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صحیر شمفیر 

۰۶ سار مروسور مه مه مه مه ۴۶4 برگنات جونبهبي بیگه فوم پرمار ۰.۰ ۴۸۷ 
۱ سرکار کاگرون مه مه .مب .. ۴۱۱ پرگذات سورژه جدیه مه ۰ ۶۸۸ 
۱ سر کوتري برایه .. .. ۰ ۶۹۷ پرگذات سورثه قدیم که ناگپر گویند ۰. ۶۸۸ 
داندیش [ خاندیش ]۲ پرگنات گوهلواره .. .۰ .۰ 6۸۸ 

موب داندیش .. .. .۰ .. ۷۳ برگنات واالگ .. .. .. ۰.۰ ۴۶۸۸ 
| سرر داندیش .. .. .. .. ع۷ع پرگنات باتهیله ,. .. ۰. ۶۸٩‏ 
برار پرگنات برژا .مه مه م. ۰۰ ۶۸٩‏ 

موب پرار .. مه مه مه .. 4 برگنات قوم باگهیله .. .مه .. ۸9 
| سار کاوبل مه مه مه مه ۶۷۹ برکذات راجی که #عرا نشيي اند ۶۸٩‏ 
۲ سرکر پفار مه مه مه مه مه هوق پرگنات الوس تونبیل .. .. ۶۸٩‏ 
سرکار کهپرله مه مه مه من عه | ا سرکار احمد‌آباد مم مه م. ‏ وع 
سرکارپشی مه مه مه هم ع۹ع 
سرکر نادوت مه مه مه مه ۶۹۵ 
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‌ سرکار باسم ۰ ۰ ۰ ۰ ر و ۰ 1 ری سرکار بررد: ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹1 
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۷ سرکار ماهور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ وزرض 
۸ سرکار مانلی درب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ 1۰۸۳ 


سرکار بپروچ ۰ ۰ ِ_ِ ۰ ۰ ۰ ی 


سرکار چانپانپر ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰۹۷ 


9 سرکار پانهری ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۳ ۱ ۷ سرکار سورت ۹ ۹۹ ۳ 1۳ ۶۹۷ 


-ِ 


سرکار گودهرا .. مه م. .. وع 
۱( سرکار رانگر ( رامگر). .. .مه .. ۸۶ | ٩‏ سرکار سورله مه مه مه مر ۸وع 
۲ سار مپگر مه مه .. .. ۸۴ | حاصل پنادر مه مه یم مه من عم 
سا سرکار بنیاله ( بينال‌رازي ) .. .. ۴۸۶ اچمیر 

گچرات 7 | صوبةٌ اچمهر می مه مه مر مر هو 
صربث گورات و وه مه مه وی ۸۵ | | سرکر [چمیر مه مه مب مر ام 


۱۰ سرکار تلذگانه ۵ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸۶ 





- چپال(واره کلان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ری ۳ سرکار چپیور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۹« 
برگذات مچهوکهننا ۰ 9 ۰۰ و و در ۳ سرکار رننفجپور و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩‏ 
پرکنات جانبوجي ۰۰ ۰ ۰ 4 و ۷ ۸ 
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سرکار سررهی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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دهلي 


سوب دهليی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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سرکار دهلي و و 
سرکار بدانون .. .۰ 
بای هه دید نی 
سرکار سنبپل وم مه ۰ 
سرکار سپارنپوز .  ..‏ .. 
سرکار ريواري .. .. 
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موب ملنان . . 


سرکار درابة پیت جالندهر . . 


سرکار دراب باري 
سرکار دراب رچناو 
سرار دراب چذنت 
سرکار سند:ساگر نی 


بپرون بنجند دا 
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۰۹ ۲۴| پنگوان بنگوان ٩‏ سم گوم‌لی 

و جع ۲ نداری نيازي ۵ ٩‏ چانر 

عرعر ‏ | سندی سسنهي ۵ ٩‏ / جسد ( ؟ ) 
۰ عرع ‏ ۸ ملییز آپاد ملی ی آباد ۸ ۰ ۱ | کرچهای 

۲ ۲۲ آمادس ۲ماوس ور ۱1 درای 

عک ‏ ۵ ۲۳ سنکهانة و منگهانک ۷ ۳۶| جسسو‌پو 
۹ ۲۱ چوراکه چوراکده تس 


« ت ) 1 ۲ 0 ۸ 


ات تمس 


02ع6و مط ۵۶ اجه ود عصتصنعاجمی مواممتمعو) مط طفزه تمطمم‌وما 0ماومد مرا ۳۳۱1 ممع02۲۵: ما۲" 
۱۱ رقصمتجتافنلاز 7ه1 وچ مقلع قه . ,ناو عمصد ‏ صق درم فمحصوهد ۵۶ عمل‌صد ویامام‌دهع ۸ .صت وط ۵1 
04 فطل مر م2000 

00 صقمطر هنم 10110۲۳ مطبا حون ۵0باهلامم موه فیقط ناه فظ 1[ 

وتمعرا مط محصم 1 زورمه اصمللممي م0صع ۵10 ۲۵7 و رطمااتحصوظ امن مب عصتع‌جماه ,118 ۸ .1 
,81| متام( فطل وا ومیامجد مطً جر ۵0عاتقص فد 0صبو رحدمتات0ی فتطل ۵۶ ناععلا فطل ۵1 

.[ف] 0معاتوظ ر۵تمطفی ۵۶ مدوجو( 0رو جنمد۲ ما وصتعصماه0 ,1۲8 ۸ ,2 

8 10901۳ راععععظ ۵۶ امم۵ متاوتیش فطع ما معصتج‌جمامه ,118 اصمصصطم‌نون معجع1 ۸ ,9 
۰ ۵0اتممط و1 1 ز عصت0عم۱0۲۵ فصن نز۲۳۲ 

.[ص] ۵11:60 ,(تطله() ممطا که تفه هرترم ام ولا معمحدطع111 ون ما وصتوعجمام0 .118 هر .4 

فا ۵۶ باوج موم ما1 مهم 9۵۳۱0 0 رصئ مطل ۵۶ صمتات0ه 0محامروجهعمطا نز تطاه‌با مط1 . .6 
.اد 160تفحط و1 با مصمتات0ی فتط طا عصتاصه۳ و1 تا مط ۵۶ عام0۵ 9۳0 

۵8 1 . بو ۵0عاتفظ ر۵ت0مرصتمطعم ۵ صتععن 4عصوام مفقلط ما عصتوع‌ممام0 ,1۲8 ۸ .6 
۰ 1111111610118 

۶ وایهم لجن قصتفادمم 1 ...| 0معرصفصط رمعمامن) صرهتللز ۲۷۷ بادم۲۳ مطبا ما هصتع‌جماو ,118 ۸ .7 
۰ 138 

عمط عضو ماملم‌صممصا مصتمظ... ,زامتممی متاجتمظ فطل ما ومتع‌صماهنا ,فه8 معط ,10 . ,9 .8 
ماه حموط وعقط فوصتهمم: متفطه انامه رفعامط فطه صا 0عیمتن چآمنهد ناج صموحا ۲۵ قظ مظن ۱۵۸۵0۵۲۲۵6 
۰ 18 10 ,۵ [۳] 24 ۲1 ۲] ۵0ع(مفصظ وجه 9 0ص 8 بعملا . ,ععععععه0 بالمتیل له 12 

.[گ] 100تمصظ 4صنه ,مامت حهووا معط صک۸ ما که صمتامامصع و0120 مقعععه 10۳۲ 2 م1 

۵ ء 10 مط بافلنط۳ رنف ته۳ مط جم ۵0عنه جوا صقط ي ت6تاتاع1 فطن ۵۶ حدم محلنا بتعدمن فطل 1 
0۳ 4محفنبهدتاون0 حموما معط فعمصعناجوع ۵۶ 0ج و لمازمه 1 ۸91 مد ما 16810060 صفوط 
,0 مشگ رگشادن صحتصهّج مطلا ما 0مصنوتعتن حهووا وود مت مشک رکشادن ملناً فععتللهو: صعتصه:16 
تمه 0 روعصموع مد وروجمی ,1188 مطا ۵ عصنلومد فطع معط رععووم صد 2860 حمعن فقط [ ۶] صهده مد 
1۱ ,1 ,31 .0 0۰ ۰ ۳۳۵۲08 0۱010 

۰ 011111۱ )را ,]۲ 


۰ ۱ ۸ ۳ 6 ۲ 1 ظ ۵ 0 
,۰ ظ۸ .1 ,۲۸۹0 1۲ 
تیمارد اعي 10۳ نیمارد ارعي 0 10۰ ,1 و9 ۳۰ : برزگ 8120 برزگیت 101 بزرگ 2-3 بزرگی 0 9 2۳0 6 ,1 ر8 .0 
ساردخیور 107 سارنگپور ۲020 14 ,1 ,27 ۰ ز جچم 101 و جیم 0 29 .1 و26 0۰ 
چکش 0 یگ ۲0۲ چکش 0ص بلک ۳620۵ 3 290 2 .[ ,960 .0 
یرسنش ۰ .1 و13 .( : گرد آو ر ک 0 18 ,1 ,9 .0 ؛ تاصتدط مط هصتستت صمعامیه ۵ 8وناناتصه حوووا وقظ فاصم ۲۵0۲۵ 107۲ ظ 
. جماریل ۰ 50,1 .1 : سک یک 270 هشت پلک ربع ۰ 2۳0 10 ,1 و66 ظ 


ای شوه در پرد5 نهان را ز و عبر | تجام زاغاز لو 
پای سر لنگ و ژبان سنگ لاخ بال ند م تیگ و بیا با ن ذرا خ 


حبرت اندبثه سپاس نو بس  .‏ #«شوديم روی شناس تو بی 


سزارار شنا سالي آنکه از نیایش کفتار بستایش کردار گرا یه وبنگارش ‏ لخن شگرفکای 


4۵ و ‌" ۳ ِ«ِ ی 


, 2 ی ِ 
جاود ان فرخی کرد آورث و ویرآدکد؟ توت و کرد را ابان سازد ۰ 
۰ ۳ ۰ ه , 
یو اعضل مبای را ( ۸5 سپا ی ایزدی بعذوان شین باد‌شا هي میسرایده و شاهوار ورها 
برشدة ی تدارش در می اررد ) ۸ ۳ در سر که جلائل معاخر و شرالف شمائل ان رنگآمیز نگرس 


۲ ِ 0 ۳۹ تن ۰ 7 ۰ ۱ 2 ۱ 


ر خودساانی دل را بدبن تگپو دارد * هییبات چذجی دوردسن ( +۸ [سمانیان را دبر فرا جنگ اید ) 
۳ ۰ بت 2 ۰ 4 " و ۰ ‌ ‌ ۱ ۳ ۱ 
بیش نماد دست کردانیدن دجا خویششی سدودن است بل ارسانی و کوتاه س«چي وا نه‌ودن * 


سکاش آنست که وریابندکلی خجسته زمای را سترگی دانش و فراخوع حوصله و گزبدگی کردار 
4 ۲ 5 ۱ ۳ ۰ 21 ۳ ۰ 5 
آن روز شناس کوني و المی هشیارخرام عرصة آئبي دلنشین ساره ونورسان بستار سرای 


سس 


۳ ۳ ۲ ۳ 72 ۱ 
پیدادی را مش ارمغای ساءان دهد * رندکاني بسچاس کداري رجرایه کیرد و زاه وایسجی سبر 


۱ ۱ بر 4 ۰ ۳ ( ۲ ) 
سراجام دذ درد # بو که درس ازسدان جویای ‌ ۹۹ طدیعت گوناکون خواهش۱ ناشمرد ادصای 





( ۱ ) [ ف ۲۱ گت و گو ر ء [ ض و ] گفتار و کردار آباد !| ( ۴ ) [ ف ] می آرد ۱ 


( ۳) [:] نمودن بود ‏ [۴] [ض ] خواهشما » [د ] که طبیعت بگوناگون خواهشها 


باشمرن و اتصای نایدیه ارد راهبر پابده و بدین دست آویز اج ۱ 


) ۲ ( 


٩ 7 ۱ ۱‏ شذا خر 
ِ ی ی ی و یر یدسا ددده جرا می زو دسد 
و ثردار از سراسيمگي پابند * بدی آباد انديشه خی الیدبای خدیو جمان عیدو 


1 
۱ 


ِ ی در میگدارد جون هی ««چ دمعه‌سبلا ۹1 اد ن جيادبانی 
۱ 7 ۹ ۱ ‌ ۱۱ ) 
برنکارد نا ئزپر لخعتر یادف پایکوع آن برگوید وحال یاو رآن ای مج بای #9 # 
۱ ا 


دزد داد از دیپمال مرب والاثر از بادشاهی دداشف و همه کر آ مان از |بشخور اثبان او سپراب ت 


مٍ 


رکدازش ید باد‌شاه دض ز باور حلد بای بمعدوع یا بددگي و ۵ ارندگي و شاه اصل و خدل! اودد ۴ کاردیا 
۱ ۱ ۱ ۳ 
اصمل وخداودد بايندگی و دارندکی اسیتی ۱ ر شکوو فرمان رراژي ددوی شو ش دثرتونگی حگونه 


فرر دشیدد و خودأْ نی جسا ن بر خدرزد # رد مرا اد در ز بر ر خشم و از بگو نيسنیي ‌ِ" شودی 


و جمپارسوی ۵ ده از رولق ل رافدد و کمثر زماد ابا کبنی خراي گرد د #۷ بعروغ داد گرعي دای باه ۱ 


# 


کرو 2 دکشاده بيشانی و تاره وا دای 0 ور ما ند پری بر گبرند و طلعة [: زر #م سیاست. وست سکم باز 


مو ِ 


کرد کم و ناکم ار شدایدن # و دجبز بثیا ند ٩‏ ۳ ۹ وبدد 5 از 1 10۳ ل دم ‌ و تِ_ ند شناو سوا روشاهراه 4 


م۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۳ 
و بر واعاد هم کدارش یابده * عروس جمان را بدو ولد بیرانی و این در یز بانو پرسدار ار * 


دك 


۳ 


۱ ۲ 
سلجم دان 5 وداه دج 


۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۰ ۷ ۱ ‌ ۰ ۰ 2 3 ۰ 
و حکوده بار ار ۹ آباد «جرده دراوان لشیر شادسية ای فرمآن بدبرمی رد م 


فراولیع و ذش مدشان ادجو وع «خرمدد آن هزولیع اسباب دنتراط هر دو را و را هم #۴ لبکی بر راستی 


بینان زرف‌نکاه برد | # شمرد دها ور اولد نی ۵ بر رف و در دوعجن رود روال * تخسفي را دل بدا 


۱ 1 ۳ ون 1 1 
بار د مدش ددوی #۷ همکي سگالش سدرتن 0 سردم و برری کار ارزدان اسکعد ای وا ۳ امس ع افیت 


) ۲ ( 


ی 
عست ءدالت اطف وفا یکت فزولیع اخلاص و جزآن دجعن 2 آن # ودسرر 


ن در کرو و ری 


۳ ّ ۲ و ۰ و ۰ ۱ 
کم رراتي و خویشدن اراای و پرسداریی عرد م 2 نتاس حرش ت‌ بیمدا کی و ب ی آرامی 


ه ‌ "۳ 
باه شاهیي وه ع نت 1 ر دا 
4 مه 


(۵/۱ ۷ ۱ 


شایسنکیي ۹ # بزبان روزکار ۶ و ر ابزدي خوادند و بیاستانی ی زفان کیان خو ره 23 ۲ ی هباج 


کت اکن 


ره 
۱ ۱ ح ۲ و ۳ ۰ 
ور قدسی پیکر برگدارند و از دید آن همگنان پیشانی نیایش برزه‌ن پرستاري ند * وفرا وان 


مج ای ربج بخ دا تسوا یس ای 


( ۱ ) [ ض د ] میگوید | ( ۲ ) [ ٩‏ ] همه 


‌ ع ( ۱ ف‌‌ 1 سان ۲ اوحان ‌# ۱ ۱ 1 سلیم سای و لوحان ۱ 


( ۳ ) این لفظ در[ ف اض د ] نیست و 
( ۰ ) [ فا ضد ] ازان بیشی جوء ۱ 


(۸) [ * ] گیماد » [ ف ] گیبان خدیو 
خورن ». [ ۱ ] خدیو خوره + [ ض د ] کیان خدیو  ٩(‏ ) [ : ] و ازت ۱ 


(۱) [ض ] وایسین ا  .‏ ( ۷) [ ض ] زمان ۱ 


۵ ده مدا و پردوسه ۳ یا م آفروز فبرسمت جراند فمال فراام کاه 


۳ 


۳1 


۰ ۱ ۲ ۳ ۸ ۰ وم ‌ ۱ ‌- 1 2 ۰۰ 
گرامی خو ازو وان بر که دٍل * پدری سردم ز اد * وناگون ادمي از مپربانیع او آرامش مزیندد 


واز روگ کیش ۳ ۲ ری ك یز ۷ وال دریاست م ۳ روزکار بر شخاسل و باددازة آن 





د(رری ت درآو رد س از دلبرجی خدان ام سررشنگ بان افراه درثانی کیرد و بزرگیع کذهمدن از 

- ۹ ۹ ۳( 7 2 وی 
8 سرااجام آن باز دارد * کشان بیع دست 7 مه کم دل بربرد و آرزو به‌تنگدای انتظار ۵ شید ب 
تودل رو زامزو زامزو ن * کرساز حفره ي ابزد بی‌مال را داند و دگرگونگیع اسداب ۳ کندگی دیاری * 


یکی ی ۳ #۷ اي ۳ ندرد کی زب 5 وه نسازد ۷ سر شُلْه زمام 





دا بایست سر انءاس س‌ ۱/۳ فوفتان ی داد ت عضصابب زارریا 


ی 


ف 


+چیرددستی برخیز وسبکسري کر از اند از و نگن اند # بر فرا زر را جای گیرد ک‌روشان ر 


و ست ایک بارذشت باشد و برد؟ بی‌ازمی در( نگردد * و در داوري جدان واذمادد ۹۲ حود 


فرمان بدپرست و داد خواه کارفره ما #د آرزه ومددان بر[ : اننظار ننشیننه و رضای آفریده در فرمان بد بر 
.۰ ی ۰ ۳ )0 
افر یندف: طلدل و خشدود ی خلق در ها لوعت عقل اجویل # همواره جویای حق‌کودان داشل و 3 
سخدان ناخ ذمای شیربی اثر بخشم در نشرد * مراذب سخی و مدارج گد رذن : باس دارد * و بدان 
ی ۳۱ 1 
8 1 ۳ ِ 9 د 2 ۱ ۱ 
شمدسی اژد دشک دکاون | شمتی حت تت زماده و میا ل ٌ گوناگون بیماری واشده داشل # 


ی 


حذالحه اعندال مزاج از تک فو عناصر یدید آید طبیعت عالمیان بنعدیل مراب روی دا ر سویت 
نید * و از پرتو بعداداي و کجبتی فراوان مردم یک نذه گر دزد ۷ 


جم‌ادیان از جچپار گروه بیرون (جاشدد * مبار زان ورشخص ۰ ام بساری آنش داشدل #« از شعله عقل 


گروه حس ر خاشاک فنده‌سازیی شورخدان شورش آفرزا سوخله گردد و در آشوب کاه 


۰ 


9 


#رامیز اب 


دنیم چراغ آسایش بر افروزد * پیشهوران وبازرگانان بمنزلگٌ باه اند + از کار پردازي و جهان نوردیی 


ی 


4 ۵ ۰ و ۳ ۵ ۳ 5۱ ها بر 

۳ طانعه فیض اپزدی پایه" شمول کر د و لسیم ود ی کلب زند کی را بیلاند * اهل فام 
مس 7 9 ِِ ۳ وی ی 1 

و داش ان کرود آکاه مه 7 ۳ کي بدید ای و سرابسنان افریخش از بیارعي 


۵ شان طرار_ق خاص بدبرن * ری ان بمئایة خالت ۰ بدستآویز اپدان سرمایة 


س‌ 


زندي سرانجام بایل و از کار کرد ایشا تنومندی ات 7 | فراهم آید * ناگزیر فرمان روا | د۵5 





(۱) [د] بکشادگي (۲) [ه ] مخالف, ‏ ۰ (۳) [ض د] قلم روی » [ف ] قلم رواو! 


( ۴ ) [ ف ۱ ] برزگران » [ ض د ] بذرگران ‏ 


(۴) 
۶ 0 1 ۳ ؟ وان همدوش دارد * 
هو دلت / در بایة و امد جم‌ان ابادی پیش درد و کراگبی ر ر و ی رش ۸ 
ی .۰ وم ۰ ۰ " ۰ ‌ ۲ » م2 ۷ 
هرآئینه پراگندگیهای زمانه روی در نيسني ند و ترایب روزگار باعندال گراید 


0 بر :۰ ِ ۳ ۳۹ ردگ ساظدمت 


7/ 2 


مد کار (جا اوردد 
بطبقات حجمارکانه عارة انتظا بر رو کشرد # نوم ان دولت ٍ بر اعلبار خود دلر: رید ه بر 5 ۳ س آورذ #۷ 


۰ ۱ اِ . ۱ دل و (د بکده‌ددان 
و آوردکاه را باواعع وین درسلنی روشری گردانیده دست از جان‌سپاري برنگیرند * و آذن ب_ 


پارکاه سطوت نا دای آنش اند هم دل اوروژ و « ق‌سدم نا صرل رش ن آن گروه ویل 3 ار دادش‌پزرهی 


۰ ۰ ‌ 
مه 5 ی ۰ ۱ ۳۹ ی مگ ۱ 


سِ 


7 


دروع ء درد و حل دل ‌ِ فرمان؛ ررائی ر بزرت تاهی ی اننظام دشن #۲ ری وتدزل دعب و عزل 
بصواب دید او با ز گردد * ویده ور باید صاب‌فکر بلزد«مت نیک دص ر دونگردل فراخ < صله 


صاحس ۳ کن کشا ! پیشانی ی با خویش وبیگزه یک جمست بدوست و دم یکسان سین , سخی 


ص 
بي 


کار نشای راست کعنار داب موفر مسدشار موتحی حزم ارای دوراندیش اواب شباس 


ی 


خافست رازدان ساطنت کار بسته ندارد و از انبوهي دلتنگي نکشد * در برآرردت آرزو منت 
برخود دمن و بگوذیای رایه شداسی 5 رسازری ر اساس ق هل ۷۶ و پیوند لا عزیز وادسده 7 برد‌س‌دان ر 
گرا می دارد * و از ژابایسستی رب و نکوهیده کردار خویشئی ر بار آرد ۷ ارحهة خدارند دفثر 
نیست کرفرمایان وفاتر بدو بازگشت نمایند و از دورانديشی فپرست مقاصد با خود برگیرد « 
مپرمال مهپر دار میرنشی بار بيکي گور کي تس 13 دوگ میرعر میر 7 میر محزل 


خوان زرا ر منشی وش بيگی اخیره ببکي 5 رن گروه ادنظام دارذف # راید "7 د ر کدام از داش از 
( ۳ ) 0 1 : ۱ : ۰ 
قرب او بری ربای باشد * اولباي ذصرت فرا هم آرندکان و نگپدانان مرش داد و سید ۳ 


ص م‌ 


فرمان روائی بسان باه هم نسوم د امواز ۳ جانگداز * بزگ ایشان وزیر* از بدیوان تعبیر 
رود » ناب مالیی اورزگ‌زشین اددالستا ‏ #۷ تاسیاه, ء خزان وگرهکشائیی معاسیات بد‌وست # 


صیرفوع رزوی ءمل آباد‌سار خر جپان او ر شمردد # لبي بدد؟ ایست هدن سی فردار 
ِ ۳ ۳( و 0 ۳ 
سیرچشم بیدارمغز گرم خون پرهبزکار کارسار خرش عبارت منقع‌نودس رامت گوی دیانت‌گزس 


۱ 9 / ۲ ۱ 1 م7 
زرلی منظر جد کار ۳ او ود ملد صاح وفدر است # شر کر سه ۹ مستوفی را در معامرله 


افنه بدوربینی * او کشوده آید * رآلچه نذوانه از پیش وکبل کشایش یابد + مسنرنی صاحب 


توجبه اوارجه دویس میرسامان ناظر بیوزات دیوان بیونات مشرف تجور وافعه‌دودس 


۳ 


۳ ۵ 





ج‌ 


( ۳ ) [ض | د ]برد وره 
[ ف] پر رهائي [؟] ۷ (۴) [ د] گرم خوب (ه ) [ض د] جدکار نوبسندٌ صاحب فراست ۱ 


و 
( ۱ ) [] گرد‌انيدة از چان شمارء | ( ۲ ) [ض د ] ميرخني ۱ 


) ۵ ( 

عامل خالصه پیررلی او * کارکرد این مردم به‌نیروی دانش ارسی ۶ برخ فره‌اندهان 
وزارت را نیز جزوت از رالت شمرده خوهای سنرگ اين دو ستون پیشطاق درلت را دراه 
یکذائی‌بزم نیکوکاری طلبگار باشنه * و که از نایابیی وکیل یک را ( که چاشنی از صفات او 

۵ اشده باشد ( مسرت دیوان سازند « رتبهٌ او ولاثر از دیوان و فروثر از وکیل بوو ۶ (محاب محبت 

و بعررغ داناني و بو رت ناعی و لیروی رئت‌شناسي و فرط مزاجدانيی و کنشاده‌روئی 
و شيوازياني انچهی خافت را آذین بند‌ند و حسی عقیدت و خبرانديشي در چارسری 
دولمت هزاران بار نيکرئي بر کشاینه + برای ررشس و ادیش" درست در عربده و دا 

آز را پای‌بدد ساخده شرار خشمگید ي ببارش حکمت دور وذشانزد * و این جوق فان / 

در پیکر کرکبانی رثبه" آب داده اند + چجون صافي»زاج گرد زد عبار تدورت از نزهنگه 

۶ خاطر بزدایند * چمی‌زار مععل بنازگيی و شادابيي گراید * و گر از اءندال بر آیند عالم ر 
فرقهٌ طوفان بلا گردانند 9 از موج‌خیز حوادث بسیل فنا در افتد * سرآد_ ایا 
حکیم #۷ بدسنیاری دانش و کردار دیب اخاق نموده کمر ۳ در اصلاح عالم شوت 
هدر مبرعدل نافي طبیس مفجم شاعر رمال و مانند آن ازسی گر ود * ارباب خدمت 
در پیشک: ساطخت پرسذاریي حضور ر ملازم باشند * ر اس چماعت در تردیب جهان آرئي 
۰ خاکی بابه * فتاد کان شاهراه بندگي و خا؛ساران خطرگد ثربت اند * اگر از غل و غش ببخنه 
باشند اکسیر وجودنه ورده 1 چپرژ مثصود * خواص فور چي شربت‌دار آبدار توش ی 
کرکرای ۳ ماندد ۳ در سالگ ای طبقه اندظام دارند + گا: از بخنمندي و اخترسعادتی يکداني 
پدید آید که کلدستع* چارچهن اتبال باشه ۶ مسنداآر. ابال جذالحه شخس جپان را 
بمرتبه آررئی شایسنه نظاي بخشد بیگ ر ساطذت ر نیز باصلا ح این چم‌ار گروه حسن ۰ذنظام دهد +« 
۳۰ طائفهٌ خرد بر وهان بای چار رگن ساطنتی چنجی هه اذل خست عامل ۵رسرت کرد‌ار 
نگاهبان کشنور ِ ابا ر عیت آبادساز ولابت مایه‌افزای خزینه * دوم تیماردار سیا: 


سح 


کارساز بي مدت سوم مبرداد « از ازمندهی وعرضبدبري رستاري یافده بهراز 


ورف نگبي و درست بيني برذشیدد و مدار بر گواه و قسم نفپاده بکوناکون پرسش بی بمقاصد 
1 وزو؟ ۱ 9 بیر 
برد + چپا رم جاسرس که سوام بیرکار بي‌كاستگي و انزودگي سانه و سررشنة راسلي 


۵ ۲ و درر یابي از دست ندهد #۷ 





(۱) درهمه لسخها آزین یا ازبن نوشنة ۱ (۲) [ ض ] کار كشائي ب 


(۳ ) [ ض ه ] بددند ۱ ۴ ) [ 5] کرکیراق » 


) ٩ ( 


و نیز کارکیای دادگر را اگزیر آنكه بر اورنگ شناسائي برنشیند و با گونه مردم را ( که عالم 


انجوه ازان در نگدرد ) ب, شناسد ودانش را فررغ ک, وار بخشد * گزیده ترس فرر «هد: »رد 





‌ » ا2 ۳ 1 س ۰ ۰ و ۰ 62 
کشت و کار دیغران سرسبر گرداند # و چدج ی دی> ر‌ همزباني و ۵ رات ارالوع خدیو جپان ر 
5 ۳) 
سزاوار « گذشت ای سعادت :زرش که روددار خوب مت برزن او ربج 0 


اه را هر چذد کرامی واشش نت :تصش ۳9 , سزاوار بو ازو فروثر 








فنوده #خف که جز رخمت تبادکاری در بنگاه نداری لیکی جمانیان از گزند او ای + فرمانفرهي 
رما به‌تابشگاه ناکامی داشنه به بیجن ازدرزها ‏ و جذکاه نکوهشها و گزیی مالشها رهگرای نیکرئی *۱ 
گرداند * و پستربن همه بدگوهرء ست که سيه‌كازي ار تبرگي‌انزای دیگران باشد و از ناستودگي 
او جها 4 + يم ازد, * اگر دارری بیشیی بیمار سرد مند نیاید در بایه جروص ق‌اشده از آمیزش 
شپرسدانیان باز داد * و ار بدین سیايي داخراش ازان گران خواب بیدانشی بیدار نگردد 

ور شکچ ء م کمید: بکار و با باه زد ارند #۴ و اگر ورن علاج دد رز در نجاوم زج او " ات از 
فراخفای کشور رانده [وارة 1 رای ناکمی گرد| درف و اٌ, ۱ 


۳۱ 
۰ ۰ ۳ ۰ ۲ ًظَ ۰ ۰ ۳ 
له کش افزر شرس از و بیذائی ی و ری دست وبا بر گیرا ند # و ور 5 تسدخنس تار و بود ۳ 


ی هم در ۳ خدس کف او #ي ۱۵ 


ولبری ننمایند * خردبزرغان ۳ دل «یکل آدمی زاد را بدای ايزدي دانسنه رخصت خرابی 


نداوه آزد #۶« 
۰ 2۱ ۱ ۱ 9۳ ۰ بسک ۰ 
(س) ‌ 9 اررنگ نشیدان داد گر آدکه بعروع دی و رت ن؟ هی یایه" مردم 


شناخته چم,هآرلی کردار گردند * و از بلجاست آلچه وازش‌اندوزان باستانی گدارد: اند ۲۰ 
که والا شکوهان بیذش سوار هر کپثرب را بثوكري بر گیرند و هر پدیرای ای پيشه را شایان 


ی تردن ,۲ _ ۳۳ س‌ 
و ده ار هر ر.زه زو آردی #۶ و هرکرا بدیی مردیت اخدصاص بکشنده حاشیک بباط ذقرب را سزآوار 


ی 


د ایکا در «ععل همایون دننسی ۳ دزیید # و هر 45 بدیی پردو "خدمندی روشنی گبرد در الچم 
۱ ۱ 0 چم #۳ ۱ ۹( 
رارگرئی نگدارند + و هر سعادت اذدوز این بزم آگيي بخلرنکد سالش مکی جای نیابد مه ۲۵ 





(۱) [ض د]-و.است ۱ (۲) [ ف ] گذشت دست این ۱ ( ۳ ) [ف ۱] اگندژ او آگهی نهبخشد م 
( ۶ ) [ ۶ ] نزاه [ ف د ] افراره ‏ (۵) [ ه ] اونگ نشین 0 (۱ ) [ض د ] ملكي راد نیابه , 


( ۷ ) 
م2 ۶ ۱۱ 
المنة س کیان خد بو زان ما بدپی گزید و حوها جذان آراسته ای و۵ اگر ۹ ردفدر اینان 
۳۹ ۱ ل ۱ ۰ ۰ ۶ 
و بکشاین ررای بی میا جيي دشوارنزيي در باوست حول ر کی عمل آراید + پیشوادیی 
جهان معني و کاربرد‌ازیا او ر دران فراخدای ذقدس بوذیای کوداثی ۹ تواند اددازه 
۵ گرنست ه واگر فشانذ نمرده آید ورمرب. چند بفرار گفت برآرد. شثرائي را نیرر رگا 


آورف و یابددگی ر ذو ت 9 از ۹1 بر جودث # همان بپثر ۹ اران معرع حوق ر باز گرد 

















۳ رس و سس 


وبرخ شرنكاريي عالم صورت برطرژه * والهن برورزیی منز و برمنديي سپا 
رآبادي ملک ( که تاره فرمان رراني ازیی سه درنگذرد ) بسيرابي گدارش رود « ر ارمغانی 
پژوهند کان 6اه آماده گرداند که هرکدام ازان دشوارنمای آسان بل آسان‌نمای دشوار است ه 
۱ معامله شدا سان دیور و رازد ارات باستان درب اندیشه که پیشین فره‌ان‌دهان بی این 
ررشهای أکبی چلرنه کار سلطذت را انتظام !خشیده اند ر سرابسنان درلت بیآبیاری این 
چشمه‌سار شناستي چسان شاداب و سیراب بوده + ازین رو ای ولا دنثر بدا سدگوزه 
آئی آرایش یافت واختء سپاس‌گذاری نعمت‌رسيدگي !جای آمد « 
و چون قدر هندی الفاظ برای شناسني آورد؛ شد در نعیی حررب کوشش رفته 


۵ 


و [عراب آذرا برنگشتی ۳ پژوهند کاس دشواری دکشده و شورش اعربی گرد فدور نبنگیزد « 


الف ولام و مانند ۰ آن ر بناشتن نام رنگ (شنباه بزدود * و چذد» را بمنقوطه روش گرد‌اذید » 
۲ _. 2 
مشابه آذپا را بي‌فدد گدارش نمود « حرورفی که در زفانی فرس نیز بودذد بنید فارسي 


همم 





وت تست 


پرده از روي برگرفدت چوی بای پدید و جدم چصی و اف نگر و زای مرزنی * و 6 
بافزازش تسه نقطه بسند آید » آنچه در پاسي گفتار هم یانته نشد آذرا بپندی گفته از حیرت 
۰ بار آررد * ۳۳۳ وتای دست را به لعتاني و فوقانيی جدا گردانید + و بای اوب را 
اطلاق روشنگر آید * و از ذون و واو و یای نعتاني و ها آچه صر عم بر ز بان آید مطاق کداشت 
و آلحه بعذ دران اسنشه‌ام ور یابند چون دون جان آذرا تخفی و پذیان پای‌بند ساخت + 
و برخ حررف ازان‌گونه باشد که نویسند و لغواننده چون های فرخنده و آنرا بمکتوب 
۵ گذارش رنت + و ضم و کسر که روشني نداشنند فید مجمول آررن » ر چون ماتبل اف 
ناگزیر زبر داره و خفي نیز سای بود جبز مقید ذساخت ه 
سس سس سس تست 


(۱) [ض د] مثابه) ی ودب ی 


۸ 


دفثر اول در منز لآبادي تب 
سار کاخ :وس 


ین منز لآبادی 9۴ 


فطرت بلند و هست عالی آنست که ذرات آفرینش را بی گزیدگیع فلان وبهه‌ان جلو 5ه 
نیرنگیع ایزدی‌قدرت داند و باندازة آی چالش دررنی ر بيررني نماید و از رری شناساني 
با خو یش ۳ هنکامهُ تدرداني ۳ ۳ ۷ و اگر بدیری بایه ذرسد 7۷۳ از آریزش 


گرداند واگر ۲ مر عاشقانه دل یر انتظام آن بندد و آزا دخاظر رید « 
برزگی صوری و معذوی از سرانجام نقیر و ۳ باز زل! رد و کزبده بفد‌گوع ۵اوار جپانآفریٍن 


شمارد #» اگر خود بان رسرف بزرف نکاهیع سحت و کارد انوع و رستا بک دو فروهید: مرد 
رز سس ۱ ۱ ۳۱( ۱ 
خرد ژد بی تعصب جدکار شنا-ادول را بدست آوره و بدیدباایع اینان 


۳ 


فرا گدارد * 
فرمان رواف که جچز به برگ رها نپردازد کارا گهان ازو شمار بر نگیرند اگرچه شناسندکان 


نقددوست ( 45 سضنت حود را در دیکوان در آرند ( گن ار نقاوت مرانب در پیش نظر [را بدد 
وبزرکای صورت را بخواب اندازند و همئي اند‌یشه آنکه ۷ ی اب داد و سذل 


ند كِ_ 


البي بار ۴ عالم بر درش 0 مد زا ار و سبکدورش باشنن جنانحجه حال 





( ۰۱ ) [ ۱ ] از وابسنگان است و 


( ۴ ) [ ف او ] جر ر ۱ 


( ۲ ) [ ف‌اض د ] ایدان واگذ‌ارد ۱ 


( ۴ ) [ ض ده ] باز شناسند ‏ 


٩ (‏ 
کیان یر زمان ماست * بدبس دید:وری در آباد عي کرخانا ( که لخستیی بای 
جمانبانی است و باسدانیان / زنط کمثر پرد اخف ( بنفس تدحي وارسد و آنین. ی شایسنه 
دور هر جا بر نید و آنرا دسمتآویز گرد آرریي رضامند‌يي دادار بیهمال بر شمان * 
و آبادی زد ن شگف ار بر دو چیز است از روی بیش رآکاهی ی احدام چپان آرا از صعواکدة 


م 


۵ خاطر ببارگاه پيداني آوردن و بجن) زینان راسد ینش سدرل؟ پاس ۳1 داشدسن یه آزکه 


بیشتر کرگذاران بیوئات در جرک سداه علونه بایدل خرج آن سال سي و وم ۳ سی کرور 

و اود و بل كت و هشنای و شش‌عزار و هقصد و نود و نم دام برد * "خارج ای درلت 

چوس مداخل آن روزافزون * از صد خانه مار و هر یک بمنابهة شرت بل ما بد‌واه 

آگهیع کبنی خداوند کزیی سامان_ دارد و زمان زان در حسس افزابش کیرث # و 1 کون 
| و روش‌ستارژيی هرچدده درلت افزاید *خواری و نيماره اري افزون کرد ۵ * 

برخ را برای اما ف آیندکان حفیشت پزره می‌نودسد و چراع بیدش و کردار بر می افروزد 

و جدد که عا.] رٌ شمول بر رو ارد و هر سه آبادی را سرصایه در منزل آبادی گدارش دافوست >« 


۳ 


/ ۳ 
الجری خژینه| بادی # 


1 ۰ + 2 م ۰ ۱ 
اکادل زرف‌نکاه وربابه که کزبن ابزدی نیایش و دج اابي پرستش اننظام دادن 


9 


پراگندگیع روزار و فراهم آوردن پریشانیع جهانیانست +« و آن بار بسته بابادي زمی و معموریی 
منزل تفن "جاهد ار دوامستا و یلک کرد ارعي یایب وآن در کرو اذل یشک درست و تیمارد‌اعي 
مود م اندوختن گزید : مالن و خرج رو ریش حرد + بایسی شهری و *عرانی بدو صورت ت کیرد 

و شایسنگیع هر در گروه بهدان س سرانجام یاب * دادگان دبددور ر اند‌دشه ادن زیخ تا کزران و گرد‌آوری 
پاگزیر * و همان طرز ۹ وا رستکان تجرد پیشه ر فراهم آوردن خواسنه و پزرهش افزون ذر از ذاگزیر 
۰ نکوهیده شماند برهست تعلقیان شهربند نقیض آی نقش لزوم دارد * ایس سج سرائي ظاهرنگهان 


"له ل) 


ی 


کوتا‌بیی است ورنه بحقیقشت هر در بذاگزران واست در لکایو ۷ نبید‌ستانٍ سپردل از خورش 
و بوشش آن مابه برگیرند ۸ ديروي پژوخش اي کشل و گرمی و سردي ر یدای شون * 
وکعایت دبگُران کنچینه آمائی و فراهم آوردن اسچاب سطوت و دیگر مور ب 

و بدیی سکالش دران هدام که کيني خد‌اوند نقاب برد اشنة در اننظام نع برخم توجه فرمود 





( 4 ) [,ض د ] تعظیم | ( ۱۳) [: ] برخ برای‌آیند‌گان + [ض د] برخ را ارمغاني برای آپذا گان ۱ . 


(۳) [ ض ] این سضن بر ظاهر نگیات ۱ 


) ۱۶ ( 


۲ ۳ ۱ ناما 
او لخثر قدسی‌ضدیر ببارکه کرذ‌ار آمد و سپس مردیة مرذبه افزایش گردت و گزیی ما_ف 


ردمثت ۴ فا سا د ی کارد رد کان راسئي‌ مش 


ی 


چره بر افروخت « در خراج هرگونه بوم بژرهش 


" 


۲ ۳ ۱ (۱۱ 3 


۳ 0 ک 
ردیادمت پیشکان جدگززی سیر ال و بلک چوع سیر جنهم مراد گرد انیدند ۳ و برای هر یی جورسه 9 


سعادت منش مقرر شد + و بشناسادلي و کشاورز پررری فرم‌ایش رفت که از برز‌گران زر 9ب 
پزوهش رود و آلجه برگیرنده نوشنه بمپر سپارند و بدیی سزیده فمط رنگ بيد‌انفي 
برد و۵ دد و عیت از ون سدم رهانی یادت و خواسنة دراواای گرفست و شخص 
جمانبانی ببالید * جون س جشمگ مالی صها بدیرشت سپ رچنشی تعافسی کوناود دست 
بخزینهد ارعي تل بر گزیدنده و داروغةٌ و نویسندع بر ار افزودده * حزمآرانی بکار رفت ۱۶ 
۲ کر موزی ر و شرفت نبادند +« چون دو للی دام . نزي گنجور هر مرز فراهم شود 


بولا درگاه آورد: بدو سپاند و چگونگیع خواسته را نامه همراه باشد * و برای گرد‌آرري 


بپیشکش گذینهد ار حداکاده گزیدند و مال بي خد آوند ر کید قرار کرت 
و آذجه به‌ندر آورنف بیاسپانیع کرک 8 ر گذاشتند و زرهای وزن و خیرات را بسرعادث سک ر 


مپردند « و گوناگون خرچ را گزیی آئینما نپاده آمد تس راستی کار وداروغکان شایسته ۱۵ 


(۳۲ ۱ 
و بدرست نوشم" رن گردد * اراره نوبسي برفراز آماني بر آمد و چمی‌زار فرمان‌روانی 


شادابی پدیرفت ه بکثر ما گلچینها بر آموده شد و لشیرها افزایش گردت 
و سرتابان گرای س فرمان بدبری سبرد‌ند * 

در ایران و نوران خزاچي یی باشد + ازیی رو در محاسبه را درز برد * و از انجوهیع ۲۶ 
مال و فزولی کار دوازده خزاچي به پداق‌داري اندرخهها مقرر شد برري گوناگونی نقود 
وس حواهر و طلا و م رصح اندوزدد * اندازو خزاشس ازان بیرونست که بطفیلی گذارزش در آید « 
۵ تین بعیارشذاسی و باداش کردار نوازتش و نکوهش رود و هناسةٌ تعاق رونق پذبد » 

و بر کارخانگ گفچور_ حداکاده دامزن یل # و شمار؟ آنبا زرویلک بصك رسد * دبد:وران 
هوشمند روز بروز ماو بماه فصل بفصل سال بسال سرشدهٌ داد و سئد را برفراز پيدائي آرند ۲۵ 
و چپارسوي ده کرمي 99 


رع) [ ض ] هرچد ۱ 


۰ 


۰ 


ت 


) ۱۱ ( 
(۱ 


و لبز کم وال پگ از اسنان سعات موق زرهاي سرخ و سفید همواره در بارکاه عام آمایه 


داره * بسا مستمندای خواهشگر _پرنج اننظار امیاب عشرت گردند + و نیز پلک کرور دام 
لفازه آماده باشد ار دا تفت و اقا هیر نا 

در فضای در"خاده [ماوه باشد + هر هزار دام در پلاسیی کیسه اندازند و آنرا سهسه خوانذد 
5 ۱ _.. ۱ وت , ی 

۱ بقلم سجی ر سکون ها وج «جن و های معنوب ) و نود آثرا ند * و ۲«( رلاهمت کذجپزه پر از 

گرانمذد مبلغ حوالهٌ خاصان فرماید که کاه و بیگه میا باشد و برخ در بهله کرده 

بر سر وست دارند * ازین‌رو بزبان روزکار خرج بهله کوبند + همه نیرنگی عاطفت گینی 


خداوددست و گوناگون نیمارد ار مردم ۷ هزار سال بمادای س 


ِ" اه( ها 
الیی خژینة جواهر * 


مي آررد و از هر خرصنی خوشةٌ برمیدارد * گیفی خداو ند کلجورب ساسا دل سپرچشم درست کار 
دامزی فرمو * بلکچوع کارد ان راسئی‌منش مراد گردانید و جدارسه سعا تآموق بداررغگی 
پر نشادد و دیددرر جوشریان پاهم اذبار را رآ واق + و بدبری چهار آستی بدای اسان آیس وال کارکاه 

عل + هرچه ارزش آن ار هزار مپرکم نباشد در ارلهی پایه گذارند + و از هزار یلک کم 
تا بااصد مپر دوم * از بانصد بلی کم 5 سجصد صوم * از سیصل یلک کم 5 دویست چهار *« 


از 


دویست یلک کم نا صد چم # از صد رل کم نا شصت ششم + از بای و نه تا حبل هفذم ٩‏ 
ار سي و ۵ سي هشلم * از بیست و نه نا ده دهم # از ده ۳ نا پل دهم * از يم 5 کم 
تا یلگ مپر بازدهم + از میرپا هم تا ربع روپیه درازدهم + و زیاد* ازین مرتده ننیاده اند « 

الماس زمره و پائوت سرخ و کبود نیز بدیی آثبی انتظام گیرند « لخست سي مر 
و زیاده * دوم از ی ی کم تا پانزده + سوم بادزده با کم 3 درازده + چهارم درازده پا کم نا ده « 
پنجم ده پا پم تا هفت » ششم هفت پاکم تا پفم > هفتم پنم پا کم ذا سه + هشتم هه پاکم تا دو « 
نهم دو پا کم تا مپر + دهم یک مپر پا روپیه کم نا پني‌رویبه + بازدهم پفع پا کم نا در رویبه « 
درازدهم دو ررپیه پا کم تا ربج روبد٩‏ * 


۳۳۹ ۳7 ۳ / ۷ ه- ( ۷ ) ‌ ۰ 
مروار ید دِ- ایس کرامی کوهر شاذزده کوذه برشدة داب امدیاز در امد #۷ «ي *بری و افزون ر 
مه ‌ 





( | ) [ ض ه ] عالم ‏ ( ۳ ) [ اف هد ] سپس ۱ ۰ (۳) اف اض د] ها و نون خعي 
( ۴ ) [ د ض ] او ا ( ۵ ) [ ض د ] ]مد را 


( ۰ ) [ ض ] شازده ۱ ( ۷) [ ض د ] برشتهةٌ امنیاز ۱ 


) ۱۲ 


بدست بدسصت پردسما_ل ۵رآورد؛ ره خسن ساک نید ند + راز هي با دم ۳ بانزد ه مر دوم * 
۱ 1 ۰ 1 ۳ ۳ رد ۲ ۰ هو مه 
از بادزده ربع کم و درازل* سوم * از دوازده ربع کم نا ۵ب چمارم ۳ از ۵؛ پا کم ۳ هفت :*جم + ازهدت 


1 دم نا پفی ششم * از بدی ردع کم تا سه هعدم + از سه ربح دم 0 دو هشدم « از دو ربع کم تا یلگ مپر 


دنم ۷ از مور قدرب ۱ 8 پچ روببه دهم # از پچ کم ۳ دو روبجه بارهم 3 از دو 5 ۳ یک رودیه ب 


8 ام دادرهم +« | کم نا در دام شانزدهم > هر کدام را بشمارة رتبه برشنها در کشیددد 
ده دام پانزد‌شم # ر 8۵ دم «ج ‌ رد ثم ‌ ۱ مت 
مس ۲ ۲ 

چزنالجه اخردن در شانرده ریسمان در آورد * ادد # و بوسر هر رشده 0 خاص شاهدشاهي شوق 

و از گزند دگرگونگی بر کراذه باشد + و هر مر وارید ر بروشی ییاه ب اشنداه بزد ود ؛ آین ۹ 

و در سعری ۱ عهر از روزد : رده و مساهواره بدیی ترددب "شش رو ند هرده ور انم تخصلیی ر شا یسمنه 
ْ ۱ رد ِ ی ده لی 
ععول گردا ند یلک چرن #۷ درم (سستک # سوم سیر 4 چپارم رگ دم مر حّم ار 5 توت ِ 
و 
دا « هعلم دام ریع کم « هشنم نیم دام * هم ریح دام * دهم خمس *« بازدهم سدس * درازدهم 


) 7 5 
سجع بل سپزدهم ثه سن # حدم ارد هم تسع # بادزد هم عشر # شادزد هم بارده داد ر بل دام کم * 


نیرنگوع ارچ آذری گوان‌صایه جواهر روشددر سس ۹1 ۳ اجکی آجه امروز کنیرزه آمای 


تانلی جمار ن. هرددام پلگ لک رویبة ب« زمر , هفده تانک سه ربح و سهة سرخ * 


تب 


قدمعت پلعای و دو هزار بودخه * پانوت چپار تانلک و هست ۳ دم مروارید 
پذ تازرلی اررش «ریک واه هزار رریبه * 
البن دار الضرب 5 
5 و ی ۰ 01 ۵ ۳ ۰ 
ارجا ۹ آبادعي سکه خاز4ه مایه‌ادرای حرریه باشن و روادیع هر ار ازو رودق ید درد لخف ازان 
بادد ارو حواهش باه آزا ق‌سدمایک را گرداند و زیمت آثرا سرمنزل صرالر ادکارف #۴ 


نازیر ۵ ر به‌آن ۳۳ * خرد‌منش آثرا سرچشمةٌ 5 آرزوهاي دبني ر ددياويی بر شمارد 


و مردم‌زاد را در بابداريي هسني از خورش و بوشش اگن رن * و آن بمیال جي چددیی رنم فراهم آید 


تصد ید میت کی تاکز و و ی سم اس کی یت 
(۱) [ *] نیم ۱ ( ۴ ) [ ۶ ] آمد ( ۳ ) [ ف ] ]۱*۲ ] اشا ‏ 


( ۴ ) این لفظ در [ض د] نیست | ( ۰ ) [ض د] خزانة | 
( و ) لفظ آزاه ۵5 ضه ول‌بسده است صرف در [ ۶ ] موجودست ه در لسخهاي دیگر ازو نوشته ‏ 


( ۷ ) [ ض د ] سروکار افند | (۰۸) [ ف هد ] ادذران آمد ب 


9 


خی ۲ 


) ۱۳ ( 


و جز آن * و سامان ای کارستان سب‌فواوان پاور صورت ۳ ر بلت‌تذه یرو بسند نیاید + کارسازی 
۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۲ ۳۰ / 
روز بروز دشوار بل داممکیی * بنکاعر داکزیر ۹ چدد روزه فراهم دارد و آدرا افرجه خدمه یا گو باشد 


رح( <<«( _ سس 


منزل نامنه * پیدائی و پایندگی مردم از پنم پدر مادر فرد خادم قوت « 


پسیی کا, د ربرثاز همة + چجون بیشکري کل ره یی ایل و پایدار دمادل هرآدینه بزر احنبا 


0 
باشد *# بذابر اسئواری" جوشر و ت پیوندی دیر ماند و از آندکگ کار بسیار آید و نیز 
سفرها رو دهد و برد اشدن شداي جدل روزه دشوار جح جای فراوان ماو و سال * 
ايزدي عنایمت پاور آمد ۵ رو گرامي گوهر بر ساحل بيدائي افتاد ود راي‌کشي سرمایِه 
زندگي آ ماه شد * و ازی جیت پیشانی همست غبارآلون داشایست نیاید و پرستش البي 


۰ بگزیده 


ترتنتی عدصری او ریب باعددال ۷ و دشان هریی ۳۳ جمارکاده از حجپر 0 او ردد | 4 


سیر 


۳1 پبرایش کیرد سدایش او افزون از ریاادسسس درم‌اذدام نیلک »زه حوش:و #۷ 


رنگ 1 ر آتش و صعا از هوا و ۳ از آب و رای از خالت آمبي «ک‌سل ۱ راجاکه فررع سرد ی *خش 
فراوان ن دار * و هی م کدام : آحشبچان گزذد ندواند رسانون باتش (سوزد و ۳۳ درو تادپر 


نذماید و آب بروزکاران ۶ ن‌ دکدنل و خالک ددوساند اب دیگر فلزات # ازٍن 7 در 





6 حکست‌ناس‌ای باستانيی عقل را که تدبیر هر کار ازو اننظام یابد ناموس ‏ ابر خوانذه و زر را 





که اسپاب ررزي بآن باربسته فاموس اصفر گوینه » از گرامي القاب او حافظ عداات و 
موم کي » نشوبم اشیا بان رود و اساس معدایتا برو ب« ابزدٍ بیبمال برای خدمنگد ارعي 
او لشره و مس را ۱ رات دای و سرمایکٌ روزدهیع رد مزاد گرد‌انجد * و بدیٍ دررريني فرمانروایان 
دادگر : جمانبانان بیداربدت در رداچ ای نقود همست ماشنه اند و دارالرب را ۳ 
۳۰ عبارافزاثی این کار آباد ساخنه + و معموري درانست 45 کار پره ازان شداساي جدگزین 


راسفي مذنش دامزق گرد و #دوام آگبي و دیدبالیع ایشان بای عمارت عالم اننظام باید ٍ 


ای دستیاران 7 


سس 





لخست داروفه * فروهیده مرو ء شذاسا بآبادیي خرد و فراخ: حوصله بار ناملایم همنشیذان 
بر دوش سبکروحی نپد * و هریک را در کارربار خویش سردرم دار وبا جدکاری ر راسني 





دوم میرفی + سرانچام اییی سنرگ ووللخانه بعیارشناس او رابسنه و سررشنهٌ دریانت 


( ۱ ) [ ض ] روالي داده سرمایة ‏ 


) ۱ ( 


مد ارچ هوق بدست حغی‌گذار ار » از فرا خوع زمانه صرآفان کار اه درس درلت فراهم [مدند 





تسه 


ی 


و بلوجه کيني خد اوذد زر و سیم با بايکي رسید * ۵ چم آذر د«دهي دامدن و عیار 





زر از ده پابه افزرنی نداندده + و برندي ربا پاره بااي ( به با و الف و فنم ‏ را 
۱۱ 


وسکون ها وبا وااف وکسر نون و سکون ياي لعناني ) عیاررا درازده گونه پندارند + پیشتر 


تسه ۳۹۳ 


2 ۲ ۱ 


سس 


۳ ی یت سک ار ند اش سای کف اف ملس 3 
وطلاي دیذار گرد خود علئي را پایة درازده می‌الاشش « ریز بده و یم بر 


۱ ۱ 1 زب صپسٍِ_ِ« و 
طلاي کالی بدپ بایه درسثد # ۳ دوجه بدان عبار رسخل و کارد!۵ کان بدشگعت در بترث دل # 


۱ ۳ ۳ . ۵ ۳ 
همادا دیگر ی دود برد و مردجه نیه‌راید 3 سخي گداران زاسی مش و جپان نورد ان 


درست گفذار ارب پایه نشاه نگدارند لیکی چون بگداز برند باریک ریزها جدا شود و خاکستر 
آمیزد ذاد ان عش‌کا+ی [ند‌یشت و شداسا از خاک برگیرد ۷ اکرچه کالیع ار رین بديراي 
تعلیس کرده و خاستر شود لبکی طلا بعمل خاص احال اصلي بار گرده و دیگر خق 
بکمي گراید +« از فررغ بینش گیهان خدیو حتبتت 1 کاعش. بيدائي گرفت و 


یات پیشکان ر عهار فده [عمد 3 
أِ 
الیری بنواري * 


مخدف باتواري ( با و آلف و سکون نزن و راو و الف و کسر را وسکون یای 
تعناني ) + اترچه درم سرزمین عیرندان دیددورارآزمونكاري برنگ وصفا پایگ عیار بر شفاسند 
لک براي ولفشوفیع دیگران اس شکرت فادون در میان آمد + فلم جندست از مس و مانخد آن 
ال مریف دیگب طلا بموساه انل و عجار «رکد ام زکشده # چون ذو تا عدار برگیرند خط 
چنه ازووازن لپا فور سنگ مک ب رکشند * ببر که لزدیک. باق از تسم رن ۰ 
لیکی در زور و آنی کشیدگی یکسان نسبلي رود و گرد تبزویر بر لخیرد * 


اماس ایری برساخنن طلا سم بگرذاگون عیار 3 یف مانرق دقرٌ خالص و سعی 3 قدر شوم ۲ 


جید ۱ بکجا گداخنه بر بددند و آ»دخته را با شش ماشه طلاي خاص که عیار آن د« و نیم باشد 





( ۱) [ هد ] بیشنر ( ۲ ) [ و] دمن ۱ ۰ ( ۳) ۰[ ف ۱] دیذار گرد خورد و علائی را ۰ 
۱ 4 [ دنا گرد خسرو علا ۱ ۱ ۳ ( لوط مولده در [ ض ۵ [ تست ۱ 


( ۵ ) [ ف۱] کانی‌چخش پذیرای‌تکلیس ۱ ( ٩‏ ) این لفط در [ف ] نیست ۰ [ و ] دیدهور آزمو‌کار 


( ۷ ) این لفظ ور [ ف ۱ ] نیست | 


۱ ۰ 


۳ 


ی 


ی 


سب 


( ۱۵ ) 
۰ 8 ۰ ۲1 ۰ ۱ ۰ 
بکدار برند * پارچهٌ زر مغشوش فراهم آیه یک ماشه ازو شانزده بخش گردانند هربک 
نیم سرخ * هرگاه هفت ونیم سرخ طلي خالس را با یک حصه بیامیزند ده بان و رب 
عیار آی شود * واگر «هفت سرخ طلاي خالس را با د, حصه ازان آمیزش بغشنه طلاي 
درهم سازذد ۹ ۲ دجم بان فرار کیرد # و اگر پذ و ام سرخ طلای خالص ر با بذج حصر4 آمیزش 
و حون سه و نوم دنم و طلای خالص ر با ( حصه بیامبزند هسشست بان و سح بو رل [ دل # و جون 
ِ- ۱ ۳ ( ۰ ۰ ۵ ۰ 
یگ سرخ طلاي خالص ر 8 ۵ حصه پکی) سازدد هت بان سوق #۶ و اگر در دجم نج طلاي خالص را 
حصم یکی درد هعست بان و ربج شوی # و <ون رلک سر خ طلأای خااص را ۴ چمارده دص 
۱ ۱ ( ۳ ) ۱ ۹ ۰ پر ات ی 
دوهذه هت بان ربح ُم میار کیرد « حلاص عمل آزکه هر نیم سرخ اعشنه تنقیص ربع بان در 
چودر کامل اند ازد و عبار آن ظلای مغشوش که در ترئیب دوم صورت ک و۸ شش و ذیم پاش ود 
جون خواهند ۹ از شش و نیم بان دز کم کذفل دم ۳ خستیی مرب را ۹۹ از ذقره ومس 
بود با هت ونیم سرخ مرب درم آمیزش دهند بشش بان وریع رسد + وچون یک 
۷۳ تِ ۰ ۳ 3 ۳۹ ۰ 2 


کمتر ازان را از پایهٌ حساب اندازند * اب کار به بینش صاحب عیار فرار گیرد و رونق افزاید * 





سوم امیی * از ه غرضي و مم‌ازي دوست و دشم ازر ایمی بود و در هدکم کعت وگو 
وسنج ار داروعه و دبگو مردم گرد # حق باز دماید و گرد اویره فرودشاند #۷ 
و ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ بل ۲ ع ۰ َ 


: ‌ 7 ۱ 1 





رب [ض و۲ حصه ۱ (۳) [ض ه] يكي ۱ (۳) [ض ]. گرده | 


۱٩ (‏ ) 
۱ 1 1 ۳ بیه خی ابر یم کرد 
چم سود‌اکر #۷ طل و 5۶۵ و مس آورك" واه و دل زماید 3 ر 0 ر # 
۰2 . ۳۳ ها ۳ ۱ ۲ ۱ ک اد 3 
و رردق افزاي کا رکه آید و باچ تداري دمود: در [باد عی حریده کوشد ۷ و فرارنی و بار بیع 
5 بر ِ- نف : و صایان ت کی * 
ای رود بررزدازار معدلت باشد و از ثم ازعي کارفرمایان صورت تب * 
کامپاب روزکار کردد * 


۰ ۲ بسک 
هم نرازردش مسکوکات برکشد ان طلاي ص ۲ جلالي بسعل وو دام 


۳ م7 ۳ : 
جماریلی کم مرن سردادن # و اکر دشر هزار رویده باشد سش دام و دورد دج جح 4 ۳ دست 
۱ ( " ۰ م 
و هن ام ند ق‌ 5 وا داد حصه ب در همشی نسبت سور شنک عم و 
2 اج و دام *# و هر سل ۸۳۳ 8۵۳ *۸ و بر تشهري : ۷ 
۱ ۰ ۱ ۲) ۱ 
بیش نگهدارده * ۱ 


هشتم گدازگر خام ۷ در کاس درم چویمای خورد و زلف برسازد و بروعنی بر [(ید و 


‌ 


(فشاندی خاکستر بسند بود + و دست هرد در مقد ار طلای مدکور دو دام و پالزده حصه 


۵ ۰ س‌ ۰ 
و در ذقرة دور اج دام و سیزده حصه ر رج ر در سر مدکور چبار دام و بیست و یکت 
و دجم حصه ب ۱/۵ 





) 9 ( 


نم ور دش 3 زر | یی ر بوزدر شش ی هومری میارشی ورف سازد بد راز ۲ بپداي 


۰ 4 


شش انگشت * و آذرا یا صاحسب عیار آورث و او ور فالد که از مس ساخنة است 


نداره بگیرن ‏ و موافق را بسک عدل نقش کند تا دگرگونگي ره نیابد و از عمل آگبي 
۱ ۹( ۱ ۱ ۱ 
پذبه * اجرو او در مقدار ‏ طلاي مدکور چپل ردو دام و دارتا * 


ی 


برآرده بدیی ررش « در مفدار طلاي مذکور چپار سیر شوونملك و چپار سیر سود 


خشت خام بکار برنه »ٍ لخست لیا بصاني آب برشوینده سپس بدان 


بمب 


۰ ۱ یل ۶ ی ۳ ۰ 2 ۰ 5 ([ ۷ ) 
دارو پیددایددف بو بکدپگو اشریه بپاچلت داي فروگدرذد ۱ بزدان هندی ایله 





) [ف ۱] ياركشائي ؟ ۷ ( ۴۲ ) [ ف ۱ ] نقود ۱ (۳) [ ض د ] در مس بزار دام !| 
رع) [ ض د ] نگاهدارد | ( ) [ ه ] درازي ا 


رب ) [ فاد ] وب | 


(( | ف ه ] اجرث | 


09 


9 


۳ 


2 


) ۱۷ ( 


بضم همزه و کون باي فارسی و فا لام و های مکدوب خی سرگذرن *جرانی کار ) « 
و پس آنش افروزند آهسنه آهسنه ررشی شود و خاکستر گردد + و جون بیفسن خکسثر 
از اطراف بر گرفته نگاهدارند و آذرا بزبای فارسي خاک خاص گویند و بزنای هندي 
سلونی نامند ء ازو نقره بر آرند و عمل آی جدا ناشته آید » و تنگها باخاکستر زير بعال 
گن ارذد و دو از دیگر آنش آفروزدد و ۳ ۳ چاین آرند * و جون سه بار آتش بودن 


سس 


آنرا سنائی نامند > بار دبگر بآب صافی بشویند و همان دارر آمدخته سه بار آتش دهند 
و خاکسترها باز گیرزد ٍ و شمچدان شش بار بدارو آمیززد و هزده آتش بو افروز ند * سس 
شست و شو دهند ۶« وبک را ماحب عیار بشکند ب« اگر صدا رم و ملاپم برخیزد نشان . 
رسیدگی وادد و اک درشست رلک د ارو و سا آنش دبگر افزایدد ۷ و از هر تزگه یک بک 
ماشه بریده تنگه بر سازند و بسنگ معلگ عیار گیرند * ار خالص نشده باشه یک دو 
آتش دیگر افروزند و بسا باشن 45 مقصود ۳ سه چپار آتش بحصول |اجامن + 

و بای رگ عیار دیز گیرند # دو تولحه طلای خااص برد اردد و دو تولحه از طای آذش‌داده 
برگیرند + و ددست و بت رگ هم‌سنگ از شر دو قسم برسازنی و د ارو برابر ماد آتش 
افروزند و سپس شسنه بدرارری عدل بر کشند * اگر هر دو برابر آید علامست ء«بار سیدگيی بود * 

دهم گدازگر بخته #۴ طلای ادراقٍ خالص ساخنه بگداز برد + و پیش طرز شوشه 
برسازد دسمتاراج او یرگ د ام در مقد‌ار طلای مد‌کور دك 

یازدهم ضراب و به ثیرری بینش از شوشراي طلا و نقره و مس باندازة مسکوکات 
این برد ازد * مزدوري در طلاي مدکور بیست و یلگ دام و یلگ حصه و 9 ۳ 

۱ سٍ ۳ 
مقدار نقر مدگور ومیعای و سل دام و ده حص ردع دم او روبیه را مطاس سمازدل و در 


۳۱( 
ِ 7 ۰ چم 4 یداه 2 ز ۰ ۱ "| رو 2 هالو ظ ۱۰ ۱ 
مطاسات ریزکیی در ۹ از 0 بر سازدد بدست و طلست دام افزایند + و 2 زر دام 


تست دام مرن کیرد ‌ و برای نصدي و ف دام د سیر متا و دج ۵ ام و برای هن دم 





سس ۰ ۰ 
حصه 4٩٩‏ د#ریي گویند شصات و د6 لام # 

۳۱ »و ‌ ۰ ۰ 
در ایرانی و وران بربدن مقداز مطلسات به سندان عدل نغوانند و کارداذان هید 
آن 7 ۹۹ رکه تاو 

ما او ااجدان کار پرداردد ۵ خل رت نعاوت دررد ‌# و این ونر 1۳ شرف دای #۴ 


) ۳ 1 ۰ ‌ ۰ بت ؟ بو 
۱ بخ 1 ار و وا کی ای م۸ 
دو ازد هم ممدراری ۲ 7 مک در فوعت و ۶ ِ ك‌ سس 2 0 2 





وشوو هو تسه ۳ 


( ۱ ) [ وگ ] خلای ۰ [ ف ۱] خلاصي » [ ض ۵ ] خااص ! ( ۲ ) [ ف ۱ ] و یز هزار | 
( ۳ ) [ ! و] بي میزان ه [ ف ] بمجزان | ( ۴ / [ ض د ] دش مسکوک که بر فولاد ااْ ۱ 


) ۱۸ ( 


8 


ریک باو نشا 
7 رن ریز هب اقاحم درد ن‌ 
دش بل ۳ *ردد # | تفر ۴۶ سول 5 ای ۱ ۱ حمل د‌هاویسمت ۵ ۳ و3 3 


۰ ۱ ۱ 5 2 دیه امن ل‌ ۱ 
نمرد 2دل ۰ و افسام خطوط پر فولاد حدان بخکارد دق بتطع ای اسدان دان مر «رادري 


۱ ۳ ۰ ۹ 18 اسرد - ۵ ۵ ۱ 
دنل » او در راک بورباشهیادست # دو ریاد ه ازو ۵ و ارالتصرب زد باه ۱ 


بو م9 ۲۱ دام مادیانه بو * 


ست ,۳ )ات 
هگ ۲ 2 / ۸ د «رسف-- ۱۳ ۵ 9 
سرن تم سچي ۰ مطاس ر مان ۵و سک در دي.ل و ۱ با ۱ , تا 2 ,2 


ص 


ب 


۱ ۱ 7 ره رد ۱ ده ودد 
دقش رد ۵.3 > اجره در طلاي مدکور دای دام و ۵۵ حصد و در ۶ 3 دم و و 1 


۳ ۳( ۳ ۳ شا ود هه ۷۰ 
حصد و رت رنزي در هزار روگ رلک دام و هگ جح صن درو 2 ۳ و۳ 0 


سه دام مزده او *# در دو هزار نصعوع دام و چپار «زار ربعیی آن سة دام و دوزده 


دی 


‌ ۳۹ ۰ 9 ۳ ۳ ۱ ۳ 1 ۰ ش سه ‌ِ 9 ۵ 
دح مه 0 ردح هم 51 و بو هگا هزار دمدم ۱ و5 و 2 ی ۰ ت ار ییا 7 
سس 
۰ خ ۹ ۹ ۳ 
ر۸ بدکید شش‌یک د‌هف و حداکاده جوز ی معچی دداسته ...۶ ۱ 


چم‌ارد هم و ب # سیم ۳ ساخله را ثرص بر بددد * در همانشدر بجاو وچهار ۵ ام ستانن * 


تست ۱ ۲ 

1 ۰ 3 و ۱ 
بالایش ریام 5 د 1 رم عِ او دا تب بت و جح مت و تس 3 دباشی 93 ۵ ایر ان و ۰٩‏ (« کامل 
ی ۴ مس رع 





تا 
تست تسوت سس دج 
یب 


( 9 ) م2 ّ ۲ ۰ 2 ۲ ۴ 1 ۰ " 
عها اذرا دوز دی کویدف # هحدی صی ,فان پدست سوه بر خواددد بادداز؟ امیزه ازان 


سس 


هه 1 4 ك ی اه ی 0 

پایه فرود اید و از پدچ ور ندرب و هم از ده در به 9 ۰ ازمون‌گرن دیداور 
یکی 2-1 ی ام( ۶ ۰ [) دل‌درنل چ وهای با بسا کردن شداسی وبرده ۱۵ 
1 | ده بر فراودیع <رر ای ببه.ر ۱6 ۱ سر - ره م‌ 


کرد اد ۳2 و ددز باتش افرو خن در آب افسرق ه درد آ درد و عیار د و شداسدد 3 در سباهی سرب 
۱ 1 ۱ ۰ 
۱ از ی رف ّّ : ۹ ۳۳ ۳۳7 
و تقو ای - 33۳ تشتتر ۳ و خانسدریی ما ۳ بسعیدی رح دونیا و در عجدی ددره ادرولی را فك ود 


آنی ح "ص ساخشی اذسات لد ۳ پردددد و دس خاکستر سردیری نید 


سِ بت 
ِ 


دٍ بزدد و دس ازان بخادس کر چو ».عیلان بر اه‌باردی 


ی 


و ده واه رکیبی وار ساززد 


2 [ »دنه ر درو باز کی ارند 2 باندازة آن سرب بکار زرد ۶ و اخستدی چاریلگ آذما ۳۰ 


ت- م, ۰ ۱ ۷ ۰ ی ۰ 
۳ ۱ 


مت رز 4 


۳ ۱ ۰ ۳ ۳ 0 ۱ ۱ 
و و4 که ۰ و 2 تفگ شبن اسشتک ۹ ک ۳ برای دمایل * و دز 7 اطرات 








اض د واسیوزه (۲) این لفظ در [ه ] بی نقطه نوشته‌است » [ و] پنكچي ه ( ه ) 


بنكچي ء [ ض ] نگچي » [ ف ۱ ] «چي ؟ ۱ ر۳) 


م۸۵ په ۰ ۲ ۰ 
اکدر زاندان بمءدی برای مه 


نویسند و بمعفي بطرف !چیت ۱ (۴) [ف ۱] خشت ۱ (ه) درف اد ] این لفظ نیست ۱ 


٩ (‏ ) 1[ ] مائل سعید ‏ ( ۷ ) [ ف او ] بررهمه » در حاشبه دوشنه که روغامه 
۱ ۳ ۳۳ ۰ ۱ 0 72 ۰ #۸ ِ 
پبصم اول از دوست می ساردن 9 و هار 8 کل م.اخدی آتش #ووزدد بکار آهنگران و زرگران و قلعی کار 


می آید و دمه نیز خوانند و بیندی زبان دهودخني باشد ه [ ه ] پروبافه ۶ [ ض و ] و برر دمامه دمرده ۱ 


۰ 


۳۰ 


) ۱٩ ( 


انار ۱ بسدری تذل و جون بمیانه‌حا رسد ار آب قطر؟ حدد بر اوه اند ب افر ورش ازو بلندی 
۱ ۱۱۰ ۳۱( 
تجبرد دسا شاخمای وج ۷ درص بر بددد و بکمال #پار رسد *# و ار با ورن فرص 


۱ ۳ کر هی ی ی موم 
بکداز رود در دواحه 3 و سور ۲ از صل دو ۵ شش ای و د: 69 کاهن *# و ان 
خاکستر بامپزش سرب و نفره چون مردارسنگ گردد * و آذرا بپندی کیرل ذامند بعام 

۱ ۰ ۰ ۰ ) ۲ ۱ ۳ ۰ 1 ۲ 
کات و هاي خعي و 2 ر و دم ( و بعار, سی کت دویدد # عمل آرن حد اک ز۸ گدارش 


یابد + بیشنر ارانکةه ضراب مطلس ماه [ و 7 زر 


بخالصه بر دارزد * و سپس فرصپای صاف ر تفت ءعپار دسکهٌ عدل نشانمزد گر وادل زا 


و را یاب * در باسدانی زمان بعیارد الوع ع دشره نیز بائواری مچساخانن + ایکون 


مب 


اززی طرز | #ی 7۳ بد آنن یی * اکر از صد وله نقرةٌ شاهي ۹ در عراق و خراسان 





۳۹ 








سسسمست وگ 
۱ ۱ ار ۲ ) ۱ 
و دجم ماشیت 9 3 دد بعیار دفرةٌ ۳ دبوددی 


بادزد دهم فرص توب * نقرژ ماب ر ناب واوه جند آن چکش اری یدزد 45 بوی سرب 





شاد دم چاشنی ۳1 طلا و دشر خااص برد ؛ بیازماید و ثرار باکي دهد * دء: تواعه 

۴ ۳ 41 ۹ ۱ ت 
طل بر کب و هشت ورق برسازن وب ند بیش دارو اندوده با نش بسپارن « و از بان 
نگ ددارد و سپس سس ۲ شو ق او » بگداز بر # اگر کاعش دیافده باشد شدایرای بای او شون ِ 
۰ ۰ ج ۰ س‌ 
خد‌اوذد عبار بمی‌[ی بر اشیده دللشین حون و دید آن دماین ۰ دران مقد ار رلی دام و ده حصه 
مزی سداژد * و در نقره یلک نو اجه را ببمان قدر سرب در بونهٌ اسلخوانی بداز برد * و حندان 
آتش دهد که سرب همگی سوخنه * و آنرا آب زده چندان‌کودد تابوی سرب ازو برود « 

ماع ۰ 72 ٍ تا م " و م7 یت 
۰ 1/ ۳ ‌ ۱ 1 2 5 2 
نا بان بایه رسل 3 دران مقدار سره دم و چپهار ۴ تس دصرد ل سمت‌ مرن داشل لد 

3 ۳ 1 ۱ ۲ 2 ۰ 

هدد هم نداریه # ) و دون و بای عبانيی و لف و سر ۱ ۲ ت اي 
٩ ۱ ۱ ِ‏ ) ۱ ۱ ۱ ۷ ا 
عدنی و های مکدوب ) + خاک حلاص درا ام آورد؛ دو دو سیر بر شوید * طل از 


ی 


سس سس 





) [ 1۵] فوچ ۱ ( ۴ ) [ اف ه ] بربندنه ) 
۱ ۳ ) [ه] کبنة چ [ ف ] کفسه یا که ٍ [ و ] کذسه ه ۱۱ ] خاکسنه م [ضی و ] کشده + [گع| کده ۱ 
( ۶ ) [ض د] کم گرده و بعیار. ( ه ) [ض هد ] شش ا ر ٩‏ ) [ ض دو ] خات خالص ۱ 


( ۷ ) [ ف ] بشوید | 


۳ 
۱1 0 0 و سا 
ثراني پمرکز راید * شسنه خاک ر بخدی زبان کرد کویند ) بصم کاب ارل و رود 
اف دوم و یز و هاي مکدوب ) * آن دز طلاآمیز بش و بدیگر عمل که فده آید 
کار با (جام رسف » و آغشنه ۹ دشجیی ر سدماب ۳ مالش دهدد * و بر هر بسجرب 
شش ماشه سیماب بکار رود « او (جذب محبت طلا ر[ بخود کشد و آنرا در شيشه انداخته 
طل باتش جدا سازدد + و در خالشر آن مقدار طلا بیث دام ده حصه باز سدادی « 9 
عمل ککره * باندازة آن پذر آمیزند ( بضم بای فارسي و سکون نون و فتع ها 
و سکون را ) * و رس / بسرگین ار بر آمیزند ( بعفیم را و اسر سیی و سکون پای 
سناني ) # و خسئیی [*«شنه را سوده بدرمین آمپزش دهد و ازر غلولهای درسیری 
ساخله بر پارچه خشلک سازد « 

و و نع ر دی معدلان بر آمایند جذالحه دم یلگ مس سرب شش | 
انگشت باند‌عي خاکسثر باشد * و زبر 1 هموار ساخده سرب اندازنده * بانگشت فروگرفته 
بگداز بردل # سپس ازکشمت / دور کرده دو کلجیی ۳ ۹ بار گذارند ه 
طرف دمد بسنه جااب دیگر را کشوده دارند و "کشنی پوشند حند[نکة خاکسنر سرب را 
خرن ورکشد + و آن خشت را زمان زمان بر داشنه از هل سرب 0 بدیرند * و 


7 ۳ پ ۳ ۳ ِ ۳۹ سم 
درآن در سرب جمار مرانین۸ بر اخاکستر | مجزد ۴ خاکسدر ر باب هر کندن و [ذوا ۵ ]۱ 


2 


بذرر خوانندد * وران »قدار سرب دو سیر بسوزد چپار سپر از خاکسئر افزایی #۷ وزی آن 
بک نو 3 و دو سچر داژن تِ 


رسی نیزابیست از اشخار و شوربخاکگ برساززد و 
و جون حال بذر در رسي گذرش دقستا وم خی مبررد و عمل ککره بالچام می ساذن # 
کورة تدوروار اناظام رایل هر دور دس ددگ و مکمک شاه ده بلند عي یک و و لیم گز « ۰ 
و سوراخ ور ژه او داشله کوب دیگر سرااجام دهذد * و آن کوره | چنان بااگشت پر ساززد 
۹۴ چپار 0 خالي داشد #ب رو ( بروهامه ؟ ( آنش بو افرو( ری # و چجون افرو خذه گرد 
بیان بان ازان او لپا 2 دران دادنشگا وه ردزدد و بگدارزش بردد * طٌ و ذغره و مس و سرب 
ازان سوراخ بدانی گو در آید * و زرائد آنرا بررن اثدازنه و ترم کرده بشوینه سرب جدا بر گیرند » 


و آن‌مابه خای چا فراهم آورند و ازان نیز بکارکرد_ سود بردارند * کانی را از گو برگرفته ۲۵ 





(۱) [ف ] آیه ۱ ((۴) [ ف اض دو] باتش دهند | (۳) [و] خاریشته ‏ 
(۴) [ ض د ] آهیزند | ( ه ) [ : ] وبدو رو [ ف ۲ و بدو رد با هیه » [ ۱ ] بدو 


رو با همه ه [ ض د ] و بدو روی دماعه | 


) ۲۱ ( 


ت 
پسوزد وط! و نثره و مس با آگ سر ال خود ماند و آنرا بگراو دی کویذد ( بضم با 
مس ۳ ۹ اب و ۳ جو 


و «رح ار الب بر خواندد * 





0 عملر ۳ 7۳ و 9 نیب زذد و در صلْ تولحه نیم هد ر خاکستر معیلان از [ زدد و ۳ خان را 


" ۱ ۳ : 
رکببی ماننه ساخنهة بدو [مایژد و بک دوع مس و بدتمت و دود تواجه سرب افزایید ۲ 
بانگشت پر کرد بجست بر کپرند * جچون ۸1 آب گرد ازکشسی و خشمت برد اشدهة 


پ آئیی جداکردن نقره از طلا * 


آمبخزه شش بار بگداز رود *# سه بار با مس و همان قدر با کوگرد جاجریا 

( بعلع جبمٍ فارسي و های ختي و الف و کمر جيم فارسي و های خفي 3 
یای لعتاني و الف ) * در برابر هر تولچه اه ماشه از مس بر گیرند و زان دیگر در ماشه 

و دو سرج « اول با مس بلهازند سپس با گوگرد + اگر مرب صد تولچه باشد صد ماشه از 

۵ مس بکار رود تا نصف مذکور باهم آمجخنه گدازش دهند و دیگر نیمه را دبا 
بيامیزن و همچذان گوگرد را دران مراتب بآتش سپارند « و آی آمبخته را ربزدریزه ساخته به بونه 
برآرند و پنجاه ماشه مس بیامبزند و بدازند * و نزدبلگ آی ظرفی پر از آب سرد 
بار گذ‌ارند و بر فراز آنی جاروبه از خس بکسترند و کداخته را بر آن اندازند و بجنبش 
چوهٍ فراهم شدن نگذارند + سپس آن ربزها را با و دارری دیگر بر آمیزند و در 
۰ بونه کد‌اشنه 9 ور نپند * و چوی بگدازن بر گرفته ور سایه گذارند نا بیعسری + و در 
برابر هر َو ۳3 دو اس و دو سرخ آزری دارو بخار رود چذالجه در صل زولعه بلي 

و ام ربج میر « ور سه دفعه بدا دستور کار بندند و بر فراز آن تس ۳ سفیدیگرای 


مود ار گرد 3 1 دشر ایسسی ۹۲ بدیی طرز برآد: 7 [ذرا گرفذه حد| نگ هد ارند و ااجام 


عمل او کفده آید ب و جون سره سدق بار بپدور ده دارو بعیار انش رسرل ان دسده طل ال د 


گت رتسول 


یذ 





۵ بزیان پنجاب کیل زامند ( بهلم کاف و سکون بای اعناني و (م ) و در دیار دعليی جر 
( ۱ ) [ف] برند » [ ۱ ] بکد‌ازده ۱ ( ۲ ) [ ف !۱ ] ازان ده ماش ۱۱ 


(۳) در[ ف ۱ ] لپست | ۱ (۴ ) [ف ] دوبارة ۱ 


( ۲۲ ) 
۱ و ۵ طلای آمدبخنه 
بر خوانند ( بکسر بای فارسي و لوب ختي د , جیم و ) * و ار 


ول " 


بسیار باشد دربن هنکام شش و نیم عبار بر ی 


آیده لیکی بسیارب عیار بذج 
بل چپار پدیه کردد * 


۳ 5 7 ِ ۳ ید ار صرل ولحه ط(ای افزون دباور 
و برای میا افزاد ۶ او پگ از ۵و ۳ ‌ ‌7 # رپ" ,7 ۰ 

۰ ۶ ویس ۰ ۰ وه 9 [ ۵ ۱ بحا نبا دل 
پنجاه تواچهٌ ای ا بر آمیزند و بعمل ملونی کمال خشند یا آنکه به الرلي چا ۳ 


( بعلم 7 ضم مجپول لام و سکون واو و کسر نون و سکون یی تعتانی ) » ر آد 
دو بخ سکن دثتی و بلی دص شور نملت بو * پدجر را شوش ساخفه ورشق درق 
پر سازدده * ی از رلک و ددم ترجه کم زباشد * و بسن ثر ارانچه در سلونی مدکرد دی # 
و آرا بکنجدین ررغی طا نموده دارو [لیند » در هر آليش دربار آتش نرم نرم دهنده 
و دیس طریق سه چپار بار بدا ءیزدد و بیعروزاد * و ار 8 بای والاثر آزیری خواهدد بارس 


ِ ۱ ۳۰ ۱ ۱ 4 «#۳ 


۳۲( 
27۹ یل ۰ ۰ " 
الجی بر اوردن از آن خاکستر # 
‌ نک 

آدحجه پیش از کار کرد الونی و سپس آن ازد رنه باشد دور برابر سس خالص 

۱ ی . تن ۳ ۱ : 

۳ در بوته آزد اززد و یک بپر بانش ازگشت افروزدد + و حون افسرنه کردد 
بای سیاکی پاک ساند « و خاکستر آن نیز کهرل باشد « و ررشهای دیگر در ساوي 
۳ و ض ۱ 19۱ یب 
بکار رود که بر دانا پوشیده دبود * 


77 م2 ِ ۰ 3 مه ره ۱ ۰ 
هرد *م ذی‌وار ( بماح باي دارسي و بِ_ دون رو و بای من و وار و الف 
#7 م ۰ ۰ چپ ‌ ۰ ۳ ۰ ۱ و ۰ ۰ ‌ ۰ 


۰72 ._ م2 
( ۲ ) 


۳ ۰ ه‌ِ ‏ ب- ۰ 7 ۰ 
بر سازد و ور یلگ می يت و نیم سیر تنگر و سه سیر اثغار کوننه خمیر دداند + و در 


کو؟ مکور یکی یگ سیر اندازد و بٌداز برد * سرب قره|مخنه دران کو فراهم 
( ۷ 


آید ۲ و سباکی پاک شود ۳ از سره و۸ آززن جد| شدی باکت 


‌ 


آمجزد 


‌ 


پذیر بار کرده * 


نوزدهم پیکار ( بفنم بای فارسي و سکن پلی اعثاني و لف رالفب ورا)« سلرزي 


۳ 








( ۱ ) [ فا | ددزیربود || (۳) [ف ] دوباره || ( ۳ ) لفظ آن صرف درژ[ه ] موجودست | 
(ع ) [ ف." ] برادروزند | 


رو ) [ ف ۱ ] ونیم سیر سوهاکه ننگار | 


۰( ۵ ) [ ف ۱ ] بوشیده نماند | 


( ۷ ) [ ف ] ودر سره | 


۱9 


۲۳۰ 


۶ و بیان را بدبی پيشه ررزکار آبادی بدیرد * و در ماس درازده و نیم روببه بشیرانةٌ 


۲0 


ر ۲۳ 


و کهرل از زرگ ره شیر حریل امایل و دار و رالضرب بگدازش برث ۲ *# از طل و سل سون 
برگیرن و در هر یک من سلوني هفده دام و در یلک من رل چهارده دام اخالصه 





پجسد نت ) 9 نون ۳ "جبول حدم دارسی 2 سگرن واو و تم بای 


مسدن رو ره مدز #۷ برد * و از صد نولحه ذشره سة و لبم روریه بدیوان سیارد و نقره ۷ 


1 
حون بسک رسادل مقرری بار خواست ۷ حل | کازه دول ۳ 


اف 


بیست و یکم خاک شوی * چون خد‌اوندان مال بگوناگون رش ۵ اف گذارش دافدت 


سپم و زر برگیرند دارالضرب روفته خایها به بنگه برو و آنرا شسنه سود بر دارد 
تب 
و همئی پیشو ان دارالضرب در هر صد دام مب رماه یگ دام پسرکار و( رساددن * 
قن ۳ ۳ ۳ 
ان قود چاوین دولت # 
جنااچه بقدسیي 1 زر و سیم ار دپگر گردت بعراوان ببکر نیز جرد بر افررخ ِ 
کنیرز آراپش داوس و جمادیان ر رام درگرف دمسیا « اف ازان باز میکدارد و شذرفوع 





8 ص‌ 


فقد بسمتی شك صل یت ۳۳۷ و رم ماشید و همست رح ارز 4 ف‌ 9 ۷ رلی رري 





۳ اسستت نی 
۵ مدانه قدد ي ۶۲ دشن زنن و در دراب بت بدحکازم اطر! اف | اسلطان ( ۳ ات المعظم 
خه نی سح ۳ ۹ ( رت )مسب 
خان الله . و ضرب ‏ ۵ اراللافت آگره 3 و دبگر سو وسط > طیده و اه الله 


7 ۳۳۳ و تست وه وس ی 


برزقی می پشاه بغیر حساب و گرداگرد " ۳ از ی ی ۲ نی ۵ بت . مود 





5 ‌ ۰ ۳ و 


تسوت دینار ینةة بدوقه و ۱ ۳ دینار ب بنعقه عون #حابه فی سبیل ! الله 7 و ررک دیگر 


السلطان العالی اللرفة المتعالی ۳ ۳ اه تعالي ملک ملکه و سا اذه اد و ابی < هن له و ۱ 


می 


بر نکاشت ٍ بل طرف 





(۱) [ ف!] باز خواسنه || ۰ 1 ۳ اد وی | 
( ۴ ) الفاظ لخاقان المعظم در [ : ] نبست || (۴) [ضد ] و یه و ان الله ۱ 
و 


) ۲۶ ( 


رباعي 
, ب 4ه ۱ 4 1 0 2 ‌ باوت 
خورشید ۹۹ ۵« حر ازو گوهر بافت سنگ نینط ر بردو ۱ ي‌ دوهر 
2 ۱ 1 ۱ مج ثراه اکد. بات 
کانی از نظر ترببت او زر یامت آن زر شرف از سکه شاه "در * 


رباعی 
س‌ ( ۱) 


ان ۹۹ ۹ ۱ 
ای سک که پیرایة امیه بود با نتش دوام و ذام جاوید بود 


و 4 دورشدف بوق 
سیمای سرعاق نش , همشصی (س کة بدضهر یلک ۵ نظرکرد ؟ ات وت 2 
تا مس نیقی مایق کف 
2 البی سال تن در را ۳ ره ۳ 7 
ک ) 2 
۱ 0 ی یره مس ماشه ار صفه م ۵ 


ی 7 ۰ ۱ 
یارده مشئکی لد فسجری دعش بر آن بِ 





: ۴ هم من . 8 ی / 
رهس ( بعام ر و ها و سیر ) نیم هر دو و که این چپارگوشه درز شود « یلک ظرت 


همان نار صدهممری و جااس دیگر آبرن رباعوع مللت الشعوا 


رباعی 
نقده روان کذي شاهنشاهي با کوب اثبال کند 


۱ ۳ ) س‌ 
1 » : ۱ بآ : ِ 
خو رشبف به پررش آزان رو ۸5 بدهر پابده شری از سک اثبر شاهی ۱ 


هم 


مم م .م ‌ هم 4 , ۰ 
گرد و چمارگوشه ۷ در همان مدعوش ری ۵ ارذد و حددات یک طرف رن 
رباعي مللک الشعرا 

رباعی 


ِ 


هه تم هه ۰ / ‌ ۱ کُ ۹ دنه ور هه ۳ 
۳ رگ ۸ کب بعت ,۱ "ور دای م مر م۳ و شطع اخدر باق ۳4۸ 


7 
۷ ره ۰ وا 2 ۱ دام شا 
و دبار سو پیشیی راعي * 
بذست (بکسر با و سکون نون و فاعم سین و سکون ناي فوفالی ) بدان دو پیکر * 


۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۳ ی ۲ ۳ ۰ 
پام‌بک ارلیی برمازند * و ثهچدان هشئم و دهم و بهسم و بیست و بلجم !خش س‌نسه 


3 ۰ ۰۳۰۳ هر ۲ و ۱ 0 ۰ 2۲ ۰ 2 ۰ هه ۰ مر ۰۳ .۰ ۸ ۱ و 


۳۵ 


(۱) [ گ ] راهن || (۲ ) [ فا ]ارچ | (۳ ) [ فاگ ] دیروردش | 


۱ 


۳۰ 


( ۲۵ ) 
سس ( ۱) 
: ۱ (۱ ۳۲ ), ۲ ُن 
سّ آچگل بضم جهم ر کاب درسی 2 سکون (م ( چم‌ارئوشه جاهم حصه سپدسه ‏ 
قیمت دو مر # 


لعل . حلال ء بغ کزق ‌# (وزن و از دو 2 گرد # یلگ‌طرف (الم اکبر و دیگر 





جادسما یا ۳ 7 


آفنابی » گرد وت یک تولحه و دو ماش و پم سس ربع کم با دوازده رویبه * یف 


هط جل حلله 


طرف الله ابر جل حلا۵1 و جاذسبا دیگر ماد و َِ_ ابی و هک # 
۱ ۵ ) 
ليي # ۳ دوازا كِ۲ ماش و دو سرج رح کم ۳ ی هلثرش ار چ ۵ رریده ۷ 





لعلِ جلالیع چهارگوشه * بدان وزن و ارچ + یک ظرف الله اکبر ۲ جازب دیگر 


جل جلله « 





۱ ۳ سی 
عدل‌خنعه ( بقلم عین وسکونن دال ولام و ضم کاف فارسي و سکون, تای فوقانین هندی 
۰ ۳ 2 ۳ 1 ۱ ۶ تدای 
و هلح کاف و های مکئوب ) * کرد بارده ماشکٌی فیبمت نه روببه « یلگ طری الاه اکبر 
و جادستا دبگر را معبری * 
مپر کرد * در دزن و با ونر عدل کدکه لیگ مدفوش دکرگون ۷ 
*حرابی + در وزن و ارج و نقش بامپر کرد پئذا * 


و سس ۹ 
۳ ه 1 ۳ هه 4 »8 
۳ چهارگوشه و دور * بوزری زر دنت اعل ِ ي و بر گرد و ری 9 





چپارکوشه * نتش ووزن آن چوی افدابی * 

تسا ۱ 

گرد + نبمهٌ البی نش همان * 

ست را 70 ۱ ۹ 

ده ( بقع دال وهای *خفي و سکون نون ) نيمه لعل جلالي * 


سلیمیي + نیمه عدل‌کده + 


( )ات 


دي چپاربلك آنتابی 

۳ ۸۱( ۱ 
من ( بعلم میم و صکون ذون ) * چپاردك البي ر جلالی« 
نصعیی سلیمی #۷ چپاربلک عدل کیک « 


_ِ_ ی ۱ ۱ و : سِ / 
«چ ) بقع باي دارسي و «شر 9 ۶ ارسي ( بجم حصه ای * 








( ۱ ) [ ۵ ] جد ثارسي ۱ ی ری اس 
(۳ ) [ د] فیمت دو مبر لعل جلالي ۰ | ۳( [ ۵ رواب 


( ه) [ گ] دوازده ۱ ( ٩‏ ) [ فا ] نیم چهار يك البي و لعل جلالي ‏ ( ۷ ) [ فا ] ربعي ۱ 
(۸) [ض د ] چپاريك البي ه ج لي نصفی سلیمی الخ | 


) ۲۱ ( 


۳۳ ۳ ۱ 9 و ۱ ا, اد درد دک 

بانگر ( بباي دارسي و الف و اون حعي و فدم دال هددي و سکون واو ) 056 
لعل جلاای ۰ یک طرف 42 و جاذسسا دیگر دسریری دقش کرد : ادل عد 

دمنی + اشت سل نیز گویند ( بعام همزه و سکون شون منقوطه و ناي فوثانیع 


سِ 
َ 


۱ بسست بسته 
هندی و کسر سین و تشدید دال و های ختي ) هشت‌يك مر البي يلگ رو الله اکبر 


صت زي . تسه 


و دیگر سو جل جلالة * 0 
۳7 ۱ ۰ ۳ ۰ 
کل بعلح اف و (م و الف ( شانرد هم کش البي + هر دو طرت کل دسرسی * 
1) 


س مه ۱ ۰ 
ظ سی درم اخش اي ردر شش 


‌ 


یا کلا یکدا < 
( ۳) 
آنیٍی حنازست ۸5 ور سراذرب حضور از طل رلی رلک ما لعل جلالي و دشن رس 


نقش بدیر گردد # و دیگر دقود _ی‌دازه حکم سرکل رد یرف ‌ 
و ۳۱( ۱ ۱ ۳ : ۱ ۱ 
رریجه سجمین دعل دهستا کرد پازده و دجم ماشکي # در زان شیر خان ردیل امد بد ۰ا 


سس سس 


درس ووات ابدياعتصام بکمال رسید و نتش تازژي یانت + يلك رو الله اکیر جل جلله 
و دیگر سو تاریج + ار چپل دام اگرچه نرخ افزرن وکم شود لیکی در مواجب ایس فیست 


اعتبار رود » 
ِِ ۱ ۲ ۱ ای 
حلاله ب چپارگوشه درین جاربد دولت بدیی پیعر شد * در وزن و شش 


"ورب (بفام دال و سکون را وبا ) نیم جلاله « 


سس 





چرن (بفتم جیم فارسي و سکون ر و نون ) * چباریک جلاله « 

پانقو > پذجم حصدٌ جلله « 

اشت ( بعتم همزو و سود شدن منقوط و تای فرفانيع هندی ) + هشلم 
بخش جلاله * ۱ ۳۰ 

وسا ( بعام دال و سین و الف ) دهیک جلاه » 

کل ( بفتم اف و (م و الف ) + شاردهم حصگٌ حلاله چ 

سوکي بیستم خم 1 حلاله * 


و ای ربزه زرها از روپیه نیز بر سازند * دگرگونگی در پیگر بود « 


3 مت ۰ ۳ س ۹ و " ۳3 ۰ 
دام مسی تدبصست وزن ۲ج تانک که يلك ترچه و هشت ماشه و هت سرخ ۲۵ 





( ۰۱ ) [ اض د ] سي و دو بش | 
( ۳ ) [ گ ] بازده و رع ا 


( ۲ ) [ ف!] سراخر حضور | 


(۳۴ ) [ فد ] و وزت ا 


ف 


( ۲۷ ) 
باشد ب چبلم خش رودد۸ > لنه‌می آذرا بیسه ۳۹ بش ( بعام بایي بارسي و سکوی یی بهتاني 
و فلع ۳ و هاي مکذوب ) و بهلويي نیز خروانع + امین بدان دام اشنپار دارد » فته 
فرب فلا جای و دبگر جالمپ سال ومه » و اهل حساب هر دام را بیست و پني 
حصه لخیل نموده هر بخش را جبتل نامند ( بکسر جپرل جیم و سکون بای تعتانی 


۵ 
ی 


ادهیله ( بفئم همزه و کسر #جپول دال و های خفي و سکون یای تعنانی و فلع 


ی 


رال ببای ۳ 1 ۳ 3 ۹ ( ۳ 
پاو ۱ داي و الف ی همه و تحِ (م و های مکدوب ) چپاریک ام * 
د+ری (بفنم دال و سخرن ۴ و ۳ و سکرن بای عداني ( هشلم حصٌ ۵ ام 
سرآغاز سلطذمی بیم‌مال فراوان حا طلً بدام و بلذد بابکی میداوت كِ آمروز از 
ی اس سا ات 
چپار جا بر نگدره معسئر اقبال بنگاله احمداباه کبل » نقره و مس دران چبار جای 





2 ۲ اس( کات رت رسستت. ید 0( 
و ۵( ۷۵ شپر دیگر ءالی رتبکی یابی (!#(باس ا کرد اچیس سورت دهلی بکنه کشمیر 





[۳712۰1 > >>> 


ستت. ‏ بت ( ان تست مت مت مت ات سل( ۳۳ 
اتلگ الور بدایّن بذارس بکر را پل جوفهور جالندهر هردوار حصار فیروزد کالپی 





بح ۷۱ تج 2( ۱ تست شید ۱ 2 
گرالیار گورئبه‌پور کانور لکینو مندو ناگور سرهند سیالکونی سرونيم سهارن‌پور سارنکپور 
خست.. سنسم. او ۱ 4 ۰ ۲ 
سندل فدوج رنفدجهور 3 بیشیر حردل و دروحدت ارن اباد‌بوم بمپبر گرد و رویجه و دام تلد 
مالش و جز ۰ 1 اتف تن وستمایةٌ ِِِ سازند و ۳ زبادزدگي 
برنید و آن شورش را جاور آید * 

۰ ۰ ۱ زِ توی 

"تسدیی روزگار ۹۲ سررشنگ احکام سلطدذیک بد:۵هررکٍ راجه درل مندظم بول 
م ی .۰ .۰ ۱1۱۱) 1 ۳ 
کيلي خد‌آودد مهو را چپارگونه داي ول # 1۳ هل جالي ۳ آن بگرامي نام رودی 
وزن رلک تولعه ۲ رلک سرخ و سه ( ۳ عیار بکمال درمست چپار صد دام * دوم مهرب 


که عنفوان اب دولت جارید‌طراز بسک شاهنشاهی بالندپابگي یافت وزن يارد» ماشه و آن 





(۱) [ض ] فلاد جائي || ( ۳ ) [ فا ] چهار یکدام || (۳) [ ف ] احمد ابا گچرات ۱ 
( ۶ ) [ : ] اله اباس ۰ ( ف ]۲ الپاباس و [ اض‌د ] الث باس !ا ( 4 ) [ ف ] بدااون 
(۰ ) [ ضه ] جالذدر ۱  (‏ ) [ ف ] میندو ‏ [ د ] مندو ‏ (۸) [ ۵ ] سپرند ب 
٩ (‏ ) [ء ] رنننپهور ه [ف] رینتنبهور ه [ ض‌د ] رتنهنپور + [ ! ] هو ( ۱۰ ) [ د ] تودرمل ‏ 
( ۱۱ ) [ض و ] مپر را بر چپارگونه ۱ 


( ۲۸ ) 
تمامو دزی کامل عیار را ارچ سیصد و شصت دام + و اگر بروزاران 


کم بر شمرده تعارت ننبا» ٍ و آلچه از چپار برع 


نا سة 
و سه هم بو #۶ 
براج سول گشن از همچی 
0 ِِ 2۰ من .4 وید بخییا ۰ 
۳ شش بسمود‌ن کي بدیرفم اذرا دش درم اند تشیا. اررش جصه و باجاه و «ج 
ازین کاسنه ر بسان ر نامسکویک دانسی * و رویبه سه گونه ررانی واشمسی #۷ 


بت 


اول چپار گوشة پاک‌سيم #وزیثر بارد ه 
گرن فدیم اکبر شاهی تمام‌رزن تا یک سرخ کم ارج سي و نه دام + و تا دو سرخ 
۱ مرادسب بعساب ذشره گر فق # 


و نیم ماشه حلاله دام ارز ش جم.ل دام . * 


۳ 


درم بار هزدهم مه نی بیست و ۸ ۳ عضد ا(لدوله امیر و نله شپراری (ه تن مرمات بش » 


تعاوت مالین؟ [ ۱ اعنبار 


۳ 
فرمان همایون دهان دافت در ۹( نا سه برلچ و در رو بجه نا شش یپ ۲ 


| ند |۸4 درست وزن شمارند: #ٍ بپشگر کاسکة ۳[ همان قدر بازیادت شود ده آنکه نا 1 برنچ 
یکسان شمرند + بغابران بای بر بک سر خ مم سیصد و۲ پلجاه و پذ دام و سی شد رترم 
بک سرخ طلای مسکی که چپار دام و چبزی باشده کماعتبار کردند + در نخستجی 
قانون باهش بک سر خ با دام میگرفاند و در زیاده از سه برلچ کمي اکرجه نیم 
براي باشد "۳ دی دام حساب مبکردنده و یلک و نوم سر خ کاسنة / بد؛ دام کم 
داد و ستد شد» و آلعه باین باه نرسیده بود نیز همان میکاسنند + و بدین تاره آثبی شش 
دام و چیز» م شد و بپا سیصد و پلجاه و سه دام و کسرء * و آنکه ررپیمٌ کرد را از چارگوشه 
با درستی وزن و عیار يلك دام کمارج نمرد» بر انداخته آمد و گرد چفان را تا يلك 
سرخ کم چرل دام قرار پافت + و در سرخ کم را پیشتر در دام کم بر شمرد» اکنون 
بیای آن رلک ۵ و سرت کمي بدیرد * چون عضد الدوله بخاندیی رخصت یافس راجه 
مپرهای جاله ارز ر| با گرد قرار داد و كمي مر و روییه را از تعصب‌منشي رسض‌پرستي 
بر همان لخسنیی طرز مقرر داشستا # 

وچون نوبمت پاسبانیع تم حلافت بتلیی خان رسیده آخرین ثرار داد راجه برگرفت 
لیگ در کمیع ۳ 5 راچه پا دام باریافت مینموده بدو دام کم رام بازار داد و سئی 


گرداذید و دراجه ده دام کاستی در چذدان فرار داد و مرب که بپش از یلی و نیم 








ر ۱ ) [ ف!] آنر بقهر دی | ( ۲ ) [ فا ] از نیم ۱ 
ر ۳  )‏ [هد] نفاد ‏ [ در دیگرسخها ] نفاز ۷ (۴) [ اف ] قلیم» [ ض ] قلمه [ د ] قا ۱ 


ره ) [ض ه ] مینمرد | 


۳۰ 


۳۵ 


 ( 


سرخ کم بوث بشماره" تامسکوک بر ذرفت * و روییه ر ۹4 بیشدر از یلک سرخ کم بول 
نا زده سکه اناشت ب 


کیهان حد‌پو اعکماق بر پاسبانان احکام فرم‌و و از افزولیع مشاعل کستر برد اخل « 


درین ولا چون برخ از -ه سرالجاميع ای کرگه بعرض همایوی رسید شایسته آئین انتظاء 
ه یات » دورو نزدیک امیاب شادملي گشت و جپاه از زبان زدگي بر آسود « بیست و شم 
برلج کاسنه ر ۹ تمام وزن بر شهردب بديراتي نیافت » و این وسنگاه فررمایکن خیاذت سکال 
بر انداخته آمد + اگر کار پرداان دارالضرب این قدر کم سئّه نمایند یا خزانهدارای ‏ زرهای 
تمام وزن را بدیی مقدار کم سازند علاج‌پدیر نداشف بو هنکاعی راسني آرایش گردت 


َ ی 2 اه ۳۹۳ ۲1 ۱ 
۶ و حجپا 4 بشادی گرادید # و یر درد پیشکان له ازرم برجبای سبدلک بو حدلد و مر 


ی 


ِ ۱ ۱ و 
سه «راج کم را شش برچ کاسنة گرد‌انید- ور شش برچ کم را ده براچ کم شمرد.ی. « 
۱ ۰ 
و همچنیی اهش بر افزرد و زرهای سنرت از میا برد و در زبان‌کاری جارید 


افتاد» » بفرمایش شاهنشاهي از باباغوری برنچپا برساختنه و سنچيدگي بدا قرار 

۱ ۱ ۱ ۳ ) ۲ م۰ ‌ 

پافمت * و نیز دران سال ماد کوشش فراوان رت که کنجوران و عمل‌پردازان از رعیت 
۵ زر خصوص طلب ندارند و آلچه از وزن و عیار کمی پذیرن صرف آنرا به نرخ حال 


( و ) ( ۲ ) ن 
۰ ۰ ۲۳ ۰ 3۳۳ ۹۹ ی 0 46 ۳۸ ۰ 4 و و 
ر حر دد کی اموحت و همکُ سا / از سور سم پیشکان 9 تشر 2 


۹1 درم و دینار ۶ 


جون خر نیرنگیع سک شاعدشاهی زکاشنه آمد بر ازبن دو دقد بر میگوید و بایهٌ 


۰ باستادی شود برفراز بیدانی بر می آررد ۷ 
یت 1 92 
ی هم ِ مب ف ۰ ۶ ۰ ۰ ۰4 
۵ رهم 1 درهام نیز منقول ) سیم نقدی بود برتمنال حسلنهة خرما + در خلافت 


و )۲ سِ 
اررق گرد کرد انچدذد و در زمان زبهر یکلم الله و بردت منقرش شلد و حجاج پسورژ 


۰ ۰ ‌ 1۹ م2 ۰ ۰ ۱ ٩‏ و ۰ م۰2 
اخلاصس نگریی ساخت و برخ کویند نام خود ر درآوده + و طاثفة گدارند اخعست کس 


ِ ی ۱ و ی 
که سک بر درهم زد فارری بو +« بعضی براذند ۹4 در زمان عدف المللگ صروان دیدارهی 





( ۱ ) [ف] و آلجن ۱ ( ۲ ) [ فا ] خزیده ‏ ( ۳ ) [ ض ه ] کاهش را ! 
( ۴ ) [ فا ] دران سال و ماه » [ش‌د] دران سال ۱ ۵ ) [ وف ] خور سندی ۱ 
() [ف!] جمورعیت ۷ (۷) [ضد ] برمثال ۱ ۰ (۸) [ضه ] بکلهة بلله برکت ۱ 
٩ (‏ ) [:] آورده ‏ [ف اض ۵ ] آورد ۱ ۱۰ ) [ ف ] داروق رضي الله عنة | 


( ۱۱ ) [ *] در بعصی | 


) ۳۰ ( 


۰ ۵ 1 ۱ 0 ۳۳۲ دیه ۵ ظ 1 #۷ 
حله ده مرو ق ‌ ۵ بسک ب‌ بر ۵ ۲ 
رمي و دراهم ؟ رري و حمبری معمول بود + بعرمودة ار جاجح دو که س 


و طالنق چذان سراینه که حّاج دراهم مفشوشه را خالص گردانید ر سح ال احد و الله الصث 

۳ + و نام آن درالم مکورهه نش برای آنکه احنرام نام ندسي نمیشود با مردم از تغبر 

بدیی دام خواند_» ٍ و بعد از حجاج ی هبیره د۵ر زمان حکوست یزید بي عدد الملک 
9۱) 

۵ دارانوع عراق دراهم ر بر از ججاج ساجست + و مدس خالد بیس عدد الله فسری ۵ 


و بسن ۲ م .۰ 
والوج عراق پاکلر کرد انجد * و بعد ازو پوسف عمر جودتث ر بکمال رسانید #۷ و فویذف اول 


ِِ 4۲ ۱ 1 که ۵ 


8 یذ باای: ۶ ید مثقال د و گویذد ردسمتا تبراطی و دوازد! ثیراطی و ۵ فبراطیي بو # 


۳ 
فاررقی از هر نوع درهم برگرفت و چهارده فیراطی که سه‌یلگ آن باشد مسکی گردانبد * 
و طافةٌ چنین گذارنه در زمان عمر چندگرنه درهم ررائيي داشت هشت دانگي که اورا بغلی ۱۶ 
کفنند.ی ( بعلع با و سکون غن منقوط و سر (م و سکون بای اعناني ) منسوب براس 
بغل *# او ج ات عپار بود چٍ بعرصودٌ عمو خطاب سک بر درهم زد * و بعضی گفنه اند 


ب 


(۸) 
(بف1 منقوط و تین ۳ مننسبی به بغل که ی وه است * چبار دانگي ۵6 اور 


ع "تن 
۱ ۱ ۱ ( ۱۱ ) 


: ) 


بر گرفته ذیمه را پاک وزنه گردانید ۳ ۳ خجندی گوید درهم در ۳۳ رورکار دو کوذه بو ۵ ) 
۳( ۱ ۱ ۲ ۱ 
نام هشت دانگی ور شش دانگی ( دانگ آزان دو قیراط و قیراط دو طسوج و طسوج دو حبءه) 


داقص چپهار وادگک و سس ِ دیگر گفنار فراوان متا 


سب سن ( ۱۳ ) 
۳ ۰ 2 ی ۰ دی ید ۷ سد 4۵ ۰ 
دیدار # زر ری دعن دسست) بوزدر مدقال بعدر ۲ درهم و سه سیع ی گویدد مدقال سش 


‌ِ لی نی ف 
وانگگ است هر دانگ چپار طسوج و طسوج درحبه وحبه دو جو و جوی شش خردل 


و رن هی ی یر و ۲ ۰۳ ٩۰‏ ۳ ۱ ۲ ۵ هه ۳ .۰ ٩‏ ۶ جاح ۰ 0 2۳ ۰ ۲ ز ۰ ۲ 1 ۸ ۲ ۰3 هه 


ر ۱ ) [ض ه] چذان گوبند ۱ ( ۲ ) [ ۶ ] صید ۱ ( ۳ ) [ ف / ] زه | 
(ع) [ض د ] عمربن مغیره ٍ در [ ف ! ]صاف لیست ۱ ( ه ) [:] فشیری * [ف ] قیشری * 
[ ۱ ] قنشري » [ض د ] قشري ۱ (۷) [ف ۱] پاکیزه برگردانید « ( ۷ ) [ضد] معصب ۱ 
م) [ض و ]نام ذهبی است نا ۰ (۱ ) [ ء ] طبری با طری » [ ض ] طبری ۰ [ د ] طیری * 
[ ف ۱ ] بطری ۱ ( ۱۰ ) [ ه ] یک دانگی * [ ض د ] يلك دانك » در [ ف! ۲ اين لفظ نیست ۱ 
( ۱۱ ) بن جمله موافق [ ۶ ] است ء [ ف اض ۵ع۴ ] *چموع را بر گرفنه همه را يلك وزن گردانید ۱ 


( ۱۳) [ض د] نام | (۱۳ ) [ ف ۱ ] بوزن مثقال آن بقدر ۱ 


مب 


۵9 


۳ 


( ۳۱ ) 
۰ ِِ, ۳ ۱ ان ۹ ۱ 2 
به‌آن برکشنه و در زرسیتی سبکی # و از برح کذاشات ۳ باسدانی جچدان ابی شود ۹ 
منقال یونانی غیر معمول است و کمتر است بدر فیراط و نیز درهم یونانی مخالف 
۶ ۰ ۲ ۶ 9 ِ 


پآ 


ائییی سود بازرگان در طلا ونقره و جز آن * 


۳( 
بای یک توْچهٌ دببانی یک مپر گرد بازد؛ ماشگي * و ار ربع بان کم 


۳ م2 .۰ مه عء ۹ ٩‏ 
باشد بیک و یک دو عه ژ دو سر خ برگیرند ۳ و ار ددم کم سیون رلک تولحه 


و چپار سرخ # و اگر دیرگ بح کم شود رلی تولحه و شش هر جخ  #‏ و اگر طلای 
و 


4 باای پاشل بیلی بش ۶ یلک تواحه و رلک ای باز سناندن *# و شمعنان در عوض 


کمیع هر باذر ماش افزون برگیرند ۷ 


2 ۳۱ 
طلای هن که هشت و ربح بان عیار دارث بار حرد # و بوسی ودو لو 


چه و ۵ 
ماشه و نیم سرخ کم در آنش بسوزه و خاک خاص آمبزد و مد و هفت تواچه و چپار 
ماشه و یلک سرخ و ثم طلي خالص بافي ماند * چون بولا سه بلندنامي ‏ گیرد 
( ۳۴ ) ۱ 9 
صد و پذع مپر اننظام یابد و نزوبلگ نیم تولچه طلا بذرخ چپار رربیه + و ار خاک خلاص 
دو تولحه و بازده ماشه و چپار سرخ طلا و یازده تولحه و بازده و نیم ماشه و لیم سرخ نقره 
بدسی افن * ارچ هر دو رز بلج رویبه و دوازد: و ددم نذگه * هي حاصل طلای 
مدکور صد و ی بر و سي و رتیه و بیست و با دام + ازیی جمله دو رریده 
و هزده ونیم دام کارگرای دست‌مزه خره ستانند بروش که گذارش یافت » پني 
ررییه ر هشت دام وهشت جیذل را مصام بکار رود + براي پاک ات طلاي اصل 
یلك ررپیه و چپار دام و یلک و لیم جیئل خرچ شود (بیست وشش دام و شانزده و 
نیم حیئل باچلت دشني #۷ چپهار دام و بدست حیذل سلونی * رلی دام و ۵ جیدل آب 
بازده دام و پنم جینل سیماب ) + و براي کازکرد خاک خاص چپار روبیه و چپار دام 


و شش حیئدل و ربع ( بیست و یک دام و همست جیئل 2 (ع انگشت * سه رریی؛ و بیست 


و دودام و بیست و چپار جیذل سرب ) * و شش روپیه و سي ور هفت و نیم دام ر 





۱ ۱ ( [ ۵ ] کداشات » [ ف ۱ ] دکاشنان ۰« [ فش ۵ ] کناشات * در حاشيیٌ [ د | بمعدی کرد ارها ‏ 
[ گ ] کنیسات ! ر ۲ ) [ ۶] ثوله ۱ (۳) در[ ض د ] نیست ۱ 


( ۲ ) [ ف ] بدزدیک ب ( ۵ ) در [ : ] نیست ( 


) ۳۲ | 


ماحب مال بآن عفوان ستاند که طل را بدا فائده رام کرن» بو و اگر سرمایهٌ خالصه 


‌ 


در ي و هفت دام و سه چیئل و ددم سود گوبان بسناند * و بلج مپر و دوازده ررئیه 


۱ ۲ ۱( ۱ 
و سه نم دام در خالصة دراهم اید * و بعش شماره سود بازرکانان * 
ارچه بپند طلا آوند لیکی در شهالی کوهسار این مرز فراوان بو و در نت ۵ 
و 7 ۰ ۰ ُ: ۰ ۰ ب ۲۹ 9 4 


فراشم آید * ریگ بیشتر دریاهای اس بوم با طلا [-+د۸ است لبکری بواسطع افزولیع ,1 


ِ 
تِ 
سیم پالگ را بیک ررببه يلك تولچه و دو سرخ خرید نماید و به ثبصد و "چاه رربده 

5 2 د از ۳ ماه رستادی د ور شوش کرن ردو نواعه و رد 
رصد و شصت و ده لوچه و ده و ۲ : ر شوه تردن بنج وب دب ج 
: ۱ ۰ هه هه ۳ ۲ ۱ ۰ 

افزاید + دو روییه و بیست و دو دام و دوازده جیئل 5 کارگران ( نرازرش بلس دام 


و هت جیقل ربع کم چاشنی گیر سه دام و چپار جیئل وربع کدازگر شش و یم دام 


سود ۳) 
۰ ۰ ۷ ۳۷ / 
ضراب در روبیه ر یلگ دام «چي شش و نبم دام ) « وده دام و پانزده جیئل را مصام 


( ده دام برای انگشت و بانزده حیئل را آب ) * و لجاه روییه و سیزده دام بدیوان جواب ۱۵ 


یبد * بائی رصد و بنجاه روبیه عوض نقره برگیرد و سد روییه و بیست و یکت دام و 
ده و نم ۹ سوق اددوزد #ٍ چجون باررکان سیم داسرة برگرفنه بخانی حوی بالک سازد 
فراوان سو برگیرد ۷ و دردن هنگام ۹4 بشری سک رس جددان فادد ب بر ندارد ۷ 

زشرو (ری و شاهي و دیگر آغشفه ر برلک روبجه یلک تواجه و جمار سرخ خرید شود جذااحجه 
به صد و پلجاه ررپبه نبصد و نود تواچه پفع ماثة کم برگیرند ه چبارده تواچه و ده ماشه و یلک ۲۶ 
سرخ در سباکي پبسواد و در مد توچ» یک و دجم تولچه کاسنه گردد + و چپار تولحه و یازده 

۰ م( ۲ ) سس 

ماشه و سه سرخ هنگام شوشه ساخ در کارکری کد ازگر با اش رود * و یلگ هزار و دوازده رودبه سرا أتجام 
یابه * واز خاک( کیرل سه ونیم روپیه براید * چپار روپیه و ببست و هشت دام ربح 
جیئل کم مزدوری بوه ( ترازوکش پم دام و هشت جیئل ربع کم هت دو روپیه و 


نوزده جیتل فرص‌کرب چبار دام و نوزوه جیئل چاشني‌گیر سه دام و چپار جیتل گدازگر ۲۵ 





۱ ) [ ف ] وبومین شماره رود ء بازرگاان اگرچه الخ ۱ (۲) [ ف۱] وسه ونیم ۱ 
(۳) [ض د ] بلگچي | 


() [ض ] کدازش | 


) ۳۳ ( 


۵ ‌ ۳ ات ۲ یه 7 ام 03 ۲ ۰ 
۱ سا ون تلو لیم دام.) * یج رربد* وببست 


و حجمپار دام و بادز 5 بل در داگززای ار ّ بردل ۱ پل رودبد ۲ جپازد؟ دام سه با :+ 5۵ دام 


۳ ۱ 


انگشت + پانزده جینل آب ) ب پنسا ررجه و بیست و چپار دام ببارکه سلطنت سپارند * 


و تبصد و #"جله ررپیه 


۱ ۴ ) 
8 شرة را ارزان بر جرد و راون سود بر دارد « 


بلگ من مس یزار و چمل و چپار دام بدست افنه سپ به بیست و شش 


دام و دو و دجم جیئل + یک از انش بگدارد « و از سیر ي دام فراهم آبد 


هملي یلک هزار و یک ی و هعناد دام نقش‌بدبر گردف * ازان میا سرمایةه بازرکان 


72 ۱ ۰ ۲ ِ ی م7 9۱ 
بر کیرد و هرد ب دام و دوزده و یم حبدل ر فاددی کویان برد ارد * و سیی و سه دام و ده حرئل 
انگشت « پلی دام اب + بلی دام برای کل ) * وجای و هشت و نم دام دبوان 

41 0 14 
الب پبدایش فلزاث بٍ . 


ایزد جهپان آفرشن چهار ِ ر بو بر افروخت وشگرف بیک مها بر اراخت # آتش 


۹( 
۱9 ِ خشلگ سیلی علی ((طلاق هو گرم نز سبلک مقباف آب ۳ گران ضایف 


اج ر ۲ هم ۹ سازد و بدوسمشا 1 باق باز دارد #۷ +مدیری نیرنگ‌سازي چا رگونه 





مرکب هسئی دافت آثار ۳ معادی ذدات حیوان 1 ر ثابش آویا و جزآن اجزای 


۲ 


ابی سیکدر ش بل ۷ با هوای بر آمیزد و دهالا گراید د آن ده را #خار گویذد ۷ و اجزای 


تب 


۳۰ خاکی 9 آن ی هو آمیزش راوده۸ بلاروي ذماید آذرا د خان ذامدی ۷ و6 اجزای 


هوائی لیز ددو بر آمیزن # و برحم حدگما "ار را بر هر دو کدارش کزدن لیکری آلعه از اجزای 
سِ بیدا ۳ آذرا ار در و کار آبی گویذد و آلبه از اجءای خاکي یدید آید بخار 








(۱) [ض ] بتگچی ه [ ه ] بتگچی ۱ ( ۲ ) [ ف۱] در گداز آن ۱ 
( ۳) [ ف ۱ ] رسانند | (۳ ) [ ض د ] دقره را ارزان‌ثر خرد ۱ 


( ه ) [ض د ] جیئل مزدوری رود ۱ ( ۱ ) [ ف ] آتش گرم و سیک 


) ۳۶ ( 


: ۱ ۳ ِ + ظ ۰ ۱ ۰ ا 
ِ ۳ / ۳ ‌ له حقه و حجاسن ۱ یمنایک و ردل ردد * و ۳ 
و در دررن_ زلزله و چشمه و کان # ؛خار را بمدزنة جسم و 1 2 
مان ۰ ۰ ۷ ۱ ۶ ب ۷ ۴ ۳۳ ۱ این راد ۸ 
:۹ کدام یاخداف چونگی و چددی مایک فراوان اذواع «جلره از 2 ی ۵ اد حدا > 
دانش ناما باز 5 رل # 
نت ۳۹۳ ب 4 0 
بیرون نداشه [لحه نکدازد ۳ خشکی جون یاثوت و از ری چون 


یتیس 


كاني از بد 


زوس هه 


سیماب و آنحه بگداز ررد بانه خایسک پذین ونه بآتش افررزد مانند زاگ با پدیرش 
خایسک ند وباآتش بسوزد چون گوارد پا بذیرای خایسک باشد وبآتش افروزش نیابد 
مثل زر » گداختی چسم رانی اجزای آی از جیبت تلازم خنک و ره وخایسلك پدیری 
فرورفان چسم نس ۹۹ را بلد رز در درازا و بدا رل ید آید نه آزکه حیزت آزان 
حجدا شون با بدان بدودد * 

چو بخار با دخان برآه‌یزد بر وجبه که نخستین در قدر زیاده باشد و پس از آمیزش 


و تسه 


و لهچ ذمام افرززش آفذاب ار را بر بندد سدماب یف ید ار کردد + و حون نت جزوت از 
۴۱ شا ۱ 
دخان خالی اجود خشکی درو *ع<سوس شود و 5 ی سس مسا دیام‌خرد و بگریزد # و ازادکه 
۳ 9 ۱ 
واگر نزدیک باعتدال آمپزش بابند رطوبت لزج چريٍ دید ید و هنکام 
‌ م72 ۰ 1 ی ۰ 2 
خمیر شدن اجزای هوائی در شود و برود‌ث درد درد ادد د مشدعل باشل اد 
اگر دخان و چربي قدر زیاده است کبریت بوجود آید و آ سرخ است و زرد 
ب 1 » .۰ ِ 0 ۲1 ۰ ۰ ب 
و کبود و سفید + واکر دخان مس ور ۶ر ی اندلگ زر« کردد و آ سرخ و زر باشد * 
۶ سب 
بسنه شدن برودت ات حرارت بگدازد * و از فزولیع دهدیت و رطوبت لزج 
7 ۰ مه موم ۹ ئ‌ ۳۳ ۰۱ ۲ 
اش در برد و از 0 رظربت خابسلت 7 
٩ ۲‏ ۲ 


اختلاف در صفا و تفاوت در آمیزش و دفرگونگی نالیر یکدپگر باشد * چون هر دو ر 


باجزای ارفی آمبزه نبود و صافي‌گوهر پاشند: وباتم. اطوخ تمام یابند اگر کبریت 
۱ ۱ ۱۷ ر ۸ ) , 


هفید و اجزای سیماب افزرن ده پدیدار و آأثر هر دو برابر ادل و دورد سر خ و دبرری 





( ۱ ) [ ض د ف ۱ ] و درداوت آت [ یعثی زین ] زلزله الخ ۱ ( ۲ ) ٩[‏ ] و دخان منابه | 
۳ ) | ه ] نگذاد | ( ۲۶ ) [ و ] با دوست بیامیزد ( ( ۵ ) ٩1‏ ] آره ۱ 
( و ) [ف ۱] دگر گونگی را ا ( ۷ ) [ ف اض هد ] ددیه آیه | ( ۸) ٩[‏ ] اگر هر دو 

پربر اند و گوگرٍ سرخ نیروی » [ فا ] اگر هر دو برابر اند گوگرد سرخ که نیروی رنگین 


ساختئن دارد و [ ض ه ] اگرهر دو برابر اند گوگرد رح و لدروي ۱ 


مت 


4 


۲ 


۳ 


) ۳۵ ( 


رنکیی ساخشی درو زر چهره افروزد * و در همبی صورت اگر 7 آمیزش و پیش از 


ی ‌ص‌تص و تمصصی. 





طببع تام سردی بربنده خارچيني مرت کیرد > و اور( آهی چيني نبز خوانند و در 

معني طلاي خام بود * بر خم فسم از مس انگرند « و ار تنها گوگرن صاف نباشد 
۰ 9 را سل 9 ِ 

و دران افزودیع سدمات ون و _ِِ سوزرش هم | عوش مس دهم رسد ۳ و اثر بیکدیگر 





امیزش شایسنه دود و سیماب اوزون قلعی شود * و بر گویفد سرانجام ندادن 


۳ 


۳ 72 ( ‌ ۹ 0 
بهصتايی هر دو * و ار هر دو ردی داشدل و سح مععراط و در سدماب خاععل 3 


و 


ی 


و در تبرت نیروی سوخشس آهی رل دٍل آدل # و اگر رین صضورت آمیخنگی بر تمال 


۳4 


وس ی و 


ذیود و سیماب افزون سرب چپره افروزد * این هعت گوهر را آجسای ‏ نامند و سپماب را 


س ۲ ۱ ۱ ) ۳ ُِ 
سا( ۴( ) ته ۱ ۲ ۳ ۱ 
و چست ۹1 دز برجم رو ج دوتیا ده مسا و نز ویلک دسرب داشل در یمتا دا 


ق درل ۷ دشل دار هندوستان _ + ود جالور از مضافات صوبهٌ اجهپر کان اوست ت 


اس ِ 


وا تج ۱ ۲ 
و هل صنعت برانند رصاص سیمیست جدام گرفذار و زیدق نقره ایست معا 


6 وج 
۱ 5 ۰ ۹ » : 7 ۰ ‌ 1 ۱ | 
و سرب 7 صعی 7 ۲ سوحده و تعاس رتست خام ۷ اسيري بزشی انیب نمقاننه 


با ممائله چاره نماید * 


و دااش‌وران کردار‌وست ازیی اجساد مروبات صذاعي برسازند و ازان 


زیور و ظروف و جز آن صورت کیرد * ازااجمله 


سعیدرو ۳ ال هرن ادرا اسی گویذد چمپار در سس و یک تقد ۶ تلعی 


بگداز برده سرالجام هد ب 





ررکِ # ور آن چپار سبر مس و یک و نم سیر سرب باشد * و اعل هند بهذگار 





مست. ۰ (۸) شنت رس ۱ ی 
سرج 53 هندی زاد بیدل خواندد ۱ بکسور بای درمی و سکون ۳ ی عدانی و 
( ۱ ) [ .هد ] سوزش ه [ف اض ] شورش ‏ ( ۲ ) [ ف ] ردي » در دیگر سخْ! روی ‏ 


(۳) [ ف ] مشابه | (۴) [ف۱] و جست که دزد برخ الم ۰ [ ه] و جست دزد برخ * 
[ ف ۵ ] و جست یز برخم | ( ه ) [ ف۱] و اهل هند و صنعت | 


() [ض د] و درات زور | ( 0 تج 7 ( ۸)[ ض ۵ ] هندري ا 


( ۳4 ) 
۱ ۹ 1 اش ۱ ۱ ععت خرن احداء 
نقم تای فرقاني و ام ) * آنرا بر سه نوع ساند اول انکه سرد چکشس کول رت 


توتدا بد ً کر بدیر از در سود 

ار در و ددم سیر مس و یگ سهر روح ونیا + درم ثرم چعش پددن از در در 
ِ «« (۳) ۱ 

۳ ۳ ۱( 0 درا ضصر و 5 ی #۶ یت چٌش ۳ ‌ و در رده کری 

.و ۶۳ دم سس ررح. 2" 22 0 ۵2 « ِ 
( ۳) 7 
۰ ۲ بید و دیا فِ 1۹ : 

بکار بردد « از در سیر مس در یک بر دح دود راهم دل ۶ ۰ 


س‌ 





۳ تم 
دقاشی 1۹ !رل مت 


ز 
م 


۳۹ ( ۵ ) ِ 
۰ ئ‌ خ ۰ ۰ ت ۱ ۲ وه ۰ ر‌ ۱ ث‌ دِ 
هفت جوش +« چون خار چینی ددید نیسمت * از شش فلز لرکیب باب 


سس سس سس 





بعضی این را طالیقون گویند و برخ طالیقون را مس معمول آنگرند * 





ات و ات ( بقام «مره و سکون شدیی و دای فوفالوع هبدی و ناب ۲ دال و های 


می 


خدی و الف و سکون دای دوفانی ) »راب از «#ست <(ر شش جوشر مذکور 2 .۰ ۱۰ 
توتبا و کانسی + و همانا بیفت باز کرد * 


کول پثر (بعثع اف وسکون واو و ام وفع بای فارسي و سکون ثای فوثاني و را ) 


۰ ِ ۰ ۰ ۳ تک 2 ۲ ا. 
از ور سیم سعیدرر و یلک ی ی بر ۳ رنکجن 2 بخوش ها وت کدرث ۳ 2 از 


فدسی اخنراعات شاهنشاهي ات « 


ب‌ ۳ 


ان گرانی تم 0 هر کدام ۷ ۱9 


نگرش داومتا ۹۹ مرکدات از آمیرة بعار و د خای وحود درد و آن هر دو از 


)٩۱ ۱‏ ۱ ۳ ۱ 
۲ ( ۷ ) ۱ ۳ ۱ 
او ریاد ه اس #۴ و «مچدجن ی که كِِ او ريادنی کرد بر دحان سبکدر باشت ۰ ۳ 


ارانچه وخان او یاد؛: دوگ از «خار + و معی هر کاذوع ۹۹ دض ار و دوحخان 
2۹ 3 9 ۶ ده دل| 9 دجم حد خایییل اج.| / 
ور وی بیشلر ریدم شلد از بدان پازه دجود ج در اجرا و درامدن 





( ۱ ) [ ف ۱] روح ثوئیا دراهم آید | ( ۲ ) [ ف ۱ ] چکش خورد ۱ 


رس ) [ف /] روح ونیا صورت گیرد ا ( ۲۶ ) [ ف اض] سیاه روش ! 
( ه) [ :] بدید دیست ۱ ( ۰ ) [ض ه ] و گاه یی ازین ۱ 


( ۷ ) [ و ا] معدن ‏ ( ۸ ) [ ض‌ه ] مایه | 


) ۳۷ ( 


بن ۳ رن "۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ) 
و شا هر حجیز رد سمست ایل 4 و دگ از ندشتکان تعارت گرافیع درح در نظم در آورده #۷ یه * 








وس ۲۱) سس ( ۳ )است. نس 
ز رو حله هعدان و یلگ درم سیماب چل و شش است وز ارزیز سی و هشت شمار 
هب صد است سرب بنجه و نه آهی چل برني و مس چپل و پذي نقره بلجه و چار 
و بر ای اندازه بحروف بر گذارده + فقطعة ب 
8 نه فلا مستوی اعچم را چون برکشی اختلاف وزن دارده هریگ مر اشتباه 
زرلکن زیبق الم اسرپ ده ارزیز حل .. فه ند آهی یکی مس رشبه مه رري ماه 


۹ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ و 1( ۰ ‌ #۶ مگ 
چون ازبی فلزات فطعةً چند دردرزي ر پذباني و پري برابر گیرند در برکشیدن دگرگون 


بر آیند * برخ دانش‌اندوزان اختلاف مفکور را از دگرگونگی صور ذوعیه انکارند و سبکي و 


گرانی ۲ بر آمدن بر آب و فررشدن درو و خدلف شدن اوزان در درازوی هرانی ۳ بران اذد‌یشند * 


۱ 


و بعضی دوز بیدان زرف ناه هم ر ادد ازه از آب گیرزد ‌# ظر ۳ خاص بو سازذد 


ر آنرا آب‌آمره گردانند + رصد صد مثقال ازانها اندازند « هرفدر آب که بدر آوردن 
بیررن شود ازان تعارت حجم و تقل شناخنه آید هرچه آبش بسیار باشد حجم او زیاد: 
برد و گرانی کمتر و آنچه آب او کم بوه بر خانب آی * چنانچه آب نقرو در مدز مذکور 
ده مثثال تلسف کم است و آب ط پنم مثقال و ربع « و چون قدر آب هرکدام از ززه 
۵ هوائي او اند‌اخته شود بافي مانده وزر آبي باشد * ترازري هوائي آنست که هر در بله 
۲ ( ۸ 


۲1 1 ۱ ۳۳ ۳ ۱ 
ب هو برد و در اي و۶ در بر اب ۴ 2 گران را «درری عرت فراران دول هر [دجده بصوب مرگز 


بیشتر شنابد * و ار یکی از دو بر سطاع اب بود و دیگرب در هو هر آئینه هوااي اگرچه 
عهبکلر داش دروذر شود بجه هو اطیف (سست دق ذسدت آب رن بایه مزاحمت ذرساذی # و اگر 
آن آب بیرون شده کمتر از وزن جسم درآورده بود آن چسم در آب فرورود + و اگر بیشتر 


1 ۲ نِ ۲ ( ٩‏ ) 
۰ باشد بر فراز اب ایسند * و اکر برابر داشد آن چسم چندان در شود :۸۶ اعلای او با سم 





( ۱ ) در[ ه ] زروي جنه بپفناد وبك بون سییاب ه چپل و شش صفر ارزیز سی و هشت شمار ه 


و ور حاشيهّ او نوشنه است" که صفر بمعنی کانسی باشه ۱ ( ۲ ) 1[ ف ] بهفتاد ۱ 
( ۳ ) [ * ] در ار زیز ! ( ۴ ) [ ف | ] این اندازة را ۶ [ و ] اندازه اعروف برگذارد: بدین‌تمط ۱۱ 
( ه ) [ ۵ ] صفر ا ( ۰ ) [ فا ] پبي « [ : ] پرئی ؟ و در[ م د ] این لفظ نیست ۱ 


۷) [ضد] دومثقال ۱ (۸) [ فا ] بصورت مرکزو ( ۱) [ف ] اعلائي ار ۱ 





1 

نام.ای 

: من رز را تاه 
فلزات ۱ شود مها م انداخشن 
و جوامر # | صی مثقال از فازاتث 


و جوافر # 


مذافدل درانش طسو جات مذافیل دوااق تقد 











































































































طلا ی ۱ ۲ 
‌ ۱ ب 
اه ۷ ۳ ۱ 
۳ ۲ ب ۱ 
۸ 0 ۳ 
بب 
ِ 6 , ح 
9 ی ۱ 
بر طِ ۵ ۱ 
| | ۳ ۳ 
با ب جّ 
دیا | | ۳ ۳ 
‌‌ را ج‌ ج‌ 
۱ ۱ || ۴ ۳ 
ان ررث ۲ ۲ ی 
1 ۱۲ 9 ۳ 
اهن مسا 1 ب‌ 
ی ۳ ۳ ۳ 
5 نج ۳ 
۳ 1 : ن‌ ۱ ۳ 
1 آساني ۶ ۱ ب 
یافوت سر خ 1 ۸ ۳ 
۱ | و | ۰ ج 
| ۲۷ 0 ۲ 
۳ ۱ چا نت 
0 0 ۳ 1 ۳ 
ر 7 ۱ لو ب چ 
۱ ها تست تا 
۱ 
اج سم ۳ 
:۱ سر ۱ 


























سح سس تست زب یت سم 






































) ۳۸ ( 


در آب و فتم که در هوا 


صن مثفال باشخت ۷ 





1 
































۱ ۱ ) گذ ارش این جدولها در مقدمة مذ کور ست [ 








۰ (ح(ح(۰ةچةچة(]_] ححَ2غ«۰(«۰«۰«-ب-__-_ 
سس سس« -۰-س سس 


۰۰۰۰۰٩‏ س(ثح(أضح(ظ(ف«۰(۰(9(-بص۰بپصپ۰پ----«« 





تسس 
۰۰۰۰۰ب۰٩۹٩۰۹‌۰‌۰‌۰‌‌(‌۰‌۰‌۰ت۰٩۹‌‌َ‌((99‌۰‌(‌(۰(۰٩۰٩۰٩۰٩۰٩۰ب‏ ۰ب۹۹ب۹۰۰ 1 7 





























۲ هر فد نیزا که اف 
منندار ابها که بر ون | ۵2 فلزات و چواهر زر فلزاث ( تحت 


3 
۱ و چگونگی هردرکجم 


صن مثقال تیلی دافوت * 


4 

















































































































مثافیل | درانق 0 
۲ ۱ ِِِ «ِ 
ب‌ ق 
۳ ۷ ۱ ۱ 
۱ ۳/۳ 
۳ 99 ۳ ۲ 
۳( ه | س | ۲ 
ج 95 ج‌ ح‌ 
۳ ۹ ۳ ۳ 
0 ی تِ 
۳ ۴۵ ۳ ۳ 
م۵ ۳ ج‌ 
۳ ۴ سم 0 
۹ رت ج‌ ؟ ] 
۳ 5 5 
بت 
۲ ۲ ۳ 
َ ب‌ ث‌ 
۲ ۳ ۳ 
ّ ج‌ ج 
ِ ۳ | ۳ 
اج ج‌ 
۱ ۲ ۳ 
ت9۳ ۱ 2 
۳ ۳ ۳ 
| ج ج 
۱ | 
6 ن ب 








) ۳۹ ( 
۱۹۰۰۸۰۸۰۸۸۹۰ 


مذافدل ۵و دی طسو جات منافیل ۳ دی ۵ وحات | مثاتیل ۵ و دق طسب حانت 













































































































۱ 

ورد ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ۳ 0 

ح ج ج | س 3 ج‌ ۰3 ج 9 

۹ 

عقجق 0 ۳ ۳ ِ ۳ ۱ و ع ۳ 
۱ | ۳ سل : ۵ ب 
٩۴ | ۳ ۳ ۳ ۳1 ۳‏ ِا«( 
۳ ات 3 3 ۱ 
۳۳ اد ۳ ۳ ۳ 1۳ سا م 
۴ 3 ح 3 تج ح‌ 3 


























۳ ( 


ح‌ 


و ۹ 
اررنگ نشیی گیهان‌ببرای ر از اندیشهابادی خواهش ط رارآفربی گرد و کارکرد 


بشایستگی گرایه » پییرسنان حقبقت زار گرده و ظاهر چپره* معنی برکشایه * ازبی رو 
فزونیعم پردگیان ( که بزگدانشان را بظلم‌میکدة طبیعت برد ) گيني خدیو ر 1 م بینش 
افزرد و از نشیب تعلّق فواز وارستی * وبگزبی روش منزل آباري پذیرفت و خاندانها 
نظام گرفت * ۲ بزرکان هندرستان و دی؛ ر کشورها خواسنگاری و 4 و بدین_ پیرند گجپتی 

آشو باه دنی آرامش پافت + و ۵ه+چدان ی که از برد دید:رری شایس‌نان بيررني خدمت را از 
خادسنان خمول بر داشنهة باندپایگی بخشید پرسناران درردی را از پیش+بد۲ی بالدارة هر یک 
پایه برافرازد ه کوتادبیی چنان پنداره که طلی خاک‌آلرد را گوهرافررز کرده و وف نگاه داند 


که اکمیرسازی و کیمپاطرازیي است چ# هرکاه رستدیع حماد_ ر درون سار ور مس و آشس 


 اتمدد‎ 


٩ ۱‏ ۹ 
:ودل این مدل هو شمدد آن ۹۹ اکسیر بخت است چندم بلند‌ان ِ 


چه پیکو زا 


۰ 


همئی سرمایکٌ ازنظام حردبزرهی زرت نگبي پابه‌شناسی تدردانی کر درسني بردباری 7 





( ۱) در[ ف ۲۱ آئین شبستان اقبال و آئین منزل در یورش! و آئین فرود آدن اردو و آئین چراع 
اذروزی پس ازآئین نرخ اجناس نوشته اند ( ۳ ) [ ف ] انديشةٌ « [ : ] اندیشه خواهش | 
(۳) [ ف ۱] فروغ زینت افزود | (۴) [ض ه ] بر دررزا ( ۵ ) [ ] دیگر کشور | 
( ۲ ) [ ف ۱ ] ؛وموده | ( ۷ ) [ض د)] خاک آلود؛ را | ( ۸ ) [ ۸ ] گوفر افروز گردد 
[ یعنی‌سلطان ] ه [ ف ۱ ]گوهر افروزد « [ ض د ] گوهرالروز کرد ۷ (۱ ) [ ف ] زده است ب 


۳۳ 
1 ٍ ی ۱ "۳ 1 7 سنیین و ا: 
در خشمناکی بمدچار شذابه و بم‌رافزالی دازا اش تخود رز ور یی 2 


نی 6 ندچ بارش ؟ رای سا عمت شناسد و بادءٌ دنی کزند 
خیال (رسلی کداه کزیند * نیایش کر مرد مراد سلأف وومش دس و بادء ددم کر یسع 


بجوهر خرد درساند # 


۳ ۳ ۲1 1 ۰ 
و نیز بر حصارب بر سازد و درانن مخازرل و لکسها اسایش ورصاید *# و هر یی از بردگیان 


۰ ۶ ۰ س 4 ام ۰ 3 ۱ ۲ ۳ ۸ د.سا خله نگ ۱ خل ٩۸‏ 
را که از پنع هزار افزرنند جداکانه منزل ذامزی گردانه + و جرق جوق بر بحزیس 


ني 


۳ ۳ وه ۳ ۲ و ۰ 
عدومسی سرشتا ر (شری برد هد # بسان بچرون کارخاذا ابا گرد و رز هررلگ ۲ 


فراخ گرداند ء اگرچه اندارة بخشش !شامه ورنگجد لیکی ماهوارةٌ هر کدام مین بانو از يلك هزار 
و ششصد و ده روبیه تا بیست و هعت * و برخ پرسداران حضور را از پشجای و یلگ تا بدست 
و چند را از چل تا در « وبردربار خاص مشرف درست‌قام خدمت‌گذار مقرر فرماید « 
داد و سدل درردی ر هررشدة نکن ار و دقد و جدس پنکارد #۷ آ له ان گروه [ خوادش ۱۰ 


بر خواهند #۴ دادن اشت بمشری ( سبانه رسرل و از 


ررن باندارة ماهیانه از دعریاداران دررني 


وید گنچور بررنی سپارد و دربن بازرخواست برات نکدرد * و برارن سالیاده دمول 5 پل 


۶ هي بت ۰ 72 ۳ 3 ۰ ۱ ۳ 
تبض نویسد وبمر ارلیای درلت نشانمند کرده * و سپس بستةً خاص شاهنشاهی ( که 


ای 


۳ ۰ و م2 ۰ ۰ ۶ ۰ ت‌ 


۹( 1 1 
بخرمت پذیران درنی اخثصاص بابد و با زر رقت در علوفه شماره رود * 


«ردی 


گرد‌اگٌرد شیستان اقبال از درون سو بارسا زدان که پاسبانی دمایند جٍ خاعه بر وراه 
عوستهسنشان شیوازدان زود باب حافر باشده * 22 ِ خواجه‌سرایان سعادت‌سکال 
اننظار خدمت برند * وبسانتی مناسب راجپوتان اخلاص گزدن بديدبانيی فشیننه ۶ و پس 
ازان بردهدران جدگزیی راسفی‌طرار یناق‌داری ؛جا ارند * و از بیرون سو هر چپار طرف امرا ۲۰ 
و احدیان و دویگور سداه مرتده بمرندة کشک ی ارژد #۷ 

هرگاه بیگمان و زان امرا ودیگر عفاذف خواهند که پجوایت کررنش شرف |خذصاص 


بایدد خرس بخدست بدیران درون آکبی شود و بشایستگی باس گیرند و نوشن 





( ۱ ) [ #اض د ] اندازه نگورد | ( ۴ ) [ ف ۱ ] منزل و 
(۳) [ ض ] #شصه و دوه [ د ] ششصد و دو رویدگ نا هشت و هت | ( ۴ ) [ د ] نا وه پ 


ره ) [ضه ] خوهش رودهد ] (۱) [ض ه] وبازوقت حساب در علوفه | 


9 


۲۰ 


) ۶۱ ( 


خود به پیشاران دربار فرستند *# هرفدر پرستار که دران باشد بدرون شنابند + وبرخ خاصان 


تا بک ماه رخصت یابند * 


وتعیر عالم با وجرد پاسبانان راسیگ ینش زرف نیع خوبش را ر ندارد و بخدهکاری 


بجا آورد » 


این منزل در پورشا * 


همئی آن دشوارگذار لیگ لش 45 در شکارها بکار پندذن و در سعرهای نزویلک اندظام 


دابل مخخویسل و مودک برمی ذکارد » ده سس کلال‌بار ( بصم ی تارسی و (م و ادف و ام و با 


۱ ۱۱ 
و الف ۲ 1( شگرفت حصاریست کرد ی خد‌اوند درری کار تم ۰ در و پ ۳ بس اسنوار و 


بقفل و کلید بست و کشاد بدیرد + از صد گز در صد ئم نداشن * در "اي کدار ۳۱ بارک 2 
دوسرفة پنجا, ر چبار خزانه دار بدراز[ ببست و چهار گز و پپنا چم‌ارد؛ 3 بر پا کنند و درون 
چوبجی راولیع بزرگ ایستاد هو شود و پبرامون آن دبگر سراپرد‌ها برافرازند * بووست آن < وبجی 
کاخ دو آشیانه اساس یبد و آن پرستش‌کد؛ گیهان‌خدیو باشد * فراز این بر شده 
*عگه_کورنش دهند * پرستاران دررنی سبه دسنوری بدا در ذشوند » رن آن بکزین 
آثبف بیست و چپار وس رادايی بدرازا د گز وپپدا شش گز بر افراشده ین #+ هرد 
بقدانا جدا گرد #۷ گزیدکان مشکوی دولمت دران عشرت گزپنند * و دیز چددی خرکاه 
و خیمه بر پا شود و خاصان اختصاص داب ساییانپای زردوزی و زربعني و *خملی 
ریبدت بر افزایزه * و پیوست آن بطول و ءرض شصرت گز کلیمی سرا یرده ایسناده کنند وه 
و خیم جدد دران ترتیس پابن چ ارد وبیگیان و دیگر زذان پارسا را آرنمش جا باشن ‏ 

و بیرون آن تا دوللغانة خاص صد و پنجاه گز طول و صه گز عرض صحنی ولکشا 
بر آرایند و مبتابی نامند * و از هردر طرف آن به پیشیی نمط سراچه شکوه افزاید « 

 )٩( سر‎ ۱ 

و در هر دو کز چوب شش‌گزی که بلت کز در زین باشد و در سر آن قبة برنجی آذرا 
بدر طناب بیرون و درون آسدوار گرد انذد ب« و دیدبانان بر نمط کدارش 1 باسباني زمایدد * 


۳ ۷ ۱ ۲ ۱ "۳ 
مبانة ای فشاطکاه صععٌ برسازند و برآن نمگیرة چپارچوبه ساببانی کذد شدانای کشو‌خدا 





( ۱ ) [ف! ] درو بند آن ۰ [دض] و دربند آن ۱ (۲) [ ض ] صد گر ۱ 
(۳) این لفظ در[ ف!] نیست ‏ ( ۴۶ ) [ف] ببرونی آن ۱ ( ۵ ) این‌لفظ در [ ف! ] نیست ‏ 
٩ (‏ ) [ فا ] قبهٌ برجی آرایند و طفاب ای ۱ ( ۷( 7 صفچ برسازدت | 


( ۸ ) [ # ] کند ه [ ضد ]| کنند و [ ف! ] نمایند ) 


) ۴۲ ( 


۱ ۱ ر 7 ۱ ۱ 
بعشرت برنشبنه بچز خاصان بار نیابند « بیوست گلل‌بار دوازده شفهٌ سی گزی داثره 


سس 


۳۱ ۱ و . ۳ ۱ ۱ مر 
یددد و در 5۱ دی فضا کشاید ۲ درآن چوبج رارلوع ده ئزی و زمدی‌درز جپل خرانه 


۱ ۳ ِِ 0۹ ۲ 
بداراینده * و دوارد؛ شاصیانی دواردهکزی بران سایة_ (فکنف # بقنا جدد حدا 


از و [د #۷ ۱ بم 03 دامرل چ ق‌ دشدم وا معت خازم بگزس رو ‌ 
ی و در هر سس رل 2ب 
( ۵ 


آماق ب سازدد کیذی خد اوند طماراخازک ر بدژ ذام خواند ۷ روت 1 صل و دی و 0 


ِا 
کر طول و عرض کلیه‌ی پرده سرای شانزده شفک سی و شش گزعی 4 بر پا سازند # بد‌سور 


ص 


۰ ژد 
خسن 


حوب و فده زددت افزایل # و در میاه حا بارکاه بزف هزار فراش ارستانه کدند * 


هعدان و دو حزازه دارث و بانزق ه گز سر ع اوسمشا ‏ # بران وددری بر افرازدد بسان ار 
(1 بدجای شامدانة دوازده گزی سباد 4 (دد ازد * و این و ردان خاص را یز در و دربدد ۱*۶ 
) ۱ و ۰2 ۰ ۰-۰ 
باشد ٩‏ امرای بزفت و اعبان سداه ر بکش‌یان حدم گرفته کداردد و در سراعاز هر مای 
ِِ ۱ ۰ ۱ ۱ | برد فرشیا دیا اد کل شک 5 ذمود | 
د سدورکي کر 2 دادل *# و درون و بذررن ر بداریی فرشا بو وت و د"رالس ب دمودار 
گردد * و بیرون اي سیصد و ناه گز را طذاب کشیده شود و در هر سه کز چوٍ (ستوار 
۰ 2 م7 1 ۰ ۸( ۲ ۳ 1 2 
کدخل #« کرد ادرد آن مردم بديدبانيی ایشتند * ای دیواشانه عام باشد * از همه سو کشک‌داران 
3 ۹ ۰ 29 2 ۳7 

به پیشیی دسئور ادبی ورزدد * و از مندی ابو تشاط کاه بدورعی دوازده 9 شصت کزي ۱۵ 
بي ( ۰ ۱[ ( ناه مات 
نقارخانه جاي گیرن و در میانة ای فضا آکاس‌دیه بر افروزد * 

چند نکارش یافته همراه گیرند و فراشان چابکدست یک را در سرزمین که میران منزل 


۲ ۱ ‌ " ‌ ۱( ۳ 0 ۲ 
گرید: باشدی ایسناده عندند و آن دپگر را پیش برده برارایند و اننظار ثرامی مقد م برد « 


۱ ۱ 9 ۳( ۱ ( ۱۳ ) 
هر کدام ر صد فیل و پانصد شبر و چپار صد ارابه و مد کار بر داردد و یااصد سوار 

ٍِ ۰ م7 ۹ ۳0 ۰ 
سقا و اجاه درودگر و خیمه‌دوز و مش چي ری چرم‌درز و صد رو #جاه خاک ,وب 


و ۰ 72 ۰ 
پپرسده خدمست گزینند « ماهوار پیاد: ار دوبست و چپل دام تا صد وسی « 





(۱) [ض:د ] و پیوستة ! ۱ [ض: ] بندند ۱ 
(۳) [ ضه ] خلوت خاه | ( ۴ ) [ *] اجكي » [ فا ] الچکي ه [ ض ] ابچکی « 

[ ه ] اجکی یا اجکی ۷ (9 ) [ 8] آده [ فاضفه ] اين ۱ ( ٩‏ ) [ف ] اصراء | 
( ۷ ) [: ] دستوری بارالیخ ه [ف‌اض: ] هرماه دسئوری باز ثازگي ۱ ( ۸ ) [ض ۵ ] بایستنه ) 


( ۰ ) [۰ ]۲ کوشك ۱ ( ۱۰ ) [:] مبان ر ‏ ( ۱۱ ) [ : ] پیش برده * [ف‌اشد] پیش درده ۱ 


( ۱۲ ) [ ض‌د ] عرابة || ۱۳ ) این لفظ در[ د ] نیست | 


) ۴۳ ( 


۳1 فرود آمدن آردو * 


۱( ۱ 
هر صوب ۵ پورش بدان نی شون در ر داب (صرتاعذصام ناشن بل بسیار از 
هر ناحیت بکارها بار د اشنة دسئوریی «مرهي ندابن « از جوم مردم و اندوهیع سداه 


ث_ِ ۲ اش , 
و بیدن ی ۱ 
روغ بیش گزبن طرزب بدید آرد و گررهاگرره مردم بر آسودند » برخء زمین 
داکشا که درارک آن هزار و پانصده و سی ك باشن جنالجه دکشنه من شبسنان اثبال 


۷ ۰ اه ۵ ۰۸ 9 


74 2 ۰ ۹ 


۰ مریم نی ُ_ ۳ ۳ پارسا گوهران و شاهزاده دانپالی جا کیرد رلد و راسنا شاهزاد: 
ساطان سلیم فرود آید و چپا شاهزاده شاه مراد + و سپس باندک درری بیوتات قرار پابد » 
و بعد زا زان « سی ۳ کل اشنه بهپر کوشه زین چپارسو و هذکامه آراید # و هر طر ق باذد ارو 
پایه یورت امرا فرار گیرد + و چوکی داران شنبه و جمعه و پلجشنده در فلبک» و از بكشنده 
و دوشذده دست راست و از سه شنیه وج ۹ بدست ی پایه پایه عشرت اذد ورز 1 
5 آئیی چرغ افروزي * 


۱ ۵ ) ۱ 
م2 ۳ ۱ ‌ ۰ تب 9 7 ب 7 ی 
کدپان‌فروز روشر‌دل و سا تور ۳ ر ايزدپرسي هی م رد و 0 اي آذد‌رشنل 3 


ذاد ان دیر خاطر داد ار فر هس ۲ آذردره ساي خیال کند حرد بر زرف بدری 
ثیکر داند + هرگه نیش صور بر گزیدکان طراز شايستگي دارد و نکر 0 دکوهید: 
بر شمارند » بزرگ داشت این و( ءعنذصر ۹۹ سرمایهٌ هسني و ایند گوع سرد م راد دود 
۳۰ چگوذه سزاوار ناشن و چرا بد‌آن تیاه خیال در شود ۷ و شیم شرف الدی وانتی حه خرش 
میگویه هرکرا آفتاب فرو شود اگر با چراخ نسارن چه کند > شعله ازان سرچشمة البی نرست 


از کپ صورت بسن و چشم بینا 


ص 


2 دشان ان گوهر فدسی ۴ اک خورز و آذر (دود عل| و ۵و 


ی کار آمد 3 آتش ایس شمع (بال آسمانی اسست » 





( 1 ) [ ف! ] بدان صوب | ( ۲ ) [ض د ] آورد؛ ۱ (۳) 1 در [ض د ] نیست ۱ 


۴( [ ض د ] چپ مایةٌ عشریت ! ه) [ فا ] یروز ۱ ( ٩‏ ) لفظ را در [: ] نیست بر 


) ۶۶ ( 


9-4 ۳ ۱ ِ ۳ 
آنتاب نیهه رو ر که فروغ حبا 3 / در کرد سفگیی سر سقیل دارنالگ 


ی ۳( 


برندي سور ج کرانمی کویند ( بضم مین و سکون واو و فلج را و سکون جیم ر کاب و 


در شرف 


1 2 1 ۳ ۳ _ ۹ ی ِ" 
/ و الف و دون 0 و داي دودالی ( برابر افداب ۳۹۹ رذد و دم ددده نزدیک و اردد ۷ 


7 
از تابش آتش بدو درگیرد * آن آسمانيی آنر بکارآگیان بسپارند + چراچیان و مشعلحیان 


و مطبتتیان ازان روشني ار خویش طلبند « چوی سال بفرخندگی سپری گرده بتازگي ه 


۱ ِ ۱ هه ۳ ۳۳ 
باز ستانند « و آوندت که درو نگهدارند اگ‌گر نامند ( بفتم همزه و ۳ تفه فارسي و 
۱ ) ۳۴ ۰ ی ۲ 
سکون نون و کات فارسي و سکون را ) یعفی انشدان * 
: ( و ) ۳ سست سس ۳ 
: ۳ , ۰ ۲ و ۰۰۱ ِ 
و یز سییدگون سذگ رخشا ردیل آمد چندرکراات خوانند ( بقلم جیم فا سي و سکورن 


۱ ۷۱( ۱ ی ۱ ٩‏ ۲ 
نوی و دال و را ) آو را مقابل ماه دارند » آب تراوش کند « 

حون بّ یک ری مادن حو بو ار ۹ و سوار باشل فرول آید و اگر عدود؛ بیدار ۱ 
گردث و از نتاب هن جمهان آرا بل سو شده ظاهر را همرنگ با گرداند *# و چون 


ررشنی!خش تیف ور خویش بر کیرد خدمسمتگذ اران سعاتگرای در ۵ وازد؛ اکنیای 
زران و سیمین کافوری شمعها افروخته در پیشگانر حضور آورند + و بکی از سرایندکان شیوا زبان 
شمع در دست ابزدوي سپاس بر گدارد ۲ بگوناگون ف‌ط سرایل و سپس دعای درلت 
روزافزون بر خواند و الجام سخ بدان کند » کینی خدیو نیایش و نیاز را پایه برتر نید ,۳ 
ناره فروعع دریوزه ده بد 

و چگونگیع شمعدانیا و فانوسیا از سنایش بیرودست و ارامپای هدرمدد آن از نیرویي فلم 
افزون * برخ ده مني و زباد: بر سازند و #چندی پیکر بر آرایند يلك شاخه و دو شاخه و جز آن 
فروع ع افروز دیده وران گرده * و ۱ رای تدسی ی فانوس ست به بلندی یلک گر زالبي بربلای 
آن تچ دبگر پم وی ۳ ر کدام 0 جتور ۰ از کفوری شمعپا به بلندی سه گز و ریاد ۲۶ 
بریزنه و بزینه کل گیرند « و براي فرخ مزا روت و دردن ِِ نیز بر افروززد * شب 
اول و درم و ور مار فمري ۹ روشنی کمثر باشل هشت فئیله بر افروزه و از حبا رم ۳ دهم یکیک 
کم گرده جذالده در دم ۹ روشنی انزونی کیرد بدکی بسدن نمایدن ۲ ۳ پانزد هم و2 


م اسا 


سس سس 


( ۱ ) [ ف ۱ ] نیم روز ( 0 ور ان 


( ۳ [ فا ] بعثم همز+ و کف | ( ۲۶ ) | ف! ] وکسر کاف دارسی ( 
( ه) [ف ] سبیده‌گون » [ ضد ] سفیدگون ! ( ۷ ) [ ۶ ] رخشا ء [ فاد ] رخشان : 


( ۷) ان الط در[ ه ] نیست ‏ (۸) [د] اززیرنقاب۱ ۰ )٩(‏ [ فا ] فروغ آرائی ۱ 


۱۰۱ ) [ فا ] افروزند ) ۲( [ فا ] افزون گرد ۱ 


( ۴۵ ) 
۱ بب ۹1 ۰ 2 ۹ ۲1 نت ۰ 
ورگ و ایدل هه سین بید ۳ / ۱ 
و دوم یعیلی افراید و 4ست و سوم ب ان ددسسی و دوم و از بیست و چپارم ‌ سای هت 


۱ 
۳ ِ و ۰ ۰ " ظّ ) ۳ ( 
هشت * در هر فتیله یک سر ررن ولیم سیر لیثه بگر رود * و برخ جا پبه‌سوز 


(۳ ) ۱ ۱ 
۰ ۳ م۰ ۲ ۷ ۱ ۵ 2 ۰ ۰ 
آفررزدد و بدل رز داي وزد ‌# باند ارو بزرئي ور حوردک فدرله افزرژی ر می کیرد # 

۳ ب اف ۱ . ۳ 1 ۱ ِ# 
چپد‌گزي و بیش بر افرازند و بشانزده طناب استوار گردد » بر افراز آن بزگ فانوس 
۷ ۰ > ی م2 ۰ 
پر افروزند و اثرا اس ‌دبه کویدل ۱ ببمزه و الف و کاب و الفب و سچی و سر دال 
و فلع ياي عداني و های مکلوب ) ب از دور روشنی دهد و پزوهدد کان ازو بی بدردار برال 
2 شناي جای حویش ایذد * پیشدر مردم در یورشما حبرت | ژد وخثر و بمشقصد راه تیافد * 
۱۰ و درس کار خازه بمهار مذصسیبداران و احدیان ۲ دیگر سیای حل مامتا گزینند #۷ 
و علوفهٌ پباده از دو هزار و چپار صد دام زیاده و از هشناد دام کم نبست * 
۳ ِ 
الپن شکوه سلطزت. #۷ 

شمسهٌ چپارظاقی فرمان روائی فر؟ٌ ایزدیست که .ر میالجرع کوشش‌ای امکانی 

وسمت ال اپزدی قدردسمت 3 اورنگ نشینان فرهنگ افزا بصوتآ ای دل بر ذیند و 
۱ آنرا چمره تشای ايزدي فررغ پدد‌اردی * ار ازان بر می نویسد و آنین روزکار وش 
ی ۱ ۱ س‌ 4 ۳ 
اورنگ بگوناگون پیکر بر سازند مرصح و زربن و سیمیی و جز آن چهره بر افروزد « 
-( ع)- 7 
چثر بگران‌مایه جوهر آرايش یابد و کم از هفت نبود ۰ 


۳۳۳_۹۹۹٩۹٩٩۷ ۰ 


کا 


ج 


۱ 7 ثِ ۱ ب 
۶ ورگیرند * و بولا گپرها بر آرایند بٍ خدمت‌گزینان چابلك‌دست آماده دارند و در تابن 


خورشید برابر گیرند و آنرا آنتاب‌گیر نیز گویند « 





کوکده جند بت در پیشگاه مععل آربزند * 
و ای هر چپار جز خدیو زمان را شکوه نیعزاید * 
نس (و) ۴ 


۳2 
علم بپدم سواری ۹ دور 5 از دج ددون و همواره در 9 سفر لاط دارذد « 


(۲) 
۳9 در مر و رزم بر کشاینه *« 





(۱) این لف در[ ف اض ] نیت | ( ۲ ) [ ضد ] پنبه سوز | 
( ۳( ور لسغها و بدل چربي روغن ال + [ گ ] و بدرگاة بل چري ا (۴ ) [ دا ] چهنر | 
( ه ) [ ف" ] هدکام ) ( ٩‏ ) [ ۶ ] در جنن ور بزم ب 


) ۴4 ( 


چدر دوق 


9 سس مسبت 
تس توق بسان چتوترق لیکی ازو دراز تر * در علمیا این در را پایه برثر نیند و 


از ۳ عم اندمکا و کوئادثر ازو و زیاس حدد بر افزایند #۶ 


سر 


آخریی به بررك نوایذان اخنصاص یاب * 





۱( ۱ ۹ ۱ 
هند‌ی علم ست * ِ 
و 
72 8 ۱ ِ 
و بت یلک ازیدا ناگز پر ثور و در بزرگ هنک ۳ فراوان بر سازذد ۷ 


۲ آدجه در ندارخانه بکار برند کورگه بربان ءرف دمامه گویند و هرزده جعتا 
کمابیش بلدد آوازه گردد * 


رن ست سس . نت 
و که مت 
وهل جمار ازان به لوا در آید * ُِِ 
(9) بت 
کرفا از زر و سجم و برچ وجز آن برسازند و کم ار چپار ننوازنه * 


مس(  )‏ ِ 
مر نا تجمی و هددی زه‌تا بسرایند * 


نفیر عجبي و فرنگي و هنمي بود و از هرکدام چند» بنوازنه « 

سنگی بر سین د اون خعی وب فارسي ) از مس بسان شاخ کاو انفظام پابل 
و دوتا را بکار برد * ۱ ۱ 

سیم سه چشت ازان نواخنه شود * 

پیشتر هرکه چمار گبري از شب و همان قدر از روز مان نواخنه شد + اکنون 
بخست ور نیم شبن که نررافزاي جهان رو بفءاز نید و دیگر هنم پیدائیع آن گبتي‌فررز ۰ 
پیشدر ازان بیک گپري جاوونهسان سعربرداز بدواخشی سرا زمزمة آکّبی در دهد و 
غنودکان را بیدار گرد‌نند « وپس از یک گيري چاشني کنند » کورگه را خر بآوار در آورند ۲۰ 
و کرنا و نفیر و دیگر اسیاب شکوه را جز زقاره بکار برند و پس از اندکگ رما با بسرنا 
پروازند وبه نفیرهای نشاط بخش اصول نگاه دارند + و چوی بلت گر دیگر سپري شوه 
ور نقارونوازي کوشش رود * همه هنرمندان کارپردار میت افبال را بلنده گردانند ه و 


ی 





۱ ۱) ببن لفظ در [ ضد ] نیست | ( ۲ ) [ ض:د ] هنگامه پ 
(۳) [ ف ۲ بیست و هعت کم و زیادة ۱ ( ۴ ) [ فاد ] زيادة ۱ ( ۵ ) [ ف ] کرناي | 
(۱) [ ف ] سرناي | (  )۷‏ [ د ] مینگ بکسر سین و سکونن ياي عفاني الز ۱ 


( ۸ ) [ * ] گري ا 


ی 


۰ 


) ۶۷ ( 


(۱) 
‌ ۲ ۰ ۱ ۳ ( 
سیس. به برد اشمتا درداری وآن نت اص ده : ۱ 
دس ودره و ان رز ۱ و حدل اسمی #۷ هرس هذگام همئی ههریرد زن 


بدواخدری در ۱ یدد + پس زان زه زبر نمایدن و ۳ بلددی ره ی ایند + دو دوم سرائیدن چپار 


تسس وس ‌سسسیه وت ۱ 


۱ ۳ )مس 9 9 


دزی رمط دشاط افزایدی او دواخشضی #0 باستانی و دازه ۴ حدیو عالم افزون از 


ِ 


۷ 
دردسمت اخدراع فرمو ۷ ک ِ م6 بد آن زشماط ادف و دد حاصه جلال شاعي ۳ کرت 





۱ 5 سس 5 ۷۱( 
و ذوروزی * چمارم چوش داشری شا بانه ‏ جم پرد اخنیی به‌یان دور * ششم ۷ باصول 


اذفر ۵5 راثر بالا زامن و سپس زیر کنند ب هعلم هفتم موسال خوارزمی نواخنه بمرسلی گراید و سپس 
فروگل‌اشمتا نموده بدعلی جاربه دولت بالجام رساند و بار همه زیر نمایند * و عبارات 
دلنشیی و ۷ جان فا بر خوانند و کر به بایان برند + وایی رش نبز یک ت_ 
مسرت افروز دابا گردد + و پس ازان سرذائیان سحرپرداري نمایند ويلك گيريي دیگر بایی 
#جت سپري رده و بداکش روش اجام پابد « 

خدیو جهان حنال حل در عم موسیتی آن بایغ دارد که مان اپری : فن ر دود ش+عذان 
در مرانمب عمل ای مشکل آسار نما پیش‌دسباي دارنده خاصهة نقار‌ذواری # 

درس کرخاده منصیب‌داران و آحدیان و دیگر سیاه خدمتگراي اند + ماددانه پیاد کان 


از سیصد و چپل دام زیاده و از هفناه و چپار کم ندود * 


ادن نگیری شاهنشاهی 


ی 


هر سه رک ساطنت بدو ررائي گیرد بل هر گرو؛ را در معاعله 


اسم " نستملیق دت گرد(زجد * و بکار داد خراهی *عراب سا اننظام یات و 


بگرد نام اتدس اي بیت نقش پدیرفت * # بیت » 





( ۱)[ ض د ] ببروست ‏ (۲) [ف د] کلي ۱ (۳) [ف] احلاطي ۱ 

( ۴ ) [ هد ] مکر | ( ه) [ف ] "جود يا تخود ۰ [ ! ] جود ۱ 

فا وصاخوی ت۱۰ ند مس ۱۳ ]و بر 

( ۷ ) [ ه فا باصول ادفر + [ش د ] اوفر ۱ ( ۸ ) [:] مرسل سر [ با سپر ] زیر خوارزمي + [ ف] 
هفنم مرسل بی زیر « [ ۱ ] مرسل پی زیر الخ « [ض‌ه ] مر خوارز‌ی ! 

٩ (‏ ) [ ف!] گبری عشری اندوز دلها ۱ ( ۱۰) [اض د ] نام گرامي نیاگان ۱ 


وال 
۳۶ (۱) ۵ ۱ ۳ 
۱ ۳ ) ۳ ۲ ۱ 
تیم ۸3 برف| ری (مود # کرد حرق ازو ب ۳0 دعددر ود و بان دبیي بو امتبار کیرد 


و بزکت درو نام راي نیاای نیز بر نوشت « و بسلاطب آفاق : فرار گرفت و امروز بهر در ار 
رونق افزا +ٍ و برای دیگر احکام جم‌ارگوشه مرب "۳ ده (لله اکدر ال حلالة نش بدیر 
گشت ۰ و بجیت شبستاني کارها مبر خاص نامز شد * وبرای خنام فرامین مپرء 8 
جداکانه بر ساخنند و صوره چنه نکارش یانت * 

موانا - مقصود هروي از برستاران جنّت آشياني بوه * رفاع و نستعلیق نیکو 
مي دکاشت ‏ ب اسطرلاب و ۳ ۳ مرت حذده جنان برساخت ۸5 کارد ید کان ر بشگعت 


‌‌ ی سس ۰ ۰ ‌" ۰ 


آمکیی ابلی در ۱۳ خود نشو و نما یامت و این صنعت بجا رسانید که تخستبی ۰ 


ور تنگنای رشلک در شد این را ازو بر گذ رانید « 


میر درست کابلی عقبق ر برفاع و اسنعلیق پیر اسف ۰ اکرچه بد‌ یشان رسد لیکی 


۰۰ ۰ ۰ ۳ 3 ن و ( ۸ ۱ 
رفاع او خوش‌آینده‌ثر از نستعلیق دول ت‌ و در عبارشماسی درست بجدش واشت » 








صولادا ابراهدم در عقیق‌نکاری شاگرق برادر ود شرت درد‌یسمت) لیکی کر از باستاني 
۱ ی ۱ 
اوسداد ان در کی انجد و رقاع و سوق او | ر کارنامهٌ خوش‌نوبسان جد| زغوان ساخت * ۱۵ 


علپی گران ارچ شاهنشاهيی بمقش لمل جلالی ی آرایشدادةٌ اوسستی) ‌ِ 


صولانا علي احمف دا فولاد و گس ۳ او ۳ خط‌شناسان او ر در 
وزعیی همتای روزکاران و |ددد # و از نگارش او ار بر سازدد ۳ عیر از تعلیق خطوط 
وا بو بايگي رسانید اجکی نستعلیق را بس دلعریب آراید ب ای پیشه را از پدر خود باقن 
( ۱۱ ) 
حسیی بر کرفدت و از وید کارکردٍ مولاذا مقصون کشایش بافت و از همه در گذرانید ۳۰ 
خیبان ارام صورت ر معنی ایری کارکاه را رید » مکی و بداه 


, 
ري ر سردي و 


۱ ۱ ۱ ۰ (۱۳) 
نگهبان باران و بیرای ساطنت انگان + و آرایش آنرا از شکوه درماندعی دالسفه ايزدي 





۱) [ف ] دومین || ( ۲ ) این لفظ در[ ف ۱ ] نیست || ( ۳ ) [ ف ۲ گرد و خوری 

زو بات + | ۳۱۵۱ 
ره ) [ض د] ۳۵ ] ( ۰ ) الفاظ و کره و مسظري در[ » ] نیست !| 
( ۷) [ ف ] در گذارنید | ( ۸) [ض هد ] درست منشي | )٩(‏ [ض د ] گذرنیدو , 


(۱۰) [ : ] دوشادی » [ ف ] نگارش اوشادي || ( ۱۱ ) ه ] کار مولان ۱ ( ۱۲) در[ ف‌اضد] ذیست ۱ 


۱ 


۳ 


۴٩ (‏ ) 
پرسنش بر شمرد + از ارآکي در چگونگي و چندي نزایش پاات و بذو طارزها چپرا 
نشاط بر افروخت * لختر ازان مي نویسد و بزوهندکان ر( فمونٌ میگذارد « 
باراد در بزگ آن د۵: هراز دس افمزون سایه‌ذشیری گردذد » هزار فراش جابکد‌ست 
پلگ هفذه به یروی آات جر ایسناده کددده +« بپشتر دو سرعه باشد و هر رلک چندیی 


آهر جامه ینود دای ۷ و در سا آن ۹۲ زربت و معمل و طلا بکار ددرذدل ۵ هزار رودجه و آدزون 
۳ و یگ ( 
جرج ررث * و از پردار مادک سا در حل و بر هی فیاس حال و د ۳ افسام 5 





اس ۳ 


عداني ( رد« سدون اد راخنه آید ۷ 1 هر بلت لخثر بزمدن فرو برد * و هم؛ هر باندی برابو 
۲ و ۱ (۳ ) 5 1 
مگر د: ۹4 در بران اودد 3رسته افزون ۶ و دل اس با و زر اسدواری افزایل و حجدن دب 


بر تیر و داسه گذارند * همه را آهی جامه بطرز فر و مادگي پبوند دهد « دیوار و ستف 


از یفده ای اساس یاید *# و درواره ی ی دو بر کشاددد و بادد زو واسه زدرس صعهٌ 
( 9 


بر بخدند + دررن بزربعمت و تمل ارایذد و ببرون بسقرلاط و برپشمیی نوارب کمربند 


گرد انذد ‌ 





در آشیانه منزل بهزده سفون بر افرازند ج ستونبای شش‌گزی برپا کنند و 
اخنه‌پرش گردانند و بر فرار آن بطرز نر و ماده ستوذیای چپار درعي پیرند دهند و بااخانة 


آماده 5 دول #۶« و درون و (#رون بدانسان آرایش بارل و ۵ر دورشها بشبسنان اتدال اندظام گیرف ۷ 


۱ ۰ 2 ۳ . 7 نس ( ۷ 
ای ندسي منزل بعروه ده موی اذهسی ۲ افاتی مادل رلی روی وی ی نقدس و دیگر 
(۸) ۱ 
ً 0 ۰ »۰ 7 ۳ ۰ 
ره کار پر ۳ ای کدرت #۷ ابزدی پرسدس درس لزشدده شوف و نیایش و19 وا |رندجا 


ِ 


سر آغاز باشد + سپس بردگبان مشکوی ولا کامپاب دیدار آیذد و بس ازان بیررذیان بکورنش 
ق ‏ ی ۲ م ها ۶ در 4 ز د مر با یل و یه دادن 
سعاقفت |ندوززد ۴ و در سی ۵ معدای ود 9 رس وضیر ۳ ۵ سل خزل : 2 2 <جمرر ۳ 


۰ ح‌ 9 ی م ۰۰ ۰ .۰ 
( ب‌نم جهم وهای خفي و ضم *جپول را رو سکون وار و فلج کاف وهای خفي ) ب 


۹ 


ِ 


3 2 ۰ #۶ ۰ ۰ ۰ ۳۸ ج‌ ۰ 
زه‌جری دوز کودا ون طرز بر سازند و یلک سرعه دوعرعه داسف ۲ برد‌ها د رمیان اوخده 


۰ ۳ اوو اد 
سس ده مردده گرد ددل #۶ 


( ۱ ) [ » ف ۱ ] الزایش بادت افزوده انه و بنو طرزها | ( ۲ ) [ ؛ ] در برزگاه آن ۱ 
٩1 )۳ (‏ ]۲ ارز برکار ه [ ف اض د ] از پرکار [ (۲۶) [ ف ] بالا و زیر نیز اسئواي ‏ 
( ۰ ) [ ف ۱ ] ابریشمین | ( ۱ ) [ض ه ] خلولخانه ۱ 


( ۷) [: ]و دیگر»[ ف ۱] و دیگر» *[ ض د ] و دبگر سو | ( ۸ ) [ ض د ] نزه‌نگاه [] 


) ۵۶ ( 


] )اسب 


عجائبی نه شامیانه بچمار ستون ‏ بر افرازند پذی چبار گوشه ر چبار "خروطی و 


ی 


رلک اخری دیز ب, سازذد و یک سره بر 8 لو #۷ 

شِ بفقم »یم و نون خفی وفع 1 
باشد بعپار ستون بر افراشته آید + که چپار را فروهلنده خاونکدة سرانجام پابد و کاه 
هر چار را بلا کشند و گاه ضلی بر کشایند و عشرت اندرزنه * 


اف و های 


‌‌ 


اه کینبه ( بفتم همزه وسکون تای فوقاني هی ر های خفي و فاح 


( ۳ 2 ۷ 
به هشت سدون بر افراخده اب ۶ 


خرگاه بروشپا بر سازند + يلك دری و دردري شود * 


از ۱ ۱ 2 .و۰ 
قلندري حال آن بو کل ارد؛ آم د 

+۴( ی ی ی ۶ ۱ 
سرایر۵ ۱ در پیشچی روزکار از |رعده پرساخلی 3 کیدی حد‌دو کلی‌ی بروی ر ورد س 





۱ ) ۷۱ " 
شخولا بر افروزد و سوو‌مند‌در [ یف 5۹ 


۳ ۱ اش ۲ ۱ 
کال بار چوین سراپرن, ایست بسان دیوار خرگاه ؛چرمین تاسمه اسئواری یاب « 


> 0 ۲ ِ_ 
۵ دم ادل #۷ رو بارچه در کیرند و اوار بکمر بر ددن‌دل #۶ 


هنم رداشنن 


گام گیهان خدیو شرف طرحما بر طرازید و گرههای دلکشا ؛جا نشاند « ارسداد ان 


جُّ ۲ ی " ار 7 
اگرچه همه سال از گوشکان و خوزسنان و کرمان و سبزرار و جز آن بازرکان آورند * هر گروهی 
۳ ۰ ۵ و : ۲ و ۱ ۱۰ ) 


‌ ۲ م2 ۰ ۰۸ د ۹( 

فمپور و (هور کزید:‌ثر شرل و در کا خانک خاص بکدا کم بدرارای بدس‌مشا گز و «عست 
"۷ ۰ ۰ م7 ۳ ‌‌ ٍ‌ (۱۳ ( 

طسوج و پمناي شش زو بازده ونیم طسوج بافنه اند « و هزار و هشتصد و ده روپیه خر ج 


رفت و کراگان دور هرزار و هعدصد و بادزده رویبه ار چ بر نادند * 


۰ ۰ ۳3 ۰ ط ‌‌ 
۳ 


خعی ) «عده شامیانه حجدا و بیوسنهة انتظام یابد و 


۱ 


۳ ۰ 





( 4 ) [ف ۱ ] "جابدي | ( ۲ ) [ ض د ] خلوتخانه | ( ۳ ) [ ف ] وهشت سدون ز 
(۴) [ه ] آبفته ه [ ف ۱] ازآب آبفت ه [ د ] از زربعت ه [ ض ] از زربفته ۱ 

( ه ) [ د] آورده ۱ (۰۱) [ ضد ] بر افزود ] 
ر ۷ ) [ ف ] سودمند بر آید و [ و ] سورمند ثر آمد ‏ ( ۸ ) لفظ دیوار در[ ضد ] نیست ‏ 
( + ) [ ض د ] بازرگانان [ ( ۱۰ ) این لفظ در [ه ] نیست [ 


ر ۱۱) [ ضد ] بدرازي [ ( ۱۲) [*] هه ) 


) ۵۱ ( 


تکیه نهد از رایت آورند و درس مرزوبوم نیز فراران بر سازند * بقق شطرجي 
1( ۱ ۲( 
و باوج ی و شرت حصیرها و بار 7 بادده مادنل جل دویسرل ۹1 ی سیت 





بس داز * 

4 ۳ 1 ۸ 

جنس ابدار خاله ط 

0 کید ی‌خدا دل اد تشه رد ززد؟ ۱ آن حراهه ۱1 اسنداز 1 ۱ 
قوت رد ي را اب حیات خوادد و پاسپانیع را بدرست کاران 

ی ّ 


۳ 7۳ ۰ ۶ م7 ۶۱) " 
سپ راب ‌معز ورماید #ٍ ۰ ر بسیاری (ر«درل و سر شک هي ۹ دارث # و در سفر و حضر 


آب کی بر آشاسد # و حذدد. از راستان سرع.اخ‌ت ۳ بر ساحل ۳ باشدن داحزداط برگیرند 


و نت سر بمپر آیه » ات 5 تّ ٍِ» انبال در نت آگره و فلم‌پور بود 





9( سس 
ح‌ "1 
۰ مي آرذف ‏ و در ۴ خی آب حمده و حذاب و آب ۳ رود و اشنر ازو یز 
آمد زذد ۷ | م * ۸ 5 سر و فت ۲ ۵ و دل 5 داز گرد ند درل بید یا 
نع و از مپرکزينی در ار زر 22 ۰۰ ی ار 


آبپا گرفنه آید ۷ 

۷( ۱ :۶ 2 ها 
درو جپان بعرد غ ِِ دور اندیش شور ر ۹ در داربی بددوق آن شورش دماین 
سرمایٌ سردعی آب گرد انید و ۸5 3 مه را شادمانی در کردت #۷ 


۸ 
۵ ۱ و آن شوریٍن حاسمت ب ارند رو رنه دار ده د آماینن و تخت فد برو افشاددد و چکیده 


مه 


را #جوشانند و آذرا ار خالک ۹9 کرد اذجد: بر بخدند * 

یلگ سیر آب بکون؟ سح توئیا یا نقره و مانند آن در اندازند و سرش اسنوار بر بذدند « 
و در آوند» دونیم سیر شوه و پنم سیر آب بر آمیزند و کوزگ سربسته را نجم کبری دران آجخته 
برش دارنن * فراران سردی پدیرد * روپیه را لگ می ربع کم تا چهارمی باشد « 


۱ 
۳۰ و <ون رایات همایون مل 2 اي ره بای فرار کرفدت برت و تُ رراني بافسی # 


)۳ ۱۳( 
۰ ار شبي کون دزد بکوع دصیهٌ دخمبان ج.ل و پا تروهوع ع (اهور از راه وربا و ۳ بدا کی جح چودوع 





( ۱ ) [ فضد ] بلوچي ‏ [ :۱ ] بلوجي [ ( ۲ ) [ ۶ ] با رپشمین | 
( ۳) الفاظ که داستاز است بس دراز در[ ف ۱ ] پست ‏ (۳۴ ) [ فا ] حضرت [ 
( ۰ ) ] ض: ] آرامگاه است ] ( ٩‏ ) [ ضد ] درخورش و ؛خدن ( 
( ۷) [ ض:د ] خدیو جهان اخرد دوراندیش [ (۸) [ 5] اون ۱ 
)٩ (‏ [ ف ۱ ] جدا کرد؟ از (۰) [ ۰ ] گری | 


ر ۱۱) [ فا ] بگردش در آرند [ ( ۱۲) [ ف!] ساهان ۱ 


) ۵۲ ( 
(۱ 


۳ ۱ ید ۹۹ مه (| عش رد در ومتا # بده ۱ دو سیر 
ببل و کپار آوردند وبازرکانان ود‌ها (ندرخدنده و ثه و مه را عشرت 1 99 روپیه را 
۰ ۰ ۰ + ۵ پار 


۰ ۰ ۰ ‌‌ و ‌« ۰ ۰ : 5 5 ۹ و ۰ 
کو نشیفان بدامنه آورده بسنة بسته بفررشند * و هرکد‌ام ۲ سی‌سیر زیاده و از بیست و بلج 
دم ددو ۶ پل دام + بر کیرد درل و ۵,کا دور در کرد بدست و چپار دام و 02۸ حیدل و جون 
۳ ۰ " ۱ ۰ ۰ لساطء ِ سل 
افزونی و کمی درهم ید بپانزد: دام افند + و از ده کشتی هر روز یک بدار | مت برسك 9 
ً 


( 9 ۱ 
هر بهلی دو پشنواره برد ارد و چهارده چوژی باشل و دگي ویل ۷ هر روز ۵ وازد ! سا پرسل 


[ ) ۲ 5 ۱ ,۲ 
و هر یکی ده سیر نا چهار * و سپ ازو در زم‌سدان سه دام و بیست و یک حول و هدگام بارش 


۰ ۰ 5 7 ۰ ۳ ۱ ۱ 
جمارد ٩‏ دام و بجسرتا حددل و درمباده .۳ دام و پیست ‏ و بل حیدل و ت باشد و سراسری 
به پیم دام وبانزده جیئل ونیم بار گرده * و اگر بعهار آورند در چبارده چرکی بیست *۱ 
‌‌ ۳ ۰ 
و «سشمتا باین ۷ هر روز یلک پشدواره يف ح وپار بارحه درو داشد * در اوائل یلی سور ره ب«جچ دام 


( ۱۷ 
و دوزده و دجم حیدل و ۵ر مداده سدرل !1 دام و دو جیدل و دی و در اواخر دوزده دام ر پانزد؛ 


ونیم جیئل ونس افثد * سراسري بپشت دام و سه ربع و لس قرار پابد ۲ 3 ۳۷ 
در هذگام تابستان آورند و بزرکا نی همه سال بدر عشرت آند وزدد ‌ 
یر نیز # ۱9 
۹۱( 
کبتي خدارند دربن کار نیز دور اندیشپها بکار برد و طرزهای دانایسند برگذاشست * چنونه 
توجه رود ۹ 9۳ مزاج و توانانوع ی و بدیر ار ی فیض صوري و معنوی ون بسعاوت 


۰ 
دبني و دنیاری مت با داد ی اد درست و غد‌ای مناسب # آدمی ئِ۹ در ِ# 1 ر ۳ 


9 یل 7 ۳ ۳4 ِ ۵ ۳ 1 #" ( ۳ 
هم ترازو ست بدیی برش ج يب "رد و طواز شایم ي یابد * ار زه حوصلهٌ و 


شیف و عطوفت یط چپ ره آفروز دواست را تجری ی بات و ۳۹ واب و حور فرایاد دبای ۲ 
( ۴ ( 1۵ 
امروز :۹ واوله سلارعي هر دو گروه دارد هرگز #ر ان ۳ بار دمرول 4 حه خورش آماق ب سازدد 3 


( ۱4 ) 
و شباررزنت جز یکهار بدان نپردازه و پیش از سبری دست باز کشه » و آنرا وفت معین 


مت تمس سرت ماوت سوبس سس سم تسا سا سس سس 
( ۱) 1 فا ] بهل و کهاران ۱ ( ۲ ) [ ف ] بازرگان ۱ ( ۳ ) [ فا ] پس بهل و کهار ۱ 

(ر ) [ و ] بدارالساطته ‏ ( ه ) [ف!] هر روزه | 
( ۷ ) الفاظ و بانزده در[ ف‌اضه ] نیست | ( ۸) [ فا ] قرار گیرد ۱ 
٩ (‏ ) 1[ «اض ] اندیشها [ ( ۱۰ ) [ ه ف ] اندیشه وغذ‌ای [ 
( ۱۱ ) [ ف‌اض د] خوش اچاروهم ‏ ( ۱۲ ) [د] روشن ۱ ( ۱۳ ) [ف ۱ ] اگر تحوصله ۱ 
( ۱۴ ) [ ضش ه ] برّبان ( ( ۲۵ ) [ ش د ] سازد ۱ ( ۱۱) [ف!] کشند م 


( ۰ ) [ف‌اضد] نا چم‌ارد * سيري ال | 


- 


( ۰۳ ) 
نبوه و کار پردازان جذان آماده ۵ ارذد 11 (س ار فرم‌ابش صد فاب بیلت ساعت سرا چام بای ٍ 
و آنجه به‌پرستاران شبستان " باشد ار صبعگاه آغار کنند و بیشتر نا شباناه کشد : 
دبانت هد ان کرک بدیی شفل باز گذارد # و ماغزمان بارکاه دولمت ۳ ۹ ظراز 
شابمنگی دارند آن سگلش که بر گرفته ره نبعوخد.ءنی ررانی بدیره ‏ « و بزگ 1 ۳ 
ر یارس ناظم 1 ۷ کشور خد| شذل ساطذت بدیی فروهیده مرد بار گذارد خاصه این 


۱ 


6 سنتف * وبا ۳ همه دیدبانی خود بار ندارد * لخست جدخزبن اخاص؛راي را 


<۱ 


بم‌مراههی او ذامزق گرد‌اند # و بکارلو ۹ بد‌یخا بار گردف و نیز سعا۵‌ت‌منشان ر بگلچو رجي 
نقد و جنس بکمارد * و خورش‌گران خبر سگال مقرر فرماید و یکی از بلکچیار درست فام 
باشراف برگزیذی #۴ ۱ 

و همواره زد کاي هر کشور گوناگون حرردني 3 انجام دهند + و از هرگونه حبوب و تركاري 
و کٌوشت و روغسن و شیریفی و هو رذگ رز نگ آماده گردد ِ 

شیلان هر روزه چذان برسازند که بزرکان را بجشنها کمتر فرادست دهد ه و ازجا خامگی را 
امد اه وان برگرشت ۷ ّ نوروز بلت ساله ۳ لمود بر ۳۹ سبارئن ۷ سر کیسه 


۹۱ 


آن تیض سس در کس آماده گرده و سپس بر ج رود « ۳ هر فصل دبوان بیونات 


و میر بکارل اي بایسی را فراهم آورند * و بیشتر ۳ منپداس تفت و دیوزیره 


| ۱۰ ) 2 ۱ ا؟) 


6) ۱ ( 1 


۳ شیلانچعی پرواری ول + مر ع / دم از رلک ما زکاعداشست ِِ #۷ و تسادخ بچرون شهپر 





( ۱ ) [ ض4 ] و آلچه درستاران شیستان اقبال را رائبة || ( ۲ ) [ فا ] بدین سعاون شغل 
( ۳ ) [ف ] وبزرگی ۱ (۳) [ فاض ] و بای هم ] ( ٩‏ ) [ ۵ ] دور بیدی ۱ 
( و ) لفط باشراف در[ ضد ] نیست ۱ ( ۷ ) [ ٩‏ ] رةكاري [ 


(۸) [4] هویم » [ ف ] هولج ۰[ ۱ ] هوج ۶ ؟ ۰ [ض د] ؛رج ! 


٩ (‏ ) [ ه ف و ] اوارچه ۰ [ ۱ ] اوارچه » [ ف ] آوارچه [. 


(1۰) 1 وشه ] نیمله م [ ف! ] نبله ۱ [ ۱۱ ) [ ۵ ]زره و روغن ‏ 
( ۱۳) [ ض‌ه ۲ از حصار فچروزه ۱ ( ۱۳ ) [ اص‌د | نکدد ۱ 


( ۱۴ ) [ وض ] شهر وارن و شود + [ فا ] شپر واردو شود [ د] شور دارد و شو رود | 


) ۵۱۶ ( 


۳ ۱۱ حِ 
مه ِ ۷۷ رید ۱ کشدده دنه 6 5 ۱ دل و دم 
و اردر شود * ررد و کواب ر ملدزم ی ۷ ۸۱ نف 


۳ 0 ۷ و بار دیگر شست و شو داده بدیگ اندازند + و آب‌کشان از 


یت 
ن ز / نک یابد * ۱ 
و9 
( ۳ ) 


۲ ۱ ۰ دا و با ۵ 
و فدض تحویل 0 ب#ن مپر کنند و سر رشده زگاهد ارند بٍ تبه کار و هرزنآشذا و یاردکر 


9( تپ ۱ و نب ۱ 

و ناشذاس ر رن ژد‌هدد و سدضاعس دک زدارذد و 6 شدالیع سر در دبای « 
یگس طلا , نقره وسگد وگلیس آمایه گردی و چن را بیک از بکاوا 
خامگی در وبكجهٌ طلا و نقره و سنج یی آماده کرده و چدد را بیی از رس 
۳ ۱ ر۷) تٍِِ (۸) 
<ز سچارزد و بکاراگمیی او باجام یت ت و ۳ خی و کشیدن سرایدا_ك با کیرد و از تِ 


٩ (‏ 
7 ای و آن باسپادی ی رود * و یز کان [سکچ و ۵ ری فراهم چبندد و دس و ی ی بر بددند 5 پدشکر از ۱ 


دیدن باررچي و بداول چاشني کپرند و سس مذر بکاول :کل بطبةا در او رل #۴ و 


وه ۱ ده ۳ . ۹ 7 

و سیمین ظروف را در سرخ پارچه بربندند وچینی ومسیی را در سقید * و میربارل سکه 
(۲۰) (۱۱) _ ۱ ۰ 

بر درد و 0 خورداي بر آن دود سل # و مشرف طدق خاده تون ۳ ظروف ر بو 2 رگ 


۴5 مر بحارل 4ررت فرسدل ۳ ۵ رگونگی ره دیابل بل و آذرا | رک ولان و باورج بان و دیگر ات 
"۱ با ( 
0 ۱ نغ ( ۳ ۰( ۱ ) ۱۱( 
رکاب ۵ اران اقسام دان و بسدیلی جغرات و و دما ۹ عفد دی بجال آاح ت و ز رنجبیل ثر و لبدو 
 )۱۷( ۱ ۱ ۳‏ , ۱ ۱ 


دردنی از سر چاشنی کرفده سر بر حیددل و جون رما 4 پسر آدن گینی خدیو که شش 
۱ ۷۱( ۱ 
۰ ۱ و۰ ب و و ت7۳۳ ۰ هن پچ ۳ 





و آفار خورش از ۳ با جغرات شود و چون بانجام و نیاپش ؛جا آید * ۲۳۰ 
( ۱ ) [ فا ] و بکشنیها ‏ ( ۲۳ ) [ ف ] وسر نها + [۱] وسرآها (۳) [ فا ] رنگ لا 
(ع ) [ضد ] باودگو [ ( ۵ ) [ فاص ] و نا سپاس ا ( ۷ ) [ فا ] بگردد ‏ 
(:) [ضد] و هنگام ‏ رم ) [ض: ] از دیدن [ ( ) [ ض: ] فراچیندد ۱ 
۱۰) [ د ] نویساد | ( ۱۱ ) [ ف! ] نمام | 
( ۱۲ ) [ ف‌دا ] باسد وشه | ( ۱۳ ) لفظ که در [ ف! ] نیست ۱ 
(ع ) [ و اضف] چار + [ فد] آچار , ( ۱۵ ) [ اش ] لجموت ۱ ( ۱۶ ) [ف ۱] بمچر بکاول ۱ 
) ۷ ) [فا ] خدعت گرامي | ( ۱۸ ) [ ف] از شهرمال و جغرات ۱ 


) ۵۵ ( 


و ۱ 0 ایا ۳( 


( ۳ ) 2 2 
همینه خوردني چدد دجم بخشت اجمت احنیاط نگندارند ب 


۲ ۳ باب فلع کنند وا شاه ار کم 


بس‌گران حوا۸ شود و دو بر سازدد # 


64 
۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۳ ۳ 
خورشا فراون و کدارش دشوار دم مچخدارد و رش مددمادل + هر حورددي ۹۲ 


و۸ بحخعد ری الجام دایق ازز یگ بجرون زداشد هگرشت 5 بزبان ءرت صوفیاد۸ ویدد کوشست با رح 


12 


تا کوشست بای رثر زر هر مد 1 بر دوشت ِ 


۲ 
و باد ام و لس معزژ و ربع سچر زرلک و هه شا رلک سپر راجبیل در ۲ رلی ۲ نجم ۲ زععران 


و دو نوم مدقال دارچینی جمار واب رسحیي ۳ جام دارل ۹ و بکمدر آزدن اباز بو وه آن نیز 
( ۷ ) 
ورت بددی چد و گوشنیی و دمکیر, بو سازدل ۷ 
ی ۳ "1 (۸ ) 7 
از یلگ می شاي دیوزیره بیست و پن سیر برنم بر گیرند و ازن هفده سیر دیگ ریز برآید ب 
٩ (‏ ) 
۵ و <*جس بیست و در سیر * 

ک#چري ) 7 کف و «ای خعی و سکوري جیم ارسی و "۳ [ را و سکون بای تجداني ) 
بلج بذ ««ر را و 0۳ | مونگ و زرد روعن و رشق بای و ۶ وت هوسی قاب مرداظ م گردد 


(6 تسس موس 


تب 5 در 5۵ سر شیر یلک بو ۲ برچ و یک سیر 29 و بل دام نمک يم اب 


ی ۵ . خن ۰ 
و۵ در _. سیر " شکسنه فده سوم ازو بر طرف سول رو دد ون و از رود و ده 
مثفال فلفل و چمار منقال دارچيني و سه و نم مدقال فرنفل و فافله و سه یلک سیر تیگ 





5 و م( ۱۱ ) 
جیم فارسي و کی ر هی خعي و سکون یای عذانی ) ۵ سر کندعشی 


سس 


چکه‌ی / بکسر 


ص‌ ی 





1 ۱ ( ۱ ی د ۴ باز سمنادن ۱ / ۳ ( العاظ از دورجني در [ ,5 1 (دست ۱ 
(۳ ) [ف] چند خوردني نیم تخت | (ع) [ف] مسین ظروق! را دوبارا ( ه ) [د] عرب [] 
٩ (‏ ) [ دف! ] و هشت و پلک سیر زچبیل 1۰ ضه ] و هشت دام زچبیل ۱ 

: لبی- 2 ٩‏ * 1 
( ۷ ) این چدین در[ د ]* و دردیگر سخا کوشفی لا ( ۸ ) [ ده ]دبک را بر آمایه | 


(۱) [ه ] جهنجن , ( ۱۰ ) لفظ بر در[ ه ] نیست ۱ ( ۱۱) [ ف ۱ ] گندءین ازو #خمیر | 


) ۵4 ( 


۱ ۱ ام وتا 
اد بشمیر آررد؛ برشوبدد و دو سیر خالصس بریره و کوج ۳۹ اف ای لاس 


۱ : واوله م ه زعل رهرلی 
آرای ۱ از 2۵۰ آن و ۳ و بخ 
گوشت بر ارایده یکیلک سر روغس زد و بداز و دیم دیم دام زترد 2 8 


1 ۱ (ی وان صورت رادل 
۰ 1 م 2 ۰ درد ‌ 4 در ۳ 2 ۳ 


ِ 9 ۱ 
و بر خر اب لیمو دیژ واخل کدن « 


وب ویس 
یسح 


)۳۱ - ۱ 


کم پیار و چباربلگ سیر ه 
مثفال وافل و کشنیز ۲ نیم دوم فرنعل و قافله و انگوزه شش 





ی ۲ 2-۳ ۱ رگ ماش ۳ ف‌ 


۱ [ العام ای ورانی مقدار ده تدم سوٍ روعر. زرد و ددم نیم نمكك 
و عدس مقشر و جز ان سراجام تب درن ار و ۵ 2ب ۸ 
۱ ۳ ۱ ( ع۳ ) ۴ ۹ ۰ 1 ۰ ‌ ۱ ۱۳۹ یدش ۱ 
و راجبیل در و دو مدقال زیر و یک و دم مدقال انگوزه بادزده قفاب (ماده دردد و ۰ 
تفت بت ۱ ,. ۳ (( 1 ۰ 
تا کت ) بمچری و اف و کف فارسی ( از اسعداخ و فراوان سرب ده زدث و ار ‌‌ ۰وع 
۰ پد : ار 4 ۰ 1 ب ۱ ۳۳۳ ۱ 
خوردنبیا بود * ور مقدار مدکور اسعداخ و ثبت و جز آن یلگ و دجم سیر رون زت 
۲ بل شفم عارد و نیم سیر اجبیل ثر و پدیم و دجم مثفال فلعل و دهم لجم دافله و فردعل و شش 


حِ- (۷ و سس ۱ 
حلوا از سبر میرف و فخد و روگن برابر بازری و قفاب شوق و تجددیی روش عشرت افزایه ۷ 
۱ : ۳ ‌ 19 ی 


7 ر ۸ ۲ . 
۱ ِ مه 4 ۰۰ ۱ 2 ۰ ت / ب 








مقشر ۵ سیر پیاز دم سور لت چماربک سیو رجبیل و بعیک دام دارچيني و گرد فاعل و 


۰ ۰ ۰« ۰۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳3 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 گم 
زیره و دم ددم دام واوله و فردءل و !ر <جم باد ام و شمش دج افرایدل 3 داب | ماقه کرد ۳۰ 
)نیت ۱ ۱ ما 
بط ۹ ۱ 2 
دوم پلاو برج و «وست همان فدر چپ ر سر زر زرد و سیر جون معشر دوسیر بجاز 





(۱) [ضه ] برنم ۱ (۲) [ فا ] نیز پنی مثقال داخل « جملهٌ دو قاب صورت یابد در[ ض د ] 
بعد از واخل‌کنند نوشفه ۱ (۳) [ فا ] وپنی‌منقال 1 (۴) [ ضد] زبره و نیم مثقال ۱ 
) ( [ 3 اسعناج * ودر دیگر لسخها اسسعناخ 8 اسفاناخ‌نوشته است | ( ٩‏ ) ۱ ی| [ سیری | 


( ۷ ) [ُ ضد ] و چنه | ( م۸ ) [ ۸ ] روعن بلک سپر » [ف] روعن زره بلگ«پر + [!] روعن زرد ود | 
٩ (‏ ) [؟ ] دزد بربان * [ف!] وزبریان * [ضد | زير بربان ۱ ( ۱۰ ) [ ضه ] یم سیر دمک ر بع‌سیر 


زاچبیل تر وفاغل و زیره و قافله وقرنفل دام دام پذیم فاب شود[ ( ۱۱ ) [ ض‌د ] فبمه پولاو ۱ 


( ۵۷ ) 
۰ تیک 1 ِا( ۰ ۸ ۰ ۰ هه و ۰ ۳ ۵ 
9 رح «یر زتجبیل در و فلفل و زبرل و فافله ر فرنعل ۳ م دام با قاب شون » 
( ۳۳ )- ( ۴ ) 
شله ۵ سیر گرشمت تیگ و دجم رز "رج دو تون روغن زرد یلک سیر کرد دو سر ۳ بباز 
دوم سدر زملی رح سیر زاجبیل در و دو دو دام سیر و فلفل گرد و بکیک دارچيني و فافله 
( 9 
و وا شش قاب صورت کیرد 
0 ۹ ی 1 سیر کوشت دیرگ سپر میده و یلک و ۳ سیر روش زرد نان »۳ یلگ و 


۹1 


شم دز 
سرکه رلک سیر ودل چپارركك سیر هر ددام | 


و رنجبیل و پل یلگ دام زهغران ۳۹ و قافله و زدرد دو دام دارچبنی اکن مدفال 


(ِ۷ ۰۰ 
فلدل گرد دوازده قاب وم رس ۰ ۱ 
مس( ۸ ات ۰ 
مه شوربا مقدار گوشت یکرلی سپر برلچ و ررفنِ زرك و ۴ م سهر تخود و دیگر 


۰ بسان ده قاب ۳۹ گرد « 


سین ۳ ۰ ۰72 و۰ ۳ : 
هردسه در ده هیر کُوشمت با سیر کندم کوفند در یر ررض زرد یم سیر نک دو دام 


۵ارج چینی 3 قفاب اندظام گرد ‌ِ 


۱ َ 1 ( ۱۱ ) : 
مل وا در همان تدر خوشت و گذدم کوفده سه سیر رون رلک مپر "تخود و چباریک میر 


(,۱۳ ) ۰ ۰ ۱ ۰ ۳۷ 
نم یک نم سپر پباز نیم سیر راجبپل یلک دام دارچبنيی دور درو مسثال زععران و فرنعل 


۵ و فافله و زیزه پم قفاب کنو ۴ ۱ ۳ 
سسستتت ‏ زر ۱ ۳1 ۲ ۱ ک ۲ 
حلبم گوشت و گندم و اخود و هويم و زععران کتک آسا بلگ سیر روغن زره و ربع 

سیر هر کد ام از هک ۳ ۳ و شبدت د؛ قاب یدید ید * 


مس و( ] )اسهم 


واو ثم سچری و هی مکذوب 1 ان بر سانه در ۵ سیر ین ‌ سیر مجده وو سبر 


فتاه و زیره و قرنفل و ربع سیر ۳1 پیستتا شود و چبار قاب پر گردد « 





( ۱ ) این‌لفظ در[ و ] نیست | ( ۲ ) در[ ض د ] لیست | 
(1)۳:] شوله » [ ف)] شعله » [ ه ] شلّه ۱ (۴) ۲:1 ساني ی ان با بجر ۱ 
(ه ) [ضد] انفظام یاب | ( ۰ ) [ ف‌اضیه ] چفندر ۱ 
۷ ) [ ف ] فلفل گرد و گشنیز دوازدة ۱ ۱ ۰۸) [ ض ده ] قیمه شله | ( )٩‏ [ ۶ ۲ شوله ۱ 
( ۱۰ ) [وض ه ] کشكک و [ ف ۱ ] کبک حلیم | ( ۱۱ ) [ ف ۱ ] روعن زرد ۱ 
( ۱۲) 1 ] نمك يك نیم سبرء [ ف ۱] نمكك نیم سیر ه [ ف د ] نک يكک و نیم سیرا 

( ۱۳) [ ض ‏ ] "خود و زعفراد ا ( ۱۴ ) [ ف ۱] کباک 7سا | 


( ۱۵) [هف ۱] قطاب * [ نی د ] مطاب » [گ] نطاب ! 


( ۰۸ ) 
توت مه ۰ ۰ ا 
ف ۲ ب گ سسد ۳ وم مدا 
سوم ۳ بردان در درست کوسفذد واددیی دو سدر زملک بلق سیر ری 2۰ تب 


ز۱) ۲ 
۰ ۰ ۰ ُ ۳۹ ۱ 





1 م72 ۰ ۰ 


رم ٍ تروه آید و بشنیآما 


1 ۱ ت 1 لوا گزیده ثر آید * 9 
و جزآن بالجام رسانده و آزبره و حلوان کزیده بر اه 


پ ۰ 2 ۳ » ۲ ۰ بت بییگ [: 

کیاب فراران نوع باشد در ده سیر گرشت نیم سیر رورغ زرد چهبارباگ سیر هرکدام از 

: ۱ 1 با | :د کشنی و فله واول» فرنعل ب 
نملگ و رجبیل نر و بیاز و یلک و دبیم دام هربک از زدره و کشنیز و فلعل و و فرنعل 


گ ۱ ۷ تذل ره ادد : / ‌د 
و ۰ ۳ كثث# :1 زاغ 3۹۳ ری ۲ کگشند ۰ 
سیر گوشت کوفنه و ررشس و بلج "خم مر ع و چماریلگ بر پیاز و ده ده ملقال 2 
۰ 1 ۹ ‌ ۳۹ ۰ رم ۰ ۷ 1 
راجبیل تر و پاچ مدقال زرلک و سه مدفال وافل گر ده و ددم مدثال زءعران کذاب آسا ۱۰ 
لام رس 
بااجام ِ د # 
۱ ۱ ی 9 15 7 


۱ ۳ هه سا ی 2 
سیر اجبیل تر بکیک دام از زدره و کشنیز و فاقله و فرنل ۵و دام فادل بل قاب شوی « 





سح 


سه ) 1 ( ۳ 7ج ۳7 . ۱ ۰ 224 

مطذ‌زي گوسعزد در ده سیر دکوشمتا مدانه ورده دو سر رون زرث و دجم سور ود س ۳ 
۱ ك 72 و ۱ 6 ۵ ۰ 
راجبیل و یلک دام زبره و دو در دام 0 کرد و فرنغل وفافله و کشدیز هعسی فاب لب‌ریز ۱۵ 
آید و از مر رای دز بر سازند و 


م2 ۵ ۰ ز ۷) ۰ ۳۹ ‌ 
دم (اخعت در ده سیر کوشت دو سیر رون زرد رلک سیر بیاز بازده مدقال راجبیل سر 





ده مثقال فافل در دو دام فرندل و فافله سرانجام یاب 
۳ 
و2 در ده سر کوشت دو سچر رون بلی سیر بیاز دو دام فلعلی بلت رلک دام فرنعل و 


9 : ۳ ۳ ۱ ( ۲۸ ۱ 5 
واوله دهری سذر ومد میا قاب و یرد 53 و درس جوردددی ری مطني‌زم دوشمت ۲۰ 
۳ 0 ی 
٩‏ ۱ ۳ _ ۱ ۱ 
ربزدثر می باشد و شوربا بقوام‌تر و در هند فرارای نرع بر سازند » 
( ۰ | )ست 72 ۴ ۰ 
ملغوبه د 5۵ سیر دوشت د در جغرات بک رلک سژو ردگن و پباز ربج سیو رجبیل در 


یم دام فرذفل ده اب ترئیس یاب » 





(۱) [ف ۱ ] و فلفل و فافله و زیر؛ ۱ ( ۲ ) [ ف ۱ ] پویله ۱ (۳) [هف ۱ ] رساند ۱ 
(ع ) الفانا سیر نمك لمن در[ ۶ ۲ نیست لا ( ه ) لفظ دام و الفاظ و قافله در[ د ] نیست ‏ 
٩ (‏ ) 7 ۲ مطلجنه و در دیگر سا مطبخه نوشته ۱ ( ۷ ) [ ض:ه ] ده ا 
( ۸) 41 ] بخلاف متابیز اند گوشت ۶ در دیگر لس ) بخلاف مطبععه ر 


٩ (‏ ) [ فا ] ربزه نیز مي باشد | (۱۰) [ ف ۱] بلغوبه ) 


۱ 


9 


وی 


ی 





افزاید ۹3 در س از ۷ سس گندم نومه مدرل ۲ 


) ۵٩ ( 


از خورد نی ها ++رون دداشنل لیکی از ایه‌شناسی جح | اد بر دوشت ‌ 


تس تست ۴۳ 





0 ۳ 2 : ی > ( ۱ ) 
در رواب خانه | اده کرد * بزفگ «دوری از ۵ سیر میده پنم سیر شیر کاو رلک 


و دم سیر برش زرد رع سیر نملگ انتظام یابد « خودتر ازیی نیز بر ساند » 


تنك ابلی از بک سیر بادزده و افزون تن پابده و پر سازند * و 


) ۴ ( (۳ 


ی و دو سیر جریش و دیگر 


۳ 


ٍِ"ِ" ۰4 
الیری صوئبانه *# 


1 ۲ ۱ «م ۳ 3 ۱ 0 م [ ۵ ) 

7 2 .2 ۱ " 2 
رود و با انکه کوناخون خورش برزای ادمي اماده است از بیدانشی و ۳۳ 

) ۱ ( ۱ ۱ 5 

بازار جان‌داران دل بر نید و از ز کششی و خوردن دست باز کیرد هب دیده بر حسس 
كم‌آزاري نکشاید و خوبشتن را دخمةً جانوران گرداند * اگر نه بار تعلق بر دوش بود ‏ 
(ز۸ 
بمزاج 


مر 


‌ِ 


ِ و 
یکبارتی ق‌سمت اران را ر کشهد. و بسيي |دسست 44٩‏ بایه بایه دداشنه ید * و اذد ی 


زمانیان چالش رو * حددء آدینه میل نه ٍٍِِِ« و سپس بکشنبه و اکفون روز تعویل 


"1 (۹) 1۰( 
عرةٌ شممی ما ر‌ ز و 1 ۳1 ۳ ف و کسوو 1 رو , مبان ۵و ظرو وی # ۵ و شدده جچسا 
(۱۱) ا 1 
جشی شر من ۱ بی همگی ۹ فرو رد سس و مب و ل(ق وی 1۳۳ س 4 ۱ بان‌ماه یی افزو ۵" 
ج‌ نت ۳ ۳ " 


(ذل ک ۶ وی فرار یادس ۹1 ایام صوفیانهٌ آبان و بشمارة سال عهو گرامی . برس جدد 

از اذرماه دیز صوفیانک شدای * درس هنکام بامامي صوفیانه شب بٍ و از فزولوع ۳ 
2 

در هر سال افزایش گیرد و کمثر از بذيم روز نداشن جون تداخل در صوفیانه ره یادن 


۳2 .۰ .آأ۰ 2 1 





( ۱ ) [ اضفد ] شپر ماده گاو | ( ۲ ) [ #۶ض ] نك تابکي + [ و ] بيك ذابگي ه 
[۱] ثنک پايگي + ف ]دنک نايگي يا يانگي || ( ۳ ) [ ف۱ ] بر گیرنه و د! سیر 
خشکه و دیگر سبوس | (۴) [د] دوسیرجریش + [ ی ] دو سیر جربس ! 


( ه ) [ وف ] گوهر آمود رود و با آنکث + [ ض] آمود رود ه و براي آنکة + [ اد ] آصود رود با ]نکه | 
)۱٩(‏ [ فا ] دیده بر چنین کم آزاري ۱ ( ۷) [ فا ] گذاشنه اند ۱ 
( ۸ ) [ : ] بمزاج ز مانبان حالش ه[ ف! ] زمانیان چالش * [ ض د ] بمزاج روحانیان چالش ۱ 


۱ ضد ] روز مرو روز ۱ ( ۱۰ ) [ضد] روز مپانه وصویپانه ۱ ر ۱۱ ) [ف‌اگ] چشن تیر ماه‎ [ )٩( 


ِ( 


۳ 
گوشنیی خوردنی از خانةه مربم‌مکنی آماده شود م سپس دیگر بیگمان و شاهرزادتان و 


برخ نزدیکن * 


اکرچه در یوش و بارش و جز آن فراوان تفارت زرد اجکی لختی میانه ارج ر 


(۱) 


#جدول در آرن و جویندکان را دست‌مايةٌ آگبی بر کداشت *« 








سوت سوت سر و تست و سس تور سس تس من و و سس ۴ سح نس دس سس سس سس سس وس وس سس .۳سسحس سر ]| .سس ۳۷ 








ری 
دام اعراب ومدست 
مذء 
گندم 
درازد» ۵ ام 
ذ ۲ د ابلی ك دزد ۲ 
خر ۵ سچای هرت 
عدس دوازده 
جو تا 
۱ : ِ#« 
رركا 7 








ری 
کنان ۵ 
نیم معصعر هشمتیا 
شملیت بکس ر مجهول مجم و 
میذپي گوبند | وکسرتای فوقانی و 
های خعی و سکون 
بای تعدانی 
بصم موم 2 هی 
۳۱( 0 ۱ 
‌_ و ول خعی و سکون با بب ۱ 
سرشفی 
7 دو از ده 
۱ 
هه 7 لصي ۰ 
ده ۱ ۰ هجو هه 


و سکون واو دیگر 





جور 
۱ 





[۳ ۱ 


(۱) [ ض ] و بارش وخزان » اين جا در[ ۶ ] کرم خوردة است | 


) [ دف! ] مشنگ [ موافق لغنهاي فارسي ] | 


بر اس ۳ 














. اعراب قبمت 
۳ 
ی 
۱ صشل و 5۵ دام 
شالیع سبان ۷ ص.ل 
۰ ِ 
برچ کاف و های خعی (۳) 
۲ : "۹ 
سکم هداس و دال والف و سکوری 
تن 
9۳ 
بصم دال و سکون 
۱ واو وفع دون + هلی | . 
در د ِ . ۱ 
۱ و3 ۱ مکدوب وج بای دو ۵ 
5 ۹ ل‌ سرا : ِ 
زر ری و اف ردال 
۳ والف وسکون 
۱ میم و جع رای 
۰ مم ک ۰ 
اک منقوط و سگون بای دود 
سم زین | تیور وه 
( عدابي و فد / 
بهام شجری مدع وط 
و اف و سکون را 
و کسر جدم فاسي | نون 


بای حبانيی ۱ 





( ۱ ) قیمت شالي در[ دف! ] نوشنه است | 























بی 
نام اعراب تست 
ماش در شادز ۲۵ 
بکسم میم مجمول 
ِ 2 سکون وا وذای ۷۰ 
0 ۵ م‌ ت دو ۵ 
و و فا ۱ 7 
گم 2 
ه ی خعی 
و 
کاچن سپای نوزد 8 
۱ 
سا و سس 
۱ 
۳ سس ] ۱ 
۳ اه او ۱ 
رو و 2 ۱ 
اس ۱ ۱ 
جوارین و کسر را وسکون 4۵ ۱ 


سس تسم 


( ۲ ) [ : ] صد ه [ ض د ] نود ا 


) ٩۲ ( 





بِ نز دال 
ِ ۱ ۳1 ۰ 1 ۳ هدنل 
ف ِ ار ۳ دو ۵ اپ ره ِِ " هس 
دبوزیره منقوط و سکون بای 5 





تعناني رفتم ر 
۱ 
۱ 
۱ 


بکسر جیم و مکون مت ۱ 
4 ۳ 2 هم ۴ج ,ول ات 


۰ دون و سر حد و هه‌دان کود ِ ۳ ۰ 
برع ۰ +ن 3 س و سکون راو و دال | هعت 


7 سگونن دون ۰ 
وفلم را وسکون مدم 














س‌ 
برنیم کم" ۳ وی تفت 
دز 
بای ذ 
1 پ احتنی 
۳ خعوستی سس سس نسحم ۳۳ ات ویس ۸ 
ط شماخج < | بسچی و الف وئون 
ر زاي مدقو ۳ 
درردل خه. و 
برنم وره و سکون را ۳ 1 ِ ف و نج زار 2 شش 
۰ سح ار ۷ ار ۱ م2 
۱ 
۱ دس ۰ اف که مه 
تاه کل #8 اف و دون 
۱ : اي دوفادیی ِ 9 ( ۲۶ ) ۲ ند ۱ ِ ۲ 
پر ۱ سادع ددسست 2 ی 0 ضم کف شندت 
کی | رهاي خهی وسکون | " کزگذ ۱ 


۱۹۳ 4 ۱ 
ی ما ۳ 3 ۱ 
بای ۳ ی 


یبا تک 


ِ تحص سس ماو موی 





۱ 





بةبذةچسحس ۳۳۳۳۰ 


۱ 


ار ززن تهنز جوم فارسی 





س‌ 
دضم مر شکون 7 
با 0 ۳ دید ی نت 
۰ ۰ ۰ 2 ۳۹ ی 2 ی رِ کت عدادی ۰ 
مرنگ وا تا ۳۱۰۵۵ 3۵3 2 ۳ | هس 

















۱ ۱ نا ِ گو پذی مکنوب ۱ 
لصا 7 ۱ 
۱ ی ات یتست ۱ 

(۱) [ ف!] <#جن ۱ (۲) [ «فاف ] برلم ۵ [دگ ] برچ دیکر [ بکسر وال هندي 

و بای *جمول و دام کاف و سخون | * [ د ] ه+رج و کمده | ( ۳ ) [ فا ] ول و هشت | 


() [ ض‌دگ ] هشت | 


) ۳ ( 




















: ۱ ۳ ِ 
ت . (۱) 
فیسی مه 0۳۴۰ شادزده و دجم شانزی و دو ازده 
۰ ۳ بر و 
( ۲ )۲ 
سبزی 








۱ 
بو و بضم سجن و «خون ۳ ) 
۱ ه ۳۷ م2 ِ 
بعبیي واو و دج واو دیگر مد ۵ ۷ ق ام کل در رل 
شتا و های مکدوب 
5 ۰ ۰ 
‌‌ 462 و 
بااک ایلها لاه زا ار ۵ ۳ 
۱ فارس وال بای وا 4 
بعکی ببای ۱ یب و ِ شا زرده (در کشمیر ۳ ر یک 7 ِ- رلک 
۱ ۱ لها مات 
۴ 1 
۱ رعرٍ ) 0 
9 جم.ل جیدو سث 
۱ ‌* 
بیاز شش ادی دال وفاح را 9 ببرت دو لدم 
اف 
بصم مجپول بای 
وا ۳9 
۱ را ۱ 
تس ۳ ل‌ ر 3 تفس 0 رلک 
ری :دی و کسر بای اعدانی ۱ 
و «کون دوم 
و مگ 
( ۱ ) [ دگ ] دوازدة ۱ ( ۲ ) کر[ ۵ ]دی جدول خابه دربیای موتم این 


سبزیبا زیانه است بعفی سوود بالگ ثرب شقاقل ادرک در وت ونوریغو گل سیر پوئي 
در ببار پیاز سیر کرم جیقو چوکا بفهوه چولائي ور ابستان و پودنه در هر مودم 
رودد مه موسماي کلگچهو و بپلهاک و رتمکا نه نوشنه است [ 

(۳ ) [ ضه ] سدیت | (ع۱ ) [ : ] چنو | 





( ع(ه ) 
0 (۳00:«::؛ااپيپثپ؟1اتبرصيصيصيپيپيپيثپثپثپثاپبببببببببببببيبيبيپيپ 0 پصپصث77پ‌ 7 


کون کجنار بفن کاف وسکون 


۳2 
درب / ۱ ۱ 
7 پوت و دجم ( بهاری ) جبم فارمی و ون ددم 
و الف و سکون ر 
سن 
۱ و نج +صمم جوم تارسی 2 
یکی دام ۳ َ 
کز؟ نز بای . : ۱ 
ِا بعدح کات و "ون بغقی با و سکون تای 
‌ ۳ و و ِ مم 
ندید نله متا ۱3۳-۹ و اف و و و۰ 
۳ یب 2 ح‌ ۱ "۳ چپار بذهو : دودادی و هی حعیي 3 
۵ حد حدد 9 س_ ر ق ۱ ه ۱ 
۹ ِ يپ د 7 رز دح وار و های 
شمیر ‏ | خفی ر سکون راو #1 
اک کت رو و ور ساسا وی .۳ سس سس دییأت سر رده تا وتو دوس سس ورس 
۳ س‌ ۷ 0 
نا و سکون واو و سر بعدح را و سکون ای 
دود تم ۱ ۱ سیگ ۴ ۱ ِ ۲ / 
5 با ِِ- ۸ 2 ِ دو رلسکا فودادی 23 سدری رلک 
5 ۳ ره ِ ای الف 
دای فوفانی و سکون 2 2 
واو 
یم << وا نه 
۰ ع ۳ 2 ي 
1۹ قاقل ۳ 3 ۱ 1 ) ۱ ) 


دب ۱ 








یی ور تست | تن تس او تسه 


ر ۱ ) [ ه ]یت و ربع ۱ 


) ۷۵ ( 


) ۱ ( ۱ 


۳۳آرارا۳آ««سس«س«س«س(س(س(_طة٩۹٩ةت‎ ۹ 





م۳ ۰ ۰ 
وسعدل 


گوسفند افعغالیع افعافیع افحانوع کشمیری هددی بردرٍ برد. 


‌ 









































داشمددی اول درم کت ام اول دوم ووسعدن از 
مد 
ور شش ۲ دو یک و یلت و یک و پلی و بلی دح کم شصت | للعاب 
نیم رویه تم | ریح | للجم | لهم بب اوپني‌دام | رچپار 
۶ : ۴ ۶س بآ کص اد | هه 
نام ثاز رط دعر ی :زگ 9 ر دراج درگ دول د6 اون ِِ 4 ۲ 
مه | - )۰ ۳ 
رک ۵ 

5 ۳ کَ 1 
فریری | بیست | یک | بیست | بیست| هزده | سه | بیست | + یلك 4 ات 
ثم ‌ ال ۳ 

دام | رربیه | دام 
نام ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ . م م‌ 
روغری زا ردا تبل شیر | جغرات نام یات سعید | سفید | سرخ 
من صد »بو من یه 
1 و 4 رفح و 
مت و «ج هشکاق درد یهت هر و ودمت 0 سمش تج و دجم و ددست ۰ 
۰ ۱ ۱ ۳ وشش 
اباز در« 
3 ۳ 
و ۱ عه و ۰ ۰۸ وله م7 1۳ ۱ زجبیل راجبیل 
6 زمعران #رنهل اه ‌ کر | ف مل ترا ای ۳ بره 
فیممست سیر چ»بار شصت | چاه ودو | هفده شانزده چهار . درندم | دو 
۳ صل دام 


ور رس ی مسر ۳ 


( ۱ ) [: ] حیوانات چانور و گوشت ‏ ( ۲ ) [ ض: ] بودنه ؟ | (۰ [ض ] هشت | 


) ۱۲ ( 





22-00000000 



































































































































































































































۳( ۰ و 
۱ 6 کش نت ۱۵ هبگ بایان | دارچيدي نملگ 
نام ۱ اجوایی زرد ود رن ۰ ۱ 
۱ باشد ) 
5 مخ 
لک و ‌ یک ۱ 
قیمت در ۳ نت ۱ 1 شادریه 
تا 3۳ ۱ ۳ ۱ ۱ 
ی ۹ ۱ كثِ« 
۲ ۱ ۱ ۱ ۱ سرت سرد اچار اچار انده اد ۵ 
۰ موی و ی 1۳ سس «مو 7 كی 8 ۳۹ 
۳-0۳ 
اه ۱ 
ر : سشذرت ار 5 ب یذ / _ ندمت دو دو 
ستاو موی مه تسا س مت بو تست | تجح اسب ۱ 7 3 
1 اجمو در جمو در لرمو ۵ لجمو در احا ر اد رن اخ کم در 
۲ درل سرد آب زملی ی لمو او ف سرکه 
و 
سب تست بت تس تس داضت ات رس مت سس سس تست ِ ۰ ۳ ۳۳[ 
آچار آچار اچار آچار آ چار اچار اچار 
[ی ۱ 1 تتط 1 د بو ۲ ریا داد اجان 
۲ زرد 7 .مب ی ۳ 7 
هو و یک ‌ 
فحم ۱ دوم جپار ۵ مهس ده رلک ۱ م بای 
سای 2 ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ 15 ۳۹ 
۲ اچار کشمش | آچار اچار آچار آجار کل آچار بار چار ۱ 
یا سس ی ت__ 
فیمت | هست در : تا نت : 
و | آچار اچر . آ ار آچار آچار اچار 
۲ رت توري ف بان رنگت کچالر رب 
٩ ( )۸(‏ ۱ ۱ 
ومومت ۱ 7 نم دوم دجم دم ت تست 














( ۱ ) [ض ه ]زردچوب ( ۲ ) [ د ] سیاوانه یعنی کلولجي [ (۳) [ض د ] ترشي لیمو | 


( ۲ ) در چند لسخه لفظ آچار _دمد دوشفه ات مواوق لاج وان ۱ ۵ ) [ ض ] اشفرغاز | 
۶ ) [ ض: ] آچار ارگیل ‏ () ل[ فد ]هم ۱ (۸) [ ضه ] يك | ( ٩‏ ) [ ضد ] رع 1 


۵ 


> 


09 


وود 


۳ 


) ٩۷ ( 


۰ 2 

ت‌ ۰ ۰ ۳ 4 

کيئي خدارند میوه را گرا مي نعست دادار بییمال شذاسد و فراران توجه برگمارد » 

۱ : ۱( ِِِ 
ارس رو کرد کان اپران و وران خانه‌دار آمدنه و کشت و کار آذرا روزبازار شد + و خربزه 
و انگور فرا ؛راراني بدپرفمت و زید کي یات و ههعذای تربز و شغنالو و بادام و پسته و انار 

)۱ : ۱ ۱ 

و آن بيداني گرفت » ازان باز که کابل و «ددهار و کشمیر بر قلمرو کرود: سل بار در بار 
آمل ه همه سال در مدارل خواستهن ار رآن بود و در بازارها خره‌ی خرس » 

۱ ۱ ی اي رم ۳۱ ) 

(ع() 


برت ی و چراع و جز آن نا دو ماه ۳ شید * و در منوا شهریور 1 ین 


ی 


عشرت آورف و هدوز باچام در سیفه بليی فراراني گیرث * و آخ‌رمای از بدخشان کاروافها آدل 
و نا ویماه سلسله نگساد # و در مو سم که بزابلسنان رسد در نشور پنچاب نیز گزید: شود « 
و در بهکر و آن نواحي عیر از حلٌ زمسفان فراوان باشد + از ۳ ماه زا امرداه گوناگون 
انکور تشاط آورد ۳۹7 کشميري بذید آیل و بازارها بر آمود: گردف # در کشمیر هاستا مر 
بیلک دام بر گبرند و مخ ر در رویجه بکرایه رود + و کشه‌یریان "غررطی سدد ها فراز پشت ۵ اشده 
چالش نمایند و رف نمایشی ود « و از مپر نا اردیبپشت از کابلی آدد و کیلاس ۹ 
صت مالم بشاه آله و نامور ساخیه و انار بیدانه و سیب و اشهاتي و ی و امرود و شعذالو 
و زرد آلو و گرد آلو و آلوچه و جز آن فراوان آدن *# و بسیارسی در هدند نیز بيدائي کیرد « 
از سمرننه نیز خربزه افبني و سیی آورند * 

گيتي خدارنه هر کا بیاله ور کشد پا بافیون و کوکنار مبل فرماید ( و پسیری 
را سبرس نامد ) میونداران خرالچپا بر آموده به پزشگاه حضور آورند * اند بر خورد 
و بیشترب بالوش رود ء و در هرکدام نقانها بر نیند و ازلن پایه بر شناسند * در خریزة او 
رری کاس ر برلی خط قویاره وندل و بادد ازة باه بیک اف رود : آیل # 


و درش کار خانه منصب‌داران و احدیان و دیگر سپاه خدست گزینند و ماهوارة 
( | ) [ : ] خادذوار | ( ۳ ) [ فا ] باره در بار ۱ ( ۳) [ ۲ اردبشت ۱ 


(۴) [ف!] آلچه م 1 ] الچه ۱ ره ) [ ض ] شوره [ ف!] سوي » [ د و ] کشور | 


( ۰۱ ) [ ضد ] خرداد | ( ۷ ) [ : ] و شهریور [ 


) ۹۸ ( 


تم و ارز گونگون میوها را بجدول آورد و از روزگار خرد 61 
م‌ ۰ ۳ 
میم های لو رالی وجژزان ۷ 





ی ار نب 
خربزة رهنگ | دوم رسوم | با ارل 
 [‏ 
















































































































































































درم 2 7 
یره قددی 
س_ سس ۱ 
( 6 ) ِ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ # زد رلک دا ۵ بک ۳ رلک ۱ بر یا ۳ دوم رویبه روبیه را مق 
اب | یب | تاسهپا | تابن 
ِ بت تسه دا بادرن ه 
۱ د» د‌ دا سیه و پ 2۳۳ 
| _ وب مت تست ی 
: رِ ام وق ازا 7 0 کر ۲ تر 2 
1 "ی 4 /7 و فرد یب ی ری 
.سس آا ا ا. ۰ ۰ ۳۳ 
نا صد ۳ ٍِِ 
فیمیی ده دا ی ۱ ی" تن دم رودده ۳ اج ۳ 19 یه سر دام 3 
و نِ 
۱ 1 [ 3 
نم شمش ی . قزی‌هانین بر 
لت هه مره «عت «عستا 
قمم‌مستا در رت ۵ ام د5 (ه همست متا 
۱ ۳ 3 ۳ 5 و ۱ ۱ راق | لبسده جلخوزه 
نام مدغعیي عداب معر بال 0 : 9 1 ِ // 
‌ ۳ سه و دوم تست یازده ۱ هشمت 
قیمت | ربع کم هعت هشت 
تن 
سدحچن بسن مغ چوز مغز فندق گر دکان سق ی منت 
و ره مت ۳ 
فجمست شش واجم 


لا چمار و نیم 


( ۱ ) [ فا ] ارج ۱ ( ۲ ) [ض؛ه ] آورد* از [ 


۳ 


( ۳ ) افظ خود صرف در [ة ] موجودست ‏ 
ر عم ) [ فا ] ارسنگ * [ د ] ازبک | ) [ ضه ] يكگ تا دوه ( ٩‏ ) [ ف! ] صدوبیست و 
ر ۷ ) [ هد ] شش و نیم ا 
























































دام ۱ عراب ۳ مسا دام اغرا ب موسم فدمت 
بهمزه و الف و نون 2 ۱ ور( 
‌ ۰ ۱ ‌ تب 
نب | خنی رون با "| باش الچیلا اور أ رکترسی زنتین ی انستتی | سس 
3 دام عدانی و ر واف 
ی ‌ ۳ 
هه ۱ ان ۱۱ _ ۱ 
سب | و الف و سکون سین ازمسدالی چپار| *جور | وضم چیم و سکون واو | بارش | چپار 
رها اف و دون ۵و بغد و زد و د ً ۳4۹ 
ان 1/9 ِ ود 5 
۹ جوز ۰ و د ۰ ۷ اف وا سب 
کذرا ی 2 "۵2 زمسئالي انگوهل 9 ۱ / اه تحت 
و سکون لام 
اود۸ بضم همزه و سکون ور در بعسر *جمول دال (سست 
(نیشکر ) و ام یف وهای رمسناني بیلک ق بل هددی و سکون یبای بارش دلگ . 
3 ۱ ی ۲ ۳ 1۹ ۳ ۳ ۳ و" ب 
کنیل مودادیع «ددی و های نابسنانی دیف وله و سکون واو و فاع م بارش باب 
خعی و سکون (م دام و هی مکذوب ۲ 
جر رن 5 ف و دو بضم جر ول‌باوهاي خع ی درب 
و سکوری واه و ام و که ۳۳ 
۱ سیی و را و سکون, بای 5 
و (م و اف دام ی 2 1 
9 
سا مس ی ات 
ده ی ( ۶ ) 
بکس, #جمول با وسکون سیر کت و او ۵ 
بیر | یی تعنادی وا زمستاني بدو | ترکل | وسکون را رضم کاف آتابستافی بدلگ 
دام و سکون دم دام 








( ۱) [ه ]صه نا چمل دام | ( ۲ ) در[ ه ] نپست | 
(۳) [ :] پند کچور ا ( ۱ ) [ ض د ] دود | 















































7 بعام بای فارسی 2 وت 
1۳۳ ۱ ۳ ِ"#« 
: 9 ك ۰ 
۱ و الف ‏ 49 " و های 
یک 
بفتم همزه و فون خی تا 
۳ نز نوی ۰ ِ ت س ۱ ۳۳ وه 
1 وسکوی با و سر / بارش | دو | سورد | و فنج سجن و ون رو دابستاتي بات 
:۰ وسکوی تای فوثاني و بی- وفلم را و های مخنوب دام 
های خفی و سکون (م 
سس ار ز۳) 
برلگ ها ۹ سکون ۳ 
ی 2 72 9 
دام بای اعنانی 
۱ نگ سک ره 5 ف ۱ دیرگ 1 نگ سک 
2 #ت رو جر 
دام و وت زا دقن دام 
3 ِ ۱ ۳ َ ِ 
د و ف باي فار ِ هميشگیي پیلک دور 0 سکون / 2 «ه رای 
ب رهاي خفي و سکورن ام ۵ ام ِ سکرن پای | 5 
عنانی 
مل بفلم با و دون خفی ِ_ ۳ 
۲ " ۳ ۰1 ۰ _- ۳ 1 ۰ ۱ ۳ ( 
جر دزد تبسنانیي چبل بنگه سح 6 ٍِِ ری بارش ۳ ی 
درد سر و | ۳۹ ک ار ی ِ 
۳ بای اوام | لوار | سنوی راو و فلج (م و | بياري | در 
۲ ۰ ۱ ۲) 1 ۱ : 
2 0 ۱ سکون ر دام 








( ۱) چلین در[ ؛ ] » [ ف اض و ] دو تا يكك دام !| 


( ۳ ) ور[ ه ] ندست ل 
(ه ) [ ۵ ] سیر دو دام ۱ 





( ۳( الفاظ نا ده در[ ض د ] نیست ۱ 
ر ۲۶ ) [ د ] بهاري ۱ 
( ۱ ) [ ه ] تابستاني 


( ۷۱ /) 
تس نی بت گت تیم وت ی سرد سم اس مت سس اس 





بهسر کاب و هاي سیبرسه بهسربای فارمی و سورب 
۰ # ۶ و ۹ ‌ 
كهرني | خفی و سکون را و5 ر | برش | چپارا بجلو سکون یلی عنانی تابستانیا در 
0 ۵ سگ ِ یا 
یز کات دام 2 َ( (م و سخون راو دام 
«حداای ۱ 

















بعام میم و ضم ها ۵ سرت ۱ بعام با ورا و سکون واو 
مین ون الب تابستانی| یک برد | وفقم تای فوفانی و تابسنانيی|  ..‏ 
دام های مکتوب 
ای ورن ۳۶ ۳ مر اي قارمی , سیر 
هندی وسکون ياي |زمستانی| چپار پی | یای تعانی و الف | بارش | چبار 
دیپول نعتاني ر نم باي دام ر‌ سکون / دام 
دارسی و هاي خعی 
و سکون دم 
بعسر *جپول دای شرب 
تیندو | فوفاني و سکون یا ونون تابستانی| دو | سس تست تس 
خفی رضم دال و سکون دام 
راو 








میوة" که در خشکی هم باشی د 























نام اعراب و0 ده مت نام ۱ ۱ اعراب قز ون قدمت 
بذون و الف و کسر ر یک بعام .8 و کات و 
3 و ۱ و ۷۳ ۱ اعیوء 
یل اه ی ی رین ]۳5| معیالان | هاي خفي د ال زمستاني | پر 
جاگ ۰ ۲ ۰ مه ئ 
خفي ۳ 
۷ ۱ 
۱ ۳ سبچوب بضم سبی ر سکون رو ۳ 
سین 4 ۸ 1 9 تنج 
ِ 3 بِِ ۱ 7 یگ هه سس و دسر باي باسيی و 5 ۳ ۳۹ 
بن و كِ حتی ر لح زابسدانی دام سورد رف بای اعدانی و الف ۸۱ کی 
جط قاا, هد ّ ۱ 1 و 
2٩۰‏ ‌ِ ف و کسر را و سکون باي ( 
۳ 

















( ۷ ) در [ ۶ ] لیست | ( ۲ / [ د ] بارش مسچ چار دام | ( ۳ چنین ور هر سخه ۱ 


) ۷۲ ( 


د یه ها سب وچ و ۱ ما را و 











۳ ۱ ۳ که رگ ۲ ۱ 
اخروت + تب و کع- ۱ رم دِ ۳3 فش و دن 22 
3 و و ننه ۳ ماد نیش 
۱ ۳ ی و و۱ ۶ ق ۳ 
چپار *جپول / و سکون واو 2 کی ۳ رداي و 
مکد 
معز | و نای : قوف لوح «حدي هندی وهای وب 
۲ حدم ِ و سر سک 
جیم و سکون ياي 
دعل "ی 
( ۳ ) 
پس | ز بخ بان سًّ 
۱ 
بام باي فارسی و شا ۲ 9 ۹ سپرب 
ِ ۱ و۰ ۵ د: عالو ۵ در اف 2 ۱ ۵ 
بلول | سکون (م و فام واو | بارش ۱ رن 2 2 # | بارش دو 
۱ ۱ ۵ زک وا 
و سکون لام ۲ م و ون وو دام 
یلک جح وا ۳ 
"ری اد 
بشو ۴ ججم فارسيع «ذوبت 
0" بارش | دام چچیندا درم و سگرن فازی ۱ من 
۲ 9 هندی و الف 
درژوست 
ً ۱ رز سب 
با جان همه ساله | بیلک سر ۱ بصع سفري: و سکون راو یه 
۱ ۳ ۲ ارمعمداد ۱ 
2 و لدع را و سکون نون | یک 
دام ۱ دام 
بضم تلی فوقانی ,و سبرء 
۳ فا ۳ 2 ۰ بای اِ یلت زردکا باب ۷ و الف و ِِ سرت 
3 ۳ ۳ ِ 0 ۱ 4 رمسدانی ول[ 5 
تدایع دیگر دم ك ۰ 





(۱) [ ض د ] شش ! 


۱ 














ٍِِِحٍِص(ب۹۹٩۰بپبب(طض(بذ٩۰٩۰٩۰ب۰ب۰ب‎ 





۳ ) [ ص ۵ ] آنکه پس از اللخ | 





بعنم اف و اون خعی 





مکذوب 





کدد‌وري و ضم دال 2 سکون واو بارش 
تحنانی 
7 "جمول سس 2 
سینب | سکون ياي عفاني | بارش 
و اون خفی و سکون 
بای مو حده 
بکس ر"جمول بای‌فارسی 
1 ۶ اه رن 
و دم ۱ تاي فوقالیع 
هندي و هاي مکنوب 
کرپله | و سکون ياي تعاني | بارش 
۱ 
۱ 
۱ 


بفتم ۳ 


ککورن 
ر[ و هاي مکئوب 





) ۱ ( 


( ۳ [ ه ف ۱ ] يکي بهشت دام و 


در [ 5 ] نبدست ] 


ِ ۱ 
درم ر سکون وار و بارش | ٩‏ 











۱ 




















۱ مور 9 دون تب 
و هايی خعی و اف دام 
۳ ۱ سر 
سالک | کش داضت و فلم .ریز 
کی ۲ ۰ 
م و سکون کاف 
ِ ۳ 
9 
بدذالو ز "ون حعی و دای رمسدانی دو 
۱ مين هه 
(م و سکون راو 
۳ ( ۲۶ ) 
تفر جپول سب و 
سيالي یای تعدانی و الف تابسدانی سب 
و دسر لام و سکون 
بای نعفانی 
«#عِ اف 2 کسر سرب 
وسپرو ول ۳ و سکون زمسدانی بددقی 


ياي تعتااي وف دا 


و سکون واو 





[ ۲ ) [ ۶ ف ۱] عبر يك و نیم دام ۱ 


) ۴ ( 


در[ د ] بدست | 


ر ۷۶ ۲ 







































































لجمو بای" تحزانی ۲ فم میم دابستاني فن کهیب های خعی و سکون بارش 
و سکون واو دام باي تعناني و باي 
فارمی 
تس کت 
ِ عنم همزه و دم و سکورن چمارنا 
۰ ۱ ۲ 3 هر ۲ 
د دم و کسر *جهول با بارش بیلی چورا 1 تفر 2 بارس بات 
1 و سکون یای تععنانی 1 و کون وار و را والف 
و 1 ی دوثانی 
بقلم اف ب فارسي و ون مه والف ونون خعی 
گلگل سکوون للم ۲ فام کف بارش بیلک [نوله و سکون واو و فلع (م تابسنانی 
فارسيی و #1 ام دام و های مکدوب 
0 1( 
و ش* 
نا اعراب موسم |قیمت| نام اعراب صوسم 
# هدر و ون خعی لمطرست ۳ 7 و سکون 
۳ عتاني دام تا تفای 7 
بعلم با و سکون دال یی با و د "ونر 
بقعل هندي و فثم ها وسکون تابستانی| بيت| کانکو خفي ۲ ظم تا حت: 
۶ ِ ۱ 
لام ۱ ت ۱ 2 3 وا 
بعام اف 2 کون چبارتا ببای ارسی و الف 
کرک | میم و فلم | و مکوی ازمستانی یات | پاثر | رفاح کاف رسکون را | بارش 
اف ف ۱ ۲ 
دون و الف 2 ۳ وو نا هام کات و سکون / 
و ۱ کون ۱ ۲ سر | ۰ : 9 ‌ 
نارنگی | ر و *دن اون و ؟ ر ازمستانی بیلک/| کرنا | و نون و الف بارش 
پا ای 


سس دسا 


(۱ 


این جدول در[ ف ۱ ] بپست را 


( ۲ ) [ ۶ ] بيك روییه و 


در [ 5 ] نیت با 





لبهیرا | خفی و سکون یای ابستانی ۳ 


لعتاني ر را و الف 


۱ : 
ور | هندرستان شود ) 





ید الف و 

۶ ۰ 2 2 : س‌ 
۱ ۴ جنبهیری| و سکون پای تعنانی | بارث ۱ 
رم و سکون دون : ۰« رپ 2 ولا » ی ف 0 رس ۵ ۰ 
۳ و سر را وسکون اي 

0 
عدالی 


چم 


هاي مکدو ب‌ 


بیای فارسی و هاي 

پهالسه | خعی و ات و سکون 
دم و فنم سیری وهاي 
مکئوب 


به‌ام کاف و را وسکون 
کروند| وار و نون خقي و 
دال و الف 


تخس تست 





میر هندوستان شیربی مدخوش ترش باشد و هرکدام فراوال‌گونه * برخ ازای خشلگ نیز 
۳ 5 شا 7 ( ۳( (۳ ۱ را 
لت بر وهی * لخز باتش ده کار بردد جدااعه جندی را بر شمرد + و برخی را بادگ 


۳3۳ 2 1 ۲ 99 #2 8 ۷ 
انبه بعارسي نبی گوپند چنالچه میر خسرر می‌سراید + در رن وبو وطعم کم‌همدا * 





۵ بر مشئل‌پسندان توران و ایران از خربزه و انگور پایةٌ ار برتر نهند * درپیکر بزردالو و 
بای و داشیالی و خردزه ماند + که پیلک سبری و افزون شود ۶ سبز زرد سرخ مختلف نگ 


شیر مخوش رال # ر یبا در خش‌سسبا خاصه ذورس * بالید: در از چارمخز و بف دی |سا 


۱ ( ۵ 
. 0 72 ۱ ۱ 2 
لیکی پبی‌تر ازان « پس ار ربزش خزاني برگهاي سبز و زرد و نارجي و شفداو و 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ,۶ ۳ ی ۳ ۱ سب 
۰ بردهده شگرف نمایش کند * و چون میو؛ بددد سس از بلت ما ره و9۳3 





(۱) [ض ] بکار ۱ ( ۲ ) [ ف ۱ ] چددین | (۳) [ ض د ] برشمردة ۱ 
(ع) یعلی در گران السعدین مپگوید ء بیت » نخزی خرش نغزکن بوستان > نغز رین نعمت هندرسنان || 


ره ) همچنین ور هر لخه ۱ 


( ۷۹ ) 
س‌ ۳ ۱ ۱ ۳ 
و ارو مربیی و آچار برسازند « ودر قلیها لت افزاید تا خستم ار «ستعني نگراید * اگر بردرخت 
2 ۰ 4 ۰ 
آن! یال اما یم ۱ کسر یا 
گزندی 0 دوشدو گرد و اثرا ویلاس رد مدل ( بضمم مجمول اف و سکون_ واو و ۳ یک 


۰ : ۰ : طْ. ها زا دادن 
تسناني و ام الف و سکون سین ) بیشنب خام فررد آورند 7 ِ 


و بدین ررش رسیده خوثنر باشد « بسیل در تابستای به خی در آید و ۳ بارش 
برسه و بر سر آغاز باران به بخنگی تس درل و اوائل زمه‌لدان ااجام بدبرد و آنرا بهدبه ۵ 
گوینن ( بفتع با و ان خفی و کسر دال و فقح بای تحتانیع مشده وهای مکتوب ) + 
و کمذره 0 سال گل کذد وبار دهد +« و تشثر در خامی # خگيی 1۹ زود فرود آورند 
و اگر چنه بگذارند از بس شيرينيی کرم انند + همه جاي هندوستان شود لپکی در بنکاله 


۱ (۳ ۱ ِِ. . 
و جرات و مالود و خاندیس و دک فراوان باشد و در #"جاب کمذر چجون کینی خد(ود 


۸ ) 
(هور را خشت که بر ساخت لخق فراراني برگرفت » نبال ار !چبار سالگي بارور گرده *۱ 
و بشیر و شیره نیز پرورش وهند و شیرینی افزاید ٍ یلک سال فراوان بار دهد و در دیگر 
کمثر و بعضع یلک سال بارور نگردد * چون بسچار ۳7 شود شیر با ش ۲ خسن او 
برآشامنه سومایکٌ گوارائی ۹ و مغز کپ خسنةٌ ار خوش‌طعم و ۸۶خوش بود و دو سم ساله 
نريا؛۵ي کزد * اگر نم بت آذر با و انگشست از شاخ بر گیرزد و سر شاخ ر بموم گرم 
در گرفته بروفی کاو یا عسل اندازند تا دو سه ماو طعم دیگرگونگی نه بذیرنه و يكت سال ۱۵ 
رزگت بر نگرده * 
اتثلن آنرا کنیل سفري نامند » شگفت آنکه نبا او در آوندها نشانده در سفر 
همراه دارند و بار دهد + در رنگ و پیکر بطواني ترنم ماند و مزه وبوی بذغزف * و بوله 
بدرارای پلت گز و بل باندازة دست ارودار » میوه بر فرار برنه باشد وبرای برگ چند 
بروید + چون از درخت بر گیرند ان برگا کذد؟ جد[! حدا! پرنشاندد و بار آرد جز لک بار ۰ 
بر ندهد و افزون از پکنا نباشد * 
کنو زعفراني رزگت بپی آسا و از گزیده ميوهاي هند * درخت ار بسان لجمو و 


گلش اخق بوي خرش دهد « 


یس سید ِ رش و ۰ 8 2 ۰ ۳۹ س ۰ ۰ 
اوه پفا رسمی بان نیشکر کویند ۶« فراوان کونه باشد و فسی چذان سیراب و نارگ 


ِ‌ِ 


س‌ 





( ۱ ) [ف !۱] «خني پذیرد || ( ۲ ) [ فا ] روي دهد | (۳) [ ف ۲۱ و دکهن | 
() [ف] گرده و بشیرین وشیر نیزهلفظ نیز در [ضد] نیمت ۱ 


ره ) [ه] خورده شیر یا مغز 
٩ (‏ ) الفاظ بر آشامند در [ ف ۱ ] نیست | 


( ۷ ) [ض د] دهد رز 
٩ [ ) ۸ (‏ ] ار وار * [ ف | ] رة دارد * [ ض ۵ ] ار دارا 


۱ 


۳ 


) ۲۷ ( 


تست 


و از در بیرون نیاشد رم و لت ب فند سیاه و شکر و فند سفید و نبات از پسین بر 


و سرم‌ایةٌ گوناگون شیرینها گردد 


سازند 


سو َ ۰7 ِ ۹ ِ(( : 
اذبری کشت و کار آذکه درست نیشکرها ور خنلت جائ بارگذ‌ارند و هر روز آب افشانذد * ببنگم 


دلو یلک رجمبت و افزرن خی لت در رم 


ذر تك_ #وابانزل و خامپوش گر انذد ۳ 


۲ ۳ 


و هرحهة سختت در او را فروثر کذارند و لجوسن۸ آبهاری + و پس از هعرس 


۳ , () 
برسن ‌# اکرچه از شچر بوشکر ی برساز ذل لذک, 1 


۳ کشیدن [ذرا نمطا دمپاده اذل # در آنکه در بلی کنر 


و 
ریزه ساخنه تون و سة برابر آب اندازند * و خمپا بر آموده در زیر ز 


هشت ماب 


۲ آن 1 ای بوست مغیلان 


زمیی بر آدارند 


۰ 99 ۰ ۰ و 0 ۲ 
شیرینی برخنی 0۳ ۷ ۳ دنر خواعندن بار اختر وذن سای اند ازذی و برخم ادویه و خوشدوها 


از عذیر و افور و جز آن برآمیزند * و گوشت نیز بگدازش برند * چندء همان جوشیده 


۳ 


/ 


از خش بالود؛ بکار برند و بیشدر عرق برکشدد + و آن بروشپا باشد لخعست آنکه |44۰۴ را 


یگ اذل ذل و جاصسر درمیبان 


در مس ر 


بار دارند که چدبش ند و آب در نشود + و 


م72 )۳ ۷ ۰ ۰ ۰ م 72 ۰۰ ۲1 ۰ ‌ 


ی او دیگر آب 2 اندازند * بخار ج 


فررزند * چون گرمي پذیرد بجا 


۱ 
خنکی 


ی بءرق گراید و در جام درو ورد و یز 2 ر بسعالدنة بپوشذد و بهمان 


9 ۱ 
۱ زند و سر دو ني ر بدان بجوند دهند * و دیگر طرف را 


تسسسسوو 


بر [مایخد و فاشق 


دا ارو ز فاشق بکوزه ور اید * و برخ 


7 ربزند و عرق ۱ 


در سرپرش آب سرد 
حداندل ۲ آذرا 
برنگا له و 


ررزد و اسیی 


#«ج چیز یعس و چون مر بپوشدد برخموثد * 


طرز ۱ سدوار 


بدو کوزه که بر آب سرد گذاشته اند 


اران ا مدعرع 


ءرق را بار 


درآتشه گویند + بس ندد و نیز شود * دست آلوده بانش دارند در گیرد 


۰ ۹1 ۵ ( ۱۳ ) 1 
رسد + و شکفعت آنکه چون درون آرند عرق آتنش در گیرد 





( ۱ ) [ ف ۱ ] در خشك جاي ! 


( ۲ ) [ ۲ ] آب بازي ب 


( ۵ ) [ ص د] در زمین ۱ 


دیگ را ۱ 


(۳) این لفط در [ ف ] نیست ۱ (۴ ) [ ف ۱ ] نيشكري ! 
( ۷ ) [ض ه ] ادویگ خوشبوها || ( ۷ ) [ف ۱ ] بوابر برننه || ( ۸ ) [ ف د ] خنکي ه 
[ و ] خسکی ء [ ف ] خسنگي *[۱] خشكي | ٩(‏ ) [ف ۱ ]وسر 


(۱۰) [ف ۱] و سر دروی ا | ( ۱۱) [ ف ۱] اطراف [ 


( ۱۲) در[ ض د ] بپست | 


خارد ار بوی 


) ۷۸ ( 


ی ی (1) هب ۱ ۱ 7 


۳۱ ۳ 2 
۰ ۵ 
۷ از شاخ ونده و 9 بروید #۶ شیر نر زیر رزمج ای ۷ ۳ فنند و گرد حوشها 


ِ 


بدر آید 1 لزوجل 8 او داش # و هنم حوردن (نگشغان بم حسیند 3 درخمتا بسان چار مخز 


1۹ 1 ۰ ۳ 


3 
اص 


برآید 


۳ 9 


كِ 
٩۱‏ ( .۱ 
فا غلیو پاشد + و در ق ت_ هعنای و هشغان کیله بود *« دیاش ار خر درویلت ۱ 


و پوست باسانی کذده شود * از از گراني بسپار نئوان خورد ٍ و جندگونه بون + هر سال 


وس وار از تنه کداشنه فلم کنند وگرنه بار ندهد * و عاممه پندارند که کادور ازی درخت *۱ 


‌_ ۱ ۳ ای ۳ ۹ ۳ 
یدید اید + درست آزکه درخل دیگرست بدبی نام حذانکه کعنه آید * و نیز برکویند 


مروارید ازو بیدادی 


گرد همانا فررع راسلي ند‌ارد < 


۳۹( #۷ درخت او به ادده ماد #۶ چوب او در عمارات بثار رود ۰ و از کل او عرف برکشند 


و موه ر کاوند: نیز زامدن چٍ 


سب( ۱۳ )تب ( | ) ۱ 
بپواسري * بر درحت و گل و موه برئدارند [؟ ] » درخت او بزرك و خوشآیدده بود و ۵ 


مجوها نازجي فام هن 


برد دل ۲ 


سب (۱۵) ( ۱۷ ) 5 
ترکل در موه و درحمت بذارگیل مان عٍ حون دوست وار 1 ر شاخ بنج برف برا ید سرآن 


آوذ. بر بخدند 4# ازان شیره ذرارد # و ردب دو سس بار برآماید * آثرا تاري گویند ۷ 
۳ ۱ ۱۷ ) 


‌ م2 |[ و ۰ ب ۰ ۰ ۳ 
نار او شبربی و ار خن بماند *خوش رده و نشاً بخشد ه 





( ۱ ) [ ف ۵ ] بدرازي ۱ ( ۲ ) [ ه ] شیرین ثر آن زیر زین بود ‏ 
( ۳( [ ض د] چون دوپانه کنند گرد اخ 1 ( ۲ ) [ ض د] در هدگام | 
ره 6 [۱] نو درو ( ٩‏ )شوه ] بشد ویرک وک اج 


( ۷ ) [ و ض ] از توکشیده ه [ ف ۱] وتو کشید: ‏ [] آوئ و کشید؛ م [ و ] تو کشیدوع ۴ ] 


( ۸ ) [ف] ودرخ روه ازمیان لیخ » [ ۱ ] و فراختر و قراخ رو ۶ از مان ال ] 
٩ (‏ ) [ ۵ د] چار ۱ (۱۶) [ ف ] نزديك بود و پوست [ ( ۱۱ ) [ ف ۱ ] و ازات بسیار الیز ] 


( ۱۳ ) [ : ] کلونده ه ( و ) گلونده ۱ ( ۱۳) [ ف ۱ ] بهولپتري » [ د ] بپولسری 
بعف مولسري [ (۱۴ ) این جمله در هر له همچنین نوشته است ! 
( ۱۵ ) [ ف ۱ ] در میوه و در گل بذارگیل ] ( ۱! ) [ ۶ و ] دست او از نٌ شاخ | 


( ۸۷ ) [ه ] نشای ۰ در دیگرلسغیا نشاء | 


۷٩ (‏ ) 
پنیاله بززآلو مانه درختش بدرخت لیمو » در بگ بیدآسا ه در خامی سبز ۲۰ 





ر ۲ ۱۱( و 

کنبپی بوته او بیاره‌دار باشد و برگ و میوو5 مادند کدار از 4 ۰ بخ برآرند ‌ 

ست (۱ ۳) 

نرری در 7« بر بددی و بپشتر در ؟ ده ار شود ۷ در بیارة بک سال۸ رلک م ی کمابیش آسیا تا 

9 بدالل و در دوساله دوتايي # و افزون دبوث بح دسئور ۹ بوگبا س‌ رد برت نربز مادد 4 
۳( 
پیار چون ی انور شود چکری نام شرب طعم 7 ۳ خسنی او روعف استا و 

"عورش روث و آنرا چرراجيی گویذد ( بکسر ۳ ارمي و فنم را و سکون واو و دون خفی و 
کی ججم زو یایي عنانی ی ) * درخت 1 ری ی شود #۶ 

۳۳۹ ك"ٍ )2( 

۰ خوشرنگ‌انر ۳۷۹ اش # تما م سال بار کد جرد و ۵ر سه ماه اند گرد ی خام را | که سبزگون 
باشد فرود آورذد و چندت نگاهدارند و ازر یلک پیاله شیر آسا بر آرند * ۳ بخشد و بیشتر 
با نبات 90ِخَنه در ابسدان بر آشامزد *# چون اخذه شود نتخود ی رنگ باشد و شیره بربندد 

۱ -حَ()ً۹ً( ۱ ٩‏ 
و جون ۳ اندایند سیه فام شود + شبرز و چب ط بهوبگ تنیولی خو رند * زبان ر 
. 5 ‌ّ ۰ 
۱۰( ۱ 
ق‌هدل 3 و ا ۹ درخت او یسمان برتابنن و طذاب بزف جهارها ازو شود 
بذقگچور چور ح,ه ما را کوبذد * حورد بوئه دزم دیوسد؛ باشد و چپار صد و باصن بار ارد ۷ 


عدوپياري بارسي فوفل گویند ء زیبا درخلن است بس بلند بسان سرر * از تذد باه 
۱( ۱ ۱ ۱ ۱ 
۶ مر او برزمین آید و باز برخیزه * فراوان گونه بود ‏ و مر خام او به بادام نزدیک » 
دربخنگی بسخنی گراید + با بف تنبول بکار رود ۶ 


۷ ی 
سنم‌اره سرگ دار باشد پیارة او در کول بما سول و ۳ رک | ب | بل خام و بریان 


خورزش رود 


سالک در کوابا زیر زمجن شود و بآب دور شده بچرون ً ورند * 





( ۱ ) [ف! ] پیازه واره [ ض د ] پیازوار] ( ۴ ) [ ف۱ ] برییخ 1 ( ۳) [ ۵ ] زير منثی و انگور | 


) [ض ده ] جوز هند | ره ) [ ف ۱ ] گویند ) (۰) 1ض ۲ آمایند ۱ 
( ۷) [ش ]۲ ءاسه و عچك ۱ (۸) [ف ۱ ] بزرگنر ۱ ( ۱ ) [ض د ] و افزوت ازو نشان ۱ 


(۱۰) ان لفظ در [ف ۱] نیست ی (۱) [ف۱] بزمین0 ۰ ( ۱ [:] کومان 


( ۸۰ ) 
ری ی ور یت بتنبول ماند 


و مْ کدن ۲ ۳ ك ۱ 


۳ | زل » 
کی بعش گاید از مج ری ر 
کسپرو ۵ کولابها بید‌ایش گدرد #ٍ و حون اب 0 رای ار ر ۵9۰ 
خام و بآآتش جوش واد: ذبز خو رذد # 


۵ 
ص. وطی رر. ییاه ید * 
سيالي دراز درو يب ٩‏ 0 وم 7 س 1 
از ۰ ۱ 6 4 وید د5 مادک توت 2 1 9 مرف 
لیمو بلخم مرع ماند « قسم را کاغدي بردو 


,4 ۰ 4 -ج 44 نت و و هل # 
سعدل بو # میراب و وش <<( بان و فسی ل 2 


( ی ۱ مد .ماه 
سس "۳ ر ۳ »6 4 : (۲ سیوررن (رو بردد در ار 
ملبیت_ انم آسا بش "ترش اگر فوا‌ی سوزن فر 





۰ 


6 ۳ 7 ه" ۳ ۲ 
آب گردد و سفید مره در شیر او گداخنه شود * 
ال سد ء در آغار سبز و ترش و تأخييآمیز *۱ 
کرنا بسیب ماند و غوغ [وپس از سه سل رب * ر ‏ ر 7 3 


مادل 
0 یر و شیریی بٍ چون در 
و سس بزردی گراید 2 نید 1 رود * و در * بعنگي سرج و رس ون 
,۷ 1 هه + 
۳ و ۱ ۵ د ‌‌ 
سدنی بازر گردد * درخت آن بسان لمو و برش خن پپی‌تر و * عنچة ی کی ۳ 
«ِ : /۳ / ۳ ۱ 
3 عدد مایت (: بببا دنل 9 
ی ۰ 


9۹ 1 ق‌ 
گدارش ایری ان ز ذبروی ٩‏ بیرون « بدین مایه کعدار نها و 
/7 


کا ۱61 مده 5 دن حذالجة میر حسرو ۱۵ 
بطف تندول از سبزب‌است لیی رادمان گزیس یو برشمرد ِ 


وهلوي میسراید 
ن بت ۷ 
ناد ره برگ چو کل بو ستان  "*‏ خوبتربن میوةٌ هددوسنان * 
* 
۱ رف ۱ دم عط‌آگی * ندان اسئوار شود و گرسنه 
هب خوشیو رده و! عطرآگیی * بی دندان و 
بختورد او ده حوشیو زر له 
یه | و ۵ ً سیگون, ها ۰ 
1 و سیر کر سنه * فراوان کُوذه دود حدد بر میکزا زارد * بلیری ۳ ‌ و "۳ م‌ و ون _ ۳ 
۰(" 


1 ۱ ۱ ( ۳۳۴۳ ۰ ل ۰ 
3 ۱ و سکون بای بجلا دی ( سس ۲ رخشان باشد ۱ ردان / درشت و اس نگرد‌اند 
2 "2 7 7 


۱ نس 5 ت‌ ۱ رله 
و در مزن ارهمه خوش ترد چوی از بیارد جدا کنند به پرررش يلك ماه سفید گردد و اگر کوش 
رود بیسمت روز * یر ( بکاف و الف و کسر "جپول فك ورلت راق بای دعناد ی و ) سعید 
2 و «ه 7 ۳ 


5 2 ِ ۰ 
۱ ۱ دیس گرا وه ۵ سدا خوردن زبان سخئی بدبرد + جیسوار ( بعد جدٍ 


کون ای بعنانی و فدع ی و وا و الف و سکوی را ) سعید نگرده و برای سود‌مددی ۲ 
رت ٩.‏ 2 ۳ ۲ 
یش ی ۹ ۳ ۰۰۲۰۲ ۳ .۲۳ ۲ . ۱ ام هه ۳ 
ر,) [ف ] بیازه ] ( )1 و ] تا دوسه گز (س) لفظ بس در [ ض د ] نیست ۱ 


رع) [ض د] چهار برگي | ( ۵ ) [ ض د ] خوردت ا ر ۷ ) [ ف ‏ ] درخشان || 


( ۸۱ ) 
1 : ۷۷ 5 ۱ 1 ۳ م 
[ ده بوررشد #۷ کپرری )۱ تج هن ‌ ۲ باي فارسر ی و سکون واو ‌ تن / ‌ سکون 
بای عداني ) زرد *ون و خن و رگ‌دار شود اجک خوش مره و بویا # کپورکانت ۱ #- اب 
تس 


زرد ی گرای ی دول ۳۹ ۳ فاعل نیز 3 وی او دور ما مازنل و ۵ بابک بیش تور حوری # 





و بچز پنار س کمتر نشان دهند و درالجا یز بر زمیی نشود « بنکله ( بعام با و دون خءة 


۰ ۰ ۰ .۰ ۶ ۱ ۱ ( 
نك کاب فارسي وم و های حعي ) #ن در ر*«خت و برزدار و گرم و یز باشد *# 


د 


۳ سل" ۲ 1 ۰ ۰ 
و کشت‌وار بدیس آنیس * ماه چیت سرآغاز اوروز برگب درهذي را با چپار بئم انگشت بیاره 


5 0۳ 
حل | کزدن و و دن آماقه بشمان سا زذل ۰ دادح برف و سر کرد دید[ باشن از پادزد : ۳ ددتستا 


مب 


ماه بیاره 0۳ داي ف‌ سپس از رسک تن ۷ ره هر بیاره افژون از سی بف 


نشود » هرچند بالش کند به ني تکبه داده برافرازند و اطراف و با را «چوب و خس بپوشند 


4 ۰ ۰ ۲ وس ۰ .۰ ۰ 3 
و ور سای #ردرش دمایدل ۷ و هموارد ابیاری دنل مگر هدکام بارش 53 و کان 13 شیر و ردن 
۰ ۰ ِ ۹ ۰ 7 ۰ ۰ ز ۳ ۰ و ۰ مِ ۱ 
کنیل و کنجاو ان سر ۳ برسدنگاه ازهازنی برگف از «ا سب حون «جرون دداشل 3 د۵ دام کیرد 3 
( ۴ ) ( ۵ ) ی وش با ۱ ۲۳۳۹۹ 


۱۵ ر و 0 ها و ون خني و ۳ ( برای یب تم حد | سنا زدل و ر پیی دم ۳ ۱ بکسر *جپول 
ر کدّونه گویند ۱ بفت ان نیس و ال هندی و سکون را و من داي نی و های 


ِ کی 








۳ 





یی حمِ اس 


)‌ هن همه َ دال و های خفي و نون بان و سکون ی يب عدانی و دال هحدی 





تن 3 اگهنیه ود همره ر اب وارسه ی و سکون ۳ و که ر دون تن باي 


"۳۳ و سکون ا( ٍ هفتمین کرهذ یم * و ۳ هر دک بعد از بک ما | ز بیاره حد| ساخنه 





( ! ) [ ف اض ] برزداره ( ۶ ) برزوار ء [ ۵ ] پر زور ۱ ( ۳ ) [ ه ف ۱ ] چذانکة ۱ 


(۳) [ض د] و بلا چوب ۱ (۴) [ض‌د] چوی پاية پایه برسدجدالخ ۱ ( ه ) [ف ا] بربندد ۱ 


) ۸۲ ( 


و ۳ ۰ ۰ ِ 4 و 4 ا,دن ۳ بل 


۳ 5 م2 ۲ ۰ ۱ < ِ ‌ ۳ ‌ « 


تست نس سوه 


۱ ۲ ۲ 7 ۳ ۱ كث 
نیدد * پپشدر یس بازده هزار 9 لهاسه مبگعنددن 0 دم و ها و الف و فلج سجن 


اس 
و 





ی 


۱ وییست را هولی نامند. (بضم ۰ 


دال هندی وهای خقي و سکون واو وکسر لام و سکون بای تعناني + ولپاسه ازیی فراهم 8 


1 ۹ ۳ ۱ ِ ۳ ِ_ پیب ا۰ ! 7 
آید * در زمسنا پس از جمار بطم روز برکعا برد اندد و وست‌چیبی سازدد و بدابستان 
ز ۳ ) 


۰ " ۰ ۲ . > 1. ۱ 4 وا ۹ ن‌ 
هر روز * واز ود و برگ و برخه آفزون را فراز یکدیگر نهاده بئوناخون_ روش 


سس 


1 ۱ ۲ ۳ ۱ ِِ 

برآرایند « و خی سويباري وکنه در برگ و چونة در دیگب فچیده دران گدارند « و برخ 
۰ ۰ ۰ 1 ۱۹ 1 ۱ ۱ کف 

کافور و کت نیز همراه سازند و بابربشم و جز آن برددددد و اذرا بیره دامند ( ِ جمول 


بح ۳ 9 ۱ 1 2 ۱ 1 ۱ 
با و سکون یاي "حدالی و ام را و هاي مکنوب ) + و که پراکنده برعا در رکابیپا بر چینده و بکار ۲۶ 


ی 


۳ 
1 مطدرض ند سا ند د 
۰ 7 2 ۰ ۰ ۰ ۳ 


9 


الیری پیهد‌ایش ط عم #۷ 


5 ( ۵ ) ی ۱ 7 ۰ : ات ۲ 
جون خر از خورش گذارش داو تا از د درگوذگیع مزب مپنویسد ۶« درحي ادرف / 


نبزری !خشد و تیف ر تلخعی و معددل ر شوری + سردی اخسندی ر ترش گرد‌اند دوهی 


را دهی‌گیر سومین را زفمت * در قبض ظاهر زبان کرفده شود و در ععوصت باطظی دیز + ۱۵ 


۰ ِِ ۰ ۰ 
ومیانه کیفیت ارلفن را چرب و میانی را شیربی و پسیی را بیمزه سازد * وبسائط طعوم 


۱ ,ی ۹ اصل ۴ 1 : ۹ ۹ 1 ۳ ۷۸ 


۳ سم ۱ ‌ ۱ ۳ ۲ ۳ ۰ ۰2 ۰ ۱۰ ۳۹ ۰ 
فیس با میزه رل یل ادن ۳ شما ره (+ررن ۳ برخم را دام بر اداردد حادحه رشاعیمت تلجیی 


۱"( ر ۲۷ ) 7 


‌ ۳۳۳ مم ۰ ۳ ۴ 5 ۰ ۰ 
۳ / کویخد و زعوفه فراهم | بل ۷ ار له‌کيني ۱ ۳ ۳ 
"ِ* ۳ 0 ۰ 
الجری ح شیو خاه لد ۲۰ 


۳ 


۳۹ ور مه ۹ مه 1 مه 
بزم‌آرای ساطنت بوی خورشس ر درست دارد و ادرا دسنمایهٌ ایزدوی د,سنن 





( ۱ ) [ ف ۱] چپار و پم روز | ( ۲ ) در[ ه ] دیست [ ( ۳ ) [ ف ۱ ] کنهه ۱ 
( ۴۶ ) [ ف۱] برنه و از مطبوع نیز الم ۱ 7 و یی عم تیک ای ] 
(۱) [ف ۱] ازین نیز بگذرد ۱ ( ۷ ) [ف ۱] نمکي ۱ 


۰ 


۱ ۸ ( در هم وی رعوفه لوشنه اسمت | 


) ۸۳ ۱ 


یی 


۳ ۰ 73 2۰ 
ندسي *عفل مطرا تن باشك ودر زرنی وسیمیی *چمرها که بگوناگوی پیکر بر سازند بخور 


کنند * کلپای بویا خر خرس بر آمایند + از گل روش بر سازند وبدن وموی سر 


بدو پرادد| یدل ِ 


۲1 ۶۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ 1 ( 
0 وبسا دل‌گزبن نپا فراهم شده بگدارش چند» "خی را رنگ و بو داده آمد ه 
و و + مه ۰ !۰ ۰ به ۲ ۰ ۰ ۰۱ (۳) و ۰ 
سنذرك ( بفج سین و نون خعی و ضم نای فونانی و سکون رار و اف ) بلگ 2 


‌ ی 


و (۴) ۱ ۱ (  )‏ , ۱ 
تواجه زبان و رلک تولعه حووه و ۵و یی ردعن چنبيلی ۲ دو شجشة ذلاب بکار ررد 1 و بادداپش 


نی )جمت افراید *« 
ارنجه ( با همزه وسکون | و فاعم کاف فارسي و جیم و های معتوب ) بت سبر 
بذفشه و گدهلة 


اس 


٩ ( ۱‏ ) ۲ 
ربع کم صذدل و ۵و تولحه (سیر و میل و مرش ت واه حوود و وله بوخ 


( بسر »جپول اف بارسي و سکون بای اعذانی وها وفت (م وهای مکتوب تخم 


۰ 


ی 


م7 ۰ / ۷ . م2 به 
کباش است ( و نیم ساره داذور و بارده شش لاب بکار ررد * و در تابسدانی بدن :۱ 


ام 


)۸( : ۱ / 7 


بلی تولحه عندر اشبب و دجم ادن و در ۳ ملک و چپار گزیده عود و هشبت اسبر 
 )۱۰( ۰‏ ما ۱ 
عبر میده کرد؛ در جبلی طیغها بر کدارند «ٍ وک سیر دلِ سرخ ر شیره بر کرفده بدان 


بب 


۵ 


1 " 7 هب ۰۰ م2 ۰ 72۰ 
امیزدد و در تابش | فعاب خشلک گرد انذد و شاسکاه با کلاب و عرق بهار ثر درد ؛ در سنگ 


/ ۸ ( 2 ۰ ۰ ۰ ً ب 
مه ِ َ " ۰ مد 
سمق ۵ هما صر دیدن # حون ده روز (ردرن فمط یکی رد دنم 5 هبار رح | 6 





زا یت 
رلک سازند # و حدل بار در(س روس‌مشا روز اش شیره ان میاه ۹5 اذرا دازبوی مها 


نی 


میگویدد آمبزش دهدد * و ۳ ازان ۵ ار دجم بکار ایه ب 


ِ ۱ 0 ۱ 
۳۰ روح افزا لیم سپر عود و ری سبر و جماریلت صددل و هی اندازه ادن سه و ددم 





سم 1 


۵۱۳۱( ۲ ۱ 1 
ول هر کدام از افسپر و آوبان و دندوب ( 2 ات از کشمجر اوردد ( و بدست دوحه 


ایس مس وس و سس ی و یت ات سورع ووو و موسست اج 





( ۱ ) [ فا ] آیه ۱ ( ۳ ( [ ض د ] سئئوکهة | (۳) [ ض د ]و کاف و غای خفي ) ۱ 

(۴) [ ف۲] چوبه [] ره ) [ ف ] شيشه ۱ ( ٩‏ ) [ فاه ] گر[ 927 ] : 
( ۷ ) [ ف ] بیازده ۱ ( ۸ ) [ هد ] وهشت اگر و عذبرو عید ذرده کرده در چيني ام ,| 
)٩(‏ [ فا ] عنبر ! ( ٩۰‏ ) لفظ نر درد ] نیست [ ( ۱۱ ) [ ف ] سمافه : 


( ۱۲ ) در[ ف ] نیت | ( ۱۳ ) [ فب ] دسرب 


) ۸۶ ( 


9 17 و ۰ جِِ۰ وا هام خه 
بید بنفشه وده تولچه آشنه (بپندي زبان چیریله گریند بعنم جدم اي دی اي 


ی 


ی 


ده 9 ۷ دس ) » ۲ همه ددات را دقوا 
و سر ر و سکوی ای عدادی و دج (م و ها «کدوبا ( ۳ خی [ 1 6 ۰ ۰ 2 


۳ 


5 : 2 3 ۰ هم جع ه او و 2 
ل ِ 1 2 ِ م9 1 ۳۳ درل ۰ 4 ۰ 7 
آورده بر امیزدد و جمار بدرج تتل داب 9 زود ن و ۳ " 2 ۳ 2 7 بر 2 


م۳ یگ هه 
اویکده بضم ,ول همرد و ند مك و و ؛: ‌‌ ر ی و ح ۰۵ 2 ی ‌ 


ی 
حِ 


وهای مکذوب ) دوست شو ژ ست عطرافزا سه سپر 5 دم ادن ویک و نیم سپرر بذج دام 


ِ 1 ۱ بر 1 ۱ / رلی 
عود و همچری ددر بهار دار بل و دوم سدر پوس ان و رل سخر و ۵ 5 دم صددل 3 
۰ ۱ 1 ِ ۳ ۲ مسق ۰ : ۰ 
۶ و 3 ۵ ام سئدل ااطدست ۵ ال درل تا وویند ‌ سدح جدم دارمي و هایي ۳ 
۰ ۰« ۹ 1 ۱ ب- ۹ تک ۱۳ نب زر حبا 


۳ 
۳۹۹ ) ۳ ( ۳ ۳ ۰ مه م2 ۳ 
تولعه بر ۱ یاچه ۹1( و سم و شش نولحه بنج سمتا و بازده نولعه سعل ۸4٩‏ ببددی مود کویذد ۱۰ 


اس 


(بضم مجرول میم و سکون واو و تای فرقاني ر هاي خفي ) وپنم دام بنفشه ويلگ 
ان و دو ماه دهوپ و يلك و لدم زولحه (دکي ( بکسر همزد و داح اف و سکون ون 
و کسر کا و سکون بای تعنانی کیا 2 است خاص ) و همی‌قدر زرژجای و کعور خوانذد 
و بلی" زولحه و دو ۳ یی ۳ و | شش شوش داب و با شیشه عرق بپار بکار رود * 
و همة ر کوفده و ده باتش ذرم در کلب بزذل + و جون نری کم گرد فرود آورده ۵ !۱ 


ششک سازند * ۳۹ 





مت س‌ 
ءدیر مایه عود چپار دام صددل دو بجم بخشعه رلک سندل ااطجسس سة و ددم دواللک 


سه مشک خطالی چپار تولچه لدن در نیم دام بهار ثارنی هشت ونیم کوفنه و #خنه در 
( ۲۱۷ 7 نر۳ ِ "۳ ه‌ّ ۰ 1 ۰ 
ده سشدیشگ دلاب بانش درم سب ۱۳۳ در ساده هن گرد انذد ی 
کشته بیست و چهار تولچه عود و شش شش لدن و لوبان و صندل چپار چپار اکسیر ۲۶ 
ور (۸ 
۹ یی نففشه ‏ مشلی بل 0 ۵ بلعای یلحم زیاو. و شسته کلای 
و دشوپ دور ۵و از بدخ بخ و / ر * ۰ ان 


ِ‌ 





| ۲ ) [ ض د ] و دو ا ( ۲ ) العاظ و هشت در[ ف ] نیست ۱ 
( ۳) [ هف: ] پاچه » [ ‌دو ] ماچه  ]‏ (۴) [ فا ] موذهک | (۰ ) [ :] زنباد | 


۱ ) در[ فض ه ] ایست ۱ ( ۷ ) [د ] درشيشه کلب ] ( ۸ ) [ فا ] اشده [ 


) ۸۵ ( 


در دو سپر نبات و یلک شیننه کاب باتش ذرم آمیزش دهدیل ب 





۳ ۳ " ۳۳ ِ 


و بیهست و پم بکعشه و ده لویان و سه دیات را ده با دو شیشه کلاب فمچله سارند س 





9 بارجات بلك سر ود و بلج تواچه ادن و دو دو مشک و صندل ویک لوبان و دجم 
/ 
کافور چووه آسا تحکندد چ 
عبیر اکسپر يكت سیر ربع کم صندل و بیست و شش نواچه اکسپر و دو ذرلچه و شتا 
ماشه ملگ سا درد ۱ در رت خن [ حن سازند و بر دار 1 


(۳ ۱ 
تواعه صددل و و ۳9 و ب»یلی ۳ مشک و جووه و دو زر ۵ 





۱۰ از کافور و مدل 7 دو شش کلاب [بدزه بر ساززد ن 





هرقیرها و 





۱ ۱ 1 
۳ ءود کافوز زعفران | 
و اشیم .پا فا که و ۹ تا سنا نت ومدل " | زمهران 
5 تب | زان ۳ ۳ 
۱ سید 4 ۲ مهد رکي 
ظ ي ۱ : ۱ ۱ 
مع نت ات ایس سا هیاسمه ات سس اسب ات ات سای مت ست ۱ عسسسی ای تسب 
1 ۵ ) ۹ ۱ 
وله 1 زیم از یلک سیر | توله از دول از 1 یک سپر عم | از ر یلگ هشست 
ار پل رویجه 9 روبده ۳ ازدو رویجه نوم 3 ازسه رودده | دا سره از دواز رده مر 5 : بسن 
روید 9 و در اه 





( ۱)[ ض و ] بکاربرنه ۱ (۲ ) این لفظ صرف در [ د ]| موجود ست ۱ ( ۳ ) [ ۶ ف ۱] کذول * 
[ فش هد و ] کدول | ۱ ( ه ) [ د ] سیر از ده رودده ۱ 
(۱) [د] از نیم روییه | ( ۷ ) [ ٩‏ ] زعفران ديرانشا‌ي * [ ف ] ديراه‌اني * [ ۱ ] ديرايساني « 
[ و ] براسامي » [ ض د ] زعفررن ه [گ ] زعفران ايراني ا ‏ ( ۸ ) [ دفو] کمندي « 


[۱] کنید‌ی با کیندی + [ گ ] كهخي * در [ ض‌د ] نیست | 


) ۸۷ ( 


]نیس .۲ ام 





ء ۳ نی ۱ ۱۴ 2 ءرن رد عرن 
۰ )۱ ۴ ‌ ۳ : 
و صندل " کایدنتی | سلارن | (دن حیده ودزه برد کلاب بهار چنبيلي 
( مشک 9 
| ریک أربله وف )ماع 
۰ [ 5 3 
من‌ازمی در مد از ۵ بر ل بف 1 ریلت شدشک شدشه از نیم [ ر "هن 


ردو روبیه | ار سه | نا چپل | ارسه تا | ولیم روپیه از یک از یلگ 1 بای تا پذي | روپیه تا 


رو دده پذي روزیه رو ی را دو دا سبها زا ۳۷ رویبه رویده زاو 





و پاچ دوازد* ‌ چمپار رو یج روبیه 
2 ال ا وال 
برلت ماج لوبان الک | در 


۰ (۲) ۱ 
نام بخ اظعار 5 از | سکفده ز اوبان بپندی کهبم‌ندی 
سرکرد | دیگر چهر چهویله 


)۷ (۶ | ٩ 


)۳ 
و س‌ ۳2 کد ول 3 دیا 
بنعشه | الطیب ف ات | کول چهله نکي ۳ 








سبره ات از دم از وه نا تولٌاز مسخدرب از ربح نا از سه دام 












































مت روپیه | تادر | یلگ | ررییه | روپیه | رپیه | رویبه | چهار 
۳ بف دنه ن دو 
۲ سس ( ۲۸ 
7۳ خوشیوها ‌ 
لام اعراب رنگک موسم دام اءراب ۱ رنگی مسوسسم 
۱ هه و حر اوح اجه 3 اس سس تس سر سر نا وس 
هم ساله بضم *ج,ول پا 2 
۳ *جپول ی رو باشد هاي خفی ر سکون 
۱ خر ] ۱ 0 ۱ 
سيودیي سکون بای تعنانی دباني در اواخر بو تت ‏ 1۳ و"و او و ام و فا ال 0 ۱ دبای بارش 
۳ و تق ‏ بارش تسرر و سکون بای 


( ۱ ) [ ف])] کلپدك * [ و ] کلينك م [ گ ] کلنبك ] ( ۲ ) [ ۱ ] کادور چيني ۱ 


( ۳ ) [ هف۱] ماج » [ضد ] تاج ۰[ ک] بح ۱ (۴) [ک] سگنده و ره ) همچنین درمرنسته , 
در برهان فاطع [ الک دوشذه است ۱ )0( اض ] کشن؛ » [ ۵] اشذک ۱ ) ۷ ( [صد ] مرن بهنهی ناگرمونه ۱ 


( ۸) [ض د ] گلهاي خوشجو ا ٩(‏ ) [ د ] برگا بزه و سفید مه ابسفان | 








| بعا نون ارمی و ذون 
و سکون 9 تستاني 
و کسر لام و سکون بای 


برا و آلف و کسر ياي 
دسر "جبرل 


ات 
۱ بضم*جپول مچْم و دکون 


راو و دون خمی 2 فام 
کاف فارسی را والف 


ان و 1 بای 


فار, اي و و ها ی منود ب‌ 


ر "جپول کات و 


نعنانی 





ره دل 


و زر 
و ددود 


۱ 


۳ 
زرد 


زرث 


چ و 


۲ کی 


و 


۱ 


و ادد 


تت‌ 


رن 








) ۸۷ ( 








و برخ || کوزه ی و نم رای #9 ی تابستان 
زه‌سدان و ها یک ی مکذوب 
اراخر 
دابسفان ببای وارر مس و ۱ لف 
۲ (9 ) 0 
اوادل بادل و «(ع دال هددای وهی بهار 
بارش 2 سکون (م 
ر ۷ ) 
۲ سود 
بضم جیم وسکون ۱ 
7 ۳ مب | 7 بارش 
باي عداني مادل 
۵ حوت واري و اف و کسر / نبانی بهار 
فراو ان 
)٩( ۱‏ 


سعدن 
0 


بزردی 





(۱) [: ] سعید ۱ 


۱ د ] سفید مائل بزردي | 


) ۸ ( 


[ ده )] سفید | 


( ۴ [ ه] سوسني ه هار 


) ۷ ( ۱ د کید و زرد دیاسمن مانن ۰ بارش ۱ 


( ۲ ) [ :۶ ] زره [ ف اض د ] سفید 1 

( ۵ ) 
( ۷ ) [ هد ] ببادي * بهار ۱ 
٩ (‏ ) [ د ] سید و زرد ا 


در [ : ] لیست [ 














م‌ ‌ بپبثپ#«۳ و 4 درذه ۰ تادستار 
کهورة مکوی یای ثعناني | تااخر | کل 3 ن 
7 (۱) مزا ا بخعشه 
و دام واو و و های مجزان 
مکذوب 
بغیم جهم نارسي و بعئم کف و سکون 
1 ۳ ۳ ( ۳ ۲ م7 ِ ۲ ْ ۰ 
حادم 0 ۱۳ ۱ 0 
ٍ وو ۳ و های مکدوب توب 
دع کف ۴ بای 
: ۳ 2 ۳ 1 ۱ 
سِ ۰ ۳ بیه نیرگ ۰ 
رل | اد رم 2 کج ی ی ِ_ 
و الف و سکون (م | »در ۰" 2 م2 
۳ 1 دج وا 2 ۹۰ ددع د, دی 
سیم | ون باب تبي | رل نش |خر 
گال | رحارضم کاف فارسيی رععران 
ر ام والف و سکون لام 
۱ . مر( 9 ) 
بکسر سدري و اون خفی بردبای 
و کات فاره‌ی و الف ۳ ۲ 
7 ِ نابسدان مت ۳۹ تک ۳ 


و سکون ر دار 


ی وتا تسوت سح ۰۰۰۰۰۰۰ تک ۲ ۱ > 272-۷۷ ببپب ۱۳ ‌‌(( قسقضطسسسصسصغ_-س___--۳۳ 


3 ۲ مچنان ( بعنی سقید مائل بزردي ) | (۲ ) [ ه ] سفید » زمسئان ۱ 
(۳) [ ۵ ] سفید ‏ (۶ ) [ د ] نباني ه بارش ] ( ۵ ) [ ۵ ] سفید وبییز زره ا 


ر ۶ ) [] گل شگوفه ۱ ( ۷) [ض د] مفید قمري ه آخربارش ۱ 

















سیدبدل 2 سکون بای عنانی بر خ دهر ۲ بهار 
( ۳( ۲ نون خفي و فثع با 
۰ 
بصم سیی و سکون ور 
هار || سون زرد | ولون وفع زای مفقوط | زرد | بهار 
‌ سکون را و دال 
7 
2 ش 
۳ برذهپاش 
کتمل وسکون دال هندي | بود سرخ بارش |یلمالتی| وکسر تای فوفاني و | - | رب) 
و 94 ‌ 7 و ۰ 
/ زا دح 
, و بر 
( 2 ) تيب 
و سعجل 
بعلم را و ای 
0 ۳ 0 د ی 
دردانيی وسکون دون سرخ بطم 2 و سر رن ر 
رن | وفتم مجم و نوی | آذشیی همیشگی گرب پهرل| و ذون وفم بای ارسیي زره | ۱۷ 
"جلي | خفي وفلم جبم | خورد تر و های حعی و سکون | ززدن 
2 کسر دون و سکوني از یاسمری واو 2 (م 
مر > ول 5 ۱ ۲ بهار 
۱3 قر ی فا دراد ۸( 
س‌ 


و ضم سجی وسکون وار 


ی 


( ۱ ) 7 و ] گل آفتاب که سورج مکهي باشد ۱ 





یت و وه ور و رس . 


بکسر *چپول سب 




















و (م 


( ۲ ) [ فه ] بارش ۱ 


(۳) [ د] زرد و نارلچي الیغ ۱ ( ۴ ) الفاظ و مفید در[ د] نهست ۱ ( ۵ ) [ د] سر خآنشین ۱ 


ز د ] بارش [ ( ۷ )  [‏ ] بهاز ] 


)۱( 


(۸) [ دا] سرخ و هم سفید ‏ 


) ٩۶ ( 


ان : 
























روت زث 
۰ 12 در و سنیگ سك بای و ب۶ر ون بارش 
کذیر بعلم کف و کسر | سرخ ۱ جچیتا | شام تم و "2 ۰ ۳ 
مه ۰ : ئ ی ۳ ۲ ِ سرخ‌مائل 
«جمول ذون و سکون | و سعیی تعدانی داي و کت | ر 
۱ 9 1 ۳ بسیاهی 
بای دعدادی ور 
( ) 
بدرو ی ۱ ۱ 
ر۳) و و وا و 6 ر 
کلم رو باب و دال وه باده زرد بپبار حنیله حعی‌رالج: ی او ۳۳ ِ ل‌ + ۸ 
۱ 73 ۳ 14 ف یو 
2 سکون شرا وريشياي و ام و هاي مخد وت ۱ 
ِ ۱ مادن 
اند رون 
سعرل , 
یت تست تکیت سس تست ]| مسبت هه 3 
۳ اش گرا 4 
۵ بلام و اف ۰ 
3 1 
کیسر | مجپول کاف وسکون | رس) ببار | اهي | سکون باي حداي  )(‏ | پشکعد 
ای مر سیخ جات اتب حتص کت تخد 
۱ (۵) 
۱ ۳ 1 پا ۲ لب هِ__ 0 ۰ ت ۰ ۱ ب 
وسکون ون خطمای کرونده | دال و های مکدوب چنبيلي 
سرح وزرد 


سصصص تس تسه | ۱ 


| بای آعاني وفتم | اندورن بفتم دال رهاي‌خفی | بگل | (۷) 
کف و های بغهان مادل بپار دهنددر 2 فا دون ونون خعی یلوفر بازش 
. شی شم ی 0 ۱ 
:5 و ون خعی و کسر بزردی و فاح نای دوثانی مازد 

دال هذدی و سکوني و «مررن 2 سکون / 
(۱) [د] هار ۱ (۲) [ و ] میانه سفید وزرد اندروت 1 (۳) [ د ] سفید زرد 01دخنه ۱ 
(۴) در [: ] نیست ] ( ۵ ) [ د ] سعید فقط ( 


( ۱ ) [ د ] زب ۱ ( ۷ ) [د ] آخر بارش ۱ 





) ٩۱ ( 





ات سس سس 


م اف ر تون حعی 


مم 





کل حذا )۱( | کنکائی و ااف و کسر بای | سرخ | (+) 
عبابي ۲ سکون 0 و زرد 
نعتانيی 
0 
بخم دال و سکون 
راو رفنح بای دارسي 9 بکسر سچیي و سکون را مبزمائل 
دوپربا | وسکون ۰ و انا آنشین هميشگي| سرس | و سین ۱ 4 مر 
را و یای لعنانی | و سفید رد مخ 
و الف ۲ 
۱ تحت شنستج 
بضم با وهای خعی 
:د و سکون واو و دون بعلح سین و سکون 
۱ و ی جیم فار. سي شعالو | (۳) سي | فون" زرك باره ش‌ 
صِ و دون خفي وبای 


دارسی و الف 


۰ ۳ و (۴ 
بصم سین و بم زرد نگل 


سدرس | دال وسکوی را وفاع | نیلوفر | بارش | سب كِِ ات 
و سکرن دون مارل ارو 


۱ حورد نر 





1 / ۸ ( تن ۰ پم ۰ ۰ ۰ ‌ 
[ ان ب«دایش خوشدوها # عذجر بر برانند ‏ 5ه بر درب روبد و جاند اران ابیي بر حوردد 


و 1 ب«بری بر گرد انند » و بسیار ۳ برانکه ماهي "ورن و بمیرده و از ۳ او در آردل و جح 
۳۹ () 
5 : ۹ رز و وه ۱ اند‌یشنه « زک 
سراین درباني کاو ۹۹ [نوا سار و ده و جوگ ذف درد اذد د دب دٍ و هر ر رايي ۱ 
۱ ۱ ‌ ۳ ۰ ۰ ح ی ۰ ۳۹ ۹ ۰ ۲ ژ ی 6 دل 
از تهسار جزانر ترارش فدذن ‌ و گرو ۴ تفت درباني ۳ سر 5 ردل # و تس دوم 0 رد 


۱ (۱۰) 
0 و نکارددة شگرفذامه را ظ 


نزویک‌تر + کوب کم کوها فراوای ان؟ ندید ین 
س (۵:ن نزیک‌اتر کویده در بر کولام در وان | بجی ددیه اد 


چندانکه روانه گردد و بد,با پیونده و مومما بر فرار آید و بتابش خشکی پذبرد » و ازالجاکه 


خورش زنبورای رستنيايی خوشبو است عطر افزاید « و بر ززبور درو یانته اند * و گزبدة 





(.۱ ) [ ه ] سفید و سرخ وزرد ا ( ۴ ) [ د] باش ۱ (۳) [۵] زمسنان [ 
( ) [ ه ] زره فثط ۱ ( ۵ ) [ش د ] اعفاني اول و سکون داني [ ( ۱ ) [ه ] بارش ۱ 
( ۷ ) این لفظ در[ د ] نپست | ( ۸) این عنوان در [ ه ف ۱ ] موجوو نیسث ۱ 


۱ [ض ه ] رهي ] (۱۰) 1[ ف ۱ ] شرفنامه‎ ) ٩۱۰( 


) ٩۲ ( 


بو سیذا آنست ٩٩‏ جشمگ در ۳ ۵ با »بجوشد * عذبر اران راون و موج خیز 


رد( ۱۳ 
۳ # رقي : , میباشد و ا ر نابش آ وتاب خلت گرد ۲ 


۹ 


2 از 


سا 


کوناگون رگ بدپرد #۷ 


۰ ‌ م ۰ ۰ ۰ ۳1 , 4 ۰ ۰ ۳ 





۳ سس سس 


( ع ) ت 9ج ۱ ۹ 
و یه یه میا گزید: ار ۹3 سپس ت ۳ پس ازان زرد ۹ [درا حشخشی گویند ِ زدون درن 9 


و «ر کس بدان بي نبرد « 
۲ ( ۵ ) 
و مندل عذبر‌ست که کار ماه ۶ وع وله پر گیرند * ۱ بو درری ات # 








۲ 


۷) 


ِِ م72 (۸ ۲ 


بهآن بر آلاید و خشلی گردد ‌ موی آلود را بپثر |ذکاردل بسبزی نز‌یک بود 


دی 


2 ۳۹ ِ ۲ په ۰ ۰ ۳ ‌ ۰ ۰ ۰۰ بح ۰ 
ح<وشض بر دصل # و سم | لول 1 زدون در ددل ت و رح ربسمانا بر آن درحمتا رسازدن اجه 


بدو آمیزد فراهم آرند وباب جوش داده صافت کنند و فرصبا بر بندند *« 


کافور بزفت درخل [سرمی در کوهستان دربای هدنل و سس ۹1 م‌ سوار 


سایه نش گروند * ورتنه وشاخ آن یدید ید ب« گویند بفابستان فراوان مار بجوت هس 


5 )!۰( )٩( 
بدو در بجه و ی بر شناخته به تیر نشانمنه گردانند « ودر زمستان کام دل‎ 


و افزرن 


ردي ۱۵ 


بر گیرند * 


۵ررن چوب نملک ربزه مانند بر آید و از (#رون صمخ آسا و کاب از درختا روانهة گردد و 


یس از چدل که بر بددد ِِ و در سال ۹ ز 


و 
بدید آید * گوناگوی شود * بهذرین آن رباحي و فيصوري + همانا بکی است که 
گرفنه د گویند تست فره‌ان‌روای رباج نام در موضح تبصور آو) 


۰ ۰ 1 ۰ 2 ۰ 1 ‌ ( ۱۳ ) 
برخ نامم! چذان برئوبد که سفید برف‌آسا ست * و نکارندة شگرفنامه بدوسی 


رن لرزا و آساني خررش آفزون باشن بیشنو 


دو دام ۳۰ 


9 جزیر سراندیب یافت « 


خویش 


اک اک اک ها توت یت سک میگ 


(۰) [ف ] بنازگي ترمي باشد را  (‏ ال[ ض د ] میگرده , مییذیرد ۱ 
( ۳) [ ف ] گزیده * ۱ ( ۱( | ف ۱ ] سرخ ؟ | ( 6 ) [ ۶ ] کم‌بو ردی* 

[ ف اض ] کم بو در وی * [ د ] کم بو و ردي || ( ٩‏ ) [ ف ۱] قیرس وقیوی ۱ 
( ۷ ) الفاظ یا فسئوس نام در [ ف ا] یست ] ( ۸ ) [ 8 ف ف ] موي وران ۰ [۱1] موی دران » 
[ ه ] و موي زاث ‏ ( ۱ ) [ ض ] در وي * [4 ] درو ۱ ( ۱۰ ) ۳۳ 
( ۱۱ ) [ 4 ] رباحي » [ ف اد ] رباحي + [ ض ] ره‌اجي ‏ ( ۱۲ ) [د] درا 


( ۱۳ ) [ ف ۱ ] شرفنامة + [ ص و ] شگرفنامة کة بدست ان | 


ب 


وس 


9 


) ٩۳ ( 


از چوب بر آوری بدیذسان بوده * لیکی اب بیطار گوید سرخ تابنالگ امت بتصعین سفید 


ِ 


7 ۰ "۰ ۰ ۳ ۳ ( ۱ ) ۱ 2 
رود + همانا که فسی چنییی باشه * و او در همه افسام سروثر و سفید تر وتئکتر ومانتر 


۱ ره 
و بزرتدر بوه * آزان پس فرئوي و آن غلیظ نیردگرن است + وپس ازو کواب گندم‌گون « 


و ثرردلری همه بالوس جرب ریزه ["*ذخنه باشد + هرگونه بتصعید صفا پذیرد و «فید 





گرد ۷ 73 برجم نام جدان نکاشنه اند که آدجه | ز ورحت بر گیر دل جود (ن4 و بهجم سيني 
گویند ۷ وب ۳ گرد فلول با سرخ وانم دا او دارند تا دمی ۹ بد‌برد 5 بوذانی او ,| سرد 
در سوم بایه انکارند ر هندی گرم دادنده + و آذجه از زرنجان بآمیش دیگر جیزها بر سازند 


( ۴ 
گوبند و دور متا دبز #۷ زرذبان سبعیل حوب ساددده بدرش درع کاو پا کاومیش 





دني 
بر آمیزند و جبا رم تن دوع آمیزش هدن و جند‌آن دست بر زا ۰( 1 وف بر فراز آید « 
۰( 
آذرا پرسنانژد * و لخا, کفور درو اذل[ زذد و ده اد ده رلک رن فز 2 اه با ز کدارند ِ 
8 ۳ ۱ 
وگله سنگ سفید را نيلگ بساینه ودر ده درم دو درم موم ونیم درم روش بنفشه یا سرج گل 
بذار رو * لخست موم را با روف :جوشانند و بدان رود و حمیر گرداذذن و در دو سگ 
( ۷ 8و 
فراد اشدة تا , پر سا زذد #+ جون بیعسرد بکادور مازل ۴ در ره بدو بر |مجزدد و سوق 
خرد را در زبان دپگران اذکارند * 
زبای شاخ نیز کویند ترارش مسنوع ٍِ_ دربه ]سا لختر بزرکلر و ردي و 
۷ 
۱ .۰ و 72 ۰ م۳ به 
پوز او درازتر * چون از بند نارای از مضافات ین آورد سامنرانی کویند و او گزید‌تر 
2 ِ-- ۰ ۳ 5 
بود + آن نراربده سفید زرديآمیز است * درزبر بن دم ناف دارد باندازة جوز خرد پذي 
شش سوراخ درو * از هعت ررز ۳ بادزده یلگ بار ازان زاوه بر گیرند ت دجم تولحه با هت 
۶ ۰۰ هُ ۰ 
ماشه باشد + برخ رام شود و آسن در دهد و بسیارت ۰ از میان فعس ببرون کشند و بصدق 
ازان بامستگی بر وارند وا همان زاو خن بایسنگی ی بیه‌شرند ‌# و آن جالور ۱ ممدصضرل رویجه 
تا بانصد روپبه بر خرند و رباد ثر بهثر باشد آزانکه 1 ماوه بر #رر داوع بو * کارا مان 
شییید ری و شو وا * بکار بردد و سپس خرن خوشجوها کردد # و وی او دیرها از جامه 
‌ ی م2 ۲۳ ۹ ۰ .۰ 
و بدن رود * ۳ بر شویند « 0 ادسست 1 اذنگ باشه ور بپاله ورده در اوندب 


ند ط ی 9 م۳ ک 





(۱۱) 1 ف اض ] سبزتر] ( ۲ ) [ ف ] رقوي ه [ ۱] فرتوي ۱ ( ۳ ) [ : ] کوکسب‌گندم گونست ] 


( ۲ ) [ ف ] مست ور[ ۱ ] نیست * [ ه ] کادور هشت نه زرنباد اج ۱ ( ۵ ) [ د ۲ ؛*چند ‏ 
‌ ( [ ض ۵ [ دراد اشنة نیلی برسایده ۱ ) ۷ ) این دام ور اس | آچي ر آچین دوشنه ات با 


(۸) در[ ف ۱ ] نیست  )٩(‏ [و] مه (۰!) [ف ] خشعي * [ د ] ننئی | 


) ٩۶ ر‎ 


1 4 رن تا بسنگ دی آیل « سد 
حدا| گردد ٍ وباز سه مرزده پا سر شست و شو وهدد تابسدگیی بدید اید +« سپس 


جه 


1 ۲ ۱ ۹ یب رد4 1 1 ۳۹ 1 
باب لپمو سه بار بشویند * نکوهیده بو زدرده گردی ب« پس سه مرئده باب سرد شسده و از 


4 


۵‌ 


( ۱ ) ۱ 7 ی . بداله را دده انداینت ۶ 
بارجه ذن |دده +عجد رجاله اژد ازدد و یرگ بار بگلاب ناه اه سا ٍِ ۵ 2 درد و" ی( 
بِ ۳ 


7 


شبم! درگل چذبیلی با رای‌بیل يا مرخ گل يا گل کرنه وازگوده گذارند و روزها سفید پارچه بر رر بسنه 


7 ۱ 1 : ۱ کی مدرم ره 
در فرو ع ا وناب ۵ اردد و درک تکمی بد برت ‌ اذد_ک اران بر فیردد و بکلاب ُ ده ار 7 


ی 


یت 7 ۱ ه 2 ۱ 1 سقدل یداه 5 ۱ 
ور ( بعاع اف فارسی و سکون وا 2 ر و های مکنوب ) 9 يپ رب 


۱ ۱ #۳ : : انم است لک خق بش ورآذرا 
در بوياني بدا نرسد ٍ و ترار مسنیع بدانسان چانور است یی کش بزبت ور 


ای 


ت ۴ ۱ 3۳ بر ۳ 3 
مدل آن دیط اس اجکی ز+ون در * "زیت | ۵ دو افزایدد # جالور او از فراوان 


 , ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 1 ۱‏ و ۰:۱1 
موم ۰ر حیرد و ار ج ان تج شش دام بیش دیستا ‏ * وبرح براددد که خشلک دافبنی 


۳ ۰ م۰ 1 ی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 4 ۰ ۰ ۰ ززن 
پیشیسی جادور کوفنه باب بر حوشاددد +« روع بر فراز آپد و آذرا بدیی نام خوا ‌* 


عود بپحدی زبان اگر کوبند ( بعام هم و کات دارسي و ر ) بخ درخلیاست #۷ 





۰ ۰ 01 ( ۰ ۰ ۰ ۰ م۰ ۱ ۴ 
بر کذل هن زدر زصبی کززل ۷ ردي بخوسل رفن ود خالص * و برح جدان بر کل ردد 


۹۹ «مگی ۳ درخمتا بد یخسان کار بردد #۷ و آنکه در کون ناسا زکاشده اند که از مرانی جای 


هن وسدان [ورذد و یواوس ند ایست ۹ <جز در خبال ندارد ِ و کوناکون دوگ # 





۳۹۹۹ و ۶ 
1 ۰( : ۳۳ 3 ۳ ا و 
رن مذدلیی‌ست سپس جبلی که هندی نیز بر کویند * از بوي ار سپش پیدائی 


) ۱ ( ۱ 

۳ ‌ ۲ ۰ ب ۳1 ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 

ره و از:ن رد گزبی‌تر از لکسنیی بر شمرذه وبرخی هر دو را برابر انگرند + و ازبمخرس 
۷ ۹ ۶ ۰۰ س[ ۸( ۰4 ۹ 


زد 


4 ۹ : 
۳ ۳ و 
رت ای ۱۳ ) ۳۱( (۱۳ 
ثر و شبربس است # و فروثر لزان جلالي و مابطافی و ارافي و ربطالی و همه قسم 
۱ 


عرا "۱ ۱ 

مندلی شایستئی داد * و از سمندوري کبود فربه سطبر سخشت سیراب که درو نشان سفیدی 
۱ ۲ سا 3 ( ۵ ) , 

نباشد و بر آنش یر ماند * و برخم سپاه را کزید‌نر آندیشند * و از فماري کبود ه سعيدي 


۳ ۳ و 
فربه و سیراب و بر انش دیریا « بوئر از همه سیاه سعت گران‌وزن ** در بی آب نشیند 


ی 





( 4 ) [ ف ۱ ] گذرانیده ] ( ۳( [ ض ه ] واژگون [ ۳( 
ر ع ) [ » ۲ آن تجط + [ ف ۱ ] بدا تمط » [ ض ۵ ] برآن تمط ] 


بیوشد + [ و ] روی بیوشند ]] 


[ ضش ] بوهاي !| 
ره ) [ ف ۱ ] ردی 
٩ (‏ ) لفظ از مرف در [ ۶ ] موجووست | 
۷۱) [ و ] سهندوري || (۸) [ ض د ]و بری ا ((۱) [ ف ۱] حبشي ! 
(۱۰) [ف ۱] مااطاقي ریا مابطافي ) ه [ض ] مابطاقي» ( ۱۱ ) [ ف] لوفي ۰ [۱] لوافي ۱ 
(۱۳) [ض ] ربطافي + [ ه ] الطافي ۱ ۱۳ ) [ د ] بهمه | 


(۱۴) [ ض‌د ] بسپار شايستگي ۱ . (۱۰) [ف ۱] کبودی سفيدي ۱ 


۲ ۰ 


٩۰ (‏ ) 
1 1 ۱ ( | ) ( ۳۲ 
و رپشه‌دار دون و لد ی کوفنت شوق # و ۳ عه بر رری آب ادسئنل زدون در ۷ پجشج 
مزبانان نیال او را به "جرا اردند و امروز در چانپالبر بیدا « از آچین و دهناهری 
۲ ۰ ۰ ل 51 ق 1 "1 ۰ : ِ 
برامیزدل رز حرش آن دشاط اررث ۷ بو درست دم «کور عسرت اندوزند و رح گزیری اثرا 


۵ سانیده بدن و جامة اندایند ب 


حووه حکید 5 داش ۵٩٩‏ و مه بهار بر #۶ و آلشس جدااست :۹ ۳ کر ۱ 


2 


ى‌ 


و 
پري انگشی بدا انداینه و خشلگ سازند * وریزه ریزه عود را که یلی هفته تر شده 
باشد درو اندازند و اد ی کارند #ٍ وآرندی میاه سوراخ بر سه بای فمند و شيشدة 


72 ۰.۵ و ۳1 ۰2 ۰ ۳ ث‌ ۰2 َ 
۰ ۱ وازگونه ساحده منز ان را بر ات" و در ده پر اب کاس باز ِ جنالجه ده شمش 
۱ اص_" . ۱ 1 


بر زذد بآب فرو دشالنده چ عو۵ بفریش در آید و چکیده بر فراز و اپسدد + بر گرفته 
۱ ۲ (۱۷) 
چند بار باب و گلاب بر شویند و دوورد ردگي زد ود ؛ گردف # و هرچدد بیش بر شویدد و 
کپ شود خوشبور گرده > سیه فام بوو * و بر کارآگان بصنعت سفید گردانند * در 
ِ »۰ ۱ ِ . 
۱۵ درب از دو ذوله ز پادرد و بر اید + و برح ازور صندل و بادام و جز آن بر آمجزدن و زیان 


دیگران اذك بشدی تلا - 


۳ تخحه ۱ 4 ین 9 
مندل بهندی چندن گوینه ( بغتم جیم فارسي ونون خفی وفتم دال و نون ) + 


سس ۱ ۰ ( 
زرد سر خ » کروهم سر خ رْ سردثر 1 سید وانند و جو فقو معرل را + و خدکیع سعدد بیشذر 
۱ ۱۱۱ باتوی 


۶ است از بر خ و سرخ خذلت‌انر استا از زرد # بمخر ین آن رجا و اذرا مقاصری 
گویذد ٍ سائیدی بدن (نداپند و عشرت اندوزند و بدیگر روشها نیز بکر رود « 


ی ۱ درخ اسمه شرانا ۱ 
سارن_ بتازی زبان مبعه گویند و من درخ است ررمی * بر جوشالند » صانی را 
تست رز سسست ساسست 5 ( ۱۳ 
مدع ۳ گویذد و جر ز آن ر هدع بایسة #۷ و گزیده‌ثر آزکه ری صعت روانه دون و زرد رنگا بایشرن # 


حسه [ ۳ )نت و ۲ ۱ ۳ 
کلنبكك درخت‌است گران‌وزی جوهردار از زیرباد آورند و برخ عود خام پندارند » 


( ۱ ) [ ف ۲ ] بروي ا ( ۲ ) [ ف ] زاون بر شمرنه | ( ۳ ) [ د ] آورده اده [ز 
(۴) [ف اه ] جانپانیر , (ه) ( ف ۱ ] اوچین و دهدان‌سری 1 (۱ ) [ ف ۱] بیشتر ۱ 
( ۷ ) [ ف ۲۱ بیشفر شویده | ( ۸ ) [ ف ۵ ] تواچه | ( ٩‏ ) در [ ض ده ] بدست ( 
( ۱۰) [وض دوع ] خشکي | ( ۱۱) [9ض د و۴ ] خشکتر ] 


( ۱۲ ) در[ هء ] نبست ل ( ۱۳ ) [ و ] کلبنگ ۱ ۰ (۱۴ ) [ د] از جزیره باز آورند ال ۱ 


٩۱ (‏ ) 
سائید او سفید تبره بود » در خوشبوها بر آمیزند و زو سبده نیز بر سازند ه 


ماگیر نیز درختاست مانند ار لیکی بدان گرانی نباشد و جوهردار نبود و سائید 
او سفید سرخ ی آمیز * 

صمغی است خوشبو از بددر جاره آورند * برخه آذرا میعهٌ یابسه داننه * 
و در نابش آتش بسان کافور بپرد « و لبانی که در ار‌ي ففز دربانی کویند صمغ است ۵ 
از یس خیزد و خوشبو نداشد * 

(ظذار اطیب برندی زبان که گویذی ( بفتم نوی و سکون کاف و های خفی ) 
و بفاسي ناخ بربا + صدف آسا از در تخت خانهٌ جانور فراهم آید و از خورش سنبل 
بوی خوش بر گبرد + و در بزف وریای هند پدید آید + و در دربای بصد و بر 
نیز باشه و آن برتریی دانند * و در فازم پیدايش گیرد و برخم قلزمی را گزید:‌تر انگارند + *۱ 


۱ ۱ ی ی ۳۹ 
بروض زرد گرم سازند « وطائْفهةٌ پرع آی بنابش آتش دارند و سائیده بخوشبوها آميزند + 





۰ ) ۳( ۰72 ۰ ۰ ۰ 72 ۰ 
حون لعف ازوس واسدان ۳ کدارد بر حر نیرنگیع کلیا بر دودسل ِ 
۰ ۰ ۰ "۰ ۰ 5 ۰ 
و :9 ۳ بل سرخ ماند لیکی خوروتر ومیانة آن زری خرده * برگت او از 


جچپار تاشش * در کجرات و دکعی فراوان * ۱9 
چنبیلی در گونه باشد + رای چنببلی پنم شش برگی بود و از ببرو سرخی گرای « 
سا بر (2) ۱ 0 ۱ 
و چنبیلی ربزدتر و بر با سرخ خطر * بونة او یلک و ایم‌گزی و در گزی * بر روک زمبی افداد: باشد 
5-8 ۰ ( ۷ ) 
و فراوان شاخحهای دراز و بیس شود + و یلك‌ساله گل کند ب 





رای‌بیل یاسمی آسا گوناگون يت‌توئي و آدزون شون و باتوی بسیار باشد جنااحه 
هر نو را کل جدکان نوا بر ساخت + وبومٌ آن تا يلك گز بیالد + وبرگ لیموآسا ۲۰ 
فدرب خردثر و لرم‌نر * 
مونگرا به رای‌بیل ماند لیکی بزرگ‌تر و برگیا از صی افزون + و در بو بدا رایه 
رسد و وال او بزف درخل شو # 
چنبه #خروطی بیکریست بدرارای انگشت » ده‌برگی و آفزرن شود توبر تو و ۳ ۷ 
۳۳۹ 


( ۱ ) [ ف۱] نکهه ۱ ( [ض د] بی آت !۱ (۰) [ ف ۱ ] داستانی) | 
( ۴ ) ف اض ۵ ] و چنبيلي برگ ریزه ثر ال ۷ ۱ ( ۵ ) [ د ] بوئه یک ال ۱ 
( ۰ ) [ ض هد ] رود آن شاخمای! ( ۷ ) *"چنین در [ د ] نوشنه است « [:ض ] 

دراز ازو ون * [ ف ] دراز اوین * [۱] درازترو بهن ۱ (۸) در ض ده ] نیست ۱ 


٩ (‏ ) [ ف ۱ ] خوردة دار بود | 


) ٩۷ 


درحدش خوش دام دول 5 و ۳ و نَدیٌ او بسان چارمغز و «عمی ساله 5 ود 


7 ( ۲ ) 
برثها دوازده و افزون بود + و بوبش 





نبنکی صدربري چکر به بلدديي چپاریلت گز و 


حِ 


ی ۵ ۱ ص 2 
ملایم و خوش آینده * ونپال او شش و هعت ساله گل دهد » 


بیجن ۳ ۳ 
۱ 9 ب۳ (ع ) 
۲ 4 ۱ ۳ ۳ 
کل دس از حشعی دج بویا بان س در 9 باز دداردن و دوی او دیر با ب دی درحدت ۳1 


چمارگزي و بلندتر و برگپا جواری آسا خی درازثر سه پهلو و در هر سه خار + و چپارساله کل دده + 
هر سال در بیم آن نو نو خاک ریزند + در دک و "جرات و مالوة و بهار بسیار باشد ب 
جلنه به‌بزک لاله مازن هزده برگی‌شش‌بگ بالاعبز وشش دیگر ختر سجزو برخ سرخ وچذدت 
ر ۷ ۱ ما ۲ 
۶« ملٌ شش دپگر سدید * و در مبان چون کل همیشه ببار دا دربست برف ردز؟ً زرد بود و درأن‌سر خ نکم * 
تس ۱3 ب 
و پس از جدا کردن پنم شش رز ترو تازه ماند * ر دربوی به بنفشه نزديلك « ر چوی پزمرده شود 


1 ۱ ۵ 0 5 ۰ 2 م‌ِ ۱ ۰ 72 
اثرا بپزدد و خورند *« درخدش مدل ورخمت [ذار * برتخش به برقت لجمو ماند + هفت ساله‌ئل دهد ۰ 





‌ 2 ج »له 1 حریز 1 + ۳ 0 ٩‏ 
نسبیی‌گال فراوان بوي خوش دهد و برگ ان <"چراسا و بونة او درگزي و چپار سانه 


کل دهل « ارو سجیع عم مبازنل و پلک ۵و1 رواب داش # 


۰ و ۶ 
د بهولسریي ریزه ثر از یاسه‌ییی ی او کدگرهدار #۷ در خشکی بویاذر + ورخت دسا 


ب 
م 


حارمغز * و دهساله کل هد # 
سنگرهار قرنفل پیکر نار ا‌گون‌ساقی « خردة او چون دانهٌ خشخاش + ورخت چون اذارو برگ 


۹ 
۳ ۳ جع و و6 . 
‌ 


م۹ 


۷ 


نراری بسان رای‌بیل يك‌تو +« بوئه و برگ او بزرگ‌تر ازو « چندان بشکفد 4 بگ 


ِ‌ 


۳0 و شاخ ر ذرو دوش *# بات ساله کل وه # 





(۱) ور [ض و ] نیست ۱ (۲) [ض د] خاردار ۷ (۳) الاچنین در [ ض د ] » 
[ # ف ۱ ] برابر شود ؟ ا (۱) [ ف ] چنبيلي ‏ [ ۱] چسلي ؟ | ( ۵ ) در [ ۶ ] لپست ۱ 


(۱) [ض] در همه لپاسپا و (۷) [د] یله (م) در [:] یست م [ف !] تازه باشد ۱ 


) ۹۸ 


مه 1 داگ 1 ,دلگ و 
٩ ۱‏ 1 بوطم ‏ ۱ و 7 
۰ 53 ۱ ل متا سس و ۳ سب 


ی 





له ۸ ۶,6 ۳ ده 
تبنم ۳ ۳ حاص ین ولاب 3 
کل زءقران اوادل اروی بپوشت ماه کم در زگدن 


ِ 


جِّ 6 نگوع ک۹ نك هس۱1 بدوو 
2 ۱ ۰ 3 رل؟ 5 ود و سوت - ‌ ی 
کل کند * شخ آن مقد! ۳ کز ۳ 7 ب تن 


سم 


4 


‌ ك دش دوی 4 8 
۷ ۱ فقو ۰ 
چت و ۰ را 


<ع 


کنو میا 
دیش ماندد آذرا گرد - 2 ۵ نف 
و 9 رزه ۰ در عاد تا شاف 9 ِ #7۰ 
یک ریم با نسدگ ۳ . 1 ِ ۳۳ جو 29 
۶ ۱ وی | عداریت ا:د 
) ۳( 31 مه ۰ ۱ و و گرفته #۷ رعشران ه 2 2 ۰ 
بت ِ کر ۰ ادا سه وا له 1 ,) ي 
اری سس درس رید 6 ر ك زرك 2 ۲ 7 ۵(« ز ۳) 
س 1 4 را وه زر مق دو, 
دعرای [ء جزاد # ور زصان دس رورم «لمز 
1 ۰ ته # زردری ربشیا ر کید در ۰۳۱ ۹ ۰ 
(۳۳ 1 ریشما بدا یا 3 رم ٩‏ 7 
رل 


‌ 


[< یه ئ؟ ش رال 
1 ۳ ۱ ۱ از بر ۱ زرط حل | سا خی و دسامتاراج دم داد 2 هرن 7 بل ی 
اوردت و 2 ز 
رم خان جلک سم آن شد که بازده نف ؟۲ 
۱ ۰ ]ی اه ین نا خان < رسبه ن 
لی تی ۷ دست‌هرد بای ساخشی اعثبار کرده از ده نف 
کل به باگ‌سازان سپرسء بل نب ر زد ۲ ۱ 


۳ 72 .«‌ ۰ ۰ او . م‌ [ ود شاه 
: یف خالص خشك کرد: گرفی * خلاصه اه از دون 2" آي 
بافي دو سیر اکبرشاهی 0 جع تس م‌ 


۱ ۱ ۳ و گین خداوند بار سوم که بکشهمیر 
ای وا ی ری ی ۲ سم ی ی 


) ۶ ( 

1 ۰ 1 ی 6 ۳ دصرد دشانرل 
۱ ی وم ار | بسا نت رل درل ام # لد دِ و ری 

2 نگ ۱ اد : 7 ۵ زر نف صستا و ان سوی 0 ي مم 0 


ی 


و 
او اون ردو انک انک ۱5 
م2 ۱ ید۱۰ سه ۰۵ / ی 
:۲ کل دهد * لیک زمي هر سال ٩‏ رد » در سل اون و دزم 

شس سال ل‌ ۵ ۰ [و) دا ر ِ ۱ 

۸ »* ۳4 ۰ 4 1 0 ۱ 1 ۰ مر بل ۸ 5 ۱ رل 
: ۱ نله 3 ۰ نم اردل۱) ی ۰ دِ ۰ 0۷ 
و هد و ور سوم سال بکمال رسد * و جود شش خلت ابر ال بر زر از رن 1 


کل شود داگزیر برآو رد5 جای دبگر هت وکار ژمایخد # و بذیم سال و ر) 
۱( ۱ ( 


۳ وز 2 2 ۰ ! | سیم ۱,۵ 5 ِ ۳ سکف ۱ # 
بار گذارند ۳ و بیشلر در هت پذچور از 8 وت ۳ راج جث س حول رد 5 ررض مد 7 "و 


بگر این زمج را 


5 ًّ این از حالس کف مرن | رلک نمی 1 کدددل 3 
۳۳ ۵3 پرگذهٌ پرض #ور نزدیلگ ۳ و ط( 7 و 2 
ی زر بز ۱ 2 او و رت ۱ رک روالن + ۲۰ 
افدابی کرد ویس و" و پر سک 2 موه و ۳ 
۲ ‌ ۳ 


س__-_-_-- م ۰ ۰ ۱ ۰ 1 پم م ۰ چ ۳ ۰ 


۳۹ .۳ سِ م2 4 ۰۰ ۷ ( 9 َ ّ م7 
بان صوب ارد و بشام عدحجر دردد و بشقایق مادل «کن سم ری او دسر‌عدد ی ماال 5 و برکبای او 


1 1 » ۷ ۰ ۶ 
۲ 1 رن و امفی ء اسی مر اش 45 فاعدٌ 
کمدر از شش دداشل 7 و دروده او زرث ریشها و توه ك‌ ن‌ برا ی بنه ور ب‌‌ کن 
۳ 8 2 0 2 ۶ ۰ ۳ 
آن ۱ یامد و دران مرا 6 مدو اوست رف دل | دل # و دبک چمار ؛ سبعدل در کج م۷ 


دن لسن رکش یل و بذردث لک و4 بب پددت دح 


۳ 














رب [ض ] بیاز تیرعاه م [د ] پیاز آعیز ۱ ( ۲ ) در[ ض د ] یست ] 


ر ۳ ) [ءف ] بزور آوری وزعفران را ا مخ« [آضد ] بزور آورد-» زعفران را اخ ۱ (۴ ) [ ف" ] بزمین ۱ 


رم ) [ض ] بنذور + [ف] پن بور * ت [ « ] بدبور « [د] دنیود | ( ) [ فا ] مراج | 


) ٩ ( 





۰ 2 ۰ ۳ ۰ ۹ ۳۳ يّ 
۳ ‌ِ خوش دماسست با ادف 5 ن ۳ از لد 1 | #۶ بای برگی و مدبرکی دول دنک 
9 


ِ ک ۳ ۳ ۱ تّ 7 ۳ 
او 3ا در ۳۰ ثرراه * ودرخنش بربر فاست آدمي * وبرها بسان بش بید لیکن کنگره 


و س‌ 


م 


۱2 
وای ب و.ماهه ضٌ و هدل «د 


۱ ۵ 


۲ ۰ 


مت سک ۳ و 
۳۹ ۱ ۳4 ۰ 
دذدهل جون از له جوعاسو و بربرگ و بوده درگزی ۱ و افزون و برش د دوت 1 3 ۵ وسا لد 9۷ 1 


٩ 7 ‌‏ ‌ ۰ 1 م 
ران*"جدی چبار برگیي« خرودر از یاسمبی + درخت و برگ رای بیلآسا + درسه کل دهد « 





لب ۱ ِ ۰ 2 ۰ ۵ هه ۰ ع 
ی ۲ با" ری هر بلک یفاک رن شیور مادن # ز بان زرد ست د مان ۴ درخت او بس «زربف 
7 ۱ ؟«. 2 
پاش و محر سر( بشکعن و #۹ جمالی نش در کیرد د 
سس ی ۳ ی 


1 


۶ 1 


91 اه مازدن 5 بر و درحت بساری جارمعز ع 





۳ یی 
۵ م2 ۰ ‌ ۱ س ۳ 7 ۷ همم ۱ ۷ ,1 ۰ : ش4ه ۱ 2 ۰ 
د لس کسیر وس در وت 02 بذم‌برگ و د «دار * درفب و رح تاج مخز شاد 2ج تساه له غن # 





٩( ۵ (‏ 
72 7 ۰ گر ۰ ۰ ۰2 
سریری بل کذجن مرادن در میاه زرث رده # بودة او «عدا معادد و برش ده ددل بد 


4 








سري ک#ددی چنبیلی آ فب حرونر * ۵ وسا ۸ کل ود د 


حدا چپاربرگی بشئل نافرمان * در هر بوته رنگارزگ بشکفد « 


۱ ح 2 ‌ ِ و ««_ِ ی 
دوبعر دا کرد حرد نزویلی بهدجشفیمار در ددم‌روز پشکعد بٍ بونگ او دزی ۷ 


۳ ۰ ۷ ۱ 7 
بهون جددا دیاوف آسا 0 ‌#- ببگ ۷ سای بل سدرت‌وار # ۳ شین ۹ سیل فرودس‌ردد 


برآید # بر فراز آن زبک ددوق ۰ 


( اه و 1 





ر حرد + آب اذر جوش لد یا زگ و معصعر امجزاد و پارچه را بد آن رذگ سب دل 


)٩( ۱ ِ 


۱ ۱ ؟ ۱ و له 
مر خ بایدار شود *# و رون کاو و دجل به ی و ج+ورش ق هدن و ارعو اد ی کردد و ردگجی رل زد 
سیون زرد پاسمیری آسا خم بزرگ‌تر بذ شش بر 4 ت بود بسا چذديلي 3 ووساله کل ؛ 2 نع 
۹ ۰ غِ 2 ۸۵ 
۱ ۱ ( [ 5 و ] برگ سیای لیکن !۱ جِ۱ ) ۳۲ ( #هچنین در [ : ] ۰ ۱ ی ۱ ] ( جوهءا شوو وبر اج ۰ 
[ ی ] لاله چورغا شود اج [د] لاله خوشنما شون ام ۱ (۳) 1 ض د ] خوش دیدار دوگونه باشد 
بک گل مرخ دهد دیگر» سفید لیکن زه رگدا: ۱ (۱۴) 1 ض ه ] بالد ! ( ۵ ) در[ ف ۲۲ 
بیان سرین در سری کهوادي نوشنه و بیان سري کهدد‌ي در سردن ۱ ( ٩‏ ) [ ف ۱] عاند و ور مدان | 
( ۷ ) [فاضد] بدست دارد 1 ( ۸ ) [ :] فرونشیند بر فراز ء [ شد ] فرونشینه برآید فرز ۱ 


٩ (‏ ) [ ؛ ] گرده رنگین * [ ض د ] ارعواني کرد؛ رنگین | 


۲ 1۳۶ 


سس 1 3 و بح ۱ دیول #۶ 2 کات 5 لش 
دای چذبیلی آسا لخن خروار « درونه ذرهای خشک‌ش‌ماندد * در بیش ثل دهد ۰ 


ِا 


رد ی دم ۱ چار 7 7 ۷ 
1 هدرگ ع خبد فراوان دشکعول وبینشر رشاط ۵ کیرد # حوشا ده بر حور دی ۳ نیز ۵ 
ِ پیدخ " ری 2 و . 


او بلدد در خلی شود و بف بسان تمر هددی # 


رت دبال 


م9 ۳۹ ِ مم .۰ ۲ 3 بیرا[۸ 5 دنل س تس ۰ 
حنیله گلدستهرایست + بف درخت او بسا چارمغز * دوساله کل ون 
پ با 7 ۳ 7 ۳ 


۳ ۰ ِ ۴ ۰ 3 ۲ 
سامت 


۳-9 بوله ند گزی ۴ از شاخمای آن پیش ار ثل ردن ن‌ خورش 9 در 
۳ 


7۳3 دبل ۷ بیدا ۳۹ باشن ٍ 
از خودن فرده و صست گردد * رٍ ن جرثی 


وهننتر نیاوفرآسا بس خرشنما و بهاره دار * 





۳4 
۳ ۱ 1 را 1 خوش بر ودد # 
سرس چون بریشی لح ریشه‌دار بو و بلماعة مادد * از دور بوک جوش ر 


<4 بدرحست بیدل و 2 ریا 2 دم ایدل لیکری درخمت ‏ او را باد‌شای درخدان گویذد ۱ 
۲ و۳۲ ) 
س | ری ریم ‌ تدرشه ید ک دننز 
پس بزف شود و بعمارت کار رود ز درژل دک او سیای 22 پر آد نت ای ۶ 
۳ 
0 ي بذیبرگه هر یک ء بدرارای جرا ر ازگشت زیبداچپر ناشن # و پر هر شاخ جز بک دم کعل د 


۳1 کال رد۸ وار بر شکفد ت بر رف دپال ۳ بسان ی ِ و درال او ردسمان بردایدن 





۲ ۱ 72 و رف 8 ۱ 


کدارش کلپای این مرر آنگه از م وی ناشناسا بس دشوار ه خق ۷۹ ند ی بر نوشت * ۱۵ 


‌‌ 


72 ۰ 7 ۱ * م2 ژورن ۹ ۳ ۳ 
و کابای ايراني ‌ تورانيی از ل رخ و ترکضش و بعشه تف جود و سوسس ررجان ر 


سس 


۱ 3 ۱ تس ۰ 
چسزارها حا:جا جرد افروز بیش * بیشئر در بسدادا ۵ هم . میشتنه ۰ ازان باز ۹1 ددرم 
1 ۰ ۹ ۰ ۰ و 7 * 3 
فردوس»ابی مد وسدان ر 3 او زود خیابان‌بددي و طرح ارزژي رل یل من و عماردبای و لکشا 
۱ ۱ (۵) ۳ ۰ 
و ابشارهای سامعه‌افررز دید:رران افاق ر دشگعت اورد > ۳۰ 


و دوا بر دهد از شمارة بیرون « هندي نامپا چنان نگشنه‌اند اگر از هرگونه بر بر گیرند 


- 


ای # 


۱ 


رده بار دراشم با تج ری مایق باشل و شالرده ماشرت بک کرگف ۱ تن اف و #9 


ر 0 تفت درسی ( و چپار را | رلک بل ربمم داي دارسي و (م ) و صد دل ک 1 


سس 


نود و شش مس بر آید #۷ و نیز برگذار ۹17 پایندگیی ۵ رح خمت از دو کری ًم و د»هزار سال افزون 





( ۱ ) [ ه | خرردن او ا ( ۲ ) [ض ه ] کدد | ( ۳) [ ض ۵ ] زیبا چپرد ۱ 
(۴) لد ] در هربسناعا ۱ (۵ ) [ض د ] دید؛ ] () [] لا ۱۲ 


( ۱۰۱ ) 
۱ ۶ 
ج ۰ ۶ ۰ 
۱9 هزر جوجی و چیزه دا ر نکدرد + کویند چون زند دای درخت سپري 
ش | 


شون نوس بوک از ق کم | وجودل کرد وا ِ جنس ددواین حاد ورن دو حاس 7 





ین ستت 


جمار حیاسن ۳0۹ + 


ی 


8 از توجه گيتي خداوند گرناگون قماش چبره بر افروخت ر ايرني و نرنگی و خطئی 
فراوان شد + و استادان کر پرداز و هذرم‌ندان ذادره آئذن امد هنکامةٌ آمرزش گرم ساختند ب 
در پپشگاد تا وی (هور و آکره و فاح پور و احمدآباد و گِ رات کارنامپا ندید آمد بٍ بگوذاگون 
نصوبر و نش و گره و شرت طرحبا راني رت و عالم‌نود ان کا(شناس دشگدت افلاو زنل ب 
در اذد لگ زما و شم ربار دادش‌پزوه بر هي پایبای علمی و عملیع آن شناسانی ۱ اددوخحت 


ب‌ 


۲ از "درداني نادرهکاران زود داب اب مرز دیز آموخنزد ‌ اقسام ۳ ردافی ۲ ابربشم‌طرازی بیاییٌ 
۳ ۳ ۱ 5 " (۳) سس 
وا رسیل ۳3 ا له در هر دیار با چام سل در کارخاذ,بای حضصور باوده ٌ شون د کروشاگروه صرد م ر 


مر 
مرس 5 ۱ ِِ 5 
ربنت دومني درگ ست و ارایش جشفها از اندازه برودشت #ٍ هرچه بر خرند وبیافند 


۳ 9 ۳ ۵ ) 
‌ ۰ ِ ۳ 4 ۲ ۴1 ۰ ۳ 
3 پیشکشی ایف بشایسنگی پاسبانی رود بل و (دحه در ادن و ۱ دارد در ددشدس و برددن زر درجدس 


9 


همواره «دکامٌ درخ گرم داردد و در کدشنه و حال نله م بینش ! برکشاپدد 3 در کمدر فد بای داذي 


اندوهی آورث و رز ها فرود آمد جذالعه دسست داف عداث دفشدند که مد مپر پیش حردد.عه پبدی ی 


ِ‌‌ ‌ 


گذارزش آن بص دراز * گر خر اب يا بوشد تیا اد 
۱ ‌ "3 ۱ ۳ 1 ۷ ر و 
و چسببدد دول : کبنی خداوند کردد اس ساخت و پراسدا اررث + برعت مکسر و دنه مک 


7 ) ۸ ( ۳ ۰ ِ ت ت 
کرد سرا "چام بای د۳ دج گرد ازان ید شوق ۰ زد ساد و رخت سیگ زا بولک 7 و | ده 
بکوناگوی نقش آرایند از بلت روربه تا پنم وپا کم * يت مثقال ابرپشم بخرج دارند ۰ 

۳0 دچٌواز بد‌اذسان دول اچکری ردیل فر پبش داشنل # و برحم بدد دز بر ساززل # 


( ۱ ) [ 9 ] شناسي , ( ۳ ) [ ف‌ض ه ] سجده ۱ ( ۳) [ ف ] بافته ۱ (۴) [ ف ] 


(۸) [ض د ] پنم و پاو کم گرد | 





۱۶ [ 


و ۳ 


۰ 6 3 4 آستر بِ ما گرد و جات 
۰ ۱ ۳( ‌ ت۳۳ ‌ 
دهم ول درل ۹3 سرت ۵۰ بیدگ ۳ رلک روبج؟ # و رلک مدقال ابر پم بکار روث ‌# 





بت ( ۳ )نت ۳ ۱ ۳ ۲2 کی ار 1 ۰ 
شاه آحبجده در بلک کره شصت گذده بر برثد و ادرا #صت خط نیز کویدد * بوسر 





حسسبه ۳ ) 
۰ ۳ ۳ ۱ د 
۴ ) < 
فلمی رلک و نیم 5 (۸4 و رلک ۵ م ابریهم ۷ مرن ۵ رِ و دوگ 3 
1 5 1 
قبا ی روزکار حاه.کٌ بندهد ار را گریند ود رلت سیر مد و دو مذفاا ل ادودن تنم ِ ر رود ۳ 


د تراچ بک رویج۸ ۳ چپا یلك 
گدر | به ام کاب ارسي و دال و سکون ر ( حامه آیسمت از وی دراخ و دراز و افزون یدج ‌ 
‌ 2 


و در شند‌وسدان کار پوساچری ددل # هعستی گز ابر و شش کز آسدر جپا ر گرد بئف و دق بجاو و ۳ 


۵ ,دجم سدر یدید و سک مدقال ابریشم بکار رود و متا رد یلگ و نم رویدٍ * ر یم زد 





«رجيی ۳۳ بذد و کشادء‌پیش داش ۲ برحع نکم اور ردیل #« بیشر بر فراز حامه۸ بوشدد 


۳ 7 ۰ ( ۱ ۳ ۴ ۸ ۳ 3 
بره بلج گز و دوازده گره و وق گز و پنم گر » سجاف چهارده کره * بک چر یدد و یلک مثقال 
۱ ۲ ) 


تفر 5 5 ۱ ۳ 


یم 


بجکری خوش|یند؛ و زیددده # ار ورنگ بر خاسئة و امروز ۹۹ و م4 در پٍوشد ۲ شکوو افزاید " 


م۳ ۰۰ ۳ ۰ 2 ۰ مِم محر 
و از گرناگوی فماش برسازند * ابره نه گز و شش و نیم گره و اسثر برابر * شش منفال بردده 
۱ ۸ ر ٩‏ ) 
و رلتی سیر ردده 3 يكك نبی و درتاهي دوز پر سازا دزن د- باراج از دو ر و ید ۳ لبم مد 


جخحی 7 سرقرلاط ۲ مرف و موم‌جامه بر دوزدد * و کیفی خدپو ازداراای موم جامه پرساحدت 


بس سبك و خوش‌نما * بارش ازر برنگذد * بشش گز ترتیب یابد * گرا بذد شود ۲۶ 


و ۵ دو منقال ابر ینم گرج رد 3 نیرب رای ۵و رردجه صوف یک‌ند 


( ادن 
شلرا از گوناگون با ره بر دوزاد کتبي و درنادی و کدهوار ۳ سه گز و را ره گره + 


م موم‌جامه دجم ِ 


ف‌ 


۳ م2 1 2 ۰ م2 ن ۰ 2 


دم وولو 4 53 چماربلک ۴ 





سوه ما بت 


(۱) 1 ف اض و ] سلچای [موفی»عاور؟ هند] ۱ (۲) در سخه [] هرجا درینآلین‌مژد نوشته | 
رس) [:۱] جیده ز. (ع ) [ و ] بکنیم تخنه و [ض ] بکنیم اخیه ۱ (ه ) لد] پنبه ] 
٩ (‏ ) [ ه ] مزدور ا ( ۷ ) [ د] فرجی ‏ ( م) [ف ] دونائی | 
ر+) زض د] رم دست | (۱۰) [ د] و اخیه دار | 


ف 


۳ 


ر 7 


ِ 


«رکدام ازدن بوشیث دیع دوناگون ناشن 3 و داسنان <د ش و فوظه و ۵ وید بگفدار در نراید # 
۳ گر مایه خلعنها که اجشنها درپوشند و بزرکان روزگار را به بخشش آی بلندپایگی 


شوق بقالب کوست و رنگذچن بٍ * برایي حخاصه هظ رفصل هزار تسش سرویا از در سم بر سازدی * 


4 ا( 
و صد وبیست را در دوازده "جعه آمال: دارنده * و از رارسنکي پشمینه را بسیار درست داد 


و کار بنده خاصه شال * و شگرفیع اتبال آنکه خاصه پوشش بر فامت 2 ر دراز و کوتاه درخور 
و مناستب آیل و 4 و همم ر در کیرد ۷ 


۲۳۱ 
م2 هه ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ 72 ‌ وب ۳ ۰ ۰ بترم 
) ۳ ( ی 
حامه سرب‌کانيی ) ي 1 :**ع سذن و سکوي ر ول و اف داردی و اف و کسر ر ای 1 فوداای و سکون 


۴ ) . سیب 


بای اعذانی ) کی پوس دی هم بل + و 1 2 بارپبراهی ددم ذهة دس زدسبا ۹1 فوطه بت کت 


سس دس ۲ 7 
چدر دت ۱ بکسر چم فارحيی و سکون دای با ۳ و دا ر و ضم کاب ارسی و کت بای 


ِ ۳ 


بارسي و َّ تاي درثانی ) # دلاه سپس شوب / بکسر سچری و سیکورن بای عداني ۲ «چری و ضم تج 


سم 


و سپ و فا کاقب فارسی ها و سکن ذون ) * بدکا که ربب تا بهام کاب و تن ‌ ي فوثانی 


۱ ۲ ِ 9 ( ۰ تِِِ- م1 ۰ ۰و ۰ 


ات 2 ۳ 0 : : 
2 ( * و کیورد‌هور را ۹4 ۵ تا باونن و کزیده بان کپور دور ۷ بای افزار <رن دهرن #۷ و 4#عدیس 


۱ 41 


شهریار کا رآ کاه جهار کوذه بر ساخت ‌# طوس از نم جاذور_ است بدیری ۱ 3 8 اصلی رگ 
او از سیای و سعجدی و سرحی بار گوید ایکری سراه افزون #۷ برحم سوین بخااص لیز شود ۷ در سبکی 
و گرمي و نرمی کم همثا * مردم براي نمایش بديگرگونگي نبرند و گیهان خدیو برنگپا آراست » 


مر ۳ ۱ ای ۱ ات ۳ اد بسن ۱ ‌ِ. .22۰ ۱ 
و شکعت انکه سرخي نیدب * سعید اجه که آن را رح دار نیز گویند رگن ذااي ۷ رنگت پم 


وی و موس 


> ۴ ۳۷7 ۰ 
( ۱ ) [ ۵ ] **چه ‏ ( ۲ ) [ف اض د] دیگر نهاده کوش | ( ۳ ) در[ ف او ] لفظ جامه نیست۱ 


( ۶ ) [ ف ] بار پیراهن ۱ ( ۵ ) [ه و ] درد * [ ف ۱ ] پرد که فری مت از یشهیده ؟ م [ض د ] 


پردك ۱ ( ) [ ض د ] اصل | 


) ۱۰۶۴ ( 


۱ مم یس سس تاه بش «. ۵ 5 
سعید بایان « و بر سه‌گوزه بانند سعید و سیاه و امدخنه * و ان در باسلاني ز» ِ #۳ 


۱ ۳ بمسب سس 


2 








ات تس تسا 
ست ی تا وت 


و بادد هدون ور حمدست و ۳ و پرزد ار فررغ هر وال ات * ۱۳9 هی بدراری (رل 
ور جام؛رس گرد انید ۰ 


۰ 1 ۰2 ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ 





۰ ۳ ۳ ۰ 1 ی ۰ ۵ ب ۰ 
وت مثل کویند + مشرفان بای اثرا داشته رتبة هر کدام را به هار حه ذوشنه بِکُوشْه او پپوند 
۱ ۱ ان ۱ ق 0 ۲ 
برذر از مد بر گذارزد و اگر ارز برابر 9 و ی (ورور داشل ۲ و اگر در روز هیا سخکثر با( ن 


سست صته رت میت یو تست سل ۷ات 
و در «ممنگ برنگ برتری گبرد بدیی روش طوس سنیداچه لعل زر نارجي برجي 








. و تست ۳ ی سس سس سس تسه اس تسس مس تست یت سس لس ی 








۰ . م72 ۰ و ۲ 3 0 مد ۱ 

فرمزی اي نب مندلي باداحي ارغواذ ي عذابي طوطکي عسلي سوسنی **جني 

یه : سب( ۸ )ات ۳ 2 سب( /۱)- ۱ ۱۳ ) ( ۰ ۲ ]یر بت 

کل‌کاسنی سپبکی علعی » برکل کار برن 1 ۳ وج پدور کابی آسمانی تلغی ابي 
خت... تحت ون یه ٍ ۳ ) حت مت 





۳ . ء 7 هم : 

زیدونی چکری زمردی 9 بعش چپ انبوة مرگ فاد و و از حل بک روز ادداز؟ 

سال توا برگرفت » 

بوشیدت + و امروز ۹ و مه نه بردرش گیرند + نیس خداوند آنکه ووتا را 
۰ ۰ كي 

که در دمایش 7 پشت افزاید بیوسنه بخوشند * و از نوجه شاهدشاهی در 


کرمی بدپرفت # و در اغور از هزار کارخازه زدای ه شلد و از ر رده قن 7 و بنه‌مچ بود شال آسا بافدن 


, »هه ۰ 
کشمیر هرکامسع شال‌بافي 


ر تست 


و مایان گوبنه * و از هر در چیه و فوطه و جز آن آماده گردد « 





لثم از ان کارخادة ر "جدرل آوزد در آبی افزود # جدرل 
( ۱ ) [ ۵ ] میاه ]مبخنه ] ( ۲ ) [ ف !] برساخت ل ۳ [ لعظ از در [ و ] نیست | 


(۱) [ ف او ] آذرمزو م [ د ] آذر و مهر و درورددن * [ ۴۶ ] اورمو | ( ۵ ) [ ض د ] در آید 


قیمنش برتر ‏ (۱) [] ترجی [ (۷) [ف ۱] میتی »[ مجیبلی ؟ ۲ . 
[ دض ] ملچی + ۱ (۸) [ 4 ] بسنی * [ف اد ] فسنقی م رخ ) پسنثی ۱ 
رو) [ض ] بدگل ۱ (۱۰) [:] گلخاره نجی برن « [ف! ] گل‌نارنچي ه برن * 
7 ضد ۲ گلخار * برن ۱ ( ۱۱ ) [ فا ] تموج » پثر عابي م ۱ 


( ۱۲) [ ] کلالی از ( ۱۳ ) [ف ۱] فلقي ۱ ( ۱۴ ) [ض:] بنفشی ۱ 





دام ورد مسب نام فیمت دام ود دام ودمسی 








, (9 ً ۱ 
" دبع ص درل : 
و سس ۳ 3 ِ ک ی 7 ۳ 2 

۳ یوب مرا رکصل مطبق و 7 0 بلک | که ار مکه 


ت ۳ بانزده رویبه 
َ د ‌ د سح مب با ِ" 
بزد‌ی و اجان ۲ 7 می ید 


معمل طا رف از باذزد و 


دا پدست 


تا تا ريت یت مرگ۱۱ رک 
1 








اه ی و و 7 دیبای ابلتمپرتا | کرنه وار | یلک مپرتا 
































داي | مه اه 
و«عنان هعدان ۱ فرنگی ۱ چپار جرا ی ژر دنه ییا 
۳ : ز ٩‏ ) ۱ ی ۳ ۱ 
تجراتي تایه رف چپار پر تاکن ۳۶۱ ۳ مندپل | * سیر دا 
۰ ۰ مم ‌‌ ‌ 
۱ قق کزتی. | تم ۱ بزدي | بلگ ریم از چمارد : 
۷3 مر زا طاس ری مر زا 9 دجم مر 8 
کایی 7 خا | 3 حدر؟و ۱ 
: كت مرن ۳ 
ی چیل کجرا ی 1 2ج ۱ 1 دور ۷۶ ۱ مسرت 
ر ۰ ۱ 
۳۱( ۳ رادی دو مسر ۳ مس ‌ ار شش روبیه 
۳۹ ۲ سس ۸ 
کی باف دحاو خطا دی بر نا هشست 
۳ ی ۳ 1 ۳ 
۵ طپن 7 ‌ بت ۳ || تدای اس وبیره ‏ | از نجم مهرد 
( هو ری مقیش ۸2 فِ 7 7 
۱ چ.ل ۱ پوت ۱ کر 
۱ 
رربعت دیرگ مر شش»پر 8 ِ ۳ ۲ د تفن زر ۲۳ 35 
ره 1۳ ۱ ۹ لزع ب 
برس ۱ ۳ دا هعدای تون هعل ب #ر : رت دیستا 
عمل کز از بلت اطلس ۱ طافی ار پم 
و 29 ۲ 
درنگي مر دا چپار شروری رویخه دا وو مپر 
۱ ۱ 
( ۱ ) [ ۶ ] زرین » [ف ۱ ] زریق * [ص د و۴ ] زری ا ( ۲ ) [ ۱] ءروي ‏ 
(۳) [ ه ۲ خسائی » [ ی د ] خنائي | (۴) [ ض ه ] برسرا ( ۵ ) [نی د ] تفضیله ۱ 
(۰) [د] بشش 1 ( ۷) 1 کرنه ورء [ ف"] کرته دار ه [ دض ] کوته دار | 


( ۸ ) [د ] بزدی *[ ۳ ] هندری | 

















کاشی ِ_ِِ خارا 
۱ ۰ ی 
دزد ی : ۱ 
ِ دصر نا جچپار بیش رنگ 
( ۱ ) پک و دم سیر | کدان لزع از دجم 
2 3 
ری سة فرنگی رو بر 5 یی 


نا دو روییه 








#هوري درمپرتا چبار | انبري | وفتم با و کسر را ر | لزت از چبار 
سکون" یای_تعتانی | دام تانیم رویبه 

۱ ی مو 

ده از رلک 


سس سس تسوت تست تست 
۰٩ >‏ 7 1۳۳۳ 











0 .۰ 
رای دارانی از<هس 
روببه نا دورویده 1 رربیه تا در رویبه 

۱ پلی بکسرسير و تاي فوقانيي 

قطن ۳ (۳) قکوی: دامتعا . 

‌‌ ۰ ‌ ِ "۰ 
نا رلی شش ۳1 2 ك نز وی کی | طافر ار شش 
۱ ۱ | وفم‌بای‌فاس وسکون ۲ 
بري و ددم رررجه ۱ ۳ 2 کی ثنر | روپیه نادور 
واوو اسر را وسکوون 
بای 0 

ناجه باف طاق در نف ۳ قبابند آرشش روبجه 


وت ی 








سس 1 7 1 


۱ ۳ ۰ ۹ ۰۱ هه ۰ وی 
( ۱ ) ۲ ]۲ ردی * و در [ 5 ] فیمت هروی در خافیگنوشنه و ثیمت خافی در هروی ۱ 


۳۱ ) [ : ] قطیعه پوربي + [ ف ! ] قطهه بوري * [ د ] قطیفهٌ توزی » [ ۲۴ ] بوزی ۱ 


۳ 5 ] سدی دورزی | 
9 ز] ک :2 ي (۵ ) [ * ] واو و را وکسربا و سکون ۱۱ 


۳ 





) ٩( 
رری‎ 


بلج ۰ 
ِِِ/ فرنگي 


۰ نی 
جر بزدي 


اطلس فرنگي 


( ۱) [: ] بندیوربی ه لفظ پوري در[ ض ه ] نیست [ 
9 ( ۳ ) [ ۵ ] ثوار[ 


( ۵ ) [ ف اض ] کرنگ دار ا 








ات تسس سس تس 


رلک و دجم مهپر 
دا وه 
هعست 


رلی مپر ۳ 


رد 
پ 


ح‌ 


۱۷«ِ_«ِح6ِ(۳ل0؟(خة٩۰۰-۰-۰ببب۰ب۰ب۰۰۰‎ 


رعر) 
ار دو روبیه نا 


دو مر 


دنز دو روییه 


۳ بل مر 


( ۷ ) [ ف ] آلچه » [ د ] ۲لچه ۱ 


۱ 





ددای فوفادوع شددی 
داری و الف و سکون تلی | از دو رویبه 


فوفالوع هددی وداج ۱ ۳ رلک ۲ نم 














با و سکون دون ودال ... مر 
(» بلام و اف ۰ 2 تا ‌ 
0 
مصری تک از ننک 
م‌ تا رلک 
۳2 پِ 
کح عر 
4 رح عمهه‌و 
: ۰ نا خمس 
6 ی اش ۱ هه 
(۳) دعد اي فوفانيع‌هددي عدد از ناث 
م7 ۰ 
اطاس سادم گزب از دیم 
۵ 
۳ ‌ِ_ - 
کرذه وار روبیه تا یلك 


کپورذور بفتم کاف وفم بای 
6 ساره و "7 ۱ 
فك دارسی و سکون واو و / 


کیو, ۵ و ویبه تا یلک 
۳ 2 ورشسم دون وسکون واو ور 
می کعدند ۲ 
ی 
)۷( ۳ 2 
اچ روبیه نا دو روبده 
لته از 
(۸) ۳ 


۳ دوازد؟ 


1 ۲ ) [ض و ] تسرم لظ هندی دران ‏ 
( ۶ ) [ ه ] از يگ روییه ‏ 
( ۱ ) [ وف | ] خوری * [ ص‌۵ ۴ ] جوزی ا 
( ۸) [ض و ] تفضیله ۱ 





بعنیم جیم فارسي وسکوی 


۱ 
۳ 
هه 
۲ 


ی 2 
واوودای فوفانی رااف 


1 


و فا دم دیا 7 


193۳۳1۳7۳۳۳۹ دوس تسس وس ص 


۱ 
0 
۱ ربمم تای‌فود ني 
0 شم سین وسکون 


۱ ۳ ) 9 
کافت وهاي خه 


وسکون 
۳( 
ددسکه 


۱ 


بای تس و ۳ 


۱ ً 
رلک تف اک و 


ِ 
سکون نوررو اف فارسي 


| و الف وفتج جیم 
و سکون م 


بعلم ر و های خعي 


و سکون دای اعنانی 


2 آو 
۱ 


دم جر رن 
2 سکون 22 


ودون حتی 








ریسمانی ‌ 
۱ ۱ ۳ 
۲ و ۰ ۰ ۹ 
ارسه‌روبیه تا از بسی و الف وضم (م | سه روپیه نا 
۱ تاه 2 وک م‌ 
۱ 
۱ بي 
دم رودی؟ ۳ ۱ ۳ ِ ۵ اس ۳ 
ارو ده نز رده 
رم 
و9 تس بِ_: بح و دو هوار0 
عدادی وهای »کدوب 
۹ 
درب بادر شاهي عمش رویثه 
ح سب 
۱ بهذم اب فاردی 
۱ 1 :۱ 
چپارروییه تا او | سدع دی | یلک و نیم 
ی پ ۲۹ 5 ۰۰ ۰۰ 
چ ۱ ۳4 دی مکدو ب و م سس 1 ۱ 
2 و سکون یای 
۱ اعنانی 
3 
۱ ۳ ۱ 
۱ ۳ ص ج,ول 0 
جاور رو ۱ سل و ود ی| »دفوطه و سکوری یای دجم مر نا دو 
رد م دی ۱ 1 
7ج "۷ عدانی و فام(م وهای 
۹ ۱ 
۳ وی رت ۱ 
ِ ۱ 
۱ ۱ 
حها دج ۳ ا ( ۳۶ ۲ ۱ 
ر 9 ۳ ۰ 2 
3 ور تن اف و سکون (م 
۱ ۱ 
تن ۱ انح ۱ 
.ودره نا ۱ 
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( ! ) [ ه ] چهار روییه نا پم مر | 


( ۲ ) [ 4 ] تنسك * لفانا وهای خفي در[ و ] نبست ۱ 


(۳) [ض ۵ ] سیلهٌ دكهفي » #چپول سین و سکون ال | 


) ۴ ( 


اعراب مهرکلا در [ ض د ] موجود ذیست | 


) ۱۶۹ ( 
































بضهم *ج ول جیمر های ۳۲ ۱ ۳ 
ی ۱۳ 
جم)و ي و سخرن وار و "لح ۵و بدة 
۱ و ِ بای مر 
نون و های مکذوب ۱ "7 
را "۳ 
ادان 2 ِِ رک کر" یج | در ددم روییه دا ده 
هددی‌والف وسکون اون 0 دک مر 
بها یی همزه و سچری والف 
۳۱( ال رک ۱ یک مهر تا و ره 
اسارليی | و ثم راو وسر ام و ۱ ۳ 
سکون پای تعنانی + 
م‌ تب ۱ 
اک ۳ با ۳ 
تا اه هگن :۱9۰ ۱ 
۰ 2 2 سس ازیکگ وجم رویجه 
اه ی 2 | تا پم مپر وس باج 
۱ 
حمودی ذدم مر تاسه | حجپیست 
مس حعي و سکون جیم یک ور 
٩ ۳ ۳ ۳۹ + ۱ 3‏ جح ۰ 
۰ " 
بخمم "جپول جيم و 
۳ ( 0 ِ( ِ ۲ ۴ ۳ 





۱ 


(۱) [۶]پامپر (۲) [ه درحاشیه ] اساوري [] 


( ۴ ) در [ د 1 اعراپ نوشدة اس || 


۰ص ببپ«-«««ِپ«ٍ«««<««بِ«ِ«_ 











) ۲۴( 


دلگ روبیه نا 


یلک ممبر 





رید 
بعسر *جهول جیم 
۳ و های ختیي ۳ ار دو 
و سکون یای عنانی | دام تا یک 
و دون بان و سکون روییه 


دای فوفادیء هندی 


بت سس 


از ذبم تا یک 


وم رت 


دعرط ۳ الف ,فد ک . 

۰ 2 26 | بر شتع! ار از 
کسر تای فوفان ۶ 

ها و 3 وف دام ۳ چپار 


تعنانی 


دام 


۱ ۳ ) ۱ ۵ ور حاشیه ۱ بشقولیه ۱ 


( ها [ ه ] خعي زده و سکوت ا 


رویده ۳ 





۳ 





مان وچ سس رو وج فص ی تم 
ی وم تس ویب وتو رت فیط و یت بخ وت و دا مس ما ما و 


سر 0 خی رس تک مس راو تایه دا تم ود مه اد ی 


۱ 


) ۰ 


پشمدخه ن‌ 





۱ م‌ 
3 مت 1 دو 
نااوري 
۱ رویبه دا بل 
و *غوري 
شیم ۲ 
۲ ‌ِ او[ ۱ 
موف مر دح طاف از ‌« 2 
ط از 
۳۱( 
1 ؟ ۲ و دوم مپر 


سس ‌وسسی 
سس سس سوت سس 


وه بودده نا 
۱ 2 2۸ 


+ستا مر 


سس مس 


دددیت رو 


چبر؟ برم‌ذرم 





لش 2 
فوطه دوم مپر نا ینم۵ 
[و) 

جامهوار 1 یج ۱ 
2 ار تلور ۱ 

و 2 

4  م‎ 

کوش ۸ رویبه تا بلک 


و لیم مپر 


۴ 0۳ 
کزء از دولجم . 


7 


کات و الف و سکون را یلک بر نا 
. ی تا بکیی| 
مصري ارب نا اجه 
۳ 
أ 
2 


بصم بای‌فارسی وهاي | از دو نیم تا 


پادزده رویجه 


بوک ۲ 


بضم دال و سکون ر و | ازدو روپیه تا 
چپار مهر 


ح‌ 


حمم 


در مش 
ربوکار 





تا 


بکسر *جپول را و سکون از 


دباي تعداني و واو و دو رو 8 








0۹ 
مس جی دمل 


۳۹3 


‌ ۱۷ ۱ 
کذرلگامد 


۹ 








دکدة دمن 


ِ 
‌ 


و(یدی 





راو ور که هت یسکس ی یی ای موی ریت ار ۲ 


) [ ف‌اصد ] سقرلات ‏ ( ۳ ) [ * ] "خر + [ف ] م 


[ ۶ | کر ه [ گ ] »خیر ۱ 
ره ) [ فا ] جامه دار ] 


( ۷ ) [ :۳۶ ] کنپاگ با کپنك و [ف! و ] کنک » 1 


( ۳ [ فد ] ثا پنیم مپر ] 
٩ (‏ ) [ ه فاو ] مالتجي نمد » [ ض و ] بابنچ 


۱۴ جز » [ض دو ] مشچر , 
() [د ] نا هشت مپر | 
+ [۴] یابلچی ۱ 
ِ() ۶ [ضد] دو روییه تايكگ مر 


۱ اي 
ی د ] کسک | 


) ۱۱۱ ( 








وت چپار هذدي تا پنيم روپده 
نی 
از هعت روببه 2 جمول ی دون چبارده وام نا 


چهار روبجه 
و سکون ف ۳ 


تست 


سه روبیه تا دو ۳ نت" و ون خفي از ده دام ذا 





۳ ۱ 
۳ ۳ ددم م را > ) ق‌ رده 
خم مر ۹ جح و نت 
۳ بعلکاف رناي فوف ني ار د و ددم رودبه ۱ کل از دو دام ۳ 
"سل | والف وسئون سین | تا ده عپر || کشميري بلگ روپبه 





وه دض ]| 


۳ ۱ ۱ (۱ 
از الوای بیاش و سواد را اصل پندارند و دوطظرف بر شمارند و باني را از دو نصييةٌ 


باشد * فراوان سفیه چجون با شائيهٌ سداه فراهم گردد زرد یدید آرل و ار بیاش و سوان بکسان 


سرخ چره کشاید : ازبیاش وسواد بسیار سبز + و دیگر الوان از ترکیب بکدیگر برخیزند « ونبز 
0 سرودی چم در را سعدل برسازد و دی ر سددا ۲ و کرمي رطیبا ۱ سدای گرد اند و خشک ر سقیل ‌# 
و این اسیاب از جادس قابل و افنضاي کوادب ۹4 فاعل امک بو جای خود دگرگرنگی 


ى‌ 


ب‌شن ۰ 


ی 


صورت 0 حود رهذه‌رني رل و او بمعني حنالعه پدکر 7 ات و لوظ 


رساند و ازانجا پی بمفپوم برده آیه * اگرچه در عرفي تصویر ِ درنی نگ ند کاربرد ازان 


۰ و" بسا معاني خلقي بشارف صورتها بر گذارند اهرنگلی ‏ +«قیقت‌زار برند لیگی از خط 
۱ سک 


از رو بخوسری از کذا:خانه برگدارد ۹ گزن سم اسمت ازو #۷ گيني خداوند فراوان دوجه 
یف و در صورت و معني زرف ن*بی فرماید + والحق در ۳ حسی‌دوسنان جلودکه * لور مقید 


[ 9 
ر در دید دوردیذان جام کيني‌نماي مطلق + طلسم حخط ررحاني هندسه ایست از دم ابداع و 


۱۵ آسماني رده اسمتد ۳ دست نقدیر *« را درس ۰ زبان ق هیا نس 7 حاضران ر نیرری ۳ 





( ۱) [د] نصبه ۱ ( ۲ ) [ ف ) ونطق ۱( ۳) [ ضه ] برنگارند و کارپره ازادالیخ( و این بهثر است) !۱ 
( م ) [ فا ] صرمایه تابش ۱ ( ۵ ) [ فا ] دیده ۱( ۰ ) [د] «خن زبان است » خن حاضران اج : 


) ۱۱۳ ( 


۹ 72 ۰ ۱ اِ( ۱ 1:3 دنل [شد دل ۱ ۱ 
0 2 ۲ ِ ویو ۰ درل ۴ /۴ تایه و 
«خشد * و خط دور و نزدیکا ر اد رسادد 9 اگر خظ دود «خس زددثای ۳ ر 


یی 


۰ ۰ ۰ ۰ یی ۰ ایا( 
گدشتگن ارمغاه ذرسید يم *# صوتبیدان پیکر دود: انگارند معذی پرسناران چراغ كت # 
ِ ك‌ نت ۳ 
۱ ۱ 7۳ ۵ د 3:1 نکار ۴ ‌ٍ 
ظاحدر اسستا ۳ هزاران رم دِِ - ۱ دوردسمتا 3 خال تب سم 3 1 یک ۱ شش ۳۹ 


سکاری 


۰ ۳ ( ۹ هه ۱ : کذیی رز بيذاني 
سوق رن ۳ دار شج اسرمتی خورشید زا سیگ ابریست دادش!د ر + بر 


و معني 


4 ۱ رن ؟ ّ وناه؟ ی باند ای 
شرفت طلسم است خموش‌کویا وبا جاماند ی ررادی ۲ دارد و پا | رت 


از عامزار ايزدي برئوی بر نعس ناطقه افتد + دل اورا بشی,رسدان _- که برزخ است 
ِ ِ ۱ ۱ ۳۹ ۲ و ۱ ۲ 7 ۲ ۲ :ادا 5 ری 


1 توا ۱ وت بانکنده بجا 
ر بان دهاه ۳۳9 هو بد بح گوش ور ید *# و سپس بای باه پرتی ۱ ر درس براو یک 


۳( نت 
۱ لجا پر و بعکم 
خویش بار شدابد + و 1 آن فان آسیماذ یر ر به‌دد کار تن جچالش و هد 1 ۳ ‌ بع و < - 


۱ ۲ (۳۴( 

فلم و مد اق در نورد یده بخزه مت آبان صفااع بار کشاید و از شایراه و درل بارگردد * 
چون خط گذارش حرف نه‌اید ناگزبر سخری‌سرای آنکه لخن ازان وت تن و چراع اي 
بر افروزد ۷ حرف کیفدث است خاص وابسنه بچگونگوع هوا « هر کاه دو مب تن ی برام خورد 


ی ۳ ما 1 ان شمان ۳ 
اثر فرع کوبند و اثر بشدت حدا| شوق ثرا فلع خوانند + هر [دیدة هوای میاد بسن آب بموج خیز 


سس ( ۷ /) ۲ ۹ 
۳۳ 1 1 1 ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ مه ۳ 
درآید و ازان کیعیگر پبدانی کیرد اذرا اوار ذاعدد برخ سیب بعدد کدارش دمایدد کویند صوت تهموچ 
([ ۷ 


هواست « و بعض سیب فریسب و صوت ر ثرع با دا عنیف برکد اردد و صوت را 9 دیگر 0 


ني 


ءارض گردد چون زبري و بمی ر غذگی و سوت که از گراني و گلو ری دهد » و از رری *خارج 
و تقطیع اجزاي هوائی کیفینی دیکر عارض صوت 5 دو زیر و دو بم و در غنه و در #حوحت 
1 ز هم جد| شوند * [ذرا ات نامدد * این رای پور سین ۳ *# و حدد داذش اندوزان معررض 
کرفست خاص ر حرف شمرند ۱ و طادعهٌ دوردددان *جموع ءارض و معروضش ر حرف برخواددد ۳ 


و همایا ای رای نزد یلگ ب+عدیق #۷ 


( ۱۰ ) 
و حرف بهندي زبان دبای و ۵و و بوو! ۹ #ني و در فارسه ی رده و در ۶راي دزسستا 


( ۱ 
و هش و رل ۳ ت گرابه و در آمچزه بیانزده اگر همره ر نت حد| ذگرن‌انند # و آذکه ۳ و 


| خصداص ام | زان رو ست ٩‏ او دل الف است والف دل او + در باسدان ء راب (جوق+: جدد_ع بدتاط 





ر ۱) [ ف ] وهخن زند‌گاني نداشنی دل را الخْ | (۲) چنین [ د ]+ ور سخها خورشيد ر ۱ 


( ۳ ) [ ف ] بیان ا (۴ ) [ د] نزهتآباد | ( ۰ ) 1[ ف!] ور صلب 
لب بسته: ی ال | ( ۱ ) [ ضه ] فریب | ( ۷) [ ض: ] بعید | 
۱ ۸ ) 7[ ف! ] "جوحت + [ ض د ] «چوجت * در [ ۵ ] لاطه نیست | ( ٩‏ ) در [ ف! ] لیست | 


( ۱۰ ) [ فاضه ] فلت 1 (۱۱) [ فاضشه ] و آنکه آخردر مفردات ا 


۳ 


1۳ [ 


۲ ۱ هر اد وا ۱ ۳0 ۲ ِ( 
غیر رنگ مءئوب ذشانمند گردانهد زبر را نقطٌ سرخ بر فراز حرف ت واجت پیش در پیش 


۳ زیر را در زير نپا # و خابل ب رن ده عروض ی هر حر ون ر ورس رود دس گردانید جفالجه امروز 


۳ 
د, میان * و بر هشیاردل برشید: ندود که حسی خط چون دیگر م راب آن بدگرگونگیع بیفنده تفاوت 
۱ ۱ ۳۱ ) 9 5 


تفت 


ین اف عبری قبط ی معثلی 


‌‌ ۳2 











مسج ‌ 
تسه سس ۳۰[ ۰۰[ 


۵ . کوف ي اقابري ی 9 عربي ۳ ۳ حدبري بربريب ای ي رحاني 


رع ( 9 
ویر ِ باسنانی ی ناما باز وبد * و در رح اشعار عبری رْ | بادم هعت‌هزاری دسدت دهدن 








و طالعهٌ بادریس #۷ و حدد گوید او معقلي را سرا الچام وا # و برحر ر گن‌ارند ۹۹ خط توفی رآ 


‌ ۰.۳.2 ۱ 1 ۰ ۰ م7 ِ نس 
امبر الم ودب ءلي از معثتيی بر گر همست * و اخداف در خطوط بسط و دور باز کر ۵ حدادعة خط 


مس 


وفی یلگ دانگ در است وباذ ی‌سطم» : ومعتلی هي سحلم + و کاب کبس عمارات بیشغر بدییی خط 


۱۰ نفت دهند * و بپثر آنست که سياهي و سعیدی کزس روش جدا! گردفد و در خواندی اشغباه ندفدد « 





۷ 
امروز در ایران و ذوران و رد و هد مه سي کوذه ِ رداي دارد + هر گروهم ددگ درگررد #۷ ش ر 





ازان ابس مقله در سال هدوصل و ۵" 2 از ۹ و و درفني بر آورد ی وقدع مجقق فسیغ ( ‌ِ ان 


تشد بیس ۲9 


س 3 و کرو فبار را بر افزا راید و «عسی خط !. زو داندد و ب رح # ر "از پاموت اک 9 داسی 


و دس ر دور دو وانگ و سطی جپار # جای را دام نخسنیی داش و خعی را اسم ۱ * و دوفدع و رداع 


( ۱۰ ) س 
چپار و ليم وادگ بح + بدان دمرط آن د دام پابدکد * و علی ع بری هلال ۹۹ بای بواب مور است 


هر شش حوب لوشت و یافوت بکمال رسازرد #۷ و شش شاگود او یلید دام گرفئند تب ار ۹ 


و ۲ (۱۱ 
بشیح راد س)ربردی : ز بان ر افاق اروت ۱ ارغون‌کابلی ۱ مولادا پوسف‌شاه دی ِ سول زا مبارب لا نق وا 


( ۱۳) 
زربی‌فلم ۱ حید ر گذد»نوبس مچر؛ "کجی*. _صوفی نع رال 5 صد رعرافی نیزگویند ! ازکون عبد ال ۱ خواجه 


۱ ۱ ۱ 
۳ عبد نله صیرفی ؛ حاجی *حمد ۱ مولنا ید ال آش پز ۱ مولانا *حوی شیدرازی ۷ عجی‌الدین "سور ی سس 


۳ ت من ی 


۳ ۱۴۱ ) ( ۱۵ ) . . . ۱ ۱ ۱ 
الدیی خطاني ! عدل [ رهم عبداحی ۱ مولادا جععر ددریری ۱ مولادا ۳ مشبدی ۱ مولژدا 
( 71۷ ) 13 ۳ 
0 اي صولادا شمس الدبین 0 ۱ مع ی الددبن دراهی ا عدد| ی سبزواري ۱ موژنا 


۱ ۸ ۲ و " 





( ۱ ) [: ] جههة ر (۲) [ضشه ] درمپان است ۱ ( ۳ ) [ف] گزینند ‏ ( ۴ ) [ د ] که در[ 
( ه) [ضد] اسفار و ( ٩‏ ) [ض] و اخثلاف بخطوط ه [و ) و اخثلاف خطوط ۱( ۷ ) در [:] ندست ! 
(۸) [ ۶ ] رعاني ۱ (9) [ د ] مسنعصهي + در همه لسخ| معتصمي نوشنه ؟ ۱ ۳ ۰) [د ] سطی 
و بافي دور ۱ ( ۱۱) [ه ] ارغنون ۱ ( ۱۲۳ ) لفظ ؛عیی در [؛] نیست ۱ ( ۱۳ ) [ ف ] سوري ۱ 
( ۱۴ ) [ وض ] خلولي + [ ف ۱] حلوقي » [ ه ] جلولي ‏ ( ۱۵ ) [ ف۱] عبه لعق ۱ 


( ۷ ) در[ و ف ۱ ] دیست | ( ۱۷ ) [ : ] معرف | ( ۱۸ ) [ف ۱ ] دواب | 


) ۶۸ 


م 0 ۳۳۹ حافوظ 4 مولژدا موق سیارش 1 سولانا حمال الدیی 
ابرادیم 22 میرزا شاج 7 ۱ مولادا دا د ح ‌ 


ی 


و 1 و‌آشنند ب 
حجسجن ۱ مولادا بیر "مد ۱ مبر فخدل الق دررددیي دز ۵ رهر شش قام 9 نید 


1 اجه د تیه ۹۲ ۲ 
خط #عام تعلیق [سریی ار رداع و توقدع ‌ِ کول 8 ادل ۹ رطع بس دم قارف ۹ خوا ّ تاج دلمانی دران 


( ۲ ) سب 
تک رسا رم براننی که همع ۷ 
شش خط دست نوانا داشت بشاپسنگی رسانید # و بعضی برانخد ۸ *خدرع اودست) * از سدا حران 


ی 


. ۰ ۱ 7۹ ۱ در ۵ 
سول زا عبدالعی ۲ مدشی سلطان (وسعید میرزا اپ خط ر بس حوب نوشستا و مولانا درودش 


بي 0 ۰ 
7 ۰۰ ۰ #ِِ_ ون ۱ د ٍِِ. و._ و ۱ 
امیر مدصور ۱ مولادا ابراهجم استرابادی ۱ حواحه اخدیار مد ی‌جمال ادن رز ی 
۹ 


دیع ع گینی حخو| دل 
مولادا ادربس ۱ خواجه گجمد حسو ن‌مدشی ده ز سرآمد شدند * و اشرف خان مبره و 


۳ 
0 ی ۳ ۱ فا خواجه میرعلیع 
او وا رسازید ‌# ۳ هسدم نسئعلیق و آن زمام دور اسبرت + در رمان صاجسسدفران جوا لوع 


۰ ۰ ‌ ۹" ۱۰ ۰ ظ 1 ۹ ۳۹ ردیر 
تبریزی از دح و تعلیق کر ور ود و ای ۱ باور نشوق چراده نستعلیق زاما بذظر در ۳ 1 سا 
۱ ع ) ۳۱( ‌ 6 ۱ ۱ 6 ور ۱ رل ۳ ریا حوه رد ۱ ری ۰ ۱ 
از زمان حضرت تین زک 24 بوخ‌د * ۵و کس از شادرد ن ار از تا برد 2 رِ رک 
( ۵ ) س 
۰ ۰ ۸۹۹ و دیا 5 
ول نا اظرر 7 1 خوشدویسان اٍری یط م لاد 0 ارببی سا ۹1 در دی ض ی ( بود و 


1 » ۱ ۱ 
صمولا دا باری هرری #۶ و سرامدل 2« مس ولازا ساطان علوع مس دی #۴ اگرجه ۲ صمولانا اظپر دد موخئند 


بکرم | 


۳ 1 ۹ ,۲ ۵ 21 ۰ 1 ّ ‌ثُ‌ 3 ۱۰( 
دوشدها یی او و راو 1 پی اندوحدت ك و شش کس از شائردان او دام براورددل سلطان 9 ! 


‌ 
ِ ۰ ۱ ۱ ی ی 
صاطان دور ۱ مولژدا ۶ ری شهرریی ۱ مولانا رس الدین ل مولانا عجددیي د "پوری ل عمل دم 


‌ 
اوی ۱ 


۷ 
۰ ۰ ۳ ۲1 5 ت‌ ۰ 
شادم شاه ب «رکد ام بطرز خاض برنوشت * و ولربای گروهم امد * مولازا سلطان عل 4 تايني ۱۱ 


ار 


۱ 1 ۱ ۱ . ۰ 7 نك ۹ ۰ ۲ برد و 7 


خوشنوبسان موانا مير علیع هرو بست * اگرچه بظاهر شاگردت مولنا ری الدبی کرد لیکی از ناشتمای 
مولاذا سلطان ءاي اسیگاد شد # و ز فروع س عالی تغیر ریش نموده نمایان تصرفا یاه کار کل شتا د 
یی برسدده باشد 45 میان خط شما و مولانا <4 تعاوت * پاسخ جذانگذ ارف صي هم هم ببایة کمال رسانید: ام 
لیکري ۱ خط او ر نیک دیگر است د شا *حموق نیشاپوری و مود اسحاق و شمس (لدییی کرماني ۲۰ 
م‌ وژنا حمشید معمائي و ساطان حسین ححزل و صسولادا فش و عداث الدین مهب و ولاز 
عبد الصمف و مولانا ماالک و مولانا عدد الکرچم وصو لاد عبد الرحییم خوارزمي و مولاذا شیز مد و صمولاذا 
شاه عمود زربر قم و مولانا محمل حسدن تبرپبزی و مولاذا حسی علوع مشهدهی و میرمعز کاشی 
و میرزا ابر اهوم اي 1 برح ت__ تصویر عمر ؟ 7 صرفب نمودند * 





( ۷ ) [ ف ۱ ] سليه‌ااي ( ۳ ) [ ف ۱ ] مناخرین ۱۱ ( ۳ ) ور لس | بعص جا فرااي نیز دوشثه | 
(ع) در[ ه ] نیست ‏ (ه) ژف ۱] احمد ۱ ( ۲ ) [ف] *حمد پور مولادا لیخ (۷) [فا ] 


قافيه ( ض ) قاني» (ه ) فاني۱ ( ۸) [۰ ] روشن ۱ () [د] "مد ( ۱۰ ) [ ف ] عیسی! 


۰ 


۳۵ 


) ۱۱۵ ( 


روزبازار شد + خاصه نستعلیق روانوع ع دیگر پات * و جادررتم که در ظل سریر خلافت ماب یی 


زم 


20 ددل بدپر وان کدسی مورل حخسیز ی کشمپریست و ی رير‌فاعي رزشناس و فاق ‌ شاکرد 
صولدا عبدالعز یز ار اسناد گذ رانیده # 3 و دواد 7 او منناسب ۳ اند و و کارا بان اور بدایکٌ مرا 
مبر علی بر گیرند و ۳4 بافر پسر ما مر علوع ع مور و ی امن مشهدی ۱ میر حسبی , کلنگي 


)( 
مولانا عدد | > عی ۱ سولزا دوري ۱ ۸ ولازا عبد ال رحدم ) مد ر عبدالله ! نظام فزر‌ی ۱ تق چدن 


کشميري ۱ دور ۵10 سم ارسلان دز از فروغ ابری درات جاوبد طراز دامور کشنند # 


‌ 


4 


۱ ۷ 
و دید ی خد وند از ر امه ی کداب خاذه ۱ را بر حدد گوذة فرصوق ه ۳ برخم درزن مشکوی مقدس 


([ ۲۲ 
باشد و در بجرون * و س را جذد لخت گرد اذجد # همواره علم عم و نامه نامه را موافق ارزش 


بایه فرار داد + و از دگرگو زگ ۶ وع نظم و نثر و هندی و فارسی و بوذانی و کشمیری د ءربی ترتیبها 
داومت # بدانذمط بنظر در آورنه 4 ررزتروز کاردانان که دل آنرا بموئف عرض همایون رساذدد بد ۲ 
هر کنا ی را از آغاز تا بانجام شنوند * و هرروز که بدان‌جا رسد بشمارهٌ آ هندسه_ بقلم گوهربار نتش 
کدزن و بعدد اوراق خوانند:ر ول از سرخ و سول بخهشش شود ۳ کم کدا_ م مشم‌ور بو ۳ مدکور *حفل 
همایون نگرده و کدام داستانهای باستانی و غرائب علوم و نوادر حکم که بیاد آن پیشوای 
دانش‌مذشان انصاف‌گرای نداشد > از مکرر شذودن ملال نگیرد و بفراوای خولدش نیوشد * همواه از 
اخلاق نامری ؛ کیمیای سعادوت ۱ قابوس‌نامه ا مکدوبات شرف ۳ ۱ کلستان ۱ حل ده ) منذوی 
معنوی | جام جم ۱ بوسدان ۱ شاهنامة ۱ حمسه شوخ نظامیی ۱ کلجات خسرو و مولاذا جامی ۱ دبوان 
خافانی و آنوری و دیگر تاربزناصپا در بیتٌگاه ای حشدور برخواذند + بجوسده بکار فره فرمالیع ع زبان‌داذان دب 
هددي و یودانی و #رری و فارسی رق‌یگ رباذپا گذارش دابل جذالحه خن زيچ حجل‌دل میرزائی ۳ 
بدیدبوريي امیر فتم له شیرازی و ترجمانیع راقم اتبالنامه کشی‌جوشی گنادهر مهیس مهانند ار 


۱ ۳ ۹ ۸۱ ۲ اد ۹ 4 ۱ ۱ 
هددیي بعارسی اوردژد ‌ و دداب ۳ ۳ از تنب دم هدد‌وسدان باهدمام نقیس خان و مولاذا 
9 1 


عبد‌القادر بق او ِ و شیم سلطان نوالزسیین از هندی رها رسی آهرل ه فریب رلک دی ددست است # 


ِ . 


۲ |( 
آن حضرت دام اری قاسدان باسرکاذ و 5 * و همد رن گرو؛ دناب رصان ر [ که | ر تالیعات قد پم 


۱ ‌) ۱ (۱۱) ۱ 
هددست و احوال راچندر بکعصیل دران و بسی از نوادر حکمت دران مددرج بعارسی آررد‌ند # و 


۳ ۱ ۳ ۱ : 
کاب آلمبراری رآ ۹ بر [د ٍس طادیع دگی از دنب چپارکانه الستی ای حاجی ابراهیم سرهدد ی فارسی 





(۱) [ف ۱] از وفور آگبي ا ( ۳ ) [: ] باشند ۱ ( ۳ ) [ ف اض د ] در آوردند | 
(ع ) [ ف ۵ ] خواننده را از ند سرخ ال | ( ه) در[ # ] نپست | ( ۰۱ ) در[ ض د ] 
بیست | ( ۷ ) ور شهمگ سیم | از دارسی بهدد‌ی ( | ( ۸ ) [ ه ف ۱ ] مپابارنه [ 


۲٩ (‏ [ » ] انیسری + رف ) انيري ا( ۱۰ ) [ ض د ] مادة | ( ۱۱) [ ف ض د] مندرج است ۱ 


) ۱۱۹ ( 


ی لسکا در براد‌ان شدد ابوالفیض 
دموق # وادلاردی و۸ ۵ ساب گزرد: انردست از حکمای ۵دل و دس من درو ران خ بو : 


* . کداشست + و کداب تک 5 ۵ علم ندچ 
فیضی ار هندی دثاب برآورد: طیلسار ب ری بر دوش دداشست * 3 ِ ۳ دجم 


سه‌ایرست معثبر باشارت عالی راهان ۳ ثاریی ساخت * و واقعات حشرت 
۱ 1 ۷ 2 1 د م دااده نمی که 


4 ک بای وا کوای < ۵ 
احوال چپار هزار بای ۳ تس مولانا شاه عون تین از «مت میر زان 4 ۱ 


مه ۰ ۰ ت- 1 ۱ 3 زد 
و **جمالبادان ۹ در احوال دلان و (مصار کدا_ب است شرفت هی از زد بان‌داذان دون ما اجمت (د و 


۳ 
۷ ۰ ۱ 1 ۱ ورد ۱ 4 متضسی ي ا< ۱ 
ناسر‌بیگ و شخ مدور و حددب ویگر از لعت دازی بهارسي درددف ‏ و طدردخس 1 وال 


ده ۱ ًِ ۱ 4 4 وم 1 رامق ۳ 
۱ ۲ 
۳ ( ۳ ِ ِ ۹ ۰ : ۰ دل ۰ اسکعا ات 


۲ ۰ 1 ۰ ی ۵ رز تراد 
۱ ‌ ۴ ) 8 ( 3 ‌ ۷ 

سس ات یم و ۳ ۳ ح؟ 6 ف دیق شد 

و بعیار داش اشنهار گرفمت « و فص 0 ذل و دس ده بزبان هددی ۳9 ز ارد درق 2 


۱ و2 7 ۱ میم آفات شد « حون خاط 
فیصی ۶ وع فیاضی در ! در ت بسللگ نظم در کشید و ب4 دل‌دس شم ؟ آفای ه + جون ح< رِ 
۳ 2 ۰ ۰ ۰ 


ِ« ۱ ۱ ۱ 
خبرشخاسان اد ر 1 عالی سل ۳۹4 در بکیه| و راهم درل # (عررمی دیس خان و ما رف 
۱ ۱۰۱) 
آغاز ناد ند # و مولاذا اجمد ذدوي بسیار در حیِطهٌ کات آررن وجععر ببگ اف خان را اججام رسانید رد 
و خطیه [ذرا نکارند ة افجالدامسه برلوشت # و 4 العی ذام برد,ایدل #۷ 


شدرگ ذشی بعرف تصویر گویند ۷ ارااجاکه تِ درز ان ‌سنمایة ایست ۳ عم ۳ 


۱ ۱ ۱ ۲ ۱۱( ۰ 1 
آگبی بدبی کاردل نهاه و رواج و رونق آنرا طلبکار شد « ازان رو این جادواري ‌ آرایش 





م2 ۰ ی + , ۰ رگ نظر 27 


خوبی خشش شود و ماهوارة افزاید د بوفشی شم زره ف در 9( ردمت وارز بر فراز (بدابی دشسست ۲ ؟۲۶ 
( ۱۴ ) ( ۱۵ ) 
رنگی آمیزم ی پ حسن دیگر دددرفت و صفاهارا آبروی نازی بدید شد + هد رملد آنٍ شیریر ار جر 


برافرو خدند جذالجه ناد ره کارعی ِ عک بهزاد و"عر برد از اهل فرنک ر( 4٩‏ آفاق در گرفنه بوف گزی انباز بود| 
( ۱۹ ۲ / / 





( ۰۱ )1 د ] ناجک | ( ۴ ) [ د ننهٌ ۱ (۳) [ فا ] کلیله و ومنه را | 
(۴ ) [ ضد ] عرائب |[ ( ۵ ) [ضه ] ندادن درزبان ز.. (ب) [ضد ] شوق | 
( ۷ ) ل[ ۶ ] خربه ۱ () [ ض ] خیرشذاسان | )٩(‏ [ فا ] آریه ۱ 


( ۱۰ ) [ ض:ه ] بسیارء را ور ضبط کثابت اج ۱ ( ۱۱) [ضه ] ازدن رو جادو الخ ۱ 
( ۱۲ ) [ ف!] جادو طرازی | ( ۱۳ ) [ ضد ] مامور | ( ۱۴ ) [ضد ] صفغارا ۱ 


( ۱۵ ) [ *] چهردٌ ۱ ( ۱٩‏ ) [ ض: ] ازگي [ ( ۱۷ ) [ ۶ ] صفای | 


( ۱۱۷ ) 
جمادی طراز جانوري باوکدنل ۷ از صل کس *جاوز برتبهٌ ده وانی رسد دی و آواز) باحدنامی داوددل + 


ِا 0۳ 
و طائفه که نزویلک بمذزل رسیدواند و طیِقهٌ که نیمه راه شذافنه بس فراوان * هند را چه کردم 5 تصویر 
۳۳۱ 


( ۶ ) 
اپری‌معذی برن نیع خبال لکرده بو * هبانا 1 ر اقالیم ج» ان کمدر نشان دود د 


مسسستت رن سب 





۱ ) 
ز ببش‌رران ان 9 5 اي ی مبر سدل علی ی از نیریز است پیش پدر خود لت نم آموخنه 


۵ بود * چوی سعادت استالبوس یافت در پرتو ماطلفرت ررشني برگرفنه در پيشةٌ خویش نامور شد 
۰ ۰ وس اک 7 
و کا-پاب اخددی امد ب خواجه عپد |نصمد شیر ربقفا م از شیرار است ۳ ار حد ای : 9 را پیشئر 


از زه م یت مید‌ادسسی ما باکسیر بیدش شاهنشاعي ۳9 ( ناوت و صوزتٍ او رو ی 


مسجت نیت لح ۱" 


آررد ۰ و شاکرد ان آسم؛ان ار آموزش او بدید آمدذی بد د‌سونده 4 ینت + رت ۳ 5 رخاده 
بسربرد.ی و بپوس بر دیوارها صور_ق دوشن و دش نکش + روزسه ذظار درربین ی شاهفنشاهی برای افناد « 
| ارف ندهي معدوع اسنادی دریافده بخواجه سپرد دل بد در اندلگ فرصلی رکاذ زماده شد و سرآمف 
رورگار گشت + ظلمت سودا فروغ خرد او را بوشید + بزخم خوبش سفر عدم گزدد + و ازو ارهاي 
شگرفی بان ۳ در طراحي و جر؟ کشاني ۲ رنگ‌آمیزی مانندنگاری ۱ دیگر ۷ زهای 
وی ذری بکانٌ ان شن ه و بسا از دیده‌رران شردا نیب بر دسونده ترجذ ۵ هدد ب کیسو و لول و مکند 
ومع 7 7 قلماق و مادهو و جک و مریس و کهیه‌کرن و تارا و سانوله و هرینس و رام سرآمد 


۳ نامورانند واگر بکار ظ وک برد ازد سیع ن دراز گرد ۵« 1 ز #۵ر جدهی کل می حرذل و از هر خرف حخوش ٩‏ 


۵۱۳ ۱ 
شکدبیت آذکه ۱ ز آبادي اندپشه صو رت‌بيني رتمتال‌آرئی که دسنمایکٌ شاد خواب غفلت است 
ه م‌ ۳ ۰ ِ مد مم ) ۳ ه 
جانداروی آ*بي و دواي درد بیه رمان ناشناساني امد *# و نقلید‌پیشکان نصوبردشصی ر چشم 


حنیشت‌بیی کشاده شد * ررزن ور 3 جهن راررٌی 25 خنمندان سعادت حضور ۵ اشنند بر قدسی 
زدای رفت آنکه برخ نکوهشایس بیشه نمایند دل بر نتابد و بخاطرچنان رس" که مصور در خداشناهسي 
۴ افزرن‌تر از بسیارع بود چه هرگاه جانور نار و عضو عضو برکشد و ازینکه روحاني پیوند نبارد داد 
بذیرنگیی جانآفربن گراید و شناسائی اندوزد « وثهچذان که ای حرفه پایةٌ والا گرفت کارهای شگرف 
آماوه کنرمی ۳ اسی داسپای ظ و نثر را د»ِ راده دسندد و جلسای ق کته تصویر شلد وص 


ر ۵ وار ۵ دفثر ساخده رنگ آمیز کردند و آستادان سحریرد از رلک هزار و چمارصد موضع ر حیرت افزای 


(۱) [ ض:ه ] شنادنه اند ۱ ( ۲ ) [ فا ] چگویم ] (۳) [ ف!] معنی را | 
( ۴ ) [ ض: ] بودند ۱ ( ۰ ) [ فاضد ] از بوم تبریز۱ ( ۰۱ ) [ هف ] قمار ۱ 
( ۷ ) [ض: ] زمان | ( ۸ ) [ ف! ] پوشیده ۱ ( ٩‏ ) در[ عء ] نیست لا 
(۱۰) [ فا ] کارهای شگرف ۱ ( ۱۱) [ ف‌اشد ] مسکین ۱ ( ۱۳ ) [ف‌اض] فرخ وقاماق [ 
( ۱۳ ) در[ف!] نبست | ( ۱۴ ) [ض‌د] و درمان درد درمان ا ( ۵ ) [ ف اض ده ] 


میرسد | ( ۱۱ ) [ ۶ ف ۱] همزز | 


 ]5[ 


) ۱۱۸ | 


کلدله دمده 
دید:رران گرد انبدند حنکم نامه و ظعرذامه و ۱ افبالهامه و رزم! نامه و رامابسن و ددص و کلبله ه 
" ۲ شک ارشرا وه 
و عدار دانش و جز آن بییکرنگاری بر آراسنند # و حجاي تصویر را حوی دمتها دمدل ب 4۷ رت 
(۳ 
۷ ٍ زمودزد و 5 نت برآرسننه * گدشنکن 
وا پیکر ههگي ملازمان درات جاوید‌طراز را تصویر نموددد و دیا ه سترکت براراسندد « کدشنکن 
۱ نب بن دب 
م2 ِ رد زتاشان 0 
حدا رل داره و حاضران حاودد رندگي یاوددل # «هعراریم مصوران ر باندپایتی شلد دک ان و مد‌هدان 
۳ ِ ۰ 4 ی ۱ ۵ 
و جدولآرابان و صحانان را لهز بازار کر اف 
۳۳۹ ۲ بت ۳ 
و از خدمت‌گزینیع اب کارخانه بسهارب تتوی و احدیان و ساثر سوار شرف امنهار 
و( 
لو ریا ۳ ام : باق اه 
گرفنند و ء وفهّ بیادة از و ۰ ور سس م کم مر 
٩ (‏ ) ۳ ۱ 1 ۱ 
خانهابادی ازو ماد برگبرف و سپه‌آراني لو سراجام بایل و معمورکی حجبان باو بازدردد ِ 
اه 2 ۳-۹ ۱ 
ازشس رو جمان دار بایه‌شهاس فراوان در درل و در ارایش آن زرف‌نبي بکار برد دا نازه طرحم ۱ 
۰ م2 ۰ ۰ 
۲ ۰ ۱ ی از رز 
جرود بر افروخت و هم کار افز پش 5 روت ۷ جوشفی در پیشکاه حضور ام جِ بددرق کرد اد دنل 
۱۷۱ 
و نششان فرورفدگی ببداتي زد رفمتا * هر جددان آماوی دارئد ۹۹ پاشگر< ها بسند آید #۶ و 
14 | ره دید (فحعر خل بو | ار گیرد + خاصدگ [ دا بر دید + می شمشیر خاصه 
: ررکانی ر به بینش ۰ ار فرار "ي 1 ِ 
بویت برد ارذد ۳ و چل دبگر آمایب ق اردد و 5 کوتل دامدل # چون از خاه‌کي 


) ِ ( ,۱۱ ) 
و دوارا و سادل آزی بر آمایند * و د۵وا زد 3 رلک بددی + یس از همعدره دودت بدگی رسف + جمدشر و 


گهدوه جمل حهل و هعنه هعده یکی بس از دیرب آورژد و ار هرب سی ق و بسان ۱ 
۳ ۳( ۰ 
پپشیی زو پم سازند + و هشست‌ارد و بیسمث بیست دیزه رو ت_ هر ماش یگ ر ار دارند * و هشناد 
۲۴ 


۴ ( 


۰" 1 ۳ ۱ ۱ یک 
و بر هعده ۲ ری و دو بروزهای معي ما * و ش+عدجی هر یکی ر بایه فرار واره ادل ه ۳ 


۳۷ سواري و با عام (میرراد نان و دیگر مدصبد اران و اجد‌یان ذور بو دست ودرش 
بارگف ارذد ۷ چهار چهپار | ز ذرکنن ۱ کمان شمشیر بپر جچهار جمار کس برکد رز دل ۶ دوزه پدرده در 


,( ۱۵) ۳ ۱ 1 
راغ "ول ببازی کيدي کمان ذررهه کرلی صددی بشارسنه آنبن بردارذد ۳3 و فك 


سس 


قطا 3 ات 





( 1 1 فن:۵ ] چگیر ۳52 ( ۲ ) در[ ه ] نیست | ( ۳ ) [ دف! ] بر آراست | 
۳( [ ص‌د ] بسیاری از متصبداران ۱ ( ۵ ) [ ف! ] و از شعت دام ۱ ۷۱ [ ف‌اضی:] بایه ۱ 
(۷) [فاض د] پسند (۸) [ض د ] گرذت ۱ ( ٩‏ ) [ و ] نام بک پایه برنید ۱ 
( ۱۰ ) [ف ۱] دوازده فايك هندی ۱ ( ۱۱) [:] هفت 0 ( ۱۲) [ض د ] در آرند ۱ 


۱ ۱۳ ) [ ض د ] مشردي و بهدائی ۱ ( ۱۴ ) [ ض هد ] هرماه ار ( ۵ ) [ فا ] گبنی * [ 5 ] 


کهسین پا کسین + [ ض ] کیسنن ۶ [ د] کپنین | ر ٩‏ ) [ضد ] چندین ] 


) ۱۱٩ ( 


دیز از گوناگون سلاح [ ماد و باشل و چددبری گردون ۱ "خی و <ز ۳1 در سعرها بر ا رال * ور با که 


۱ 


افبال امر[ و ۵ یگر رتم برابر قور ایسناد: مننظر جیل ی باشدی و ۵ نله ۳ ای 0 ره مر 


ی 


ور 
: : 1 ۰ ب_ّ تی 
1 ۳ " ۰ ۰ ۱ 

5 و برخ براق همراه بردارند * 


۰ 7 ۵ 2 ۰ ۰ ۰ 2 
برای اخدصاربزرهی سس حال ۳ 9 جدول برکد ارف ۲ حخددا رگ پبکردگری ررشداس کرد انید 0 














۱ 
ه" (۳( ي. ۰ ۳ ۰ ۰ 1 
5 مج اف و های‌خعي والف ودون 3 و ددم دل 
کهازت ‏ ۱ 1 ۵ بلگ روببه تا ده 
و هایي مکدوب 
۱00۳ 1 9 ۰ 
شمشیر را ۳ ۲ دو رویبه نا بیست 
۳ 1 و مکون بای عدای 1 
خویذد ( ۳ ِ 


۱ 


۱ ۰ب شق٩غفذظف(لضش شسگ(۱آآآآ((ِ‌_-_ 0 ‌‌‌۹‌۹٩۰۵۰۹۰۹‌۹(‌(‌((‌ة ‌ ۹( (لىضح_عء_ح( نسح ۰1٩ةقآ7آقآنقن۰ب۰۰ب(«ٍٍِِِ<(ِحس«««« ۱ س‎ ٩ 








پا روپبه نا دو نیم مر 








0 



















تک ۳ دجم ر ودیه دا بم 
اس . (۳) ۱ 2 . 
جع اب و های خمي و سکون بای نارسی ر عم 22 | . ۰ 
که دول ۳ نن نت ت ۱ ت ۳ ۳ 2 وم مر 
و ها مکذوب 
جم دای بهع جدم وسکون میم و کاف و های‌ختي و الف کون کاف دوم بوبچه زا یک ونیم مر 





ب۰ب۰بپ۰پ۰ب۰ب۰ ۰ 7۳ 














ی وی ۳ ۳۳۳ یت 


)2( 











۲ ۰ : ی ( ۱ ) 
جددو! بهلیم چدم و نون خعی و سکون با و فا واو و های مکدوب نم رویجه تا بلی مر 
کداره بعاع تلف و دای فوقالوع هددی والف و فا را وهای مکدوب دم رو رده 5 بای مر 
ت مه سس مس بت تست ب نب لت مت | 
( ۱ ) [ ۵ ] دیگر ا ( ۳ ) [ 6 ] کاف فارسي ‏ ([ ۳ ) در [ ضهد ] دیست * 
ف ا ۱ گینی شمشیر را عصای گویند ۱۱ ۱ ۳ ( شههچنیی در هردسوق و در لغت ربعم | 


(ه ) [ * ] وضم ‏ ر ۳۵ ۱ ومع 





نرسنلت بفاع نون و سکون را و کسر تین رون خفي 
۴ 

















)۱( 


[ د ] دا چپار | 


(۴) [ فد ] برچهه ۱ 


) ۱۲۶ ( 





ذچم رویجه 5 دو مر 













































































9 ۱ .و ۱ ۰ ۰ 
تخش کمان یپک روپیه تا چمار 
ِصكِ7 ۱ و 
۲ ۱ 
و ق سا دجم رودجه ۳ 
ترش 9و2 
0 ۹۹ دا و.!؛ 
تیربردار یی دام نا دردم دام 
کا که با بودیه دا نگ 
ما مر 3۳ و 
/ 3 و مد ره 
نیزژه پد کم دی زونه ناشن بر 
زر 5 ۱ 1 ۳ ۰ 
ی ۰ج با و سکون را رح ججْم ۷ و های 9 از سی با رودجه ۳ دو مر 
7 بغلح سین و سکون یای اعنانی رنون خفی وکسر تای فوفانی 
سس‌گگ ۳ 2 مو ‌ِ مو سّ چم 7" و 
حقه ابید ۱ 7 ط ۱ نس ح 
سپلره ب *جمول جر و سکون با ي علالی وفد ام و راو های مکنوب 5۵ دام دا سهیا رودبه 
7 تن 








( ۲ ) [ دا دنه سه ثم (۳) [ و ] يك روییه سه پاو تا شش مر | 


٩ (‏ ) [ ۵ ] ازسه روییه ياگ پاوتا الیخ | 


) ۱۲۱ |( 








۱ 
دک 1 و ردق د سره 
ِ ۱ فِِ ِِ یف 
























































































































کدسد ‌ 
یر 5 روبجه ۳ دو مر 
۱ در ده زا بدا ۱ 
پبازي دم دی ۲ باج 
۳۹۳ 1 ری یا دی ۳ 
راغنول ثم روبیه دا یب مر 
5 ۳ ۰ ۷ ‌‌ 
تم چيم داي واف وماري وت با دم ۳۳ | پزی ویر 
جک سوه > ۱ 1 رد رد نا 
۰ ی ی ای نت 
ری 2 ون 22 2 2 ۳2 
ی ‌ ۱ 
تبرراعدو ۱ یک روبیه نا چهپار 
۱ ۱ ( ۲ ) 1 4 
ی 1 ۱ : قاری 7 
۴ ی ی ای با رویبه تا دو 
درد 4 م‌ 15 م۰ 
اک( 7‌صثك7 
0 ۳ 
کار دو دام نا ینت »پر 
بای نا قافن قاشر. .۵ کش ای قفا 
2 دب دارسیي و تون .۰ تیا ۰ ی 2 2 کم ی کت 
کرد 5 ۵ کت 1 ِ ی ِ بیرگ رودده ۳ دِ وم سر 
۳ ب 4 ئاسه و ۱ 
"ی کارد بلت رویج ۳ 
ی ۳۳ , ۱ 
۲ ۸ 
زرط وه ۵ نا یلگ رویبه 
2 2 ف : 
کمای کررهة 0 
ز #) و ۷ > وان ء هند های خعفی بذیم دام نا سه روپیه 
ومد مج زاف و سکون وم و جح د‌ کت دو ی ک‌‌‌ 2 ی ۰ 
( ۰۸ )۲ وام تاو یه 
5۵ 72 
دول دهان ۴ 2 











ها 
۳۳ .- 





۱ وتو و بت سس 





۰ ون ۱ 

(۲ ) [ * ] کیستن با کهیسفن ۰ [ف ۱ ۲ کپتن مه [ نی ] کیستن * [ ۵ ] گپلین ه [ وا کات * 

[ عر ] کعبنن ] ( ۲ ) ور[ ض د ] نیست ۱ (۳) [ د ] دو ا ( ۱ ) اعراب در[ ه ص ] بیست | 
۱ ۱ 1 کهنلی» ٩‏ 

( ه ) همچنین ور [ » ] * در دیگر سخپا گروهه‌کمان ۱ ۱ ) [ض د ] کمدنعه : | 


ز ۷ ) 7[ ض ه ۲ ونون خفی و ای ا | ۸ ) 7 ف ۱ د] تعدک ! 


) ۱۲۲ ( 




















پشت خار در دام دا یم روییه 
7 ثِ« در دام تا یلک رولبه 
3 يپ دلگ دام تون 
۰ 





۰۹۰۰٩۹۰۰-۰ 2٩٩٩۰٩۰٩۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۹۹ ج(سسس-سسسسسسسسسسسسسسسساآ(((۹٩۹۰۰۰‏ سس ‌ ب 





























۳ ۱ تن یک نیم دام تا پا روبیه 
را گویدد ) خعي و کون ون 

سپر رلک رویجه ۳ بذج اي 

۵ ها وه ۲۰ ۳ / ی 1 ۳ 

دهال اه 99 ر هاي خعی و الف و سکون ام لیم رربی* ۲" چپار مبر 








همست سس سس هت یت ی بت 











تست 


یس ۳ و ء‌ 


کهیره رلک روییگ نا چهار مهپر 


و فلع را و های مئدوب 


ات ی ی ی ینوی . 
مت ی ی و ی ی .- 


پهری | بفاع بای ذورسی و هاي خفی وکسر را و سکون ياي تعذانی | يكك رویبه تا یلگ مهر 


‌ 



































0 ( ۲ ) سب ۱ ۱ تپ 
او اذه بضم همزه و دال هفدي و الف 2« دون و های هدوب چم روبیه نا بذي 
و و ۳ تِث. 
وراه ۳ خم دا سره ۱ 
وم روبج» دا س و لجمعبر 
بن ۲ بك 
۳۹ 4 7 ند 7 ۳ ۳ ‌‌ یک : 


رهاي خه‌ي و سکون باي نعنانی 


سس سس ات۱  _-‏ سسسسحا ۳ 


وی . 
>> ۳0۰ تست ووو ج. 








ز5 کلاه یلک رربیه تا پم 








مس سس سوت 





و و اد ۵ 2 ۱ ِ ۰ : 
| بقمم اقب فامي و هاي خفي وساون راو و شم کافب فارسي 
۳ 1 ۳ بکف رویبه نا دو مر 
و هی ج۶ی و واو و هاي معلوب : 





سر وروی یت 





یی وی نس 








دس تن متس سم تا 


( ۱ ) [ ۶ ] وها والف | [ ۲ ) [ نید ] بفقی | (۳) [ ف ۱ ] گوکه‌ي و اعراب مرافق آن ۱ 


) ۱۲۳ ( 


ب رر 93 یی 7 





























( ۳ 
ر 3 دم دو رویبه دا مد مپر 
۰۰فا ‌‌تت(تت‌ت‌تفةظه:<ه<ضس:ض<ض<ض<ض<ض<ض<ض<ض<ض<ض<ن<ن<ن:ن:ن ن ن نضنضحغحضح(ح(ض(ح 7 هیر جک تب سس سس 
بگدر چپار روبیه نا درازده مپر 
70۳0 
جتت سای خی هس ی و ی 
چهار آیذه ۵و زو ۳ هعسی مپر 
۰ س‌ ۳ ۰ ۳ ۳ ۳۳ ۰ ا ها اد ها ۱ 
2 ۰ ۳ 0 مار ند دیگ دا ط«ره» 
کی حعیي و سکون بای اعدانی ف 23 ار رح 2 مس مر 
صادفی سه روببه ‌ هشتا مر 
۳ دور خد 1 اد ۱ ۲ ۱ سیگ و ۱ که 
ات راون خفي و ردنب اي دس زد ۳ | پلگ ونجم روبیه تا پنمعبر 
7 و هاي خفی 
بهلچو بعام بارهاي خفی و نون پلپان رضم جیم وسکون واو سه روبیه نا دو مبر 
۳ رح تا رلک 
اهدیي 
7 ( ۸) ۱ 
دستوانه يلك ونیم رربیه تا در مپر 
۱ نب دري ! 
رانک برا و الف رسکون کات و رو ۰ #۵ 
ه ۰ ) ۰ 1 ۷ ۳ ۰ و۱ ۰ ۱ 
5 ۷ج 6 سس و دون حبیي و سکوی ‌ ی دوه کي هدهی و 2 ی 
رد۵ خی سپ 9۳ مج س‌ بکی س‌ 
2 بي ال ۰ ررده ِ ۵ 
ست مت سس تست سس بت نت مس سح تست 0 
۱ ۱) 1 ۴۶ ۲ چیبه [و ] جنبیه ه [ ضش] جبینه + [ ف ] چهنه و [۱ ] جبنه ؟ ۱ ( ۲ ) [ض د] د؟ ۱ 
( ۳ ) [ ض ه ] انگرکهة | ( ۱ ) [۸ ] کسر | ( ه ) در[ هد ] ایست | 


٩ (‏ ) [ه ] سه روییه تا دو مبر || ( ۷) [ه ] سلم قبا , ( ۸ ) [ د] بک نیم روبیه نا یلک مهر | 
۰٩ (‏ ) [ ضد۴] کاف فارهي ۱ (۱۰) [ ض د ] وسکون نون ونای فو3انی ۱ 


) ۱۲۶ ( 

















۱ ِ ۱ ل ۳ 
موز اءکی دیم روزیه دا ده 
۱ ۱ ( ۱ ۰ ی / ۳ ( 
۳۹ ۷ رویده ۳ سخضصل 

۱ ) ۰ 
ارتلک جر چهار رویبه تا هت مپر 








رلک رو دج ۳ رلک مر 





قرو ری 9 تا-وونجم مبر 0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





بددوق دم رو ریه دا رل صپر 
| ۳ ) ۱ ۱ ۱ 
+ با ر الف و «کرن تون ( ۳ ) درنیم رریه نا چهار (۳) 





ره 
این نوپ * 
هس هت و ۰ (۳) ۱ مب .و 

افبال‌سرای جم‌اندانی را فعلر است شرف و دروار؟ كشورستاني را کلید_ع دلکشا * ای دسئماية 
ارکیائی بدپیی فزرني ۹۹ دربن جاوید دولت است ۳۸ برومستار دشان دهند *# و عفر دمانبای 
چنان بزگ که تجر د رازده‌مني باشد و چددبی فیل و <ه زاران کار بچالش در آرن ۴ جیار کیتی‌ستان 
رواگرخ این کار ز معنوی مقاصد ادکاره د و فراوان توجه رِ ر گمارد * و داروشکان جد‌گزین و توبس‌ند کان 0 
زرف ناه ناسزد گردانید و رشن کرآبي را دوتالی !شید ب« 

گوناگون اخدراع درم ول و جمالی بشگعت‌زار افنای ۴ و یگ 2 برورکی 6 و ودر 5( شها از 2 م جد| 
کرد باسانيی برد و برخم افرورش شایسته پبوند پابد + و نیز هعد, را چذان + داه ۸6 یلك فنیله 


همه ر تاه دهد * و نیز جدان بر ساخت ۹ رلی فدل باسانی ک 0 و آز ۳ 0 دامرزل بغنم 





کاب ره و سکون حدم و دون والف وم ( ٩‏ رح | یلگ‌تزه آدم بر ۵ اشنه چالش " ۹ و آنرا اِ ذرذال ۰ 


۱۰ ) ( ۱۱) 
گویزد ربهام دون وسخون را ) بنه نی در فامرر اخش فرمود و درخورد هر صوبه بدا لجا باز گداشت ب 


و را وت ور ی ی سوت مت هه تسد تست اس ار رصع . 
- سسسم حا ص سس 


( ۱ ) [ « ] کیجم ( موفق #چهٌ ترکی ) + [ ض د ] کچم | ( ۲ ) [ د ] ۶ صد را 
(۳) در[ ه ] لیست ۱ (۴) [ضد)] کلیدیست و ( ) [ ف ] کمتر ( + ) [ف ۲ 
و اورا اچالش ۱ (۷) [ ض هد ] درآرده ۱ (م) [ مش د] آورده در » [ ۶ ] آورد در ال ۱ 


ر ٩‏ ) [0 نمایند ] ( ۱۶ ) [ ف ۱ ] درموده ۱ ( ۱ ) [ ف ض د ] در خور | 


۰ 


) ۱۲۵ ( 


) ۲ ( 7 
2 * ۱ ۰ 


9 و 
کعبار در کل # کم ی دادروکار برسازنن خاصه ِ دا ل و تردال #» ۲ و | جرا آس درد 


۳ م۰ 7 
کر شرف ماهواره بر کیرذد ۴ و علوفک ریاو از چپار صد د ام ریاده و از صد کم ددسمتا ب 


که در ۴ 


1 2 
تدالس سا خده آنش‌دهند ۲ ازهم نکسلن * پیشیر | زج رم لیمزود. و دیز به پئلک و سذدان آ (آن 
ساخش و هر دو سوی بیدا را لب باب پوس *و برخ ازدو ربجني بكک طرف برگذ اند وگزندها رسیدی 
امه در لهستیی 1 کرد ی خدبو گزبٍن روش در مان آورد 3 اه ن تن ساخده ر ط ومار آسا دلگ آربب 
۳۴ ) ۳ 
ور ! ود حنادکه ق رش «چ درارثر گرده ی و لس بلس دی | رذد بل ۱ ر یکدیگر بگد انند ۲ بای باه 8 دش 
۰ ۱ ۱ _ ( ۵ ِ 


ی ۰ 2 ۰ م2 اک »۷ 
بدر بهشدر # ۳ ات بو ب * و حری یلک دز اقید نت و او ومازلی کویدل ‌ ۳ دال 


۱ 1 ۶ 


(۷ 
برساخنند ۹۹ فلیلة آتشس باندی جثدش ماش افرزرش پذپرد ت- پابل ه ودسا تیر را جدان 


٩ (‏ ) 
سرازدد و۸ کار شمشیر کددبو از فررع بیدش سای ی‌ذراوان از ام جرد برافروخت حاصد اسگای کدیر و حسیجی # 


۳ تَ ۲۳ چم ۰ ۰ 7 ۰ ۳ 1۰ .۰ "۰ ۰ 
اش در دی دوم کاسنه درد لد تفت زوزگی ااجام بدبرد سه ادکه ده برودل دل ۲ هر دو دعش 


گدند و * رب شمار؟ او | هذدسه بر کنذد» دربن هذگام 3ول 3 دال هددی و ۷ واو و لام ) # 


6۱ ( ۱۳ 
ادکر: بنظر همابرن آورند و بدرتیپ در شجسیا افیا ل سپارند و ۳ م دزلت برای ترفان ۱ ‌ 1 ر آرند 3 


۱۴۱ ) 1 ( ۱۵ ) 
تارلیي نیعزاین و در درد از بادزده #ٍ وببن سیکدد 


۱ 1 ( ۳ م2 ۲ ی ۲ و ۰ وه خ ۰ 
برغو ااجام کیرد بار دوم بمشکوی افبال فرسدند و بدراجب باز دارند و بهمان طریق بر آورند و «حکم و 
ذ۸ او را دق ۳ ده ودداو آی ند حصه 1 اخده آنش و و هدن # اگر ارس کدف وه خوب 


و درس زان وزن ثیر قرار یاب و بادد ارو ۳ "۳ دی شاف صورت گدرن * و در ۵راز از بدست و دم 
.ی 


جز کین خد اوند یم وس دلیریي دمایی # و حون 


( ۱۷ ) 
بر آین به پیشگه حضور برذد و سرو راست ساخفر رن شود 9 کاردانان همان طور رقدداو اف در گنه دلب 


(۱) [ ض‌د ] کشتی و سزاوار فیروزی رکاب که همراه باشد جدا گردانید [ (۲ ) [ ف ۱] نو بر نو سازند [ 
(۳) [ف ] ونیزبه تنگ +[ و ] و نیز بئك » [ گ ] و نیز بيك ۱ ( ۳ ) [ ف د ] در ذچید ۱ 
( ۵ ) [ ف ۱] اخت پارچها فراهم ۱ ( ۱ ) [ه ] فنداق ۱ ( ۷ ) [ ۵  ]‏ فنیله و آتش ۱ 
( ۸ ) [د] جنبش پایه ۱ (۱) [ض د ] حسین آهنگرا ۰ (۱۰) [ فض ] نه پیوندد » 
[ ۵ ] ده بچودده ]] ( ۱۱) [ف] آنگاه ۱ (۱۲) [ ض د ] وثرندب ور شبستان افبال سازنه وهمان | 
( ۱۳ ) [ و و ع۴] ثرژان * [ ف ] ثرفان يا ترمان * [ ضد ] طرفان * [۱] برقان ‏ ( ۱۴ ) [ ف ] 


بیفغزیه , ( ۲۱۰ ) [ ض ه ] پانزده نگذرد ‏ ۰ ( ۱ ) [ ض د ] برغو رز ( ۱۷) [د] تبر ا 


) ۱۲۰ ( 


۳ 2۸ ۰۰ 1 ری مه سا ژٍل ۵ دص د دنه هادد 
ع‌ برگیرنده اگر در بفغار تیر چم باشد گرم کنند و "جوبه در آورده ر ی ور 2۳۰ بر 
تا ۳ ت‌ 


(۱ ) 
4 که فرماین یشگاه برده چوب و ررش فذداو 
سپارند د او بیرون را بطرجهام که فرمایش رود بیاراید و سپس در بدشده برد جر و لش نت 
ج ۱ ۱ و وه ۱ ۰ ۳0 ۹۴ یی رنه دی 9 ۲ اسسنخت 
,ار ۳ ی و درس هدام حدل جر دش رل درك رن سح ۳ ب ۱ 9 
ست | را وج تس وس سره 


| 0 

4 ک. رگر جای‌ساخت سال مه هدس 5۹ دیگر که 1 و اذگارها سب وگ را برگزینند و ورهایش 

0 اب یندب ۵ 
ااجا شود مس بای ویگر یابل بت ۳ آورد: راستا کردن ماه و کز وبرگز وجزا حخواب جرد 
جون فرموده طرار کردار یابل 9 عبار گرففن ویار بار .وف و جون درسمتا برأید اور ۵ بش ود 
بار ر سوم اعد مسر سیارند 3 درس هنگا ۵ دامدی ۶ پذي ذیر بدو 4۵ طّ رود ت کید ی خد اراد 0 

۷ ( 

12 دج ۹4 ۳ 


«ار یاونه اند ازد و ۳ بک 1 ر «برون اه 3 درس رمان رنگ بددرق و فدداق فرار کد رد و از ۳ 


(۸۰ 
بای رنگی یک در فنداق فرار یابد و ر فزودیع ء طلا و اجورد فراوان تعاوت بر خیزد + وبددوق را | رنگ 





۳ 


۹ ز‌ نید | یل ‌ 
دهپا باشد و درس «ردده رنکیی دام * بان وسئور را با ذیر بار وب ارم بدرون سیرده ۱ 


تی ده سل #۷ ۱ 1 ا 
کشورخدای چپار بار اندازد و با تبر ب«جم بیرون فرسند* و چون ۵ه رنکبی انخظام کرد حکم ۶ ي (عاق 
۲ ۳ ۱( 
1 دل د ۱ ۱ ۳ 1 زد 4 چنیا ۹ وق سر مدا دل 1 


ده چنیی منتظم گردد ؛چیلها حواله شود * 
گِ ) 5 ۳ ۱ 


پیشتر آدمیع سخعت‌بازو هی ۲ آلات ۳ رنج برد تا اخ صفا پذیرفتی ۰ جهانآرا از ۱۵ 


ق ۵ 9 و چرخء اخدراع فرموق ۹۹ بکردش رلک کاو شا دزد ه بذذوق دار کمذر رماسد صادي درون گرد 1 
بر ام "کي این صورت را بر نوت * 
پایبای بندوق * 
درکارخانهٌ خاصه ساخته باشند یاخرید: يا پیشکشی * وهرکدام دراز وکوناه و هریلت ساده 
تست ور روز ٍِِ_ ۱ ۱ اس ۱ 
و ردگجی و کودت‌کار * کینی خداوند از میان دزاران صد و پم را خاصه کردادید » درارده بذام ماهرا. مم 


س‌ِ 


پس از یارده ماه نومت بیک رسد + و سی بعده * بس از هعت روز یکی رود و دیگر آید * 


2 نج 
و وو بشه‌سي روزها و هر روزسه یک * و سی ريت کوئل « و چفد بیست و هشت برد » هرک از 


پیشینبخرج زود ازیس چار؟ كمي برسازنده پيشي و پسي بدیی‌گونه ماه ٩‏ هفته ۰ ایام »کوئل + ساده ؛ 


ردگدری » کوامت‌کار که حوالةٌ چبله زشده باشد ! کوفت کر چیاه سپرده " دراز چید؟ پیشکش با خریده؛ 


( ۱ ) ۵«جدیی در [ ۵د ] + و در دیگر سا (ردة | ( ۳ ) ۱ ف | ] جای آهنگر جای ساخت ۱ 


( ۶ ) آف] رسد 
( ۷ ) [ ف ۱ ] فرسمتند ۱ 
٩ (‏ ) [ د ] دشیدان | (1۰) .[ض ه ] برغو 





( ۳ ) [ف ۲ ] از آن کارا « [ ض ۵ ] از انگاره‌ای ا ( ه ) در[ف اض د] 


( ۸ ) [ ء ف ۲ ] فزون ۱ 


( ۱۱) [ ض ه ] گردانیده | 


ادست || / 1" ( [ ۵] برد 6 ۱ 


ف 


0 


و۲ 


( ۱۲۷ ) 
ومازلگ حجد؟ پیشکش با خرید: ۱ جید] ۷ از هر در + و «ملي خاصکیا / «مس اخش ساخنه 
بانزده پانزنه را کشدلگ باشد و چیلها آماد» دارند + يكک‌شنبه دو از اول چهار ار درم پنیم از سوم چ 
از چبارم * در شنبه سه شنبه چهار شنبه بربی نمط * پني‌شنبه اول و دوم موافق از سوم چپار از چپار, 
بذج « جمعه ار اول یلگ ردرم پم ارسوم چپار از چهارم پنم » شنبه ئ ن او * و همواره اجرت 
پرساخت خاصگیان ۸5٩‏ خر ج روند با بایةٌ دیگر نهاده اند ند مکوئل چپارد: ‏ ِ ذل ( جم 9 


موس ۱ نیرب (بعني «شمت یلک ) چم ۳۹ شش تانلک ( نصف همسی‌رلی ( دو ) بیط تازلی 1 


هسی یلک ) رل ‌ هرکاه 1 ز کوتل خرچ ررث 1 ز دجم کوتل ر ود « و «چنیی ؛ کی پس از دبکرب «جای 
دشن و پسیری ر چاره ار گزيد‌هاي خرید: -ٍ 
همواره صد و یلک ند" نگ لست ده وا دمط ِ 
هواره و بددوق در مشکوي دو د5 دارند بدیی نمط + عرةٌ میا الب 
بذدوق اد مت یذ بران شجسدان افبال مپاران یرل 1 ر بندوقبای ماد هویه ابا م کوتل سای ۷ رنگین 
کوفمت کار و «عیله سیر ود ادل ار جیاکان درا حول و مانک چید: حون حدل: ۰ روز دبگر جز 
بندرق م‌» بممان درتیسب حواله گزدن # و در ده روز بد آن شماره با ن خلونکه آنس رواده ریب رد # گیهان خدیو 


ذیراندازی فرماید * چون یکرلی بار بای سعاقت رسذدل یا ز از سر گیرد و هرکدام را چون چپار بار 


۲ ی ۱ ۱ مر سر ( 0 
سر بوق اح رن 2 فرار کیره د و بدرق ماو حال صد‌ردشجی ۱ دل ادد 7 جدادست ۳۳ شکار 


رس 


ی 


خاصه را که به تقد و جز ۳ باشن رقم پدیر کردانذد ۰ جنالعه دق بندرق سنگرام ۸ سرآمد خاصگیان 
ات و +عررردیی مان ۶ي *خصوضص یی هزار و ذوزد ۱ چادهار شکار فرموده اند #« 


اّ م۱ ۱ 7 دمن دب # 

ی توا ۲ ی 

شهریار دادادل ع وف میرد هه ر < چمپارگونه ساخت سدصرل دام ۲ دویست و هشدای ۲ ۵‌ویسمت 
س‌ 


و هعنای ! دویست و شصت + و دیگران را پذی‌گونه و «ریلک را سه *# ارل اول دویست و :*جاه دام * 


نی نی سس 
دوم اول ۵ ودسمتا و حول # سوم اول دواسمت رسای + ارل درم دویست و دس تا ۷ اوسط دو ده شا و ده * 
اددون دوسستا ۳۹ اول سوم صل و دود ۰ درم هرد و هشدان »4 سوم صرل و هعداه ۹3 ارل چپارم 7 3 و شصت اد 


۰ ی ۰ ۰ 
مباده صد و لدجای « فرودر صل رجرل * اول ب*جم صد و سیي * اوسط صد و بدست # اددین صل و ده *# 


ِأآِ* ۰ ]۰ 


شکوه‌افزائي و کشورکنائی سترگ نیرو و در آبادي سپاه و مللك ولا دست‌آویز ه شفاسندکان هندي برم 





( ! ) در[ ف ۱ ] نیست ۱ ( ۲ ) [ ف۱] خاصگیها ۱ (۳) [ ض د] کوئل یعنیچاريك | 


( ۴ ) [فضد] ربع هشت یکیک ۱ ( ه ) [ض د ] دمانلی چیدءٌ چیده ۱ ( ۱ ) [ف ۱ ] سرکار ‏ 


) ۱۲۸ ( 

۱ 5 ۲ ب# ۰ ِ_1۳ ی ۱ .۱ ی 
کزید» را پرابر پانصد سوار بر شمارند و بم‌عدالي دلیرن نیرانداز یک‌تنه ط تفاس 
تذل خو " زا تاری‌بارگی و در فرمان‌پذيري ورموزدانی بسان زیک ی 
تند‌خودی و سبنتءداديی جرد "زيري و۸ 


(۱) ۱ ۱ ین ِ 
شوب کین؛رري از مردم بیشدر *# د- رماق : گزند.ی ترساند با | دک ق‌سلمایک گرفتاري 


0 ۱ ۱ ی 2 تمااها, خیی را نیا اری « 
میگردد و کرد فیلان در نیاویزد و درخور مالش دل اد د و از حدق شدامي ۵۱۵۸ ر یت 2 * ۱ 
خاییا ود نید | ۱ بار مایل بد 0 
«مواره خالبازي ددد و در سرارپ ازان 
9 ۱۳ ۱ ۱ ۵ سل # 
ود ‌ِ رشورشر مسنی و خشمکیدی یی +۵ حول [ود و ات ت جرد 2 پبشر ‌‌ 2 و 
1 #باني رطوم پر ؟ کرفده یکسو برذ برذباد و جدکت از سر کرت * 
نت ‌ ۰ ِ ۲ ۲1 و ۲ 1 در و 
و در مسدی چون از بید ان باید و هذکامک حودسریي |راید هی بلت ر زهرو آن ددود 
۷ ۶ 3 ۱ 1 ۳ 2 ا ۱ ۱ 
بیرا > ون کردد و کاردان بردل بر مایء‌فیل سوار شده نزدیکا رود و | ذوا بای‌بدد گرد ذل ۵ دا ماود در 
۰ ۳۹ : ۰ 2 ۲ ک ٩‏ ۳ - ۱ ۹4 #8 
۳ و۰ ۰ ً 2 ۰ ۰ ۳۹ ۳۹ ۲1 
موسيقی‌شداس بدان راه نیابد فرایاد کیرد و اعضا را بدا نمط جندش دهد و بررشپا بر ابد * و کمان 
۳ ّ ه 1 ۳ زر ۱ 
شیدن و تیر انداخس ۲ (قدا اده را بر ِ رفده بعجلدان دادن د خو کدد * رحمم آذسی ۸4 وانه باه سل 
دوش و ددن و باشارت راسچان بگوشی و2 ری نکاهدارد و ۱۵ رتفماني رٍ راورد: سچاری 7 بسدان و زان کاثر 
ِ ( ع( ) 7 
او دسان ادءی و ط وظ یآسا 5 ردزدان *# و خایه ید 2 #۷ آب 1 ز دردن ك رطوم کشن و دك حود اونتمادن 
و بوی داخوش ندشد * خوده را روز دیگر بیرون آررد و دگرگون نبود « و ارز ار یف للگ روپیه تا عد وا 
3 : 1 مج : ور 2 
باشد و پذی‌هزاری بموار پيداني کیرد ر ده‌هزاری ذیز بانده شود * 


( 9 ) سر سب ۱ 
وه بود * یک بجدر ( بعلع با و هي خعي و فلج دال 3 و ۷ ) >ذاسبب |ءضما 


‌ 


چمار؟ 


فراخقه‌سر کندادهسینه بزگ گوش دراد , دا ر رئ‌ش باشد « راز پيشانيع ار بر چون بززگ مروارید 


۳ ره 
بر او ذد و ببددیي زبان کم ماذات کویند ( مج اب اس ‌ سکون جدم و وم و الف و کسر ذون و 


سکون کاف ) و خاصینها بر گذا ند « مدد ( بلیم میم و دون خعی و دال ) سپاه فام زرد چ شم برابرتهیگه ۳۰ 


دراراات تن شوخ ر داهخچار پاشی *# مرف (بکسر تم وسکون را و کف فارسی) سفی‌اندام خالد ار ۶ 
۳ 


ی 


1 1 ۲ ۱ ۳ : ِ ۱ 
چشم او [خخنه بسرخي ر زردی و سياهي و سفیدی +« مر ( بکسر میم و سکون را ) خرد‌سر د 


ی 


۲ ۱ ۰ ۰ 9 1 ِ م2 سن ۹ 
ب‌سالي فرمان #د‌برد *# و از اوای ها ۲ هراسان ی و با میرد یکدیگر زاما فترن و خاعیش] دق دل | دل ب 





و فام ‏ ۳ سه برنگدرد سعدن سیای و خن این در دگ 9 و ۷ ی رج ی ۹4 شرح ۳ 
۳ همچنین در [ ۴ ] ۶ و در دیگر سخها مردمی || ( ۳ /) در[ ص د ] نیست || 
(۳) [ ض ] سواری ! ( ۴ ) [ د ] پیدائی ندرد ‏ ( ٩‏ ) [ض د ] بهکر ! 
( ۰ ) [ض د] دال هندي | (۷) [ ف د] کچ موتی و اعراب موافنی آن ! 


( ۸ ) [ د] جسم ۱ ( ٩‏ ) ثمچنین در [:] + وآچه ور وبگر سخها نوشنه معني ندارد ۱ 


۳ 


و۲ 


) ۱۲۹ ۱( 


گذارده آید نیز سه فسم برسازند * فراواررشت بس هشیار متناسب!ءضا نيك منظر بانداره خورد 
و فرمان رد برد ۲ دماد ۷ کمتر گراید و دراز رندگي باشن ه وتان وب تیزذظر هیدت افزا د(ور شوخ‌کردار 
تندرو بسیارخور * افزون‌نم خودسر تداءدکار فراوان‌خواب و خور » 
بیشتر در هزده مان تسری بزاید #۷ دا سب ما سای درو ما د ر آمیزد و ۳ سدمابت در جنبدش 
بود * نا چم آرمهش ؟ جرد واخثی بشوام آیدب تا شفدم دیلت بر بندد + تا ذوم بالش افزاید + زا یازدهم 
پیکر بر گیرد و درازدهم رک و استخوان و ناخن ر مر پدید آید + سیزدهم ذری و مادگي چپره افروزد « 
۳ پانزدهم جان در آید ۷ اگر بارور را یرو افزاید از ثر بارگوید اتواني از ماده + در شانزد هم بکمال 
رسد و «بوش 5 راید و «قد‌هم بآهنگ رون شدن افدد * هرهم ار تنگنای شکم بر آید * و بر گوبذد 
۳ تخستجن مایه بربذدد + دوم چشم و گوش و بيني و دهن و زبان هسدی ي پذبره * سوم دیگر اعضا 
ردپن آرل # چمارم در بزرگي و اسدواری بر آغارد #۷ تن جاذور گردد ۰ شنم شناساني بر افروزد * هعنم 
نمیز افراید * هشلم 0 افدادن باشد * در زوم و دهم و یازدهم بجالد *« دوازدهم بهرون آینل « از ذر و 
مان ٩‏ هرکرا مایه افزون ۳ شوق * در برابر خندیی ۷ نر در بباوی راست 1 و ماه در چپ و خنلین 
درمیان * بیشتر سرخوع که سپس آن آبستن شود دوازده روز باشد و دران هنگام شگفتگی نماید باب 
ور خاک بازی کدد و گوش و دم برد‌ارد و 1 نر کمثر جدا شود ور خود ۳ بو بساید و بدا آن او سر فرو 
نپاده بایستد و پیشاب و سرگیی او بو کند و نزد او دیگر ماده را دیدن ایارد * و بسا از آمیرةٌ فر بسنوه 
اصله رن در ندهل و #زدر کاردخد آید + دیگر ت بای او ۵ر رسیده رهاني شید * پیشیدان از 
خانگی ناج بر نگرفت و نافر خ انکاشگی # بهرمان گيني خد:و گزبی نزاد بر گرفتند ۳۲ #1 از دلها 
برخاست و بیشدر رکدا بزاید و دو نیز آون نا زد تال بشیر در سازد + سپس برسانی برد ازد * دران 
هنگام او را بال گویند (ببا و الف و لام ) و ده‌ساله را پوت (بضم بای فارسي و سکون واو ر تای‌فوقاني ) 
تنل بک ( بکسر با وفتم کانب و ی زان ر کلبه ( یفنم کاف وسکون ( م وفقم با 
و های مکذوب ) + و در مذ حالنه بدید آید و ای بر گبرد+ و درشصت سالهٌ ی بکمال رسد * سر بساني 
دو دجمه و داشد کرش بسان غاّه افشان * و چشم اگر بسعید‌ی و زردی رسياي وسرحي [بحزه 
دول نان شايسنگي باشد » پیالی هموار بایده ب برآمدگي و چجی * + خرطوم بجد وع اوست لیکن 
بس دراز جنالحه بزمین 0 #۷ وخورش 4و گرفته بدعری برد # و آب ر بد‌آن در کشییده درون اذدازد » 


۱ (۸ ) 1 و جَ. ۳ ِِ 
و دندان او هزده * شانزده درون دهن نیمه بالا و نیمه پائّهن و درببرون * بپشتر يكت‌گزی رافزون نیزبود * 





ر۱) [ه] ابش ۱ ( ۲ ) [د] بوده۱ (۳) [ ف ض د ] ماده ۱ ( ۴ ) [ ض د ] خودک ؟ ا 
( ه ) [ض ه ] برآیه ا ) [ ف ۱ ] هرسي ۱ (۷) [ض ۵ ] بر زمپن ۱ 


( ۸ ) [ ف ۱ ] در دهن ۱ 


۳۴ 


۰ ‌ ی ۱ ریر ۰۰ ۱ اذل ۳ 
گرد آبدار و بس سطبر شود و سفیدرنگ باشد و سرخ نیز برگذارند و راست اند بلددی ری * 


‌ ۳ ۰ 
ی اختی ببرند وبار ببالد * و برخ ر 


برردی ر برح چپار نیز زشان و هرد 84 و 2 ای فزولیع ء کار و ز: ریباای ر 


۲ ۱( 


۱ (۲) 2 در زددل و کدری؟ [ ۸6 
هرساله و پس ار دو و سه بد,ایند ده ساله و هشمداد ساله با بریدن نه مد( و نان ازيد اي 


۱ 4 1 و ی تم را زیکم رخداردف #۷ 
«شت دست باحديي او بود ونه درازا و ده دور شکم و پست + ازبی بزرگ در ر سس لاو 2۳۰ 
و 
۱ ۳ ) 
5 : چ وصد ۳ بیش ۵ 
و دح عضو اکر ۳ رسل دبس شادسده ارک ردد ق ندهستا ۲ دم طوم وذد ان مسب ۵ بر ی 
ان ی ارحمدد ۱ 
۱ نم ٌ. مسلی ۰ دد ب: ف‌ کا, ها رل دل آدن ِ 
ق‌ ر زمس‌دان و حدد ی ‌‌ و گروهی ز«» كِ شش جرش و و 9 ,۵ دث 2 
1۳ اذل | رگ ییا د, افکدث به (, .| دا ات دح ور کشد # و ق دی و دلبری فراوان 
خاده بر اددازد و سدخیی دنور ۰ر و پ اعرطوم را کب 
آب 3 رٌ امه اد ددا۱ عردرنگ 
دفاوت رود # و از میان دو ششیقه با یک سیاه اب نیردو نراود و امه زاب بوبادي ددارن * و سعید‌راگ 
7 وه ۱ ِ« ور وج کی 
سرخی آمیز نیز بود * و درفر دو شقیقه تا درازده سوراخ بر گذارند و ازای نیز تراوش کند + ۱۳ 
[ذکه ت_ِِ فراوان بر ۳ 1 دیرهوش قطره قطره فرو چکد * پیش ز درآویدن شورش ردیل 


ع 


سکوری 





۲ نف از شقیقه بیروی آبد وال خوانذد سر سیر و سکون بای تعتانی ۲ نون خفی 

رات دارسی و الفب و فاح | دال هندی و های خفی و الف و لام ) * و چوی از هر سه جا رواذه گرده ۱۵ 
فیل ر تل‌جور نامذد ۱ بقع 0 فوفانی و سکون دم رغم "جمول جوم و سکون واو و رآ ) * دربی هدکام 
برخ بجاندار خاص یارش [بارش ؟ ] نمایدد چون در ی واسپ و جز آن + و چند باهمه جاذور * 


ور هدد‌ی #9 کلا یه اند * 
2 رات وا ۶ 7 


سس 


ب‌هر در مبزن و قرب 1 قِ‌! بپار ی در دوس و 2 0 در 4۸ 2 ره سا .ی ۰ 


تا 


ح ۱ 5 و ۳2 0 
شادي خرمي و رآید و تزرش مسلی کدد 3 بیشتر در سي‌سالگي [د ن جوش ار بت و کاب کر 
ٍث# 2 1 
راد ۰ ۰ ار یس ۳ م2 
باشدف #۷ مق مان وخالت افشانی و جویالیع مساق ب بیشئر کدل و سس ول دودان و حوبشدی / 


تپ ۸0( 
دد ان اندودن لوستا دارد #۴ 2 درعجان حال مسگي خشمدالی دول و خامیازه بسیار ک 1 و ۳9 





تسه 








مه 


(ع) یف ۱] مرو ره ) [۸ع ] مکنه « [ ف ] مکهه » [ ۱] جه یکهه ه [ ی د ] عکت 1 


) [ه ف] نشاه « [ض د ] شاء ۱ ( ۷) [ض د ] میاه ( هم ) [ ض و ] خمیازه | 


9 


۳ 


۳۱ ) 
خواب کم کذد * و آخرها دانه خوره از بند پا آزده شود و آزادگی خواهد و همواره بر خورشد ب 
ص۳۳ ۳ 
عمر طبجعوع او ال ماس صد و بیست سل * و قِ فراوان نام دارد جون هسني و ۳ و بیل و «دبي 
و جزآن # و ار ایمار کارشداسان بس جوهر افزاید و بسا اررذی؟ صل رریبه در تزا دف: هزار رسرت. ۷ 
دانش‌گرایانر هندی‌زای برانکه « ر ددام 1 زهشت جهت عالم بک از فدسی‌نفوس د ر پیگر 
فدل پاسپانی نماید و شرت واسداذها بر گذ ارند س بدادی ناسا در خاور ایراوت ( بعام هد وسکون یای 
اه واه ۰ اب ۰ ۰ ۰۸ 0 س 


ی چرس ح ۳۳ 


‌ 





نون خفي رفنع تای فوثانی ) + شمال 1 بسچ و الف وسکون را و ۳ با و های مکتوب و 
۳ با و های خعي و سکون واو و فا ع هم ) 5 میان او و مشرق سرد مبرتیلگ ۱ ره سچری و سکون بای 
ی ۳ و فلع ر و دسر تای درفانی و سکون بای عتاني و دیکات ) # و ۵ر برآمد 6 رها بر بکی اوسونیا 
بر خواندد وذیایشگری دمایدد + و جدان بر گذارند *ر فیل ده در الم است از نزاد دگر از یهباست - 
حدازکه سعیدیوست و و از سنج بر شماردد + و اگر بزرزگ‌سر و درازصو ور خشمناک و مرد ا۸ باشد و 
بلکبای چشم کشاده ناه کنذن از دوم ش ماره کذزی #۷ واگ خوش ستی(؟) وخوب‌د یبد ارو سیافام وعیان پشت 
بلذد از سوم [ذدپشند: و اگر بلندقامست هر خ چشم سیای ۰ سرخيآمیز بو و شوج و آکاه و کوتاه‌مو از چهارم 
انه رذد ۷ و اگر ی درخشدده بو و بلتی وددان د. راد رثر و سیذه و شکم سقدل و دست دراز و بس سطبر 
از چم شفاسند * و اگر مهب ر رگها برآعده ی را پشت و گوشها خرد و خرطوم دراز از شننم 
پذدارند * و اگر نازکبدن و سرخ چشم و درازخرطوم از ههنم برگویند # واگر آزژن هفدت گوذه صفات 
۳ 2 سم تنم م۳ 
بر داشنه باشد از هشتم خیال کنند + و نیز هشت‌کونه شمرند + اگر پوست او چبن‌زده نبود و 


9 ۳ ۱ ر همه 5 
بیمار نشون و وفارمدد و در دبرد.ها رو زگرد اذد و بکودت زگ راید و بشایسنه خورشما خوش‌وفشت رد ۵ 





1 2 ۰ 7 ه 2 ۰ ۰ 72 ۹ م ۳ 
۱ اس ۳ اشاریی نیازای آنرا گند‌هرب‌مزاج خوانند * و اگر 

و خرطوم و میتی و با و دم ر "دبس دراورت و سح رت ارد ۳9 7 2 

خشمنالک باشد و باشغیا خون و در آب بودن دوست دارد آذرا برهم‌مزاج داندد + و هرکه فراران 


ای اس هب ِ‌ " .م . ی ۲ م .۰ م ۰ ب 
ددومدد و خوشعال و آویزس‌دوست و ی ۳ بمزج ری بر کوبند * و اکرپست‌فد و فراموش‌کار 


ده 


( ۲ ) [ د ] عجعي | ( ۳ ) [ ۲۵ ] سخي ه [ ف ] خي با خی * [ ۲ | #چي + [ ض 4 ۳ ] 


«خني ه [ ۳ ] سسعی | (۳) [ ه ] سریست * [ض د] سروپشت ل 


(۶) [ ف ۱ ]۲ بهرژ نداشنه ‏ ( ه ) در [ ه ] دیست | 


( ۱۳۲ )۲ 
۱ 1 
۳ شود ق‌ ۳ حود و کاهل‌مدش ۳ بدا وا و رون خورش گراینده و بپر فیل جنگ جو ,ماج 
ِ( 4 
م‌ 31 5 
نب اسر ند 3 در رسای و فریسب ار و جان شکر و ددم ۸4۵۱ بول بمزاج مار خواذذ ‌ و ۳ بو 2 


سس( ۶ ) ( 
د که بو و خوپشنی ۴ هه متا و دماین بشاچه ماج پرشمرند * و رذرار و یزرو و آوم راري و 


مت 





شب ‌گردي را ۱ دوست داد ۵ راچمپس مزا- ۳ در گذارش این داستان بزرک نامپا نکشده اند و 


۵ 

گوذاگون بیه‌اري و اسیاب و چارةسا رب آن ِِ ۳ ۲ 

دلافت [؟ ک 
بصوبهٌ و اراخلافت [؟ ک ور جذئل وان و نرور تا برار و بصوبهٌ ) ۳14 در حدود با ک ت 
۲ 9 ؟ِ 1 دول سذکو | وبهجا؟ 1 

و رلي‌پور و دددن‌بور رو سرج* و بسئر و ثر صوبةٌ مالوه هندیه ر اچپود و چندبري و سنواس 
۱ ز۱۳) ٍِ ۱ ته طا (۱۳) ند و صرق باه 
(عا) 


۳ : 1 ی زعاوت ناش دما ۰ 
له فیل را بزبان هندي سمن گویند / - جن و سکون ها و نو) و آن بنفاوت باشد بپزار ۱۰ 
هم کش * و در در درایت هوشمند‌ی بر بردد پزمهدان و تابمدان جا م در ح ور یگ زیخدف ۲ 
۵۱ 


و رحت زر ار دزدیک خوابگا: رشکددن و برای زتماط و جرا وآب ال « دراز در نوردنف * و در رفا 0 بی با لین 


فراوای پیش بیش ديدباني نمایه وبیشئر ماد سال خورن بود * و چون خواب رود هر چمار سو 


چمار جچپار ماد: ول ر بر گدارند و دودمت ددودت پاسبانیي ودنخد #۶ 


(۱4) (۱۷) 
‌ ۰ ی ۰ ۶ ف ۹ 7 ۰ 1 ۰ ۱ ۲ ۱ ۳ 
و چون بزاید تا سه چهار روز نوزاد را اخرطرم بر داشله بر پشت کید و کاه #رز 39۵ ن * و زایند. ۱۵ 


و بجمار را از مدا وو برسازدد و برگردٍ او درالم | دول ش و حون دستگیر کردد مساق »۲ ویلان دام رکساند 
۲ ۰ بت ۳ ۶ ۱ 2 ۹ 

و ویلداذرا فرود ۵ أآورذ ند + و جون وی لاح در دام اودل کمییی کاه جویدد و جان ده باز داشده باشدل 

هادگان رسچث 6 حلاص سازد و آن مرد م ر بایمال گرد انذد # و ۹ ماو ر ۳1 یلگ تنه باهسنگی ۱ 

و به تبریي شداسانی ۳ برق * افسرخدیو مچعرمود در ر د فیلاعٌ جرانی بعاه افدایه بود * 


جون شب درامد به برآررشن نه پرداخنم * بامدادان چون بر سر آن رفاه شد روش کشت که دشني ۳۰ 





( ۱) [ضه ] خود پیش وکاهل‌منش ۱ ( ۲ ) [ ۶ ] کچ رود ۱ (۳)[ض‌د] و گم راة ۱ ( ۴ ) [ ۱] 


دشاچه » [ف ] پشاجه + [ضی د] نشاج | ر ه ) [ ض ده ] زورآور | ( ۷ ) [ ۶ ] دوستدار | 
( ۷ ) [: ] بباون * [ ض اد ] بیادان + [ ف و] پساوان | ( ۸ ) [ ف ۱| الهاباش 1[ 
ر + ) [؛ ] پثه » [ ۶ ] بنه مه [ ف اض د ] پننه ۱ (۱۰) ۲۴۶ گهورا و رتن‌پور [ 
( ۱۱ ) [» ف ع۴ ] بستره [ ۱ ]یسنره [ض د ] بسروٍ چ [و ] بسنر ۱ ۰ ۰ (۱۳) [ض د ] که ۱ 


( ۱۳ ) #مچنین در [ ه ف و۲ ] + [ ف ۱ ] چپار کیند + [ د ] چهاز کهند ۱ ( ۱۴ ) [:۱)] بنه م 
[ و ] پنه ء[ ف ] بخنه + [ د ] تئه ه در[ ض ۴۶ ] نقطه نیست | ( ۱۵ ) [ ف ۱] درخت زار را از 
نزديك * [ ض د ] درخت را از لزدیک ۱ ۰ ( ۱۲۱ ) [ ۶ ] روز اورا خرطوم » ( ۱۷ ) [ف اض د ] 
و زانیده | ( ۱۸ ) [ ض د ] برآوردت آن ۱ 


۰ 


۲9 


( ۱۳۳ ) 
فیلان چاه را بپدمه و که انداشنه اور بر آورده‌انه بر و یز 0 فا حياهآراي شد و چنان فرا نمود که 
رمق بیش زمازل هد اس # آثرا کلاشده پیشئر شنافنیم و هیام بارگشتی :۹ شس در آمده بو شاه 


(۱) 
1 زان نيافنيم # ابار نام که ۵ از خاصیدا ن بود با فیلدان دشمني واشسسی و هموا ره در کهج ن دود *# شد م آذرا 





در خواب یات * درار چوپ بدست آررده وسدار از مر بر گرفدت و موی سر #جیده در کشید و 
هم گذ اندد < آگپیهاستاری فیل فراوان است و بکفشت در نگنیین و شدوزد: را باور کم افند * 

اورنگگ‌نشینان دل بدو سپارند * در فرالظم آوردن آن فراوان جست‌وجو رود * نیمار زان اعدیار 

یابند و ۳ را بایگ ش بدید آید * فروه‌ایکان بد‌گوهر را دسئه‌ابة خیردررئی بدست انزد 

۲ تبه‌کران بدکنش بر فرا 1 رن برآیند ِ چاردگری ۳1 فرمان روایان این اچارسته اذل و 4 دل 

از خواهش برگرفده کشورخدای 1 ز فیرنگوع ایزدی تانید با مزوژیی شغل واندود ی ایس کودپیگران نادردکار 

لکوت اندوز ان فرومایه / در تکایوی سعادت بژوهي دارد و بشایسنه آئینا گزیده آرام 2 شر (کشدد د 


نم ۱ ) ر 
اخستی خن اخرت برساخت و :۵اروشگان انصای منش سپرد و برح رْ (خاصه مدسو ب درد انید ۷ 


خدیو عالم یک دید؛وری ان برساخری م مست شپربر ساده من وله بقلم 

مچم و لون خفی و ضم »مج جر جیم و های خعی و «کون راو و 3 لم و های مکنوب ) کرهة ( بعنم 
اف وسکون را و نس 3 و های مکذوب) بهذی؟ که ‌ هم بای فرسی و های خی و فون پذهان و ضم 
دال هددی و کب رای 2 و هاي مکتوب ) مودل (بضم "جپول مبم و سکون داز 
و ح ام کات و (م ) #چون بادو < ۳ در کشد و فش خاص در سر افدد و شرف ذجرو افزاید خستیی 


کار برد ازسه است نزدیلک بدان بایه زد چمارم فرودر ازو # جم حرد نر ازو * شم اخ ازان کر حلت #۷ 


وروی . 





هعئم خرد‌سال ۹4 سواری بر ندابن # و هر بکی ر سه‌کوزه برساحمت بزرت مداد خرد و پسیی ده نوع #۷ 
۱ من 
وهرکدام ( خورع درخورفر کرت ه 


از دیر باز (دد ا: ؟ رو پايه‌شدامي درصیان دجود و در خررش فراوان حواسده بداخ*جاری میردت * 
جونن ۳ اقبال اخفر برد بر و اشده ِِِ جمانیان برداخت زرف ذ*بی بکار ردمت 


( ۱ ) [ ف اض د ] ایاز ا ( ۴ ) [ : ] نیماردان را اعنبار | ( ۳ ) [ د ۲ بد‌کیش !۱ 
( ۴ ) [ض د ] باساني نیارستنه !| ( ه ) [ض‌ه ] منصوب ۱ (۱ ) [ ض د ] در سر کشد ۱ 


( ۷) [ض د ] را گرفت | 


) ۱۳۶ ( 


سیر + خرد دون و چبارده سیر + شیرگیر بزگ در می و نه سیر * میانه دو مس و چبار سیر + خرد 


بلك مس و سی و نه -بر * ساد۶ بزرگ یلت گس دی و چپار سیر « میانه یک می و بیست و نه 
سی, * جرد بلک مس و ببست و چپار سیر ه منجهرله برزف لک سس و توسسمت و در سیر * میانه یک 
ی و بیست سیر » * خرد یلگ هن و هرد : سیر + کرهه بزر) رک بلث مس و چبارده سیر مینه پلک 
می ونه سیره خرد یک می و چپار سیر « پمنذرکیه بزگ يلك می ه میانه سي ر شش سیره خرد 
و از ور 3 موکل بزگ بیست و شش سیر + میانه بیست و چپار سیر « سوم بدسمت و در * 
چپارم بیست * پچم هزده * شم شادزده + هعدم چم‌ارده #۷ هشئم دوازد؛ ۷ نم ده * دهم هشت* 
و صاده فدل / جار سم گرد اذید لا میانه خرد موکل « و هر یک از دوم نخ‌ستیی را بر 
۶ صسسست ۰ 
سه‌گونه و سوم را بر چپارو چپارم را بر نه + کلان کلان یک می و بیست و دو سیر » میانه بلگ من 
و هزده سبر + حرد یات صي و چهپارده سیر ۰ میانه کلای پلک عسي ر 5۵ سر * میانه یلك ات 
سیر # خرد رلک ی و در «در + خرد کلان سي و هت سیر *# مرانه سی ر در سیر * درد برستا 
و هت سیر* ِ ۹ +وست ود رسد ر# موکل * اول بیست و در سیر + درم :(سی * سوم هرزد؛ * 
چمارم شا نزده # دجم <م ارگ #۴ شم دوازد : ِ هعدم ۵ #۶ هشئم هسشست « دم شش ت 
ان خدستگذ اران ۴ 
مست * پذي و لدم تزه: ۳ میم و ها و الف و فاح وار و سکون تای فوقاني) فرار گرد 
بر نشیند و اذٍری شرف جادور را بکر داره + بف و نیلگ او بر شذاسد و در نادروكاري پاور افدد ۴ ماهوارة 


دویست دام * و اگر کیثهر باشد (بضم کاف و هاي خفي و فثم‌تای فوفانيع هندي و فتع‌ها وسکوی را ) 


۲ .۰ ۲ ف 7 ۳ ۳ 
یعذی بدکردار و فررد ارندة فیلجای ماهواره دریست و بدست و چهار+ بمونی ( بضم "جمول با و 


های خني و سکون راو و کسر 1 سکون بای "عداني ) بسریی‌کاه بر نشیند و در آویزه و تيزرري 
وسنياري کدل و دسا ۳ لخسند ی دیز برسازد «ٍ صل و 8۵ بارل ‌ مدنه ‌ 1 "ج,ول چم ۲ سخوني 





۳ 
شیرگر + پذی + مادیاة ماوت صد و هشناد دام «وي صد و سه چٍ میده به ۳۳ دستور ۳ 





۴ ۹ ‌ ۰ ‌ ۱ ۰ 
سا: * چپار و دیم + ماوت صد و شصت * :اي دود * و در دیم میده * *"جهوله + چمار+* ماوت صد 
و جپل * بپونی هشنا + در میده * کرهه ۴ سه و ثجم + مهاوت صد و بیست ۶ بپودی ی هعداد + و یک و 


نیم مینه ۶ پ‌ند کیه * در + ماوت صد ب و یلک میده « موکل ب *+ ق‌و # ماوت باجاه * و یک مین ه 


اک 0 اس کبس ی وس یت بت و 
( ۱ ) در[ ه ض ] نیست ۷ ۰۰ (۳) [ ض د ] درآورد ۱ (۳) [ ف د ] پنم نفر » 


۱۵ 


۳ 


۲ ۵ 


ف 


0 


۳ 


۳ 


) ۱۳۵ ( 


همست ی موی 


و ماده فجلن # کلان #۷ چپار #۷ ماوت صد * ببولی شرصری * دو میده « مرازه * سه و ددم ِ ماوت 
هشدان + ببونی پلعای > رلک و لیم میده ب جرد * دو+ صاوت شصیت ب* بلی مینه موکل * در * 
مهاوت پدجاه ِ پلت میده ۹ 


۰ فوج دار * شپریار جهان آرا ۵ لاه تاد متا يت دک از کارد‌انان بسپارد #۷ فیلان ر 


حلقه گویند و اور فوج۵ار 7 در «ربٍبي ر‌ هنرآموزی و دليري و پابرجانی سوام آتش‌افروزي 2 


توپ‌اندازي تایوی نماید * و نیلی و دق | را ازو بار پرسذد * 4 مدي با ریاده کننه بیست و پذیم اد 
مي نامزد ار شود * و فوجد اران دیگر از بٍدئيی و د‌باشي را پیرو ار سازند * و ایبی سلسله از ده‌باشي 
تا هزاری باشد * علوفة ریاد از صدی بنعارت بوق ‏ بهيايهٌ امارت دیز رسید, اند * و مدی در اسب 
( ۳ ) سستت... ‏ نن ب و و 
داغ دماید « بيستي اول سي روپیه * دوم بیست و بیج * سوم بیست * داباشی 3۳ بیست و دوم 
شانزده ۰ سوم دوازده * لیکی بيسني و د‌باشي یلک امسپ داغ نمود» در جر 4 احدیان باشند * 
فوج‌د۵ارا 1 که خاصتٌ ایشان سي يا بیست و بلج باشد ماهیانمٌ مپاوت و بپودیع ء یک دیل را که برای 
سواري گزید: 9 خو۵ سرا اجام ۹ و گر که بدستی یا ۵ دارند علوفة مهاوت آن خوق بد هذدله 
خدیر آکبي اراردانی باس تک زان بسند نکرد « بهر یگ از امر حلق,ا سپرد ر ديدباني 
فرسوق * و خورش 9 تمخواه شود * شایسنه ویسند؟ ۳۳9 حجد کار باشراف ایس 6 رخانة 
زامرن شد که سررشئة خرج وهخل و آئینهای مقدس را باس دارد وحناد ۸ چه کدارش بان بنظر درآرد ۰ 
این رخت # 

وهرنه ( بعام دال و های ختي و سکون را و فلم نون و های مکنوب) * سنگ زلجیرعءاستی 
آهنیی و از زر و سم نیز بر سازنده شصت حلقه طواني 4 هریلک سسيري بود سرانجام پابد و بازد ار 
نيروي فیل در درازا و سطبري تفاوت رود + یلک سر آن بزمیی فرو برند يا بستوه استوار کنند ۰ 
بدویگر سو بای جچب ر بو بدد‌نل #۷ بیشنر ند سس ی آواخنند و زورره بسیده مپرسجد * حدیو عالم 
آنرا بر انداخت * آندو ( بهمزه و الف و نون خفي وضم دال و سکون واو ) سلسله ایست هردو دست را 
ازر بند نپند » ازان رو که فیل را بهازارد کینی خدارند بد‌آن نگراید * بيري (بکسر *جپول با و سکون 
بای تحناني وکمر را و سکون یا ی تعناني ) سلسله‌ایست در پای فل بدر بر بندند ۶ بلند (بقتم با ولام 
ِ نون خفي و دال ) بای بذد_ءاست مخنر ع شاهنشاهی * بدو آم‌دوشد نماید لیکی دوبدن نیارد « 





( ۰۱ ) [ د ] سپرد او ۱ ( ۲ ) [ض د] دمایند ۱ ( ۳ ) مغ مفرد در هر "سخه نوشنه است ۱ 
( ۲ ) [ و ] بدین خدمت پسند نفي نکرد ۱ ( ٩‏ ) [ ض و ] مود ۱ 


) ۳۹ ( 


سکون ر( سید ات ۵ رخور نیل ۰ ۳ سر بدست مرت ردد‌ند و و دیگر بکند؟ يک‌گزي 


اسدوار سازذف * ۳۳ را فیلون درد حوق دارد 53 ی نیزیي و بدخولی ۹ از فره مأن‌بديري +درون رود آثرا 
۰۱ ۱ 3 7 ‌ ۱۰ ۳ ۰ رال ن خی | رد 6 1 ۵ ۰ حاا 
فرو اندازد » زجیر تیا و کدده بیازارد و بار ایسدد + که ۷۳ وذد بروی‌کار آور جانها 
تحت س 

۵ ک فده میا ۳۳ بیرق * ه, و. سس باروت‌ام د و هر دو حانسب فئیله نو و بکاعل 
پی در گرفنه و درمیان گلبن پرده و هر در سو باروت‌آمود ر هر در جانسب فده 

۰ 2 ی 1« ِ 
در #عدد حوبه آزان سوراخ صلیس‌وار ب رکد‌رانند و آن ل تا اویز باشد ج حون اش در گبرد بگردش 
ورآید و آواز بیمذالک دهد دلهر بیاد؛ بدست گرفنه فراپیش دارد و از بازس همسر و جز آن با مادد * 


سس 


بپشتر در جدا کردن فان جنئي انش افروخش و فراوان راج برده و کمدر سوق مدل زمد.ی * 





خ ۰" ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ / 
دال ر های حعي و بای تتز ۳ و الف و کسر ر 2 سخون بای عدانی) ارکی # کینی خداوند دای 


۰ 


۰ ۰ ۳ 0 .هه ۰ بدا وه ۳1 ۰ ۲ 
دام ثرباد / بضم همزه و سکون جدم و بای عدادبی و اذف و مسر دم و سکون بای تجداني ( ررشدي #۷ 
۰ ۰ ۵ ۰ 4 ب ۰ 1 » ۰ ۰۰ 1 


بکلاوه بسک هدام تندخونی درو هلح و از دیدن باز مادل و بهیار رهاني دایدد چ و بسا در شورش 


7 


بزدود « کرد ( بکسرکاف ولام الف وفتم راو وهای معتوب ) تافته « ریسمان است چند *پتافتگي 


فرانهم آرند به پینای هشت انگشت و درازای یلگ و نیم گز « هر سو بحلقهٌ در ورده بکلو بر بند‌ند * 


۰ بو و ۰ ۱ ۱ ( ۰ ۳ ) ۳( .۵ ۱ ۳ ( 
فیلبان دو بای خوپش بدو آراخده بر لشهدد * ابرپشمیی و چرهجی نیز شود * و برخ آهذچر, بسچ یی 


سرتیز درآوبزند و بدکرذار فیل : ر جنبش مر فیاجان ر ذدو اذل فرود آورد #۷ دانبي ‌ بضم م دال و سگ 


(م و که ر ای فوقالیع هددی و هایي خفي و سکون بای اعباني ( بني‌گزي ی گرگ دوع 
عصا ۶ فراز کلاره پیرندند و استواري افزاید * کذار ( بعام کاب و فون و الف ورا ) ۳اه ایسسی 
سردز نيمگزي بکاوه آویزند و بر گوش را خرشیده به تيزي و شورش درآوند + قور ( بضم 
*جم‌ول دال هندی وسکون واو ورا ) گذد» رسقست از دم تا کلوه بشایسنه آبی بر نندند ریب زاین 


2 ۳ ۲ ۰ ۱ ب 3 1 ۱ ۳3 ِ 
و در جدیش زاهدجار دست اودز گردد # دسا بیرایه بدو در اریزند # کدیله ۱ به‌ن کات فارسی و 


۱۵ 


۳ 


سر ول دال و سکون پای "عنانی و فاع لام و های مکئوب ) تکیه ایست فرار پشت ب در زیر ۲۵ 





( ۱) [ف ۱ ] بشمین » ( ۲ ) [ ف ۱ ] در بر خ | (۳) [ف )۲ بخهای ] 


۰ 


۳ ۰ 


۳۵ 


فا 


) ۱۳۷ ( 


و سکون واو و کسر ای فوفالیع هندي و ان بای تعتانی آي) براج ی زاجیر ی است # نزدیک ۵ دم 


1( 
يراندازي پاور آبد « چوراسی ی ( بعد ح دم اس ۳ و سکون راو و را و الف و دسر سین و سکون بای 


عتاني ) جند زذگوله را و سقرلاط ان و برشده در کشیده پیش ویس فبل #9 * شکوه آفزاید 
و زبب افروزد ۷ پمت که ۱ بکسر باي نارسي و سکون دای فوفالیع هندی و وان و جیم اردی 
و های خنی ( دو رلچیر استی بر میان بر بندند و رن بدو دسنة در ر در شکم آویزند + ۳ 
و شوه افزرده گرذه * بزرگ زنگها شش در هر دو پپلر و سه بکلوه آرپزند * ای را گیتی خداوند 
بر آدزرد ء فطاس چا کمابیش * بدندان و پيشاني و کلو و گردن آویزند + سفید و سپاه و ابلی* شکوا 
و زیب افزاید * تا / بفتم تای فوفانیی هندي ر باي تعنافرع مشده و الف ) پني تذل آهذیی را که 


درازا رای هرکدام بدست و اج چپارانگشت بعاقها بیودد (کشدد *#وهر دو طرفت دو دوز چیر بدرارزای 


بر آویززه وا سر گذ اند بکلاوه بر بددنی و بر طرف عرضوع ۶ دوفالی چپار میل آحند 
(۳آد ۱ ۱ ۳ ۳ 
آهذد ۱ ۳ بر سر آن» و قطاسیا دران حا # و ِِ تعناني ۳ 7 " " * وسپس 


۳ ۳ اس 


سس خم کر ود ‌ رگدارند و 


سس 


ن‌ 
س ( ۲ ) 
۱ ۰ ۱ ی ۰ ۳۰ 
کرد» بر دوزدد وبر فرار آن بندهاي بدا در آویزدل # محکٌه قدبر ( سيم 2 و سکون باي عدادی 
( ۷ ( ۸ با 
وکاب دارسی وهای خعي و فلع دال هندي و دون خعي وفاح با و و سکون را شام رد ایستی *جلرع 
کینی خد‌اي ۷ شکوه راید و فیلبان دساده آسایش کیرد ت تفای ۱ بهاح ۳ و سکون دون و کسرباي 


سب و فلع پاي تعناني و (م ( داصیه دی است از زرا بعت و جز آن # و دمن آو؟ رس فوطعا و 


ی 





(۱) [ض ه ] بضم ۱ ( ۲ ) [ ه ] يكك يك وست ۱ 1 ۳ ۲۳ 
( ۴ ) [ ف د ] و دسنها ۱ ( ۵ ) [ و ] ابغنه م [ ف ] بات + [ ض ده ] الفنه [] 


 )۱(‏ [ف درحاشیه ] انبره . ( ۷ ) فد ] وفتع کاف ۷ (۸) [ض‌د ] بای مشدد۱ 


) ۱۳۸ ( 


(م ۲ سکون بای دعذانی ) ت حاقه ریونددد و ٩‏ بر و راز ۳ دارزد و دو 4 و دگ اتکی ۳ به پا 


آریزند * و ۱ و ی آن شکو افزاید ۰ پاي‌رنج رز؟ ول حددو‌ست بل |دساری ‏ آنکس ( بي‌مره و الف و نون 





خفي 1 ضم اف و سکون سچی ( چنگلی کید ی خدیو گی‌باگه نام نراد ۱ بعلم اف داي 2 سکوي 


جدم و با و الف و فا کافب فارهي و داي خی ) نگاهد‌اشتی و عدان اقنن بدو باشف * 4 )‌ بهام 


و . ۱  )‏ ِ ۳ س 6 دحا 1 رانک آهخد باشت 8 سود درگدری 
کاب دارسی و کون دال هندی ( دیزه‌ایست ده .جای سدجی دو ‏ رن ! (وآي ۰( ۰( 


ی 


‌ 


ی 


ر _ فیل را از زاهنچاری بار دارد * بنگري ( بعام با ر نوی خفي و سکون کاف فارسی و که را و 
سکون ياي تعناني ( از برلچ و آهس حاَهٌ جند بر ساردد » و بدندان در کشند + زیمت و ۳ 
(و ۳ درل # چکاریی ۱ بل ججم و کاب دارسي و الف و نع واو و سکون , تاي فوقالیع + ) کک اشتا 
برابر رلک دست ۰ اي 1 فیل را در کوشش آورث و لیزثر کود اند ۷ 5 ( هام جوم و های 
ختي و ون بان و ناج دال س و های»کنوب) نوغ آسا فطاسپا بر بندند و در تفیل باز گذارنده 

داسنان 1 رایش او بکفنار ور ن6 نون م ظ سال ؛ براي مست و شیرگیر و سافه هعی دافده سر # 


([ ۷ 
ارژ «ر یکی ث#شمت و دد م دام* و چار گذده بشمینه که برندی ردان کنیل کویذد هیک بده 3 | * و هت 


ِِِ کاو هرب هنت نن و مت سنج وله و کرت ظ چمار اول و ددء ق دوم و هدست سوم * و برایي 


) ۷ ۱, + 


۱ ٍِ ( س 
سخده 4 بر دوزد دل و بر یک (جم بر رپسدان سس برای دوخدن ي مقر * در برابر یلک میی واده 
قِ۲ سیر آهی برایي راجیر و <ز ۳ شماره کرد 5 اد ار ند حاغه سپاردل *# بر بدو دام 5 و برابر هر 


پوست یلگ سیر روخن کنچن مفی بشصت دام * و پفم سیر ریسمان بخته برای کار یلگ فیل که 
فوج‌دار سوار شود * سیر هشت دام * ر دیگر فیان را ازچرم و جز آن تک بر سازند * و در هر سال 
#رض مدد رس درازده: دام وضع شود * 
که خاصه فیلان 
هموارة برای سوارعي خاملی صد و یلک فیل بر گزیننه « دانه در چندگی موافق فیأخ‌ازم و ایک 
در چگودگی دگرگون * بیشلرت را بذیم سپر شعرو چپار سیر ردان زرد و ثجم عری برئی دهند * ره 
و فلعل دراز و جز آن نیز بر آمیزنده و برخ را شهر پلک و لبم مس بر دانه افزوده آید * وبپنگام نیشکر 


ه, یلک ر ررب سجصد کمابیش ۳ دو ما افزایدد ۷ مپاوت کیهاری خد بو بوی # و هدکام ار ...+ 7 
7٩7 ٩ 7-۰-۹ 90 000‏ 7 ۳ 17 
( ۱ ) [ض د ] بنج ا ( ۴ ) [أض د ] بالای آن بیاویزند | ( ۳ ) [ ص‌د ] جنکلت ؟ | 
(۴) [ هف ۱ ] 3 » [ض د] جد ۱ (* ) [فاض هد ] و سکون جیم و دال هندی ۱ 
( + ) [ض د ] سنان | ( ۷) در[ ض د ] نیست | ( ۸ ) 


٩ (‏ ) [ ض د ] دوخت | 


در [ ۶ ] نیست !ا 


( ۱۶ ) [ص د] مورج با 


0 


۳ 


0 


ب‌ ۳ م ۰ ۰ 4 ‌ 0 ۱ 
بباي آن از بهوئي بر گیرند * و اگرفیلبان براي مستي داروها خورش دهد و گزند جاني ر 


( ۱۳۹ ) 
بوني و در هشهاری دود ماهواره از چپار صد دام افزون و از صد و بیسث کم نبود و حضور فرار یابد ب 
هر کدام ر چمار مینه * و لیز در حلقها بهمراهیی بزگ دیلان ماده کمتر نامزد گردد و در خاملي برای 
هر ددام سه سه مقرر و برخ را افزون + و ماد.‌فیل اول کلان دو نیم نفر مبده * درم در * سوم يت و 
نیبم » و در دیگر افسام موافق حلش] * و #+عدازکه هر حلقه بدیدبالیع یک از امرا باز ؟ کرد همان طور 
هر فیل خاصه به پناق‌داری امبرب نامزی * و نیز بر هر ده فیل خاصگی بک از کارشناسان باز گذارند 
و دمائی‌دار دامدد « اول دوازده روییه و درم ده و سوم هشت ماهواره کیرد » و ددز بر هر ده یک از 
خدمتگزیذان تیزدست زبان‌آور نامرد + و آنرا نقیب گویند * از کم خوردن و کم دادن و بيماري و 
آلجه خلاف عادوت ردید آید روز بررز بعرض رساذد» یک اسب داع نماید و در احدیان ارات بر گیرده 
بهرده فیل یک از پرستاران نزدیک خبروار در هر هفته بلگ روز خود رنته آکبي اندوزد « 
ابر خامه‌سواري « 
شپسوار عرص اقبال از تخستیی 8 تین ردب برفراز ان آسماني پیکر خرامش نماید و آن 
دیوکردار را فرمان‌پذیر دارد * و بسا هنگام مسئي بدندان پا فهاده بر شود و شناسندکان را بشگفت در 
الد‌ازد * و نیز دولکشا عماریا فراز فولان خوش فنار بر کشند و خواب؟ ۵ روان سرااجام بان * همواره بک 
ور بارکاه آمای: دارند * و هرگاه سوار شوند یک ماهه به بپوئیان بخهشش شود * و چوی هر ده فیل 
بسواریي رسل ۳ زد دی ۹ در هه بخبرد اری رود بة بخنش اخدصاص گبرد ر اخستیی هد روببه * 
و دهائي‌دار سي و بلک * نیت بانزد: ه مشرف هعست و دجم ۰ وآذکكة در هذکام نیکوکاري و 
خدمناداری به «کشش‌ای والا کامباب گردند بکالبد کشت ور اگنچن 2 ۱ 
و نیز هربک را را همنبرده نامزد و هر روز نزد بارگاد دولت آمادو پیگر باشنه و ۳5 فرم‌ابش 
باربزش در آینده و چون آربزه بسر آید دویست و بلجاه دام بپونیان خامگيی بخشش پابند ودویست 
بپوئیان دیگر » و نیز در یل خاصه دهانی‌دار بر سر هر یک روبیه از علونٌ موی و مینه بل ۵ ام 
ستاند و مشرف نیم و نقیب چپاربلک * و در حاقها صدي‌رال بلت دام از رربیه بر گرد ر د:باشي 
و بیسلیي دیز بر گیرند * و مشرف و تیب بد‌سئور پیش * 
1 ی غرامت * 
بچار زب ی تر‌آساني و آموزش نتاس بسان دبگر کارخانپا جرمانه مقرر فرموده اند * 
هرکاه ۹ ثر یا ماد خاهعگی به نيسنتي گراید سه ماه بمونیجان بارد یادسمی شود * و | گر ر خت فدل مي 
بدبرد دوبانزده از بپونيی و مجلده بر ستانند ۶ ال برابر * و اگر ماد بلاغري و کم تیماری فرو شود 
سد کش 


( ۱ ) [ه ] چلوداري ۱ (۱ ۲ ) [ ض د ] اخشش | 


) ۱۴۶ ( 


۱ من .دید ده سهة ماه بازیافت شون و یل 
و ات . ,بان و فروخدن , باداش سول ت و اگر خاملی 8 41 از +.وني هر 9 ۰ سس و «" 


سال از وکری بررآورند * و در هر مای دو کاردا رفدة اند درزبی و اغرعي خاصه فیلان بر کیرند و از 
امرا بازدامت شود و ملق آن ماهیانة موی نیز کم سازند چذالچه در پاگرشت چاربلگ کاسنه 
آید * و در لا هر چمار ماه احدیان رفن ز رب‌بيني زمایند و بعر؟ ض مقدس رساندی #۷ اگر فیل زابود 
گرد نگ ماه ماوت و +بونی وضع شود * و اگر دندان دشگنن و زار به کلي رسد (جعح کف و کسر ر (م 
و سکون بای اعناني و آن حادم ۳ نزوپلک دندان *# چجون گزژد پابده ح رل کدن و وال شود و از 
کار افدد ) هنم حصاٌ بپای فیل در خش از داروفه و بک از فوجدار وضح شود* و اگر آسبب بدو رسد 
شانزد هم ۳ بیش وضع کذند+ و اکنون صدیکگ قرار گرفنه و در فجلان خاصه باداس ان آذجه 
بر زبار مقدس گفرد « 
ین اصطیلی #۶ 

نگاو که در هر سه آبادی گزب س بابة ۱ دار وق زکقتوکفان ۲ عم ۱ عم ۵( ید بن دوست آود بز افسرخدیو 
را فراوان میل بدر * ازيي رو بازرگانان از عراقی عرب و جم و روم و ترکسنان و بدخشان و شروان و فرعز 
و تدت و کشمیر و دیگر مرزربوم گزیده اسپان بدراه همایون آورند و پهوسته از توران و ابران کاروان در 
کاروا رسد *# امروز در طوبلة گیتی خد اوند دواز۵: هار موجون + و ههبعذان ۳۹4 هر روز جوفق در آیند 
به بخشش ر جزآن لخن بیروی شوند * کارشناسان دیددور در تناج اس هوش‌پذبر آدمی خو دل 
بستند * در اندلگ فرص هددوستان با چ‌سنان مرب آمد و بسیار از عربی ر عرافی جد! نئوانند 
کرد * اگرچه در همه چذ نبا ب رگیرند و خوب شود لبک در سرزمی ی کچه تاریآسا + جدان بر گذارند 
در پیشیی زما جمازت از بر عرب تباهی بان سرزمین اناد ۶ هی ام کزس داشت و اسپ 
آن مش از فد آن بر شمرنده وور #مجاب نبز عرافی مانند پدید آبد خاهه میان دربای سند و بت 


9۱ 
و آنرا سنوجی ی ناءند و در زمبن پنی هیبت‌پور و اجواره و تهاره در صوبهٌ دارلخلافت و میوات و در صوبة 


فف 


سس 


یتفر : 7 #جواربه گویند ۲ بهام باي ارسي و سکون دح م فارسی و واو و الاف و سر ر و فدع باي 


عِ / ۳ 


تعنانی وهاي مکتوب ) * و در شالی کپسار هندومتان ربزه اسپان زورمند پیدا شوند و آنرا گوت 
شود »یانة ترکي و کونت تانگی نامنه (بتای فوفانیع هذدي و الف و فون خفی و نم اف نارمی 


و های خفی و نون ) آوانا ر ندررمند بود * 


گیهان خدیو از فروع درردبني و آکاندای وادای نقیر و قطمیر کش م رنب ۱ راید و حال گوذاگون 





(۱) [ض د] و درهر حلقه ۱ ( ۲ ) [ش د ]سوم (۳) [ف ض | د] عراق و عرب و *جم ا 


(۴) [ ف ۱] گذارند که در | (ه ) در [ ض د ] دپست | ( 1 ) [ ف ۱ ] سخرجي ] 


۱ ۰ 


۳ 


۲0 


0 


( ۱۴۱ ) 
۰ ۰ ۰ ۱ 72 ۰ یب ۰ ۱ ۲1 
6( بظردع شداساني ۳ گرداند ۴ رشن بابست 1 درنانی او ب درخور آن سکاش دماین # ازیرن 


یت 


(خرسری جار حل| کاد۸ فرار داد تایبا سس تال 8 اندظار ۲ زامن 


۱ 
داردل و از : داي _ زه‌ندي ۹1 (مروز سود اگر را فرر و و در سئوران پراگندگيی را دیاین و 1 اسف 
نیک‌سکال بدیگوب درسل * و هر و۸ زست "ری او روش را بذییمان گزبد:مردی اسژواز ببرجا ۸5 خواهد 
تا ۲ 5 فرارداه با یت ت فن دامزن فرهودنِ نت مرت هت بامچلو ع وع کاره آن‌سر ۳ زر بط 


سس 
یت 


درام‌شی ۹ ٩‏ چا رم ذامم ۵ فرهم وان نیوفن راسنی سکوا رآن ر پایه بر شذاسند و بدرئیب 
آمن ودمس قرار د هدد ِ کینی خدیو از مرنزرني بیش از فرا ار زر ایدان دوبیست و رداد و بر دهد و 
هاننظار کامیاب خواهش آیند * 
۳ ِ 
الین مراب # 
بو دو گو ۹ بود خاصئي قر 2( نخستجی # شش طویلهٌ چبلاسپی بر حیدة ءربا و "چم ۳ دیگر 
طوائل شاهزاد کان * و طودلیٌ راهوار ترکی نزاه + و طویلهٌ خادهرادان + و هر کدام باس چپره افروزو ارسی 
بر نگدرد + و خد‌یو جیان بر هر شش سواری فرماید+ و پسیی بر سه‌گونة باشد» سی‌اسبی بیست‌اسپی 
ده اسپی* هر دام را که با تا ده مهر باشد در طوائل دمپری چای گرد و از بازده تا بیست در 
ببستامبری و همچنیی « بد ید‌بانیع 1 امرا و دیگر مذصبداران و بزف اجدیان بار گذاشنه اند + علیق 
و فضیم از سرکار اعلیی بر گیرند * و چون فرمان چنان است که بلت اسپ را یناق‌دار طویله سواري 
میذمول : باشد داذه و که و جز آن ار خود سر(لجام دمادن # 
1 ری خوراث ۷ 
در خامئی برایي هربلی واده هشست سیر دران هدکم ۹4 سیر بوزن بیست و هشست دام دود # 
(09) 
چون وزن سيی دام فرار کرت «هعدت و نیم« در زمسدان موده با تس اخده در تابستا ۱ خرده ازان دو سبر 
آرد ابه و رلک و ددم سرر شکر * و و ررغن زرد ذیم سیر در زه مسکان دبش از خوبل * و دو دام براي کی 
حوید اه نیابند + سه بیگهه کمابیش اسپی اخوری * و بدل شکر فند سهاه #خورش دهند و ررض باز دارزد * 
انده باشد « 


آغار خوراندن حوید سه روز واده ند‌هددل و سیدس شش سیر داده و ۳ سیاه هر ررژ ر 


و در دیگر طوائل »راتی و ترکی هوعت و ذجم سیر د اذه در شش مای که هوا سردی دارث بخده وهند ‏ 





( ۱) [ض د] و از روی آزمند‌ي. ( ۳ ) [ ض د ] فرا گردنه ۱ ۰ (۳) [ض د] راسئي کردار | 


( ۴ ) آض ۴ و از بیست و یگ زا سی در سی‌اسدی و همچزان ٩؟‏ | ( ۵ /) 1 ۵ موه با ماش ! 


) ۱۲۶۲ ۱ 


ید 


برایي خی رلي یی رلک دام مقر ۳ حزر وعنة رلک دا ر چپاریک سس رنه‌لک قهدل 2 ودر ایام روعن و 


۸ تمرم گ 
خوید ۳۷9 که فیمت آن از سی و بلك مرافزون یلگ سیر شکرة فرار گیرد و آلچه ازسی مپرکم و 
۱ : ۳ ۰ ۱ ۲ ۳ ا ح هم انید ۹ ۱ ۱ 
از بیست و يكك زیاده باشد تدم سیر « دیگران را شکر ندهند ۶ و پیش از خوبد هر اسب ** :اي لو 
( ۱ 
ی دج ۱ ‌ 
از ددسستا و رلک مور تا صل مر و ریایه داشل بک 3 و 5۵ سدو ردتن ورن ۵‌هدل و از 2 بارده ری 
( ۲ ) ۲۳۱ ۲ 
ی رن نا 2 زملک مجاهم بعش دام ۵ 
؟ ایور رکاب باشد کا ۳ 
مقرر کرده اذل ب هو جددکا ظ یکچا کر 5 بخوراندد « بعرافی رذرای 6 گر هه دون رداب داسل ۷۵ دو دام و 
وآنیه در پرگذات برند یک و چم + بزمسنان عوض کا بهر اسچي رلک بدکیه خوید ه ببای ان در رکاب 
۳ ۳ ور ۰ ۱ ودل سدان هدنل ۳ 
وویست و جپل دام ودر فصبات دودست ۷ و درردست حول ی و اسدی در صس ِ ۵ و آن 


فد ۱ وازه کاسنه آید ب کارپردازان بیوتات همه را فرا رسیده برآورد نمایند و بشایسنه آثبی تمخواه یابد « 
جون رلچور گردد بتصدیق بیطار ۲" چه خرج رود باز و هذد + و هر اسی که در کلم سای پار, قرار ؟ کیرد خورا اك ۱۰ 
او بسان خاصه * و اسپان کویت ر بليم و نجم سیر دانه و زملک بد‌سکور و اجیت کار رلک و دم ۵ ام در 
رقاب و در پرگنات يكك دام و سه حصه از بیست و پني بخش دام * و ررض و قند و خوید نیابنه + 

و ۳ فیروزی رکاب چم ر و دجم سیر داده و نملک بد‌سکور و کی بلت دام و برگنانی / بد‌سدور مگر 
ورکای که بلک دام چپاربک کم باشد * وان سادیان که سه سیر ربع کم + و که ونمک وهیمه مقررنبود» 

و چون بزاید نا سه ماد شیر سادر خورد و نه ماء شپر در کار سپس ناشش ماه سه سیر ربح کم دانه و ۱0 
پس آزان هر شش ماه میرب بر انزایند و سه سال چون بالجام رسد بائییی پیشیی خوراث یابد « 


۳ 


آثین رخت * 


انچه خامکی را «ذگم ۰ آن ببارایند و گوناگون جواهر و قماش بکار رود گذارش آن 
بل ی سواري و جزان بیارایدد و دردادون جواهرو فماش بذر رو رش آن 


بس دراز و وشوار * بری ه هرساله پوشش دویست و «غناد و «عت و یم دام بر دهند * ارزلگ : ۰ 





چیست بنبهآ مود جررل و هو دام " تا ۹ سیی ردو دام ۷ پشمییی روبای دو دام ۳ هرشش ۰ 


ما 0 1 و هدد و بدل کرده ارتلتک زوم اک اصل رت دمایدل #۷ و وی شش رلک ۰ ۲ ادرة 





موذی ی بافده ۲ آستر ذمدین ‌ّ» جعل ۱ و در ۳ ‌ « اخقه بذد و باي‌بند رپسباني حهل دام * پشت تدگ 








هت دام مکنفران سره ۵ ام ت و ودره ۹ و,.ارد ه د ام * خرد خرخره رلق و ددم ۵ ام ( وبوه شش ی |م* ۳ 


(اجمت خوراددن داذه) بف دام« یلک بار وعند و بدل کهذه بانزده دام و ده خش بازیافت موق # 





( ۱ ) [ف! ] اخوردن » [ض د] خورش ۱ ( ۲ ) [ ف ۱ ] خوبد و شکر ‏ (۳) [ف اض؛] 
و بر هر اسد هر روز «ملگ ۱ ( ۲ ) [ ف ] و آنشدر آروابک کاسفة ۱ ( ۵ ) [ ش و ] ٩‏ قیراق || 
)٩(‏ درف ه ] نبست ۱ ( ۷) [ض د] اوتک‌چیت ۱ ( ۸) [ ف ۱ ] لخته بند ء 


[ ف ۵ ] "چیه بند ۱ )٩(‏ [ف اض د ]رپسمان (۱۰) [ف اض: ] "خنه | 


۱9 


۳۰ 


۲ 





) ۱۴۳ ( 


و در غیرخاصگی تا ببست وبلگ»پري سا صد و نون ور شش و ذبم دام بدان بها » و بدل 


رده بیست و و دجم دجم دام # و در بوستهبری زا پارده سا صد و ! بدجای و لیم ۵ ام و ردع ۰ ارنلت 





جربل ۵ ام ردع دم یال‌پرش بیسمت و هعصت دام و و ردع ۶ 1 ب لمدی سی دام ۷ دشت تنگ شش ی ام * 








۳ ۲ ودره فِ دام ۰ نخقدبزی و پای‌بزد سس د دو دام ی مکس‌ران دو دام # 4 تال رل و دجم 


خرخره یک دام و ربع * سبد رلک دام + توبره چمار و رم دام * و بدل تن ی ۵ ام وضع شون ۰ 








سین وس‌یی ۳۹۹۰۰۰[ تا اش ۳ 


و نم ‌# حجل بخسمت و چهار * اعذه‌یزن و ی یدن هنهستی # لعزم و وه «هست ب بنتث نگ پذی * 
مکس‌ران شا هر کد ام رل و ذجم ‌# خرخره رلک ۵ ام و رد ۰ ۳ رلی دام ‌# توبره چها و نیبم 
دام ۰ و با زیافت ره پجشیری ۵ سکور * 

۳۳۹ را آهند نی ارگ اسمس جپمت خن واده برای قِ اسب ۱ رلک ص آ هی رز صدوجم.ل 
ی ام لبکی دست‌مزی آهذگر درو « مسیی سطل ۳ خورآندن « در ۵ه خاهئي دک ارز صدرچپل دام« 
و در دیگر اسپان بطوبلةٌ سی‌اسپی و جز آی یلگ * کمند باهنیی »ها پیوسته اسپان را بدو بر بندند 
+ بطوبلة چبلاسپبي سه و به س ی آسپی در و در دیگران یلک * بهر کدام دجم‌مفي * ارج صد و چبل 


دام و شانزده دست‌رني تافقن « آهنیی مب بپر کمن دو ه هر کدام یبن « با بانزده دام ۰ 





۳ ۳ شو ‏ و در غیر آن بس از سه سال س را زیادت دماینل « 1 سال دود ۷« و برای 
خن مت دار # 
۱ 1 ۱ مُ ۰ ۰ ۰ ۰ 
آت بد ی بر همئي تگاور ابي آذد‌وزد و کوناٌون دوه‌ارد ار را رشحري ۹ #۷ مدصی اممست وا 
بامرای بزرف بار گردد ۰ امروز خان خاذان بدیس جح لمری سر بلذد 3 ۵ اروعة بپر طوبلة دک از بدد کان 
سعادت‌سرشت نامری ب از پم هزاري ۳ بزف اخدي بدیی خدمست مرافراز * مشری شمارة اسپان 
۳ و ۰ مِ ۳ 

و سورشئة دای و ال و تشر ۲ ی آنیذها نکاهد ارد و براوثه ایس کارخاذه او کدنل + و در جرکة ۳ ‌# 

0 ۱ ۵ 
دیدیور پیش از نظر شش چده پزوهش نمایند و پایه و حال را فرار دهند + و وا يافنة اپنان 
3 ۰ ۰ ۱ ۳ ۱ نت ۱ 
مشرف بر دویسد + بهشدر بر مد صبداران و احدیان باز ؟ رد # اخ ی _ رخحت دم ید و اسر 
اه از ۱ ها ۱ ت) ؟ احیم و 
و مشرف آنرا بر نوبسد * علونه احدي پابد # هاق! (بع‌عا و الف و دال «ددي و الف) بو راجیوت 


ی 


(۱) [ض د ] تنمه | (۲) [ض د ] اخنه بيگي ۱ (۳) [ض د] فرایافته ۱ (۴) [ ضد ] نيزي را ۱ 


) ۱۶ ( 


۱ ۱ ۱ 2 
اسان ۹ شذاساتر بود سردردٌ قِ۲ نس بان # صاهواره ور احدیان دابك * و در دیگر خاصکان مد وهعدای 


دام و دور خانهزاد صل و ش#عصست و در ویگر طرائل مياي "۹ و جبل و در بو ست اسد سپی صد و 


و سسسستت 


دهاسبی ۷ و او او هم تیمارن اريي دو اسب (مادد # بیطار در احدیان ماهواره ۱ رگیرد * نیس حددب 
تیزدسدان ای بِ_ِ بازگدارذد حال هر طودله بداروعة و مشرف ی و حافضر دشسص ۵ 
۲ ۱ ۳ 
دام و سااس در دو اسپ بکی خد»تگدار ایک ۵ر نش صل و هعناد دام ماهوارا برگیرد و و 
شاهراد و بزف صد وسی و هشت و در طوائل دیگر شاهزاد کان و رهوار مدرسي و شش و در خاده‌راد 
صد و بیست‌وششس 9 یگ ر طواذل سي‌اسپي صدرشش و ۵ر پدسست اسد يي صل و سه و ۵ ر دای 
صب « جلود ار و - ۹ ماهواره ار هزار و دویستا وامز باه و از صد و بدیستا کمدر زدست ت درخور ۶ | 
تیزبانی و خبل مت گذد اري دذرگونگی رابل و با بای کرود | صل در دورد دد ۳ زعادخد برح احدی و 
بیایه ج صل و شصت دام بر گدرد . فك ۳ ن او ۷ در خاصٌ چبل انيی هر دو اسب ۱ بت ز 
9 ۳ ۰ ۰ 
ون اول و بیست وبکم ‌ دوم و بوست‌ارد رم و همییزان # و گر اسپ او برآید زس بیحا مادل 4 و درم 


اول شود و رن ن داوم بسوم بار گردد ی بااچام * و اگر مرا ی رون مود زان او ده روج ری نامزد گردد ۷ 





1 دش تا بان صه کس و ۵ر سه سي‌اسي دو و در دیگر بک + ماهواره صد دام ۰ 94 در هر ۱۵ 


ظویله خامئی ی دک « صاهیاده صد ر سي دام *# سپند‌سوز ۳ جز ط طودلهٌ چ,لاسپي نهاشد * ماهیانه 








ص لام خالی روب * در ول دذاس ر حلال خور نامذد_ع» نی خدبو بدبی دام ررشداس گرد اذید ۹ 
در چ,ل اسپي دور دس و در حي و بیست یکی * مادهران شصت و پذي دام * و تون کو چ داروعکان 
۹1 3 نداد یافیه اند حندب برای کشیدن سدور نگ هد ارند 0 ۵ ببم ياي بادزده و شدعدان هر ده 


نیافنه باشد از دراب ناسزی گرناند » هریت را رز دو دام » 


7 ۲ 
نب بارگیر ی 
جپان خددو از پایهشداسی ي بر را سزارار سواري واند لیکي نکاهبانیع اسپ را درخور نبود * 
طویلٌ چفد جدا کرده بداروغکان 3 و جداکانه مشرف بر گداشتند + و هذگام خدمست بنوشنهٌ 
بتچي و اندیشه تیمارداري آسودگي پدپرند # و ایدان را بارگیر سوار نامند ۰ ۱ 
۳ داع چ ۳9 


برای آنکه دگرگرنگي راه زدایل و شش خدف زد رد5 آید حدد کی تور نظر و جدد_ بلفظ 


داع و ۰ ماد برعت هدددی ی ذشاندد گشق ر و صرح سم کار وا گرفقی آن دش برمنده راسست شدای 








ر ۱ ) [ض د] سرگروة | ر ۲ ) [ ف اض د] و سردار || ( ۳ ) [اف اض د] جلودار دبک را | 


( ۱۴۵ ) 
و اجه برگشق بر چپ #* لین دشاری هندسٌ ارز بر عرافي و مجدس بر مده راست ایا و در ترزی 
و ناری بر چپ + و امروز اسپان هر طوبله بپندسهٌ ارج دامور * دهمپری نشان ۵؛ کیرد زر بزست ,ری 
بیست و ۵*چدان * چون در نظر کدشتن پیشی و پسی گیرد پیشیی ذقش سنرد, نگردد ه 
و 
4و 
الب پرکردن * 

0 پیشتر هرکه از چبلاسپی و خانه‌راد ده اسپ و از رهوار پذي بخرج رفن بجای آن دیگر آرد »۰ 
لسنیی را از گزیده اسپان شاهزاد کان بر موی و دوم را از خاده‌راد و بافی رّ از دبگر طوائل ه و ار 
ار طویلة شاهراد؟ بزرگ پانزده کم شد از زین نکاوران کُرامي برادران در امد * و از شاهزادة 
.یانی چون بدسمت کاسنی از طویاٌ برادر خرد و دیگر طوائل پر ساخن + و از طویل شاهزادءٌ خرد چون 


۹ 7 گ ۲ 2 ...۰ ۰ ۱ 
بیست و بنم دم شدای از کزیری طواذل بر رفن« و در سی و هعذم اابی فرمان شل ۵5 از ون پس هر 


ی 


۳ و ۰ ۱ و 

سال یکیلت بر افزایدد # جیادعه درس هنم حون پارده از طویلیٌ خاصه کاسده امل آغاز بر کردن 
۳ 
۱ 


حون خاصگیع ده ایسنی ارل از اخسدیی ارز برابر هر مهر یلگ رودجة از داروغه باز سداندن و 
(٩‏ ۳ 


رز 


ده دام از میردهه و چپارم بخش ماهوارةٌ سائس * و در دزدیده و عیب‌ذالك شده پک رنگت نبود « 

۵ بعرض همایون رسد تا چه فرمایش رره * و در دیگر طوائل در یکی پلگ یک روبیه و در دو در در و 
زو از داروغه بو رف و از میرد‌هه و سانس بل سکور # و اهروز از یلي اسپ نا سه ببر مهر یک لک 
روپیه بر گیرند و در چپار در دو و در پم مه سه و "مچنان+ اگر دهن درید: شود سر مپر» ده دام از 
میردهه جرمانه بگیرند و او از دیگر سانسای ب 


اک اماده داش * 


۰ از خاصه دو دو مگر از رهوار سه و ار طوائل هعذاد بر ۳ دبری و گوت کیلک حاضری ار ندب 





و چبار چپهار جوا ساززد و هر یگ / مذل دامن # اول ار چرل اسپي و شاهراو و بزف و مياني و طودلیٌ 
خاصه رهوار* دوم از شاهزادة خرد و خانه‌زاد و چپل‌اسپي و رهوار + سوم از طوبلهٌ شاهزادکان و خانه‌زاه 

. یکیک * چهپارم از چ,ل‌مپری و سی »,ری ر بدست»مري و د۶۱برک * و برتن چبار آخربن حود 
کمثر سواري فرماینده و چو شاهزاد» شاه‌مراد رخصت شد اسپان بیشبا از چپل‌صمري نیزبسی ری 

۵ خاصه آوراد » اول ۳ چ,لاسپيی و شاهراد و بزگ و خرد و رهواره دوم از خاذهزاد افزون از هعدادمپری 
و خاصه چ,بلهبری و رهوار« سوم از شاهزاد کان و خانه‌زاه و هفتادمپري رکیلک ب چبارم از شصت»بري 


۰ 722 ۰ ۰ _ ۰ 
و #دجاهمري و چپل»بري رسي‌ممري * وازبيست»پري و د«مبري ر ثوت نیز چند ی ماد دارند « 





( ۱ ) [ د ] سائیس ( موافق لهچ هند ) ۰ ۱ ( ۳ ) [ ض د ] و دزدیده ,| 


( 4ع! ) 


1 اب ۹ ۰ 


لب !شش # 


۱ 


میی هنگاسوخدس تآموزي 
و ماد د رای؟ ری 
2 ط ودک خاصه خرامش فره 0 
گيني خداوند بر یک آزن‌شش ۱ یافش بک (: تا 
وهند * ند جدان ار 2 ری‌دار در 
41 معداد چیز ی بر ۲ ۱ دق واح<چی و زان 
۳" نیم سائس وهی فدر مشرف و نقیس ۱ 
َ لودار و هزده و دج ِ د ذفسنی 9 
۱ جلود ار و ۱ ام درین تقسه 
طویلهٌ شاهزادة بزف سی ثكثٍِِ ظط رل 
یعدیگر قسست کرو * و در طو ان شماره کاسته پرستدع» در طو! 
۳ ۶ شاهرادة مباذی درد ده سا دام و ار 9 ك‌ 7 و ۱ 
طویلت نله تا ۰ 5 شاهراه 
جباریلی 5 م گرفق * و در وه ۱ ۳ 5 دکانيی بی‌سکور و در طود ,۳ 
انه‌ران ده دام برمان دسنور* و اندون در چم ۳ 
: ۵۵ ۱ # 
تا نیا تن ۲ اهوار پذیم و در خادهز! اد چپار و در دیگر 9 
ار دی طءیله شاه ۹ 2ج 
ر زا گت ددست ۵ 8 2 ر طود 
ش جلوانه ۷ 
۱ ۷ ۰ ۱ ۲1 ۳ یرگ ۵و و ۰ ۱ 
۰ وه واه د؛ سداددل رد دم ات بر ۹ 
3 مت درخ افزود؛ از هر مر ده 8 2 ج ۱ ۱ 
اسی که به شش رود 2:5۵ ۱ سائسان پانزده تحصیلدار 
ِ 1 ت ی کش دعیدان ۳ / 
۱ 7 # 
۹۹ ۳ ببع منم 9 ف‌ دْ هش #6 
لیم جلوبیکی بِ‌ : كِ 
ان سکاندط. ۶ 
ار و اخلچی برابر 
"2 ید۵ ۳ 2 یب ۸ 
كِ ال ۰ رادصل مر نا در روبد* *« 
آباق بو "يب له ر ارز ! 
عم رطبيعي درس 9 
2۹ + ۰ ۰ 
ادن ۳ ۱ دسدیار ۱۵| 
و کو این تن ست * رچجون 2۳۵ 
نفوان آگپی بدی جانور شکرف پپکر فراوان + 
کیتی خدیو از عذفوان اي بد؛ 2 ار س فزایش یافث * و دربن 
7 فِِ ۱ شید امل دوجة اوزایش ِ 
ار برداری و بکم حرسدد ی او ار 1 
ِ م‌ ر : 
ه, سب ابادی اسست 2 ۰۰۰ص ۱ ۱ بیش گردت * همواره برای برد ی 
افررخت و از تورانی وايزني بیشی 
3 7 حجمرد ب+را*رر اس 1 
آرای د کر ید دوع سیک بر ۸ جذد_ گز ید: ۵ 
ن نت تن ۱۰ اذ دیز هیاسمه آرای درل و بجوسد 
ی از ۱ رقا سر و ۹ 
۱ ‌ زا دیخران او 7 
رگن و ۳۳۳ بر ۳9۴ ال است که بر هممران چبرددسني 
۱ ق 0 حخانه: او دوازده دیه 
1 خداصدهای شا سدد دام /7 ز ۳ ۱ ۳ 
1 سرامد خاصنیان : 1 را بدکاند ۲ 
ی ی نزد اجمیر و جودهپور و ناگور و بیتانیر 
1 ۳ ۰ دید آرد + و دزد <#.( 2 ۲2۰۳ با 
کش ۳ ی ور ات 2 سب 4 ۹ //7 ‌ ز ۳ ( ۳ فد 
نماید و نازئبهای كي ری گجرات نزویک کچه فراوان سره پدید آید * و درس 
۵ ده رات ملد 7 ۱ 
7 بسیار باشد ور ۲ ۱ 
جیسلمیر و بدا و بهددر ۱ نیزرفداری شدر اجمیرو برای 
1 ار و افز 9 تارمن 9 
_ 5 زار و ادزون 
71 ۱ 


بو ۲ 





؟ ۱ ۵ د ترا ما ج ۱ 8۳ ۰ ِ 
.۰ آ ل‌ 2 ۳ / 





رفد 
آذوه‌ددثر و ۱ ی ۹ را لک ؟ ی دزی ( 





ادست ۳ ی ] شد 1 
۴ ۲ له اکش‌ددیدان + [ گ ] ده :- خش | ( ۳ ( در[ ۵ ] ۳ ۱۳ [ ض نمی ۳ 
(۱) [ ض د 2 ۱ ۰ 


عد بٍ نان در امام دصل [ ( ۷ ) [ ض د ] مایع | 
رم ) [ د ] تهنه , ( ه ) [ف‌اض د ] بعیر ب ۵هج 


۳ 


۳9 


) ۱۴۷ ( 

۱ ۱ ۲ 2 ۳ 
و ره ادزون ن اکربغر «جماره جوری شود نزاد در را گهرد گویند ۱ بضم ب فارسي و ها ۲ سکون ۳ 
و دال ) و مال 8 ر | مابه‌گرن * و اگر بر جمازن « بعدی یا لولت بر جد هم دو نام کیرد * و 4 ر بر ارواده 

[ 1 
حجرل درراد ۱ بم در خوااخد و مایب / بئم سار ۷ب و لیف ار و مایهٌبرد اصیل‌تر رشن + و شدر را 
در بار کردن و رفش بیشتر فطار برسازند * هو یی بط » ۹ پیشنگ دوم را پیش‌دره سوم ر میاذه‌فطار 
چمارم / دمدست چم زا دم‌دار خوانند #۷ 

2۹ 


آجه بار کنند در بعدیی دو و فت و سساله ۸45 | ره بر آو دی دو سیر دادة و از س؟* و ذجم ساله 


تا چهارساله ت و ازااحجا ی و هشت‌ساله ده و بغر بدینسان * و دی جر ند 


۹4 سیر بدست و هشت دام بوذ *# و اگذون ی پِِِ۳ است تعاوت کاسنه گردد * و ۷ زبس 


سس 


۰ ‌ ۰ 1 ۳2 ) 9 : 
بغدي دانه کمثر حورد و از آثبن باوئوشت همان ده سپر تی یابد * داروغها کي را هنکام هشياري 


و 
خورش و هدل ۴ اگر در روز داح درل 5 رد8 داشنل و ریاد حوراندد آثرا خ9 باو؟ توشت جرا دارژد 


وهچنیی گر اررهلر یر در را ردافت باوگوش ی شماره کزدن * در حصر هشت ماه کاه ار درگاه دس 


و دجم * و در چار ماو بارش ۲ سعر و جزآن دل ردیل + ساربان بر أکاه برده | چام دماین + 
" ۲ 
الب رخت ب 

سای » انس ومفسا میا کته ( اف ر الف و کسر ای تام هنن و 

خامني وا ر دم یه ر مبار کادهيی (: شش و و که ار و 3 د*ي <تي 


و سکون بای تعتاني ) بزس مازل کی ۳۹ نت در # کرد بی خدیو ِ ۵ آورد ۰ آ"«۳ چي ( بضم اف 
۳ تا یت 


ی 





شیس‌بند سم نگ تسد و رت ۳ و موم امه چ ۳ دار ریس ار رت 


نت ۱ب 1 1 ور نگ 9 ۱ 
از جراهرو مرعع و قماش و ابریشم بثار رود ارچ آی بگشت در" نجده و پنج قطار آراسته آماد؟ سواري 


۹ ۳3 ۳۹ ۳ ۰ 5 ۰ ۰ ( ۷ 5 

ددو شدر آویزند ۷ رذکه و ساق ۱ دِ در ده فطار ری ۵ را رنگه و هد ۶ در بعدی دوس و ۳۳ ور سشض 
۱ 1 ۱ ۱ 1 (زی ددم ۵ دنه ام آهد 

دام چپاربلک کم « افسار مي‌رودرزي بیست و لیم دام * حلقهة برزجی بل و نیم دام * زجیر آهنجن 


۳ 11 ۲ ۰ هه ۰ ی : و 5 
چپار و دوم ۵ ام # اجت کللي «ج ق ام # و برای ددرت :ری سرا ۳ برای دم‌افسار یلک و ۵ 





(۱) [ ض ه ] نررا | ( ۴ ) [ ۶۵ ] پیشنث ؟ | (۳ ) [ غش د ] دارونگان |[ 
( ۱۶ ) در[ ض د ] دپست | (ه ) [:۳] سرجي + [ض د] سرچي+ [ف ] سررخني | 


( ۱ ) [د] الفیه ‏ . (ب) [ف اض د] زنگه [ . ( ۸ ) گذارش حساب رخت در مقدمه گذشت ۱ 


( ۱۴۸ ) 
ْ ی شت دامد حبا 8 5 
ی ام در تکلدو و ار 5 سم سدر دمل بکار روک دراه سس دام ۴ حجل بر دسا و سس دم <2 ,مب 7 ج بٍِ 
۱ کر رکانمبي میکدد) ج.ل ل | # ننک و شدب‌بدل و کلویذد دراه مسا و <2 ار دام* طداب ب بارش (و سارب بادان 


سس 


آن ۱ طافه طدذاب و خروار وید ( بي و هنت دام ۰ بالایوش پانزگ ؛ د |م ۷ و در جمازن 5 ۵و جیز افزون 








0 


است * گردن‌بدد دو دام + سینه‌بنی شانزدة دام * و در هفت فطار ویگر ساده در بغدي و جمازن م 

و شصت و هشت و یم ۵ ام ٍ افسار مرادرزي ۵ دام * دم‌افسار دجم دام جهاز شانرده و ذیم دام * 
جل پذجاه و دو و نیم دام + تنگ و شیسب‌بند و گلوبند بیست و چپار دام ه طافه‌طذاب سی وهفت 
و نیم دامبه باابرش بیست و هشت دامء و در لک صد و چپل ر سه * افسار و جهارو خروار بدستوره 
حل سی‌وهفت و نیم د ام * نگ و شجس‌بدد و کلودذد جمارد! و ذوم ۵ ام ۷ بالاپوش دبدست و هشت 
ل ام« و رنکجی و ساده را در سه سال يكك بار وهند جز ز آه جامه و حطب * و بدل مان ردکجن ۵ رلی 
قطار شانزده ۵ ام و از هاق 5 جرد ه وضع دمایدن + جوس سیگ سال سپري شوق بو آورد (موق 5 چماریلک ئم 
سازند « پس ازان دهم بخش بافی را کاسته تفخواه دهند * علفی * در هر سال يلك بار نو سازند « 
دور خانتراد و لیف پنجای و دو دام و دجم ٍ افسار بذج دام بٍ حل سی و شش و (جم دام سردوز دم 


" (۱ ) ۳ 5 
وام « تنگ و شیب بند بازده دام ربع کم « افسار و تنگ و شیب‌بند بدستوره جل چهل و شش دام 





ردع کم سردوز یلک د ام زبع کم * و در «ر سال چمارم بعش برآورد ئم ساحده تن و هدد #۷ شلیته باری 
براي و اه خورآددن در هر فطارت یکی هرن رد # در بعدي و جمازه ی رد یلک دام رج ام و در لک بب+ست 
و چپار و ند م دام« همواره رد د و ان شد و باجارژ شدربادان شین ۵ جهل و دو ۳۳ ( 
+«رض همایون رسد که خق ابرگروه زد .یازمدد مدشوند آنرا بر اذداخفه س روز ۵ ارار گرفت و آن بدعاوت دشن 
آغاز نوروز ساربان‌باشیان پشم چیدن و تبل مالیدن ر چکانیدس و رخضت عاعي رفقس را دستوری گبرزد * 
این روش مالیدن رز در خی جکانیدن 3 
بزبان فلم تطلیه و (چر یج ۳ # منادسی جچنان بود که تطلیه و تفشیق گفندد_ جه جچکانیدن 
س سٍ 

در بيني را تذشیقگویند * بر هر بفدي و جمازه در سال چپار سیر ربع کم نجدي روضی مقرر* سه سیر 

چست مااجدن ۲ رن سیر ربع ک م دربینی اذ۵| خد ن* نگ باو ورد و شش و دجم سپر مامت # و در 

دیگر افسام دو و نیم 5 ؟ ورد و شش و دم سیر ماست + و اجه در بجد ی چکنند رلک سور ربع کم 
روغری * پیشئر سه بار در سال مید‌ادند و اکذون رلک بار « 

پایه" شنران و خدمنیاران * 
کيتي خد‌اوند اخز قطار فطار گردانید وهر فطار به تیمار ساربا_ ۵ گن اشت * وماهواره بر چپارگونه 


س هن 





ر () [ض د] پشت بنه ۱ ( ۲ ) [ف اد] ارز از برآورد (۳) [ ۴۶ ] آگهی ‏ (۴) [:] دسقور ا 


۳۰ 


و۳ 


ت 


0 


۳9 


( ۱۴۹ ) 
قطارها یه سه ؟ ود فراهم ۳ ۷ اول بمم فطار برلگ کار دا سد ۵ و آنرا بدسرت و بل ی نام دما + ماهباز 


۱ 


بیی سپرد و او را ؛ وی ۸ ۳ * ۳ اسب * در ماش نهصد و شصت ۷ برگیوه و ۹ 
ساربان باار * موم صد فطار را کارا پاسبان گرد‌انید و آنرا پااصدي گوبند * ده فطار توا خاصل او * 
و جز یلک فطار «مه ,۱ ۲ ساریان از ۵ رکه مرحهرت شون * و پمجاهیان و ددست وبلجیان داخل او ۷ 
ماعدانی اری دگرگون باشد + و آمروز بسیار سعه بوزباشیان بان خدست سربلدد # و دز یلک یلی 


بذکیع 


۱ و 
شیر را پراش آن شدای * و :۰ یع ۵ رسمی‌فام دامزی ّ رد ادجف # و از کرداای هر بادصدي رق امبرب 


باز نمی ۴ حدد_ه ببای کان ۳ بر کماشت ب رصان زان آاهي آوذد و ان رد دارروانی 
ره دی ارل د سا | و بار بیش سوا ۳ اددارة و دءي و (عري بر کی رز ذل آغاز بارش و هدام نظر گدشتی د5 
چپارم خش ارج * ربياري ( بعنم ر وسکون بای "حفانی و با و الف و ِ و یپ دای رن 


یگمه .مایم ف 0 نی ۰ بل 3 زا راردا ور ۳ ِ 
۵ راز بخو 9 سه بسیرد و اس بدی نام روشناس ه و هرچند گت ری د 1 ارب ٩‏ رو از هر سو یا بام 


کداشاه ادن و رتیه بیاد تن زر بر اشادده از درززنی جدد از ی ان رسوا ان بر درکار 
ولا آمای؛ باشدد * هره؛ پدی‌ای ارواده را بیک ازیدا سیارزد و «جهت شاج یلک بغر و دو لولک همراه سازند * 
وان ای هر در بد‌سدور یکی , بهای کاه ند‌هند + و آن ت_ دنه نیز دیابدد * و در هر سال رل 
بار یت تطلیه و تکشدو جر و بعدی و جمازن سر شثر چپار سر رون کذن و سس با با کوگر ۵ و 
شش و ذجم سیر ماست مقرر * آزان سر با پا رر برای ددشیق + وی و روا و کپرث و مه کرد ر 
سه سیر و با ۳۹ از هشسی +خش سر روغی * و آن کسر اجت تخشوق ۷ شش و ذجم سیر مات 

و يم بخش از همست دص سیر گوگرد #۷ و بوته و دنباله را دو لدم سیر ررغری * آزان دجم برای تدشیق *« 
و نیم سپر گودر .۵ و چپار سچر و ربع ماسستی + و هر دو شدردعا آدد لد> یت نار 7 اذل ک بار هم کددی # 
و در هر هفته بر یک از خان‌سال نیم سپر شوره و نمک و بوته را چماریک * ماهبانة گله بان 
دویست دام و در هر بنجا: شتر پذم کس !جیت چرانیدن بار دهفد « هریک را روز در دام « و 
خد‌اوند دو له بنجاهي سه اروانه در سال پیشعش نماید و گرنه در ماهوارةٌ ار شماره کنند * و پیشتر 


‌ 


نا م7 ۱ ۰ 2 2 
پشم بغد‌ی و جمازه را ربع کرعه بودند * بر هر شتر چمار سیر ننسده بوی * کید ی خداوند آذرا 





(۱) [ض ه ] بر گرت ا ( ۴ ) [ د ] و ببریک اسپ در ماف الخْ ؟ ۱ ( ۳ ) [ ض د ] بر کرد | 
(۴ ) [ د ] بربااصه‌ي امپرب ۱ ( ه ) [ ف اض ده ] پیش سواران ۱ ( ۷ )[ ض د ] از هزار | 
(۷ ) [ف اض د] نام۸(۱ ) [ د ] بنج )۱٩(۱‏ [ ض‌د] سر شپر؟ ] (۱۰) [ض د ] و دو ساله را ۷ 


99 


بخهشش فرمود و بجای ۳ ۵ افسار و الک 1 1 راهن ۷ از بغد ی از بذج مر نا 

۵ راز ور ۰ 3 7 سه نا فده ۶« ف ۱ ر چهار نا هییی 4 مار بغر از سه ۳ بذج ۳ کرد از ۵ زا هی # 

مم ده گررف و لک از سه تا «عسته لوف ۵ و خله از هوشت نا نه + و لوف هدد‌وسناني و بلرد چي از سة ۳ 
2 ۲ 

هس و اروا.ه ار دو تا چهار * کدٍ بان خد‌یو بغدی گز یله ر ۳ ۵ مس بار ورمایل و دوم ر هش 244 
چم و لیف و جز أ ن‌ رْ هت ص ور درم ر شش ار ۳ اوزون از بیست 2 چپار سال درید ۳ 

ای گاوخانه ‌ 

در آبادبرم هندوسدان آبن جانور را فرخ ات و فراران بززشگد ات نماینی +« کشت و کار به 

(یرری 1 و شوی ۷ و ماد دک رندکالی خی ارو بسام‌آن # و دنهدر و ماسست و رون اذل # آراید # و در بابرداري 

و گرد رن‌کشی تذوه‌ند + ودر هر سه آبادی گزبن باورد اگر حه در هه حا بدیف آیل و بگوذاگون رذگها چمره 

بر آفروزد > رس دوبن گجرات گز ید »ت ِ دلگ جعت او بصرل مپر ( بر حردل # و شجاده ر وز هشئاد کروه دردوردد 

7 از ای خوش فدار پیشی و و در راه رگن زکدد * و بدیست‌صمری درک فراوان * و در بدگ ۵ 

و دا از سره بدید آیل ‏ جوکام را ر گردن بنشیدن * و یا نوم عن , شور بر دهد * و در مالگ دهای ی ببشکر 

از ده ررییه ذیرزد * کید ی خدارند جعت کاوع نار لزگ دام بر خرید * و نزد تست و کنهه‌ج ر کاو ی 


ید یل آید و شرف دمود دعد ۰ و عهر طدیعیع رت حادور بیست و بديم سال * شهر پار قدردان از 
دیهد شگرفکاریهای ۳ فراوان تیماردابی تفه و جوق جوق ساخده بپاسبانان سربان‌دل سپارن صدل 
ر بر گزیده خاصنی گرد اند و آذرا 11 8 م داد # و هموا: بر آماهع خدممت باشدد و در شکارها حپل 
ی بار همراه چنانچه گفته آید » و پفجاه و يلك را که بدان پایه رسفد نیم کوئل بر شمرد * ر همین 
قدر را پاوکوئل * کاستگیع نختستین از درمهن رمياني ار سومین سرافجام گیرد * و اب هرسه کاوخانه 
خاصه باشد + و اتب از بدجای زا مد ار لخوس بر سبا‌خده بدیمار ۳ ران را ی‌مذش ح و |۵1 


خواندد ۱ اف تارسی ۲ تفن ستاني و ؟سر ون و از بس خوب ۵ ‌بدار 


ِ ههعنان ماده کاو و کارمبش را اخت ات ساخنه دشفاسند‌کان خد تکار حوال۵ ای # 


لین خورا 
شش سیر و ربع دانه و بگ و ذهم دام که و یلک می و نوزده سیر قند سیاه روز بدبس کارخانه 
مقر ه واروذهٌ وراجور حدمرت و حال #خورش و هل * و در دیگر خاصگیان شش سیر دانه و 6اه بل سکور * 


( ۴ ) 
ورن سا 5 درد هل # و در ک وخادمبای و دک ۳ ۳ شش سیر 2۵ و رلک و دجم ۵ ام برای ۹ در رکاب ورده 


‌‌ 


ر+) [ض د] باز خوانند ( ۳ ) [: ] بغور ۱ (۳) [ض] سره[د] نیز (ع ) اض د] کارخادای || 


و | 


رد[ 


۲ ۵ 


۳۵ 


۱ ۰ 


9 


۳ ۰ 


۳۵9 


( ۱۵۱ ) 
۱ ۲ س 
یک دام » و دوم را پاچ سیر اه بدستور * و کاوان ببل را شش سیر و که بدستور * و گینی ال را سه 
سیر دانه و یلگ دام برلی که در حضور ورنه ربج کم * و دوم را در ذیمسیر و اه سه پا در حضور و گرنه 
نیم دام * گارمیش نر که آذرا ارنه گویند ( بفقم همزه وسکون را و فقم نون و های معتوب ) «هشت 
سیر آرد گذدم (خده دو سدر ررئن زرد دوم ی سبان دک و ذیٍم سیر دانه و ط» دو د ام ِِ در جواني 
شکرف آویزه دماید و شیر بشکرد * و چون آن تذومند‌ی دمادن مرب دوم کیرد و بسفائی رود * هنت 
سپر 2۵ و دو دام برای ۹ * و بکگومیش ای آب‌کشي شش سیر داده و دو دام کی + وگزید؛ کاوان عرابٌ 
جیده شش سیر و ردع و ان ليم سپر و کاه بدالسان * و کاوان عرابهٌ باردشي ۳ بپشئر زیم سیر دانة 
ربلگ ولوم دام جیمث کان مقر بود ‌ اکذون ۳2 «جر کم وکاه بد‌ساور ه وکاو و کومیش دوش اگر در رکاب 
باشند داذه موانق وزب شیر ه کم کار و کارمیش را ثهابت گوبند ( بتای فوقابیع هندي رهای خفی 
و الف وتای فوفانی هندی) * هرکاو روز ازیلک سبر تا پانزده سیر شیر دهد واومیش از در تا سي « 
و کومیش یاب گزبد‌تر شون # لخعست ار هو از هر کاو مشخص گرد اذند * و از سبر در دام 


س‌ 
0 ۲ بّ ثِ_ٍِِ ۱ ۶.۰ 

در کارخاذبای حاصة برای هر چمار بلی نیمارد ار زامزن ۷ ازان رل کس در کاوخادن ارل 
(ودزست بخ دام مغرر و دیگران را چمارد ام * و در دیگر کاوخانا همی علوفه لیکری هرکس شش کاو ذکا .ی * و 
ب‌اجانان برخ در احدیان ماهواره بر گیرزد # و جدد را سبصد و شصمت دام * و دبکران را از دویست 

ی ِ" 2 ۰ ۴ / / ( ,۴ ئ 

دم ان ۳ پثث ۵ ۰ ۱ ز ی ه ت 

۱ یرجه اش ی / ۱ "0 ّ 
درردگر نامزد شود * میردهه و تجار پنم دام روز پابند و دیگرانرا چپاره و خق پانزده کس محجن 
شل و درودگر برطرف گرد انود ذد * کر ی از ود سرا چام زماید و در هر سال برای #مرستا دو هزار 
۳ ل وله رت د ام بر دهدد* اکرشاخ دشکدن را کور شود چماربات ارز ز د اروغة بر سزاددد و باذد ارو دقصان 

۰ ۲ ب ۰ نت ۳ 2 گ 
کم و ریاده در کرد پیشیر داروشگان 3 »رصستا ۶ حول سامان دموا لبکری روز تردش در ۳ 
هر عرابه اجپت ارگ نیم دام گرثت ( بضم همزه و سکون, راو و نون خفي و کات فارسي سس را 
۳ ی 7 

دروکر زر : چرنبا «ساجلبه ۰4 عرابه ۵ دمیار ور ات ۵ب ‌ 7 تس لین و نله 8 دی 
پابد ) * و چوری داروغگی بعراتعیان قرار کرفت ار وجه نیز خود سامان نمایدد * رم آن بو 45 در 


رصان ک,چ برخم اسباب کارخانها بر داشتی ه در داروغگیع عرابچیان آلچه هیمه بخرج رود و خدست 





( ۱ ) [ ف ۱ ] چهثري ۱ ( ۲ ) [ ض د ] در آرد | ( ۳ ) [ ف ] مشابه | 


) ۱۵۲ ( 

1 م پ ۹ ۰ ت ‌ ۱ ۳ و 
ءمارت یز بر ان کرو امزوند * و سپس دوبست عرابه اجپمت عمارت حلل | کرد ذل و صد دیگر یلک 
م2 ۱ 1 ۰ ۲ با : ور آردد ۰ ه اد ک 
آن روز بشماره در اید ر حدمت بار بجای خود * و از عهداٌ پارئوشت دیز برایه * وتر؟ ارب 

۴ ‌ م2 ۰ 7 ۱ رید ییه ۱ ک ۳ ۱ انوا 
بذیسنی کراید از خود بدل اوند * و چون ات هه‌ایون رسید که اچاره سرما؛ زار بن جاندار 
۳ 3 ۱ , کی می |ذل م" رل # اد کاوان عرایه ۵ 
۱ ك؟ث# 5 ۵ ۱ ی 
جمار سیر شد ر جبت کی بلت و دم دام و جز آن نیمه آن * و چهار ماه بارش 3 کاب کاسنه شد * 
( ۳ ) ِ ت ازسته داشد ه و کاو دابوق را از سرکار وال 
و در هزد؛ عرابه ۵ وازد؛ مس مقر د ۳۹ ازیدان درردگري مدش !3 ده د ۶ و : و ۲ ر سر ر رو 
بدل نمایند * و برای اونگك و مرمصت دجز از درکه دامزن کشت » و نیز کارا ده در خدسصت اند در 


سال یک بار دبد‌وران درست کردار انداز فربهی و اغری بر گیرند و _پکاران را در هر شش ماه * و 


بعرض هیمه و جزآن که گفته شد هرچه از بارگاه اعلیی خدسی حواله شود !چا آرند * ۰ 


۱ ‌ ۱ ۳ مِ , ۲1 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ 
#رری اسب و شوب خر با اوست مب اذرحهة بزبرگیی ان در سل کود دوع آپوی («ر ازو زهادد و ر 
ی و ۱ (۳) ۶ ۳۱) ۳ و 
رفنه کم نکذف * و آزین رو کاردان همرس درست داد و پروزش دراد * در ! رکشی و گردودنورد‌ی و 
ذرم‌روی کم همتا + که و مه چنان گریند خر بقسراق بر آمیزد لیکی بر عکس هم شود چنانچه باسداني 
ناسا بسراید * و بمادر بیشتر ماند » کینی خداوند کر خر را بر فسراق کشید و گزیی اسنر پدید امد * ۱۵ 


رونده را آسایش افزودست * و آن در هندي دیار جز در پکرلی و آن نواحی نشود * و نیکوان ان +رم 
ِ ود ب () 
بشمارة حر در آوراست و از سوارعي آن ننگ ۵ اف # بقدسی (وحه آن‌مابه ذعرت دمانل # و از ءراق 


اس 


مرب و عجم و جز آن آررند * و گزید؟ او بزار روپیه بر خرند ه فطار او نیز بسان شتر از پنج بر سازند 


و همان ناما بر گدارند جیز آنکه درم 2 برد سرت گویند ۷ و عمر طبیعیع او رلجای سال لد ۳۰ 
ِِِ 
آنعه هندي نباشد شش سیبردانه و در دام کاه در رکاب و گرنه یلك و نیم * و هندوستاني چبار 
سیر و پلک و دم دام برای که در حضور و بلک دام در جز آن * و هر هفده سه و نم اخش دام رای 
نملی و آذرا درلام آورده ۷ورش و ند ‌# 
41 ۰ 
الچری ردحت #۶ ۳۵ 
2 ۹۱( 


تست 


چرمص اعد دیستث دام و چاررک ۴ آهنیی راجیر دوسبری 1 دام ۴ رانگوع چرمبن چپار دام * 





رس سنا 





وس ده و۳9 





۱ ) [ف ه ۴ ] باز ا ( ۲ ) [ د ] هر ده [] ( ۳) [ض ۵ ] دارند ه نمایند ] 


(۴) [ فااشه] عرق وعرب ۱ (۵) ض‌د] آوردنه: ۰ (۱) فش د] یکی ۱3 


9 


وتدت. 


۳ 


۲۵ 





) ۱۵۳ ( 


بالان مد و در دام ه ۳ »ال تنگ و بلاس‌تنگ سي و شش دام و ربع « طانه طناب شصت و سه دام * 


سد( ۲ نتب 

نتر شلاق شش دام * در فظارع پل رنگ ۵ دام * موذیر ۱ ۳۷ چل دام + کل لاوو چرمجی سیرد 5 
دام ردغ ربسماني نه دام * نمد چم ۳ ۷ سردوز چپار دام * خرجی پانزده دام « توبره چبار 
دم ملسلن چردجس دکگ دام * خرخوه ری چپار دام ر «ملي سدصل دی ر شش دام ربع 
را ربع کم ۴ بِِ نگ رن و دج م دام + طاوه طناب و تن حول ۰ ۰ رنگ ۱ دام # 
سید س ۳ سس 

سال ِ براق ر | دازه ۳ مره آهنیی و چودج ددم با وضع شوی « چپل دام جیت مرصی پراق 
پس از ری سال توا 1 نمایدن # و درد ور 4 دار و ٍِ 7 «ي دود* و در شش سای دعل برد ددوزن ه 


و۰ ای و شش دام ۸ و از دویست و جپل دم لبون #۴ و 7 ماهوارة ۳ رویجه و افزون كِ و واد 
۱ س) ۰ ؟ م72 
پیشنگ از خود سرااجام نماید * در سال‌دو بار دیده‌وران اندازة فربهي ولاغری برگیرند و يلك بار بنظر 


اندس درآرند * هرگاه کور شود با لنگ چپاربک از استربان برگیرند * واگر گم کند ودبیست « و برای 


باربرداري و آب‌کشي خر نیز نگهدارند » سه سیر دانه ربلگ دام جپت که یابد و و رخت آوبسان 


سس 


هندی استر لیکی حل دل‌هنن ۰ و سار د لها و سیگ دام جپستا مرموت سپارند ك و دیماردار او از ص( 


لِ ۱ 
سه ابادی ازو ماپذور شود و ۵٩5‏ و م6 کام‌روا گرد * وددبااهی دل و باس داشتی خاطرطراز هميدگي 


ى‌ 


و نشمان جاویدل دار * و هزاران شخل بانهم اندا: ز عبارب در صعونکدا میر بر زج خگیرد و بر آوارهنودسی 

نيرنکي نقش و درم آ گبی گرد پراگنه‌گی ننشینه + جوبائي رضامنديي ايزدي زمان زمان افزاید و 
ز زرف نگبي و دور(نديشي نعس نفس ببااد ۰ بادانادلی ر سنش شداسانی پژرش دیددوران دوریاب 
نماید و بر حسی روزافزون خویش کمتر نظ رافکند + بر خرد و بزگ گوش دارد » بو که دلآربز سخن 
۳ رید کرد ارب چراع دانائي بر افروزد پا آکه دورها سپري شد و سا لپا بسرآمد هرذ »رس بد ست 


توعنای « و ردنمایان انصاف؟ رای از دید چا ل آورنگ‌نشون یال دفدر مر ی کار ار سر گرفتندب 


مر ی یت نس و وس و 


( ۱ ) ور هرسخه قنترشلاق ۱ ( ۲ ) [ و ف] هقي ۱( ۳ ) [ه ] بیشک ۱ ( ۴ ) [ ف ۱] کارروا « 
( ه ) [ف ۱ ]یا م 81 ص ] با » [ د] دا ۱ ۱ ) [:] با آلچه ء[ف 1 نا آنکم [ع] با آنکه م در [ضد ] نیست ۱ 
( ۷ ) [ ه ] افبال در دنر ه [ف] اقبال‌شناسائی شپپه‌کار ه [ ۱] قبال شاهدشاهي‌شبهه‌کار ۱ [ ۴ ]افبال و دفثر 


ر ۱۵۶ ) 


آن فراخ حوصاه بیمان تخستیی سرگرمي گام طلب فرساید و باندِشة دریافت *عبت آن طانهه 


خول‌رتت ‏ باشد* وبا هزارا 3 شکو #دري و فراوان افسانه خواب تا بت ر فرايب#يريي 
راد او بهراية بیداری گرد اندهو | ز وفور خداابي وحق‌بزوه ی ض موري و معنوی ۳ 


۰ ای ی 

جان ۳ شس‌ بیج آورث وگ نیایشا ۹ رسمیان روزگار را زبان‌بدد ببغاره بانشرن دیز کل پردازد یکی ۳ 
۹ 

جه متا رجوی گزردل» خوها بگدرد ۹1 خرد مند ارس بیدار دل در حسی آن یکانی داردد و ِ ۲ 


فُ 7 

مدهبی زفان طذز برو زکشاید ۷ باس وفت داشنه پداقدارعی کرزمي ازها س‌ ماید و نا؟ "زیر : 1 زمان از 
عحت ند هدب از پرئو خیر (۳*#جی عاونپا بای مبادت کرت و عبادتها از نبروی گذارزش بر گدشت + 
رما غ ار محاسبٌ روحاني ونیایش‌گرعي ۵ادار بی.مال دارغ نداشد خامه امه سعرگای که دیباجة بپروزی 
و عنفوان نورپاشی است و نيمه روز که فررغ آنتاب عالمتاب چپان را درگیرد و سرمايةُ نشاط گوذاگون 
مرش م آید و شا‌گاه ۵5 مایمن روشدیبا از چشم خاکیان بنپان شود و نوردوسنان ر سراسيمگي در گیرد 
او و نیمشبان 45 آن روشنی اف ای اجه ن هسني رو بهرار نید و غمزو‌کان ( ره شمسبا پر سك خوشاي 
رسانل و همه نیرنگ ی ع بزرزگ د اشت ايزدي ۲ پرسنش خد اوند جپان آفراس ۳ اگر شیر وطبعان ناد ان بسر 


( 9 ) 
اپری فرسند تا وا ن بر که باشد و زبانزد 


ق 


گي کر بود * و هر کس دربابد که مذعم را مپاسگاري و و 
نیایش‌گري ناگزیر بون « شکر فی ضگستريي نورالانوار بکدام نیرو بر گذارد و کجا نعمتهای او را تواند 
بر شمود + خاصه سلاطییی وا(اشکوه ده نزدِ همئي و اذشوران ]۳1 سلطانٍ سربر آسماني نطرت ب خاص در 
ترییت ایس طائعه ۳ ۷ و کید ِ ی خدیو را در تعطیم آتش و 7 داشست چراغ همین نظر رود * 
(یرنگیع افضال ۱ و بر نویسد پا پرتویدیری او ا یراعظم بر گویه ۷ گرا ۶ پودبعان هدکامهٌ تقلید 
ر طرازد و ادیش آفاب‌معبودی و آتش پرسدیع ع ایدان برگذارد: لبریز خند: گردد * 

و باطی مپ رآمرد اجان آزاري و دل‌شكري رضا ندهد و همواره جا؛خشی و دل‌نوازي فرماید » 
و از فا ی‌گوشت پرهیز آرد » و ماهپا بسرآیدکه دست بر نیلاید و چنین معشرق دلها را نزب صافی‌باطن 
قدر نباشد + فطرت ولا درموري‌مستلتاات بس_ب وج * شباررز بیشتر از يكت بار بخورش نهپردازد 
و روز کار بذناگزیر وفت و بایست کار آباد گردف # اذی_ی‌شبانگاه و تقد دروز دود د گوع که بر بیداریي جرد آرزمش 
دهد و شمبا زد ري سدود: خوی شهریار بیداردل ه بیشنر ور خلونکد؟ خاص حکمت بزوغان شیوازیان 


و صوئیان مانی‌دل اتچمی آرایذده و هر یی در جای جوی دشسده د(ویز کفثار ۵ مان ذرل * و حد‌یو 





( ۱ ) [ض 4 ] در جسن آن ! ( ۴ ) [*۶ ف ]زباد ۷ (۳) [ ف اض د ] ايزدي است [ 
(ع) [ فد ] تیره طبعان ۱ ره ) [ ه ف ۱ ] و ربان زدگي ۱ (۱ ) [ءض ] با کچ ا 


( ۷ ) ۰1 : ض ] معشرفي ا ( ۸) [ ف اض ۵ ] 4 توجه بود | ۱ ر ٩‏ ) [ : ] صوفي ۱ 


وه 
مب 


۲ ۰ 


۲ 





( ۱۰۵ ) 
هي فرا رسچله ۱9 برگیرد ۲ آهفجپای باسداز ي آشکارا گرده ۲ نورسان معلي چرهافروزی 
کذند ۷ برنایان سعادت‌سکال نهایش و ستایش برسازند و بفرخی ر خرمی ي کم دل بر گیرند و کین سالان 
انصاف گرای بل رازدای عم افدخد و را: و رِ آموزش از سر آغازز دی * و از دران صفونگاه سال مدگن! رن 
هشیار مخز که چپرةً سخی باهش و افزاب ش نخراشند فراهم آیند و پیشین داستانبای هوش انز 
بر خوانند » شاهنشا: بزرگ‌دانش شش شرف تا برگ.۱ ۵ و گزید: *جملا بر گوید ه و بسا هفکام عرانض 
ملکی و مالي گذازش یابد و بایست هر کار را اندازه برد + و چون پات از شب ماند خنیاگران هر 
برم فراهم آیند و سار و آواز و نیایش‌گري و هوش‌افزائي برآراینه + و چون چبارگيزي ماند خه‌وشي 
گزبد: در وحدنکده آنس ظهر را همرنگ باطی گرد‌انند و در دردابار حقبشت شذاوري ررد + شایسنان 
هفت‌کشور از سپاهی و بازرکان ر کشاورز و پیشه‌ور و گوناگون تجردي پایلن شب آمده چشم براه گراميی 


سس 


۰ و ۰ ۰ رِ 3 ۰۰ 2 ر ۳ 1 
و ردار داردد* چور لخت - ی کامپاب کورنش گردند جنااحه خدارد: | لد پس زا آن مدظران شبستان 


ف‌‌ 


ب‌ 


دولت را مسرت آمود # رد » و بسا کارهای دیس و دنب ساخده شود + و سپس مان بخلونکد؟ خاص 

آرام مش گزیذد» گزید: خوهای ک نی خداوند افزون ثر از اامت که در کالبد گفنار گذین با قام شکافنه‌زبان 

را نيروي تدارش باشد ه فره‌نگ‌ناما هم ترازو ننواند شد ۰ 

این بار « 

۳ طر ی است جپان آرا هر سه آبادي را شمان حوادث روزکار ۳ بخاه « و دپ آبیار ک‌ گاشی سرای 
سلطذت سرسبز و شاداب و کشت وکار آمال برومند * اورنگ افروز اتبال شباروز. بیشتر دربار برفراز 
پیدائی نشیند و گررهاگرره مردم فررغ دیده و دل بر گیرند * اخست چون نیايش سحری بجا آررن 
منتظران تعلقگاه و رزرمندار تچرد جر 1 ز رون شادروان وا اماب دیدار گرداند و ۹ رمه ی دررباش 
جازشان ت ن درلت رسند + و ایس را بزیان روزکار ۹ خوانند ۱ بیع دال و سکونٍ را و نتم سین 


هه 


و سکونٍ 5 ) و کاه دیگر ۳ نیز ۳ پابد + درم دم للیت انم اتبال قدرم همایون سای شکوه اذدازد - 


> 


۳ 9 " 


۳۵ مقدس رسازند و هر یلک بشایسنه راسخر رهنمو گرد + و از فزولوع اسر و شذاساه ۳ 


م(  ) ٩‏ 7 
سٍِ ‌ ء ام و ۰ ۶ ۰ مه » 11 ۲ ۱ 
روزکار برخلاف درمان روایان پیشیی هسئیع ذرات را انیذة کل‌نما دانسنه دست از [ ۸۶ ظاغربیذان 





(۱) [ف ۱ ] آثیهای (۲) در[ف د] نیست ۱ (۳) [د] سازد ۱ (۴) [ف | ]درشن « شین ا 


( ه ) [ ف ۲۱ و تفصیل را ا (( ۲ ) [ض ه ] ذات ل 


( ۱۵4 ) 
خرد انارند وکمتر شمرند بازندارد و آسود گوع جمانیار را آسایش خویشتی شمرده ملال خود راه ندهد « 
س آغاز دیدار نقاره بلند‌آوازه گرده * سپاس لبي بنوا درآید و طبقات مردم آگبي پذیرند « فرزندای 
زا 

وااگوهر و نودهای فرخآزاه و امدران بزگ و دیگر مردم که دستوري دارند بدوات کررنش سيبلهدي 
پابند و هريك بجای خویش ایسناده شرنه * و دانش‌اندوزای عالي‌تبار و پیشه‌رران نادره پرداز 
نيايشگري نمایدف و داروشکان دبددور و بلکجیان زرف اکن خواهش حود کدارش هدند و پاسیانان دا ۵ 
نیز سوااع باز گربند * گينی خدیر بزرف نگبی گزس پاست‌پا فرماید و او هرکار بشايستگي سراچام 
یاب # شه‌شیربا زا رات حابکدست و ونان هر سر زمس در ت‌ فرمایش بای حل‌صممتی افشردد و 
خذیاگران صرد وزن آماد و فرمان پدپری باشند + شعدد؛بازای شگفت آور و بازي‌گران تشاط افرا دسدور 
نمایش ۷ * و کشورخد| به نی درسسمت) و ۵ آزاد و خاطرب دیازمدد و هیر شرف و فطرقة 

والا و رو ثم شکفنه و يشاقي کشاده بگوناگون باریافتان فرا رسیده هنگامةٌ خرد برافروزد و بقدسی‌نبروي *۱ 


ِ و « . زع() ۳ 
| سمان دجودل فرارای نج راز باساد اي و نیکود دِ ي اجام یادن #۷ آشویگاه دذیی | سایش‌حا کرد و سیاو و رعدمتا 


عم 


با سمود؟ ي ؟ راید + ۵ د لت بوالن و سعا یی و راید 3 


41 و ۳ 
الی کورنش 2 تسلیم #۴ 
۱ گرچه ظاعربیداس د رسمت یاب فرمان رواپان داد گر را برای ف راهم آوردن پراگندیگهای جهان #ورت 
نرند ایک نزد زرف نگهای ررشی‌شمیر سرانجام دارلماكگ معفي _ امیگروه ايزدي‌فر صورت نهبنده ۱۵ 
و سلردن سل خردبدني ۲ ۱ رایش بیشطاو ق نهارمدد‌ي درس بارکاه ندسی بدسی افند # و آزی رو 


(ورنگ‌نشینان فرهنگآرا باندا: ,8 رسادی ۳ ۱ را ای بر دپاده ادف ۶ برخم‌سر ورود آوردن و جز آن 


بر ساخنه ۹ کودٌ ی خد ارند روی دست بر فراز پیشاذی ی نهاده سر فرود آوردن ثرار فرصون # و آث | را بزبانر 





وفت کورنش گویند بعخی سر[ ۱ ۸5 رثك کانیع "عسوس و معقول دد‌وس‌متا 4 ۳ نیا ر گرفنه نذار 


مر 


محفل مقدس گرد انید و خودشن را بعرمان‌پديري آماد: ساخت * و ای چذانست بنه‌کان عاطفت بدیر ۲۶ 
پبشت ست راست بر زمیی نپاده به آراميدگي بر دارنه و راست ایسناده روي دست را 
برتاركك سرنهند و بدین دل‌گزدن ررش «پرد خود را گذارش فه‌ایند # و آنرا تسلیم بر گوبند ۰ 
می فره‌ردنک روز جهانبانی جذ ت آشياني تاج خاص را ءذایت کردند « آنرا بسرنهادم * چون 
ین فرسان‌روائي فراج بود بدست اسئوار کرده سر فرود آوردم و بررش گدارش بافته نیایش نمودم ب 
شهریار را تازه طراز خرش افناد و از انصاف‌گرانی کورنش و تسام بدیی نمط قرار یافت +« هنم ۳۵ 


رخصت ر ملازهدت و مذصب و جاگیرو تشریف و بخشش فیل واسپ سه تسلیم را پیشگه نیايش 





( 1 [ ص د ] و پورهای ۱ ۲ [ اف ه ] قباداره عم [ د ] ور سم فسان یافنه است ۱ 


لسیرعٌ و مر ۰ 5 ۲ ۳ 
(۳) را ان او وتا وت ( ۳ ) [ ف اض ] گیرد ۷ 


) ۱۰۷ ( 


چذیر زندگاني کند و آذرا دستماية دوات‌افزا 


یف برشمرد + بند‌کان ی ارات گرا "ود ذیایش افزایدد+ و آنرا 
سعن] ابزي بر شمارند « ول رت دای اربیمال را ا(موق ح است وا و افتاب وجوب ر برتوت است 
جهپان افروز و از دبد ۳ معني فراوان مردم بدین ررش گرایذن و سعادوت بر سعادت اندوزند * و از ادا ۹ 
يم گرایان نبرددل مرد مپرسنش آندیشند شهرد پار پار ارشناس بر+خرد آن «خشوده عامة را باز دارد و در با رعام 
با پیش خدمنان حضور عتاب رود * ودر اج خاص چوردرخ بیداراختان روشی‌ستاره را فرم‌ان نشستن 


شود ناکزیر پهشانیع خود ر| بسچوو سپس گذاري جلا +خشند و جر :خلمندي بر افروزنل» ارب فرمایش 


1( ع ‏ 
و ازان بازداشت خاص و عام را کامپاب گرد نك و كٍِِ_ گروهاگرو وه مردم را ارا هی آموزد « 
1۷ 


ی 


۶ ۱ جذالجه معذوي حلافت د۵ سب راستن 5 رون و منچار داشتن ارو حشم بار گرده عوری ساطدسی 
پار 1 ببرون و پاسباذوع یه و افزولیع داد و دهش اننظام گیرد + و جون اندیشه آباه باشد صوري و 


ی ا ‏ ۶ 2« 2 
۷ از عمل‌زا 2 شاهدشاه هی برخواند دزي فرخوع آ هدجها پر شداسی کوذادون بیش اددوزد و کدارشگر 
| ۳ ) 
را دیاپش کند 9 کرد ی خداوزد جون بر آورنگ ‌ِ ردشیندد بدد کان بجداراخت بکورنش رایذد وهر دو دست 


ی 


9 بر پیش د اشده بادد ارو مدزلت بر پاي آدسننره درفروغ گراه‌ی :دار جاند ارری زندگي برگیرند ردرانظار 


فرمان بدیری مرخفدکوع جاوید بدست افند * شاهراد و بزف از رلی کز لزی پکدر و از چپار دورار 


ف 


سب 


اراد ت گزینان تستیی بایه ۹ برهذمانیع بند کان سزاوار باشدد ازسگ ۳ بادز؛ و در دشضسفی از بلچ 5 ددسست # 
۱ ( ۴ ) و 
ی : ۰ ۰ ۸ ا. ۰ 
دومبی مرنبه از امبران بزف سه و نیم پایان‌تر وف ی د دوزده و لیم دورتر * و دیگر کروهاگروه 
91 7 و . 
1 رن ی ۷ 
اگرچه کارهای هر روزه ارشمار بیروی‌است لجکی حدد ت‌‌ ۹ دععاف دران درود کدارش می یابد د 


۳۵ ور یچ ی کوذاگون آدی ی درریشکه حضور آورند 9 عیار کوه ها بر گرفذه [ید و نقدِ #۷ اي 





( ۱ ) همچنین ور[ د ] * در دیگر لسخها گرد انپدند ] ( ۲ ) [ فا ] آئینها ‏ 
(۳) [ ف اض د ] اورنگ پیدائی | ۰( ) [ ف ۱ ] دة و دوازد! ‏ ( ه ) [ ف ۱ ] در لیل ه 
7 ه ۲ در مذل » [ ض ] در لپل لسبک ؟ [ 


) ۱۵۸ ( 
۱۱ 


سری بذیرد * برخ برای ارادت خواهش را بار کشایند و طانفة درای راجوري بر جوندد * جمع 


( ۳ ) 7 
۱ ۳ ۱ 5 ۲ ۹ 5 ۸ ۹ ۳۹ ظ ۰ 3 ۳ ۱ 


الچام نیدیرد ۷ هن بر 6 و‌سسی ازبن باز داشده نائزبر هرروزه باز گذ ار ‌ کروهاگروه مردم اورااي و 


اپردی ری و دردخي هده‌ی و كنه.بري ۳ 3 تفر ۹4 کدونه | ید کارپرد ازان دول ماهواره فرار دهدد ۰ 


و بکشدان بنظر همایون در آورند و اعد پااسب ۹ و پراق نی دول # و امررز جز اسب احدي "مور 
1 ( ۲۶ ) ( ۵ ), سس ۳72 ۰ ۰ 

ِ , ً ۲ از ان مج 2 ۳ دم 3 ارد| ۰ 

نماید # و ار فرارداد کم و زباله شوق * بیشغر مایه افزوای کیرد و تفضل گرم باراری ذ اید * و باذ از «زرنی 


ی 


۰۰ ۰ 
۲ ۳ ۰ «ع ا بردنل # یار افراد 
۲ کی هر روز جذد بدرند * روز رشدجة هر قدر سوار که از هعه مانده با ار فا ز 


بنگ 


خدمتآموزی گدرانید: بشمارة سواران دو دو دام بش باین * و" چیان خاص احدی ر دز 


بیمیی ۵عقور بگذرانند و درب گروه ناکزبر از برآورد انزایند * و چون آذبن چذان است ۸۶ ار سپ 
) . 1 ۱ ی 2 ۰ 
از خون تخرد همواره ستور رفتگان را نیز در هش آورند و اسپ در ماهواره و انعام داده آیمار ار کننده 
و نوئیذان بزرف و دبگر اما درحر ملارمان خوق ر اسکدعای مدصتبا ده‌ایدی 2 +عضور اندس باندازة 
داایت بایه فرار گیرد و کمتر از بمیجای رربيگي را آپی حواهش درود # و دز برسداران هر کار خاذه را ماهدانه 
درس پا رکاه شون و بخد‌کان معا ت رای ر درد هخکاسة حخل مت نا زد گرد ۳ 
1 ۰ 
ی ۳ 
ایزه خروبخش چجها نآرا چون خواهد گوهر مردم‌راد بظهور آید و بای فراخی و تنگیع حوصاه بر 
‌ مم 1 ۰ ۰ ۹ 9 ِ ) ۷ ( ۳ ۹ 
همگذان بیدانی گبرن * عبار درو نئی برانگیزد ر دی و دنیم برطرازد * هر شاه را کارکیام جد[ بدیداید 
72 ۲1 ثُ ۰ آه ۰ ۳ ‌ ۱ ۸ 
و در نکوهش یکدیگر اویش رود * ناتوان‌بيني و بیدانشی ر عوار گرفته ۰ تدرداني و مس راندوزی 


م۰ 


م9 مِ‌ هف: «ا و ۲ ۰ ۱ ۳ 
گرانارز کردد ۰ و کرده گام دبس و جه دهم # رلک حجسن د(اویز در چندبن هزار بر؟ تابشس سدل ظل ۶ 


اهر بهذاور کسنرد؛ اذد و و رنگت چمپره م ی افروزد ‌ « قطعه ب 
۱ ۱ ۱ 7 .۹ ۱ ۳ 
در دیدشت ده سا عاشق و معننه وق یگ ست بوالعضولان عرتم و برهمنم سآخده اد 
یلگ چرافست درس خانه و ارپرتوآی هرکجا می نگرم الجمنء ساخته اند 


یگ نکوهش نعس‌فرا پیش ند و دیگر نکاهبانیع جبا نان پاسپانیی خود اذل دشل # وهودان گروهاگ وه مرد م 


1 ۰ ۰ ۰ ۰۰ م۰2 ۱ ۰ ( 


پابد پروٌ تقلید را ار و پود بسا و چم يكرنگي نمود ار گردد * فررع دااني هر خاده نیهروزد و هر دل 





(۱) [ض ] سترگي ( ۲ ) [ض ] پرسش,» در وبگر سخها پرسفش ۱ ( ۳ ) [ف ۱] جان پژوهي| 


(۴ ) [أ ف اض د ] بایه ۱ ره ) [ ف۱] تصیل۱ ( ۲ ) [ د ] از خود بخرد هموارد 
وسئوری یافنگان را نیز ؟ | ( ۷ ) [ف۱] شاء ء [ و ] بساط ۱ ( ۸ ) [ : ] قدردانیع 


مپراندوزي* [ض د ] قدردالي و مهرافروزی۱ .۰ ۰ ٩(‏ ) [ و ] عدم برهم‌نی ‏ . (۱۰) [ ه ] تابش | 


۳۰ 


۰ 


۱9 


۳۰ 


۵ حذ 


) ۱۵٩ ( 


يراي ۳ نباشد « و ٩‏ ریگ را شناسائي در رسد ۱ بیم جان‌گزایان 


۵۱ یی( حم وله شي برگزینه 


و اگر بردلی فراز گفت آرد معاوت سکا ان سایولوج ۳ ۳ وانئي برو نهاده از بای اعتبار ٍ راند‌ازنن ۲ 


بدگو هران نافرجام کفر و اجان بند اشده ی فيستي‌زار انکنند # هرکاه از خدمندعي مرد تس شمول 


مزا 
حق‌پرسني رسد ۳ را بدیی والا پایه برآرند و بشوئي جهان معنی نیز بدو باز 1 ۷ 
9 مراد ۶ وع امکان پر و [؟ دبي فر کیرد و نقش‌دولی از پجشان خاطر بر خیزد *« خر وحدت رآ در 
جلوزار کذرت بیذد و 13 بر خلاف آن عشرت اندوزد چندانکة بر اررزگ تمکیی برآید و به یکسا نسدتر 
از عم و شادی بچرون زید حنااحه حال کشورخدای زان می از با باز وید و شکرف نامه برخم 


بر خوادد * سواد‌خوانانِ راصيهٌ روزگار ار سرآغار ر ان والاگوهر ششاسا مچشدنن و با رازداران زمزمةٌ 6 شاد مابي 


تب 
۶ 


داشدخد +« و شهریار دور بجیی روزدار بائین بیکانکان پرده آراستر و خرد را آشنای ای کار ماخ 
لیکی هر آلچه | خواهد کرا ندرو :۹ ازان بر کذاره شود ۰ تخستجی حال آلجه ماد تجان ۱ رورگار ۱ زو 
بشکعمت زا ر در شوند ناخواسنه بر تراویده_ع چدندانکه ۵ خواهش دل او زایش ک؟ کرفت و برفراز بوداني 
برآمد ِ ناگزیر رهذموني را رضامدعي ایزدی برشمرده در هد‌اییت بر کشون و تشنهد آن تعسیدو وشت 
جوبانی را سپراب گرد دانید * از نیروی آبي ک درباز ه اشدی از مراد و زماه در اميابي رهذمای 
شم رسدان سعادوت شد * بیشترب اخلاص‌پیشان رایزوه ر بعروغ بیذش رو ندسي انفاس ۳ چاره شود 
که دیگر روحاني‌پزشکان #چلها ننوانذه # و گوناگون ارباب تجرن سناسي و جوگي و سیوزه و فلذدر و حدم 
3 وگروهاکروه مالگ تعلّق سپاهی و بازرگان و پبشه ور وکشاورز را روز بروز چننم آگبی کشوده گرده * 
و گوهربیذائی فروخ افزاید * ترك و تاجیک حرك و بزرگت آشنا و بیکاذه از دوروذ انیت ی بان خد بو را 
گردکشای بستگیها انگارند ور ۳2 مرراني كٍ_ِ همایون آورده نبابش‌گری بایژه # و بسامردم 
از دور را و تجوم ندسی ی آسنان عاثبانه نثار کرده بسپاس‌گه اري نشینند * و جون پاشصم مایت و 
(سیر رمالگ و شا شک نپشست ولا شود کم و2 و فصیهٌ وشبرب باشد وه گروه‌گروه مرف و زن دیا زبردمت و 
یایش برزب روینباورند و جبی اخلاص سود: کار نذر برنگوبند و د استاذپای دسنگيري تن 
فرآو ان مردم‌سعا رت جاوید واندیِشی آبان ورد ارگزید: وددوصدد عی صورت وذورا فروزيي چم وید ارف ند و بیوسدی 


دوسنان و دراز زذ زک ی ی , افزو! وع خواسنه و بسچارک جاه ات 1 ر ای سر نکم نماددل #۷ 
٩س‏ آب در ی 9 کرد : ۵ بجشگاه حهور ذجاردل و 09 جویا دشوذن # خواذای حررف 


ح‌ِ ٩‏ ۰ عر ‏ هه به ۰ ۰ ,۰ ۳۹ ۳ ۱ ه 
اسم‌اني سرذوشت لوح تقدپر بر خواند و اوبد امد شنوده آي ر بدست نیازمندی بر گیرد و درپردو 


آفداب جهان‌تاب واشنه ملتمس را فروغ فبول اخشد « بسا رنجور کسستهامین که پزشکای سبعانفس 


( ۱ ) [ف] بیرونی ۱ ( ۲ ) [عض] اظرا (۳) [د] روي بهگاه نپاورند ۱ ( ۳۴ ) [ض د] نذور | 


) ۱۱۶ ( 


مل وا نگشف دل ۵ ۳ طلسه م تندرسلي رافددی + و شگدت‌تر [زگه دگ 1 ز سادهلوحان تجرد زاو 


بر یلو حوق ر ‌ ر آسنان و | اوکدد ۹4 اگر در ی سعاد_ دسمت نم ال ایزدی است بیان مدق نت 


کن 
درسمت گرد * روز بسر نیامد که ام ررای آرزر کشت » 
هرکه ختء از ایزوشناسي و دادارپرسني گیرا ن‌خدیو شناس شگرف عادت را وزسك نه نهد بل 
ر که مي‌رافروزي و مدامت دوسنی فدرب بن بد از ویدار این برشگدت زرفنن * شهریار ۱ ر فراخ حوصاه 8 
جمال جمانآراي خوبش را کمتر بیذد + و هر که خراهش ارادت آورد در پدبرفشی بس درگ و9 
و بارها بر زان کرهیار بگذرد مارا چگونه پیش از رسیدگيی دم رهذمانی زدن * رچرن نشان 


ا( 7 ۲ 
راسد 1 ز پیشانیع دک زت ردیل راد و بیش جوبانوع روزافزرن بدپرش یاید ردز * یکدی در فروع 6 آفتاب 


ب 


عالمتاب بحام دل رسد و با ایس تنگ گیربا و دشواریسخدی هزاران هزار آدم از هر طانعه طامیا ن عقوت 
بر درش گرنته تا ارادت ر کمنذد هر سعادوت می مرن * در زه‌ ان ابری ابدی سعات جوباي اي | 
وسنار بر کف سر بقدسي پاي برنیه و بیان حال چنان سراید که بپارري اخت بهدارر 
رهذمونیع سزاره خردارانيی و خوبدفی‌گزيني ۹ بنگاه گوناگون گززی بود از سر افکند؛ رو دل به 
نيايش‌گري آوردم و در پژوهش جان‌داروي جاربد زندگي سر نمادم * آن بززگ ايزدي‌تانید دست 
نوارش برکشاده افتاده را برگٍ رد و سریذد او را بجا گذارد و بزبان هزفانی جنان فرماین رالا «ست 


بدسنگیری برخاست ۲ از زرسدهی سس بپمسلوع حقيقي گرا ۳1 # و شصت حخاص که‌برو اسم اعظم ۵! 


طاسم اندس ال افدر دقش کرده اند بدو سیاردل # و آیری معنی تلقیی بادل #۷ مصرع ۱ 
۶ 2 ۳ ۴ ۱ ۲ ۱ ی , 
شصست باگ و نظرباک خط در دکدن # ای ای 0 هٍِ ۳ 


۱ 


۷۹ گفتار گران‌بار دانش؟ ردانخد #۰ + وداسای ا پذبرفشی مردم و ۳ زشکوع شف بیماریها و مدارای ۳ 
سس رذجور؛ 7 پاش گدارش ی کج لب گر زسانه فرصت دهد و رندگي ۱ را شمار دیگر بود حداکاذ۸ 


ددرت گس 1 همکد و درون ییا رز ظمبور آورد ‌# 


+ ۵) ۹ 
| 3« #ن ارادت گز زیدان تا دید ار هم ً یگ ت کدر گودد و دبا جل جلاله سراین * «مئي ندسي 


ب 


بسجي آذست ا ز سرچنمهٌ م1 ی د: موشی دباردد و بیاد کرد البي سپراب دل و دورب ران و شیر ری کام داشدطل 





‌ ( اب لفظ صرف در  [‏ ] مرفوم ات | ) ۲ ( [ ف ۱ ] طیش‌جویائی » [ضش‌د] نیش جوبائی ۱ 
(۳) [ف ۱ ] گرایه ۱ (۲) [ ۵8 ] نرسد ۱ ( ه ) الفاظ آئین ارادت‌گزینان در [ض د] 
هم ۲نچه یک و [ ف ۴۱ ] هم‌آنکه یک # [ ض د ] هم یک | 


( ۱۹۱ ) 
و نیز به رمایش ! بن پيشواي آکایه دلان #شهارخرام آئشکه مردم پس از فرو شدن بکار برند در ی مرااجام 
9 


دهند * و وش واپسیی سعر پیش رران ن شون * هر ‌سال 2 ولادت الچمن پرسازند و خوان کوذا دعمست 


س 


م72 نس 


۰ ۱ می و[ ری ۱۱ ۰ ۰ : 
پر کشند د ست دوال برکشایند و راد را دراز آهاد: گردد *# و نیز ۹ ن ءقدس ۵ ناخوردن درشت هانستن 


سس 


گمارند و رح در همان هدام ۹ همگنان ي ‏ بار ل اردل و سرمست بو دما( یبد اجکری در ما وادت حود زد 


آن زه وند * و نیز پدرامون دشنه حون نُرد ذف ر ورد 5 دیا بدن * وبا نصا و ماه ۳ رو کنج‌شک گیر 
شم که سلی رکردل ۳۹ و بابسشس و پس‌سال و را رای و دارس دیجوددنن دك 


1 "ی دبهن فیل ی 


۷ آغار معداد ازیس شرف جانور شود * و هر ی خست, خاع؟ ی فبل بساز و پیرایه در بهشکه 


رس « 


اس 


حضورً 3 ولخسآجن روز ماه ! ی ده * سپس‌بران‌شبارهفیل حلفم" بکدرد* و روز درشنبه ده پیستی * 
۱ بسچ حذد چیز در لمودن خاصئیان بعرض همایون رسادد ۳( دام افزون 7 وم *زار است و هر اد ام 
اس حداکاذ4 و رد و گدهان خد پو را بپشتر دیاین 1 ز کدام و ها ی‌است # وه وه ب گزیل : ر آن دم دراد 
و به‌یک از کارد‌اذان سدرد *) چگونگ ۰ یخ ب»مرسچدن ارجا اددازةً خورش مارگ سال | زا ی ۳ ی و شمار؟ 


آری مت 9 هربار مراب جنک ۱ چدد بار برای سو اري آررد ا (دد ۱ جدد مردده مرا پار 23 1 


برآم۵: ؛سال‌مه ‌ اصردٌ ی شدن آگردش درحاقم. ۱ ارمان دندان ببراسدیی ار ب ید 2۹ ۱ 


۱ ۳ ) 
نم "سیر وید ار + و در 1 رفجلان عهشست چیز ناگزران ءرضٍ نام سکردن ا تکرا ۱ رآ از چگوذکوع ع آمدن شايستَهٌ 


سو ری ۳ ۳ بار) ۳ بایه ۳ 5 غیر آن ! ند در "۳ بایه و اشده * ۳ حدادست 


س(ع )- 


8 ۳9 سچردن * و هر ررر بد چ ج فیل تعويلي چام شناسا ۵2 ررش آنست که چون دو لسن 


ی 


۵ یل ودعای دای مد صد برای شناخت مراذب بکارد اذان سیارند و ادب ری وفت ده ان دام خواندی # 


2 ۰ بل 9 ۰ 
و چون بدیده‌وريي گیهان‌خدپو رسد پایه فرار کیرد و در همسران رود « و روز شنبه یلگ فیل برای 


شش ور پیشگه نظر ۵ ارند و بی از شادسیه بند کان بد‌آن اخرصاص ابید و برای ای کار حاشه جدد 


۰۱ ۰ 41 4 : ۳ 9 14 2 
حد| درساخنه اذل # و در فان ۹ [ دک بجشدر بدبی سعای ت سل فر 3۳ ۵ شیف ف اددون دنم رو 


سواري گینی خد یو دققف یم و داخیر رزد # و در حلما ببشی و سس ر بر اززی و کمیع ارز ذردد # و 
حون دورد د ااعا رس از سر فئلان خاصه یکی ذل هم بو ۵و وه * ند از شاه د کارن: دیشر حوق واه 
چون درز 8 رسر .آن سانی ( ۳ با ز 2 رحوت ساره 


و 


۰ م : 72 ۹ 1 ۲ ۰ مد ۱ .1 خم درد تفع 
افزرنيی گرد اران دروه برامده در همس آن جا باب + و ۳۹ رو برخ فوج د ران: درز ی پر ساخنی 


یر 








س_«_- 


(۱) [ی ] زادگان: (۳) [ض‌د| امیر دیدیانانر (۳) در[ *] تیست (۴) [ف اضد] "حوبل 


) ۱۹۲ ( 
(۱ [( 


۰ 72 / رگ ۰ ۰ 


حای دا و اشست بر گدرث # و فدل اسر ارجه واخل معکای دوس کم رده راد ۹ جات ۱ عدصور 


نیآورند و بایه فرار باونه بداع خاص دقش رعآدت ۸4 ردیر » وظه+جنج فیلان باررکاني به‌پیشگه خلانت 
۵رآیند ۲ مد ارچ و اندازة ارز یبداذی کیرد ۷ 
۳ 


۶ 


آغار از چپل‌کانی شود و بس از شاه زا گان اهر و سپس راهوار خاعه و خانهزاد و دیگر 
طوائل * و چون ده«مپري را نوت سپري کردد کرد و فسران و ستوران چیقه و بارگیر* و بانداز ازش 
پيشي و بسي رود و در یکسان‌بها ذظر ,آمدن دارند « و پس از نظر گذشتی شناسندگاد دبده‌وي بکر 
برند و رخ بثارگي بر نپند و 0 و دوم و سوم فرار پاید ه ۳ افزود 6 با عاسته گردد ۵ همسران رود # 
و ق حد اکان6 طویاا درسازند و 2 ر اران خشش شوق # ذکاهدا_ 4 5 طو یله 1 _وکاخش [ورد 
را دمي 


ز دو زندرد ذر خ‌افزودة بهمان سبارزد * و روز بروز در دیدن طویلم ای ۳ 7 رشود * و 4 ر نبود 


۲ ۱ ۰ 1 ۰ ۱ ۳ اه 4 | ۱ 
دد‌ردباه حواکانه حواله وی ۷« هر روز »مت دمک بٌدرد 9 دکشدده ۹ آندار و بدث آزین حادور توق 


ی 


دو جده‌ان # و همواره حدد بارگی ور پیشکه و آ ماو دارنی از شصست‌مهری 9 حبل رلک بل واز 


ری نا وب رلک یک بر افزا زاددد ۷ در بخشش و ماهواره واه * اید د- و در بازرکا ی بدرتیسا آمدن 


۹ 1 ۳ ۱ ۳ ۱ ۰ و ۰ ۰ ۲ و۴ 5 
ارچ ر دسدمایک پیشی رو (سی ساخده بگدر انئد و باددارة بزرنی و دمي هر روز بیست تا صد بخدن # 
افزرن از سی مپر را در پیشگاه حضور ارزش قرار یابد * و خزیذه‌دارب دربارکاه عام زر نقد آماده دار 


۰ هه ۳ ۰ من 3 ‌ ۲ ۰ م7 3 ۱ 
و باررکات رل ۳ خواسنه دکنشرل + پس از خریدن خاص بدیرد و از دگرگونگی 2 نی رادل # 


سداذخد و از ترتي و ذاری 2 باه فندهار آید دو و ذجم و از ك کابل و تازیت هند‌وسغان ۵و # 


ِ 


کا ‏ ۱ ۱ ِ ۳ 
دیهد د ت 9 1 ۱ داروعه ۷ ان دسنوری ۹4 بک فطار گر درگ 5 بعدی 5 جما و عازن 


۵ 


ی و فراران 0 بازرکان ۱ رعراتی و جنس و ِِ ۹ ار و (دت آید سه سة رویجة ۲۶ 


ووحدد ان بگدره ۷ #ي و سس 1۳ د۳ ازش ناشن - 





م ۳ 72 


۱ ) تفن ی ( ۲ ) [ ض ه ] پر سارند رز (۳) در[ نی د ] بیست | 


( ۴ ) [ وف ۱] جانبازه ۱ 


) ۱۷۳ ( 


12۹ 
این دیدن گار * 
باذدا؟ ارچ ۵ عبت فرع بیدش پایخن و روز چپارشدده اک ۵ ددن آزان ق اد روزگار شود و و 
۱ ۱ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵ 4 چ ۱ 
برابر بگدره * و روز دیوالی که از دبربی جشدنمای آیی مرز است و دروهاذروه هندي‌بوم دران روز بدو 
نیابش نمایند و بزرگد شست آن را عدادوت ده‌یشدف بعرم‌اپش ی خر آراسنة بدظر #مایون 
درآورند و صید دلها شود * 
271 رن 
ااچری ددین اسنر بو 


پمعشنده آغا: ر ازری جاندار بارش شود و شش فطار بترتجب فجست بگدد * ودر هر سال بیش 
ی 
از یلگ‌بار نگدراندد چ 


۱ س_ 4 1 ۰ ِ- ۰ ‌ ۳ 2 ) ۳ ( ۰ 
تخستیی روزگار بل ن‌ روش که زکاشنه من که ری و اکذون روز دکشدده اسب ۵ وش دده 
شنر و خر و کاو ستشدیده سیاه چهار شدجه ۳ وزارت بلعشنبه داد واه آدیذه دشدسدانی شنیه فیل *« 


پاوکو ی دج 


تث_ِ ۰ ۳ ۱ 
کیئی خدیو ارآموزی ر بدازگي برس چپن و گزید: تانی ۵ بردباد نجمارد ار جادور نگیجان خواسنه 


ك‌ 


آموزگار در سنی چپرد؟ شای گوهر جدافزای کاهل * روز کاردبد کان ۳ بینش افزود و پژرهندکان سوز مان 

بکمپابيی ذشسئند + گیهان شداس اددازةٌ خورش هر جاروا برگرفت و سرمايةٌ تذومندی اورا بدست 
آورد 4 از زرت کبی و آموزکاري داراسنی را پاپه بر نادند * و این ر دد ان دام خواندد # هرحددگه 
کارشدات س با اکن آیری م نگ سیزبان رواذه و رماید * او دیددوری بر برد و فرای و (عری 7 سدن » و دبز 
نت رظ ر گدشتس تست شخاسذد کان بای آن بر گیرذ ند و عرضه دارند « بدوربیدیع ع 5بقني خدارند کم و زبایه 


۳ ۱ ِ ۲( 
شوق و کمی را بازریافمت دمادرد #۴ و اگر ۵انه و کاه ۲ 3 رار بافده باشن مار و« کندد # دا عي فیل را درل 8 باه 


( ۵ ) 
دپاده ادل سه وددم ب از هنت بعش هت / از مین برد ه اذل سبة 5 شش حصه دو و ددم‌یا با ددم با و دجم 


) ٩۱ 
۳ دذرشت چهار و ددم چم گر ات حپا 4 را با وم دجم کت نم ۵ ولدم ود هم دلگ وادم 3 تیریق  بیه ود" بو دوددم‎ 


گوشت دو پون‌با یک و نهر نبم سه تاذلک ریع سس ۰ (؟ ) 





(۱) [ وض ] بگذاننه ۱ ۰ ۰ (۲ ) [ ض د ] است ؟ ا ( ۳ ) در [ض و ] دبست | 
( ۳۴ ) [ ف اض د ] ثرازری ۱ ( ه ) این جمله چنین در [ ه ] ۶ در[ ف ۱ ] 
رک و لیم با از عشت بش هعت را از میان بروة الد سه پا شش حصه دو و ددم با ب دم نیم پا و لدم 
گوشت چهار و نیم پاو کم یم گوشت چهار و نیم نیم پاو کم نیم گوشت سه ونیم بك ( در سخَهٌ [ ۱ ] وبك ) 
نیم یا سک سوا یاو دو دجم یاو گوشت دو بون با یلک و دم درم با یلگ یاو دا با ددم مک دانلک رح دمن ؟ه 
[ ص د ] پیرک و لیم با از هشت (خش هعت را از مدان بروه اد سک با شش حصه و دو لیم یاو بفع 
نیم پاو نیم گوشت چار و نبم گوشت چهار و نیم پا کم نیم گوشت سه و نیم پگ و نیم پا مواپا و دو 
نیم با گوشت دوبون پایک و نیم لیم پا یاک پاو يا نیم سه تانك رنع لمی ۰ | ی 


و نمیا کم نیم گوشت بیگ و چم ٍ باگ و نیم یا مق مه ر با دودچم‌با گوشت د‌ودون بابلا ی و دم یدرگ تاباگ ربج ی 


) ۱۴ ( 


و ۰ ۰ 2۹ 
۰ ۰ ۰ 2 7 ۰ 1 ۱ ۱ ۰ رد دد ۳ و ظ #۷ ۳-۷ 6 ا رد 
( ۱ ) 
و 3 ۰ 
آذست 45٩‏ سّ ب_ کدشتی حاقه دک را ب ید خویش از همه ؟ زید: دام برن و #+جذان زبوندربت را 


ص‌ 


۱ ۳ لیا بار یاو 
جرا سازد ده ایند کان رای (عری ر فردبی 1 ت_ در لخساجن فرل و ۲ ق درد دوبدیسست آزن مت شون 


م ‌ 1 درد حخریاا دک 
و در بدجن ددم برکد را زنل # ۱؟ ر فوج‌د۵ار با 5 روع۸ ادداز باشد و روز ۰ و ده شر در مر پآ ۵ لا 


‌ 


1 5 جک بر دم ازدل در ع,طد 
۱ ل ۳ٍِ, 
۳ 4 ب 4 َ 3۳ 3 ۱ ۰ ۱ آ" 5 
چم‌ارم حخصم از علوفهٌ سادیتن و سقا ی ددر رب فاددل 3 و در شذرخانه دص واده ار داروعه د ر جردل 
4 2 


و فسط کاه ساببان حواب‌گوید * و در بمپاج‌ازم جر که و واذه داروعه دهد و از عرا؛ ك بارخواسن ددود * 


و عرابم.ای باردشی نزمه شش پبابل * 
رن ( ۴ ) 
1 1 ن او د1 چائوران 2 فان ۷ 


س‌ٍ 


بر جا ۳ تک آنست که وت سردم در دز زعنگیر 7 کج 1 ی شرت ادد ور دل و دزم م دوسلی 


‌ 3 ۰ ۳ 0 ۹-۰ ۵ میگ م2 ۲ ۳۹ ۰ 
حقیقمت گزبیی دداشد و داسدان ۹ کی هر د رد بر رد دل وکام و باری ِ افررخت و فراو آر ,۱ رم و 
بدان کار در آورد # و ت باد عي اد هه خواهشگاه طبیعت جلوه زار معدی شرف و خویشش دی و 

۰ ۲1 ۰ س مِ 5 عِ ۶ ی 
دزي مر رت اهلد مور ار اي اي 


دل‌سست) مت اودای و زد آمجزه ره زوا سعادات کشکنن س 


نم ۱ ۷ ) ۳ 

۳ 27 5 . ۰ ۰ 72 ۰ ۰ 2 .۰ , 
نوجه بر5مارد و سرذابان مود و خو را اس بدیر گرد‌اذد 1 آزی جادور 4 , لک جح ره دای ۳۷/۹ 
۲ صعر روشداس ۳ ۵ر 5۵ ر بد‌یدیا_2 سدارد # و از سم دوزه دج ون ددون 3 ده پرورد و دشلی نرلی 

۸ ِ 
۳ ۲ ۳ و مِِ ۳ َ ۳۹ 5 . سسسسست 
در آویزد با برام شد و بم‌شر سندری با عرادی کرم‌نر ب خاشکدد * و بیکارشان دوز سه طور باشد # («عست 


س‌ 
۱ ۵ ۱ زرم "۳ ۳ ۲ مو ۱ :8 ۰ 
بایکدیگر بددٍی زمط # اول درم 2 ی چمارم و *جحجی و مسا ددم و 9 و چون بار دوم اعار شود 


(ده۲ ۲ ۵ ُ ۱ 1 ۹ : 4 2 ۵ 
اول و سوم دوم‌با چماره و 0 وهرکد ام در مراب بگریزد اخری ی ؟,دد 7 حون نید بار کر:خس دول 


از خاصگي بر اید # و بای و بد در هوسخاکان اس ۴ 2 6 دام ٍِ- درم با آهوان شاشرزد کان ۴ 


أ ۳ ۰ پِ ۱ ۹ فِ ۳۹ ۲1 اک ٍ اه ۰ 
آهوی خاصه به پذ ا«وی شاهرایة زب عشرت | بزس دهایدد* سپس جرا ده جفت خاصه ۱.6 
۳ ۳ مم 


ِ 





2 





( ! ) در[ یست ا ( ۲ ) [ش:] فل ‏ رو بکار شده ۱ [ف] خامه زر ۳ ) [ ضد ] 


۱ مر ظ ِ ۰ / ۰ ۰ 
و بردوبای » ودر حاشیه [فا ] برد و بای بهندي زان جیت و هارخوننه ۱ ( ه ) [غی‌د) هرگوش را ۱ 


( ۰ ) [ هو ] "خشد » [ض ]| .خشید ] ( ۷ ) [ ف اض د ] بدو گمارد ۱ ( ۸ ) ف اد ] کمفر | 


مب 


09 


نس 


۳۵ 


۱ ۱۷۵ ) 
4ِ"ٍ«آ«۳ و بس | 3 همان‌قدر با آهوان شاهراد» بیگار دمایدد جذد اذکة جنگ آهوان شاهرای: با لام رتیل # 
و آران پس آهوان , شاهزادکا ي با یکدیگر در آویززد + وباز 1ه وان خاصه بجزگ درایند + و درب پای و برد 
افزون از بلی مپر ندود ه سوم 3 آهوان دیگر مرن م 9 نی خداون چبل و در کس از نزدیکان خویش 
گزید هردر ر را حریف بای وبرد گرد‌انیدبٍ وبیست و یا مذل سرانجام کرفت * نخستین را سی‌سی 


۳ ها 
| ۵ و مرحم رل و سپس رلی پل کم چذالیعه آخرین را بازده بارده بون » و در هر منار ۹ ۳ رمیش 


۳ فچقار 3 رون سپارند * جنگ کاو و بز در باستاني کمثر ذشا ن‌ هدنل # پیشتر 1 رآذکه ۳ یکدپگر 


هنکامه ,یکار آرایند در آهوی خاصه را آراسنة آورزد و به دو آهوی مثل داران آویزه رود + تخست 
با بیش منصب و اران پس آغاز با یکدیگر در پیشگاه حضور شود و چندانعه ار عام بنشد اي عشرت 
با آین اگر ز باق: ار هزاری است + و جنگ یا آهوی خاصه هشت مپر گرو بوخ و با مدلع؛ دار در 
اتکل پم و در این چپار + چون آهوان در تنومندي و زورآوري و بيگ رآررئي یکسا نباشند آئین 


در همسران جنگ چنانست که یلگ بار هر کدام از آهوای خویش برگزید: بعرهه درآررد * و آنرا ان 
دادف ( بعام همزه و کسر نون و سکون بای اعناني و نون خمي ) » و دیگرع اندازه بوکر و4 آهو و 
باریزه آورد» آنرا اتکل خوانند(بعلع همزه ر سکون ای فوفاني هندي وفاح کاب وسکول(ام)* در مل پذي 
مپر و در اومیش و خررس چهار و در کار و فچقار و و سای اس ۲ تا ۱ 
خویش در الکل ربع کم چهار و در اذهری سه و در مل و گاومیش و خررس نیز بهمیین شمان * و دز کاو 
و اچقار و بزدو ء نبصدي با خاصه پنجاه روپیه و با شریلت خود در اکل سي و 2 و دز ان 
بیست و پفیم در مل سه مپر و هشت‌بلگ در گاومبش و خرس سه و ربع و در دیگر جانداران پل 
و ام * هشدصدی با حامه چپل وهشت رویده و با همسر در اتکل سي و در اذین بیست و چهار در مل 
مه مهر و هشت‌یک در اومیش و خروس در نیم مپرو در دیگر بدستور » هفصدي با خامه چپل و 
چپار روبیه و با هم‌آویز در انکل بیست و هدت و نیم در آذی بیست و دو در مل سه مهر و در دیگران 
بای پیش # ششصدي با خاصه حجرل رویده و با پار در ال ددست و بدیم و در اددوی بت و ۹ 
بدستوره پانصدي در خاصه چپار مپرو با همماز ور اکل دو وذهم در انب درو دربافی چون ششصدي» 
چپارصدی در خاصه ی و چهار رودبه و با ثربی ور الکل دیسمت و بلک و ربع در الین هعده ور هل 
ره ) ۱ 
سه مپرربع کم و اومیش و خررس در و گر و #چفار و بز یلک * سيصدي در حاصه و گر 
همآددگ ۵ ادل نورد ه ربح کم در الجری ی پانزقه در مل دو و لبم لت ۳۳۸ ِ" جون چپارصدی #۷ درصدی 


( ۷ / 
و حاصه بیست و جم ار روبدم و ۳ دستیار حون در ابکل انز : و در الجری ی ۵دوازده ۲ دیگر + سکور بیش » 


‌ 





((۰۰۰۰‌‌(‌(‌(‌۰‌۰‌‌(‌(‌(‌(‌(‌(‌(چجچس سس چسجس« ص۳۳ 





| [ف ۵۱ ] بازده آهو ۱ ۲ ) [ ۵ ] مُل ۱ ( ۳ ) [ف اض د] با پیش منصباران دس! 


(۴) این جمله در [ضش:د ] دیست | ( ۵ ) [فاد] و رن ۱ ( ٩‏ ) در [ض د۵] بیسمت ( ( ۷ ) [د] همنای [ 


( ۱۷۰ ) 
دی در خاصه دو مپر و با همدست خود ور ال بلک و دجم مر و در انب بلگ ربافي چون گدشنه » 
چ,اربیسلی دا خاصه شانزد ه رودجه و با هم ترازو در انکل ۵ و دا ر اثیی هشت و در مل هعد؟ در کاوسیش 
ر خررس يف و ذیم مپر بافي بدسنور پیش»ب سهبیسنی با خاصه چپارده رودیه و با همرنگ در اکل 5 ربع 
کم و در ادوین هعت ف ۷ جون بش * دربيستي در خاصده دوز 5۵ 9 و با مسا ر در انکل همست 
و دم در اذبیی‌شش بافي بد‌سکور # بيتی باخاصه ده روپبه و در ت ور انکل شذ شش و ربح و در انب 
بد بافی هدعدن ۳ ددباشي در خاصه هشمت رودبه و در هم چم در اکل 4 در لین چپار ۳ 
بدانسان « و فیر منصی‌دار با خاصه چمار رویبه و با همرجدگک در الکل دو و نیم در آذین دو در مل رانزده 
و دیگران بپمای طرز * و اگر شریلگ در مذصب کم باشد اندازة گرو از اند ری او برگیر ند# و همه‌چا در 
آخربی هچعت باي و برد بر آهو بود* و آاععه ور آویزة مل ا: ر یکدبگر بیردف ‌ ریک فدروزمدد ستارف 
و خهرراليي #خعشش را اندازه نبون * 
۹ یی چدادست ۹ کپ ۳۹ مارد هم هر کد ام آزین رزمآر ایا هو ره بیگ ر آورد و پاک ]۱ وی‌هنکامه 
نیمه را انییی و نیمه رآ انکل برسازی و نابای اتکل در کاغدیی پارها بنوبسد و درهم /مچیده احضور آورد « 
اونگ‌نشدن عشرت دوست یک "زان بر دارد و او -جدگت انب پردازد ۰ نت بیشبر از روی ظاهر بدین 
نشاط گذرد * دبگر دوگونه آهو باشه کو کل و ذیم کت و هر کدام را شماره معیی « هرگاه ۵: ر آ هون خاصه 
کي راو دابن از اخسئین بر گرفنه پر سازند * و اگر در کوتل نقصاد روث از پسدیی بر آورثه درست 
گردانذد * و هموارن یک جفت ازبی نیز به پیگار آید و عپار جوهر نته شود * پیوسنه صیادان آهوان 
هرائی آررند ر در پیشکه حضور باه ارزش قرار گیرد م خوب فربه در مپره خوب لغر از میر تا پانزد: 


رود مان فد به دوازه ده رودبة (عر «شست # ۷ ورد «عي روببه (غر غر پن ۳ چبم فرب چپار 7 


دو و دجم 5 دو + خورش و پاسباد, ء یع ایس جانور دی نمط ء خامکبان آویرة حصور وادة ۵و سدر آرن 


(عده دجم سیر رون زرد دوم با و دوم دام برای کاه # و در شکاریان شامه و کوتل و جدگیان مئل داذه 


حور 
سس 


در سیر ,بع کم آری و روش بدستور ۶ اه هوسنالگ از خود سرانجام نماید * ردر خامگي و خانهزاد و 
شکارک خاصه و کوتل پر آهو در بف زگ و ۰ و در جلکیع ع مد ۱ دو جانور بیگ گر سیا رد و پکداماددیر 
تیماردار جداکانة برد » لیکی عاف با نیابد * و آهوا_ که بری تذومند ساخنی بمردم سپرند دانه 
دو سچر ربع کم ند م دام +جمپرت کاه * و برهر چهار یلگ پاسبان و اگر شا بان آن خاگي 0 ی 
بدرح , کة ی 5دندد بل ‌ دجم سیر داده و هر ددم 1 بلک ۳۹ نوگرفنه را نا هعت روز 
شم نامزد نکردد و آزان پس تا پانزده روز نیم سیر دانه بردهند » سپس بلگ سیر و چوی يلك و 


ددم ماه پسر آید رلک و چم سر #۰ در |هوخانه مخصمبد ار و احدی و دیگر سپاهی خدمنگري نما یل 





(۱) [9] همگر (۲ ) [د] م۱ (۳) [ض د] سر () [ضد ] گشت ل 


۳9 


) ۱۷۱۷ ( 

عاوفهٌ بیاد کان | ر چمپار صد دام افزون و از «شکان کمدر زماشل #۷ درازده هزار گزید: آهو فراهم امد ۲ 
گوذه گوزه برد س‌خنه نو ۹ ۳ ای د‌اپسند بر نم‌ادند #۶ و ش+عدان . ز ماده‌آهوان کب اندظام یادعت و نازه 
طرزها عشرت آ ورد * بزگ را ! واذه یلک و نوم سیر اه فیم دام * نوزلد ماده تا ور ماه شیرخواره بود و بدان 
شماره ربع سبر بسند آید * وهه‌چنيی در هر دو ماه ربع ربع افزایند تا آنکه در آغار دوسالگي خورش بسان 
زک ماه باه وهای که ار تمهت دهچهایگ داپدهند اه فیس ارو شيرخوئي 
بقدر آن مدت یک و نیم پا یابه * و در هر دو ماه همان قدر افزاید چنانچه در آغاز سال دوم دو سیر و 

ك پا خورش بادد »ار پنچم ماهتا هشتم چپاریكک دام برلی کاه دهنده سپس نیم دام تا رگیرد 
لخن از (لعچه ن بار عام گدارش یافت و اند ک ار بسیار در کالبد گشت راخنه‌گري نمود * 


۱ ورنگ دنهد نییان 1 ۷ بدبی طرز حقیقتگرای فروع دشن و هرکاه ذمایشر افزوندر ازسی بیش آید 


۰ 


هذیامهآرائی بشبانگه ادکد + و گرنه بیاد کرد ۳ و آواردنويسي روشنی پدبرد ار اندپشه آباوی گرم را 
از سرد زشذاخده هنکمم که ههگذان آسایش طلینن گیذی خدارند نیارد اري / از آسردگي بسن یددتر 
شداسد و رذي‌کشي بر تي‌آساني گزیزه * 
انیس عمارت * 

کاخ ازو برافراخده آید و سپای بدو عشرت آذدوزد و ماک‌را آبرو | زو بدیدار شون ۰ اهل بزم ۳۳ 
۵5 شهر برجوید و اجز آن ررنق نودبرد * ازبی‌رو ؟بني خدیو پبوسنه عالی بناها طرح فرماید و در لباس 
آب وگل 7 جان و دول بجای آرن * ۳ والا که آرامخش غعیف‌دلن و بیم‌افزای سرنابان و رن 
نت بالجام رسد « دشیمنهای دل: فریسبا و منظرهای روح‌افرزا زا آماده گردد ۱ گرمي ۲ 
سردی و ون را گزین پناش بروی‌کارآبه و پردگیان شبستان اقبال را آرامش‌جای رو دهد» بلندپايگي 
که آستین [ ؟ ] دوامت خانةٌ صورت باشد چپره برافروزد و سراها که سرمايةٌ آسودگيع جران‌نوردان 


۰ 


‌ِِ 


آسایش‌جای غریبان کم‌مایه است جابجا ساخنه کردد * و فراوان آبگیر و چاه که جآن‌داروي زندکان 

و آبروری زمیذما ست برری کار آید و دانشکد‌ها و ریای‌خادا آسا س پابد و پیشطلق آكّبي دگز 
طرزب آرایش گیرد * شریار دانشگرای درب شگرف کار که سرانجام آن بس دشوار و غارت‌گر فراوان 

خواسنه باشد اندارة هرتار بر گر وت و گزیده تیذا درمیان آررد * چراع را اند ی آفروزش باوت و یمان 

سایءلوح ر[ سرمایٌ شناسای بدست اناد ه 

۳۵ رخ کالا * 


گروهاگروه سرد م بعمارت آرزومذد وانصای و آزرم کباب خاصه در بازرکان ۰ شهریار دیدهو سررشنه 





( ۱ ) در[ ه ف اش ] لیست | ( ۲ ) [ ص و ] سردعی زمان ر | 


(۳) همچنین در[ و ] + [ ف اش ۵ ۲۴] آبسئن » [ ض] انشدن ؟ *[ ور ] آئدن | 


( ۱۹۸ ) 
سول و زیان بدست آورد و بر طرزب که هر بل سود برگیرد ارز هر چیز فرار فرمود * سذگت سرخ ه 
سه دام * آن را از کوه دار الخلافت فثم‌پور بدرارا و پرنای خاطرخواه جد! سازند و بنقش که درودگر در 
جوب ننواند سبکدستان جادوکر ی کم را چره : آرایند 3 رشلک ارتنگ ماني گردانذن * سنگ لوا کلولة 
بارچپای ناهموار که از کوه بپر وضع جدا شده باشد آثرا به ۳۳ فروشخد ( بعلم بای دارسي و های 
خفي و کسر | و سکون یای تعتانی ) صفه ایست زار سنگ هآخنگين خاک درازا سه گز و پینا 


دو ولدم وبلددهی ۱ یلگ * و آن صد و «عذاد و دو میی و ددعت سیر باشد * و ارج 71 دویست و از بجاو ام ه 


‌ 


مد برلی دام و یازده بخش و چهپاربلت آن 3 ۹ در سه گونه بون بجده و نیم بخت و خام * نخستین 





اکرجة بس گران سنگ بویزئد اجکی بهشئر سه سپری باشد+ هرزار به سی دام و از دوم به بیست و چهار 
و سوم بل * جوب ۷ آبچه بیشتر بکار رود «شت گونه بو * تم تون ( بکسر سیر و سکون بای اعناني 
, ْ + ره ۶ موی م .۰ 

و فا سب و سکون وا و نوی خقي ) در خوشدهاني و دبرياني لم‌همدا * در طول لگ گز البي 0 
رتغام ومرض هت هشت طه‌وج پادزده دام رشش خش * و اگر ارنعاع پذیم یا شش باشد بارده دام 
و ۵ ۸ و سه ریع * و دیگر مراب ۱ را بدبی قیاس گیرزد # نار بیان ی هند‌ي جید: ( بکسر. 4 
و سکون باي عناني و دال هندي و هاي خفي) شیر بمرض و رتفام طسوج هرگزب بهی دام 
و سیزده خش و سه ربع * و لیم شیر بعرض و ۵9 هعت دا نه طسوج ی بهپذم دام و هه حصه 
و سه ربع * وال ) بزیان هندي ری بعلع اف و یز ر[ و سکون بای اعناني ( بعرض 2 طسوج 

طول چپار گز پدیم دام و هعده و نیم "خش* بیر( ۳9 "جپول با و س«کون باي اعناني و را ) بعرض 





عرض و ارتعاع و طول پذچ دام و دو حصه # سرس ( بکسر سین و سکون را و سجن ) بعرض و ارئهاع 
و طولر دکور ده دام و چپار حصه * دیال ( بعم دال ر باي عدانیي و الف و ام ) دران قدر فسم 


اول هشست دام و بیست و دو حصه و ربع * دوم هشت دام و شش حصه و رب # بکایی ( بعلم با و 





4 " 
کان اومت # اگر بارکان آورد "۳ 9 سه مس ؟ ۳ باربردار از ی خود درسدنل مه به رلک دام اودن ۰« 
۳۳۳ هه 2۱( 
فلعیع سنگیی مفر برعمت دام و بل ۳ ی بلم دام 7 چونه مد ۵و دام بیشنر از کانگر به‌یزند * 
۲ و ۱ ۱ ر4 ) 
دسنگ خاکی است دیع سنگ نزدیگ ۴ آه جامه # قلعی اند ود سچ زد بمزث و دام # و ساق ۷ 
به شش * حلقهٌ راجیر دروازه « ایرانی و تورانیی قلعی‌دار ه بزگ یک جوت بپشی دام و خرد 


۰ ۰ ۳1 ۹ 5 ِ 2 
بجمار . هندمي قلعی‌دار بهپذي ۵ام ۳ دوازد 5 و ذذم حصه و شاقه چهار دام و دوازد ه حصه ‏ کل میم دک 





( ۱ ) [ض د] بپزند ۱ (۲) [آض د] جیم‌فارسی۱ (۳) [ض د] دستک ۱ (۴) [ف اش ض د] فروشد 


ره ) [ ف ۱ ] برند ۱ ( ٩‏ ) [ فا ش ۴ ] سیر * (ض د ) سیر | 


۱ 


۳۰ 


۳ ۵ 


) ۱۷۸٩ ( 


سیر بد‌وازده دام ۷ دپذاري رلک سیرده رب» پيم دام ۷ وه ربزه مب تلعی دار 1 بک هل بوعت دم 
۲ مبازه د۵ لیم و حرد #چمار * نرومادگی + و۵ ۵روازه و صدد وق 0 ۴ ثلءی دار یک سیر بل رازده 
۵ ام و جز آن برشست * حافهٌ تلعید ار * بک سیر به شش ۵ ام و جزآن هار * ر # کهیربل ربعم اف 
و هی خفي و سکون باي ۳ و تفر "جیول ر و سکون باي اعتانی ۲ (م ) ارگل سازدد 
۵ «د راز رلک دوست ویضا ده انکشت + بان ش پبزاه و خانه بدر پوشدد و ار سردي دگرمي کدی #« 
ساق و یلک ه.| زار به هشیای ر شش دام و رکه ۵ سي: ثابه بر آب رو آ ید + سبة زا دخ و ۵ ام #۴ باس دوع 
نجزه ازو برسازند * اول بپست به باززده * دوم بد‌رازده « سوم بده * و بعضی را قبمت بس افزون بود 


0 ۱ ۱ (۳) ۳ و 
جدالحة دک منت اشرفی کرد #۳ و بسکلسی / ۹ ( بکار اف يكت‌روبیگی فراوان # بدل ۱ بعام باي 


تاري و تای اي و سگون ) از فیع و سازند ۰ ۳ ۳ پوشند + صاف کرده اول 7۹ ۳ 





(بمیر 77 و سکون ر و ین اف و سکون بای تعتانی ( از اي و1 0۳ باشن و ۳ 


و مان دک بطول رلک و ام گز و عرش شا دزد و کر جعتر بدلت و موم دجم دام ۷ سقفا و خایا بدو آرایند 3 
( ۲۶ ) ۲ ۳ 
خس # بویا ۳ یر است ٩‏ درکذار رود ها زد یل آید ۴ و ازو در تابسدان .۳ حانه ساززی و اب 


ی و ۳ 
افشانخن # بس خذکف و خوشدو گردد رلک صسن برلی و لجم روبجه # اد اب بعروشدد(و اذرا بزدان 


0 


۰ ۰ ۰ ی س‌ِ 7 0 نب ‌ ‌ 
هندی بواه نامز بضم بای فار‌ی و سکون واو و دایم و های مکذوب ) بوزن پد‌مدر صل دا بل ۵ ام 





بهس ۱ بضم ۳ و های خعي و سکون سچری) 5 گنل مه در کهکل بذر رود # ۳ دحبهگ دام« ۵ و ان ۱ بدال 
هددی و الف و اگوی با و ها ی ختی) بلاي ستیعا اذی | رل بط خوا ؟ ِ ود كِ_ ر دام» موج ( بضم 
میم و سکون وار و " خفي ر جیم ) پوست ی 5 * آزان ردسمان ی و اچپر بستی 4 ۱ 


۷ 


۰ 


> 


و ب و ,لاب و جز آن ۴ بر سازدد #۴ مذی دق س ‌# مخ ردو * در حول بکار رود # مد ۳ عنام 
دام * سریش‌اهي : با شیربی بر آمیزند * سیر !چمار دام » ات ( بضم (م وسکوی کاب ) خرشةٌ 
لوع بو یا اگر بسوزانند چون چراع دی شون # و مود و فلعي بر آمپزند رلی ری بوک رودده؛ ه 
سیرگل « گل سرت سفید و چرب ‏ من بيكت دام « خانه را بان اندایند ه سرد و خوش‌نما گرد * 
کل سرخ (هذدي گدرر بهسر#جول اف فذارسي رو سکون ياي عتاني و ضم را و سکون واو ) من بچبل 


۵ ۵ م۴ ور کیسار کوالیار کاری او مت شیشه در تابدانا بکارآیددیلی سپرو «بع بولک رویبه و پکدا تچپار دام + 





( ۱ ) [ د ۲ رنگ‌زده سمی! ( ۳۲ ) [ و ش] بسکاس » [ف ۱ ] بسکاس + [ض ] سگالش * [ د ] 
سنگاسن+ [ ۶ ] بکالین. ‏ (۳) [ض د ] گیاه‌ست ] (۴) [ض د ] جوها ۱ (ه ) [ فاد ] 


گاو چهپر بسته بسن ( ۱ ) [ ف ۱] خر + [ ض و ] جبت | ( ۷) [ض د ] بکارنه | 


) ۱۷۰ ( 


( ۱ ) 
دست ۰( # 


بت سس مس( ۳ ) ۳ 
2 ۰ ۰ ر ۱ ۱ 2 ۰ ۰ 
گلکار « اول هفت دام * دوم شش * "دم بج * چ,ارم چپار « سنگ ترش * نقاش در يك‌گز 


وت وت وت توت 


ش ق ام 2 و سادهکار پاچ ۰ سنگ بر * در یلک من بدست ردو حصل د ام ۰ درود رودگر # اول هعت 


۵ ام 6 دوم شش دم ۷ ۳ چپار #۷ چ,ارم سیگ ۰ چم دو # اجاراً سای کار 3 اول در بلگ‌گز بلی دام 
ب 
و هعله بش # درم رلک دام و شش حصه # 9 دددستا و یلک حصد * جر + سار وصلي ‌# دوازد» سر ۵ 


یلک يكك گز مکسر بیست و جم ار دام #۷ پا گرد آن بدست و دو دام * شش‌سر ۵ # جعدری 
شا رده » 1 «جي دوازد: * پنجره بلچره ساز ساز غيرره‌اي ارن کاو کز مکس چپل و هشت دام * دوم چرل* 
ارخش و اجارهذار ۵ رز معسردر چوب سیسون در و نم دام و در ناژر دو * روزبنه‌دار دو دام ه با هر 
ار سه کس * یک برفراز در در نیب * و دو یز بسند آید » بیادار « روزپنه‌دار اول سه و دیم دام » 
دوم سه * اجاردد ار در دیوار فلعه اگر کذگره سازد در گزه چهار دام و ار بایان کار میکذد دو اجم* و دیگر 
ویوارها دو + در کندن خندق 9 نچم دام * و گز اجارهدارسی و دو طسوج باشن # چایکن در بلت‌گز 
آول دو دام دوم يلك و نجم سرم یلگ و ربع * فوطه خور گل از چاه برآورد * در زمستان روز چمار دام 

و تابستان سه * در اجاره باندازة فروبردن بلگ‌گز ذو روبیه ٍ خشت‌تراش صد قالب را که بنراشد و 


هموار گرد اند هشت دام ! برگیرد # سرخ يکوب پیلک یمان هشت‌مني یلگ و ام د ام 8 تراش» 


3 رازسه صل دام باز ی رورس تا تا زونه سیگ دام واجاره در صد گز بیست و چپار * ۵ ۱ 
و )-- 


ره چپار گز بلک دام ۰ 1 *#ني و جز آن را بالگ رنگین‌کند * رونت دود ام * آبکش » * روینهٌ 
‌ جر 2 : زد 4۱ ۱ ی 
اول سه دام * درم ور + و آنکه کل و چونه و جز آن به بن رساذد در دام روزینه کیرد « 

عیار عبارت س 


۱ ظ ( ۷ . 
سنگیری * ۳۰ ز پلگ بپری با و هعناد با چوذه و اگر سنگ سرخ بر رو کشند 





حوده و دور تس و رومیت و هوتی ۳ سرد ی ۰ گلجن ‌» درن مشدار سبدرصضصل ۹ هر ج رود * و 


براي یک قاس بک سیر خالت و دجم سیر آب * استرکاري در 2 بک ی حونه و ده سیر قلعي 


و چمارده مر نس ور خي ر رح نعیخم به # "درج رود * صذدله کاري در یلک گز هی سپر فلعی و سه سذر 


سرخی * ودر سوید کاري ۲۳ ده سیر فلعی * و گچکاري در سقف و دیوار در گزت ده سیر * 


۵ چینی خانه شش سیر و در خاری ده سیر ۶ تابدان بدیست و چار سیر کم دو و ذیم سیر شیشه ۲۵ 


( ۱ ) [ 5 ] دسئور | ( ۳ ) [ ٩‏ ] اد | ( ۳( [ ف ۱] سريك گز بیست م [ ض ] دروازه 
نیز بیك گز مکسره [د] دوازده سپر بیک گز !۱ (۴) [ ف ا د] دوازده گز و آن* [ضش] دروازه گرداث ۱ 


رام ) همچنین درهمه سخه ( ) [ی ] و جزآن ثبارسازد دودام ۱ (۷) [د ] برو کشنه | 


(| ۱۷۱ ) 
رح سچر سريش‌اهي بکر برند ۴ کادگل "رون ۵ یوار چمارده گز بلی مر کاه و بوسشا ی خالتک # و در 


۹ ۱ م2 یت م2 ) ۱ ۳ 
بام و کی دردهگز * و در سقف و درون دیرار پانزده گز* اك درچغ اگر سرخ باشه بر گز چپار سیر 
۱ 4 ۲ ۳ ۴ ۰ ۳ ۱ ۳ ( 
و بلی و ۲ شنگرت ب و در زرد جای شنگرف یک #۷ و دار ۳ <) چپاریلت سیر بل تور ری ۶ زرلدخ 


افزایند » و در سیاه چ,ار سیرای ر یلك سیر نبل * 


0 ادا رش 


)۴( ۲ ۳ 


۱ ۱ ۱ ار (ه) 7 
کنند * در سیسون بر طسوچ بیست و شش «یر و ربع و پانزده تاذلگ * و در ببول بیست و سه وذیم 
سیر و با دام # و در سرس بیست بت و نم سچر و بانرده تازلی # و در نازو بیست پر « و در 


| بیر هزد؟ و نیم سب 6 و در دیا هد و دنه سا تاذلی + 


گرانی 9 سبکی" حوب #۴ 


7 7 ۱ : ۲ ِ ی ۱ یر 
کوهرافزاي شناسائي چندیی بسیی داناپسنه عیار آن برگرفت و چپارسوي دنب را آذین 


ی 


۳2 ۹ 2 ۰ ۰ 4 ۰ 
بر بت # از هرکوذه چوب رلک کز در بیدا ۲ درازا و بلددی حدفا چد| در سکیم تعارت برذباد ۰ 


1 همه 8 ارژه ح< #9 و دک ر سفیدار + رآمد ت از هعناد و دو گوذه ۹4 بپشر بکار رود کی دکارد 54 


۱9 ۱ خنیلی ۳ اي مدرد وطه و دون حده حاین و فد جوم و سکون اف ( دخسستا و پل 2 و چپارد: 


ی 


و هه ۹ سچر و ۳ ربع و ددستاو 2 ۳ 4# ۳ زبتون و ٍ 717 و (بفتي با و ضم 7 و سکون واو و طا ) 
بدست و یلک صي و بدیست و چهار سیر + ۵ کهیر ۱ بعلم کات وهاي خفي وسکرن باي‌نستانی 2 ( 


بیست و یلك ص و شانزده سیر+ ٩‏ کهرنی ( به‌سر کاف ر هاي خعی و سکون را و سر نون و سکون 
دا" از نگ و 7( 1 با و نم سیگ ۱ ۱ سرگ ۱ شلد 
۲ ی دانی) هم سد ن * ۷ پرسده ( بهاج باي فارهي و 7 2 ر «جی و ون دال مشدد و 
5 ) ۱ ۱ س ۱ ۳ 0 ی ۱ م۳ 
۲ های حمی) دذوسستا بق ۲ ۸ جم‌بارد» سر و هل تانف # ۸ ابدوس ده تا ۳ و د6 سیر و بدست 


تادک * ٩‏ سپ ( با ح"جن و سخوني بای 9 و دون) دوزده کن د«ي و در سپر + | بقم دوزده کن 
ری و نیم سیر و ده تانک *۱| کبرهر (بغنع کات و های خعي و سکول ر و فلج ها ها و سکون 


/ ) دورد 5 ۳ و بازده سیر و ؛ ۳ و بجدسستا و بد تانلی بر ۳ ۱ مهو ‌ یو ار و سکون ها و واو و الف ( 





(۱) [ض د] سرا (۲ ) [ش] مبرا (۳) [ض هد ] نراشه ۱ ( ۲ ) [ف ش ] اسوانه * 
[ ف ] طسوانه * ۱ ( ه ) [ : ] نیم سوائي نراشه + [ ش] نیم سوائي نراش « [ ف او ] نیم سوای 


را ست اعنبار+ [ض ]| ایم سواي ذرشهه [ د ] دوم طسوالسة سوای راشف ( ۱ ) [ ش ] بدست ويك من! 


۱۷۲۲ ( 


۱ ۳ ۳ ند تور یی وی ۱۵ 
هزده می و سي و درندم سیرو دو تانلگ ۶ ۱۳ چنداي (#ام جیم ثارتي د لو اي دام بل 


ص‌ سس 





سم ۰" 
ث" درا نو هست و تیم سیر و ده تاذلگ + ع!ا پهلاعی (بضم بای فاره 
دسر دورن و سکول یی عدانی) هرد 5 ی و سس 2 ۳ و ۵ ‌ ی ( ۳ ۰ ۳ ۹ 


ِ ۰ ۹ مه .و ۳ 9 0 ۱ ۳ ۹ ۰ ۳ هدنل 
7 اش رقم خااست. ییون بقالی وا تا 
رکت چفدن کویند بعاح را و سکون کاب و تاي فوثاني دج جیم فارسي ر نود حثي د اج دال و 


۱ ۱ ۳۳ 2 و سکون مقر و کسر را ۵ 


تر ی یت ثیر تا یف #ااتین 


سس 


سس 


و رن 


۸ عناب هعده درد بذیم سیر و چمار نارگ ب ٩‏ سیسوی نگ (بکسر سچیی و سکون باياعناني ۲ دامن 

و سکون واو و نوی خقي فلع باي فارسي اي فوفاني و نون خعي و سکوی کاب فارسی ) هفده دن 

تیه رت «#ِ هفت تازک + ۲۰ ساندن(بسین والف و نوی خفي و فج 2۳ .۲۳ 

۱ ) فد 3 بل سیر و بپیست و ه دارگ | ۳ شمشا شادری و 1 و هرد ؛ سد, و «دست و پم 

تون ۳ 0 تا 

نازک: ۷ م دهو(بفتی دال رهاي خفی و سکون واو)شانزد»می و یلک سیرو ده تازک» ۳( آمله که بپندي 

آنوله گویند(بپهزه و ااف و نون خفي و سکون واوو فلع لام و هاي معنوب)شانزده می ویلت و نیم سیر 
ری تانك » ۲۴ کریل ( بقلم کاف و کسر را و ناس بای لعتانی ر لام ) شانزده مس و یلگ سپر 

و ر 1 : _ 

و ۵" زاذلگ « ۵صندل بانزده ی و هعوی سیر و برست تا زلت* 4سال بانر؛ ری و جمار سیر و سه ربع ۱9 

و عفت تانک * ۲۷ بنوس( بغلم با و نون و سکو واو و سیری) که گینی خداوند شای[لو نام نراد و بزبان 

ولایت[آ لوبالو گوینه چمارده مس رسي ر شش و نیم سیر و ده نانک * ۵ ۱ کبلاس چم‌ارد : مس ز اي و بذج 

و دجم سیر # ۳۹ نیب ۱ جر وی 2 ون بای اعتاني ون خعي سیون یا ( جم‌ارد: تف ۳۲ «ي و 

دوسیر و بع ور سي رو یل تازت + ۳۰ قارهرد (بدال هددی و اص و سکون ۳ ۲ و و سکویی دال) 

چم ارده 0 و دو سدرو بع و دوزده تالک + ۱ مر ( بعلم میم و سکون بای عتاني قد ندن )0۵ 

چم‌ارد؛ و سس 7 دور 3۳ ۲ ببول ) بانیم یا اول 2 غم ناني و سکون وار ر م ) بسان 

از + م۳ ساگون(بسیی رالف و فلع کاف فارسي وسکوی واو و نو) چ,ارده می و ده سیر و بیست تازلگ» 

عم «چی سار (بکسر با و فلج جیم و سکوي باي حناني و سین و او را ) سیزده من و سي و چمار 

سبر ۳۵ پیلو( بهسرباي ناري و سکون باي احفاني رضم ام وسکرن وار ) موافق بجی‌سار * ۳۹ توت 

سبزده مس وبیست و هشت و ام سیر و پانزده تانلگ * ۳۷ دهامین ( بدال ور های خهي و الف و فا ۳ 


میم و سکون نون) سدزده صس و «ست و باج سیر وبیست تانک * ۳۸ بان براس ( بدا و الف و سکون 





(۱) [ز ش ] شش ا ( ۴) ازین لعظ تا العاظ و ده تااگ در[ ض ود ] نیست ۱ 


۱ 


0 


۳۵ 


ذون و فلع باو را و (اف رسک 


) ۱۷۳ ( 





ون سجن ) سیزده من و ده سیر و بیست رنه تانک کم + ۳۹ سرس ( به‌سر 
۱( 1 


۳ و سکرن ۴ | و سچری) ف‌‌. رازده ۳ دی و هن‌ شا سر رتاو رلی‌تادک * ۴ بپٍِث دوازده ی 


2ص و چپار سیرو ربع و ادج تالک * ۶۱ فددق درازده مس و بیست و شش سیر و چوار تاذلک * ۶۲ 





چهوکر ( بفتمٍ جیم بارسي و های خفي و سکون راو و نتم کاف و سکون را ) درازده من و هفده و ذیم 
۳ ۳99۳ 7 

سیر و بیست و دو تاذلک +« ع ددهي ( بضم دال ارل و کسر دبگر مشدد و های خفي و سکون ای 
نعتانی) بوز | و + عرع هلدي (بعام ها و کون (م و کسر دال رسکون بای احتاني ( دوازد؛ ی نت 
ولجم -بر ومی زاذلی * ۵ع | کم ۱ بفتم کاف و سکون یبای استاني و موم) دوازا د: مس و دوازد؟ و یم سچو 

ی تانلگ + اع جامی ۱ "جوم و الف و ماج چم و سکون دوري ) دوا زده مس و هشت سیر و بدست 
و در ای + ۴۷ فراس (بعلمفا و را ر الف وسکون سیری) وان مانند + ۶۸ بر بر (بعلم با و سکور رای 
هندي ( دوازد؛ مری و سه سچر و ربع و بیست و پذيم تازلی + 9٩ع‏ کهذدو ۱ بعلم کاف و هاین خعي 
زر لون پذمان و فم دال هددی سکون واو ) بازده می و بیست و نه سیر + 0 چنار بسنگ ار « 
اه چارمغز یارد: می ونه سیر وربع وهفده‌تانكک * ۵۲ چنها (بفتم جيم‌فارسي ونوي خفي و بای‌نارسي 


‌ 


و الف )بگرانیع او + ۵۳ بیر ( بکسر *جمول باو سکون بای عدايی و رآ ( بازد» می و چپار سیر ب ع(ه 


ی 


انب (بهمزه و الف و ون خعي وبا ) بازده مس و دو سیرو بیست تانلی * 9۵ پاپری ( بعلم باي 
بپبِ«ِ« ۲ ۴ ۳ وت رن 3 1 


۳ 





( بکسر باي نارسی و سکون بای تعناني و فلم باي بارسي و سکون (م برطهری دیش | بدو شرت 
نبايش‌گري) ددص وده‌سیروربع وبیست و یک نانكك « 4 کتیل ریغتم کاف وسکون تاي‌فوقانیع هني 
و فع ها و ین (م ) ده س و هعسی و ذیم سپر و سي و چپار تانلت م با گردبن ۱ بصم م کاف فا ارسی .و 
سکون ر و 9 ۳۹ و سگون بای اعناني و دور ) مه ان ن کذهل # ۷۳ رهیر هی ۱ بضم را و ۳ و سک ول ها 
سکون 0 اعتاني و ۲ و الف) ۵ تس و هعت سچر و سی‌تازلگ ع" باس ( بعلم شم وام 
و الف و سکون رن ) نه میی وی وچپار سیر * 15 #5 بید هشت مس و بیست و پذم سیر بیست 
زازری + باه آلی ( بهمزه و الف و سکون اف ) «هشت وی و دوزد؛ سیرو ربع و بیست و بای تاذف « 


پا" سیدیل ( بکس رکجپول سجیی و سکون ۷ و دون 1 فا و ۲ سکرن (م) هت 0 و هدر 58 


سپروسی و چپار زازلی » 4۸ بکاییی (بعام 8 وتف ۲ الب و 5سر بايعداني وسکون دون ) هی مرس 





) در [ ه ] لیست ] ) [ ض ] سرخیند | ( ۳) بیان این درخت در [ض:] تیست | 


) ۱۷۴ ( 


۱ تشگ یس ا( 
بسنگ 0 | ۷ ادف ( بهام همرد و دون خعی ۲ سکون دال) هی تس و هعت سیر و س ۴ رل 2 
زارلی ۲ ۷ سعیدار شش صی و هعی سیر بیست و دء و دوم تاذک کم ۷ 


۶ ۳ ) 
اب سخیگی بشّماره ارس و۸ در بیبست و هت دم بو # 





(۷) [ض د ] رهاي خفی | (۳) ۲۵1 سنچیدگی ۱ 


۱9 


) ۱۷۵ ( 


دثذر ۳ در سپاءآبادی ‌ 





۳1 سهاه] بادی 3 

گيني خداوند *جاهد ان اقبال را به مپپی پندها و بپیی اندرزها رهنمون گرداند و بگوناگرن 
روش از زاهدجا پا با آره * از بزرني ان گروه دولمتآراي را گوذا تون برساخت و شوربد؛ "نی ۳ 
سنوده آرامش ؛خشود # برح را بفرمان‌پدبری بسدد آموده از فراوان کار رهتي داد و بسیار ی بوم‌نشهنان 

ٍِِِِ ۱۱ ( ٍِِ 

وحشی‌مذش بدبن آثن رهگراي سعادت 5شندد ۰ و سهاه زمهندار از چپل و چراراک افزون چنالعه 
کدارش باب # بر را داع اسیان فرمود و بپايه‌شناسيی و چر«(وبسيی هدک هه ببرافروحدت * و از 1[ 
به پرستاري و همراهي یک نامزد کرد ر شایستکان يکتائي را اعتبار افزرده احدی نام بر نهاده و گرو ۵ 
سزاوار سکردگی دانسنه سرگروه گرد‌انید # و بسیار شایسنکان نپچدست را بپر سواري خواسته نامزد 
درموق ه و بدان شمارة ام داع افطاع باز دهد توراني و ايینتي بیست و بلج رویبه و هددی بدسست 
و ءمل‌برداز خااصه پانزد: * و ال گونه ر بای خواندد + و چند_ع را که سامان مردم دشوار 
باشه نقش بدبرفان ,| بدو سیارند و این کرو ۲ داخلي کویدد # در دههزاری ‌ هزاری و در هست 
هزاری لا هشت دی و در هعت هزاری ۳ هعت‌عدی و در بذی هزاري ۱ پابصدی و در پانصدی 
ت! صدي را دا خل گردانند * و ازبمی فیوذر تن در بزگ در نیاید * و برخ ر با ئیی وی سپاردد 


ض 7 ۳ ۰ 2 ۰ 9 م2 
و ای جوق را کي دامدل چد و امروز گره‌یع هیام بو داغ‌بدیری است و 0 کون سپلی ر بردرکی 


اند ود« مرد مزال ۳ ازمددی بکم 


۱ ِ ار مد سر 5 ۱ 
شهریار جهان‌ارا ق برد کزبني و بسیای کاربردازان بدکادو داراسنی ) دوکر کسسدهمپار زیسی و ۳ 


آنست که سپاهی بعارببت و تودپل دای آلود نون و بنگاهداشت سذور دولت 


بیدی برد و سود خود ر در ردان ادل‌بشرن ‏ سرآغاز جاوید دولت ( ۵45 


# 


۴ رز )٩۹(‏ ی 
سدازرمی هرچند_ بشومی کراندده_ ۷ فرومایا کان زربدده بارگی ذرو خنه بپبادگی ی عوض گزیس تکاور 
۳ هت س‌ نزن 0 ۷ 


مر 


4 5 ۰4 ۳ 4 ۰ 1 و 5 و ۵ شفت.)۰«۰" 





(۱) [ض: ] و سپاه و زمبددار ] () [ ض ] مذصبدار بزرگ + [ د ] منصب دریزی !۱ 
(۳۱) [د] برده‌گزيني بود (ع ) [ض ] بنگاه اراهنيل. ره ) [ هاش ] بشوهری ؟ » 
[ ف۱ ] بسوهری ؟ + [ض ه ] بشومي ۱ (۱ ) [ فا ] آزبنده ۱ ( ۷ ) [ ف‌اض: ] بیابوی ا 


( ۸ ) [ ه ] پادهدار شدي [ 


) ۱۷۹ ۱ 


۰ "۶ ۰ 
یی خداوذل ادن ی چبرادوددی بر دراد ۲ تلخراه مو چبس پتزییاان ۳1 ذرار گر وتا« اد خوداميی 


بر افدای و سره وک ري روذق ۵ و رد ر بدیرفت و آنان داع ۸5 نادان آزار جانور ازد یل برای س 2 
( ۱ 

بید‌انشان ریاد ی نداشمت و 1 رجا 45 آزور نیلک ار بد نشناسد و آز زرمی از خود و خداوند ندارد و کام: ۳1 

در و 0 بر حودل و اجاذگر 1 ی خوبش دوادو دمایل پر ۹ م بد‌گوه ران 1 0 سورد ؟ ۱ 1 ( همان حوی 


۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۹ م2 خ 2 ۳/۹ ۰ 2 
لکوشدده بیش گرفتند و ره ناسرگی رواذی رافت # و سودای عار بت گرم‌بازار کشت حدیو اابی 


ررماکان ملس خوی ۱ بزگ‌منشی و مردمي آموخت * آزمندان افسردءول نشاط ترانگرداي 
برگرفتذد یبد رابسنان سپلای ی آبياري دپگر ‏ یاف و کنجرنٌ اتدال آبادي بدپرفت + رنه «فیتع آبای 


ازد 4 ر نهرنگوع ارشداسي « بصورت شورش ناور میرود و درمعني نزهنگه روحانی فروغ میگیرد 


0 


۳ 


۳ 


سال‌هزد ره مج ی وال هام بروانوع ع داع رل #۶ پایه‌شداسوع مردم بدل زین روشع مقر ر گرد اد و دبگر 


جانوران ,| مراب ار وت + و بایست هرد ات دددورع تپ #9 و فد 2 


ف‌ رات ه بفانشن سدهآ را از گران ار و یت و رتست موی 


حِ 








8 سح ال سس سس سس سه 


بارگي ر هفت گونه بر ساخددد و بر یلک را اجه قرار گردمت ت ءرانيی جدس نی بابو 


رس ‌ سح 


تاری دنگله ۰ اخکعست تاری نزاد ۳ در خرشسلجي و شگرفکاری بسا او * ماهواره وت صد و دیست 


۲ ۶ ( 


دام * رون شش سپر داد ( و ارچ آن در برآورد هر جانورمن دوازده دام ) دو ذجم دام رون ررك و در 
۲ و 
شکر و سث کای # و ماش هعداد دام جپت حل و لک و بال‌پوش و ننگ 4٩‏ آثرا حلد و عم دراخحي 
, (9) ۲ رس ی با ۱ 

گوید و کدی و «عدددند و فده که عامت فایره خویدد ۳9 و خرخره و هنیی ۱ موددری کدسة ادست 
۱ ۳ برای بالگ س اخذیی ) و دست»ال تس و ون و مادفد آن* و د ری را خرج بیرق ات 
گویند * و شصت دام بزیی د جام و در دو ماه یلک بچی ا# ؟ ) نعل هرماغ هعت دام * ورشصت 
و سه به تیماردار * و چوی در اسب را خدمت کدد در چ دا تفو وهدد * همگي چمار صد ر هعناد و 
۹ لام ۷ رفاهیت سپاهی و آسودگیع حال بزوهش ردست) و هشیان و بلک دام ۳ کار بر افزردزد ۰ 

و در هذکاس که رویبه به سی و پدیم دام رفد بش و تا وا جهل اعدا ر کردند هناد دیگر افزوده آمد « 


و این سجمچیی مه کو؟ دب در داد و سدد ع و3 رف تس باشد 7 و بار دیگر ۵: دو روید 4 بپر کوذه و اي جز جز 











( ۱ ) [ ف! ] و كامروائي وتبه کاری * [ ض د ] و کامراني در نبه‌كاري ‏ ( ۲ ) یی 
در [هش‌ف ا ض و ع] «[د] راه ناراستي‌سپردد۱ (۳) [فاش] آئین داغ (۴) لفط دو در [ش‌ف ۲۲۱] 


موجو است | ره ) [ فاه ] لغته‌بند ‏ (۱) [ هش ف ۱و۴ ] اچي* [ ض د ] اوچي و نعل ! 


۱9 


۳ 


۳ 


ی 


تست 


0 


۳ 


) ۱۷۷ 


حنگله اوه بافست # و " هد ۳۳ ب رآورد زکدزی #۷ ۵« ن ۵ر ۳ کجم ردیل آید 5 در پیگر 


لد مد مسا 9 1 ر اخسنچن کم ۵ د۵ ۲ در پراق 2 یی و اجام و یلک ۵ ر لعلیندی * و شصت ودعت ت دبا 


1 زباده شلد و هعناد و بیم در دوم و هشیان در سوم * سوعین ءرافي‌مانذن ۷ ای ان تری و 


«رافي دون * ماهبانه بازصد و شصت دام #۷ سی صل و مان و هنت نا مزران * صل کدر ر از بر 


۳ سي در شکر و رن واجام و انز و در 0 و سگ در چارادار و دو در علبند‌ي # هوعنان ردو دام در 


نت ور تس تسس 


۴ ولد بار افمزایش باذدت یجان در درم هشکان در عوم * چارمبن از ذوران ۳ بر حبزد ۹ رجه ۳ ومد 


و با! آدده باشد یک ن بسوهیری نرسد * ماداده چمار صد و هشداد ل | م ‏ دویست و نود و هنت ناکزیر « 


كگ 


شصرست از مچذس م ی ی از شکر و کی و ۵و از براق و چپار از زب و اجام و دو دو از تعلبندي و 
روگ 5 * و داله دو سر افزود ذد ۱ هرد ه دام ازدری رو افزرن آید ) و شکر کاسنذد چا رورت ۳ دح و دو ؟در 
درم بدجار ۱ در سوم هشدان ادزود ذد ۳9۳ دز در همان سر زین خیزد یکی بدار, رن توا ی وبا یدای 
نیوذ و بپشدر کوهیده کنش باشد # و ری را زدون در ز خود بجوندد * ماشواره چمار صد دا # دودست 
و سي و له دام ذررری بدحجای و زه ارترزي کم # بیست و هشش در رون و دانزده در چاروادار ود؛ 
در براق و شش در زبی و اجام + لخستجی ۳ چرل و یلک دوم چپل ؟ سوم هشناد افزود: آمد * 
و آن دو در دبگربپشترت هددي نزاد بوف # ۳ آنرا تازی و میاذه را جنگاه و فروثردن تانو رامدن ۷« 
گزیده #سراق در لازری بر گیرزد و گرذه در جذگاه شماره کندل # اوابی سیصل و بیست دام » دلگ صل 
و هشنای و هشمت ذاگزران 4 بجاو ۲ بلی از پابو ئم هزد ؛ در داده و شش سیر فرار ذرفدت و بادرزد ه از 
کاه و ده از رون زرد و شکر و هشت ار پراق * آغاز کار بیست و دو بار دوم سی و سوم هشناد برافزودند « 
دوهجری دوبست و چملد ام و بلک صه و جمل و دی وجم ناگزیره جر.ل و ده و ام از داري کم # داذه 
پنیم سر مقرر شد و پانزده از کاه و نه ار دانه و شش از روف و فند سیاه و چهار و نجم ار براق و دو از 
دعابندی ب در خسنیی دیست و نه و دجم و در دوم بیست و ۳ و در سوم ج.ل افزایش فره‌ودند * 

در ببش اسکر ر ناری گرفق و امروز هم‌سنلت ایری * 0 رلک مد و شصست د ام ب رل # 
اکذون از بايهٌ اعقبار انداخنه اند * 

فیل در نتشپذيري هدت گونه پاشل مت باق ای بدایی * یپ واه کرهه پرنذرکده موکل ۳ 
و بسان فیاتازو در «بم کدام تفرقه ننپنه * ماهوارة تخستیی يلك هزار و مبصد و بیست دام « 


و اد ورزس دو و (جم صس * و بر دج ریاد : از بیرگ تهماردار ندهند ماوت (»#وني مدده #۶ ماهبانم تسدب 


طصلْ و بدست دام # و هر کدام ر 1 زان دو دود + صل و ز دانسا ت ویر د رافزودذد ن در سرآغاز کار داع 





() [ش ف اض د ] پابو || 


۱۷۸ ( 


تسه س‌ 
۱ ۳۰ ۱ د درتی ‏ اولی کم * وازه 
شلدا و امروز درق ساخه۸ه ادف # دوم دک هزار ۲ یلک ضل دام ۷ ۵ ولتستا و تست از رس ام ق اد 
0 ساکدل 
دو ی صل و هشیان ازان وحه رقص ان بد پرومثا و بادزی و دادزد ه 1 مه اوت د وی 5 اد و در 
۰ ۰ ۰ ۰ ۳ و ۳۹ ۲ س ۳ ۱ و ْ ۲ 
ءذایت خسررادی صد و ده افزرددد # سوم هنشت صل دام # سجصل ار بش کم « وانه پلک و ددم # 


0۳ 1 رو | 3 1 رن بٍ بط ۱ زاگ 
افزودند + چمارم شش 


۳۳ 


۱ ۳ 7 7 ۱ ۳ 
صد ۵ ام > اذ4 رلک ی * در کی همدای بیش لبکري نون بر داکزران ۲ 


امزایش یافستا # در چهپار صد و بیست دام « واده سي سیر ۶ ازد 2 دود و از م اوت بادزد ه دام 


کاهیدند و بمولی بدر زد‌هزد * و شصست افزودند * شنم سیصد دام ب وانه بانزده سیر * از جپبت 


۱ 9 ۳ ۱ ۱ دٍ میا ۱ مت ۵ + ص,ل 1 ۵ 
صرل وت و بذج اي بل‌بدردست 9 ۵ از یک ورد بدو دون تن مسا ف 0 ج سش 





9 وز پر ؟ هر ۰ هعدم بش برآورث دشدای ۷ آمروز بدان سیعای ۳ ۳ دِلّ دص ع وف دو(ست و هشیان د | م # 


ور واه فدل همان مارگ دام دول و و بر سار ددل ر کی 1 ران رهگدر را ددایل رد ۱ 


یو سس یه 


شدر د ق و منم میس ۲ حجبل #۵ و(ره شش سثر 


و شش اوز یه آمل و هدک مر ۹4 یف رو ید حرهل دام شد دخدستا با دیگر افرا: بش دافتا دك 


ی 


ه سم 


۱ 


افزون دل # در زان ! ار درخ دِ 1 رگ 


۳ ربای 5 کردذد پٍ 





عرابه رون صل دام * چپار صد و هداد ار و صد و بدست برای مصام و اف وفع آسایش* ۳ 


4 
ود ل و عرا+؛ <ز «دصس! دار را | دد هدد و گزدری س وا ار و شدر و مد اد کاو ی نش دد! :ی رسادد تن 


2 ۶ 


نم  ِ‏ 
خردبزردان دور ان ر بلی|ند؛ 9 رود و رسأذیان 3 پیشیلیان دور ی نباشرده هر کدره 


۳ ۰ ۱ 0 ۰ ۰ ۳1 ِ ۹ ۳ 
تا بوحد_ل دگراید کرد شورش درو ذه تشرد و اش وب خود وکام ی بر اخیزد 4 [خشیجان / ۳ آمیزة 


بگدگی فرانشم دیاین عبار نیسنی افنتادله زخردد و ذبرنگی مود جيره اجفروزی # کروشادروه جاور ۳ 


2 ۱ ۳ 
ق‌ خود آمبزی پر سر و ردل و دش خودس«ری ردوده گرا ۵۵ # در چا وسگا! لب دم | س‌ایش بر گبردد و سوی 


7 ۳ ۰ ت 1 / ۱ مِ ۳ 7 
و رت ۱ کزیده پامبانی بو * مردم‌زاد با 9 ذوفون رو رمادروان داددر فراواي دا زمدد ر بايددتيع او 


شوشها در آصو 


ردان ساط ی فش گرو 3 بلکوه 9 ,بای ایق رت و |ددیشیا 3 تدای حننم و از را 9 


۲ 


و جانکا ی و دل‌آزاري / در‌داری پر شمرد #۴ ابزه_ههمال برای فرو 0 عبار مدالشی دک ر 


ی 


ك گزیند و تانی 9 5 ۵ و دولاق روز *رون همراه گرد ادل مد ل, ر بناسانی و دلیری و فراخ< وهای ۳9 








(۱) [ش ض 4 ] زمای درخ ا ( ۲ ) [ش ] هشتاه بهای کاه « [ د ] هشتانچار و ۶6 ۱ 


(۳) در[ ض د ] نیست ۱ (۶) [ ف ۱ ] دوراهي | ( ه ) [ ۵ ] فرونشینه ‏ 


) ۱۷۹ ( 


آوبزة جپانبان را چاره برسکاند وچشمه‌زار هسفی را سیراب دارن * و چون یربی يت‌تنه در الجام کار 
(!) ۱ 


دسدد تدای از فروع بهنش ند دروه«یده سرد بياوري برگیرد و بپر دک پرسداران نامزن شود * آزای 


م2 ۳ ً ۱ ۱ ۹۹ 5 ۲ ض ۰ "1 ۱ , - 


۳ ی قفا ی ۲ ۱ 
و حجاودد افبال بو خوادد دل و فرحیما بر گرفدند ۷۴ مرانسما مدصسبت شصت و شش سوافق اس (۸1 برامده 


صِ خ 


و مرو سعأ۵ تا مرمد کي 2 ت- مزاج شناسا نیع روزکار چا آمل و کوهر شناخت فروع دبگر کرفت * و 


۰ ی ) ۳( ۰ [7_ 
برخ را در خسنیی دید برشناسد و بکباره بلندپایکی «خشد + و کش مدصسب افزوده سوار کیثر همراه 
7 را (۳) 0 


نی 


1۳ ۰ م2 ۰ فش ۱ ۰ ۰4 ۰ 
۶ جناعه جدرل پاز گودد ۷ و بوزباشی دٍ رده دوه شد * لخست آنکهة با ار صد سوار بون ماشواره هعتهد 
, ِ ۶ 
رویده * و بازد هم اه با او سوار دود جدادحه بیشدر ۵ داخلدان اعذدار شود یااصد رویبه * و نه 


۰ / ۴ ( ۳ ۳2 ) 0 ۱ یف ‌ ۰ 
مياني را در هرده سوار بیست روببه افزرده گردد * و در امارونوبسي دربیسنی ترکي و جنگا و 
۳ ۰ ۰ به ۰ ۰۰ پم ۰ ۰ كی 1 


بلی ری کاسده اید و ماشواره بد‌سدور # 





‌ جدول ن 
( ۱ ) [ د ] عردي بباوردي [ با بپاور وي] ۱ [ ۱ ۱ ۱ 
(۳) [ش ف ۱] و از کماييشي سوار ] ( ۶ ) [ ش ف اد ] در هوده سوارا 


( ۰ ) [ش ه ] اماره ویس * [ ض ] آماره ورس *[ ف اه ] آعاره نوبسي | 








۱۳ [۱ 
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ح ِ ه > > 5 اه وس سس سم 
۰ اه ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ اه لد ۱ هت هر | هست ري و و هم | 
چپار هزار و |چپارهزارو چبار | چپار هزار و |چپارهزار وششآچم‌ارهزاروهعت| چار هزار و | چم رثزار دج يب هر دري 
ای هم دي بای ع«دي ۱ 9 هست ِِِِ 0 ۱ 
وت مت سس سس مس سس مس سس تست : ۰ ۳ او 
- دع) ( ری ره 7 ی 
پدست و ده سی سی و یلگ سی و یی سي و دلگ سحي و دو ت و مب ی و چمار چبل 2 ب جاق و یز ب ب ِ یرت 
۲ 2 ِ 0 ۳ ی 
۱ ۱۰( چمار رک ید اشصت وهشت 
بدست و هشت ۰ و نک سی سي وی | سي ویاگ | سي و دو | سي و سه | سي و چ)ر | چم و و و چبار اصصت وهست مجنس 
۹ ی 7 ۸ ۵ به ۵ ۳ ۳ پچ صرری هشست ۱ هدت ۵ همین ‌" صرح وین ۵ 3 
دجاو و ر‌ ره سصت و یلگ شصیری و سک شصت‌ و پم سصت‌وسش بنرصرت وشات 2 ود و صه و طهست وی دردی ۳ 
َ ۱ ۱ 7 ۹ ۳۹ 2 ی شصرت رورت ]۰ :. ۳ هشره ۳ 
7 (). ۵ ار ( ام هاگره ۳ 
چام وهشت تلاو و نک شصت و یلگ شصت و دو | شصت وس شصت وبام شصت وهعات و ۱ دون و هشت صه و هست | صدوسی ود ش‌ دازي 
۳ بییح ص۳۰۰ 1( ۳ (۱) 
۷ ۲ ه 7 ۵ ۹ ۰ 4 ی 4 ,7 هشری ۳ م تس , 
بجاو و هشت | بجاو و ده | شصت ویلت شصت و دو | شصت وسه | شصت و بلج شصت وهکات شصت و ۱ نوی و هشت | صد و هشت | صده ي‌وشش. جنگله 
۳ / : بدست ندسرت بدست ۳ سی و ید چپل شیرگد 
هه هرد 5 هرن 8 هرز ی 5 دورن ۳ تیم ی ۳ نت ۲ را ۱5 
رتست بت رز یگ ۱ ۰ ۰ 
0 ِ 5 ۰ 8 ۰ ۳ و رد س ۷ 6 وید اب 0 مدع ۹ ِ 
دوز (2۵ لوزد؟ تورده دورد 8 0 دورد 9 پوس ۳ و ي و *ش َنه 2 د 
شالزن و شالرن 8 هعدو ۵ر 8 ۵ و لو ردق دوز 8 ددست بدست وفکت سي و چپار چرل کرش 
ی ۳۳ وس سر وا و ۳۳۳ وس سس سر وروت سس مس س یه 
هعت ۲ هفت هشتی دق نگ نک دق 5۵ د‌وازد8 بان 5 ندست بهذ رکه 
ی غنا هفنای و هه اف هشفای قطا ۵ وی فقطار اصه و ظ) ۵ 
شصت ۳0 بآ و با قطارآهفتای و دوقطار هعنان وچپار هعدا ی و بلج و و هت 9۵ دای ر | صد ووو فطار | ص و سید را صد و شصت 7 
ر‌ هو من 
قطار قطار هط وطا ۳۳ ۳ 
ند 0 ود هت ی و کح ۱ بپبربپب1] دط 
۱ 7 ۰ بد 1 ۰ ۳ ۰ ‌ ۳ ۰ ‌ : ‌ م ۱۱ 2 ۰ 5 
۱ هرن ل فطار هدند قطار ویک ۵رد 5 قطار وس هرده قطار لوزو8 وطار دوز 8 قطار و دو دوزد 8 قطار و ددست قطار ی سي‌وچپار فطار چبل قطار خچر 2 
۱ و چمار و یی چپار لطار 2 
۱ ۱ 1 ۱ ۱ دد . مه مه ‌ ‌ 
۱ صد‌و سی و د۵ صد وچمل ود و صد وچم لوب صه و جبل صد و چاو ویلک صد و چاوود و ی و" چاو صد وصصت اوویست ولیست و ولست وسصت | سدصد ویدسعت عرابة 
۱ 3 و هشت و هکت 
۱ ۱ سس سس سس سس سس ۸۱( ۱ ۱ ۰ - را ۳۹| 
۱ ۵ 1 7۳۳ ی و هفت ندست و هدیه هم ل ,لح ۰ دد ۲ 
| پدست و چپار | بیست و تاج ددست‌وشش | بیست و سش | دخست وس | شست و ۳ ي #رار | چمپدو: جزار | :"چاو هزار | شصت هوار ۱ 
۱ / 2 ۰ ۱ هنن ۰( 7 1 ی دده6 ۱ 
هار و چبار | هزارو دویست | هزار روییة | هزار و صف | هزار وفشت | هزاروشش‌صد| هزاروشش»۳ه | ...مدب" رویدة رویید که رودیة اول 
4 ً 
صد روددة رو ید روددک وی کر روددگ رودد ۱ 
تا ی ی ۱ 
۱ ۱ ۳ ۱ ۱ با ۱ 
ی اه 5 ۰ 7 د رید مت ددست و هت | تدست و هفت. | دذدست ونگ‌شر| 
بیست و چهار ابیست وث"جهزار بیست‌ و جزار بیست وش تا رن تا 9 1 : " : دار 4 
هزاروو ودست روددگ هشخصد رودده |هزار و وودست هزار و سش‌صدا هزارچپار صد |شهزار و چمارصده رو دوم 2 
۱ رو بدگ رویده [و 3 زو روبجه ۱ 
مهو سوه وه # ۳ ۳ 7 و۱ 
۱ بدست وچپار ابیست‌وچارهزار 7( ی ار و ی ات رای 0 
| هوه روییه او هشنصد روییه هعصد روییه | هزار و یکصه | هزار و پانصه | هزار سیصه | هزار سجصه | هزار روییة سوم 
ای ِ رویدگ رویده روید* روییه ۱ ۱ ۱ 





) ۱۸۶ ( 






































































































































































































































































































۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ ّ ۳ ۲ 
و دو صدی | و سه قبین و چپارصد‌ي و پادصد‌ي و ششصدی | وهعت صدی | و هشفصدي و مصدي ويخصه‌ي ۱ ودوصدي ۱ 
تست ارگ پبست و دو | بیست و سة | بیست وچار | بدست و بذج لدست و با ببست وشش | ددست وشش | بیست وشعت | بیست و هفت | بدست‌وهشت 
0( ی + ۰ ۰ 1 ی اه 0[ 
۰ ۰ ۰ ۱ ‌ :1 ۰ سس 
پیست و یلگ | بیست و دو | دسث و ه؟ | بیست وچپار مسث و یج | بیست و بليم | بیست‌وشش | بدست ودش | بیست وهفت | بیست وفعث | بیست‌وهفت *جدس 
27 و ۳ ی ۱۳ تیه | ۱ مج تحت | باس ی اد خی رای بت یی | ات تست ۰ .3 
۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ 
٩‏ , ۳ ۲ ۳ لد ۹ لد ره 7۹ ۳ 
چپل و چهپار | چ‌له وبثج | چپل و سس | چپل‌و هت | چمل ونه چاو باجاو و یگ | جاه و سه | #جاه وچبار | بلجاه وشش | لبلجاروهشت درکی ت( 
۱ ۰ هر ۳ ۱ ۰ ۰ ۳ : 2 ۱ 
جرل و چپار چبل و اج چپل 9 جبل و هکت جرل و هشت بجاو #جاو و یلک چاو و سک | بجاو وچ‌ار "چاو وشش ۳ وهشت یابو 
٩ ۱ ۳۳‏ جک ۱ ر ۵ ) را ای 
چرل و دو جبل و چمار چرل و دش چپل وشفکت جرل و هشت "چا او و پلک بای و دو | بجاو وچپار ۳ وش بجاوو وت ۱ نازی 
چپل و دو | چپل وسه | چیل و چپار | چل و شش | چمل و هفت | چمپل و نه چاو و يك | چاو و دو | اجاه و چبار | بلجار و پچ :"چاو شش ۱ حذگله 
دانزه ٩‏ یانزی» ضالدیرزی و شادزن 5 شانون و شانزد و شانیزد و شالون 8 شالیوه 4 شانوی » شانزنه ۱ م گور ۱ 
مر ی ی یت ما ما این اروت ۰ ۳ 2 وس سم سس وخ تست زر 
۲ ۱ 
پپست و يگ | پست و دو | بیست و وو | بیست و سة تا بیست وییم | بیست وشش | بیست وشش سان 1 ۱ 
ِِ ۳ دعر رتست وا سکس 
۱ هعد 2۵ هعفد 1 « ۵ ۰ ۲ ۳۷ . ی 
هعد ۸ ۱ ههد و ۵ 5 هودو ۵ زد هرد 5 هرد و دوز 5 مج وله ۱ 
سس 5 ۱ ۱ 
چپار 5 جارده جیارن و چرارن 5 چمارده دانوده بادزیه دار ه بانرده شادرن و 3 کرهة 
۱ سر | دی سا تمحز ت۳۳ نت 
«ج ج 2 ۹ عم تا 0 سس ات ۳ 3 سس هکت اد بپددر کدک 
ره 3 ما اس دص مه توت همرت بط نت ی ی و سس اج مس دیس مد عسه 
بجاو وسه وطار ۳ وه ۳ ۵ «وشش , باجار و هت | 2 وک ٩‏ شرصت ٩‏ ر و سدق تتتفری ی شحریی و نی ۳ زسصت وهی شصت‌ وهشت شذر 
2 ی و 0 7 
چمارده دطاروسه بادزد ة و ط ر بادزن و دطارویک یایرد م فطار بزن از فطار شاد ووطا رویلک شانزنم فطارود و شاد ود لا وطار شکن بر فقطار هفدقطار ور دو هوی ۷ ولا ۳ چیه 
۱ 2۲ 
و ۳ 9 و چبار نت چ 
ی ی یخصد وهزژده |سدوبیست ريك| صد وبیست | صد وبیست | صد وسي |سدوسي و سه | صدوسي‌وشن || عرابه 
»2 سس( سس ش س ۰ سس سس سس مص سب سم س تسا سس 
هفی | هن ۲ هي ۱۱ ۲ (۷) رِ ۱ ه ۱۰ و۰ ۳ ۳ ۹ دد چ ۱۰ ۰ ) ۱ ( 
ٍِِ ان 1 وزده زار | نوزده هزار | پیست هزار | بیست هوار | بیست ویک‌زار | بهست‌ودوهزار | بیست‌ودوهزار | بچست وسة ۵ زا 
ِ ی ۳ ی لس 
0 و سدصدرویدگ ‏ رولیه وششصدرویبه | ورویست روییه | وهشفصد رودده. وچارصدرونده روخه هشذصد روبیة وشش‌عد ودد 1 اول 
«ِ- 2 و سس سس را ما و تحت ال _ 9[ 
هد بر هل هو هرا ررونده 1 بت هن و هل ۲ ۴ ۷ ه ۱۰ ً * ۳ ۲ ۳۹ « ۰ ردست رّ ۱۰ ۳ ( ۲ ۳ 
وار ۶۱ <ب هرد ٩‏ هزار 7 ِ مد طز ۳ لدست هوار بدست هوار | بیست ویخار | بیست ود 2۲ | ددست وون‌وهوا | شست و سذشوار ۳ 
» ۳9 : ث«ِ / 
وسسعصمه روددة ۱ وجمار ده روددة و وچپارصد رویره وسسمدصد‌رویدگ | و دویست رولده اوشهست‌صی رولده چپارصی رو ددک وچارصد رو یه د وم ۳ 
ها ۷ ی ی اس ۳ 
هی ۲ شرار ۱ وار هر ده هوار *زده هار دورد و شهار دورن 8 هار لدست هار ددست ویکپزار ددرت ویموار بیست و وشوا: ددست وسه‌هوار 
ب ۰ ۹ 5 ۳۹ ۳ ۰ 1 ۳ و۳ 
و بانصد روریه و دبصه روند و سدصن رویبة وهعاصی, رودده ود‌دصه رودده و دصرد رودده و دادصد روددک و بیصن روددة وخش‌صدروییه 








حمارصن رودده ود دست روددک سیم 











) ۱۸۱ ( 


































































































































































































































































































































































































































































































0۳9[ سا ۳ 
۹ ۱ ,م8 تا مر ۳ او رسمه نت دس سس سس 
۳ 1 ۳ ۱ 1 ۱ . ۳ ۱ ۱ 
نت ٍِِ : 13۹۹ که | یخصجع ‏ ۱ 
۱ ۴ ۹۳ ۰ ره ۱ ۰ ۳ [ب؟ 2 ۱ ۳ راری ۳ ده ی ۰ 
دوفزار و بكگ | دو هزار ودو | دوفراوسه | دوهزاروچار | دوفهزارو | دوهزارر شش ادوهزار - ح ۱ 
1 صد ان 
۱ ۱ صدی صدی دی مه دی 9 ۱ ت ۳ ۱ ی ها ۳ 0 ات ۳۳ بخ تست تست سس ع, او 
۱ ت_ سم یسح شید ند رس هد فا #ٍِ_- ۳ دهع ۱۳ یه که یه و و وا هه ۱ ۱ کا ۱ 
۳ ۷۰۰ ددست) ددست 
۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۳ ۰ ۳ 9 
۱ تاد و ۱ 0 ود ۲ رن نود ههد ۸ هی و ۱ هد و هد ۵ | هژه و ۱ 5 ۱ 
| [ سست ین اسب تک ِ ی جح 9 ۱ ۲ « 
۲ ۱ ۰ :1 ۳ 5 ندست لدسیت دس 
۱ دادن و سای ۲ شادری و شمه د 2 مع و ۱ رکه و هد ۲ هر د 6 دورد ۱ 1 " ۱ 3 
۱ ۹ بش شنت تست 9 ۱ ل‌ 5 ۱ و5 9 
۱ ۵ : هشت | سس و نک جل چپل و سم ی 
وسست.سسس .سس | سس ند وت ۱ ۳ " 
۱ ۹ ‌ ۹ ۳۹ ‌ ۳۹ ح< و تب ۱ "و 
۲ ِ چرل و یک 1۳ ۳ 
تس 
| دو دو دو در تج ی ۱ 
۱ مهف مج و وه ی هی کی ۲ در 2 1 ور سس 2 سس تسس ۱ 
۱ قطا وطا فطار ج وج رفطار| چل وشش | چپل وهشت | چاه فطا او و پگ , شدر ۱ 
2 قطار فطار و سته | ۱ 
ر‌ِ ار ۱ 
و 1 | 2 ۱ 
۱ ی 7 ۱ 7 ۲ ۳ ۱ ۶ ۸ یه ۱ 
هت 3 طاروسه هشت فطارویلی «شت (طاروچار ۱ ده فطار و دو ورقطار دو‌قطار وجمار باز و3طاروسة دوازدوفطارودو سین و قطاروپلک جمار4 گ ر << ردق گ رردو خر 1 ۱ 
۱ 1 ۱ 
: ۱ 4 نتاد وشش ۱ هشتا هشفان وخبار | هخنان وفشت | ز ی ۳ صف مج وا عراب ۱ 
یت وچبار سرت و شهیست 9 و دو هعد و وسش ؛ شسداق ردان وچار شدای وهست ود و دو ۱ لود و سس ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ سس وتات سس مس ست .سس سس سس _» 
تس ۰ متس مس جح سمخ سوت ۱ مسج مود تس ی ی ۳ ی ۱ 7 24 ۱ ۹ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 و رها منیا هقدو ها | 
و‌وازد»هزار و | دوازده هرار سیدورو هرا سیر و هزار و | چهپارده هزار | چ‌ارد؛ هزار | بالزده هزارو | بالزده هزار | شایزده هزار اهعددفرر ردبد 1۳ ۳ 
ها ۱ 5 ۱ ۳ ۳ 1 دی | 
چپار صت وس دص جر ودده وو وبست رودیک و سشصه رودی؟ وید و سسصه ودیه | و واست رو( رده وهشذاصتن رود رده و چمار صن وجار صد مه از اول 
رو ند 
2 ی و ۱ اه ِ ۲ 
۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ار ی 9 ۳ 1 ٩‏ ۳۹ 
دوارده هار و ۱ د و" د ۵ هوار و | سدن 5 هزار سدو ۸ هزار سبرد»شزار و جپارن 4 ههار بادو و هار دادود 5 هار و | سالونو‌هوار و لوده شهار و هعدر هار ۳ 
۱ ۳۹ .ال رین - دده خیم ‌ 
دوبست روییه | سسصه روبهه | وچمارسدروییه | هشدصه روزیک| وچمارصذروییه ششصد روییه | دویست‌روییه | اس رود | ودوبست رویه ۹ 3 
۰ 
1 
خ‌ ۰ ۰ ۳ ۹ ‌ خ ٩‏ ۴ ۹ ۱ ۳ ۳ ‌ "۹ ۰ او ۰ 5 ۰ 
دوازده هرار , دوازه؛هزار و | دوازده هوار | سیزبه هزار | سیزده هزار | چبارده هزار | چپارد» هوبر | یانزده هزیر | شایزيه هزار شانرد» | ۱ 
۳ ما اد تست سح تست :تکرح سس همست 








) ۱۸۲ | 


ی ۱ ۳ ی ی 


صت ۳ ۲ ۰۰۰(۰۰ةب۹ ۴۹ج بسبسجسج »ص۳۳ 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































9 1 ۰ 9 2 ۹ صم ِ- 1 تحت سید هت کت ک ۳۹ 3۳(۳ :مس سح ۳۹ و او سح سس رت 22 ت سم سین 
0 ی عم 9 تصحی ا یت مایت سس اس گوس رس که سس سا اه ار سس سر 
فراری هزاروبلگ‌صدی هزاروروصدی " رو 3 ۲ زاروچپارسدیا مزیروپا نصدی |هزاروششصدی |هزاروهعتصدی هزاروه‌شنصدی| هزاروبصدی | دوهزری ۱ 
۱ 
۱ 0 قی ۰ ام ۱ س ی اه ۲ 53 عواکین 
۵ بازد » بازن 8 دوارد» ۱ دوازده دوازد " بر 6 چپارد » چماریه چبارد 5 یاز » 
۳ ] نت رسد ی ۸ ا/ سس سس سم سست تست سیم 8 سس ۲۱۳ تست یت 7« 
( ۲ ۷ ۰ ۳ ۰ 1 س‌ 
7 یار ۸ داز ۶ دوارد 6 دوازده دوارده. . بجر 5 تور ۵ سرد و چبارن ل باه ۱ جدس 
بپپست‌ویک | #- ودو | بیست‌ودو | بدست‌وسه | بهست‌وچپار | بیست‌وچهار | دیست‌وشش | بیست وهت | «هست‌وهشت | بیست‌ونه «ی درکی 
بیست‌وبک | بیست ودو ۱ پیست‌ودو | لدستوسه | بیست‌وچمار | ببست‌وچهار | تبسشوشش | بیست‌وهعت | بیست‌وهشت | بیست‌ونه ی ۱ یابو 
بیست وب ببست وبلگ 5 سرت وسک مت وس بیست‌وچمار | بیست وبا پدست وهعت ددست وهشت پبست ود سی ۱ نازی 
بدست‌وبلک ۱ بپست و بيک بدست‌ودو | بیست‌ودو | بیست‌وسه | بیست‌وچار | بیدست وبا پوست‌وهفت | بیست‌وله سی سی جنگلة 
تسس سس تج سدع .مس تفش ینس سس دا 
هعت هفعت شدت هشت شرت هشت 
هشت زک _ ۹ » 1۵ 
 )(‏ ی ِِِص تک ِ_ِ 
هدوت هفت هعت هدات هشت هشت زک نه ملي‌وله 
۱ ی ی ی ی ۳۳ 
هعت شعات هسشت هعدت هعت هوت هکت . هوت ات هعت هعت ۱ کردک 
دُو دو د‌ د‌و و دور دو دور دو ۱ دو دو ۱ دردی رکدگ 
سس سس جات مر سم سس مسب تست بسح هط( وج د ‏ ست با مس دنت تست یات بط مرس طلست تست دا سیب << سس یت سس میت - ۱ مس جر 
ندست ال بیست‌و دو فطار ادستث ون و ددست وسکقطار اون فا + تن ددست و "سرت وشات بدسث وهشت وط ۱ شذر 
6 ۰۰ ثِ< ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۱ 2 ار یآ ۳ 
چپارقطارویک | چهارقطارودو | چمارفطار وسه | چپارفطاروسه |چهپارقطاروچ‌ار| بذ ار باج فطار و دو | بای فطاروچمار ‏ شش فطارويك , شش‌قطار وسه | هفت‌فطار خچر 
۱ ۰ ۰ م 
۱ ۳۳ 
۱ ِِ_ : ۹ نا 5 ِ_ِ ۰ 
۱ ۱ هر اه ۰ ۲ 4 1 ر ان ۱ 3 ۰ ۱ 
چپلودو , چل‌وچم‌ار | چپل‌وشش | چهپل‌وهشت | چل ونه بجاو جادودو | "جالاوچهار | :جاهوشش | #جایوهشت | شصت | عرابه 
۰ ‌م ۰ ۷ ‌ِ ۰ ۰ ۰ ‌ ۱ ۰ ۹ _ِِ ۳ ۱ هل 9 ۰ 5 ۹ ۱ 1 5 نٍِِ ۱ ۱ ۱ ی 7 
۱ هشت هوار ۳ هت هار ۹ مار ۰ ارو و ودست دموا ودشصد نشوار د وه ا, وسسصی یازن » هزار بازد و 2۵ ار و زبهز صه دواز ۵ ۲ :۳ زار 
۵ ولیسست ی رویجه اوویست‌وبیست| چپرصده | و دجاو رودیة رویجده اول 
دد 
و ۲ ۱ ی ۱ ۳ 
شت ها دشت هه هشت ۱۰۵ دکهرارو تکعیت | که ی ید دس ۱ ۱ : ۳ (۲۱ تِ 
هشت هوا: | هشت‌هو؛ و | هشت هوار و | د*هزارویکت, زر وجعر |ده‌هزنروهشدصی دو‌هزارو چهار | بازوه هزار رواب و ت 3 بازده هزار و 
۳۳ ِ_ ۱ 
1 ۰ ی ۱ ِ ۷ ی 
۱ " 
لر را را را 





سین سینت مسا سا 


متیر خخای سار مرس تسیک سس دا 


مادبانه 





) ۱۸۳ ( 























سیب 
۱ (۱۹) 





رویدهة 
































































چمارقطار چپارفطاروو و دد 

















‌ بِ 
ششخصه و ردو هفقاد| _ 





0 هعفاوی نف و با ,وددک اد 


هرن دعر و 





هذعصرن 


خر وت وس وت تسوت سس تس رات وس ویس روت ات ی ۳ سای رت روت 2 ۳ 7 
نی سس تا سوت تفت سس وت ای تخت وروت تس ۳۳ 7 
وس سس سس 






































2 ۵ چپار چمار 
سیگ 
۳ 15 ٍِ چمار 
ِ (۸ ) ۲ 
۳ 
۳ دو زر دو 
رو اه | سس 
۳ دو دو دو 
دای بلک رلک یک 


و ات 























ج 
د و رهز قطار 
یز ٩‏ و وازد۸ بانزده 1 دادرده 
بکبزار و 8 دو شزار و ۳۳۳0 


چیارصد وا دوهزار پادصی ودد دک | هش ‌صن 
بجای روبدک 


ی وت تس سم سس ۳۳۳3۳ ۰-۰۰۰۰۰۰۰۰« «ِ طةذةفةذفةذفةطفذطذطح(حْ(( ۳۳ح(جس_ه ی رس 


بک‌زار و بمهزاره ۳۳9 دو هزار و | دو هزارو 


پم 23 0 "چای 


یکیزار و ای‌زارویادصدا دو هزار و | دو هزار و 
تباحدضری و رودده بخصی رو دده هعوصی 


"چا روبییة 





























نبرک 2 








ردو 


مرگ وعار 


ی لدست هلت مخ 
3 2 سسی و جر 


7 
چپ رفزار 


۲ ۶ ( 


چهپار هزار 





( ۳ 
زار و 
مشدصی 





















































) ۱۸۴ ( 














سف‌قطار ودو ۱ چمارقطار 














ماهیاه 





[ د ] 


( ۷ ) [ د ] هفتاد و 


۲۹۸۰۰ ۰ ۰ 


۰ ۷۰ ا 


* [ د | 


رم ) قمچنین در[ ه ] + [ش گ ] در هر درجه 
۰ ۲ | 


( ۱۰ ) [ ش ] سی | 


هدشت وطاا 


و۳ 


۳۷۰. 


( | ) | و ] شصت و هشت | 
( ۶ ) [ ه ] شصر 


2 


. 


) ۵ ( 


زر ۵۳:۵ ۱ ۳:۳۴ 
[ و ] شصرت 


‌‌ 


ر 


و سش ۱ 


( ۰۷ ) [ه | شصت و 


( ۳ /) [ د ۲] شصت وهفت ۱ 


























ِ 2 ۱ 1 و 
ووباشی ۱ بپیستی 
وود ت 
3 دو یی 
دو یلگ 
دوِ 





درکش دفن 











۱ 
ارو ی سس 


ی ی بر ات و مات 


1 
ژِ 





صره رولدت 





1 


وددم روددک 


1۹ 
هد نس و 

















مرن 2 #۳ 


ای رود ددک 


و 2 رودده 














و بدسنی 











یز 




















سس ۳ 
اد ات رون اسر مس 








۳ و ۱ 


شیر رویده 





۱ 
۱ 
و تاج ,وددگ 





نف 


لب بو ددة 
ص نم رو 


پوسسست س ت ب صست و سس و بت نف 





| دویست 2 


ددست و یی 





رودده 





وس تست 


شهسدای ودو | صی‌وندست صدو شصت د وست 


۱ 


رو 


| 








۱۳۰۰۰۰7 

















بای قطارویات رک قطارویاآیاک قطارودو یا ۳97 


با 
: ۳ 





و 


بساو و 


سس رود دج اهشان و ی 


وت سوت : 

















دپآسآ77] 00:0 00 هه ۳۱۱ 
نع وس سس سس او سس 

















بات‌قطار ود ص 


رگ صمن 9 
یلک رودده 





د و و 


رو ددة 





وبلی‌رویده سبی رودده هعتای رودده 








۹۹ 














۱ 








مرن وهشفای و ودست و و واست و سدصن و 





بای رویچه" 




















چپاریبسنی| بوزباشی 
دو 9 
دو 
دو دو 
دِ دو 
5 دو 
( ۳۲ 
لک 
۱ بلک 
بک یلک 
ووقطار 











۱ 
9 چارصد وده موعصه رودده 


رودیة 





هشتاه روددة 


اس تست سل 











سا یتست .| 











د9 


دوقطار و بلک ۳۳9 یلک 


ف‌ ۱ 





ی 


و باج بِ 


۱ ۰ 


رو یه 


ولد 


۱ 





وا ین سس 


آنویس حاتحجو ج ‏ کت تس رس 


تسب 


سس مت 





5 


۱ هوصی و 


اش صییت ‏ ودد٩‏ 
در شتا ( رت 








سس 


بجاو رو ند 














اسپ 














۱ 


| خچر 


۳ 
ا 


۱ 


اول 


۱ 
| دوم 


9 


تسس 





ی 
سوت تس مت سس سس 


ماهبانه 





) ۱۸۵ ( 


) ۱۸۹ ( 


[ اجه ۱۵۱ ] 


( ۱ ) [ ۵ ]| ۰ ا| ( ۳ ) [ ش | ۷ ۱ ( ۳( [ مش ] ۰۸۰ " 
۳۲۰۳۶ ( ه ) [ دا ۳ ۱ ( ٩‏ ) [ :] بیست ۱ 
( پب) ه«چنین در[ ه گ ] ۰[ ض ه | ۱۸۸۰۰ ۸۶۰۶ ] ۸۰ ۰ | 


[ صفعه ۱۸۴ ]۲ 
( ! ) | گ] ۱۳۴۳۶۶ | و ۱۷ 


[ صفعه ۱۸۳ ] 























(۱) همچلین [وگ ] + [ض] مرا مورا ما۱ مه فا فوای ام 
[ش ] اول ۷۰ | ( ۳ ) [ ش د ] ۰ ا ( ۳ [ ضف د ] شش | 
۳۹ 
7 صخجه ۶ ا/ 
( ۱) [] هفت | ( ۲ ) [ : ] ی و دو | ( ۳ ) [ش ] ٩‏ ۱۳ ۱۴ ۷ | [ 
( 1۶ [ ش ] و مت مه ۳۳۷ ۳۷۰ ۱ ( ۵ ) مصحم [ د ] چاین نوشنه 
۷ 
این ۶ ۱۱۱۷۱۱۷۱ ۱۸۱۷ ۱٩۱‏ ۵ | عم | و او اعس اءححم| یی | معرع 
2 
۱ ۵ | 
هقتصدی ‏ ۱۱ ۰۱۱ ۱۱۴۱۳۱۱۳۱ ۵۱۴۱۱۷ | ۱۱۴۱ | و اسب ععععا دبس ممپس 
۲ 
۳ 
ششصدی * | ۱۱۴۱۴۱۱۱۷ ۵۱۳۱۴ | ۲ | ۱ ااعراار |۲۱ ع۳۵]معمس مس 
ای هه اه ای ای فا 
۱ ۷ ۵ | ۱۲۶ ۳ || | ۲ | ۲ | ۱۱۲ ۱۳۱ ۵۱۲۸۴۶۱۱۱۵۱ ]رم 
1 ۱ سس اس ناساس مت | بت رت تا ی 
نک | ۹ ۳ ۱ 9 
ی ]۰۱۴ ۱۴۱۴۱۱۱۳۱۱۳۱۴۱۱۱ |۱۲ ماس مره 


( ) [ ش ] ۴ ۵۳ (۷) [ش ] ۰ | و یاو 
() [ د ] دو ا (۰ ) [ ض ۵] ۱۳۰۰ ۱  (‏ [ ض د] ۱۱۰۰ ۱ 
(۱۳) [ د]يك ۱ (۱۴۶) [ ۲ چپار قطار ۱ (۱۶) [ هش ] ۶۹ (۱) [ش ]۲ ٩ ۸٩۰‏ 


[ صاییر ۵ ۲ 


 كي] در [ض ] نیست و (۰۱) [ش د‎  ۰( ! ۷۲۷۰ ] شش‎ [  ( 
۱ ! ۷۰ ] ش ] ۸۲ ۱ (ه ) [ ش‎ [ ) ۶ ( 


۰ 


۳ 


۳ ۵ 


( ۱۸۷ ) 
24 
الیر, احدی # 


۷ 
ه. 


کبنی خد ود از کارداني برخ بردان شایسکهکا: زرا مخصب ندهد لیکی از پرسناری دیگران 
رهااي «کشل # در بند کان خاص در ید و به يداني نید ردلندی کیرد #۴ بدبستان خدمستآموز ی ررد 
و عیار گوه ر چپره ! ر افروزد * و حون ددسی بسچ آذست که -ورت رنکت‌پذیر معني ون این درو له 
مرد را را احدي بر خواند * ايزدي بادکرد همگنان را فروگرفدت و دایه‌شناس ي را ازه دسئور برذهاده 
آمل ‏ و به نیمار ار ایدان دپوان و تعشوع حداکانه شد و اب بزن نان ثرار داوت) « و سره 
مر بذه‌ودن پزوهند کاس ای دولت نامزد فره‌ود « منت نررشی و دا آلاني هر روز چذد را 
در پیش حضور آورد و در بینش والا عجار برگرفته آید * چون بدیرش یابد از بادداشت و تعلیقه 
چم ر«نوبسی و برآرد رسد * خشی ضمان گرفده دیگر بار در پیش بینش آور # ناه زد افزایش 
بان * [: ز نوم «وانی ۳ دیجم.ل فراوان و 7 یاو هب از ۵ه‌هعنای د نیز افزون گردد ۵ و دسا کس افمزون از پاذصد 
روبیة ماهواره یابذد* و سپس به نه هندسی نشاذمند [ید* و سرآغاز ین ررش زا هش بارگي دقش 
پل پر اکذون برپلم زره زایف # و بدست آو 9 0 ۳ پروااجه برگیرد و همه ساله حون نی 


اب 


تست سس 


م7 


تصحر, بعه نامند مشرف زان تبض نویسد « وبه نشای | فف‌: دواست نف یابد » ۳ 
آثرا برگرفنة خواسنه بر دهد و نا (جام رسیدن بلی ماب پبشکر برگیرد* سا ده ماي دعل یابد و دني‌ي 
باز سنازخد و بافيی را سدور و دیگر جذس بر دهند» ۵ ر عذفوان سعادت‌پديري بیشتر خود اسپ سامان 
کند و سپس‌از سرکار پابد و اگر سدد کاریردازان که آثرا امه خوانند بناپجد انیع بارگی را رگودد روزگار 
سپری شده ری یابد و ۳ بافان سور خرچ آن کاسفه گرد * و گرنه از سراغار چبرهبزژرهی بار زدهدنه 
و هموارن خواهدد کانن , سفور را در پیش و والا با ز دارند و در ماهوار؛ و خشش راون اسب داد ه آید #۶ 
یک زوم در انس" 1 ریا رد و دیگ ر در چها ر ثبض برکبرذ ذد و اگر وام فراوان باشد در هشت » 
هن دیگر سواران * 

از جون جن ۰ احديگذارش یادت اون ررش ؛ دای سوم میگدارد و سرچشمهٌ 

آهبی سیرا اب میگرد اند ه ی زد وع‌اسپ ثرار دهد ر «خشیان | 3 سر زرف نمی نمایدد*#سپس چبردنود ی 
٩ (‏ ) 


( ۵ ۱ ۳ ۲ 2 1 ود 
شوی و شذر یا کاو در غیر یلت اسپه بای و کذذد و ندهةٌ +رآورد وسئور براي خر ج گزید: سوار افزایدد 


( 
و گرذه د خش از ز پل افزود: گرا وم » یلک (سبه بددری رمط ‏ 9 ی رودیه > *جدس بدست 





) [ف ۱] بدیشان ۱ ( ۴ ) [ف ۱] سقطی‌نامه 1 ( ۳ ) این‌لفظ در آئین واقعه‌نوبسی نیز می‌آیده 
1 ض ] ارماس » [ف] ارباس » [ ۱ ] ارباه ماش + [د] ارناس یعفی انعام ۱ ( ۴ ) [ ه ] آغاز 


و وگفته که در بعضی لسخه ]فا ۱ ( ۵ ) [ # ض] وشذر یا گاو و در عیر ] (۷۱ ) [ ش ف اد ] برآورد سئور ب 


) ۱۸۸ ( 

7 ۱ ۱ ی گُن| درااحهر 3 ددسره» یی باقفد 

یذ " ترکي درست ؟ یابو دزد نازی رادرق» > حدگله دوازد* #۷ عملکداران خااصه ددست و ۳ باق 
۳ * ج ۰ ۰ ۳ ضّ 

و امروز زیاده از سة وسدوری ۳ - #۴ و در ۳ 


(۱) , 
سید زارد رش در مکی ۳ ند ق! 
د«باشی دو م. اسیه و سیگ سب اسیه و دید 4 ۵ واسیة و دو لک مین نارس مت ار ۳ یی 7 بخر 


اکدون بادزد: # و 3 یام ار اسب نگرش یی روا 


۲ ۳ 
باب ناش # اکذون دیرگ سه اسید ۵ و جهار دواسیه و سه رلکاسیه ئ 


لین ۸ ادگان ه 9 


ی 


زر ۱ 
حون با ای ساو ز کزان یافت #در ازیی اود اد کان ِ ل برسداري جدو دسبهل 3 1 پری قدفره سایان 


72 


۳ 72۰ 1 وم ۰ ۳ کرد ح ‏ تا تا ان 
بای جوبانی دود ا کون باشدد و شری کارها را دسنیار # قد ردان با تاک ( 


0 
سدور بو باه و را + اساني 45 1 ر فرایپبش و سب # زویسدد ؟ ی خاس دود آزآن ً واردویس » 


حزالیه فراز وا یکی برآید درس چرگه یز حل متا ازد‌وزدد و دس وراوان باشدد و بارصد 





۷:4 


دس 1 : زن 3 ار ۷ :۳ مر کاب ِ 
دام # دوم جمار صد ‌# 5 سیدصل # چمارم دودست و جم.ل ۶ بو ی دوات ز ز 9 ۱ ۱ 


چم 


نصرت اعتصام ۶ و بدیی کر " ره دید ور و فجوره سیرچنتم و داروفة جدکار نامزی * اگرچه بر 
دران م 0 نید وکام داشدف بکری رن نمط بس اند و # بر از ارداني و سر «ر(هی پم ودور * اتف 
بدیشان سیرده کذرت را بوحدت ۳۳۳ ۳ رش کارسازی و رای درناای بای ۶ ماهوار سرگرو: 
حپارگوذه بود سبصد دام دویست و هشناد دریست و هفناد دریست وشصت + و دیگران بر بل 
سم و هر بش سه طور * ۳ دودستا و باه دام دردست و چمل دریست ورسي + دوم ۱۵ 
دوس و ددست لو دس مت ود 5 ل رتسا 4 سوم صل و دود صد و شاقن صل ۲ هعنان چمارم ول و 
شصست صه و صد ,حول #۷ پچ صد ری صد و بیست صد وده * دربان هزار حابکدست 
بشایراه حل متا خاداری زماینف و راسیادی و دک ر ماد زم #۴ ماهوارة میرد 4۸ بر پذی‌گوذه بو 
دود سمش دام صد و شصت صد ور چبل صثن 1۳ صد و بدست # و دیگ ران را از صد و بدسست رپای؟ 


ِ تا و ترا د وی !۲ ص1۳ بو کم مه 5 5 
و از صد کم زدست ۰ 0 نیز بدا شه‌اره * بدراعن و و داز چشم آگه ی کشود؛ وارند و را ورمایش ۲۶ 


ی 2 أه " / اک مه یله 9 2 در 
نگرند * از #جاهی تا بیسدی ی 124۵ مش دام و ۵ ؛! يي صب و ۵ نان و صد و جمل +« و دیگران صد و 


رع) . ز8) و ص 
ددست صد و ٩۵‏ صرل # 1 رن گرو؛ برهزنی و دزی امه ی دامور بودذد ن فرصای رواد بان باستانی ی چارة 31 


بشایستگی ییا رسد ه ازی 53 ام ور ۳ گيري کدٌ ی خد اون در را-دکاری و امانت گداري شدای ۹ 


ز 4 ) ۱ ۷) 
بیشکر ماوی مجعنند ۴ سردا ایشان ارسعادت سگالی خطاب خدست رای یافت * در بای ۳9 آرام 


۳ 
سس 
وس 


۹ ۱ 


گرفت ۱ ,یف بذام 0 جرد +خدمندی برافروخت 7 موز از وم میوات # ر ۶ بزروی بر خیزند * ۵ ۲ 


تست اد سس سس سس سس سس سس ساب 





) [ه ]نکش ۰ [۱] بنگاش 1 ( ۳ ) ژد ] سواران ۱ (۳۱) [ش ] وخامه »[ ض د ] 


خادگ درورزان | ( عر ) الفاظ صد و ده صد در [ ف ۱ ] لپست | ( ۵ ) در [ ش ] دیست | 


ر + ) [ش ] ماديه[ ف ] بادی * [ ض د ] بادی ۱ ( ۷ ) [ ض د ] ارادث ۱ 


) ۱۸۹ ( 


0 5 ۳ ثپصِ« ِ 
بخواسته ر ۸ ده کاریي از دوردست اوردد و تجاسری و اشمکل‌فیحی تادره‌کار ۷ بپمان شماره 5 درم‌آن 


بردل #۷ ما هرازه ده تشد رن دسدور و شمشیر باز 3 این نت تفت جا دیا و راوان ۱ کوذه داشند و شفک پا 


9 ۹ 


۰ ۰ ۰ و ‌" 1 ۰ 
ی و و ی از ربر 2:۵ درآنت رخیز ۳ با پردلي سوب 9۵ 
۳( 
۰ 51 ء‌# ۰ ۰۶ ع‌ چ ۰ 


/ 


بکهاته دامن ( بقل ياي عناني رسکون کاکس و ها و الف و فلح آ ۱ وثاني و های مکئوب ) * خسنیی 
7 ([ ۳۶ ۲ 
ذررا خاور زمیی سپر را قدر خروت رگردانند و آثرا چروا گویند ( 7 فت دارسي ر «خون را و فلع واو 


8 ور والف رکسرياي عناني و مکون تای فاد ی)* و از نم ی بداه یکدست تن ۷ یی اه 


و هلی مکذوب ) + و از جذوبي مرز چندان پپناور سازند که سرار در پذاه ایسند ۶ آن را تلوه نامند 
(بهمرتای باتش و سکون (م شب واو نب مکذوب ) ۰ جهی ۶ پیرایت خوانند ( ون بای نار‌ي 


ِ‌ِ 


بپنا رلک رن و * و نیز برخ ۲ ات خواندد 4 رالف ونون و الف و کمربا بای 
عداني و سکون تاي «وقاني ) # شمشیرت درا بر سازند دض او رلی کْز ا؛زون بود بر دو 2 
این ایند # چفدء بنام بنکواي مشپور آفاق / بعلم با نون خفی فم کاب و سکون واو و 
۳ و سگوی ! بای حناني ) * شمشیرء خاص بد رگیرند د "جوع زان ره عرا اه اباشد دشن 
5 و اتیب بجای آرند که بکالید گفت در نگنچد ‏ و نیز بعضی چابکدستان عرص دللوری خفجر و کارد را 
بطرزها بر سازند و بوالکجسب ارها بدید آرند * و هر کدام را ذام جداکانه و هذر بدیع بود * بگدارش 
در نبارل و بشذوائی کام ندوان د بر گر همست + افزون از صده زار باشنف و هزار 4 زیده بجوسده من حضور # 
ری ای احدي وافزرن گید * ماهواره فروتر از ششصد تا هشناد باشد + پپلوای * همواره کشت گیر ‌ 
و مشت‌زذان | برانی و نوراني و سنگ‌اندازا ران کم خطا و از ۳ وان هندیي ۲ دادرهکاران تجراني ۹ 
۰ ایشان را مل 4 ویذد ( بغنم یم ر سکون (م ) و دیگر 1 گروهاگره در آسنانهٌ اقبال بسر برن * 
از چپار صد و پنجا دام رباده وااز هعدای کم ۳ ۱ روز درگرب رن همسر درآویزند وگوذاگون تن( رک ۷ 


1 نام چیرهد‌ستان »ِ میرزا خار ی گاني ۱ عم فایع تیریزی (گيني خد‌اودد شیرحمله دام بر دپ ان ) ) 


۱ ) 
_ ق ؛خاری ۱ علوع «بریزی ۱ ه ترکسداني ٍ من علوع تورانيی فواد د دیریزی | گاید م نبریزی ! 


سس 


۳9 دنت سوار جریبزی ! بر ۷ فلوع رد ال حینه‌یي ! سد‌هو دیال ۱ ! عا ی ا سری رام ۱ کذیا ۱ منگول | 





( ۱ ) [ : ] و اشکل‌دهمی | ( ۳ ) [ض ] بزة ] (۳) [ش ] زان ۱ 
() [ د ] در خاورزمین ! ( ۵ ) [ :] بسر ا (۱) [ه] چند | 
( ۷ ) [ #۶ض د ] نادران | ( ۸) [ ف ۱ ] همسر شگردانه | ٩(‏ ) [ فا ] ثلی ‏ 


( ۱۰ ) [ ش ] فولادی ۱ ( ۱۱) [ض د ]۲ بلأل ۱ 


) ۱۹۰۶ ( 


گنیش ؛ آنبا ؛ نانک ؛ بلبپدر ۱ #جرنانه » "چیله ه خدیو خداپرست بر اسیران غردت‌گرای نام بندگي 
نکوهیده شمارد * خد‌اوندکاری جر دادار _ههمال را سزاوار زد‌اند ۲ آپری افناد ان شاه راه خ‌مت را حیلهة 
بر خواند ( بکسر "جپول جیم فارسی و سکویٍ یای لعنانی و فلج (م و ای مکتوب ) بپندي زبان 
اراد ت‌گزیری مقید‌تمند را ۳ گرو_ ۵ انبوه ازین عاطعت ردگرای سعاد‌تمندی کشدنی * و اور چفد گونهة 
بر شمارد ۱ لخست آلجه عامه پندارد # جمح بر غیر آنین خود چيرهودسلي ِ و خرید و فروخت 
رود * دانش پژوه این را ناخوش انکارد ۶ دوم آذکه از خودکامي برکذاره شود و را: ارادت سپرد * سوم 
فوزنده چهارم جان‌شهر در ماگ وارث در آیده پجم دزد از تباهكاري باز آمده پرستار خداوند خرامنه 
گردد * شنم ازخودريزي با خریده فرصان پذیر رهانندة باشد و هعنم بکشاد و پیشانی خویشتضی بدیس 
پایه قرار دهد ه ررزینه يلك روپیه نا يكك دام ه جوق جرق برساخنه بکارشناسای جدکزبی مپارند 
و از کارکرد اینان آگهي رود ه گوذاگور هن رآموزند و پايه‌شناي چپره برافروزه و کارها بشايستگی گرایده 
و از یتنس ‌ گوهرشنامی فراوان مردم از هر طانعه بدیگر مراتسب سپاه ارجمند‌ي یابند و از 
بيادگي بامیری سرافراز آیذد * کپار « از شرت بیاد کان هندوستان * گران بارها بدوش برگیرند و فراز 
و نشیب در نودند ه پالکي و سلهاس و چوقول و قرلي برگفته چذان نرم شتابنه که آسوده ناخرش 
جنبش نپذیره + در مرزوبوم فراوان باشند > ازدکهی و بنگاله گزیده‌در خیزد > چند هزار بدرکاه وا 
خدست زبس * سرگروه را از سیصد و هشدان و چپار دام زیاده و از صد و نود و دو کم ندود* دیگران را صد و 
بیست تا صد و شصت» پیادة داخاي» برخ این گروه ر( خدمت امیرلی سپارند وعلرذه از درگه بابنده 
آقا بشار نیمه‌سواران پیادکان را چپردنوبس گرداند ه چپارم #خش بندراچي " باشد و دیگر تیراذه‌ازه 
لخن درردگرو آهر‌گر و سا و بیل‌دار نیز دریی جرگه درآیند * سرگرو: بندرآچي صد و شصت دام 
دبگران مد و جپل # بط نیرانداز مد و بیست نا صد و هشناه و دبگر صد تا مد و بیسصت ه 
داسنان اینان بس دراز است بئزیدکان بسند زمود و چندع ازان در ارخانپا گذارده آمد و« 
آی نقش‌پنبري چاروا « 

گيتي خد‌اوند چوی ازدازا مراتسب صردم برگرفت وچگونگیع جانداران پیدای یافت چفد از 

بلکیچیان سعایت‌مخش رآ برگماشت 5 چ,رودویهصی نمایدن و نشاذپای خاص او را بر دوبسند * 
8 ) ۱ ۳ 

سال و (در و بنگاه و 3ات برنگارند * و از کراکبی داروعه دامرزی درمود ۳ مردم رلج اننظار نیابزد و در 
کارسازي برشوه ر‌ باره آررومذد نگروزد # اف اخست بشرب ملازمست ریت ین ۶ بای او در 
حضور ائدس فرار کیرد و بدستآویز تعلیقهٌ نویسفدکان کاربند آیند * و داخلي بتصدیق خداوند 


ی ۳۳۳ 


۲ 


۳0 





‌ ۱ 1 [۵] امایدی ۱ ) ۳ ( [5] مرجهاممن 8 [ف] مگاسن ۱ ) ۳ ( [۵] ۳ ودرآ خر فقرهگرن اندف ۲ 


(۳ ) [ ض د ] مپردهه و یراداز ۱ ( ۵ ) [ضد ] و اسم بدر ( و ) [ض د ] برشوت وبارد ا 


ب‌ 


۱ ۵ 


۳ ۰ 


۳۵ 


۱٩۱ (‏ ) 
خویش بقام درآبد وا کرتتاسی. بار! اروهید: را بديدبانيع حال آدم و و و مترر 
گروانید * کارفرما اینان را در فراخناي فراعم آررث و اوراق چپره فراپیش گذارد و شخص را با سذور 
زرف نیع ای مردم رساند * و برآورد در ذیل اوراق ین 2 ایذان رسد تا دگرگونگی نرود و 
اعتبار ۱ سزد + سپس آن نکاشنه را بداروغ نظرسپاد ه و بآئیز که نکارش بافت در پیشگاه حضور 
آورد و بکم و زبای: آموزش رود * کید ی خد اوذد کوه رآدمي زا راد را ۳ و پیشانی ی برخوازد و کاسدن و 
افزودن فرماید و از ناصیه پیشهور را 1 رسپاهيی حل | برسازن + دبدتوران بشگهس در شوزد و نيعنه‌داني 
برشمارند * و بر نامه پذیرائی وافعه‌نریس نشار خود کذد و میر عرض و سرکرد؟ کشک سئه برنهد و 
بدست آریز ارس سخل ۵ ارو داغ نتشبدیر گرداند # سر آغاز کار بشکل سر سچی چانس راست گردن 
اسب دشانمدن شلی * و جند بشکل ب در آلف مدقاطع بر زوابای قائمه # سرهاب الف گذد: 
بای صورت 4 را راست آرايش کرة ود # و کمان آسا بون که حله درود آورد: باشنل « 
و سپس براست ی آموزي داع هدذد‌سة مقرر شد ۲ بزوان ف رقمها سآخنه ن اشدیاه بزد وق ذده « 
و دردن مرانمب نیز سرسی قسن نش بدبرفت # هرکه در مرب اول بدیی م سعادت میرسجد هذد‌سک 
یلك را بکار می بردند و در دوم بار هندسهٌ در و همچذان * ر امروز از وئور »رباني و ارآموزي بهر بک 
از فرزا ند ان خردپرزو و خوینماوندان سعادت منش و سپه‌سالارآن عقیدت زیوند و دبگر وابسنان عنبة خلافت 
هخدسهٌ خاص عذایت شد * از بینشمای ی که دران کار رفت ذ کسمت چار ین ی بود * هرگاه در 
داغ مکرر عوض می‌آوردند سپاهي از هگا ابا با ز خواسنی و #عشیان از روز حال (عدبار برد * 
َ از داغ مرحمست شد قرار یادت که هرکاه امد 1 تابینان بعوض نگاهدارد چپره ذوشنهة بهمان 
دام نشاذمند گرد‌اند و بپنگام داغ معرر بتخشیان آن داع و چپره دید: اعذبار نمایند ۰ و نیز اسپان‌موافق 
چپره کرایه داده کار خویش میساختند * ار جدائي داغ اي خیانت برافناد و راسني را روزبازارشد * 
آئیس داغ مکرر * 

بندکان سعادت گر ای هرسه سال تجدید داع ذموده آر اش سپاه نمایند نا از دید ایشان 

هوگردانان با باراستي پشاهراه راسي شتایدد + و اگر درنگ رود دیلک از افطاع او 5م گردد 7 
پیشتر در داغ فا هندسه آن مرتبه را می‌نکاشنند جنانجه در داع دوم نقش درو کرد و نان« 
امروز که بپر یک داغ هندسه فرار گرفت همان را تکرار نمایند و در احدي هه‌ان دسئور پیش کداشده 
آمد و و جمی از بلکچیان و خدمنگاران نزويكك که فرمت سراجام جاگیر ندارند و ماهواره نقد برگیرند 
ور یلک و ذیم سال ۵اع ر تازگی «خکشرد ه امراي دورد سمتا از عال دوازد هم در ذگد انند # و چون 


شش.سل از داع بگد ی و,رلک تایه گرد * کر سم ر مذصسسا ۱ راید و سس سال ۱۱ ز داغ کن + شده‌باشی 





(۱) [ ی د ] نوبسد ‏ ( ۲ ) [ش ف اض د ] هندسی ا ( ۲ [ ض د ] ایاپ 


) ۱٩۲ ( 


ق نت او ر تدی‌راه دهند و ردام افزرده را بس از داع * پیشیذان و پسینان ن‌شود و هرکة در نازگیع 
داغ گزید : بارس در عوض آورد بخظر همایون بگد رف ۲ بدبراتی بابل « 
بزبان وتا < جوک ی ی خوانند ۴ تن یو ح پارگو ده هعت بخش شد و هریلی بروزسه 
له شا : ۵ 
نامزو و امبر بزگ‌هوش بسرکرد؟ ي سرافراز * پگ | رطود نا ات ۳ چمرهافروز 


سعا‌ت گرد * و همگی ی احدام حلاودت بشناسالعی اد سن در فروهجد: سر ررائي کیرد #۷ شداد وت توق 


سس 
ِ 


و لاو رق دراد یش ایستژل ۳ ۰ شا هن ن ور بادشاهی ببا رکه وا در | دارنده 

و , ب ک ۲ 

و حضور و عبت بیدانی گرد * هردو گروه تسام کرد ؛ بدیرای سعاوت ایند * و اگر گجان خد‌پو را 
۳ ند 3 ۱ و 1 ار 2 ۰ 
شغل کزیی ثم باشد بکی از فرزندان سعادت‌کراي بدیدباني نامز گردد و از مي‌راند‌رزي 4 سنش آموزی و ۱ 


عیارگيري و هنکامهآرائی فراوان دوجه دربی‌کار فرصایل 54 و هرده ار حیله‌سکلی و کاهل‌منشی "چوزي 
0 ۱ ۱ ِ 2 ۳ 
نباید مواحچسی هعده بدو باز ددهند وکاب مالش درخور سرمایهٌ اي کرد * و نیز همئی فیروزی جنود 
را دوارده بش ساخته هريك بما ه نامزو باشد و دور و نزدیلک هنام خوبش ملنزم درکاه راا شود 
و بگوناگون ءاطفعت سویلندی یابد * و کرو ۸ ده بسرحدهاي دوردست باشدد با بگزی خد‌صلی 


هرگرم دج عرضده اراد و تن وال کاربزف [بد 3 و سراغاز ما شمعمی یا «دری هعویه نسلیم ۹۹۹ و ۵ ۱ 


اخه‌روانی عذایت اخدصاص ایند * و نیز عساکر الجم‌شکوه را بان شا 5 قدسمسک فرصول : اند و 


یب ۳۳ 


سعادت ارد‌وزدد ۳ 
2 ۰ 

ا لین وافعه‌لویسی ۷۴ 

گزید هن طرزیاست از جينفي بل ناگزران هر اند ۵ *« اگرچه دام ازان در باسداني رمانه ۳۰ 
بر گویذد ازذری حاوید دوات طراز ی ؟ ردت ه جپارده پگ م سبرچشم درست خامکٌ جدگزسی 
نامز شد و هر روز دوس قرار یادت و پس از چپارد: روز ذربت بیکی رسد * و از کارشناسي و 
دوبدنی حذل! ی شایسنگن | ی خدممت برگزینند و هر کدام برای روز آماده باشد ب هرکاه ازان 
جمبارل ۸ بک را ناگزیرء فراپیش آید او بان شغل سعادت آندوزد و ایذان را بزبان وفت یت 
فرمود: و کارکرد گینی خهارند برنویسد و آ(چه کاربردازان سلطذت بعرض رسانند برذگاره « و خورد ۲۵ 
و اشام خواب و «بداري ایستاه و نشمت زمالن ۳ بشیستان (ثبال و و خرامش نمودن بباراه حارج 


سس 


و عام جدُو ۹ وت ی حجانوران کوچ و متام رهنموني نذر دلاودز سخنان شنودن دانش ناسا خیراندام 





(۱) [ض ه ] فرار ا ( ۲ ) در[ ه ] نبست ( 


) ۱۹۳ ( 
) 1 ( 
۳ 


س‌‌ 
تکاک روز ده و ماه وارو > مذصب ۳ رن* ماهیانع» جاگیر * ارداس س سوعال کاستن ۲ افزودن اخراج * اجان 


نت تعویل پیشکش ۱ رسال؛ زعاق یافش و فرمان" بم راندس رسچدن "من ءر(د دض »> کدارش بای پا ت 


ملازمت تحص ۳۹ : باه 1 
ت ‏ ی ت؛ بکشلگ نیامد: جاک رفوینی واشني فررشدن روشناس) آربز جانوزان 


و برد وپای» اسعاط "سپاست»!شایش »کل ست بارعام »کدی ن ۶۱ ی واه ف جو دا زی" چویر*د رد شطرنی» کنو 


0 و جزا» حواوث ون رزه‌بنیي ِ« سال؟ عرض وافء ۳ باستصواب دک 1 زبذد کان[ ادل راسني مدش 


ن 


۱ 


۱ ۶ 1 
# ف فروهید: مروم بسمع همایون ۳ و عارا اي + پابد # و آن تمبي سااحم را بر نودسد 


حجل | کازة دامزی فرصود» اد طٍ چون | رن ناشده را نت رسل رکبرد و كث#- ۱ خود دارد ۲ بگدارش درخور 


رسل # ری د شنه / تعلیقه و دکارنده ر ذملیفه‌نویس بر خواننل * سپس بدروش 6 کمن آمن نقش‌بدبر 
۵ ۳ م2 ۱ 1 ۰ و ۲ م ۰۰ 2۱ ۳ 
۹۹ دبگر اعیان دول آید ۷ همئي اتدیشه که دی خد ارند ادست که ٍ يِ ی ۳ 


صِ 


م سس 


آکادل از اعنبار ب برآیند و کارساز! ن از+همذاکیرهانی رایدن نی بد‌کمان ۲ ۳9 سوی 3 


یر 


9 این سرالجام اسان 
سررشنة داد و سند آنگاه دوتائی گبنن که از نهای خانةٌ دل بر فراز کوبائي برآید و بگذارش فام 
بايداري پابد و بنشاذهای راستان طرا رز ری گبرد و » جذزس زکاشنه را سذن سدن پر خوا اذند و 6 و کوناگون مردم 
بد, کامپاب گردند ۷ گفچورا ن‌ ۳ یز آن 1 بارخ واست رهاي دادن و خو 0۹۹ را ن +۸ دل رسذد و 
کارد انان ب درسني‌مذش ۹ بپیشادر ۶ وع اجان عار و رژ راتي زارد گفثار و کردار را بر صهام و اوراق نوبسند و 
۳۰ پادکرد ر مایخد هد ید * ۳ ر ۲۳۹۹ # کیفی خدارزد دردن کر نوز زرف نگبي درصول و شایسده 
نظامی شید » درست ذویسان راخي سرشت و سیزچشه ان دبددور را بدین‌کار باز داشت و دفدر بدست 

زد 


کرد آنان کم از سر رد 0 1 ۳ ر بکارا 2 خویش اسد وار کرو ی اد رل« و 1 ری از م54 ود درنگد ری * ابواب‌المال 





م72 9 ۱ : اج ۹ ۰ ً ‌ ۱ ۰ ۹85 یر 
ازخراج ملک بازگوید وافزوفي رک‌ی+رخواندر هردونه حواسنهة که فراهم آبدد رآن‌بنگ رند ِ ارباب| عاودل چخودلی 


م2 ۰ ۸ ِ , ۹ 
سرااجام ملزل ۲ درننه جمح در خزید۵4 اران و اوارجه‌دویسوع کوذاد رن خردد و ۶و مب دران ۳ کدارنل ۶ 


-(ع۲)- 
۳9 توجیه سررشا ک اهاز سیاه ازو ردست آدد و چگونگی واد و سئد درو دارش یادن دِ 





( ۲.۱ [اض ۳۵ ] ارناس * [ ش ف ] از ماس | ( ۲ ) [ اش ف ۶۱ ] بنشاذه ۱ 


وت تست حبص مس سم 





ت ص سس 





۳۳۹[ اس ۲۲ سس ص‌حص تب 


( ۳ ) ور[ د ] تشسیم سه‌گونه چنین نوشته است ابواب المال اربابالنعاویل آوارجه‌نويسي ۱ 


( ۴ ) [ ف ] دوجیه | 


) ۱٩ | 


و سپس : وا گ بلزدبا "۹ یال + و جوگق 1 ۳۳ " پباي بزرکان 5۹ دس اتف # 





فرما تب ۳۹ ی در سه جبز ازنظام یابد» لخساین پب وال ؟ وکالت؟ سچه‌سااری» انالية وم شاهزان کن» 
میرلامرائی* ناحيني » وزارت * بخشيگري * صدارت ‏ درم جک ربدون ماهیانه " مسلم داشنین نو کشوده 
مللگ؛ چا بعذران ملک د ادن* سوم سیورغال ۳0 سرالجام بقاع خیره چون تعلیقه اننظام پابد دیوای ۵ 
جاکیر برآوردی واه هد ه اگر دٍ رلیغ داع دارد دیگر بار بد‌ید؛ورعي بخشیان رسث و بر پشت ۳ کذار 
آن بذویسدن > خاصه و مردم برآورد دماددن کرگرات این شغل چپدنوسی کدند » * و جور بداغ بلددبايگي 
کیرد خشوی بزف تعلیقه برگرفنه نکاشنه بعذوان فرار ماهیانه بیشان و ۷2 خود سپارد * و آن / بزبان 
حال سرخط گویند « ۳9 دیگر «خشیان بديرئی یابد و تشانهپای خاص برگیرند + دیوان بیش خون 
۵ اشده شمارة مارد و مالیانه نمادد و ب«رض همایون رساند ۶ ۳ فرمان جاگیر شود بر عنوان وی > ۰ | 


( ۳ ) 
تعلیفه ز تلمی نمایدل ؟ چ بلکعیان آثرا | بسدد زکاولاشیه زشده ان هه دخعرری دم بت امایندن» 
و ۱۳ ‌ 8 ۷ ۸ پوان" 


قید کند و بترتیب نشان دفتر و مهر دیوان بخشي مشرف دیوان رقم پدیره و بر طبق آن مذشور 
ولا نارش یابد و بلثیمت دیوان رسد #۶ صاحب آخریس تعلیقه را بپشس خود نگغدارد و شرج 
آنرا در ضدن و مان نویسد و نشان و 9 خود نماید ۶ یس مسلوفی زرف نمْبی "عاي آورد وبندت 

و نکن او رسد ۶ کنو 1 ن ناظر و بخشدان شمان و مهر نمایدد + سپس بهر دبوان و مشرف و وکیل ۱ 


‌ 


رسد » و زار زقد بیه فاد پابد نیز بم‌مان آٍی سرا اجام ک؛ برد لیگري ادی. ری فرما ن ۱ بان وت برات 
گویفن: 2 از انوس آن معامله بنفصیل درذیل باشد ه رپس از ناظر دیوان بیونات مهر ر 
ذیت خود کند و از #خشیان و دیوان گدشته یه نشان و مپر خانسامان رسد * و ۹ و سید بیونات از 
تعویل و تسام ماهمانهٌ شاگرد بيشهة ( 45 در برخ بر چره اعتماه کنند و در بعضر بر خدصت چون 
عملهٌ فیل خانه ر اصطدل و ءرابه‌خانه ) به برات انخظام یاب و مشرف هر کار خاده در سال دو برات ۲۶ 
نوبسد از فروردبی نا شهریور و از مپر تا اسفذدارمد * وجه دانه و که وجزآن از نقد و جنس و ماهیانة 
خد»خاران بر تویسف و هر خود رسانیده باز دهد ۶ سپس دیون بیونات دید‌رري نمود: تلخواه کند 
بت و افزرنيی وارسدفه بکداره بر نکاری > 7 ار تحوبل نی برات / ویس ِ قرب آن کارخانة پیدپر 

و بنگاری و قدض بذویسد و نشان و مب خود کاد * در نقدی چمارم حصه را مورف ۵ ارف و آثرا سای 


دیگر گذرد سپس ددواري بیونات » ددت‌ماینل " بزویسد « بس زا ان مشرف بر برات و ثبض مذ‌کور ۳۵ 





( ۱ ) [ش ] و نن [ (۴) 1 با روزانه ] (۳) 1[ ود ] نماید ۱ 
(۴) ل[ ف ] توجیمه ۱ ( ه) [ش ف اض ‏ ] حکم نثد [ 


٩ (‏ ) [ ص و ] و تسام و ماهیانه | ( ۷ ) [ ض‌د ] دگاهدارد با 


۳ 


( ۱۹۵ ) 
لوت و 11 خود کذد # سس اجب دوجو صسلو ی ی ناظر دبوان بیوئات ود برآن ءْل خالسامان 
سرب دپوان وتدل نآ ۸ مبر خود مایدن « و ۵ همه جا برآورد همراه بود و زنگرد ای اش ده گرد ‌ِ 
و چون دربن هذکام این رسرل مشرف دض نویسد و بمان آنٍن بدفاتر بکدرد + سپس بم ر طبز 


۳ ن 
او تعصیل و<6 دویسل بدپی ذ‌ط ۷ رلک حضه شرفي دو «خش روبده رلک سر دام و ت معمول 


نارد * و بسا اوثات دض پپشدر از برات بانجام رسد # و فرمان مذص ستا شهار طرز اننظام بایی لبکی 
افت بیوتات فرس # و یت رغال پس‌از محدونی ي بدندردده وان سعاد تن امضایاین و صدر بعد از 
ان ی ی کل ۰ حویش برگدارد # کای ف ان بعد وأن طغرا بخویسزل و دو سطر مان کوژاه 
شران ۰ آذرا پروا یه بر گوبند * و آنرا در مقرریي بیکمان و شاه زاد کان ۲ رظانف ال ین ماهوار 
احدیای و چپلها و برخ پرستاران کارخانا و خوراك اسپار ی بارگیر کار بندزد » این ان 
فلا پژوهش نکند و بهتنا قبض که بنشان و مپر ان دوت رسد کامیاب کردند * مشرف 
بر دویسد زصاجیی تعویل ق۵ حون نماین و ب‌نلدت نمایزه ۳ وان (سرل بو ین در دیسا مر و دیت 
شود 0 رف مسد رو ی بر وتان دیوان ن ای ددوان ی خا ده مان مشرفب دیوان # و در بروااحهٌ 
احد‌یان پس از مسنوفی و دیون ر تخشي به ندت و مبر احدي باشی رسد چذا اسر ۲۳۹ 

و آسا گیری تیش بمم‌و گيتي خداوند درسد #۶ سرخط و ابدیاع داکچه و مبیع نامحم و درخ دحوم 
ءعرض دا*ه ( تعصیل اسان مملگذار خااصه بدرکاه رواذه شازق) و قرارنامه ۱ ار عمل عامل بو 
رعایا بار گدارد ) و مایا ( حساب که پس از تنقیم *عاسبه تعریادار از مستوفی ! بار گبرد ) بقدسي 

مهر شاهذشاهی ی دشان نپدیرد < ۶ 
۳۹ بایه نگیذها ۷ 

فرمان و پروانچه و برات را از پایان ‌شکن چند برهند » لخستیخت‌کم پینا برکناٌ شت 
پیوست جال‌که فطع کنند مر وئیل شود و مقابل آن قدرت و اپستر ازان مپر مشرف دیوای چذانچه 
نیمک گ شکني دوم افند و «مچنجی پایان‌در ازو سك صمدر تیک 2 مبدالذبی و ساطان حواجه ۳ 
وکیل نگیی میگف اش تند * و میانهٌ آن شکذي جلی کس است که رتبهٌ ار نزدیلک وکالت باشد چذانه 
آنکه خان ۵ر زمان مذعم خان و اد هم حان + ومتر مال و خانسامان ر پررانچي ومانند ابشان در سح 
.۳ ۱ ۳ 

دوم ایک کمثر در شني أول افند * و دیوان ر #خشی از شکيم دوم در نگدرد و دیوان و اخشوع جز 
و دیوان بیوتات در سوم و مستوفیان در چپارم و ماحسب توجیه در لجم و و قدسی مپر فراز طفرا 


روی فرمان آراید + و شادرادکان ذبز در تعلذقیای #ر رو سر کنند * 





( ۱) [ ض ] بگردالند ه [ د ] گرداننه ۱ ( ۲ ) در[ 5] لیست 1 ( ۳ ) در[ ش ف د ] نیت | 


۱ 


رااجا 5 برخ 9 حلاوت ٍِ برندابد و هر وس رازدانر 1 ن ندود ور مقدس هها 


سم 
نی 


۱ ی ده وا ۹ اوردد و دازو 
بفگویی شاهشاهی ببرابه گیرد # و نو ۱ بد‌ان خواددد وت فرمان را و سر وراه ۰ وراد و دازه 


۶( ۳) 
گر ه کاغدم کنا 
کرش اغدی بر رنخد و باکت خنام ا شود و مضمون ار چشم غبر پوشیده مازد* ۰ ذرا از صمغ کنار و بو 


5 ستیری گو۵ 
بیبل و دبگر درخدان بر سازند نِ موم آسا باتش درم شون و از سردی بیمسرد و رت گرد ۴ و 


ح‌ 


م 


دوم ر ری علافیا ب ,آرایند # شکوه ۳ ای را ایزد برس ی ادگرند + مخصبداران و احدیان و بیادکان 


۲ ۳ م ممم ان تا 


س‌ 


کي ۰7 ۰ "۳ 3 یی 5 0 ۰ ۱ ۳۹ 


1 : ۰ ۰ ۰ ۰ 2 .۰ ۳ 1 
این # و بعرمایش وال خریطای عرادض دوز دد ان طرز اسنواري کیرد افزرنی و5 ۰ ی ره ‌ بد * و 


محر 


ی ۳ 0 ۰ ۳ ۰۰ ۰۰ 0 مج 2 ۶ ب ۰۰ 5 
22۹ 9 ۳ 
الب بر ترش مواجب * 


جورن بک از ررشن‌ستاري در < 3 سیای د؛ آید و "۳ اناظام دابف 5 زدده سدن ها ۱ را - 


یرم 


و گر خواسنه انجام یدرف #۷ ودر وج طاس دام بلویسند و برخم برآررد ددم رودبه به ببای ۱ 
و هشست دام « بائی را در "هش پرابر سازاد پک مر به ار ر نگ رودده و دبگر دام جنس دهند * و چون 
شّ رو دج بر جر.ل دام اوزود از عاطعت شاهنشاهی همان دا بای و دربلت سال بف ماه ر اسب 


۵ ستفب کار ها و رسانیدن احنام حااوستی احدی دس وری راین و هرحه پسدا ۱ داری بو سل اگر 


حِ 


جح مر اي ودارد همگی یی "شود ه [ین ورد رح در مرا و 5 پشمردف مد با موزش پرستاري 
۰ ۹5 . ری مر ۲ 
سلردن ین ری | س "یی 3 و خفن ذدادل بارحدی لب درد 5 زور باز ندهذد و بددگران یک هعیه # و 


» « 1 ۰ ۰ 
نري بات که از ماهواروٌ مردم خود بیستم حصه بر گیرن و آنرا دسئمایة برخه 


و 
مرراهی‌دی مد 


11 
۳ 


‌‌ 


اقطاعدار و ماهواره سنان را زاکرد بر فراپیش آید و در مرعوام اه داني بزرهش انعام ساوار بو 
۳ ۱ ۰ ۲ 1 ۰ ۱ 2 72 ۰ ر‌ 
آبرو و شورش اندظار بر افناد ید تخسقیی ۳ آفزوده ادغبارشود # ور دارم ذردام خش برافزایدد 


و در سوم هشدم « ور چهاره جا,یلی و ار بد چم ۳ هم وه بادزد ه و از «ملدم 0 دم و 2عل و و لدم ۷ 


سس . تست 





۱ ) [ش ف اص د ] کغذین ۷ (۲) [ض د] کیکر ۱ (۳) [] بقشرد » [ ش ] 


نیفشری + [ ف ] بهفسرد | ( ع ) ۵*چنین ور هر"«خه » بعئمل سي و فشت | 


1۰ 


۱ 


۳۰ 


۲ ۵ 


( ۱۹۷ ) 
و اتف و افزون دابودست 4 ی * وهمگی تک مزا تفای 7۷0 ب برید 
شادسنه انتظام رف ون آمنل # 
۴ ۰ 
0 حدپو 5 ۱ ۳5 - ی مرت مرا ۳ "شش را چندبی «رش ۴ ساخی # بظاه دهن و 
اجداس دیز بر دهد »+ و #ر روز شرا تناها یی کشکداران و ۳ بر خواندد ۲ +9 نیاونه ر فراپیش 
دارند و بارگیها داد ه آین * و جون اسب یاب تا یک‌سال در خواند کان . دبای * 


1 


تجری خیراث س 

۰ گينی خد ارند آرزرمندان میدست را نقد و جذس بر دهد و آشکارا و پذهان دلپا بدست ارد * 
فراوای مردم را روزپنه و ماهیانه و سالیانه مقرر باشد و + رن اننظار کامیاب گردند » و آنچه هر روز 
نزد+کان درکان ءرض احوال مرد م نمایذی و خواسده برگیرزد ددکاشه نی د رنگلچن و و اچه همه روز بدیازمدد آن 
داد: آید و آش‌خانها سرانجام یابد گذاره ش آن بس دراز * و گنجوری جداانه درب شاد حضور 
آمای, باشد * هر ز, جد سل که بنظر همایون درآید ناگزیر کام دل بر د ارد ۷ 

۱ این ژذن مقدس ۴ 

بسپذد فروزک عسی الکمال تاو آرزرمندانٍ تهجدست سال دو بار قدعي ببک, , پر سفیزن و 
نارگ کالا ق, ر ترازو نهد * ۶ و آبان‌ما: ف‌ ۹۹ عذعوان ب شمسي سل فشور خد| است بد وازده چیز 
دوازده بار «خنه آید طلا سیداب ابریشم خرشیو مس تن معیف روغر زرد آی شیربرام له 
هفت‌گونه نملك * پپشي و پسی برارز نیند + و بشمارة گرامي سال کوسفند و بز و مرغ بل‌بد‌ستان 

۶ جادارپرور بردهند + فراوان ریز: جانور رهانی پابدد » درم پفچم رجب برشت چیز جدا جدا 
برسجند نتره فلعی پارچه سرب میوه شیرینی ررض کنجد سبزي * درب در هنم فرخنده جشس 
سال گره اننظام پابد » بخشش و #خشایش را صلای عام در دهند * 

فرزندان ولاگر و نباثر سعادت سرشت را پگ بار سر سال شمسی برکشند > آغار ارسال دوم شود ه 
لشست بیک حیز + همینیی در هرسال وز 4 افزرده گردد + بر را هفت هشت فرار کیرد 

۵ و از دوازده بر نگدرد ۰ و جانور بد‌سدور داده آید + وبدین خواسنه گنجور» و مشرفی جداکانه فرار 


۱ ۲ 
یافنه نا بشایسنگی خرج شود ۰ 








( ۴ ) [ ض و ] ایک سال وجه خوراندن بیابد | 


( ۱) [ش ف ۲۱ راه سعادت برگرفنند [ 
در [ « ش ف ۱ ] نپستث 1 


(۳۱ ) [ض ه ] سالاست کشورخدا! بدوازده: ؟ ۱ ( ۴ ) 


) ۱۹۸ ۱ 


نی سجو( غال نت 


شم‌ریار آکاودل‌گروه ار مردم / ی وذاگون ءاطعمت تیمارداری فر مارن و به‌ذیرری خر داد اد 


‌ 


۱ #شناسی / ۰ 

گرتری ین پرسنش بر شمارد ۰ و چم‌ارگو 2 آدم را بزه‌ن و روز دنه کامیاب گرد اند و یار : 
۱ ۱ # 2/۹ ۰ ۲ م2 ۰ ۰ 

ررای بردهد * (حخستیی ای جویان آباد اندیشه که دست از همه بر کرفنه در فراشم ردن حقیقی 


( ۳ ۳ 
0 25 ۱ ۱ 
عاوم مب از روز دا ۳ درم رج‌ شان حوینضدیی مد از ۹۹ دل بهییک ی خود ار ۱ بسلده 1 حجم ذیان 


س 


(۳( 1 ۱ ۳( ۰ ۱ 
ر‌ ی توش او ۳ رن دم جد سمتا ۹۴ توانالیع جح مه مت او < و داردف ۳ چا بزرگا: راد کاس آزرم دوست 


۳ 1 ۰ ۱ 2 ۰ 7 درل رم ۱ ِ«ِ#_ ِِ مدد معا 
۹۹ ارکمداشی را یجن»+وری سید ( #۷ رو / بزبان ودت وظیفه کود ره ۳ 7 2 ۰ 


‌ 


۱ ۱ ۲ 7 ِ 1 و ۰ ۱ ۱ ۱ 
و دای عذرآن کرو ۵ ق ۵ 5 (دد و روز 4 ور افزود 5 کردد رن ۳ حال صرثم و گرفان درو آرزومندي 


نس 
۰ ۰ : ه ۰ ۶ 
بس کار برش فروهیده مردی درسمتاددپش ر که نشان ما کل و سردا ۶ وع ام وجد دانمي از پبشانیع 
۱ ۱ ( 9 ) 
کفنار وکردار او بر تابد بدی. خدست سرپلددی بخشدد + و اور | صدر گویذد * فاضی میرعدل ردو گراینده 


سس 


و از کارد ای و-زاج شنذاس یگزیری بد> جی ! بدی‌سذاف ول نامز کرو وی و او اور بود ؛ رشده و داد و ستدرا دوتائی 


ِ 





دج همه ل + او را زبان روزگاردیوانسعادت سرا دبل ِ ودره یا ۳۳9 بان ها هه‌واره خاصان و اه شایسفکان‌را 
د‌ بیش؟ و حضور آورند و فراوان مردم ازبری ال 7 و1 برگد رددل بط جون رن انش بالق بیرزء رهش 


3 ۳ 2 ۱ زد ۹ ۱۰ 0 ۱ 


بده دیق و تِ او گد اشنند * 3 بس از جد "1 یی شد ۹۹ این گروه ز و بکیا نداردف + کم یرو 


از انبازعي خااصه و حاگیردا ر آررد؛ میردد و بدگوهران ) سا یک دیانکی مي سازی # فرمان شد که 


یک جای و واه ان وهی و جاره اد س دو گروه بر سازد ول #۷ کار بر س ازار 9 فره‌ان بدپرفاخد و ریات حول[ رل 
دا وان ری 3 ادوت‌سکّل آسایش یافددف و خیرهرودا ِ (واه‌سرشت ر عرسا کونای ۳ 53 زمازه حجن مر 


یره و اوزون ۱ واه باشد نا بنظ ر ههایون ۳ اي دادن وست | 3۳ باراد ارد # جوی دیا که ار پندیدیر 


بربان درد ! 


(۷ م ۰ ( ۸( 
نشد فرمایش مت زیاده از ص ردق که تفصیل نز افده داش 1 دو نمابدد سه کش خالصه گردانند 


چِ" 


مِ ۱ : ۰۱ ۱ 21 2 ۲ ۲ ۰ ۱ ۰ ‌ 2 ۰ 
مکر زنان ابرای و توراايی # و آربری امبي و4 هرزوگرآیان |رمدل رمیددمی تد بم کد اه جای دیگر 


موٍآیرزد فرار پافت هرکه پیشیی جا بگدارد چمارم اخش ؛م ره تن و #دطل # و جون پاره‌سنانیع وضیان 


۵ افشدیی آمن کینی خدیو بابزد خوشنود ي از سک سازعی اد ن عماءدیبرایان خرآب ۵ رون و درا آسنیناس 





( ۱) [ض د] گزین پایه ایزدپرنش | ( ۲ ) در[ ه ش ف ۱ ] نیست ‏ 
3 [ ف د ] نفس خود و اشذه از 1 را :| از کم انديشي و بید‌الشی راه ۱ 


ره ) [ه بخشد رو ) رف ۱] رچودهربان ] (۷) [ د] فردان ۱ ( ۸ ) [ف اض ] پم و دوه 


_ 


۱ 


۳ 


۳۵ 


۰ 


۱ 


۳۰ 


۳۵ 


) ۹٩ 


کوناه خرل درد ف بنه ده رن بار جست #۷ آنان که ۵ ارت سلطا خواجه بدیری مخصیب 


رسیده بودند بعال کداشته بر دیگران رفم عزل کشید, آمد * و چون تزوبر **جر بوشان ابراني و توراني 


ی 


دز بیدانی 5 ,#تا افزون از مد بیگدرا ند تصیم ز نازه اشارت همایوی روت 0 و در صی | ردت عهرل ان و 
ان #رار ! ار پافمت ۳ ر ده بالبازی 9 رخال د اشنه باشن ر ۵ موی ف. مان دی (جود و دک 71 ریدا ودوث 
شود صدر نایرسیده خش نماید و حت فروشده نا درادن پس»اند کان پفی همایوی خالصه باشد ۰ 


51 2 ۰ 
و دز 5 بانزد؛ رده از بش حون دادن دسلوری شد # و از بید|؛ وخ ایمنی و اسودکی در زمیذ,ای 


ی باع برداخنه ۶ وان سود برگرفذندب 5 برد زان ان ر آزوری با کعایت ازدپفي ,با خواست 


فِِ‌ 


آوون حدیو عالم از آگبي برآشفت و «خشاپش درمود 4 و چون ی مب ۳۹۲ خد اودد‌آن صل بیگه 
ر‌ کمثر نیز دام [ 2 خیاات اند فرمودند که مر در جمان ان گروه / به پیشکه حغمور آورن و سچس 
۰ ی ‌ ۳ ۳۹ ۰ ۰ 7و ی 

جدان قرار گرذت ۹ مدر بصلاح‌دیه رافم شگرف نامه زیاده و کم سارن و | ده ن جدادست ۹ رم 

مر (۳) ۱ 
سیورغعال ددمه کشنه و دوم وی بلج ر و اگر رن دداشن چمارم اخش ام تس زو و |۵ وهی ِ و 
حاصل بدگه در هر فصده درون بو و ار یل رود+» ئم زداشنی بچ کبئی خداوند برای دا شآموزی 

۰ 99 ۰ 7 ِ ۰ 72 ۰ 
و ریات مدشی همواره بدی کار پرد ازد و نیلی سرد ان ۱ بصدارت کل و جز نامرد کرداذد # 
۳ 


جهان‌سالار از ک۲؟ بی شرف عرابة برساخت و سرمابٌِ آسایش تن شف * بینگر «نوردي 


"آکٍِ 


و بارکشی گرذاگون حدوب ر ۳ برسازن ‌# و ذیز سترگ‌گردو ۵ درم بان آ[ | ررل* فیل : برکشد ود آن 


بزرگی |احجام کرت ۹ کُوناگون خادبای گر ابه برفماز آن ی شد و روان حمامی زشباط اورد + شگدی 
آزکگه کاو ۴ ساني 1۹ و دج به ۳ روراسب گردوذبا اچاش ,آید و مایهده آسودگیی مرد ماد گردد + و 


ناک‌نر ء, اب رال خواندد ‌ بعلی با و سکون 2 و (م ( در هموار زج بران جلده سم 0 ۲ 


0 9 4 "7 ۱ 
کید # و جنان دولابپا بر ساجددد و گردونها تعدیه شد 4 از دشیب ل(خمای د متا آب 


خرامش 


برفراز رسد چٍ ده ثبرری دو کاو حا ر چرخ یکرا ۳ بگردش درآید و دز ۰ ررلگ 3 و دو جچرخ ِ* از در حاو 


آب بر آرن و اسیان بگردد 
9 
الین ده‌سيري * 


(۸) فا - 
سس ۰ امن : ۰ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ ۱ 5 
جمان ارا ۳ در کشت و کار هر بیگه زبارنچ جبانيانی ۵ ۳ ۹۳ پرسدازن و 4 جدف 


ایا ها رها برسارد ئ خررش جرا اربایان سرکار آزیری سرافام دایف و از بازا ار پرنسناندد و سرمایهٌ آسود گیع 


( ۱ ) ههچنین در [ هو ش ] ۰[ ف ۱ ] سلطنت را آرزوي کفایت *[ ض ‏ ] سلطنت از روی کفایت ؟ ا 
(۲) [ د] آوردند ۱ ( ۳ ) [ض‌د] چنین ۱ ( ۴ ) [هض ] گردد ۱( ۵ ) [ ضه ] که یلک ننه ) 


(۱) [:) دولا » ( ۷ ) [ض ] و آساني » [ د ] و به آساني ۱ ( ۸) [ ف اف ] از اریخ ‏ 


( ۲۰۰ ) 
سردم گردد « و نیزبرگران تهیدست را مایه‌ده آید وبیدگام گوان‌ارجي بارزافي فررشنه و انزدی از 
بایست ند ند + و شرگونه آبادی ازو هورت گیر د * و فراوان‌جا در فامرر ازو خانها 
خواهشگران چیزرا روزی فراچنگ آید * و بهيناق‌داري جابجا کارآگان نامزد گشنند و داروغتان 
جدگزین بتکچیان رست‌فام قرار گرفنند که اندارة دخل و خرج ناه دارند * 
این جش آرْی 


/ 3 مگ 5۳ 1 1 
بریار فدردان اخست کزیده روشما ی پیشینیان بزوهد و در ررليع ‏ 


ن کوشش فراران رده د 
بخداوندان نه نگرپسته شایسته را بگران اززش برگیرد * دوم در پرورش گوناگوی مردم توجه برگمارد و 
بخشش را بهاذه برجوید ۰ بنابربی چون سورهای جمشیدي و عیدهلی مرندي 2 «مایون رسید 
پدیرش بافتت و اعدا دهش ماه شد # تخستیی نم ن دوررزي * جون طن نا تابان بع.مل برنو 
خاص بخشد نا نوزده روز هنکامةهٌ عشرت فراهم آبد * دران ۳ دو روز بزگ عید شود و فراوان خواسنه ۱۰ 
ِ گواگرن کلا داده آید غرة فرووین‌ساه و فوزدهم هنگام شرف * و روز که بماه همنام بود باستانیان 
بارکه بساط فراخ زد و سور آراسی و کشورخد| تاش بردازد * لوزد هم فروردبن * سوم آردی‌بپشت ۰ 
منم خورد اد * سوزد هم تدر * بثٍ امرد اد #» چم 2 شپریور # شایزد ىم مر # ۱ هم ی # بپثِ«ِ آذر > هشدم 

۱ انزدهم و بیسمت وسوم دي * دوم بوهن * چم (سفندارمذ * در عر جشفی صورت و معذي گوذاگون 
آرایش بدیود » مردم بکاميابی ترانهٌ شوق برسازند « در ِ فک نقاره بلذی أ وازه 5 رد * خذپاگران و ۵ ۱ 
بود از با درآیند * و در اوابن سه شب و دومن پلک چراغان بر افررزذه و تشاط افزوده آید » 

لح و بل ازیس و استان در س سرآغاز ؛ سنج وود ر گذدارش باوست #» 

[ تین خوش روز * 


رو هن مه 7۳ 2 


+ 
۰ 


مشعوی اقبال فراهم آپند و ان ِ؟ رناگیر سرد م راه پابند > خرید و فروخت را هنکامه 9 
و خواهش گرد‌ند * شهریار دوردین نیز بگزیدن کالا و بر نهادن نرخ تازه نشاب برسازد و بدین روش 
شناسائی اد وزد نپهلگیع ملی و چگولگیع مرد ماد و بد و نیک هر کار خاذه ۵ یابد ۶ و این روز را بدبس 
نام خوادد و وید خوشد ی شین * سپس با زار صرد ان انتظام یاید و را زان هر بوم را ۳ دل برآید ۰ 
خدیو "۳ داد و سند | عیار برگیرد و بار بافشتان تقر ردان ذمایند * و هر گرو 2 د دررباش ۲۵ 


چاوشان درد دل پرخو ادن و مناع | رائی را ۵‌سئماییٌ کذدارش حال 5 داند ه نیا را روز مرا 





ر ۱) [: ] گوناگون داده اند ه [ض ] گوناگون دادة آیه ۱ ( ۳ ) [ض د ] بنوا ۷ 


رس ) [ض :« ] یشب | 


( ۱ ) 
و بدان را بادافراه سامان یابد * و از فررع دید‌رری بلی گر گنچور > و مشرف جداکانه 
باهد ۰ همان زمان سب رلج اننظار زر پابند و فراوان ۷ برو‌ارند * 
آثین کدخدالی 
نگاهیان ۶ و این شگرت پیوند ۵‌سئماينٌ پایند گوع سردم و افجمسآراثی ء تعلق باشد و بناق‌دارعي نس 
0 کم گرای و آباد یی مدزل + گيني خداوند ارااجا که نرلت روزکار اسمت که و مه با پاسباني کذن 4 
رناشولي نحبت معذوي ر همحريي گوهر از دست نهلد * و در زی و مرد نارسیده نکودیده شمارد * 
گزیس سود نبود رهنرگ زیا 4 اندایشم کذد ۶ بسا در روشنائی خرن آمیزن ناخوش افنه و ریرانی 
دنه برد هن ۰ و در حیازار هدد‌وستان ئة زد شوی گرفنة بدیگرب لرسن کار بس دشوار * و رضامدد عی 
عرری و داماد و دسذور بذر و مادر ناگزیر اندیشد و در خویشارندیت نزدلگی داسیزا دزن * و بر 


م۳ زدان تدحي چنان رد آذکه در باستان وخدر بدوام داوس دغل‌بدد کان ۳ زبان ردیل گرد اذد دِ تقلیدپیشکن 


( 8 / 
احمدی‌کیش را | بیو لوح ی اعمام بشورش در نیاورد سراف ر دیس بعنغوان آفرینش مردم زا .ای ماند ه 


گران‌مایگیع اب بسخد دیفند که بدهش کمتر آین و رشان ود * ممیفرصوی‌ذد همانا افزایش آن از 
م پیوند گسیختی بود * و افزون ار یلک زن «پر کس زیسندد و شورزش طبیعت و آشوب خاده ادیش * 
رت کب ي سال نوجوان ,۱ ناشایسته شداسد و از شرمگيني دور انارد * و دو فروهید؟ کم آز برگدای یک 
۵ | رحال مد آن پژوهش نماید و دیگر در کار زنان ديدباني کند و هر کدام را نوی‌بيگي نامدد و بسا 
باشد که ای شغل شگرف بیی باز گردد * را نی خواسده از هر دو سو باز سناند و سرمایهٌ 
فر خندگي سرانجام یابد ه از پني‌هزاري تا هزاري ده مهر و ازو تا پانصد‌ی چار و سپس نا صدي در 
و تا دربيسني یک * و از ترش بند تا ده‌باشي و دیگر ثروتمندان چپار روپیه ۶ و از میانه مردم بلت روپیه 
واز عامه یلگ دام > حال پد, پزوهش رود و باه او اعتبار گیرند * 


"ِِ 


مق 
۰ ۲ الهینٍ اموزش ‌# 
۲ 
ق. ر هر کشو خاءه ۱ دیص آبادبوم سا پا فواً موز را دید شا ی باز دارند ان حررف مع جم را 
بچنذدیی گونه اعراب آموزش رود ۶ بفراوان نام" گرامی انفاس رایکا شود « بفرموو کیتی خدارزد 
حررف بامت را بر نوبهند و دیگرگون پیکر را بدانسان نارند ۶ لخست بصورت رونام آشنا گردند و 
دو رر بیش دکشد که از نقوش دروف بجوسئه 0 بر گیرد ۶ و جون هعلیٌ بدییی دریاوت ددومددي 


ه ‏ ۵۰ م() ۰ ۵ 
۲9 بان ۲ خر نظم و ندر آشذفا,و در نیایش 1 بزدهی و اندرزگداری حل| دکاشیه د رآموزند ِ 2 سر زر 





( ۱) [ف اض:] بردهد ؟ | ( ۶ ) ۲81 اندیشه گز! ه [ ض ] انديشه کرا و [ د ] اندیشد 
که بسا الیز ۱ ( ۴ ) [ ض ] در دهد و [ د ] رو دهد | ( ۴ ) [ ض د ] خویشاوند ان 
ره ) [وض ] مانهه ( ) [ض د ] آشنا رود هش ] بابداخة نظم ونثر انشا رود در نبایش! 


۲ 


و۸ هر بلک ۱ را خود بشخاسن و اذگ_ک اسکاف دسنگیری کذد # و حد هر روز یف مرحم ك يا دلگ بت 


بالچام رسازد * و کمدر رصاد سواه خوانی رشاي بدیرد # و آموزکار هر روز ار بنج چیز آگبي پرجوید 
شناساثرع ی |لیواظ > مصرع ؟بیت؛ بیشیی خواند: * بدییی رو رورش آلچه بسماا با آموخثش بماه بل بروز 
کشدن و ج,ا 4 بشگعت درآمد *# اخلای " ساب ؟* سییاق > فلا حت ؟ مسا جت » هندسه > لچوم » رصل » ۳ 
مرتبه مرتبه اندوزده و از هددی 


مدزل 6 سپاست نس * ط نیا " مذطق » تتت ریافهی ِ البی» تاربیخ» 


عاوم " باکر > نیای 6 بددادت ۰ باتبجل > برع دل #۶ و هر کس ر از بایست ودستا ۵ ر نگدرانذد س 


ازژنی طرز آدبی مکدیم رولق دیگر گروت و مدرسما فروع تازه یامت * 


آذیی ميرعري * 
9 رعي سیان فراخیع تاک افزایش آکبی بد, و سرالجام باین اندوخذن ,جوا اهر اميايي ک ان اررز آبادي 


مذزلازوسامان وگینی خداوند این چشمه‌سار اقبال| بچهار چیز سیراب دارد و ايزدي‌ذیایش برشمره ه 

ری آماو: ساخ؟ بي اسثوا ر کشنیها جنالجه فیل بر فراز آن بگدرد + و دیز چذان برسازند 
که بردزه ۲ سرکوب آید و سرمايةٌ کشایش وشوار فلعا گرده » رآگهان دبد:ور منزل و راحله دانند 

3 ری اسجاب جم‌انگیری شناسند خاصه نی و زنگبار و ترسابوم # اگرچه در فا مرو شاهنشاهی 

فراوان جا بکار ررد لیگ ی در بنگاله و کشمیر و له مدا برو * (فسرخددو سر كشئي بسان ش؟ ری جانوران 
برساخت و مایت و تشاط ر هم‌دورش گردانید « وا کاخ و دلکشا کوشیم! و یی چارسوها 
و دافریب چمی‌زارها بروی دربا چرره برافروخت * وبر ساحل دربای شور خاور و باختر و جذوب 
سرت جمارها سرانجام یات و سرمایه آسایش دریانوردای شد * بذادر را ررنق افزود و آگبی باش 
یافت * ودر ااباباس و لاهور نیز آماده کروه بدرباي‌شور رسانید * ر در کشه‌یرنمونة آزار بر ساخت 
و جها ن بشگعت زار در شد * 


/ س 


بان و سود و بان ۲ آن و ۳ از کپسارهاي فرورفده » و ۳۲ بیدش تنومندي و شنارري 

مرباند نی و جدکاري و راج شي و برد‌باري و دیگر سنوده خوها چبر«آراي 0 اینان * چنجن 
فروهیده مردم را با فراوان پژوهش فراهم آوره خاصه از ملیبار * در رودبارها بشایسنگی و آهسنگی 
آدم وک( را بسا حل رسانند * و باندار نشني در شمارا اینار تفاوت ررد و در جمازها درازده‌گوذه مردم 
خدمتگذار باشذف 1 عداره کشتی » همانا نارخدا بوده ‏ «خواهشگرعي او کشذی بهر سو 


تست 


ر ۱ ) [ اض ] برخوالنه | ( ۲ ) [ ف ۱] بسامان » [ ض و ] سامان پذیرد [ 
۳ ز ض ه ] تهنهه ۱ ( ۴ ) [ ض ۵ ] آئین ملحان دوم الغ۱ ( 6 / [ د ] پایه ۱ 


۳۰ 


۲۵ 


۱ 


۳۰ 


۳ 


) ۲۰۴ 


و چارژ خطرها برسگااد هِ ۳ تنتیل ات نلی ذ اي و اون خعی ۲ ۳۹ ر دال هندي و سکور + ي 
عبانی و (م ( بزف ح لاه, بای # ۳۹7 ح ر بزنان دریایرزان تا و خاروه وید ع ۳ خشب 
کشتی نشیذان را همه و کاه آماده دارد و در بر تصی و آي کردن پاور * ۵ سرهنگ کشتی در آب 


افکندن و بیرون آرردن بارداني او و بسا هذگام کار معلم از آید » 4 بینتاری ( بقلم با رها و نون خفي 


ردال هندي ر الف رکسر را و سکون باي تعانی ) پاس دار فاگزرای كشتي * ۷ كراني ( بفت 


فِ‌ 


کاب و را و الف و کسر نون و سکون آياي عنانی) بدکع ۶ خرج کتی و آب 29 بمرد م ۷ 
۸ سک کین برهنموذیع معلم شتی را سو بساو وق رد# طایعههٌ باشردد و کاب 1 ز بدیست درگ ردد تس و پجري 
( بفام ز کي باري و دون خفي و سح حدم و کمر را و سکونٍ باي‌تعناني ) برفا هر شدی دیدبانی 
کدی و از ببداني * ساحل و شبیي و شوریدن باد‌ه؟ و جز آن اون بکشد * ۰ | گذهنی "۳ 9 


۱ : 0 5 ی ت‌ 


ری 





رون آورد *+ | توپ اند از در آویزه بکار آید # کمی و افزریع بنما وت باشد » ۳ ) خارره فراران 
باشند+ بادبان کشیدن و بسدری ازای گ .وه آید # بو بغعر دردا فروشده رده در بندند و لذگر فروه‌ازده ] 
بر کشاینده * و در هر سعر که بزیان ری طائعة کوش گویند علوفة دگرگون بو * در بندر سانگنو 
ناخدا چپار مد روییه یلید و چپار ملبغ نیز بدر باز گدارند ( بپرچه خواهد ب رآماید و فراوان ی درگیرد 
ر جهاز را بجیت بودن مردم ر برآمودن الا لخت لت گردانند و هر کش را بدای نام خوانند ) « 
معلم درد ست رربده و دو مایخ" تدقیل ۷ و بجسست > كراني بدجای رویبه و یلک م یز " داخداخشب 
سي؛؟ سرهنگگ بیست و با * سکای؟ نی پاجري و ب,دداري پانزده پانزد» » گنمتي ۵ خاروه چپل و 
خوراک هر روزه سرباری > ۱ ز دوازده » و در کنبهاییت داخد! هشست صد رویبه و بدینسان ن در 
دیگر مرد م تعاوت رود * و در (هری داد( سیصد رویده و ویک ران دیز بدیی دسمیست * و در آچی 
ده پانزد؟ جدری بنادر* و در پرنگل ده بیست رپفي و در ملاءه ده بیست ه در بیگرودهناهري انز 
ندپادت * و «مچنیی نظر بجا وراه نعاونها رود * و گذارش 1 دس دشوار * 1 
و کشا بانان برود‌بارها از بانصد دام آفزون ر از صد کم ماهواره نگدرند * 
سوم روهیده مرن ی مهیب سیما باند آواز نم کش چابکدوست ارگذار م‌رگزبی 
سفری دوسی شذاور که پا زیرگ منشی و کم زوری پیرابة من او بد‌یدبان ء وع ۵رپاها بار گداشت دب 
از کارا بیع او اشکل‌ای که بر گذرها رو دهد بر کشاید و گدرکاه را ! ار البوهی و تدگي و ناهم‌واری وای 
نگاهداری * در بر آمودن کشنیها اندازه پکار برد و ردرران للجم ازنظار ذکشند و ن,‌هد‌سنان باساني برگدرزد ه 
( ۱ ) [ و ] بهتان ؟ ۱ ( ۲ ) [ف اض هد ] ویک الداز ۱ ۰ ۳(۰) [ض د] پانزده و جنوبي 
بنادر ده و در پرنگال | ( ) [ ف ۱] که با بزرگ‌منشي + [ ض د ] که بزرگ‌هنشی و کم‌آزی ۱ 


) ۲۰۴ ( 


۴ بشناوری کد وی نگداد وکا < ز بگدرکه *رود زدارد و _ و ضرررت دشسا راهي مارد ر 
۳ ۱ ی ۲ 7 ۱ وک 
چپارم «دشودن باج » جم‌ان خدیو از فزولي ماطفت ای وجه را که خرچ کشورها بربر خشش 


و مه ۰ ۰ ۰ 0 ۰ بت 4 ۰ ۰ ۰ ۵ 
درمون ۰ جز دست »زد کشنیدان خواهش ,ود و اخث در بنادر ستانند و از چبل‌یلک ریاد: نداشد » 


بازرگان نظر بپیشیی خواهشا بخشوده انکارد * دسمت ردعم در روق‌بارها اگر کي و لوازم ازو باشد در 
هزار ی بپپر کرو بل رودبة و 5 رتخا کش ی ازوست و یگ , از سیم خد! در در ۱ دجم کروه * ودر گذرها 0 
ارفیل ده دام > از گودون بارآمود چبار * از تبي در" از شتربار یف * از خالي و اسپ و کر با کل 
نیم » از خالی چار یک ه از مرکب بار و از سرباري شش رت دام و از بیست آدم یلگ دام * و بها 
باشد که نستاننه ه آئین چنانست که نیمه یا سوم خش پارنج بدیوان باز گدارند ۶ بازرکان را ۳ دل 
برآمد و متاع هر دیار فرارني گرشت * 
۱ اک رس شکار 7 ۱ ۱۰ 
ظاهربینان طهیعت‌گرای جان‌شکري را مت شاد خواب گره‌انند و در خواهش‌زار ناشناسالي 
محتانه چالش رود * حقیقت ابو رهان زرف نگاه جانداروی آنبي برسازند و خاوتکد نیایش‌گري فروع 
دیگر برگیرد چنانچه گزید.بخري گيني خداوند ازان بر گوید * همواره ايیی شغل را سرماية دانش‌آنزاني 
گرد‌اند و از 1 نيني حان میت و سپاه پژوهش رود * ر درلباس ذاشناسندگي بر مال و ملک 
و مفزل شناسا گردد ۴ سئم دید کان را دست د رگیرد و بیدادگران ۹« رن # از چنییی وا دید ۱۵ 
بگوناگون شکار بردازد و خویشتی را شهفنه آن را نمایده کوتاه پینان ظاهرنگه گزیی مقصود انکارذه و راهان 
دوردینش ۳ حژیقت بر شمرند * چون چوی بآهنگ هیر خ خرآامش رود فراوان جاب کدست شکارکاه ,| 
۳۹ گیرند و بیشترء چار پذ *ررهت آن قور بایسند ۶ امرا و گروهاگروه صرد م پیرای آن اننظار دی ار 
برنه و یقاق‌دارای بدیدبانی بر ۳ وگز انداز > ازبی پیشتر میر ترزک چپم:افروز سطوت باشد و ازاه 
پس یلك و نیم کرش درخ خدمتنگاران و نزدیکان* و پاسداري آن‌جابگروه خد »یه باز گردد* وبهمان دوري ۲۰ 
بیداره مغز با لختی خاصکان و پرستاران آهسته آهسنه کام بر گید وذشان شکارکاه خاصه نگاهدارد ۶ و آزان 
بیش یک ۱ ر آکاهمنشان کارد آن پاسبانیع ۳ دیف نمایف و نا ایری حا برخ نزدیکان ر گداره افند *# و جز 
یرای شکر بیشتر نشتابند * و چون لختر راه مپرده آید از همراهان چند -» برگننه چالش فرمایند 
و قدر دیگر شنافته 6» تنب" و کاه با یلک دوم خرامان گردند ر هنام آسایش ایس دو گروه معاوت 
حضور دریابند ۶ ر چوی آباه‌سکالي و طرز خرا‌ش گذارش بافت اخد روشهای آن برمینویحد و ۲۵ 


شرت کرداری بکعدار ۳ م ی آورد ۳ 





( ۰۱) [فض د ] شناسائی ا (۴) [د بحال ۱ ۳ ) [ :۲ خود گیرنه ۷ 


( ۴ ) [ ض د ] بر نشیندد و دو کرو شم ازین الخ 1 ( 0) [ش ف ض ] ناگزیر آن ! 


0 


۳ 


۳ 


) ۲۰۰ ( 


و (۱) 


"خچیر شیر « فراخ قصید م برسازند و بآهنیی پجوند‌ها اسئوار کرده بگن که شهر دور کشاده را ر گدارذد 
و باندکگ جنبش فراهم آید * و بزء بدرون فرسناده پرد؟ تعبیه کنند که از دیدار باز نداره و دست بازش 
بد, درسن ه از آزمند‌ی بد‌رون شود 3 فذار گردد >« دیگر « تیر زه رآلوه ۳۳ در کندله بشاخ 
درخت آویزند جدانکه هنگام کدشتری بکم جنبيدنی برکشاید واورا بخالگ نيسني برد وزد * دپگره گوسنذد_ت 
بر گذ رکه او بندند و کادرپزة خشلك شلمآلود پیرامی آن پپی سازند * چون با هنگ شکار بر جوشد 
بلجمای ار برآلاید * هرچند رهائی طلبه آ لودگي برافزاید و سراسیمه‌تر گردد و کمیی‌گیران کار او 
باجام رساندد * و که زدل» بل ست آورد: آنس پذیر گردانند ه جهان‌سللار از فرع _ راسني دسدن‌فررشيی 
نپذیرد و اي درندة مردم‌خوار | به تیر یا بندرق جان درشکرد + دبگره کاردا ن پردل ۳ 
کارمیش نر باپسند و اورا با شیر درآودزد » بچابلگ‌سنی ی بشاخها چندان برگین و بالا اندازه که 7۹ 
بسپرد » عشرت ان تماشا بکالبد گفت در نگفجد و گت انوا لوع آن در تذگذای گذارش در نیاید ه 

)۵( ۳۳ ۹ 72 

از دلیریی سوار برکوید با برپا ایستادن اوبران پشت ملسا برنوبسد ه روزب در ذوا حیع قصبهٌ باري ازبس 
ورندژ جان گزا آکبي آوردند و برفراز فیل ناه نی به بیش ار خرامش افناد * آن شررو شوریده پلچه بر 
پیشانیع آن کودپیکر فرربرد و در او بزمیی نزدیلگ آونن + جران‌پپلوان آن قوي‌هیکل نمام خشم را 


سس ور ۳ 


6 بالجام رسادید و شکفت انزای رثن ۳ ربهاندوز کشت » بارب دزد دوقه عشرت شکار داشنند « 
یکی را شیر فرو گردت * آن ایزدی کاربرد از تیردوز گردانید و ذومیٍد رند کاني رستکري یات * ۵ شکار 
قمرفه بزگ شیر بستیز؟ گیمان خدیو برخاست و آن قادرانداز تمامدل به‌پيشاني چنان تیر برزه 
۹ از ار باز ماند * هنگامی بیاد و را بو پدج درگرفت و نظارگیان از زند گیع او نومدد کشفدد * پکشاه بددوق 
عذصري پبوند او را از هم گسلانید و فدار رهائي یادست « ۳۹ در بیابان مر بشورش ورآمد ی 
نو ۹ پیش پیش جالش داشست تب همت تیه ۵ و آن یکنای ج بان ی 


۹2 ۳ 


و در کمثر زما نز > ۱ 
کارنام‌ای اي يکانهة آفربنش افزون‌تر ازانست که در تنگنای فیاس درآید نا بگوباليي ص 
کزان هندي‌نزاد 4 رسرث #۷ 7 بیت # 


در معرککٌ ۹ دسده شمشیر از بوٍم وداق» ون 





(۱) [ش ه ف ۱] گرده ۱ ( ۲ ) [ ف اض د ] سركماني ۰ (۳) [ ض هد ] جذبیدگی ! 
(۳) [ ض ه ] پشت بهدا را ( ه ) [ض د ] بازي ا ( ۱ ) [ ف اض ] تاهرخان [ 


( ۷) [ نش د ] باري آهو ویوز عشرت الج؟ (۸ ) [ش ] چشم ۱ ( ۱ ) [ف اض د ]لوا 


) ۲۰۰ ( 





گرفتری فیل * چندگونه بود « کهیده ( بکسر مجپول کاف و های خفی و سکون بای عتاني 


فتم دال و های مکئوب ( ۳ آذرا سوارة و پیاده درد # در تاپسدان + را که ادن شرت حجائور شذایند 


دهل و نفیر بنوازند * زان آوا رمیدگی در سر انتد * راه شتاب پیش‌گیرد و از گراني پیکر ر فروماندگي 


۹8 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
تواناای دمانل « ناگزی, بسایهٌ درخلم آسایش گزیژد * کاردانان طناه ریسمانی ۳ از پوست درخت 


۵ با و گردن او افکنده بدان درخت بر بذدند * سپس با فدل خانگی پيرسنگی و اوه رهگرای گرد انذدب 


و 
فته رفته آنس پذیره « چهارم #خش ارز را مزد گوبان بگیرندکای باز دهند * چور‌یده ( بضم جیم 


بارسي و سکوون واو و را ) * فیل خانگي را بچراکه وی برند و فیلبان جنان بر فراز آن دراز کشد که 
جنبش ونشا ه ازو بدید نباشد * جوشش آویره زه درمیان آید و درآن ي غجار زدوگیر بکه‌ند_ت پابند گردف ۷ 
کاق ر بکک داری و الف ر دال هندی ) * زرف کر پر ار آن خس پوش گرداندد # چون 
نزدیات ۳ رسن کمپی‌گیران بانگ بر وی زذخد # سراسیعکی دورنينی زمازد بنندی ونبزي دران ۲ 
مغاک افند وازگرسنگی وتشنگي آرزومذد آب وخوراک آید و آهسنه آهسته فرمان پذیرد و با ر + فراخ 
رمچفی را ۹ آرامجاي فیل است از چپار سو خددق زد؛ پلک را گدارذذ و دربددست بظناب استوار 
کرده باز دارند چنانکه بلسیخش آن فراز آید « وخورش‌اي دخواه بگذراه آن درون و بیرون اندازنده از 
آزمند‌ی و شکم‌بروری شناسائی" خود را در بازد ر ابا بد الا در شود * جان‌باز کمبی گرفنه 
دیون بگسلانند و دروازه فراهم گرده ۷ بسا از خشمداکی آهنگ کشا نماید و گرد شورش برخیز 
کاردبدکای آتش بر انروزند و خروش بردارنه * و چندان تکایو رود که ناتوانی چیرهودسنی‌کند و نبرري 
آویزه نماند * فیلان خانگيی آورده بر بندنه و بای و دانه رام گردانند * 
۳ ۳ 
اگرچه اي روشبا از دیریاز عشرت افروزه و نشاط آرد لیکی كارفره‌اي گیتی خداوند تاره رونق 

بدید آررد و شگرف نارکیپا افزود * گزیدتریی روشها برري کار آوردٌ شاهنشاهي ۱ فدل / 
هر قدر باشد يكک‌طرف گذاشته فمرفه وار در گیرند و ماده فیل چند ازان طرف سود دار گردانند * از 
ت باش اطراف به پیونذ هم‌جدسی بدان صوب شنابند » چندانکه ماده فیلان 3۳ در شوند و ایس 
جوق نیز در دی درآید و گرفذار گردد حنانکه لت کذ ارده آمن 0 

گم یوز « مک هرا سهگونه رزف؟ له 30 با هي ِ_ بناحید ار بشکرد و غدا اندوزد و ان يم آ سای 





آن خوبشتی اخارو + به پیرای آن سرگین کند ( آنرا بان : «ندی ای بپمژه و الف ونتم نت 


هاي خفي و را )+ پیش روزگار زرف کوء خس‌پوش گردانیه + آنر! اودی نامند ( بضم مجول 





(۱) [ د]بماه ] ۰ (۴۳) [ض د] کارفرماثی ! ( ۳ ) [ ف ۱] دورباش و اطراف ] 
رع) [ه] شمه | (ه) [ش ض د] و جلل ۱ (۰) [ف ش ۱] قررکیه ۱ 


۳۰ 


۲ 


۰ 


نِ 


موب 


۳۵ 


3 

مر و سکوی واو و کسر و سکون ای اعتاني ) * چون بذالجا رسجدء فرو اندد ‏ بسا هنم 
وست و ۳ او خرد د هس 7 خوبشتی را اجست وخییز بیررن گرفق * و بیش ار یک بای‌بند 
نش * خدیو عالم تازه روش پدبد آورد و کاردبدکان ,۱ شگفت در گردت * زرفاي گوه را دو سه 
ز بر ساخت رشگرف دربند_ء تعبیه رات * چون چینه درشود بدان جنبش فراهم آید و گزندی 
بدو ترسن * هر بار جدد_- بد‌ام افدد + دود هعبتب پوز گرفذار مد # بهذگام مسلی ۹4 ۵ رمسنان 
بود ماده حینَهٌ درآن وت خود کام «خرامید و شش ر در آرزري او کام شون میزدند + نادٌّپان بدان 
زرف گاه درشد و جوبند کل او یک بس دیگر همرهی گزبدزد و هنکامةٌ ذشاط بر آراست * گیپان خدیو 
یی شكاري را بمانده ساخشیی نیز برگیرد و بینندکان را سرور افزاید « و نیز درب بن آن درخت حلقها 

بیاوبزند » مالش و فك باي بند ف #۷ نت کررهيی د سي کررهیع ء وا رااخلادت 
آگرن ٍ_ شکار : درمود_ حاصه بازی و سیما رلي ‌ اأپور ردر حصار ر‌ سا ام و بپدنت: و بهنذیر و من 
پاجاب و فلع پور و جهنچز, وناگورو میرنهة و جود ههور و جیسامیر و ث» ۳ ۲ دیگر جاهای درردست 
ای صیدگاه اساس دافنه بود * در واب ی معال خود کام شوق ب رز وافداده ,۱ خوق دب برگرفی و بنجماری اران 
پر ۰ و بسا هنگام دراز رش سپرده آهنگ آسایش فره‌ودب و دم برنگرفته از جاي دیگر آدْبي 
رسید و هدرنگ برباه پاي اسلحجال شذافتم + باستانی روزار در سه ماه و اگر سخت کوشیذ_ 
دو ماو بوز نوگرفته ر کشای داده [مانة شکار ؟ دردانید_ ی * رتوجه وا ب زد روز بدلکش روش الجام بافت # 
رک سای برناخرد در حی ۱ ت‌زار افداند و به نپرنگیع شداساني ردان آفردی کشودذد * واز آبادی از ده 

و برده آراي سییا نیمار و کشاه بر خود گرفش و حیرت آمای اسان +۳ * و شگشت‌نر آنکة بارس 
چینهٌ نو گرفنه را اشاره ت شکار شد و _پ‌سابقةٌ آموزش بسان آموخنکان در ربود * نظارگیان کارشذاس چننم 
حقیقت بیس برکشان زن وبجود عقددت سعادوت اندو خندد ‏ و از شگرفكاري دل مهرآم ود که ۳ ي‌خدپو 
#وزب در رکاب همایون پ‌فلاد: وزاجیر شنافتم و چون مردم زک فرمان پذیرفش و در هر گرفة رن چبده 
«جپیت عیارگیری تشاط افزانی کرد * 
در خاصان تا دوبست کس برنماده بودند و گزبن تربيني فرار پافنه ه 

آثیین طعمه و ماموارا نگهبان * 
اول را روضه بنم سیر گوشت دوم را چپار و نیم سوم را چهار چبارم را پا کم پخجم را سه و نیم 


شنم رل سه و ریع «فقم را سه هشتم لپا کم * یلگ ,بار بخورش دهفد و چوی یکشنبه جانور نکشند شنبه 


ر ۱ ) [ ف ۱ ] در تن آن ا ( ۴ ) [ د ]بازی ] (۳) لش د ] و آلاپور ۱ 
(۴) [د] وسئام | ( 6 ) [ف د) جهونچهوه  )٩(‏ [د] وامیرو سرناین ۱ 


(۷) [ض د ] بزرگ ۱ ۸ ) [ش ف ۱] آئین طعیه فقط , 


ر ۲۰۸ ) 
دو روزه پابند و یبشتر هر شش ماه و امروز بسا چپار سیر رون د ومیل سیر گوگرد بطلاپه رود 
ر از خارش نگاهدارد و وبرای فرمان‌پذيري و تيمارداري بهریلگ چپار کس امزد فرتود و 
امروز ۵ ر(٩‏ _ 2 رود سه و با عرابه ردراي ور * ماهوار هر کدام از سي رویبه افزون و از پم کم 
ندون » و باسپانیع کار رابه نیز بدیدان باز گردد * وا گروه بزف و خرد باشند و هر کدام بلجگوزه ۷ 
در تخسنیی از سبصد دام دوم دربست و شصت سوم وریست و بیست چهارم دوبست پنجم صد 
و هشنان و ارس درنگدرد و پسبس از مد و شصت دام و صد و چپل و صد و بیست و صد و ده و 
صد دام افزون نون « و برای رونق تفا بان رردعت و راجیرهای م‌ رصع و تکیه‌نمد‌ها برچیدع 
و کاجمم ای کشکاني زامزی شده_ء * و بک از امرای والاشکوه بیداق‌د ار هر کدام مقرر کش و دجوسنه 

در آرایش و افزایش همست گماشق + و هر کدام ر | باندارة حاات نام نپاده بودند * هر ده | پلگ 
37 گفثر و طرف نیز خواند و بایها فرا ریافده بود بدیی دسئور + هزار چیدة در شکارکاد هدن 
وراه ۰ ۱ و ازان شگرت آردر هد تم نمودار گشش # سس مثل او له رف خامئيی | خخصاص داشت * 

همواره پنی مثل در دراه حافر بود سه خاصه ردرئ‌دیگره وبولی ری ای شگرف کار دو ممحفه آسا 
بر دو طره ف یل آریزند و در هر یک ازان پوزی عشرت آندوزد و بژوش شکار نماید و همان 
بر شترو اه اسپ و اسر برسازد و عرابکٌ اسعپب و کاو آمال: گردی * بریلت اسپ یز جای ننهست اننظام 

و هدد و بذولی د دز کماران پرنشدد + نا سرآمد همه بر چودول میرفت و بسداف 
احد,ام بر مجداشنند » و برسناران آراسنه گرد اگرد شدافر و در پیشگه او نقاره نواخش و که دو طرتب 
چوب اي در سواربرگردن اسپ نماده در نوردید_عه چذد_ع برای ی چیقه در اسپ نامزه میشه 
و امروز در را سه اپ و بر را یلک دواي و یلک عرابةٌ چپارکاری نیز بسپارند ‏ بسیارب بهپمان دوليی 


تا پبسر برزد ۰ حینه که از و حشت بر آمده شکارآرای شود دولیع اور سنرگ کپار برکشدد و دیگران ر دو * 


سسو سح اه 


0 


۱ 


1۵ 


شگرنکارت بوز * روبروی بای شنابد و بدستآوی زآن بو و آرای دشمی شنود و چاره سگالد و ۲۶ 


رف ۳2 ۱ ۱ ۳ ۱ 





برد + ایرگدی ( بضم همه و فلم بای فارسي و سکو را و فام اف بارسي و های خفی و کسر 


‌ 


تای فوقانیع هند‌ی و سکون بای حناني ) آن جان‌شکر را ر(سفا بر نظرکاه آهو داشده گسیل کننده * 
و هی خعوی و سر دون ر سکون بای تعتاني ( 9 ز دور حای شر 1 آدو لمود؛ قااد: برگیرد 


و آن در حیله اندوز به بخده‌کاري جست و خیز نماید واز بدا ه به بداه کمن گرفته چیرهد‌سلي 


۳ 





(۱) [۰ ۲ کووعرابه ‏ (۳) [:] چلهای + [ ی د ] حلهای ۰ ( ۳ ) [د] و سمذدپايك ) 


۰ 


سره 


9 


ت 


۳۵ 


) ۲۰۹ ( 


۹ 1 (۲۱ -ِِ 


1 
۲ دعر برگبری هدام ۱ راید 3 شکعمت (فرا؛ ای و ای اد جاذور س‌ درفنی 7 و هوشمدد‌ی 
۳( 
و دسنان‌فروشو ۱ وخ اونگارش پر ذنابد #ٍ دا ز, باشد ۳ مای» بارش کدی و زا بزرف بسوی بسد گزای پرسادن 
و جز پدشچیی ر دشکرد ۷ راز حیله‌سازی دد‌ستا و یا گرد بر انگیزد و بناش برسازن ام ۳ جدان 


بست کند ۸ ازو ۳ رری و ۱۳5 بار زد وان شداخست # رجشییی ز مان از له تخیر بهشر د گرفد و آمروز 





تا دوازده بشکري * گیبای خدیو چترمنتل پدید آررد ( بغتم جهم فارمي ر سکون تای فوقاني و را وفنم 
میم و نوی خفي و فلع دا هندی و ام ) بآهرزارت کمن گبرند و ازبیی شکار فمرغه وار بر سازند ب 
بفکام قابو از هر سو فلاده بر دارند و خیل خیل آهو جان بسپرد ۶ و آمو: رذف‌کان و خدمداران اپ جانور 
هنکام رردازی به بخشش اختصاص یایند و آمرزش زیکویرستاری !چا آین #و بر جانو میرمق 
خاص مقرر « نارش 0 دراز گرداذد + از مرف زولیع گیان خدیو آهون باچینه درسنی گردت 
و یکجا بسر برد و بکانگي نمود_م « شکفت آنکه چون بدیگر آهوان رها کرد بای حرد گرم 
چانشکری شل _ # باساني رمازه آخرهای روز سر دداد_م واز سرکشی ودراگزینی اه . 
امروز از کارشناس ع شهریار شبانگاهان واگدارند و بشایستگی فرمان بذ؛ بري # ونیز غیر زمان شکار چشم بند 


۲ (عه 
و اشد د و فرده تیش نمود_ و سراسیمه شد > امروز _ یقاب آرامش زبند * در جیل چیه خاممی 


3 


در امرا بای وبرن فرار پافنه بود + هرکه آن روز پیشد‌سلی کرد از ددگران گرر بر و ۵هچنیی چيا 


یط؟ 


هرکس پیشتر از همه بیست شک انداخق ذرربة آن بلج زوتج8: ار #ه۶6رن خودش گرفق * و سردا 
سرآمد چینبا سید احمد بارهه از گرو یلک مر برستال 3 ازبوی دعد فراران خواسنه فراهم آورد # 
و هرگکاه امیرعء ببس حفت شاخ آهوی سدای بنظر اندس در آورد - بلی بلتی اشرژي ز همقردنان 
گرفق 7 و +جدبیی درمیان طرف‌داران 2 فراولان نجز شرطما بود و هنکامهُ اتخچیررباای گرمی ات 
ببر جفد_ء بوسن,ای نی بمسنمندان ضمیمهٌ خواسنهة گرد‌انید_ع و شگفت آنکه هربک را بر شناخم 
۹ از آهوی کدامیبی شک که است *# و روره های آو‌بیدة +جانشکری نپردا خد که د رای راد ت شاهرای و 
ولاگوهربزگ»ءفنش ذدر فرموده دود زد #۶ 

رن ش * کدد ی خداردد شکار این ۱ 9 مارهمت فراوان دوست دارد * باسدانی روز کار 
خرگوش و روباه گرفتی امروز آهوی سیاه درشکرد * روز بت سیر گوشت خورد و هربک را نیه‌ارد ار 


جداکانه بود + ماهوارة ار صد دام * 


بت و تست 





(۱) [ش ] میری ۱ ( ۲ ) در[ش ] نیست ‏ ( ۳ ) [ ۶ ] یابد ۱ ( ۴ ) [ ف ۱] پیشی * 


[ : ] تبش » [ ش ] +سري ] 


۲ ۲۱۶ ( 


سگ ه ب یر جانو رخجسنه خونیز کا خددر را افزون توجه وهمواره از هر مرزوبوم آورند * از کابلسدان 
گید امد دزی« نی »هزین ایند بشما جنورویه رح 
آررن ه شگفت تر آنکه در و چند یعتائی گزید: #خالك وخون آلینده خاصکی روزنه دوسیر 
کوشت یادد و دیگران رلک سیرو ربع + ر دوذاری ر رلک نکپدان نامرزی ۰ ماهواره صل دام ۷ 

شکار آهوبا آهو* ایس رمیده جاذور انس کیرد رفرصار بذبر آید * اس برفراز دو 7 ج با ربز) رحشی بار ر 
گن‌ارزد راز خشمناکی باهم درآریزند # دران زدو خول شاخ پا بای پا گوش بذد گرده * کمین‌گرفدگان در رسیده 
جنگ تک آورند و با رام ساززد * واگر دام بگسلد با ذیروی [راختی نماند بشفاسائی پیش دیدبان بارآید 

۳ دست افزاربند ر زا رو سارن با آهو د, دیگر بدان کار فرد سررف #۷ اگرچه خر ساطان : فیروزخ خیم ی ۵ب 

بردا خمت ای؟ یی در زم اس گيفي خدارند بای و بافت « شلکعسی آکه پارها دشتي از صبح ۳ شام گرم 
آویزه شد و چمار 0 خانگی را بر شکست و بار پنجمیی گرفتارآمد + درس روزکار چذان سی‌شنو * 
آید که شبانگه شکار کند * اگر دام بسله یا محرائي گریزد بنیماردار خود گرابد و گاه از آواز طاب آوبزه 
گذاشته با آید و بفرموده باز گرد و جنگ آراید « در باسفانی زه‌ان آخرهای روز گسیل گرد و از 


) ۴ ( 


ام ۰ / ۳۳ 
#هراکزینی ادد‌یشعن_ع و دا ر گداشنی ؟ و م بیا اودخد « 


از زبرکی و وفامندیی او داستانا بر گذارنه و شگرف کردارها بر خوانند # آچه درب هنم 
حبرت آررد آهوم از مرب الپاباس راه سرا برگرفت و چندین دریا و آبادي به اخنه‌اري گدشت ۱۵ 
بیاد زاد دبوم بپلچاب آمد و بمخستبی ایماردار پیوست * و در پیشیی روزکار دریی مشرت‌گاه جز یک 
دو کس رد درفدی و از بدم دیدگی پوشش ون ساخیه ره بدا رسدنی ۱ ناف ش و "جز ق شد. ی آهو اتف 
نیامد_ و او بطرزنء گ رفده شکار آموخذش ده ی خداوند ارو دی پر انگیخری چذالجه رب دوه از 
دودست دس تشاط اند وززد * جمل کاو آهسنه آزمو 8 براه در آو دند و به رداه + آن هنکام عشرنیان 
فرادم آید * و ازو نزاد‌ها بر ؟ فنند و خانه‌زادان شکاری بدید آمد « و نیز تیمار دار ر هو خم شده برخود ۲۰ 
ج‌انید و »بجر [؛ ی رت نرومادگی [ندیشیده د. 1 ۳ #۷ کی ار خد‌یو نکوهیده بر شمرد و دستمادگ 
آریزش ماد آهوم ب,رساخمت * و از نهرذگیع (ثبال آهو یه را بای‌بند گرد اذدف و هر دو ر از گجرات 
آوردند حنالحه در کدار شگاه کدنه آمل * گهنناهبره ۱ بهام کاف دای و های خی و نون بشمان و 
تای فوفانیی هندی و الف و کسر "ول ها و بت پاي ِِ ۲ 5 را و های مکئوب ) سرب 


و 





( ۱ ) ژه ] هزاه ء پسین بزیورها ء [ گ] هزره شین ا ۱ ) [ وگ ] بر یوزها 


رس ) ور سخم! رست افراز | (۶) 1 بباوختن *[ف اد با آویخنندء ۱ 


۰ 


09 


۳ 


۲۱0 


( ۲۱۱ ) 
گردانن * و که از شخود ساز به بیپوشی گرایذد و دس گیر گرد ذل* برخم افسون خنیااری بر دمند و چانور 
ار فريعنگي فراهم آید ‏ سنگیر دلان برخوردنل و جان بننگر نی * ۳۹ از دیرباز هر دو را دکوهید: 
برش‌رد و بدان نگراپد * تهانگی ي ( بفلم تای فوقاني و های خفي و الف ونون پذوان و کسر اف 
فازسي ر سکون باي نستاني ) ۳ رو برري آهري دهتي از دور برهنه سر جنبشهاي 
زاهنچار دماید * وحشی دیوانه بخد‌اشته نزوپلگ شود و بشگفنگی در رود + درد هنکام کمبی‌گرفته جان 
شکری و عشرت اندوزه * برکاره ( بعام با و سکوي راو وکاب و الف و نج را و های مکئوب ) چذد_- 


کمان! دار بادروبه دود رثر از یه دیگر دشونند و برخ آجوان را راند؟ بدا سو برند * رانذد: چادرب بر هوا 


دارد * وحشیان رم خورده *خواهش طبیعت بگریزند و ناکاه بکمجی گرفتکان رسیده» زا زند کی ی در سپرزد « 





اون ( بقلم در دال هندی و الف و دح واو و سکون نوی) نزو لک به پبشیی طرر * نك در کمان۵ ار 
سپزیوش بهمان ررش بابسنند و آهوان را رانده زگ حود آورز ۷ # پر ب یدید آید و شکفته‌دلي 

آورد ۶ اجاره ۱ بعلم همزه و جیم و الف و فاح ر[ و های مکئوب ) کمان‌داران سرابی خود را بسجز 
رستخی,ا در پوشند ۳1 و کمان ذیز بداذسان آرایند ۶ و در گد رکه ورندکان پای هست افشرند و فشاط 
صیدانکنی بجا آید * و نیز رسلی از پوست آهو پرتابند و پبراص آرام که وحشی بر درخت یا چوب 
فر داردند * باد روبه کداشنه دام چند برنپدد # جان‌شکران ار کنر نمود ار شوند ۰ چانوران هراس 
گرفنه نازیر بدان کد رکه شابن و کر فذار آرذد # و کاه شچبر بردار در پذاه درخقی آرازخود را بسای 1 راي 

آهو بر سازد و او برابر شذافنة جان در سیارد # و دیز مان و آ شون ددشاست بر بددند یا آموخنه ر پ 
واکدارند « عم | ش از هم‌جنسي بدو بیوندد و پای‌بند گردد * و ی (بهم تای فوقالی هندي و های 
خفی و کسر کف فارسی و سکون پاي اعناني ( کمان‌دار بت در خانه ری بردنه‌سر بیپشانه خرامد 
و از تراوش بان پوشش بر آلوده زخمیآسا بیتابی کند * جل‌شران حرائی و جزآن گر او فراهم 


[ ۰ ۰ 8 . 1 ۰ ۳۹ ‌ 2 ۰ 
ایند و فروشدن ر اتدظار برند و دران ارمددی و خواهشگري ذبردوز در‌ذد #۷ 


شکر نرارمیش * باراماه او ربسهمان در زین فرر برده حاقاوارب بیرون گذارند و درار رسن 
دیگر بیرند یابه ۶ ماد گش خواه را بدالجا بر بندند « تیزدست پردل بکمیی نشیند * چون وحشی را 
گدر اند بیفری نرمادگی ردازد و ۳ ۱ اور بای‌بنن ؟ وازد چٍ دسا باشد رن 
و جانی رسل #ٍ و فد 1 رگد ما گرذاگوی جاذور بداه برد * گرد او دا باز گدارند فراز از ارمیش 
بر نشسده سنان! در دست باب در شواد » بر خر سدن‌دوز گروند کرو 2 بدام ادنند * ودر چراکه 
دشئی نیز بدین روش نشاط اندرزند * 


شارب ند «صسزر تیان ی با دیور ز ن نان ,»6 ردل گر ابد و پگوناگون شک ر آن زشناط آذدوزد * 


اگرچه پاز و شاقچری و شحثار و شاهبار و ب دروت شاد و هد وبشگرفب ررشما کار فرم رل لیکن رایه را بهشدر 


) ۲۱۲ | 


۰ ۰ و ۰ ۰ ۹ ۰ " م7 
دوسرتا حارد و زام | در درل ِ درس گ,م‌فتاري و حاصءدویسی از پیشاه رل کیی| دسدوری دب 
ت-‌ ت مم ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ م‌ ۱ بل ۰ ‌ ۰ ۶ ۰ 
ایري دل اریز داستان سیراب بر وید و کاربرد از «ردلت درو خواند خاصه ده ارین شناسانی (صیبه نداد 


‌ 


و از جان‌شکری رمیدء‌دل * اجکی 
برار به ۳ درل دراو 15 بکریز ده انزن و پشرها و فرسدند * و جون آن هنگا ی [غا: ردان 


مس 
شود # دعست خامگی باردا بذرتیب !+ رآعدن بگد رذد # و ۳7 ,ها زرا شک ر بش 


( ۱ ) بن رم 


#۹« و 1۳ بر ن 


۱ 1 مس 
و بیسره و دهوی ر <۶رع و چرغیله و لذر و جیگر )۱ نش نات ۳۹ لگر را بدیر نام خواند ) 


۳ ِ 0 ۳ 
م۰7 ۳ ۰ و ‌ ۰ / ۲ ۳ ۷ ۷ ۰ کذ ۰ 2 ‌ ۱ 
بررش کدارش ور نظرکاه | وردد # و هم چس ۳ او ده (ددل (جادورست است 9 ۳ ایب ررد وت شادیی‌ور 


زگ | !رای : ۳ ِ رخا بیداثی رال و * گویذد در » اور بدرد و گرو 2 


7 ۱ ۱ ۱ ۳ 
سرخ و دِ ۲ ۷3 دم ۱۳۹0 سر حاذوران از هو پشکرد و باز ار ق دسا درخ ت ۲ بسیارسء 
آم. کرد کی | و ات 3 گذی-یرلی گ 
جانوران شکاراموز کردند و ات ان دس دراز حل زج دک هه و بود(6 و سارو بخدری # 
ز ۸ ) 


شمریار ( ر فراخ حوصلگي ۲ برد راو ۳ هنکامه [ راید ۲ صورت‌گرایان ظاهریبی پیش د بل ۳ | دل‌دشدی ب 


بسیارت مذصب دار واحد‌ی و دیگر سوار بد یی خدست ذ م‌زد و دجاد کان این کارکا: تشمیری و «ددی # 


و 


مت نت کشت نب نب ۱ بت 
۶ ۰4 1 ‌ 0 ۱ ۵ . ۱ 


شش و چاريكك * سوم پاکم شش « ارل سرم پل و ثم * درم پذي " سوم چبارو ام * وپسیی بلس 
شمار + اول اول ضّ رویج+4 * دوم با دم ؟ سوم چپار و لدم * آول دوم چمار و ربع > درم چبار * سوم پادم ۶ 
اول سوم سه و ذدم دوم سة و رنح سوم سه * 


سس ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ م72 ۰ م هه 
۳ ۱ ۱ ۰ سب 3 ۰ ِ« 
گیی خداواك ۵و بار « با ز بوزن هعسعا دام 6 جرد شش 6 عری و (چدی و کهبام پذی" باه سه؟ حی؟ ۰ 


ت‌ ۹0( 


داشگ و شکرة رچیک او و بوسر 2 د«ونی 2 ود ر ه+سران دوب« ۴ بایان (ژر بگعی:زرلی سدژو ورد کت باز 


س‌‌ 0 ۰ ۰ م7 ۰ 
دب هو وید شه سه ؟ دبگران دو # وچرغ ولگر رادرب هگم یز گوشت دهده * 





ر شنقار وشاهباز و بر / رل سیر * + و بیشدر روز شثر از صدی 1 طعمه د ر سازذد ٩‏ 
ر۱) [ض ه ] کویله چپک باشین عریچه ذخره حری ثرتي ۱ (۳ ) [ض د ] لگ جهگز ۱ 
( ۳) [ ض د ] ءورچین ا ( ۱۶ ) [ ه ] سازد و روده ببرد ء از کشمیر نیز آوند سبزنام ال | 


( ۵ ) [ ش ف ] از کشمیر و آود» ببر یز آونه ه [ ۱ ] از کشمیر و اوده نیز آوند * [ و ] و از کشمیر 
و اود» نیز آورد» اند + [ ع ] و از کشمیر اوده پرنیز آورند ه [ گ ] و از کشمیر زوده ببو [ 

٩‏ ۳ ۰ ۰ ال ‌ و ه 
رو ) [ش ] کشیده نیز ریزة اخْ | ( ۷) [ ۴ ] زاغ و گنچشی ! 


( ۸ ) [ ش ف ۱ ] و «ردباري ۱ ( ٩‏ ) در[ ض د ] نبست ل 


۰ 


د 


۳ 


۳۵ 


) ۲۱۳ ( 





و خرنده زبان‌زدگيی زکشد *# فیمت ر| سه بایه نپاده اند * لخست خازه‌کریز که بدید‌باذیء ی کارآکمهان 
پررخنگی تاری + دز پرفده ت درم چوز که آن حاا ل ددیده باشین * سوم تریناک :۹ در صح | بای تافن؛ و 
اول ل‌سنیی ۳ باز ر دوازده پر دود ر سوه‌چری شً شش ۴ رل درم ۵ درم هدوت موم و پار چمارم دو 
ن لش کمدر 1 درعی ۰ وم راب اولیی جره هشمت مپر *پذیم" دو» یلک * دومیس شش > چهار* 

(۳( ۲ ۱ ۱ 

88 و ددم رلک بذیم و۴ ۰ باشه ق سیگ پم * دو ری > " چپار روبجه 3 دومبسی ؛ دو ‏ بژی» بط رودده * 
شاهیی هر در کوذه سه ؟ وو راوگ »اي دو * یک ٍ " رل + بح «حری*چ4 درس کم * + کهیله بلگ و دوم * 

)۳( 1 ۱ ۱ 

یلک و نیم رودیه ؟ رلک 1 دوم * بوسره دو رویده؟ رلک ونیم * یک ۷ چپلت شکرة گر جیگر ترمني رکی 

درری عشرت نیز میرشکاران بنعاوت ٍِ بگزید: ات ۳ ۳ ژر فا پابدد + و 
جاور و بزرگی و خردعي صید بود * و بازدارند: نيمه سس بر ۳ * چون ۳0 حضور هر 
شود دهبپبست « دهند و اگر چاذور ۳ پیشکش آید سر تن نات ۳ ۳ روبده 
و باشه ر دهونی و جزآن اخست دسا دیگر سوزی * و باز ر شاهیی کمدر ازچپل و جره ار سي و باشه 


از صد و حری و جر از بیست و لگر و شکره از ۵ه در سرکار نباشد و افزری را انداره دبوی » 





0 ۳ ۱ ۴ (۲۶) و 

مرثابي +4 فراران رش عشرت اراید ۳3 شکدت تر آنکه اند ۱ 8 نات او ۹۹ پر و مدقار و دم 
بدوسلنة داشد در گیرند و دو سوراخ برای دیذباز ی کدارند ٍ جا ۲ 3 ان 5 کلو باب درو شون 
و به بخده کاری نزدیک شدی یلک رلک بزبر بری و تشاط افراید * بسا ار زبرکی در پابند و پرواز کددد و 

و ۵( عرص دلکشای کشمیر باز چذان دس تآموز گردد ۹۹ از فراز اب دُرفذه بزور"چه بار آید و 1 
کرو برده بلای آن نشیند + و نیز در بناه کاوت در رسثث و دستگیر گرد اند #۷ 


۶ مس ِ«# ۶ تاج ۱ ۱ ذّ ی : , ب‌ - 
دراج ۷ گوناگون بو و عردسب‌در آدکة ذوزاه را فرصانبدیر درد ائند و هنکام مرمایش باو د آید 





(۱ ) [ د) بولك ۱ (۲) [ ش] بني روپیه * سه شاهین اح | ( ۳ ) *#مچنين در [ض] « 
ور دیگر لسغها هریک | ( ۶ ) [ض د ] به پوست و پر و منثار و دم که پیوصنه باشد ‏ 


( ه ) [ ض د ] بسر] 


( ۲۱۴ ) 
5 و 1 ید (مبا بدرزد‌ند ب پلذارت صراد | دم 

و با همسران بسئیزد + ودر قعس بر تدارا 5 ن موب دامپ" در هشارت صیاه سرائیدس 
آغارد و *عراني به بوی کح 3 بااهنگ بر ۷ ش آمد: بل ام ق, افدد ‌#» 

تزا ۲ . 
بود دون * شهانگاه دک کر ی آوند ع تنگ‌دهی حذار ن بو د ومل ۵ اوای بوم وود # 1 بیه‌ناگی در اهم 
آرزی ‏ و دیگر متفر دس برافره خخة رگ ٩‏ ردش درآورد + سراسجمعا ر جح ننه م حپرة ۳ #۷ ۳ 
2 ۰ ۰ ۵ ۰ ۹ ۳ ۰ . "۰ 0 ۰ ۰ 

۰ ۰ ۰ پم ۰ ف سس ۰ ۰ ۰ م۰ ٍِ 


یتسه ۱ 


9 1 ۹ 0 لوا دا ده ددیاد 
ذوثا نی # حعده را با او بر سر دازسه خددد و عودیشی حنم بدا رژردد * دوم .ی 


رای بر 
کذد + آن دیگر آهنگ آربره بخداشنه فریای بر کشد * همسران بیاوری بر خیزند و پای‌بند ذشیدید # 


غوک * از د وذگی ۶ وع آموزش گذجنشلی در ربیف و بیددد کار را دی بر دهد « از شگرفکاری خواهش 


۳ 
مشک ر عذکدوت ی بل » و از حا ی و جست وخبز و گرفت هو ثیرمکس عشرت آند‌رزد # بویت و 
عشق است و صدل ۶ زار با مرا جه جرم گر خواهش کنزد دل سل | مر چه جرم 


۲ ااعق نمونه‌ایست از دود کارت پوز و شرفت شناسائي [ زمودار * 
گدارزش ای داستان بس راز است وشمار آن از اندازه بیرون* ب,غر که آرزی درگذرن و بدیگر درآریزد ۰ 
نشاطبازي * 
ب پار دیدوور بگزی سکاشا همه بر سازا د و در نقاب شگفتگي عجار گوهر بر گیرد * و آن 
گوناگون بود * اختی اران می نوبسد و بستان سخر‌سرائی شاداب »یگرداند * 
چوگان بازي * 
ظاهرددنان تشاط طجیعت [ندیشنف و سرمايةٌ بازي انکارند * والانگهان خردافررزی ی‌اذذد و د‌سدمایة 
جدکاری برشمرند * عیا ور مزاد گرفته آید و بیرندٍ بکچ اي اسدوار گردد * اذد‌آوران را رزش سواري 
فرادست 1 ۲ ی شدن هدونای وتات اینما سامان ند رد * ازدی رو کشور خد | ۳ بدیی 
ررش فراوان مدلی * بظاهر برده / راید و در معفي 9 بوشید کان برگیرد ۰ 
چون شپسوار دوت بمیدان چاش ۳ پم را طرف سازو ء سپس شگرفکاران 
جابکدست ونان و همه را ۳ در سر ۹4 از طرف گیفی خداوند کارپرد ازي دمایزن # از دجرئی 
فرمایش نرود بقرعه دو دو ر[ جدا گروانند ه ار ده کس ور بازي برنبغزایند لیگی بسیار جدا شوند و 
۳ اننظار بذشینند ۰ جون بک ری بگدرد دوس آساپش گزیذنه و دور و دیگر بدگپوی ور آیف 5 


( ۴ ) 
ی نشاطا راي بر # کونه باشد ۰ رین رفن ۹ ری در حم چو 0 5 رفده آفسفه آهسده_ | ر میان تال 





( ۰۱ ) [هف د] پودنه ۱٩‏ (۲) [ف ۱د] نهند (۳) [ض د] تمنا ۱ ( ۶ ) [ ف ۱ ] بهال ۷ 


1 


مد : 


۰ 


) ۲۱۰ ( 


رسازد # ار ۳ ِ دی ز بان 9 گویزی (بضم "جمول ۳ و سکون واو و (م ( + دیگر از کم خطالي و 
نيزدسی وی را بزور جوکان از مرا ن درد و چااکيی پچشیر از همه سل و بار برزند ِ آذرا درل دادن 
) بهسر *جپول ۴ ر سکون بای ۳ لي و بح (م و هاي مکشوب ) + و آن در جرد ررش بود * از دست 

۲ )۱( ۱ 


راست راسدارا اساست برزنژد با ٍ ردشتي ۲ هد عذه بدست چپ پا از پیش میدن بارگ ي گري عادبا 


سح صْ 


۱ ۳ ) ( ۳ 1 
9۵ وس راست بزدد یا جااب چپ و دد بعسیا. ۳19 یس بابهای اسب و از مان ت گویره بانی ی دماید 


یب 


رع ) 1 
یا سجوی ی بزدد حون پیش رری اس باشف را من 3 ر پاي اسب بو حوق ۱ بر سغري 5 رفده گوم 


راید ۳1 ی خداوذد ق‌ رمخي ررش کم مدا و دسا هنگام از هوا برباید و مردم زاد دشگف ی در شوند * چون 
گوي بعال رسانند نقاره باندآرازه گرده و دور و نزویلک ۳۹ ی پدیرد و بری هنکامه ری برد و باي 
فرا ر یابد « حریعان از هم ۳۹ و آذکه حال کذد ریان « بر گبرن «ٍ ه رکاه ؟ وي ۳ یک ار هو بدست رداید 
۰ و از میل بکدرد پا بکل راذد برد برشمرند + و د,: ری «ذکام تذوصندار ن کارپرداز بدو ددوسئة آربزش ذماید 
و شیف چابکدسنیا برری کار آید * 
کی ی خداوژد ۹1 بااریلی شا دیز بجیی ررش برد ار ق‌ و کردیف کان بعدرت تن ارفندد * بیشیر از 
چوب پلاس که سدلگ و آتش او دیربة! باشه گوي برسازنه و بفروغ آن «نکامةٌ نشاط گرمي پذبرن » 
ر براي زیب‌افزانی 45 اگوی تعای است بسر چوکان زربن ‌ مین حلق,ا آریزند و پس از شکستی 
۳ ری هر که قد ازو بامدء نهرنگیع ای هذگایمر ب# یی تایه این هدچ مد آن جه برگدارد # 
عشق‌بازيی * 

کدوتردرسنی را بدیی نام خوانند بٍ [؛ چه بسیار را افسانة گران خوابی گيني خهاوند را از 
اندیشهآبادی سرمايةٌ هوش افروزي * زین بازیچه برخ صورت‌گرایان رحشي / بانس پدبري درارد 

و جاندارری یکنادلی را مابه دهد م ار چرخ ربازي داستان وجد و سماع ایزد دوسنای برخواند و 

۳۰ نیرنکساریع تقدپر را نناگر آرن * ۳ دورنگبيی ورنگ ذشدی فرهدگآرا بدیی نشاطبازري فراوان دل 
برنماد و ابر جانور ر دیگر بایه یدید آمد ه فادها ایران و لوران بارصغاني فرسدان ند و بازرکانان دیز 
گزیده را جوق جوق آورد ه # در خر سالی اخواهشگريي طبیعت لخ پرد | خذ و در تاش خرد جده_ 
باري پنداشته از نظر انداخت » چون بینش افزابش گرفت بگزبی‌سکالش از سر پرداخنند « سبز 


۱ 0 , 2 که اما ام ی سا فان 
۱۳۹ والاهذر از خان اعظم کوئلداش بدست اودداد و پرورش ی 22 ار ۳ 72۰ نا 








( ۱) [ض د] بزنه »7 ف ۱ ۲ بزنند تا بازگشنی ا ( ۲ ) [ش ف ۱] و بدیفسان سکان از 
پس ؟ ۰ [ ]۲ و بدین سکان! (۳) [ش د ] ایند ] ( ۴ ) ۱ ف او ] با ه الفاظ پا 
«دغکی‌نا گوی رباید در[ ض د ] نیست و ره ) [ش ] نسثاننه ‏ ( ۱ ) [ ض د ] میل او ! 
( ۷ ) [ ض و ] تا بای هیچمدان چه بر گذارد ! ( ۸ ) [] بدشت ۱ 


) ۲۱۹ ( 


و 


۱ ۹ ۳ ب 0 1 1۱ ۱ ئ 1 


خوش سفجی و نيك‌عملی سرمابةٌ جفت ساخش گردانید و گزبی نزاه چهره بر افررخت * نا آشنا 


۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 4 ۳ 
در و ماه دج شش روز یکجا نگهدارزد # حدان برامپزند ۸۵ پس از فراوان جدانی یکدیگر ر شداسا 


۵ ت مر ۲ و م2 ۰ ون 

[یدل #« از اعاز پیوسلگی هشت نا دوازد: زر ر حم دهه و اکر خرد یا پیمار بباشن بپسدر * در مپرماه 
۳ ۳ ۰ ۴ ی ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
۳ پیوندند و در فروردبسن جدائي اد ازدد * دو لتخم وهد و کاه دک * نر در روز و مایب بشب فراز 


۱ (۲) ۳ 7 0 
درصه دشددن و بگرمی و درم ی (رورد #۷ در 7 رصان دسا و یلگ رور اجه ارد و ار هو #ارست گرم 


‌ 


باشد ب‌عده رده کشد * تا شش روز کم‌وبیش اجه فله خورد و صادر و بد, د انه ر[ بسان آب " فوام‌دار 
ساخنه +جورزش ۵ هد و آزرا بدب دام ‌ِ برخواند * سس داذه را فرو برد: پیش 1 ز اتسنیی هضم برآورند 
و بدان پررند * چوی لت ماه کم و زباده بگدرد و ذیروی دانه چیدن یدید آید ارانپا جدا ساززد * 
کا ‏ نم و اجه را بکبوثر دیگر ۳۳ ۷ نورس 1 بعشق‌بار سپارند + برخ در تور داشته 


بافزاپش تنومند‌ي و جا آشنائی ‌ رکوشد #چون هردر بدید آیده سه یک تا چپاردک راتبه دهد ۶ 


‌‌ 


جورن خر بکرسنگی سازن کم کم س درآید جددآنکه روز جم.ل هو عشرت افراید برددن ۱ 


۳ ر بدپی نام خوانند ه چرخ و باری اب هنکاماعنمای را نشاید * و از پرها د شمارند + حون هشت 
بربزد از پرش باز دارند و خواباندن گویند * دو ماه پرها تازه سازد وسترگ نیرو پدید آید و از سربپرواز درآرند 
و از ۳۹ ۳ زان باز 5 وید * چون چرخ و بازی فرارگبرد در پیشکه حضور آورند تا چم ۲ ماه ۳ 
چرخ وبازی برند * شهونی جندشکه دور تمام کزد جر < چرخ کویذی» اگر د ره ات ٩‏ ردش ادا نشود ه کلف خوانند 
و اعنبار نگیرذ ی : وباري معلّق زدن بود » برخم ر رای آن بود که در کذف د چم میب رسخد و بیننده معلّق پند رد« 
بغرمان کيتي خداوند دلگ نف او بسياهي تر کرداد و ناسم؟ وع گفته پيداني گرفت * ولخق در چر خ 
اف درهم شده مد‌هوشانه بزمجیی آید و آن را ۱ گلوله گویند و دکوهرده دازدد * وگاه از آسیت فروشود و بسا 
نزدپلک پزمجس آبي از سم کدری رد و خویشئی را جح ساخیه بپروار آید ی ۳ کبوذرخانا تدوترت 


بازرد و چ+رخ وهعناد باری ادا کدی و شکعت‌افزای دبده وران ُردن ه و در قددم بازده با ددرت و یلک کدونر 





بپرواز داشتی * امروز مد ریک را به پرش درآورند * و از ارآگبی افسرخدیو چنان انس پذبرد که شبها 
٩ (‏ ) [د ] ببیست ] ( ۲ ) [ش ه ] جواذها + [ ف ۱] خوانها ؟ ‏ ( ۳) ۶1 ] ثو ۱ 
) [ض د ] بر کوشنه | ( ه ) [ ف ۲۱ این هنگام را اعقمان نشایه | 


ر ٩‏ ) [: ] هنرمندان | ( ۷ ) [ ف ۱ ] شوفی جنبش * [ض ه ] شوق و جنبش [ 


ب‌ 


۳ 


۲۳ ۵ 


۳ 


( ۲۱۷ 
دشاط باري کزن و بل پررازی نماید * و دز دریگ م مرچ و تفر 3 ۱ پرو(! روفان شتارنی 3 5 1 »ارآن آشیاذا 


بر رفدة ره و ردل 4 دران روارو ! در آسایدن ۳ از سرپرش جم ره برادرورد # شمارا اس جاذوربس دشوار واه 


در حضو باشند از بیست هزار افزون * ازان‌میان پاصد نامور و خامئي + هنرمندیي هردلگ‌را شرف 


دا 
ببجی چاه 


واسفاذ یا ۰ باستاد 9 بازانی در 4 خ ای ِ دلب ر 4 تافی 3 را چاک چنهم و شافآن 2 


#ا بر 
پِ سَ نب ازن فراوان س ره * گینی خداود ب.س‌نشانیا بروي " " و دشواري آمني 
1 


بر بینی شیب و با * در ضرب ی بس افزا پش گرفدت # ۵ رم 1 راگن ض نگفتری 9 

دفلر جی|کازه سررشن ایری نکاهد ارد ۷ نی خد اوند اور ده پایه ذرار داد و در هر فقسم دوترخانزا 
ان:ظام ؟ ردت * اخستیی / [ ادی|:» رد ددود و درخ او دکرگون پاش # دیا ید سلان 1 رزومذد بابک ۱ تونگری گرة فد « 
جعت د وم سق رو دده # سوم ۵و و ددم * چم ارم دو۰ بدب م بلک و ددم ۷ سم بلی #حعلم ردع کم هشدم دیجم # 


دم و دهم سه (شست * لس ز 7 موهدل درف سپس شکی خیل ۷ اگرچه ایدپ همه ازویند ایک 


ی ۱ ِ 
اعدبار حدا کانه داوده از سم 9 چپار رت ۱ بر ایا از مکسیان حاجچی علوع سمرفددی آسرستا 


و مادر عود ی 1 # ازژن توودد رام ی بوذ ران برآمد ( ۲ سپس نظر بمسني وآمدی فدداه ددله د رگذرد * 


رذگ ی خاصعی کدونران بل ار رز ی" زرای * امچری» زک ۱ رذگ ارم مان زرهی و امبری * 


۰ ۲ ۱ ۱ ۱ جع و مهد 6 : )6 0 
کبنی خدارند آیری دام بر داد ( ی ۱ اي شعقی » ءودی*سرمدی کنهمشی حلواني مندلی> 


م2 ۰ ۰ ک ۷ ۱ ۱ 
جري؛ دبانی " دوء؛‌ی" رشکی؛ جمانی ور " تباوفريپ؟ ازرق ( رنگ است میان زرد و "خودي #جمان‌شهریار 


بدیی نام خواند)» آتشی " شفنالو گل ۳ 0 ِِ كت ذگ است میان نباني وکشه‌شی)؛ 


مب 4 


۳۹ اد 1 2 ۶ 
ی 


ِ ت شمریار پر دام ۷ 0 و هر . ِ ازیدها جندی ‏ وزه" ی دمعازه 6 ۰ پلی‌رنگ حاقوم سفیق» 


۱ " هب‎ )٩( (۰ 

پر سعید ۰ کلم نم زا 9 درک و که 6 ر* مپدم طو دار > مرواردد سر مشعله و جزآن 4 «ر<م 
روز ۹ ر ۱۵ ) 

کدونران ر ز مانیان . شمرد ۰ بترجه ت مأن خدپو بم‌درمددی دام برآوردند بعر » ر اییا. رکب 


بالنگ نکاری؛ راخنه پالك * ودبگره افریسب‌خراران یوت راگر چه چرخ وباری دعنند اما برنگ و ار شگذت 


٩ (‏ ) | ف ۶۱ ] بسال ه [ ض | بسان «#[ ه | بسا ( ۲ ) [ ه ]| پرة ۱ ( ۳) [ د ] ظرف ۱ 


( 6 ) [ ش ف ] حاجی*عمه علي | ( ۰۱ ) [ د ] کوزةً ۱ ( ۷ ) [ ۵ ] اگرئي ۱ (۸) [ ش ] 


فرءار » [ ف د ] کله غرغار +  [‏ و ] غزغارء [ ۴۱ ] غرفاز ۱ ٩(‏ ) [ ش ] باغ » [ض !و۴ ] یاغ ! 

( ۱۰ ) 1[ ] بابري ال بر کلنیه سر ه [ ش ف ] ۰ ذري * [ ۱] بالري ا ( ۱۷ ) [ش : الدهر و 
[ف ۱ و۲۴۶ له م [ ۵ ] ]له بر | ( ۱۲۳) ۵*«چنین د, [ ش ] ۱ ( ۱۳ ) [ض ده ] رنگ ا 
 [ ) ۴ (‏ ] فرقره پلک بیازي پلنگ نگاري + [ و ] بعرئرة پلك آپياري م [ ۴ ] بغرفره بلکه آبياري ۱ 
( هد ) در سخها آبياري | ر ۱۰) [ ض د ] برنگ و نگار ۱ 


) ۳۱۸ | 


آورند چون کوک بآوای ایزدی‌باد دل افروزد * بغه بای با وازی بهدار سازد ه لقان فراوان تمعثر کند 
و سرو گردن ودم بگزبی جفبش درآرد * اون چوی جذبشم داد: بزمبی سر دعند بسان مرع نیم بسمل 
طپش نمایه وبرخ چون دست بر زمین زنند بدان حال گراید و بعضی چوی از ففس بیوون شوند 
و ول بزمر رسد ۳ درهم‌شدکي رو دهد * گهيرني نر را با ماد فراوان دوسلی بون * چندان پر از 
کند وبا شنابد ۵45 از نظرها نا یدید شود * ماد او را بر قصس برابر دارند بدیشن بینابانه خود را بدر رساند. ۵ 
و شگفت افزاید » چندی هر وو کلف و برخ یک کشاده و طالةمٌ فراهم آورده فرود آیند و گاه در اثنای 
راه بازو م بکشاید و دیگر فراهم گرن اند * رنه کبوتر_ء است بنامه‌آوري مضپور * و هرجنس زر آموزش 
دهند و از دوردستا نکاشنه آری * تشاوری برابر آشیان پرد و چندان بالا رود که پغپان شود و دران پرش 
بل دو روز بگدرد و چون فرود آید ‏ ز آشیانگه پکسو موی # پربا وس بر میکشف و نم می آرابد ۰ گر ۵ 
ببرنگگ تذا نشاط آورند و از فراوان معني آگبی دعند » شيرازي» شستری ؛ اشاني ۰ جوگیه " رپزه ده ۰ ۱۰ 
مکسی» فمري* گوله کبونر حرائیاست # جمع بر گرفنه هزاران فراهم آرند و بوم آشفا گرد انند « هر روز 
بصیر در شوند * چون باأشيانه رسند آب شور اخورش دهند و خورد‌ها از دهن بیروی فرستند + وفراوان 
وجه معیشت سامان پذیرق * 

گویذد کبوتر افزون از سي‌سال کمتر زید « مد کبوتر پرنده ر! چپار سیر دانه بسند آید و دیگران را 
پذیم" و جفت شده را هعت و نیم لیکی پرزد‌ها ارزن خالص بابند ربافيی را هعت له آمیخزه و هنن ۱۵ 
برني» دان نعون » مونگ ار" گزر ۰ لذذره" جوار * اگرچه بیشفر پرستاران بدبن پردازند و شرت 
شناسائي اندوزند لیکی ار عشقبازای نامور قل عابه ی اخاري ۱ ۳ سمرفندی ملازان, » پور ملا احدد 


(۸) 
جزل * مقبدل خان جیله حواجه مدل چیه > صوصری ۵ ت " ءدد الط این | حاج صفت باخی ؛ 


( ۱۱ ( ۱۳ ) 
9 شم رسیزی " سکدد ر جیلع ) مالتو مرا سمم 9 دی " خواحء س جیله» هی,اددد # خدم تدارا 


اپر‌کارخاده ۵ بایهای سپاهگري کاسراب خواهش و ماهبانگٌ بان و از در رریجه ۳ چمل و #شدتت + ۳ 
جو, چويربازيي ت‌ ) ۴ ۳ ری و سکوري راو و فلع بای بارمي و سکون را ( از دیرباز درس 

آباد بوم 1 و دردف و انتباط اژل وزدد ت شاذرزی و همم ر در پهگر و جالنش یکسان اجکی هر 

چپارم بیلك فام + سه فرعه هر کدام شش‌پهلو درچار طواني چپار نقش برسازند» بلک خال" درا پم" 


ش + بساطش دو مسئطیل مقاطع هر چپار طرفت برابر * هر ضلی سه قطار و هر یف هنشستا. ۰ 


و سس سس سس مس 
موب تست 


( ۰ ) [ش ف ۱] بشکرآوازی ] () [ض ه] لا (۳۴) در[ ] نیست ا 


(۴) [د] ساوری ۱ (ه ) [ض د] ايشان ۱ ( ۱ ) [ش :] کرره [ ف ۱] گذر ء 
در [ ۲ ] لیست | ( ۷ ) [ ۵ ] هسني [ ( ۸ ) [ ف ] چیند » [ ض د ] چیله | 


٩ (‏ ) [ فا ] مروي ۱( ۱۰ ) [ش : ] مالتره [ ش ف ۱ ]بانهو ‏ [ ض ه ] بالتو » [ و ) مانهو ء 
[ ع ] مانهر ۱ ( ۱۱ ) [ف او ] بهول ه [ ض ۵ ۴۶ ] بهلول | ( ۱۴ ) [ ش ف ۱] میرانند ۱ 


۱ ۰ 


9 


۲۵ 


۲۱٩ (‏ ) 
خاانه + و درمیان مربح راگد ارذد بدین پیگر [ شک ]۲ 
بیشتر چبارکس بازند هر دو م مقابله باهم حربف * هریک را چپار مره * دو را در قطار 
۱( 
مياني پیش خود در خانه هعقم بر چیند و دو مر دیگ ر درفلع دست رات در هعلم. 
وهشتم * را یب بار گف‌ارنه * #9 کذار کذار چالش رود چندانءه از چپ درمیان‌فطار پیش 
خود د, آید و ایس فذشان ی #نعنگي باشد * ر چین هر هفت خانه را بیمود: بمیان‌جای در آید نشانٌ 
رسیدگی گي * و درس و حال هر کاب خواهد از هر دوره آغازد و شگرفیبا رو دهد * هرگه دو مر یگ جوم 
آمیزق از گزند رهائي پابد * و د۵. رنقش در شش دری پیوسنه درازده خاذه راو سپرند و آگرشش ررد 
هم روا * و «معري ن دو پاچ وه آن * و اگر شش و پذیم ر یلگ آدل درازده خام برگویند « هردو شش 
روند و دبا دوازو رده # و او سک شش آیه و سه مپرد - یکییا بوق هر سه دوز و شدارنن و بدیدسان سیگ دو و سک 
یک * و دیگر فراران خصوصیات ۶ وچوی هر چمار مب بالجام رساند در وت خویش برای بار 
خود نقش اندازد * و رسم آن بود چون مبره در آخربی قطار درآید و از خانهٌ هشتم پایای شرد هنم 
خام دی آمای:ه گرد د ۷ و عالم از همان خان هشدم شایان آیری کار داد * و هر کاه وم یگ ف‌ 
هر در برخیزد آن را فاثم پرشمارد ه پیشتر چنیی : را برا بر شدن نداشت * و نیز اگرهر چا ر مر عذیم 
بخرر گرد وبای دهد دو جندای ؟ رو ستانند « ار یک از عشرت پبردازان بکاری رود دبگرب ر جانشیی 
گوی اند و برد وبای بر اخستین باشد # یکی ناب از صد در برگیرن و در بای دادن از صد یک « اگر 
مرو ازدوست بک ادتد یا یکی ازان مردم دیرتر حاضر شود یلگ روبجده جرماذه بر گیرند* و اگرکس آموزش 
کند با مهره را زداده روف یا فرع دو بارة ازد اد رل مهر بای دهد * پوشدر بسیارب امرا دران باري 
انباز بودند ثا دودست کس را هنکامه آراسته بود و هرکدام تا شانزده باني ۳ ذرساند_ بشازه 
نرفل و بسیار را تا سه ماه گذشت ٍ هرکه فشکیه ث ر بيدابي نمون ء بلیجام کشید _ع + بظاهر 
نشاطباري بود و در معنی گوهر میسخنند و نيبرني می آموخنند » 
چذدل مند مندل (بفتع جدم ارسی و نو خفي و ناج دال و سکون ام ر ع چم و اون خهي 
فاح دال و لام) » گینی خداوند بروي کار آورد و هنکامهٌ نشاط فراهم آمدوگری بساط است شانزد:بخش 
نگ سه نطار هر دام هشت خازه بدیی صورت [ شکل ] 
شصت ر چپار مرو و چهار فرمه در چپار پرلوي طواني یلگ » دو ؟ ده » دران " نقن کنند * شانزی 
کس بدین باری نشاط اندوزند * هر یک چپار م برة بر گرد و همگی مپره در میا ي جای گذ ار ند * چویرآ سا 
( ۱ ) [ف اه ] بر چیننه ‏ ۰ ۰( ) [ ش ] و براسنا و کنار چااش»[ ف ۱ ] و براصقا کنار چالشه 
[ ض د ] و براسقا کنار کثار 1 ( ۳ ) [ صض د ] صامان را ( ۳ ) [ : ف و۴ ] بأچام و 


[ ش ف ۱ ] بخچام « [ د ] الزام ۱ 


۳ 
ِِ 


٩ 4 ِ ۰ ۱ ۲ ۰‏ ق د 1 
ض‌ ۰ 5 باسسر 1۹۹ سوق و 
جمار یه 2 جدجی ‌ " <د ز سودهددی دود و شانری ه ر <ر ر بان ان زدتی دد ُ و بان سود 2 


ُ 1 ۰ ۱ 1 ور ماع ‌ ۹ 2 ۸ ۲ ۰ 
دا ادد و دد ت شهر بار علنه شان‌وستا ان دما طصایه 1 "دی ۱ 5 ود | راید و بان شمارة تارتین شطرنم 


7۳ ِ 
۱ بت یکعا شله 


۳ ۳ رن میخویسدل و را 2۵ منما: بل #۷ (خعسس آرکه تچ مرک ۵ بگره ر دزدد و 


سته 


ای بیماید * دبگر مي,‌ها یکدپگر را بشکرد و فروشده از سر سر آغاز بگردش درآید پا ار همااجا * دیگر ببر 


2 

ِ . 2 ۰ ۰ ۲ ۱ 
دششی دو مره 5 سلاست رود را ده * ۵ بگر سه سثه مرن بف آن کوده یت ِ دی چهپار مره رآ ِ دسان 
۱ 0 شیا حدد کرزه 
خرامش رود * دیگر چبار فرعه باشد ر چهار مپون بیكک نقش بدازند * و هر کدام آزنن روت چد و 


یم ْ : ً ۰ «ظ ه‌ ۳۳ ۰ 9 0 1 
7 و متا "ست ر جب ۵ کردون روذد یا دیلک روش * دیگر حون بعارم متادل رسد از میار‌فط ردرآمد؟ 


بمرکز آید ی جوزن بغطار همسایک جب رسل بااچام رسازد و کش ان دبگر هر کدام مهرهای حون ر 


سس 


پیش خود نگم‌دای و سه بار نقش اندازد و در اول دو مب خود رود و در دوم يلك مرة خود را با 

۱ ۱9 فد 
سپ ر؟ همساده تا راست ورن سازد و رم 5 5 حون و وگ / با همیب اد تسه جچتب و دل و 
مرهای هه‌سایکان دزدد و در آخنلي هر عم ۸4 در تا ۳ رل ف حون ۱ ! ممانی گویان و هد ۰ 
دیگر جعت حعت ۳ دردن و درد درد / گزد درادن دِ- ۳۹ رحما ر تن ۵ ۱ و ریر # ف‌ِ: ر و ۵۵ بل ۳ دوادد 


د گر بان بان ۱ کززد دراد تن دیگر جون د و6 | دو | زدل 0 ۴۶ اعاق بازن | رف و کیرد و بادجی 


از مقابل و است و جح با بد و «مساده اد دیگ بل قرو چهار مرا نقش +زب دو فرعه حوی بکار برد 


و ۳4 ۹4 از سه بای دا ۷ بن ده‌غابدل را گردن ۲ از دو افزون بغردی بت گدارد وبافي بممس ایک جب 
دپگر - فرع و اج مر ۷ نقش رگ فرعه بی‌مسبایگ رات ۵هد و بای ر حون گرد س و کاه هر دنر 


س 
زن 


ده کر وی بانی گس ۹ فر ۶ سرد او ۹ و ۷ 1 «فطاری و کمدر ذیز ب 0 سازند ۱ و عشرت 





حود 
[ددو زدد 3 و ۳ ۲ زبکعی و "زرلي هیک ۵ ن 
ی ( 9 75 مد ‌ ۰ 
جفه * باز نز است مشپور * کا آن خذ‌بو بط رز دبگر تشاط اراید * حدم پامتانی بر شم ار د وار۵: 


دنبای د ان دوازد» ورق #رار داد اششتت لک ازدن فاول که « وا هاچ از ووازد ه صدف این « افسرخه۵[ 


ید وی د 2 خوشد ۳ کدل ۱ دک رت اشویمت(بفام همره و رن شدیی م1 رطاه. ۵ و فلم و و او و بای و ی 


۰ 
سم ‌ 


و سر دوقانی ) خدپو اسیان * و بان !۱ وخ او براسب # جون بای‌شاه دی شیسوا با چدر 


ح ۳۳ 


بای 


سس 


تفا مر کشند لیکی بعیلگ افزیند ۳4 در دهم ده نتش _ * دوم ۳ پت ( به‌ا اف فارسي 


ی 








( ۱ ) [ ف ۱] بازي نمود؛ ا ( ۲ ) [ ف ۵ ] #ای ؟ ۱ ( ۳) [ و ] ندهد ۱ 


[ ف ۵] خود یک | ( ه) [ش ف ۱) گنجیفه ۱ . 


۳ ٍِ 


وی تس سس 


۱ 


۴ ۲ و 


0 


) ۲۲۱ ( 


2 سکون دم ( فرمانرواد که مل( ر درات او د بر فیل باشل جدااعه در اوک یس 6 بسا پبش تصرودر ورل 


ی 





دمایزی # سوم ( رت ۱ هم دون و سکون ر ( بزگ [؛ دمبان + وا 1 مللی ِ و گون؟ ون ٍ 0 و 
دی : ۳ ار ۰ ‌ : ۲ 
جون اند 9 «چارور ۷ بادو‌شا_هر بر ود یف 60۱ | ۳ شکوه سلدای اراینه و ا+ار وزبر بر صددی و در 


ده ورف [ رلک د ود سای بت 5 
ورق از « ۱ پیش جبا رم دویت ( ۶ رس ی و , هندي و «ای خعي ( 


صد 1 و9 
و ۵ حعل تصوبر هلاع بدستی ؛ شون # ۱ چم دش تا (بقم ِ دال وهای ختي 2 شون درل ( 7 


ای * د رح ادهی نش تن تین از رز سر خ و سعول نود‌ها نبا ذف رده و وزیرر بر صندلي 


چنالجه *رشس دح راد مد ند باشی و در دیگر ! 9 ق بایان طلاً و رک بد‌آن ۳ نس لش درد بل شم 


۳ ۰ 
دل بت ( بف؛ دال سکن (م ) +زرت جرد * درشحه فرهان ۵ 2۵ مسا بر اورنگ نشسته و گرد او 
( ۳ 
انآ هذج ی پوش ایستاده و 2۵ عحٌ دیگر و: بر جید؛پرش بر صدد ای ی بدگارذی و در فرد‌ها آدمیان سلاح؛ ار ۰ 


«علم دوایت / دعد ع دون و و و و الف ( کلان کشدد ِ 5۹ 7 بخ نش ن د۵ر ؟ ۹ دودسند و وردر 





۰بصپ۰بب سس 


بر منداي و در قیعات دیگر ار یلی وه کشني نش کدنن «د «شدم ۳ یت ۱ پک‌ر ۳ ي فونانیي 


و فلع بای اعنافر ‌ِ( ره فرمانروان بر خی ذشسلی برد او پرهاران ریک ردد و وزبر زه برصندي 


تتی ۳ رز در ۵ گر 1 7 ۱ دِ۷ در نودسند # دم دنه سس ‌ بضم و ۷( ۷ را) ۱ د وو! رم 2 آذر 





۳ پدد ۱ کر 9 : دون خی و فلج د دال و و 1 ۱ رت زک رد 2 ۶(2ر بر صددی و د ده درگ 


۳ کی 
ار بل و ۲۵ درذاگون صورنمبای ك پوه را حرط و آرا دددی # دم ات رت ول و نگ لا وت 3 و را ) 


ی 


دلان اب ی 5 وان دود را بر دعس زگرد و وزیر بر منداي ق‌ بگر بطرز شب دیوها بر 6 رذی * 





۰ ۰ ۰ ۳ 7 ۷ ۱ ۳ 1 : 
یازی #م بت ‌ بعام را و سکون دور ) درز 7 ِ جنران تِ ن شیر باچند دار ده و وردر ) 





پر تمنال بانگ نمایند و در د؛ ۳ دیگر دندها از یک تا ده ذتش شود ه دوازد هم آه بت ( با همره 


نقس بختقیری و در ده فرد از ۳ تا و4 مار بر بریسند چ# 





مت یی سس 


شش تست بیش‌در و ۳ ۳ * شر با دادش ب کل ن گننم منوا ۳1 تصرف اي شادسده 


ص 


"9 


لچي دهی ِ رگ و ؟ خردده فروشندو ‏ فرص * وا / رات 1[ | ددز و کت تصویر دمایدد ۹ ون 


هر ٍ_ِ ۱ / 7 ۱ ۷ 2 امه ۳ 





تست 


( ۲ ) [ض د ] جبه پوش ! ( ۳ ) [ض ده ] دیونها ۲ 





( ۱) [ف اض د ] ارو | 
() [ د ] دیوها داود دلیمان عم را ؟ ۱ 


) ۲۲۲ ( 


۰ ی ۰ ۰ م و ۷ 0 ۳۹ ۰ ۰ ۱ ۱ 
کاند‌گر» مپرهکش *سسطرکش > دویسدد؟ دفدو» 0 نقاش»> جدول‌کش» فرء ان دوس > مجیلن » رنگربزه 


پادشاه قماش را ی بزرکی برکشفد جذا نیج ماش میدید: باشد و کار فطاس و ابردنشم و بریشه‌ی نزد آن 


‌‌ 


: ‌ِ و رک 
و۳ / بصری! برفشدد ۹4 بر پیشیی میدیده باشد و در ات ح.اند (۱ ۳ شیف ر ‌ 1 ۳۳ ۳ 


مب ۳ 


گونا ون خدیا گر * بای‌شاه زر سفید ۱ را براخت جدان ۲ و یسراف ۹ ۳9 و ۵ نس رل ۹۳ «جس یل و 9 


بای و وزبر بر صفدليی در پزرهش آن وی #حات بسان ب# و ی شاب ۳ ۳ 


سِ 


ی ۲ 9 ۲ ۳-۹ و ِ ۲ 0 اه 5 


و صیقل‌گر و جزآن نارزه « پادش ه تاج را ؛دشند؟ ۳ تصویر کنفد و وزیر را بر تن ۸ سرا چام آی باشد 
۳ (۳) 
و ورصقعات عملٌ آن چون درزی و اتوکش و جزآن* باد‌شاه ۰ عم / بر فیل سرار نگارند و وزبر او بر عرابه 
و دم ایراة ای نودسدد بعضی نشسسله د خر افداد» طانعه مست کرو 2 هیا رو جزآن ه ۱۰ 


بکچ1 


[و‌میان بیدا؛ جمنی فراهم شود # 


ثی ؟ کبرد و و ااجهن 
بزرگان جاوده دولت *« 
سکانش آن بود ۸۶ اب گروه وا" از زبان خامه نبونن و سره ای باخدیابگیع ء هر یلک گد(. رش رود 
و هذرمذوی هر کد ام یر دا و شذاسائیی هرس بر گدارد لیکی تن ینکن مت گرا باري ۱9 


؟ 


دمود 5 ت نناگر [قیب حددو > تمالع سدودن دجگران ات و دبز سدوده و ده‌ودن 1 ز دکود ۵ خموشیدن 


حقیشت یی مصی رخصت نداد و از هر دو باز گفتر آزرم‌عندی نگداشت * ناگزیر هر یک رامنام 














۱ ۱ رع 
۷ هزاری 53 0 میر اسلیمان بورخان مهرز اب ساطان مود (بوسعید 
شاهزای: سلطان سلچم مد ك گیتی خداوند ِ میرزا اپرا شوم پسر عجرزا ساخهان ۲۰ 
هشت هزاری * ۷ میرزا ۳ فرزند میرزا ابراهیم 
یت ‌ ۱ ۳ ۱ ۱ 
هعت هزاري * ۷ میا بر شاه اسلمیل‌هفیي 
۳ شاهز یه ساطن دادبش سومیرن پسرکشور خدای 0 میرزا رسدم برای | 
۰ 7 ۱ ۱ 9 4 
ع ساعانی حسرو نز شا هراد و بر | / مددم ۳ 9 رم ! سکن 
( ۱ ) *+«چنین در هر سخه ] ر ۲ ) [ هش ف ۱] قطاس ۱ (۳) [نی ۵ ]۲ او رابر ا 


( ۶ ) [ د ]| #عمود بن ابر سعید را (ه ) [ ش ض ه ] بهرم ا 





5 ۳ بیگ خان ترکستانی ۳0 مبرا پوسف خان ای از اجده رضوری 
۳ ار زمان شيبانی ر وم سوو! 
ع| عبد ال رزیل" ۳ دی قاسم خان 
۵ اتکه‌خان نام شمس الدییعمد ۷ مظفرخان تربئي 
۱ س ۳ 4 9 
۷ | خان‌کلان زام مچر *عمد برادر ببزرگف ادکه خان ۷۸ سیبی خان کوکه برادر زس خان 
۱۷ میررا شرف الدبن ۳ نن پسرجو اجه شوت ۱5 ۳۹ راجه نودرمل کهثری 
۴ اد شم خان پسرماهم ازکی اع وزبرخان رون خراجه عدد |*جید اسف خان 
کار بیر* سرد خان 1 شیررانی ۴ قاجم خان 
۲۱ خن اعظم مجرز کوک ۹ خان ۳ صادق خان پسر بافر هرري 
( 0 کت 
۳ راجه بباریمل ی کچپواهه ِ« مزر ر پانصدي » 
۳ خادحج بان حسب قاتا نام زر رلی‌بیک دو ۱ شدر ۳9 شاه فاجشا, ن درم و باراو 
۳ ۱ 
۵ ۲ سعدد خان ن سر پعقوب بیک بسن رطدم اوق ض روگ فلی < ان برلدار ان جپان 
۳ 
۳۷ راجه بي 4 ون داس بر راجه ۷1 ۱ ۷ مرز جانی رکف حام 
۲۸ نت الدین خان برادر خرد اتکه خس ۸ ری [ راد ۵ سالطذن اوردلک ز ۱۳) 
,۰( ) س‌ ۲ ۲ تایبادی 
3 خالخانان زام عددف الرحوم لور بیرام حان 9ع۶ آصقخان دام ءدد 1 مجید از فرزندان شخ ابو بکر 
۶ راجه مان سنگه بر بهگران داس ۶۰ جنر خن فاشل 
ق [۷) ی 
| ۳ ۳9 ۱۳ برلاس ۷ رم ق | 0 «#عاءرت ده ن‌ / ۱ ففت۳ رب 
۱ و ۳۳ " 
۲ دردون حان خواهوزاد و شا مجرن سیف مالک ۲ رای بداع خان از دراد ایمق مد کال مر اذل 
۹ 
۳ قرا خان کیگ 0۳ حسیر خان دح وا+رزاهة مدای رن سم‌خان 
چارهزار و پانصدي * ۶ مرادخان بسر امپرخان مفل بیک 
عس ش ان پسر خواجه مقصود هروی ۵ حاجی دحمد خان سيسناني 
۱ 5 رلفاند کلیغان ذام در [ ۵ ] تیست ‏ 
(۱) در[ ش ه ] نیست | ات 9 م در "۳ 
۱ ۴ ) [ ض ۵ ] ابرافیم خان !| ) [ د ] شش شاب الدین احمه | ۱ )( [ ی ۵ ] خاخانان 
عبد الرحیم نام دور ا ی 
( ۸ ) [ع ] شاوی سیف الملك ه [ ض د ]۲ یوسف "عمد خان | ( ٩‏ ) در[ ه ش ف ۲۶۱ ] لیست ! 
( ۱۶ ) [ د ] خان کوکه | ( ۱۱) 1[ و] مل بيكانيري ا (۳: ۵ 99 
و 


) ۲۲۳ ( 














( ۱۳ ) [ ش] بداعه [د] بداغ ( ۱۴ ) [ض د ] آزاد رسدق سمرقندي» [ ش ] ابمق میان کلال! 


0 


0۷ 


95 
4۰ 


ا 1 


۳ 


۶ 
و 


۹ 


۸ 
۱9 
۷ 


۷ 


4 
۷۳ 
7 
۷ 9 
۷ 


۷۷ 


) ۲۲۴۶ ( 


۱ ا ( ۲ زا ی مه 

اوضل خا ن دام واه ده ح( دربدی 
72 ۱ ٍ ی ۰ ۰۰ ‌ ۳۹ ۰ 

اب راعجم بیت حرملگا ۷ موس تحار پسر رسدم نرستنی 


وی 


۱ ۳ ۱ 
۱ ۷۸ برد حامل اخاريی 


شا بجکان بسر 


ت‌ 











قاسم خان میر "عر چهن اس خراسان ۱ دوش *حمد اوزبلت ( ۷ ) 
دیه ادم سدک,ری 
بافی 1 خان پرادر آدهم خان ۸۳ شجحخ ژد برا دم پسر سوم موی براد ری تب 
میر معز + المالی موسوعت مهد سر عید اتمطلت خن ی بداغ خا 
مبر علي اکدر بردر او ۸۶ اعددار خای خواجه سر( 
شریف خان برادر حد انکه خان ۵ ر[ج4 یرل بر*هن 
دوهزار ر پانصدی * ۰ اخلاص < ان نام اعددار خواج< سر 
اپراهجم خان شيبير ت ۷ 1 ۳ دام اصعر وت حرت آشياني 
خواجه جلال الد یر معمدِ خراسانی ۸ شاه فت رالدیی لوسر قاسام موسوعی مش,دي 
حیدر محمل خان اخئه بیکٌی 9 احه رام حد بگیله 
|عدماق خان گجراتی 0۰ لشکر خان دام مدومن حسدن خر[ مه «اذي 
پایند«خای مفل‌برادرزاد4 حاجی تروق ۱ ون ۱ سید احمد با هه 
جگذ تمه پور راجه بپاریمل ۲ ابر علتدای چشئی 
-خصوص خار برادر سمید خان ۳ رای کلدٍان‌مل زمیددار بیدانیر 
1 [هندال میا 
رافم اویالدانسی بور شوخ مبایف ع3 طاهر خان میر فراعت و مر خورد اتالیق 
در هزاری * ۵ شاه معمد خان قلاتی 
تا 3۷ خی ن دواد ی + رای سرجن هان| 
مدر ۹ اپعور ۷ شاهم تا ی جلایر 
شرت خان دام عم امغر سدزواري ۸ آصف خا ن نام حعل, بیگ دید ربدیج از فزریدی 
سك ۹ بارهه هزار و بااصدی *# 
عبد ۸1۱ خان ءغل 4 شیع فرید بتاري 
ِ_ «خاري ۱۰۰ سمالجی خای دور كِ بیگک 





( ۱ ) [ش هد ] نام سلطان علی تربتي ۷ ( ۲ ) [ ش «ض ]۲ حرمك + [ع] حرنک + [ د ] چریك ز 
( ۳ ) [:] محید العق» [ش] معید اسعق! ( ۴ ) [ض ۴] کرکيه [ دو] کرک« در[ ش] نوست ! 
( ۵ ) در [ هد ] بپست لا ( ۷ ) [ : ۲ بابری » «: ر [ش ]۲ ۶طه بیست * [ ض ] مابری » 
[ ف | ] اوسی + [ د ] ااوی + [ ۴ ] بابوسي ب [ و مير ایغور ۰ ۱ ۷) [ش ] سيکوي‌ول ا 


( ۸) [د) بییر ۱ (۱) [ض د] بادر ۱ ر ۱۰ ) [ض د ] حلیم ء [ ش و ] حلمه | 


۱ 


) ۲۲۵ ( 
(۱۱ 


۱ تردی خان پسم قبا خان گنگ ۹ اءنماه خان خراجه سرا 


۰ و ی ۲ ۳ ۰ س‌ ث.. ۱ 
ووث مر خن دام انس از علاسای حجدرتا اشیانی را بازبهادر پسر «جارل خان 








و ( ۲) ۱ ی 91| 
۳ رای درکا سیسردبة ۱ موه راجه نام اردیسگه پسر رای مالدپو 
۶ مادهو سنگ پور ب‌گوانداس ۲ شاه منصور شیرازی 
۹ تن 1۰( ۱ ۹ 
۱۵ سدرل داسم و *حمری خان ۳۳ ۱ دملق ودم خن ا ده کی 
شیب 3 )بت ۳ ول (۱۲) ۱ 
هرا: رو دودست رجاهي هچ ۱۳۳۴ اي َ «خان اددربي 
5 ۱ 1 شد ا 0 ۱ ِ ۳ س‌ ) ۲( 
ِ | رایسل درباری *خاوت ۵ ۳ ۱ عادل خان پسرشه 





۷ | عواعت ی خن 





هزاری #۷ 
[ دوست خارزد من .2 
۰۸ ساطان نام عدد وت سر خواحلن اوزیتان ار (۳ ۱۳ حسی ی مچرزا 
۱ ۴۱ ؟ 
۱۹ حواجه عدد الم پسر خواجه عدل طیف ۸ .۶ دس خان فر" حردی 
۱ ۱ 
۶ | | حواجن مان ذام امیزا هرری ۱۳۹ محمن و ء و توقبا ی 
|۱۱ تاتار خان خراساني ۳۰ مر علي خان سادوز 
۱ حدم ابوالعلم پسرما دی لرزاقی کیلانی |۱۳ جوا <» اپراهیم 1 
٩(‏ اس 5 ۷ (ع۲) 
۱۱۳ شوی جمال نی اخدیار ۱ ۱۳ سم خان ي کا ور *ي 
۷ ۱9 ا 
۴ جءفرخان پسر فزاق خان ۳ حدیب تلي خان 
۵۹۵ سای فناني دور ميرجفي ۱۳۳۴ حئمال برزدر هون راجه بباردمل 
س 1٩‏ ) 
۷ اسد الله خا د ددريزي ۱۳۵ ال خن هی خاده: زد ساطان مود *چراتي 
(۸) ۲ 
۷ سعادن ي خان بهشفي ۵ مقصود علي خان زو 
تیه مکی سیم شرس 
(۰) [ض د ] ردي بیگ ا () [ض د ] سودهیة| ( ۳ ) [ د ] هزار و دويستي! 
( ۴ ) در[ ض د ] نیست ] ( ه )  [‏ ] اءبنای | (۱ ۲ [ فش ۵ ] شخ احمد ۱ 


( ۷) [ وض ] قزاق» در[ ش ] نقطه نیست » [ ف ۲۴۱ قزاق» [ د ] فراق 1 ( ۸ ) ابن‌شخص 


در[ د ] نیست ] ( 9 ) [ هش ] ادیسنگ » [ف ۲۱ لودسنگ ۱ ۰ (۱۰) [:د ] قذلق قدم ه 
در[ ش ] نقطه نیست ه [ ف ۱] قلق قدم ء [ض ] قتلق در ه [] قلبق خدم + [ و ] فیلق خان ۱ 
[ ه ] قلابي » [ ض ه ] فلاني» [ع ] خلالي» 


( ۱۱ ) [ ض و ] اندرانی* [ ۴ ] اندزاني ۱ ( ۱۳ ) 
الفاظ مار تا مهرزا در [ ض د ] نیست زر 


[ و ] للاني ه در[ ش ف  ]۱‏ نقطه ۱ ( ۱۳ ) 
(۱۴ ) [ش ] ٍ نقطه « [ ض ۴ ] فرلخودي + [ و ] فرلغود‌ي » [ د ] فرجودي ! 
( ۰۵ ) [ ه ] خان كلابي ۱ ( ٩‏ ) ([ض د ] ب‌خشي ل 





72 ۳ 7 ۱ بدا | - ر ۱ 
۳۸ کوچلی علخان راد ۳ 
ِ ۲ 1 شمه د خان اعد میرزا کوکة 
۵ عجدل خان نام سنبل عم حدتث اشیانی ۳ | نم يپ :۶ ِ عظم ۱ 
شش ۳ ۱ " ۰ 99 ۷ 
عم سید مد مبر عدل از ساد ات یی ی ۱۴ میر جمال الدبی حسیی از دات #۳ 
| ۱۳۶ کی نام «هرز تهب رل رضو سنه کي ۵ | سل راجو بارهه 
۳۴| مه زا ت خان برادز ۳۹ برکة ۷ | یر رونت املي 
ثف‌ سس ۶ ( ۲۸ 
۳۴ | سیف هاشم دسر سین محمود بارهه ۷ حسبن بیگ ِ ام 
۱ ۱ ۱ 2 
۰ ۰ هه ۵ ۱ ۹ ۳ 
3 ۳۲ مس ی بر و ( ۱ 
۶۰ فرحت خان ذام م‌نفرسکاهیي علام جنت آشياني ۹۹| ان ربلک 
۱ ۱ ۱ ۴ ب._ 
۶ | رزحي خان دام اسرثاق جلجوع ربمي ۰ حلال خان بر محمن خان ن نیز ای 
۱۳۷ پیرم اد ک ی ذورغوجی |۱۷ مباگ خار, ۱ ن پر ال خان ۳ 
۳۸| اگما سر کول عاخان بد‌خشي ۱۷ تاش بی؟ بیخخا ن‌ غل 
۳( ۳ با 
۱۳۴۹ میرز خان برادر ۱۶ را فجات خان ۱۷۳ شوخ ءدد ائله پسو شیی حمل ءوث 
/ ‌) ِِِ 
۰ رم زنبیل برا (در مدوزا حمن طبیب سبزراريپ | ۱۷۴ راجه راج سنگه ولد راجه اسکررن کچپواهه 
۰۱ خداوند خان دئيني ۵ رای ب»وج پسر رای سرجن 
1 (۷) ۳ سیخ 
۲ میرزا علی خان پسر *عنرم بیگ هشت صدي « 
9۳( سعاوت میرز| دور خضر خواچه خان ۵۹ / شیر خواجه 
۱۵ شمال خان جهله ۷ میرزا حرم پور خان اعظم میور کوکه 
۵ شاه غاردخان از سای ات تبریز وعست صمدی و« 
٩‏ ۵ | فاضل‌خان پور خان کلان ۱۸ فرش سلطا ت بر ءدل اارشید خان حا؟ ۳ 
۷ ! معقهوم خان موز عسعشیی خان نرنخودي ۱۷۹ ترا بهادر عم‌زاد و میرزا حبدر پس ر میرز رون 
۱۸ توالک خان ذرچدی ۱ مظفر حسدن ی میم ز| سر بیع حسچيي میرزا 
9۵ خواجه شمس الدیی خاني ۱ خوذدوق خان او ربلک برادر بدرا آرعلان مشپور 
۰ جگت سنگ پسر کلان راجه مان سنگت ۲ ساطان عدد ال برادر غیرمادرک بان 
(۱) این منصب در[ ه نی ۴ ] نیست ۱ ۰ (۲) [ دض ] جابت | ۳ ) [:] منهر 


مت( | اسست 
ره صدیی * 


نقیب خان پورمیر عبد اللطوف فزريني 








سکاهی ه در [ ش ] + نقطه «[ ف ۱ ] قهر سکای « [۴ ] مهرشکاهی ه [ د ] میر شکارم در [ژش ] نیست ا 


(۳ ) [ ض ] حلی ۰[ د] چلي ۱ 


/ 
۳) 


۲ ) [ د ] *عرم [ 
٩‏ ) در[ 9 ش ] لیست ل 


( ه ) [ ضش ] رمنیله [ ع۴ ] زئیل | 
(۸) [ض ] حسی ء اين شخص در [ و ] نیست ب 


! ه ] شورازي‎ [ ) ٩ 


( ۱۰ ) [ض ] نظري اوزبک ! 


۳ 
۸۶ 
۸۷۵ 
۱۹ 
۱۷ 


۸۸ 


۱۹۵ اخنه بیگ ک بلي 


۰ وزیر بیگ جمیل 


۳ ۳۰ پابر منگلي 


۳ 


ع 


۰ 


) ۲۲۳۷ ۱ 


۰ 


سس ۱ ۰ 
| میرزا عبد الرحمی برادرزاد؟ میرزا حهدر میرزا انوز پسر خان اعظم میرزا کو که 


۱ یا خا : نی خان پانصدی ۰ 


(۷ 
۱ ۰ نام عذایت پسر تکلدو خان قصه‌خوان ۷ بالدو خا خان نوک سئاد ني 


۱ ار خن #ور مین دولدي ۸ ۳۶ مبف 4 بای ر ارغون 
1 م ( ۷ ) 
۱ تاسم‌علي ۹ لعل خان گولبي 
| با ی ی رواب خان ۲۰ شخ ( حمد پسر شیخ سلد 


( ۲( 
۱ و ءجل له خان پسر مپر خواذن 


ص 


| دهارر پور راجه تودرمل 
| احمد بیک کبلي 


۱ اسکذدر بیگ بد‌خش 


0 
ار ای ینت 


۳ 2 


ی 


۱ حکیم علوع گیانی ۶ | ۳ پرماندد نی 
!۳ ی یکه 


و ۱ ۱ ) 


| کوجر خان پورنطب الدییی خان انکه 
۱ صدر جیان معني 
۷ ۳ سود ۳۳ دور سید حید ٍِِ 


0 ۲ (۱۳) ۴ 
| رای تبردس کبثري 


‌/(۳ حگ +« بخوار 
۱ ( ۱۳ " 
۱ ميدني رای چوهان ۲ ۲ حد‌چيیي خن بدذي 


( ع 


یی ( ۱۳۴ ) 


۱ سید )جر بارهه 
۲ منصف خان نام سلطان *عمد هرري 


۲ طاهر سیف المای ۳ فافی خان !خشی 


۲۳۴ حاجی یوسف خان 





شش مدی ه ۳۳۰ رارل بهدم جهساهچریي 


! *#حمن فاوع ترومان ۷ ۲ هانثهم بیگ پور فاسم خان 
9 م9( 
دار بیگ 4 و شاه منصور 


حکیم هدام ور مر عدل الررآق ق گياني 


> 


۷ میرزا فریدون پسر معمد فلبخان برًس 


ن 





۸ یوسف خان مرزبان کش‌پر 





(۱) در[ هش ۴ نیست ۱( (۳) [ع | خواننده , (۳) در [ش ] بر نفطه »[ د ] تپرء 
[ ض ] در (۴ ) [ض ه ] ذمکین ۱ ۵ ) [ض د ] پسرا (۱) [ض ۶۵ ] مولادا ۱ 


( ۷ ) [ ش ] مالفو ‏ ( ۸ ) [ ه ] كولالي * [ ۲] لولالي ۱ ( ٩‏ ) [ د ] ورس ! 
(۱) [ض د] قورچي! ( ۱۱ ) [ض] مالي! ( ۱۲ ) [ش] ؛اوار* ( د ) پدواز ۷ 


( ۱۳ ) [ءض ] بدنی ه [ ش ] بٌني با نبني » [ د ] پني ه [ ۴ ] پفني ( ۱۳ ) [ د] ؟*جو! 


) ۲۲۸ | 





([۱) 217 
۹ ور لبم پسر الذون فلبي چمار صدی 
۳ مپر عدد ان مدر ءدل ۰ ۵0۳ ۳ سس دیصیي م۳ شوج مباف 
۳۳ اه تلی خان تا نج ۵۶ ۲ حکیم معصری 
۲ فرخ خان پور خان کان ۶ لدرج بر میرزا خان خاخان 
۳۳ شادمان پسر خان اعظم کوکه ٩‏ سکت سنگه پسر راجه مان سذکة 
س فد بن 
۴ حکیم عذن امللک شيرازي ۷ ۶دد |۸۱ پسرخان اعظم رز کوکه 
۹ میر طافر موسويي 9 زا *بعمد 
۷ میرزا علی بیگک علم شاهی ۰ شهی بایزید نبیر شییز سلیم 
۱ 2۱( 
۳۳۸ رامداسن کپوا هه ۲ 2 خان جالوری 
۳ ۹1 1 ل 
۹ «حمد خان نیازی ۲ کیجلی خواچه پسر خواجه عبد الله 
۰ ابوالمظطغر پور اشرف خان ۳ شیر خان مغل 
۱ خواجکی معرن حسی مبر بر ۳ نت له پور حمد ونا 
۲ ابو اقاسم براد, عبد القاد رآ خوند ۵ رای مذوهرپور تودکرن 
مرعر ۲ قمرخان پور میر عبد الطیف تزویدی ۳۹ خواحه عدد اتصمد شدریس قلم 


( ۲ ۱ 
عع۲۳ در<ن سکگه ی مان ده 


۰ 


۷ سامدي پور راجه بپاریمل 
۵ع۳ ددل سد که پور راجه مان ریزگ۸ ۸ ۳ را*عند کج رواهه 


ب عرم مصطعی غلزی ۹ ماد خان قوردار 


7 


یی تن ( ۳ ) 
۲-۷ (ظو خان پسر سعید خان ککر 


ض 


2 / 
۷۰ بادک کج واه 


اا ما تم رای چا 


خر ۰۰ سس 0۰ 


۳۳۳۸ ر(*عدد پور دهکر ۱ سیرصد و بنجاهي # 
( 4۴ ۱ 

۰۶۰ راجه را*چندر زمیددار اودیسه ۲ مپررا سذچر برادر او 

۵۱ سید ابو القاسم پسر سید مد مر عدل ۳ عایهردان بهادر 

۲ دلپت پور رای‌سنگهة ۲۷۶ رفضا فلی پور خااجپان 
( ۱ ) [ د ] بور فلچ ! ( ۳ ) [ د ] ارجن ! ( ۳ ) در[ ض د ۳۴] لیست ا 
( ۲ ) [ : ] مکذمن ۶ [ ۶ ] مکنمن ۰[ ش د ] کهمن | ( ۵ ) [ ۶ ۴ ] ءزبي * 
در [ش ] ٍ نقطه» [ ض د ] غزني ا ( )۵1 کچی » [ ۴ ] کلچت ‏ در[ ش ] نفطه ۱ 


( ۷) [ ۶ ] بانکا « [ ض ] بالکا م [ و ] بالکه ۱ 


) ۲۲٩۹ ( 


.ِ (۷ ) 
۳۹۸ بافر انصاري انصاری 


۵ لیخ خوبو فلع پوري 
۹ فضیاء !ملک کاشی ۰ بایزید بیت ترکمان 
و ۱ ۰ 
۷ حمزه بیگ غتراغلي ۳ 2 دولت خدیار 
۳۷۸ خنار بیگ پور آفا مرا ۶۱ حسبی بکلی‌رال 
۱ [ ۷) 7 (۸() 
۳۷۹ حیدر ع هب ۳ کیسوداس پور جیمل 
۶۰ بیشرو خان ۲ میرزا جان نیشایوري 
|۳۸ نی حسی تزربني ۳۰۳۶ مظفر برادر خان اعظم 
۱۳ و ." 
۲ مر مراد جرنی ۵ تنلسی داس جادون 
و رگ مر فاسم و ثٍِِ رحجممت حان (ور کل ءالی 
۶ بذده علوع مجد‌انی ۷ احمد فاسم کوک 
۱ ث ۹ 
۳۸۵ خواجگی فنی |41 پورحاجی حبیب اناه اشی ۸ بمادر کوهلویت 
)٩( ۲ )۳۱ ۰‏ 
4 ۸ ۲ راد پسر صادوق جان ۰۹ درلت خان لودي 
۷ دوست پرادر او ۳ شاه عم پور فرش سلطان 
۸ ار برادر او اا حسی خان میانه 
۹ عرت اه *جدرانی ۲ طاهربیگ پور خان کان 
سل( )سب فا 
سبصدی » ۳ کشندای تونور 
۱ 
(۵) _ ۲ 
ا۳۹ جان فلدم گت میر ددانی پسر میر ابونراب 
2 ۱۹۹ 7 
۲ سیف | ۵ پور فاییم خان ۷ ۳۱ فاسم خواجه پور خواجه عبد الباري 
۳ چین فد برادر او ۷ داد علوع ميداني 
۴ ابو الفناح اتالیق ۸ نبل کننه زمیندار اودیسه 
۵۰۵ سید بایزید بارهه ٩‏ فغباث بیگ طبرانی 
۷ بابهدر رائهور ۰ خواجه شرف پور خواجه عبد اباري 


۳ نی ۰ 
۷ ابو العالی پسر سید معمد مپر عدل ۰۱ شرف بیگ شيرازي 


(۱) در[ ش ] + نفطه ء [ و ] فراغلي ۱ ( ۴ ) [ هش ] جويني + [ ۴] جوني ه در [ ض ] 
+ نشطه »[ د ]جوئی ۱ ( ۳ ) [د] جان ۱ (۳) در[ هش ] نیست ی ( ه ) همچنین در 
[ * ش ۳] » [ ض د ] القوین قلیچ پور خان قلیم» نام ۲۱۱ در[ ض د ] موجود نیست ! ( ٩‏ ) در [ض‌د] 
( ۷) [ض ه ] کپشو اس ۱ (۸) 7ض ] جیئمل ۱ ٩(‏ [ض ] لودهي ۱ 
(۱۰) این ام چنین در[ ی | موافق نام ۳۲۰ ب [ و ش ] قاسم کوکه فقط ۰ [۶ ] قاسم خواجه دثط ب 





) ۲۳۰ ( 


۱ ۱ 
۳۲۳ ابرا*جم ولی پسر ام‌عیل تلی حان 


دو ضصل و بنجاهی 
۳۲۳ ابر العلم پور مظفر مغل 
۴ بیگ #عيد توتبای 


و م۳ امام قلوع شخالي 


۰ عفغدر بیگ پور حیدر*سمن خان اخنه بیگی 
۷ خواجه سلیمان شيرازيی 

۳۳۸ برخوردار پسرعجد الرحمس دردي 

۹ میر معصوم بپکری 

۰ خواجه ملگ علي میرشب 

۲۱ رای رامداس دیوان 

۲ شاه معمد پور سعید خان کثر 

۳۳۳ رحذم فلي ۳ خاجمان 


۳۶ شیر بیگ یساول‌باشي 





درصدی #۷ 
پرتاب سنگه پسر راجه بهئگوان داس 
۷ حهیی خان آزربای 
۸ اد کار حسیی پور فبول خان 
۹ کامرلن بیت گياني 
ع۳ "مد حان ترکمان 
| ۳۶ (ظام الدین احمل پور ش ه محمن حان 
ز ۲) ۲ 
۲ سگتی سدگه پسر ر جه مان سذگه 
۳۳ عمان المللک 
۴ شریف سرمدی 


۵ فرا عری پور فراتاق 


مداد سس ی ۹ 
(۲) [ض د ] جکت ۱ 


) ۱ ( 


( ) [؛ش ۴] بونان ه [ض د ] تومان ۱ 


در[ ش 8 د ] نیست | 


س. (۱ ) 
بع۳ تاتار بیگ پسر علی*حمد اسپ 


۷ خواجه *حب علی خافي 

۸ حدم مظقر اردستاني 

4 عین السجعای پسر عبن دس درلدی 

۰ فاسم بیگت تبریزی 

۱ شریف هی عدد الص.من 

۳0۲ و شستری 

۳ خواجه عدد الصمد کی 

۴ حکیم لطف الله پور ما عبه الرژآق گیانی 
۵ شیر انکی دسر میف خان کوکه 

٩‏ اسان ال برادر او 

۷ سلیم فلي ۳ سک خان 

۸ خادل فلی برادر او 

۹ ورلی بیک پسرپاینده خای 

۰ بیگ *عمد اغور 

۱ میر خان بساول 

۲ سرمست خان پور رستم خان 

۳ سید ابوا سس پور سید »جرد میر عدل 
۳۴ سید عبد الواحد براد,زاد او 


۵ خواجه بیگ میرزا پور معصوم بیگ 


۷ سیر برادر پرتاب رانا 


۳۷ شادی بٍ ارزبلک 


۸ بانی_ه بپور نظر4 
() م ۰ 13۲ 
۹ بودان بیکت برادر مراد خان 


۷۰ شیم دبیر چشدی 


۱ میرزا خواجه پسر میرزا اسد ال 


(۳) [فض ] خواجهٌ تبريزي ! 


ره ) [ض د ] میرزا ۷ 


۲ میرزا شریف پور مبیزا علاء اندیی 
۳۷۳ شرالله پسر زیی خان کرک 

۶ میر عبد موی بو میر سمرفددی 
۳۷۵ ۳ پسرمیرزا یرسف خان 
٩‏ آنا ما تزرینی 

۷ * من علوع جامی 

۸ منهرا داس کبذري 

۳۷۹ سنهراد اس پور او 

۵۰ میر مراد برادر شاه بیک کوابی 


۸۱ کل کِ پواشه 

۲ سرد دروش پسر شمس خاری 
( ۳ 

۳ جنید مرل 


ب رف ن (بو اسعاق بر مچرزا رفبع الدبی 


ی 


۵س ور خان جید؛بان 


5 
ره چم خان بور «ج تیا خان 


۷ ۸ پسرراجه بپربل 


۸۸ یوسف کشمیری 
(ع )7 
۹ حبی بسارل 


۳۹۰ حجدر دوست ِ راد ر قاسم كِ حان 


۱ دوست مد پور بابا دورست 
۹۳" شهرج ۵دوری 
ا#/) ب‌ 


_ِ ۳۹۳ 


) ۲۳۱ ( 


"۴ معلی تلي 


) ٩ ( 

۵ شاه حمنل پسر مسند اي 
۰ ساذرالداس جادرن 
۷ حراچه ظبر لین پسر شیم خلیل اه 
۸ میر ابو القاسم نیشایوری 
۰۹3 حاجیي مین اردستاني 
۶ بعمد خان خراهراد؟ ترسون خان 
| *ع تب ۳ پور خواجه میرزی 
۲ دادر تلی کرک میرز| شاهم خ 
۳ فیروز د غله جنتآشیانی 
۴ ناج خا که 

([ ۲۰ ) ن 
تا رن الدد نی 
۴۰۷ بارخایر ۳ بلوچ 

اا ) , 
۰۸ س داس رآن‌بور 

(۱۲) 7 
۹ سید لاد بارهه 


م 


( ۱۳ ) 
نک نصیر مین 
(۱۴ ۱ 
۱۲ بل پ ور عحیق 
۳ ا(قوند زمیندار اودیسه 


( ۱۵ ) ۶ ۰ ۱ 
۴(۵ ی میرزا ابراهم 


نشف راز بشه‌اره گذارش نمود هب مد و مض پلچاه و سه ۳ و مد و بیستی يلك * يوزباشي 


( ۱) این شخص ور[ د ] نیست ۱ ( ) [ش ] جای ه [ د ۴] حاجي ۱ ( ۳) [ ۶ ] مولی ! 
( ۴ ) [ ۴۶ ] حبی » [ ض ] حی ۰[ ش د ] جی ! ۱ ۵ ) در[ ض د ] تامپاي ۳۱۳ و روم 
بعد مهم ۰ دوشنة است | ( ۱ ) **«چنین در[ ه ش ۲۴۶ یخی ( ۷ )[ ض د ] سانولداس! 
( ۸ ) [اض د]علی )٩(‏ [ض د] دیروز خان علام ال | ( ۱۰ ) این خخص در 
[ ف د ] بعد ۶۰۱ نوشنه است ‏ ( ۱۱ ) [ه ] کیشو | ( ۱۳ ) [ ش ] لدو ا 
( ۱۳ ) [ ۴ ] حسین ۱ (۱۴ ) [ ض د ] علیق ] ( ۱۵ ) در[ ش ] + شطه ء [ ض د ] دورم ! 


) ۲۳۲ ( 


دویهصت و ۲ بدجای » جماربیسلی ذود و بلک * سه‌بیستی دوسست و چمار * لِ بدییاه ی شانزده # دربيتي 
8 
دویست و شصت » ترکشبدد سي و نه » بیسنی دوبست و رای # د‌باشی دوبست و بیست و 
۲1 ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 3 
چپار دم رون بسر ایرد ۵6 خدمت گرابان شایسده‌کار سر باندی نیابند و بهنصب و افزایش سرفراز زر رل ذف 3 


و ش+عدان د هاگ جوق جوق از دورد‌سن,ا آم له بپرستازی سبعای‌ نا [ندورذ وی سپاهی رسبخل ده 


کامیاب خواهش گردند»« و بسیارت از نو و کبن را ازان روش بازداشنه بروزینه و سیورنال _پنیار گردانندد ۵ 
جوری اخز از امرای حول دحل 5 و بددار امه باز برد اخت بوخ از کار یرت ازا دازان ساطکیی کل شله و 


زند» ,| ۱ می‌نگارد و جاوید زندگانیي می *خشد * ولا + بیرام خان ؟ مذعم خان ؟ انکه‌خان ؟ بهادرخان > 


( ۳ 
حواجه جمان خالخاذان > مر ۱۰ | خان» خان اعظممد درز | کوکه ۷ وزرا ‌# مجر عردز له / بکی * خواجه حلال 


۳۹ 


ال د شس ۳ د خراساني " خواجه مور ن لین فرنخودی * خوا 4 عبد |«چید امف‌خان " وربر خان » 


مظفرخا ۳ * راجه تودرمل » خواج4ه شاه منصور شیرزی * ول + خان ۲ ۳ شمس ال« یس خافی + 1۰ 


۳ ۳ 
بعشیان» خ ۰ واه چهان * خوا حه طاه رسجمتانی؛م موژنا ح ی بمزادی> مولزنا درویش درل صنی‌هی ؟ 
۶۱ 


گ# بخاری» واض رازه بعدادی> ٍِِِ [صهخار» خواجه نظام‌الدجی احمدل» خواجکی فلیم اه »> 


9 ۱ ت‌ ( و 
صدور # میر نتم ال شخ کدائی سٌ_ نب حماا ل کذدو؟ خراجی حول صمام (د و واسطه پسر خواجه 


) ۲ ( 


عید ( 61 مرواربد > مولانا عبد‌الباتی 6 ءجد الثبی » ساطان خواجه » صدر جران * 1 


۳ 
دانش‌اندوزان جاوید دولت * 

لخن ازبی آکاه دلان هشیارخرام مهذویسد و دگرگونگیع کیش از نظر انداخنه بایمٌ شناسائی میگد ارن* 
ازانجا که گیتی خدا پیشوای صورت و معنی و کارکیای باطس و ظاهر است پن گروه را درخور 
دریافنت بزگ‌د شت نمایه و «ربلک بانداة سانی حیران جمال جم‌ان آرا #۱ چمع از ررش‌سذارگی 
بیدای ۳۳ ر بررنی ر دررزی اند و از ولا فطرنی و فراوانیع حوصله «ر در نشاً ر را بر کمال دارند و ۲۶ 
تسار از | فیض پدیر بارگاه شاهنشاهی بر شهرند » ت اگرچه چشم بر نبرنگیع صورت کمثر اونند 
لیکی از فروغ دل فراوان شفاسائی چپ بر کشاید + و طالْفه ‏ ر جرانگه نظر بر نگذرند و لخن از نقلی 
کلام آکیی اندوزند # و جوق مر ۱ را غبارآمود اب خداه بر شمارند و جز بردان وست آویز نبود ‌ٍ و طبقهٌ 
از تقلیدپیشگی از تنگذای نقل‌پرستی ببرون شدن نیارند « و هریت فراون گرنه « 


سر مقوصی ندارد تا آهوی کس بار دماید + آیی‌مایه گدارش دیز بر دل گرانی مدگنل ایک ۳۵ 


حقیقت کداری خامه را سبکروی سیي "خشد * جدول 
( ۱ ) [د ] سي و دو ا (۳) این خص در [ف ۱ د] نیست ۱ (۳) [*] حبی ه [ف ۱ ] 
جبیه [ ض ه ۳] حی «در [ش] نیست | ( ۴ ) [*]یرکودم ۱ ( ۵ ) در [ ه ] دیست ( 


( + ) [ش ض د] عبدالنبیع ساطان‌پوري * خواجه صدر جهان ! 


) ۲۳۳ ( 


خدیو نشاتیی ه ۳ باطري > موانا علاء الدین 
۰ 1 ( ۱۳) "۱ ۳4 
هدع ۳ نوا ی # امان اه مولدا شوم حجسجی 
شیم ادهی نی الله نام خواجه عبد الشید مولانا میر کلان 
۳ ۱ ۱ (۳۰) 
میا وجیه | لدوٍن ۳ دول عازری خان 
۳ ۳۱ 
شیم رن اادین پابا بلاس مولژدا صادق 
۱ ۳( ۵ ۰ 
شیم عفد العزیز مخ علاء |لدد ن 7جدرب م ولابا شاه 0 
۴۱ ) ۱ ) 
س حلال شیم پوسی هر شناسای 15 ی کلام 


) 9 ( ۱ 


یی ۱ ی 


شیم برهان 


مولانا بر درل 


۱ )۸/0 س‌ ( ۱9 
مولانا حسام الدین پابا گیور مولانا عدد اباقي 
: ۱ ۱۳۹۱ ( ۲۲ ) 
سح عدن الغعور سس آبو اسححق ورنگ میرزا | معلس 
(۷) . ( ۱۷) 5 1 
سدح ۳ دی دارد ۳ مولانا زاده شکر 
۱ س‌ 
صولانا اسمعیل شیخ سلیم چنشدي مولانا حمد 
ماد‌هو سرستي شوم کحمن ۶وث گوالييري فادم بیک 
۸ ز ۱۸ ) ور بشه مز 
موم رداق رام بهدر مولانا نورالدیی ترخان 
ناراییی اهرم جد ررب نارای 
)٩ (‏ ۳ سدح 2 
کین ور دانند معقول و منقول ه ماد عوبیت 
( ۱۰) ۳ ( ۱ ) 
دآمودر برت میر فام ا۸1 شیرازی سری بمستا 
9 ۴۳ 3 ض شش تایه 
رام تیرد و 1 ن دا 
پرم اندر تال اي بلبهدر مصر 
بقل مولانا بِ درل باسدیو مصر 
( ۱ ) در [ هش ف ۴] نیست | ( م ) ه«چنین در[ ف ] ه [ د ] امان» در [ ش] نیست ۶ [ ه ض] 


من [۴ ] من‌الله باد ب ( ۴ ) [ د ] عبد العزیزدهلوي ۱ ( ۶ ) [ ه ] جلال نهانیسر ا ( ٩‏ ) [ د ] 
شیم الهدیه خيرابادي ؛ ( ٩‏ ) [ وش ] مولانا نام حسام الدین ۱ ( ۷ ) ۱ ض ٩)‏ جو؛ [ ۶ ]۲ 
«چوه [ د د ] شیم #جو صنبهلي ۱ ( ۵ ) [ ض د ] مدسودن هو [ ۴۶ | بدهودن ۷ ( ٩‏ ) [ف ] 
هرزجچي و [ : ش ] هرتجي + نقطه ۱ ( ۰ ) [ ض ه ] ۵ اعودر بهت لا ( ۱۱ ) [ ش ٩‏ ] درت ۰ 
[ ف ۴ ] ایرنه ۵ ( ۱۳ ) [ ف ض 6 ] آدت ه [ ۶ ش ] ادت [ ه ] اوت ۱ ( ۱۳ ) در[ ض د ] 
نیست و ( ۱۲۴ ) [ف] هيرکي ه در [ض ] ایست | ( ۱۵ ) [ضش د] کبور*جدوب ‏ ( ۱۱ ) [ض د] 
مرنکی ( ۱۷ ) [ د ] داد جهني وال ( ۱۸ ) [ه ش] بدرا ( ۱٩‏ ) [د ] مرنضی شریفی۱ 
( ۳۰ ) [ و ] غازیخان بدخشي ۱ ( ۳۱ ) [ ] صادق حلوائي » ( ۲۳ ) [ د ] مفلس سمرقندي ! 


۱ الم و 
باه بت ۱ نازاب نا سب 
۳ فا 9 
بدیا نراس حهیم هي , ۱ 
1 حکیم ریعمست 4۱ میر #حل اللطیف 
ور دانپ4 ً ۱ مت 
یا حکیم دواد مذر دور 
گوبی نان» 2 ي ۱ ۲ 
مولادا عدد القادر 
ان بذقت حکیم طاسب علي 2 ۱ 
۰ ۲ قاضّم ‏ ءدد السمد 
بهداچارج حکیم عدل الرحیم میي لسمیع 
م7 ِ ارم موانا فاسم 
باگیرت بهناچارج ع تج 
ام ۹ بر "۳ ‌ 
اشی دانپه بهداچارج حدم تخر الدین علي تافی دی 
وین 9 ما کما 
پزشکان 6 حکیم ۱ عی ل 
ِ هنم ی 
حکدم مصریی ش رحس ت 4«عویه 
- ۲ 
حگ المللگ شوخ ریز م‌ 
3 بت 
سس ( ۲) ۱ سیخ عدد الدبی 
[9). ۰ ۰ شیر ! هم ب 
حکیم ابو اغلع گياني بهیم نانه 
1 ۱ مد. اب الق 
حکیم زنبیل بیگک نرایی شخ برع 
(و) تاو (ان مدا 
 (‏ 77۳۳ | قاضی حلال الدد. 
حکدم حس خوانای نقلی مقال « تور ان یم ‌ا 
( ۱۰) شد ضبا ء لد 
حکدم ارسطو میان حادم جح قوف 
0 : شید |زو ها 
حکدم دای الله میان جمال خان دح عبد (!وعاب 
حکیم مدع ا!مللک مولاذا عدد القادر مر 
حکد حل الق ۳ 99۳ احمد ۱ مثر سین محعجمن میر عدل 
۳ ۳ ۳ # ۰( ۱9) 
حکیم اطف اه خدوم المالگ صولانا حمال 
(۷) س 
حکیم سیف الماك لنگ مولانا عدد ااسلام شیج احمدي 


((۱ ) [ش ] بامن ۱ (۲) **چنین در[ ] ۰ [ ه ش ]به نانواهي » [ ف ۲6 بدمانوای » 
[ د ] بده نواس ‏ ( ۳ ) در [ ض د ] نیست ۱ ( ۴ ) [ و ] ملامیر طبیب هروي ۱ 
( ه ) در [ه ش ف ] نیست | ( ۱ ) [ د] حسن گيلاني ۱ ( ۷ ) در[ ض ده ] لیست ! 
( ۸) [ د] حس پلي‌بنی ۱ )٩(‏ [ عف ۴] بدا ه [ ش ] ینبا ء [ ض ] ببنها م [ و ] بهینا. یا - 
بهبنا ۱ ( ۱۰ ) [ د ] حاتم سنبهلي ۱ ( ۱۱ ) [ه ] میر نور الله شسنري ! 
( ۱۳ ) [ه ] عبد القادر بداوني ۱ ( ۱۳ ) [ د ] ملا عالم کپلي ۱ ( ۱۴ ) [ ه ] عبه النبي صدر ا 
( ۱۵ ) [ ۸ ] اين نام در[ ۵ ش ] دو بار نوشته صت بار دیگر به‌ه نام شیغ عبد الواحد ۱ 


) ۲۳۵ ( 


شیم عبد الراحد شیی و جوهر بمپان چند 

مدر جیان ی مذور موانا اسمعیل 
موانا اسمعیل ناضي ابرا«جم ۱ ای جمال الذبین 
م عبن القاذر مولانا ۳۵ ۱ 

ون تن جهان 2 سشصی سور 


قاذیه سخیاری * 
گدارش را فوبت بدین کر آفرشس طراز نام آرای رسید و لخن ازینان واگفتی ناکر کزبرحق‌گذ‌اری 

دانست ۶ را 2 بنپالغانة معنی برده‌اند و روشی ضمیررشان تابش‌کاه ايزدی فیض لیکی بسیاره 
گرانمایکی گوه رنشناسفد وب رزوی کمتر خواسته بارفروشنه ودر ستایش فرومایگای روزکر بسپرند ربنکوهش 
* فررهیده مردم زیان بر[اینده رگرنه پیونه الفاظابس شگرف باشد چه جای دریافت الا معانی * شعر ه 

آنکه سخ را بسخی ضم کند تطرً از خون جگر کم کذد 

که خن را #سنی بار بست محجزه گر نیست کرامات هست 
ده بدد اري پیرسشن ورگ میکوین « حق با باطل و دادا با دادآن و گوهر با خرمپره با هزاران 
دوري بظاشر نزویای ارنند + معدذوی پیوند *مخراهد ر آن جزدر هم نرازو صمورت ندندی و شناسا آمدن 
۵ بس دشوار و بر سخشی‌ازان مشکل‌تر * ازبی رو گینی خدارند بدیذان نپردازد و مشتی خیالی را ون نه 
نهد + نادان داند که شم رد پار را بدپی ی طرز گفتار دل دکشن و «دٍن رهگدر ازیخان خاطر بر گرفته قاری * با 
چفین حال هزاران قانیه‌ط,از و نظم آرا پیوسته بر هماپون آستان باشند و آنکه دیوان بااچام رساند و 


داستان بر طرازد بس فراران ۶ چذد_ء گزید‌کن را یاه میکذد ر جاریه زندگی می!خشد ۰ 





شیزابوغيض‌نيضي ۰ شفته پیشانی کشاده دست بیدا ول سعرخیز از اأدت گینی خدارنه 
و 1 ت‌ 
۰ امیاب ملع کل بود و از گوهرشناسی :خطاب ملك السعرائی سربلند‌ی یافت * نزدیک چپل سال 
فیضی "خلص کرد ۰ سپس بايزي الام فیافی چنالچه در ذلدمی میسراید 


زیصی پیش 44 سکه ام سح بود فيضصیي رقم دگین صس دود 
اکذون وه ددم بعشق مرناض فیاضدم از دار 


گزید: خرها کوهرا روز ارء در گوناگون آگبی سنیگ یرو * بزبان تاري ‏ فاري فراوان تصذیف دارد ه 


۳ ازان مین سواطع ۱ م تسیر است ۳ زقط به رک زدان ۰ سورة حلاص تاریخ افجام او ۳ فزرنیع 





( ۱ ) [ ه ] عبدالقادر آخوند ه بعد ازین در [ش] نام مولانا اسمعیل دیگر بار نوشنه است ۱ ( ۲ ) *هچند 
ور هرنسعه (۳) [ وف ۴] چوهرر (ع) همچنین در [ ض] ۰ در [ هش ف] تیست ه [ د ] 
مولانا جمال الدین لاهوري ۱ (ه ) [ وش ف ] بهان چنه » [ض ۶ د ] نهال چند ا 
٩ (‏ ) این دو نام در[ و ف ش ۶ ] نبست و ( ۷ ) [ف ۱] هم اناد | 


( ۲۳۹ ) 
خواسته دسئمایهٌ افزايش نیاز و دل‌تنگوع روزگار پيراية نشاط * ور سرای ار بر خویش وبیگانه ودورست 
و دشهمیی باز بو و در با او بجتانومان بر آسود ؟ ار دشوارپسند‌ي گرامی کالا بب زار نیاوردی 
و دست نوارس بو تاک هم اف نکشیدع + بر خویشی نظر نیعننده_ء * ول( 9 او بشعر فرو 
امن و از ادبازي خیال پرتان بر کناره زیست * !عکست‌ناما زرف نگردسنی و از دیده دای 
دل فرسناد_ * بیشئر پزشکی‌دانش فراییش داش و زجوران تبیدست , چاره مود * و در فنون 
شعر دلاریز سخهان ازور پاك کار *# اگر زما ده مپلت دعد ردل باهنگ تعلق سرگرم باشد برخ فدسی دلام 


ِ ‌‌ ۹ خ ۰ ۰ 9 (۱) ‌ ۰ ۰ ۰ 
آن یکدای رمانه بر چیدد و بدشملي بیدش بابچهی دوسدان بیش جدد برگزیند » اککون بقپرصان ۵ وسنداری 


‌ 


> وصازد * 


۹1 ره دمیز نسپرد ۳ مي نکارد #4 


پا رای ی اور یا ابدی ۷ نوی‌فوق الذظر حسنلت فوق الثنا 


ود رحسی و وونشکدل 
بر درت ۳ شععز عیرت زد 
راه کمال ترا حرف وذقط ربگت دشت 
دای رم یا سر کذم ایس 7 و|یا فردسما 
لوحهٌ نقدیس تست پاک ز رشم فام 
شپور جلال درا طالس بس کوجه گرد 
دادش وبپدش ام بلی‌برلی آمبخنی 
آنچه طرازد زبان و آلچه نکارن فام 
مبددی 2 مندبی گرم 


۱ ۳( 
زدست دماع نبي ار سر سود‌ای تو 


هوایت 2 ۲ 


بپچگر__همجو وی کی ری آلسا که شد 


اطف نوخواهم شون ددتیه «خشده ع 
,1 ( ۳ 
برهده را با گرد را 


کن ترا نه فلز نیم کف 
سر بزمیی درت بردن و برداشنی 


ی 


ر" د۵ر لّ اجلال ۰ 


معدو آژ مر ما جوع کاب 


فکر تو اندیشهکه کنه تو حیرت فزا 
۳ تفکر هدر خاک تعقل هبا 
لام حدرت بروی سیلوع وع جبل از ما 
ی 


زهره ده تابو کنم این م ۶ وع دانش:دا 
درخور اکسور نیست جوهر افلیمیا 


ار زا ۱ اد« 
+ک ر بسن آذن حرد پیشو 


اجد عشق ترا هست نخستیی هجا 


عالم عام و 


آن‌هه#حرف دغل وس همه ۵ 
میندیان هرزه‌گرن منذدبیان وارخا 
۷۳ 
مغ زفلاطون بسوخت زیی نف ماخولیا 
( 9 
عیرت نو دشده زن بر 9 اولیا 
ورذه شود عانبت نطرت هی مانیا 
موزو کیمید س نیت جزدای ازد‌ها 


_بط,یقت درست_ بعقیقت وا 


وز همه بقراط عشق کفنه مرا احنما 


(۱) [۶] دوستن بینی, پیت الع+ ( ۲ ) [فا] یه (۳) [هد] دسغ؟ ۰ (۴) [ض ی 
از ۱ ( ه ) [ض د ] دشده ران با ( ۲ ) [ ة نی د] برهنه پا کرد راة در ره؟ ۱ ( ۷ ) [ضد ] عیار ۱ 
۸ ( در هرسخه عالبه با عالیة نوشنه و وور سکع دیوان فیضی غائله ۱ 


* وگ ۷ 





۲۳۷ ( 


ای دِ اصل و فرع دد اذم <4 گوهری 
دل بل مکری 4 تبرگی چار عنصری 
۳ ۹۹ 2 

بذیان تست مسنعد نقش علو و سفل 


هان نقد خود بسذ 4۵ موزان اعدايی 


ج 
فیمت شذاسگو هرخود باش کا یش 


ازعقل سرمکش که مشیری‌ست موّتهی 


۱ ۱ ۲ ۳ 
باخوو چه دشمدی‌ست نرا کز کمال نقص 


خوناست از تو دردل ایام کزنعاق 

شرم‌دفه باش در نظر خود ۹ خویش ر 

اردست اگر طلسم وجود *زبز دو 

اي_یٍ خبرزسون وزبان ای چهغعلدست 
س (ع1) 

گر همست و بال کشاید بصیدکاه 


فرده مشو :۹ شحص جمانرا میان تولی 


شرم ازسای برهنه‌پایای شوق دار 


لا 


با ابریی کشاده بلارا پدیث شو 
بر آستان . رت آر رو 
_ف آنکه خود بگوشةً عزلت فرو شوی 

پاس نظر بدار که اس دزد تیز دوست 
شاهراه قافله 


در تاراج میکندن 


هدد‌وستان عالم دل ر بمی رسیثك 


ای دقش کارناسٌ دوذان خاطر است 


ادل را فزار 


کز اسه‌ان بزرکدر ارخاک کمذری 
خودپیس مشو که [ینة هعت کشوری 


بسن ( ۲۳ 


خواه آسمان و حواه ری شو "خبری 


دادا فریب لعبت ای هفت پدکری 
هان خالك خود بجیز ۹ اکسیر اجدری 
نور تراست از پی سیاره مشتری 
بر وهم دل مده 45 سعدمر ست معنری 
کرد ؛ ز بان را به پروری 
در فول وس ۸ ۳ و در فعل نشتری 
زان کل شب هي رحشو دفدري 
معدوم شوعه چشم جهان را مكرري 
کانبال ميعررشي و ادبار ۴*خری 
یزیا درادي از پر عصعور بشکری 
داي سدود 8 اذی ۳ ۱ را باغری 
۵ (۱ 
چون بر جمازه را سس کام شمریي 
۳ حود هلاهلي کی و ب عبر شکری 


را اگر بعبودیت 


درو پشوع 5 خنده زند بر تونگری 


معدون اندری 


حرضت کند بمشرق و مغرب تگوری 


گوهربزورمی برد از دست جوهري 


[ذانکه داشدنه دکف شم رهبری 


٩۱ ۸ (‏ ) 
بدوسده کی رود 3 ول( ۸ بردري 


ر چاکگ سیدة آینبای سکندری 

۲ 1۰ 9 
آد اب دستا پرسای و اد س‌ بمتگری 
۱ ی رت 
بب خواذش سر پسر ده حرف سرت 


(۱) [ ض هو ] مشعله  .‏ ( ۴ ) [ ضف ۵ ] محفري ۱ (۳) [ ش ف ۱] کمال فضل ۱ 
( ۴ ) [ضد ] باش؟ ۰ ٩(‏ ) [ض د] بری ۱ ( ٩‏ ) [ش ف ۱] بشه‌ري ۱ (۷) [ض د] 
آورد ؟ ۱ ( ۸ ) [دسی دبوان فدضي ] بوه ۱ )٩(‏ [ض هد ] رود بعلك ۱ ( ۱۰ ) [ف] آیاث ۱ 


( ۲۳۸ ) 
م#حري 


73 هدد دو همعدان ودان ؟ٌ حاه 


بونان عرق ره بر [د 


۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ند 1 | 7 1 ۹ 1 هه 
سِ و ی ۳ ۳ 


پثب منغیبان ۳ ن نون مکسمتیا 


۰ 
ِ 


اگر ز چرة علمم نقاب بر دازند ۱ 
معارت علما فش حذون منست 


سح 


ور ز وید عقام اب بر کیرند ۱ 
اگر برون فکدم | اجه در درون مد سا 


ای 


۹5 آسمان و زمدیی جذجش وسکون*دست 


باعندال را ‌ِ 1 جرا مندظمم ۱ 


۰ ۰ ۳۹ لن ِ ۱ ۲ 1 : ۱ ۷" بخ 
۱ سس 3 ۳ ۱ 

۳ تزا بسیر ویر کال وا:گمس منست 

ری زر خسان کي بوت دهدیم ت و ۳ ۲ 2( 

ت‌ 


ز بات 


۱ 


حپز و دریوزة اقبال ازدضرت ما 


4 وددیی ز جوا نج ماجوی ٩ه‏ تا 


1( 
را رفیض جو بر خاك نیذان دجم 


0 در م برهده بخ ادن «مه 
[ کردم 


سم ؟ 9 برد ؟ سس و دو جمان ی 


وید ما بنماشای حقیشقت باز اسست 


فیصیع ساقب ذ مدرد بم گر« ث‌ ور دیست 


و هست ما 


۹4 کم | ژ هدج سپاهی 
عشق ر درش ۳5 2 درات م 
مور ر مغز سلیمان رت از تنسمت م‌ 


سس 


آرزو کیست که هنکامه کند خلوت ما 
مشق از تار نظر بافت مگر کسوت مسا 


و .۴ 
عل کل مدرم از و 


ی 


روی معلی ذگر ار این صورت ما 


وید او بکداز گر انداژنه »باق هر که وید حدر از 2 آوار مس 
فدص یا/ ردول جمبان گرجه د مدف‌سنانیم کجمیا ساز برد رگ ژ رخسارة ما 
( ۳ ۰ (۳) (۴) 2 ۱ ۱ 

+ وله ب به ۳ کدازم و زاو ۳ج د ۹ ذم جدد رفوگری کند صدر دل دوذدم ر 
۳3 وله ۷ مق ۳ بای بیفشود در از دیش ما ۸۵ معشوق نراود ز ۰ ب‌‌ و ریش مس 
از دف بای ؟ م بال ای رگداخت وای آن روز 5ه بر ۶ حم.ل از شرشهٌ م 

مسافر| 5 ربفشت ر ی حدا| مشو یگ ۹5 دور بیدم و حننه م بمدزل (فغان ده متا 

1 استی ای 


#» و له # ۳۷ جان ۳ 0۳ سای است 





٩ [ ) ۱ (‏ ] نظر س 


۶ (۳) [ فا ] گذان ۱ (۳) [غض د] ز تو ) 


۳۰ 
دور بودن باب تراک استی 


( ۴ ) [ ف ۱ ] دهچم | 


) ۲۳۹ ( 


#ره* دبس دبار گریه شکرلبان هستند که باده با ذملک [*جشتند و بد‌مستند 
بپرره شهراً عشق است ند لیب ازه نف س که اخنه ۳ رنغان دربری چهس 0 
+ وله * کویذد شهمرهانی ط ریشت که ای رفدق 3 شو عه فافله ناک میزنند 
عادل (جٍم ز راه ول و چارن حخودوسرت) رس رهزذان 2 بو دل آکاه میزندل 
۱ 

رر مه کشاده باید و پیشانیع فراخ ااجا هه لطم‌ای پد ال میزنند 
* وله # سافجان ق سم بچام ی رعش کردند حضر را تشه وی حشمی آتش‌کردند 
۱ [ فرو [ ۶ردذد 

5 با 2 7 و ۱ ث (ی ۳ 

س ( | 1 ۹ سرت ۳ 
* وله * ذوش‌داروی «عدت را مچپرس اجزا سر وق و الماس ق‌. 0 میگندن 
*#وله‌+ ور چشم ماحعیط بپساحل پرابر | آب رش بزهر «امل بر بمب است 
ق 7 [ ۳ 3 اه ۳ 

3 ۳ ۱ 
(۰ / ۱ ) ۴ 

هزار یا بة زن ناسوافقان پر باه 1 رن دام ز از بارغم نی کرد 
# وله * مذم که ذغمة بگوشم عمال میگبرن شراب در گلودم اعدد ال میور 
اگرسر نکشهم‌سوی ه‌خودی چه‌کنم مر ز همدمیی خود ال مبٌبرد 
+ وی # مپرس اهل‌نظر چون بعرش پیوسددد که با دنک رو دل بای : 5 حسنن 

۱ 1 1 ‌ , ۰ 27 ۰ ات 
صلا زننه ماشادیان عالم ر بشپرحسی که آدجن بخون ما بستند 

۱ ۳ ۲ (۷ ( ۰ ب ۳ ۰ ۰ ۱ 
* وله # | زازکه بر وجود و عدم در دمسده ادد طر فء ز راحت دو جمان پر ذدسخژادن 
یکشا طلسم گنم ۳۹ کارآکهان بچرس افدال ۲ بسلسلهٌ زر نبسنه اد 
«وله« سواه کللک مرا آفتاب میدازد که برده ام به بیاش سعر مسوده را 
#وله « بصبر وطافت اوکیست در جمآن فیضی دس که از ِ کردش در باره میکدرد 
* وله خواهش | معا ما بیرون است ون بیا نی دل خرسنه بیس 

2 ی ۱ و ‌ 2 

3 و بگدر از مشق ۹ ۳۵ کار بسسامان دوف آسمان تابع و معهوق بعرمان دشوق 
# وله #۷ با ۹4 رری (+ع راب که دور مبجمم بغخای کعٌ دیگر ز سنگ طور دم 
حطیر کعبة ند کیمه ری و اساس فدله بر.حت بدازه طرح دک قصر سح تصور دجم 
* ولک » دو عشق ئة رلجیر دور کعده کدازیم ور #۳« پرسنش ی چدد بساربم 





( ۷ ) [ش ف ۱ ] مپرس ]خر که چیست | ( ۲ [ ه ش ف ۱ ] درب | ( ۳ ) اف د ] 
هیرهی ] ( ۲۶ ) ( ه ) [ف ش ۱] بارخود ! ( ۱ ) [ : ] زندد » 


‌ 1 ‌ 4 ليم ۱۳۳ 
[ ش ف اض هد ] زنید ۱ ( ۷ ) [ سخه رپوان فیضی ] بر ه و درهمة «خه ور نوشفه | 


ای بیت ور [ : ] نبست | 


۹ 


وبی کعبه که حچاج بر افرلخته آذرا 


آند! خده جوری دیر اساس بعرازدم 


ای دل بسوزم و دل دیگرز نو کذم 
دیوان خود ِ بدو عالم گرو کذم 
بجاي کف بود مر زبا ن طجن بدکو یان 
عم بر در عم ِ_ِ 
ان حریعان همه ک دار و مربز ست 
۹1 

با آبله‌پایان چکنم فافله تیز است 


ت ۰4 


ویضی از نظر م نگرنني و کدشنی 


ار و 
نگرنفي و کدشتيی 


را ۵ است این و هم زدو حیزد بلای دو 


اژ چنمم ترما 


د وسلة یافت سب عل فکرم ی ءرش 
ٍِ حدیمت خود از هن عرش 


ی 


عازي 


وی < سپر آورد بقل ب 
س (۳ 


۲ ( ۲ 
باه تور دمده بمعركه‌نازي 
و 
تک هرس راهرای دستدرازي 
۲ رِ از 
شی‌ره بون کرمیش دق تشنه‌کد آری 
توبه دهد چرج را ز شعبد بازي 
ظ 1 ( ۰۰ 
خرفة تس را ارو کننده نمازي 
را: حغدفی ۵2 چاري 
از دل عارزف یال تن طرازی 
گنای کعیه بخاک کلیسبا بخشند 


پجوند کرده اند ز افلاک دامنش 





) ۵ ( ۱ لس 6" دروان ديصي [ شيشه‌گدازي ۱ 


ر ۷ ) [ ف ] خیال و نقش | 





فیصی کهم [ ری و ۳ عاشقي د دبش 
خوشبود ست 
* ولد # مامت ی ۳ جون بسدد م و جح 
و ولهه نشریي عشق چرن وان درد 
* وله # حبران فسونسازي عشقم که خبالت ۱ 
# ولگ # امش حیر ما دک رفقي و گدشتی 
«وله ه_ ور دوشت آرزو نیود بجم دام و دد 
۳( ِ 1 
ای عشق رحصت است 45٩‏ ار دیرش 
* وله # یخی ص آن باخد نکم ۸ روزکار 
[واخدند اگر 7 در کو ده نظم عیر 
* وله * سافوي دوران کدار ۰ بد8 سازی 
مب داذش,با ۹ *هلشمان رآ 
دوع بدجو ۹ در دساغ رعونت 
٩ ۰ )( ۰‏ 
سفهوع_با دب دل ده بر خرد ارد 
مسسدان 
سه »وع آتش‌منذش ۹ در صف 
۲ ۳۳ ۹ 
زان موع یکردگی کز دصرف بای 
۳ موع صا ی که عاتعان صوامع 
زان و۵ ۹۷ ۸ باز دماین 
رن و درب کر که بالک بنه‌وید 
# وله # پبارکاه وداست ۹ ماج بخشئل 
ی وله ب.گرفبای همت فبضصی ي که ول سردا ۳ 
( ۱) [هض] ۷۱۷ ( ۳ ) [ض د] رخمة | 


( ۳) [ #۶ ض ] دهه ۱ ( ع ) [ د ] بيباکي | 
( + ) [ سخه دبوان فيضي ] دل را ! 


۵ وله 


۱ ( 


واه « 


# واه # 


۰ وله * 


ت وله « 


# وله ۷ 


* وله 9 


* وله « 


( ۱ ) در[ ش ] نیست | 
( ۱۶ ) اف ۱ ] مثرس ا 
( ۷ ) [ض ه ] ٍ شبه ‏ 


) ۲۴۱ ( 


چپ نر از دل اوضی ندیده ایم طلسم 


اجه بعبضی رظ ر درست کرد 


۱ (۳) ۱ 
/ دورد ان ظب ند بمحمل ترسدل 


در از ۳۹ نظر آینهسار آوردذد 

[شد 

نت ‌: در ۹ بدان دعدیق 
۴ ۴۱ ) 


نه دستم از نون اس 
کرذه لیلی هرس همرهي 


۲٩ ( ۳‏ 
| دک مچکرق مر مدح 


»8 ‌ 
از شکيباني 
*جنون داشت 


پرسنیدن بت 


8 ۰ +4 ۰ ۰ 
#سق هدر رح ر هرس زايضی بربود 
_ 

<جر برید شمب عجد پیر مصطده / 
بکیر عضر دیوای فبصی و بنگر 
شیم خاک و لیکی بدوی دربمتا م‌ 
ي امش 


دوان شیاخت راغاز فيضي 


کعده راربران ‌ ین ناد ربلی 
( ۸ ) 


۹۹ خر برد ۵ و هم "عبط و هم دوا ص 
نکیل اگر دشهری جاني کذن 

تا ذه‌پرزد درد کر تن درسدث 
کوئی اين طائفه ایْچا گپر ع بانته اند 
تا دل و دیدة ما را بکداز 


لز حقیشت در جهان رو #مجار آرردند 


آرزد ند 


هرچه بردذد قاو(ه پار آوردذد 


ازبن 
( 9 مر ۳ 

باره شبن زان گونه‌دا نرا باز ذدوان پار کرد 

نافه را بیمده در ره گرانبا ر چه کرد 

در حرم رفئه طواف در و دبوار چه کرد 

دزد بجی که بان تافله‌ساار چه کرد 


ی بمون |کد و با ر جذوین آمده د دوه 
رب ) شجه را 


۵ راست میکنم امس تصور سی 


فت ۱ ط 9 1 ر 


موی . 


م‌ ۰ ۰۰ ۰ ب 
نه فرد رفذه ز کوذهی و فرد **یزد 


۹۹ گ بس ماد کان ره مذزل میکدرن 


رباعبات ن 


شام که بعقل ذرفذون خوانیمش 
هرچند که سای خدایند شپان 
شاه به در فیض کشاین همه شب 
هردس که رحش بروز دددل یکیار 
خواهم و۶ < ۱[ هدع ده 

ثٍِِ ی ون( ی 


سجن و 


ای 


قسمت نگ رکه ودرخور هر جو هر عطاست 
او »ي کنن معایذنٌ حون ور آینه 


ر ۳ ) [ف ] بالله اگر ا 


( ۵ ) [ه‌ض : ش ] آن | 
( ۸ ) در[ ه ] ان قطعة پیش از رباعیان نوشته 


در راه خدای رهدمون خوانیمش 

او ذور خداست سابه چون خوانیمش 

تار بکان را راه نناید همه شب 

خور شید اک رواب او در آید همه شب 

نشذاخته شاه را کجا بشنامی 

( ۳ ) [ ص ] بباحل ۱ 
 (‏ [ض] نیغ ! 


دنه با سکندر وبا اکبر آذتاب 
این می‌کنه مشاهدءحق در آذتاپ 


۷ و 


# وله # 


۵ وله * 


# وله # 


* وله « 


چ وله * 


۱ 


) ۲۶۲ ۱ 


ی 
شاها پشبم چراع امید خش 


كثٍِِ ۱ با ‌۵ ۵ 
زان ذور کزو چشم دلت روش‌شد 


/ ید۲ ۶دستا أ شنالر ذرسید 


ایهم 
در ۳ (وب خموشان باشند 
4 م2 
در کوچهٌ ار ۳ کرد »ری 
» ۱ ع 3 
مسنان اابي که دم حرش زد اذل 
فیضی ۳ حدذل ز خود بردر ۲ 
برخویش در دوخن ود 5 روید 
تیضی دم پیری ست قدمدیده بذه 
از مینک شدشة هد دکشایل هیچ 
بان عست‌نفس 7 سخدلستان ی 
خاصیت سیماب بود عاشق را 
بضی دکنیا رش دل و دید هروش 
ذیرنگت راذن بنگر و متا بر بدل 
72 
پر ما جح زیان اذرصف اعد[ زد 
ما بیغ برهذه ام در دست وضرا 
امروز بدهر دردی و صافی مدم 
|جوبه‌تر از ری دود پوا عجیر 
زان بیان ۳ کرونن مار » ن و تو 


فارغ بذشیی که ذو جپان 


فندپل مر[ فررغ جاوبد خش 


يلك ذره مرا بنورخورشبد خش 
ور ال دم ند ثم نرسید 
3 اد ده مرها صد‌ا ۱ سل 
در بردژ راز پرده‌پوشان باشند 

وابنجا همه توتیافروشان باشند 

جام و «بوشراب سوعش زده ادل 
کی طائقة در کناب آنش زده اند 
ازخود بدر | ورخت خود بر دور ده 


وانگاه دو صد فعل ز ژکان بر نة 


ا ار مره می نی یسخل ید 5 رره 


لش باراش ازدل و بر دیده بنه 
وآن بان کندیده تخت سلطان خی 
از ما پشئو زبان صرغاني "تن 
تا جان بود از تری دس و تابش دررد ۱ 
تا کشنه نگرده افطرابش دروف 

از از جهان دور گس این دیده وگوش 
انسانة دهر بشنو و چشم بپوش 
مش خاشای لطمه بر ریا زد 
شد کشنه کس که خویش را برما زد 
ان ۴ ۲ ۷ 

. ین 2 2 رس رز اس ار 
برد ز دست اخنیار ۵ و و 





تبائی مشردي * 


۳( 
1 اربايی(؟) بقانیه‌سنج یامن وتف شایش یادث «سعادن سرت و بالگ گوهر بود ۷ 


مخ : وشخدلان بیان مذست 


)هش ف اف ] ابا ۰ [د] از ازاني » (۳] اماميه [ و] اريني 


ت صع سس زبان مخییرن ک 


۱ [ ف ۱ ] درآمد ه 


وله * 


وله * 


+ وله » 


* ول * 


۶ وله + 


واه 5 


* ول # 


۶ وله « 
وله + 


 هلو#‎ 


) ۲۴۳ ( 


4 
۱ 
بس که معنی د ثیق کرف مر 
فصه کونه درس ۳ مخ 


( ۳) [ 1 وتاب 


#جلس | را چون شوی سس # مازن 
[ ع) [ خوشنما" 


در ش‌ تکوو [0 وذاز هست بس 


ظاهرمت ت 


آن دسا بیکازه ر گر شوم آثرنه ۵ار 
گر بمثل جا کنی(؟)در پس آینه‌شخص 
آب خورد گر بفرش خوشه زپیمان تو 
برابرست 


مس صید دل نراده ببف و لاع 


احباب را بلذت درمان 
دوسنان با دومنان گر تافیامت خعدنه اند 
کلکت چو رقم بکین نوبصد 

دشنام دهي تو ر بران لسب 
بر رري ذو این نگه را 

مهد تر خراج شادماني 

اي ال هوش وفت گرددان در یدنمسی 
قامد شوق دگر فطرهزنان می آبد 

شرط عشق است که هم باربدل بسپارند 
مر[ به بشگد »5 جو چون ز+م بکعده بري 


در حوصله نه فللی از عشق نگذیرن 


۳ 
چو مپر فللگ دهر گردیدة 


(۱ 


وایهٌ # بان منتیکه 


یط ی ۳ 


يس جها ‌ مدست 
بخ فت ( سخس ز آی منست 

جز هوس کو ز کشتگن مذست 

بردر ودیوارت از پیش تماشا روشف 

5 هو ار 5 عشموه پ 9 حفا 


٩ [( 9 ۶ :‏ 
یردل نمثال دح حویش دافده رو از نی 


واذه ۳ نشکند در دهی آسیا 


۵ رداسته ۳۹ 0 طشمل مص ۶ وع ۵دوسنان هل 


صیان از براي گربزم اما دهد 


صدم ۵ م آزار بیکان دیده اند 


از نسیم 


صد فدنه بپر کچ نوبسد 
۰ تو و 1 ه‌ 

روج القدسص افریس ذویسن 

۷ ( 


( ۱ 
دل دیدن واپسیی نودسد 


بر جان ردل عمیی نریسد 


مامتا مر موی گریبان ۵ ی( 


۹۴ بدل شوق گس از دوی جان می آبد 
۳ 


سخ درست 5 ازدل پزبان مي ید 
۹۹ دازون زد8 نعلم سراع سس غلط ست 


هر ذ که ره خاک ثنائي بپوا نت 


۰ ۳ 


۳ 
هرن اسنانی * 


دانش؛ژوه حکست‌مذش بود ۶ از باستاني شعرر سال‌رمه فراران اه * سبكرردي رنيک‌ذاني 


ازر می‌تراربد و آشناررئی از پيشانيي او پدیدار * 





(۱) [د]ببان ۱ ( ۲ )[ ف اش ] دقیق ه [ ۶ ض د ] دفیقه ۱ 


[ ش ف ۱ ] موجووست ۱ ۲( ع ) [ ض ه ] درروش ! ( ۵ /) [ د ] یادنه ۱ 


این ددت صرف در 


( ۳ 
( و ) [ ف ۱ ] برققا | 


( ۷ ) [ضد] دیده ] ( ۸ ) [د] نسپارد ( ٩‏ ) [د] دیره [ش] دهر گردید؛ را 1 (۱۰ ) [آش] دیهفرا ۲ 


# وله # 


و وله # 


۷ و۸ چ 
وله # 
+ وله 9 
* وله * 


+ وله * 


ربستء * با خداوندان ۹ کمتر [+شن * از مشرب‌فراخی 


خویشنی 


) ۲۴۶ ( 


در 9 دود رابخا اک میگعت 


9 پر شکسن معدت است 
۴ اپار (بکی) وگر*حمود 7 بذد‌کیست 
( ۱ 

سل تست ی نو آن ی مان حجرم 
مر بم ساده لو ی های حزنی خدد! می‌آید 

1 ۱ 9 
مکری کرشده ۹۲ آن ندیه است کیان ضعبعم 
آه ازان سرکش که گر خود را برآتش »جزام 
شدیدم حزنیي از تیدش حلاهي آرز و ۵ ار " 


‌ ف 

غم معان الله اگر نیست تمناژ هست 
یان رندان که درو الجه ارات #سستا 
۳۹4 مان صی و او رهم تقاضان شتا 
ای فامدی ۷+چر صبان نمیرسد 
عشق از بلی رشده بای درل و و آزاد دست 

چراع رده براه ذو تا سعر میسوخت 

که شعله ور جر افداد ود خبرمیسوت 
که‌عاشق گنه و چشم وفا ازپار هم دارد 

غیر از حرف نمدگویف ۸5 حزنی دود چبستا 
توبودردی بو فدر گرفتاری چه میدانی 
بسخد, ی 


نی 
هه ‌" ۹( 7۳۳ 


فاسم کاهی * 


رف مان کلي #۳ ۳۹ کی علوم ادل و24 بو ۴ کشمان ٩‏ پيشانی و شکعنه زر و حرسند 


5 وذاه ۳ ی دوع ی حامل دو کون 


+ ول؛عم ز خضر عمر دزودست مشقیاران ( 
ء وله چون سایه همردم بهر سو روان‌شوي 
ووله+ تا بفیلان میل دیدم دلستان خوبش ر 
خاكت بر سر مریکنم چون‌فیل هرجا میرسم 
شاه فیل‌افکی جلال الدینعمد اکبر است 
+ رباعی # ای آذکه 5 بم‌عازف کویا ستا 


( ۱ ) [ض هد ] چشم بر میسوخت | 


تب 
ی 


زان بشیمان 


فگرب نکنی ؟ 


() در[ ف ۵] نیست ا 


۳ ) [ : ] گبه + [ش ] گپای ۱ 


پراگندة چند گرد ار فراهم برد و ازبن رو 


۱ ثِِ_ِ ۱ ۱ ر ع( ) ِ 
ربان بیغاره وراز داش و با چندین وارسنگوع خویش و برده آرانوع کیفی خداوند 


۱ از مریدان بر شمرد.ی و بسا از آینده بار گفث # 


دست طمع حصرت_ب چون کذد ۵ راز 


اگر زعمر شمارند روز هجرای را 

شاید ۸5 رفنه رنذة بما مپربان شوی 
ول رم دج عویش( 
گرنه بیذم بب سر خود فیلبان خوبش ر 
آنکه بخشد فیل زربی شاهران خوبش زر 
هردم دات از نور یقبس برده کشاست 


حرش دزن ۹1 عدر آن باید خواست 


مش‌ی‌ی اد 
طٍِ ار يعتائي و اشسیا ۲ از د(وبز ر کفتار صوفي پر مد » 


( ۳ ) [د] رسم ۱ 
(ه ) [ ض د] حرف ! 


) ۲۴0 ( 


شجر شد و از خواب عدم دیلو کشودیم دیدیم که باتفسیکی مس فدده عدود دم 


وله ه حسی شرت عشق رسوائي تفاضا میکذه جرم معشوق ر ناه ماشق !#چاره چبعت 


وله چون رد و تدول همه در برد غیمس است زنهار دس را دکیی عیس ه عیب‌است 
۶ واه ه غزالي گربزم از یارب و4 اگر بقل کذم نکو گودد 
صی و آن ساد:‌دل که عهمب مرا کمچر آئینه روبرو گرید 
۱ رباعی » درعشق 6 حای وله حسبب مددادند 1 عام و نه فضل و نه هسب مجبارد 
ایس وافعه را دس جب می باید معشرق غیور ات ادب می بابد 
۶ وله ساطان گورد ده نود کنیپزم مری موفی وید 45 دلق بشمینة 3 
عاشق گوید که داغ دیرینة مصی می داذم ودل که چیست در سینهٌ می 
۱ (۱۳ 
# ولا و ور کعده اگردل سوی عیرست ثرا طاعت عصیان و تعده دپرست لس( 
وردل #عق‌ست رساکن می)د/ می نوش که عانیت بخیرست ترا 


۰ / ۰ 
"ری شيرازي ۴ 
۱ مر ۱ ۱ ۳ 
شایسلگی از زاصرع گفنار او میدایل و فیض:ديري از "تین آو بیدا بّ از کوتاه بیکیي در حود 


نگردست و در پاسنانیان زبان طدز کشود + دی اسنعداق ذشگعره پزمرد * 


و ف 5 
و وله طافنت مرهم ندارد سیِنهٌ انار ما سایهٌ گل بر نفابد کوش دستار ما 
9 ۶ مدا ر*عبت ما برحدیث زیرلبی‌ست که اهل‌هوش عرام اندرگفت رگوعربی مت 
9 ۲ ه خ ۴ , ۳ ۴ ی 
#سدم برون مذه از جپل یا فلاطون شو که در میانه کزینی سراب و تشنه‌لبی‌ست 
وله مگو که‌نخمه‌سرایان‌عشق خاموش اند 5 نذغده ناب و داب ینبه در کوشند 
ِ وله ۰ هرحدد ق مت و با زد م آشفا+تر شلد م ساکی شدم مدانهٌ وربا کدار سل 
۰ س ۰ ی ۰ :۳۹ ۰ ۳ ( 8 
د رلهج امد «سمت که بیانگی عرفی ( بدردی ون اشدا بکشدن 
وله + فابل لام *حبت کس نیامد ۰ رنگ رری حویش را هرس بد‌سدا_ز شکست 
ِ ردان ۲ ۲ ۱ ۱ 





(۱) پیش ازین در [ش ف] ابن بت نوشتة و کرم بردشمکش و بر ریش دارم آدمبا خیز چهداري بیا ۱ 
( ۴ ) [ ف ۱ ] طاءعث همة فسق و کعبه ۱ (۳) [ش ف ۱] سخن‌سرائي ا 
(۴) [ در دیراد عرفي ] که گرمیانه گزيني و ( ه ) ههچنین در دیون عرفی > ور نسخها بخشد ‏ 


نام 


* و * 
4 وت 
2 


تِ وله # 


* وله * 


4 وله ۷ 


مدرزا 


) ۲۶۷ ( 


خواهی که عیبهای تو رثن شره رز ,, 

۱ [ رحش 
ومرت ۱ هه وق بن: تون 2 
و ود جون ۵ 
اررظا یت ز نگ حنشه ی‌های سامت 
روزسته که معاملان هر فی طادنف 


آزا ۳۹4 .رود از حوب سازدن ۱ 


[ خررش 
ای از رل و دیلک مد در جوش و 


ءرفی دل خود ر بح خوش واشنه 


‌ 


۳ ۲ ان 
بکداشده هم دو درس دس حداست 


یکدم منافقانه نشب در کدی خویش 

بر 9 نکشوده ساکن شد در دیگر نزن 

ورنه صد ذروست در کلتهرن که در گلزارنیست 
عمم چو نیهمت پوسف دویده در بازار 
سس 9 از شخ و برهصی طلدخد 
وآذپا که نکشنهٌ بخرص طلبند 
 )۱۱‏ س 


7 ۵ ۰ مق 
که شکرطرازی و ۳ شکو؟ فررش 


1 7 بای باش زبار هریش 


رازن دو ۹ دوستا ای 45 دک اشنه 
بر و(شنه بایدت جچه بر داشنه 


ميلي هرري * 


فا 


هه ۳2 


شدم دا شم 9 در عذشت یز هرکرا بیذم 
) ( ع 


میرم و بر زد ود کادم دم رشلی ‏ ی این ۹4 دو 


ز دیدن دو ۵ ام تاقر ی 2 یم وللی 


نه آشفاو ده بیکنة زه‌ی_دانم 


جون کذ ی "وم اش ۳ ۹1 :۹ احدیاط 


تس اختتنف دشهری بحدن ش گدار یکدم 


فرار عبر !ود واو» باز ماندم آزو 


فراق رکشل م هر زه‌ان و میگوبد 
حج احدیاچ سوال امک خلاق ۶ ذر 


جددا ‌ 


رل توبا طلب سالان خوشي 


افلی * تیک دراد بو # با اعل عشرت بسر دردست #۶ 


ة یت بنقریب من آني در خیل او 

خو تن بیدادها داری که با ی 
نعوق باللم ۳ فر اننفام کند 

۹1 اختلاط چنین کسی جهة نام کند 
کز خاک فشنکان گذری سرگران هنوز 
رشنة مي بخدند بربا مرخ دست آصوز ر 
بصد هزار حسرت بتو میگذا رم اور 
بدس امید 6 نی در دهم بة تني‌اني 

سزای آزکه کذه تئیه برشکیباتی 

۹1 هر گد| شد» فارون ره زر و مال 


ک برسبیل خرشامد کنند از نو سوال 


جعفر بیگ لزرینی 


۱ و ما ی دارد * بخ آکبي (زد و ده #9 سرگذشت دچکو برگدری* 2 راکوت حجدرن ل سرت # 
وم شداسي بشکعدگی 5 راید و 64 بد"هگوي «دکمم آراید ‌ از رود ۱ واراین بخطاب آمف خاني 





( ۱) [ف ۱] شکوه طرازي وگهی شکر فرش ! 


) ۳ ( 


و ] زدد‌گاجم | 


( ۴ ) [ در دیوان ميلي ] رحم ا 


( ۲ ) [ ش ف ۲ ] پگذ,شنه از نو هم ] 


( ۰ ) [ ض د ] ما ۷ 


) ۲۶۷ ( 


۳ ول > وا ۳ ,ای دل ما ح و (داشت 
[ ول« ماخ و ۳ ام دگر امشب نظاره ر 
رد وله ل دقص در دوسنیی‌ماست ۹ ار دشمی‌ماست 


ی 


۱ ۹ 
+ وا 9 که یج دل 


بیرک د#ح ریان جو دنل 


۶ وله « مر ۹۹ "عض گذاهم ز ادنقام مد سان 

وله د ای‌عیش خوش ۱ لدم مره ن 2۸ دباد ده 

۶ وه حعه ر امروز تو دو *جزی 19۹۹ 
[۳) 

*وله ‏ هر کس 4 شهی دشسسیی و دو 
جعقر کوی یار دانست 

۰ وله ند در باد صبا بوی سر هست که یعقوب 

#وله‌ه گلسنان را گل از ذو شگفتست 


1 ( 


کین گلسدانهت نذوان 
آفر بدذه بر ای دل ما حرا را 

پیرند کرده ام جکر پاره باره را 

آن عریت جه ارزد که سرایت ذکند 
جسسا دارم ز دور اذث‌ینته ۶ وع دل 

که آشناي دل خود کذم تسلي ر 

دلیر بر ۳ ذرق ۳ و دارد 

یلک تعظه با ش تا 3 او را خبر کنم 

که ی برلی وضع غریبانه بسوخت 

بسیار بر ور ما نشیند 

مکل 45 بای با زشیدن 


ح ۹ ددارد زبوع وافولم دار 


1 |مشسب تا «عر بلدل لخننسری 


خواچه حسدن مرری :# 


۰ ۰ ۶ ۰ 
از صموری فضائل بپر؟ً داست و ال ۳ 

و 
جذت اشيانيی 


۹ رباعی ‌ آنم که مماللک سخر مللت منست 


و بو 3۹ ن ۳ 


تس فدر ص وز گغ 


ار درپابار معني جوی بینگد او گُذ رد 3 د.سدی و راستي 


۱ ر ۳( 
همدرش دار و اخق از خوی شاعرای بر کناره زید » 
بهر شخ که کني خوبش رآ نگپبان باش 
چه بال مرغ ۹ کر شغل روزگار 


ابدست 





ی 
ٍِِ ی ۰ 


5 رأنن وعررخت ۶ از اهل ۹ وی 


ی 


بود و درس دولت ادخ‌ط ا راز دیز اعدبار یافت ر 


ن میرنی سلک منست 


حیانی گیلانی ‌« 


ز‌ "۹ ۵5 و نشگود بشیمان باس 


زمور نیز قدم وام کی گریزان با 


در بررکی بای دستا 


بي معفل 


از پهشالیع او دجل| # و سعادت با جدقرشری 





, ۱ ۰ م72 3 
۲ ر ع( ) ۱ ) ۳ 
# وله « هر جبز که بيي ز ره شا" عص است ص 5 زنه‌داسم و۵ گرنذار نداشد 
ِ وله وی عشق است این سر بازار ندست لب به بدد (بچا ردان درکار دیدست 
( ۱ ) [د ] بزودي ا ( ۲ ) این بت در [ ش ف ۱ ] یست | (۳) [ ف ۱] جوی ! 


( ۴ ) [ وش )] ز ۶ ر3 زن ا 


9 


[ هو ض و ] ش#خم است ا 


) ۲۴۶۸ ( 


ورمینتان کفران هم بوده ام 
از هوس اهل هوس خصم «مند 
وولاه هر آن خار» 4۶ در را؛ تو کارند 
نفس درخود کش وریش درون ر 
( ۱ ) ۱ 1 
ء ولو دارد هوسم 4 ی ار درنگ 
دانی چه ب ززهمکا نا جه دارم 
#وهه از بسکه رفو زدیم شد چاک 
وله می میرم و میکندم جفا ر 


بر ما ره رصل چون توا بست 
2 [ ۱۵« ۵ 


#۷ و2 ایری سیره وایرن #عر بو م ۳ 
زانیا ِ طلب ۷ فزون میباید 


سرصابه یس کار نهآنست و 4٩‏ ای 
رلهه فه سر بثربايم ر > پا بکرم 

گر بابل دالان دجم ابر هم هدرست 
# وله رن - دل شجان دا ۳ 


داشد ۳ نگ ی دم حول بار 1 بٍم 


رلت دسر هوتسن ,زذار 


دیسته 
درسی را «دع کس اغیار نیسعت 
تازه گردان 
تاره گردان 


برنگ 


را ردری خددان 


برشظر آلود بیک ن‌ 

جدارد رد ۹ یدا: ۹ 
در (جو_مع 2 رو 
ایری سدنه همه که رت 


وتو 


در حقه نی مگر 2 


ديرانگی رمسدنی امروز شون وارد 
با خواهش یات دیده خون میباید 


میباید 


سه در غم کپنه رنه در بند نوم 


7 (۴) 
ی ات دز زار حودشم 


ویرست که ذ! در اندظار خویشم 


شکیبی سپاهانی ‌ٍِ 


۳۳ ۱ ت ۱ رش هی خر ی 
درق ی دارد و نیک سر خجن * ارسال و 6 در"دي ع وم تس | کی و از پاموع گوهر بوارستگی اشناه 


یرای هجر را کد انیم و زدده ام 


وراه ود ست ۳ طرب چه بري 
بزمت 


9 وه 9 این نز ۱ از تسا زار دن 
9 تو گرم *ر کن د ۳ زر دلع گزند 
دل زر جان 


+ رباعی * امروز که چام عشرتم لبریزسمت 


۵ وله و 


برکندم وباردل ۱ رز جان ؛ براخاست 


مارا رت جانیع حوی اری مان دیون 
( ۱۵ 
غیرت کردم و رفدم 


میهروشم دل بدید ار خریدارت درل 


ي 2 "نا 


درب بت بد را نام 


نشسدیی بر "7 آنش سددن خویشددم 


رشن 0 دوز و دوشم ازگریبان برتخاست 
در کشنی ص نی تغافل تیزست 





ر ۱ ) [ف ] بار ا 
( ۴ ) [د] روز و روزگار ۱ 


( ۳ [ ء ض] کام با گام * [د] کارم ؟ ۱ ( ۳ ) [ فا] کسم ور همگان | 
ره ) [ض ش] داام‌نالي و و من‌هم نفروشم ۱ ( ۱ ) [ 5] وبا ا 


) ۲۴۹ ( 


وله از ناس مرغ ما ففس گلزار ست 
با جاوا حدن ۳ *رس هم عشق ست 
وله خوش آنكه بربم ره بسوی تو ز تو 
در جور فزا که داد خود بستازد 
« ولة * نرسعست جمهان؟ه برد ننش باخنر‌ستا 


قدا تفت رن جو کعبخدی 


‌ 


ن درد سرت 


نیسی 3 


پول اي نام سعا اس رشمت پاک‌گوهر * مردانگي و راستيی [: 


بجست وجوی نو شه ط سست ما عریجان را 


# وله « طی مبشود رن 5 5 بر ق 
* وله * گر پٍس از مب هم آسوده تس جه *چسس 
3 ددستت 

+ وله و ی مر از سر رود عشقت که اپ م آن باق« 
جان ذکبرن اژاجل گر دست یابد مرد عشق 

#وله ه ندارد کاسنان دشرچون می نغمه پرداز 
بیع اصلا ات عمر در تاش 

#ولهه عشق و متناطیس بکچنس اند کز دل 

۶ وله + زحال من همه کس را خدا نگ,دارد 

*ولهه مرا فرورخت معررن ول ی ۳ 

* وله « (نیسی را ذشد | رخوردن خوی ظرف دل 


رباعیه خی 
گر شکوه کذم وگر ساب آغازم 


* ول ۷ رفلم :۹ 7 وا ری کام جد بط 


( ۳ ) 
هه هم نفسای ن «سر بوم روز نت 


حصبا عبنم شرابم مل هدب 
م‌ 


[اعا :۹ نو در دلیي نوس کلزارست 


کورانه کذیم چست و جوی دو 7 نو 
جان«خنوی ما زما و خوی توز نو 


نراديي آن بنقش کم ساخنی ست 


برداشنذش برای ااسداخدن سیت 
ملو ‌ 
يپ ازو نرارد * 
که آشیا شود بای میا بداصی ما 


ما 3 بصران مننظر شرمع ۲ چراعجم 
*عذدمی روز بشسب خواب پرپشان آرد 


از فدح ربزد برون گربشني پیمانه را 


راجت خرس ز مورب کي داد ۸۵ 7 
و مچیادل كِ تعس دام وا تردن 
تا بروی ميشد عبت جذب پبکلن کرده بود 
( ۳ ) 
که دل زخدده و مرغ از نوا نگهدارد 
۹ مشتري حه کس ات ربینی مس چدد‌ست 
یفن سره ت. باب از پیمانه نیز 


‌‌ 


ن‌ جوادم مدهید 


ی سس ۵ 


۲ .  ) ۶ ( 





تکدار دز ِِ ۱ ف 1[ ۳ همشه در کمد مبداشن 
بدوار دوم صدثه مرا بیب ۳ ماه ۵ لد ۰2 
(۱) [ ۶ ض ] نگرده ۱ ( ۲ ) [ ف ] از وا | ( ۳ ) [ه ] چند ۱ 


1 ۶ ( #«چنین ور لسخها ‌ مقام شمع یا *#جب ناشن ل 


ره )[ د ] مراد ؛ 


) ۲۶۰ ( 


: 1 کشماه راظای آداد. عمارت باط میدسکالل « 
و ر«ستتتری سرا اي وسشمایک و ارد و دح از زر زهت‌ کار مود غن رو ماد و ۲ ر لگ ی : ۱ 
تا خوشست دیکوست 5 شادعی اوست پا ۳ اوست 


هر جا خوش رو 
[ داری 


۰ ۴ ۱ 0 ۱ سرصا! دی و ادا دبین داد 5 د میگرد 
«وله ه توکربرهم زذي سودای دل بارء زان 9 7 ف 
پر وله 2 ۳ ردر لد قهسهم را دمی دبی جار ند 45 یا له رگ برش هدرن رس 
ی ار سر ۰ ۰ ۰ ۳ 2 
۰ : ۳2 7 م2 و کب "۰ 
پر ولگ # کمر درحدسدت مرت ام نت ل «رهحی هه ام کر ایند ر زار می بسدم 
۷ وا دی لد ره 
ووله * حون بر( چه فدر نظبري خه‌وش باش ان بس که دی و فائل وت 
د ول ا برد ۳ ۳ تقصان خوا بم وزیب بازار 
۴ ۰ ۳ یا 2۱ ۶ ۳ . .2 
ولد آلجه رحم از ۱ دل برد تانیر فریاد مدسست و[ یه دسیان اورد خاعدت با مدست 
3۳ (۱) 
# وا # زک آستانم 2 اب ۱,6 شب و( حادم ۹4 9 9 رم ۸ هوای 1 
۱ 1 "۷ ۰۰ ۰ ۰ : 
ولگ د در ۹4 وعد_-۸ بیاکی او جتجم ورد زر درل و کرد م ای ای فرنگت 
(۳) ۱ ۱ ِ ۵ من 
تج وم دادیهة سوق تیور دارد 45 را رس حون ۲ سص.اع و(دل اف 
هم سعیدنکٌ عشق متا جای آسایش ازو برون < دای ‌ اي فلزم سستی و نک 
۵ . / هوز؟ 5 
دام ۳ وت ادر بیش در دامتا دارد هی ت نیو ۹ کدم راله در همان 1 


درزیش بیرام * 


۰ 2 ۱ 1 ۳ ۲ ‌ 
نی نزاد است از و 9 ریات * خضر را .بات وفرو غ بردرفت # رن ددی بسقادی بر[ »ده 2 


۶ ‌ 
اساس د ارسائي را شکستم تاحه پیش آدن ده ربازار رسوانی نس دم تاچه پیش اید 
بهوي زاهدان بی,وده ععرت در بدر کشدم کون رذد رخرابانی و مسلم تا حه پیش‌ابد 


گي رال عباوت مپشمارندم گر فاسق برظور که میگوینه هسنم تاجه پیش آید 
ك"ِ. ‌ِ 
۰ ۳ ۳ ۱ س 1 ۳ ۵ ۷72« ۰ ۰ 
نام شخ بعقثوب * زر ون شعر | کاه ۳ دانش آشدا * دلاویز هبار این ءربٍي نیکو 
مید‌انست * أختم جهان‌نوردی نمود و بسپار اولبا در بافنه * در خدمعت شبخ حسبن خررزمي 


۱ ۶ / ۰ کرت ٩۰‏ ۳ 
معدوی درس ادن بحدت و «خورع 0 بات ۷ 


هم رز دل دزدید در و هم دل دیوانة را 0 نف ۳ یا جخاری مد درد ۳ حاده ر 
۰ ۰ ۰ و سب 1 
‌د وله # رصعف تسب حال ست بیما ریت ر ۹ ( وان شید 1 دادوانی بار ۶ مسا / 


هه که موس رک 
ر ۱ ) [شف اض] نه * [هد] کذ] ( ۲ ) [هض‌د] سموم بادژشوق و مسفي؟۱ (۳) [ ف ] صريه 
[ ش ] صرحي | ) [ ۵] آموخت ا ( ه ) اف دض ] عبت [ : ] حجت ؟ ۷۱ 


ات9 


)۱( 


سرحی چننای * 


در کابل لو و ما دای ‌# در حوابان مبر حسرو عخو 4 دول + زرسی 


(«ست عءصا در دست 


[ 2۳ ۱ 
۳ " ۳ ۲ : ۳ 
از خواب در آورث و بلدارش ی ۲ کوشش فرمود *# چجون بروی آس نداشتت خیال خواب رد اشده 


برخاست و دیگر چا پرآس سول * باز همان پیر سنج آهنگ بیدار کرد « بیژ که ول سرائیجد ایر 


سرشکم رفده رفده سح نو درب هن دماشاکري 


یا در کنشدیع یع چشمم دشجری و ی ریا کن 


۱ 


# وله #۷ سوت وف د دنل دل ۶ ری ر سوت ۳ ب ی درد ۱ دظ+چکس | میتی 
د‌ 
1 1 ۱ 
# وگ حالمت حویش حه حاچ ۹ باو شرح گر مرا سوز ۵ هی انر خواهد طید 
شعف خالس شد و از ذالة فرومانی دام دگر از حالعن او را #5 خبر خواهد کرد 
و 1 
۵ب ود ی اری 
رن [آ فا 
بکویش رفلم ودر بای دل‌خار کی بعمن الم ۹4 نقریی یر از بهر نشست 
#وله+ عرمعٌ هزد شکر ستا ز ست طوطپانش شکرفررش همه 
(ع ) 
ملسانش چو نهکران دار چیرابدد و تکوچ؛بوش همه 
۱ 
۳ ی لد 


نامعمد مب ۷ حود ۱ رد ۵ دظام امللت طوسد 


مرا ۹ ویذد بیدرد آن بزن ۵ سفر بد (مانش 

و وله * ساب «لاکی اپری همه و زدده ام ای جر 
وله ورد دلگفدم تغافل کرد خواری ۲ ن «س 
#۷ سل 


#واله+ بدست وت مرگم صالعی خاعر نشاذم 


ی 0 رساژد دك 

مر ل سفر ۳ 4 ریهان پاره کردم 
شرصدد ؟ خود. کرد مدارلی نو ما را 
گربه کردم خدله زداست اعدباری ر ر۵ ببس 
1 دول ات 


۹۹ و سن اجل هم تِ دستآموز وی 


| 
۲ ک کشمیری * 


از سر [غا 

حه 31 ا(سست دد|ذ م جمال سامیی ر 

بهبسمت وید مجنون ز خوبش وبیگانه 

#وه+ فدای آینه گّ ۵ ردم ۹ دلسنان ما 

* وله * افبال حسین ۳ ترا بیش برده‌است 
# رباعی * وذد بس خاط ر خودری حود م 


مد برده درم ز خسود دایم بیررن 


ز آگبی زب ی لب ۸ و بعراق افداد چر [ ر دبودد اچدان شايستگی باکت * 


ی 


۹ بیش دیدش ۳۳ طد تعفيی ۳ 
حه اشفا نگمی ود چشم لیلی را 


درون خاده بگلگشت بوسنتان دارد 


َ 1 ۰ 
ورنه صلاح کار ندانسده که حیست 
سب زحمت ره آبلة بای حودم 


صد مرحله پجمابم و بر جلی خودم 


سس وت 


۹ 





( ۱ ) [:] جغنای » [ د ] چغنای » [ ی ش ف ۱] چغدائي | 


در برآورد ه [ض‌د] برآورد ۱ [ض‌د] آن | 


( ۲ ) [ش ف ۱ ] در آورد * | ۶ ] 
( ۴ ) [ف] طوطیان ( ۵ ) [ ض د ] حاجت ۱ 


) ۲۵۲ ( 


«ولهه لاله طورم زه همی‌رن غلچه کلبن زاده ام شعله جای خیه برچاک گریبان میزم 


ِ ۷ ۰ 1 ؟ ره مه 
+ و۵ # «ر کس ۹۹ چم م سیلک بثرل ۳ مان ران ۱ بت 
1 ِ 
هد ۱ ار کل تقید را «خواهد 9 سازه وبدوی تج رد سرخوشی مچکاد * 
نام غیت * چار دیور یی ید ر ۲و ی سار وبدوی ۰ 
* رپاعی ۰ ن 5 یک آ تشد ۲ ی نمی‌دانستم مس : دل رس زم‌ید |زسدم 
سه نام دی ی گذاشفي و ۹ نشان ای عناش ثرا جدجن زمید انسلم 


ب وله ب کفنی ی ز درد عشقش کارم بست ست حجاس حام و4 دل بسم بایست مگ 


مسق[ 


#وله+ *حوی وس باشنام بوار ور فافاسه آواز درا ۵ 2 ر 
منزل بس دوز شب بس نزد یکست ای کندژ پای خوبش پا بردار 
«وله*# صد تجربه و صد آزمون درکارستا صد عةل برای پلک جدون درکارستا 
توطالع ارجمند داری بگ‌در کای ییا همه #خت وازگون درکارست 
* وله + مجوی بموای دل نواة نزني ور کوچة کس تِ سرا نزنی 


نهار ۹1 حرف اشنا دزن 


و ؟ ۱ 
ری ساو جی ۴ 


بیکانگیع تام عالسسم دبدی 


۱ : . ی ۱ ۱ ۱ 
ه وله چ زره کعبه سمذوعم و کرذه میعرحدادم کف پاثم بزحست چینیع خار مغیادش 
«وله+ سوی ریت رن ننگرم ؟ , فذد م زبر پا عاثبت اندیش را دیده بو بر قفا 
#وله » آلجه صي *«خواهم از افنای؟ ی بالانرست کش خود ر در ته با مینوانسم گرفذت 
۳۱ ) 
فراري کیلانی 
ذورالدبهی ي نام ۳ وباخد فطره ت بو * شرت شورش اور در گر تا میس برادر خو حکیم ابوالعلع 
را همه ونیا و حکیم همام د" آخرت شمرد و خود را از هردو بر کناره داشد ه 
از امنداد جران شام ۹1 مینوار ؟ و بیکنهوار با او آغار آشاتاي 
بر ك ۶ م72 3 72 
* وله * جدنمست "۱ بذدم زرچشمت حورده ام و۸ انم میکشل کر بعل صل سال در میرم 
+ وله مگر از خانه برون بود ۳ در کوش هيي فذوقم ز ناه در و دیوار نود 


ای معاق ۳ 
# وله # دران ساعت که <پسا م جان زد دم چالت بد‌سدم کر کریبان نو دود دار؟ میکردم 





( ۷ ) ی ( ۲ ) [ ف ۱] بزحمت جسئن | ( ۳ ) [: ] قرار ۱ 


) ۲۰۳ ( 


> وله 4 مر بدرردوع رشلک نوی فرد| 
* وه* جدون و #خوددم ازمیی شباذه نباشی 
: مه 
* وله > ای دل و ملع ی از مشق ببزارم 
۱۱ [د:۵ه را 


مف ارت دوری 1 تون ۳ 
* رباعيی #۷ ۳۹ عشق دل مر حریدار افند 
#وله « سیر آمده ‌ زخونٍ دل 


دوردن خویش 


کشتم حون ر و <ون حول افکدطام 


1 5 
عنابی 


هن ۳۳ عنی دارد لبکری ار دماخ آشفنگی 


۱ ۲ ۳) 
بعشر لو ۹۲ ما بلدلان آن مق 


حسِ 


وله شب زلف تو بجعیت دلیا خوش باه 


ص‌ اقلیم وفا آمد» بود م جچه چی 
بوی مراد از جدمری دس تیافتیم 


رلک حرف آشیا بغاط هم تس زکعسی 


ب 


+وله+ ولا آزان مبگوی چه در سبو 


1 


# وله + ما رت بسن خون بعل را بدو دادیم 
+ ولف+ که بر سر آبیم و ۲ بر سر آتش 
+ واه + پدستمم اال-۸ اگر رهمرانی 

* واه * در شور و4 نام وفا گربه آررد 
#رباعی ه تدل چو مصذ شم وب می ار زد 


(۳۴) 
۳ 4 ۱ ۰ 8 مه 





۳۹۹ ۰ ۰ ۱ 
سور عشق ابی »دج خاده نداشه 
و ۲ 7 
س 
7 ای ایمان کرد و بددام زدارم مکرن 
پارب 7 حواب دبسبی در حشر بچدارم من 
ارب بکنم که پر ۵ از کار افند 
۲ مه 7 
کز هر دارش هزار زنار افش 
ی نچز چو آن درسمت شدم دشمی خویش 
از عساست دوسدیش ون حوپش 
‌ 


۲ 4 
را ندد و بل دِ 


که کل گذشت و ندانسته ایم باغ کجاست 
5 ز دوبمت می آواره پربشان رفم 


نا امید 7 مق د گبر و مسامان رفتم 
اگر از خس ظر فرخند؟ پاران رفتم 
ر کعیه بر در بد ازیو سوخدیم 
تاچار سم بگوشة ویرانه سوخديم 
هر حدل بش *عرم و بیگازه سو خددم 
۸5 آ: در چکر و گربه ۱ داری 
برو برو که تو بارت کذار جو داري 
گفنيم و نوشنیم و سجل را بو دادم 
«ذبار که ۵ 5 ۲2 ما خانه مدندین 
رد۰ ۳2 
کی قافله ر مق حور س دبستا 
قاصد جدا و نامه جدا گربه آورد 
خوذم بشکست آستدی می ارزد 


آزردن دوسنان بای می ارزد 


سس وطا 


( ۱ ) [ض ه ] رونت در عدم ۱ ( ۳ )1 ۶ ض] |"چمنیم | ( ۳ ) [ض د ] درکوچه وور خانه‌مبنهار ۱ 


( ۲۵۶ ) 
ملا معید صوفی ماژنه‌رائی 


ور گلزار تقید فرو رفنه و ار نیكت‌سگلی کم‌آایش پٍ تجری را با سفر پیوند میدهد * 


مر[ درزبر این گردنده گردون چرای دان نعده زیر سربوش 
0 ,۲۳( ۱ ۱ 
ی 
# وله ول را د 2 خار ی گدارت پر سه ِ جرخ فللک 2 
۳ مد ات 
1۳ و سکست بر آرد دوست از بیعکی نا که بارت کمدر رو ۲ 
و ر مره ۱ ۰ هدش او ود 
* رباعی * کعنی ۹ رمشق ار معمد چوزی همرت بای[ همه در افزونی 
1 (۴) ۲ ۱ 0 
) 
حدا س 
4 "یی 


همه 


ف ۳ 
» ت ۳ ۰ 9 ۳ ۰ 4 7 ۳ نز 
دام سفث علی بور مخرمدصه و # در در دسیو و رما یات و بشاهیشاه‌ی پرورش درتصویر سرآمد ؟ مریییی| ‏ :4 


دس بغان کعده ایست عشق بیابان او سرژنش ناکسان خار مخیان او 


ی 


۰ 3 ‌ ۰ َ 
3 وله ۳3 دد مبسمل‌صیدم و|فدای ی دور دوی‌درست ترا (ودان 2 خیزان تا جمدم وی دو 
+ وله حدم خار دم از همدمیع حل میزد داخشی بردل صد بارژ پلدل میزد 


۳ 
۳ ِ 
۸( 
لت« ر عا ایسدم یا ب لص دس ‌ 1 .وس ۹ آن ۵ دل مر 1 درصان بشکنه 
2 و ۴ ودب حو 7 را 3 تن ۸ از م2 ۱ 
۸۱ 
1 9 0 فک آر.ه بیدا و دفیان پشکده 


۱ ۲ 


خویش میور[ فاسم کوذابادی* خط شسته ‏ ر نف میخویسد و در کمانداری و بددوق‌اندازی 


(سدواردست چ 


۰ ۰ وس لي 
عبار جندم موی و در ۲۹ بر |میردد [ هم +وی حرمتا حل | دوان کردن 
# وله و ۳ خاک از قدوم دو و دل تا ررشني در چم کار دیده زنل خوردة عبار 
ه وله و نیاایند شیران حرم سر بنجه از خولم سکن دپررا اي همنشین زین طعمه میه‌ان کن 


مالسا عیش ۳ ودت با خوش ۸5 هذوز نام راحت بزبان تامدلی در کشور م 





بجه 


۱ ۱) [هف ۱] پر خارء [ ش ۴ ] بر خار + [ض و ] ه خارا ( ۳ ) [9] ب ۶[ ش ف ۱] 
به م ژد ۴ ] ۱ ۰ (۳) [ وه ]برتن ا.. (ع ) 7 ۲ چنانم ۱ ( ه ) [ش ] جکری ه 
[ ف ۱ ] صدائي ‏ ( ٩‏ ) [د ] ذوفست مقصد ور حشیشّت | ( ۷ ) [ه ] گردد ا 
(۸) [:] مکی - نشکند - ننگرد - بشکند م [ ش ] مکن. بشکنه ‏ ننگرد - شکند م [ ف ۱] مکن - 
پشکنه - بنگری - بشکنه » [ض ] مکن - بشکنه ‏ بنگرو - بشکاد و [ د ] بکن - بشکنه - بنگرد . بشکند * 


[ ع۱ ] مکن . بشکنه - ننگرد . نشکدد | ( ٩‏ ) [ ض ه ] فاني ۱ 


۰ ۳ ۳۳۹ ری م2 ۰ 

(د اهتا و دو جوی ری درد #رورداس در ایدکه مردام ر نمیدانی دوه شلات دگر 

تس ۵ كٍٍِ_ِ ِ ِِ ۳ ۱ 
۵ وله * عر ردم ۸5٩‏ شایل خاطرم ر عم بیاساین حد ۵ | نسم 6 صد کون عم اندر ره پیش ارد 


و |۶ / ۰ 
وفانیی سپامایی لد 


0 از دوت وان * حد آدلع را ی ی ده ۱ ۳ 
برد از درق داره * چدد ابله بای د بت جرد شد « امروز طیاسان تعلق بردوش « 


خریدار پوسف خرب-دار نیست خریسدار آن شو که درکار نیست 
* وله * در دل نم شبان کوب که چون روز شود همه درها بکشایدد و در دل بندند 
#وله + ز حادنات بجان ایمذم 5 سئادل دس از گدای »عاس برهفه پاتی را 
#وله * زان سوي جوشاست‌کشاد خدنگ‌چرج خود ر ببرزه از چه ؛جوشی در آورم 


ای برق نيستي مر اول بزن 11 ری (عکهر نچم ۹ حوشة ری در آورم 


س‌ 
۳ ۰ ب ٩‏ ج‌ِ 9 


شمخ ۳۹ تی 7 


+ 


از تازیان جراثر * اخث آکمي را اوست 


«ربامی» سافی سرفثنه را گریبان کشتم چون کعبه مقام کفر و ایمان نتم 
۱ ن ۰ ۲ 
بو در تشبیدم از عدس هرچند گر د دل کآذر و مامتان کشدم 
۳ س ۲ 19 ۱ رعز ) 
‌# وله دل همان کرم*عدت دو همان ۳ و ایری درد پگو بش ۹4 اظهار کذم 
۱ 4 ما 
ری کاشی 
اک دم ای شوج علاجم چه وان کرد می عاشق معشرق»زاجم چه نوان کرد 
«ربامی* زاهد نکزد گنه که فپاری تو ما غرق گذاهیم که غفاری تو 
سس 7 9 ۲ ین ۳( ۱ 2 ۹ 
او ارت وید و مس تمعارت [ یا بکد ام دام حرش داری دو 
و هم و ۰ 
9 و ۰ ۶ ۰ 
ار سخی‌سرنی ذصدیک دارد و از داسدان نيسني بر # 
هلاک آن مرو فانلم 5 خون مر چذان بر بخست که .لی نطرة بر ری ین 
# وله 4 رماذه حوندو را از خدای می طابد ی تلیزار ۹۹ اپام شور «خدان را 
( ۱ ) [ د ] خوافي ا ( ۲ ) [د ] عمم در راه ۱ (۳) [ض د ] نشنید ۱ 


( ۴ ) [ د ] کدد زا ( ۵ ) [ ه ] خواده با ( ۷ ) [ ه ] با رب بخدام ب 


( ۲۵۷ 
۵ 
وله ه شدم آزاد بنوع ز تعلق که دگر 
#۷ وله # هالک عم بیباک ترسازاد ؟ کردم 


ٍ وله اجل از جمامٌ مانمزد‌گانش باشد 


و 
۲ (۳ . 
#۴ وله # نی رسیفه در دید م وم صرد م 


«رني 
بدر دش را حش ۳ ر‌ در ود گر ربدم 
* وله # جان بر لب و و دل۷ در زاره 


«وله و شمب فراق نگشتم برچ پهلون 


س‌ سس 
همدم دکدد سل واز ‌ وکل زکدد 


که در *عشر باو بعشدل حون 9 مسلمان ر 


لد" 


عسی 


همه با مهو ۹ ۹4 ولا 1 22 


که تذد‌خوی و سامگر ۵ بسن دیار بکی‌ست 
ط 

جو: ۲ 

که میمیرم اگر در خاطر آید با درمانش 


( و / 


ای عمر د دس ۳ ۲ 3 ون 


که باه آن مزو تیز در دلم اخلید 


۰ ۳ 
ی ۴ تِ" 


#ٍ هت و ۶ 
ي 


فِ 


۳ 
۳ 
رات ۱ 
بور میم حدفر هه ی 
‌ 


ىِ 


ازدیر گبرای میرسم و از ننک ناشايستگي 


‌ و له 3 ما عجوران آر#جوم بوا/بوس حواهدم ۵ 


س‌ ۳ ۱ 
رذار #7جان ی نا لان در بغل 


س‌ س‌‌ 
سیر ایم اما ز انبوهی خس خواهیم م 


۱ ما هه ۰ 6 5 1 م 1 ماد 
۱ ۲ 1 مب ۶۱۰ ۰" ِ 
«وله+ عم ز هر ج۷ا که رسف سرزده اد بدام چکدم خازه ما بو سرراه افداد: است 
بادشاه قلی تام بسر شاه فلی خان 7۳ از کرد‌سخان بعداد « 


۰ ۱ 3 ۲1 ۳۹ 
عایت تور ات ۳ ایم بپوش 


‌ 


+ رباعی # که دوب و کف شدشک م‌ ی شکذم یکدار دو باره بدابی شکدم 
یا رب بد | موز ذعسم پرهان 5 جدل تدم بوبة رنا دی شکدم 
تشبیفی " کاشی * 


۰4 


از سر | ی شوربدگي دارد و بان ن *ع<+ودیان مد یل #۷ سرب ار نزاد د م ندوان کرد و از 
ت 


نجن او یه #۷ »1 ۲ خورش ددل نام منذوي ازو * 





یک بر خود ببال ای خا ک گورهها ن بشادابی 45 جون ن کش 9 وخلجر در اعد داری 
ود ۰ ۰ ۲1 ۱ ۸ ۰ 
‌ وه # نو هو رنم و۸ خواهی حامه می‌بوش ۹1 تس 5 حلوو و و شا سم 
ر ۱ ) [ هد ] لچست؟ ۱ ( ۲ ) [د] بیلجا ] (۳۰) [د] دل ۱ ( ۴ ) [ :] گذارندم ‏ 
ره ([د] سازماکن ۱ ( ۱ ) [ش] سب ازسراوا ( ۷ 


) [وش‌ف]کشنهٌ زان ۱( ۸) [ض] نوا 


) ۲۵۰۷ ( 


#وله + ببازار ش‌خدان برگذر تن جزا پنگر 

* وله * اي برآرند؟ فرص خور ازبن گرم تذور 

* وله * ص‌ آن نشجی چم کز بیش #:خي 
ازانم میل گورستان نشینی ستب 


در دست ای جهان و آن‌جهان 2 


45 چر م *دخرزد آنجا به نو خ صد تواب از نو 
جات زا اوه د‌ (شججبی شام از تو ۹ خواست 
۹ گورستان‌نشهنی پبش بينی ست 


که پیش مدست این پوچ رآن 3 


گت 
شکي قمی * 


از سادات طباظبا و از سخی‌طازی لخل آ6اه ب 


بسک+تن بعداخت او رآتش سون | مر 


# وله # 
ی [ شدست 
و وله * اشلی یی شین ذمید اذم ردی ص‌‌ ۱ 


ی 


امیر قافی نام * خن رسمي علوم اندرخنه بود ۰ 


۱ ۱ [ ۲ ) 
فادل حوق ر اعل کردم ۳۹ وست |ز مر ند اشت 


لیخ تر مگر که ب‌ی آب داده اند 
گر نبي زتجیر بر گرمن فند در پا مرا 
جز اچل ننهد کس پا درمیان کر ما 


و 
اسيري راري * 


بجدرد مدعای خوی اندر میادء ساخت 
واشدم تا نیم جا مه دسمت ار درکار بود 


گرشود خاک ور مبکده آبش ندعند 


قدر و دم شو که ص بر صبر قادر زوس شم 


* و۸ * 
#وله* جائرده چنان دردل تنگم هوس او 
فه‌می رازری * 
هر هب درق‌خورد باده شرابنش ندهند 
# وله #+ فدرص درعشق ازان کم‌شد که صابر نیسنم 


قیی‌ی! شیرازی * 


برح در ی وبسدان سر بر و بر خود نظرب |نداخسی 9 


اي قدم ننهاده هرگز از ول تنگم برون 
۰ ۹ ۰ ۰ ۱ ۰ )۱ ۳ ( 
وراه + اینکه می اپم پس از راندن‌نهکرعپرتست 
رودق گرد ام از خدل؟ بید دان ست 
[ بپدر 


۶ و له ٩‏ مداع شکوه بسیار ست عاشق را همان 


حیره د ارم و۸ جچون در هرد حا درد ة 
س‌ِ ۰ 
از عبت شرم میدارم که پار سرت 
۰ 
ورده رحم ۹1 زدی این 4 حدوداب دداشمست 


۳ ( 0 )۲ 
که جز در روز بازار فیاست بار نکشس‌ارن. 


رمانه با هیده خصمی گواه صی گرد 





( ۱ ) [ هش ف اد ] روز جزا» [ ض ] روزبت ۱ ( ۲ ) [ش‌ض] بداشت + در[ و ] نقطه نیست ۱ 


(۳) [ف ۱] حبرست ۱ 


(۴ ) [ هض ه ] خونابه | 


( ه ) [ د ] باز ۱ 


( ۲۵۸ ) 
۱ 8 ۰ ۷ 1 3 ۰ ۰ 
«وله‌+ می کجا عقل کجا برق جنو ند خراهم بجسان اند و تا ۳ #۳ 
* رباءعی * دی شاهد وصل فامت افراشنه بود ویرانة دل بجل وه انباشده بود 


پم ۱ " 2 
خفاش نداشت طافت دیدن پر ورنه خورشیتد برده برداشه بسسود 
اس ‌ ۳۱( 
ل سای # 
پ*(2عا 2+ 


امپر بیگ دام ٍ ور زقاشی دس داشت * 


نی ه‌ * ت_ ۰ ‌‌ ‌ ۰ 
بودرد ر شراب #عرت کی هد کرعدل ست عشقی بدان 5 کر دهد هه 
0 وله # خل |وذد | ز‌ معني تخفگد سام ببخنائي ۹۴ بس صورت پرسا_م 


/ ۹ 
کای سبژو ری # 


مِ 


لختی دماغ‌شوربدگی دارد * 


همه تس خون شوم زدیده چکم گر بدانم که گربه ر( اثر است 
+وله+ دیدن و نادیدنش دل میبد مچنی زیب‌اناری دید؟ 
کدشت ۱ رن مرن 
ه وله خواهم چوباد از سر ای خاکدان این کوی دوست نیست که ننوان ازان‌گدشت 


+ وله * بهرک درم ز طرب خون چوشعله میرتصد که عمزه بوسر ارس و زحم دل كاري 
پیامی * 
نام عبد السلام تاری‌نزا « لخت رسمی دانش اندرخت لیکی با خوه بس نیام « 
هرچه بازد باز بستاند سپ بد قمار با حربق کی بدیپا کرد ننوای خرن 
# رباعی * نا چنه سکن ترزشي و رده زني نا کی بهدف هر پراگند: ززي 
گر پلک سبق از علم خموشيی خواني بسیار بر گفت و شنو خنده نی 
وله * هزار صاعقه پغپان بزی رسب دازم برر برو مذه انگشت بر لبم زنهار 
چا سوی مراد نقاد‌م که هفوز .چاه بودف م به که اندریس با 
وله ه بارمبراز بهرنسکینم دروغ نازوبست دفتر خرمندیم را وازگو شیرازه بست 
«رباعی* زین بوم دلم درد <هالي زد و رفت . . دامن بمیان بیوفائی زد و رفت 
ری همنقسان ندید چون بوی وفا صد خند: بطررآشنانی زد و رفمت 
تس( ۷) تب 


سین عم # 


جامه باف هروی » بيشتر باعي بر طرازد * 








( ۱) [ض د ] برق جنون *دخواهم| ( ۴ ) [شف ۱] هروی: ( ۳ ) مصراع اول در [ د ] مفقود 
۱ ) [: ] می رخشد ( ( ۰ ) [ ه اضف ] ساخنن ۱ (۱) [ ض ه ] زنده ؟ و 
ر ۷ ) [ د] فخري سید کحمد ۱ 


) ۲۰٩ ( 

۱ ۲1 ۹ 1« ۳ ۳ ۰ 
*عیي* آن 77 ان حست افررخت عاشق ش‌ سوز ز معشوق امو حتا 
از جاذسب درست سرزه ایی‌سوزرگداز تادر نگرفت شمع بروانه نسوخت 

+ وله ه فرد | که نماای از جپان جز خبر ظاهر شود ات مبوشر ۹۳ 
۱ 
از سکان سر کوی ئو بس منفعام که بپم عجطوع 2*عر مد ساخذه اند 
# وله سیاه روزم و حال مرا کس داند که در فراق تو یک شب ؛حال ص باشد 
ی [ باید بو ۳ مج 


۶ ۳ ۰ 
حيدري بر«زي * 


بهديم کس منبا نامه میاه مرا چنان مکی که بداند کس گذا: مرا 
+ وله * چو پاکان حیدری نا میوانی دما کست در عالم خاک 
ی داذصی رفدن از عم حدانست :۹ بجررن رد از متام یاک 
ساه‌ری دِ 


پور حيدريي تبريزي * در قافیه‌پیه‌الی سلیقةٌ درست دارد « 


+ وله * وغان یامد مدق گرب صي بوت هر نم بهر دشسی که در آب و کل انداخ+ست 
۳ ۳ 


و ۶ 


دریي ری ی 


نام شاپور * درسئی با شکسنگی دارد اگر باخود بذشیند در سخ بلذدپایگی پابد « 


ی 


میررم تا که سر از داغ کسم گرم کنم در دل شعله ذشینم نشیس گرم کنم 
حون سر گرمیع هنکامه ندارم شاپور کارم [یدمت 11 بارار گس گرم کذم 
و وله در باق به آن خاردی راخنهب رگم کز حادنة مر به پذاهم نگریزد 


«وله+ سینة زاغ و زغ با شکم دام و ده ست گرشهید ۶ عشق نو مزا دارد 
نا ره وادعي عادینی می سپرم تخورم غوطه بدریا که کذارء دارد 
فسوني" شيرازي * 
معمون بیگ نام واز نامور بلکچیان ه اختر نیکو برشمرد * 





( ۱) در[ اض ده ] نیست » ( ۲ ) ([ ش ] فرني [ (۳) [ ۶ ف ] ري» [ ف اد ] رهي + [ ۴ ] 


وهی + در [ ش ] لیست و 


) ۲۷۹۰ ( 


۱ ۱ ۱ و(دست ۳ ۱ 
و راحمت شل ازان وله ۹4 دیدن روت اسایش آزان دل که طدیدن ق‌ادسی 
عدچ | ۹ درو 7 نمسمش دکشه‌ایدن 


۳۹ لر |" ء خیدا ق صده‌ازل 
# ول وق و 

۳۸ کرمیع ف گر [مالم ۱ 
*# وم جو حوادم بوسم ك با اولش ۳ در که چننهم 0 پابوس از مب «پشلر دارد 
ت ول وای ار "جر م عق زریزدل حون سس بشددن گذاه کم از اندقام ندست 


#ولف» انیس خلوت خاصم برم فیرت بمدرومان حریف بزم آذسم رشكك برنظاري دارم 


دور از تو بگو چه خالك بر سر رازم 


* رباعی * از وتات حعای دو ۳ بگریزم 

بر خاک ره که افتم ار بنشینم بر کرد سر که گردم ار بر حیزم 
#وله * _ مرغرست دعای می که جزشب نپرب ی زمزناله و یارب فنسپچره 
هان رشته بپا فعیف شد میترسیم کب رحشي از آشیانهة اب نپرد 
ِ۳ ی 


نادري" برشیزی ۴ 
ارم جست وجوبود _هٍ بصری رو گبرهی . آب بدست خود بوه نشنة اییی سراب را 
۶ ر عم ) 
3 خود ۳ + رزار داربم 


۱ 
#ولهء ما نادری ازکه شکسوه داربم 
۷ و ۵ 
ور ۷ ی نون ی 


شايستگي دارد اگر اندرزگوی ی مدارا یابه به بیشی ادل *# 
۳ ( ۵ سب 
روم و بل پای طاب خشكت فشده طی این مرحله را مر ربقا افي نیست 


رده بر روی بود صورت [ دید 4 ما 


۱ ی ۳ 
#۷ وله » دج ماه متا رلک دید شارسنه ئة م۱ حلوه 
74 ۶ و 
هر تدلك حوصله شیادسئة رواد ددست 


تس ۱ 0 7 
ین ناور نظر هاست که جز صورد" ت بر؟ دیست ز | دید نسشابی ر 


# ولی # 
۳ كِ 5 " 
۱ کن رز ۳۳ ۵ وس مسب دگر ذرٌ و کر َ 


# ول # ۵ توص حه 3 آسمتان ۰ 
‌‌ ۰ ل ۰۱ ۰ ۰ 0 ۰ و 
به بردوصی چهة ز حورسیی تور ۱۳۳ دوعي یادف وود که لیم درک بی-۵| کی 


از معد خبرب دارد و از معتاماسه داني زصد # 


شادم از ۳ جمان ٩‏ 1 #عورت شان ی 2 زدهم کوش ننبانی [ 
کل جه انس تذگخای دل ری وسعرت هرا ۵ ارف 


# و ایک #د در دل‌تنگ گرسپر وگ 2 
1 ایٍرن چا ک‌ کربجان 8 بداصی دبرمي آبد 


ولگ # زضعهم در کویبان مازن دعست و میکذم افغان 
فشاني ۹1 جح شلد 


۷ رباع # * زهرم بفرق خود چشانی ئة جح نشف حودرپزی و آسنیری 


ای عافل ازانکه نیخ ثجر توچه کرد 


ر ۱ ) [ #اض د] شده زان ۱ ( ۲ )_ ان شاعر در [ضد] اخبر وشنه ۱ ( ۳ [ وش ] که از ا 
( ۱ ) [ ض د ] دادیم با ( ٩‏ ) [ض د ] مگر این ۱ 


خاکم بعشار 0 بداني 5 جسه شد 





) ۲۱ ( 


۶ . ۱ 
سشی‌ی صفهانی * 


۰۰ 


4 ۳ ۱ / بم 81 ۵ ریرر ۰۰ ۰ 2 ۰ ۰ 
سریی دام در ۱ اي دارد #۷ ۵ خن ۳ و حدممت زبس # فافره لیکو در گذارد و از سیاق آکاه # 


ایام بعید ما وف کرد تاری رفای روزکاردم 
# وله # میی دررو در بغدآنی جو درکاشازم ام پر دماشا پشکعد خاش کگ #حدسيی خاده ام 
«وله*_ز گرم‌خولی عصیان چ,ا تخرد کردیم ِ پشست گرهیی رحعت چه جرما داردم 
بگاشن می ودل بال شوق افشانديم.. که شت از آمدن و رفن مب داري 
بغبر وصل هزار آرروست علشق را هدوز ما بئو ای بت ارت د ارم 
واه ما بر سر کون دادیم قدم ر دس نبود برول ما شادي و غم را 
*رپاعی « عشق دارم فیامنش هذ-کامة درد دارم حعاینش و نامه 
در 9 بد ریها دازدده 7 سرعت کر دیده و و خامة 
دخلی اصفعافی ۹ 


کم آزوری بآرم‌مندي فراهم دار و تم خنيی با مرد انگي «مدرش 
ما رخت طانت دل فرزاده سوختیم آتش زدیم و حومله را خانه سوخايم 
از کفر و وی برآمد؛ نار و سبح را در مت را* کعد.ه و بمتتازه سوخنيم 
+ رباعي + می ناله ندیدم *ه اثر درپی داشت می شام ندیدم که «عردربی داشت 
گویند که شادي آورد فم فلط ست هر غم دبدم سم دگر در بی داشت 


قاسم ارسلان مشهی‌ی و3 


بوه از ت برد * خواسنة بزور اندوزد و بنشوق برد هد * 
خراب میرن اردات فطسرتم ۹4 درو وقهتایي تن بر اشاره مین رد 
«وله + لفظ رمعنی بل ص گریزد سب و چون روی دراب کذسسم 
#ولهه ای نم جان برآ‌دبر لب درا جه قدر جا که یلک نگه بصه جان برابر ست 
# وله * آب ۲ رنگ ار داری ۱۳ 19 حه آب و رنگ ست 
غیوری) حصاری 2 


مردانگي عارو چپرة او و ساده "وحی پبرایهٌ حال #۷ 


شوق چون ره بران در اندارد رسیم بار آمدن براندازه 
۱ ۱ ۳ و 
* قطعه + بر در شاه ار عاري که بپشد‌ست پرزاسابش 





( ۱ ) [ 8 ] خای »عبت خانه ام ۱ ( ۲ ) همچنین هر هر لسخه | ( ۲۳ ) [ ش ف ۱ ] با رزومندي ۱ 
(۴) [ د ] ماه ب 


ر ۲۷۱۲ ) 


۹ َ ۰ ۶ ۰ ۱ ض‌ بیر ۰۵ ۳ ۰ 

رش جره / 1 ۳2 تراشیدم در بی 7ص متا رز رس 
۲ ع‌ ۰ ۳7 ی کذ 1 ۰ 

۹4 حو رم از سپا؛روزي لدسسا ردس ر در «م مت ها من ) 


وارسنه زید سر و پا برهنه جهسان‌نوردی کند * 


در س نسیت دو پجوسفب ذمیکدم بروسف چنین ددود درفب دمیکدم 
۱ ۳ : ۳ _ 7 
# وله # فزون شل ۳ جران ال نش 3 شتا دصل خرابوع درض داست حال و۳ ۱ ها سس 
مه مه ۰ 5 ۱ ۳ ۱ ۳ 
شراب شوق ز هر شسبا فزوندر (ودان ست چا کذدد دل 1 اعتستهان ص امش 


ار شخ راد کان بلجاب # بنظر گيني خداوند ۳ خس برري او کشود ند ۰ 


پار آمد و نام برد ما ر ور خود بدمتام برد ما ر 
# وله # تجوم نار جذان کرد و پیشن بار کرشت که راه نیست دران ی ر 
ب وله # سرا 0 هیا و قالسی ۵ وقم ی گردم مر در کوي ار بسیار ميگردي 
« رباعی* چندانکه دلم بعرض حال آلود ست با خاموشی زبان قال آلودست 


2 


نام خواج4 14 3 وان روزار استا #۷ 
م رباعی » دیگر بحیل رهی متاب ابی ثع را بگذار معاد و مد[ و بررخ را 
"۳ ۳ ر ۱ 
و انش مت ۶ ات ۹ نا نرود ایری کددل اب مردد درزخ ر 


رع ) 5 هم و و ۱ ۲ 72 


( 0) 
سپاهاني | وحشوع‌بافقی ا شا کاشی ا ملک نمی ۷ شيرازي ا بِ دشتهبافي 


بٍِِ 


1( 
ی ی ۱بري! باري ۱ حضوری ا و ی دور ي سیاهاز ۱ مد ( طوذوع «بريزی ارشکرم ع همدالي 


خنیاگرا ان 3 


ِ و تار چمره برافروزده از دراعمٌ گوش درشد: 





۱ ۷۱) [ض د] فرو ا ( ۳ ) [ش ] جپان | ( ۳ ) ههچنین در[ ف ]۰[ ش ] به تا 
برود بٍ ور ویگر نسغها نه تا برود ۱ ( ۴ ) این جمله در[ ه ] نیست ۱ ( ه ) در حاشيةٌ [د] ترشيزي* 

و حق انکه این شاعر عدر ظهوريي ذرشیزی است جنالچه از آنشکده ظاهر است ۱ ۱ ٩‏ ) [ ف۱ ] نيكي » 
ش ] بیگی « [ض ۵ ] ملكي « [ع] تبكي هدر یک له تفگي ۱ ( ۷ ) [د] بمني؟ ۰ [۴] یمی؟ ۱ 
(۸) ۱1 ] اشکی ۱ 


) ۲۷۳ ( 


دث دیریس بذک بار 5 ردد دد و #زاران امغانی از خود حون آرد؟ زجوشدف کاز !۱ ار 09 عم و شادی بر افزاید 


( ۱ 
داي رین پاوری کذد * کرد ی خداوند ر بدو نوجه فراوان و ۳ رن شد ری اف 


واین جادونسان سردا ره هعت لذرس ساخت ون ۲ وف ۷ لتق # 





۳۳ والا باده از راه کیش برد‌هند و مسلی و هوشپاری بر افزایند * کدارش ایو گروه بٍس دشوار 
۳ ) 
ایکری برای سپرابیی دی جده.ت بیش :دما ر | در جدول می نکارد * + جدول » 
درلدن هزار 
مبا نادسدن گوالیری 2 ل‌ 2 2 ا ۲ 1 ِ ( ۱ ) 1 ۱ ۳ ( 0 ۲ 
2 رک نشان‌ند‌هنه دار مه در مررد ث و کم هید نانک چرجو والیری گو یدده 
( ید (۳( ِ 2 وه ۰ ۰ 
بای رام داس گواليري گوینده هاب خان کواليري بدن دواز بربین خان پور او بین‌بواز 
۱ ِ ی ِ ۱ و / و لیس باپا رام 
سبعان خان" گواليري ویدد و د‌او د هادي کوینده || سورد اس 1 من 
اس ولدد 8 


سا تست هت توت را ۱ 
7۳۳[ ۱ پات سم ح تس تهج تست سر سس تسه 


۱ 
۱ م۷ " ( ۳4 ._ ۰ 4 م2 ۲ 
سرکیاسخان گواليري گورند» سرون حان گواليري گویدده چاند حان واليري گوینده 


یت یت وا رت تا تن و تست ِ میم 0 


ّ ۳ ۱ ۱ ام 
0 کوليري | کویند: میان لال | گواليري گویدده || رنگ سین | آگرثی | گوینده 














سس سوت و وس تست 











۰ ِ ِ‌‌‌غح‌‌‌طة۰«ْ(حْ 7 سسی و توت 





) 


س 























لب ۲ 2 یب اً / ۳ ( 2 ۰ م2 ۰ 
ین خان هاو‌ی کو بددو مر اسحق 5هادي کو یددع رحمت الل۵ در | در مالك کوددده 
۰ ۱ ۳ 
اسحق 
 )۱۱(‏ ا ۰ با ِِِ ی تا ار ی سر ۳ 
دك ومددل گوالدی ی اسرد ل لواز اییرخا ووست | مشهدی ۱ مجر سید سوه عم ند 
ضّ اي 
( ۱) [ض ه ] جادهرا ۱ ( ۲۳ ) ترتیب این جدول موادق [ ه ش ] است ا [ض‌دا 
نايك » در [ ش ۲ ٍ نقطه * [ ف ] تابک + [ ۶ ] امک ۱ ( ۱۶ ) [ ف ض ه ۶ ] بات خان ! 
( ه) [د] دعاوي [ ( ۱۷) [ ف ض ۶3 ] برگ نواز | ( ۷ ) [ض د ] بان جنید ب 
(۸) [ض ۴۵ ] آگ ۱ (۱) [د] جفر ‏ (۱۰) [د] ملثاني » [ف ] مش‌دي » 


[ ف ع] دهاوي ملتاني ‏ ( ۱۱ ) [ف‌ض هد ۲ ] سر مددل خان ۷ ( ۱۳ ) [ ف ض ] نائي ا 


( ۱۳ ) [ ده ۲ گولیری ا 


) ۲۹۶ ( 


















































]سنا یوسف هردی طدبو و نواز | بهرام تلي هرري ۳ حافظ حواجک مشهدي خوادندو 
علي 
۱ 
ات اد 0 07771۳۳ | ۳ ۱ 
داسم ملب! میان دز و ب ساز سلطان‌هاشم مشود ی طدبوره دواز | عبر عبد الله برادر مر قادوني 
به کووبر اخترام کرن 8 عبد العي 
تاش بیگ | بچاق قبزي اسنا شاو سرنائي || پیرزاده | نبیر میر | گوینده 


س‌ : ۰ ۰ 
وین د وام خراسالی و خوادددو 


‌ 


تس 














ی او وه 





سس سس مت ۳۳۲ . 











تسد شش ۳77 15/7 


سلطان‌حافظ مشهدی | خواننده سنا عید طنبوره‌نواز | آحهفا *عید طنبورو نواز 
حسدنی 


هه 


ان 


حسدن 





ه دید 4 2 ۰ ۱ .۰ 
پسیارب ازایی در سرایان ۱ #ي پاور یل بای مارد ت‌ سياندي دافیدد و بمرانمسب سپاهي 


چپرة سرعاق‌ت در افروخنند ۴ و بیاد کانن ر روزیده از صد و رای دام کم دبود » 





(۱) [ض د ] قنبز . فنبزی ؟ « درلغات ثرکی قوبوز "خیم ضم قاف وباي اچد نام سازب نوشته ۱ 


(۳) [ دض ] شاه محید استا ۱ (۳) [ هش ] دوام * [ ف ۱] قوام علي» [ ض د ۴ ] قوام ۱ 


۰ 


0 


) ۲۹۵ ( 


دفثر سوم در ملكآبادی + 





چوی خن ناه روشبای شاهنشاهي که سپاه و منزل را بیاراید نکاشته آمد برخم شرف 
طرزهای ان کارا کاه که جمان را آبان سازی می‌نکارد 4 
تن ریخ اي ه 
سررشدة داد و سدد ماه و روز از دست بررد و از فر(مشي و داراکی ي شورش آوبزه برخیزن ِ 
اران رد هر گروچ جاره برسکالی و سم رأغاز بر دید # ون سکالش آمرزش درسني و افرا: _ آساني 
اسسي کپن ۳ برداششی و لو ۳ . ر دپادن ناگزیر جم‌انباني 4 بدابرس اررنگ فشیی افیا یمان 
بیست و نیم البی بئازو ساختن ی آن سرابستان , مللگ و مال را آبياري فرمود نی درات 
را سرسبز و شاداب گروانید » 
بای‌بذل نی سوااع ره مان معیی را پارسي ۳۳ روز وید 8 دازي آنرا مور بر گرد ه‌انین 
ر تریغ آء زان زنان زد 4 کار * برح «بري شمرند | ر اراخ و کاو و ۷ باب تععیل برای 
زدودن آرد * جون ناوانا , ی «نکام سالحه کاسنه گردد بدیی ۳ م اختصاص گرفت #۷ جده_ع مقاوب 
( ۲ 
تاخپر ۱ ند‌یشین و آن دسادت دادن آخریس وت داشد باوابی زان #۷ و طادعةٌ آخر ودمست ۵ ادن ۹۲ 
حاو نه بدو (اعامد #۷ یه نی یه " راخ شش حون است بءحي شرت دود مأن و نرایت بددرد # 
ازد رس رو آذا روزسب ی دی ۹4 ۳4 برانز روشفاس ناشن حون کیش ید |: ی و ۳۳۷۹ و 
چوش طوناد ني و زصین لرزه + #دخست تکاپو و پاوریق اخمت ودرام ندابش و آزه‌وی روزاران و فررخ‌پذيريي 
حرد ۲ ایمدیع زان و فراهم آمدن داذش‌منشان درریشن د 3 ونا؟ "ون شباساني حاه ربفي 
وایزدی توفیق رصن برساخنند شگرفی خانپای زیر و بالا و د فرگونگی روردبا و زیفها هار باند رمچیی کم‌غبار 


اساس یافت ء ر بمیانجی آن و نيروي آات چون ذات العلق وت الشعبتیی و ذات‌التقبتین وربع 


سس مت 








() [ ض د ] دوابي ؛ ((۲ ) [ د] ثاریخ ؟ ۷ (۳)  [‏ ] آن روز را ۱ 


) ۲۷۹ ( 


بی ۳۳ ه‌ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 7 


۹ 


اندارو حرکات در طول و ۶رض و ۵ درک ار یگدیگر و از زه مدوي و ۷( #وچکوع ع اجرام و ماثند آن هوبد‌اني 


یب 2 
گردت * این کار رف ه افبال روز دزدن فرمانرراي دادثرو فراوان ترجه ار صورت یرد * فراهم 
من ات 11 راد خاطر تا یاف زوذیه یی خوا اسشة ناه سا دل ود و حری نامی باستافی و و‌سئور |اعمل 

بیت‌یدان با سع ری 5 رگن از اورنگ نشدٍ ن جنگ بای دِ و با ای همه نید ی سال راد ۳۹ بر يلك ؛ دور 


هعسی سیاره آبي شوق 6 ۵ ر جدد زماده دراز و دوشش فراران کار شاپسدءدر * 
ن‌ ردری کن پر آ۸ وب دیمیا دس ۳ دوفدق یارری زموث و ددیری ۹ کار اج نش چیرادهددی بات 
2 


جنالجه سین و آرسطرخس و آبرخس بمصر که ۵ پن سال حم ابی هزار و «عصد و شصت وده 
سال ازو سپري شده ۱ ۳۷ باسکند رده هزار و چمارصد و ده و چذد_ میشود ‏ و مأمون خلیه؛ در 
بفدان هفصد و نود سال گذشت؛ سذه بی علي و خالدبی عبد المللك المروزي بدمشق عفصد و غصت 
وچبار سال بسر آمن ) و حاوه‌ی و اب اعام در بعد‌اد پیش ازییی برعصن و د وازد 8 سال رصد اساس دراو زد 
و ناتمام ماند؛ بانی برفه بش صد و پفجاه وچپارسال۱ خواجه نصیرطوسی در مراغةٌ تبربز سیصد 
ر شصست و دوسال شمسی میگدرن ۱ و میرزا 1 بیگ ور سمرقند صد وباجاه و شش سال سپري شد 


ٍ 


و گزید« تردن شمرید 3 رصل و زک ! ردان اننظار و مددظران وتو ونر 93 ح<دمع ۹ فك خاص خاسا جزسسم 
بر را شفاسانیع اخدر د ارند ۲ بژرهش حال آن (مایدل # و آ اجه بدب ر برگیرند و ۷" حقانق 


۳۹ ی دد‌پرففه «جدول در آورند و بشید کدادت بار وارنه آذر را (اج پم گویذد و او معرب ز .رای ا(ست بپارسی 


۳ 
رشدم. ار سست 85 (قشبندان را فاذیه است در بافان ي ذقشیس بارجه * همان طرز زج دوسئور است 


تب ۲ ِ ‌ ۹ ۰ : ۳ سيِ 
چم ر د شناخت فلکي اوضاع ۲ خطوط و جداول در طول و عرص بدان ریسه‌مادا مادد » کویدد معرب 
7 ۱ (۴) ۱ 
ك ای از دراران احدیاج ۹ بر شداسا بوشجد 5 ددسست در هر فوس ۱ ۵ر برابرآ ن‌ داد و (ذل و آذو ) 
( 89 9«( 


بدیی دم ام خواندد ب‌ و بر فارسه ب‌ ۴ ر گدارند ب‌عنیع ر- حٌ بدا 3 جذالجه او بدست او آن از راسنوع عم ود 


1 بی بدپرد | خد رشناس بدیی تقوم درسی بزوهد * 


فراوای مروم ازان باد کار گداشنه ۲ زیم ماجو 4 ۱ زج ابرخس | یم بطلءیرس ۲ زيم 

ِ ِ ۷ ( 3 ) 1 ( 

فیذاغورس ! ِج رردشتا ۱ 7 ناو اسکذدرانی ی آ زج سااط بوذاني ۱ رج دابت دی ره ۱ زج حسام 
۸۱ ۳ سب (7)1۰ 

(ن سذان | زج دای : 12 ۱ زج کعجمی در ن جابرتاي " زا احمل وی عجف اللاه حیا ا زج 


(۱۱) ۲ 
ابو رتکان! ز خالن در 9 عدل تمزل(ی | زج #که | ول ب مذصور | 2 مروررد کي ۱ (ج مغینی ۱ 


ی 








( ۱ ) [ض: ] ارشمیدش ۱ ( ۳ ) #*چنین در[ 3 ] + در کر تست بطلیموی ۱ ( ۳ ) [ف‌ش] 


نقشین + در[ ض د ] ایست + [ ۵ ۱] دثشي ۱ ( ) [أض د ] و نیز هرقوس ! 
ره ) [ش فا ]| زجه ؟ » [ض د ] رشقه ۱ (۱) [ض ه ] اسكندري ۱ ( ۷ ) [ د] ساباط | 
( ۸ ) [ش ف ۱ ] شدان| ( ٩‏ ) در فاموس اجمد رز ( ۰ ) *چنین در [ 5 ] » ( ش ف ۲۱ 


حساه [ و ] احسا + [ ض د] احبار ۱ ( ۱۱ ) [ ش ] حامد پن مرورودی !۱ 


مط 


۳ 


۳ 


0 


۱ ۶ 


۱ ۵ 


( ۲۸۷ ) 
اا 


ریج ثراي 4 ۳ ا نورتاني ‏ زیم جامع توشدار زیم باغ کباوشیار !زيم عضدیي کیافرشیار 


ِ 


بیه ۸( 2 ۱ 
نج یمان بن #- ۰ زج آبو حامد ۳۳ رح صعا: ع! زج ابو الفرح شیرازی | تن ری *خنارا 
نم پر من وی | كِ احمد بر | سق بر سیي ا یج عراري " زیم هارونيی ریم ادرار فرانمی ۲ 
س بو با نس طاو خوا ی ۱ : ۴۹۱( 
زاج بحدو رس زج دی فك بوسعي زج رفی ۱ نج جوز هرس ! زا سمعانی ۱ زج 
47 ‌ 0 
پر سبح 5 ازج ابر العضصل ماشان 1 زج زیم عاعمی ا نج کدی ابو معشرا! زج سدق 9 علی نیج اب ن اعلم ۱ 


۷( 
زج شهرباران | لنچ اوکند ا. ۱ 3 اج اک صوفی ! (جِ سملان کاشی ازجم اهواری ا گ *ررٍس ابي جهفر 
, ۸(۰) 3 ۳ 
پوشدیم گ "زج ابو القنی ۱ مج عکة راهبی #- نون مسعودی | ثچِ نت جری ا تج وجیز 


معدبر ۱ مج احمد عدد الجلیل سنچري 1 ز زج عرن خاس طبرتن ۱ زج عدني يا زج طیلسانی | زا 
مابمي ا زيم كرماني | زيم -اطلی علیی خوازمي ازنم نا نوی ازيم عائي شيرواني ؛ ۳ 
هر رم مسئوفی | زج مذاخب زدي 0 ث_ٍ اتب رج اي نج ناصری ۱ 
ریم ملخص "زج دسئور ! زاچ مر؟ سا ۲ زیم : مرن ی ۱ مج ی نمچ حاصل | زيم خطاني ؛ 

زاج دیلمی ا زيم سرد 9 وی ابوب رد زج لخاني؛ یم جمشيدي : زج گورکانی « 


سیر 


وله سال بسال از زنج جزنی حرکات و شخصی ارضاع بر دویسدند تقودم خواندد * و آن د 





۱ 


امل ان | خدر باشد ازسر آغاز حمل نا جاي معیی ار فللک البروج بدوای د و ببندی زبان بر 


اخذر را بگدارش ندسی نعرس بدد ارد ‌# مرن رم ز راد 1 رصفائی گوهر و شاد بستگیی ادد‌نننگ رگزید گیع کرد ار 


‌ 


72 ۳۹ 7 ۳ ۷۷ ۰ 5 
رئدازش جان وتن بهایةٌ رسد که نقوش کوني دالبي کلي : جزئي . 


۱ برپهشاه خاطر او بيداني گرد * از مربان‌دلي و دانش‌افزانی به پز رهند کان سعاد دت مدش بر آموزند 


۳۰ خعی و الف و دون ی خی و داي فودالی ( ن فیظ ۹ یامه ازان شحرفوع ردر ر بر ُدا۱ 


۱ . مس ان سا ۱ 
و ایدان پاي‌بند دام برسازند * آن نکاشنه را سد‌هاذت اعد ( بکسر سبری و فلع دال ی ور هایي 


ی 








( بعام با و سکون ۳ رهای خعی و میم ) ۱ سورج سد‌هانت ۱ بعلم سبیي ورن وا و فلع را و سکون 


ی 


جوم ( ۱ سوم سد‌هازت ۱ بضم سچری و سکون واو و شم موم ۱ بپٍِِ سر ن‌هادمتی ( بکسر با و را وفیها 


تس رز یه تسس سس سم سیت ز توه تست و نس اس تسه ما ما تس سم 





(۱) [ش ف و ] شرفي ! 7 و ] لو انس( (۳) در[ ۵] نیست ۱ 
(۴ ) [ه ] حور هرین * [ و ] جوهرین | و ۱ ۱ 
9 [ ه ] ماشا + [ ی ] باشاذه ۱ ( ۲۷ [ ش ف ۲ ] اموازي!ا ( ۸ ) [ د ] موتجي ۱ 
٩ (‏ ) [ش و ] راهي * [ د ] راهني ۱ ( ۱۰ ) [ ش ] معبودي ا ( ۱۱ ) [ ش ه ] فاجر ۱ 


(۱۴) [ض ] لیلی » [ د ] لشي ۱ (۱۳) [ض د] زاهدی « [ ۴ ] زا‌ري ۰ [۱] راهي ۱ 
( ۱۴ ) [ش ۳ مغلم « [د] مخله ۱ ( ۱۵ ) [ ه ] شفسله با ۷۳۰ در ش] ه دقطةه ۰[ ض ] ششدلة, 
[ ف ! ود ] سنبله م [ ع ] له | ( )۱٩‏ در [ ض ] ایست ه [ د ] زيم معرد ۱ زیچ *عمد بن ایوپ با 


) ۲۹۸ | 

و سکون سین و فا ج باي دارمي و کسرتاي فوفانی ) بر گدارد] برهما و آفتاب و ماو ومشدریي # و آغار 
ی دور * و فراوان |عذجار دارند خاصه دو م اول کف سس هااست:( ربفتم ایب تارمی و سکون را 
و 3 و کاف قااسه ری ۱۱ نارد دای ( بدون و الف و دال ) ؛ پاراسر و ۶ (بباي فارده ف‌‌ 
و الف 7 و الف و فلع سین و سکوین را ) پاست سدهانت ( بصم باي فاري ور داح م و سکود ۳ 
۲ تم تاي فوقانی ) ؛ بشسته سدماذت (بفتم با وکسر سب منقوطه اول وسکوری سین دزم و نم 
اي فوفانیع هددي و هاي خعي | * این بذج ام کدارش مردم‌زاد انگارزد ه ناشناسند کان آن بیف ار 
کشایند و چنان پندارند از رمدی ارضاع آ*بي بافده راز را ذیعنه اند و بروش که دلها وانموده 
لیک ی درادن انصاف گرا | سر باز دزدد خاصه که ذوکو ان آراسده‌ظاهر و باطی چددبس ری سال یک بس از 

دیگر بو یلق زمط بر گدارزد » 

و نز همه شبانه‌روز که دسئمايةٌ تارایخ دود بر دوگونه برد * حقيقي ۳ در توران و باخشر از 
نیمروز تا نمیرز دیگر و در خطا وایغور از نیم شب نا نیم شب و عامه از شاماه تا شامگاه * و هندي 
حکیم در جکموت ( بایان خاور ) ار آغار طلوع 9 طلوع دیگر | و در روملگ ( منثمای باخثرزمین ) از 
غروب :۲ غروب ا و ور لنک ( نبایت جنوب ) | ز نیم شب‌تا نیم شب ر دردهلي دپار همچیی شماره رود | 
و در سدء پور ( پایان شمال ) از نیمروز تا نیمروز ه وسطي (آنرا امطاحي نیز گویند) مقدار یلگ دور 
فللک اعظم با سیر رسطي شمس دران * برای کارآساني همگي زمان گردش آفتاب را بر گرفته اند 
رِ بر ام دوره برابر خش نموده وخارج قسمت را وطوع هر روزه پندارند لیکی چون مدت ی #خدلف 
یافنه اذه دران نیز دکرگنگی بدید آید | اج بتاني پلجای و نه دقیقه و هشت انیه و هشست تالت-4 
و چرل و شش رابعه و پلچای و شش خامسه و چبارده ساد‌سه بر گوید ۱ اخاني دقیقه و انیه همان 
لیکی نوزده ثالثه و چپل و چپار رابعه ر ده خاعسه دی ر هعت ساد‌سه بر گذارد ۲و جهدد گورگانی 
با خواجه تا ثالذه یکسان شمارد یکی سي و هعت رابعه و حپل وسه خاسته گوید ۱ پس بطامیوس 
در جسطي اگرچه در وفیقه وثانیه موافق یکی هعده لاله رسیزده رابعه ودوازده خاءسه وسي و یلک 
ساسه نویسد » و همچفین گوناگون گذارش کیب نامها باز خرانه * هاذا از تغارت آگبی و دگرگونگی 


آلات و ۳ و فصول ِ- تیال ه (دد د 1 ۲ جدائی از قطن معیی 








هسوسو 


بت نزدیلت برلت دوز آفتاب است آنرا سال تسری ِ شمارزد * پس هر یکی سال و ماه شمسي 


و فري بو * و هر کدام ی دو حقيقي که دران سیر معندر بون ۸ شمارق یام و رسطی ۹1 درو روز شمارا دنل 


۲۹٩ (‏ ) 
۰ ۱ 4 ۵ ۰ ۹ 2 7 72 
۵ ِِِ ردض #» زر هددی ق سال را چپار کوذه بسمان مای بو کدارد و هر 5د ام ر بکارب بر کز یند + 
چون از روز و شب و سال و ماه که وستمایه تریغ بود خر گدار ش بافت چند از پیش 
تاریخ بر میذوبسد و داستان را سیراب میگردان ۰ 
داریخ هذی ‏ 
و . آغاز از آفرینش برهما برگیرند و هرروز ار سار شوم دا 
مزر توش برد برابرد و هر روز ار سر تاریع شود + گویند چون هقداد کلپ سپری گردد 
و ۰ : ۳ ۲ ۳ 
) - اب و کون دنر 3 و س 9 چمار حکک باشد و ۳ کب آن حپل و نیرگ للت و ترت 
0۳ رز او ۳9 * و دربن ۳ پذی ی و بکم " ار است شش می گدشته و از 
هعلم بمدست و هعسی لب و شل ۷ ۳7 و هشدم سیگ جک بسر آمد و از چمارم چمار هزار 


ی 


2 ی س‌ 
و ه«عذصن سال #۷ در سرآغاز + ن جک راجه یی بصم جوم و ۳ دال و های حي و سکون 


لس 


شیی مفقوطه و کسر تای وتا وع هندی و های خه خفی ر نتم را 1( همگی يپ جبان برکشاد + و بسراپای 
تاری فرا رسیده فرمان‌روانوع خویش را سرآغار گررانید و دزن سال چهلم چمار هزار و شش صد 
و نود وشش سال ازو گدشةه ه سه هزار و چمل رچبارسال ررائي تقرس + سپس بکرماجبت از 

اورنگ‌نشینیع خوبش بر گرفت و کار 1 کف ب رصردم آسان ساخت ۶ مد وس و بذی سال فرمان رونی 


۵ کرد * و دربن سال هزار و شش صد و #اجاه و ور سال سپري شد هگویند سالباهی نام جواف به نیروی 


معنوی چبرةدسنوع ظاهر یادت و در آورد که آن راجه را دسدکیر گرد انید * جچون گرفتار «جان‌شکری 
دسر نوازش فرصود ه از خواهش بار رسد ‌ پاسیز گذارف اثرچه *مگي ۶رد ممش کني‌نشيني ود سپ 3 
و او | رال یکی 2 آرزو در سر ۸5 از ج جرائه روز کار ربخ مس سنوده نشود #ٍ کفنه بدپرش بافست د 


۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 


۰ ازو کر و بددارند 45 هری» بِ اي 


۱ ۱ ۳ 
ب 2 سم نون و اون خعي فثج دال و ذون ) از جلرس حودش 


پابد ه و سپس راجه #جیاب‌نندن ( بهسربا ر جیم وبای 


رخ و د 5 "۳ بمادل ۴ و سپس راک "۳ مسندآرای گرد و بدام 9 دار ت‌ ت- 


بر دهد و چهار للک سال ررائي رابن ‏ و ببس کلکی 5ه اد وا آوتار اندیشفه 0 زه گرد‌اذد * زا «شدصن ودیست 


و بلی سال باشد * و این شش را بر گزیده انگارند تک خوانند ( بسیی و الف و کاف و الف )+ ورذه 
با ی و تایي فوتانی ی ) + 


رکدام را سدیت بت گویند ( بعلمٍ ۳ و سکون ون و فلع 
سل سد آشار اس * حگ؟ ۹ 


۳ سرآغارها فراوان بود و 2 
و حون سالباهي ددید آمل تاریخ بکرماجیت از ساکا دسندیت نام گرفدت #* و سد 
۱ 


( ۱ ) [ د ۲ هعناد ويك ۱ ( ۴ ) ( ض د ] باز داشت | 


( ۲۷۰ ) 
رت آیتای و بلی 
۱ ‌‌ ۲ دِ 
۵ (ه او بت دی( « و 
سورهاض از و سکوی واو و را و میم و الف و سین ) تِ ج 


بت ولون خه و ۱۳ تن ۱ 
چاندرهاس ( دم داي و الف و دون حلی رد ی دال ورا) از برد و 


ی 


7 ۱ ۱ آغا: دریخد ت انیا 
سال سخصد و بدعای رح ج ۱ و ول و ست و دو ری و بلی بل # از حمل زر ۷ 2 


1 و ما رت .۰ ؟ ها ۳۹ > ماي ۱ ۵ 
ای ماه پر س ی دود باشد بدو دای درثانی خس خجی مکسور دوم 9 ی ( ۳ 


ِ‌ 


۹ ری 7 تک ۵ ۱۳23 


۱ ۱ ب ۱ ر و و 
هر "خشع تعاوت رود از شصت و2 افزون و از بدجاه و چپار کم ندون * ۳۹ را برو ( هد عدم بای 


ی 


۰ ۳ ۰ ریم ٌ رکه ۳ و فاد 
فارسی و کسر ,| و واو والف ) ۱ دوم درج (بصم وال وسکون واو وجیم) ۱ سوم دج ) ی 


حور 


10۳ 39 ی قارسه نناگو( 1 ود 8 ویرفاد ها 
و سکون ۳۳ ۳ چوته ( بعلع جیم فار ون وار و فلج داي فوقااي و هاي 


سر 





۰ بای 


‌‌ 





۰ اپ ۰ ۶ مو ۰ ۰ 5 ۳ 4 
و هام ۱ ده ۱ ( ۱ توت ۳ ۱ بت 2 سبزیی و سکون نان ی و ی ی و ِ تث 


ی 





و کنبد فت و سکون ۳ عناني و دون خعی ( ا دم دومدری 0 بیع دون ۶ سخون واو رن و سخون 


بای ستاني و لون خه ی ) ات بص ۳ ۳ بعلم 5 و «ون ف مر و سخون پای اعتاني ۱0 


۳ 


ح‌ 





:۳ هه ۱ #9 3 
سچی و کون پایي استانی / سییزد هم دررد ی ) د رای مونانی و ۷ ۱ 9 دث واو و لبم ۳ 


۳ ‌ 





هم ۹ ۳ ۱ ۰ ۱ 
و کسرسیی و سکون بای عنانی ) ۰ چ,اردهم چردس (بعنم جیم فارسی زر سکون دار و ولج دان وسکون 


تاهن ورتماس ا(نصر تا فا رسنی ,وش ۳ 1 سکون ۰ 
سین ) ! پانزدهم پورمای (بضم باي فاري و رن و و را و درن ی ۴ ۲۳ 


۳ 


ی‌ام ر ارس گویند / بعاع هه ره ی و ایب و فدح واو و سکزن سیر ) + ۰ ز پروا اول ۳ باذزد هم ۱ 


شکل اجه زام‌ید ( بصم شد ن منقوطه و سکون اف و فام ۱ 


ی ۳ 


م رباي فارسی و جبم مد وهاي 


۲ 


ى‌ 


خفی ) و نصف س دیگر کش بچه خوانذد ( بکسر کاف و سکون شیی منقوطه و فون ) # جمع آذا 
ماه را ۱ اول کش اه گیرند * ویر تقاوبم بیشثر سال شمسی آررند وماه قمری * و چرس سال قمریي ۲۵ 
7 و (مجاه و سه گري وبیسمت وه بل و ۰4۷ مش و در دوم بپل کم باشف بدرکت 
رطي پس از دو سال رهشت ماه وپانزده روز وسيی کبری ازری کسربلت ماه فراهم آید و احرکت 


از عم 
7 








([ ۱ ( [ د ]در بررج و هر سال || 


۷۱ )6) 
تقوبمی از سه شا زیای: و دو سال و یلک 1۳ کم نباشن * بشما رو خستیی درب 1 ز دوازده ماد ابری سور 


و راهم آید و دران ن سال همان ماه را ووبا ر گبرند و در سجن ۲ ح<ساب در هر ماه دی ی که د: و اجدماع 





شود 3 و آن آن ناگزپر | چت ۳ کنوار داشل وج ای هعسی ماه آفزود : نگرد «ٍ [1 را ادلی 1 گویذد 


9 ۰ ۱ س 
( بقنج همزه و کسر دال و های خقي و سکون کاف ) و عامه ماه لوند نامزد ب 





بااجام رسد س سا سخصرل و شصت زور * 





وه ۱ ۵ ۲ ( | ) سب ۰ ۳۱) 
0( مج دون و حدم ری ر هی خعي 2 سکون ِ ی فودادي: مشدد وسکور را ) از 


سس 


۳ م۰ ۰ 
هر منز 5 ماه ازو بر کدرد و باز بدر ببوندد * وماو بیست وشعت روز و سال سیصد وبدست و چپار روز * 


فصول ر شش برشمارند و هر پل ۱ را رت توت زینو ر تب تای فوتاني ( * بودان حورشپد 





۳ ۳ و بر دسدست 3 ربعم ی و0 ۷ و م دای و نوثانی) معندل # چم ر کاو و د؛ وپیکر 


گربکم ) ی تین و و کون بای اعناني و فام اف رهای‌خقی و سکون چم ( گرم * در 


صّ 


ِِ ۳ 
۳ 


۸ سرد ( بعام مج ۷ وسکون دال ) زمان سيري شدن باران و درآعدن زمستان * به کزدم 


و هیمنت (بکسر*چپول ها و سکون پای‌نعتانيی رفح میم و ذون خفي فوفاني ) یار * 
۵ به بزفاله و اج هر ( بدو شهیی ماقوطنٌ مکسور و فا را ) مبان سرصا و معددل * و در تا را سی 
بخش برسازند » هریک را کال خوانند ( بکاف و الف ولام ) و آغاز از پباگی شود * چوار ماه گرما را 
دهب کال گویذد (بضم دال ر های ختي و سخون بای فارسي و اف والف وم ) و چار ماه * بارش را 
برکیا کال ) بعلي با و سکون ر وفدم کیت وهای - خفي و الف ) و چ تن سرم؟ را 0 79 
سچر و سکون بای اعتاني و فاعم تای تودانی ) * ر در مروظ م معمور؟ هندوسنان افزون از سه نصل 


3 
0 


۰ [ 6 | دجدود حوت حمل ورجوزا رما یه رطان اسف سدئله م» زان داران ۱ ءقرب وس جدیي دلو زمسدان ۷ 





هد وف 4 رد1 و ۰ ۳ 7 . و ۹ وا ۰ و ۰ وه 
و سال 9 ر دو خش کر انح * از حمل دا خر سدیله ارو رامدل رصم #مزه و فلم‌دای دوفادوع 


صننردق و سکون ر و دم یاف فارمي و سکون واو و ام ) تن ۳9 الذار ارو 1 ز ان میزان ای ی ر 


‌ 


ِ‌ 


رب 
دذپس درل خواددد (بعام دال و اسر زاف مشدی و هی خعی و دوي ) جدربوع ۶ آن ۷ ونیز | ار حد‌یي 


ص 


ورن ثىحخاأ ‏ و و .هه ۰ 0 
5 ۳ ۳ ر اثراری نامنه ۱ بضم ۳ " نای فوقالوع ۶ مهد رااف فا ی "عدادی و سکونٍ 





۱ ۹ دا 
مدق و هی خعی و اون و ادف وکس وبا ک‌ ستاني وفاع ذون ( ح<و شجد رن ررث 9 فراوان 


: و 4 1 9 ک بیره ۱ 
کار خاصد فرو شدن درد خجري فسم زیده ردد * 





(۱) ههمچنین در هر سه ۱ ( ۳ ) در[ ض د ] نیست و 


)۲۲۲( 


و شیادرو زر شاصههسی کش برابر رد ؛ ال یت ر کي نامرن ۱ بعام تب دارسی رهای 





بان کبری بعام ات 1 و 


۷۳ خفی س_ و سکون ۳ تستانی) ۰ وم کی ر رو ۳ شماره 5 مس *خدل و ۳ ۲ 
گویذد ۱ بدون و الف و دسر ۳ ون اتاان وبیل دبز خواندد( ۳ بای فارسي و (م) #۴ 


آدمیع ندد‌رست سبصد و ثص ری نعس ور یلک ثبري بر ارد و در شبادرور بیست و یل هزار و شش‌صد 








و آنچه در آید آنرا پرسواس ( بفتع بای فارسي و سکون را) و عردو را یک پرار خوانند ( بفتع باي 
فارسی و را و الف وئون )* وشش پران را يلك پل ( بلح بای #ردی زصتوزن (م ) و شصت پل ر 
بلک گيري » نجومي ساعت که بیست و چبارم بخش شباذروز است اندازة دو و نبم گهری است « 
ر یکی از شب وروز را چمار فسم پرسارنی * هر قسم را ی ویذد ( بقلم باي دارسي و سکون ها و را  )‏ 

و هر پهر برامر دباشد « 

داریخ خطالی #۴ 

سر ار 1 ز گیپان‌آفربنش برسازند و «زعم تن تا امسال هشت هزار و هشمت صد و هشنا و 
چمار رن ( بعاح واو و سکون نون ) و شصت سال سپري شده * وهر وه ده عزار سال* بددارند پایندکیع 
عم سیصد هزار ون بود و دزد برخم سیصد وشصت هزار * سال شمسوع حقيفي و مایا قمرعت حقيقي 


بر گیرند + و آغاز سال از مبانهٌ د او کددل #۶ متعی لین مغربي از شانرد هم درجه د و گدارد و برخم از 


شادرزدهم 9 هرد شم * شبادروز را نت چا بخش ت ادف و « یلک ر دهندست که و مور ) نامر 


بر نما۵ه [ بل #د و ددز بده هار فنک کش وردن * و ۸ سال مه خویش سیگ دور ورد ۱ گت ۹ ۳۰ 


جونگت ون ! حون # هر دک شصت ال 1 هر سال آثرا 3 پابند گرد اذذد ۳ و فرش دور سر ده 2 
( )۰ سر ٩‏ ) 
درازده بود لخستین درسال وروز بکار برند و #عدن دران و اجزای روز * و | ز ثرئیب ار ۳0۳ دور ۵ ور سجن 


بر سار ند و تعصیاعا برنودد * 


تاریخ ترکي س 


ایفوری نیز کوبذد # سان پبشچی اقب ابکري دور ای جیز بر دوازده نگرده # سالها و روزرها ۲۵ 





(۱) [«ض ] جاغ + [ ف ش ] جا || ( ۴ ) [ دو] فنك هم و در برهان نگ نوشقه ) 
( ۳ ) [ ءض ۶۵ آو در سال خویش با ( ۲۶ ) [ ش ف و ] سانلک/ ( ٩‏ ) [۴] این دو دو 


دور سندن | ( ۷ ) [ ش ] سیمین ۶ و [ ض د او ] سنین ؟ ۱ 


مت سوت سامت اب سته تا 


( ۲۷۳ ) 
۱ شم دل 7 وا 1 : 
بفانسان رند * و بر عات 1 بر گدارد :۹ درر ادخان ن بر ۵ نیز گرد + و سرآغار سال ببداني 
نگرفدت * ابو ر#عان گوید که 3 د» عدد بر سالهای نافصعٌ رو ی ازایند و بر درازده فسمت کنند ۱ 
ز ۱ ۳ ۱ 
1 5 بمانه از سال موش آغاز فنهند! بهر حیوا_ ه که رسل سال زی بود * یک به ترازوی ازمون "جيدگي 


نداری و یلگ سال که ی ددپرد * همانا مران آنست که له بافي ماند #عیوانات " دهند و از موش 


8 گرفته بر جانور که رسن نم 1 نت * هر چند [غا. نت نگردد ایک آزری حخسان ب خر 
شناسانی بدست اوفند که کدا ام سال است سس ی دور و چه نام دار * و ک ر «عت سال بر تاریخ نانصک 
ملکي افزایند و دوازق: دوازده طرح دنذد | رسالٍ موش گرفده بپر جانور کة رسن سل آ باشد و اب 
درست آید بدیی ترئیب ۱ ۳+جقان ( بکسر سیری وسکون باي آعناني و جیم و فاف و الف و نون ) 


موش | اود ( بضم همزه و سکون وار و دال ) کاو | اس بباي فارسي ر الف و سکون را و ك سیر ) 


۹ 


۱ پانگ | توشقان ر بعا ح اي بوتاني کسر وار و سکونٍ شین منقوط و قاف و الف و ذو ) خرکوش | 
لوي ۱ بضم "جهول 7 و سکون وار و بدو پاي نحتاني لخست مکسور درم سای ) نبنگ | بیان 
(بدر باي تعتاني آول مکسور انی سای ر ام وف و نون ) مار | یوت ( بضم ياي تعتانی ر 
سکون واو و نون خفی و سکون ناي فوفاني ) اسپ / قو ( بضم قافتا و سکون راو 1 گوسفند ۱ بیي 
! با و سکون بای نون بو و جیم فار سي ) بورز نه ! اخافر (بفتي تای نوفانی ور خای منقوطه 


0 


ری 


ر اف رضم ناف و سکون راو ) مرغ ۱ ایت ( بکسر همزه و سکون ياي عتانی رتاي فوثانی ) 
مگ | تنکوز( بفع اي فوفانی و نورر خفی 3 ,اف و سکون وار و زاي منقوطه ) خی * در 
افجام هریک لفظ ایل که بمعفیع سال است برافزایند » 
ریخ مفچم ۷ 
آغار از آفرپنش گبرند و گویذه دران هنگام همگی سیار + در اول حمل بود ه سال شمسی باشد» 
۶ و بشمار ار در سال یلگ للگ و هشتاه و چپارهزار وشش صد و نود و شش سال گذشنه « 
نار یخ آدم * 
آغاز از پید انوع او گیرند + سال شمسی و قمري * درس سال بکد رش زا اباخانی ودیگر 
کارآگران پني هزارو سیصد و بجاه و سسل شمسی شود* و برخ ال کناب شش هزار و سیصد و چپل و 
شش‌سال شمسی بر گذارند» وچند_ شش هزارونمصد وسی وهشت سال شمسی ۰ جمی شش هزارونمصد 
۵ و بیست سال شممی + وآلچه از دانش‌اندوزای نصاریی شنوده شد شش هزار و هفت صدو نود و سه‌سال » 
تاریخ بهود # 
آغاز از آفرینش آدم گیرنف سال شمسي حقيقي وماه فمريي اصطاحی * شمار ماه و روز 





یسصیص. 


( ۱ ) [ضه ] بر ( ۲ ) [ض د] اختیار , ( ۳ ) در[ ش] نیست ه [ د ] ازین دو وجة نام دارد ؟۱ 





) ۳۷۶ ( 


تاری آسا > هه مسا امر اوسط ۷ و سالم 0 بر در گونه دول بط ۹4 5 رو کدجسه دداشل و عبور که درو |عدبار کنند * 


ی ۳2 


و مساددن هندیان ۵ سق سال بل ما |فزایند # 


)۲( ۰ 


سرآغازازان حاد‌نه کد رذد * سال ً شمسوع ۳ نمرعي حقبقی + و اول سال از حهل کیرند # 

وابوم‌عشر اي #9 کواکب برد ‌تارجخ درباد: * و ی سال چپار هرا وشش‌صد وود وشش‌سال گدشته # ۵ 
بار نشت نصر * 
۳ ۹ 
اول از عذعوان فرماددهیع خویش دازا : دار درمپان آ ورد ۴ سال شمسوع ء امطلاحی *سیصن و شصری 
۳۹ ۱ ت ِ ۱ 

2 با ررز سب کسر # و سای دیز بد‌انسان هر بک سی روز * و بل روز در اخر سال افزایدی ۷ وبظامپوس 

ور مجسطی حرکات سیارن را برییی تاریخ نیاده « دو هزار و سیصد و چهل و يلك سال ازو سپری شدء * 
دار بخ پیلهس * 5 

۶ ۰ و .۰ ۲ ۰ "۰ ۰ "*-۰«ش ۰-۳ ۸۵ ما 


ارصان در *جسط درس و # هزر و تصد و هعد» سال گد‌شنه ت 


تاربج قبطي * 
س_ ۳۲( ۳۹ ۰ ۰ م7 1 0 ۱ ۳ طل ۵ ۰ 
سرآغاز از پیشین هنکام * بداني برگوبد سال شمسي اطلاحی سیصد و شصت وپني روز_هکسر* | 
زج ساطانی جذان سرای تال و او بسالن ررمی است ت و ظ+عدان 5و سس ۵ارد ایکری کجهسٌ تدبطی 


باریخ ی # 

سال و ماه شمسوع اصطلاح ی *+سیصد وشصت و پذیروزوچبارباک راب کم و بیش بات 9 ل برش مارز دنل « 
و در ارصاك »ههور یت کمثر از ربع است * ۳ بطلمیوس چپارده دفیقه و چهل و هشت انبه ؛ ۲۰ 
نون ابلخانی و 59 همان و تانیه و دو و ثالئه سی ۱ بارصاد خطانیان قودقه هما 


۵ 2 "ی 2 شش 


نانیه و پفجاه و هفت اه ۱ برصد جدبد گورگانی دقیقه بدانسان ر سي و سه ثانیه » و برصد مغربی 


مه ِ. ۰ ِِ_ ,۴ ٩‏ ۱ ۳2 
دوازده ۸2:۵ ۱ برقد بداني سپزده دبقه و سی و شش نایه * ی الدیری منربی گوید ببرخ 


5 ۳ ۱ 1 # 1 ۳ 
ارماد روم آن کسر افزرن از رح است و *خد کمدر از ربع * و ازنبی رو بامر اوسط ربع گرفتند * و 


طائفه برآنکه اعل روم آن کسر را برصد ریع ثمام یافنه‌اند » پس سال شمدی حقیقی باشد * ر ما ۲۰ 
خر ء وع وله جیی در وجه ۳ دیز حفیگی بر کدارد * و سراعاز آچری از فروشدن اسکذدر داذیع ذرالقردجی 
هر مک ی لو نی 


( ۰ ) این جمله در[ د ] نیست | ( ۲ ) در[ ض د ] نیست + [ ۶ ] تارین بت نصر اول * 


از عنقوات !ا ( ۳ ) این جمله در[ و ] ندست | 


6 


۳ ۵ 


) ۲۷۵ ( 


است اب پٍس ا ر دوازده سال و ترار رات # و برش برآنذد ۹ #رسن هعلم ۱ ر آورنگ زشونیع او از 


مقدرذیه کة بنار اوست برای ی "خی ر مالک بر آمد و ان تارب بردپای * و "حی الدین فِِ برآنکه 


عذقوان اد ثاربخ از اورنگت نشیف ۶ وع سولوقس اي ۹ آذطاکیه ریا دبای و اوست 1 ۳۹ و سریلی 


یی تارب بر برد * گوبند اسکزدر فبلفرس چون از بونان بهشایش فارس مبرفت بر بیت المقدس 
گدار افناد ۷ ورن ی وگ شام ر| طلسب داشنه درو مارب موسيي بر اذداخنه از زان ما کیرد #۷ 
پاسمغ دادند که پٍِّ نگ د اشت یک تارب زباده ار هزار سال دکرده اند و امسال ریخ ما بپزار 
مپرسد » از مال آیذده فرمایش کاربسنه آیه #و چنان کردند + و آن بیست و هقلم سال از عم رسکندر 
د *# برخ برانذد که ۳ در روم عبرانی استا ب کوشهار در : نج جامع گودد تاریع ررمی ر سربانی 
۳۷ نداربٍ مکر رن ماهبا ند ی سریانیای ول تشرین لول + پیشد ر بشماره در چپارم درجةٌ 
میزان بود اکفون بیازد همه و دزد رومبان آن زمان ول کانون نانی است و آن در نزدبکی بیستم درجهٌ 
جدی است + و بتانی ! ۳۹ تاریخ را 1 زر فبلثوس پر اسکذدر ذرالقرنجن گودد لیکیی برای بلزدنا ی بذام 


1 پسر خود گردانید و اصول اوساط ۰ («ج حود بر #ر نراده هو هزار و فبصد و یذ بم سال می‌ شون ۰ 
او 
تاریخ اعسط و س *# 


لسفیی فرمان روای فیاصره ای » ولاد تا ءپسی د۵ر زان اوست # مرآغار از جاوس او گبرند ب 
سال ری و ماي تبطی * آخریی ماه را سی و بذم روز گبرند و در سال کدیسه 9 رو شش * و ازان 
سرآغاز و (دث ءبسی + سال سیصد ر شصت و پذي روز و ی ساعت بسا ررم * پس از چپار سال 

۲ ؛ ۱ ۰ ِ ۵ ۰۱ ۰ ۰ ۰ 5 ِ : 7 9 
در و دوم بلگ روز افزایند + و ابندای شبانه‌روز از ذدم شب کیرند 2 و عرب آسا هعنه را نام بر کویذد 


سس ۱ 
تاریخ انطولمس ررمي 


از اورنگ نشهنیع اوست + سال ررحي و ماه تبطي # بطا‌بوس مواضع دوابت را در مجسطی 


بران تاربخ دراد * و ازو هزار و جمار صد و دای و هعت سال * 


(۷۱ 


تاریغ تلطبانوس رزمی * 


مت / مسا است |: عذغوان فرمانروانوع ع او برگرفنهاند * سال رددي و مان ثبطي * هزار و ده سال کشت 


(۱) [: ] جهرد ۱ ( ۳۲ ) [ض د] مگر نامها ۱ (۳) [ : ] ببانزدهم ۱ (ع۴ ) [ ش] افسطس !۱ 
( ه ) [ش ) برگیرنه » [ ف ] گبرنه ۱ ( ۱ ) [ ض د ] انطبوخس ؟ 1 ( ۷) [ د ] دقلطیانوس! 


( ۲۷۹ ) 
تاریخ هجری * 
عرب ر بش از اسلام گوناگون تاریخ بود چون تاربخ بنای کعده و رباست عمربی بیعه ( در 
جزبرة حجاز بت پرسني [زو بذیاد شد ) وتا عام الفیل این تاریخ روائی داشت » سپس سااحّ پیل را 
سرآغاز گردانجدنده » هر فوس از عرب که ایشان را وافعة بزف دوست دادن آذرا مرن بر ساخن +« 
رمان پیغمبر این رشنه درتاني نداشت لیک : ز هنگام جرت هر سال را ذامی نهاده بودند چنالعه 
آن سال را سال ۳ کف ك_ دسئوری پافی بر آمدن از 7 ده‌دینه وسال دوم را سال ال امر گفتند.ء 
ورمایش باریزش دا گورزدگان ۷ رت نوت بدرم خلیعه رسید ابو موسیع اشعری حاکم ری 
عرضٌ و‌اشست * [ ز باراه والا نوششا مد و بماه شعبان 2 ۷ درپافنه نمیشود نگ ی [سرستی # 
خایفه دانش پیشکان را فراهم آود * برخ بپود ناریج خود درمیان آردند * و حکجم هرمز ن گفت #جم را 
حسا_ر است که مااروز گویند و آنرا برگذ اره ۰ 4 در هر دو کددسه بود و ابرری حساب 5مشر 
نیدیرفت آغاز تاریخ از «جرت بر گرفت * و مای بطور اینان از دبدن هلال بس از غررب نمام از نیر 





وسه ماه پیست ونه « واهل حساب روبت را ار نظر انداخته ماه قمری بردرگونه ساخته اند حقيقي 
و آن از هنگام دوعي ماه از رضع معییی با آفناب چوی اجنماع پا استقبال یا جزآن تا بار بدان رسد | 
و امطلاحي ۰ جون هر فمر حالف باشد و ضبط ار دشوا رو هه مجدان آ سا س شکلها پس !حعرکت 
ردطی ر دادند و لخن کار آسان شد + و آن در 4ج جدید بیست و ذه روز و ت ساعت ور چمل 
یا اوق ۳ ضابطه آزست هظ ر سره ۹4 از نتصفب آفرا "اد دک اعنیار کنذد و چون زیاه قِ ار نصف 
بود ما مدرم ي روز گیرند وماه درم بیست ونه رهمچذیی تا آخره پس زی‌حجه بیست رذه 
باشد در سال غبر کدبسه ۳ و مدات سال در و-طي سیصد و #دجا؛ و چپار ررز رهشت ساءعت ر چپل 
و هشست دفیقه * از شمسوع امطلاحی بده روز و بیست و یلک ساعت و دوارده دفیقه کم باشد + میرزا 
الخ بیگ زيم جدید را برین تاریخ اساس نراد » هزار و در سال گذشت ه 
تاریخ یژد جرد ۷۳ 
این شوریار پیز بن هرمز بر انوشیرران « سرآغاز آن از اونگ‌آرائي جمشید * پس ازور هر 
فرماند 2۵ از ون خود نا ساخد و بزد <ی نیز از لت ننميای خود ذو گن‌انید ‏ سال روم ی آسا 
لبکی آن | راید را فراهم آورن_- تا در هر صد و بیسمت سال پلث ماه بانجام ی 


را سیزده ماه گرفن لخست بر فرورد آنزر و بش.ام آن بر خوانه_ست و درم‌بار بر آردی‌بپشت 








ر ۱ ) [ش ] ناگروید کان ا ( ۲ ) [ ض ه ] هرمزن ۷ ( ۳ ) 
(ع) همچین در[ « ] « [ش ] پرویزه [ ف اض ۳۴۵ ] بن پرویز ۱ 


در [ ش ۲] دیست و 


۲ ۵ 


۰ 


تسس 


۳۵ 





( ۲۷۷ ) 
و شهحدان # و جون بتام درد <رد تابر تا ری کرفت و کار او درا ام ی "ری شرن سررشنهُ کیدسه 
از دست دردت * و سال و مار شمسوع امطلاحی # ترصن و شصات و سه سال کنشسسی د 
تریخ. کی 


جاي نیز ان رما تاره رخ سرب ُ_ ان رنه کدیسه آغا سابا رن 


۴ سا ۷17 


مدد[ً سال ار تسیل تشر فرار گرفت ك سان و ماو حيني > ن اد امن ۳ ۳ 


۳ ۰ ۳ 
ل‌ دی مد ک_ 
ر‌ ۳ ی 


0 
ار آفا ر آررنگ نشیفیع غازای خان | مین ي ار زج بخاني * سل و ماه شسیع حقیقی « 


هشير ازری ۳۹ و ۳ باریخ 7 ری وب و ری سال اي و(سسی 2 ۲ آزاری رهگدر سذف 
سذهر را نم ی‌یافت رز دراکة ی وگ 0 *ری نید ي سل بلرج ند و سوق و بزف گزذد. بکشاورز 


نو ۵ بیج جة خرن خر واج پر سالا ی‌فمری دول و مدار دخل ی ۶ آنرا برا اد لخد ول د ن راخ 


مات افزود ۷ ۳ ماهبا همان ترکی است بافزایش ظ خاني # دودستا و دود و سیی بر 9 کدشت ۳1 


ری اي 
۳1 ۲ ح بر ۱ 
ازدیرار سرپرارای افبال بران بود که در ابادبوم هذدوستان تاره سال رمه بروی کار آید 


و دشواری باسانی گراید تا و دز از نارد ربخ رن ی تفت ای ی *خشن سرگرانی و اشددی رگ ۱ 


گرامی ش مرن و |دد دش ددرون فوستا سکان ۰ ۳۹ بر انصاف منشار روزکار رجد | ۹ ری دنل چارسوی 


۰ ۳ مه ۰ ۲ ۳ [ی ول * 
میاملن دابي ر ِ گوفر ی ۵ ری ۸ سدیت و این سصاسله بجوادعي صمورت ر ی دوتائیی رشن 
مج ۹ ّ 
حفیات حه انباری ایک جهن عجار مای ناشناسادی ۷ و دواد کان از داسنان 5 خن روداة 1 ر بازخواست 


1 


شهر ری ۵ ۵ 8 #۷ در نوصد و دود در دوی «دلي از فرو ع تک وا اف ا؟ کی بط نف رافت 
ِِ فا موه ری یم ددیله را ۳ دو لشسدئل #۷ قودی دد شاهدشا ‏ ری رو ار افبای * 
و کي حررفان غنود ص ! و ی 5 ززت چ ی یک 


یاد کار پشجی حکما گزید؟ دود مان داش امپر فا - نله شهرازی ۵ چام ایری کار دس و بر زيم 
> 2 ۰ ی ۳ 
حد دی گورکانی | 2 وا افو باتوی ره اس والای تیان ات 


(۱) [ض هد ] برگزیده » [ » ] برگیرند , (۳) [ض د] مبفني‌است ۱ [ ض‌د ] رای سریر آرای ! 


( ۴ ) [ د] غبار آمائي ] ( ه ) [ ض د ] کی جرفان! 


) ۲۷۸ ( 


پ ۰ ۰ ۰ ِ ۳ ۰ ۰ ۰ عِ ۰ ۰ ۱ ۳ 

۱ کی بذد‌کان سعادت‌مذخش بات دی زمدمت ۵ ادف وذربك جاوبدرو اي ر سانیدند ه سال و ماه شمسیع 
۱ ط ۱ . ِ ی ۳ 

حدقدتی یل و ددیسه 2 میا برافدای تس و دام ما 2 فارسی احال حون کد|شددگ ن‌ و شمارة روزهای مان از 


ناشست و آسانی اذزود " 


ه 


نام ماعای هر ناریخ در جدرل بر 












































3 كِ هو ٩‏ ۰ 4 ۱ ۹ 9 4 "۳ 
2 جر 6 7 ۱ 3 ۱ ه ر" 7 
9 د دا 3۰0 4 4 »2 : 4 
۱ ۳9 1 سب که 2 ۳۹ 3 1 ر ۰ 
,9 تل دل 3 نت و( ( رن 
۳ - سه ۱ 
ی ۰ 3 سم 2 سر و2 3 
۱ 2 ۱ 3 3 _ ی ِِ 
۱ 1 ۱ ط و ت 2 " ۳ ۷ 
ء ۱ 3 
۱ 
هس ه_-- 5 یت 
۰ سس ی 3: 9۱ 3 ۹ ۰ لگ ,2 ۳۳ 
:2 -. ۳ 2 تب د 2 ی 
اس ات رت یسح سر ۳ ۱ ۰ 
۱ ۱ 
۱ 
۱ ۱ 
1 تسه 1 ۶ ت- ۰3 3 ها 
۳ ی 8 ببس 78 بیس 1 2 3 خ 8 
3| ۶و | چا ی | هداد دا 249 | | 4 
۱ ۱ مالمسی ۲ 
۱ 
۱ 
۱ ِ و 
/ ِ ۳ ده 2 
۹ ها 3 ۳ 
۰ ۳ َ ۳۹ . 2 ۳ و ‌ 
.ص ‌- ها ۳ را كت زا رها رها ۲ 
3 - ت ی" | ده ۳ ل ی ِ سا "۲ 
9 ل 
3 ۸ ۱ 
3 40 ۰3 ها ۰ و ِِ ۳ 7 ۰ 
۰ صٍ‌ که مه بمست» اه ۳۳ 
و | وچ اد اش اه اه اه اه | اج اج اه 
مد ۱ 
9 ۳ 0 مد ط 3 1 ۰ 2 1 
ک ها 2 7 ح 3 5 ۱ 
و" | #4 | د ۱ 3 | ادخ او اد اج | هه 
۱ 





( ۱ ) هجچنین در [ و گ ش ] + [ و ع ] حعابان ۰ [ ات الکذون ] چغساباط + [ ضی ] اون ایکا ی 
( بعنی ماه دوازدهم ) » ور ویگ لسخه نقطه نیست م و در هرفسعه ترتیب مایا *خنلف‌ست. ( ۲ ) [: ف ۶ 
مرحدوان *# [ض] م حسئوان +[ د ] مرچسون ۱ ( م۳ ) شمچنین در [د] و درلسه| پسلیو | (۶ ) [ ض‌د ] 
شباط ر ( ه ) [ ف ض د ] آزار ۱ ( ۱ ) [د] یار ۱ ( ۷ ) [ د ] سبوان ۱ ( ۸ ) [ د] آب ۱ 
٩ (‏ ) ا ض ه ] هانور. (۱۶۰ ) [ض د ] مشیر | ) [ ض د ] بشس ۱ (۱۳) در لسخها فارق 
یا ثارةي با فارئي ۱ ( ۱۳) [ د ] اخوت لا ( ۱۳ ) [ د ] ذوني ۱ (هه) ور سخها بیقی ۱ 


(۱) 
[ ف د ] 


اس 


تست 


جماد‌ي الاول - الذاد 


۰ 


و فبریر و مایور دوشفه | 


ر ۳ ) 


ی 


شمج| 


ن در [ ٩‏ ]۶[ 


رب 


سس 


نامپای ماهبا موادق زبان برنگال است ۰ در [ ض | ناماي 1 


72 ۰ 


_ 


لد ری 


(ض 
تخیر 


۰ 


۹ عد و و( امه 
ف | 1 جما‌ی الاول - 


جمادی لا خر و 





رب 


مس تسه 


خبا شذیر 


سس مگ سس دس سس سا ود اک تا او ی ی یت 







































































































































































































































































و ۳ حُ ت‌۰ و ۱ 
7 >یروی زر ۰ 
بخ کم وموجهک میس | ارردمهارممیر .گرب (کز دی هو ۲و۳| 
کی 
8 ‌ ۰ 7 یر ی رن رس و 1 ۱ 
1 كِ وم .| همتمي مره | روصم | هریگ ر گنک | خم مرصمد 
1 66 65 ٍ سِ 4 ۳۹ ‌ ل من ۰۰ ۰ ‌ ۳ تم 
م ۱ : ۴ ۱ 
که 1 ی مه شي ‏ 4 2 7 
۹ ثِِ 0مچبو) اممي ترعکل | مه تا از و ۶و رس کب ۲ ره ؟( 
ی ج : 97 ۱ ِ ۱ مس , 2 2 ِ : 
یو رسک 7 0۳ (وجمی من ۱۵ 9 ۲۳۵ ۶ شک سیب كت ۲۲۵۶ 
9 یم ۳۹ ۳ ۳ 5 ۱ ى‌ ت مه ۹ م‌ 
۳1 ۳ نو مور « بی) ( کي ویک( | (گ مت وه (گری رین مت 
۳ س ‌ 5 2 دا ی ۱ ۱ 0 
۰ ب‌ 9 ۳ 5 ۰ ۳ ‌ ‌ِ سب ۲ ِ کر 2 ث_ِِ ۰۰ ۰ ۳ ص‌ ِ 
۳ ٍِ ۷ 4 ای ِ ۳ اد ی هرب ر :م۱ و کم بو 
۳ کس مات سس / ۶ ۳ ۲ ۹ 
۷ چم کّ چم می ( ۱ نا ی مش 
تت ن سحاس یط مس تست هم 
جح ی ۳ ۳ ِ ۱ ۳ ۳۹ ۱ سس و ۰ ۰ ‌ ی 
۴ | گ(عو | مک ((م«م 0رمي کي ه) | صمتيي مم | خروم هرب گر | کر مسج 
‌ > ۰ 2 ۳ ۳ ۳ ۱ م‌ ‌ِ ۰ 5 ۳ 
۲ | (يکس 0 هت (فمتمي رمع رکب | قرچت ترمی کپ گرب گر ها | کر ورم کپ 
اس ۷ ب 
(کجتمي ۳( کم 
ِ ( شک بمب کی ِ سب 0 ( - +" - ۰ 
سه وله گوس ووی( ۹ | و۶۸ کچ ( کر کون | وه صاخ ۱۶ 
1 ۱ کامپپ ۲۳۹۶ حِ . 4 0 سٍ_ِ_- ۰ ۳ ۹ ‌ 
۳ 6 2۱ ۲۳ نس ۳ متمی چرس کي ۴ سوک کی (گمریه دک ۲ وکتم 
2 تست ی خ ‏ تست مه و ند نو 5 ۳ 7 عر 5 2 : | ۱ 


۰ 
مه 


۱ ۱ مس ۵ ی ی ۱ ۱ ۱ 2 
وس جکو | ام و ت و هي چاو | مک و | هوه هو | قوب چم ۱ کم چم 
۱ ۱ ۱ 





سس سس سس وت مس مس 
سس سب 





) ۲۷۹ ( 


( ۲۸۰ ) 
سواذع وزکار که بای بذد سالم+ شده در 1 رراق جای کب 1 ك برشه‌ارذد #و داندده , | مورخ 


تا و وهای دا 
و زان 
۱ هقف ۱ 
لسنیی ۹ ۹4 ۳ ی : رن پرداخت مجرن #ری ۱ عی سود ۷ سپس 4 اس مد و 3 


6 نب ۱ ۲) بن ِ م 9 


11 ۱ ۶ یرد 
اصمعی ۱ طبری | ابو عدف له نتم ان تدسبی | اعم *وفی محری مقدع حکدم علوع مسیکویة ۱ 
۳ 


ِِ_ ۰ 
۱ ۳۳ بي اهر 5 ۱ اوق دید ۱ 1 حزره 0 
تخراندین رل بسن ابی داود ۳۹ بناکني ۱ ایو" هرج ۱ عمادا ۳ یف ابو مد ۹2 2 ۰ 


مر 


مب ۳ 
ص‌ ِ« و ۳۳[ 


2 تِ ۳ ۰ ۰ 0 ‌» ۰ 2 
ویدوری | مت رن ری عدد الا مسعودی ۱ اب خلک | بافعی ۱ ابو نصرعدبيی « و در *جم فردوسیع 
۱ ِ ۳ 


اس 
م‌ ۳ ِ ۳4 


مه 


۰ ۱ ی با ها 
تفت ۱ ابو اعسیی ۹ ) دا وا حسبری ی دار ۳ خسروی ) حواجه ابو : ۳ ی : س‌ 
۱ ۱ ِ 1 ّ 
۱ و 1 1 ط ات داع, ازوست )۱ 
باون ۹ نی ۷ الماثر ۱ ۳ عدل ۱ ۵ مد 3 جرد ۹ ۱ دی - ری رر 


0 ۱ 2 1 س ( ۷ ) 
« 2 1 ۰ ۰ 5 هد ۵۰ ۹۹ م 1 / 3 ف‌ 
کدبر الدبی عرافم ۱ ابو |اشاسم تشعی مواف ربدو حخواجه ابواتعضل تن کزی الجلاء ۱ 


‌ ۲ 1 ۲ بو 9 2 
و فضادل الملی ب عطاء الدبری حجودیي ی براد؛ خواحه شمس الدین ۳ ‌ 3۳ / ریخ مپانکشا 


سس 
ی 
۳ ی 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۰ ۰ 4 1 وظ 
برنکاشت ) ا حمد ال مسلوفوع فزریکی فافی نظام بيضاوي ) دس رشیه ظبیب حاه 


مم 


2 اِ۱ دبگر خی پردازان حقیقت کد ار * 


و ذیز از دیرباز مولع حال ر پسرا از ببوند شند و بشمارة سنیی یکل‌افعظ با مصرع 


مه 











۲ جزآن بل دی [رذد 8 ر نیز تارب رخ گودند جناجه در جلوس. شاعنشاهی (صرت مرت اکدر و کامخش ك 9 ۱ 


ی ۳ 1 
یاوژه اند * و دیه‌یدان کم وه د |خددل جذالجه در باب 9 دا گدارش 9 ت قطعه ‌ٍ 
ط ( )٩‏ ۱ یتست 
۳ ۳ و علی سید در ای امد از ء وود * 
ٍ(ِآ۳۳"۷ 

۳۹ ۳ ۰۳۷ 
سم 
۱ 


لوری سبه‌سالار « 


,۰ ۰ ۳ ۰ ِ ۰ 
جانشیی خدیو عالم است + میاه صوبه و رعیمت فرمان‌پدیر او * و آبادعي ی بدا‌گرعی او + ۶ 


ی 


هرکارب ۹ پیش گیرد ایزدی 3 طلجکار بون #۴ ۳ و ٍ بیشدر سازد ‌ خیر اند تررء سرد م زاد 


۰ ۰ 5 ۷ 01 


(۱) [ض د | ۳ ۰ و مقدع 3 و #«+چنین 7 روضه ,لصفا که از 02 آن 
ابو الاضل تامهاي مورخان عرب و *جم را بذرذبب دعل کرو || ۳ رن در هو لسن تّ 
و در اکثر کب قاری ابی سلیمان داود ثوشفه ۱ . ( ۳ ) [ و ] بزاز مکجمتین . (عر) همچنین 
ور هر لسخه و نیز در روضت لصفا ۰ و در تارب ویروزشاهی اتویفان بزیادت واو ۰ و در طبقات اصري 
ابچوزجاني بزاي عم | ‌ ۵ ( در روضه راصدرعا کاشی نوشژه ۱ ۷ [ کاشغی ۱ 
1 1 روض الصفا ] خواجة ابو الفضل عبه الله بن ابو تصر او خی یز اسف 
مغر البلاعة و فضائل الملوزی و علاءلدین عطاء المللک الچوبنی بوا‌ر ك ۱ ر ۲۷ ) 
عطاء الملوای علاء الدین جوبذي | 


[ ض و ] بلاغ( 
( ۸ ) [ روف ها لصعا ] فاضي داصرالدین بضاوي مصنف نظام 
لتوریغ ۶ [ ض د ] قاضی نظام اآحین بيضاري ۱ ( ٩‏ ) [ د ] بو | ( ۱۰ ) ( ض د | آن ! 


۱9 


۳۰ 


9 آ 





( ۲۸۱ ) 
خشاصه ا ز پرستاران نزدیک و دور ‌ خدمزگدار و آ ۸ از ملارمان آید بعرزند ان ند ماید و آلعه اددنی 


تواندد حون بدآن اجرد ازد * و در کار؟ زرد ق با داذاذر از خود راز 5 شارن واگر نیا دق ر حدد گزدده ۵شه دای 


کذن و گد ارشما پر سین 5 


۳ وطع ت 
کاب باشن ۰ ز #یر د‌انشمنی بر نیاین درستا تدبیره 
کاه باشد که کودلش نادان بغاط بر هدف زد تبرء 


فراوان مرد م رآ در | جهن راز زگدارد و اذای د ابر دلسوز کم آز ناراب # محرای| پگ خدتی افزاید و 


بایست وفشت از دست شود ب سر اری 1 پاسبانی و انسنه دربيني پکار ٍ برد و ه زاج‌شساسی 


بِ 


۱ 


۰ 2 و 
بفرشناسي و اندرزگونی و رصان پدپر گر ازد ورد ه بل ؟ ۳ ی و د افزا! ی و بخد و ردان و عصو #ردد نس با ,افراه 


ح- 


ما بش 
دست آویز دواست ستخنع شاد سک زده کی نماد * اطفی و بر را در فرصان خرن باز دارد ۱ مرکمان 


و 


گ‌ِ 


آماده گر‌اند * و در ۳ عنصر. ي پهونه فراوان اندینه ؛جا آورد * زبان را بدشنام نیالاید که آده 
هرزهدرابان با رارنشچی اس * گفتار 1 ر سوگذد باز دارد که خون را بدروغ گرني و خاطب ر ببدگماني 
یلعای اس ای رن می بگواه وسوگنه بسند. نکنسد ۷ گوناگون پرسش و دی سود 
پيشاني و دور بیش دمارد و بر« ی رأن کد‌اشنه فارغ دزی ۳ # ددت « 
بدیو ان میذداز ذرباد او :۹ شایی ز دبوان بود د ان او 

داد خواهان ۳ رم نم انغظار نهد اچشم 1 گذاه بوشد و وزش بد برد * و جذان زند کی ی نماید :۹ «ردعی 
۲ شکوه را گزند_ درس * و بعیش رد م درنجاویزد * خردمدد در کار ونیا ۹ ۳ دود زبان خود 
رگ زیذد دی باینده / بدانسنگی ی حون کد ارد ۱ اثرحق با اوست شورش دکو ده بود و رذه بیمسار 
داداني است بمپربانی درخور * هر اخ ار مالک #جدکارای راسنی‌منش سپارن و راهها را بدیدبانان 
پردل ابکی +کشن و زمان زمان خد ر گیرد ۷ نبلک اندیشان دوربین راست گوی کم آز بجاسوسی برگز بدد #« 
و ار چنجیی فرو #دد؛ مرد م بد ست تس در ۵ و کار جذدب باهم دااشنا را ر | برگمارد د و گدارش هر یلک 
/ دکاشنه عپار راسئی بر گیرد #و همواره خر ج را کمدر از دخل کند و اندوخنه را لخن بمسلمند آن برد هد 
خاصه آناديه زبان دج واهش دکشاننه # [ بان سیا: وبراق پراه رما ۵ زعدو * خود را از سوازی ۳ 
نداری وب نیو و بددرق بر ارد زد و مردم را بدان ورزش, فره فرصاید #۴ در نزدیک ساخئن مردم * کود و اعدبار 

افزودن دید هوری ۲ ای همدرش گر اند # بسا ات نان رن اخلاص درمیان 


۱ مه و 1 7 ی 


: ۰ ۰ 2 8 ۰ 4 ۲ ۱ 
براست‌پیماای ولشکری نماید * و باوریت : گرد ۵ پرسلش ایزدی ۹ رن کداران 





( ۱ ) [ ض ه ] شابسنگي ۱ ( ۳ ) [ ۵ ] دادرسی ‏ | ۳ ) در [ : ش ف 1 ] نیست | 


) ۴ ( در مس | ناوفند ‏ یا ذه اووزد ۱ 


۲۸۲ ) 
هک زمان مان از کارکرد اینان آگهی بذبن * در ساختیی حوض و چاه و اریز و باغ 
ازصایف رای بارداری و زمان زمان از فررد بثان ای تدادث * ار ن‌ : 
۱ ماد اش ارم ۱ ۱ و همّت تن تا 
تن جوم سای , و و ۰ ِ ی ۲ ۰ ۲ 


حور 


۰7۹ ب ل ۹ 4 ۰ كِ 3 دسا # 
2 ۳ ۱ ۴ 9 4 ا/ ۰ 2 ‌ 
ذو با هه مدشدی و مبر از «کان دز در را درل رو دب مس "شا دل عدع 


4 1 و تک ون 
ایزدی کزید‌کان ر 5 راعيی ۵ رد و گوشهنن ینان خداجو و زر دوبان برهدهر در ورگ رن دك 2 :۰  :‏ 
0۲ او ۱ 2 دد|دی * ره بدا ۹ ک ند ۵ 3 خواب و خور از اندازه 
افداب و چر(ع خورشیدمعدودی و اش :ری 7 ما 


نک راند و گریدان روز و داان دس 0 دسرارد و در دل روز و شب نیارمددی کذد « جون راز 

۱ ۱ ۴ و ر ۵ 
جم‌انیان و درو ای مار ۵ وا بردازد در و فرهنگ‌نامما زرف در نگرد و کار بذدی * و ادن بد‌آن ذد ‌ 
مددوعک معذری بر خوادد و 3 بدما یش دل| ده ی دمشصود درد ۹3 با زموده داسدادای دلیله ق مد ۸ ۶ | 


م2 ۳ ۲ اف 0 
طدیعت را مب زولی ددی و در دنادب و فراز جپان اهب ی پافنده ۱ زو پیشیزان د جرب حود سکاف *# در 


# ۳ 


۳ نت م7 ۳ 2 ۰ ۱ گ ۰ 1 ۰ 
روانیع ۶ حقره من دوجه براماری و دبوافسانما پر کذ ره دارد ۷ تن نيل‌سکایی لد وددل و 


1 رام .وف ؟ ۸۵ اشد بل 
دسلوری هد 4٩‏ پر زذاج کت او زرف گبی بکار برن * هر <ه بدرآزوی اگوی او دکو هدده راشن اون 


بار گوید و اگر در شماخت لغزش رود با زار بر لخیزد که از دپرباز سردم از گد‌اردن راسفیع تینما باز مازده 


۰ ِ و 5 ۰ ی ۲1 ۲1 م2 
ان خاصه در خشمناکی ۵5 خرد بغنود و طبع بر جوشد * بپپشتر همنشیدان اهویزوه - ءبپ‌ارا و اگر ۲۵ 


: 2 با 0 
یگ ۸ 4 پسوزد ازبیمدا کی ۳ نیارد و آنکه سود ۵ بگران بر زان خویش کزیذد دم یاب ۳ از خدارش 


۵ ده ۱ ۰ ۰ ۰ م2 ۳ 2 و ۰ مه 7 ی 
بدگو اکشم در نشود *ربره دورجلی درد ۹ بد‌کوهران سخری سار ی اجری زخده‌داری دسشتاری فررشی 


نماردد و خویشی ر 2 ۶رض و دمو؛ #جان آزاري بای فوشش اون ردل ت طرح رقاست نیددازد و 


۰ 9 ۳۹ ً‌ و 0 ۰ و د ۱ 
همواره حوپشدیی 1 ۵ طلب دارد ِ ۳ دوری ددنه جدش ۱ آرزم و مد ار برد ددل و دبریسن خازدانبا 


پر دجدد ازد ۱ گدشنگن شانس ده را سعارش 


۳4 


۳۴ 
کد س ) زاعذچار و ل‌دل. 7 دماین که ارادت کزیذان ۳ 


نکم درخوردن خ ود 81 | کد, ر گوید و زگ ح ۳/۹ بر خو اذل د کمثر از ف کوسعند و بز را عد[ 
دسازن ِ و ر ودز زر ای حویش رلک ماه : رئوشت خوردن بر جر # شنک خود را تضورد تا ر داش *وئي 


گمثر د.د ازد ۱ آیستی را نزدیکی ینف ) شم ده مردم پس فررشد‌کان بکار برند هرسال روز زان سامان 


نماید وتبی دستان را کامیاب گرداند * یا 


برگ عنم یگ 2 خریش فرست دس زیا رد رس لو پیش :۶ «رست ۲0 


‌ 


خرن آفقاب از برچ ببرچ خرامد بسپاس گداری برنشیند وبرای هشیار نمودن غنودکان #خدبی 





۱) [ض د ] آفناب ايزدي ۱ ( ۲ ) [أض د] داش پرسنی ۱ (۳) [ش ف ۱] ايك سگال ا 


2 ف+چ.ین در [ ف‌ 1 # و ور دیگر اش ) اماجا: ر را دیدباني 


ي الجْ | 


) ۲۸۳ ( 


2 ۰ ۱ 9 1 ۲1 ۲1 
دوب و بددرق را "عررش اورد # عذعوان درا ررزیب آنناب عالم تاب و دم شمب 45 ۱ در شدن ان باشد 
۲ ۳ ۳ ۱ م‌ ۳ 
نقاره بر دوازد و اي افزاید #۷ 
41 ۱ 
الین فوجدار * 


اییه 


گبئی خداوند برای آبادي مللک چنا" بر صوبه سپه‌سلار نامزن کند از مزاح_ساسی 


بر 72 ۱ 7 
9 و کرادبی در جزهء جددی برئدات بدیدپان ء ده از داوران دادگر کم" 


کب "2 مز ی ده مرش ددمان 


ِ‌ 


بازگذ ارد رد # و ۳1 ر دل ار ن دام خوانند « و و در و رمان‌ددیری وباوری ذ عسست لماشرن با چون برزگر با ءملگذ ار 
حالص یا جاگپرد ار سرکننه شی نماید بدلاوپر گفنار رهگرا ای و رمان بدیری کرد اذد ورده دکاشنه اعجان بر گرفدة 


بمالش رو براه سازل ۷ دزد گرو: سرتاب یناه پرسازد و کاه و بیگاه بادمی و مال اینان کزند رساذد + و 
بکبارگی پا رد بزه در شود + نا کار از بیاد کن برآید بسواران نفره ماید + و بر فلعه تیز دستیي نکذد. و بجاد که 
۴ هر و توپ و تغنگ نرسد برنشیند و آمدوشد راه باز دارد و از شب خون نغنود و ناه پرسکاان و از 
یرک فرسنادی فارغ نباشد * چوی باکله سرکشان بنازد در #خش غذیمت هلجار ناهداری و پنجم بخش 
«عالص بارکرد اند چ ار در دبه بافی ۱[ دران بر شمارن ۷ دجوسن ازاسب ربراق سپاهی سراخ گیرد ۷ 


2 ی س‌ 
دماید 2 و دس اف ایب سدان را بی رک و رسدد و روادوع ء [د دیذای قدس پبش داد همست وذل # 
۳۳ 
۱ 


۳ 1 


م 


۲ ۱ ۱ ۲ 1 
زاگزیر آذکه گر از اکدلان سرچشم بداددهی دامزن گردد * و او بخُواه و سب سوگند بسیند داکرده پزرهش ر 
بای بر افراری # درسدد و داد ان أ‌ و 1 دو و(دا د «جز از "خت بارش و درست‌بیدش بر فرار آگبی برد 


1 ۳ 72 1 3 7 و ۱ ی 
بس دشوار* از فزودیع بدکوهری و ازمددی دکدت بر کواه و سوکند دشوان ود ۷ ۲ از یی هت تتای 
۰ ( ۳ ) : 
۰ سم رسبدل! را, از بیدادگر باز شناسد و ده بردلی و حق‌درددی در یاوده ر رگ ۱ دار آورن لعستی سپراب 
۳ )1 ۳ 1 1 1 ۰ ۵ ا ۰ 
پرسش ند * و از حال جاه اه #* و اجه در هر اویزه سا زاوار باشد درءیان نید و تخس ۳۳ شاج 


برسارن و ژ از کواجان دی حد | حل | به‌آن زمط داستان داسفان بر دودسدل ت <وولي بف,ميدگي و آنلسکد سلی و 


( ۴ ) ۱ 
زرف نی 1۳ رسازد زماه یخ‌ر؟ کار د پرد ازد و از ویک آنن دوشیرد 5 و رد #۴ بار دیگر همان ددنشل بر گرد 


0 ( 


و از 2 ۳ و کارش آغازد د # و ره‌گرژو؟ کرذگ ۳ 9-۳ كٍِِ # و ی با 


۵ مرا دانگي راشم دداشد ۵ و کس بر مارد > ت اد ۱ تافي ۳۹ و ورگ رب بکار تشادن اوز م مد ب,عدل 


۳ ت ِ بپسپ- ۳۳۳۳۳۳۳ .#«س#«سساسپٍ«#«۳ سوت وه 


(۱) [ وف ه ] بسنه ۱ (۲) [ض د ] بزدلي ۱ ( ۳ ) #*چنين درحاثه [ض ] و در [داه 
در [ و ] نیست » [ ف اش ] حال و ۲"جا ]اه + [و] حال آجا آگاه » [ ۳ ۲] حال #خاه آک: ؟ ۱ 


ِ ۹ " ‌ ۰ سح ۶ اه ۰ 
() [ ش ف اس‌لوشته برداردا ( ۵ ) [ض د ] پرسش ۱ (۱) [ش ف ۱] یک ور پایة عدلت ]درا ا 


( ۲۸۶ ) 
سم مه 
ین کوئول * 
شادسنة ایری بایه دار کرد ان حابکد ستا عد ری هد بردبار اشکل فيم نوی سکال ۷ ۱ بیداری 


رد‌گوه 


72 ۰ 1 ۳ , ۱ ۳ 
۰ سب کگردت او دپگران ۵ خواب آسایش و بد‌کو رن 1 داپیدای* خانا و راهای معمور: یکبلی 


2 


برلویسف و مان ن باررک بکدپگر دِ رگبرد و جدان فرار د هد ۹ در عم و شادی اتباري (مادنل #۶ و از هرچدد 


حانه محلم ات 4 و دک | ر فروهید کان ر رد بزر؟ وخ آن دا زد گرد اذد* و روزنا یه ایدده و رو دد 8 و دبگر 


س 


دوسنه کدارد‌های اینان بنگارد و زرف نی بکار برد* و سری حد‌اکانه اساس درد و رسید کانِ 9 ر 
درآن فرود آرد * و بدست آویز حدد ددددله عیار + برگیرد س در دخل و خدج ون مردم باریلی بیش 


بکار بندن د و نیلگذاتي 1 ! کار ساخته کرش را بهرایهٌ (زعظام ؟ کرداند # در هر حوق دهشهور دک ر 


سرگروه کل و دیگب / ولال « خرید و فروخت با وت ایذان صورت بندد * و آزبری نیز روزناه ت رز 
1 ۷ در فراخیع کوج کوشد « و سربند دارد و از زآایش پامبانی کذد * چون ار 1 رشب سيري 
گرد م‌ ردم را از آمد‌شد باز وا رد * و بیکاران را بمد رمددی برنشاند *« ی سکم بردارد و نگدارد 5 

کسم بخانةٌ مردم بزور فررد آید + دردان و دزویده را-ییدا کند ورده از عبده پرآید > و چذان کذد که کسر 
پپراون باچ و معا ذگردد مر از سلاح و فدل و اسب و کاو و شدر و گوسفذد و بز و تماش ۰ ۵ رهر صوبه 
اند ک ور بکجا سئانند « وباسنی نقود را بگدازگاه دهد یا بارج نا مسکی بخزانه سپارد + در زرو 


۱ وه 2 ۱ 
سچم یادوشاهی تعارت در درخ ند و الچه از دوست سانید کی کاسته باشد بادد ارو کاهش باریادت نمانه * 


باس سدگت ذرازو دمارد و سیر را از وزد 9 دام کم وبیش لکدن ۶ یفن چذالعه گذ‌ارد» آدد دمی و 


4 


1 
افز و نی را؛ زد هل ‌ و ار بان و ساخدری و مقف ۳۳ و فروخدیی دم [ | باز و| #۴ و از «زوعش درونيی 
( ۷ 
بر کذاره رید # خواسئه فروشد! و دارد ید ۳ 21 ر پس‌مانن: دداشنه باشن د رنکاشده پاسبانی کدل # و 


گذرهای درپاها ر چاه برای مردان و زنان جدا سازد + و برلی کشیدی دواب سور ار 9 

گرد اند * ورن را از اسپ سواري بازداره * رچنان کند که او رکارمیش واسپ و شب رتسامع ۳ 
۰ ۱ 9 ۱ 

بذد کردن و برده فررختی را روا ندارب « ر نگدارد که زهرا بزور بسوزند * و سزارار نیستی بر دار نکشد « 

۲ نگف‌ارد ۷۹ کم 7 دوازی؛ نباله ر دنت کنرن # جون آزیی بای برگذرد بدو کدارد 2 ملنان و قلخدران و 


۱۰( ۱ 2 ۱ 
و کادد آران باکر را (#رون کدد را 1 روش بازدارد و | کب باشد و دارتری ۱ مان گوشه‌زشه ن ای پرسرت آزرده 


(۳) [ ض د ] پیشین رسمه پردازد | | ۶ ) [ # د ] دنینه | (ه ) [ش ] سايندگی + [ : ۲ 
ساويدگي ۱ (۱ ) [ض هد ] اازوني ۱۷ (۷) در [ض د ] نیست ۱( ۸) [ض د] از ۱ 


٩ (‏ ) در[ د ] نیس | ۱ ( ۱۶ ) در سخها ووکانداران عوافق عرف هذد ۱ 


۰ 


۳ 


۳9 


0 


۰ 


۹ 


+ ۲9 


( ۲۸۵ ) 
بنگی دهد و مردم را | یا ابری سنگ وان سیغ‌درون بر کذاره دارد » و هر که باجلان هم‌کاست شود بدست 
او سیب رساذن اگرکوج ار بانگشت # و گوره سئانن را رن شیر مرو 3 فرار دهل * و ار(۱ دت گزینان ر 


۱ ۱ ۱ ۱ ( ۳( 
در سوگواری | ( د دبرشی ٍ بار دارد و رخ دوشیدن دوشش نمایل ۰ فروردبن ما دا ش رف ۱ «مکی 


آبان‌ماه | روزهای تحوبل غر ۳ شمسي تیاعر آن ۱ لبی‌جشنها! روز گرفنگیع آفتاب و مای | بهشنبه 
مردم را از نسلیع باز داره و شكاري جاذور و بیمار را ذاگزیر روا دارد * و جانشكري بیرون شبر کند»و لبي 
جشنم را کاربنده * شمب نوررزر شب شرف چراغان افروزد * س رز شهی که آبست عید باشد و 
یز آن هر باس ند ر ۳ گرد‌اند ۰ و در تقویمات باره‌ي و هندی ریخ # رواج دهد * 

۲ نیز در هندی ناما سر ِ بر لب ید ه 

آْین عم لک ارچ 

کشاورز وت باید که حعدکاری وراست‌گفذاری ین او بود » خود را چانشچی پاسبار, ن کل اند 
و جادر بر نشیدد که هر کس بدر آسان رسد و آرزومند میالجی زّ تمرد گزبی حیله‌نبرش را باندرزگوئی 
پیش آید و اگرسرد ند بمالش پردازد »و از زميافقادي نپراسله از بادافلهراهزی و خونریز و تبهکار 
و بچرمانه سند در نکگدرد * و چذان کارکرد فراپبش گیرد که آرای فریاد فرونشیند + بر زگران دید متا 
را بوام دستگیری کند و بآهستگی برستاند * و چون بنکاپوی ریس ده بجیع کامل رسد در هربیکه 
نیم سوه بدو گدارد ورذه باذد| رو خدمت بپره‌مند گرد | ند * چذدکیی مس بزوهد و طعه تطعه به ذرازوی 
بینش پرسنچو و بر چگونگیع آن شناسا آید * دز مرزها ام فراران تفاوت رود و بهر فصل زمیز 
بر ایدم پر بررگر جد! جد| فرا رسد و تیمارن‌اری نماید + د درارد اد بیش ی عمل‌گذار با ۳ پرسفچن # 
اگر بیوقوفی و خیانت رفته باشد بچارهگری بر نشیند ء در آباديي خرابه کوشد و پاس دارد که آباد‌بوص 
نیفتد * در افزونیع گزبن جذس کوشش نمایه وبرای افزابش خن از دستور کم سازد * و اگر کشاورز از 
فرار کم کارد و گزین و جیر بار گوید نه بدیرد * و اگردره ۵ زمیی بهچر نماند و دهقان را توانانوع ادز ون 
کلشتری باشد زمجی دبگر موفع بر افزاید * در پیمودن درربدنی و دادگری فراپیش دارد * سال بسال 
کشاورز را نیرو افزابد و در کرو فرارداه بوده از فزون کاشنه چیزی فسنانه * اگر لخن پیمایش خواهند 
و برخ ذسق بپذیرد قرارنامه را زود زود بدراه فرستد « و نقد گرفتن خو نکند و غلّه نیز برستاند » و آن 
حدد گونة دول ) کذکوت ) بعلم اف و کون دون و ضم کات و سکون واو 2 ای توثادي ۳ بزیانٍ 


هندی 11 و کوت لخميری و فیاس تاش ( ِ همئی اراضی را جرب یا بکام [ دق[ 5 ره برگیرد * س و عله ر 





( ۱) [ د ] کوج او باید گشت ۱ ( ۲۳ ) [ ض د ] تا آبان ۷ ( ۳ ) ۵مچنین در[ ه ض د ] * 


[ ف اش ۳ ] بهراسد | (ع ) حرف واو در [ ش ف ۱ ] لوست [ ( ه ) [ ض د ] ۵2۲ ۱ 


) ۲۸۷ ( 


بار هنشت را گزبی و مبانه و زیون درر کرده +۳ "جد و نقش (شتباه بزواید ٍ بسا هنگام زمیی را نیم 





بلخمیی بر کشند درست آید » باثي( بفقم با وتای فوفانوع هندی والف و کسر همزه و سکون بای 
تعتانيی) 1۳ باواي یز نامذه(بغلم با ی خفي و الف و سکون راو و کسر ام و سکون بای نستانيی) 
کشت‌زار بریده خرمب برسازند و برد رو برو خش بکنند * دریی‌صورت پاسبانان آکاه فرلوان باید 
ورنه بد گوهران ناراست دست خیات بر آلایند ‌ کییت مت بدائي ۱ بکس کات ۳ خنی و سکون 
ياي تعتانی وناي فوفاني ) زمیس کاشته ۳ لانت بئائی (بلام و الف و نونر خفي و 
کاف فازنه ي) غلبا پریده پشتارها برسازند وبا دیا تست 7 و هرکدام بخانهٌ خود آورد: پاک سارد 
و سود ! برد ارد. #۷ و اگر ٍ رعیت گران نجاین زمین فلهبخش را بذرخ بازار نب سا زد + درس زمیی اگر 
جنس کامل پکارند ور سال اول چمارم حصه ۰ مناند *ودر ضبطي ار ار سال گدشنه گزبن 
جدس ریاد و و زمشس کم وت موافق از کاستلي لجوشد و در دیاویزد * همکی ی خشدودءعي 
خدپو کشت طلبد ‏ نسق بکلانتران ده نکذد که ۳ و کارنشناسي برخیزد و چیره د ساسان 
سلم پیشه را نیرو برد بلکه بیلک دلی کشاورز فرارسد واز ۷ مهربانی ذوشنه سپارد و برستانن * 
از جربب‌کش و پیماینده ودیگر عمل‌گذاران ضامسی برگیرد * خد اوند ان پیمایش را رون که بکار 
پرد اززد سپرزده دام داي و یلک سپر رساند در ماهوارة برشمرد بدبی آثیری پفیم سج راد دجم و ر رو 
هفعت سیردانه و ؛جست ترتاري و جز آن چپار دام * بکچی چپار سیر آرد نیم سبر روش پني سیر 
۷( ۱ ِ ۱ 
دانه چهار وام + جریب‌کش و تبانه‌دار هر چپار نفر را هشت سیر آن ر یلک سیر ررغی پفی دام * 
پیموده را نشانمند سازد * و از کلانتر چلکا گیرد که زمیی پوشیده ندارند و ناف الفصول را باز گوبند* 
ور تگاپوي پیدابش اگر فطعةٌ زبوی بنظر در آید اندازة آنرا همان زمان برگیرد و قدر آفرا روز بروز نوشنه 
بکشاورز سپارد * و اگر پس از برد اشس *حصول چنبن آکبی رسن از همسایان و کاغد خام شناسائي 
پذیرد و ميانهروي بکار برك » چنالچه کارکی سوانم فبطي را بر نویسد مقدم ویبواري نیز همفلم باشند » 
نگاشتا را برابر کند وبمهر خوبش نگه دارد ونقل آنرا بدان بکچي سپارد * چون موضع بانجام رسد 
۰ ۸(۰) سل سب ۲ () ۱ 
در ضمی مددخبی نگرد و نازه سدع نماید و کاری و پدواري تصدبق نوپسند و ای لسخه را هعده بهعنه 
روانةٌ درگاه سازی و از پانزده روز نگذرانه * و پس از فرسنادن لسخهٌ نسق بدرگاه ولا اگر آفقی بعشت‌ار 
رسد همان وت زیلگ وا رسیده ازداروٌ نابود برگد ۱ ۵ و آذرا نکاشنه _ب تاخیر روانه سارد تا پید؛ برذد با 
( ۱ ) [ض د ] قرار ۱ ( ۲ ) [ض ه ] باهم ۷ (۳)[ د ] سرخ ۷ (۲) در[ ض د ] نیست ا 
(ه ) [ض د ] آمه ‏ (و ) [ و ] به #خشد ۱ (۷) [ض د ] نهایه دار +[ ۵ ] تهانه دار ۱ 
رم) [گ ] #لنچي ۱ ( ٩‏ ) [ ش ] تصدیق نماینه نویسند ه [ض ۵ ] نویسد ) 


۱ 


۱ 9 


۳۲ 


۳۲ 0 


۰ 


0 


۱ ۵ 


( ۲۸۲ ) 
( ۲ ) ۳ ی ء 
امبی فرستند * مال را بنیکوئي بر سنازد وت از هذکام دست خواهش دراز نگرداذد 9 

و تحصیل ردیح از «ولي آغازد( ۳ هددي عید_ اس در پابان دلو پا عنفوان حوت پا میانمٌ 
او )* و خریف را از دسپرد( و آن چشو است در او یط پا اراخر سذیله پا اوائل مبزان 2 پاسبانی ی‌نماید 
که خزپنهدار زر قاس نخراهد و آاچه در وزن و عهار برابر باشد برگیرد و قدر کمي را بنرخ جن 
مرت کیرد و تعاوت را در تبض بنگارد * و قرار دهد که کشاورز چدد بار خود رساند و آ زار پاجیان 
خواهشگر از مییان بر خیزد + فلةٌ :۹ بکمال رسد مال ذ ,[بشايسنگي برگیرد و موذوف ! رسیدن جنس دبگر 
ندارن #هر که اراضه ء خراجی را نکارن راجت علف فرق گرد اذف از کارمیش ش شش و از کاو سه دام سالیانهة 
بازیادت کند و از گوساله ر گارمپش که بزادن ذرسین: باشد با تم نکنه * و در هر تلده چپار کاو در 

و دو ماده کاو ویلك اویش مقرر دارد و ۵ برابر آن چیز هط 1 [جه درد زبفه آورند خود وا رسد 
شماره کند و برو ور ندال کارکی برابر سازد * رت خزاچي ند و "خریطها کر ده سر بمهر بخانه 
اسدوار گذارد و بر دررازه چدد تال دگرگون برنید * کاین یک پیش خود دار و دبگر نزد گذچور # 
وآخر ماه روزناءچهٌ جمع و خرج را ازبچي گرفته بورگاه فرستد * و چون در لك دام فراهم آید 
بدست معلمدان ررانه سازد * و به بدواریی هر دیه اهنمام نماید آلجه از رمیت بر آید در بادد اش 
۹ برعیت میدهد بنفصیل نودسن | آله بانيی مازل آسم باسم طومار درست درد؛ بذشان اعیان رساذن 
۲ بآساني در فصل دیگر برسناند » بعرامیی سپورفال وا رسد و همواره بدفترخانه نقل فرستاده برابر مازده 
و چك‌ناما مشخص گرداند و اخش فروشده و غایمبب و نوکر بازیامت کذه و پاس داره که مین 
خو کاشنة رمیست 6اشته نداشد زمین بازیافت از زراعمت نیعدند مال غایسا و فروشد وارث را 
بشایسنگ ي باسباني فدل و حقبثت عرض دارد * و دیدء‌باني نماید که جرزیه ند رند * و در شود ژ 
مصلیرس ملک روائی باستاني ی خلل نیندازد * و سعر و سور و مائم را سرمایة چیز گرفتی زسازد+ و از 
سلامی بر کناره باشد + هرکاه مقدم با پنواري زر آرد یا بچبوتره آمده بلك دام سلامگوبان آورد دست 
بدان نباري * و همچنان اربل‌کني که چون کاشته بدرو رسد از هرموفع چیزء برستانه دوري گزیند « 
و یز پیشه‌وری و بازا رنشينی ر چرکبداری و راهداري و حاه.ل باعات و و مذدوي و فرق وماه ي‌گيري 
و »درتحري و دسدور رر*ری زرد و ررغنر کنچن و کذبلي و چرم وپشم ودیگراشکنهای آزمندآن ناخداثرس را 
پیرامون نگردد ه یک از شناسند کان آن مرز را اودت فرار دهد نا بدرگاد همایوی بوده از نقبر و فطمیر 


ور 2 4۵ .۰ ۰ ۲ ر 





( ۱) [ه ] آئین ۱ ( ۲ ) 1[ ض ] در اواخر سنبله در اواسط با اوائل » [ د ] در اواخر سنداه 
و اواسط ۱ (1)۳ش ] خالص » [ف | و در حاشیهة ش ] خاعع ب ‏ ( ۶ ) [ ض د ] بخواهد ؟ با 
ه ) [ ف اد ] نطلبنه ‏ ( ۱ ) [: ] نو سنانه ‏ ۱ ۷ ) [ ض ده ] و رعیت کاشثه ۱ 
( ۸) [ش ف ۱] ملكي روائي ا ( ٩‏ ) [ د ] مندري | ( ۱۰ ) ه+چنین در هر «خه | 


) ۲۸۸ ( 


نید ناشن روانیع ع آنبن » اور | پر حود کیرد » 


۱ کش ۱ ۳ ۱ 
راستیم نش درست‌فلم شمار دان جدکزس عمل‌گذار را ازو ناگزران» وا زنة ده‌سالة نقدي و جذسیع 


مواضع را از فانور‌گو ب رگهرب و از را د آن سرزمبن اي پذیرفنه ولدننین عامل گرداند و بيارري ه 
و تیماراري باي همت افشرد » و هرچه با برزگران فرار یابد بر نوس » حدرد ٍِ_ جدا! گرداند و 
سپس زهمبن آباه و خرابه ر| اذد‌ازه گیرد 1 ۳ #شصف و ضابظ و جریسب‌کش و ترازهد ار بر نویسد و 
۳ ۳ نبالگ اور و جذس زراعث پایان آن نکارد # و دبه و برگنه و فصل دز +ر ار * و تابوف / 
جدا کرده بود را بارز آرد با بوستور ال هذد اسم وجنس ونابود را درلحت د تاری برز برفوبسده ر جون 
ضبط ه وضح بانچام رسد مت هر بررگر درست ماید و *حصول موضع را فرار دهد * و عامل بدستآری زآن ۱۰ 
تحصیل کند و لس ضبظ را که بهندی > کویدد روانهٌ د رکاه سازد * ور وت توجبه اگر نسیي 
پیشیی نداشنه باشد کشت وکار برزگر را نام‌سنام از بدواري ذویساند و کامیاب مصود آید و لسع توجیه و 
بافي و واصل را ام میعرسناده باشد و تحصیلدار ‏ را يپ نام هر موضع در روزناءچه نوبسد + و هر 
کشاورزنی که مال آورد زام ب برنکارد و بط گنِ ور رسانیله بدو سپارد * و ندل نوجيه به مواری و مقدم که 
بدس تآریز آن تحصیل نموده اند و سرخط یعنی یادداشتر که برمایا سپرده اند از پدواري بگیرد و ۱۵ 
وارس یه رف‌نگهی بکار برد * (گرناراسي بدید آپد جرمانه سناند و واصل و بافیع هر دیة را هر روز 
بعامل برگوید و او را ور الجام کار تهزتر گرداند # هرکاه رعیت رجوع (عساب آورد هه انتظار بانجام رماند 
ِ نیت ند مت واصل باتی هر موضع بنوشفةٌ پدواري براب رکند و روزناءچهٌ جمع وخرج را ذام بنام 
دیذه بصیغه ررز بروز ذوبسد و پی‌س+تخط خرااچی و مر عامل رساند+ و چوی ماه با خر رسد در خربِطة 
سر بمپر عمل‌گدار بدرگاه روا نماید * و نرخنامة مهر و رربیه و دیگر اجنلی را روز +روز مر اعیان ۲۶ 
فرستد و جمع و خرج خزانچي را در آخر هر فصل نوشته بوساخط او رساند + و مجمل و جمع‌بندي 
ور آخر هر سال بمر عملگدار رواده گرداند و موضی را که تاخت و تاراج نمایند مل رمواشی بقام 
گرفته داخل روززا»چه نماید و حقیقت را عرضة‌واشت کند * و آخرسال جون هنگام تعصیرل سپري 
گردد باق مرح را نکاشته بعامل سپارد و نقل آن بدرگاه فرسنده و در وفت عزل مخ خود ازوجوار 


بائی و تثاری و جز آن بعامل حال سیرخ 5 خاطرنشان کدد و ف‌رسمت برذرفده رو بدرکاه آورد 4 ۳ 





( ۰۱) 1 ] آن عمل‌گذار | ( ۲ ) [ ض ده ] مسصب | ( ۳ ) [ ض : ] دهایه دار ا 
(ع ) همچنین در [ ش ف ۱ ] ه و درحاشیك [ ش ] نبات بمعفمی سردار نوشته م [ گ ] نایک - و اهل 
هنه سردار ده را چنین خوانند ۶ [ ض : ] نباک ۰ [ د ] کشاورز نباک | ( ه ) در[ض ده ] نیست| 
( ۰ ) درلغات هادی کهسرا نوشنه | ( ۷ ) [ ف ] نوجیهه | ( ۸ ) در[ وه ] نبست [ 


و۲ 


( ۲۸۹ ) 
ی خزانه دار 


بِ#ِ- و 
بزبار وفت فوطه‌دار گویفد » خزینه‌خانه را نزب حائم اساس نهد و چنذان سرزمین گزیند که 





گزند بدو نرسد * هر قسم "رو ررببه رزر سیاه و جز آن که برزگر آوری بگیرن * و زر *خصوص طلب 


ندارد* واز سئه مقدس آنچه بوزن برایرباشد و آن خواهد ونغارت وزر مسکولی بستانده رباستاني 

مسکی را بذامسکولگ بر گهري * زر بوفرف شقدار و کارکن در گزین جا دارد و آخر روز بر شمارد و سر 
ی و روزنا‌چه را با لسخهٌ کارکی برابرکند و بط ! خود ذشانمند سازی» در خرانه را | چنالعه 
مامل مپرنماید یلک قفل از خود نیز برنید *ر بای عامل و کرکی در خزانه به‌شاید» زر ار کشاورز 
شنامائي عامل کی بان قبض دهد وخ ور بربامچة حساب که بعرف هندرسنای 


ببي گویذد ( بفتم با | و کسر ها و سکون بای تعفانی ) نوبساند تا غبا رخاف بر خیزد * هی‌گونه 


سس 


_بدست آوبز دیوان دسذد خرج دکدد * و نک دح سوق یف ۳ رال توت ناگزبر رری دهد که درنگی 
بر ندابد بدوشنیٌ کارکن و شقدار عمل نماید و حقیشت بموقف عرض رساند ه 
۱ ب . ۰ و 2۲ ۰ 


ِ ای ۳ ۱ 1 
بای ند بهئد دیاین بر شغل نادد م بو گذارند و رشنهٌ بایست ر تال تشن # 


روائی" روزع 
1 رجا ۳۹۹ فیض‌پذيري ۳ اق ِ با ر گردف و باند ارو ان آن ندومندیی 


یدیا سس درسراجم مد رنئی بای و ببر خورش ۵‌سرسیا دیالایزن *# و ان 


ص 


خدانرس ر کار د‌شوار باشفد و روزی تنک # آر : تررخ بیدش ددسست :۹ بمغز کار رسیده باسانيي زید 


کرسنگي بچانكاهي در شودد ۱ چنالحه مکی اکاوت چدد از و4 


ِ 


و ا: رببم ۳ رضامدد مه ی ابزدوي از زج 
حلال بو » شیر آن را | دسمایه ررزی سار * از زهرنگی ع وع روز کر بیغما رت * و جدد روز : بذاشنا کشت ب« 


۰ ۰ ۳ 0 ۳ 

بیدا رخ لمع ی نکایو آورد # نید برفنه باس و اد نادیم ۹ درس حدد روز خوراک ای هگ خامرش 
بان ۰ ۱ ۱ ( ۳ ۰ 

از کی بود + بکمترزماه کشاده‌پیشانی جان بسبرد * ود اسنان ای فروشد‌کن دشواراذد پیش بس‌فراوار * 

2 نس و ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ م72 ۰ مم 

و لختر تعلقیان آزمدد مال دیگران ز حود باز دل (ددل و بزیان زدگوع دیس و دلجی کم دل برگیرند 5 


بجد‌انشان آشعنهرای احنجاج حوق ر سرمایهٌ گرفت‌وگیر کر +8۵ ابدي ندال اندوزذد ‌ 


نش آس دید نباشد ناپدیه او اگر بیدا شید وستای 
سلیم دلان سعادث‌منش آن درل دك رم خرابهٌ ۹1 از دس ذداشد ناردید و کر بچدا سوق نز 


۳ 5 ۰ 1 ۰ ۰ 7 ۳ ۳ ۶ 





( ۱) [ ض د ] خزینه جا را | ( ۲ ) [ اض د ] بمهر ۱ (۳) [ ] پای ۱ 


(۲۶) [ في ده ] خشه ‏ ( ه) در[ ض ده ] دیست | (۷) [ ۵ ] فروشوندگان با 


( ۲۹۶ ) 
بات و اگر ذشان دهند و خداوند_ زبود کاءیاب شدن بدو بس دشوار ۱ و از سياهگري نیز برکناره 
شدند بانديشةٌ آنکه جان گرامي بد مال خسیس نگردد ۱ ازربازرگاني نیز دای برچیدند ازانکه 
بیشی کكلاي حود گرانارز خواهنی و آهوي آن بدوشند و بدا اجه درو دلود بسناپند و آثرا ۹ 
بهریداري بر خیزند ۱ ز نکوایمای بید چشم بر بندند و بل اجه ندارد نکوهش کددل و سود خود بزبان 


یگ رآن بر گزیذزد ۱ و آذکة مال مخالف کیش ر رو و اشنه دم آسایش برگرفنه اند سذد شان زدامل و جدان 


سرادند اگر روادار دورن آکایدل اسست داسنان بیم‌افزاژی است نه حلال ساخد رن مل دیگر | 


۳۳ 


؟ تیاده تاد دنه میارج 
و چگونه از ۵ گرگونگیع م کیش _بدسئوری ض بی؟ ر سندن شادسنه بو و رنه ۵ دوف دم [ متا سرمایة 


خواب 1 زمذد آن باشد و بگوش تیکوان ور شون - اکنون جرا ی ی بر رهگذر همگذان ی ند 0 را از ر چاه 


دانسته بگو زيا‌اندوزي ور نشوند وگرامی انفاس ر بنابایست نگدرانند * 
۱ ۳ ۳۱( 
ارجا که در نماد مردم زاد فراوان ای 6 سرشنه ادف و شورش دررنی ان 


/ ۳ ( ۰ ۰ ۰ 4 
بس ِ هرأئینة ۵ حذین 391 چاره «جز در وحدات صورت دق بددی 7 و آن جاند اروی | ید ۰ 
۱ ۱ ماع 3 ۰ بو ۶ «ِ» 
بچر شوه فرمان‌روابان دادگرفراهم نياید « هرگاه خانهةً و معلةٌ به بیم و امید پیشرای دیددور مذاظم 
نگرد۵ و سطوت آن ددپردد؟ فر ابزدی شورش ۳ دنیی حگونه فرو ننیذد* نکاهبانیع مال و جان 
۱ ق ‏ ف ۱ ها 
و ناموی و دس جم‌انیان حسان سون ارحه 1 جرد گزیز 5 بدستآویز بح ‌ِ عادوت ان عرنمت 
در سب سر؟ رفئند اجکی _وبارري سلاطین وا( حسیاننظام نگرفت ۷ و نیز دران آنشی‌دشت طلسم کار و نپرتجي 
و شعدد»باز راد داد و طوفا نیا ی شورش اد ردن دربای ای برخاست و بر خیزد و بسا زه ماذیان 
۱ "( 
از ساده‌لوحی و کر‌بينيی دران *وح <دز ناشذاسادی ی فرو شده و شون و آنانکه بفروغ خرد | ربدبرانی ان 
باز کشپدند و توش سفر دراز بیه اتجام یافت درس جبا رسری برآشوب دل د وانگی ي د بدینی و کاثری 
۵5 و مه را طذزکاه کمنند * دران بزم ناشناسانی اگر خرد پزوا کاردان را گداره ۳ ناگزیر آیی ون 
برگیرد و از بیغارة فرومایگل وا رهد» پیداست در هر تب خداوندان مال ‌ باشند و تفای 
درار نشود * اگر کشاررز را باورعي گیبانپبرای رجانداروي سس انديشه باشد و ۷ از بسبچی 


جی 


باز آیل و یار و رن ٩۵‏ روزکار وش لِ ابردی فیض دردل ارد هرآئینه خواسنهٌ او خره ۵ گزیری باشن + ببس 


شاپستگیع مال در گر نیت بود « وکارکیای معدات اندرز چون ذمک‌سار ناپاک را اد اس زر 


۳ 


۲ ۵ 





(۱) [ض ه ] بر خرند | ( ۲ ) [ ] نبست | ( ۳ ) [ض د ] نایدیه ]ید | 
(۴) [ف] قمرئي +٩‏ [ض دع۴] قلشري ؟ ۱ (ه) [ض د ] چنان ؟۱ 


٩ (‏ ) [وض د ] او شونه | ( ۷ ) [ ۵ ] دبوانگاه ۱ 


) ۲٩۱ ( 


11 
نیلك + راو ٍباوران اخلاص‌گرا ی و فزوفیع اسباب شوکث و فراوانيع خزیذه ار ننواند برساخت 


و جهان‌پرستاری و فرمان(دیری غاز ر انتظام برزگیرد * پس هرکر تنومندی فا تسف سپاعگري 
پیشه سازد و باوری را | درسر گید تا جان را در برا 9 ۰ آمدن ‏ پواگذد؟ یع زمانیای داشنه باشد * و روزی 
جون علفب سذور کشا 1 ان و ار بدان نیارد برد اخمتا درذگ خویشدنی ر در گرو؟ پاوران در ری * 
*_پس رراي ررزي بدر چیز با کرده ادادگريپ فرمان‌دهان روزگار واندیشهآباديي فرمان‌پذیرلن سعادت‌سگال + 

فررمایتان طبیعت پرست زان معشقول ندانند و هموار* از *عسوسن من * درب شوره رمجن آب 


شمشیر بکار آید د۵ رال د بل 


۳۱ 
زار شود * 


اذصات د روزبا ۱ 


بژره را 
هرآئینه 0۳ دست» زد پاسیافیع آن چار گوهر_پ بها فرار دهد سزارار و شایسته بود و رامندي 
ايز‌ي را هم‌آغوش * نکاهبانان خاذه را خد ارند آن تس زیم فرار دهد و بناقد اراد عالم را پاسبانا ۱ 
اگر همه مال ور باس ناموس بکار رود ی بای که شکرانه بوام داد» آید جة جای آذدکه بداق‌داری چهار 
سس گوهر نماید | یکی فرعان رواپان داد‌گر افمزون اجه بدو کار شنن سرا (جام باب ساندن و دستا 


خواهش دیلایند » رازب+جاست که اپ وجه باخداف زمان و مکان دگرگونگيی بدپرد جناعه کدارده آید « 


۱ 1 72« ‌ 2 ۳ 7 ۰ ۳ ۰ 2۰ بر ۱ ,اگ 
و ازیری دلاویز کعدار 0 ۱ کي هرحه ورم‌ازد‌هان هشیارخرام از راه زرف ی و معدلت افزادي 


9 


هت 


از رمیت بر گیرذ ذد و بعرمان‌یند آن خد‌منگدار بر وهذد ی شايستگي برکمال و جاوید رواد و دارد * 


و ابیز ببدانی گرفت ئ۸ روزیب سپاهي فراران‌ثر و گزیده‌تر باشد ۱ سپس کشاورز و ۵ یگ ر پدیشهوران * 





۳۳ 


وان نام.ای ی جدان بر و بل ۸5 پبشه‌رري از سره کونه در درد ٩‏ ربیف خسیس مپانه * 








م۱ اي رسمه 
‌ 


2. 


مر ۹ ۲ ۱ مب 0 0 


۳ باشد ااول رنه مصاورس عموم سردم تفت احدکا ر ۷ دوم *خااف فصیادی [ ر فصاال جون *سخرگی ) 


7 ۱ تم رع) 
سوم تن طبع ازو ذعرت کیرد جون حچامی و دباغی و کذاسی * و 9 ۳ مداسب و حرد ودها 


ون برخم ناگزیر چون کدیوری و اخذ, جرادکة ق 0 بسر رود جون زگریزی ؛ لخن بیط جون درودگري 
وآهنگري » وبعفی مرکب چوی ترازرگري و کاردگري * 

وشن گدارش نیز بلخفیا؛ بگوع سیاهگر. ۳ بیدا + و بالجمله بپفربی دسئمایة روزی پيِشةٌ بون که 

۵ بءعدالسس و بارسائی و ذزدیلی پاشن و ز بهکاري و بدنعسی دور ۴ دیکوان ۵ لد ددسه نگ چپز را 


نا گزیر داندد « دوری ازسته‌ازی ۱ پرهیز از عار ۰ یکسو شدن از دناد * آلچه بدر عار پیوندد چون 





( ۱ ) [: ] حق ثثواده ۱ ۰( ۲ ) در[ ه ض د ] نیست | (۳) [ش ف ۱ ] گرم شود ا 
۳( 


) ۳ ( ۱ ص د ۱ حرفها ۱ ) ۵ ( ««چنین ور هر "دی ۱ 


) ۲۹۲ ۱ 


سخرکی و دپگر گواری کسبها ۱ و آلجه بل‌ذاءف باز گرذف دل لپادن دصفاعی خسیس ِ 
و چون گزیده روزي فراهم آید ناگزيرتعقي آنست اخقم خواسنه را ناهباني کند بشرط که اهل 
۱ 7 ۳۱( و 

منزل در زذ زندکا(ی ی نی نکشند و جون حاجنهند رو اررث بناکامي برنگرفی و بیغارة زو نتي و آزمددهی 
و و پافدارک مال و آن نشوق 45 خرج کمتر از دخل سازد و لش بسودا بدازد و دست در 
اهر زان و#ااریت را نقود وائمان دارد وشطر» را اجناس وامتعه و برخ را بسودای دیگرای برآمیزد و ه 
بعضی‌را ضیاع و قار سازد و پار را به نیکوان وام کوبان سپارن و خرج را بر کبي ر حقزرخي و آزرم‌دوسني 
قرار دهد * داد ۳ بکشا۵ه اي ج رة افروزد و پشیه‌انی تفت دل راه نیابد * پیش:,اد 
همت ۳ باشد نه ترئخ هر و و نز تن و (نظار جزاد, * و ۳ نپعده ۳ 


وهند چون رمنانی و خر ان + باید که زود و پوشید: ۳ ر افزوژی و بزرگیي آن ین چشم براندازد و 
۳ (۳۴) ِ ۱ ی و 

گسمته حال و #جان نبود * دوم آلچه ازرري ضرورت اتعای آفند در طلسب ملایم رز ۵ مضرت چناچه 
بکار رد ۷ ۵ زو 0 ملأیم هما ن مد ۹ بافز داي نزریکتر باشن ر 

و جانیان در حال مان ش از سیگ کوذه بجرون نه + برخم از غنودگی جدان در افئذد ۵5 بایست 
معذوی اخعاطر زیاین تا بکارکرد حه۸ رسد | و خذر از روشس‌ستاری جدان در حثیثی مراد شجفنه ده بان ۵/ 
ررزی بدل ذگدرد ) و جوق فم سعاوتر ژوهان هشیارخرام شناسانی ی از دست ززلذن و ظاهر را س سرمايةٌ آباد 


باطری گرد‌انند امید که تا در دل‌بستگان جای دارد بسومین 3 سعادت (ندوزد و چون بدشت ۳ 
گد اره شود بدومبی آرامش گزبند « 
دست مزد جانباني گدارش یات ۱ روائیع روزي در گرو دادگريي اورنگت نشینان فرهنگآراي 
و نبک!۳+چوع دوسنیاران سعاد ت زره است ۰ و ازبری رو که ساعان شکو و فرماندهی بپرصرزی ۲۰ 
دگرگون بود و زمینبا بتفاوت باشد برخ بکه‌شر کرشش فراوان بر دهند و اخد, بر عکس ۰ و از دوری و 


نزدیگیع آب و آبادي نیز اخئلاف روك # کارکیای هربوم 5 ر" پلی دارد وبائد ازه برگبرد * و در فر اخدای 


هندوستان که بهر زماه چندین فرمانده کارآکاه مي‌بودند ششم #خش برگرفت و در رومسنان 
ِ ۱ ۱ ۳ ۹ ۱ ۱ 
تالجم شش ویک بر یه ری ارادم جر بر مرج 
برخواند_عه باه نکوهید: بر شمرد و و بسبي آن رد که از زه مر واه بدموده بازخواست رود * پیشبر ۲۵ 


از ااجام خواهش روزار او سپري شد « نوشهردان رواي داد و جریسب ۳ ی و 





( ۱ ) «چنین در[ ش ] » دردیگر سخپا خواري کشیها ۱ ( ۲ ) [ ش ] ببغارة روي و آرزومندي ا 


(۳) [ض ه ] ند ۰( ) [ض‌د] بود ۱٩‏ ( ۵ ) [ضد] ندهند ‏ ( ٩‏ )_ [د] پارستان ۱ 


۱ 


) ۲۹۳ ( 


9 ۵ تا 1 ود رگ زهای کسری « # و را آن رلی فعر بز پر؟ ردتا دق نیم شم # و سوم 


۰ ه ۰ 3 ۳ ۳ ی ۱ 7 ب_ 
کش ار درماندهیي کردانید 4 ۳ بدمانه ایییه سس آذر ماع دز ددن دوزن و رطل | و جز آن 
۹ : 1 ۰ ۲ تم ۱ ۱ ۰ 6 4 ,هم ۰ تب ۰ 
2 برکداردد ۷ و د دم -وزثا منفال 3 جون حلافت چعمر ,سل بگدارش د|ذشوران رای لوجروان دس 


گرفت و از نبرنگیع رورکار روشهپای و یگ ر درمیان آورد د چناجه باستانی دام 7 با گوید # و دا ر توران 


۱ ( ۱ ۲ ( ۳ ) 
و اپران از دپرباز ویرلی ستاندن لد؟ ری جندان برآیه :۹ 1 ذصف در و گذرد و | ِ خوی سدٌ مکیشی بد ذنمارل ب 


3 رلی فان گرید: ذ ابراهب‌ی و هر مدانه دو و در زر دون رلی سناندن ) ۲ آن مقدا دی ات 


( ۴ ) ۲ ۴ ) ( 8 ! 
مد فصیه در صد قصر هر یلک بازد ارو باع | ۲ ابراهیم‌ی بل تبیر روث و جم رد ؛ تدیر بل رویبهٌ 


اید ۳ ۹ ۱ 6 (ی ۰ بو( 0 ِ - 
برثاهي* دربرخ ررمي برم از برزثربر یلگ جعت کوسی اجه ستاننه او آن سیمیی نقداست 


و 3 ۷۱ ۱ ۳ 
دح دبگر خداوزد صوبه سای * و در برخ حا از فلبه بدیست و هعت ٩|‏ جه از رسیاهفی ! و شش 
2 9 ۰ ۸ ( ۰ ب 2 ۰ 


فِ مس 


کوتوال ) * و دیگر روشما نیز ازان مالگ بار گدارند * 





و یتفن کیش رم 4 گرم سه‌گوذه كِ رن عشریي حرجي ۳ صل 3 دری نخستجی 
( جح 


صْ 
0 


۱ ۰ م7 ۰ ۰ ۲1 ۹ 0 7 72 ۲ 72 ۰ ۳۹ 
27 5 (متون ان رل 0 بان دیس خراید 5 سوم دو هر ئة بزور گرفدة باشند و کش کرد ه * چمازم 


هر کاه بدیرای ۳ کیش در زمجی خانه بدا کذد 5 تالک برذشاند با باع سازن و با باب باران شا اب 


مم 1 ۱ ۴ ۱ 1 ( تیار زارت 1 ۳ 9" سس سیر 
گرد‌اذد ۴ ورد تعصیل ذی‌ای و ادلی # چم ۱۳ خرابه ۹ و کت مرزبان ادان شود * رحراجيی مس 
س( ۱۳ ) ۰۸ ۰ ۰ 1 9 ۲1 


چشمه وهی که اساس ۳ ِ بیت المال بود * چهارم کشور که با شلي کشایش پابد ۶ "چم زمجن 





(۱) [اض د] ستم‌کشي ۱ (۲) [ش ف ۱] ننماید. (۳) [ض د]قللت, (۴)[ش ]تبضه, 
و ور صفعٌ موم سطر وم قبضه بچای قصبه بغلط نوشنه » وور کتب لغات مسطور است که شش جورا یلك 
اصبع امن , و چبار اصبع را پلگ قبضه بنشدیم بای مو حده وضای *"جمه ) و شش فدضة را بلك ذراع ) وده 
دراع را یک قصیی بخشدیم صای مس ملک | و ده قصری ۳ بلک اشل ب و جریب یلک اشل ورلک اشرل داشد بعنی د" 
قصبه ور ده قصبه پا صد ذراع و صد ذراع وور دامه نوشذه 45 چپار اصبع برابر يك فبضه باشد و ده قدضه 
برابريك ذراع ۱ و شصت ذراع یک اشل ء و بدینسان يكگ جریب شصت ذراع ور شصت وراع باشه ۱ 

( ۵ ) در همه سعه باغ ۱ ) ) ه«چنین ور لغت ثرکوع کلکنک و[ وه ض | * | ش ف ۱ ] 
اوکچه ٍ [ و ] لچه + و در برهان اخچه ۱ ( ۷ ) |[ ه ] و چه در برخ < ۱ 
( ۸ ) [ ف ] هعت او گجه سه ۱ وفچه سلجچق بیگی + [ ض ه ] هت اه و سک اقچه د ور سلچق بیگی ۱ 


٩ (‏ ) [ ش ف ۱] سوقباشي | ( ۱۰ ) ۱ د ] :رین در و بود * [ ض | عر! بن ورده دود ؟ ] 


( ۱۱ ) [ش ف ] آبد | (۱۲) [ض د ] دوم زه‌پن خانهةّ ؟ ۱ 


۱۲۴ 


سس مت ِا 


که باب خراج کشدة شون * صلحی زمین بنی ؛ جران و بديی تعلات * و اش شرح 1 بامدانی اما با ز گویدد 


و در «رح ناما زمچری را چمار گونه سباهد2 [رد بر 740 خداوند ان اب ۳ اباد کرد ؛ باشدد 


و ۳ رمبن عشر اذگارند ۱ درم آرکه صاحجان جر بدیرای ابص کیش کردزد #۴ نزد دعوعم عشری ۲ مش 
: ۷ ۳ ِ 7 0 ۳9 9 4 , ۹ ۱ 
برخم بسمگلش امام عشری را رای کرد ! سوم | د6 بزور گرفده داشون # روف عشری ویدل 


س‌ 


2 خراج و اشثر بر بسی لس بد گذارند | چپازم آنمه ببن۴ ای ان 
و طایعه خراجی و "حط بر بسجدج امام باز کدارند - رم [ دک دج ن‌ دمون و تاسدت و 
[ذرا <درجی شمردل ۴ 





( ۶ ) ی ی قر ی یرگ 
۲ ۳ خراجی را بر دو گونه بخدارند | مقاسمه از بتجم فا ششم بخش ا هراچ وظبعهه انکه 
تن و سود‌مندی فرار دهدد « و طایعهٌ سل مال اتماعی ر خراج گوددد * و چون ن آن 
0 طِ ۳ ۳۹ دامدن هم دک | 
گروه | ر خرج اپشا افزرن آید بشرط چند رکوة آزان برگیرند و اذرا عشر دامدد # و ور هریگ ازین 
۰ ۷( ۰ 
فراوان خلاف * عمر ور زمان خود از بیگانگان آئی خویش در اعلین چپل و هشت درهم و اوسط ۱۶ 


سح 


بیس و چمار و ادنیل ۵و ازد ه گرفت و آثرا جرد نام لاه ت 


( ۸ ) من 
و در هر ملک << ی وکار ۱ ۳ سب تفم ال حبریت خواهدد و آذرا دم و گویدد # ۵ د‌ وران و 1 پرآن 


خر ر بعدواری مال د برگیرند زان ۱ ۹ د ی جات در سداندی و خر ۱ بطرز 3 تا 9 3۵ 


و مر و و ی . 


آذرا مال گویذد و از ادواع حرف گزیده جم.ات خواددد و كت ر | ساثر ج جرات # و آ(جه منفرع بر مال ۱0 


باشد آنرا وجوهات گوبند ار بدپوان بود ررنه فروعات نامزن * 








در هر سرزمیین چنجن خواهشا ۳7 وب آررد و مردم آ ازارد ٍ کینی خد وند از اراکبی و 


مه مه 


جمان #ردری زرف *بي درمود و «مکي بار خواسدمای ری حساب را بر انداخت * و خو و مردم 


.. ۴ ۱ ۴ 1 ک طیا 7 #2 .۰ ۵ ۰ ۰ 
بدین سنمگری ده پسندید * خست کز ر طداب و بیخیه را عوا درفت وشگرف اساع برنپای » 


و سیس 5 وا > تون زج ر بر پیدانی ی ۱ و ٍ_ِ_ِ پاسبانی کر وت # ۳۰ 
این ام ی ؟و « 
پیمایند مقدار است و گدارندة حال * که ومه را بدر بازگشت وذیلت وبد باو ۳ # در 
فراخبای شخدوه‌کان بر سرگ کونه اي ی انش درا ر میاه کوتاه # و ۵ بلک بست و <. بار خش ‌ | بر # 
هر کدام را و ج خواندد یک ار ول وی نت جح معذدل بود ۸5 در پرنا پچوساه بهم + وف و دوی 


دیخر ۶۶ ت ر شش * بگزبزگ شست‌زارو کروه و شپر رفلعه و حوض و کلیس دیوار پیمنء * و بمیانه ۲۵ 


۳۹ یتخس تست مر تسد 0 صصحت .تست - تما ی 
مییست.. ی ۲ ی روصت سح و سس سس 


اه 


( ۱ ) [ ی فد ]هراد ۱ (۲) [ ش ] نام عشری با خراجی گیرد ء [ ۸ ] ایام * [ف ۲۱ ۱اء م 
[ ق ه ]ام (۳) [ اش ف ا] ایام ۱ (۴) در[هض د ] نیست ۱ ( ۵ ) [ ۲٩‏ 
مثاسمه باچم پا ششم ۱ (۱) همچنین در [5] » در دیگر سخیا خراج, ‏ ( ۷ ) [ض د 


امین | ( ) [ اض د |چیزا (۱) در[ ض د ] نیست ۱ (۱۰) [ض د] بع ؟ ] 


9 


کیت 


نون و چوددن عما. رش و اي د سامت خاد با و درء سلش جاها و چاه و باه پیماپش امود._ی * وده خرن 


بارجه و تم و بادگی و نکاس و جودول درلی و و ۶ راب و ماززن د آن دك 


م7 
۲ در دیگر دار اذرجه گز را بپبست و < چهار طسوج گردانذد یکری هر سیون ۴ | دو ۹ شمردن « 
لي 
ر هر حده در جوا رهرجو شش خردل ۱ و ه 
9 فییله شش دق وی زر ۹( : قطمی ‏ و 1 
سس م5 و ۳ سته هت ۳ و هر فطمیرب دواز ٩‏ ذرن | و هرن: سس او ت۴۳ 
(۳) (ع ) 
هیا 3 ود ۱ اعدبار ۳ ۷ 


ر خردل درازده فلس | و هر فاس شش فدیله ۰ و هر 


چپار ادگشسی دوه زه گیرزد و هر بکی شش جر معددل تدوسنه دد‌زا و هر جحو.ع ٌ شش موی با یابو #۷ 

و دبز ِِ "۳ کر بد‌و ۳ ردو کرد ازکشیت ۱ ابهام بر سدچزن 2 و ماب 
و ۲ 

اسان بر دا امرگ و #و #ورست شصت و جم». ۳ وی 3 گر داد د 


0 
در دعضر برس اسعار گز را هعت گوزه بر شم ارزد ۱ گز , سروق | ورسیت و بذی انگنمت و دو دلسن ن 


پیش آن بشانزیه کرد کذند و 








| ۷ ) 7 
هارون ابرشیه عیام ی ددرت وس 7 ع اسر ۸5 در لها ثِ ح نمتب حار داي دجم انه ؟ رد ۷ 
2 3 بای نتم 
و میا رود خادیٌ دول مصر بران * و خانه و فماش د ( بو بجمایده « ذراع و ۵۱ ( ۲۵ رح عامه و 
۱ ۸ ٍ 7 ۲ 777 ري سس 


ح 





تحت نی 


۵ بعداه خانة ی اژد ازه کر دنل - داست و پامم بت ۷ هاشمنهٌ صغریل بیست و هشب اذکشسی و 


۹( ی مس 

داست « ال :۶ ابی برد 8 هون آورد و بر گذدارند ابو م وسیع اشعری بزرف دیا ی او هاشمیه کدریل 
1 ۳-۳ 7 

بیست و نه انگشت و دو لاث ! مدذصور عجاسی ی اعنبار نمود | و ذراع مللگ و زیادبه دز کویذد * ریاد 


(۱۰) سس 


پسرخواند و ابو سعیان ۷ #ن عراق عرب "۳ بجمود * عمربه سي ۲ رلک اذگشستی * عمر در خافت 
[ 
ی | ۰ ۱ و 
حوبش کزهای کوتاه و مبازه را پژوهش نمود « سه را بر ؟ زد و برسه بلت *جموع فبضه و ابهام 
۴ اسان برافزود « هر دو طرفب او را بقلعی مر کرد ه اکن بعه و عذمان د 4 دیف فرسنان و سوان 1 


ات ون( 


عرب رن بجمو دل زد مونبه ۰ (زگست دای کم 2 عون ۳ ی داي و او ۷ ررد سرا و 


بوخ کُدشنکان کز کریاس را شعت دفدضهة انگارذد هر فدص ح ر اد بت ۱ # و ژ بو ومد 3 


4 : اف 4 9 ی عم ری قدضر ده 
اندشسی دم 2 کز مساحت لزد بعضی همان هعصت فبضه باشد و نزدبلگ کرش شهعت فدضه با 


جوم 


یس هم 
ترش ربص موس تس تب تس 


مومسم 
تسا اج سس ی سوت سس تست سا م ‏ طووسسو اس و مت سوت تست ساوسو مت تسا موم 
تست و سس تست تداست. عیت. یت مد نو سم مر سس 


( ۱ ) [ یف ] ستخیاسن | ( ۲ ) [ش ] شش ا ( ۳ 7 ض ده ] عباد ؟ ۱ 
( ۴ ) [ ض د ] دهیمه ؟ | ( ه) [ و عا) پهر + [ ضش د ] بهر + [ش ] ره [ ف ] هر ا 
( و ۵مچدین*در هر سخه | ر ۷ ) [ ض ده ] شبستان | ( ۸ ) [ ش ف ۲ ] 
دوه [ و ] دوز ه در [ ۴ ] پست لا ( ٩‏ ) [ هد ] بورابي » [ض ] بورابي ۶ | ۴ ]دورادي « 


[ و ] دورادی ‏ ۱۰ ) [ ض د ] عراق و عرب | ( ۱۱ ) [ ف اض د] هر ا 


۱ ۲۹۹ ) 
ار ی تا ترمة هفتر * و طبقة ور قبضه آن یلک انگشت افزاینه » نزد جمی هشت 
رلك انگنت ایسداده در قبصة هعدم * ور طده در ۵" ن ۰ ۱ اد ۳ 
ودصه بانگسی موضوع در هر فدضد ۴ 
۱ : 27 1 1. ۳ : ِ" 


مِ ۳1 ۳ 2 ۰۰ ۳1 ِ ۳۹ ۹ ۷ 1 و 
۱ ز ۳۲ (۳) ۰ (۳) ۱ ۱ ۱ 2 
فرار کرفت # مقدار آن سي و دو انگششست بود * و از بجشجس حکما دیز بد بنسان بر کدارده « ودر زان 0 


لب 2 ۴ ۳ 
خ ۳ ۰ ری ۰ ۰ ۳ زد ِ ۰ ۳۹ ۰ ۳ بب ۱ ریم 
شیر خان و ساچم خان ۹ هددوستان از علهعشی و مقطعو رضدط | مد دي‌هدر, کز كٍِِ وددل # نا ان ۳۳ 


ی 
مو َّ 


و بکم ض اگرچه در کرباس گز اکبرشاهی بون و بجبل و شش انگشت برابر لیکی در زراعت و عمارت 
اسکندري بکار داش شیریار دانشبزوا چون د گوگوذگیع کزها ر تقتمتب ن براگذدگیی ولا اذد‌پشید 
و دست‌آویز نادرسنان ۷ همه را از میان بر آورن و معتدل گزت را رواني بخشیدا :0 و رلک 
ال بیاد کرد ابزدی البی گز نام دراد و امروز در همه کار دستآوبز مرد م ۷ ۱۰ 


سم 

اکیری طناب #« 
هیر ۳ ۳ ۲ 7 م۰ مر نک ۲ 
کینی خد‌اودد در جر لس همان پیشجن شمار؟ کز فرار داد و شصت در شصت زیده مد 


بی 


| ۱( در ۰.2 سح ۰ ۰ ۰ ۰۲ ۳ رن . ۰ »و ۸ 
لیکی اي فرار کرفت * درین آبادبوم تانب بیماپش از رسخی ۹4 سین کویدد ( بعلم هدر و سکوون ذون ) 


۲ ) 
»و نم ی ۰ مه ۴۸ 4 ۰ ۰ ژ ۰ ِ پم 1 ۰ 


آغار کرد و تري بر گرفق و اخنی خرد گشت و آخرهای روز خشک شده دراز شدء + در خسنیی ۱۵ 


صورت کشاورز زبان کشید و در پیشیی دست»زد جمانباني تسم سال نوزهم جربد از نی 
۳۳ بافت وبآهنین حلقها پیوند گرفت * کم و افزون نشود و جبان در جبان مردم را آسودگي 
بدید [-د و آزم‌ندان خیانت‌گرای را دست کوناه رل ۶ب 

آ کین بیگهه ن 


ی 


هم وه ۰ (۷ ( 


فطع زمیف است در درازا و بهخا شصت کز + و ار در طول یا در عرض کمی بدیرد و در دیگر افزرنی 


در شمارة مکسر در آید و همئي س_ هزار و شصت کز شود # و 2 ر آزد ازه بدو گیرند ‌# هر یک بدست 





۲ 1 ِ ا: 2 ۰ و ۰ ۰ 





( ۱) در[ ض ه ] نیست ۱ ( ۴۲ ) در[ ۶ ] نیست ۱ ( ۳ ) [ش] سی | 


( ۴ ) [ ض:ه ] پیمان | 
(ه) [ ض‌د] گز البی ۱ 


( ۱ ) [ض د] وبیمانها پر کرد + و درحاشية [ش ورف ] 


نوشته که بهان بهندی بيعثيي صبع آمدة » [ و] به نه آبها ۱ ( ۷ ) در[ ش ف ] نیست | 


) ۲۹۷ ( 

۳ نثم سج و های مکدرب ( در بمودن انیس بر نگدرف 4 دا 1 بسوادسة رصدیی را مال (طلیخد و اگر ده 
باشده یک بسوو باز خواهند * 09 بسوااسه را نیز بیصت حصه بر ساززد و هر حصهٌ آذرا و۸ 
خوانذد (بغم تای فوقانی و سکون سر و واو و الف و نون خعي و فاح سییی و های مکذوب ) * 
و آنرا نیز بیست !خش کنند و هر یک را تپواذسه ( بغم تای فوقاني و سکون بای فارسي و وار رالف 
۵ وئون خفي و نا ج "دن و های مکتوب ) * و آنرا نیز بیست خش کنند. و هر کدام را آنسوانده 

خواننه ( بقلم همن و دون خفي و در و 99 ۳ دون خفی دثلع هی رهای مکنوب ) * 
یلک بیگیه بطناب سس از بیکپهٌ طداب + بانس بذو سود و دوازد؛ بسو|ذسة دم بود * و در هر صد 
بیگیه بت ۷ تعاوت کند * اکن 4 طزاب سس نیز شصت‌گزی بوق ایک ن در داب ز9 دی ی /جاه و شش 
گزمی آید + و 3 ۳ از گز سکذدري يك بسوه و شانزده بسوانسه و سیزده تسوانسه و هشت تبوانسه 
۰ و چپار انسوانسه آفزون | و تعاوت هر دو (قصان در پلی بیگیه 424 بسوو بسوالسه و سیزیی 
تسوانسه و هشت تهوانسه و چپار انسوانسه باشد » و در صد بیکه از هر درو وجه بیست و دو بیگه 


( ۴ ) ( ۵ ) 
و سیگ مهو و هت بسوادسة شوی # 


7 ۰ ( ( ۱ ۰ ,م 6 ۱ .۰ نا 
من زمبن و پا ر الدازه پارم فرماندهي * 
(۷ م م ۱ ار ِ 
۵ یلت دگرکون خراچ بار خواست « پویم ( بضم *ج,ول بای فارسیي و سکورن دار و فلج لام وسکون جیم ) 
سال بسال فصل بفصل کشت پذیرد ر از نیرو نیفتد * پررئی ( بقلم با ی فارسی و راو سکون راو 
 )٩( (۸‏ " سس 
و کسرتای فوقاني هندي و سکون یای عناني ( ۳۳ نکارند و بدییی روش فوت انزایند « چچر 


( بدو چیم فارسیع مفتوح و سکون را ) سه چپار سال بزرامی نرسد * بجر ر بقلم با و نوی خفي 


تج جیم و سکون ر 1( ِ دج بذیم سال و افزون آباه دجود ب 
۳۰ در دری سین گزیده و میانه و زبون* هرجذس را فراهم آورند ۱ سوم بخش آن*حصول پذد ارند ۱ 





۳ ب ‌ (۱۰) 9 مر هه 
و سه یلگ ان دلسست‌امرن جمانبانی بر سنازند #۶ و ری ۹ شیرخان برگرفده بود و امروز د رهمه صوبها ازو 
کمذر ذشان ند‌هدل بدیرش یاف * و برای آسودگیع سیان و (عجست ارچ برسخده رز با زخواست دمایند ب 
ریعی ریح پوام * 
بزبان هندی اساتهی گویذد ۱ بعلم درو و سچی و الف و دسر دال هندي و هایي خعي و 


۵ سکون یلی تعناني ) * 





(۱) در[م] لیست ۱ (۲ ) ( ض د و ] چپار ۱ (۳) [ش] هشت ۱ ( ۴ ) [د] بسوانسة ‏ 
( ه ) [ د] نسوالسه ۱ (۱ ) در [ش ف ۱] لیست ا ( ۷ ) [ ض د ] یک زمین ۱ 
( ۸ ) [ش] يك چندب(۱ ( ۱ ) [ضد] بکارنه , ( ۰)) **چنین در[د] * در دبگرسخها رع ؟ ۱ 


ر ۲۹۸ ) 


9۳ ۹ ۱ ۲ ۰ یر ده ند ‌ حمله نم 


و هشت ۳ و و پاچ سدر # و لت او دوازد؛ 0 و هت سپر و یک‌با معصول ثرار 
گرفت و سیلک آن چپار مس درازد؛ سیر و سه پا پاراچ جمانباني ۰ 

نود سپزده م ۱ ده و نیم | هفت و نیم + داست - ده من و سیزده و لدم سره سه میی و هزده سیر آزان 
برگیرندهعدس هبدی مسور گوپند ( بعلیم میم و رفن و سکون وار و | ) + هشت ی و ده سپر ! 


ِ‌ 


ی : ۰ 7 ۱ ی 
شش دیم ۱ چپار مس و ب+سسمت و پدیم «هر * سه یلک - شش مس و 8۵4 سیر و يلك پاو ی در کن 
و شش سیر طلب قارند 0 


۷ ۵۵ تن ۱ دوازد؟ و دجم | هشت می و بانزده سیر * ر جر ی در دوازب: ‌ ی ور فرار گرفت ۴ 
کنان «حدی‌زاد ااس ی گربد (بعلم همزه و سکون لام و دسر سجن و سکون یبای بعنانی ) شش و دیم مس | 
پم ص و ده سیر ا سهمی و سي سبره يلك می ربیست رنه سیر بازخواهند * ۳ 
تخم معصفر هندي نزاه کر گویند ( بقلم اف ۲ رای دبگر) هشت ص در «ي سیر | شش 
س‌ ۹ سیر | بذج ی و ده سبر+* ودر من و دوازده سیر ۳ رود * 

آرزن هدد ت چینه نامند ( بکسر جیم بارسي سکن یا ی‌تحناني فلع نوی و های مکنوب ) ده 


‌‌ 


۰ ی ۰ ۳ ۳ ۳ هر ۰۰ . ن ؛د ده گ یا و هدد 


2۳9 ی ِ ی ۱ ِ. ۱ 
سرشف اهل هد سرسون کوبند ( بعنی سین وسکون را و ضم سین و سکرن وار در ون <ي ) ده و لیم 
: ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ "۰ 2 
بو ۱ ۵سا و ددم ۱ 7ج ری وپذم سیر ا در و لذم رن و هت و (۶م سیر فرار ثرفت ب‌ 
من‌نگ هندوسنانی مدر گویند ) بعلم بم و نای دوقانیع هندی و سکون ز ( در 5 مر | ۵ و دجم | 





همست در هند مبنهی ناعند (بکسر "جپولِ مجم و سکون بای بعتادي ‌ ۴ تای فوثاای و های 
خفی و بای تعتاني اً و نازی حلبه گوبند ) جماردة مي | بازده اٍُ ده ر نوم مر و بانزی و سیر * سه و ۲۶ 
نیم مي و بانزده سیم بر ستاندد * 

شالي کور زبون فسیاست * بیست و چپارمي ۱ هزده صس ! چبارده ی و ده سیر * شش مس 

و 4۵ سیر خواهش رود # 

سرع )ات 


خریزه و نالخواه ( هندي اجوایی ویند - بعاع همزه ر سکون جبم روار و الف و کسریای "عذاني 


و سکون نوی ) و پجاز و دیگر سجزیم را ردع قرار دد اده دسدورالعمل ذقدی بر ن‌ادهاند جنالحه کفنه‌آید + وم 


را مینست 





( ۱ ) در [ش ] نیست ! ( ۴ ) در [ د ] نپست ا ( ۳ ) [ض ۵ ] قوم ا 
 (‏ ) همچاین در[ 5 ] * در دیگر لغها نبست ) 


( ۲۹۹ ) 
ین ربع * 


( - ۰ ۰ ۱۱ ) 
قزد سیاء سیزده صی ی دعر و هزده سیر بر؟ رب 











۳ ۳ ۱ ۰ ۹ ۹ ۲ 
پدبه ده مس ۱ هعت و دم پنج ی ! دو و نبم می مقرر شد « 








شالي مشکدن ریزه دانه و بس سفید و خوش‌بو و زودپز وگوارا + بیست و چپار میا هزده! چهارده صي 
و ده سیر * شش مس و ده سیر فرار گرفت * 
شالیع ساده بدانسان ندود ا هعده مین أًُ دوازده و نیم !| زه صی و بادرده سیر # چپار سی و سورده 
سیر برسدانند ‌ 
ماش هندي مونگ گوید ( بضم میم و سکون ار و نون خفی ر اف فارسي ) ده و نیم میا هفت 
۰ و نیم ا پل می و ده سیر * در می و بیست و سه و یم سیر فرار پافت * 
ماش سیاء 7 امل فد اج نامند ( بضم همزه و رن را و دال ) بدستور موزگگ #۷ 
موه (بضم "جهول میم و سکون راو و لای فرفانين هندی وهای خفي ) از ماش «+ زیون 
و از سیاه بیتر* شش ونیم می | پنم می و ده سیر ا ای سر ۳ سیر ه یلک مس و بیست ونه 
سیر بدیوان کدی رد * 
‌ چرت. زان مرز جوا رگویند ( بضم جیم ر وار ر اف و را ) سیزد: مي ۱ ده ونیم ٩‏ و هعمت و ذدم * 


سه سه من و 99 ات ) * 





2 (۲۱ 
ان ای یا ری مد اد 
-( ۳ 


کود بي شاماخ ماذا لر؟ س پوست برونی مائل ده تیره رد سرخي و هعدء ا درازده و نیم ۱ ذ* ص و 
۰ بادزده سیر *« چپار ی و دوازد؟ و دجم سیر وجه دپوأن * 
کنچن بهندی تل‌گوینه ) بکسرتاي دوفالی وسکون 7 م ) هشت ص ۰ شش ! چپار * دوص برخواهند+ 
کل اهل هند كنگني گویند (بنتم اف ونون خفي وضم کاف دارسي وکسر نون و سکون بای حناني ) 


۵ .-. و ذیم من ؛ پني مین و ده سیر ؛ سه مین و عي سیره يلگ می و بیست و ۵٩‏ سپر برستادید ) # 





نورب (بضم دای فوثاني و سکون زار و ۱ ویای تعتاني و الف ) سرشف‌مانا لیکن بسرخی 

۵ گراید * شش و نیم می | بني مس رده سیر ا سهصی و سي سیر ء يلك می و بیست و نه سیر باز 

جوددن ) * ارزن بیشتر از ردیع شود * شانزیه صی | سیرده و ذجم ا ده مس و بیست و م سچر* ج چپهار م ص 
(۵ و ذیم سبر خواهش رود * 


( ! ) در [ د | پست ل ( ۲ ) [ش ] کودرت *[ ی د ] کودرم ۱ 


) ۳۰۰ ( 


۵ و نیم ۱ هعصت و ند م 1 پاچ ی و 5۵ س۵ را دو مس و بیست و سه و دم سیر جواب کویذد » 





مدد و5 (بعام ی و دون خعی و سکون دال و فد واو و هایي مکئوب) خوشهٌ او شا انشآ 9 و واله جوری 


ستاذخل # 


ح‌‌ 


سرشف لیکی برخم سرخ و بعض سعید * رده و نیم ۱ !4 مس شش و ددم ۱ سه می بر 
لوبیا ) بضم *جپرل زم و سکون واو و کسر با و بایاحناني و الف)) ببافلا مازد لخن حرد # ۵ و نیم‌مس | 9 
هدوت 2 لّ ۱ بلج گس و ده سیر * در ص و بشست و لیم سیر بر جویدد ۴ 
کودري ( بضم اف و سکون راو وکسر دال و را و سکون , بایتعناني ) شاماخ بر آسا زبونقر ازوه شش ونیم 
پدیم من و ده سیر ۱ صواص و سي سیر ۰ مه رک م ی و بیست و ده سبر و 

کلست ۱ بصم ات ۲ سکون (م و دای فوثاني ( عدس‌آسا لیز ب سیارتر » آب ار رخافه سوق‌مند ۷ 
و سنگ را بدر رل رین آسای گوده + ده و نیم » هفث ونیم ٩‏ پذچ س و ده سیر * دومن ۱ 
و بت ۳ تفاس ۱۳ به‌یوان باز گردد #۷ 
برئي ( بفتم با و سکون را و کسر تای فوقانی هندي ر سکوی یلی تعتاني ) بنناماخ ماند سفیدتر 
ازر هو شش و ندم » بذج مس و ده سپبر » سه میی وسی در ۱ بل مس و بیست ونه سیر 
از ارت ۳ 

2 در بازخواست وف برحم جا چهاربلک سیر اندازند و در معهی بر افزایدد جنالحه از ۱ 


۳ بل بل آید اد 





و کوکذار و پان و زرد چ وسنکاره و سس و کچالو و کدو و حنا و خیار و بادرزنگ و باداجان 
ختیتجم 3 


و بر هم ۳ پروتی کشلمنل بسان ولج خواهش رود * ۲۰ 
شهریارا کاادل در مال بدانسان که کدارش یافت نوارش فرمود* ۵ جپات مساف بخشود: ۳۷ 

فرار داد و صددروع رای نصف بدر و نم بقانون‌گو باز گرود + نخستیی نوبسنده ایست از طرف 

برزگران ۱ خرج ر دخل نوبسد و هيي دیه ب او نباشد * و پسیی ملاف کشاورزان » و درهر پرگنه یک بود* 


و امروز دص فانونگو برانداخندد ۲ بشرط حد‌مست زيني سه دون از در که پابند ۲ ماهوارة اول پهجا: 


‌ 





( ۱ ) [ د ] پانزده ؟ ۱ (۲ ) [ض د ] شش و بثم و نیم مس و ده سیر (۳) [ش ] شراب ا 
( ۴ ) [ضشد] نه ؟ » و حصگ نهم دو من و بیست و مه و ثلث باشد ) ( ۰ ) همچنین ور هرنسته ب 
و ور صلعةّ ۱ب تیند و (۲) [ض د] دوندم ۰۱ ( ۷) [فض د ]_ پقواري بدونیمی پقانرنگو؟ | 


ی 


۲ 


( ۳۰۱ ) 
ا( 
سل | 5 ‌ 
شد 0 و و( س (ورست ٍ چاه و هس دام ضارطانزع مرگ روددد بشرط ۹ ۱۵ ر دیع ُم از لردمتا 
بیکبه و در خربف کم از دویست و پلجان بیکه ده دیماینن * شم رپار دربادل خشش فرمود و بکف 
دام در بجکیة فرار داد ۴ ۱ 
و بهشدر هات که بر بر تفن هدد‌وسنان ود بابزدی شکرانه احشایش یافت بسان 


سس زع) ۱ پوشت تست 
و سردرخلیي و ی و #ررق ٍِ پپشعور و داررعگانه و حصیلداری ‏ و فوطه‌داري 











وتو 
سس ت سشح 
رو 











22 رت سیر( ۷ ات مسست 








2 وف 2 وجه کرایه و ح خربطه ۲ صرافی و حامل بر با زار 2 "عاس 2 یی و کذبل 
2 ۱ وی نی( / 2 8 )- فصابی 34 1 ۹ 





ثِ (۱ ( 
سای ‌ 
2 0 ) / ( 7 و 9 یکت (25 ۶ص ۳ وستارء حدورت نت و دردي ۱ ‌ هر ده آتش 


(۱۱). 
افروزد حهزی پر دهد ) و ۳ ۱۹ ۱ جون فروشند یا ۳۹ ردد اژ هر دو دز برکد رد ) و ده‌کی 














۱ سپ (۳ ۳ 
( 5 از شوره زهدن برساززد ( و باکی ( بعد ی رحصت درو از گ شاورز زر بر ) دی دمل 
طانعه 


و چونه‌گری و خباري و دللي و ماهي‌گيري و حامل درخت ۲1 و آذعه ۳ 








ساثر جات خواددن ۰کشش باوت ‌ 


۹ ۹ 

الین #چر * 
!( 

۵ یه اجام [ با سخبی دشند زد 


بِ 


جچون اربازش ابر و شورش داب زمجی از کار ارفدد کشاورزان 
شن ۰ 
سل اول ۵و خحش از پذي هدادن ۱ دوم | شوم چهار ۱ ب*جم بق‌سکور ب گیرذد ‌ و بادد ارو حا 2-1 
با جدس خواهش رود * سال سوم خواهش ق و دجم ویک دام بر افزایدد * 
۲ 2 ۰ 


ون .تن مرن بِ_ تعاوت رود بدی کوذه باز خواست نمایند * 








(۱) [ه ] آئین ؟ ۱ (۴۲) این جمله در[ د ] نیست نا (۳) [د ] گره [ ۴ و گ ] کریخ گروهاگرو:« 
و این لفظ در حاشيه [ ش ف ] هم نوشنه » وکر بيذدي بمعنیی *عصول ۱ ( ۴۶ ) بو فروق ا 
ور موف وه آاشست ۱ رب و لغاش ۱٩‏ (۷) [ش ] 
كباني « [ د ] كبابي ۱ ر) [ض ۴۵ ] درائي * در[ و] نبست ‏ ( ٩‏ ) [د ] فنلغه ۱ 


( ۱۰ ) | ء ف ] یلگ + [ ش )] که + [ ض ۴ و ] یک * [ ه ] بیک * و خسرو ور 3 وان الاسعدین درماین 


مسبت ب ای وهلی وای دذان سادو یک دسذة و ریشه کچ نهاوة + و ور شوح اي بت وشه اند 
5 4 ۳ ‌ ۱ : ۱ ۰« س‌ 
که یگ ببا وکاف دارسي "خفف پاگ و ابن لقظ هذه بست بعارسي وسنار کویند و بعريي سب بخسر سین و 


نشدیه موحد» و رپشه کذایت از خر ۶ دسثار | ( ۱۱ ) [ش و ] دروشنده , و خراد؛ | 


( ۱۳) در [ ض د ] نبست | 


[ ۳۶۲ 
پنچم بق سور * سرثشف باراني سال اول با سیر ا درم بذست و بلج ۲ رم "ي در پاچ ۲ چهارم 
3 من سر | پدچم بسان وا * شود » سال ارل ار سيلبي وه سیر و ار باراني بلج ! و دوم 
از هر در سي سبر ؛ سوم از هر در يلك می و ده سیر ۱ چبارم دو مس و ده سیر ه پلجم چون پرلي « 
جو سال اول ار سيابي نیم ص و از باراني بذج سیر | دوم از سيلبي یک مص واز بارانی سي و باج 
سیر ٩‏ سوم از سپلابي دو م و از باراني یلت م و نیم » چبارم ازسبااي سه مر و از باراني در من 
و لهم ۱ : چم سای 0 مدس 0 اول ار سیابی ده سیر ر از باراني بلج سرا دوم از هر در سي سیر 
سوم اهر در یک ی و ده سیر ؛ چپارم ز هر در یلگ مس وسی سیر ! ۳ بائیی پیش * ارزن 
سال أّل از سيابي ده سیر ازبازاني پفم| دوم از هردر بیست وپني سیر ۱ سرم سي ر بنج ۱ چم 
يلك مرا پنجم بسا پولپه کتان سال ال از سيلبي ده سیر واز بارافي پني " دوم از ميلابي نجم مس 
و از بارانی پنيم سیر موم ازهر فوسبی سیر ۰ چام یلک م و قه سیر » پم بد‌سنور * ۳ 
۷ خریفی « ماش سال اول از سچ سیلابی نم در ار بارزني بل سیر؟ درم از سبلابي بل صی 
و از بارانی نیم می » سوم از سيابي یلک و نیم من و از باراني یلك می » چبارم از سپابي در مس 
و ده سیرو از بارانی يلك ونیم » بنجم چوی بولی * جوار سال اول از سیابی نیم می و ازبارااي 
پذ سیر » دوم از سیالبی يكگ می و از باراني نیم م۱ سوم از سيابي ده می د ازباراي ای 
چپارم از سبابي سه می و از باراني در * پلجم پوب‌آسا + موه زباراني سال اول ٍ پنم سیر ۱ درم ۱۵ 
نیم مری» سوم سي سیر « چپارم یک می وده ۱ پفجم بسان پولي « پر از باراني سال‌اول پنی‌سیرا 
دوم نیم می ۷ سوم يلك مي و ده سیر چپارم دو ی , پذچ م بدسدور* کودران سال أول ازسيابي ندم می 
و ارباراني پم سیر » درم از سبابي بات ص‌ و ازباراني نیم مس ۰ سوم از سيلابي دو م و از بارزني 
يكك ‏ نیم » چبارم از سيلبي سه می و از باراني در ونیم پنجم بطرز پیش » مندوه سال اول از 
ی ثجم می و از باراني پنچ سیر » درم از سيابي یلك می و ازبارانی سي سیر سوم از سيابي ۲۶ 
دو مس و از رباراني یل یلک و دجم ۰ چپارم از سيلبي سه میی و از بارني دو و لیم | پنجم موافق سنور و 
کودري سل اول از سيابي ده سبرر زبارااي بد پني "دوم از هر در بوست و بني ۱ سوم از هردو سی و 
پفم ۱ چبارم پل می و ده سیر ۰ پفچم بسای بیش* کال سال آول ار سيابيد: سبر وا باراني پني ؛ 
درم از هر در پیت و پذي | رم ی وب ۱ چ,ارم بلگ ی ود۵ه سیر ) پاچ بدانسان + توربا سال 
ول ازسيابي نیم می و ازباراني پنم سبر » دوم از سيابي بلك می و از بارلني بیست ر پف سیره ۲۵ 
سوم از سيلابي یلت مس و ده سیر و از باراني سي ر پا سبر ٩‏ چبارم از يابي بلگ ریم می و 


باراني یلک مس و ده سیره بجم بدستور پیش* شاماخ مال اول از سيلبي ده سبر واز باراني پنچ؛ 





( ۱) [ش ] کودون ۶ [ ض ۵ ] کودرم موافق ْحدٌ ۱۲ ۱ ( ۱۴ ) [ ض ۵ ] سیرده | 


۰ 


9 


۳۳ 


(۳۳ 


۱ 


دوم از هردو بیست و پل ۲ بهوم سي بل ۱ چهارم بلگ ص و ده «یره پنجم بدان ده بن * ارزن سال 


اول از سیلبی ۵ سر و از بارالي نم ۱ دوم از هر دو سی سپرا سوم بلس ۱ چهپارم یلک و دم ) پدچم 


بسا پبش * کدجن ازباراني سال اول بدی سیر ۷ درم بیست ۱ سوم سی ۱ چپارم رلک ی و ۵ 


ی 


۰-۵ 72 ۳ 


ص 


2 ۲ : ۷ 
اول هربیم: بلی سیر دا دو سدر در کیرد ً دوم بمیچ سیر ٩‏ سوم تدم دش 1 جار چمارم جح رش 


ویف دام ۱ و دیگر سنوات ۳ حش دسدل اوفئد لد و اختر در سرخلاد ی تعاوت اد 2 
و در همه م رادس 3 و 1۳ هرحه آسان و اذل د رگذارد * و رذن ید 9 ق ( ‌کوا و 


سپلابیع پرگنات سد 9 7 و بمپراد 9 دمادد حددان سم یلا رها خاک ذ دو در آدل ۹۹ از د بوچ آسان و 


سس 9 گيني خدارند از رفور مهربانی برابر آن شمری* و در ذشد پا کذکوت با باري خواهش 


مال |خنیار کش شاروز را پاش ب 


1 نوزده ساله لد 
۳ ۳ 
همواره کاردانان آکاه برذشست وفرخناپای مللی برگرفتم ورفذگپی کرده ازان ارز غله گرفتی» 
ى ۳ 
۳ ۱ ِِ- 3 0 ۱ 
۹۹ قدارش یاذتت و ازرسان شم ای موافق دیص و شصستا و هشت 


اب ِِ 


۲ ۱ 
ردجن ۳ 
) ۳ ات 
و هر سال ۷۹۳ زشانمزی > رد |!جد 4 
۰ ۰ و مه ۲ ۵ ۱ ۰ 
( ۱ ) [ ۵ ] سنبهل | ( ۲ ) این جمله در[ ض ه ] چنین نوشته - از سال ششم الهي تا سال 


بیست و چمارم اجدول در کشید دثط | ( ۳ ) این چمله در[ ض د ] نیست ا 












































































































































| ششم‌وهعم سنه | منه | سنه اسنه | سنه | سنه | منه | سنه | منه ]| من | سنه | سنه | سنه | سنه | سنته | ده له 
۱ ۱ 
۱ سال‌البي ۸ ۹ ۱۰ !۱ ۱۳ ۱۳ ۱ ۱۵ ۳ ۱۷ ۱۸ ۹ ۳ ۳۱ ۳ ۳۳ ۲ 
2 ۰ ۱ 7 ۱ ار 4ب ‌ ۳ ِ( وه مه ۱ ۷ ۳ ۱ پ ‌ ۲ ۱ 
هشفاه | نو تجاه نا بتجاه و 5 و باچاو‌وشش "جاوود و سی‌وهشت سي وشش سي وشش چهل و سه سي‌ودو تا | چبل نا اچهل ودو شصت و چیل ثَِِ«« 
۱ ۱ ۳ 2 ی اش اه ی 2 ۱۳ 0 2 ۱ ۱ ی | بخ ۱ ۳۳۹ 
گندم نود دام | تا نود شصت اشش تا "شش تا | تا شصت تا شصت زا و نا بجاو آاهفتان و تایچاه وا #جاو | تجاه و | وببم |چپاردا نود «جاة و و دو 
منت | مررهررن هشت و دو چمار چپار هشت. | دا هسنان و چبار وست و ه‌اد رز 8 
یج ی ]۱ ۱۱۱ را ۳ لد ۰ 
حون سي و سک سي وسسگ سي وسة | سي وس و وسگ سي وسگ سي وسسگ سي و منک | (چست و | اون 5 
اب تا بنعای | نا پنهای | نا بنجاي | تا بنچاو | تا دجاو | تا بچاه | تا بجاو | تا بجا, | شش تا | هشناد و 
۳ ی ۰ ۰ 0 ۰ ۱ 
- ۱ ۱ ۱ ۱ 2 ِ ۰ . ایو 
وهفت | وففت | وهفت و هفت | وهفت | وهفت | وهفت | و هفت چاه ودو دج 
هعنای هشنای جبل و چبل و چبل و جپل‌وچهپار سي ود و (شست ۳ (د سرت ددست ۳ دورده دورن 5 ات و دورد ۳ ارت و ددست ود و جبل ۳ 
۹ ۳ ه ۰ ۰" ‌» ۱ ۷ ۳ 1 "۰ و ر‌ س لک ۳ ف ۳ وه سب ۵ 
غوی | هشناد | وشش چهارتا | چهارنا | چپار تا تا بنجاه و | تاچپل | سي و |ناسي | چبل و| ذابیست | نا بیست یاگ " سي‌چپلوچهار شش و | ۰۳ ۱ 
۳ ی ۱ , ۰ ۰ ۹۳ 0 ۳ 3 . ۳ 7 4 
هذدی دام ر هستان 3 و بجاو و کار و شهست) ش.ت و هست و هست و جم بوم ۳ شدسعت و سس 
شش | شش | شش چل 
1 ی سا ی ی ی 
شصت و | شصت سي و | سي و اجپل نا جبل ۳ سي و البست‌ویلگ 7 7705 بدست و | بیست دا بیست و ابپست و سي وشش بدست ودک 
ض هشنان شش 3 هرس ۶ 3 1 بجاو بلچار و شت , دا ۳ ادست ۳ سي و 0 تک هشت جرل شش ۳ هسشست ۳ 0 داز و سي و چبل ۳ 
و 
۱ چاه ودو| جاه | چاو چلوچپار چهلوچارا چپل و | چپل و | چد و 
درکاري هشتای | هشنای | هشناو | هشفاه | هشتای | هشفای | هشنای | هشفاه : ۳ ۳ تاشصت | نا شصت | چهپار تا | شش تا | شش نا 
۵ 0 شصت هعنان شرت و دو مررصت شصت شصت 
کوکذار صن وی / عصسه و صمرخ و صمی ۲ صد و صی 2 اسد و چپل صه و صمم صد دا صی صین تا عبن صد دا تانب دا صداصن دا صن‌اصی ۳ صره آوری نا من هرد دا صن 
9 صت | شصیی حبل حول چمهل چل 2 ی 2 ی و سی ر سي وردسی و سی و سی ی و سی و سی 
1 0 ۹ ۹ ۲ بح ۰.۰ 0 ۳۳ ۱۰ سس مه مه 
سا ابر »اب سل 
لتخم هعنای دا | اصت دصت دجاو چرل 8 دحاو و دعر و ۱ هشال و دلعاو و بجاو و 
دام شش تا هعنا وس اهعناد وسه هعفاد و سک او هعناو و سک 
هشنای | شصت | شصت | شصت | شصت‌:دا بای 8 پپست و | هراده هدع | بیست و | ببست و | بیست و شانزده نا | شالژنه هر ده ثا | دیست و 
وشش ۵ مسي و هشت | بیست و | بپست و | بدست و تدم و چپار شش و دو 





) ۳۰۶ ( 

















بیست و | بیست ادپست ودو دوزده و جم| دوردة اببست ولیم هزده واجم 














مب تا 





شدای شصت | شصت. | شصت پیست‌ ووو | بیست ی 
سرشف د ام هشدای هس‌فاه زا ۳ ۳ ۳ دحاو و و ۳ چ‌اردا سي| ودو 8 ۳ رسست ۳ ۳ ر ۳ ددست جبل 
هشنای هشدذای هشتای هشنای شش سی سی و دو سمی و شش جي ی 2۵2 ف و2۵ | 2 شش و هشت 
مو ی ۰۰ 
ی ی ی ۱ 0 سره ۱۳ سور هه و ۳ ۳ ۳ ۳ 
شصت | شصت نا سي‌و دو اسي‌و رو سي‌و دو سي و دو | ببست و | پانزوو تا | پالزده ۷ | پانزیه | پامزیه نا | پامزده ۲" | هفوي تا | شادزیع دا | شانزوه دزد 5 تا 
۱ : ۱ 2 ۱ نا داعا) 
هشت چاه | چاو | "چاه | چاه | سي و دو | چپارونیم| هشت | سي ی ار ۰ ۳ ولیم | چار كِِِ 
سس اس اس ات 0 ین مه ی اس یط ۱ ۰ 
چهل بپیست | چهارده | پائزده ثا | پانزیه | چمارده | چپارده | شانزیه | بازده و | دوازده وا دوازده | شانزده 
ار زن 2 چار چپل ات ی ی ی مسی و رش ۵ (دست 0 (دست 3 ‌ ۳ ۳ 5 (د 5 ۳ دشسسات ۳ سي 
دام تا بیست | بپست | ودو | وچهپار | هژده | هعده | نوزوه | بیست | بپست | و چهار | و چار 
و جر ۱ ۱ ۱ ۱ 
و هشت و تج و 
۲ ۵3 أ ۲ ۲ ِ ۰ » 7 1 ۰ 
جرل دانون و بالون 8 درد دار و رده هی هدور دهد و ده و هرد 5 ۳ 0 و وو 
ید ل ۳ و وی فا ۳ ‌" زا ‌ ۱ 0 
مشنگ تاک وچپار | با ۶ 7 ۳ 9 ۰ پپست | و نیم نا 
5 ۹ ۱ ی 
۰ مو مه سس ص 
م" مه ۰6 
و شش | ودو | ودو | ودو | وچار و شش 1 
۳ یت وم ی ۳ ۳۷ ت 
۱ صه هشنای | هشفان هشدان هشخان هشفای | هشفای | هشفای | هشفای و | هشنای | هشفای 
ی ۹ ۱ ره 0 مه و ۳۹ په ‌: و و ۵ 
جریر و | و شش | و شش | و شش | و شش | و شش |وشس ا | و وو نا | دودا صد| و دو نذا | و دو دا 
ولايدي ۱ پیست | ثاصد و | تا صد و | نا صد و | دا صد و | اصد‌و | صد و صد و | وبیست | صه و | صد و 
۱ ۱ د ام پدست | بیست | تست | بدست | پیست پدست | بدست ددست | ددست 
خرب زو ده دام | ده هشت هشت | هشت | شانویه | شانزده پانزرو زا | پالزدی ذا هشت نا | بانزوی نذا پابزدو تا | وو نا | دوازده ذا |دوازی» دا | دوازده 
هده ي ۱ شانزیه | شالربه | شانزوه | شانزوه | شانووه | شانودی | شانویه | شانردی | ناشانزره 
اس سس تسیا سس تست سس میا تسین نا اس ییا سس مک هو ربق مس تسا 
د ۲ ۱ 
0 #جاه | چبل | سي سي سي مسي | «ي‌و | سي و | سي و | سي و | سي و | تجار 
پب ۵ ۵ ۹ 4۵ 7 4 4۵ ۳ ٩ ۲ 1 1 5 ۳ ۳" ٩‏ ۹ ۲ 
شاله يکور رها ید متا مد غیت ر 2 چپار رت ۱ و چهار و و سمش و شش و سمش و دو دد: ۳ دو ۳ چپار دا چم‌ار نا چمار ۵ ۳ 
دام 4 ۶ | بلچای | نا شصت] تا چبل | ثابلچاه | نا چیل | چا | چاه | چل | چپل و | هفتاد 
۸ 9 ۱ : ۳ ) ۳( 
وت هفتای | و چپار | و چپار | و چبار | و چبار | :"چاو و دو چپار | و شش | و هشت | هشت 
هشذای هفغنای | هففا تا | شصت چاو | هفنای | هفنای | هفتای رهفناد ودو 
اجواین دام هشفان | هشفای | هشغای | هشفای | هشفای | هشفای | هعفای هغذان ق هعنای ۵ هعدان ۵ ۲ 8۳ تا هعنای | نا هفتای 
2 ویک | نود هشفای | نود نوی | و چپار | و چپار 






































هعنان ۳ پنجار و شعنا هعنان 0 هعنای ودو هعنان و هعنای هعنان هعدای هعنان 
۱ هفتان | چپار ا | تا هفناد | هفتاد تا | دونا ت 0 
ب ۱ [ ( ۰ ۰۰ ٍِ ۰ وی ۰ ِ 4 ها 
و سک دام هعذای و مدرگ و دو هشدان هشفان هشنای هشنای هش‌فاه مدای 
هعدان ۱ جرل لباعان شسصت بپیست | سی ودو چبل 
پد ‌ 5 9" ۹ ۰ ر ‌ ًُ ی ف‌ 
هعناه هعنان هشنای هعنای را هسدای هشدان هشدان 
(شست (دست پیست نا دسصت ددست شمانژن 5 شالرزد 8 : هر دک 8 هر و ذ) ددست 
گزر یک ن‌ یک مس یک سس ۳ و بدست ۳ ۳ نا بدست | بپیست (دسایت ددسیت و وو نا 
سي | سي | وهشت | چبل | چیل | وشش | وشش | وینم | وین | چبل 
دیست بدست پیست | بددست و | بیست ٍِِ_ِِ. 
کبر وچمار | وچپار | وچپار | چارثا | وچپار | بیست بست | بیحت | شانزره | شالرد و 
ثا ددست | لادست. | تا یت | لدست. | و : ‌ ند 
رد سرت ز ۳ تا تخسستتتا: .و بلج 2 اج چ 
ف و بح و بلج و دح 2 باج 
۵ و 
ی ددع صره 4 1 که 3 
ی 4 ژ‌ 
سذهٌ شنم سده سدق مرگ م۵ رده مدرگ سید میرگ مدنگ 9 مینک ا مه سنیگ ریگ ویرنگ میرگ دک 
و هعدم ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۹ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۳۰ ۲ ۳۳ ۴۳ عرم 
صد و صه و صد و صن و صد و صن و صسه و صد و صه و صن و مه و هرن و صه و صمی و صنل و 
دش ۳ ۳ ۱ : ۳ " ۳ ول ۰۰ و ۰ بش ۰۰ »۳ و ۰ 
دشکو هشنای تاهشفای تا اهشناه تا هشغاه تا | هشتاه بجاو پلجاه شاه هعنان شصت هشنان هسدای هشفای هشنای هشنای 
4 دویست | وویست | و ویست وویست | ثا وویست | نا دویست | تا وویست | ذ) رویست | لا وویست | دا وویست | دا وویست | نا وویست | نا دویست | نا وویست | نا وویست 





جر سس 

















نا سا را ۱ ۴۱۰) ۱ 8 
صرد و صن صی و | صه و صد و صه و اصه و سی صه و صره دون را دود و دود و دون و صه و صه با هعدان هشذانی و 


زو 


و دش | هشت تا 


ءِ‌ 
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سح سس تست | سس سس سس | سس مس | تست سس ۱ ۳9 
هفتاه | هفنای | هفناه | هفناد | شصت "| تجاه | بپست | چپل | تجاه | چهل | چیل | چپل | چمل و | #جاه | شصت 
شالی ع ۳ ۴ ۲ 3 وچبار | و دو و دک ق و دو ووو | وهعت | و هعت | هفت | و شش نا 
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0 بنچار | بنچار | پنجای و ۱ سي و | سی و | صسي و | سي و سي بپیست | بیست | چپل *ي 2 چپل 
» م۰ م۰ ۸ 2 ۵ ب ۵ ی « ۵ ی ۰ ۵ ره ۰ ِ ۰ ۳ ۳ 2 ۱ رت 
شالیی هعنان هعنای هعدای یج تا 1 و دو شش ۳ سش را سس ۳ رش ۳ سش ۳ و چپار و لک و اج را اد یا دم و سس 
سان ز دام 3 ۳ شصیت چپل بجاو چبل جل 8 ۵ نا #حاو هعتای | دا شصت | تا جمل 
۳ _ ۰ ً . ۱ ۱ ۳۹ ی ۳۹ 
- رثا و با و تج و دو #دج و دو بدحاو بسعار و هست و چپار و سش و۵ ده رت 
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شالیع هشت | وهشت | و هشت | و دشتث | و هشت | هشت نا و هشت |وهشت ثا| و هشت | هشت نا 
۳ و تا شحبت انا شصت ازا شصت انا شصت | شصت | زا شصرت | شصت. | نا شصت | شصت 
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2 «ج 2 ج 2 ج 2 2 2 جچ و #ج و تج ۶ «ج و تج 
صد و هدخای هعذای شعصست هعدای تاو هعنای و | شصت چرل جرل و 
پنبه || بیست | صه و | صد و | صه | صه | صد من نود و بلج ۵ و دو ۵ و ده دا | شش دا 3 ‌ چبار چمار 
" ۳ ۰ ۰ ۷ لد ۳ 
دام بدست سی و 4۵ و ده و 8۵ و 4۵ با دون را دون دود و صه و دود تا بجاو 1 
نود دون چپار ایک و دجم و هشت | شصت 
ش.صت تاو دجاو شصت. | شصت. | شصت تناو پنچاي 
ثرکاری هشنای | هشتای | هشتاه | هشنای | هشنای | هشناه | هشتان هفنان | هغنا ژ( 1 ۳ ۳ ۳ ۳ و شش و 
دام هعنان هعناد | هغنای | هشاه | هشناه | هشتاه ۲ تا هعغا 
هعیا ۵ 2 سمش 
ل‌ ‌ لدسست ۱ ددست ددستا 0 ددست 5 د 
س تک تا ِ نون دورد 8 ۳ د‌ 6۰2 
کنلچن شصت | شصت | هشای | هعنای | هففای | هفتای | هغتاو پلجاه بجاو ۳ و هشت | و 2 و بد و يكگ | تا سی و چار ۳ 
دام "چاو نا ۹ نیم 3 سي | اسی و | و شش !| نا ی چ,ل 
چاه | تا بنچا, | ودهشت | وو ونیم | ونیم | وهشت | و دو 
ل‌ ل یلا 5 1 ۰ ۱ ۱ ۵ 0۳ ۵ و دد نت ۰ ۰ ای 
چمه و | چم + جو | سي و | چبل چمل سي لوزن 5 دوزده ۱ جمارد8 ود دزی 8 2 ورد 5 نردم | سزردق رد8 
موئة | هشت | و و اششتا| نا ت ت ّ ن تا زا 0 ّ تا | و نیم 
دام | هشت | چپار | چیل و | #جاه | چبل | سی سی بدست | بیست_ | پیست و | بپیست | :دست | پیست پیت بیست | نا سي 
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۳۹ 4 ۸ ره ره ۹ دش ۳ ۰ 
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سس تست ۶ و | ضش‌ا و چپار ن و هشت 2 و ایم|شش‌اسي و بدج ودو :اج ولیم ودو | و دو دا | هت تا و سمش 
۳ پم ۹ 7 7 ‌ ۰ ۰ ۲ 
و چهار چاه | و چپار ودو | ودو اهژه‌جیتل| وشش | چیل | و پم | چهل | نه و نیم اهفت‌ونیم| ثا چاه 
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جع | چپل ۱ چیل | چهل | چهل ۱ چهل | سي | سي | مي | سي | بیست | پیست | بیسی و | بیست | بیست | بیست | مي 
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۱ 
ارزت ۱ چیل و ۱ چ.ل بجاو "«ي اسی ودو | ۱ ۱( ۱ 
1 ۱ ۱ ۰ ۰( ۳ ۱ . ۳ و 
۱ چهارد ام ۱ و چهار را جل ۱ اجرل ۱ سی و سی و صي وچپار بادرزن وه ۳ بادیرن 8 5 پانر ه ۴ یالز ه سگرن 5 سدون ک . سدون 4 دوار دک دوادک ر ۱ ‌وارد 6 5 
اد اه ۳ 2 ۱ هت 1 ۱ ۰ [ 
۲ ۱ 4 ۰ 2 _ 1 ۳ 1 0 
ی و بجاو | شش | دو تا | چبل | چبل | وشش | وچهار | شش | و چار و شش | و چپار | و چهار ! وچار و 
دام هیشت ۱ جرل جرل ۱ ۱ ۱ ۱ 
أ‌ 
ی ۱ ۳ ۱ 
۱ ۱ ۱ 7 ۱ ۲ ( ۳۰ ۱ ۳۱ ۳ 
۱ ! ۱ ال 1۳ 4 1 1 0 , 3 ام 
ا چرل جرل شصت | چبل | حرل سی | شش:!ا ۱ شش ] | دا صد صد و ۱ صد و سي دا صد و ۱ تاصد و ۱ دا منت صه و صد و نا صه دا صن 
دام ۱ و ار اسي وشش وسي ودو| چپل ۱ و شش | شصت ۱ چپل ۱ و چمل چبل چل و چمل چیل 
[ ه سی ت ه ش ص یت کته مححی یت 
ا .اس 
ات ی ۳ ۰ ۳ یس ۲ ۰ 2 2 وه ی ۰ ۶ وه ۳ ۱ 2 ۳۹ 
۱ هناد هعدای هعنان هعنان شصت هعای هعذای | شصت و | شصت ۱ شرصت 
سس هشفای هشذای ۱ هشدای ۱ هشفای ۱ هشفای | هفشفان هشنای ر ۳ 8 ۳ شرت ۳ زا هعدای وچبار | هشت 0 ۱ ۳ 
۱ ۱ هعنان هعنان هعنان هعفای معنای وشش ۳ هعدای ۱ ر هییشد] ۵ هسشگای 
۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
۱ ۱ ۱ ۱ و هسث و شش و هسشستث و شش و شش وششت ۱ هشدان ۱ وچهار و چهار 
۱ 
ی مت ات ی اس تب اس ۰ سس ۲۰ سسسسسسسست ٩‏ سس 1 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ی و دو دی 3 و د‌و (جسرمت و ددسستا و (دست و دک 1۵ خی و لدم ددست ۱ ددست 
1 2 ۱ ۰ ۲ 4 / 4 
| دام ۱ ۱ ۱ ۱ چهل | چیل ۱ چبل | چیل | ناسي‌ودو | چیل چهل | چهل | چیل 
ی ی مت و سس تا ۱09 ی ی ها یت سا ی تن ۳ 
زرد جود ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ صه صرد صری ۱ صه ۱ صه صن صه صد صی صن 
مه 
۱ ی ار اد ۰ 0 ۱ ۲ ۳ ۲ ۰ ۱ (( ۱ مه ایا دا و 
کچالو ۱ هغنای | هفنای ۱ ‌ ۱ وچهار | و چهار ت ۱ ّ زا ها 
۱ ۱ دام | هعتای نا | وا هفنای | هغناه ]| هفنان 
۱ ۱ هعنان ۱ هفنان ۱ 
۱ ای مت مت ی یسب و 
۲۳۹ ی ی ی تم و اه اک أ‌ اه وت ۱ 
۱ ۱ ۱ (ومست درمست ۳ بدست ۱ وس مت (دمدت ۱ پدست ۱ ددست 
کلت ۱ ۱ ۱ و و و ددس تا ۱ ددست و ۱ ر ۱ ۳ ددست ۱ و ۱ 
۱ ِ س ۵ ره ۱ ب ‏ 1 
[ فلت 1 كٍِِِ شش | ناش و دو و دو موی چپار ۱ چهار ۱ شش 
۱ ۱ 1 ۲ 
1 ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ِ حِِ میت یس فا سیم هسیر یی هبو 
اس ات ی ی ۷ ای هد ۱ اشیب ۳ ی اف هی 
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9 ۰ 2 ۱ و 2 ۹ ۱ 
نا ۱ ۱ ۱ 8 نی 
۹ ۱ ۱ و شهیست !۲ و و و و ۳ دعدای وچار دا هه دای و 
۱ ۱ ۱ هست هشت هدت هشت ۱ 22 مگ 
ا سسسسسسس مسسصسسصست .نیت نس ,میت تساج ی بای ره نآ سس : ۳ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ دی ۹ ولدم کل ده ۱ 5۵ ۵ ۱ د 5 
۱ 
کچر] ۱ ۱ ۱ ۱ ۵ ام 1 ۳ و ۱ 8 أ ۳ 0 ما 5 5 
هدد و ای ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ووازد؟ پازد8 بانزد و سیر و سدون ک دون ۲ سمدم دق چپار رل 
:5 مش وا تسف یه ان یی ای ور سس سیگ یت هس تسه اس تسب ابیت بت ایک وب یتح یش تعاس خ یج شک موی همست 
0 ۱ ۱ 
#0 ۱ ۱ ۱ 
| ۳ ۱ سس و تن 
ار آل برني 
( ۲۱ ز۱) (۱) 
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[ صعمٌ فتِ 9 ) ۱) [ گ د ] ههذان و چپار | ([ ۳ ( دور [ ؛ ] بیست اا ( ۳ ) در [:] برخها چدین دوشفه - ۱۸۰ ۵ ام ۶ ۰ * ۸۶ + ۱۷۶ + ۸۰| + ۰ ۱۸ چٍ همم ب ۷۰| تا هم ب عارر نا ره مب 


۱۰ تا ۱۱۶۶ * ۸٩‏ و لیم نا ۱۱۰ ۳ ۰۶ ۱ ۳۰ ی هم تا ۱۳۰ وم و نیم نا ۱۳۴ و نیم + ۸٩‏ و لبم تا 9۵ و لیم « ۰ دا وم + ۷۰ ثا وم + مر دا ۳۱| ۱ ۳۴ ) [ گ ] ۱۰۴ نا ۱۳٩‏ ۱ 
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[ صفحهٌ ۳۰۷ ] (۱) [ گ د ] هشقاد | ( ۲ ) [ د ] ثا چل فقط ۱ ( ۳ ) [ د ] بیست و پذی نا باچاه | (۴ ) [گ د ] هوده ا ( ه) هشت ‏ 
) ۲ ( [ گ ۵ 1 ۳ مسي و دو فثط ۱ ) ۷ ( العاظ و نیم در [ ه ] لیست ۱ 
[ صفحٌ ۳۰۸] ( ۱ ) الفاظ و نیم در [ گ د ] نیست ا ( ۲ ) [گ هو ] هشت ا (۳) [ گ ه ] وبی | 








[ صعحعٌ و ] ( ۱ ) [ گ د ] بازده ا ( ۳ ) [ گ ه ] سي ا چپل ‏ ۳ در [ گ ده ] دیست | 
۰۰۰۰۰۰ ۰ات 
7 صفح ۳۱۰ ] ۱ ) در [ گ ] دیست لا 
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و 
ربیعی صویه" الپاباس 
نسنهگ 
۱ 1 5 5 ۱ ۱ ۱ 5 دک ۱ سدگ سدیه 0 سدة صدگ سدة 
ان ۳ سرگ دک بذک ۱ مرک پیداگ پیر(ک سره مدنگ دک مسا 
اي ۱ ۱ ۱ ۱ 7 ۹ ۳۰ ۱ ۳۱ ۳۳ ۳۳ ار 
۶ ۴ ۷ سس توت میت تست 
سده [ و ۷ ۸ ۹ ۱ ۱ ۱ | ۱ ۱ ۱۳ ۱ ۱۳ ۲ ۵ ۱ تست 1 
مسرت ی 9 9« ۰ "۳ بل ل شعیت و| جه چبل 
ای رن 0 ل‌ چپل | چیل و | چپل و : 
درصت هسدای هسینای چهل 2 تس ۱ چیل ۱ و ۳۹ ۱ 9 ۱ ۱ ۳ ۳ ۲ 
ک ۱ ۵ : ۵ ههنا شمیت هشت ردو ۱ 2 در 0 نت كِ دو ودم" تن "۳ ۳ 
ر‌ ۵ مرا دید ۱ ۱ ِ ین 6 2 ۸ ۳ ِّ‌" 
دم نود دود ود ۱ ۱ ۲ ۲ هفنای | شصت و | تا هشفاو | ناهشنای | شصت هعدا نی 
۳ 1 شصت ِ ات 22 7 : 1( ره 2/9 ۵ و لب 
هعنای 19 صن هعدای جچپارو تم و ون و بت 2 دم ۱ 5 0 
و چهار ۱ " اعشتم 
: ۱ ۳ ً تدست - ل‌ 8 
1 | ] ۱ ۱ اي 2 ۱ ی وک تا تا ۰ ۲۶ 
ی 7 وه ۳ ی ‌ه 
"خون ۱ ۱ ۷" ثِ_ 9 لب اب بجاد ۱ 3 دیرگ د) دیرت تا با هعداو نوی ۳ بت و 
بذ ۰ هعفاد ود | سک و ند 
۳ دد و ۱ ژ‌ ۱ د هد تبث و (۱ 
۱ 
5 ‌ و ۳ ِ ً لد ۱ ددست سی 5 جهل و سي ددست و ددسست 
چاو و | هعناد | هعنای | هعفای | چاو و | بیست | سدرده ی ۰ ۱ 1 ۱ ۱ 
۳ ۳ ِ ۱ ۳ و ۳ ۱ 8 هعنان سک ولیم | وس دد ود ۵ و چهار 
ش و هشثاد شش زا | وسش | و شش | وس سش و چهار ۱ هه 0 
۱ هشنای هشنای د | سمش ورس | وسش 0 ۳ ده ۱ اجبل . تاجهل 
عون ۱ ۱ ۲ ۱ ‌ : ( دا حاو ۳ چم / 0 
۳ ۱ ۸ هیر" ۳ ۱ ۳ ۱ و ۱ 5 ۱ ۳ حجهل و جرل جهل جیهل سر ‌ِ ۰ 2 ۱ ۱ أ 
هدد.- ۵ 0 ۰ : ۱ م مص .. داح ( نیرگ 
ف‌ ۲ ۱ : ۱ 5 4 دد لمذ و دد کم و وه دج 2 2 +ر ۱ 2 
: چهار دون لون دون دون هعدای و 4 3 2" ج تاد ۳ ۱ 
۱ ۱ جرل ۱ چمد و ی و 
هشنان تا مفنا تا | بنچا تا | چام | بچاه | چبل | چپل ۱ چیل | چبل تا تا # 0 
۰ 2 9 ۳ ۱ ۳ ۳ ۱ ۳ ۳ << ار و شش ۳ ییرگ ۳ هعفعت ر 
۳۳ هشن هشتاه ی و هشدای هشگای ۱ هشنای هعدای یجصه و ۱ ۲ ۲ 
,۳۰ ۵ ۱ هدک نی 1 ۳ 5 ۰ « بدرصریی دی رت 
سم ۵ هی ددد رت ورد یس 
‌ وه 9 یت ری صری (عی 
دشست ۱ ی ‌‌ سس 
۱ ۳ ی و دعس 
ن_ِِِ ردست ددست حیل و ۴ ۱ ۲ ی 
۱ ۱ هسشفای ۱ هعذای ۱ دصیت (دسستا و سي ي‌ ۱ ددست 5 هه ‌ 2 0 ۱ ِ : 1 
۱ ۱ / ره ۳ یک و ۵ دو و دد 0 ار و 
ریا هشفای | هشفای | هشنای | نا | هشناه | هشتاد | تا ۱ . چ ۱۱ ۱ ت ارزتن افو تس 
بركاري || هشتاد ۱ ۱ ۱ ۱ : نا | تا چهل | تا هشقار | تا باه | باه و 
ب ۱ و ۰ ۱ ۳ ی او 
۳ ۱ هشدای | هعنا | و چهار ۱ 0 ۱ 
۳ تس ۳ بای بجاو هفوت 2 ورگ 2 شش ی 
۱ اددست ۱ و سش هعنای 3 حز ۱ تن ۱ ۰ ّ ۵ سا 
یت - 3 ۱ ٌِِِ ."«_ِثآِثصآ نی ۱ 5 5 7۳ از ۹ ۳ ۳ ۳ زا ۲ صدن ژ صری ۳ صرن فا صرنل ره ۳ صرن صه تا صرد صد دا صری ۵ صره 
کوکنا هر ره ۱ صد وسی | صد وسي | صد وسی | و مسبي 2 ي | 2 | صد ومد 0 
3 9 شصت. | شداصت جرل چپل چمل چمل ی اک ِ 1 ۲ ِِ ۳۳ 9 
9 سب ۳ ۳ کی «ج رد و یط اج سم سس سس : ۱ 
۲ ی مس یی و که ی ۸ ۱ ۱ د ‌ 
5 ۱ ۳ وا ۱ تست دعرت ش صرت از چاو چپل :چا و بجار بجاو کاو 
زد ند شدای ۱ 
۳ ۳ ی ۱ ۱ 0 سه | ش۵ ان ل 
۲ هشنای | هشفای | هشفای | هعفای ۵ 1 3 در در « ۰ ( ۲ 
ر‌ ‌‌ 0 ۵ تا ۵ ۱ ۲ ۲ ۱ ۳ 
‌ سس ,4 ‌ ۱ ۱ : ۰ ۳ 4 ۱ ۳ 
۳ : ِ» ۰ را هعدای 8 ۳ ۱ د ۳ 
ده م۳2 و ا مش و شش «عنای معنان هعدای 
٩‏ ای ۱ و ۱۳ ی ون نذا | هفتا تای ]| هفقا 
معصعفر هعدای شدای هعدای 2۵ ۵ هسدای ۵ 
دام 


) ۳۱۱ ( 


۵شفای 


ص 

نت 
۰ ۳ 5 
ئ‌ 





سي و نو رد 8 
ارزن و چهار چپل ۳ ۱ سین چمل د و شش ی 
دام ۱ و چپار ۱ چمل "نی سي 
۱ ۱ و سش | وشش 
۱ ۱ 


میس ۲۳۳ 
0 ك 7 
خربز؟ ۱ ۱ ۱ ۱ پیست 
۳ ۲ 1 ۱ 
ولايفي ۱ . ۱ د ام 
را ا | 
5 
۱ ۳۱ ۳۱ | (۳) ۱ 
خربزة ۱ د دام ۱ د5 د 5 ۱ د 5 4۵ زجز ۵۵ ۳ 
هددي ۱ / دوازده 








ردست و 
شش ۳ 


رد۵ 


ی از 8 
ر 
دصت 
۱ 


پاسزد ه 
ّ 
چل 


شرصت بته صرت 

دوار ده هشت 
8 و 

دراه بر ,۰ 

ین دون 5 سالون 5 





ً 


و سک 





ههد ۷ 


وچمار 








ای 
۱ ات < 
۱ شرصرت 
۰ 
( 
۱ ۲ 
شادوی» 


هعیور ژ) هرز 8 هرد و ۳ 


چل 


وچار 


۰ 
تد ری 
۰ 





چهل 


13 


۱ 


هسنای 
+ #4 

سس 

۳ صد و 


ددست 


دوازده 
و 


دیاز ۰ 2۵ 


و 


چیل 














بپست |چپل ویک 


رت 
نا 








هو وک 8 





هشف) ۵ هین.د] ۵ هشفا ۵ 
ث ۱ ٩‏ همه 
ای تا ۱ سس سس 
9 بیست | بدست 

۳۳۹ 
دوازده | دوازده | دوازده 
نار زا ۳ 
0 ۰ ۰ 
۳ دون 5 مش رن 5 ۱ ندرا لرزد » 


۳۱۲ ( 




























































































اج هس ی کیت که ی سس تسدکی سا سک کرک 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ چای ۱ ۳ چم.ل چپل و چیل چیل هر یسیو و سي و دو | چمل ۱ چبل 
۷ ۳7 ۵ ۲ ۱ 1 ۹ ۱ 7 5 ی 4 ۱ ی 1 ِ / 
9 دور سعیتك. ۱ نت ده متا ۱ دی رت وچمار ۱ دنرصرمتا ۳ ر چپار ۳ ۵ 8 شش همست ۳ دو ۳ و شش ‌ ۳ ۱ ِ 
بل و" ۳۹ 7 ۰ ۱ ۱ 7 
۱ | دام ۳ ۱ هعتاه | شصت | چیل و | چپل و | چیل و | تا چیل | چل و | چیل | تاچبل | چم چهل ز تا . 
۱ ۱ بِ ره ۳ 7۵ مت ره 
۱ [ 
کج رهب ی سیم هت بسن یت بویت یلاعت آف سر رس 0 
۱ ۱ 4 . ۲ ۱ ۴ 3 : ۱ 
۱ هغناد | هفناه | هفناد | شصت | بنچاه | بنچاء |بنجایودو| هفتاد چاو ووو آپنچایوووا 
اجوادٍن هشنای هشنای هسشنای مدای ۱ هسدای هشدای هسفای ۱ هشنای ۳ ۳ 7 ۳ و وو نا و دو نا ۳ هعنای 8 هعناد نا هعذای ۷ هعناه 
۳( ۳ 
۱ ربص ۰ ۱ ۱ 
۱ 3 7 أ1 بر ت . یی و خ" ۱ « 0 
۱ ۱ ۱ هه‌دا ههان هعنای ههنای هعفان هعداد | شصت و | هفنای هعنای | هعناو ژا 
۱ ۱ ۱ ۱ صه صی صه صد صن هعنای هعتای هه ان هعنای و دم 
۱ ۳ ات ۳ 4 
۱ ۱ ی ۵ ۱ وشن 9 زیر 5 
۱ ۱ 
۱ ۱۰ و ۰ : ۱ َِ و ی ۱ ار چگ 7۰-2 ۰ ۱ 
۱ ۱ بي ی ی سي ت سح از بجاو 2 دور بای وددو | لدست و جبل 
۱ و شش و شش و شش و شش و شش : هعنای | زا هشنای دا هعنای | هشت نا ۳ 
اک کج مت وگ تا همست #یبست عت ‏ حخسکم سین تیب ای کسید آ ییا تیست یبآ شی شس تیب نسوس مسا 
أ ۱ 
۱ ۱ (دست ودست مسبت تست بدمست ی دسست پپست چم‌اردد شا درد 8 
۱ ۳ ۳۱ ۱ .. ْ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ا يت يك | یپک با | يك ز بل بات . لگ | وچار | وچیار | وچپار | ومه ۱ ۵ ت 5 لا ۰ 
۱ ۱ مي سي سي چل وشخش و با و تج | وچ‌ار 
ی سس ااسی حصت ارس سس هسب ی یتست 4 یه راصح ا دسا تس ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ 5 ۱ ب- 
کجو ۱ ۱ ۱ پدست شست | بیست | پیستث پزمست ۱ بیست | شالوره | دیست 
۱ ۱ وچپار | وچهار | وچپار | وچار ه 2ج 2ج ۱ وراج و یج 
ی با 17۳۳ سح سس احص تن رتست شتا ره ها کی بح جک هت تشگ یک امیس مد حح سح رت رس 


۹ة٩۹‌ِة٩۹۵‌۹ِ.«_«(_س_«ح«_‏ مسب ۰7777777 نن" 





[ صفعمٌ ۳۱۲ ۲ (۱) [گ د] هفت ۱ ( ۲ ) [ گ د ] ۳۹ نا وه | (۳) در [ ۶ ] پست ۱ ( ۴ ) [ و ] نوزده نا شانزده ۱ 


[ مفجا ۱۳ ۳ ] (۱) درگ د ] نیست ۱ 


سسس سیح 





( ۳ ) [ گ‌د ] هشنای ( 








حیحص رت تست وت خف با تست سس ما 


سصت. سس مسبت 





ست ی سس سس تم مس سس سم 





[ عح ۳۳ (۱) [ گ ۵ ] دو ونجم ‏ ( ۲ ) این خاه در [ ؛ ] خالي است ۱ ( ۳ ) [ ۶ ۲ چپل فثط ۱ 


( ۳ ) این خانبا در [ 1 [ خالي انست | 








) ۳۱۳ ( 






























































سس 
سک | مي تسده ۱ مگ سده سدق نگ مدنگ ۱ سدک ۱ ۹ سدک ۱ دی میگ ۱ ۳ سدک ده سدک سدک تساک 
۳۹ « و با ۸ ۹ ۳ ا۱ ی ۱۳ ۱ عز ۱ ۱ ۱۵ ۱ 1 ۱ ۱۷ ۸( ۹( ۳ ۱ | ۳ ۳ ۳ ۳۴ 
ببشو صد و صد و صد و صد و ۱ صه و صد و 
1 دویست | وویست | دویست | وویست | دویست | وویست | وویست | دویست | هففقاو تا | شصت | هشنا‌تا | هشاه‌تا | هشناو تا | هشفاد نا 
۱ ۱ د ام ۱ دویست 8 دویست دویست وویست | وویست | ووست 
موی ۱ . ی ۱ 
۱ ص و صد و صن هسنای صره هرن هشفای هتفای هیدخای هعناه هعنان 
ی 3 صد‌و | هه و | صوو | صدو | صد و صد و هعنان هعنان ۳ وشش 5 : و دش وش رددم وشش | وشش ژ 
سدانق هشفای | هشنان ۱ هشفان ا شصت. | هشفای | هشفای | هشتای ۳ وچبارثا| صدو و زیم صد و صد و وادم تا | نا صه و ر : صد و 
دام ۱ صد و ِ ۱ چرل ۳ ددست سي ۳۳ و سي عبت دار هعنای ددست 
0 هشخانی هشفای چپار صد و وو و جچبار 3 و لدم و شش 
۱ بجاو بدجای بدح) بر داحج) بو بجاو لباع. بر چل و دک حبل ودک لد ۳ بجاو 
شالهی هه ای ها ها ۰ ۷ یر رن ار ان تا | وچپار ۲ ژ) ی 
مشخین ۱ دام تا نوی زا ا هقفان 1 اهفناد | هففای | ونیم تا | هفناه | هغناح ّ 0 
۱ ضرخ وشش هعناه | وشش | وشش هفنای | وهفت | وهعت ا هفنان هعناه 
ونیم | وشش و هلت وشش | وشش 
۱ «ي «ي ی ات «ي‌ مي چید‌ودو| چهل «ي «ي‌ 
شالهي هعناه | هعنای | هعنای | شصت | هشفای | هشنای | هففاه جبل | وشش | وشش و شش | وچهار | وهفت | وهفت 8 8 و شش ژ 
سان ‏ ۱ دام ۳ ۳ و هسشت ق زا بدجار ۳ بجاو 8 بجاو ۳ پداو ۳ بجاو بنجار ۲ شعست 
دون نوی هشفان وهفت | وهفت | وهفت | بجاو و دک جیل | وبکی 
و چم | ولیم ولدم | وهشت و چمار 
۱ 
ی ۱ پل | چیدل | چیل | چید | چید | شصت | چل‌و | شصت | شصت | شصت 
موجي و هشت ۱ و هنت و هشت ۱ و هت و هوشت ۱ چپار و دم و بلج و بلج ض 
۱ یر سح 
۱ ۱ نون ون هعنای هعفا هعنان هعذای هعنان هشنان هفنای | پاجای 
ردق صد و صد و صد‌و | صد و صد و | صد و صد و دون ۳ ۳ ۳ ۳ . ۱ ۳ دا صی و وایم ۳ ۳ 


1 
۳ ۱ 
ی یست ض ۱ بدست ددست ددست ۱ وشش صد و صسه و صسه و ضصه و صد و صه و ددست ۱ ۳ صه و صه و هعنای 


ندست ددست ددست ندست تست ددست و سک ۱ دو و تدم دو وم 





) ۳۱۶ ( 





















































هعنای ,صیت بذج پنج) و شصت شصت شرت شصت شصت 
هشناه | هشفاه | هشتاه | هشتاه هشناد | هشتای | هشتای | هفتار 0 ّ ن ن نانوی | ثا نوی | تانود | تا هشفاه | تا نون 
۲ 
ص و صی صح وچهار | وچهار | وچپار شش | ولگویم 
۳ ی دس تیه یه مس ای اس ما ال ۱ کم دب 2۳ 
۷ ۱ ا ۱ " زر ات د مد س 
:"چاو | سی ونه ي و* | تست | بیست | بیست و | بیست | بیست | بیست | بیست 
شصت | هشنای | هغناح هشنای | هشناد | هشنان | شصت 8 8 ن هشت | و هشت وه ار وان وان 
2 2 
۲ چمار وی بجاو جرل ۳ 8 لیم 5 سي| سي ۳ نا بجاو | نا جمل 
: 4 ره 
چل چل وفست | ودو |سي ودو| ودو ا وشش 
سست | خسست | ری اد سس ا ۱ 
"چاو ۱ دست ددست ددست دوست شود و سور 8 بدست تا درد 5 شادرن» سالر 
وهشت وچپار و چمار : و شش ۳ جبل جرل جمل چل داي دسست .3 (دست ددست 
هعنای ۱ هنن وشش و شش | وشش و شش و هشت | دیست وهفعثت | و هشت 
بلچار ددست (دست (دست ددست ددست ددم مت ددسست ددسیین ددست ددعت 
چرل "چاو چل و چپار بجاو چ.ل می و هت و هشت و هبات چمار وچ و شلات و یلک ۴۳ و یکی وچمار وجچمار 
وهشت | و چبار| و چپار ۵ وهشت | وشش ا .| تا چمل اچیل | اچمل | ناچیل | اچیل | چمرل ۲ "چیل | تاچیل 
۱ هعفان ودو و دو و دو و دو وچ‌ار | و چار چمل 3 دج 
یی تسس تسین ای سای ۳ مت رتیت تس آ یی بآ رابت مرا با گر 
*ي در | «ي ودو بت درا مسي ی وهشت *ي ده | بیست‌ و «ي 3 ۳ 
چیك | چهل | چید | چمل چم | چیل | چپل | " هعناد | تاچیل | تاچپل | تاچپل | ناچل وایم |هشت‌ونیم| وچیار | تا | وشش 
یب ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ,» ۳۹ ۵ مه ره ۰ یم ۱ رو ۹ ۳ یو ِ_ 
وفست | وهشت | وچار | وچار ار | وچار وچار | ودو رس | وش | وشش | وشش | ثا چپل | تا چاه | ثابچای | بجاو | تا بنجار 
۱ ۱ وهشت | وشش | وشش و شش 
سس لاس ار ی ینم ی سس تت 
۴ ی ت 
بسبت | بیست و ابیست ونه | بیست | سی سی ۱ پیست 
چاه | شصت | چمل | شصت چیل | چیل | چیل | ی یزاوها رل اد ۵ ردو ۱ وچار 
و هشت وهشت | وهشت و شش ۱ وشش | وشش | نا بیست | ددست شش | تا بجاو | للجای 8 دا چرل 
۱ # وهفعت | وشش 2 | وچیار | وچیار | چپده | وچبار 
۱ یست ] شانزوه | پیست | بیست | پیت ] بت سس 
چپل | چیل | چپل 0 اتید سفنت ری ۱ ۶ ‌ ن ن افیا اسف 
وهشت | و هشت جر | #جاه | بنجاو | بنچار | پنی), بیست | چیل | چپل | چپل اد یت 
و شش | وعش ۱ وشش | وشش و دو وهشت | وهشت | و هشت چیل | ویک 
۹ ۹ب 9[ 1 ۱ 


سا 


) ۳۱۰ ( 





ی نیرت تور‌صویت : مت 
اس و یم ی ما را - 
سس سس وت وس رادرس ریا و اس اروت عیرست تسه سس یتست و مسا رت تسس 





۰ تک شیم «عد ام سس تر سرت رن من سرت سا تس بط اس سب 















































































































































سس ی میتی تا یت کی تیا تب یمسج 


۱ ۱ ۱ (۱) ر۱) (۱) (۱) [1) (1) ۱( (۱) 11 ز۱) 
 )۱۱(‏ ۰ ۱ ۱ ار رت ی ۱۳ 
لو بدا 1 ۱ ۱ ۱ باجاو چرل ژ ر ۳ و ملک ۳ چپار و و و«شت ۳ سي ۳ 
۱ ِ 
۱ ۱ ره ۱ درد ه 
۱ اه و دو ودو ودو و سم و ددم و هشت ودجم ۱ وچپار 
چل چم پنچاه | بنٍ بیست | پیست | بیست | بیست | شانزیه | بپست | بیست | سی ابفست اس 
؟ودرم ۱ 2 چهپار چ‌ل چپل چمل وجمار ّ وچبار ة نی و جم سی وبلک ویک ۳ ۳ دا ی ویک ودم ی ویک زد ویک 
دام | وچار | وچهار | وچار | شصت | شصت وشش ۵ اسی | چیل | بپست | وشش | اسی | تا چپل | اچپل ٩‏ ۱ ۷ تج 
۱ و چپار و چمار و چپار درصت و دیرگ و چمار ودو واجم و ۵ ست و هشت ۱ و هم ت ی ود 4 وددم 
سس سس ۱ ۳۳| ره سح تست کر 5 ۳۹ 2 حس | -۳ تسس 
را 5 ۳ 
۱ 1 ۱ 2 چمار چ اردة ج‌ارد ۸ چم رد8 ۱ چمارد ال 
0 تسس سس سس | سس پسسست. | حِِ ِ دع کید ۳ تیه باس هی اس ی تست ۱ 
۱ ۱ ۰ ددج) 9 ۱ ۵ ۱ وید ۲ _ِِِ 9 | ۱ ۳ ۱ ۱ ( ۲ 
سي [ 0 و بت ۵ ب سي 1 حتد. 6 ی رتش ی سي ددست 8۵ ۷ ۳ 1 را هعوت با مدست د هوت دا وه لک و 
۱ 5 نج ۱ » 
۱ دام ۱ وجمار جبل ۱ هرد ۵ ۱ ۵ ۲ 
۱ ۱ ۱ ۱ 0 1 ۱ 3۹ 1 ۰ 7 بل 0 ۱ ۱ ۰ ۱ ‌ ۱ ۰ 

۱ ۱ چپل ۱ ا بچان | اجه | بنچاه سدریه | شدردهة | سیروو وی دا هشت. | ده وجم انز ٩‏ راذن و هنم دوازد ٩‏ 
و وجمار جبل باه جرل زا ای با هام . .با دای ددست د جبل 0 نا شنک ددست. | دا بیست دا بدست ر دست | و] یت دا ددست ۱ ۳ ددست 
ثك 1 2 ۰ ۹ ۰ ۰ 1 بیس 

دام | وچیار وشش | وشش | و شش | وهشت | وچهار | «چار | وچیار | وچار | وچهار | ویلگودم ۱ 3 وسة وچمار | ودو ولدم 
۱ 0 9 مس سا و ما سس 7 ار و 
0 ۱ ۱ ۱ 
۱ این ۳ ی ّ ۱ ۱ 
۱ چرل جرل ی پوس | سست | پیست | پشست مر ده تا ۱ چارده | چپارده | چ‌ارده ۱ چهارده 
ازن ‏ وچهار ‏ وجپار ‏ پنجاه | چبل | چپل | چیل | چپل | وشش | ناسی | ثامي | ناسي | ناسی | ناسی | ثاصسي , دالهست | دابیست | نابیست | نا سی 
۳ "۳ ح سس جدی میت مس ِِ ِ ۱ توس ات 
۱ چهل !| چرل بجا:ود و بأجایرروا سی | لیست‌ودو |بیست‌ودو | بیست‌ودو| هفدهٍ | سبزده | دوزدة بست | بیست اثستردور هژوه 
4 ت‌ چ ات 6 : ‌ 
- ۱ 1 ۲ ۱ »۳ ۳۹ زا بیع دا ددییرره ۳ 1 ر تا ردسیرر: 8 . لا پخست. | ۰ 
مدی وق ۱ و شتی و هشت | تباجا جبل جل ز) بای دار ال وچمار + جان | دا پیست | دا بیست | دا پدست بخمست) سي وب وینج + 0 دایدست 
۱ .۳ 2 ك«3 و و دق دود ۳ شست و 
۱ ۱ ۳ وشش | 2 و و ۶ 2 انا سی‌ووو | ناسی‌ودو | 2 و 
ات ۳۹ که با کات | داتشه | سس 
۱ ۱ ۱ ‌ ود یه دی ۵ له 
۱ ۱ صه و صد و صد و صه و صد و صد و صه و صه و وت اتف نایامن صه و دسست صد‌وسی صه‌وسی | صد و ی | صد وی صدو سی اصه و س صد وسی 
۱ ِ ۲ : تاصه تا صه ژ 0 ژ ۱ 
نی || چبل | چبل اشصت | چبك | چپ | چیل | چپل | سی | اصدو | ۳ تا ره زور۵ 





۳۱۹ ( 


ی ۲ 1( ۱ 
هشنای هشفای هعخای لا صه ۳ 


وهعت | وبیست | هشنان 





























سی و دو | سی و دو| سی ودو | بیست و | بیست ی اس 
| تاچیل | تاچپل | چپار تا | وچباد | ووم | وشش | شش | وشش | وشش 
هشتاه | وچپار | وچپار | چپل | تاچیك | نا تا ونیم | ونیم ولیم ت 
أ 
وچپار | 2۳۵3 | چپل چپ | اچبل | تاچیل |چیل ونیم 
صن صرن صه صهد صرث هرن صرد صرن صن صره 
دام 
شدای دام ۱ هعنان رت ممصت شصت شصت | شصت ریت شعصمت شصت 
سس | میس تست | تتت ت صی ستتت | زو و توت تست | توت مت | تا یه ۱ 
سب *ي ت «ي صض پیست‌و | بدست | سس و | هوده | پیست و 
دام " | و شش | وشش | وش | وش | چهار | و چپار | چهار نه ونیم 
پنچا و شخصت | سصت. | شصت. | شصت | شصت 
وهشت | نجاه | بنچای | بنچاء | بنجاه | تا : : : : 
د ام وهشت و هشت وهشت 2 هشت هشنای هشنان هشنای 0 خان هشنای 
۵ 5 و ژ) وق نا لوزد 8 وه نا وی نا ده نا وه ثا وه شا 
5 ۳ دوازده | دوازده و لیم نا | چارده بانزیه چهارده چ‌ارن» چ‌ارد و 
دوازد ه ۱ دوازد۸ دوازد » 
هر ۱ 8 
مو, | صدو | صدو | صدو | صد‌و | صدو | دویست | دونست | دویست | دویست 
مرن دام ۱ مم نش مرخ ضری مرن ضصرن هن صرن مر صمن 





هعنای هفنای هعناه شصت. | شصت 
3 و شش | و شش | تا هشتای | نا نود | هشناد هشفای | هشنای 
هشنای ۳ هشنای ۳ هشنان وهشت ونیم 






































































































































) ۳۱۷ ( 


۱ 


ا سنه تست دس بت وج ۱ کاستتا 


سس سم مرو بت ماخ اس اه مسب و بح ۰2 


شش متس رصح تم سوه یت شدای ات تسم جات یس یم سس ی ات ریت و ام رب سر یسم وس تا سر سر و رس اس مس م۳۳۰۰ 
و ؟ 


/ 
رببعی ورخریفی صو به اجمبر 


[ ور همه نستعا خانهای جداول خالي اس | 


صپپپبپبپبپببپبپحچ۰چ۰چپچ۰چحچح۰ح۰پ۰پي۰ءيپيپصپصىپىژيرىژىژىآىآژآرآرآيرپرپصيصيپصپصرصيصپصپصپصصااااس ان 


ِ 
ربیعی" صه (4 اود 5 


۳ 















































۱ ۳ ۳ 55 
2۱ سنه | ۹ ه دک ۱ ۱ وه 2 بذک منک | 
دی البي دیم کید دید پیردق یرگ ید6 ۱ رد4 7 7 ۳ ۳۳ ۳۳ عر۳ 
7 و ۷ ۸ ۱ ۱ ۱۱ و ۳( عر ۱ ۵( ۳ ۷ ۸ ی اس ال سس سح 
۱ ۲ ۱ | ل ‌‌ دد| 
۱ ۲ ۱ 2 موس جمه ۵ 
۱ بجاو | ای | بجاو بعاو چبل ۱ جرل چرل دجاو | سی وس ۱ سي ود | ۲ ۳ 2 2۳| «ي 
7 ۰ ۰ ۱ ۰ 7 ۳ ی / و و وشش و شش چمار ن و هشت 
کددم دون دون دون ۱ و وو نا و وو نا ودو 5 و دو د و سمش و و دو ۱ 3 ۱ 9 1 ۲ 
۲ ۱ ۱ ۳ ۳ . دا هه ح< 8 
دام ای ای اه ی بنچاء | چپ رز چبل | ۱ د | چبك | تاج 
۱ 2 بنحاو وزدم | هغنا 1 
۱ ۹6 كِ ۱ سح و 
۰ ۱ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ 
خون *جلا | بنی, | بنجار | بنچار | بجاه | چاه | بجاو | چاه | بچاه | بنچار 
۱ دام ب-۰ ۰ 1 
7 ک سس اس «ح 
۱ ۲ ۲ 4 ِ# ۲ 
چپل | چپل | چیل | چمل سی | بیست | پیست | پیست | پیست | بیست | "آي ۱ چد‌ودو | سي؟ا | نوزده | بیست 
۰ ۱ مِ " ‌ ‌" ۰ 0 5 مه ۲ ۳ 0 ۳ ۳ و 
لخود هشنان هسشدان هشنانی و و هست و هست و همست و جچهار و چبار و سس 2 لد : ۲ ۱ ۱ چبل 2 ک 
7 ۱ مس را ص ود و 94 ۲ ۲ ۰ 3 :5 ۹ دد جر جر ( ۱ 
9 و دام بت دا تا هعفایا دا هعدان نا هعدای | نا بجاو ۳ د و بدست بت ۳۹ چاو شتا ۳22۸ ر 0 جبل 
۱ ‌ ۰ م6 ۸ مه ی ِ ِ همست بلک هعوعت ند 
و سش وشش سس و چمار و هست سي و سیگ سي و مگ مي و سیگ و کت و 2 و و +« 
ه ۱ 
سي ووو | بیست | بیست |بیست ونه چپلوسه سي‌وچمارا بپست | بپست 
: ( ۳) ی 
دا شصت : جاو ردو و چم‌ار 








و لبم اچل 





تا شصت | نا بیدست | دا ددست 


۱ چبل ج.ل باجای جمل ال 1۳1 وشش ددست ی 
۱ و بد متا و ی 





ودو وشش‌ونيم اسي | ذاچپل 





وج 










































































و ۱ 
۱ ۱ شصت‌و دو "چاو هه بجاو جرل چ.ل چرل چبل چپبل چل بت 
۳ ۱ هشنان هشنای هشذای هشدای هشدای هشنای هشدان 3 هعنا و سس 8 ۱ ن 0 ما ۳ 0 و چپار و چم ار 
برداري 0 ۱ ۲ ۹ 1 دذ | ی 0 
۵ تاشصت | شصت شصت اشصت‌ووو| شصت. | لباجاوونو اجان ودو | : جادودو | با شصت | نا شصت 
دام رت < ۱ 
۱ 1 9 7 ‌ ۳ 
۱ صد و صد و ۱ صد و صه و أ صد و ۱ صه و صه و صه و صد و صسد و صرث نا ۱ صرد دا صن نا صن دا صی شتا صد د) صن نا صرت دا 
کوکذار ۱ شصت ام شرعصیت شصت ۱ چبل جرل جبل ۱ جرل سي مي ی هرن ورسي صرل وسي صن و صدوسی صره وسي ور ۹ .دوسي صن وهی 
ِ ۱ صرت شعصرت شصت بدعاو بجاو بدعاو لحار بدج ۳ بجاج بدا 
توف ۰ ۰۰ رل 
۱ ‌ هعنان ۵ 0 و دو ودو | وچپار | وچپار | وچهپار | وچهار | و چار 
۳ هعنا و دا هعخاه ۳ دعذای 


هشنای | هشناه | هشفاه 





رم ۱ ۰ ۴ ۳ ول ۰ 
۱ هو زا ۵ هعفای هعناد 
سس تست تسس سس ات تسس گستسسس تست س ج تست سس نس سس سس سوبس سس تسس توت نس مسب بت 
یت سا سس سس سس اسهم 


) ۳۱۸ ( 
































ب سصت | شصت | شصت شصت | بدعاو تا سی بدست و 
رن بِ ۳ 9 5 
ن‌‌ هسای هشدای هشنای و هست و طهست و هسشت و هشت شصی ۳ سی شش ۳ 
۵ ام نا هشذاد| تا هشایا دا هشنای داهشفای | وهشت ویک سی ویک 
۱ ۱ شصت. | شصت. | شصت شصري ۱ بلجا و و سی ددست 
سرشف | هشناد | هشتاد | هشتاد | وهشت | وهشت | وهشت | وهشت | چپارتا | ناسی | وهشت تا 
۳ ام ۱ 5 هشدای | دا هشناو| ا هشفای | ثاهشنای ۱ شصت ۱ و مرک مصي وسة 
چپ | چپل ۱ چاو «ي و دو | هوده نا | نیوزوه 
عدس | شصت شصت ۱ 7جای چبل نا بجاو | با بعاي | تا بلجای 0 دست تا 
د ام ۱ ۱ ۱ و چار ۱ و چا وچار چپل ۳ و هعت ۱ بت 
۱ 
۱ زد ۳ ۱ 
زر چرار دام وچپار < 0 جرل دا چبل و سش ن ههد ددرگ 








۱ لدست 

















9 
ول بذي ۱ ۱ دسست ددست ددست 
تفه[ تس وت ۲ ید سس سس ۱ 
حربر 5 5۵ ۵ نگل شهشت هوست هی شش شانزن و وشت شا 
و دام تادو | تا وه دا وه تا وه شانزه 
ِ ۳۴ ۱ دم 
بجاو | چاه | شصت اچیدو | سي" 
ی 
۸ ی فوصت | شصت | چاه دا ۳ 0 ۳ ۹ 
۷ مت ۷ ردص بد "۰ ام ِ" 4 ۳ 
کور | وش | وسش | ورس نت ات ِ ( ۳ چپل و | نا چم.ل 
دام و دو دیب گرگ مه و شش 
لین از صح( سس سس سس سس سا 
هشدای هشفان ۱ 
اجواین دام دام | هشفای | هشفای | هشنای | هشای | هشنای | هفغنای هغنای هعنای 


سس 











۱ 
۳ 
۳ 
اه 2 





سس سا رس سس گس سس ۲۱ ۲ 

























































































/ ۰ , ۰ ۰ 
شش ذا ۳ سي سي تایبست | ويگک ثا | دا بدست | دا ددست. تا بدست 
سي‌وبك| وب | وبک | وهفت | سي‌ويك | وهشت | ودو | وچهار 
نویه ۱ سا قرو کی ي ونه ویک ۱ سي وبك | وهشت اب چست ودو 
و 
چپارده | چهاریه هعدو ثا پیست دا | دوزوه (ا | دوزدو ثا هرز ده ونم 
بدست ۳ ۳ دست ددست ددست بدست. | تا بدست 
۱ نوزده | فده | وچپار | وچهار و دو ۱ و اج 
۱ 5۳ 
هفده نا | چهارده | چهارده ز شانزده | چهارده | شانزده | چهارده | چهارد: 
(دست ۳ هرذ 5 ۱ ۳ شادوی» ۴ هر تا هعیه | تا هفهه دا شمادون و دا ۵عدب 
77 ی 3 
بیست | شانزیه | پانووو نا ۱ شانزن و شانون 8 ۱ شابرده | شالزی: 
و هشت ۳ ددست سي و یی دابرن و ۳ ددسست 8 بدسست زا ردست را سی 
و هشت و لدم و فشت و دوه وچبار ویک 
صدو | شصت | هشفاه | هشقاه ! هشقاه | هشفاه | هشفای 
۱ ره ۱ ۰ ره ره ره 
و ۳ ۱ وش | وخش | وشش | وشش | وشش | وشش 
وهشنای | بیست | بیست | بیست | بیست | بیست | بیست 
۱ 
یت این تا و و ۱ 
شانزیه | سیزوه تا | عشت ۵ | بانزده تا | ووازیه دوارد* | دوازده | دوازده 
سالرن و شادژن 4 شادون و دا شانزیم | دا شادرنه دا شانروی | زا شالون و 
۹"( ۱۹ تفت 7 بر میم بر 
سی سمی پیست پشست ۱ سي «ي‌ 2 بر 
وشسش | وشش وس | ووو نا | و دو نا ف وب ۳ 
"*چید | نا چیل | اچیل | چیل | چهل | تا چهل | تاچبل تا 
وخش | وشش | وشش | ودو وددو | ودو | ودو | پنی) 
ون 
هفناد تا | شصت تجای و للجاه و ووا هففای تا ایاجای ودو | #مچایورو 
هففاد و 8 هفنای دو ا | ثا هفقای | هغفای | تا هفناد | نا هفتار 


) ۳۱۹ ( 

















هفتای هغنای | هعناو تا هعفای | هفغنای | هففای هفتان هفناه 
بیاز تاهغنای | هعنای | تاهغناه | هعنای | هفغنای | اهعنای | تاهعتای | زا هعنای تاهعنای | تا هفنان 
و سة وصه | وسه وچپار | وچپار | و چپار | وچپار | وچپار 
بجاو ۱ پیچاه | بلچار بدچای باب 
مایت هعنان هعنان هعنای هعذای هعنای و دو ود و تا و ۵و تا هشدای 
و هش‌نای ز هسدان هشدای تا هسنای 
ددست بیست | بجاو نا | بیست ددست زیست بمسسست چا رد6 ده و 
َ : و ی 2 
و لک می بٍ گ من ات سس صی دام وچمار وچار ۳ و چپار ر ددست ر (شست) 5 ۳ وی تا لا بیست 
کیو (دست ددست (دست ددست (دست دسست دسست تِِِ ۳۷ دود زر بیست 
۲ ۲ ۰ ر‌ : 
و چهار ۱ و چپار | و چپار | و چپار وبحج | وبم | وبچ دج و تج 
مححهُ ۳۱۶ * ر ۱ ) [5] پانصد ۱ ( ۲ ) [ گ د] ۷٩‏ و نیم تا ۱۷۰ ۱ ( ۳ ) [ :] بیست دا شصت | 
ی ا ‏ ا ‏ ح یت تسا یکی هک راتس ی دس سکس کب خرس اس ی 
صعحع وس ب ( ۱[ گ] سی تا «چاو ۱ ( ۲ ) [ گ د ] چپل و هشت | 





۲۳۳۳۳7777. 


صعی ۷ ۶ ( ۱ ) همچنین در [ ض ] در ویگر لسیتی) ترخبای لوا ندوشنه ۱ ( ۲ ) [گه ] هوت ] ( ۳ ) [: ] هشت | 


م۶ ۰۷ ۱( ۱) [گ د] هقناد و هشت [ ( ۲ ) در [ ۶ ] دیست ( ( ۳ ) در [ گ د] دیست لا 





صفجوٌ ۳۱۸ *( ی [گ و ]۲ ۰ع تا ۳ ۰ (۲) [گ ] بیست ونه فقط ۱ 


صفحٌ ۳۱٩‏ * ( ۱) [گ د۲] هرده فقط ۱ ( ۳ ) [گ‌د ] هفده ۱ (۳) [گ] شانزیه ؟ ۱ (ع ) [گ د] شصت فقط ۱ ( ۵ ) در [4] نیست ۱ ( ۰ ) [ه ]چیل ۱ 





سس سس سس سس دس سس 
صحح ۰ * ( ۱ ) [گه] شانزده | 





میج کات باسح یات سس مت تست رتست تست یز مه 2 ۰ 


خریفی صو بر او 5۵ 





سنگ سیة 


1 ۹ مرکگ ۳۳ دی میردگ مد سنگ خگ مدا 5 درذگ سدکگ سنه سده مدنگ دک سده 
هیه 
۱ اي ۳۳ ۲۴ 


" و ۷ ۸ 9 ۳ | ۱۳ ۳( ۱۳۴ ۱۵ ۱1 ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۳۰ ۱ ۳ 














زیشدر ۱ د‌ویست ۳۳9 دویست وویست | وویست | وویست | دویست | دویست | ودولست | دوئست دویست | دویست | دویست | وویست | وویست 


۱ 


) ۳۲۶ ( 





هعذای هعنای شصت شصت 
























































, : ۰ 
«ي ورس ودو ود فا دهعت تست 


و تا ۱ ی ۱ وی و ك صجاو و صه و صه‌ و اصدو یست | صده صه صه دود 
نیشکر || هشفای | هشنای | هشتای | شصت اشصت | شصت | شصت | شصت | چپ اوچهار تا تا ّ 0 تاصد‌و | تا تا | وچهارتا | وچپارتا 
ساو» * دام تا صد و ناصد و تا صد و اصد و | و چپار صد و چپل | صد‌ووو | صد وده | صد‌ودده شش صد صی هشنای صد و 
۱ هشذان هشدان هشناه | هشا وچپار هفت 
پلچاو بجاو بنچای بدچای چپل وده| چمل چبل سی 
شالیع هشنای | هشنای | هشای | هشفای شصت بنچاه | وشش | بنجاه | وشش 0 وچهارا | ولیم | و چهار ن ون 
مشکین وشش اناشصت | وشش | تاهعفا | هفقاد هفنای | تا شصت | تاهعناه | هعنا نا 
وهشت وهشت | وشش و شش | شصت 
۱ شصت | شصت ‏ شصت | چپل ی سی سی #«یي پوت | جست: | مت سی پیسته: ,| وس 
شا لوع هعثان هعذای | هغنان ۰ ۳ ۵ ۳ وهشت | و شش | وشش وش | وشش | وفشت جچمار | ودو وضخش و یک ودو 
سا دام هشنان | هشنای | هفتای | تایاجاه تاچپل | تاسی | تاسی | تاسی | تاسی | تاچپل | تا ناسي | ناسی 
و دو وهشت | وهشت | وهشت | وشش | وهشت | و شش چل وش و شش 
9 ا چیل | چهل | چیل | چبل | چ شصت | چهپد‌و | شصت | شصت 
موتجي ۱ وهشت | وهشت | وهشت | وهشت | وهشت چمارو نیم 9 بلج و بلج 
صد‌و | صد‌و صد و صد ووع | صد ودی | صد‌و ده | هشفان تا هعنای فتاه هتنای | شصت | شصت پنجار چبل 
بنده بدست بدست سی مد و ۸۵ ۳ صد و تاصن و ۳ صه و و هشت دون نون ۳ ن هعتای و وو دا و وو ثا و بل ۳ و چهپار ۳ و شش 
سی ددست دیست ون و چبار صد وسي |صد وسی هعنان ودک تا هعنا شصت تا دون 
۱ ۱ ثِ شصت بنچار ۳ شصت شصت و | شصت و شصت و | شصت | شصت نت 
تریاری هشفای | هشناو | هشناو | هشنای | هشنای | هشنای | هشفای | هشتای | هفتای | هففان تا هعنان نا (چپارتا نوواچهار تانونلچپهار تانودا تا شصت 
۱ دام هفنای | وشش | هفناد | وچهار | وچپار | وچهار | هفتاه | و چپار 
۱ ۱ ۱ ۱ 9 
هفناه | هفنا | هفنار | شصت چپل | بیست | بپیست | بیست | بیست | بیست | بیست | نوزده 
کلچی || شصت | شصت | هشنای | هفنای ت تا 8 و چپار پلچار | بلچا: ۳ وهشت | وچهپار | وهشت | ونه‌نا اوبك‌ ونیم ويك ۳ 
ای فان ها پنچار | زا : : نو | تا ونیم | بیست 
۱ بجاو | بنچا, سي‌ ودو | ونیم |سي‌وسه | ناسي | وشش 
ث_ جرل جرل بجاو ۱ جرل جرل چرل جرل جبل بدست لپدست بدست ددست ندست دون 5 8 ۱ هر و 5 8 شالون و را دوارده شالرزن 1 
موئه || وهشت | وهشت | وچپار ۱ چپار ۱ وچهار | وچپار | وچپار | وچپار | ووو | ودونا | ودو | ثابیست | ثاپبست | بیست | بیست | بیست ۵ ِ 


) ۳۲۱ ( 


تسس سس سس 


چبل چرل یدای حرل حپل چرل ۱ 





ی ۰ ۰ ۱ یدح ۳ رف بدست دیست بیست | بدست | ریست پدست بپدست او زد سدن 5 
/ ۲ ۱ ۱ ۱ ۷ ۱ (1) ۱ ۳ ۱ ۱ ۲ : 
ماش و عست و سرت وچپار وچمار و چمار 0 و چپار 0 ِ و شش و هست و هس ست و هست ۱ و هکت و دش و سبة 0 و هست و هست 0 5 














سی ودو | سی ودو| سی ودو سي و دو سی ردو مدی ژزدو بدست و سي سي اسست 
7 5 1 
مونگ || چپ | چیل | چپل | چپل | چپل | چبل | چپل | چبل 


۰ ْ ۲ ژا وا ۳ چبل هرت ولیم ۳ و نش و پاچ 


یس 
دح 
مه 


وچپار و دو و شش سی 











چپل | چپل | چبل | چرل بیست | بیست | بیست | بیست | بپست | بیست | بیست | بیست | سي‌نا | بیست 
جوار || #جاه | چاه | شصت | وهشت | وهشت | وشش | وهشت | چپل | وشش | وشش | وشش | وشش | وچهار | وسه تا | وسه تا | وبني‌ويم | چیل | وچهار ا 
دام تا شضصت | اشصت | تاشصت ناجبل ثابیست | تابیست | چپل چپل | اچبل چرل 














تجاو | و دو | ودو | سي و لدم | ولج 


چیل | چپل | چیل | چپل | شازده | چیل | چهل | پیست | بیست پپست | هود تا | هژده تا | بیست | هوده‌تا | سي | هوده نا | هوده نا 
لپدره | وهشت | وهشت | وهشت | و چپار | نا چهل | وچهارنا | وچهارتا | شا ۵ بیست | فا چبل | چپل نا | چهپل‌و | نا مي «ي 
نا پچار و چهار | #جاه | بجاو | هفتاه | چهل چیل | وهشت | وهشت | چپل اهشت‌ونیم| چپل 
شانزده | چپل | چهل و پیت | پانزده ۳ 
لوبیا ناچیل , و چهار | چهار ذا و چمار ۰ سي | سي وشش | سي | بیست | دیست | بیست 
و چپار "چاه 

















چ,.ل چ.ل چپل چبل چپل چپل چا ِ ی بجسست تست بدست | لیست شانزیه: | بیست بیست. ابدست ودو ۱ هر 5 بالون 5 
کودرم || و چپار | و چپار | و چپار | وچهار | وچپار نا | و چهار | نا | و شش | ويك تا | ويكگ نا | نا تا تا | ودو تا | وهشت | تاسي | نا ببست | تا پیست 
د ام نا چاو پلجای | تابنجاه | بجاه بیست | سي | بیست | بیست | بیست | سي | ا چپل | و چپار | وهشت | و هشت 
ت و چپار | و چار وس و شش | ویلی و یلگ | و چپار و یلک 
تخش. .پیت میت هشت نه‌تا | نهتا | نه تا | نهتا | ده ونیم 
کوری چبل | چپل | چاه | و چپار | و چپار | و چپار | سي پیست د ْ ن 5 5 5 دوازده | دوازده | دوازده | نا هروه 
تاسی | ناسی ی 


و ددم و لدم ودم و تیم 


) ۳۲۲ ۱ 



































#ي #ي سی نا سی و و نا نی نا دی نا نک دا هشت وچ نا هشت تا | بازده 8 
شماخج || وشش | وشش | چاه سي سي سي و شش | دیست 8۵ بیست 5 5۵ 8۵ دوازده | ونیم | شانزده | دوازده | شالزده 
و شش و نیم | نا هزده و لیم 
چبل چبل چل چرل جر.ل بیستث سیزی تا 8۵ 8 بازد8 دوازدة | دوازده چپارد8 دوازده 
ال چپار وچپار | بجاو چبل 0 0 و جمار و شش مسجرده | بردست سدود ‏ 8 ۳ 0 تا بیست | تابیست | دا چارده | نا چرارد8 
دام 7 جاوغ پلجای ز پلجار و هشت سدرزی» | سیر و یار زد 5 وسة وس و ددم 
چپل چل سي و چار هژده ا | بیست | چارده | چهاروه | چبارده | چ‌ارده 
1 ٍ س نب ی ۰ ۳ ‌ ۳ ‌ ۳ خدییتا ۳ ‌ 
ارزن | وچبار | وچپار | بجاه | چپل | چپ | چپل | چپل | نتاسي | بپست | پیست | بیست | بیست | پیست | تابیست | تابیست | تابیست | نا به تا بیست 
و شش و شا ۳ و هشت و هشت 2 دور بای 
۰ و > چمل ۳ بجاو سي بیست ودو پوست وو و بدست‌ودو شالرن وه هرد 5 شود ق ددسمت هر و 5 چرارق چمار» 
مذد وة هشت | و هشت | "جاو چربل چپل بجاو | تا چاه | و چپار | نا بیست | دا بپیست | نا ریست تا بیست | نا بیست | ناسی | ودو ناسي تا بدست تا تا پیست 
۳ ۱ 
دام و دو و دو و سة و نیک و مدق و دو ۳ وبك‌وییم ویک و هشت | و هشت و هست 
مد و صد و صه و صسه و صی و صد و صه و هن و ی صدو سی صی و سي صد‌و سی صد رد دي صه و صد و صد و مد و صد و 
ِ رن ح بدا ‌" ۱ ِ» رن / ۳( 7 
نیل || چپل | چپل | شصت | چبل | چیل | چپل | وچید | وشش | و ده |ناصدوسی1 صدوسی| وشش | تاصد و | چبل | چپ | چب | چیل | چبد 
وشش | وشش سي‌و شش 
۱ ۱ متسیس اس ی دح ی | ۳ سس سس | سس اس 
هعنان هففان هعنان شصت | شصت 
مس هشنای | هشنای | هشناه | هشتاو هشفای | هشقای | هشای | تاهعتای | هعتای | تا هفنان | هفتای هعنای | هئنا ۳ هشنای | هشفای تا 5 
و هشت و هشت هشنای هشفان هشنان 
۳۱( ...]| چهارده 
دام ردو و و و دو وچپار دا و چپار نا ویک نا 0 ۳ ۳ بدست 
بجموسند سي و دو | سي ودر | سي و دو | سي ودو | سي ودو| سی ووو | وچپار 
صن صد صد صن صد صرن صی مرت صن صن 
زرد چوبه 
کچ او ۲ شصت. | هففای شصت | شصت. | شصت. | شصت. | شصت. | شصت. ۱ شصت شصت 


) ۳۲۳ ( 


سپس تست 




















تن سي سي سي سي ات ۱ بپیست | بد تاه ۲ ۵و5 پیست 
2 ِ« چم 1 ۰ ۱ ۱ 
در 9 ی و خر جرا ( دک و لد 
د ام و شش | و سش | و سس | و سس | و جر | 212 و جار ۶ یر 
[ ۱ ِ 
7 رتیت مس مايا لا و ۱ گت 
بجاو پلعاع شصت. ا دصت شصت 
وهشت | و هشت | و هشت | و هشت | و هشت ا هغنای | نا هفنای | هعذا هعتان هعنان 
ماس س سید سا ی 
شادزن که ۵ 8 ۵ ۵ ۵ 
۵ 5 1۵ 1۵ 8 ق 0 ق ت ۵ 
دام هرن 5 دوازد؟ د‌واز 8 دوازد8 دوازد 3 دواردل 


هت ات /ایاتس‌تیتت. کسوس تس وی سس لت . 
رد سرت سر سس 





























صي و۱ دشکای صی صه صره صرنی ی و ویست و ویست جبل 2 چبل 2 
دام ۳ هشنان 2 هشفان و هشنان و هشنان د واست و ودست) 
2 ددست ددست لدست ددست 
[ صععم ۱ ا( ( ۱ ) [ : ] پیست و شصت | ۲۱ [گ‌ه ] هعنای | ( ۳ ) [ه ] هعت نا پانزده * ] ( ۶ ) [ و ] هشنای و وو فقط | ( ۵ ) [ گ د] ۲۹ دا ٩۳‏ | 
[ صعحل ۳۳۲( ( ۱ ) [ه ] هشت ][ ( ۲ ) [ گ‌ه ]| بدست | (۳) [گ و ] د) بدجای فقط | 
۳ ۱ 1۳7۳۱۳۳ : ی 
[ صعیعون م۳ ] # ۳ 4 ]۱۷ و لیم نا سي و سک ( ۲ ) [گ ] ۱۳۰ ۷ ۰۰| | ۱ ۳) ور [ ۶ ] نیست | 


۶ 
ردبعی ( دهلی * 


سس ی دس یف تس جدج سم ت ات * س ‏ اخ ات فیس تخت 





۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
سده | لپبی یرگ سدک سده دید 5 یردق ویرذک 9 رذگ نگ 
۱ " و ۷ ۸ ۹ ۱۰ !۱ ۳۳ 



































هشنان ؛ کل ۱ 0 7 بچاه | چمل سی مسی چیل | بیست | سی چمل ی ات ۱ نیت 
گندم دود چمار دود و چپار | و هشت ۱ بنچاه | پنجاه 9 و چپار | و شش | و هفت : و چ ۰ ویک | و پچ " ۱ ۳ ۱ : و بنج 
۳ ۳ 2 پدعاع او و شش پلچای و پنچاو 8 چبل دا شصت چبل فا و ددٍ تا هشتای | و لیم 3 بجاو نا صه 
و ۱ ۱ شصت ۱ و شش وشش | و هفت | و هشت | و چپار | و هشت | چهل چا | وسه اهشنادودو | و شش | و دو 
اش یب یه اس توت ۲۲۳ ۳ ۰ .۰ - ۰ 


) ۳۲۴ ( 


















































اون 
کابلی 
هغنای چرل چل 
نغون || هفناه هشناد | و چپار ۲ 
هندی ا| دام | هشفاه تابدچای | چهد 
و ضش و شش | و چار 
جو هشنان ۳ شصت و دو و دو 
پلچاو | چ 
ترواری | هشناه | هشتای | هشئاد | هشناه | فشنای 
دام 
صسه صرنل صری صم گ صر نی 
کوکدار و هشت و هشت و هشت و هشت و حبل 
دام 
۳ ۳ ِِِ ۷ 
خم | نیم | دجم | نیم 
معصکر من مس من هشنان هشفای 
شصرت 
دام هشنان 
‌. ت 
سرشف هشنان هشثان هشنان 8 شرصت 








هشنان 





شرصدات 


۳ 


هعفدای 








وتو رت موه و و یه | ی توت هسوسو سس سا 3 
۰۰ج تا 


«۰0۰٩۰٩۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


هشن ۵ 





‌. 
عبت 


۳ 


چوونا ۵ 





شداصت 
۳ 


هعفا ۵ 






















































































































































































بت "۳ چاه | بنچاو و | چاه | چاء 
و چمار پنجای بجاو پنچاه و سک ز 1 چاو و چپار چار 2 نیم نا و هات 
۱ ِ 9 ۰ ۰ ی درد ی 
و نیم | و چپار | و چپار | و چهار | چاه | و چهار | نا پنچار | ناتجاه | جاه | تا شعصت 
دام و هشت و هفت | و هقت | و هفت و لیم 
(۱) 3 ۱ 
سی | بیست | پیست | بیست | بیست | نوزده | نوزده | نوزده | بیست | بیست | نوزده 
۱ ۱۳ ۱ ۳ ۱ ۲ 
و چمار مسی سی چل و چپار | وم | و هشت | و هوت 
شانزده | شانزیو | بیست | دوازده | دوازده | دوازده | بیست | نوزده | بست | ج 
سي : ‌ ۳ نا تا ۳" ۳" تا | و شش | تا هغناه 
21 ۳ ۱ 
و خش | «ي «ي چهل اي *ي‌ «ي «ي سي | نا چپل | و دو 
حون : ۳ 
چپل | چیل | چیل | چید تا | چیل | چ چیل | چیل | چیل ‏ چپل 
هفنای 8 5 8 پیجای ق ژ تا ۲ تا 5 
هعذای هعتای | شصت | و چپار | شصت | شصت | شصت | شصت | شصت | شصت 
صرن وسی صرن صرن صبه من صمه صسی صرن صرل صمن ورن 
ما با تن وا خرن یا صرن لا صرن نا صد با صه نا صه نا صه تا صد تا صه 
وچیل | وسي | وسي | وسي | وسی | وسي | وسمی | وسي | وسي | وسي | وسي 
شعذای دص سشضت شصت باجای اجان بدجای بدع|ی باچار باه ۳۹۹ 
ور هش نا را در ۵ با نا و جچبار زا و چپار 2 چمارنا و چپار ۵ 
ا هشنای | هفنای | هغئای | هفغنای | هعتای | هعنای | هففای ر هفنای | تا هفناه | هفناح هفتای 
(۲/ (۳۴) و ِ ۱ ۱ 
پیست | بیست | بیست | دورد | دوزدل | نوزده | بیست چارد:‌ونیم| هشت | بیست 
داي ۳ ۳ ۳ زا : ۳ و هشت | نا بپیست : و شش 
چپ | بیست | نوزده | بیست | نوزده | نوزده | نوزده | چپارده | دوزدهة | نوزد8 | بیست 
و ۳ ۴۳ و هوت ن ل 8 و دیم نا و ددم و نیم نا و هشت 
۳ ۳ سی تا پیست | دبدست لدست پیدست ندست 5 رجست ناد ۱ ۱ 
٩ ۸ ۹۳۹ ۱ ۳ ۵‏ 6 ه 6« 
ی و هشت | وشش | وهفت [ وهعت | و چپار | سي | و چهار | و هشت 











) ۳۲۶ |( 










































































دص سی سی سی ی دخست لوژد و لوزد8 ذوزن8 بالردع بایزی رازه ۱ چبارده شالرن ۲ شانرن «ي 
۳ 3 ان سا اس ای مش نا ۲شت ۱ ۱ نا : زا : تا : ت 
اتکی دام هشنان 8 ا سي ۴ ۳ تا بیست | بیست | وچپار | بدست هژر و هرد 5 ۵و دق سي 9 ۳ چل 
| چپ | وشش | چپل | چیل . و هشت | وچهار | ونیم | وهشت ولج و پچ 
چل چل بیست‌ وج یادن و بادزن » بادزد» درازده | دوازده دوازده | دوازد5 دوز ت_ شادزی ه 
لذث || وچهار | وچپار | بیست | سي | سي | سي سي | ابیست | نا : 0 : : ت ۳ ۵ 
۱ ۱ و هشت | بست | دست | بدست سی دعدل هعدو نا هژده | شوه سي 
داژن و یانزی » بانزده | بانزیه بادزن و بالیزد و پادزدی هعدع هعد و بدست 
دا بیست | تا پدست 3 ۳ چپل لا بدست دا همست | دا بدست | زا سي دا بپپست | تا چاه 
۱ و شش | و چمار مي وچپار | وچجار و چپار 2 پاچ | ودو | و چهیار | و شش د و چپار ! و شش 
۱ صن هشنای ۱ هشفای هشفای هشفای روصت هشنان هسششان هشدای هشنای 
خربر] و بیست ۳ ۵ 1 ۵ 0 و شش ۵ ق ئ 
ولايفي دام صد صرد صد صد صد ا صد صد صد صی صرد 
و بپست | و بیست | و بیست | و بیست | و بدست وس او ۱ وتات 
ی .سا ا ‏ ج ۱ سا | (۱) 2( ۱ 
حردز؟ ۵ هست هشت هشت باز» بازده از 8 #۵ بازد 1 بازده 1 دوازده | دوازده | دوازده د وازد 8 
هندي دام 8۵ ۳ 0" ّ ۳ ۳ ت و نیم ثا " ۳ ّ ِ 0 3 : 
ده ا. ‏ ده 5 پابزده | شانزدی | شانردو | شانوده | شانزوه | شانودیو | شالرده | شانروه | شانویو | شانزیه | شانزنه 
چیل | چل چیل | سي ۱ تا ره فا ی ۳ ۱ ی دي مي | مي 
شالوع | شصت | شصت | شصت ّ ۳ شصت | باجاه 8 وشش | و چپار | وچپار | وهشت | وچهار | وچپار ت نا | تا 
۱ کور دام ۱ شصت. | شصت و چمار بذج او نا شصت | نا جبل و جرل ۵ نار 5 بجاو ۳ پلجا. از بدجای بجاو هعنای 
0 ۱ ۱ و چبار و چپار و باچ و هشتی و دو چبار چپار ۱ و شش و شخش و شش 
تسا سس اه هی داتس سس ی ۱ 
۱ هفنای | هفناد هغنای | هعناه هفنای تا | هعدای تا | هففای ذا | هفنای تا 
اجواین هشان هشفای ۳ ۳ ۳ ۳ هعنان هغنای هعنان هغنای هفنای هفنان هغنای هفتای هفنای 1 هفنار 
۱ دام هشفای | هشان هشدای | هشنئان و رگ و سیگ و سک و مک 
۱ هعنای هعنان هعذان هعنان هعنان هعنان هعنای هعتای هعناو هغذان ۳ 
پباز ۲ ۰ ِ 1 , : ۳ ؟ ۳ ۳ ۳ 
هعنای هعغای هعنای هعفای هعنای هعنای هعنای هعنای هفغنای هفناه هغناه 
۱ - و سک 0 و سک و و وت تن و سک و چار | و چهار | و چپار | و چهار 


) ۳۲۲۹٩ ( 


سي پیست ت چبل چپل ۱ 











۵ بّ کِ 
۰ ۳ 4 بو ۰ ۵ ی ‌ فُ ۳۹ ) 5 
شملیت هعنان هعفای هعنای هعنای هعنان هعداد دا و دو نا فا و در ردو 
هعنای هعنای چبل شصت شداصت 
دوزده تا | نوزده تا | نوزیه تا | نوزده نا | نوزیه نا | بیست | شادزده شانزریو | شانزرن ادست بیست 
تا پیست | تا بیست | زا بیست و هشت | و هشت 


ددسدت دسست لیست و دو ت 


گ پپست | پیست 3 
ِ ۱ ۲ ۵ 0 ( ۱ ددست ور ‌ ‌ ۱ نا چپل تا جرل 
جمار و سرش و دش و ار 2 تج مس وج 2 «ج 2 3 2 "چ ۲ 





ددسست ددست بیست (یست ۳۳ دزن 8 بدست 
ذ ۱ ۲ ۲ : 2 ۱ 
و چپار چپار | و چپار | و چپار | بیست | بیست | بیست | بیست | بدست تا و چمار 





و پم 





و بلج ۱ 


0۳ ذا پیست و پا دم 





| صعی وس ] + را ) [گ] ۰ ۱۳۱۱۷ (۲) درگ ] نیست ۱ ۰ ۰ (۳) [گ د] سیزدة ۱ ۰ ۰( ) [:] هشت ا 





[ صفحعٌ ۳۳۲٩‏ ] * (۱) [:] بانزده ا 





























یک صد | يك صد | یک صد | یلک صد | یک صی | يك صد | يكک‌صد | يكگ صه | يت صد | يگ صد | یک صد | یگ صه | یلک صد | یت صد 
نیشکر ۱ دویست | و هشتاد | و هشثای | و هشفای | و هشقاد | و هشنان | و هشقان | و هشفاد | و هشنای | و هشتاه | وهشتاد | و هشفاد | و هشناد | و هشتاد | و هشتان 
سبداه " ۵ ام 8 [ 8 5 ‌ 0 تا ۳ ۳ ّ نت " 8 ّ 
۱ بت اب و وسست و‌ویست | وویست | دویست | وویست | ودویست | دویست | ووست | ووبست | دوست | وولست | وویست | دویست 
9 صن صن صد صد صد نو انود وشش| دود نون ون نون شصت ۱ هشنان 
نیشکر |وهشتای | صد و #ش | و شش | وشش | وشش او دوازده تا وچهار | تاصد | اصد | تاصد | فا نا صی | و چهار ِ 0 
مان دم و ۵ شخ | و هشنان تا صن نا مرن تا صی دا صرن دا صسه اصدوشصت/ نا صد وسي و «ي و سي صه و پدست لا صن صن ط 
« و چبل | و چپل | وچبل | وچپل | و چپل | و چپار ۱ و سي و چمار و چپار | و چپار | و شخش اوسدو لیم چ.ل و دو 














۳۲۷ ( 


چپل 

































































هفذای | هفتای | هفتای | هفتار چهل | چپل | چپ | چپل | چپل اشصت | چیدل | چپل | بجاه 
شا ۶ ۳ ِ 7 " ۱ ۱ ۱ ۱ هِِ. م٩‏ 
اف ۳ ۳ ۳ ژ شصت | و هفت ۱ وهشت | و هعت | و هشتث | وچپار | و چهار وهعت ونیم |وهعت ولیم| و چپار و دو 
‌« و ۳ هِ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹۹ ۳ »ه ۰ ۳۹۹ » 
مشکین هشدای هشفان هسشفا هعنای و چپار | تا بجاو | نا (لعام | دا بعار | زا بنجای | تا بذج و تا هفذای | نا هعفای | نا بسن نا هعنان ۳ 
۰ ۰ ۰ ۰ ( ۱ ۲ ۲ 
ی ۱ ۳ ۱۳ و دو و هعت | و هعت | و «فت ۱ و هکت و هفت | و هوت هه ۰.۳ وی 
۱ ۱ 7 "چای "چاو + چاو جرل سي و دو ۱ سي پوس نت هر د 8 بت ۳ ي ۱ كي 
شا هعنای هه‌نای هعنای هعغای و دو و دو و دو بجاو و چپار ۳ و یک ۳ 9 هشت 8 و دو ۵ 2 شش ۱ و چپار 
7۳ ۰ هه ۷ ۳۹ ۳ ۳ ۱ ۷ ۰ 5 ۰ ۴ ۳۹ ی ‌ ۳۹ 
1 دام 0 ۳ ۳ و شش | نا چمل چبل تا جمل جرل ۵ بجار زا بجاو بجاو | نا ضصت شرصرت 
شصت. | شصت ی و و هشت و بذ و با و ذه ۱ باجاه و هت ۱ و هشت و چپار | و شش 
2 
شال چپل | چپ | چبل | چیبك | چیل ۱ بجاو | چبل و | چپل | چپل سی 
یبال ۶ ۱ ۲ ۱ "۳ 
موچي ۱ دا شصی تا شصت | تا شصت | نا فشصت | شصت شصت تا شصت نا شصت | تاشصت | ناشص ت 
و" بلج ویج ۱ ویلج | وید | وج و بذج و بدج و «ج ۶ «ج و جح 2 «ج 
صد هعذان هعنای | شصت هعنان هعنان هشخاه پذچا چبل چپل 
" #دی | و بیست | صد مگ .| صی 9 ص.ی صی نون دون و به 2 ۵ نا ن و شش | و هشت | و شش | وچپار | و اج 
دام و دست هي و ۸۵ و 5۵ و ده و 8۵ ۳ لون اون نون دون دا صی ا صی لا صه دا شصت 5 
و دوازد؟ و "چاو و بیست | و هشت شعنای 
چمل بجاو باجار پنجار :چاو بجاو باجا: بجاو 
۳ ۱ ۰ وی ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ بِ" ه ۰ ۰ ۰ ۰ 
درو ری هشفای هشنای شدای هسفای هسدای هن‌های هشنای هشدای هعدای هعذدای و چمار و چپار و چبار و چمار و چمار و هلت و هفت و هعوت 
دام ا هعفای | ثا هعغای | ا هفتای | ثا هعنای , تا هغناو | تا شصت | نا شصت انا دص 
شدصرت سي سي سي بدست لت لوزد8 ۱ لوژد 8 ددسیث 
کلچن شعصت رشرعست هشدان هشفای | هشفان هففای هشفای هسدای ق پاجار و دو و 4 ی ول ۳ و رلک 1 ۲ نیم و نیم ۳ ۲ 
4 ۰ ی بج بی ب‌ ‌ و 
دام ۳ نج شرت ۳ ۳ 0 ر چرل 5 جبل بجي وشش سي 
و چمار چاه | هشناه | #جاه | بجاو | وسه | وپنم | ونیم | وشش 
چبل سي پست *د8 فده | نوزده | شانروه 0 5 ّ سیزو | نوزده واه 
۱ (۳ 
د ام و هشت و چپار 8 چرل و دو و دو لشست تست تست شتا ست لوزن 8 هر 8 للست می سی 
و دو و دو | و یلگ و دو و دو و ندم وبلگ | وش | و شش 

















) ۳۲۸ ( 




















۱ ۱ مي سي ددست | بیست | بپیست | بیست | نوزوع | بیست نوزدة سیزرع | بیست | بوست 
ماش | چپ | چپل | تنجاه | رشش | وشش | چبل. چیل | مسي | و شش اوپني ونيم| و شش | و دو 3 وی 9 تست ۶ وین | وهشت 
و هشت | و هشت | و چپار | تا چبل | نا چپل | و چپار و دو تا | تاصي |تاسي | تاسي | سي | ذاصي | ونه | بیست | نا چیل | نا چاه 
و چپار | و چپار سي | و بلج وپنم | ودو | ويك | وشش | ونیم | ودو | وچهار | و چپار 
۱ بیست | بیست | بیست | بیست | بیست ! بیست | بیست | بیست | سي | سي 
یت چپل | چپل | چپل | چپل | چبل | وهشت | و هشت | و هشت | و هشت | ودو | وچزار | ودو | وسه ز ۳ 
وهشت | و چپار | وچپار | وچپار | وچپار | و چپار | تاسي | تاسي | تاسي | ناسي | ثاچیل | نا تاچیل | ناسي | چیل | باجاه 


چپل | و نیم | و شش | و چهار | و بلج 

















بیست | دوزده | دوزده | پیست | دیست 
0 ۳ ۳ و بلج و شش 

چپل | چیل | چپل | ناسي | تاپنجاه 

و دو و دو ودو | و دو | وسه 





لوزدة هدع دوز 8 هرد 5 هر ره 
تا دیست | ژا بیست | تا یت | نا سی | نا چمل 


و دعت و دو و هشت و لگ و چپار 


س و بت رن سس سس سس ۳ سس اس سس اس سس ۰ج :بر رَد 
7 7 0 ات و 
اک سس سر سس 














و مر و ید و مره و سگ و مدرگ 
هود 1 شعدع لوزد8 دجست ندست 
وئیم | ونیم | و یم . و ده 
۱ و چپار و چپار و یک و چهار و پم و شخش و سة و دة #چاد 
پیست | بیحت | پیست | بیست شش | چپار | بلج پم | پا نا » 
تجاه | وچپار | و چپار | وچپبار | وچپار | شالزده | دا | له وددجم | ده ِ 5 8 1 نا . | درارده | ونیم ا 


۲۵ 5 ده ونیم | چپارده | ونیم | پانزم: 





) ۳۲۹ ( 




































































خی سای کیک ی ای یی ساکع و بت سرد تسکت سح 
0 جي «ي ددست سی ‏ | دفست سائزن» ۱ 5۵ ار رد ۵ سس شش ۱ بجم دوازدک هلات ۵ 2 چم 
| شماخ | زشش | و شش | پنچاء ی اه تا | و یا وا مها نا ونم تا اتف زا ت 
۱ ۱ ۱ فت «ي 1 وی ۶ . سمی و سمش ۳ ۳ و لدم ۳ و لدم دا ۱ و دم ۱ ک ۱ تم 2 ۳۰ ۱ 
ِِ اس سس ۳ : سي و شش اجست دالرد 5 یادود» بادزده باابزه ۵ ۱ بادرژه زد ۵ و دم دوازد 8 2 دضشت مدز و ۱ دود 6 
دی دی سی بای دی ار 2 سانرد و مرن ۲ دواز وه هت دوازده ۱ شاد کل جم‌ارد 5 
ر ۱ 4 ك ۱ ۱ ِ ۲ , ۱ ۱ ۱ ۲ 
چپ | چپل ۰ | ودو | ودو | وشش | وشش | وچپار | بیست | بیست ۵ 5 .9 3 و ثم | وم ۰ و لیم ۲ 
۱ ۱ و ید 
۱ ۳ چل چپل چمل چپل | و شش و دور و يلك ردو ب - 2ج 
۱ ۱ ّي مسي سي مسی سي دوازده | هشت | ده وئیم | چهارده | چ‌ارده 
5 ب ۷ ۳ هرن ۹۳ ۱ ی 0 ندیم ۰) 
چل چپل 7 جاو و دو ودو | وشش | و شش | وچار | دیست بیست | شانزیه | شالزده | سیزوه ۵ و دجم تا ۵ را 2 ۳۰ 
و چبار | و چپار د تا ۳ ۲ تا هی با بیست | تا بیست | زا بیست | بیست | بیست | بیست سب ۱ ۳۹ 
دم چیل | چپل | چپل | چیبل | ر شش ردو | وباگ د ات ۱ ی ِِ 
چپل چل سی سی عی هست | پیست | پیست ۱ شانری. | چمارده | چ‌ارده ۱ سیزده |هفده ونیم| بیست |لیست رسه 
هشت هش دح د ه ۰ ۰ ۱ ۰ ‌ ۰ د بو ۳ 
2 ۹ چاو و شش | وشش | چل چهل | نا ی و دو و دو و دو | نا بیسث | نا بیسث | و دیم نا نا هت | فاسي او چهار نا چل 
دام تا چرل | نا چبل و چمار و دو و دو یس ويج ور دو وسث هی ای عییت. شنت چار 
1 
۱ همین مه و صد‌ودیست| دودودماث صد وایست صد وریست عد‌ولاست نف و هیر صی و ب 98 ص اه 
صرم هر ٩‏ 9 ۵ رم ۸ ۳ 
ِ رت وت تا ِ" 9 و سي | پیست تا | و شش :نا | دا ضه چار | وشش | ور شش | و چپار و شش | وشش | وسی نا 
7 ۱ ۸ یم ۵ * ۱ بی ژ 
و چپل و چپل و و جبل و جرل و جبل و چرل و سش صد و | صد‌وسی | و سی نا وی تا صدوم‌ی نا وی 9 ) صه هه صه 
دصر ت‌‌ ۳۳ شصت شش می شصبی بلج او ن رصت بذ عصست شدصتی 
رم ۰ ی ۰ ‌ ی ۰ یی هه وی ۰ ی * هه (۳.) ۰ ( عج ) ۸ ۰ 
۱ ۱ : ۱ ۱ ‌ ۱ () 
دام و هرت ۳ ۳ ۳ هعدای ر و شش را هشدای هشنای 
هعنای | هففاو همفا تست دنا 
سصت 





۱ ۱ ردو | ودو | ودو ارهشت از ووو | ونیم | و نیم هب 
دام ۰ 5 شتا 7 ۱ س " ۱ ۱ ۱ 


تا چگ | ئ حبل هشت 





ء‌ 
ی« 
چا 











3 ۱ ۳ ۱ مي «ي سي وی سی ذوزد 8 ند و تیش سی 2 هروک اه 
هشتای | هشناد | هشناه ت ۱ 


۲۳۳۰ ( 





۱ شصت | . بنچار | بنچار | پنچار | پنچار | پنچار ۱ #چاو | پلچاع 








ددست و | سست (دست ددست پدست لدست ددست ددست ددست 
۵ 
هشت هت دام و دس 


و 
پنی, او 








تتت و هشت ۱ 














هه ای نان هفنان ۱ دعناه هونای 
د8 د8 نه و لیم د8 ویو دا نم با دی نا 
8۵ 8۵ 3 ۳ ۵ ت دوازد: یایزده | دوازد دوازد» : 
د واز8۵ دوازده | بانرزه دواد و ۶ لیم چم و دد 
میت ی ۱ ی تیا اش سس 


[ صع ۸ * (۱)[ گ د ] هشت ۱ ( ۲ ) [گ د ]۲ میزوو ۰ 





ج(ج+۰چ۰چبب-ج«<<«-_«ِ«ح_حثح_حسحسحسسسسصصیصصیییسصیصیصیصیپ۳۳۳ 


| معحن ۴ ٩‏ (۱ ) [ *] نرزده ونیم نا پانزده ۱ ( ۲ ) [گ‌د] بازده ۱ ر) اگ د ] بنج ۷ ( ۲ ) در [گ د ] نیست ‏ (ه ) [گ و ] هففاد , ( و ) در [ ۸ ] نیست ‏ 
































۱ 
سدک ۱ له ۹ سیک ۱ سده میدة ندیه سین سدق حسله ید " ۱ من سئه سته ۱ سدیک مرن6 سیرک مسر ۱ تن ۸ 
٩‏ و ۷ ۸ ۱ ۱۰ 1 ۱ ۱۳ ۱۴ | ۱۱ ۱ ۷ ۱۸ ۹ ۲۰ # ۲ ۳۳ ۱ ۳۴ 
بچپل | چ چپ | بیست | چرل | عه ۳ 
گدن لون هشنای دون بناو بجاو بجاو نهر شصه ( هد ۱ تن 
دام ۱ و دش | و شش ۱ ۱ با چاه | نا #جار وچار | چپل انا سي و ۵ بنجاه تاشصت نا شصت 
۱ ۱ " 0 مت یر 








) ۳۳۱ | 





چبل | پنچام و | لاچار و پلچار | پنچارر 








و سک و لیم هوت و ند ه«عت ولدم و هت دام هت ونیم داي هعت‌ و لیم 


۰ 
۰ 











پنجاه و پلچاو و پلجاو و ( جاو و 











وت دام ۳ وادم دوتی و نیم 














نا بجاو دام‌و سو آ ام‌وسمه و و شانزده دام و سة و هفعت دام و سة وس و نیم نا شصت تا شصت 
أ و سس دام ام جیتل نیم جیتل| جینل ولدم جینل وم جیتلا جیئل وس واه 
دضست ۱ سی پدست و 9۷ دون 8 ددست یدست جرل 
تخود هشتاه | هعناد | هشناد | چپل | چپل | چپل | بنچاه | پنچار | وشش | ودو بیست | شانزده | بیست | چپارونیم| قا | وهشت | و هشت | تا 
هندي دام و چپار و هشت | و هشت | و هشت ئ تا سی و پل اردست ا دست | نا سي ذا چبل | "چاه 
هي و یه و هشتث | و يگ و چمار و چپار وف 
7 ءي یت هر د 5 بیست سی جبل 

۳۹ هعنای هعذان | شصت چپل چپل چ,ل چپل جبل | وشش و دو پیست | دوازده بیست | و وو تا ۳ و دش تا ن 

۱ دام تاش از تای. اهاز ويك | پیست | پیست | تا ا ینب | پنچا, 
و چبار | و شش و دفت | و چپار | چپل | وب | ویک 
شصت | پبلچای بجاو | چا 

ترکاری و ان و 0۳ | چان ِ 3 شصت | چاه | پنچاو | پنجا, بجاو | بنجاه | و چپار | و چپار 
دام هعنان صدت 





سس ات سر سس ی تسس تست 
۹ ۰۰( ««-ِ_ِ«_-_ 


وچپار | و چپار | و چپار | تا هفنان | نا هداد 


وچپار | و چبار 


مس ه سص اه ۳[ تست ات تست 





ک یا 





























صین صد صرفه صحه صد صد صد صد صد صد 
و بیست و چپار و چپار | و چپار ۱ و چپار و چار و چار 
هعنای هعنای شصت سصت | هعنتان تست | سصتت. ما مض تصت 
و شش ۱ وچپار | و چپار | و چپار | و چمار | و چپار 
پیست | بیست | بیست بچست ۷۷ چارده | بازده | شانزوه | بیست 
و هشت | و هشت | ویلج | نوزده | و چپار | تا بیست |تابیست | تا زا و وا 
سي | تا سی و سک 93 ۶ نا چل 


تیم رتیت منرت ۳ تتت ت ( تیلست 


) ۳۳۲ ( 






























































بجست و | پیست ۱ د‌وازد 5 سیرد5 لوزد 5 ۳ 
۱ ۱ ۲ و و 9 ۳ 9ب دک 
وه تِ ۰ 9 ۰ ۵ ای ۰ ۳ ۳ 
لوزد 8 : لدست شالزو و هعت هت دواژده ۵رد و 0 
بدست ممی سی سی سي بیست | بیست | نا بپست | شانزره | سیزوو | بیست : ونیم تا | و نیم نا ت پیست 
و چپار و دو و 2۵ هد | ده واجم چپارنه | یست | و چپار 
بانزد8 نوزنه ثا | بیست نوزده دا اوزده ۷ | نوزده | بیست و 
۵ ام بادزوو بدست |و هشت ها بانزن 1 ددست ذو رد8 یط مه متا ۳ هشت نا 
و هشت |سي‌وشش 3 و هشت | سي اسي‌وش 
پاچار 
)1( : ۱ 
ژا مین صه هرن صن هشنان شصت هشنان هشای هسخای 
صه وبیست , و بیست | و بیست | و دیست رش | ور شش و شش و شش 
س تا | وت سس | وت ات[ 7 | سس تست تست اک اک چا اک اک 1 
دوازده تا | دوازدع نا پازن ۶ 
هشت | هشت بیست | بیست | سیزده | سپزیه سپرده | پالزده | پانزده ن دوازده | دوازد: | دوازده | دوازد* 
چار | و چپار دوازدة 
چپل چمل تست | سس مدي سي مسی 
: 2 رن 2 
و چپار | و چار و هفت | و هفت | چپل | تجاوه | بنجا, 
هعنا ۵ هعنا ۵ هعتان هعوز) ۵ همینا ۵ 
۹ ۳ م۰ ۰ ۳( 0 ۳۹ ۳ ین عیا 0 ژا و ۳ 5 
هشفان هشنای هشنانی | هشفان هعداه هعنان هعنان هعدان هعنان هعدان هعذان و سة و سة نا 
هعنا ۵ دعنا ۵ هعنا ۵ هعنا ۵ هعذا) ۵ 


وچپار | و شش | وشش | و چپار | و چهار 




















تسس سم سس سس ۰۰۰ سح سا و ‏ سس سسس ت سم 
اس سس وس ۳ 7 کت ها تست ۳ 


هعنان هعنای هعنان هعنان هعنای هعنای ثا هفناح نا هعنای تا هعنای هعنان ۳ 





و دی و سبگ و یگ و سةث و سس هعدان هعنای هعناد هعتان هعنان 





۱ د ام و چپار | و چار | و چپار | و چپار | و چپار 


سسسسسستسسسس ۳۳ ۳س۳ ۳ "۲۳ 





) ۳۳۳ ( 


دسا سرت ی 

















هعفان جرل 2 دو رم هِ" 
شملیت د ام هفتای هعنای | هعفای هفنای | نا دجاو نا هففای | تاسی | شصت | شصت 
۱ و چپار | و چپار | ودو | وچهار | و چپار 
ددست بجست بدست ددست هر 8 تیست 
گزر ‌د نیم نیم پیست | بیست | بیست | بیست ن ّ 0 ۳ ز و پلک 
۱ وب | ویک ! ويگ | ويك | و شش و دو 
1 
پیست | بپست | پیست | بیست | بیست | بیست. | هووه هذده | شالزیو | بیست 
کیو ر بلج 2 با 2 بای 2 پاچ و ببلگ ۴ بای و لیم و اجم ی 2 دج 2 
ددستثت بجاو 
( ۱۸) ۵۷ تا ۷۱ +« ( ۱ و ۳۰ ) ۵۷ نا و لیم *» 





7 صفی مس ۲ # (۱) نرخهای تخود كابلي از سنهٌ وب تا سندهٌ ۲۲ در [گ د ] چنین نوشنه ( ۱٩‏ و ۱۷) ۳ع۴ ونیم تا ۷ و نجم « 
| صعی ۳ ] + (۱) [ گ هد ] دویست ۱ ( ۳ ) [ گ‌د ] ۱۳ ۱ ۱۵ ۱ (۳) [گ۵] ۸۰ | 


( ۲۱ ) ۵۷ ۰ ( ۳۳ ) ۷ نا ددم * و برای جیئل چپل دوشن الد | 
































4 ون +۶ 
<< ۵ ۷ 
کرلبی|ا سنه #9 مه 3 سئه سنگ اسنه منک 7 #9 #9 سنه سنک ان 1 سنه سذگ 
دوب | ۸ ۹ ۰ 1 ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۳ ۷ ۱۸ ۹ ۳۰ ۲۱ ۳ ۳۳ ۳۴ 
سس ۱ ۱ ۱ 
۰ دویست | دویست | دوبست دوپست | وویست | دویست | دویست | دویست | دویست | وویست | دورست | دویست | وویست | دویست | وویست | دوپشست 
سبداخ 
۱ ۱ 
۱ 
مه ۱ صرد صد صد صه صد‌وهفدها چپل لو دون هعدای صی 
نیشکی او هشفاه صد صد صد صی صد صد ۱ صد ۴ 5 ۳ 5 و نیم تا | اصه | و چپار | و چپار ق و وف 
مساد» د ام و هشنان و هشفای و شصی و رصم ۲ درصت و شصت و دجاو هرن صسن صد صد صن و هفعت | تا صه و دا صت صن تا صی 
و بیست | و پیست | و بیست | و #۲ست | و پست | و نم سي و یک و سي و سی و مسی 
اجان جبل جرل چپل شصت 
شا ا ی همشغای هشفای | هشنان هشذای شصت شصت جپل چبل چبل چپل ۳ ونیم تا | و چبار 2 ۲ 
۱ ۱ د ام و شش | و شش دور شصت شرصت ت ت هعنان 
و دو | شه و 


) ۳۳۶ ( 


مونک 








چپل 






























































۰ 5 . مهف «ي ۱ ی ی بیست ۱ سي تددستا تست سي چپل 
هسا هعنای ‌ُ ری ‌"» ۷۹ ۲ ۳ ‌ 5 ۵ رد ,- ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ 
۵ ده یت رتسا رت چپل و اج و سس و سین و د‌و و اس و دو و تجم و دو ۱ و چار 0 2 مج ۳ 
۵ ۰ ّ 5 ۵ ۲ 1 ۱ 3 : 
۳ 0 و چمار نا 3 3 9 يِ 2 "ی 3 چپل وا دا سي با سي چل "چاه 
‌ ره ره ۲ ۰ 7۹ ۳0 ره 
:"چاو چهل چید | و شش دور اسش و ماو وو و لیم | و هشت | و هشت | و شش 
وگو دوب میمصت | سس تسس یس ساسح اس 
۱ و « شصت سصت. | شصت. | شصت بجاو بجاو و سک ۳ ۳ 
۵ ام ۶ «ج ۶ پچ و بنج 2 تچ ۵ باچاه باچان 
سر آتستسشتس ترس سب بیس لا سب سس اس سب سر ار ان "جار و دش و دو 
صد ذ ۳ ِ مه ۳ 
ود ود دون هشدان چبل 7 چاو 
و بست صه صن هرن صد صن صی دون صرن و شش هعغای | شصت هشنای تا نون ۳ ۳ و چبار | و 2 " 
1 و۰ 
دام وریست | وسي و ده و ۵ 8 و 8۵ و 8۵ و د و دست | دا صی و چپار و بط صن صن ۳ شصت 
هسنان هعدان شصت #جاو | بجاو | شصت شصت | شصت | شصت. ۱ شصت 
ی ث ۰ ۷ ی 9 ۳ ۱ 10 
دام هشنان هشدای هشنان هشدای هسدان هشخان هسنای و شش هعنای ۳ ۳ ۵ ۵ ۳ ۳ ‌ ۳ 9 
۰ سل 
هعیا ۵ شصت شصت هعدا) ۵ هعغا ۵ هعنا ۵ هعنا ۵ هعتا ۵ ِ 
سس وب اس جات تسا یتست تس ی نت ای حس ین ای یت ی سا ی 
شصت شصت هشنای هعنان هعنان ۱ ۲ 
و دو ر 
دام پدست 
و هشسشت 
ما 
چبل 
هشت جرل نار جبل جرل ی 
2 1 ۰ ۱9 ۹5 و چم ۳ و نیم ۴ 
سي | و هشت | وینج | ويك | ويك | وسه هعدو | و هشت 
ی ۰ 7۰ ۳ 0 
چم ۱ سي سي بذدست لجست (بست هرز دو (دست سی سی 
هشت ۹ بان جمل چبل ح رٌ 7 ‌ ژَ ۲ ۲ 
2 ۷ پل ۰ ۳ ۹5 ٍِ ٍ چم.ل ی ن سس 2 چپار ر چپار ۳ ر 0 و دو و دک و ری 
دام | و فشت | و چبار | و چپار | وچار | و چیار | وشش | وشش | بیسی تا . | نا بیست | نا بیست | وچپار | بیست | سی ِ : ۵ 
م ۹ ۳ ۳ ۳ رد ) ۱ ( ۰ ۲ 
۱ و هشت | + چاو و وج دب« و سس ۱ ز دو شش ای بدجاوه 



































ببست بدست. | بدست بیست بالزد» هر و شانره پیدست 
2 ی ۰ ۸ .۰ هه ۰ " " .۰ 
سونک و تست ج‌.ل چمل چبل چل چبل ف مسي و هست و سش 8 و چپار ادست دهست ر و دم و 8 و سش 
دام و هشت و هشت و چپار و چپار و چپار و چمار ۳ ۳ ددسست لدست) ۳ بدست و یلگ و سک ددسیت ددست دذدست ۳ مسي 
سی ی پبست ي پدست زشست هر 5 چ سل 
سي بیست | بیست | بیست بانزوه | پانزوه | شالووه | بیست 
> ۱ چپل چ.ل | چاو چرل چمل چپل چپل مسي ن و شش 3 و چپار تا | بیست تست " و یم ۳ ۵ و شش 
هرا ۲ ۱ : 
و هشت | و هشت و چپار | و چار | و چپار | و چپار سي | تا بیست | پیست | بیست | ویک | وصسه | بیست | بیست | بپست | نا سي 
۰ * م ‌, 
ودو | و هشت | و فست | و شش و سة و سبة و چپار و چپار 
چپاردة | دوازده | بیست | بیست 
لوپیا یه | " ۶ ٩‏ ۱ 9 ار وه | ۶ و دم و چپار 
دام و مه | بیست | بیست | سي | پیست 
۱ ( ۰ 3 ۰ 
چپل سی ي‌ ۳ هر 8 هر د8 هرد 5 و 
ب‌ ۳ و هه 0 ۴ 
دام | وچ)ار و چپار | و چپار | وچار | و چپار مسي ردو | سي و شش نا پیست | بیست | بیست | نا چپل 
کوري دام چپل | تجاه | و چبار | و چبار | و چپار | و چپار | شائزده | شالزده | ده | ده 1 ۳ 5 تا | ونیم تا | تا | چهاردة 
دوازده8 8 دوازد 8 واجم 
سی هعت هعت هشت نگ و‌وازن5 
هه مه ۱ ۵ ]۰ ۵ / ۰ اد ‌" ‌: ۰ ‌‌ هه 
شماخ و سس سي :"چاو سي سي سي سی شانزده | شانزده 8 5 5۵ هفت | دا دو ن تا ۳ " 
دام و شش ۱ 
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4 - » 1 . ار 0 1 
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٩ ۱‏ 13-2 0 1 
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1 وم( 
سییر ملک 
ث- با 4 ۳۰ 7 
کج نج مه مق ی خی 39 هه 
7 رتست یت بت خوات بند 2 پسسسط سره بت جع بو مت 8 میت سوت زا بر ی ۲ ۰ 
‌ جح ی 1 ‌ ي‌ِ- « ‌ ۰ 0 ای ی نت مویی 
ل 1 تن 2 ۹ و کی 9 2 0 ی __ ۱9 ۳ 7 
هت تست کل سود چم : 
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9 ار ۲ ۸ ۳ رگ جز 
ی ی وگ 
۱ ۳ ۵ ان 5 ز ۱ ۲۷ احجابد. ۳ 
ان را ۱۵۵۵۸ لب ۷ زر ۱۹ کین جم 
راز الما اد وا خی الیو رس اساسا تسام 


:۰۱ 9 سم نیت زا 
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هد 8 شادزوه | دوازده | سیرده هوت #9 8 دق دوازدة 
ی ]| ۱ : : یم تا | ونیم نا | تا ّ ِ 
کال | چپل | چیل | بنجاء | چبل | چ چیل | چپل | بیست | نا | هفده نا و ونیم تا | و لدم و تدم 
۱ و چپار | و چپار بیست هعدو | چپارده | چپارد: | بانزوه بازده | چپارده | چهارده 0 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
دام ۱ ۳ و لیم | و دجم و لدم و 
5 ۱ ۰ ۰ مه 7 ۰ 
۱ هرد 5 بدست ردست شادر ٩‏ چم‌ارد و شالزد 5 سس هست بجر بادرد 8 
۱ ِ : ۳ ۳ و دا ددست ند ۳ ۳ 0 
ارزن ۱ چپل چهل 7جاو چرل چبل چمل چمل « 1 5 1 2 ۲ 
۱ 7 زمره ددست ددست ددست هدو 8 و یلک ۵ دازن ۸ بیست یدست 
و چپار و چبار و شور 65 . (دستا ۵ ۰ ۳ ز مه 
دام ۱ و چمار | و چهار و <م یادزیه 
ن ۱ پیست | پیست | پیست | بیست | بیست هژده | بیست | بیست 
۲ ۰ ۱ ۰ ۳۹ 6۲ ۵ , ۹ ۳ ‌ و 
3 و طدشت چ,.ل تدای جرل 0 جچرل جرل چپل سي و هشت | و سش و سس و دش و دو ددست ددست ر و و سش 
سی | و هشت | و هشت | و هشت | و شش وپنم | و شش شش و دم 
صمی صرن صرخ مره صرن صری و ی صر ی و سی صری صره صره 
نیل و چبل صمرن هرن صرخ هرن صه صرن و سي و سي 9 و سي صرنی من 0 صمی دا صرن و سی و حي سي 
۱ دام و چ.ل و شصت و جمل ۲ جبل و جرل و چرل و شش و شش | و شش وی و ی او ی ارو ی 2 ی 2 چ)ار و چار و چبار 
و چپار | و چمار 
هنای هفتای | هغناه هعذان هشفاه شضت. ۱ شضت. | شصت 
هشنای 9 ۳ ۳۳ ۳ ِ ۱ ۲ ‌ ی ٩‏ 7 7 
سس هخا هشدان هشدان هسدفان هشنای هش‌نان و #۵ست و هست | و شفست و هت هعذدای هعدای و ۵و ۳ ۳ 8 
تا ۱ ۱ هشنای | هشنای | هشفاه 
۱ ۱ ۱ 
ره ۱ او بر دص 
هشنای 1 ۱"( 0 7 
توربا هشنای | هشناه ووو | ودو | ودو | ودو | وچهار | وچوار | وچهار | وچهار | چهارا اسه ا «ي 
۱ 
سط ۱ سی‌وچمار | و چهمار 
۱ ۹" . ۵ ۵ ۱ ٍِِ_ ۱ ۵ 
۱ هرن صرن صده صسه صره صرن صی صن صد صسی 
زرن چویه ۱ 
"« ۷ " ۱ 
و بیست | و بپست | و بیست | و چهار | و چپار | وچهار ‏ وچپار | و چپار | وچهار | و چار 
"1 ۱ ِ ۳۳9 ۲ ام ی ی اه مس ِ( ۱ ۳ 
۱ ۱ هفناه شصت ا شصت شصت دیست 
۰ ۰ ۹ 4 ۳ ِ" ۱ ۱ ۲ ۱ 
کچالو ۱ ۱ 1 سش هعتای هعنای سصت. | سصت و هشت هعدان وهسشت و هشت | و هشت 
۱ ۱ ۱ دام تا هونای تا هعنان ۱ تا هغنای | ) هعفاه 
ی 5 ۱ ۱ 














ای و یج وا سوت سس تایب و و و و و مان منطو رت 








سوه و و و رورت رس و هایس ۴ 























































































































سس رصح ی 3 نا اک خا بت سب تصییم ۱ ۱ ۹۳ ی باس مان ۲ ۳۳ تحت 
۱ بیست | پیست | بیست | بیست | بیست پیست‌وچا| بیست | بت | < ۳ 
جع ۱ 0 ۳ ۰ 3 ۳۹۹ كثِ ۰ 
دام ۱ و شست ۱ ی و دو 
سس سس سس سوت ۰ شش 1۹/٩7/2‏ اس ترا ید تسم ادف جح تسج اه تا ییاد ییوت بت جبی یتح 
1۳ دام دنجار | شصت و | شصت دشصت. | شصت شصت شصت شعست 
حا و چوشست و رت و هشت مشت 0 و هت و هعت و هت و هدت و هلات و هفوت 
۱ ۱ ۱ ۱ - هفقاد وبلک| ج) مفنار | تا هفتاه | تا هففاه | تا هفتاه | تاهفتاد | تا هفناد 
9 ۳ ی و ۳۳ 
۵ ۱ ۰ 
۱ ۱ د 8۵ 5 ۵ یار وه باز؟ بازد 5 بازد 5 دازده 
هد‌وادة ۱ 0 ۵ آم 
۹ ۱۱۳۵۵۲ ۱ 5 : .۰ | دوبست 
بان ۱ ۱ 
ی ۱ و رگ ۵ 0 
و و تج حیذل 
ات مویناتیت ویک با ما تیه 1 سس 
سنگهازه ارهر آل برئی 
و2 ۳ : ۳ ۳ ۳-2 ۳۳ ۰ رز ۱ ِ# 
[ صععز دمم ) + ( ۱ ) [گ‌ه] شصت | [ صعییرٌ سم ] + (۱) [گ د ] بثج ا [ صفحر ۷س۳۳ ] + ( ۱ ) [ و ] نیست ۷ (۲) [گ ] شش ۱ 
۳ 
/ ِ 2 ۱ 
رمکی ۹ ملنان - 
1 ۱ ۰ ۱ ۱ تست نت ِ مه ۱ 
سده البی رد٩‏ مد سدهگ یگ دک یدق دک دک سلهگ ۱ دک دیرده سدک دک ویرک مدرگ میدرک سنه ۱ 
1 و ۷ ۸ ۳ || ۱۳ ۱ ۳( ! . ۴ | ۵ ۱1 ۱ ۷( ۸ ۹ ۰ ۳ ۳۱ ۳۳ ۳۳ ع۳ 
4 ِ ۰ یش هس و ث" مد ات مت امن یو یت سس ده کِِ_ 
۱ ۱ ۱ 
سي ۳ چ.ل چپل 
۱ ۵ ۳۷ 1 ۵ ره بو مه ۰۰ 
گددم ۱ ۲ بجار بجاه | سي پپست | سی | وشش | ویک و شش زا 
رء ب رد پب 2 
۱ شصت ت و دو و چمار 
۱ ۱ ۱ بجار پیاو | بجاو بجاو پنچاو ۱ باب بجاو | #*جاوه ۱ بدجار پداه 
(۱) ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ 
0 ۵ ر . اي ۰ ۱ )۰ ۰ ۵ ۰۰ ۰۱ ام ]۰ و 1 
ادلی ۱ اون د ام شانزن 5 دام شادرد ٩‏ سادون و سا نوی و شادود و سالون 8 شانو یو شایون 5 شانون 5 
۱ ۱ جپنل | جینل جیئل جبئل جیئل | جیتل | جیتل | جبتل جیثل | جیئل 
۳ 








تجح یتح تجح ح ی ۲۰۰۰۱۰۱۱۳۳۰۲۲ ۱ ۰ ما 


۳ 


سیر 













































































۰ (یست دشست سجن 8 تست ددست لدست 
خود ۱ 
۹ سي سي | وسه نا | شانزیه | بیست | ويك | ونیم | و نیم ۵ و خش 
سل ۰ 
ی دام ودو | بیست و نیم تا 3 ژ چبل | تا چپبل 
ی لدست شایزن و ددییست ودسست ردییست 
۳۹ و چپار سی 9 دوازد8 بیست و تم ۵ 2 ( نا و شش 
دام و سس و دو و یگ : چبل 58 چبل 8 چپل 
4ص "جاو و "جاه و | چهل و | سی و | #جاه و | ت#جاه و 
کاری دام | شصت | شش ت | پنچار | پنچاء | سه فا | چهار تا | چهار تا | دوتا | دون 
شصت بلجای چبل | شصت | شصت 
صمی هی ت_ یت ل صن صرن صین 
کوکذار ۱ 
2 «ي رواد 3 صن صن صه نا صد نا صی نا صده با صه دا صه 
دام وچپار | و چپار | و چپار | وچار | و چپار 
و هعتای شدصت جمل ۳ شصت تا 
ی .۰ سس ‌ ۳۹ " ۷ ۳ 7 
2 ورس هعنان سرت سصیت هعدان ر سرت | وا دا زا و چپار و چبار ۳ 
دام و چپار و چپار ۳ هعنای ۳ هعنای هعدای 
دی ۳ ۳ 
هزده | پالزده (چهارد‌ونيم| بمست | سي 
۳ سيی | سی | بیست | نوزده | سي نا | ونیم تا | ثا بیست | ۲ سي | و شش 
و د‌ دتم مرا ٍ پا 1 و طشیست و سس 
بیست شش دوازد 8 شود 5 پیست لدست 
دام ] و هشت بیست ت چپ | تا چمل 
و دم چبل چمل دو و دو 





) ۳۳۹ ( 


شانویه | شود 8 سیزدنو | هعدی تا 














ارزن ودو | ودو | شانزیه | سیزیه | بیست | ناسي | و دم 2 5 2 
۳ ۹ ار ۱ 

دام و هفت | تا ج شانزده | بیست | و چپار 

7 ۱ ۲ 5 ۱ : ۹۹ ۳ ۳ ره 
9 پانزده | پانزده تا | وشش | پانزده | دوزده | نوزده | فزده | سس | وس 

۳ مي 

ایس سس س اس ی داس تکی ت ااسدک و و تتی ‏ 
۱ صره شصت 


۵ ره 


و (دست صرق صن هش ۵ شرصت ۳ فا ۵ هشفا ۵ هشد) ۵ هشنان 3 
, وه هم -# 0 
دام و بپست | و بپست | ودو | وضش | هشنای | و شش | و شش | وشس | وسش 














د وازده د وازد8 یازو و یازده 
مدرد ۱ ۱ ۱ 
| میزیه | سیزده | بازده | یازده تا تا تا دا | دوازده 
۵ ۱ 
دوزد 5 چبل دوازد؟ شانرده 
و چا ر جبل چمل (سست ددست دسست و هشت چبل جبل چبل 
دام | و چپار | و چپار | وچهار | و هفت | و شش | نا سي 
و شش 





و سه هفناه | هفناد | هفتای | هفتاد ‏ و چپار | و چمار | و دونا | وشش و چپار 
۵ ۴ هعثان ژ هعنای 


هعفاه هعفای | و چپاز و چار سشصت 


) ۳۳۰ ( 


( ۲ / ( [ ) 
گزر 
































مب ۳۳٩۳۳7‏ ۳۳ چچچشچشچ۹۰نق۰۰>٩‏ > ص۱۳۳ 





وچپار | بیست | بیست بیست . ت ت پیست | شانزی: | و چپار نا 
دام | و چپار | وچپار و چپار | بپست | بیست | بیست بیست 
۱ و بلگ و یلک و یلگ و هش 
پیست (خست بدست لشسست ددست هرد 8 هر ی 5 بدست 
۱ ۱ ۱ : ۳۱( ۱ 
ک ند لِ ۵ دیلک لشسره رد 1 ددست ۱ 
‌ دج | دبج دج | دنچ و : بپیست | و ددم و ۲« ّ و بج 
دام 
[ صفعٌ ۸ ] + («) نرخهای خود کابلي در [گد] ۷ه ۲ و نوشثه و بردی جیثل چپل خوانده ‏ ([ صعحمٌ عس ] « (۱)[: ] هشت ۱ (۲) [گ‌د] ون ا 
خ دث ‏ صو ند ملتا * 
مه یک 6 4 
۳ ۱ 
نیم ری | مسلگ مدنگ مدنگ منک سدتک سنلگ مدق سک سنیگ ید.۵٩‏ منک سنگ سنکگ نگ سل سنه 99 
و ۷ 8 ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۴ ۵ ۹ ۳ ۱۸ ۹ ۳۰ ۲۱ ۳۳ ۳۳ ۲ 
۳ ۳ ۱ ۵ دسمت) ۱ 
2 دویست | دویست | دویست | دویست | دویست | وویست | دویست | وویست | دوس 
سیاي دام ۱ 
۱ 
۱ 
ندشکو #۴ صد هرد صد هرن صرد صد هعنای 
ی و بنچاي | وبیست | تا صد تا صه اعد لا صن صد ا صه ۳ صن 
سس و میتی نیت اف جی ی هت یود ان سس حرط | 


و ۵ 8 صه 





چپل | چل 
۱ شصت | چپل | چپل | چپل | چمپل ار 


(جاو سصت 





رم ۷ 


و چهار نا و بنج ت 


دام و نش | و دش شصت | شصت | شصت هعنای 











چبل و سم بیست ددست سي سی 


پلجا و چبل | چپل سی سي |هشت‌ونیم| و هشت | و هشت | ودو | و هشب 


۵ ام و دور و دو نا چپل تا ن و نیم نا نا < 


ی 


و دو ردو و دو و دو 


وهشت | چرل جبل چپل | وهشت 


ر اعس ) 


سا لوع 
موجی 


دددی 
مب ۰ 


درکاری 


مونگ 


جوار 
































شصت شصت شصت | شصت شصت بجاو بجاو 
۱ ۱ ۱ "0 
یذ پدج) اجان بجاو و شس | و دو 
2ج و #ج و اج و مسج تج 8 : 
دام 
۰ 3 دحاو 
0 صح صدنل شصت هعنای جمل ۳ هعنان ۳ جرل << 
۳ ان ص۳9 9 ۳ ۱ ۲۷ 
۱ و لدست و چپار هعنای و چمار هشدای 8 دون دون و تج هعنان و 2 سل 
هن ِ مه و ۱ را ‌ ۵ 
۱ دم وشش | ولدیم | و شش 4 
مس ناسمه ایس ی سس تسیز ۱ 
و 2 ۱ 9 همرت | شدصت 
هعدای تست ۲ ۳ 
۳ هعغان ر شرصرت تمحز هعتاو ۳ هعنان 5 ن 
و سس ۳ 
هعنان و هشت هعدای هعدای مدای 
و ی ی ی و . ( سس ىا ۲۲ ۱ ۱ 
چپل ۱۳۳۳ ۳ و 
‌ ۰ ۱ چه ۳ مه 
چاو چمل چپل سي سی را و د و چاردا ۲ رس 
۱ ۳ و 4 ۱ ۱ ژ 
و هشت | و هشت وشش | وشش | چپل ر پیست | بیست 
> شا چرل 
دام و هشت | چیل | وشش | وشش ۳3 
تفت یی سس رس 
دام چبل چم.ل چمل هوژده |بدست‌رشش 
هی سید ات اه کی سس ری 
1 الق و سي‌وچ)ار شرز و و یتک تسس توت 
وشش | سي | سي | وین | وچیارا | تاچیل | تا | تاسي | نابیست| و نش 
تم سم هط دم اد ی تس یاه سس میالع سس 
و مود هلر دس موی اش فک تست 
و دور | سي سي سی | بیست | وچار | وچهپار | و شش | و دو و دو 
۳ ِ ۳ ۱ ۱ ۲ 
و هنت جرل و دش و سک لاعاه 
103۰۰ 2257 سس انسیا ۰ 
یف يا بایزده | بیست | بیست سی 
ال بیدیی مب متا دی و در چا ۳ رد و وو نا 
دام و دو و دو | و هعت و تج چمل ‌ بیست | دا سمي چبل 
و هشت | چپل | و شش | و دو | و هشت 


) ۳۶۲ | 




















بیست (یست سرت 
تست بپیست | بیست بیست | و سه نا | و سه سیزرو | شادوده | و شش 
سک چمل تور ۲۵ 
شست پیست. | بیست و | بپیست بدست 
و دو ردو و دو و دو 3 سي 0 بیست و | بیست ۳ سي 
پیست یدست (ذست 2 ییات 
سي سی سي یج و سک ودو | شش تا | و دو دا | وسش 
2 در و دو 2 در 2 در ۵ سي 0 دیست و | بدست 0 سي 
و شش | چپل اهعت و دجم و شش | و هست 
سبي سی ی ۹ ددست هو ۵۵ ۵ 5۵ و 


وور | وودو | ودو ادشش | وچهار | ونیم نا | وم دا | شانزده | و هش 
































ذا سی سی سی 
8 1 ری شا » ۲ ددت نا 
۳ دک ید نا یه ۵ 
5۵ شالیود 5 5۵ «ج 3 ۱ 
شازده | وه ده | ددازده دهازده وجم 
رز دی ری هشت ادوازده ۳ 
دل 5۵ ش شلات 0 ۳ ۳ : دوازد ه 
ده و لدم 5۵ ۵ ده و دیم | و لدم 
ددست ددست و8 ۵ ی ِ زد ۸ 
بیست | بیست | بیست | چپاررم | ونیم نا | ویک | شا : نا 
وچمار | وچبار | و چبار چل 9 ما نو نتوین 
و هشت | چپل | وبكت 
یرت بدست رخست ددست بدست یدست ددست هراد 8 ن دیست 
2 سب ۷۳ رن بد,) رلگ و دد ك‌ و دص ردست و شش 
2 و ان رز 2 ب 3 2 جح پ 








) ۳۴۳ ( 



















































































صن ۵ صه 
هرن صن صرنه صی 0 ۳ 
۵ وه ۰ , ‌ ت یب ( سس ۵ << و چم رِ 
دام و چبار بت ِ 
مسسس تست ]|| سس | | سا تست اس تست یی تست | تست ]سس سس ۱ ۰۰ ۰ ۲ 2 و ما ۳ 
چبل چبل جبل دی هعدان 
ء » ی ۶ »ه هئ و 0 هم ۰ فا 
سن هعغای | هففای | هعدان هتفای | هعگاه | و فقس و 9 2 
و هشت و هشت و هشت زا هعدای هشیان هشنان ۵ ۰ هشژان 
د ام ردو و دو و در و دو 
سسسسست ات ]تست | تست ]| سس اسب یت ی تاک بدست بدست 
لورد بدي ی «ي «ي بي ۱ ِ بآ 
( 8 
دو ردو و دو و دو و دو وچبار | و چار و چمار ِي‌ 
د ام 2 چپار 5 چمار 
صسه صه صرن صه صمی صسه صه صي ی صه 
ماک ۹ و پیست | و پیست | و چپار | و چبار و چپار | و چپار | و چپار | و چار و چپار 
دام 
ی پم سا سا سا انا تس ات سک تسه أ تک سوت مسر تست أ| سس تست اس سسست. آ یت ریت سس تست رت وس تسس 
ی " ّ. 7 ۳ 1( ی رن ِ مر ۹ ۹ 
عالر هعنای هعنان هعنان | شصت شصت. | و هفشت ‏ 2 و هشت | هعداد هعنای 
/ 
مه ۳۱ 5 ۳ 
دام ههنای هفذان هعذای 
۶ | بیست | دیست پیست | بیست | بیست. | بیست | بپیست | یست | پدست 
کلت و هشت | وشتی | دشش | ودو | ودو | وهشت | وچپار | و چپار | و چهار | و چپار 
حدا بای زاو بدیای بجاو بدحاي و هشت تا هعدان هعنان هعتان 
۹۹۹ ۹ ۰ ۵ یذا 
و شست و هسشت و هشت و هشت و هشت ۳ شدای 
دام هعنان 
مج کل ۰ ٩‏ 
۷ 8 ۳ 5۵ 8۵ یازده یازدة بازد ٩‏ یازده یازن 8 
هدد وارگ دام 


[ 


) ۲۴۶ ( 


۱ صی شش شش ۱ شش شش 
۳ فشنای روییک رویده رویدة رویدک سدصی دولیست | و‌ویست دویست | و‌ویسات 


دام پاو بلا | باو بالا | پار بالا | پاو با 





























سنهٌ ۱ لبی بیر۵٩‏ سره رده بیردق مریق ید یدق مسد6 سدق ۱ منک میرک سیک منک مینة ری یدرک نک 

۳۳ ۳۳ ۳ ۳ ۳! ۲ ۰ ۹ ۱۸ ۱۷ ۱ ۳ 1 ۱ ۱ || ۱۰ ٩ ۸ ۷ و‎ ۲ 

دو دو دو دو دو یک پاک یلک یلص ۱ یی 
گندم چاه | بنچاو | بچاه | پنچار .| پنچ, +جاه | چاه | #جاه | مظفري | مظفری | مظعر پ | مظفري | مظفري امظعری سه ۳9 طفري ای 1 
بجاو | بخچار :چاو پنچای بنچار و س5 و نجم و سة و لچم و سة ودیم و سه و نیم و سة و لیم 

یی بلی یلک یلک یلک یی یلک بلی بلی بل 


مرظ و ري مظفر ۳ مظفر. ی مظور ی مظغر ي‌ مظعر. ی مظعر ي مظعر ي‌ مظکر. ی مظعر ی 














خود ۱ ۱ 
کا لی سه پاو | سه پاو | سه پاو سه پاو | سة باو | سدهاو | سه یاو سک پاو | سه باو | د" پاو 
تااچهل | نا چیل | اچبد | تاچیل | تاچپل | نا چهد | تاچهد | تاچپل | تاچل | ثاجهل 
او سبة و نیم وس ک و تیم و سه و اجم و بدگ ولدم 1 مدرگ و لدم و و اجم و سب و نیم آوسه و ام تن و نیم و سگ واجم 
٩‏ ا ا او آ ِ دا . ۳ بل بلگ یی یک 1 یلگ 
نو پنجاو دو ۱ د دو دو دو مظفري مظعري مظعري مظفري مظوري 
۱ ِ دام مظفری | مظفری | مظفري | مظفری | مظفر ی| سه پاو | سک پاو سه پاو | سة یاو | سه پاو 
#ي بجاو ر چاه | بجاي | بچاه | پنچار | پنچار | بنچاو | ی | نا ۵ ئ ۲ | ثا چپل ۱ * چید | نا چپل | تا چیل | تا چپل 
پاچار چاو | بنچاو | بجاو | پنچا, و سة ونیم و سک و لیم و سة ونیم و سه و نیم وسه و نیم 


ا.ا 1 


الا اک کی بات ابص ی یی 











) ۳۴۶۵ ( 


دریاری هعناد و پئم دام 







































































































































































دز چاو و ام سه مظفری تا هقنان و بنج دام 
گلهعصهر 
کنان پدچار د ام 
عهس‌واررث | باه دام 
0 #۰ ۱ ۱ 
تایبا دو مظفری تا !جاور 
۱ ۳ 
<ربزة 
ولايفي 
هه 
ی ۱ بجاو 
خربزٌ ده ده دام ۱ 
بجاو بنجای 
د ‌ ر ۱ 1 م حا 
شال ۶ ؟ شصت | چاو و جار سصت | ار 
كت 2 1 ۱9 
نا هعدای 
پازشملبت دو مظ عري ۳ چاه 
وگزر وکدو سس ای ری سس تسش یط وس اس 
سای ۲ / 
خی ید ۳ 
: ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ : 5 
0 ال سبدة سنگ سده سدگ مدنگ سنک سدة رده سنة سنک سذگ سک مدنگ سنگ دک سنگ سد؟ 
ی 
۲ و ۷ ۸ ۹ ۱۰ || ۱ ۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ 1 ۱ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ |۳۲ ۳۳ ۳۳ ۳۳ 
شک سراه صد و پنچاه دام شش مظفري‌نا صد و بنچا: ۱ مفت مظفري قا هفناد و پم 
شکرسانه صد و بجاو دام شش مظفري تا صد و "چاو ۱ وت مظعری ا هفنان و #دج 
شالیع ۲ ۱ دو و نیم مظعری نا شصت و دو و چم سه مظفري ا هعناد و پلج 
سصت و دوو دم دام 
مشکین 





ر ۳۶۹ ) 


شا عمرا 
بیع سا و #جاه وا 


متس سس سا گر دو مظفري نا بدجای ۱ یلگ مظفري تا چپل و سدة ولیم 
متسب سس مس سس 



































ک 
موچی دو مظعری نا بجاو .: : ۱ 
ری ری دا چپل و سة و یم 
ت رمع سا ی هس مهو 
دندی ۰ سس سس سس سس سس تست 
ثِ بدعاو ۰ 3 
۰ دام وو مظه دا سدع : ها ۶ ۵ ۱ 
درو ری وا ۰ 0 ۰۰۰( ٩۹‏ 3ب ۳ 0[ 
۳ شدای و ددم دا 5 بر 
1۳111[ مسسسسسسسسسسس نگ لگ سا 5 مدق مظوری یا هعدای و بنج 
ک ی 1 ۲ 
که ودره 
۰ 2 ۲ 
مرا ٩‏ ۹ 
س‌ 
مشنگ نت 
رن 
جوار ل‌درة ۱ :۱ 
ررا ء بها ی دام 1۹ ۱ ك‌ 
مد دود( وو مطع تا لدحچایر . 0 ۱ 
ری 
شیاخ کال 
0[ 
۳ ۹ > ۳ 2 
ندل سد و للع) مت وج 
٩ ۹ ۹ ۹ 2 [‏ ۹7 
بح تین کیت را ی ی 7 از شش مظفری تا صد و بلاجای 
تیا سس مسا ویس 
سن و دور بدحج] 
۱ تقافر دو مظفری تا للجار دام ا ۳ ۱ ۱ 








ون ره 


زردچوبه ‏ گچالو کات حنا کچر) هندونه پان ستلهازه ارف ان سس 
: يا 








* ین ده ساله * 


دانن مآز و شد ۳ ات خراد ک فد ۳ الا دوبکاه ۲ هس حد ده 
در ۲ ۰ رف 2 4و 2 ( 2 رح تن ۳ ۳ آن برگرة و دسدور قُم برار وا و فراواری رف 


دد‌اشت ۳ خینه ‏ زمان نان بای افزوسی از باروسیاز 
۱ رپ از ی ‌ عرض) ده سلی 5 شد ۵ اب 


بیبا ۷ ار قائور گودان (شسیمات مللت , فدذ - قی 1 شنه ی شد که دس 
ل ی 1 بر یاس و تخمیر. ۲ ‌ زه جمع بروی کر آمد + ده فانون گو نامزی 1 را ۳4 بدست 


آورده رد‌فد حخانم سپردا.یت ‌# ۱ حه ۱ ۳ ۱ ۹ 0 ۱ 
5 دول # <+9 اژ ندلگ‌سگال - یع کشورخدا فامرو د و اِ بب 5 ‌ ۳ 4 
ی لا رج ‌ ان ارج شخاس فراو| 
فب 2۶۸( 


) ۳۴۶۷ ( 


) ۳۶۸ ( 


دار ناش بقایا نمود_ * بان خد‌یو «عا ۳ براشسصت و بغروع رگا اي ید ساله 
قرار گر:ت ۳1 فان پر آسود و دل و سیا س‌گداري ر روز زار شد و از آغار بانزد هم سالِ ۳ 8۳ بذه‌رتا 


و چام حصول ده‌ساله فراهم آوردند و دیلک آن هرساله فرار گرفت یک سال بیستم تا بیست 








و چپارم از را: تعقیق بر گرفند و پم بیشیی ر از گذارش راسني مذشان * و هر سال جنس کامل ۵ 
اعنبار ذمود سال که افزون بود پر گرفئند جنالجه جدول را پر گدارد #۷ 
و 
/ ‌ ۰ 6 ۹ " 
صوله الباباس مشنمل بر ثه سوار بانزده دستور العمل دار * 
۱ ۱ ۱ "۳ ر را 
حول ۱ ,اباس ان ز ی مصعل > یلک د‌سدور ۶ حوباوع الراباس > کددت ه برکنةٌ از باببت آکره ۷ 
جلال‌آباس وعدره ث۳ معل ِ رلک دوسئور * ۱ 
۲ ( ۳ 
بهدوری وعدره هعیی دحل 6 بلت موه بهدوني 3 سگذدر پور ۴ سرا و # سنگزور * مد ۳ کول؛ ی ‌ 
۱ ( ۴ 
۵ ویاباس # 
۳ دیه کار بذارس متا عل یت بای دسئور العمل ت 
افراد حوبایع بذارس # بلد؛ٌ بدارس ِ پدی ها ۷ کسوار ه هرهو | 4 بیالهی ت 

۳ سرار چونپور * چیل و يلك *عل ؟ دو دسئور ه ۵ 
3 ۰ ۰ ۰ ۳۳ ۳0 رلی " / 7 ت ۰ [ 0 ( 
ویای جراپور وعبره سیی ر ده عل ‏ پل دسلئور و |دیمو * [ذ ۳ « بهدری * بهدانر * تلینی + 

حودد ور # حوبآوع جودپور * ۳9 ‌ حاند: ۳ جرپاکوت + حکذسر* خردد # خاص‌پور نانق: »ِ 
ی ت ) ۰ ۷ 
فربات من * فریات دوسمت بور * فریات 9 # ,یات سوینه * کوله ‏ گهسوة ۷ گهوس_ * کودبه * 
٩ ( ۳ ۳ 2‏ ۲ / 
خویال پور * کراکت * یاف مبحمد آبان + *چپورا + مم ۶ نظام آباد > دیگون ۶ ننهو بور « ه‌ 
۰ م‌ " 2۰ ( ما 
ودره مان ده دعل / بف سور ۴ مودحره ‌ کذواره 1 
۳ دید ۳۹ #۷ 5 پارفه هد ۰ یک و سلور ۶ 
حدا ء حیادی # هی وزره د / (۳ 
72 کب مد و جر واه " -#دي ۴ بدهول ٍ دانی ک دهوس #۴ و + فریات وی ردی آب ت 
(۱) ههچنین در هر لسه + و ور نامبای پرلنچات این سروارها بسیار |خقلاف واقع است ۷ (۲) نامهای 
اد ۰ سح ۰۹ یمه ‌ دب نید ۲ ری 7 
تن نف لا در خا 9 جه ۱ ۳ ( ۱ ر هدری | لجویت بوائي ۱ ) ۳ ( ۵۵ ر احوال ال صوبهٌ الماباس سوای 
۲ 0 ۱ حِ ِ م‌.- وه 
این هفت *عل نام کهاراگدة ( [ البرت ) کهیراگده ) نوشنه ] ره ) در کثر سخها بلبتی (و) در سخها 
۱ یا وا (جورت ] ده ۹ 
داری يا واری ۱ . . ( ۷) [ البوت ] سچهولي ۱ (۸) [ البوت ] مرباهو )٩(‏ در اکثر سخما موو | 


(۷۰) [ ف ۱] گروارة ا ( ۱۱ ) [ الیرت ] بهوبلی ] ( ۱۲ ) همچنین در هر لسخه ء و امروز نام این*عل 


رالبویور است بلأم ۱ 


) ۳۶۹ ( 


۰ ۱ ) ۱ ۳ ۳ 
#مچیواره ۳ مهاب ب مپپوا ان #بونی # سیلپور * دررن 





سح رت 


9 ور غاري پور ور * شرل؛ مع.ل ۰ رلک 


۱ ) 0 
حویل ۶ ءازي دور # ایا و «چولر #ِ باس ‌ بهربا باه #۷ بمب #۷ حو سا و دهدا سچپددور نمدی وه 
٩ (‏ ( ۰ ۳ ۱ نی _ ( ۱۱ 
ظهور آبای 3 فد وی ای # دویا هت ب # 5 رل «لکهنیسر * مد بدارس د عم ابان و پرهارباری * 


4 سار کر * دوازده نب * یلک ۳ 
۳( ( ۴) ) . 8۱ 
بلدٌ کره # حوبلیي کرد اچمی * انهریی * یاس * راری * کراری * کولا * کون کر 
فلع پور هنسوه * هنگاذو * هنسو * 
۷ سار کوره + هشتی محعل ؟ سه دسئور « 
حوبلي کورره و غد ِ محل یلک ۵سنور * حوبلیع کورره گهانم بو # 
کودیا وغیره سه صعل " یلگ دسئور » 5 ونیا ۷ کذپر * ین ۳ 
جاجموٌ و غیره سه محل * يلك دستور * جاجمو * محس پور * *جهاون * 
۸ سرکار کالنچر ب و,ٍ محل ؛ یلگ دسئور ب 
لنچ با حوبلي # ٩‏ اسي «ٍ آجیگن: * 0 # سموژي # شادي پور * رس * کهردله مهرد ا * موق ها 
٩‏ رانک # جمباریه محعل دو دسدور * 
حوبلوع ماذلگ‌پور و شیر + دء عل * یلگ دسئور * 
مانكت‌پور با حويلي * اردل * بهلول « ساوی « جال‌پور بلکبر * قریات کرره م قریات پایاه * کیثوت « 
نصیرآباد #۷ 


رای بربلی وغیره ه چ,ار محل » یلك دستور * راي بربلي * تلبنةی « جایس + دلمو » 





( ۱ ) اين نام در احوال صوبهٌ الپاباس و در [ الیو ] نوشته و در "حخها ملپور و سیلپور و سلذور نگاشته ) 


( ۳( ور "سعما سرون با سرول + و در اایوت بعه نرون نام هدوا موجون است ا 


(۳) [ الیوت ] بلابالس ا (ع) فمچنص ور هر لسخه » و در [ الیوت ] براچ ! ( ۵ ) [ الیو ] 
چونسا ] رب ) همچنین در [ه ] * و در [ الیو و نقشا ] دهمه نوشته (۷) در لسخها ٍ 
نقط ( مر همچنین ور هر لسخه « ور [ الیوت و نقشا ] گذها ۱ )٩(‏ [ البوت ] کریندا | 
۱۰۱) ور لسخا لکهنیر یا لکهذر نوشنة ۱ ( ۱۱) در[ زلوت ] پرهاباری بل ر ۱ ( ۱۲ ) [ الیوت] 
رفچهي م [ ش ] الچمي ۱ (۱۳) [ رلیرت ] ایاساه + (ع۱۴) در اکثر تسخا کوترا با کوذرا یا کودرا 
نوشته ۱ (ه) همچنین در رکثر لا ۰[ و الیوت ] کرسون ۱ . ( ۱۱) #مچنین در هر اسخه لیکن 


دور [ البوت | کیرت پور کذاند! نوشتک . ( ۷ ) ههچنین ور هر سخه + در [ الجوت و نقشپا ] اوگاسي ۱ 
( ۱۸) [ الیبوبت ] سپودا ۱ (۱۱) ههچنین ور هر لسخه و ور [ لیوت ] کهنده ‏ . ( ۳۰) ورسخ 
اردل پا ارول ۱ ( ۲۱ ) در |کثر سخا ٍ نثط هم [ ش ] تالگدو | 





هم 


۱ 7۳ ۱ 7 1 ۲ 7 
رگةمونگوه اسرکار چناده| غازیپور | پرگذه کرو | یرنه کورود| پرگده کوئیا| جاجمو (سرارکا "جر |سرکارماخورا رای 


وغیرو | وغیره | وفغیره | وغیره | وغیره | وعبره | وعیره وغیره | وغی | براي 

















حوبلوع | جلالآباس | بهدوئي سرکر بدارس/| حوبلیع 
الیاباسی | و عیره | وعیره و عدرد | جوندوروعبرة 


وعیره ۲ عل و *صل پ معل | م معل | وس معل | م معل | عر, معل | رب معل م, مییل | م مییل | س میمل | س معل | ۰ معل | ۰, معل | عر معل 


۱ 
۱ د‌ 


هواس سس سم و مت بط مس ات 








نت ۰ ٩۵‏ ج| ۵۸ دج ٩‏ و ۲۱ ج|۱۴ دا ج ٩۴۱‏ ۵ اج | ۵۸ ۴۵ج ٩۳‏ ۵ ۲۱ ج[1۴ و ۲۱ج ۱۰ ۳۵ج ٩٩|‏ ۵ ۱۸ ج|۱۰ ۵ ۳ج ٩۰|‏ د ۲۳ ج/۱۳ ۵ ۱۵ ج | ٩۸‏ ۳۵ ج ۱۳۱ ۱٩۵‏ ج 
دود كابي و ۵ وه ۰ ۰ ۰ ده ۱۴ ۷۱ ۱۴۵ ج۰۰۰۰ ۷۱۱۰۰۰۰ ۵ ۱۴ |۷۱ ۵ ۱۴ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ۵ ۲۳ چ|. .  .‏ ۰" ۱ ۵ ج 
تخود هددي ۸ | ۵۳۹ ۳ج |۰۰۰۰ ۰۰| ۲۱ ۵ ٩‏ ج | ٩۵۱۶۱‏ ج | ۲٩۳۱‏ ج ۴۱ و ٩ج‏ | ۱ ه ٩‏ ج | ۵۳۸ ۳۲۶ هد ۷۷ج ۲۳۸ ۵ ۷ ۵۳۱ ۷ ج| ۵۳۹ ۳ج ٩۳۱۱‏ ۲ ج 
ی 


س سست 


تسس سین سس 


ج+و قت فان ۰ << ۱۷ ۵ ۲ ج ۰ د ۲ ج۷گاد ۲ج خوید|۴۷ا۲۵ج‌خونه| ۰۰۳۰۰ ۶ جح | ۲۶۰ ٩۵‏ ج ی ٩‏ ج | +عری ٩‏ ج |۵۱۶۲ ۱۳ج |۵۵ ۲۱ ج 


ِ ی یی 


۷ ۵ ۲ ج ۸ ۵ ۲ ج ۸ ۵ ۲ ج حو:۵۷۱۷۵ اج 


عدهسی ۳۴ ه ۵ ج|۳۳ ۵ ۱۳ ج|۰۰ ۰۰ ۰ *" ۸ د۵ ۸ ی ۳ 4 ۱۲ج ۵۳۸ ۸ ۵3 ۴ ۵ ۱۵ج|۲۳ ۵ ۵ ج۲۴ ۵ ۵) ج|۲۵ ۵ ۱٩‏ |۲۳ ۵ ۱۵ |۲۳ ۵ ۱۳ ج| ۸۵۳۵ ع 
بخم معصه ۳ ۵ ۵) ج ۸۳۱ ۵ ۲ج ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۰ ۵ ۳ج | ۷۰ ۵ ۳ج ۸۳۱ 4 ۲۱ج ۷ ۵ ۳ج ۲۳ ۳۳ج ۳ ۵ ۲۱ ج/۷۰ ۵ ۱۷ چا۸۳ ۵ ۲۱ 99 ۵ ۲۳ ج|۷۲ ۵ ۱۷ ج/۸۳ ۵ ۲۱ ج| ۵۸۳ اج 


کوکدار |۱۳۵۱۵۰ج/۱۵۰ ۵ ۱۳ج ۰۰۰ ۳۲۰۵۱۱۵]۰۰ج۵ ۳۵۱۵۲۰۵۱۱ ۱۵اه ۲۰ج[۵۱۱۵ ۱۵۱۲۶ ۱۳۵ج|۱۵۵۱۳۷ج ۵۱۵۳ ۱۳ج ۸ د هه ۵ ۲۳ ۱۵۷۱۱ ۵ ۳ج ۱۱۵ ۵ ۸ ج 


۳ ج ۱ 
درکاری ۷ ۵ ۲ ج ۸ د ۵ ۰۰۰۰ ۵۸۰۱۰۰۰۰ ۱۳ ج/۸۰ ۵ ۱۳ ج| ۱۷ ۵۵ ج ۲ حج/۰ ۵ ۳ ج| ۵۱۷ ۲ ج ۵ ده ۲۳ ج| 1۷ ۵ ۲ ج ۱ یرد ۳ 9 | ۱۸ ۵ ۵ ج ۷۲۱۱ ۵ اج 
کنان ۳۱ ۵ ۸ ج| ۲۷ ۵ ۳ج تا ار رن #9 ۰ ۵ ٩‏ ج ۳۳ ۵ ۵ ج|۳۰ ه ۱ ج ۰ ج ادج ۲ جح ۵۳۱ ۲۰ ج۱ ۵۳۶ ۵ ج ۵۳۲۱ ۱۵ ج۳۳ ۱۵۵ ج ۵ 4 ج 


۴ 


رس ۵ 4 ۱ |29:۵۳ ۷ د ۲۳ ج| ۵۳ ۷ ج ۴ 1 ج | ۸۳۵ ج ۲ ج] ۵۳۵ ۸ ج ]۵۳۱ ۲۱ترج با ود ۳۸ ۳۲۸۱۳۳ ۵ ۲۱ ج 


ارزن ۶ و ۲ ج/4 | ۵ ۱٩‏ ج |.. »هه ۰۰ ٩‏ ۵ ۲۱ |۲۷ ه )۲ ج|٩|‏ ۵ ۱٩‏ ج|۲1 ه ۲۱ ۲۷ ۵ ۲۱ ج ۳ ۵۵ج |۲۰ ۳۵ج | ۵۲۰ ۳ج تفا را رگن ۷ ی 1٩‏ ج۲۱۶۱ ه ۱۵ ج 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


۶ ۴ ۵ ۱۵ ج| ۲٩‏ ۵ ۲ ج |.. + و ٩‏ ج |۴۰ و ٩‏ ج ۲٩|‏ ۵ ۳ ج| ۵۳۶ ۱ ج ۰۶ ج |۲۲ ۵ ۵ ! ج| ٩۵۲۳‏ ج ۳۶ و۵ ۰۶۰ ی ۲ ج ۲٩ ۵ ۲٩۱‏ ج| ۴٩‏ 4 ۲ چ ۸ ۵ 


گزر ۵ د ۱۸ ج۳۰۱ ۵ ۲۱ ج ۰ ۰ ۵۳۷۱۰ )۲ |۲۱ ۵ ۲۱ ج/۴۷۱ ۵ ۲۱ ج|۲۹ ۲۱۵ ج۲۷ ۵ ۱ ۲۵ ۵ ۱۸ ۵۳۲ ۲۱ ۴۵ ۵ ۱۸ ۵۳۱/۳ ۴۱ ج/۷۰ ۵ ۲۹۱۸ ۵ ۲۱ ٩ ۲٩|‏ ۲۱ ج 


بیاز ۷ ج 1 د ۲ ج موم |۵۶ ۵ ۱۳ ج۸۶ ۵ ۱۳ ج(٩۷‏ د۵ ۱۰ |۸۶ ۵ ۱۳ 3 ۰ ۳ ۸۳/۳ ۵ ۲۸ ج/۸۳ 4 ۸ ۸۳ ۵ ۲۱ ج|۸۲ ۵ ۱۸ ج| ۰ *" ای 4 ۵ ۱۰ ۸۶۱ ۵ ٩۳‏ 2 


۷ ی ۳۳ ج/۸۳ ۵ ۱۸ ج/۰۱ اه ۴ج ۵۸ ه اج و۵ ۵ تا ی 


۰ (۵۳ ی ۲۳ جا۶ا۵ ۵ ۳۶ ۳ ج ۵۱۶ ۵ ج ۴ ی ۲۳۶ ج| ۵٩۳۴‏ و ۳۳ ج۷۳۴ ۵ ۳ ۲ 


۳۱ 


شملیت |۷۴ و ۲۳ ج| ۵۸ د ۴ ج ]۰۰ 


خربز؛ ولایفی |۱۴ و ٩‏ ج!۵۰| ۵ ۳ ج/۱۳۳|۰۰۰۰۰۰۰۰۰ د 6 ج/۳۳ ۵ ۱۱ ج ۵۰۱ ۱ ۵ | ۱۳۲۱ ۵ ۴ ج/۱۳ ۵ ۲ ج۱۳ ۵ ۱ ج/۱۰۹ ۱۳۵ ج ۱۳۶۶ ۵ ٩‏ ج ۱۱٩‏ ۵ 11ج٩۵‏ ! ده ۷ |۱۵۶۰ ۵ ۲ ۱۳۴۱ 4 ۳ ج 


خربززژهندی ٩‏ ۵ ۷ ۵ ۲۲ ج[۰۰۰۰۰۰۰۰! ۵ ۱ چا ۵ ۲) ج|۱۷ ۵ ۲۶ ج|۳ ۵ ۱۳ ج| ۱۳ ۵ ۱۳۴ ج ٩۵ ۵ ٩‏ د ۱11 چج ٩‏ ۵ ۳ ۷ ج ۱۳۱ 4 ۱۳ ج 


زیر فا ی ما ی اش ین ۵ ۱۳ ۸٩۱‏ د ۱۵ 6 


۰00۵ ‌‌ت‌‌ت‌‌‌ت‌‌‌تتتت0ةثثةتةت۰‌۹۰تفت۰(چ(٩‏ 0 لللقلح2(جصه حه سر ۳( 





) ۳۰۰ ( 








. و ده ۴ - 
وه ه ه ه و ۰ وا وه | موی یم وم|۵ | ۵ ۲ جا۰۵ | ۵ ۲ ج|..., ...|۱۵ ه ۳۲ج ۰۵] ه ۲ ج و اه مه هم ام و و و زر ار و وه و و ما و وه و وه هو و واه ه وه و 9 و ه ها او هت ۵ ۵ و ۰ ۳ ۱ ح‌ 


۱ 
بت ۲ ۵ ۱ ۳۳۱ ۵ ۲۲ ج/... ی دم دم دص اه موم ج|۵۳ ۵ ۱۳۴ ج|۰ه۵ ۵ ۲۰۶ ج/۵۳۲ ه ! جع ۵ ع۲ ج|۵۰ ۵ ۲۰ ج|۷ع۴! ۵ ۳ ج|۲۶۷ ۵ ۲۳ ج 





اجواین ۳ ۵ ی سس ی ها ی فا ون یت ای تب ۱ ج ۸٩‏ بس ات یا و ۱ ۷ ده ۷ ج 


۱ 





ی 
خریفی صوبه الاباس * 








تدشدر د ندی ۰ع۲ ۵ ٩‏ ۹ ۵ ه ه و و و و۵ 
۳ ۱ ۱ 
تا تن تسد افش ۳ | ۵۱۲۳ ۵۱۳۱ 9 ج۱۳۳ ۵ج ۱۳۳ د 


۰ د ۳۰ج ۸ ۵۳ج ۳۳ ن ۳۰ |۲۳۲۳ د ۱۵۵۲۳۳۳/۱۵ |۲۱۶۰ ۵ ۳ج[۱۵۵۲۳۳ج|۳(۶۰ ۵ ٩‏ ج۱۵۵۳۳۱ ج۱۵۵۳۳۳ج|۵۳۲۳۳ اج 


۵ ۱۲۳۳ ۷ج|۱۲۳ ۵ ۳ ج/۵۱۰۳ ۲۳/۱۷ | ده ۳ |۱۱۶۳ ۵ ۱۷ج ۲ | ها ج|‎ ٩ 


شا ی مشکین ۷۱ ۱۳۴۵ ج وم ۷۱,۰ ۵ ۱ ۷۱۱ ۵ ۱۳ ج| ۷۱ ۵ ۱ ۷۱۱ ۵ ۱۳ |۷۱ ۵ ۱۳ ج/۷۱ ۵ ۱۳ ۸۱۱ د ۱۳ ج| ۷۷ ۵ ۳ ج |۸۱ ۵ ۱ ج|۷۳ ۵ ۲۰ ج ۱۷ ۵ ۲ ج |۵۸۷۱ ۱۲ ج۷۱۱ ۵ ۱۳ج 


ِ ۱ 
تیا ری همم .|۹۳ ۵ ۱۴ج ٩ع(‏ ۵ ۵ ج | ۱۶٩‏ ۵ ۵ ج |۲۳ ۵ ۱۳ ج| ۶٩‏ ۵ ۵ ج ۶٩۱‏ ۵ ۵ ج۶(! ۵ ۱۸ ۶۱۱ ۵ ۲ ج۳۶ ۵ ۲۸ ج|۳ ۵ ۲۲ ج۱! ۵ ۲۳ ج| ۵۶۳ ۱۳ ج ۶۱ ۵ ۲۱۶ ج 


و ها ۵ م۵ مق ما ها هه ۵ ۵ 0 0 0 ۵ ۵ ]و ام ۵0 ۵ 0 ۵ 0 ۰ ۰ ۵ وه و هه 0 ۵ 0۵ هه ۵ 6 6 6 9 مین م۵ ۵۲ ۱۸ جا ...۵۳۶۵ ۱۸ج ه ه و هه و ۵ 6 ۰۵ 


8 6 0 ۵ 6 6 6 ۵ 6 6 6 


دب ۸٩‏ ۵ ۱۵ ج... ٩۱...‏ ۵ ۱۷ |۹۱ و عرج |۹۱ ۵ ۴ج ٩۱|‏ ۵ ۱۷ج/۱۷ ۵ ۴ ج ٩٩‏ ۵ عر ج/۸۱ ۵ ۱۵ ج/۱٩‏ د ۱۷ج ٩۱۳ ۱۷ ۵ ٩۱۳ ۵ ٩۳ ۵۸٩‏ ۵ ۱۷ ج/۳٩‏ ۵ ۲۳ج 


مونه ۲۵ ۵ ۱۸ جا. .۳۱۰۰۰۰۰ ۵ ۲۱ ج/۳۳ ۵ ع ج|۳۳ ۱۴۵ |۲۷ ۵ ۲۱ ]۱۴۵۳۳ ج|۳۳ ۵ ۱۴ ج۵ ۲ ۵ ۱۸ جع۳ ۵ ۱۵ ج!۲۵ ۵ ۱۸ ۵۳۳۱ ۲۳ 1 ۵ ۷۳ !۲ج ۳۱ج 


ارژن ۳ .۰ ۱۷۱۰ ۵ ۲۳ ۱ ۲ ۵ | ج ۲ ۵ ۲۱ 4 ۲۳ ۳۲۱۳ د ۲۱ ۲ د۵ رو و | ۳ ج(۲!۶ ۵ ۱۵ ج|۷| ۵ ۲۰ ج۱ 4 ۱۸ ج 


و ۱ ۱ ۱ ۱۱۱ ۱۶| ۵ ]۱۱۳ ۱۵ ]1۵۱۱۳ ۱۷۳ ٩۵‏ ج 


حدا [ ۷ ۵ ۰۰ 4 ۱۵ ۸٩‏ و ۱۵ ج(٩۸ ۸٩۱ ۱۵ ٩‏ و ۱۵| ج۱٩۸‏ ۵ ۱۵ ۸٩۱‏ ۵ ۱۵ ج ۱ ۷ ه ٩ ٩‏ ۲۶ ج ۲ ۵ 1 اج 1 ۵ ۲۴ ۸۳۱ ۵ ۱۵ ۸٩۳‏ ۵ ۱۵ ج 


سن ۸۴ ۵ ۳ ج].۰ ۸۲۰۰۰۰۰۰۰ ۵ ۲ ۸۳۴ ۵ ۲۲ ج/۸۲۳ ۵ ۲۳۴ ج/۸۶ ۵ ۲۲۶ ج ۸۳ ۵ ۲۶ ج۸(۶ ۵ ۲۳ ۸۴۱ ۵ ۲۱۴۶ ۸٩۱:‏ ۵ ۲۱۶ ج ۸۳ ۵ ۸۴۶۱۲۳ ۵ ۲۴ ج۱٩۸‏ ۵ ۱۵ ۸۴۱ ۵ ۴ ج ۸۳ ۵ ۲۴ ج 


در کاری ۰ ۸ ۵ و ۷۱۰۰۰ ۵ ج ۸۳۱ ۵ ۱۵ ۸۳۱ ۵ ۱۵ج ۷ ۵ ۵ ۸٩:۱۵ ۵ ۸٩۱‏ ۵ ۱۵ ۸۳۱ ۵ ۱۸ !۸ ۵ ۲۳ ج ۸۳ 4 ۱۸ ج ۷ ۲ ج ۳ ۰ ۰5 ۵ ج ۷ ۵ 





بان ۰ مه م۵۳ ۱۸/۲۰۵۲۱۸۲۱ ۲۰۵۲ ۵۳۳۶ ۷۱۸۲۲۱ ۱۳۴۵۲ج/۷۱۸ ۱۴۵۲ ۲۱۰۱ ۵ ۲۰۵۲۷۱۷۳ج ۲۱۰ ۵ ۴ ۵۳۱۸ ۳۷۷/6۲۰ ۰۵ج ۵۳۱۷۲۰۵۳۱۷ ۳۰ج 


سنگهاز۸ ۰ اج ۵۵ ۱ ۱ ۱ 100 


جواري ۳۶ ۵ ۱۷ ج|..... »۵۳۵ ۱۶۰/۲۴ ۵ ۱ ج |*۲۴ ۵ ج]۵۳۵ ۲۰ ج| ۰ ۷۵ ج ۴ ۵ ۲ جح ۳ ۵ ۷ ج ۳۱۶ ۵ ۱۷ ج ۳۲۱ ۵ ۱۵ | ۳۷ ۵ ۷ ج 2 ۸ ۵ 
1 


ری ۳ 9 اج ۱۳ ۹:۵ ۱ ۳.۳۰ ۵۵۳ خه۱ ۵۵ ۳۳ ۳ ی ۵ | ج| ۰ ٩*۰۹‏ ۰ ۰ ۰ 


۰ ۵ ۵۳۰ ۵ج 
خربر یی ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۵۱۰۵ ۲ جا۰۵ ۵ ۲ج|۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰ 


۱ 


۵ ۳ج ۱۵ج ۳۹ ۵ 0۵ 6 6 ۵ 6 ه و هه ه ۵ ه هآ ها هه ه هو هو ه 9 ه ه ه ۵ 6 ۵ ۰ اج 
۱ 





و سرت بو تس اس وا تابر 


) ۳۵۱ ( 





۹1 ِ 
ج ۷ مر و ور چلعر و ۸ چعص و هچره ۸ چعدمرچ ره ۱۳ چاه ۱۲ج ه ۱۳ج ۱ ۵ ٩‏ ج و و جاصر و ۵ جاس و هچ سم و هاچ 


۱ ۱ 
مونک دس ون ۹ ی ۵ ج | ۲۶٩‏ ۵ ۵ ج ۶۸۱ ۵ ۵ ج | ۶٩‏ د ٩‏ ج۲ ۳۳۱ ۵ ٩‏ ج ۲ ۵ ۳ ج| ۲ع ۵ 1 ج| ۲۲ د ۱۲۳ ج ۶۱ ۵ ٩‏ ج | ۶۶ د ۷ ج 4 ۱ 


مت ی ات سکس خر 
۱ 





زرد جوله و ه ۰ : ۰ 0 ۵ ۰ ۵ و ۵ ۵ ۵ | و و و ۰ ۰ ۵ ۰ 





۰ ۰ »6 6 ۰ 
مق واه ماه و | و و موه وا و مه اوه وه هه و ماو و من و و اه | ۵ ه ۰ ها 


۵ج ۵۱۱ ۳۰ج| ۰ ۰ ۰۰ ۰*۰" 





نک 





اسست ‏ سس 











رس 


شالیع‌مواجي ماش کال توا کچره لودیا زردک ارشهر رخ رد کودرم مد ول شماخ کلت 





هسوسو و ۳99 


( ۱ ) این جدول صوادق [ 5 ] است » در [ گ ) نیست و ور ویگر سا بسیار اخثلاف راقع است « و دربن جدول د برای دام وج برای جیذل دوشنه است ا 


ی ی سس ی سس ما سح دیع تک بسا ارس وا تکیت نب مک تج 








صویه؟ اودل 9 یی ِ 2 سار " دوارده دسئور دارد ۷ 
۱ سرکار اوده ددست و رلک دعل ۴ سه دستور العمل ت 


(۱) م۳ 
حوبلیع اود؛ مبدل یلک ق‌سدور : بخ برگنه واخحل حیرا آبای ات ی اود5 ب ون یی (ندوق ها انهونه # چم رانه بای ب«وددی ۷ رازه بهد‌ادو ‌ یکدها #۴ دربابا ۷ 








۳ ( ۳۶ ) ( 8 ۳ ۳ 1 
ردرلي - سیللت 7 بیط ااذیور » رت از دنر رنه هی كِ سررابالی # سترکه # ذرارچه ك مدکلسي ‌# دی :۶( *# 
بلت پرگنه » یک دستور » کشنی « 
۲ سرکار ب)رادچ بارد * معبل سب دسئور العمل #۷ 
7 ( ۷ ) ,۰( ۸ ) 


حوبایع بهرایچ و عیره هشت محل > رلت ۵ سذور * مه وت با حویلی 


فِ‌ 


ب معل « برد # حسامپور * وادکد‌ون * رجبت ۷ سجهولي ۴ * لخر یور * و نواکه # 
وزآباد وعیر؟ دو پرگذه 6 رلی ۵‌سدور > : فیروز ورآبان ۷« سلطانیور « 
) 
بک مصحعل » ری ۵وسکور و ی #۷ 
۳ سرکار خبرآباد دشست و دو صحل کسه ۵ سدیو ر العمل « 


) ۱۱ ( ۳ ۱ ۱ ۲ 2 





ی رل # چهداپور * دههری کد: ۰ صدریو ه کببری کهرکه با و و ربور ۲ محل #۷ «ج رنه 
۱ ۱۳ 
و هرگرانو ۲ عل « 
۱ ۱ ) ۳ 
بااي وغیره معل 6 یلک ی بالي + بر و | جده ۰ باون +3 ساندی #۷ سرد جح گوبا مو ۷ کهاذکت مو #۴ ندم کها ۴3 


بهرواره و عهرد وو محعل که داخل اود» بوددد یلی ق‌سدور # بهووا .5 » درلا « 


سس 


) ۳۰۲ ( 


۴ سرا گوکهپر ببست ر چبارپرگنه * يك دستور» 
(۱(۶ ) ۱5۱ ر ۱۹) ۷( ۳ 
ی گور کعپور با بادي ۲ حعلی * اذرولا * اذهولا چ بدا پک‌پور و »رد عر *عل * بااجمی باره + بو اپار # ۲۹ حلو بار| * درباپارا | * ود وایارا و کونای ۲ ۲ معل « رهای #۷ رامکق! 
م (۱۸) ۱۹۱( ۳ ) 7 
و گوري ۳ حول #۴ رسول لور و گهوس ی معل # کدهلا # کل با 7 ت وی مد وه 0 مد له #۴ منگهر و رذن دور ۲ ع.ل ت مر بعدوي 4# 


(۳۱) ۲ 
و سرکار لکهدو چاه و بذيم *عل > وو دسئور العمل * 





۳ 

وباي منز و غیره چل و هشت پرگنه ‏ بلك دستور * ابینهی * اسولی * ا-هوی * اسوها * اولچه کاذره باکر بچلور 7 ۰ بپریموه وان * بنهرلی * نی * پرسندن * 

۳2 3 ۳ )۳۹( ۳۸ ۷۱ (۳۹۱ )۳« ۱ 

پاذری # بارانیکور » جاور * دبوی + دیورگه * دورو ۷ 0 + رام" وت سخی‌یاه * ساد یبور * سررحي ۰ سای و سپق‌هور * سید‌شویور * سدخ‌ یی * سرون * (عپور * دده 
# ۲۳۱ ۳ ۳۳ ۳۳۱ 


انبهی #۷ # گرس ی + کاکوری * 6*چره * کهانم لو #۴ رز[ ها ۳ لکهدو ۳ - وب ی ی * لشکر *# ملع آباد ِ موهان ِ مورا ۱ دو * می‌بادو ۷« مود » مذوی * مک راید ۷ هن هه لد اپدیار 3 


: ِ ۲ : ۵۱ ۳) 
رگد 6 یلک دسشور > ادام ‌ بلگرائو ۷ بخگرموء ۷ «ردرئی ۵ سباد ی ور فک چور چوراسيی ۰ کین اذدو *# صلاوی # 





ادام و جر 


(۱) امروز فیضاباد ‏ (م) ههچنین در [ وض ] + [ ش ] نکهسا + [ ف ] نکسها ‏ (۳) [ ف ] سانن ور (عر) **چنین در [ ف] + [ش ] سپهنه + [ ض ] سبهنک [ 
(ه ) ۵مچنین در [ه ف ] * [ش ] سرد مالي - و سرد| نام دریا دربن صوبه + [ف] سرومالي ] ر ٩‏ ) #مچنین در[ ۶ ] * [ضش ف] بي پور + در [ش] پثقط ۱ ( ۷) [ ف ض] دا-کدون! 
() همچنین در [ :] +[ ض ش ] ملچهولي « [ ف ] "چهولي | ( ٩‏ ) [ ف ] پان پور ۱ ( ۱۰) با کرودسا * [ ف ش ] کهرون ۱ ( ۱۱) قهچنین در [ وض ] + [ش ف ] چیذایور ۱ 
(۱۴) همچنین در[ ش ] و در[ 4 ] دراحوال صوبهٌ اوده * [ ه ] هرکراز « [ ش ف ] هرگرار ۱ ( ۱۳ ۰ همچنین در [ و ] در احوال صوبهٌ اودة *  [‏ ش ] برور |اجذه + ض ] بروراجچنه ب 
7 ف ۲ برورالچه [ (ع, ) [الیوت] بمهني بان (۱۵) [ الجوت نت پور ۱ ( ۱۱ ) [ الجوت ] ۳ پارة ۱ . ( ۱۷) [ الوت ] دهیوا بارو کهانا ‏ ( ۱ ) ۵«چنین در هر 
اسر * [لجویت] فوث ؟ ۱ (۱۹) [ الیوت ] شلایاره برخلاف ترئیب ابثث ۱ (۳۰) در احوال 2 اوده و در [ الدوت ] یست + فمچنین در[ و ] + [ض ] مپر ("حوی + [ ف ] 
مپر بفعوی « [ش ] مپر مجوئي ۱۱ (۳۱) در اکثراسخها چاه ودو (۲۳) [ف ] پلکهر (۲۳) در نقشا طرف چذوب لکهنو قصبهٌ بچنور بنون نوشته ۱ (ع۲ ) همچنین در 
[ وض ] + [ف] بیکوان يا پیکوان * [ ش ] تیکوان ۱ ( ۲۵) [ ض ] بائن ۱ ( ۳۷ ) [ ف ش ] مارانکور- بر خلاف ثرئیب حروف ابثث » و در [ ۵ ] در احوال صوبهٌ اوده باراشکور نوشنه ‏ 
( ۳۷) در ربپورت 5اکذر بوثر صاحب دیورکه بکاف ازي نوشنه ۱ ( ۲۸) [ ف ض ] دورة بواو + [ ش ] در ۱ )۳٩(‏ [ض ] رد پرپور *[ ف ] رن‌هیرپور+ [ ش ] زن سر پور ۱ 
(۳۰) [ض ] ساهی پور» [ ف ] ساملي پور » [ ش ] سلي بو ( ۳۱) [ ه در احوال صوبهٌ اوده - ف ش ] خچر- بل ها (۳۳) [ فش ] کونبي ۱ ( ۳۳) [ف ] منوی « 
[ش] ميبوي ۱ (عس۳) #مچنین در [ 4 ] + در احوال عوبهٌ اوده ۶ در [ ۵ ] بنهار + [ض ] بنهار « [ ف ] پنهار + [ ش ] پنها , ( هس) غمچاین در[ ض ] و در[ 4 ] در احوال صوبة 


اوده +[ ه ف ش ] آچه اندو بلام ‏ 


) ۳۵۳ ( 








ددا 
شهلادت 

خربزة ولايخي 

خربز؟ هددي 


زبره 





یرگن حویلیع| ابراهیم آبای 
اوده و عیرة | وعبره 
و و و ای 
۲ اج ٩‏ ۰ ۳ ج 
مه | معری با ج 
٩‏ ۳ ج هع( د ۲۱ ج 
2 
۷۱ ۵ ج ۲ دص 
۷ 5 ۱۵ ج 
ج 
د ٩‏ و ۳۰ج 
و وا ۸ د۵ 
۹ 
٩‏ ه ۲ ج ۸ ۵ 
2 ۲ ۲۱ ج 
۸ د ۶ ۱۸ ج 
۵ ۵ ۲۲ ج | ۵۳۶ ۵ ۲۶ ج 


۵ ۰ ۲۶ ج|۲۳۰ ۵ اج 
2 


٩‏ د ۱۵ ج ا۷ ه ۱۳ ج 


و عبره 


میت 


سس ویس سس 


0۸ دج 
۹ 4 ۳ ج 


دترت 9 


۳ ۵ ۱۳ ج 


اد و ۱ اک وت 


۱۱۵ ۱۵۱۲۰۵ ۱۳۵ ج 


۸ ۵ ۵ ج 
اج 
۷ ۰ ۲۳ ج 
۱ وم 
٩‏ د ۲ ج 
2 


1 ده ۱۶ ج 


ربیعی" صو په! ارده ٩‏ 
اس توس مرس هویب وم ویمووس ‏ م ر تست 
و چ‌ فیروزآبای کهرودسا ی خیرآباد ی لي ببروار؟ 
۶ یرو و عبر و عبرة و عبره و عبرة و عدرة 
۶( ۵ ۲۶ج | ۵۵ ۵ ۳۳ ج ۵ د ۲۰۶ ج 
0 اه و و 
۸ ۵ ۵ ۲۰ج ۵۳۸ 
۴ 0ج ۱ دا ج ۲ ۶۵ اج 
۷۱ ۵ ۱6 ج ٩‏ د ۸ ج |۷۲ ج 
۱ج بو ای و ام 
1 ۵ ۲اج | ۵۴ ۵ ۲۰ ج | هد ۱۳ج 
۷ ۰۵۲ ۳۳ج | ۱ ۱:۵۲ ۲ج ۷ ۲۳۶4 ج 
۲٩ 2۳ ۵۳ ۱. ۲‏ ۵ ۲ ج 
۵ ۵ ۳ ج ۷ ه ۲۲ ج ده ۳ ج 
۵ ه۵ ۸ ج ۴ ۵ ۱۵ ج ۵ 4 |٩۵‏ ج 
تا ی و ور 
۸ ۵ ۷ ج ۸ ۷ ج | ۷۸ ۵ ۷ ج 
.| هقی هس | هو 


۸ ه ۲ ج 


۰ دب اج 


۳ ۵ ۳۳ ج ۷ ده ۲۲ ج 





۱ 


۵ ۷ج | ۱۵ ه ۱۹ ج| ۱۵ ۱۵ چ 


ها ه . . ‌» 
۵ مه و هو هو ۵ ۰ ۰ ۰ ه‌ ۰ ه .۰۰ 





لکهنو 


حوبلوع 


گورکهدور 


‌( 
/ م‌ 
و عدره و گذدرد 





) ۳۵۶ ( 


۴ ۳ ج ۴ و ۰ ۳ ۰ ۳ 
شالوع کور ۴ 1[ ۷ ۵ ع۲ ج ۲ ۲۳ چ تا وه 





شکر دونک» ۰ 3 ٩‏ ج ۲۲۳ ۵ ۱۵ج و وین 
شکر سا و ۶ ۵ ۱۵ ج ۵۳ ۲ ۳ و۵ ۳ د۵ 
شالیع مشکین ۷ 4 ۲ ج ۲ ۱۳ ج | ۱۳۴۶۵۷۱ چ | ۱۳ ۵ ۵ چ 
شالیع ساره ۳ د ۵ ج ۷ ۳۳ج | اد ۱۲ج | ری ج 
ماش ۴ ۵ ج تا ات و اد ۸ج 
بنبه ۳ د ۲۱ ج ۳ د ۲۳ج 3 
مونک ۵ ۱۸ ج ۱ ۲۰۵ ج ات ی و 
کال مج ات 
وربا ا ۲ ۵ ۸ ج ۸ ۵ ۵ ۰ جح ( 
ارزن ۵۵ 2 س وت یه 
ندل ۲۳ ۵ ۵ | چ تا" ۱ 
۱ جدا و 2 
و ۱ ۱ ج ۴ ۵ ۲۱ ج ۴ 4 ۲۳ ج ۵ د اج 
دركاري ٩‏ د ۲ ج بت ات گر ۷ د ۵ ج ۲ ۵ ۱۸ ج 
چره رم ۴ دج ۳ د اج ۲ ۵ ۸ ج 
بان ۰ ۳۳ د اج ۶ ۳ ۵ "اج عاع| ۲ و 
سنگهازه ۹۵ ۸ ج 2ج ۵ د ۸ج ٩‏ د ۸ ج 
وج ان 


سس سس ار 


۴ ۵ ۱۸ج ۵ع د | 


۳ ۵ ۲۱ ج ۳ ۵ ۲۱ ج ۳ .| ۳ 


اش و وم" 
0 ب ۴ جح 
ا۲ ۵ ٩‏ ج 
9 
٩‏ ب ۱ ج 
۵ج 
کت 
ج 
۴ د ۵ اج 
29 
۷۱ اج 
1 د ۵ | ج 
۲ ۰ ۱۰ ج 


عر | 2 


۵ 


۹ 





۳ د 
۲۳ ۵ ۱۵ ج 
0 
اد ۸ ج 
٩‏ ۱۵ ج 
3 
و 
۲۱ ۵ ۲ ج 
۵ ۲ ج 
۲ چ 
ات وس وم 
۵ ۱۵ ج 
۳ دب ۲۱ ج 


۲ ۸ج 


۲۲ ۱۵5 ج]3۲۲۳ ۱۵ ج|۲۳۳ و ۵ ج 


۶ 4 ۸ ع] ۵۱۱۵ 4 ج 
سسسسسس سل 








۴ د ۴ ج ۱ اد ۲۳ ج ۴ ۵ ج 


۳ ۲ج وک لب 
اعا ۵ ٩‏ چ ۶ ۳ج 
بت 9 ۴ ۵ ۱۷ ج 
۵ ۳۱۳ 2 
۳ د ۱۳ ج ۲ ۵ ۲۳ جچ 


ترا ی یس ۳ ۱ 


ج 1 ۶( ۵ ٩‏ جچ | ۰ع(۲ ۵ ٩‏ چ ۳ د | ج ۳۱ ۳۵ج 


۳ دصد۵ ۷ 5 ۱۵ج ۱ ۳ ج 


۷ د ۲ ج ۳ ه ۱۵ ج تا ات وی ی وس 
۳ ۵ ۱۷ ج ۰ ۵ ۷" ج هت ی و 
۲۳ اج | ۳۱ ۵ ۸ج | 4۳۴۶ ۲یج قق هه 
۳ ۵ ۲۱ ج ۱ د ۱۵ ج ۷ج ۳ ۵ ۲۳ ج 
اد تاه 


اک ام 







) ۳۵۵ ( 














وبا رت مد ۷ د ع(۳۲ ج کر ی در و و ی یم هی وا ی ای 2 
جواري ۳۳ ۸ د۵ ۵ ۸ ج ۸ د۵ #9 ۸ د ۳ ۵ ۱۳۴ ج | ۳۲ ۵ ۵ج | ۳۵ ۵ ۲ج ۸ د ۵ د ۲۳ د هداج 
زردای ری و افو | رو 99 2 ی ی و ی 
وین یت 
تربز: ولايفي 9 ام ی ی موه | و موم و ی و وه وه 
ارهر 4 ی ی او مت | ای وج ای ۲ج | وی عراج مه همه |۰۰ 0 
لم‌خ ره ۲۴ د ۱۵ ج|۲۵ د ۱۸ ج | ۳۶ ۵ ۵ج | ۲۳ و۵ ۱۴ ج| ۲۱۴ ۵ ۱۵ ج | ۸۳۳ ۱۳ ج ۳ د هاچ |۲۵ ۵ ۱۸ج ک دا ۵ ۴( ۲ ۱( 
کودرم ۸ ۲۱۱۰۰۳۰۵ ۳۲۵ ج ۵ ۵ ۱۸ ۲۲۱۱ ۵ ۱۵ ج 4 ۳۱ ج ۸ ۸ ج ص بت ا۶ا ۵ #۲ 
مسدد ول ۵ جح ۵۳۱ ۸ج ۲۷۱ ۵ ۲۱ ج | ۲۵ ۱۸۵ ج|۲۴ دهاج ٩‏ ۲ ۵ ۱۸ ج ۱ ۲۳ ۵ ۱۵ ج | ۲٩‏ ۵ ۲ج | ۳۵ ۵ ۱۸ ج | ۵۵ ۵ ۱۸ ج | ۳۷۱ ۵ ۲۱ ج | ۲۳ ه ۲ ج 
کچ اه اه ۵ زج ۱ و ۱ ۱ 0 از ۱ ۱ ۱ 
شماخ ۵۱ ۲۳ ۸ج | ۵۱۲ ۸ج | ۱۳ ۸۵ج | ۵۱۳۲ ۸ج | ۱۲ ۸ج ۱۳۱ ۰۵ج |۱۳ ه اج | ۱۴ ۸۵ ج | ۵۱۳۲ ۸ج | ۱۳ ۵*اج 
مونگ ۳ د ۱۵ ج ۸ ده ۳ ج 2 ا۶! ده ۲ ج ۳ ۵ ج ا۶ا ۵ ٩‏ ج ۳ ۵ ۱۵ ج اج ۵ ٩‏ ج ۳ د ۲۵ ج اه ۵۳ ۵ ۱ج ۱ ۵ ٩‏ ج 


مرن 


آل کوري زد‌چوبه ۲ 


ددت 
صو بو دار اشلافت ره ۷ 


| سرار دارالخافت آگره * چرل وچهار پرگذه * چهار دستور العمل * 


ی 





( 
حاوبیع آگر و عدره شش معل بک و سخور ۷ حویلیع آگره ۷ ۲۹ ۷ جاپسر *» بلدزٌ آگرد # دهولپور * مماون * 
۱ ۱ ۱ ۳۱( ( ۳ ) 
بیازه و عدر؟ : _ و سیگ محل : رلی دسنور # حوباوع بیاده ۳ معدل ض اردببي ۶ اود # اول ب‌ساور 1 دود ب 2( ۴ بداور ف چوسنه ‌ خازوا 3 زر 
و ۱ یر ۳ ۲ هر ( ۵ ) 57 11 
"یور عرت سکری #ٍ سچو ثکر سچونگری * مدرا * مپولیی س مخخولان ۷ بهسکر # و زدربور * هیال و «حدون * راپري ۷ باری ۷ "جوا" * 
( ۷) 


اناوة و عدره نگ مع.ل : یل ۵ سور * اناوه * رویری * هداس ۰ 


مدداور و عچره وو مدل ۰ رلک دسئور * منداور * کپدرنمر * 


) ۳۵۹ ( 


س ست ط تا 


۳ سرکار (لو جبل و سر پرگذة ؟ سیت دسدور + 


برگنٌ لور ۳ «ي و سة کل رلک و‌سدور * حویلوع الور ۳3 ۵هر ِ تذیکر ِ بهادر بور * پنایی ۰ کپلوهر » جلال فوز ۶ دپ روز یور # رانة #۷ بالینه #۴ بپرکول # حاح ی بور #۷ 
ِ 1 (۱۱) ( ۲۱۳ (۱) 
بوده تهل * انعهلة هابرو * برات » بلمار * رود ؛ فلع خان * برود؛ مپو * بسانه # حسس پور بدوهر* حسی پور ه چوری # دیرلی ساجاری * سکیی * کپاره بوهاری سدوری چ 
ا( 
کو رانا »2 مونکونا ت‌ نس #۴ اوکادو ۷ زاو رده ت فرتوری و هر پور ۲ مع.ل ط رسادا ‌# 
)۱٩( )۱ 2۱ ۱‏ 
-چمرة و ید سل لت وسدور سِ -جهره 8 کروهری رعیا ت بهیوان # تیان یور # امرن #۷ 


۱۷ ( ۲ ۱ 





۳وع سرکار اجاره و سرکار ایرج » مق 


)۱٩ ( (۱۸۱ 

سرکار ابر چ شا نرق : محل « اپر ج برهار بهاددیر # جپور * باند‌ور « جیه * ریابادة ۵ شاه زا۵ه بور * کهنو ل۵ و عدرد برد # مج ود : * کبدار * کولچ ‌» کهیکس ۰ کادنی ۷ کیره + مپولی * 

ِ (۳۰) (۳۱) م۳۳ ( ۳۳) 
سار جاه هزده معل * بلگ دسئور « تجاره * ایندور + اوجینه + اومرا ارمري « پور * بیکوان * بنوهرا * جهمرارت. «خانپور * ساکرس « سانمهاداري * فیروزیور ه 
(۲۴) (۲۵) ۱ 
فد حپور مونگرتا ۴ کونله ۷ کرهدرا * نکینان * 
(۳۹( ۱ 9 5 
کپوار کا زهازا > یک و سکول # پجسرو " بلی سدور # 





وت ی تس یس 


و . سار قذوج » پفیم دستور » 


ی ۱ 5 ان ۳۷ ) ( ۳۸ (۳۹/ 
حویلیی قفوج وعچره و بازده ول » پلك دسئور * ۳۹ وبا وع قذو ج * بارا ۰ بلهور * بلپور * یلگ رانو * دیوها ۷ سکذد یور * سيولي ۷ سچوذرکه صلکوسه # زاناموء ۹ 
۲ ۲ ( ۰ 
سکیدهة و عیرد شش معل " بلت و سدور * ۷ کرارای # بردی « سمار * بنيالي ۷ سپاور * 
۳( 


بهوکانو و غیین * ده معل » یی دسدور ۷ هون کا دو * سوذی * میگ رادو * کر پور * سرور « جمد را موء 9 شمس آباد ۹ بای علی بور * کنمل « بهوحپور 4 
سکذدرپور * بک دسئور * 
پیپوند * بلک ‌سئور * 
۷ سرکاز مها دو دسئور * 
سار و غیره شش معل ۰ یک وسکور * سار # (اری ۰ بودري # کاس * کون جادد + هودل * 


نون‌بره * بلك دسئور « 





ار ۸و٩‏ سرکار سوالیار وغیره * يلك دسنور « 


) ۳۵۷ ( 


ات بت مه 
یتسه تست 


سرار توالیار سیزده معل یک وستور * سرکار نروز پم معل » يلك دسئور * سرکار بیانوان * ببست و هشت *عل * يلك وسئور * 








۳ راز کال ی شانزده پرگنه * پل دستو « 
و۳ اه ۶( ۳۵ ) ۱ ۳ 7 
نی اد بلاس پور + پدهدیده * دیرایور * دیوئلی ۷ رانه ۷ رای دور * ری لور * شاه پور # حو پایی الپی ۴ کزار * کنذوت * کهنذیله * بلدءٌ کالپی 





" سرکار دول چپار دسئور * 
خم ام : 1 ۳ ۱ ۳۱ ۲ ۱ : 9 1 
نهانه فربدا وغبره ده #حل " یک دسئور * تهانا فریدا* پباسو * 5نبهائی * ماک‌پور* شکرپور* نوح * چندرس * خرجه * اهار » تپل * 
حودایی کول و عبر ه چپار و 7 یک ۵ شور ۷ ول 4 جالي * سکذف ره راو ۷ گنگیری 4 
ماره ۱ 6 ؟ نت ۱ ۱ ۱ > ۱ 
زره وغیره پم *حل * یک دستور * مارهره * بلرام * سوررن * بچانه ر «یذهوپور ۲ *عل * 


اکبر آبای دو 9 ات وسکو 3 اد ر آباد 2 انرولی ۴ 


۲ سرار نارنول چپار دسنور * 





حویلیی دارنول ‏ وغیره هشت *عل * جوا بایی نارنول با باده * بارهه * کوبی یوتلی * بابانی * کهذ‌رلا * سنگهانا * کالوری * مواضع دام 


رود 5 رعىا و عدره دول زد دبوده رعها # ری ود 


ی 


۰ ۳۸۱ ) ( ۳۹ ) 
کانوده و عبره رخ ع.ل ۷ کد ودال در 5 7 جم.و ججون ت 


تخوس سس سس مس سب تسم مت 





۱ ) همچنین ور رکثر سا ب تاو جونوار اجیم نازی | 
۱ الپوت ] سونکر سونکهری ۱ ۸ ( "دون در [ ض وا ت ۷ | ۸ ۱ لهیخر و در احوال صودٌ آ گرد بهبکر یب ش‌ ] بهیکو » [ ف ] هیکو | 


3 "عم آبان # همط 


ن کود 


مور * 


) [ البوت ] اودهي ۱ ( ۳) [ 4 ] اوباسپار + و در احوال صویٌ آگرد اود نوشته ۱ (عر) ثمچنین در هر سخه « 
( + ) [ ه ف ] "جواره ثا د وازده دیة || 


( ۷) در الیوت و در احوال صوة ی نیست - تحثمل که غلط باشد + [ « ] روبری « [ف] دوبری * [ ش ] دوبری * [ض ] دوری ۱ ( ۸ ) ههچنين در [ ۸ ] *[ ض ] دونکر * 


[ ش ] ددیکره [ ف ] روکر (9) #*چنين در[ ه ] # [ ض ] پذاین ء [ ش ] سائن * [ ف ] سائن پور ۱ (۱۰) [ ض ] بیرات * [ ش ] بررات + [ : 
( ۱۷) [ فش ] مددوار * [ ض ] بمداور از ( ۱۸) [ ۶ ] پهاندهر و پهثنر ( ۱۱) [:] کیکیس و کهکایس ا 


سعو پ 


۱ ی ۶ وري ال 

[ ه ] و عیرهة ۱ (۱۱) 1 *] اوت +« ِِ اومرن ۰ [ ف ] اوهرن ا 
۰ ) [ الیوت ] اومری اومرا | 

[ البوت ] بهسوهرا ۱ ( ۲۴ ) نی در [ البوت ] + [ 1 ] مت و مونکوتا ه در دیگر سخها مونکوا ۱ 

[ ف ] کهپوارا + [ الجوت ] کهوا ۱ ( ۲۷ ) [ ارت ] شيولي ا 

( ۳۰) [ الیوت ] سخیت | 

ور هر است‌و » [ البوت ] بهدهیک ‏ ( ۳۵) [ البوت ] سوگن پور ۱ ( ۳۱) [ الیوت ] کهربله ۱ 


[ الیوت ] دبپائی ۱ ( ۳۸) [ 5 ] نرهر ۱ (۳۹) [ض ] جمواچهنون ‏ 


۱ ) *#مچنین ور هر اسخه + در [ الیوت ] نیست ۱ ( ۲۳) همچنین ور هو لسغه + [ الیوت ] بیگوان پور ۱ ( ۲۳ ) همچدین در ه 
( ۲۳۰ ) [نیع کهور ۰ 
) [ الجوت ] ملکونسا | 


( عرس ) *حچنین 


( ۳۵ ) #مچنین ور هر سخه « [ رلیرت ] کهسپرا | 
۸) [ اابوت ] سورکه + و همین املا در جلد دوم تارییز بداوني فص ۱۳ ( ۲۱ 


٩ [۳۱‏ ] بهوگانو « [ الپوت ] بهویگانو ( مس ) همچنین ور هر لسته » [ الیوت ] پهپهونه ۱ ( ۳۳) [ الیوت ] اورُی ا 
رپس ) ههچنین در[ « ] در احوال صوبة آگرهٍ « [ ه ] 5ننهائي * [ض ] دمهائي: 


ف ] برات ۱ ( ۱۱) [ف‌ش] 


) ۱۵ ( 


) ۳۰۸ 

















ج ربیع ی صوبه دار لخلافت [ کرد ۳۹ 











تست سم وس وب تسس 








۱ ‌ ۰ ۳ ۳ ۱ ۰ ۰ و 
حویلی ع اکرة اناوه حویلی عبیانه| مدداور الور بچهره مبارکیور ایرج "جاره اکهوارکانهاده| بیسرو سار دپ ري دوم‌درد و 
ک 0 ۳و ۵ ۱۷ ۴ و ۲۱ ۷ هد ۳ ۱۵ ۷ ۳ ٩۴‏ و ۲۱ ۸ ۵ ۲ ج/*۱ هد | ۲ 
ددم ۷ ۵ ۲ ج د 1 ج ۷ ۵ ۲ ج ۷ ۵ ۲ ج ۷ ه ۲ج ۲ ۵ ۲۱ ج۳" ه ۱۲۰ جر 1 1 1 ۹ ۹ ‌ 
نتخود کابلي ۷ آاصضئن 1 ۵ ۵ و و وه وا 0 اهر ۴۳۵ ناه و وف ۵۵ ده ۲۳ ج اه و مر .۰ 7 ی هه 


هون هند‌ي|۴۴ ۵ ۱۸ ج ۳۵ ۵ ۲۰ ج|۴۲ ۵ 1ج + ۱ ۵۳ ۲۳ ۳۵ ۶۰۵ ۳ج ۳۲ ۲۳ : 


سس 5 


سل 


- ۱۳ ۵ ۲۳ ج "ای ۲۱اه ۱۳ ج۹۴! د ۱۷ ج ۵۱۶۳ ۱۳ ج‎ ٩ ۵ ۱ ه ج/| ۲۶۰ ۵ ۷ج او وی ویی اصد یا‎ ۵ ٩ 





1 ۵ ۲۳ ج ۰ ۱ ج۳۹ ۵ ۲۳ ج۳ ۵ ۲۳ ج 


۴۷ 


2 


٩‏ ۵ ۲ ج۳۵۳ ۵ ۲۱٩/۱۷‏ ۵ ۱۷ ۲۱ ۵ ۲۱ ج۱ ۲ د وتو یی ج ۳۹ ۵ ۲۱ ج ۵۲۷ ۲۱ج ۲۱ ۵ ۲۷۱۲۱ د ۷ ج‌ 





خم معصفر ۵۱۳۷ ۱۳۰۱۱ ۵ ۱ |3۱۳۷ ااج ۳ آاصد ۳ ‌ثت_تص‌ ۷ 4 | ۱۳۷ ۵ ۷ د۵ ۷ د ۶ ۲ ۵ ۷ ۰ 4۱۳۷۱۱ اج 


سس 





۰ ۵ ۲۳ ج ۶ 1 ج۳۷ د ۱۵ ج 
۲ ۱۳ ج۶ ۵ ۱۷ ج +ع ن 
۷ د ۲۱ ج ۲ د | ۲ ج۳٩۵‏ ۲ و ۱۷ ج 


۷ ۱ ج ۳ ۵ ۱1٩۱‏ ۵ ۲۲ ج 


کوکدار ۷ |۵۱۳۰ ۳۰ج|4۱۲۷ ۱۱ ج ۳ آصد ۷ د ۷ ۱ج ۵۱۳۷ ۱۱ج ۰۱۳۷ ۱۱ج ۵۱۳۷ ۱ج ۳ د ۵۱۳۷۱۱۵۱۳۷ ااج| ۱۳۲۳ ۵ ۳ د۵ ۸ ۵ 


ارزن ع(۳ د ۵ | ج| ۲۳ ۵ ۳ 


۳ ۰ گم 
دک 


گزر 
پیاز | 


۸ ۱۷ 
حجردر؛ ودندی 


|۱7 ۳/۹ 


۰ 


زرة 














۷ ۵ ۲ ج ۸ ی ۱۱/۳ ۵ ۱۳ ج| 1۰ ۵ ٩‏ ج ۰" و ٩‏ ج/| ۵٩۹‏ ۵ ۷ ج| 1۶ ۵ ٩‏ ج/ 6۵ د ۲۳ ج ۵ ۷ ج| ٩۶‏ و ٩‏ ج| ۵٩‏ ده ۷ ج| ۵٩‏ ۵ ۷ ج. ۵1 د ۷ ج ۶ ۵ ٩۱, ٩‏ ه ۱۳ ج 


۱ 





فا اه ی ات شرس رت اف ی 9اه ۳۱ ۵ ۸ج ۳۱ ۵ ۸ ۵۳۳ اا ج| ۳۱ ۵ ۸ ]۵۳۳ ۱۴ ج| ۳۱ ۵ ۸ ج| ۳۱ ۵ ۸ ج| ۳۱ ۵ ۸ ۱۳۵۳۳۱ ۸۳۱۱ ۲۱ ج 


۵۳۱ ۸ ج | ۲٩‏ ۵ ۴ ج|۳۳ ۱۳۴۵ چ۵۳۲۱ ۱ |۳۲ ااج 
۹ ۳ج ٩‏ ۲ و۵ ۲۳ ج|۳۳ د ۱۳ ج ٩‏ ۳ ه ۳ 


۸۶ د ۲۱6 ج/۸۰ ۵ ۲۳ 


۴ ۵ ۱۸ ج * ۵ ۵ ۸ 


5 


ج|۸۰ ۵ ۱۱ ج/۸۰ ۵ ۱۸ ج|۸۳ ۵ ۱۷ ج 


0 


۱ ۴۰ج]۸۷ ۵ ۱۷ ]۱۱۱۳*۵۱۱۱ ۲۰۵۱۱۱۱۳۰۵ ج 





۱ 


۱ 


۱ و۵ ۲ ۱ ۱ ۵ فا ۲ 








۵ ۱۱ اج ۰ ۰ و و ۰ و 


۳۱ 


۰ 


۱ 





۶ و ۲۴ ج/۸۳ ۵ ۲۱۲ ۸۳۱ ۲۴۵ ج(۸۳ ۵ ۲۴ ج/۸۳ ۵ ۴۳۴ ج/۸۱ ۵ ۱۷ |۸۴ ۵ ۲ ج| ۸۴ ۵ ۱۷ ج| ۰۳۰۰ ۰۰ ۸۳ ۵ ۲۴ ج| " ( 


۱ 


شالیع کور ۵ و ۲۳ ج] ۴۹ ۵ ه چ| ۷۸ ۵ ۷ ج|اه ۵ ۱ چاه ۵ ۱اج|۵۳ د ۵۱۱۱۷ ۵ ۱۱ج ۵۰ ۵ ۸ج ا*ه د ۱۷ج۵۱ ۵ !۱ ج۵۳ ۵ ۱۷ج ۵۳ ۵ ۱۷ ج 


۱ ۱ 


جواین ۳ 5 د ۳۱۶ ج۸۱ ۵ ۱۷ !۸ ۵ ۲۳۴ ج| ۸۷ ۵ ۳ ج و ۱ 


۲۱ ۲۰ ج ۳٩‏ ۵ ۴ ج| ٩ ۲٩‏ ۴ ج/| ۳۱ ۵ ۸ ۵۳۲ 1ج ۳۱ هد ۸ج[ ۳۱ ۵ ۸ | ۵۲۱ ۸ ٩۵۳۳۵‏ ج] ٩۳۱‏ ۲ ج. 


177 ۱ 1۳ 


۵ ۵ 1۱ ج/ه | ۵ ۱۷ ج"۱۵ د ۱۱ ج ۳| د ۱۳۴ ج 


۲ خر ۲۲۱۰۱۵۰۳۲۱ ۱۵| ۲۳ ۳ج ۴۳ ۵ ۱ج ]۵۲ ۱۵۳۲ | ٩۰۵۱۲۳‏ | ۱۵:۳۴ ۲ ۲ ۳۳ ۱ ۱۳ ج 


۵ و ۸ ۲ ۵ ۳۱ حا ۳۱ ۵ ۲۱ حاهع ۵ ۸ ۳ ۵ ۴ ۳۵ و ها هی ۱۷ج ۵( ۸۵ج ۲۳٩‏ ده ۲ ج۳۱۱ ۵ ۲۱ جح 
۹ اچ ۲۱ج ۱ 2 ۹ ج ج ج 


۳ ده ۲۳ج 200 د ۳ ۸۳۳۳ ۵ ۱۸ ج 


موس یی 


۱ 


۱ ۰ ا| ی و عام ۳ 


1 ۵ ۱۷ ج ۵۱ د ااج ۴ ۵ج 


۱ ۱ 


۱ ۱ج ۸۳ د ۳۳۶ ج ۸۳ ۵ | ج 


اروت هی ۸ 


و سا یت ید مت بت توس مس 


۱ 


۱ 


) ۳۵۹ ( 
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!۴ 
2 د۶ ده ۵ 3 
اف ۳ 2 2 تست سس سس سس 
و واش ه تب رتست یعس هکت گت تسه گس سک مگ ی سح سا سس لاه ۹20 ارت اس ۱ مق 2 
9 ۱ را را را سا ۱ پررم ی [۴۳۰د ۱۵| ۲۱۲۷ د "ِ_ِ 
| شکی پونةه ۳ ۲ ۰۱۵ ۵۲ج ۵۳۹۵ 3۳۲۳۱ ۵ اج ۵۲۳۳ ۱۵ |۵۳۳۳ ۱۵ج ۵۲۳۳ ۵ج ۷ ۵۳۱۸۱ ۱۸ج ِ 





۱ 7 


ُء کرسان و ۱۶۷|۱ ۵ | | ج |۱۳ د ع ج ۵۱۱۶۸ ۳ د ۳ ج(ع(۱۳ سرا تا د 1 ج 


۱ ی 
و ۰ ۱ ۷۷ د ۲ د | ج 
شال مشخیی ۱(ع(۸ ۵ ۴۰ ج| 1۰ و ۹ج ۸۳ ۵ ۱۷ ۷۱۱ ۵ ۱۲ ج۷۱۱ ۵ ۱ ج| ۷۸ د ۷ ج ۱ ۷۲ د ۷ ۳ج ۸ د | ج ۷۱۱ ۵ ۳ ج 


۱ 


رای و و ای ۳ د ۱۷ ج 


۸ ود 1 اف ۱ ۰ 


۵۸ ۵ ۳ ی ۱۸ ج۱۳۱ ۵ ۱۷ ۲۷۱۱ ۵ ۲۳ ج 
1 ۸ دی عل - ۰ : 
شالیع سار ٩‏ د ٩‏ ج ۶۶ د ۱۷ ج ۵۸ ۵ ۶ ج/۱۳ د ۱۸ ج۱۳ ۵ ۱۷ ج۱۳۱ د ۱۸ ج ِ : 


و و ۱ رل ۰ .۰۰ 
۰ 6 6 


آل و وه و ه و وا ۰ ۰ هت وه ه و ما و و و و ی تا و ۳ 2 
بسن ۲۳ ج ۳۵ ی ۲۰ ج|۳۵ ۵ ۲۰ خ ۴ 
۱ 

٩‏ و ۱۱ ج|٩۸‏ ۵ ۱۱ ۱۳۱ ۵ ۲۳ ج 


ماش عم و ٩‏ ج ۳۶ ۵ ۱۷ج ۳۸ ۵ ۳۵۱ ۵ ۲۰ ج ۵ ی ٩‏ ج آوسی ۲۰ چ ۳۵ د ۲۰ ۳۵ د ۱٩‏ ج|۳۵ ۵ ۲۰ چ|۳۵ ۵ ۵۳۷۲۰ ۲۳ ج 


۵3۵ ۷ 





ردیک ۷ د ه ج ۹ ود ۱۵ ج۱٩۸ ۸٩۱ ۲۱ ٩‏ ه ۱۱ ج٩۸‏ ده ااج 


7 ۱ ۳ ۴ د ۲۹ ۲ ۵ ۲۳ ج 
مودة ی اه رت 9 ات یت اف ات ود را ات 9 ۳ ۵ ٩‏ ج ۹ 


۳9 مدسج گا دسا اد ۲۲ چاه وا چا هچیرد ور چا دور چاه ده چلار دورچ اد ور مها ده چاه دا جرد وا 6۱۱۹۱۹6۱۹۵۱۹ 
وربا ا۰ع د ۱۳ ج۳۴ ۵ ۱۷ ج| ۵۴۰ ٩‏ ج|۵۳۹ ۳ج |۳۹ ۳۵ج | ۳۸ ,3۳۵ ۲۰ چ| ۵۳۸ ۸ | ۵۳۹ ۳ج |۴۳ ۵ ۱۳ ج| ۲ ۵ ۱۳ ج ری |۳۵۳۹ چ ۵۳ ۲۲ج 
ارزن ۱ ۱ ۱ ۱۳۰۵ ج ۳ ۱ ۳ج ۲ ۵ ٩ج‏ |۳۳ ۵ ۸۳۴ ج|۲۳ ۵ ۱۲۴ ۲۳۱ 4 ۱۳ ج ۲ 4 ٩‏ ج ۷ ۲ ۵4 ۲۱ ج 
نیل ده ات ۱ ۵ ۱ « ۷۱ ۸۱۹۷۱۱ ۱۸ج ۳ د ۷۱ ۵ ی ۳ | ۵ ۷۱ ۵ ۵ 
حدا ۰ ۵ ۷ ج ۸ د ۷ ج ۷ ده ۳ ج| ۷۷ ۵ ۷ ج ۸ د ۷ ج | ۷۸ ۵ ۷ ج ۶۸ د ۷ج | ۲٩‏ ۸ ج ۸ ۵ ۸ ۵ ۷ج ۱ ۷۸ ۵ ۷ ج ۸ د ۷ج ۷۸۱ ۵ ۷ج ۷۸۱ ۵ ۷ چ 1 د ا ج 


۱ ۸ ۸ ۸ وه || ۸۳۱ ۵ ۲۳ - 
سین ۳ ی ۳( ج[٩۸‏ د ۱۱ چ/۸۹ ۵ ۱۱ چ| ۱۱۵۸۱ چ]۱۳* ۱۱۵3 ج/۸۸ د ۲۰ چ ۸٩‏ د ۱۱ ع/۳۸۱ ۱۱ج ۵۸۸ ۸ج ٩۸۱‏ ۸۸6۱۱ ۸ ج ۸ ده ۸ ج 3 ۹ 0 


‌‌ ۰ 


و ۵ - 
٩ 2‏ ۵ ه ج ۳ ۵ ۱۱ ج| ۱۱ ۵ ۵ ۱۳۳ ۵ ۱۵ ج۱۳۱ ۵ الوم ۲ ۲ج ۳ د ۱۱ ج۱۳ د ۱۱ ج۱۳ و ۱۱ ج|۱۳ ۵ ۱۱ چ۱۳۱ ه ۱۱ )۱۳ 4 ۲۲ج | | 3 


۸ د ۷ جح ۷۳۱ و ۱۷ |۷۱ ۵ ع| ج| ۷۸ ۵4 ۷ ج 
دركاري ب /1 ج‌ ج سك 
ِِ ۳ 
۱ 


سس 


۱ ۵ ۳۳ ه۵ اج ۵۳۳۳ ۱۸۱۱۵ ۵۳ ۰ج 
۵۲۲۳ ۳۳۳ ۵ج |۵۳۲۳ ۱۵ج ۵۳۳۳ ۱۵ ج| ۵۳۲۴ ۱۵ ج/ ۸۳۳۳ ٩۱ج‏ ۳ د ۸ ۳ ۵ ۵۳۳۳۱ ۱۵ ج(۵۳۳۳ ۵ ج۵۳۲۳۱ ۵ ج|۳ ۹ ۹ ۹ 


ّ ۳ ی ۳) | ۳۰ ۵ ۵ ج ۲۷ ۵ ۲۳ ج 
لودیا ۳۱ ه ۸ ج/۳۰ و ۱۵ج ۸ ۵8 را فا فا تک ۲۱ د ۸ج ۳۳ ۵ ۱۳۴ ج ۳ د ه ج |۳۷ ۵ ۲۳ چ/۳۳ د ۱۳ ۲۳۱ د ۹ ۳ 3 


بان 





٩ ۲‏ ِ ی ۰ ۵ ۰ ۳ 9 ای ۵ اه ا ای ۳ 
سنگها زو ات ی ۲۳ ج ۱۵| د ۳ جا۵ | اد ۳ ج۱٩‏ | اد ۲ ج/۵ | ۵۱ ۳ | اد ج ۱ ك ۹ 


أ 


۱ عم ن ب ح اون ۳۰ ج 
جواری تفا ااستات ۳۹ ۱6 2 


۳۵ ۵ ۲۰ ج|۳۵ هد ۲۶ ج| ۳۸ ۷ ج ۵ ۵ ۲۰ چ|۳۵ د ۲۰ ج۳۱ ۵ ۲۳ج د ۲۳ دح د ۲۰ ج[۵۳۵ ۲۰ ج ۵۳۲ ۱۵ ۲٩ ٩۲۳۲|‏ ع 


) ۳۹۰ ( 























کوري تن ۰ او و و اف ۹ ۳ د هر چا و هر چاه ها چ| ۱۲ مج ۲۳ د ۸ ج ۱۳۱ هد ۱۲۵ ج فتتایت نات لا ! د هه |۱۳ ده ج| ۵۱۳ ه ج |۱۳ ده) چ 

لمخ رد ۳ ۵ ه ج ۲۶ ۵ ۱۵ ح|۰۰ ۰۰۰ و ۲ چاو وه ۲۱ چلس۴ د ۲۱ جع ه ۲۱ ۵۲۷ ۲۱ ۲۳۷5 ۵ ۲۱ ۲۷ د ۲۱ ۲۱ ۵ ۲۱ ۲۷ ۵ ۰۳۷۵۲۱ ۲۲ ج ۵ نس 
۱ 

کودرم ۱ ۵ یت یم ۲۱ ۵ 4ج و ۳۵ ۵۳۳۰۳۶۰۵ ۲۷ ۰۳۳ ۲۳ 6 ۲۷ ۲۳6 ج| ۳۳ ۵ ۷ ج/۵ ۳ ۵ *۲ یتنا ج 3۳ ۱۷ ج|۳۵ ۵ ۴۰ ج) ۵۳۱ 4 چ 

مندوو . مج اه وم ۲0 و عم چ ۳۷ ۵ ۲۴ چ۳۱ ۵ ۲۱ چه۲ ۵ ۱۷ج ۲۹ ۵ ۲۱ ج ۷ ۲ ۵ ۷ ۳ ج ۲۳۷ ۵ ۱۰ ج/۲۷ ۵ ۱۰ ۲۱ ۵ ۲۱ ج/۲۷ ٩‏ ۲۳ ج ٩‏ ۲ ۵ ۲ ج 


کنچد . عرعر و ۱۸ ج) ۱۰ ۵ ج عر د ۱۷ جععر و ۱۸ جع ۵ ۱۷ج ۴ ۵ ۱۷ ۱۴۶ د ۱۸ ۴۷ ۵ ۲۴ ج اع و و چ ۴۶ ۵ ۱۸ج عع ۵ ۷ چ] ٩۱ ۴٩‏ چ ۳٩|‏ د ۱۵ ج نات ان ۷ ج 





۳ ۰ 
شماخ ور دا چا ۱۲ ومع اسر وه چا ده چاسر ده چام ده چس ده ج هد هچ ۱۳ ده ها ده ج ۵۱۲ ۸ | ۵۱۲ ۸ج ۱۳ ده ج۱۳ ۱۵۵ ج ۱۳ اج 


2۹ ۰ ۰ ۰ ۸ ای ٩‏ - 
مودگ صی تفت اسف تیه تنل ۸ د۵ ۸ ۵ ۲ ۵ ۲۳ ج۳۵۱ د ۳ج اد ۱" ج ۱ ۳ج ۸ ۵ ج ج ۲ ۲۳ ج ۳ ده ۱ ج 
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تسه 





سوت موذجي زردات رز ولابني ارهر زرد چ چوبة کلت 


۱ ۶ ۲ 
۳۹ ک: 
شمه ربعی صو به ۱ 7 ‌ 


4 


سح یس نشخ ات سا تس تحت ۰۳۳۳۲۳۳۳ ۲۰۳۰۰ ۰۰۲ ]۰۲۰۰۲۲ آ ۳ ۲ا۲اآ ۲اآ ۳ 0 














سکیذه بهوگانو | سکندریور | پپونه | گوالیاروغیرة | کالبي کول | هانه فریدا | ابر آباه | صارهرة نارنول ‏ | بروده رعنا | چال کلادة 

گندم ی و ی دی ٩‏ ده ۸ ج |۱۳ ۵ ۱۸ ج ۳ ۵ ٩‏ ج | ۵۸ ۵ ۴ج | ۳ ۵ ۱۸ ج ۰ ی ٩‏ ج ۱۲۱ ۵ ۵ج |۱۳ ۵ ۱۸ ج | ۸۱ ۵ ۱۳ ج 
خون ۶بلی رت ی تم و ام ما هی اه هن ود 
لخون هندهی وس ن ۳ ج ۳۳ 6 ج ۸ ۵ وم ۲ ۵ ۲۳ ج ۳ ۵ ۱۷ ج وه ۷ ۳ج 2:۳۸ ۹ ۳۴ ج ۵ اج ۵ ۲۰۶۵ ج 
‌ ءعل ۵ ۱۳ ج ۳۸ ۵ ره و ار ۵ 2 ۸ ۵ بر و رت ۴ ۵ ٩‏ ج ا۲ ۵ ٩‏ ج اه ٩‏ ج 
عدس ۲ ۵ ۲۱ ج ۵ ۵۳۳ اج ۵ج ۳ ۵ ۲ ج ۴ ۵ ۱۵ج ۲ ۲ ج ح ۳۴ د ۲۵ ج | ۳ ۱۵ ج ۳ د ۱۵ ج ۳ ه دا ج 


گل مععصعر ۷۳ ی ۲۰ ج را ی ۴ 9 ۲۳ج ۲ د ۱۷ ج ی ی ۲ ۵ ۱۷ ج ۵ ۳ج ۷ ۵ اج ۳ ۵ ۲۳ ج ۴ ۵ ۱۷ ج | ۷ ۵ ۱۴ ج |۷۷ ۳ج 
کوکدار ۵ج ۷ ازع 9۳۳۷ 6۰۳9 ۱۹۰۱۴۷ ۴۲۱ ۵ ۱9 ج ۷ ۰ ۱۵ ج ۳ | ۵ ۵ ه ٩‏ ج را کر ۸ 5 ۱۳ ۱۱۹ هي ۱۷ ج ۱۳۷ ب ها ج ۳ دص 
بركاري ۶ ۵ اج ۷ و ع ج | ۵۷ ۵ اج | ۵ه ۵ ۲۳ج | (۱۶ هد ٩ج‏ |۵۰ و ۲۳ج | ۵۸ دعاج کر و اه اه ۱ 9 ی ۱۳ 4 1ج 
سرت اس و ور ج | و وج | هاچ | و وج | سدع ج | ۳ دهاج ٩‏ ی ۲ج | وه وج | ۵۲9 ۲ج |۵۵۳۰ ج | ۳۷ دج | ۳۱ ۸4ج | اد ۸ج 


4 ی و ۱۱ وج ۱ ۲ وربا ج 1 ۵ ی ی و ۳ 


و ی یوس 





) ۳۱۱ ( 








۱ را زا مر اا کر ۱ 


۳۱ 


۱ 
۹ دب ۲ ج ٩‏ ده ۴ ج ۷ ۰ ۲۳ ج ٩‏ ۲۱ ج ۲ هد | ۲ 


مشنگ ۲۱ ۵ ۲۶ ج ۴ د ۱۵ ج | ۳۹ ۵ ۲ج ۵ مج ۱ ۸ج ۲ ۱ج |۲۰ ۵ ۲۱ج ۹ ۵ ۳ 
گذر ا۳ ۵ ۶ ج ۵۳٩۱‏ ۳۰ج ۱ ۳۱ ۵ ۲۰ج |۳۱ ۵ ۴۱ ج ۳۹۱ دع۴۴ ج جع دهاج وا یت ی 3 
بدا ۷ ۵ ج ۸۰۱ و ۱۸ج | ۸۷ ۵ ۵ ج | ۸۳ ۵ ۱۸ج اع(ه و ع۲ ج ۰ ۵۸۳ ۱۸ج |۸۹ ۵ ها ج تا یا ۱ 
مایت ۳۵۳ ٩‏ و ۱۱ ج وا فا رک وهی امک رز ور و اه وی وس ۳599 اد اج وا من 
خربزه ولايفی با ۱ ۱۹ وی عر جاور و ۲۰ج ۱۰۹ ۵ عا ج|۰۰! ۵ اج وا ۵ج را ۳ 0 
خربزو‌هده‌ی | ۱۵ د ۱۱ ج ۵ ماع اه ام ۵ ها اه ۱ ۵۱۷ | فاد اج اعا ۱۴ج ها فا ۵۵ ۱۱۲۱۵۱۵ ۷۱۵۱ 
زرة دی و3 ۵ ۵ اه ۵ ۲۰۵ ج ۱ ۱ ۳ 
شالوع کور 9 اه د وج | ۵۰ هد ۸ج | ٩9‏ د ۷ج اه ۵ ۵ ی ۵ دا ۱۱ اه ی اه ۵ ۱۱۲ ج ۶ ۱۰ ج 


0 ۱ ۱ | ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۰( عم د ۴۴ چ ۸ ۵ ۲۴ ع 


اجواین :| ۱۵ج ۱ ۵:۸۷ ها 
ی و سس سا سس ار تس سر سس سح یس حالس هیا 


سب کمسحت 

















۰ اب 2 ۶ ۹ ی 
سیم ی هدیا ریم ماص سح ۳۳ 5 " سکس تج رح رن اج اس سس ی بسا تست تسیب کب تسس فا سس ات تس دج ها هت دس بای ی متخ تست روت کیت تح ‏ تح شی خیست خص ح تحت تس سل 
سس سس سس سس سس سس _-_«_ح«سححح_آ رت ۳ 
ی 9 
ی ۱ ۳ ی » 
دممه < ۳ ک ۲ 2 ت 
ه اه ی را ا کح از را ام ی ی ی ۱ ۱ 
بیشکر بواده ی و ی اس ی هت ام کت 3 ۳ ۸ جوا د مج ۳۲۳ هاچ ار دج ۱ 9 


حور ۱ 


«پسخر ساوو و ۱ ۱۱ اج ۱ ۱ و ار ۵۱ج ۱ ۱ ۵۱۷ ۲۳۵ :1ج 





شال ع مشکیر توت ٩‏ ود ۷ج | ۷ د ۱۲۳۴ ج ۷ آث. 3 ۳ جح ۷ ده ۲ ج ۴ ۵ ۲۱ ج ۷ ده ۲ ج ۴ د ۲۱ ج |۳۴۵۷ چ]| ۷۷ ۵ ۱ ج ۲ هه اج فا و ون 


شال ع سادو ۱ ۱ ۱ دا ۳ج وا ات ی که یووم ٩‏ ۵ ۵ ج ۴ ۵ ٩‏ ج 0 


۵ ۰ ۲ د۵ 3 


5 2 ی ۵ و ۱۸ - رن 91[ 

ماش ۳۵ ۳۰ ج اع(۳ ۵ ۱۷ ج عر۳ د ۱۷ ج هک جات ها ۵ ۳ 6 ۲۳ ۳ج | ۳۳ ۱۱۵ ج ,۱۷ج ۵۸ تا ی ای و 
۱ 

ردیة ۳ ۵ ۴۳ج | ۸۲۶ د ۲۶ چ | ٩۳‏ ۵ ۲۳ ج | ٩۱‏ د ۱۷ ج | ۵۸۷ ۵ ج | ٩۱‏ ۵ ۱۷ج | ۸٩‏ ۵ ۱۵ ج ٩۳|‏ ۵ ۲۳ج ۵۸۱۱ ۱۵ ج ۳و ۵ ۲۳ ج۱ ۸9 د۵ ۱ج |۸۱ ۵ اج ۸٩|‏ ااج 

مولة ۵ د ۱۸ ج ۲۳ د ۱۸ ج ۴ ده ۱۵ ج ی تور 1 ۲ ۵ ۲ ج ۴ ۵ ۵ ج | ۲۳ ۵ ٩‏ ج ۳ آد ۲ ج ۴۳ ۵ ٩‏ ج ۲۲ ۵ ۱۵ ج| ۲٩‏ ۵ ۳ ج ۲۳ ده ۳ج ۲۳۱ هد ۱۳ ج 

کال #۱ ۵ | د ۱ اج ی ۵ د ۱۱ ج | ۱۵ ۵ ۱۲۱ ج تج ها ۱۱ چا 2 1ج ۱٩ ۵ | ٩‏ ج ۱۵۱ ۱۷۱۵ ج 


۱ 
یی سم ی هت ی ای ی ی سس و ای ی 














دوریا ۳۸ د۵ عر۳ ی ۱۷ ج | ۳۵ د ۲۰ ج ۳۸ د «عز د ۸ ج ۳۸ ۵ ۳۸ د | مسر و عر) ج ۸ د۵ ۳ ج 

اررن ۱ ۵ رل ۵ ۱ ۱ ۳ ۳ ۴ ک ی اه ها ۱ ۱ ۳ 6 ۲ ۱3 ج 
نیل ۰ د ۳ج ۱۵۸ د ۱٩‏ ج رس و و و ار ۱۳۳۹۵ واه ۳ ۱ 9 بت #9 
حنا | ۷۷ ی ع ج ی ٩‏ ود ۸ ج وی مج | ٩9‏ د ۸ج | ۷۷ ۵ عاج ۲ ۱۷ ج | ۷۷ دعر ج |" ای ۷ و ج ۷۸ ۷ ج ۷ ۴ ج 
سن ۲ د ۱ج | ۸۹ ۵ ۲ج | ۸۷ ۵ دج ات یا ایا ات مت ۸ عم و ع۲ ج | ۸۷ ۵ ه ج :۳ج 
ترکاري ۸ د ۷ ج #۸آِثص‌: ۷ج ۸آث‌: ۷ ج رم ی ۲ ده | ج ع ۷ ۵ ۲۱ ج ,دص ۸ د۵ ۸ ج ۷ د۵ ۷ ۵ ۷ ج | ۷ د ۱۳ ج| ۷۱ ۵ ۱۳ ج ۱ ۱۳ج 
کچور ۳ ااج ۲ د ۸ج | ۳ ۵ !اج | ۳ ۷ ج ۴ ۵ ۲ از ۵ 9ج ۲ رن اج ۳ اج ۱۳ داوج و ۱ج 
پان ی تب و ]مود ۵۵ ۵ ۵۲۱۸ ۳۳۱ ۵ ۳ج 9۰۳۲۴ ۵ چمم و وا ۲۳۳ هاچ ۲۲۳ ۱۵ج ۱۵۵۳۳۳ جچ 

سنگهازه 8 2 ۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱۱| ی ۲۰ ۱۱۱ ۵ ۲۴ ج|۱۱۱ ۵ ۲۴ |۱۱ ده ۲۰ ۱۱۱۱ ۵ ک ۱ ۱ ۰ .۰ 7۳ 
لودجا ۰ ۵ ج ۷ ۵ ۳۴ ج | ۱۳۱ 4 ۸ ج ۴ دح ها ۱ ۵۳ ۲۱ج ۵ ۱ ۳ ۱۱ج نی 
جواری ۹ د ۳ج ۵ د ۲۰ ج وت ۸ ۲ ۲ج ۵ ۳ ج ۸ د ی وم ۵ د ۲۳ ج ۵ د ۱۱ ج وی ۳ج ۵ د ۱٩‏ ج ۲ اج 
کوری را ی ی پم یی | هه | وب و با ج و ۱ دع۴ااج 3 موه مه | میم مت ری 4ج ی 
لم‌طره وم ۲۴ د ه ج بو ۲ج ۵۲۱ ۴۱ج ۳۱ ۵ ۸ج |۳۷ د ۲۱ ج | ۲۶ ه ۱۵ ج ده ۱۵ ج ۵ ۳ ی ۷ ۲۳ ج 7 ۵ ۳۲ج 
کودرم ی ه ج ۳ ۵ج ۲۳۵۳۷ | 9۳۱ 6 ۳ ۱ ۱ 
مدد ول و ۲ ۲۱.۰۵ ج د ۲ ج 1 ۲ ۵ ۲ ج ۱ ۵ ۸ ج ۵ ۵ ۲۱ ج | ۲۷ ۵ ۲ ج ۷ ۰ ۱۳ ج ۷ ۰« ۲۳ ج ٩‏ د ۲ ج ۰۶ ۸ج ۵ ۲ ۵ ۱۸ ج ۷ ۲۳ ج 
شماخ ی و نا ۱ وج ۵ اه ۱ ۸ج اج 9:۵۳ ج| ۲۴ ۵ج ۵.۵۱۳ ۲ج 
رک وعر و ٩‏ ج را را هه 1ج ۸ ۵ ۱ ی ۱ اج 
9 و ۱ و ۳۳۰ مه ام میم | مه | همه مه | هم | ۰۰۰۰۰۰ )ای ۲۰ ج| ۰۰ ی ره ۱ 
تس مج یحو هنت تسس تایح یت سس و تیب یت ک یس بت تب 
شالی‌مونچي زرواث تربزه ولايفی ارفر کذچد تلت ؛ ابن جداول موافق [ ۸ ] است | 





۵ ده ٩ج‏ ۲ د ج 





) ۳۹۳ ( 


2 
هه بو اچههر مشئدیل د ۱ هت سرکار :3 د دسئوز ااعمل دارد ی 





أپص ۳ 


سرکار اجمیر ۵ و‌سلور # 


۱ (۱) (۲) ۱ ۱ 
را ی اجهیر را یلد » ۲ مول ‌# آراین ی دردت 7 ببدادی ۷ بهراذه ‌ بوال ت داهل # باددهی سددری س‌ 


ج+ 


) ۵ | ( 


| # توسیخا زد حوبند, ۷ ویو کانو * روش بور * سادجهر # 


(۳) رِ 
ب هرد ِ 


۲ زو ) 
سر وار * سبعیلاً * سلیمان آبای * کيکري * کهپروه « ماهفرویی + مسعوو پا * نرایده + هرسور * 


۷ ( 


۳ عیره <م ار بر ره بلي ‌سنور ۷ الددر * دی كت #۷ تس + موزآباد 3 


ِ ۸۱ ) وهی [ 1 1۳۹ ۲ ۱ تارا # سرحت + سادل مد, ب 
_ وق هیور با بلل هو ۹ اسوب #د ایددرارای # بیوی 2 + باپاره ‌# بیلارا ِ" بالی و ۶ رک ۳ معل نس باهله #۷ یوت 5۵ # بهادراج<ون # <هدارنس دود( 9 من 





) ۳۹۶ ( 


۳ سرک چدور " بیست و هشست برگنه - یلک سور # 
9 ۱ ۱۳ ) ( ۱۳ / 
حوداوع جذور با داله ۲ معل ۳ اسلام پور عرف رام دور « اردی بور و عدره ۳ معل ۷ [ مال اد 


( ۱۵ ) ( ۱۲ ) ۷ 
0 1 با مزرعه * کوسیانه * ماندل‌گده « ماندل * مداربا * لجدچ و غیره ۳ محل * 


ارتوق # اسلا م! پور ۱,۶ ف موه # بود‌هدی * بهو لیا ۶ بکهدر * یور + بپجسی سرور 


۱ (1 ) 
با ور * بیگون * بلی حاجی پور * جبرن * سانور کهاتی # ساندری ۶ سه 
مت . ۱ 
ع ۳ رندنجهور چپار د سذور * 
( 1۱۸ 5 (1) ۱ ۳۰ ) ( ۳۱) 
ردنخدهور و عیره جپل وشش در که - بک ق‌سذور # حوبایی ی رذنخجهو # ۳ ون زناتل ۶ ۹۹ 1 اسلام بو * ایوان پوساع برد وق و #۷ تین دکلالت #بلا: آبه * بهوسور * براونه ۳ 
(, ۳۳ ۱ (۳۳) # ۳ ۳۷۹ 
با( کیری * بهوری بهازی # بارای * نلاد * جیبت بور * جهاپی ح جیی بور * دهری * سخپساری # کو ۹0۳ کهددار # که ادو| ولی * کذاود ۷ (ذهری * * لونده * لباود # 


مانگرور * مومین ان و عده ۱ می.ل ۷ 
3 ۰ ۱ 72 9 ۱ 5 و 9۹ ۳۰ ) ( ۳۱ ) ۳۳ ) 
حاسو و 5 شا درد 5 برکده - ت د سور السو و بروار؛ ۷ اونیارا ِ بای ۷ بیدا ۴ سارسوب ۳ بولی اد (ظ :«جری ۷ کر # د و(۵ ی حعلاوه #۴ کهدکهرد + سوی ول ۷ ملاردگ ۷ 
۳۳ ۲ 
کرور * ۱ بوددی » 
۱۳۸۱ (۳۲) 


دی واره و نددوه هعست برگذه - یلک ‌سنور * د یلم واره + رپواندهده + ذگر : اذ؛ر وه * دپلانه * امکهوره #* # لوهروارة #۷ 


ضصمی شش ۳ دنت ۱ شش شش 
پان 


۱ 
هار روددک رو ید رو یدک رودیه | سدصی دوتست | وویست | دویست | وویست 


دام داو بالا باو يا لا داو بالا باو دالا 





۳ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۲۰ ۹ 















































۱ ۱ ۱ ۱۳۴ ۱۵ ۹ ۱۷ ۱۸ 
یی دا میس من | سا اک 
۱ 2۵ دو دو دو دو بک رلی یلگ بالگ یی 
۳ ۲ بجاو بجاو ۱ چاه | بنجاه | پاجاه بجاه | پنچاه | پنجاه مظفري مظفری | مظفري مظدري مظفري مظفری سه مظفري‌سه مظفري سه مظفری‌سه ظفری‌سة 
۵ ام 5 ن تا یاو ثا چهلایاو نا ت او ۳9 او نا چبدایاو تا جبل 
7000 بجاو دجاو چا پنجای بجاو و مه و نجم و سة و نیم ۲ بت ونیم 1 ی و نیم 
یک بلک باگ باک بلک یک بای بای پلی پلی 
ا ود مظفري مظفري مطة ري | مطفري مظفري ت هري مظفري مظفری| مظکری مظدري 
کابلی سه پاو | سه پاو | سه یاو | سه پاو | سه پاو | سدپاو | سه یاو | سه پاو سة ۳1 3 
تا چپل | نا چپل | ثاچل | ناچبل | ناج ۱ تا یلا تابهیل: این | تا صیل 
رب و یم وسه_ولیمو* و چم وسه ونیم او سه ونیم اوسه ولجم و سه و نیم آوسه و نیم وسه و نیم/وسه ونیم 
بل بلگ یک یک بلک 
نخود باب دو د دو دو ۵و مظفري مظفري مظفری مظطفري مظعوري 
2 ۹ دام مظفره ی مظعری مظفري مظدری مظفر ی سک یاو | سة پاو سه پاو | مه یاو | سه باو 
ی چا | پنچار | بنجاو | بنچار | بنچایر | بنج | بنار نا ن ن ت 0 ال ۱ تا چبل تایهیل ۱۰ کانمن 


بدعاو بجاو بنجای بجاو بجاو و سیگ و لدم و ینک و تیم و مرگ و لیم و سد و دم و سب و نیم 


| 


وه تراجت سم دیب هت برش ی دح 








) ۳۶۵ ( 





تحت جر ات سر سرت دا خروم تس رس هر سس سا ی 


۱ 
سا رصح 








































































































کوکذار بد او ن ام ویرگ مظاری تا هعنای و با د ام 
گلمعصذر 
2 باس فد ی بت تیگ 
کنان "چاو د ام 
تخج ی | 
۱ 
مهس‌وارزت| چا دزم 
م مم ۱ ۰ ۰ 
مشک ۱ دو مظفری با (+عاو 
خربزا 
ولابني 
بدی) 
خربوع ند ۵ دام ۱ ِ«ِ 
"چاه | بدعای 
٩‏ ص ره دای| ۱ مر صرره چا 
بترال و ؟ ویر رثكا و اجان و جر ستقیت 0-0 ۱۱ ۰ 
۳ / 9 ۰ ددم 
لوع ۲ تا مفزا | 2 هس وت و ی ۳۹۳ 
<د.د۴۰<۵۰<آو ربب 00 رصپصپصث77777رصث«ك«ِ777 ۵۳ ۳ ۳ 2 ۱59 5 ۵ ۰ ۰ 
۳۳۲ سک مرظو 8 هعدای و 
اجواین تک نار ری 3 
یازشیلبت دو مظفری تا چاه 
5 ۰ و 
۱ ۱ ی وم ۰ ۴ هعت مظعم ثا دعناد و ده 
۲ صد و ل(حج] شعت تا 9 
٩‏ 9 در ددب) هفت مطفی ژا هفناه و درف 
0 ظ نا صد و ت"عاو ی و 
شکر سا و صد و چاه دام ش ٩۰‏ *ري : ۱ تحص 
ت 2 7 ۳ ۵ ۰ ۰ رل ِ 
کب شصت و دو و دجم د ام 
شکین 


) ۳۶۹ ( 


۵ ۱ ۱ ه ‏ ۳ با 5 ع2 / 6 و 
شالی ع مماد 5 بجاو دام دو مظعري 5 بجاو ۱ یلگ مظفري 0 چپل و دنه واجم 


























موچی 
۱ ئ1 مسظعی نا لدع ۵ نیم مظفری نا شصت و دو و ند 
دندک *جان دام دو ری تا . جال 2 " ( ی ۳۰ 
۱ سس یی رن تم سمی سیعی بت 
0 دعنا ۳ ۱ نرق مظفر ی ۳ هعنای و دد 
ترياري "د و تج دام ۳ ات 
ِ ۱ مس ۰ ۳۴ ->-۰>-چبجبجب۰جبجپ+ب+پ۰پب۰ب۰ ٩1‏ 3 ۱/۱/۳۳۹۹ 16۳111 
کذچن موئک 
سین 
س‌ 
۳ لّ 4 
جوار ل‌درة بدعا ۱ رظه تا ددح| یلک مر‌ظع احبل و سه و ند 
۱ ار وو مطلری دا ب چاه و ۰ ۵ ۳۶ 
ودیا کود‌رم 
وری 
شماخ کال 
ارزن مسددوا ۱ 
نیل صد و 7 چاه دام شش مظفری تا صد و چاه 
۱ سا یتست مس سس سس 
سن و وربا :"چاه د ام دو مظفری تا باجاه د ام 


3۹ 
مد ال 18 ساله نت 
ار سرآغار اپ جارید دولت هر سال کاردانان کم و9 اي جدگزین نرخپا بر گرفی و بولا دراه آورف و رنح جنس ور ارچ آن برگرفته دستور فرار داد و فراواری رذع 
رثة » دران هنکام که خواجه عبد المجید آصف خان بوزارت سرپاندي داشت جهع وایت قمي بود و آجه بخاطر میرسید شام افزوده‌تن می نه‌ودند + ازان رو که ملک فر(خي 
1 0 ۱ 1 ۱ ۱ - : 
از باره‌سنانی و عرض رسای بیش و کم شدای ٩‏ و جون ای ۱ ال مش بمظعر خن و راجه نودرمل باز دردید بانزدهم 


فب مب 


ند‌اشت و بذدکان خد‌منگدار را زمان زمان بایه افزو 
ء‌ ۳ 

۱ ۳ م 9 ۰ م ۶ ۰ ۳ 9 ۰ ۰ س - ۲ ۰ ه 4 ّ. ۱ ۷ ۱ ۰« ۰۱ م7 بط ۳ 
سال البی از قانون‌گوبان ۳ مللك بر گرفتنه حصول را بر فیاس و اخمیی گداشته تازه جمع بروی کار آمد * ده فالون‌ئو دامزد شد که از انوس شوبان جزر *جه بدست 


) ۳۶۷ ( 


( ۸ع۳ ) 
رذج بروی و از دلد رسامانی گوناکوی: 1 شوب برخاسن * کاه کدپور از افزون خواهي بعربان آمد» و زمان 
(قطاعد ار نانش بقایا نمود_ * کیان خدبو +چارهگری برذشست و بغررغ م ضمیرگد) ن يراي جع وه بباله 
قرار گردت ۰ ۳9 پر آسودند و سپاس کداري ر روزبا زار شد ۹ از آعا: ریم مان ات تا بپدست 
و چپارم *حصول قهساله فراهم آوردنده و دویبلت آن هرساله فرار گرفت یکی سال بیستم تا بیست 
و چمارم از راد دعقیق بر گرفند دب پیشجی ۳ ! ارگذارش راسني مذشان * و هر سال 9 کال 


اعنبار دمود 51 سار ۳۹4 یه بول 4 #ر پر ؟ رفندل چناچه جدول آثرا بر کدارد * # 


۱ ۲ ان ما 
حوبلوع / باس ۹ سه معل > یلک دسئور ۶ حوباوع اماباس # کذنت ه رنه از بابت ره * 


جالآباس وئیرن چبار معل » يلك دسئور » 
۳ وعدره هشت حل » یلت دسدور * بهدوتی « سکذدر پور * سرائو + سنگزور * مه« کوانی ه 
هایاباس ۴ 
۲ رک ار بٍ هشت عل » پلی دسئور العمل * 
افراد ۱ حوبایع بذارس « بلدٌ بذارس * پنو‌رها # کسوار » هرهو| * بيالي ۷ 


۴ رر جوذپور « چبل و يلك *حل * در دسئور * 


۲ ۱ ۲ خر 0 
حوبلیع جواپور غیرد سی و ذه صل » پلك دسئور > الدیمو * انئلي * »ثري « بهدانو ۶ تاپنی * 


حودیور # حوبوع ‌ دپور* حادد یبور بدهرد جاند: # .دح درپاکویت ۴ حکد سر حردد # خاص‌پیور تانق دِ 
خانپور * دیوکانو * * راري ۴ تن ه ستذدر پور * سکي + سرهرپور « شادي آباد * ظفر آباد « 
فربات مت #۷ ور ,بات ازسنک بور * 5 ریات مد ۵ # فریات سوبدة ۰ وله ۳ گهدسوه ۳ گهوس * کودج۸ ۹ 
گوپال پور + کراکت ه مذذیاهو ه ممد آباد ‏ مجیورا ‏ سر « نظام آباد » نیگون * نتهو پوره 
مودگزه وغیره دو *حل * یک دسنور* مونگزه کار ‌ 
عم ی ده *# جبان: معل > بک ی سور * 


( ۱۱ ) ۳( 
حویایع حزای: * (هیرواره * بمری * بد‌هول دانده * دهوس * ۳ پور + فربات ۳ روی آب * 


۱ 


و | 


۳۰ 





( ۱ همچنین در هر لسغه « و ور نامهای برثجات این سرکارها بسیار |خثلای وافع است ۱ (۲) امپای 


این چپار معل ور لسخپا ننوشنه ۱ (۳) [ سرهنری البوت ]کبوائی ا 


( ۱۶ ) ور احوال صوبکٌ | لماباس سوای 


این هفت *عل نام کهاراگکه ( [ البرت ] کهبراگده ) نوشنه ] (ه ) در اکثر لسخها بلبّی ۱ () ور لسیخا 


داری با واری ۱ ( ۷) [ الیوت ] سچهوئي ۱ (۸) [ الیو ] مرباهو (9) ور اکثر لسخبا موو ا 
(۱۰) [ ف ۲۱ گروارة ۱ ( ۱۱) [ الیوت ] بهوبلی ]. . ( ۱۳ ) همچنین در هر لسخه + و امروز نام این *عل 


رالبویور است بلام ۱ 


سس سل 1 )ست 


۲ سرار بدانون + سپزده پرگذه - یک دوستور » 


( ۱۱) [ ۲۲۴ ۱۳۱۰ ) ۰۰۲ (۱۴) , ( ۵ ۱ 
اجادون + ادوله * بدانون با حوبلی ۷ بريلي # پرسر ۷ بوذد ه اي س‌سنوآن + سداسی مددیمه * سیا * کادمت #« کوری سا /داطه 


ی م‌ 


مِ 
ری * کوله * 





( ۱۵ ) " 
۲ سرار حصار نیررزه * هزده محل - چپار دستور « 


حوبایی حصار فجروزه و دچرة «عمی برکذه ِ بل سئور و ۹ بلي با یلیل «انسی ۰ برواله # بروا #ذوشام و اگروهه ۲ ۷ فذ آباد 


5 ۰ 


. ( ۱۷ ) (۱۸ 
کوهانه و عبره جها ر پر برگنه رلک ۵ سذور * گوهازه #۷ اهرونی» بهدو ۰ شاذری و فریات 8 


شیرتا ۳۳ یک ۳ ۹4 یک دسکور # 


0 ( ۱۹ ) ( ۳۰ ) ( ۲۱ ) ( ۳۴ ) 
موم و جر * شش برگذه یلک سکور ۷ ش ۷ رستّلی ؟ ِ حددنل ت کهاندد ؟ # ژوهانه 3 الهکبره ی 





) ۳۲ ( : 


تأورو - بای پرگذه ۰ کت ۵ سدور # 


۳ 


سخة - د برگذه : یک ی سخور ‏ 


کوهانه ۲ رلک د دم کنة - یکی ۵ سنور * 





تسه سس 


1 ۱ (۳۵۰ ) ( ۳۷ ) ( ۳۷( 
قیوبدل و عیره- ! ۱ خست و( )٩(‏ بل شش معحل رلک ؛ دسکور * لو بدل #۷ سپارند #ور #۷ مد ت که جاور « مذگلور 3 داد ون رام +13 #۷ سررت 3 بور چهدار * جوراسی * سیکری ب وکرهری: نندي سارت 53 
ر ۳۹ ) [ ۳۰ ) ۳ ( ۱ 
۱ ۱ ۱ ِ ۱ ِ ۱ ۳۳ ۳۳ عرص ) 
چرنهاول ۳ ررکی 4 لکد | * نهانه بییوی ۰ مظه مرآباه ۷ رای بور دانار * انجددهد دکور و تغخاق د بور۲ محل #بهو وکچور* بهده * دهاده بهجم ‏ سدیلر| ۷ دهودی و گدگوه ۲ سل * میذوئی, 


۱ ۲ رب س 7 نب 
کیرانه و عدره - دو بردده ۰ بک سئور # کدرانة #۴ بیدولی ب 


ی 


.۰ سس و ۰ ۳ ۱ 2 ام ۳۷ ) 
هنه و غبره - هفت پرگنه - یک سور ه سروهده ۵ بهرنه «سورن بلري ه بدهانه » جولي « باتوی ر بکهرا ۲ محل , 


سرد ی 
ادری ۰ یک معل - رلک دسلور # 
مسب ۲ ۳۸ ( ِ 
9 سرکار س‌وند * سی و ده حلن - چپار ل سکول با 
تا ی ۳ ( ۳۱ ) 


دام عد 5 یا ِ ن 


) ۳۹٩ ( 


۸ 


0 ۳ 4 م72« ت.. ۰ ۲1 > ۰ ۲1 ۰ 
نهانپسر و عذره - #شت پرکنه + تهانهسر * ساق‌هوره * شاهاباد * خضراباه ب مصطئیی ابای * بهود, * ساطان پور * پوندری * 


ذهاره ۲ عدره - ۵و برگذه ۴ نهاره لود‌هبانه 7 





۱ 4 7 ۱ س‌ ۱ ( ۳ ) ,. ( ۴۳ ) ۱ ۴ ) 
سمان و عدرط ود 2 که # سماره # سدام # مدصور ۳ د مال لیر * هاپري ن بودد‌ری ن ۲عیور و دهددل 5 #۶ ملچپی واره 7 
(۴۵) ۱ 
سرکار بِِ ۷ جبل و هعت محل سح یگ دسکور ۳ 
( و( ) ۱ . ( بعر ) ۳ ۱ ۱ 1 ی ۱ 
داد سخدل و عدرف د ندمت و مب برگنه ۴ ناف سخدل # ح بای سخدل ت كت ت اررلی #2 وله ت جوا # کدور ۴ دیون هد۸ # ۵و( #۷ دبیارسی + و هه #۰ ی دوز * 
۳۶۹٩ ( ( ۳۹‏ )۲ ( 9۱ ) ۱ و 

امررهه * اوجهاری* چه * اعظم پور * اسلیم) ور درگو * اسلام پور بپرو * آفغان پور * چرپاه ۴ کندرکی * *چهرانون * کددور * 


( ۵۳ ) ( ۵۳ ) - 
جادد دور ۲ عبر - سورده برگنه ۷ چاددیور * شیر دویت د #جدور ۷ مدداور * ی رت بور * جلال آدای # سپس بور # دع‌هور * ذل یره [ نگهبده ٩‏ ۰ (کیر آباد #۷ اساچم ابای # 


سچوهار و جهالو ۲ »حل « 





۱ ۱ ۱ ِ ) ( 
لکهدور و عود5 ۳ بارده برکنه 1 اکه‌دور # شاهي ۰ کابر و دهانکیی ۳ معل #۷ هدمیة بر راجپور 2 د وق باه # [شس و #۷ سرسا وه 3 بسار ۷ رز ی [ نی ۱ # 
کار کناور 
+ 
رکار رن 


۸ 


( ۱ ) بعنی بلدةٌ دهلي مع چپل و هفت برگنة ۱ (۳)[ض ] جهازسه ‏ ( ۳ ) همچنی ور هر لسخي * در احوال صوبکٌ دهلي و در [ البوت ] اسلاّم آپاه پاکل نوشفه ز (ع ) [ در احوال 

صوبهٌ دهلي] جلأل‌پور بروت ۱ ( ۵ ) در چزدلسته چهرولي بغيرباي دارسي( ( ؛ ) [الیوت] نانده پوگانه ۱ ( ۷ ) [4] کادهله بغیرنون غنه , ( م ) همچنین در[4] « [ض] کیکر کهیر؛ «[ الجوت] 
گنگیرو دقط ۱ ( و ) شمچنین در [] + [ض] هنناو + [الیوت] هستناپور ۱ ( ۱۰ ) [لجوت] دوبلدهن بيری: ( ۱۱ ) درچند لسخه بداژن بغیر نون غنه ۱ ( ۱۲) [الیوت] برسیر ,( ۱۳ ) هم‌چنین 
در هر لسعه « [زلیوت] پونر (عر ) همچنین درهرنستخه, [ ["بوت ] بلّي- وور عاطنامه بلهني ( ۱۵) [ه] ساس+ [ض] سناسي+ [رلیوت] سفاسي‌بنای‌فوقاني ۱ ( ۱۱ ) در احوال 


البوت] دهات ۱ ( ۱٩‏ ) [الیوت] مهیم ۱ ( ۲۰) همچنین 


۰ 


ور هر اسبتی ِ ۷ ر هخلک [ | لجوی ِ روهنک ] در سرکار دار الملک دهلی گذشت * ودر احوال سرکار فیروزه لدست ۱ ( ۳۱ ) [ البوت ] کهانی » ۱ (۲۳) [۲8 توهانه ۱ ( ۲۳ ) همچنین 


ر البوت ودر نقشها + در لخها پاّل با پادل نوشته ۱ ۰ (۲۶) [ الیوت ] مور 1 (۲۵) ۲۸1 کهچناور( (۲۲ ) [ البوت ] بورچپار ۱ ( ۲۷) در سغها چوراسي #جیم ذارسي | 


۰ 


( ۴۸ ) [الیوت] بهوکرهيري ! ( ۲٩‏ ) [البوت] رورکی بواو + [د] رژکی! ( ۳۰) در احوال صوبکٌ دهلي و در[ لیوت] نیست و [ض)] تهاذه هون * و در [لیوت] نوشنه که نهانه بهیم عرف بهون 


) ۳۷۶ ( 


و معذیع بهون بفت‌ازی است۱ ( ۳۱ ) [الجوت] امبهنه , ۱ ۳۲ ) هه‌چفین ور هر لسخه و نیز در احوال صودهٌ دهلی * [لبوت ] بنت ی با و ذون وسکون ناي‌فوقاني | ( ۳۳ ) [لبوت] سنبل‌هیرا | 
( ۳۴ ) [ البوت ] كهودي ] ( ۳۵ )در[ه] نیست « در احوال صوبهً دهلي ملبی‌پور نیز موجود است ‏ ( و ) ۵چنین در هر تسغه » [ الیوت] بهومه بمیم ۱ ( ۳۷) این نام در دسقور دیوبنه 
گذشت * [ض] تکور - و این نیز در دسئور دیوبند گذشت ۱ ( ۳۸) در چند اي سرهند بنغدیم رای م‌مله ۱ ( ۳۹) [ض] بهونبور - و در احوال صوبهٌ دهلي بُور ۱ ( ۲۶۰ ) [ض‌گ] دیورادة | 
( ۱ ) همچنین در ۳ * 1 در احوال صودکٌ دوهلي ] مسنکن + [ص ] مسکین - و در[ احوال صویکٌ دهلي ] منکن * [گ ] مسنکی ۱ ( ۶۲ ) در[ ۸ ] موجود ثیست ؛ ( عسعر ) 8مچنین در هر 
لسر و * وایی نام در دسئور لهانیسر کگذدشت ۱ ( ع۴ع( ) در احوال صویکٌ دهلي نام وصیهٌ جرک یز دوشفة . ( ۵ع() ور چند لسیو سذجهل دبای خفي ا ( ۱ ) [ ] یوت 1 بغخیر لون خفي ۱ 
( ۶۷ ) [ الیوت] دهاکه ۱ ( ۸ ) [ الدوت ] *چهه ۱ ( ٩‏ ) [ 8] اسایم پور - صیغهٌ امالک ۱ ( ۰ه ) [ الذوت ] چویله بغیر الف ۱ ( ٩۱‏ ) [ ااجوت ] کندرکهی بیای خفي ۱ ( ۵۳۲ ) *مچنین 
ور هر لین ودرگ ] » [ البوت و نقش)ا ) نگهینه ‏ ( سه ) [ الیوت ] اسلأم آباد | ( عره ) ۵هچاین در هر لسخه و در[ گ ] + [ یوت ] بروثي ببای نازي ۱ ( هه ) امهای پرگنچان 


این سرکار ور "ما موجود نیست | 








و 0 
ربیعی صوبه ین ۷۴ 

















حود بلیع ی بي بت مرا ۹ رن ج‌جم ۳ ۱ سرکا ر حوه بلیع کو هانک ۱ 
۲ ۱ ۱ ۱ بلول رهحگ ِ ۱ سویسا عم ریواری داورو 
ددیم و عدرة و عدر5 و عیرد و ءیره بد اون حصار و عدر؟ 
ذددم ۳ ۵ اه ۳ تفت تن تا ابقتفن مایت ۸ ۵ ع چ| ۵۸ ۵ ع ج|۱۳ ۵ ۱۰ ج1۴ ۵ ۱۹ ج 
تخود کا بای ۰ 6 ه هو و 9 ۵ ه ‏ ه ه هو ه و ۰ ۵ ۵ ه 6 6 هه ه ه ه ه و و ۶ ه و و وه و وه و 6 ۵6 ۰ و ۵ ه ه ه ۰ ه ه وه 6 6 ۰ 1 ۵ ۰ ۰ ۷ ۵ ۲ ج ۵ هو ۰ 0 ۵ ۰ و به ‏ ۵ 6 ۵ ۰ 6 ه هه و 4 هت ه و هه ه ۵ هم ه و وه 


و ۹ ۰ 
ود هددی || ۵۳۷ ۳ج | ۵۳۹ ۲۳ چ | ۶ ۵ ٩‏ چ | ۵۳۴ ۱۱ج | لد ۱۴ ج (۵۳۳ ع(۱ ج/٩۳‏ ۵ ۱۷۱ ج| ۳۰ ۵ ج۱ ۲٩‏ ۲۵ ج ۲٩|‏ ۵ ۱۷۱ ج| ۵۳۰ ه ج شاان قستاان خزان. 


عدس د اج ۴( ۱۵ ج ۵٩‏ اج فص ۲۴ د ۵اج ۲ ده اج ۲۳ ۵ ۱۱ج ۱۵ د ۲۳ ج ۲۳ د ۱۵ ج ۴ ٩ ٩‏ /۲۳ ۵ ۲۲/۱1 ۵ ۱۲ ۳۲۶ ۵ ۱۱ ۱ ۳ ۵ ۲۱ ج 


۲ ۱۳ج | ۰ع۴ د اج ۳۸ 3۳۸ ۴ ۵ ٩‏ چ ۵۶۱ ۱۲ ج۳۴ ۵ ۱۷ج۴۵ ۵ ۲۰ج] ۰ع ۵ ٩‏ |۴۲ ۵ ۱۳ ج۵۲ ۳اعج| اد ۲ اطج 


۳ 0 ۱ ج 








7 ۷ د ۲ ۵ ۷۱۱ ۱۵ج 


۱ 


۱ ۱ 
کوکدار ۳ د۵ ۵ ح ۵ ج ۰ ۱۳۳۴۵ ۵ ۱۱ج ۵۱۲۷ اج ۵۱۱۹ ۱۱ج ار ۷ ٩‏ ۱ ۵/۱۱۲ ۱1 ۱۱۱ اد ۵۱۳۷|۱1 ۲ اج ۵۱۲۷ ۱۱ج ۵۱۳۷ 


گل معصعر || ۵۷۱ ۱۴ چ | ۵۷۱عا ج | عه۸د ۲۴ ج | مد ۲۱ج ۳۳۹ 


ااج 


درکاري ای اف وتو ۵ ۳ م | ۵۷۳۴ ۲۱ج ۴ د ۲۱ ج داوج اوه دج ۷ ود ۷ د ۱ج ۶ ۵ ۲ ج/۵ه ۵ ۲۳ ج/۵۱ ۵ ۱۳ج ۵۷ ۵ ۶ ۵ ٩‏ ج ۶ ۵ ۷ ج 





ع ‏ هه اس همجن دیب مسج نمی رش ری ۱ 


۱ ‌ةبةبة٩‏ ,99ج« جح« 


۳ 








۳ ‌‌‌‌‌۹‌‌‌‌‌‌‌ت‌‌ةتةك۰۹ة‌تةتةتث۷٩۲۷‌ثأ٩0(۰۵,_٩چ0ى_٩ى_ى_ى_ى_ى_ىغىمسضسق‏ ۰۰ ۰۰۰۱۰س_صحسصسض_سضس_حثح_ح_ثژثژثسثسآااااصصصر ربب رح 


۳ اج ۳۳۱ ۵ ۵۳۱۱ ۲۱ ج| ۲۳۶ د۵ ۵ دا چاه۳ ۵ ۱۸ چ۲۴ ها چاه ۲۱ج ۲9و ۲ جآعس د ۷ج 





4 کج ۱ ۵ ۴ج ۵۳ج | ۵۳۳ ۱۳۴ خ 
سرشف ی ٩‏ ده ۲ ج ۲۱ ۵ ۳۶ج ۵ د ه ج اج ۷ ۲ ۵ ۷ ج ۵۳۱۱ ۲۴ ۲٩۱‏ د ۲ ج اج 9 ما ود ۵ 
ادزت ۳ ۵ ٩‏ ج | ۲۶ ه ۳ ج 1٩‏ د۵ ۵ اه ۲ ها اه ۲ج ۷ ۵ ٩‏ ۲۰ ۵ ۳ ۲۰۵۷ ج۱ ۲۳ ۳ج ۶ ۵ اج| ۲۲ ده ٩‏ ج| ۲۲ ه ۱ ج 
مشنک ٩‏ ود ۲ ج ۲۷ ۵ ۲۱ ج 2 ۷ )| ج ۵۳۱۱ ۲*۶ ج۱ ۲۳ ۵ ۲۱ ج| ۰۰۰۰۰۰ ٩3۳۹|‏ چ | 4۳۹ ٩‏ ج | ٩۵۳۹‏ ج ۲۷ 4 ۲۱ج ۴٩‏ ۵ ۴ | ۵۳۹ ۲ ج 
کف ااه ۳ج ۴۶ ۱ ج ۳ ۱۳ج | جح ۱اج ۳ ۵ ۱۷ ۲٩۱‏ ده ۳ ج ۱ ۲ ۵ ۲۱ ج| ۳۳ ۵ ۵ ج ۳۹۱ ۵ ۲ ج | ۲٩‏ هد ۲ ج ۵ ۲ !۱ ۳ ۵ ۲۲ ۲۳٩۱۳‏ ۵ ۱۸ ج 
پیاز #«ِ«ِ« ۸ د ۷ ج | ۵۸۲ ۱ج | ۱۵۸۱ اج | ۷۷ د ۷ ج ۸۱۱ ۵ ۱۱ج ۸۰ ۵ ۰ ۸ | ۸۵ د ٩۵‏ د ۵ ۵۸۱۱ ۱ ج/۸۱ ۵ ۱۱ ج۸۱۱ ۵ اج 
شهلیت ی ۲ ۵ ج 9 د ۵ ج وعر و ۵ ج ار.ه. ۰-۰ ی : 2 تب ۳۵ ۵ ۳۸ ۵ [٩‏ اه ۱۱ ج۸۱۱ ۵ ۱۷ ج 
خربزه ولايفي ۱۱۱ ده ۳۰ ۵۱۰۰ ۱ ج هه ٩‏ ج ۵ 3 ج ول 1 ۵ ۲ ج فا اف ات و ۸ ده ۲ ج ی ی 9 
حریر: دی ۵ ۱ج ۵ ۱ج | 1۵۱۷ اج , ۵۱۷ ۲۳ ج | ۵اه ۱۱ ج ه | ۵ ۱۷۱ ۱۳۳ د ۱ ج ۱۱ ۱۱۵ جله | ۵ ۱ | ج/۱۳ ۵ ۱۱ ۱۳۱ ۵ ۱۱ چ|۱۳ ۵ ۱۳ ج۱۱ا ۵ 1 ج!۱ ۵ ۱۳۴ ج 
شالیع کور || دی ۱۷ج | ۵۵۳ ۱۷ج | ۵۳د ۱۷ ج | ههد ۲۳ج | ٩۰‏ ۵ ۱ ج سا ۸ د (ع د ۲6 ج|هع ۵ ۳۱ جع ۵ ۲۲۶ ج |۷۱ د ۲۶ ۲۱۱ د ۱۱ ج/۵۳ د ۱۷ ج 
اجوین ۵۸۴ ع(۴ ج | ۵۸٩‏ ۱۴ج | ۵۸۳۴ ع(۲ ج | ۸۰ ۵ ۲ج |۸۶ ۵ ۲۴ ج (۸۱ ۱1۵ ج| ۸۵ ۵ ۵ د ۵ د ۵ د تک ۵ د 2 








سس مس رت یه ی تس تک اج دود یتح 


۱ 











نیشکر پونده | ۲۱۰ ه ه ج ۲۰۲ د ۱۷ ج ۲۱۱ ۵ ۲۳ج ۲۱۹ د ۳ج 
بدشکررساده ۵۱۳۷۱ ۱ج | ۱۳۳ د 9۳ 9 ات 
شالی ء مشکین| ۷۸ ۵ ۷ ج ۷ د ۵ ۲ ج 
شالیع ساره و و ۷ج اعع د ۸اج ۱ ۴۸ ۵ ۲ج ۲۰۵۴۱۲ ج 
داش ۵ ۰ 2۳ ۳ اج ۳ دب ۱۷ ج فا گت 
یددک ۹ ااج | ۵٩۱‏ ۱۷ ج ۱ ۸٩‏ ۵ ۱ج | ۱۳ ۲۳ ج 
موتّه ۳ج ۱ ۲۵ج | ۵۴۳ ۲۳:۹ ۱۳۰۵ ج 


ردو 








ی ی 


۰ + 


صویر ۳۹۹ حل 





۰ ۵ ۸ ۸ "۳ د ۵ ج 


۵ ۱ ج ۱۳۸ اج ۵۱۳۷ ۱۳۵/۱۹ د ۷ ج/۳۵ 1۵ ج 


۳ دص ۸ ج 


۷ چ ۱۱۵ ۵ ج ۸ ۵ ۵۰ ۱۳ ج 


۳۳ د تاج 


٩‏ د اج 


هت مقس ۳ ۳ ج ۳ د ۱۱| ج/۲۳ د ۴۳۳۱۱۳ د ۱۳ج۳۳۱ ۵ ۱۳ ج 


۱ ۱ ۱ 


۷ د۵ ی ۶ اج ۷ ۵۳ رگا 9 9 











۰:9۸ ۲ ۲۷ ۵۱ ۳۳ج ۲۷| د ۲ ج 


۱ اج ۱۳۱ ۵ ۱اج|۱۳ ۵ ۲۱ ج۱۳۱ د ۵ ج|۱۳ ۸ج 1۳ هد ۲۱ ج 


۳۷ | اج ۱۳۵ ۵ 1" ج 





او وی تشه 





۵ د ۲۱ ج(۴۸ د ۲۰ ج/۱۳ د ۱۳۱۱۸ ه ۱۸ ج 


۷ ۳ج ۳۸ ۵ اد ۳۰ج| ۳۸د هد ۳۲۰ ج| ۳۸ د اد ات ی و 


۵ ده اج ۸٩۱‏ ۵ ۲۱ ج۷٩‏ ۵ ۶ ج ۸٩۱ ۱۷ ۵ ۸٩۱ ۱۱ ۵ ۸٩|‏ ۵ ۱۱ ج/٩۸‏ د ۱۲ ج/٩۸‏ د ۱۱ ج/٩۸‏ ۵ ۱۱ج 


۲ ۵ ۴ د ٩ج‏ 


) ۳۷۲ ( 


تس ام و سر ماک دس وت هک بت شاد وتو یوعد وی ای ره و یج 





کال ۰ و واج | ۵ وج ۵۱۷۱ ٩ج‏ | ۵ ۱۴ چ | ه۱ ه ۱ج ۱۱۵۱۱۲ ج|۱۱ ۵ ۱۳ج ور وج ود وا چاه ه ٩‏ ج/ها د ۱ ج|) ۱۳۵ |۱۷ ۵ ۱۳ ج|۱ ۵ ۲۳ جع 
ارژن یگ ات ات وا 0 ۳ و ۱۲ ج۳۳ ۵ ۱۳ ج]۱۱ دعر چ |۳۳ ۵ ۱۳ چ|۲۳ ۵ ۱۳ |۲۳ د ۱۳ |۵۲۳۳ ۱۳ ۳۳ د ۱۵ ج/۲۳ 4 ۲۳ ج 
بیل ۱ د۵ | ۷ ۵ ۷۱ ۵ ۱ ه ۱ ۵ 1 ۱ ۰ ۲۵۱ اعج] ۵۱۱۱ ۱۴ج]۱۵ ۱د ۲ ۱ج/۱۵ ۲۵۱ اج |۱۵ ۲۵۱ اعج ۷ يد |۵۸ اه ۳ ج| ۲1۱ ۵ 
حعا ۷ د ۲ ج ۲ ۵ اج یر ۲۳ ۵ ۱۸ ج ۸ ۵ ۲ ج ۸ د ۷ ج ۷ ۵ ۳ ۵ اج ۵۷ ۲ ۷ ۵ ۲ ۷ ۵ ۷ ۵ 7 ۷ ۵ ۷ ۰ ۷ ج 
سن ۸ ۵ ۲۴ چ | ۸٩‏ ۵ ۱۸ ج |۸۳ ۵ ۲۱ ج | ۸۷ ۵ ه ج | ۸۶ 4 ۲۳ ج اد ۰ ۵ ۱۸ ج/٩۸‏ ۵ ۱۱ ج/۸۰ ۵ ۱۸ |۸۰ ۵ ۱۸ ج| ۸۷ ۵۵ ج ۵۸۳ ۱۸ ۸۱۱ ۵ ۱۱ ۸۸۱ 4 ۸ جع 
درکاری ۰ ۵ ۷۲۷ ج | ۷۱ ۵ ع(ا ج | ۷۸ ۵ ۷ ج ۸ د ۷ ج | ۷۱ ۵ ۱۳ ج ۱ پا ج |۷۳ ۵ ۲۰ ۷۳ د ۷۱۲۰ ۵ ۱۴ |۷۱ ۵ ۱۴ ۱۳۴۵۷۱ چ|۷۳ ۵ ۵۷۱/۲۰ ۱۳۴ ج|۷۳ ۵ ۱۷ ج 
کچزه 9 ااد و ۳ ۵ ۱ج ۳ ه ۱۱ ۱۳۱ ۵ ۲۰ج]۱۳ ۵ ۱۱ چ|۱۳ ه ۱۱ ج|۱۳د ۱۱ ج/۱۳د ۱۱ |۱۳ ۵ ۱۱ ج|۱۳ ۵ ۱۱ ۵۱۳ ۱۱ج 
۱ بان س ده ۱۵ چاه ی ور ج۳۳۰ه ۱ ]۵۳۳۰ ۱ ج] ۳۳۰ ۵ ۱ جا۳۳۰ه ااچ] ۵۲۳۰ ۵۳۲۰۱۱ ۵۳۳۰/۱۱ ۱۱ج ۵۲۳۰ ۱۱ چ]۵۲۳۰ ۵۴۲۰۱۱۱ ۱اج/۰ ۵۲۴ ۱۱ع[۰ ٩۳۳‏ ۱۲ج 
سنگها87 ۴2۵ ۰ |۱۱ ۵ ۳۰ ۱۱۱۱ ۵ ۲۰ ج/۱۱اد *۲ج]۵۱۱۱ ۵۱۱۱|5۴ ۵۱۱۱5۲۰ ۵۱۱۱/۲۰ ۵۱۱۱۲۰ ۲۰ج/۵۱۱۱ ۵۱۱۱۱۲۰ ۶ 
۱ لودیا فص و ارم تج ۳۳ ۳ ۵۰۳ ۳۳ ۳۷6 ۹۵ ۳۵ ۲۹۰۵ ج/۳۳ ۵ ۷ .اج ۸ د ۵ ۳ 9 
جواری | سع ن عرا ج وه فا ی ی ار را رت ۸ د ۸ ۵ اس ارت اش 29 
۱ كوري ۱ ۵ ٩‏ ج | ۱ ه ۵ ج ۱۳:۰۵ ۲۱.۵ ج۲۱ ۶۰۵ ج "۰ "اراد وج ]۱اه ه ج ات را و و2 
| تربزء وابفي ‏ و 2 2 ۲۳ ۵ ۲۶ ج ۴ و ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ و ۰ ۳ اج 
لد را ۷ ۲ج |۳۱ ۵ ۲۱ ج ۲ ۵ ٩ج‏ ۴ ۵ ۱۱ ج ۷ ۰ ۲۱ج ۳۷٩‏ ۵ ۳۱ج| ۲۱ 4 ۲ ج ۴ج ۸ |۵۳۲۷ ۲ ج|۲۷ ۵ ۴۱ ج| ۲٩‏ 4 ۲ چ ۳۱ج 
کودرم ۲۳ ی ۱ ج | ۳۳ و عر ج ٩‏ و ۲ج | ۳۲ ۵ ه ج | ۲٩‏ ۵ ۲ ج ۳ ۵ 6 ج| ۲٩‏ د ۲ ج ۲۳۶.۵۴۷ ج| ۲٩‏ ۵ ۴ ۵۳۹۱ ۲ ج (۳۴۵۳۳؛ ج| ۴۳ ه ۸ج | اج 
مذذ و ٩‏ ۵ ۲ج | ۵۳۱ ۳۰ ج ۳ ۴ ۷ ۵ ۲۳ج ۷ ۵ ۲۳ ج ۲۷۱ ۵ ۰ج ۸ ده ه ۲ هد ۱۲۸ ج۱ ۲ ۵ ۲۱ ج ۲ ۵ ۲۱ ج۳٩۵‏ ۲ ۵ ۱۸ ج ۸ د۵ ٩۵‏ و ۱۸ج۲۱۱ ۵ 1 ج 
کلچن ۲عر و ۱۲ ج ۰ ۵ عرعز ۵ ۱۸ ج |ع۶ ۵ ۱۸ ج ۳ يد ۱۳ ج ۳۹٩۱‏ د ه ج وا ۵‏ خع اک ۱۸۵ 9 ۲۱۰۵ ع۴ع ‏ ۵ رم ۳ عرعر ی ۱۸ ج 
هیا و ۱ ه وج | ۵۱۳ ۸ج | | ۵ ۵ ج اه ی 9 ز ۵ 9ج ا! د ه ج |۱۳ ۵ ۱۱ ۱۳۱ 4 ۱۱ج 
3 مسق ۳عر د ۳ ۵ ۱۱ج ۸ ٩‏ ج و رح 0 ۵ ۵ ۲ ج ۳۲ ۵ ۲۳ جا ۳ ۵ ۲۳ ج/۳۵ ده ۲۰۶ ۳۲۱۱ ۵ ۲۳ ج 














) ۳۷۳ ( 


تسس سس 


یت سوت تسس صح بط تس مب بسن مت 








نی 


3 7 و 
تمه ر بعی صوبه دهلي ئ 





) ۳۷۲۴۶ ( 


مهن کوهاذه دیوبند نت کیرانه اند حريلي نهانپسر دهاره سمالق حوبلیع چاندیور لکهدور 
و غیرة و غجرة و عیرد ۳ س رنف و عبود و عبره و عبره سنبیل و عیره و عيرة 
اح ی اسر سالگ یی سس ۰ 

گندم ۳۴ ۲۱ ج | ٩۷‏ ۵ ۲ج ده ۵ ۲۳ ج| ۵۸ ۵ ۴ج ۸ د۵ اه اه | هه | اه کاخ اها ۵۵ ۵۲ ۵۴ ۲۳ 6 ۵۳ ۳۵ج 
تخود ابلي ی 8 رک[ ی ( ٩‏ د ۲۳ج 1 
ید یقت ٩‏ | ۳۳ د ۱۴ ج | ۵۳۳ ۱۴ ج | ۳۴ و ۱۷ج | ۳۵ و ۸ج ۵۳۱ ۳۳ج ۵۳۵ و ۱ را ی | ی ار ۱ ۱۵ ۵ ۳ ۳ 3 
جو ۲ ۵ ۱۲ ج |۳۶ ۵ ۱۸ ج | ۳۵ د ۸ ج ۸ ۵ ۳۳ ۵ ۵ هر | اه ۱ م0 
عدس ۴ ده ۱۵ج ۲۴۱ ۵ ۵ ج ۵ج ۱۰۵۲ ۱ ۵ و اه | ۳۱ج ار ار 8 ۴ ۵ ۱۵ ج 
گل معصفر ۲ ۱۷ ج | ۷۱ ۵ ۱۴ چ |۸۳۴۱ ۲۴۵ ج ۸۴۱ ۵ ۳۴ ج | ۱۴۵۷۱ ج ب ب ۵ ۲ ۷ ۵ ۲ د ۲ د ۲ ۵ ۷۱ د ۱۳۴ ج ۱٩(‏ ۵ ۲۰ج / ۷۰ د اج 
کوکدار || ۰.۰۰۰۰۰ | م۳( ۵ ۷ ج ۱۳۴۵ ۱:۵ ۵۱۲۵۱ ۲ج ۱۳۱ ۱۵ سا .۱ ۲:۵۱ ج 1۵۱۲ |۵۱۳۲ 6۱۱۵۲۳۷ ۰۳۰۵۱۳۷ ۱ ۳۶ ۵ 
ثرواری || ۰۰۰ ۰ ۵ ٩‏ ج | ۱۴۶ ۵ ۲۱ ج |۱۴ د ۲۱ج | هه ۵ ۲۱ج | ۵۸ ۵ ۷ج | وه ی ۷ج | ۵٩‏ ۵ ۷ج | ۵۸ ۵ ه ج ۷ ۵ ۷ د وج ۷ اج | ٩۸‏ ۵ اج 
کثان ۲ اج ۰ د ۱۳ ج ۵ و ۱ ۳۵ج ۵ ۵ ۱۸ج | ۲۵ ۵ ۱۸ ج ۲۱۱ ۵ ۲۱ ج ۲۱ ۵ !اج |ع(۲ ه ۵ج |ع(۲ ۵ ۱۲ ج 
سرشف ۱ و ۱ و ۱ اج ۳ ۵ ات اب ات ۷ 4 ۲۳ ج | ۲۷ ۵ ۷ ج 
ارزن ۷ ۵ج 2 9 د سا ری ۷ ۳ ج | ۱۷ ۵ ۲۳ چج ۷ د ۲۳ ج ۷ د ۲۲ ج ۷ ۰ ۲۳ ج  #‏ ی ۷ ۰ ٩‏ ج ۷ ۲ ج 
مشنگ 2 اج ۲ خر هه ٩‏ 0 ۱ ۱ ۲ 9ج ۵ ۳ 2 مات تا نم" ۵ ۲ ۵ ۳۰ و ۵ی چ ی 
گزر اج ]۱ج ۲ و ۲ج ۳ ۱۵ج نجل ۴ ۵ ۱ چا ۱ ۵ ی :۱ ۲ اج 
بیاز ۱ دا هت ات ات فص 29 
شملیت ۰۰۰۰ | وو ی سم ج مه موه 9 د را ی ۵ ال 00 
خربرم ولایی ی ی ۵ ۵ ۱ ار ی ۱ ۱ ۱اه ۱ ۵۳ ۳ج 2 
خربزءهندی || ۱۱ ۵ ۱۲ ج ]3۱۱ ۱۱ج 9 ۵ ۷ ۲۲ ۵ ۱ ۱ ۱ چا ۱ ۱۱ ۱ هه ۱ و اا ۵ج 

ی 1 ۵ ۱ ج | ۳ ۱۳۵ | 9۳ ٩‏ ۱۷ ]۹۳ ۲۰۵ ۰۹۳ :۵۳۲ ۱ :۱۷۰۵۳۱ ۴ هر 9ج ۲ص ۵ ۱۳ج ۵۲ ۱۳ج 1 ۸ د 





تست زوس 








نیشکر واه 


نیشکر سادو |عر۳( و ۱٩‏ ج ۱۳۳۴ ۵ ۱۲ ج 


شالیرع سار و 
ماش 
پدبة 


موه 


سعيي 


درکاري 


کچره 
ی ف 


با ۲ 
1 
موم 


سس سس تست مسبت ها 


۳۳۳ ی ی یز رح 


۸ د 


۵ ۵۸ 


٩‏ ۵ ۲۳ ج 


۱ 
۱ 





۵ | ج 
۳ د ۱۵ چ 
9۵ ده 1 | ج 
۳ ۵ ۲ج 
۳ 0 | شصح 
2 


وا و همه و ه هه 9 


۷ ۷ ۵ ۷ ج 


۱۱.۵ ۱۳ 


2 


و هم ه هه ه ها را ه 


۳ د ۱۸ ج 
۵ 4 ۲۰ ج 
٩‏ ده ۱ ج 


۲۳ ده 3 ج 


۱٩ ۵ | 1‏ ج 9 ده ۱۷۸ ج 


۲۳ 4 ۲ ج 
|۱۷ ۵ 
۸ د ۷ جح 


جح 


03 


۷ د ۲۳ ج 


اف و ود 





ی و 
2 اي ی .«,_ ۶ صوله دهلی 





۵ ۴ ج 


۶ د ۲۳ ج 


و ۵ ول م ۵ هه هه ه ۵ ۰ 
۲ 


و ۲ و ۰ چ۳۱۴ دا چ ۰ ی ۴ ج|۰ع۳ ۵ ۱۳ ج|۳۴۰ ۵ ۱۳ ج|۳۴۰ ۵ ۱۳ج 
۳ د۵ و و ۶۸ ۱۳ ۱۳۱۳ ۵ ۲۲ ۱۳۰۱ ۵ ۱٩‏ ۱۱۸ ۵ ۲۳ ج 
اعر و ۱۳ ج | +عر و وج | ۵ ۱۸ ج | ۵۴۲ ۱۳ج ۲( د ۱۳ ج | ۵۲ ۱۳ ج | ۲۳ ۵ ۱۸ ج 
ی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ات کل 9 
٩‏ ۵ ۱ج | ورد ۱ج ٩۱]‏ ۵ ۱۷ ج ۷ ج ۷ ۵ 4 ج ۰۶ ۲ ج ۷ ۵ ۲۶ ج 
۰ و وج ۳۳ ۷ ۲۱ ج |۲۱ ۵ چ ۲ وج | ۲۳ د ٩ج‏ | ۲۱ ۱۵ ج 
ی 
۰ ۵ ٩ج‏ | ۲۳ ۵ ٩ج‏ | ۲۳ ۳۵ج | ۲۳ ۵ ۳ج ۱ اج 
۷ ۱۳ ج۱. ۱۱۱ ۵ ۱ د از ۱ د ۱ ۵ ۱ د 
۷ د ۴ چ | ۷۱ ۵ع ج ۷ و | ج ۵ج ۷ ۱۵| ۷ ۱۳۹ 3 
۲ ۵ ۸ج ۸۳۱ ۵ ۲۱ ج | ۰۸۳ ۱۸ ج | ۸۲ ۵ ۱۳ ج ۲۳ ۳ جح | ۸۳ ۵ ۲ ج | ۸۲ 4 ۱۲۳ ج 
۱ ۵ ۱۴ ج | ۷۸ ه ۷ج ۵۷۰۱ ۴ ج | ۵۷۱ ۱۴ چ ۱ 
۱ دا و اد 9 ع اج ۱۳۰۵۱۱ ج 
۵عر۳ ی عم ج ۲۲۳ د ۱۵ ج ۲۳۳ د ۵ ج ۲۳۳ د ۵ | ج ۲۳۳ ۵ 5 | ج ۲۲۳۳ د نی نی 
ی ون "۳ 9 ۴ ج ۱۱| د ت 


۵ ۱ | 


۵ ۵ 


5 


وعر ی ۱۵ ج | ۴۳ ۵ ۱۳ ج 


۳۱ ۵ ۸ج ۱ ۳۶ 4 ۲۱ ج 


۱ 


۵ و ۲ج ۲۱۵۱۰۲واج 


ی 9 
0 
او جح | ۲ ۵ 1 ج 
۷۱ دی | ۱۱۳ 4 ٩‏ ج 
۰ ۷ ۵ 2 ۷۳ ۰۵ 
۱۱ 
۷۱ 4 ۱۴ ج ۸ د 1 ج 
او 


۳*۵ 2 


۲۳ ۵ ۷ 


4 





چ 


۴ ۵ ۳۳۶ ج ۳ د ۳ | چ ؟أعمم و ۳ ۳ چ‌؛ 


۵ ۳ ۲ ۰ 


٩۵ ۲۱‏ ج 
۵ 4 ۱۱ ج 


اج 


۸ : ۱۳ ۱۳۹۱ ۵ ۱۷ ج۱ ۱۳۰ ۵ ۲۰ ج [" 


٩ 4 ۲۲‏ ج 


۵ ه ۱۷ ج 


٩ ۵ ۲۳‏ ج 


قفاب( 9ج 


اف 3 29 


۵ ۸ 


۱ ۵ع اج ج 


۵ ! ۱ | 


۲ 


ار 3 ۳ 5 ۱۵ ج | ۲۲۳۳ د ۵ا ج 


٩ 


۹ 





3 
۲ ۵ ۱۳ جچ 
۲۱ ۵ ۲۶ چج 
۲ 4 | ج 
اه 
وم 


1 اج 


۹ ۳ج |۱۲۱۱ د ۱۴ ج 


فا از گم 


دب ااج 
۳ج 


۳ ۶۰۵ ۳ج 


هم هه ها هه هو وا هه 


| | | 


۷ 4 ۲۱ ج |۳۷ ۵ ۱۲۰ ج 


وی ۱ ۱۳۰۳۳ ۳۰۲۳|6۵ ۰۰۰۰۱6( ۳ و __ سس 


) ۳۷۰ ( 





جواری | ۳۹۱ ۵ ۲۳ چ | ۵۳۵ ۲۰ چ ۳۱۱ ۵ ۲۱ ج |۳۳ د ۱۴ ج |۳۳ د عر1 ج |۳۳ ۵ ۱۳۴ چ | ۵۳۳ ع/ ج | ۳۴ ۵ ۱۷ ج | ۵۳۳ ۱۴ چ | ۵۳۳ ۱۳۴ ج | ۳۷۸ ۵ ۲۳ ج | ۳۸ ۵ ۱۸ ج | 4۳۹ ۲۳ ج 
؟ 


دی ۳ ده ااج ۳ ده اج ااه ٩‏ ج | ۳ ه ۸ ج ات ام ۵ 2 ۲ ۳ ج ۳ ۲ ۵ ۸ج اه هه او 
تربرةٌ ولايفي ۳ د | ج ۴۳ ۵ ۱ج | ۱۳ ۵ ۸ج | ۱۳ ۵ ۸ج | ۱۳ ۵ ۲۶ ج اج از ۱۵ اج ها ها ۱ اج ۲ 9ج ۱ ۴ ج] ۲۰۵۱۲ چ 


لم درد 1 ۵ ۳ج ۳۲ ۱ ۲۴ ۱۵ ۵ ]۴۳۱ ۳۵ج ۲۶ د ۵ | ج | ۲۵ ۵ ۲۶ ج | ۲۲ ۵ ۵ ج ۲۳ د ۱۵ ج |۲۳ ۵ ۵ ج |ع۳ ۵ ۱۵ ج ۲۱ د ۱۵ ج | ۲۳ ۰ ۲ ج 
کودرم ‏ | ۳۳ و ع(ا ج | ۵ و ۴۰ ج | ۳۸ ۵ع۳ ج | ۲٩‏ ۵ 3ج | س۳۳ و عر ج | ۲٩‏ ه ۷ج |۴۵ ۵ ۱۸ج |۲۱ ۵ ۲۱ ج | ۳۷۰ د ۷ج ۲۴۶۱ د ۱۵ ج | ۲۷ ۵ ۳۳ج |۳۱ 4 ۲۶ ج | ۲۱ ۵ ۷ ج 
منوا | پ۲ و ۰ چ | ۲۷ دع۲ ج |ع۲ و ها ج | ۲٩‏ ه وج | هس ۰ج اعر( ها ج |۲۵ ۸۵ج |۲۴ ۵۵ج |۲۴ ۵ ها ج | ۵۳۴ ۱۵ج | ۲۱ وج | ۲۴۵۲۷ ج | ۲۵ ۵ ۱۸ ج 
کنون #۹ ععر د ۱۸ ج ۳۴۱ ۵ ۱۷ج ۱ع د ۱۸ج | ع و 1 ج | ۰ ۵ ۷ ج را جح 1 
شماخ | ۱۳ ۵ ۸ج ا۳ا ه ااج | !اه دج ۵۱۳۱ ۲۰ ج ۵ ای يا از ی ۱ ۵ج ۱ 9:۱۸ ۲۲ج 


مونگ ۰۶ ج ۸ د۵ ۸ د۵ ی ۱ ۱۱ج ۸ د ءع ۵ ٩‏ ج | ۶ع ۵ 1 ج | ۳۷۱ ۵ ۲۳ ج 


زرد جویة هو و ۵ ۵ و وه و ۰ هو هم و ۵ و وه ۷ ۰ ۳ ج و ۵ ۵ و وه و هو 9 و و۵ و و۵ هو ها هه 9 و و مه و ۵ ۵ ۵ ۰ هم وه ه ه و 6 ۰ ۰ و و ۵ ۵ وه وه و ۰ و و ۵ و ۵ واه 1 اک ۰ ۰ هو و وه و و و و و هو و و و ۵ ۰ 


شالیع موأجي آل وربا زردات ازهر کلت اب جداول موافق [ ی | است | 


) ۳۷۰ ( 


صوبه" اهور چٍ هشت سواد * 


) ۳ (, 
) ۱۱ ( 


اد (اهور و عیره * بیست مدل - بات شور و 
( ۲ 
ي ۷ # |[ راضوع بذ. جر شاویور « اراضوع کلایند دو اب رجناو * 
٩ (‏ ( ۱۰ ) 


1 
دوابه باری * برهیاست 
ِِ 3 دید سس ۰ دید پهلواري 3 پنجکرامی #۷ سزد وال * » ساهو ملی ‌# سبیدشپور ۷ منکتوالة ‌+# غازی‌پور ‌» 


سواد اهور وغیره چهار *عل » سواد شهر از 
9 


ِ (عر ) 
پبجاب « شانزده محل *# دیه بم‌جلووال از دوابه یا 
( 1۱۳ ) ( ۱۳۴ ) ( ۱۵) 
دپهدة * درسرور * رجناو ۰ نت « پلچزگر , گربزد وال ۰ 
1٩ ( ) ۱۸ ( ۱۷ ۱‏ )_ | ۰ ۲ ) 
هادي آبای ۰ یاج اره ‌ 
۱ 


۳ سردار جالندهر و : عذر + نه ی *عل - ری دسدور ب 
۶ ( ۱۹ ) س‌ 
ی دهيري (کود, * تلو + کمن د نو * مباني دوردث کهر "۳ ۳ 4 ریم آباه ۷ حلال آباه 
۳۳ ( ۶ ) ( ۲۵ ) ( ۳۷ )۲ ( ۳۷ ۲ 
اندو ره # وی بل و کرد ده چالر ٩‏ » سرکر ؟ * دیسوهه * چوراحي 


( ۳۳ ) 
و هرفدات 5 داردلک 5 سمي ملوت #۷ 


ههام و اکد ,آباد ۲ *عل * بلوت ۰ 


( ۱۳ 
جندن‌رکی 1 امرادي 





) ۳۷۷ ( 


‌# حاج کب ۸۶ # بلی 
سیم آبان که از بئاله جدا ٩‏ 
سام ابا 45 از ۱ حد| شلد 











۳ ۳۶۰۱۰ ۳ 
تفیل » لزي 
۳ 1 یداه و عدر* * چمارده معل - یلک د سور * 
۳۱۰ )۳ ( ۳۳ ) ( ۳۶ ) ( ۳۵ ۲ (۳۹ ) 
بیاله ‌# کانوواهی * کلانور * جماری 4 حخواث و بایا ۲ رل ۹ #۴ تهندوت ۷ ۵ [بمم. اواله #۴ ۲ 9 #۷ بنیال # بهلوت #۷ کاذپوها و بیدمان ۰ 
۴ «لي هیبت پور و ور ۴ شش -عل یف دسدور * 
۱ ( ۳۸ ) 
هیدت‌پور * < ان # فذررز یور * فصور ۶ *عمدویت * دبوسه ؟ * 
مت ۳ 
۰۱ (() ( ۴۲ ( ۳ع ) 
یرسرور * میگری * مسر * ید ي ظفررال * ید ی بارمک ۹۵ همینگر » 
۹" اي و عچره ۵ ۳ ‌ رلک و 
( ۲۶۷ ) ۱ ۲۶۸ ) ( ۶۹ ) 
#۷ ملونت رای کیداری #۲ دددن دور # 


)۲۶۱  ۰( اس‎ ۳ 

رفناس #د کری # گ ربااي + »ی (دل رهل # لوسلو ت سردژیي ی 
( ۵۰ ) 

و جرد ز بازد» دعلن ‌ دبک وسئور > 

( ۵۱ ) ( ۵۲ ) 9۳ ) ۱ ع9 ) 
روت * رینیا * جوهه چده * مرات + [ مدکوکدور -پالکوت ؟] * 


سس هه 


سیالکوری ف‌ ماذکون #۷ ون # سود ره د 


روت و رن 


سرکار هزاره و ۶ ۵ # سر ٩‏ معلن ۰ رلی د‌سنور ۷ 


۱ 0 ب 1 ۱ 0 حدودنس حد| شله # 


شکرپور از شور جد| شده * ۱7 
( ۳) [ : ] برمی ۱ (۴ ) [ ض د ] شانزده *عل - پاک دسئور ۱ ( ۵ ) [ه گ ] بمیلوال بغیر واو ه در احوال صوبٌ لاهور و در دیگر لها بهیلووال ۱ ( ۲ ) [ض د ] گهري ! ( ۷) در 
ش | سند هودال بدال * و دراحوال صوبهٌ لاور در هر لسه سندهوان بنون نوشده * و 


اکثر دس ) بهلواري بباي ازي || ( ۸) [ ف!] بلج کرائی ۱ )٩(‏ در [ ض‌دف ] یست « 
( ۱۱) ور چند سوه سدهیور بغیریای ابحنانی | 


در دتشها سیندولا ۱ ( ۱۰ )مچنین در احوال صو بٌ لاهور ور هر لسییه + [:] شاه ملی * [ف ش ] شاهلي ۶ در [ | ض ه | نیست | 


۱ ۱ [ض د ] درک بدال | ۰( [ض د ] تدست + و در احدوال صویکٌ لاهور امرا ي بهني ۹ نعناني اوشنگ ۱ ( ۱۴ ( در اک لسیم| د رسرور پبای نا زي لوشخة || 


( ۱۵ ) در چند (سدي سد‌هور بغیو با دوشنه ]] ( ( ۱٩‏ ) [ : ] دهميري یا دهيمري ۱۱ ( ۱۷ ) [ ض ] توریه + [ش ] بورنک +[ ض در احوال صوبکٌ لاهور ] نورد * [ ف ] دورة | ( ۱۸ ) [ ص ] 
کهوکهراین بواو و یا « [ ] کهرکهران + [ض : و در احوال صوبةً لاهور ] کرکراون ۱ ( ۱٩‏ ) در چند سخه باري‌آباد ۱ (۲۰) [ش] باجیوارة ۱ ( ۲۱ ) در چند اسخه پهونکا ببای فارسي! 


( ۲۲ ) [ف اش ] دهات ۱ (۲۳) [9] سوت + [ض] بلوت , (عب ) همچنین در [هض در احوال صوبً لآهور] « [ ش ف‌ض ] اندروه بتثدیم راي میبله * [:] بدر۵ ۱ 
(۳۰) [ف ] دوبال - و در احوال صوبهٌ لاهور دوپال ه [ فش ] دیال + [ 8 در احوال صوبهٌ لاهور وگ] د5بال ا (۳۰) همچنین در[ ٩‏ ] + [ ض ] کردهاله * در دبگر 


تستما بیرک 1٩‏ (۲۸) همچنین در[:] + [و] سهرکره [ض ] سهرکره ‏ [ف اش و دو ویگرتسخه ] کرفقط » بحتمل که شیرگ3ه درست باشد ۱ ۰ (۲۸) [ف‌ش ۱ ] 


جرراسی ي بدو راي ممله ۱ ) ۳9۹ ) #چدین در[ و ض در احوال صو 1 لاهور + [ »ف ] لوسکل + [ض ] ! وشکل + [ش ] نوسکل *[ و | نوشنکل + | / ۳۰ ) در اک خرلسخها نوبی با 


لودی نوشته + [ف شا ] لولی ۱ ( ۳۱ ) #مچدین در [6] « در دیگر لسخها وانوداهن بدال نوشنه و ور نقشها کانوون ۱ ( ۳۲ ) هچنین در [:] + [ض ] حراد و ماما + [ف اش و] 


جواد و ماما - تحثمل که ام اول چندراو باشد + و این دو نام در صویة لاهورموجود نیست ۱ ( سح ) ه+چنین درهرلسخه * در سرکار هرا کهوکه‌روال برای مهمله ۱ (عرس ) گمچاین 


درژهگ] * [ض] پنپال * [ف] مهبال + [۱] مهسال » [و] مسال + [ش] سال » . (۳۵) [ف‌اش] کانهوها بنون ۱ ( و۳ ) همچنین در[شگ] + [] ملتان « [ش] مهان + 


[ و ملهان ۱ ( ۳۷)_ در احوال صوبکٌ لاهور اسلیمآبان بالف موجووست ۱ . (۳۸) این ام در احوال صوبهٌ لآهور موجود نیست « [:] دنوسریا دنوسه + [ف! و ] دلوسه « [ش] 


دبوسر + [ض] دیوسة , ( ۳۹) [آض] هشت « و ور سغها فثط شش»"حل موجودوست ۱ ( ۲۰) [ش‌ف اوض دراحوال صوبهٌ لاهور ] منکری ۱ ( ۶۱ ) [گ و ض در احوال صوبکٌ لاهور] 
مهرور بل مین * [فو] مهرونك * [۱] مهرورمك « [ش] بهردرنك ۱ ( ۳۴) [ش‌ف] ظفرآباد ۱ ( ۴۳ ) این نام‌در احوال صوبهٌ لأهور موجوو نیست « [ض] پقی بارساک 
با باربك - و در [4] _نقط + [] مرك + [ف‌ش و] سرمار؟ ۱ ( ۶ ) [ش‌ض] کرذالی + [ف!] کرمالی ۱ ( ۵ع) *مچنین در [ض:] * [ش] لني « [ف] لهلی ۱ ( ۴۱ ) [ف] 
اندرچل * [ش‌او] اندرجل ۱ . ( ۷ع) این نام در احوال صوباً لاهور موجود نیست * [ش‌ف‌او ] اسده ۱ ( ۸ ) [ش] کنداری « [ف] کندرای ۱ ( ۲۶٩‏ ) [ف‌و] بندن‌پور ببای ثازی ۱ 
( ۰ ) [ف] سیزره + [ش ] پانزده « و ور لسخها فقط هشت *حل موجودوست ۱ ( ٩۱‏ ) [در احوال صوبهٌ لاهور ] سودهرة ۱ ( ۵۳ ) [ش‌فا و ] سروت بسین ۱ ( ۵۳ ) [4] چنه جیمه| 


رعره ) ابن نام صرف در [*] رنقط نوشته است | ( هه ) در اکثر "سخها خوشات نوشته , . ( به ) [در احوال صوبهٌ لأهور ] بهلك | 


) ۳۷۸ | 








لاهور 


وءدرد 
۰ هد ۳۳| 
۴ ۵ ۲۱ ج 
۵ ۰ج 
د 
۰۷ ۱ج 


٩‏ د ۰۶| ج 


٩‏ 4 ۱۷ ج 


| ۷ ۰ ۱۳ ج 
۱ ۵ ۸ج 
٩۱‏ ۷ ج 
| ۲ د 1 ج 
۴ د ۱۵ ج 
۴ د ۱۵ ج 
۳ ۵ ۲۱ج 
۰ ۵ د ۸ 
۳۰۵۵ 
د ۵ ۱۷ج 


۷ ۵ ه ج 


ار بر ی" 
۵ ۲۶ ج 
۴ د ۵ ج 
٩‏ ده ۱۲۶ ج 
4 ۱۷ ج 
۷ د ۲ ج 
۷ 4 ۲۳۴ ج 
٩‏ ۴ د ۲ ج 
٩‏ | ۵ 
۷ د ۲۱ ج 
۵ ۲ ۵ ۱۸ ج 
۳ ۵ ۲۱ ج 
۷ ۵ ۳۳ ج 
۵ ۶ج 
۵ ۵ ۱۷۸ ج 


۲۳۵ ج 


ربيعي" سوبه" لاهور » 


پرسرور 


و عدرة 


۴۴ ۵ ۱۵ ج 
۸ د ۶ ج 
۹ 
۷ ۵ ۲ ج 
۳۷ د ۲۳۴ ج 
۳۱ ۵ ۸ ج 
٩‏ ۵ 
۷ د ۲ ج 
۴ د ۱۵ ج 


۲۳ ۰ ۸ ج 


!۷ ۵ ۱۲۳ ج 


۵ ۱ د ۲۶ ج 


۵ ۵ ۱ ۱ ج 


۴ د ۵ ج 





ِ تي هپبت دور چالدد‌هو رهئاس سبدالخویق 
و عیرد و عدرد و عدرک و عدره 
۳ د ۱۷ ج ۳ د ۷ اج ۴ع د ۱۸ ج ۳ ۸ ۱۷ ج 
0 ماو دج ۰ ۵ ۵ ج 
۳۳ ۵ ۱۳۴ ج ا۳ ۵ ۸ چ ۵ جح 
۸ د ۳ ۵ ۸ ج ۸ د 
۴ ۵ ۱۵ ج ۲۳ 4 ٩‏ ج ۳ اج 
٩‏ د ۲ ج ۷ ده ۲ ج ۸ د ۷ ج 
٩‏ ۰ ۱۷ ج ۵ ۲۶ ۳ج ٩۹‏ 4 ۱۸ ج 
۷ ۰ ۲ ج ۵ ۲۶ ج ۷ :< 
۳۱ ۵ ۸ ج ۲ 4 ٩‏ ج ٩‏ ۵ ۲۳ ج 
۳۱ ۵ ۸ ج ۷ ۱ج ۳۱ ۸۵ ج 
۲۱ ۵ 1 ج ۵ د ۱۲۷ ج ۰۶ د ۳ ج 
7 2 ۲ ه ۲۱ ج ۲۱ ۵ ۸ ج 
۴ د ۱۵ ج ۱ ۵ ۴ د ۱۵ ج 
۳ اج | ۷ ۵ ۱۳ ج ۳ ۵ ۱ ج 
ءعر ۵ ٩‏ ج ۴ ۰ 1ج ۷ ۰ ۲ ج 
۵ ۰ جح ٩‏ د ۱۵ ج ااا د ۲۶ج 
٩‏ | ۵ ۱۷ ج ۳ ده ۱ج ۵ 4 ۱۱ ج 
۷ ۵ ۵ ج | ۷ ۵ ۴ ج ۴ ۵ ۲۳ ج 





شوارد 


عد ره 
٩۵‏ ده ۲۳ ج 
۴ ۵ ۱۷ ج 
۸ ۵ 
د ۲ ج 
٩‏ د | ج 
۰۹ 4 ۱۷ ج 
۷ 4 ۲ ج 
۳۱ ۵ ۸ ج 
۵ ۲۱ ج 
۰ ۳ د ۳ج 
۳۷ د ۲۳ ج 
۳ هد ۱۵ ج 
۶ 4 ۲۲ ج 
۵ ۲۳ ج 
ااا ده ۲۰ ج 


0 


) ۳۷۹ ( 


اجواین ۷ 9ج ۴ ۵ ۲۳ ج ۴ د ۷ د ا ‏ ۷۱ اج ۶ ۵ ۳۳ ج ۷ د ٩‏ چج 
میاورانه.  .‏ شالی » 
خريفي" سوب" لاهور + 
نیشکر دونیه ۳۰ ۵ ۱۳ ج ۲۶۰ د ۱۳ج ۰ د ۱۳ ج ۰ ۵ ۱۳ ج ۰ د ۱۳ ج ۳ ۵ ۱۴ و ج 0 ۶ ۵ ۲ اع ج 
نیشکر ساوو ۵ د ٩‏ ج ۷ ۵ ۱۰ ج ۱۵ د ۴ 5 ۴ ج ۳ دص ۳ص ۹ ۰ 4 ۲٩‏ ج 
شالیع مشکین ۳ د اج ۶ د ٩ج‏ ۶ د ۱۵ ج ۰ د ۱۵ ج ۸ ۵ ۲ ج ۰ د ۸ ج ۷ د د۵ 
شالء ع سای 8 ۹ ۵ ۵ ج ۶۰ ۵ ۱ ج ۰ ۵ 1 ج ۹ 4 ۲۴ ج ۲ ۱۳ و ج ۳ ۵ جح ۱ ٩‏ ج ٩‏ د ٩‏ ج 
کلت ۲ اج ۳۱ ۵ ۸ج ۳۱ ۸ج ۰ 4 ۵ ج ۲۳ ۵ ۱۵ ج ۷ 4 ۲۱ج ۳۱ ۵ ۸ ج ٩‏ ۳۵ ج 
ش‌ ۵ ۲۰ ج ۳ ۵ ۴ ج ۵ ۲ ج ۳ ٩‏ ۳ ج ۳ ۰ ۱ ج ۳۱ ۸ج ۵ ۵ ۲۰۶ ج ٩‏ ۲۳ ج 
یدبک ۰ ۱۵ ج ۵ د ۷ د ۵ ج ۸ ۵ ۵ ج ٩‏ 4 ۵ ج ۲ ۵ ج ۷ د ۵ چ ۰۱ ۷ج 
موه ۰ ج ۲ 4 ٩‏ ج ۳ ٩‏ ۲۳ ج ۲ ٩‏ ج ۲۳ 4 ٩‏ ج ۶ ۵ ۳ ج ۳ ۲ج ۳ وج 
عال ۳۷ ج ۵ ۵ ۱ ج ۷ اج ۷ آج ٩ج‏ ۳ اج 5 د ۱۵ ج 3 ۵ 
توریا ی ۳ ۵ ع(۱ ج ۳۵ ۵ ۳۰ ج ۷ ۵ ۲۱ ج دق یش ۳۱ ۵4 ۸ ج ۳۸ ۵ ی 
ارزن ۰ ٩ج‏ ۷ د۵ ۷ ج ۲ 4 ٩‏ ج ۸ ج ۴ ۵ ۱۴ ج ۷ ۵ ۲۳ ج ٩‏ ۳ج 
نیل 1 5 ۲۳ ج ۲ 5 ۱۳ ج ۲ 5 ۱۳ ج 1 5 ۱۳ ج ۷۲ ۱۳ ج ۴ 4 ۶ ج ۴ ۵ ۱۸ ج ۸ ۵ ٩‏ اج 
حنا ۷۰ ۵ ۷۰ ۵ ۴ ۵ ۳۳ چ ۲ د ۴ ۵ ۳۳ ج ۷ ه ۲ ج ۴ ۵ ۲۳ چ ۷ ۵ ۲۴ ج 
سین ۳ ۵ ۲۳ ج ۳ ۵ ۳۳ ج ۳ ۵ ۲۳ ج ۳ ۵ ۲۳ ج ۹ ج ۶ ۵ ۱۳ ج ۳ ۵ ۲۳ چ ۳ ۵ ۲۳ ج 
ترواري ۰ ۵ ۳اعج ۰ ۵ ۱۷ ج ۰ ۵ ۱۷ ج ۰ د ۲اع ج ۰ ۵ ۱۷ ج ۰ د ٩‏ ج ۰ د ۱۷ج ۰ د ۳اطج 
کچوه ۲۳ ۸ج ی ۲۳ د ۸ج ۴ ۵ ۸ ج ۲ ۵ ۸ج ۰ ۵ ۳ ج ۲ ۸ ج ۳ و ااج 











۲] ۳۸۴ ( 





۳ د ۱۵ ج 





بان ۱ ۳ 4 ۵ << ۳ 9 ج مج وه ۳ د هاچ و و وه 
سنگهاز8 ۵ آج ۵ ۰ ۲۰ ج ی ۵ ۵ ۳۰ ج ی 4 ی ی ۵ ۰ ج 
جواری + ۵ 1 اج ۵ ۰ ج ۸ د ۸ ۵ اج ۲۱ ۵ ۸ ج ۸ د۵ ۸ ۵ 
لن و ا۲ ه ۷ ج ٩‏ 4 ۲ ج ۰ ۵ ۵ ج ٩‏ ۵ ۲ ج ۲ج ۲۴ د ۱۵ ج ۳ دب ۲ ج اد ۸ ج 
کون ۱ ۳ ۵ | ج ۵ ۵ ۲۰ ج 0۷ج ۳۱ ۸۵ ج ۳ج ۳۱ ۸ج ۵ اج ۵ ٩‏ ۲۰ ج 
مدد وله 2 ۱ ۸۰ ج اج ۴۳ د ۱۵ ج ۷ ۲۱ ج ۲ ۵ ۲۱ ج ۱ جح ۲۳ ۵ ۱۵| ج 
کدچن ۱ ۵ ۲6 ج ۴ ۵ ۱۲۳ ج ۴ ۵ ۳ اج ج عرع د ۱۸ ج ءص ۵ 1 ج ۳ ۵ ۱۳۴ ج ۲ ۵ ۱۴و ج 1 ۵ ۲۱ ج 
ماخ ۳ 4 ۵ ج ره ۳ جح ۲ د ۸ ج ۲۳ ۱ ج ۴ ۳ج ۲۳ 4 ۸ ج ۳ ۵ ۵ ج 
مرگ مع و ۱۲ج و ی معر ۵ ۷ ج ۵ ۲۱ج عع! ۵ ۱۸ ج ۴عر ۵ ۱۸ ج 
كوري ۱ ۳ د ها ج ۲ ۵ ۸ ج ۲۳ ۵ج ۲ ۸ج ۵ د ۵ج ۶ ۳ج ۲۳ ۸ج ۲۳ ۸ج 
زرد حول ۳ د 2:۳۳ ۸ د ۴ ۵ ۲ ج ۲۳ ۵ ۰۵ ۰ ۲۶ ج ۴ 4 ۲ ج ۵ ۳ اج 
آل لویا زردک تربزة ولايتي ارفر ه این جدول موادق [ : ] است | 





4» 


ر آجیس * ده معل * 


بادة" 1 حد 





سرکار هذدبه پیست. ودو عل # سار ترتتی (ه عیل # ند 


هر 
و وس مس 


سرکاز رابهشن و جدیبری 3 یی دسنور ۷ 


تست 


سرکار راهسدرن 


۵ یک + چارة 


ی با حوبلی 





# اساپوري و عطرک 


۷ دبدالپور * ردام # ۱ دای 


/ ۳ ( 


را 


و و نت 


ِ 


#۷ د دورود # دهاییه *# رابسجی ۳ حوبلی 


ی صوبه" مالوة ٍ 


* پذدهداور : کنیل ۴ انیل * کی 


پراست سس 


کار سارنگپور - ددسستا و سگ معل #۷ سرکار ببجاکنه . سس رد دو *عدل د سرکار کادرون - بارده مدل 





۳2 


) ۷ ( 


* سیوافی * سرسه * شاه پور * کمملاسه « هد 


ت- #4 سانویر د ار دبمار # 


رس سوم 


ی 


شش معل 3 بم حلسم ۰ موری 5 +پوجچپور ۷ * بلابمت * درانة مد م خان 4 جاجوی ۳ ج,غادوی 3 جلود: 





۲۰ [ 


۳ » کیسورة ۳ اکن ۷ کرکده ۷ کور کب # پآ مدید 


ر ۳۸۱ ) 


) ۸ | 
۳۳ 


 . . ( 0‏ (۶) ( ۱۱ (۱۳) 
داد مددو بر | جهره 4 مسر # دکدبان ‌# دهرم کاذو ۴ سالکور * دهمان #۷ دهار « دول که # حاصل لور # سای # کودر ئ مداورد #۴ نعلیم ۲ والی ۲ سل ت 


۳ 





ض صوبه ملنای ی 


۱۹ 
۱ 1 (,۱۵) ( ,۱۷ ) ( ۱۷ ) ۱ ۱۸ (1۹) (۳۰) 
ی عدر چپارده+عل ِ بلگ دستی * دییالدور * کی بایا بهوج * کپی‌کانارکی « کی پوسعانی # لکهبا ؟ * کهوکهرایس * فبوله + لکیی رحدم آبان #۷ هی چهدی ۷ 
۲ ( ۲۱ ) 7 
دی فیام یور # لکعی جدّیی ی عالم پور * جلال 0 + 
([ ۳۵ ) 


۳ ۳۳ 
تپه صد کرد و غیرن ۲ مصل » تپه صد کروه شپزاده بلوج « کرل * خانپور « رسولپور * شمزاده *جرار + موندي * 


(۱) *مچنین در[ :] در احرال صویهٌ مالوه « [ ف ] نوللی « [ض] تهلاهی و تولائی « [ فو] ولاثی + [۱] دلائی * [*] ولاه‌ی « [ش ] ولاه‌ی ۱ (۳) [ض ف د] کنپل » 


[۱] کیل * [ ف ] کبیل ۱ (س ) #مچنین در نقشها ء در هر اسخه کهاجرور بدو رای مهملة ] (۴) [ه] اساوری ۱ ( ۵ ) [ض‌ش ] دهامونی بنون ] ( ۱ ) [ ض ش ] کهیملاسة بیا | 


ری 


( ۷ ) ص ] مکهام گده | ۸( در احوال صوبه ما لوو شادزر» معبل موجودست | ( 3 )1 ۳ مهلیسر + و در احوال صوبکٌ مالوق در اکثر تسخها جوای مهدسر با جولی مهوسرلوشضنه ۱ 


۰ دُ ِِ ۱ شش ۱ ِ ِ ۳ ۷ و » وه ۰ هن ۰ ۰ 
() "*جاین در[؛] و ژض در احوال موبگ مالوق] ‏ [ ف] دکهیان * [ ة در احوال صوبک مالوه ] و [ ] دکهان بل تای‌دوفانی‌هندی] ( ۱۱ ) در چندسخه دهرم گانون نوشنه ! 


و ند : 4 بو 
( ۱۳ ) همچنین در [:] + [ض] پیمان يا پیمان ۶ ور ویگرلسخها ي نقط ر (مب) [ض] اجه ر (۱۴) پرگنچان دیگر سریارها ۲ص نیست ۱ ( ۵( ) همچنین در [1] « 


[ ش‌فاو ] کلذار # [ض] کلیان‌نی * [ # ض در احوال صوبهٌ ملقان ] كلناكي ‏ ( بر ) همچنین در[:] + [ش] بوسف ب + [ف] بوسف‌لی « [ض] لوسفانی + [ض در احوال صویهٌ 
ملغان 1 لوسقانی دغای ۱ ) ۷ ۱ ۱ ‌] زکد) ۱ ا") ۱۸ ( ۱ و کهوهر هراویل 1 فِ کهوکهر هراب # ۳ ۱ کهوکهر هران + و در احوال صویکٌ ملفان در [ ض‌ 1 لکهی که وکهراین ۱ 


۱ اش و ] فرله ۱ (۲۰) [ض ] جفی « [ ش ض در احوال صوبهة ملنان ] جع ۱ ( ۲۱ ) [: ] بنکلی + [ ش ف ] منكلي +[ وض و در احوال صوتٌ ملنان] جنگل‎ [ )۱٩( 


( ۲۲ ) در چدد اسب کهره دوشفه | ( ۳۳ ) فمچنین در[ ۶ ] و در [ ه احوال موه ملثان ] + [ ض ] بموج « [ ش ف و ] حذوم ا ( ۲۱۶ ) [ ش ف و ] کول بواو + [ وه ی 


در احوال صوبهٌ ملنان ] کهرل بپای خی ۱ ( ۳۵ ) [ ف ش و ] ۸*چراد بدال « این نام ونام آخر در[ ض ] نیست ۱ 


) ۳۸۲ ( 








ی رل ار 
ربعی صوده؟ مالوه ۷ 9 ك‌ 











۱ ‌ هه کر و غبره ,, معل 
1 :۱ عل ‌ و عدر 
آجین و غیره رای‌سدن و عدرد مالی‌و و عهرة ملقان و غیرد ۲٩‏ حل دیپالپور و عیرة ۴ ۱ 4 


۰ 











ع۳] ی ۸ | - اه ۵ ۱۱ ج 
گندم و اه و و ماه ها و وه و و فا ٩‏ ۵ ۲۶ ج ۳ ۵ ۱۷ ج ح‌ 
سغون عابلی 9 ه‌ .۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱۳ ج ۰ 6 ۵ ۰ 
م۳ ۳۰ ن ۵ - ۵ ۲۶ ج 
جو و اه و و مه و و ۵ اه و و ۰ ۲ ۳ج ٩ ۵ ٩‏ ج ج 
۲۴ ۵ ۵ | - ۳ج 
دس ۰ ۰ د ۵ ج ۳ د ٩‏ ج ‌ 
۸ ۵ ۲۰ ج ۷۳ ۰ ۸ ج 
۰ ۳ ۲ ۷۳ ن ۰ ۳ << ب 
کل معصعر ای ۵ج 1 ده ۲۰۶ ج. ۹ 
۱ ۸ د اج ٩‏ ح 
ما ۵ | | ۵ ۳۰ < : 
کوکدار عر پاو عددمظعریه ۰۵ ۲ج ۷ ۰ ۱۵ ج | | 1 
۱ ۰ ۵ ۱۵ ج ۷ ۵ ۳ ج 
۲ ۳۹ ۰ ۷ د ۲ - : 
دركاري سریاوعد دمظفري ۵۴ج ۷ ۵ ٩‏ ج ۹ 
7 ی ۹ ۲ ج ۱ ۸ج 
۳۹ و و ۵ ه و و و وه و و ۰ 3 
ای 
۲۱ ۲ - 
: ۳ ِ ۴ ۵ ۱۸ ج دهد ۲ ج ح‌ 
۱ ۰ ۲ ده ۷ | ۳ ۴ د ۳ ج 
ارزن 7 مه | ویو ماج ۹٩‏ ۳ج ج 
و ی ۳ 4 ۲ج ۵ ۵ ۱۸ ج 
مذگ ۱ و وه هو ه هو هو و ۰ 6 98 هه 4ج 
۱ 
۱ ۱ هم 4 ۵ ۵ ۵ 0 ۵۵ ۰ ۲ د ٩‏ ج 1 د۵ اج 
۱ ۹ ام ی ۷ 4 ۲۴ ج 
رت ۱ 
۱ ۱ ۳ ۵ ۸ | : 
۱ ۱ ۱ ۱ ی ۷۱ ج ۴ ۵ ۷ ج ج 
درا ین ی 
سس ۳ ۱ 
۱ د ۸ 
1 ۲ هِ 1 ۳ ۵ ۱ ج نز اج 
شهلدت زج اج 
۱ | | ۵ ۳ ۱ م۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ | | ۵ ۵ ۰ ۲۶ ج 
سل ۱ ۰ ۵ ۰ ‌ 
خربز؟ وليفي ‏ . ,سپاوعدد مشفری ادج ۲ وت 
أ ۵ ۵ ۱٩‏ - 
ی تن ۱ ی ۵ د ٩‏ ۵ ۱1 ج ۳ 4 ٩‏ ج ۱ ‌ِ ۹ 
59 ۱ ۲ 
۱ . ۷ ند ۷ - ۷ د۵ ج 
٩‏ ۵ ۰ ۰ 5 7 ۵ ۲ ج ۳ ۵ ۲ج ۹ 
ن رت 7۳5 
ِ ۱ و و و و ۰ 0 ۰ ۰ ۵ د۵ ۱ ۰ 5 ۳ 








) ۳۸۳ ( 


اجواین 


اون کابای 


(دشکو بودن 8 


ارزن 
ددل 


حدا 


1 د ۲ ج 





خریفی تب ید مالوة لد 


3 دهی 
بط عهان مظفري | ۵ ۱ ا 


,دی 
عرعه ی | باو مظفری ۸۵۵ چ 


۰ ه هه ۰ ۰ > ۰ 
۰ 6 6 ل 4 هه ۰ ه 
ه ه هه 0 هم ۵ و ۵ 0 ۰ ۰ ۰ 


هه 6 0 5 0 ۰ 4 4 6 هت و 465 


‌ 
۸ ۳ 
(عدی پاو مظفري ادج 
با 
عددپاو مظفري اداج 


۵ ها هو ۵ ۵ 6 6 0 ۵ ۲ ۵ 0 6 ۰۵ 


بر 
عرعه و | پاومظعریه ۰۵ ۳ج 


۹ 4 ۰ ج 
۵۸ د ۱۵ ج 
۷۴ ۰ ۱۳ ج 
۵ ۵ ۳ ج 


۲ دب 1 ج 


۷ ج 
1 ۳ ۵ ج 
۸ اج 
کاد ۵ ۲۶ ج 


۱۵ هد ۲۶ ج 





۵ ام و ها و و ی و و و و ۵ ۰ 


دمظفري 


۵ ه هه ه هب ه ها ب تا 0 4 5۵ 6 


6 0 0 4 و 6 هه هن هه ۵ ۰ » 


م 
رگ عهی مظعری ۵ اج 


چ م ا اا اا اص انا انا ام اه ها و ها ۰-4 


٩‏ ۵ ۵ اج 
۰ د 
۳ ۵ ۲۳ ج 
۳۸ ۵ 
۲ ۲۱ ج 
۳۱ ۵ ۲۰ ج 
۵ ده ٩‏ ج 


۵ ۷ 





اس ای دی برع ی کم کب کتک یت وس که کر مد سیک 


بح دی صوبه ملثان 3 





۴ د ۱۳ ج 
٩ ۰ ۷‏ ج 
۰ ۵ ۳ج 
۹ د ۱٩‏ ج 
۷ ۵ ۲۳ ج 
۳۲ اج 
۷ د ۵ ج 
۲۴ د ٩‏ ج 
۷ ۰ ۲۳ ج 
2 
۸ 4 ۱1 ج 
7 ۷ ۵ 
ا٩‏ د ۱۷ ج 
۷ 4 ۲ ج 
۳۳ د۵ 
۱۱ ۵ 


۵ ۸ 





سس تست 


۳ ۱ج 
۳ ۰ ۳ ج 
۴ ۵ ۲۱ ج 
۱ ۵ ج 
۳۲۱ ۸ ج 
۵ ج 


٩‏ اج 


) ۳۸۶ ( 


۳۳ د ۳ج 


٩ ۲‏ ج 
٩‏ ۵ ۲۳ ج 


۵ ۷ 1 





جواري ع ۵ ۱۸ ج ی و 
و ت_ ۵ ۵ ٩ج‏ 1 
من رق 0 ی 0 
۳ 

کودرم ی ی و 
مد ول ۰.۰ ۳۱ج بت 
کدیچی ره ی ۱۳ج 1 
شماخ و ّ ی 
ان ی بعر ی هچ ی ی 





تسه 


آل وربا چزه زردک نربزه" ولايقي ارهر زردچوبه 





ابن جدول موافق [8] است | 





۲ ۵ ۱۳ ج 


۵ ۵ ۲۶ ج 


۳ ده ااج 


٩‏ د ۲ ج 


۳ ۳ حج 


۱٩ ۵ ۰‏ ج 


۳ ۵ ۱۵ ج 


۲ 4 ۸ ج 





۸ ۵ 
۲ ۸ج 
ا۲ ۵ ۲ ج 

۳ ۵ ۱ ج 
۲۱ د ۸ج 
۴ هد ۱۸ ج 


۳ ۱ج 





) ۳۸۵ ( 


) ۳۸۰ ( 


احوال دوازده صوبه « 


سال چم اي در هزار و هقنصد و سي و هفت تصبه ار مد و پلي سرکار در قلمرو بوك * 
جون ید وه ساله ثرار گرفت ( و آن سه ارب و #صمت و دو کررر و نود و هفت لک و پچاه رپنم 
هزار ر دوبست و چبل و شش دام و دوازده لگ برگ تنبول ) ايني خدارند آن را دوازده خش 
برساخت * هريكگ را صوبه نام نهاه و بنام لک با شهر ررشناس گردانید - الهآباه - آگره - ارد؛ 
(چمیر- احمد آباه - بهار - بنگاله - دهاي - کابال - لاهور- ملنان - مالود + و چون برار و خاندیس و 
|حمرزگر کشایش بافت پانزده قرار گرفت « "خن از هر کدام بر مي‌نوبسد * و داستان فرماندهان 
ر سال م4 اینان بگزیس فول برمیگدارد * 





| احوال دوازده صوبه یعنی ازباچا تا ابتدلي دفتر چپارم در[ د ] نیست ۱ ( ۲۳ ) در[ :] نیست ا 
رس) همچنین در [ : ] + و در دبگر "سخ) سال و مه | 


)۳۸۷ ( 


صوبز" بمکاله ن 


1 راجا 45 «ن شاهنشاهي جبا دئر ریست آغار از بککاله که بایان «دد است میزمایل * و 


بزابلسنان می‌برد * امید ۳ "وران و ابران و جزآن افزرده آید » هرچه ار سار شرقی بوده پیشتر 


آررث - سپس شملي ۰ جنربی ‌ ری ۰ 
0 یس صوده از ت‌ م دوم ات درازا از بندر چانانوتا که چپار صد کروه ۰ بیدا | زاین 


کون 0 بایان سرکار رن ت: # و جون مللی اوث دس درد 
۳ 
کرو در طول رت و سه در بهذا برافزرد * خارر شور درباد شمال و جذوب کوه - باختر صوبهٌ بهار - 


ی عوبه افزایش بافت چپل و سه 
آفتاببرآمد وایت سنت بهاتی نام - ازبی مالک شماره کنند * ءبسي افغان بران چیرودست : 
منبر و سئه بنام شاهنشاهي آراید « درانجا درخت انبه بقد آدمي و کمتر شود و نیک بار آررن ۰ ر 
۰ پیوست آن فراخ ملی ست - الوس تهره در(نجا بسر برد * بجي مانك نام میزبان * و هر که 
راجکی یابل خطاب او به مانلی انجام کیرد و نم اما | یه ثرا * دو للک پباده و هزار ول دارد* اسب 
کمیاب * شمالیع ای صوبه ولابتم ست آنرا کوج گوبند + بزرگ آن سرزمین خی هزار سوار و یلک 
للی پیاده + کمررب که ان ۳ کادورو خواندد و کامتا بلست ۳ ۷ ورالجا فیران بس فراوان 
و جادرگری از اندازه بیش * شگرف داستانیا بر گدارند م گوبند خانه ساززد سنون و دیوار و سقف 
۵ ار آدم باشد * بر را به نیرری "عريردازي برس دارنك و گناه‌اندوزان نیسدی سراوار نیز بکار روند # و 
هرکه اخواهوش خود تن بدین کار دهد یلگ سال بکارکرد. او بازخراست فنرود - گوناگوی نعست برر 
[ما: دارند و جون هنکام رسد چند_ شمشیر برگرفذه اپنان را از هم گذرانند * و از جنبش و 
آرامش و دیگر حال برگراني و ارزني ر افززلي عمر و دراززن‌انيي مرزیان ر اهش غنیم آگبي 
یابند * و نیز آبستیی نمام‌ش‌ور را شکم دریده فرزند بچرون آورند و ازان نیز لخن بر آیندة بی برند * 
۳ شرف درخف مت - چون شاخ ببرند شیربس آه ازو تراود و تشنکان را سپراب سارد 
(ن۸۵ انیت که ننه ندارد - جون: بهارة انگور بد رخمت برآید و بر دهد * 
ر کل ست بٍص از برکندن‌افزون از دو ماه به‌پزمردگي نگرابد واز رنگ, بونیفنده ازو حمایل برساززده 
و بپلوی یی ولایت ملک راجه آشام است * فراوای شکوه | زو بر گذارند * چون روزکار او 
سیرک شوخ خاصان او مرد و زن کشاده‌پیشانی رذكه در گور شوند * و پبوست آن بایان تدت رچب 


۵ اب خدا * ازو بمپاچچی گدارش رود و ماج ی گویند # از خان بالخ 5 دا رالمالک است تا 


( ۱ ) صاحب سیرالمتاخرین ثلبا گدهی نوشنه ۱ ( ۳ ) در [ » ] نیست ۱ (۳) [ 9 آدانده 2 ۱ 


۱9 


۳ ۰ 


) ۳۸۸ ( 


بدریلی‌شور چل منزل ردب بریده اند و هردو کناره بسنگ و چرنه بر آورده * سکندر روتي ازس 
حدود بآن دیار شنافمی * ونیز رش نشان دهند که #چپار شبانهروز نوا رفت * 

میا شرق و جذوب بنگله فراخ ملک ست ارخنگ نام * بندر جانکانو ازرست + فبل 

زا ۲ ۳ 

بسیار شود و اسب کم و خرد - شذر کران‌ارج - کاو و کاوه‌یش نبود* جاذورست ابلق که بهر؟ آزدر دو 
دارد بگوناگو رنگ برآید و شهر اورا خورند * و کیش اینان بر خلاف هندو و مسلمان نان دهذد * 
خواهر خصوص توام / یک رذد و تما | ر مادر حقیفی برهیزژد و ادن ش آندوز ریات کیش ر او 
گویند # و از به‌دید او بیرون نشوند * رسم آذست که در دیوان زنان سپاه حاضر شوند و مر آن بکورنش 
نیایند > بیشتر سپه‌فام و کوسه * 

نزوبلک بدیی گروه پیگو وآنرا چیی خوانند « در برخ باستانی ناما دارالمللت چیی 
نویسند + فیل و بیاده فراوان ورد و سعید فبل نیز بدد آید * یکسوی وایت او خشعی (؟) است # 
کن یاقوت و الماس وطا ونقره و مس ونفط وگوگرد دران* و اور بقوم مکه + ر سر ان آربزش ررد وبه 
الوس تیره نیز کاررار شود * 

نام اصلعي بنگاله بنگت * فره ماندهان باستانی به پپناي بیست و بلنديي ده گز در همگی آلک 
خیابا_ذ بسته‌اند آنرا آل گوبند (بم‌مزه و الف و لام ) * از بري آن به بنگاله وانزه آفاق + گرما 
باعندال نزوبلك و سرما بس کم * میاه ثور آغاز بارش شود - نا شش‌ماه افزون ریزش باشد وزمینیا 
بآب فرو شود و جز آن خیابان نماند* از دیرباز بایان بارا هو[ تباه شد و گزند.ع بجاندارآن رسیید_ء * 
از حجسنگیع آیري جاوید دول آن شورش فرونشست * رودباران از شماره آفزون و گزیری دریای ابر 
صوبه گنگ ( بدو کاف فارسیی مفئوح و میان نون خفی) * سرچشهة آثرا کس شا ندهد # هندي 
حکیم 0 تن #ربتی درو مبریزد * ي ‏ ک‌سار ردید [ له بصوبهٌ دهلي یت 


مسج 


۴ ) 
بخش شود - بک بسوی خاور رز فده نزد بندر چادکانو نمیتش شور درشود # درب جدائی ی بف‌هارای 
تسوبی ۵ آورد ِ ۱۳ سي ددك- دار جر وس 





ی 
( ۱ ) [ش ] اسب کهیاب - و خرو شثر ام ۱ (۲ ) [ء گ و صاحب سیر المئاخرین ] ولي *# و در 
[ذش فِ در حاشدة دوشذة 1 راولا درونش د! شن پر سوق البند « در چند اسر ودر خلاصه ار راوئي 
بثای دوقاني ۱ ‌ ۳( همچنیی در شور مسج و در خلاصة القواریخ که از آئدن ۰ دفل کرد ده ۰ و صاحب سدر 


ارخنگ نوشْثة ] ( عر ) شمچنیی ان و ۴ « [ ض ش | ] دساوني - و "عنمل که این درصت باشد * 
[ف ] پدماني ۱ (ه) [گ] ترپني !۱ 


۳۰ 


۳۵ 


: ( ۳۸۹ ) 
كثٍ« و 
و از دون و سکون ياي 9 ) و بس گرامی داراد * و سومیی زد سانکنو هزار شعبه شده بدریای 
شور پیونده * و سرسني و جون یز درشوند * و برستایش این ردبار دانشوران هند نامپا برنگشته 
اند « و ا آغار تا چام معدد شمرف * برخر جاها کین , خاصیت - و اب اور ارمفانی ی بدورد‌سنپا برند * 
موجه ۳۳۳7 شذاخنه در بزرگ داشمت ار ایزدید رسنش ازد‌یشنن * و از بسن داستانا پکسو - 
شيرپني رسبکي و گوارااي بنقد جرف بزرکی برگوید # وبا ایس سالیا در آوذد دماند و دکرگو دی ی نردیرد ۰ 
و دیگر برهم‌پتر (بعلح با و سکون را وهاي خی زب وضم باي‌نارسی سوت فان ی ورا ) - 

ار خطا بگوچ آید و ازالجا دسر واربانرها» سیراب سازو و بشوردربا درشود ۰ 

َو و دیگر درپاي شوز و آن ی خلاچاست ("عیط - يکسوي او بجصر رسد و جانب دیکز ورس 
و ازالیجا بچم گراید و #عبشه شتابه که دهدلط" و سواکی انجاست وعمان وبحر نس برخوانند * 

بیشت رکشت کار شالیست و چندیی‌گونه شود ۰ گرار هر بلک دانة کیره بزگ سبوخ 
ب رود : کردد و در پلک فطعه زمپری سال سه ۷۳ و دروزد * کمثر گزذد رسن و چددانکه آب افزاید 
ثذه بیالد و خوشه باب درنشود جنالچه 6 رآگپان ی یکشبه را شصت دست اندازه برگرفئند # 
رعیت فرسان بذ پر و مال گدار «سال هشت ماه خواسنه پایه بایم تفت - رویبه و پر خود‌ها بقرارجا 
مر غلهبخشی_ نباشه * و همواره ارزالی بود و در پیمودن آن بازنگوبند و خواهشگريي مال 
برنسق رود * کینی خدارند از مپربان‌دلی همان آ آنین برجا داشت * بیشترخورش برنم و ماهي 
گذدم و جو و جز آن گوارا نیایه #* و بسیار من و زن برهذء باشند و جز نگ نپوشدد * و مدارکاز 
بر زنان بود * بنگاه نی‌بست و اخق چنان برسازند که در یک پئم هزار رربیه و افزون #خرج رود و دبرها 
بپاید ٍ آمد شد بر کشتی باشد خامه هنم بارش + براي آربزه وبار و تبزرری گوذاگون برسازند 
و تلعه‌گيري ۱ را چنان [ماده گردد 45 چوی بساحل بیونده سر از قلعه برافرازد و باساز ی چبرندسنی 
رو دهد * و در خشکيی بر سکپاس ( ۳۹ سیی و کاف رهاي خفي و الف دنام 4 نون) - 
بستر‌ست هلال پیکر از وف و سقرلاط و جز آن بپوشند و بپر دو طرف از گوناگون کانی بستکی (؟) 

نهند وتیی بر انراز داشنه بقلاب بیوند دهد و در راذوردي نشستی و درازکشیدن و خوابیدن 
بشايستگي 2 دهد - و برافوا آن جبت تابنش و بارش ۳ بناش برگذ‌ارند و که بروارنن * و خر 


بر فیل عشرت اندوزند و اسپ‌سواري بس کم * و برخم حصیر آنجا بابربشميبانده ماند » 





۲ خبواجه‌سو[ ارب دیار برآید - و آن سه گونه بود مندلي 0 كافوري * اخست راهر سه 


و 9 سست. ۰ ۰ ‌ 
عضو از بخ بردد و اطلسی نیز گویذد ۰ دوتدی را فدر آالت فعلي ۳۹ # سوهجیی آذکه حصیدیی 





( ۱ ) در سخها وه لك م و درتقویم البلدان نوشته که جزيرة سواکن ( بفتم السین و الکاف البکسووه) 
هي اس رالقلزم . و جویرو هللگ (بغام ا لد ال المهمله و سکون الهاء 5 2 م لام معنوحة و کاف) من جزاثر ا< ر القلزم 
( )۲:1 مشكي 5 » [ ی ] مسکی ۶ [ض ] بستگي | 


) ۳۹۶ ( 

او را هنکام خ,دی بمالش نابود گرد‌انفد پا برآرند + چنان برگذارز ند ج زآدمي هرجاذدار که خصی 
کنند زان سروشی فرونشیند و مرد‌زاه را برافزاید * 

نملك بس عزیز باشد و از دوردست آورند * و الماس و زمرن و مروارید و عقیق و یشم از 
بنادر آید » میوه وگل فراوان بود ه و فوفل چنان شود که #خوردن آن لب کی گراید * 

حذت آباد شپرینتست باستانيی # جند اه دارالمللك بود 8 نی 7 با زد آفاتی* و برجم ۵ 
زمان به گور* ج‌انبانی جذ تآشياني بدیی نام روشناس گردانیدنه * گزس فلع دار و شرفي 
او گوابیست چهنیاپنیا نام بس جزبره درو* اگردر بند او شکستن رود شهر باب درشود + ر شمال 


۰ ۰ 


[ ۱ مه 
بیاربا باري گوپند * گناهکاران نیسنی سزاواز بدافجا بند کرد - در کمدر فرص زا ری آبخور راه عدم 


ار بيكك كررهي عبارته و حون یادکار باستای ه از دیریار آب آفیا خامیت رهر داشت - آثرا 


گرفة و امروز از حجسنگیع زمای شاهنشاهي نه چنان * ۰ 

4حیود 8 گرد تا او خلابپا اسنواری افزوده * مرزبان ایس دیار در زمان چپرهدسلوع 
شیرخان برخ‌فیان خود را جنگل اب بوم سرداد: بود - ازان‌باز فراران فیل * درر درز شود ۶ 

و دز سر کار خلیفتآباد بس درخت ر #*حرانی فیل درر * 

سرکار بکا ساحل درپای شوره گرد قلعه درخت‌زار* سرآغار ه رهلالي ماه تا چپادهم دربا 

بموج خیز د رآین و ار پانزدهم تا آخر پابه پایه باهه * و در سال بیست ی البی سیوم بپر ۱۵ 
روزشگرف سیلپ آمد و همگی سرکار را فررگرفت * مربا ن آنجا جشز داشت» خود را بر فرار کي 
رسانید و پرمانندراي پور او با برخ پر بتمازه برآمد و بازر6اه بر تلار شنافت تایلک و نیم پپر 
چرشن درپا و شورش ابر و با بود -خانها و کشتیها فرو شد و بلتخانه و تلار را گزند نرسیدء نزدیکف 
در الک جاندار دران طوفانی جوشش فرو شد > ۱ 

در سرا شهووگبات ۱ و پارچ تابن * و خواجهسر و اسپ گوت فراوان بود * ۲۰ 
و هنبي میود بسیار خامّه نی « میوه ایست برابر جوز بسزة نار و سه دان درو ه 

در سرکار باربلی آباه پارچة گناجل گزیی بافند > میووٌ کوله بسیار شود * 

در سرکر بازرها شرف درخت‌زار* بس چوبپای سطبر درار پدید آید و ازان تیر كشتي 


برسارند ‏ کان آهی درانجا * 





2 ۲ ۳ م 3 ۱ 9 
‌ در سرکار سذارگانو پارچةٌ خاصه فراوان و کزیس شود ۶ و فصبهٌ کپاردسندر حوضر بزشگ 0 


دارد و هرپارچه را که درا شست‌وشو دهنه صعای دیگر تشد * 


(۱) ۲۶1 ببارباري ياپيار باري + [گ ] بيازباري + ز ف ] بيماربازي « [ض ۲ سال‌باری ۷ 
(۳) [گ ] لنکن ۱ .۰ (۳) لگ ] کثارة ۱ ۱ 


یف 


۳9 


) ۳۹۱ ( 

1 سرار سلپبی درو ند فبساره خواجه‌سر بسیار برسزند « و میوه ایست سینت نام 
نارزگی نگ لیکی ازر بالیده‌تر و بس شیربی * چوب‌چبنی فراوان * در پیشیی مان پيداني 
نداشت و ار کدار کاردیدکان روم که ومه تا * درخت عود دربی کوه +س‌فزون- در اجام بارش 
ید برمیی ناد ۶ پسیری شنم زمانه را خامي و بختگي نامب رکب و بر (متم 
با رهاي خفی و نون پذبان و اف نارس ی درا و الف خی اضف تین سرخ چشم 
درازدم - ۵و برا يگگزي. بدام برگیرند ۹ سازند- زبان هرجانورکه شنود باد گیرد و گوشت خورده 

شیرکني (بکسر "جول شین منقوط و سکون بلي اعناني و ا دم کاف تازمي و نوی خفي و جبم) 

بدانسان لیکی منقار و پا سرخ درتقلیداندوزي هنپای او - گنپ نی و ماند آن بشکرد و اخورد » 

و چاننر زک شهریست بر ساحل شور دریا و گرد ار درخت‌زار * از گزیی بذادر برشرند « 
نصارل و دیگر بازرکان فراهم آید » 

در سر قرب یه رپدیدارشهسفیدتاموشایسته‌سنچي غترآمد ناه اکن 
پانزد: می کشد * بربري بز و جنگیي خریس نامور شود » 

در سرکار ساتگانو در بندر است بدوری نيمه کروه یه ساتکانو ر دبگر هوگلي - پسین تاجور. 
هردو بدست فرنگ * و انار گزیده شود * 

2 در سرار مدارن موشح شوقن کان الملس بیشئر ربزه ربزه بپمرسد * 

اوددسة ب 
ان جداکانه تا بو بو + آب و هواي ب اربسن سا سس * خدیو جهان پنم سراف . 
هربني [- صور زگ من وبیست و نه تلم اخنه ۰ موی و بت کف * هشت ماه 

بارش شود و سه ماه زمستان ویکسسا: تابستان * بیشتر کشت‌رکار شالي و خوراك برنم رماهي و 
باد لچان و سبزی ۰ برچ بخده در آب سرد نگاهدارند و درم روز غد| برسازند * مردان زی‌آسا نی بصندل 
ادد‌ایند و زیور بربندند * و زنان جز عورت دپوشفد و بسیار پوشش از زب درخت سازند و دیواز 
از تواره و بنیانها سذگین و بس بلند ء نیل بسیار شود ۶ زیان این مرز بنالیان هم نفیمنه» و یلک 
زن چذد شوهر برگیرد* و بر بف درخت تاز بفوادي فام ناما نوبسنه و خامه بمشت برگد رند+ کاغذ 
و سياهی کمتربکار رود ۶ سکپاس و بارچه و خواجه‌سرا و گل و میود فرارای - خاصه کل نسری بس 
نازاك خوشبوه بروني برگا سفید- دررني زردهکیوه صعرا حراه و گوناگون بل تنبول * و درو دادهند 





(2[)۱ ] و باندازة ۱ (۲) [ف ] پسپن تاجور + [ 5 ] دسمی داجور هٍ نثطه + [ و ] بسین آجور ؟!ا 


) ۳۹۲ ( 


بهري شود (بفتم کاف وسکون راو و کمر دال هندي و سکون باي تعتانيی) ربزه مر سفیدنام 
بیشئر میا چالك- از شور دریا پدید آید * چپار اورا گنه گوپند (معلم اف دارسی و دون خعی و دال 
هندي ر هاي مکنوب ) و پلم کنده برةي ۱ بضم با و سکون وا ورین هندي و مکون بای 
بعتاني ) و چپاربرةي راپن گوبند ( بلح کی وسکون نون ) و شانزده پن را کهاون ( بکف 

و هاي‌خفي و الف و فاح راو و سکون نون ) * و برخ بیست را + و ده کهاون یک ررپیه و 0 


کتلک سنگد ای ۵و زوث مم‌اندی‌كه‌هندي نز [ادبدو نیاپش‌کنند و ۳ جوری ی ن‌لشییی 


و دران وال کاخ # نت بارش هرسوی او پاچ شش گرو؟ فروگیرف « و راجه مکندد بو عمار 2 ۹ آشبانه 


پرساخده- ور لخستیی ان و امظبل - دوم تنوبخانه وبرحم کشه‌کداران و شاگره پیشه- سچوم ریاد ق‌هاران ي و 


دربادان- چپار بارم برخم کارخانا پا امجم مرطبیز- ‏ شنم دو لم از بزرگ- هعلم خلولخانه- هشئم حر سرای ۲ دمم 
آسایش #۴ مرزبان #و یجنرب آب"تخانه‌ایست از باستا« مثرف بر و در شهر بر ودم برساحل درداي *۱ 
قر یط (بع؟ ح جیم ۷۳ بارسی و نون مشدی و اف و فام‌تاي نوفاني و شا خالی) ۰ 
دزد او پبکر کشی و برادر و خراهر او ۳ صندل برساخته ند » گویند پیش رازبیی #چپار هزار سال وکسرع 
اجه اندردی مرزدان ثیلکر پریت دانشور برهمز را بگزیدن سر زمیفی برای‌شيرآادي فرستاد» اوبتادو 
و پژوهش درآمد -کذارشوردربا گزییی جائ بافت و او را بدیگر جاها می‌سفجید * ناکه راغ دید که بدریا 
در شد وآن‌شولي کرده نیایشگری نمود و از کارکرد او بشگفت مانده چون زبان جانورار مهدانست از ۱۵ 
حال پرسش نموه * پاسخ یانت می ازگروه دبرته بودم نفریی رپافتگرب موابدین پیار آوود و 
یک از رهنمون آکاه چفان برگذارد ایزه جم‌ان‌آفریی بوبنیا نظرء خاص دارن - هرکه چندء دربی 
سرزشی سربد و در ابي برش رري دل آورد زوه بمراد گراید * و چند سال است که بدبن 
روش دربوز؟ رهائی میکنم و نه آن شده که خواهش بانجام گرا اپ چون گوهر شایستگی داری نظارگی 
می‌باش و شگرفیی آن بوم برشداس*« برهمی رادر کمترزما_۵ شذوده اچشم ۳ را جه ۱ را ازی آکبي ۲۰ 
داد و بزرگك مصری باه شد * جا ی خاص را ءبادتگاه برساخت » راجه شد در دادگری نموده بر بسفرر 
نیایشگری برآسوده چفان نمودند که ور نا ن ررز بر ساحل دریا ۲ برکشا- چوپ بدرازلی پنجا: 
و دو انگشت و عرض یک وئیم دست خواهد آمد - آن پیکر خاص ابزدیست - برگیر و بان دربسته 


‌ 


۱ روز نگاهدار و ببرصور ق که برآید ور بخانه واشنه ۳9 رسذش برساز + همعنان ان 


یافت و آذرا 9 چکذانمه ۳ زرا تب واهر درگ ة وتا بث چایشگر 5 و مه [ 


سس 
۱ ) [ ۶ ] آنش ا (۲۳) [ی] كراني ا 


۰ 


۵ 


هنکامةآر " کدارزد 2 و آن یگ بب> 


) ۳٩۳ ( 


در انش ا:داخمت و بسوحت و سپس در دربای شور افکند« و امروز باز برآورده اند رچنیس دیوافسانبی 


ررا هرررز شش بار برشوبند و نازه رخت بوشانند * 


ما ۹ و 
چاه شصت زذاردار اسناد» خمتگداری کذذن و هربار شون بزرگ برکشیده پیش آن صورنها آوند 


5 بکست هزار مس از اولش م۵ برکیرنده و عرابهٌ شانزده بابگی برساززی - هددی رتمه گویند (بعام 


را و تاي فونانی وهای خفي ) و برو سوار گرد‌اذذد و پندارند هر که آنرا بعشد از نکوهیدگی باك کرده 


‌ 


و سخدیی ر وزکار نجیند+ ونیز نزویک حکنانهه باخازه اپستت مدسوب بآفتای #۷ خواج دوازده سالةٌ آن ری 
#عرج فده # دوربیدان دشواریسند از دنل آن یرت ۵ رشودد ٍ باخدعی دپوار صد و بلجای ۵ سس و بدا 
نوزده- سه دروازه دارد - شرفي روبه پیکر دو فیل خوش سا ذراشید, اند - هرب آدمي ر| درخرطوم درآورد:* 
و بعربی صورت دو سوار برد اخشماذی با ساز و بیرایه ۲ جلود ار * و بشماتي دمنال دو شیر - هر کدام فیل را 
شکار کرد * بو فراز ذشسته * و در بیش سئو_ه از سنگ میاه دشست بپلوبد ازا بلجای گر جون ار نه ربذه 
برگدرند مج دلکشا و سالگ طافم : سنگ دید آین # دران خورشید ر بادیگر ستارکان برکخده * وبر 
گرد آن گوناگون پرستار هر گرو ۵ بنمط سربزم‌یی ایستاده نشسته افناده خندان گربان حیران آکاه « 
سپس رنارنگت خذیاار و شگرف جانداران که هستیع شا جزدر خیال نباشد + گوبنده بیشتر 
از برعت صد و سی سال و کسسر راجه نرسنگدیو ی بنای عالي با چام سانید وگ 
پاد کار در گداشت * و بیست و هشست بلیوازم دران (زدیکی جِ پبش درواز؟ شش و بدرون معاوضظل ددسی 
و در و از هر یک داستانا بر گذارند * برخ برآنکه کببر من آنچا آسوده * بسا حقایق از زبان‌گشستب 
و کارکرد او امررز در میانست از فراحوع مشرب و باندیی نظر مسامان و هندو دوسرشا ق |شکر * جون 


خانة اسخوافی وایرداخت برهمی بسوختری رو آورد و مسلمان بگو رسنان برین ب 
1 (۳) 


ایس صوده بیست وچهار سرکار دارد و هعنصد و هشناد و هفت معل + جیع بلجاه و نه گرور 
۳ 


۰ ۱ ۱ و ی بو 5 
۶ و هشیای وچپار للگو بدجای و د6 هزار و سیصد و دورد ه دام همه دءدیي « زمیندار بیشیر کایده + بیست و 


چهار هزار و دویست و داحیمت لوپ ۰ چمار هزار و جبپار صل کشتی #۷ 


2 8 ۹ - ۱ یک ۰ ی 
۲ پرکلجات بدرئیب حروف اددست در جداول طراني نکاشته امن - هر سح ور عست 


گردید و برخ احوال گذارش پانت * 





(۱)[ش ] #خجاو و نش ۱ ( ۲ ) همچنین در [ ش ] « [ ۸] خوش«"چي ۱ (۳) در [ه] بست | 


) ۳۹۲۶ ( 


سار اوذلبر عرف تال بط 


یی 


۱1( 
بهجار و ور معل* .. .. نقدی د۲۴۰۷۹۳۹۱| خالپوزه . مم م مم مد من ۳۱۳۲۵ 
ات تنل سیم و من روش ۱۳۳۶۱۷۹۵ ده ی ی ی و ی ۴۵۵۵۹۵ 
ِ ( ۱۷ 
احلا ۵ سه یار شرف سا یل #۷ و ۴۰۱۲۸۷ قوف 8 ۹ ۱ د ۹۵۵۷ ۵۵ 
ار ای ی رس ۱۳ ۳ ۶ ۸( 
ای قوب یو ی و و ۳۱۹۳۹۵ واژدشاهی ۶ .. بر ی ی ۵ ۲۳۳۸۰۲ 
7 و ۱ ۸) 
احیال هانی ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۱9۷ | ۳۳ دك ی # 1 هر 2 ۳ ۵ ۵ع ۷ ۵ ۳ ۳ 
۳ ۱ ) / ۱ ۲ 
اناچهی * یم ی ی ۳۹۱۳۵ | رام پر مه به مد مه مه ۵ ۱۱۵۵۳۲ 
و 0 
دی 5 کنگل ت ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ .۰ ۵ ۱ رودس :۸۶ ۷ ۳ ۹ , ۳7 51 ۲۳ ۸۱ | 
بدا *# 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۷ | ع سروی سخگه * . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۸۲۸۸۷۸۷ ۱۳۳ 
و و که مه ۳۱۳۷۱۹۵ سلطان‌بور اجیال #.. .. .. .. ۵ ۴۵۱۳۹۴ 
( ۳ ) لیا ها ی 
باهراری ت‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۲۳۶۲۵۵ دما نا فد ی ِِ # د ۱۸۷۶۳ | 
۳9 
پهلواری موی سر ۵ ٩۳۰۳‏ | سلجمان ابا # . . 6 و2 ۱۰ ۱٩۷۷‏ 
بمادرشا هی #۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰۳ |۳۸ سلجم پور ت‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۷ ۰ ۸۷ | 
۱ (۱۱) 
بانده با حوپلی* .. .. وه لا یی و و ی مه ی ۷۴۵۵۶۷۵۰ 
تاج‌پور # رم م. م. ۲۰۱۹۹۷۵ شیرشاهی #.. .. .. .. م. ۱۷۸۲۳۰۵ 
ده وی کر و و وه . ۱۱۷۲۵۵ ی ی و و وب ه ۳۷۱۱۹۵۳ 
۲ ( 9 5 
و و ی ی هه و ۲۲۱۳/۲۳۲۵ شیر بو # مه مه مه ده د ۱۳۰۹۷ | 
جوا گهانی * کر و و ی ور ۱۷ ۵/۱۳ فیروزیول * رم مه من هه د ۸۷ ۳۱۴۷۷ 
حخاللیورگت.. مه مه مه مه مه ۵ ۰۳۷ ۲۰| کدور برناپ* . . و ی موی ی ۱۰1۳۱ 
( ۷ ) 9 
<درعد ِ # ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ده ۳۰۵ ۱۰ | کانلک جول ن‌ ۰ ۰ ۰ هه هه و ۵۸۳۳۲۳ | 
هر گا: لیا ۰ ج شمه مه می ۹۵/۵ ۴۹۳ کل و و یه مه مر موی ۲۳۱۵۱۳۵ 
۳ 
حاجی بور * .. پد ی وود وه م۳۹ ۱ ۱ کلکر؟ * .. و مر ی مر و ۳ ۹۱۳۳۱۳۷ 
مش نان س ۰ ۰ ۵ ۰ .6 ۰ ۰۵ ۰ ۰ ۵ ۵ت۳ ۵ ۷ گ/ - ۰ 
۰ ۰ ۳ رن و ۳ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ و هه ۵ ۳" 





۱ ( ۳ ) [ ض ] اچهل ۱ 
( ۳) در چند اسخه امگاچهي بمبم نوشفه و *«چنین در نقشها ۱ (ع) [ض‌ورش] باهررای * [۳] بل‌رراي ا 
ره ) [ ض ] نولی* [ ش وس ] هولي بر خلاف ترئیب حروف ابفّث ۱ ( ۱ ) [ ۸ ] بقیفی + [ کف‌و۳س] 


دصیدی 4 [ع ] بفسی ۱ 


(۷) [ض و ] دیوبایور ببای عربي + و در نقشها دیواپور بنای فوفاني ۱ 
( ۸) اش ف وگ | درگاچهي ۱ ( )٩‏ «مچنین در [ ۶ ] : در ویگر لسبه | رودس بیای"حناني #۷ [ض ۳ 
فذط * [ش] درودش دور | ) ۰ ) [ ٩‏ ] سلیم آبا 1 ۱ ۱ «#چیین در [ 6 ] * [ ض و ۳ ] سنيك « 
[ ف ع ] سنیلاً بنون + [ ش گ ] سنبل ۱ ۰ (۱۲۳) [ش] چونگ « در دبگر آسخها چوک بکاف | 
رس ) در نقشعا گنکر بغیر ها | 


) ۳۹۰ ( 


د ۲۱۳۳۴ ۳ 
کافور دیا ۹۹ ی و *عرع | 
مولیسر * ., .. ۵ ۵۰۳۳۵۲ | 
مدئل دور ی سب و 6۵ ۰ .۰۰ ه‌ ۵ ۶ ۷ ۳۲ "۳ 


۱ 1 
مر جفت اباد بعنی لکهنو! لی * 


شصت و شش *حل * د ۱۸۸۴۷۱۱۲۷ ۰ قوم کاینة 
۳ 
" ِ_ ی ۰ مُِ 
جدت‌اباد عرف کور * د ۷۸۱۱۳۰۲ 


و ۶ م م »» ۱ ِ(ِ( ]۰7 
دلعت حسلییی دارد #۷ جوار ملصسی | برکده 


بدپیي تعصیل ...ی یر یر ۱۵۷۳۳۹۹۵ 

( ۲ ۲ 
جور # مه و د ۸۰۹۲۵ ۳۲| 

(۳) 
بازهوکر[ # . و ۵ ۹۳۵۰۸ 
پلیر مر موم ام من وی ۵ ۱۳۷۰۹۰ 
حویلیی اه .. .هه ۳۱۱۳۹۵ 
۷ 8 ِ ده ۳۶۰۳۳۳۶۶ | 


تک وم ور ۱۳۰۳۱۳۹۰۵ 


سپرهور * خ چَ ی 0 ۰ ۰ ۰ | پا 
شا الا رم میم مر ۵ ٩۸۳۶۰۰‏ 
۱ عر) 

شاه اسری # 2 ۰ ع ۰ ۰ ۰ د ۸۶۰ 
کهیکشر « سای و 3 ۵ ۵۰۳۰۰ 
مدناوای ور ور ار یر مر هد ۵۹۱۸۹۰ | 
موی‌هایت *# .. .مه م. وم ۵ 1۹۸۳ 
داصهری # "۳ بر ار رم ۵ ۳۱۶۳۷۱۰ 
( و / 

و ۵ ۵۱ ۲۸ 


هست گا 
اد میس | اج * ۰.۰ و هت و هم هو 





تا ی یت 


دص سس لو( ۴ 6 ۰ ۰ ۰ 


ی ‌ 


د ۲۳۶۵۸۳۷ 


د ۵۹۸۵ ۸۳ 


د ۵۵ ۷۷۷ ۳ 


جوار درسک ۱۷ معل بدیی تفصیل د ۰۰۱۳۴۶ 


اچاري خانهکه آلجا (درک‌میفروشنن د 


بارار #دیم و 


درس و ی و ین 


2 


م ۰ 

شجریور و کنگل پر ۲ *حل . 
شربازیور درون شپر * .. . 
عپاث‌پور < وا مه و 

( ۷ ) 
وم 0 0۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

3 
کالها جچهابا * .. .. 

( ۸ ۲ 
مجو عل ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حاصل 


سس 


چوار دهی کوت ۷ *عل* . 


بازار جدید‌یي * 


۱ 


ند 
نا ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱ ۸ ۰ 6 


د ۱۴۳۲ ۸۲ 


٩ | ۵۲۰۶ د‎ 


۳۷۷۰ ۵ 


٩۲۳۸۳۵ ن‎ 


۳ ۵ 


| ۷ ۰ ۶ ۰ ۵ 


۳ ۰ ۰ ۰ ۵ 


۲۵ ۰ ۰ ۵ 


۳۱۳۵ 


ده ۱۳۷۷ | 


۳۳ 


۵ تا کر و 


۳٩۰ ن‎ 


د ۷۰ ۱۷ | 


کر 7 99۳۹ 


۷3۸۹۰۰ 


( ۱ ) #*چدین در[ اش گ ] * [ ف ] جوار کهرا # [ و۳ ] جواراکهرا * [ ۶ ] جوار اکرا - و این درست 


باشه ‏ ( ۲ ) در دش اجهور ا ۰ (۳) 


[ ش ف و۳] بارکهوکهرا برای مپبلة و دو های خفي ۱ 


(ع ) [ ف و۴۳ ] شاسري » [ض] شالكسري ۱( ه ) [ و ۳ ] هشت « [ گ ] هست گم | ۷ ) در لکشا 


کملاباري ۱ ( ۷ ) [ض] چهایا بپای اعناني ۱ 


( ۸) [ ض ش] مپوا محل 


+ [ گ ] میدا عحل ! 


باکور ت- ۰ ۰ 


دهی کوت* ۰ 


وهل کانو # .. .۰ 


شاهراد: پور * 


مال ی کانو # , . 


مودي زور * .۰.۰ 
جوار ر[موئی ۷ *عل * .. .. 


بدهلي 


یم 


۳ 


رامونیي نز 


سبل کهربا ی 


4 


( 
ت ِ 


[ ۳ ) ۱ 
سنگکلکر( ,. 


سنگد وار * 


ماهی ذگر * ِ 


۱ 


۳۱ محل * نقدیی ۸ 43۵ ٩‏ #۷ سچورشال زد اری * 


) ۳۹۷ ( 


سه فرفه زمبندار+ ٩۶۶‏ سوار :۵۶۷۰۰ پپاده * 


ایسراچارج * .. 


بهولیا بیل * . . 
بلور + . .. 
بهاگل‌بور * 
باد‌هاد‌یا # . 


نيل‌هتي * .. 


رن اي « 


۵ 6 6۵ ۵ 


د ۲۶ ۳۱۶۰ 


ده ۳۸۱۶۲۶۵۳ 


/ ۲۶۸۷۲ 


د ۵ |۱۱ 


و ۱۴۲ 


۳۳۷۰۷ ۳ ۹۰ 


ده ۲۳۶۵ ۳۵ 


جوا سرساً بال - جمع و معل ۷ب 


ع) 
۰ و 2 
مانکپور و هئنت| ۲ *عل .. 


۰ 


۱۳۱٩۳۳۷۷ ۵ 
٩۷۳۷ و‎ 
۸۵۳۸۰ ن‎ 

و ۳۹۱۱۰۰ 

۵۵۳۰۸۰ 

د ۷۸۸۱۶۲۷ 

۳۳۶۸۸۰ ۵ 

0 

و ۱۳۶۸۰ ۰ | 


٩۳۰۷۷۰ ن‎ 


۹۱ ۱ 
مالد؛ | ۱ معل # با رلک لور # بازار بوسف ه 


( ۷ ) 
حوباعي مالده * دهیر پور«سوجا پور*سوادهل پور* 
۳ بر 


۰ ۵ .۰۰ ه ۵ ۰ ۵ ۰ ۳ ۷۸۷ ۳ 
۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۰ هه و ۱۳۳۰ ۳۱ |کدریور *# ۳ 
۰ 6 ۵ ۵ ۵ ۰ ۳ ۳۰| باردپار * ۰ 
کی و ۸۱۶۳۷۱۰ خضرپور * 
2 ۵ ۶۱۳۷۰ سرسابان * 
.۰۰ هه ۵ ۰ ۵ دح ۵ 1۱۱۳۸۷۸۰ کوتوالی ‌» 
ا ۳ 
و ۵ ٩‏ ۷۱۶۹۷ کرهنن * ۲ 
و ی ۵۰۰ ۳۰۷ کذغی * ۱ 
اه ۱۷ ٩۱۶۷‏ | مکرایری * ۱ 
۵ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ ۵ » ۰ ۰ ۳۲ م | 
( 9 ) 
ی جر ۵ ٩۳۳۳۰‏ جوار 
٩ ۲۳ | ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰‏ ۳ 
) 
ب هه ه هه و ۶۷((ع۳ | 
لی لي 
یم مر ری ۱۶۷۵۵۰۵ ]| معز الدبی پور * 
و ۳ 
ای 


زر 
چرهانی * ۰ ۰ ۵ ۵۵۵ ۵ ۰ 


حوبلی فلع آیاث با باده 


حاصل نمک # ده 


حاصل بازار * 0( 


رسول دور ۴ 


0 


([ ۰) 
سرهار کل * ۰ ‌ وه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱/۸ 3 " 
سذکودپا ۷ شالیسری شداق مددوی * فلمپور ۷ 


۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵ 


٩۰۳ ۹۷۳ و‎ 


۳ ۷ ۷۷۵۸ 


ده 1۳۶۶ ۱ ) 


ه ۳۶۱۷ | | 


و ۷۸۷ ۰۳۷ ۱ 


۱/۱ ۱۸۳۱۶۵۰ ۵ 


و ۷۸۷۲۳۶۳۰ 


و ۳۷ ۷۳۲۳ ۱ 





رب) ۵*چنین در [ ش ه گ ] * [ و۳ ] بدهلي « [ ع ] بدهيلي ۱ 


( ۲ ) *«چاین در [ شض ۲۳ * 


[ ف‌وع ] کلکوا بواو + [ گ 8 ] کر را ۱ (۳) #«چنین در [ ۸ ] و در نقشا » در دیگر لسخها کروزهند یبا « 


[ گ ] گره مند ) 


(ع) [ ض ] هنهندا | 


( ه ) نقدیي این یازره *عل ور لسیتیا مشخص نیست ۱ 


( + ) [ » ] بارنك پور بنوی « [ف‌وس ] باریک‌بوره ( ۷ ) [ ۳] سربادبهل ۱ ( ۸ ) [ 5] سنکتودیا بفای فوقاني 


( 9 ) همچنین در[ ه ] + [أض ف۳ و ] شاه مندوي بها + [ ش گ ] شام‌مندوي « 


ت [ف | سکوما || 


[ عم ] شاه مندوي | ( ۱۰ ) [ 6 ] سدهارکل بدال ۱ 


) ۳۹۷ ( 


سرقدا #۷ ۰ ۰ هه و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۵۳۳۸۸۳ ۰ 

ر ۳ مسدد پور # ([ ده ۵۸۳۱۳ ۵ 
31 ا* ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۱ 
سد‌هو ۰ مه ۵ ۳۷ ]۳۷ ار ی ی و من و ۱۷۳ ۳۳ 
سوایل عرف جلل‌پور * .. .. ۵ ۱۸۵۷۲۳۰ تهکوربیی 0 و 20 د ۱۳۳۳۵ 
ی پا 

۳ و و ی ۳ ۱ نقیلسر + . . و وه وه مه وه ۵ ۳ ۶۹۳۶۳ 
کلب رب ۰« ده ۱۸۲۳۵ ۱ 

۹ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ۱ سجد مس روز # ی 0 11 0 د‌ ۰ ٩‏ ۰ ۳ 
کسوویا # ی بر ی من یی ۱۳۴۵۵ هزار هنی * 4 و ۲۱۵۹۷ 
گوس 7۳ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ گِِ_ِ" ۵ ۹۰ 1۳*۱۳" ٍوسف‌بور ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۲ ۶ ۵ ۳ 
مکورکانو 3 ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰۵ ۰ ۵ د ۵۷ ۳۱ اس ببِ_ِِ_ 
ریصب ی حبص ید 


سار معمودآباد و 


هشناد وهشتمعل * ۵ ۷ ۱ * وم کایله جب وال مم مه مه مه مم من د ۳۹۱۵۵ 

۹( 
ووست سوار + دة هوار و یکصد بباو8 +« تا اه را هم و هه و و ۲۳۷۳۱۹۰۵ 

۷ )۳( 

اد‌دیا # ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۱۳ ۷۲۱ ببس کرلا * ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵و ۵ ٩‏ ۳۶۸ 

انونم‌پور #۴ ات کِِ_ِ» ِِ" ۰ ۵ ۰۵ ۲۳۳۳ بران #ور ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۷۲۳ ۱ 
(۸ ۲ 

اجیال پور یر ی من ۳ ن ۰۱۷ سپاس اه و و و و وی مه ۵ ۱۷۱۷ 

ی 

۰ هد رنه و ۱ هقی و و مه فد ۴۵۹۷6 

۱ و و و ی ۱۱۳۵ ود وت بو خی ج ۲:۳ 

بازو راست ۰ هه ۵ ۵ ۷ ۳ ۵" پامهوتیا تس ۰ 6 4 6 6۵ ۵ ۰۵ ۵ ۳۱۷ 

بازوچی * .. .. ., ب. ۳۷۱۳۴۰۵ | پیل‌کسی ۶ رم مر تن ۱۳۳۳۸۷۵ 

٩ ( )۳( 

ی و را و۵ ۰۱۳۲و تاراکنیا ار ار را رن ۱۷۵۷۵ 

بخسی ۴ ه هه ۵ اه ۰ ۰۵ ۵ ۰ ۵ ۶۷ ۵ ۳ تیا گیابی 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۵ ۹۳ 

بر جمله *# .. .. . ۱۰۳۳۱۰۵ | تارا اجیال *# .. د ۵ ۳۱۳ 

)۳۶( 

بیس بریا « .. .م .. ۰ ۵ ٩9۱۱۱۷‏ جهادویا * [ یا چهاددپا | .. د 1۳۵ 

به  .‏ ه ( ۱۰ ) 

بان‌هان « ۰ ه‌ ۰ ۵ ۰ ۰ نه و ۵۳۳۶۷ ۸ چیاررکی ت 0۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 د ۱۵۰۵ | 

/ "ِ ۱ (9 

تتا ی وه یاه بو ه ۳۷ | چگذانه پوز * .. مه مه مر .. د ۷۳۳ 

(۷۱ ۱ 

بل واری * .. .. .. 4 ۸۰۱۹۵ یار ۴ مه ام اه اه ۳۴۶۰۷۵ 





(1)۱ ۳ ] نقلیسر+ [ ی ] نقلسر « [گ] نثلنسر (۲ )یبا ادینا « [ش ] آدیدا + [ ض س] اوئیا بواو | 
(۳)[ گ ] پرري ۱ (۴) [ گ ] ببت بریا , (ه ) [: ] باکاره [ ف۳] بانکا > [ گ ] بانکا بنون ! 
() [ ف ش ۳ ۲ باني بنون + [:] پاليکاسار , ( ۷ ) [ش] بائین * [ ف ۳ ] باهن +[ گ ] باهبین ۱ 
( ۸) [ ش‌فحگ ] برنه بذون ۱ ٩(‏ ) يا اراکیا ۱( ۱۰ ) [ش‌ش۳] جهارومي ۱ ( ۱۱) [ : ] چندی پرنا | 


) ۳۹۸ ( 


۱ ۸ ) 
و ۰۰ 4 عاع شاه احیال و ی 2 ۸۷ ۷۱۶۷ 


حیدد‌یا # ۵ 6۵ 6 6 


۱ ] ) 
اس د 1۳۴۰۲ 
جسی بازو ِ 


و ۵۰ 9۵۴۹ شهردور بری 


٩ 
0 


حودلی #* .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۷ | 1 عظهت دور ۵ واقر ای ۱ 
۲ خ 0 ۲۳۲۱۷ 
خااص بور 7 ۰ ۰ ۰ ۰ هد ۵ 1۸۰ ۵6 (ف 299 ۳ و و ۰ ۰ ۰ ۰ ه " ۱ 
خضرا خانی * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳ ۰ |/ درحدت‌بور . ۰ ۵ تس سفن 
ب ۱ 
: و ۵۳۵۵ ۲۳ 
۳9 ۳ ِ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۳ "یور دو رک ۰ ۰ ۰ ۰۵ 
۳ ) ۱ 
دکسی * ۵ ۵۱۷۰ فطب‌پور ن ۲۳۳۵۳ 
واه ۵ ۲ 
کر ون ۱8 می مب ری و ۱۳۳۳۵ فاضی پور د 4۵۲ 
زد ۰ ۳ 
دهولی* .۰ . د ۱۳۲۱۵ ی ی و هر ار ی و ۱۳۱۱ 
( ۱۲ ) 
۵ بور| 3 ده و اج و 2 د ۰۷ | کبیل پهانی .. . و ٩٩۹۳۶۶‏ | 
۱ ۳ ۰ و 
ات جلال لور 2 ۳۵ ۱:۳ کندی 9 د ۸۳۷۷ 
4 
دوسدیخ‌ها هو هم و 0 ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳ ۰ ۱ کول پریا 2 1 وس و 9 ۵ ۷ | ۵ ۷ 
ز ۱۳ ) 
‌هومرهات مه مهم مم مم مب ده۳۳۵۰۵ وی مد ج ود فق رش که ی ۷۱۳۲ 
۱ من ۲ 
سدنيی چال ول کی ومد بو چا ۸ ۳۹ ۱۳۳ اجان ور ی رت مرت کی ی ۲۰۱۱۱۳۳۰۹۹ 


کت اوه هم مه و ی ۲۰۱۱۵ 


مه 


شار نا ی من هل کب ۳۵ ۱3۳ 


سرا ه 6 ۰ 9 9« 9 ‌ِ .۳ د ۷۳۱۲۶۷ (دبان ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳۱۳۳۸۲۱ 


سنکزدیا خر شش ره تیه تشه م۵ ۱۶۰۲۱ لون کودال ی ما ۲۵۳۵۵ 


سلیم‌پور و او وا ناف 


د ۳۳۳۷ مهمان شاهیي .. مه م. مر ۵۷۵۷۲۷۵ 


سول تارا اجیال عرف کوما .. .. ۵ *۷۸۹۲۳ و و ما و و را ۱۱۹۵۹۵۵ 
س_ ار د ۱۱-۸۹۳ 0 -عمود‌شاهی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2۳ ده ۵۲ ۲۵ ۲ ۳ 
۱ ۷ ) 

سالی بربا ۰ .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۵ ۷۰ ۱ ۱ ور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳۳۷۰ 


سائور ۵ ثِِ اه ۹ ۵ و 3 ۷ ۳ ۷ ۰ ٩‏ ۳ ۱ م‌جسروور . . ۰ ۰ و ۳" ۰ ی ده ۸۵۳ ۳۲۳ 





( ۱ ) #هچدين در[ ٩‏ ] : [ گش ] چیذن * [ ضشف ] حسین* [ ۳ ] چین ۱ ( ۲) [ ف ۳ ] دکارئی * 
[ گ ] دكاري * [ ش ] کارسي | (۳) [گ] دهکت بکاف + [ ش ] دیکت + [ ۳ ] دهنکت | ۴ ) [ ۶ ] 


وستیی‌نا 1 [ی ] د ونیا [ف] د‌وسهدا # اف ] دووشیدا + [گ ]| دوشودیا بٍ [ ۳ ] دوشیدا || (۵ ) ۱ ۳ 1 
کونیا « [ فگ ] کوذا « [ضف] کو ۱۵‏ (۰) [ ۳۰] کوبا « [ف] کوبا * [ گ ] گو ۱ (۷) [ض) 


ساني + [ ف۳] ساقي » [ ش ] ساني ! 


یر بور و اشالي + [ض ] ماور سالي + [ ش ] اسارني + [ ف ] ناد‌ساني | 


(۸) [ 5 ] شاد ۱ 3 (۱) *چنین در[ 4 ] + [ ک ) 
۱ ۱ (۱۰) [ ش‌ف ] سیکا « 
[ض ] سنا ۱ (۱۱) [ ض ] پاني +[ ش ] بهارايي « [ گ ] بزارني * [ ۳] بهار + [ ف ] پهارافي ۱ 
(۱۳) [ » ] کودسا + [ شف ] کاوةا+ [ ۳ ] کاودا» [ ض ] کادوبا +[ گ ] گودا ا ۱ 


مد‌هود‌با هه 6 ۰ 4 ۰ ۵ ۰ 6 


معروف د ره (۹ ۴ ۰ ۰ ۰ ۵ 
۱۱ 
دادتي ۰ ۰ ۰ ۰ 


نصرت‌شاهی 0 


فرچال کوتیا و هن و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳ 
تفر پانکا یه مم یه مه 


ی رز بلج معل* 


) ۳۹۹ ( 


۱ ( ۳ ) 
ناشي پور که اجین هم گوبند . . ۵ ۰۸۰ 





و ۵ ٩‏ 
و م ۲۳۰ هم پور ۰۰ ۰. 
۵ «عرع] ۰ ۸ هلا ۰ ۰ ۳۹ ۰ 0 
و ۷۳۶۵۰ ۳ هوال گبانی و 
رعر) ‏ 
ده ۲۳۵ | 1 ۱ 
هدایان .. ی ار 
د ۸۳ ۳۳ وی دور ۶ 9:۰8 
ی 
ف انیت مسا بال ب 


ی ۰ع(|۳+عر۵ # ووم »خنلف ۳ 


صد سوار ۶ پانزده هزار و صد و بلچاو بپارو ب 


بهال با فصبه ۳ 1 ۱ 3ج 


هالک 


فق. ی نوت وی .2 


رو ) 
بودک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 


۳ 
۳۹ ## 2 ۵ ۳ 


بپاژی| ۰ ۰ ۰ هه ۰ ۰ ۰ ۰ و .۰ 

بي‌دیس نم ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

بملبانة ۰ ۱۳ مت ند ۳ 

بهولنگر * هو هه ۵ ۰ و مه 0 .۰ ۰ ۰ 
۳ 

تعلق کاسرخخاده و 0 

تا . 
س‌‌ 

تعلق سری‌رنگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


س‌ن 
تعلق مس مندل ۰ ۰ ۰ ۰ 
دب ( ۷ ۲ س 





و ۱۰۳ ۵ ۳۶۷ 


ده ۲۳۶۵۱۵ 


و ۳۵۰۹۳۳۲ | 


ن ۰۵ ۶۲( * | 


ده ۸۶۷ | ۸ 


ی ۵۳۰۰ ۳ 


ده ۵ ۲ ۲ | | 


٩ ۵ ۲۳۷ د‎ 


د 1۷۷۰ 


۲ ٩۷۷۲ ۰ ده‎ 


| ۷۲۲۱۷ ۲ ۵ 


د ۳۱۲۲۷ 


ی ۲۳۳۷۳۱۷ 


د ۱۳۳۸۲۰ 


تن ‌ 

تعلق سری بت کدرا ج‌ 

سین ۳ عرفت وسو لپور 

چرو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 
9 

چهیارا 

دانیا .. .. 


رازگ ۳۹۹ 


۱۶ ( 
۱ 


ساهس ثٍِ 
دانه 


) ۱۱ ( 


تک 


..  لارکوبک‎ 


۱۳۰ ) . ِ 
کنیس تعلق پرماندد 


ی 


۵ 


د ۱۰ ۳۳۷۷۳ 


د ۱۳۳۵۷۱۷ 


د 11۳۱۷ 


و ۵ ۳ 


د ۵ ۷۳۳ | 


و ۵ ۲۱۷ ۸ 


د ۷۳۳۸۵۰ ۱ 


٩٩ ۵ ۵ ۰ و‎ 


د ۰۹۳۰ 


د ۳۱۳۳۳ 


۳۳۳ ۷۷ ۰ 


د ۳۳۸۸۵ ۵ 


۳ 


ی ۰ ع۰۳ ۱ ۲ 


د ۱۸۵۶۳ | 


٩ | م۵‎ ۰ ۰ ۵ 


ده ۲۱۲۱۳۲ ۵۱ 


۱ ۱۳-۳۶۹۳ ۵ 


9٩۱۷۱ ۰۲ ۵ 


| > ۵ ۵۲ ۴ ۵ 


۱۷۳۵ 





 [ ) ۱ ۱‏ ]نلدائي « [ش ] ذلدهی ۱ ( ۲ ) ۶1 ] بانگاه بهای هوز ۱ (۳) [ف ] اوچین * [هوض ] نثط ۱ 


() [ ض ] هنیابان + [ ش ] هنیا ۱ (ه ) [گ ض ] پونکا بنون * [ش ] بونکا « و مبلغ‌ای نقدی ازین 


جا تا موندرکاچه صوادق [ ض ] است ۱ ( 4 ) [ ۸ ] باگه‌بارا ببا ۱ 


( ۷) [ وشی‌ف۳] + ثقط + [گ] ترموور ۱ 


(۸) [ ف ] کراج * [ ۳۸ ] کراح * [ گ ] کبرج ببا | (٩)1ض‏ ] جهلرا + [ ف۳ ] چهلك * [ ش ] جهلدرا . 
( ۱۳) ۱ کگ ۲ 


زگ ] چبرة ا 


( ۱۰ ) ۱ : ] س‌سایور» [ ی ] من بور | 


کذکیش + [ ف ] کنکش *[ ض ] کیکس *[ ش ] کپکش ! 


( ۱۱) [ش‌گ ] ساابسري ! 


) ۴۰۰ ( 


مودل | اجه و ۰ ۰ ۰ ۰ ه‌ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۳ ۲ | 
مالك پور و قرنق ور ۳ ۱ 
مدغربا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰۷ ۳۴-۵۰ 
مانگور گهاتا .. مه مم یم مب ۵ ۱۹۸۶۴ 
( ۱ ) 
مرپسا و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ده ۷۰| | | 
م2 
سرار بکلا * 
چپار *عل .. .ره یب مر مر ود ۷۱۵*9۰۵ 


ب فوم ختلف ب ۲۰ فیل + ۵۰۰۰ بیایه « 


)۲( 

اسماعول پور عرف سوم و 6۳۱۶۸٩۲۰‏ 
سری‌رام‌پور .مه مه مه مه رم ۵ م۳۵۳۰ 
شافزاده پور مه مه مه عمی. ۵ ٩۷۷۳۴۵‏ 

عادل بو مه مه مر م. مر ۱۵۵۳۰۵ 


سار پورنبه * 


نحل * ۰۸۷۷۵ع» و + فوم*خثلف,صه صواره» 


پنی‌هزار یبا ۸ 


اسولجا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۷۱۳۳۶۲ 
جیرام 4و( ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 0 0 ۰ د ۷۸۵ ۲۶۲۷ 
حوبلی پورلچه .. .. .هم .. د ۹۹۵ ۱۸ ۲ 
کال وه ور مه وه و ۱۷۱۵۳۵ 
ساطان ول ۰ ۰ و هه ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۷ ۰۶ ۳۲ ۰ ۵ 
(۳۰ 

تا از 3۳ ور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ در د ۴ ۲۰ ۰ ۳۹ 

۳ ۱ 

ساپر از حاصل فیلان هردا )٩(‏ .. .. ۵ ۸۵۰۰۰ 

کدیباری ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ه ۵ ۶ ۰ | ۰ ۵٩‏ 
کذوان ۰ ۰ وه و و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه‌ ۲ ۰ ۳۸ 


مد یه یی کیب ی مد ی یت 


بیس و نه محل #۷ اه ی اج 


د ۵۷ ۷۱8۸۳۸ 


قوم مخثلف + صد سوار + (*عجار هرار لداده » 


پلکتگا رن من من من و ۵ ۳۳۰۷۸۸۵ 
بدوکبر 2 ر. خن م6 3 د ۳۳۸۸۵۵ 
هه هت او و ٩۰۸۷۰‏ 
تلول. مه و ی ون یر یر ۲6۶/۵۵۵۵۲۰ 
تور موس ی سفق کی 2 ۵ 2 د ۲۳۱۹۳ 
فقوت نی و مه ها نم م۰ ۵ ۱۳۸۴۱۵ 
تا ی یم ی ان ۵ ۹۳۳۰ 
پامی‌گالو .. .. مه مه مم م. ۵ ۱۰۶۴۹۳ 
بذکانو هّ ان ده 3 ِ د ۱۵۹۹۰ ) 
بپادر بوز ۰۰ ی ی 3 د ٩۹۰۱۲‏ 
ی و و و ور ی ۹ ۲۱۱۳ 
رخ لک اه 3 د ۱ ۵ | ۷ 
تال دوار کر ههد تفرگن هنود ط ۳۳ ,۳۹ 
چهابرتال هش و وت نی وری. ۳۳۲9 2۳:۳ 
حوبلوع تاجیو با باد: ی ۵۴۵ ۸۸۱۲ 
کر وی اه ی مر و ی ی 99 ۱۳۹ 
۹۱) 
دلیشا وه مه مه موم مه من ۵ ۳۳۱۹۲ | 
سیسرا . . مد و ۵ ۱۷۱ ۳۷ 
سوچجایور .. .هه .هم مهم مر و ۳۶۴۵۰۷ 
شیور .. .م .. 5 یه ۱ 
کواریور ٍِِ یه ی و ۰۹ ۱۳ 
کسارکانو زر را ۵ ۲۵۸۷۳۶۲۳ 
د ۳۳۳۱۷۰ 


گو بال نکر 





9 
(۳) [ ء ] سبریور + [ ف ] سربوري | 


(ه ) [گ ] پنکت [ 


| گ ] دیهت بیای عاني‎ [ ) ٩( 


( ۳ ) ۵مچنین در[ ش‌گ ] + [ ف ]بنکلاً * [ و ] پدکال +[ ض ] کل +[ س ] تکلا ۱ 


(۱) در[ گف ] ثیست * [ش ] هرذا + [ ۳۵  ]‏ تقط ‏ 


۴۰۱ ) 
گومر ان ]۱۳۴۷۳٩۳[‏ ده ۷۳| پهلواری ار ی 


مهو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۵ ٩۱6۴۶۷‏ | باربلگ پور . . 2 9 ده ۵۲ ۸۳۶۹ 
نیل نگر .. و وه مه مم مر ۵ ۳۱۷۵۱۳ 


٩۵۸۶ و‎ ۰. 


باس‌پور ۰ وه وه وه ۵ ۳۳۶۹۶۷ 


زرا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه و ۰ ها و ۰ ب ۰ 1 
ِ ك‌ ۱۳۴۳۷ بلد ژ دصرن بان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۳۳ 


سف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و بت ۳۵۰ ۷" 
ک ِ ۳ برسلا ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هه ۰ ۰ ۵ ۴ ۷ ۳/۳۳۰ 


٩ ( 1‏ ) 
رکوةً ۳ تروق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ده ۸۳۶۸۷ ۷ بری سابلک با "0 "۳ ۳ د ٩۷‏ ۱۷ ع | 


مد ی مج ید دحاو دص دم 


سرکار کرورگرات « بري گپوراگپات ره ره رن ۵۸۳۷و 


هشنان و جبارمعل 03 ۸۱۰۸۳۰۷۰ و # قوم *خذلف دك باپزید پور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۷ ۳۶۳ | 


تبصد سوار * بجاو فبل +« ۶ ۸ ۳۲۲ پیارز ۰ باتال وب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 1۵ ۳6۱۳ 
( ۷ ) 

ای هو| ۵ 6۵ 6 ۵ ۵ه6 6۵ 6 ۵ 6۵ ۵ ۳ ۳۹ | ٩‏ با لک 6 6۵ 6۵ ۰۵ ۵ 6 ه‌ ۵ کی ان کی | 

الذهر .. و 2 ح مود ۵ ۰ ۱ ۵۰ ۷ «ولي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۰۳4۰ ۳۲ ) 

۸( ۱ ۱ 

اندل کانو هه وه ۵ هه ه هه ۵ ۰ ۵ ۵ د ۵۳۶۳۳۳۷ | باچ بداری ۳ ۵ ه6 ۵ ۰ ۵ ۵ هم 


۲7 ۱ 
الوزبان ‏ مه مهم میم یی يم ورس | پخوارکلجر .. مه .. [۳هع] و ۱۳۴۶۵۲ 


آل کنو و وه وه وه مه ون ۵ 3۵ ۷۱ | بیل گراتی .. و وه مه میم ۵ ۳۳۱6۵ 


ر۳) سر 
ابش ور از و ۵ ۳۰۵۳۲ بازار چعاکهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 د ۳۸۷ 

٩ ( ۳‏ / 
احمدابای ی ی ی مه یم مر ۱۸۵۱۷۵ پلاس بارگیا. مه مه مه م.  .‏ ندارد 
۱ ۳۹2 
|نجل اچهی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۹۳۰ بان مانک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵۳۳۰ 
انور مللی ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ وا و ها و ۰ ۰ ۰ د ۸۰۲۰ نلسی کات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۱۳۳۳۶ | 
آل هات ود و ی دج ۵ ۷۵ تماق حسیی و و 2 د ۳۵۱۳۱۰ 


۱ ۳۳ 
البدادپور اه و ما ی ۳۰۱9 تعلق بالناته ۰۰ ود 1 د ٩۲۳‏ ۷ ۳ 


۱ س... ( ۱۱ ) 
بارر ظعرشاهی ۲ معل و ده ۱ | تعلق سپوان ی و مر یر ۵ ۵۴۹۰ ۱ 


بارو فواد شاهي ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ده ۱۳۶۱۲ | ۷ تعلق کسانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ده ۲۷ ۵۳۲ | 


۴ 
قاس دار ی جه جم هم ون ۳۳ ۱ کاخه. جع نم جم. ۱۸۳۹۱ ۵ ۱۳۴۹ 





(۱)[ گ ] مهسوت ۱ ( ۲ ) [ ف۳] انوریان بیای تعتاني ! (۳ ) [ گ ] الباهور ‏ [ ف ۲ ] 
تهوره [ ش ] ایتبور 1 (۴) [ ۳ ] بات دواره [ فش‌ک۳۲] تاک بتای فرقاني بر خلاف حروف 
#چي ۱ (ه )[ گ ] پهولواری + [ض ۳] بهواری ۱ ()[گ ] جامک *[7] سالك » [ ش۳ ] 


سانک   .‏ ( ۷ ) [ض ] بانکا بنون ۱ ( ۸) [:] تباري ه [ ض ] بتاري ه دردیگر اسخما پناري یا 
تپاري ‏ (9) هه‌چنین در [ ه ] +[ گ ] ۶۷۰۰۰[ض ] ۵۳۳۴۰ ۷ (۱۰)[ ش ] بانکا » [ ضف۳] 


مالک بلم . ( ۱,) [ض ] سنوان ۶ [ ش۳۴ ] سنوان ء[ ف ] سنبوان ۱ 


) ۶۰۲ ( 


۰ 0 ۰ 0 ۵ 1 ۰ ۵۵ ده ۱۳۳۳۲ ۲ 
تعلق |حمدخان زر رن رن ۲۳۸۳۴۷۵۵ | کهلسيی * .. .. 


(۹) 
حاملا ۰۵ 6۵ ۰ و ه ۱ و 19۸۶ کندی باری * 6۵ و ه ۵ 0 ٩۷‏ ۵۷ ۲ ۱ 
۱ (۱۰) 
فا ور بر یی ی کی اه :۴ 8 9 
۱ ۱۱ بت <<« ِ_ 
خاص باری من دی و ی ری ۳۷۳۵۵ | گوپندپور کهق؟ # مه مر ده۴۰۱۷۵ 
۱ ۱ ۲ ) 


رک پور .۰۰ دق ور هه مه ۵ ۵ ۱۳9۲ کذر‌دال « و ی هر ماه رب ۳ ۳۲ 


سلطان پور ی ار موی ی ۱۳۱۳۷۳۵ کاذلت سکهر * ی ی و ی ۲۱ 


( ۱ ) ۱ 
شم سبلکه ؟ * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | ۰۱۷۶ سم ٩‏ گهاتنگر * . . ۹ هگ ۳ و و ۳ ۳ ٩‏ ۳۲۷ 


۰ (۳) ۳ 
شالهی تور ند بی مه موی یی ۳۱۵۹۷۵ کرا کجهی ٩‏ ده خن ره ی ۰ ۲۳۲ 


۳۱ ) 
سرهدا و من من ری ۳۳۹۴۰۹۷۵ | کهاتی باری * مه .ه .مه مه وم ه ۲۳۸۴۷ 
(۳) ( ۱۴ ) 


سخدی ۰« ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه . ۰.۰ و ۷۱۳۳۶ ۰ ۳ کورا از ساثر رکولا * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵و ۸۰۰ | 


سیت پور #۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هم 7 ۵ ۲۸۷۷۵ ] کوکرن # 6 ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۵ ۰ ده ۱۳۱۳۶/ 


سوباکانهی ۶ .. .. .. مر تن ۴۴۹۳۲۵ | کابل هد ب. م.  ...‏ (۱۲9۰] ۵ ۱۵۹۹۰ 
۴ ۱ 
میات مات رز را ی ی مر 4 ۱۴۱۳ | وه مر وی ۲۲۱۸۹۵ 


( 9 ) ۳ 
شیر پور کوي باری * ی با ظ ۵ ۱۷ ۵ ۱ کوکی‌بارا * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه ‏ ۰ و ٩۸۵۰‏ 
۱ ۱ ۱۵) 
فذی‌پور * زر رو رن رد را ۳۵۳۳۵ | مگشتاپور کچ و موم منم و ور ۱۳۴۳۰۰۵۵ 
9 ۳ ۳ 
کهیکاری .ره مین من نی ۳۸| یشور مه مهم مب ۴۱۵۱۴۵ 
گیایور * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ د ۴*۵ ۶۷۳ | مدجل حسین شاهی *» ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۸۹۲۶۵ ۲ 


کابل‌پور  #‏ مر مر ی ۱۸۴۹۵۵ مسچو انیرخانیه .. .. .. .. د عم 


گذیم ساکهما « ری ی ۱ ۱ ملایر * ار ار ار ار ومع 


کیذکیدی ۰ ۵ و ما ی وی د ۵۲۱۵ ۸۱ ندل‌هما # ۰ ۰ و و ها و هو هو وه وه و ۵۰ ۰ ۷۱۱ 
کوکل * ۰ ۰ ۳ 8 8 9۹ د 1۵ ۵1۸ دویار| * ۰ ۰ ۰ ۰ هن 0 ۰ ۰ هه ۰ ۰ ۵ ۱۳۰۳ | 
ل ۷ ۸۱) ( ۱٩‏ ) 

کونهی باری ۲ *عل * .. .. .. ۵ ۴۶۸۸۰۷ هه جونی نو + .. .. .. .. ۳۱۰۲*۵ 








( ۱) [*] سبنکهء [ض ] بیشیکه» [ش] سیکه «[گ] سك شپر + [ف] سیلهد [(۲] سبکه ۱ ( ۲ )همچنین 
در[ وگ] * در ریگ له ها سالهي بثاي فرفاني ۱ (۳) [ض‌ف"] سيدي بیای لستاني ۱ (۶ )[فش۴۳] 
شاک , (ه ) [ ض ] کوفی * [ ش ]کوری * [ ۳] كولي ا (۱ ) (گف] کهتياري ء[ ۲ ] كنهباري » 
[ض‌ش>]*قماري» ( ۷ ) [:] کوشي + [۴] كوبهي» [۳] كوري ! ( ۸ ) [گف‌ش] ناري ۰ ( ٩‏ ) [ش‌ض‌ف] 
کيدي دباي تعتاني ۱ (۱۰) [ ش ۳] چور بوري + [ ف ] حوريزي ۰ [ ض ] كوري ۱ ( ۱۱) [ش] 
اکره ۶ [گ ف ۳] اکهند + در[ ضش۴] ثیست ۱ ( ۱۳۲ ) [گ] گاتنال + [ض] کنذان « [ ف ۲۳ کهشنال *« 
[ ش ] کیثال م [ ۲] کال ۷ (۱۳)[ فض ۴] كالي *[ ۴ ] کللا ۷ . (۱۴۶ ) [ ش 5 ] کور * [ف] 
کوزا + [ ۲ ] کثر ( ۵ ) [گ] م‌ش‌پورء [ ۲ ] مکشوره (۱۱) [عش ] بانور ه [ ۲۱ بالواره 
۱ ض ] باپور ا 


) ۴۰۳ ( 


( ۱ 
واکر حاضر ‏ کح ی او مه ۳۱2 سلطان بور « ِ 


۰ 6 و اد 2 2 د ۳٩۳‏ ۲۰۳ 


2ي ۰ ۰ , ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 03 1۱۱۳ ۱ ساهدیر + ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 1۵۸۰ ۱ 
۳) ۳ 
وهرادٍسب* ۳۹۳ ۰ 9 ۰ ۰ و ۰ ۳۹۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۳ ۳ ۳۴ سایمان آباد 3 ۹۳ 9 2 ۵ ۵۳۳ ۳۲ 


یت 


سور پچرد « کشا هه وی میم ی و مر و راب 
بدست ۱7 د ۵۸۰۳۲۷۵ قوم#ختلف» کیداباری * و مه مه مه مر د۵ ۳۱۳۳۸۲ 
۰ سوار ع ۷۰۰۰ بیاوو و سرکار بار پلت! باد « 
اتبیل و هه ی ی ۰ ۵3 ۱۶/۵/۸۷۲۵ سي و هنشت *عل + 3 ۰۱۷۲۴۵۱۵۳۲ وومختلف » 
اثباري و .. .: .: مه .. .. د۵۳۵وم چاه سواره هفت هزار پیاده » 


) ۶ ( 


ازگوحة * سم و را ده ۱۰۱۸۳۲ امرول ‏ هه ام هد دم ار 209*۳۸۳۵ 


(9 ۱ 
بارزگ‌پور * ۵ ها هآ ها هآ و و و و۰ د ۵۳۹۰ ۷۳ باد و مدکور *. ۰ ۰ هن و و وه 2 د ۵۳۳۳۶۰ ۳۱ 
ب#چانیر ۶ .. ی و و ۷۱۱۱ پاسدول *# رم .هم مه مم .. م. ۱۱۰۸۸۵۵ 


بایزیدپور * و و ها 3 ۵ ۵۳۶۵ ۵ ۴ پولارهار » و وه وه وه مه مه ۵ ۱۳۱۷۱۴ 


بهرنگر * و ور و و ۱۷۳۹۵ ۱۱ بسلول ‏ :۰ مه مه مه مه من ۵ ۹۵۲۳۹۱۷ 


باری گهیر * ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ات د ۸۳۶۳۲۷۸۷ پربریا * ۰ ه ۰ ۰ ۵ هد ۰ ۵ ۰ هه . 4 ۰ ۵ ۲۱۳۳۳۵ ۰ 
بدوگهر هه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰۵ ۳ ۵ ۵ بنکانو ۶ و وه ه و و 9 ه . ۰ ه و ‌ن ی وت 


وهای ۵ .۰ 9 ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ 6 4 ۵ ‌ ۵ ‌ ۵ ۵ نو ۸۶۰ ۷٩‏ 
تکسی ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۹ع(۴ ۳۷ پالدا پور * ۳ ۱ 


) ۷ ر‎ ٩۱ 
۷ ۵ ۵ ۵ ۳ ۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ * حالون ۶ 9۰ ه ۰ ۰ ۰ ۳ 0 ۰ ۰ ۵ ۱۲۲ ۲ ۸ چم‌ندیا بازو‎ 
) ۸ ۱ ۰ 
۱ ۵۹۸۳۳۳ چور » ۰ ۰ ۰ ظ ۰ ۰ نم ۵ ۰ ۰ ۰ و‎ ٩ ۳۹ ۱۷ حوبلیي بجر 1 ۹ و ۳ و‎ 


٩ ۱‏ ] 
فیگها ۹ مه مد مد مد 2 ۵ ۱۴۱۸۳۷ جپاسند ر جوا ۲ *عل و اد له ۳۷ ۲۳۰۷۰ 
۱ ( 1۰ ) 
دیور 7 ۳۳ ۳ ( 2 س 7 ده ۳۷ ۶۷۷ ۱ جنذانی و ۷" ۳ ح, هه و ۲۸۹۳۳۶۰ 
1 ۵ ۸۵۷۸۷ 
سدهر باري * و و( ۷۳۰۳۶۵ ۲ جناسو و .. ۵ هه ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱ ۱۳ ) 
ستاو زر را را بر ددع۵۴ حویلیی سبکه شپر * یر ار 4 ۱۳۹۱۱۷۵ ۱ 








( ۱ ) [ ف ۲ ش ۲۶:۳ ] واکرة ۱ ( ۲) [ گ ه ] وهریب » [ ش ] واهرب + [ف] و اهرٍت ه [ ۳ ] 
وافیرت » [ض ] واهرت ۱ ( ۳) [گ] امپول ۱ (۴) [ 5 ] اکوچه ۱ ( ه ) [ف] باريك ۶ [ض‌ش ۳] 
بارك ۱ (۰ ) [۴] جالون #چیم « (۷) [ض ] جهدنابازوء [ ف ] حریرببازره [ک] جیریبازو 
(۸) [ف ] چوزه [ف ] جورو » [ ۳] خورد 1 )٩(‏ [ش ] جهاکند « [ ک ] جسند وچوانو | 
( ۱۰ ) [گ۲] اجیم فارسي ۱ ( ۱۱) [ه ش ۲] حناسو بعا ء [ک] دیناسو ۱ ( ۱۳ ) [ ف 7] سکهه ۱ 


) ۴۰۶ ( 


دوهارصسی 9 ی و ۵ ۴۳۱۵۰۱ 
داو دیور * که ره و ۱۳۰۲ 

سنکاردل عرف نظام‌پور * .. ۵ ۳۸۹۹۸۵ 
شک ۵ ۳۳۷۳۶۲ 


رو ۴ و و ۳ج 


) ۱ ( 


طافریوز #۶ ره ی مر من ۵۶۵۸۲۵۵ 


فافی‌هبی یز را مر مر ار ۵ ۷۱۳۰۶۷۷ 
کرد‌ها # 6 ۵ 6۵ 4 6 6 6 6 4 ۵ ۳ ۳۳ | 
۳۰ ۳۹ | 


(۳) 
کدر «ارت ۰ ۰ و هن 0 ۰ ۵ و ۵ 0 و ۰ ۵ 


«۰۱۰4۰ 


کاس #* هو ها ۵ ها ۵ ها هه و 9 ۰ ۰ د 


گوبندپور 4 ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ 0 . .۰ ۰ ه : ۵ ۵ ۵۳۳ ۰ | عم 
۳ 
کالی کای کونهیا * ی وب ۱۳۵۵ ۳۳ 


کوق انگر * ی ی ۳ 


۳۱۰۳۴ 
| ۰ 


ای ای ۹ 11 فا ۳۳۳ خی ه ۱۹۳۳۳ ٩‏ | 


مه 


لشکریور * ی .. رم [ ۳۵۵۰۱۰ ] ۵ ۰۵۵۰9۰ 

مالچی‌بور هه ی جر ۱۴۹۱۵ 

ها اد ی ی ی ی مر ی ۱ ۱/۰۱۷ 

۵ ٩۳۶۷۹۳ ده‎ ۱ 

تا کت * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

مود دور ۳ و و و ۲۳۶۵۳۲۳ | 
ده ۱٩۱۹۶‏ | 


ور ور ۴ ه‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ 


* سار بازوها * 
سی و در حل * د ۳۹۵۱۱۸۷۱ قفوم *خنلفه 
۰ فیل » 


۰ ۷۰۰ سوار » ۰ بدادة « 


الاب شاهي * 6 6۵ هه ۵ ۵ ۱۰۲۲۷ ۷ 


( 9 ) 7 ۱ 
۱ بدمار ۰ نصوتشاهي - مپرونه - وغبره 
۵ معل + 


د ۷۸۱۶۶ ۲۴۶۱ 


٩ (‏ ۲ 
بپورپابارو * و ون وه 


۲ ۸۲۰۱۷۲۳۶۶ ۵ 

بپوال‌بازو * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ | ٩۳۵‏ | 
پرتاب‌بارو 1 ۵ ۰ ه ۰۵ ۵ هه 5 ۰۵ ۸۸۱۳ | 
بکپرپابازو وه .. .. .. .. ۱۷۱۵۱۷۰۵ 

۸ ۰ 
حسيی‌شاهيی ِ و ه ۰ ۵ ۵ ۱۸۳۷ 

( ۷ 
دسکماد یابازو ۶ ۰ ۰ ۰ وه و ۰ ۰ ۰ ۵ ۲۳ ۳۶۵ ۱ ۱ 
و هکابارو بد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ » ۰ ۰ ۵ ۲۳ |! 


سلطان‌بازو # و ۵ ۱۳۱۳۵۳۷۵۵ 


سونا گهاتی‌بارو « و نی :۱۱ ۲ 
سوابارو و .. م. م. .. ۱۷۰۵۳۹۰۵ 
( ۸ ) 

سیل‌بی ۶ مه مه مر من ۱۳۸۳۳۴۰۵ 


ساپر جلکر ب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ده ۱۱۳۸۶ ۲ 


شای اجیال‌بازو * .. مر ۴۰۵۱۳۰۵ 
ظمر اجیالبازو * ات ی ۶۰۱۶۷ 1۵ 
ری )٩۱‏ 

ددارمل بازو 1 و ۸۰۲۶۳۹ ۲ 





( ۱ ) [:] بهراپور « [ ضف ] فراپور ا 


( ۲ ) [ض‌ش۲۴] کدرهات ۱ ( ۳ ) [۲۲]کوئها ه [ض] کانهیا [- 


(ع ) [ه]سماني بنون ‏ (ه ) [گ] بر بازو - دصرنشاهي - مپروند. کهرانة . هرانه - سیرالی « [ش] بدبار - 
نصوتشاهي . مونه ‏ کاهر وان - سرالي * [ ف] بدیار - نصرتشاهي - مپرونه - کاه روانه - هراونه سرائي * 
[۳] بدبار - نصرتشاهي -م‌رونه - هرد‌اله - سري ه [ : ] بدمار. نصرتشهي - مر کاهرا ؟ - هرا بوهر؟ ۱ 
(۷) [ گ ش ] مسوبا مه [ ۳] بهوراا بازو ۱ ( ۷) [ گ ] وسکهونا | ( ۸ ) #مچنین در 
[ دض ] ۰ [ گع ] سیل‌برس بیا و-ین ۶ [ ۲ ] سبل برس ببا ء [ش] سهل برمن + [ف ] سیل بری ۰ 


[ ۳ ] سبیل برس .. (؟) [ 8 ] کتابل ببا ه [ ش ] کناربل ا 


۱1 
کپنابارو * ی 


) ۲ 


م,مان‌شاهی مشم‌ور به شیردور * ۹ 


)۳( 


) ۴۰۵ ( 


و ۶ ۳۷۷۲ | 


د ۵ |۲۰۷۷ ۴ 


یی و .۰ 
ميي‌صلی سنگه-ذص ‏ نشاهی ‌ حسپیی‌سدنگه ۹" 


مبارکاجیال * 





# سار سنارگانو ب* 


نصرتاجهال - عرمحل + د ۰عب ۷ب 


و ۲۳۶۲۸۷۸ 


د ۳۱۶۱۴۱۴۳۶۴ 


| ۷۱۷ ۰ ۰ ۰ ۵ 


پلچای و ۵و معل ب ۵ ۳۳۳ سر اقوام خنلهه ۳ 


۰ سوار * 


)5( 


3 ) 
ال حپات ۶ . 


اوثر علمان‌پورٍ ‏ .. 


بکرم‌پور ۶ 
بهلواجوار * 
بلداکال * 
بوالیا + . 
برچنذي » 


باته‌کر | ۶ 


۰ هه 


6 ۰ 


( ۷ ) 
باس کاتهي رغیره 


برد‌یا #۷ 


(۸ ) 
پپلری * . 


بان هنا * 


تور ۷ 


۳ فیل ب 


# 


4 ۵ 


]۷۳ ۲۱۷ ۵ [ 


ای تس بیاده 4 


د ۳۸۸۱۹۴۶۲ 
د ۵۳۰۱۰ 
د ۳۱۶۸۸۰ 
د ۳۳۳۵۰۵۲ 
7 
د ۱۳۳۱۳۶۸۰ 
و ٩۹۳۰۹۰‏ 
۵ ۳۳۷۳۲۰ 
د ۱۳۶۰۱۰۰ 
د ۲۴۰۸۰ 
۳۲۱۵ 
د ۱۳۱۳ ۳ 
ات ۳ 
د ۰۷ 1۷ 


| ۰۳۶٩ | ۶۰ ه‎ 


وت سس ج جرد تارج و سر سس ات 


تاج بور + .. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ذرکی :د . . ۰۵ ۵ ۰ ۰ 


جوگی‌دیا و . . 
جوار بذدر * . . و 
چهوینذی- ازحاهل دکانبا * 

۱ ) ۹( ی 
جندپاحر ؟ * میت ادن 
چادد‌پور * 


۶ ین 
حوبلوع سنارکانو با بلد» > 


حصریور مه مر ی ما 
ار و هه و من 


در و ی 


( ۱۰ ) 
ده یو ك و ه ‏ و ۰ ۰ ۰ 


دلاوریور - حاصل کول * سم 
ده عنمان پور * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


رای بور * و هه وه وه وه وه 


سکهرکاذو * و ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ 


سبری # ق 


سلجم‌پوز « ۰ ۰ ۰ 9 هه 

( ۱۱ ) ت ۱ 

سالي‌سي مع سایر چاکر* رتدني و عجرة 
نی 

سکهوا ۶ از رعيئي ی ۲۸۰۰۰۰ و از سایر 


سکع ره # 


( ۱۳ ) 
سیوجال * 


۱۳ ) 
کبرادور * وه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ 


ی 6 6 ه ۰ ۷" 


د ۸۲۷۰ ۱ 


د ۲۲۸۴ | ۵ 


د ۷۲۲۱۳۲ 


د ۷۸۲۷ | 


د ۳۰۳۲۲ 


۲ ۳ 9۰ ۵ 


۴۶۵ ٩ ۵۳۳۲ د‎ 


د ۱۴۰۳۰۸ 


د ۳۶ ۵۲ ۸ ۵8ع 


د ۴۶۲۱۳۸۰ 


د ۰ |۲۳۹۹ 


و ۳۷۲۰۷ | 


۸ ۸۲۳ ۵ 


ن ۵ ۵۳ع 


۳۶۰۳۷۵ ۵ 


ده ۸۱۶۷۸۰ | 


۱ 


۲۶۰۷ ۲ ۵ ۵ 


۲ ۸ ۰ ۰ ۰ ۵ 


۳۸ ۰ ۰ ۰ ۵ 


از 


ی ۲۰۰۰ ۲ 


۲ ٩۳۶۰۲ د‎ 





( ۱ ) [ ۶ ] کهنفا یا کذهنا ۱ ( ۲) [گ] سپریور مورچه + [مش ف] شبرپور مرچه (۳) [ض ] مومدي * 
[گ ] سنگة رس + و غرضش مصذف میمزسنگه باشد ‏ (ع) در[ ض ] نیست + [ گ ش] یرحسین فقط ( 
٩(‏ ) [ ۳۲ اور ۱ ( ۰۱ ) در [ه] دشقط: [گ) چواپ ۱ ( ۷) [گ] بلاس گهاني ۱( ۸) [ف۳] بهكري ۱ 
)٩(‏ #*چنین در [هگف] *[ش ] چندر یاحره [۳] چندر پاخرم 1 ض ]جندرباجر ۶ ۲۳1 جند باجه | 


(۱۶) [ ۳۵ ] دلکش ! 


( ۱۲ ) [ گ ] سبرچال ۱ 


( ۱۱) [ 9 ] ساني باوی + [ ف ] سال هري » [ ۳] سال سري ۱ 
( ۱۳) [ ش ف۴۳۳ ] کهراپور + [گ] کراپور | 


۳3 


( ۱ ) 
فردی * ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ 6 ۰ ده ۸٩۹۵۹۰‏ 


کاتلگ‌پور * ۳ ۵ ۵ ه ود 2 ۹ ۶ ۰ ۰ ۰ ۸ 
گهاندی # . مه ام مر یی و عع۰ع 
۳1 

کوتهری * و ی ۳۱۴ 


م (۳) 
کهانی ندهی * .., .. .. .. و هه.ه۳ 


مرکول و مه من میم ی ۷عروس۱۰ 


دی 
معظمپور * وا وه مه وم وه ۵ ۱۸۳۰ ۲۳۳ 
سار * ۳ از و اب 


مدوهر پور * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ده ۵۳۳۰۱ 


( ۴ ) 
مبی جال + .. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 


ت‌ 
درایری پور * از سایر و زکوة 2 ۳ ی ۷۰ هپا+ع۳ ٩‏ 
زاواکویت #۷ هو هو و هم وه ۰ ۰ ۵ ۸۰ ا۱ 


همدا بارو * ۰۰ و مه وم ۵ ۳۸۱۳۲۸۶ 


7_ت (ه 
هات بای +« ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۳۸۵ ۰ / 


سار سارت 
همست محل * د ۱۸۱۳۰۸ * قوم مختلف » ۴ 


سوار + ۰۰ دیل « ۰ ۳ ببادع * 
‌ -_ ۰ ( ۵ ) > ۰ 

برتاب کده ۹۹ چ ۹۳۹ تشم ویدل ‌# ۰۰۰ ۰ ۳۷ 
۰ ِِ 

بدیان ت- : ۷ ۵ ۰ هه ۵ 6 

"۰ ه 


| ۷۲۷۲ ۰۸ 


۷( 
باجو| بیاجو + .. .. .. .. 


د ۸۰۱۶۰۸۰ 
( ۸ ) 
چیسا ( چیننیا ؟) ب .. د ۲۷۲۲۳۰۰ 


حوبایع سلت * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ده ۷۷۷ | بهات سل( .. 


درکعنذل 3 ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 
٩ ۱‏ ) 
(دو » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه‌‌ ۰ 


هزگر * .. 


د ۳۹۰۱۳۶۷۲ 
د ۳۲۶۱۳۰۲ 
سس 

رعدفي و سابر د ۷ | 
س‌کر حانگانه # 

ر رپ نو 
هدسی معل ۵ "+ 

ادوام مخنلعه ب »۰ | سموار ع ۰ ۵۰ | دداد ۷ # 


| م1 ) 
تالگاذی # ۲ 


۰ و هن و ۰ و ...۰ 0 
حانکانو #۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 9 و ۰ | ع ۳۶2۹ ۷ 
دیو کادو * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۵۱۶۰ ۵ ۷۷ 
(. 
سالیمان عرف شهیزپرر * یه ی ۲۵۷۳۶۹۹۵ 


سایر از تمکسار و ی بر مر مر ۷۳۷۵۳۵ 


یو ور ما از ی ۵۰۷۹۳۰ 
توایارا* .. ۷:۳۳ 
سس تیه مشخ 
۴ سار شریف!باد 
ددست وششس*عل # . ده ۵۰ ۳۲۱۶۸۸۷ 


ادوام معٍر(وی ۰ هم ۳ سوار # ۰ ۰ ۰ ۵ رداه ۳ 


بردوآن # ه ۱۱۳۶۳ ۸۷ ] 

بپروژ * . . د ۷۳۷۷۹۵ | 
۱ ۳ ) 

باربلک‌سیل س ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 9۳۰۳۹۵ 


(۱۳) 
بهرکوند»واکدرشاهی عرف سانتل ۲ معل* د ۱۳۷۷۱۱۹۵ 


۴,۱ ) 
یاک 5 نی ۹۳۶۰ ۵۰ 


۳۳۰ ۷۳۳۰ ۵ 





( ۱) [ک] گردي + [ ف۲ ] كرزي ۰[ ۳] كزوي ۰[ ش ] كروي ۱ ( ۲) [ ش گ ف ۳] كولهري بلام ۰ 
[ ۲ ] كوليبري * [] کوليري ۱ (۳) [ ف ۲ ۳ش گ ] دنائي ] () [ش ] خال + [ ف ۳۳ ] حال ۱ 
( ه ) در[ ه گ ] نیست + [ ش س۳] لهسد بللم « [ ف ] کندا : ( ۱ ) هچنین در[ ض ۶ ] و در نقشها « 
[گ ] بیان خنگ » [ش] میان چنگ » [ ۲ ] مپان جنك « [۳] شان جنک ۱ ( ۷ ) [ ۶ ] باحوا پیاجو » 
[ ۲ ] باجوا بپاجو + [ ف ض۳ ] باجوا ساجو» [ گ ) باجوا ساهر ۱ (۸) [ 9 ] جپسا پا جیا + [ ض ۲ 


جپنا + [ ف ] چنار * [ ع] جیار با جنیار + [ گ ] چبدثار+ [ ۳] جینفار یا چینار ۱ 


٩ (‏ ) با لاود ۶ 


ور نقشها موضع لاتو نام نوشنه ۷ (۱۰) [ گ ] مالگانو۱ (۱۱) #مچنین در[ #ض ] * در وبگر لسغ 


ملدمان بعیر ۱ لف 1 


( ۱ ) [ فسگ ] باریک بیای عتاني ۱ ( ۱۳)[ گ ] بهرگوده ۱ (۱۴) امروز 


دربوروان + [ 6 ] پاکها ‏ [ ف ۳ ] باکمت *#[ ۲ع ] باکپا | 


بازار براهبر‌پوز + .. 


جدکی # 


) 1 ( 


حوت مکخل ٩‏ # ۰ هه ۰ 6 


دهانیان دِ 


) ۳ ( 


۰ ۵ هه 


عظمت یبور * 
ود سلگه « 


چ 


مه 


جه ۵ ۵ هه ه ه ۵ ۰ 


حسیی اجپال * وا وه وه وه 


کرت‌پور * 
( ۳ ) 

کهنن « 
(ع۴) 


کهنکا # 
([ و /) 
کود لا * 
مپلدد * 


ملوهرشاهی * 
مظفرشاهی « 
را 

سک 


۵ هه ۰۵ ۵ ط 6 


۷۸( ۱ 
ندران [ هدران؟] * هو و مه م و و ۰ 


۷ سور سلیماآباد 


ح‌« 


م 


۳۹ 


۱۵۰ 


٩ سر‎ ۷ ۷ ۰ ۵ 


۳۳ | ۵ 


| ۵ ۵ ۸۰ 


۱۳۳۳۵ 


٩ ۰ پ۳۷]‎ » 


۸۱ ۸ 


| ۵ 


۲۰٩ ع‎ ۰ 


۳۳۳۵ 


٩ ۰‏ ۲ ۸عرس 


۲ ۳ ۵۰۷۷ ۵ 


| ۶ 


۱۰ 


۳۳((۹ 


| ۸۰ 


| ۷ ۰ ۰ 


۱ ۵ ۳۷ ۵ 


7/۳۰۷ 


۳ ۳۵۰ 


ی و پلك ععل ۶ ۱۴ ۱۷۱۳۹۱ * اقوام مخنلهه + 


۰ ۰ | سوار « ۰ ۰ ۰ ۵ ددا و8 دِ 


اذدرای » 


اسماعپل بو 0 ی 


۸( 
انلیا # 
آ وا « 
(۹) 
و 


ز ۱۶ ) 


بفی ف ب‌ ۰ ۰ 


۱ 
پاچنور # 


( ۱۳ ) 
بالی بهنک ۳ معل #۷ 


چهونی لور * خن ون 


و ای 
جوم » ۰ ۰ 


جی لور ۴ .مه مه . 


رن و 
وهارسه # .. .. 

۱۳ ( 

رایساه [ راینه ؟ ] * .. 


حویلیی سایمان آباد #۷ 
( ۱ ۲ 


سات‌سیکا « وا .و۰ 


) ۱۵ ( 

سپس دور ۴ 8 :۶:9 
۱۱۹ 

سنهری 9 ۹ 


, 
عم وول #۴ ۰ ۰ ۰ ۵ 


عالم‌پور * .۰۰ 


#بازیور * ۵ هو ه هه ۰ ۰ 


حَ‌« 


ى 


۰ ۵ 
۴ | 
۷ | 
۷ ۸۱۳ 
۰۰ ۳ ۳۲ 
۰ | 
۱۳۳۳۹ "| 
۵ ۹ | ۰ 
۵ | 
۵9-۵ 
۲-۵۱ 
۰ ۲ 
۳۵۵۰۰ 
۰ ۹۵۳ 
2۸۳۹۷ 
زر 
| 1 ۷ 
۲۳ "۳ 
۷۳۷۴۷ 
۵ ۴۵۷ 
۳۳۳۳۳۰ 


۳۲۳۸۲۳ ۰ 


و ۰۰ ۷۱۶۷۳ 





( ۱ ) باخوت کمند + [ ف ۲۱ ] خوث * [ض ش ] حوت + [گ ] مکند ۱ ( ۲ ) [ 5 ] سونبا+ [ | ] سولیا | 
( ۳) اسروز کهاک گهوش ۷ (ع۴ ) [ض ]کهفکا + [ , ] کنکا « [ض] کینگا « [ ش ] کهننگا ۱ ( ۵ ) [ ض ]۲ 
کودکا ۱ ( + ) [9ع ] نسلک * [ ف س۳گ ۱ ] نسنك *[ ۲ ] نسنك + [ض ] نسیک ۱( ۷) [گ ] ابران ۱ 
(۸) [ ضش ف ۱۳ ] الیا با اینا ۶ [ ع ] انبیا , ( ٩‏ ) [ ۶ ع] پسنه هري ۷( ۱۰ ) در قشها بهورست ۱ 
( ۱۱) [ف ۲ ] باجنور + [ گ ] باجمور ٍ [ ۳۴ ] تاجپور » [ ۳] باخور ء [ض ] باجپور > و امروز 
پاچثور در ندیا + ( ۱۲ )[ گ ] بالي چنگا م [ض ] بالي دهنگاه [ ف ] بالي و نهیکا ۶ [ ۱ ] بالي دهنیکا ب 
و اسروزیا بي ونگا در دیا ۱ ( ۱۳) [گ] رایساک * در ریگ لست‌ه| رایساه + و عنمل که رایذاة درست باشد و ایی 


شهره است در حوبلیع سلیمان آ بان | (۱۴ ) امروز در ضلع بردوان * [ه] سات سینگاه بذون عنة «دردیگر 
سخپا سات‌سنکا بذو۱ ( ۱۵ ) [ش‌ش۳] سهنس‌پور ۱ ( ۱۷ )[ض]سكهوتي+ [ش] سنكواي+ [ف۱۳] سنلوني| 


) ۴۰۸ ( 


(۱ 

مد‌کوربسی * ۵ ۵ ۵۵ ۵ ده ۲۷ ۳۰ | ۳ 
ث‌ ۱ 

مد پور # ۳۹ ده ۵۱۵ ۸ 

وه هه نم وتو اب د ۷٩۳۱۰۷‏ 


۳۲( 
نگیی * 6 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ و ۰۹۹۰ | ٩‏ 


وان | بد ۵ ۸ 
ناپرا * 6۵۵ 6۵ 6۵ 4 6۵ ۵ ۳۳۲ ۷ 
سنگ # . ن ۱۵ ۵۰۰۷ 
۳ 

دجبا ؟ #« ۳ 0 ۷۷۰۱۷ 
پلچاه و سع معل  #*‏ ,ء, م. م. ۱۷۳۶۷۲۳۴۵3 ۱ 


اقوام *خنلهه و ۵۰ سوار چٍ ۷۰۰۰ بیان و 1 


۱ ۳ 
بو و ونوالی و فراسست اه ر(8)-۳*عل * ۰ ۵۱۶۰۱۷۷ | 
آوکز| * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۶٩‏ ۳ ۳ ۷ 
۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۳۳۳ 

( 9 
آرسا ود 5 ی سانکاذو - ۳ محل #۴ 1 ۰ ۳۳۶۸۹ 
ند ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د 4۵1۰ | | 
کت رجف و ۱۵۷۴۵۷ 
پنوان و سلیم‌پور - ۲ عل * را ۵ ۹۵۳۵۰۵ 
دوزه # ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ .۰ ۵ ۰ د * ۲۱۶۷ ٩۵‏ 

( آابد) 
برم‌ثر و مانلت‌هتي # ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۵ ۰۳ ۳۱| 
و ۲۳۳۰۳ 


بیل کانو * ون 


تا و ی 


۷ ) 
نقای بر خکاباری ۶ واه وه وه 


تا ورن و او ها من هه 


)۸ ( 


بهلکا * ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 
بربدعئی * وا وه وه 


نورتریا * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حوبلوع شهر * .. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ 


سنیگ ۰ لور # و ها وم و ها هه و ۰ 
۹۱( 
اي بور و باربلت‌پور ۳ ۳ 


( ۰ ) 
دعلیا پور * ی و 


سرپراج پور * ی و و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ساکهایت و کات‌سال -۲ محل * .. 


لدع پور * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


 . ۲ ۱‏ ۱ ۱۳ ) 
کلییا ۲ پکویا و باربلک بور ۳ تاو 3 4 
ر۱۳۴) 


کپارر * و اه هو وه وه وه وه 


خاک و ی جر ی ور مه 


کلارو( * هه و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 


ه ۵۰ ۲۵۲ | 
و ۰۰۰۰۰ ]| 
د ۵ ٩۱۶۷۳‏ 
د ۲۱6۵ ۳۸ 
د ۵۰۳۷ ۳ 
د ۲۱۱ ۳۳ 
ی ۳2۳۰ ۵۰ 
ی ۳۳۱۶۳۳۳ 
۵٩۳‏ ۲۶۳ | 
و ۷۸۸۱۵ 
ده ۳۵۸۵۱۰ 
و ۲۶۷۸۰۵۸ 
نی ۳۰۱۸۰۷۳ 
ده ۳۵۷٩۳‏ | 
و ۰۰ ۰۰ ۰ ۳ | 
ده ۵۷ ۶۵۷ 
و ۸۰۷۰۳ 
د ٩۳۲۳۱۵‏ 
د ۳۱۵۳۷۵ 
ه ۱۰ | ۳۱۶۲ 


۱ ٩۷ ۵۲ ۲۳ ده‎ 





( ,) همچنین ور سا - و بعئمل که کوسدا ورست باشدز ( ۲ ) [یگ"] مکین بمیم! ( ۳) [گ] نیپا ۱ 
(ع ) همچنین در[ گش ] « در[ ض ] ایست + [:] مرئب‌گهره [ف (] نواست گهر, (ه ) همچنین 
در [ ۲5 * وارسا اعروز نیز موجودست + [گ] ارساد نوالي + [ف] ازساو نوالي * [ض] از سادوالي * [ ۳ ] 


سانگانو و سائوالی ۶ [ ۱ ] اوساد نواذي ا 
[ش ] درمهذره ماناگ هفي * ۳ 
( ۷) [ ض‌ف ] بيكاباري ا 

برگنه بمشرق کلکنا بهلکا با ۸ 1 


( ۰ ) [ ]۱ 
برمه هني + [ ف ۱ ] برمهره: ماداگ هني * [ ض ] پرمهنر و انك بني | 
۸ ۱ ] بهلکا م در دیگر لسخها پهلکا م [ گ ] پهلگا مه و دربیست و چهار 


* ور "سخها بارباگ‌پور بپا (۱۶) [ ض ] دیبا دیور‎ )٩( 


ی تعناني ۱ 


۴ ] دهیاپور + و دهلیاپور در بیست و چهار پرگنه ۱ (۱۱) [ ۳۵ ] ساد‌كهالي بلأم ۱۱ ( ۱۲ ) 
[ «سگ ] و [ ۱ ] کلنا ء [ع۲ ] کلنا + [ ش ] نلپا | (۱) همچنین در[ه ۳] + [ک ] مکوما م [ش 


پکوما ه [ ۱ ] کریا ۱ 


( ۱ ) #مچاهن در سخها + ودره‌شرق کلکنا كهاري | 


رهیر ویادك هفي + [ گ ] برمه هیرة و مادلی هني *« 


همچنین در 


) ۴۰۹ | 


مک | « 6 ۵ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ‌ ۵ ۰ د ۸۱۳۰۲ ۱ 
21 دعوم * و وه مه موم وی ای ۳۴۵ عاق 


مدا ك ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ د ۸۲۶۵ ۰۱۷ ۱ 
ی ۳ بهوال بهوم * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و و وه د ۲۰ ۲ ۵ ۳۶۹ 


۱ 


سید مل # ۰۵ 6 هه 6 6۵ ۰ ۵ ده ۳۳۳ ۷ 1 با 
ص‌ 1 ۱ حدو[ # 6۵ ۵ 6۵ ه۵ه‌ 6۵ ۵۵ و ۵۳۳ ۷ ۸۰ 


مظعرپور * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هه ۰ ۰ ۵ ۲۳ | جذپانگرم #۷ 


۰۵ ۵ هه ۵ ده ۵۶ ۲۲ اع۲ 


مونذ‌کاجها 3 و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ ۹۸ حوپلهی ۰ آرن بل ۳ 1 ۰۱۷۸۷ ۷۳۱۷۸ ۱ 

ماهيی «دي # ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰-۳۵ *سن (جوم د كٍِ بٍِ"« ۹ د ۵ ۰ ۸ ۵ | ۳ 
يب ( ۱ ) 

)( ۱ ۱ ۳۳۳ ۱ 

دن با و ساان‌پوز ۲ معل ی 2 ده ۵۰۶۸۸۳۰ | سمر سانپ #۴ | سر‌سانی 1 ۹۹ و ۳۷۲۳۶۶۲۱۱ 


[ و 
هیلکی * .. 6 6 6۵ ۰ هه ۰ ۵۵۰ 


۰ ۰ هو م- ه 
و ٩۰۰۶۲‏ شیرکده عرف سکهری وم مر مر ۵ ٩۱۵۳۳۷‏ 


اس ( ۷ ) 
هاتهی کند‌هاٍ ,. .. .... د ۵۵۷۰۲ شادایور « 2 د 1۰ 1۳۶۱ 


۰ ۷۸۳ کدست # ۵ ۰ ۰ 9 6 هه 6 هظ و ۱۳۶۶۷ ع 


۳ 
و و ود ی مش 3 


وسس تس وج و سس را مر سس 


سوار م ارن # 


و 

مددل کات ب« و و مر مر ۵و 
ی ۷۸ 

٩‏ | مبعل ب ده +عرس+عرو باقوام کختلفه :۰ ۵ اس یو | تاگور میم ی ی ی همع 


۳ 0 
و ۱۳۳۷۵۵ | میا بای و را ر ری ری را وم سوم 
٩ (‏ ) 


هه بر و 
هیسوتی * [ مبسدی ؟ ] و 


مه وم 


#- 
بال کذهي ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۱۷/۱۷ ۳۳۱۷ ٩‏ .۷ ۰ ۲۱۳۳ ۳ 


ط او ریک عد 


۱ ( ۲۱۳ 1 س 
تن غد یدرگ ۳0 دارد اول سودره دوم 


مر یس ۲ 


ی ۱۳ ۲ ۲ ۱ 
باذبس تا! یلد هبور ۶۷۵۲۱۲۲۰۵ ۲۰ س + ۳۰۰ پ» 


۱۲۶ ) 
پربد| #۴ وا دارد کم نصب در جدئلو دصبتب 


:شید ۵ه ۱ و ره ۳ ن ۱ محل « ۵ ۸ ۳ ۵ ۰ ه ورقوام مخنلهة ب 


۲ فیل + ۴۴۶۷۰ سواره ۳۸۱۰ بیادة * 


) ۱۱ ( ) ۱۰ | 


بانسدد| مشم‌وربة هت چور * یذ لدعم دار« ۵ کوه # ۵ ۱۴۰۰۰۰ جع س ۶ ۱۰۰ تب » 


د ۴۲۱۱۴۳۰ + ازفوم گهندیت وزداردار و 6ج ۷ 


۰ س + ۵۸۰۰ بیا ده ۷ 
۱ ) 


بهوگرائی« قاعی دارد بغایت ۳۰ کم ی ۱۱۰ ۱۲۹۷+ 


قوم کهندیته ۱۰۰س +۲۳۰۰ پ * تیراندازو نفنگي + 


ر 


ببلی [بپاي] * د ۰۲۰۱۱۴۳۳۰ ۰ سور + ۲۶۰ پیادهء | بکگذي* و 9۳۱۴۲۸ راجیوت .. اس * ۱۳۰۰ پ ۶ 


بالی شاد بازال  #‏ مه مم مه مه تم ن ۰ ۲۵۷۳ ) * 


ی + ۵ » سع| ۳ ٩‏ ۰ ۰ ۲ س # ۱ 





( ۱) در واریخ قدیم نودیة با نودي ا ( ۲ ) همچنین ور سخما « و در بیست و چهار پرگنه هتیاگد؛ ۱ 
(۳) [ض] پتي * [ ۳] نبي ۱ ( ۲۴ ) [ 8 ] چنبوا , (ه ) **چنین ورنقشها+ [هدکگ۳] سمرسانیس + [ض] 
سیرسائس ( ( ٩‏ ) [ گ و نقشها ] شاهپور ۱ ( ۷ ) [شگ] ناکور دنو بر خلاف حروف»چي + [ص۳] ماکور | 
(۸)[ ض"س۳ ] میذا پات ۱ ( و )همچنین در [ه] » [گ] هسولي « [ش۳] هولي ۱ (۱۰) [گ] بانسد ‏ 
[ی] باسذه! ۱ (۱۱) [دش] جور #چیم * در دیگرأسخها حور | ( ۱۲ )همچنین در [4]: در دیگرسخا بيلي یا 
بلي۱ (۱۳) با کوهي» [گ] کوهي: [ض‌فسف] کهوسي( ( ۱۱ ) [گ"] پربدا «[ض] بریدا م [4] بربد! | 


۴۲ ( 


( ۲ ) بت ۱ 
بابهر بهوم و ۴۲۰۸( + زدارنار+ ۲۰ س* ۰« عاب * 
۱ ۳ ۰۰ ۶ ‌ ۶ ن ار ۱ 


و ۱۳۰۰۷۱۱۰ و کهددیت + ۳۰۰ س ت ۱۳۵۰ تب # 
رل ۶ 2 
تنبوللت* قلح سخخذری دارد # و ۰ ۳ع | ۵۷ ۳ 4 از *وم 


کهددیت ۲ ۵۰س * ۰ + + | تِ# 
ترکول [ ثرکوا ٩‏ ]* تلع در جنگل دارد * ۵ 2۷۳۰۵۷۰ 
۰ سس * ۴ ۷ | ب ۶ 


ر ع ) ۱ 
داور شوربهوم عرف باره * ۵ ۱۳۴۲۳۹۰ * ۰۰ اس * 


و 9 ( ۱ 
رسب ۰ ج و۸ وارد- دک مار حونلی (سست ‌ دوم 


راچندپور - سهوم راد ؟ - چهارم دوت - :"چم 


سلده بد و ا۰س۳ ۵۰ « جمعدت با (ع مقدار 
۰ ۷۰س 4 ۳۳۵۵۶ ب 96 
بن 1 1 

ری - داخل سرحد اوق‌بسة * سه قلعه دار * 
و ۷ #۳۱۸۸۰ ۵۰ س ۷ ۵۶۴] ب # 
ی وف ۱ ۰ دِ ب 3 و 
و ٩۸۷۹۷۰‏ + ۳۰۰ س + ۰۰] ب # 
۰ مم و 4 ی ۶ ۱ ۲ رک 5 ۱ ی 
سدخک # ودعه ه م‌ رث ۵ جد ومع لش ۴ 
ی ۳4۰ | ۵۷ ۱۳ # ۰ سس # ۶۰ سب # 
سیاری * ۰ .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ۵۷ ۸ ۰ | 
کاسی جوز 53 و ۱۰ ۸٩۳۱‏ # ۳۰۰ سس * ۶ ۳ سپ # 

9 رت ۱ 
دك« ی و دداکدار [ و د‌هادلی ِ ۱ مد 
کهی‌سور [ بور؟ | # فلع دارد در جنکلو دوه وافح 


نایز ۰۵ ۰۰۰۵۳۸۵۷ یجادووبند وکچی وعیر5 * 








کیدار کهنت * سه فلعةٌ مسلییی چ ۵ ۰۳۱۸۵۷۰ 


۰ ۵ سس ۶ ۵۰۰ سب # 


۷۸ 
کرائی * ی مر و مه ۳ 3۵ 
کگذاپور * ن ۸۵۷۳۰ * از راجیوث ۰ه س + ۳۰۰ به 
( ۸ ) 


6۵ ه ۵ ۵ ۰ .۰ .۰ ۰ ۰ ۰ ۵۱۷ ۷۸ ۶ 
دررهی * .۰ . ۷ 


( ۲۱۵ 
مال حهدا * ی ۰ ۱ ۳۷ ٩۳۱‏ ۶ ۰ ۰ سس # ۰ ه ق۵ ب * 
۰ ۵ 


میجددی پور * شم ردسست عظیم - ۵و قلیه دارد دک 
حد یف ۵ بگر قد دم * ن ۱۰۱۹۹۳۰+ کپندیت و بخسر 
۵ 

خویش بخده و دیواله )٩(‏ * ۱۰ س * ۵۰۰ ب * 
کاس سس هه فله تشن در 
۵ ۴ را بلس ۳ 
بسپار یی ب د ۲۴۰۰۰۰ ۰ ۳ س + ۰۰ ۰ | بِ * 

ی | ۰ ۱ قلعم صسلیی, رال ۲ 
درایر‌بور عرص فندشار فلع حکم بای کو 


دارد *# ۰ ۳ وا ۱۳ 





سرکار بودرکگ 9 


«عست معل # و ۱۸۷۱۸۷۱۷۰ * اقوام خذاعه + 


+۷۵ س * ۳۳۷۳۲۰ ب # 


رش سس 
بروا # ۵و فلع مساعکم دارد ۰ اول فلع رانلک ِ 


دوم رس‌کوی سر و ۰۰۰+ عر۲س۳ + از کهددیت 

و کایدی بذ ۰ ه سس # ۰ ۰ب # 

؟ : و ۳۰| ۵۷ # 
حجو چری # ۰ هه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 

حودلیی بهدک واعک دارد ۹ آذر دهام‌دگر ردیل 


حاکم‌نشین بر ای مها ععره 9 کهددیت: ۲۰۰س # 


9 ۳ نت 7 
7 





( ۱ ) بعفی برهمن‌پور ور مدناپور ۱ ( ۲) [ ف] تلدیز » [ ۳ ] للنه + [ژض ] بلده « در[ ش گ ] دیست | 


سر یوم # [ف ۲ بارن عرف داود سربهوم * [ ض ] داور شورباره مشپور ‏ . (ه ) [ گ ] کهمنا ۱ 
( ۷ ) [ه ] دوهاکدار ه [ف] و دهاگذار ۱ ( ۷) [گ ] کیری ۱ ( ۸) [ هش ] کروهی *[ گ ]كرولي * 
ژض ] کروسي ۱ )٩(‏ [ گ ] جیکنا ۱ (۱۰) این عبارت در [ ۶ ] ء [ض ] وسرله خوبشفن و 
مبکند ؟ + در [ گ ش ] نیست | (۱۱) [ض ] بردا بدال | 


) ۴۱۱ ( 


۰ ۶ 
سپخسو *_ دو فلعةٌ *جکم دار # ۵ ۲۸۰ع|هس » 
از کهندیت + ۰ سس *# ۰ ۰ ۷ | ی 4 


ب 


0 " : 
کایمان # یی دارد سنکیی از فمال [سنی‌کام ۳ 
د ۱۵۱۵۸۶۰ گهددیت * ۰۰ س * ۰۰عری ب 

۱ ا( ۱ 
(نسو # و وه مه همه مه مور دا ]۱۷۳۰ 

2 ۰ 

مذکوربری ۰ سه فلعه دارد - اول #چهم دونلك -٩‏ درم 
کعخدیت - سوم "جوری ۰ د ۰ ۳ ۸۵۷ #۶ 


کهندیت ور هر سه قلعه + ۰ ۰ ) ی +« 


۰ب ث# 





بییبسست و یک معلب د ٩۱۱۳۳۲۷۳۰‏ بو اقوام *خنلفه ب 


ی 


کت خ ی سا 


اسکه و ۵ هر مه هون اب 
1 


د ٩۱۳۰‏ ۲ع( + ۰« ]۷ ب # 


2 ۶ ۰ س‌ 

انه ره * فلعهٌ اسنوار دار * ۵ ۱۱۸۶۹۸۰ * زنارداره 
۰ ۰ ۲ ی # ۰ تب # 

بورب دیکة * چهار و۸ دار بٍ 4 ۲۳۸۸۱۵۸۰ *# 
ی م7 رفن 


1 
ر 
چهم د رکه « د 1۳۲۶۹۰ * ۰۰ س ۰ ۰۰۰و م 


بربار * ی و و ی ۸۳۹ 
[ ۰۳ 
بسای دیورمار +٩‏ ۵ ۳۷۴۹۱۵۰ ب. ‏ ای * 
: 7 : 


و 
برنگ ۷ له فلع دارد و هم در کوه و حدکل وا قح سل و3 
تفا ایا یم 

۱۳۰ ۳۳9 و 
»نکر ۷ قلعه اسنوار د ارد ی ۸۷۰۳۹۰ < للینگه ب« 


۰ ۵ سس 3 + ه + ۳ ۳ ب# 


۰ ۳ ) 
"جو # ۵ ۷۷۱۱۲۰۲ * راجدوت هه .هب مهن 


رو (9) 
سولم وق در هر سار تعصول باوی ‏ د ۵۳۰ ۱٩۱‏ ۴ 


< ببس دوت * چپار فلءه دی در تس شنک 


د * ۳۳۹۸۱۷ 4 وه اس ب من ب 
۷ ۱ 


ص 


۰ و ‌ِ 
سس رف جاجپور * ولعی "کم د ارد* و ۰ ۰۱۷۳۳۷۸ ۳ د 
نس 
زدارن ار « ۰۶ ۲ سس * ۴ ۰ سب # 
دکهن ۵ که #۷ چمپار فلعه * وا مرا ۰۷۵۷۷۰۵ ۳۳ 
۳ س 4 ۱۳۰۲۱۰ ب » 
سپرانی * ی د ۰ ۸۳ ۰۱۷ ۲ + 
ی 
شبرکد:ه # د ۱۶۰۸۵۸۰ عم زناردار « ۲۰ س ب ۲۰۰ یب 
کونت دیس # سم ولو دارد ۳-۹0 املی وصریه ۳3 
۰۹۸۰۵ ۱۷۲ * کهندیت ب ب۸.. ت_ ۱ 
هدهبت ب یرم + هو س * ۳ تب #۶ 
:: ی ۰ ۶ وه ۰ 
کنلگ‌پذارن حو بای بایلل ل ولیک سخخیری بسمیاره کم 
. ۳ و 
آد۵رون ان ءمارث دم # ی ۷۰۵1۱۰۰ ب زدارد ار و 
کهنددت + ۰ سس ۶ ۰۰| ب # 
۸,۱ ) ‌ ۶ ۷ و 
کعدره * فلع مسعکم دارد* ۱۳۰۲۳۰۵ «گهندیت » 
+ + | س‌ 4 ۰ ۰ب 4 
۱ ۱ ۰ 1 ۳5 
مانكگ پقی * بندربست بزرگ - حامل دمنی دارف ۷ 
۵ ی 3 
سرار کلنگ تنقپات * 
۰ 
ده ث و «عمت معل ۵ ۵۵۶۶ + مه سس # 
۳ تب # 
ک 
۳ 


شانردهمعل #* ی + ه مه + م هي لا ۳ ۳ 9 اف 7 





(1)۱ گ ] گرسو ‏ 


(۳) یا پهني‌نگر * زگ ] »دج نگر « [ ف ] «چ نگر | 


(۳) [ : ] بسای دیورمار + [ ض ] بسائي بورپا + [ گ ] بسائي دیوردور | 


(ع) [ هگ ] !هو بعای حطي | ( ۵ ). 


[ض‌گ] پرسوتم بنای فوقاني ۱ ( ب ) این جمله صرف در[ 8 ] ۱( ۷) با حبش - و ابن در[ گ ] است | 


(۸) 1 ض ] »یره بای "عناني | 


) ۶۱۲ ( 


به ۰ ی مه ِِ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 1 ِ ۱ 
چون لتذر حال مللی نکاشنه آمد برخم فرمااد‌شان اثرا با سال ومد رمان‌ررااي میگدارد ۳ 


اِ( 1 ۱ ۳ 
را حه بهگدت کیتری دودستا و ۵۸ سال * سد‌هرکة دود و رلک # 


اذنگبهدم - صث و هعناه و پل حجبدهرده - صل ود # 
رن!6؛م - صل و هشت ۶ اوق یسنگه - هشداد و بذج ۷ 
۵ یود نا # دو و با زد بیر اه - هشئاه و رلی ۱ 
جک مگ - صه و شش رکهد یو هشنای وس # 
۳ ی ۱ 

رم سنگه دول و شست # راکه دجدل - هعناد و ده ۰ 
موهی‌دت - هد و دو * جخچیون - صد و هفت * 
بذون سدکه - نود و «عت # کالوو زد - هشتای و درفب 
بدون وب بو 2ج 
سپل ر سجن - نوف و شش - کامد بو - نوی * 

۲ ۳۳ 
سث حست - صد و رلک « بجیکرن - هعداق و بک ۷ 

این ۷ ۶۶ ۹ > *»ه ۰ 

بهویمت - نود « ست هه - هشنای وه * 


۰ ۳ ۳ ۵ ۲ ۰ و ۰ و * ۰ 
ی ر جمار 0 تیری تور ۳ 9 دو هزار و حجهار صل و هر سال شدح دره‌ان روا ی اوروخددد + 





راجه بهوج‌گوربا هعناد و با سال *# برنهو راجه بای و ۵و # 
8 
ال‌سیی - هعناد * راجه چل و پذيم * 
۵/۱٩۱‏ ۱ ) : 
راجه مساد‌هو ت طسب و جریا 3# راحه تکهری ت پدعای لد 
۱ ز ۷ ) 
مدای بهوج 5 جم.ل و همست # راجه وج ت 7دحاو و یره بر 


( ۸ ) 
نهتی کاینه پانصد و بیست سالسر بر پسر فرماندهي کردنه ومپس دولت بقوم دبگر کاینه روي آورد « 





راحه ال سور - دای ۲ با سال ۷ راجه ببوادث - شصت و ۰ 
جامنیب,ان ‌ هعدان و بجر ۶ راجن رکدپو - شصریی و د ۳ 
رح آذرود - هعنان و «شرتا #۷ راجه‌گردهر - هسشنان ۰ 
۳ ۱ 9 
پرناب ریر- شصت و بدي * راجهپرن‌جدهر - شصت و هشست ب 


ی ی و ی و پر یی 
(۱) امهای این پادشاهان موافق [ ۶ ] + [ک] کرت ۱ ( ۲)[ گ ] سنها جیت ۱ ( ۳) [گ] نود ۱ 
( ) [گ ] ۱٩۵۷‏ ( ۰« ) [گ ]گررا (10۷گ ] لکهمی ۱ ( ۷) [گ ۲ ننه بنون ۱ 
( ۸ ) [گ ۲۵۰۲ ؟ ۷ (۱) [۸ ] بره‌هدنر ( 


) ۶۱۳ ( 
۱ 


مه 
راچه شسمک ۵ثر * باجاه و هشت * راجه جیدهر - پیت و سه # 


راجة پربهادر - شصت و سه « 
1 ۳ ۳ ۱ , ِ ۱ 
یاردة سس هعدهضصل و چارد5 ال ( ر ور ۴و نزن درد و دس ازان مرزبانی #خاذم ادز دییگو 


یه آلوس باز گشت ۰ 





۱ : ( ] ؛ 
راجه بهویال بدعجای و چم سال 4۴ راجه دک بال - «عدای و ب ً 
راجه دهر پال ‌ دود و پذي ۰ راجة جی بال ۰ او و هت # 
راحجه دیوبال ۳ هشیای و سسدگ 4 راجپال ‌ دوف و هدس 4 
راجه بهوپت‌پال - هعداد ء بموس‌پال برادر او - پذي ۶ 
راجه دهنیت‌پال - چل و بذ # ۱ جکپال پسرار - هفتاد و چپار ء 


1 ‌ مه ۰ م2 ۱ ‌ » ۰ 
د ری ششصد و دود و «شت سال فرماذررانی کردند بس اران بوم دبگر کایده رباست فرار کرت ت 





سوکة مس 7 نم ؟ سال 3 کیسو یی ب باذزده 3 
بال سیی- بلجاه سال.فلعةٌ گور ار آثار ایستء | سدا سین - هزده « 


ل؛ نگ ۰ «وسی 3 راجد دوجه یی 3 


گنت ن 
ماو‌هو سیری - ود #۶ 


شصی و یلگ نفردر ءدت چ:ار هزار و پانصد و چبل وچپار سال فرمانروائی داشتند و سپس 
بسلاطیی دهلی بارگردیده 

از زمان سلطان فطبالدیی ایبلک تا سلطای عدد تغلق‌شاه هفده نفر یک صد و پنجاه ر شش 
مللک فشرالدیر سلاحدار - دو سال و جند ما 

تخرالدییی « حدار - دو ل و جند ماهه سلطان السلاطییی پور او - ده سال * 

لب ِ 

ساطان علاء الدیری ِ رلک سال و حشل مرا شمس الدبی دور آو - رگ سال و حدد ماد ۷ 
۲ ب ۷۲۱) ۱ ۱ . 
شمص الدیی بنگره _ شادزده سال و حدل صمای < کانسیی بومی - هعمت * 
سکنی پور او - ذه سال و چند ماه ۶ سلطا جلال‌الدپی - هشده « 


ین 


مر 





( ۱) [ گ ] پگن ۷ ( ۲ ) [ ه ] پذکره یا بنکره » دردیگر لها بیکره « و درح ۵ و در ثاریم فرشته 


بهنکره [ یعنی افون خور ] | 


) ۱۶۱۲۶ ( 


(۱) 
0 ‌ ۰ ت 
ن بدخره و ۷« 


ناصر شاه از احعاد شمس لد 
باردلک شاه - هعل ب سال ‌# 
پبوسف شاه - هی سال و شش ماد ۶ 
سکذل را شاه - دم روز * 
و شا - هعتت سا و دی ماب # 
فا توت نی او 
باربلک زر ۷ - دو و دم روز * 
۱ 9 وله ده 2 
فیروزشاه - سه سل * 
(ِ9 . شا 
"سحمود شاه وب بلی سال 
پلیم مرا ند 


۰ بیست و هوت سال و جند تات* 


س‌ 
مظفر حبشی دیق سال و رد 


علاء | لدبری 


9 
دصیب شا 2 او ‌ بارده #۰ 


شیر خان 0 


مج 
حضرت جدت اشیانی * 


شیر خان - بار وبگر * 
معمد خان * 
بپادرشاء پور ار * 
جلال ال بر و و 
میات الدبی ۷ 


لاج خاری *« 


) ۳۴ 

سلیمان برادر او 
( ۴ 1 

بایزید پور او * 
۱ ع ) 
داود برادر او 


پلجای نعر سیصد و بدجای و هعسی سال «خعمیزا ور ماذروا نی زموددل * رلک مد و یازده‌نفر فر پس 
چپار هزار و هشت صد و سیزده سال وت فرماند‌هی افروخنة در عدمآباد عخود‌ند * 
راحهٌ اخسیی بدوسلیی 


:چمار هزار و نود و 


لبریز کی 


راجه جرجودهی بدهني دپار آمد و پیشئر از " 
شش سال در آوبراٌ س‌ابهارت بمردانگیي فرو شد + و راجه فوجه را چون دیمان زندگي 
بزرگي به اکهمزية پسر رای لکهموی ثرار گرفست ۷ دران هنکام دار الملاگ بنگاله ی ۱9 بو و گونا 9 
داذش رآ بنکاه * و س خن آباد* تهج دانائی یدید[ ۶ اخد ای اور از بر گشتی دولتا و دکرگون 
شدن کیش خبر دادند و از کس که این دو کار ازر آبه در میرن توا خلیی یافتذد ۶ اگرچه 
اجه دیوانسانه پنداشنه بکوش درنیون لیکی بسیار» بدوردسضا باه بردند * دران هذکام ۹ 


مردانگی بهار برگرفت 


ی ۱ ی : ۰ نُ ِ ۰ 1 ۰ : ۰ 
نطب الدیی ایبلک از جالب شاب الدیی در هند بود آن خلیزاد به نیروی 


ی 


1۳ شهر را وبران ساخئه کیدونی آباد گودانید * و ازان بازر این مللک ره وان روانوع ع د«لي باز ردب 


در مرزبادهی ی ساطان تلد فدر خان 1 ر جالپ | او ور بنگاله بو مرن هب هب 1. رمندي 





( ۱ ) کچنین ور تسا و [ گ] » لیکن در تواریخ سي و دو سال | (۲) [ گ ]۲ دید ؟ | 


رس) همچفین در هر "خهة + و در اکثر نوارب نصربت 1 (ع) در[ ه ش ] نیست ! 


۳ 


(د 


۰ 


۳ 


) ۴۱۵ ( 


عحم 


۸ از برکشید تان فد خان ! بو ساطان ۶ | الدبی خود را نام درده با ویز؟ خر اادبی برخاست 
و در کرزار زنده برگرفنه ئ نيستي فرستاد > حاج ي الیاس عاثی که از آمرای بنگاله بود چذد 


را همداستان ساخئه علاء الدبری را جان بشکره و خوی را شم الدیی اقسب نا * و او را بهنگره نیز 


گویند ب سلطان فیروز ار دهلی بیااش ار رفت و سخرس آو و یزش نمود * ازانکه بارش نزویلت بوث 


آشتي وه کرد؛ پار؟ ردید + و چون روزار شمس الدیی بسر آمد سران لشکر بزرگپور اورا | -کندرشاه 
خظاب دا۵: لس بسری ! برد |شندد ۴ ساظان فیروز باز 3 بذکالی 1 و بصام پازگره دید * و جون او د. رگدشت 
پسر آور بر گرفتند و سلطا غیاث یی : بان زد آفاق ۱ * خواحه سه شد رازي 1 
فرستاد - و این بیت ازوست * * بیت « 
تشن شود همه ط وطیان هدد ۳ قنن پارسي که به بنکاله مچرود 

کانسي ی نام بومیع ء | ز تین بر شمس اللایی ددد ّ او چبرادسنی یادت * و جون به کار 
او سپری شد پور ار باحه‌دي کیش در آمد - سلطان جلال الب نام گرفت ه و رسم ادن دیار آن بود که 
چذد هزار بیان و بایلی پبرلمن دولت خانه کشک دا + شبی خواجه‌سراده ۳ پیاد کان همزیان 
شود ی شاه ر از همگف‌رانخد و خود ر| باربلک‌شاه خظاب نماد * فیروزشاه را نیز بایکان از ه مگ را نید زد 
پور اور مود شاه بسري برداشنند * حبشی غلای مظفر نام بدستياريي پایکان اورا جانشکری نهود 
ت‌ سریرآرای شد *« و علا؛ لدین یک از نوکران مظفر بدان پیاد کی همراز گشنه اورا به نیستی‌سرا 
فرستاد و خود بغرماندهي برذشست * از شگرف کار روزکار چذد درین ملک سرهنان فرومایه را 
روزبازار بود * او دادگری رآ بایه برتر ناد و بایکان فدنهاندوز را براگذد» گردانید # اصیب شاه را 
نیز بسان پدر بداه و دهش برگدارند - برادران را نوازش فرمود « چون در آربزً فردوس‌متاني 
سلطا ابراهیم را روزگار بسر آمد برادر او و سراری لشکر بدو پذاه بردند و برآسودند « جنت آشباني 
جم‌انگیر 7 بیک ر بمر زباني برگداشست * جون شیر خان ۲ ورگ ر چیندسنی داد او ۳ ره 
بیمان آورد؛ 3 نیسلی سر و وسنای # و در زان سلجم خان عم خان خویشاوند او پرسباری را با 
دادگری همدرش داشت * چون در آوبزة ممریز خان درگدشت خضر خان پوز او ارکیاتی پافت 
و خود را بهادرشاه خطاب برنهاه و ممرپز خان در کارزار او نقد ندگيی بسپن * تاج خا که از 
آمراي سلیم خان بود جلل | لدب را جان بشکرد و خوبشت نآراي کشت * حپص برادر خورد او 
سلیمان 1 چه تباهانديشیي دواسشتت شتا لیکی برجم خطیی شاهدشاهی پرخواند و سپس فرزندان او 


بایزید و داد از ی آزرم ی سیم و مذدر ر برآلودند جنالجه لز م گد‌ارده آمد ٩‏ و له رت ۹ ای 


) ۶۱۹ ( 


صو له ببار 7 

ار دوم اقلیٍم - ورازا از گ تهي تا رهئاس صی و بیست کروه - بهنا از ترهت تا شمالي کپسار 
صد و ده * خاور رویه بنکله» باخنرسو لهآبان و اوده - شمال و جذوب ۳" ببزر؟ * وربا کنگ و سور + 
هرچه از جوب و ۳ و جزآن درس رود اندد سنگ شود # جشمگ ای و ذریده تن هر سه از 
یلک بوده ۲ دی (؟) زد 4 جوش بررذ ددل بس زیلت» ۱ و گوارا و سول ۶ از شمال آمده نزد محیر؛ رگنگ ‏ 9 
بچوندد ۰ گهندلت 1 شمال آید ۲ نزدیلک حاجی‌پور بگنگ آمیزد + هر 45 بخوشد لو ماما رفده 
رفده برابر زار جیل شود خاصهة خرد آن ر| # 

ام ( بسچ و الف و ام و کسر کاف وارسی و ر| و آلف و میم ) سیاه سنگ است خرن ۰« 
از ایزد‌ی مظاهر شمرند و فراوان نیایشگری نماینی * اگر گرد و خرن و روننی بود س گزید: پندارند 
و بد‌گرگودگیی پهکر ناسا برنيخد و خاصینها برگذارند » بیشتر یلگ سوراخ دارد و برخ افزون و تخل را ۱ 
نبود * از درون طلا برآید * گویند کر درر پیدا شود و سوراخ کرده بهروی شتابد * و گرو ش برآنکه از 
بیرون رخذه کرده درشود * در که‌ارش حال اپ بزگ نامه برنوشنه‌انه + د ر کیش + رهمی آنست 
هر بت ۸ بشکند دیگر بدان کار نیاید و اییی چنی نبود » میان شمالعی ری رودبار و جذوبی کوه تا 


جبل کروه پيداني گیرث ِ 





کرمناسا 1 ز جنوب رسیدد در گذر چوسا سا بکنگ ردوندد #۷ آب ۳۹ بس نکوهیده بر شمرند ۱ 
و و 


وین از دوب [ ید و دزد بدنه بگدگکگ در شود # و ورد رودهای آیوی صودگ (‌امسه6 و راگن 1 ذابستان 


بس گرم شود و زمسئان نزدیلک باءعتدال - بیش از ۵و ماه بجاممٌ بخنه‌دار آرمند نگردند * و ریزش 

ابر شش ماد کش و همه ساله ای مرز سجز و شاد اب باشد * تندبان نوزد و ۹۹ رد بر(کیزن کشت و 

کار گزیده شود خاصه شالي- در چونی وچندگی کم هستا * کساری نام له شود متر آسا- تهیدستان بکار 

برند و راجوري آورد * نیشکر فراوان و گزبیی باشد * بی تنبول خاصه مکبی بس‌ناک و خوش‌رنگ ۲۰ 
و کم جرم و خوشبو نیک مر # میوه وگل بس فراوان * ور منیر گر است #*عکرنل نام بسان 

کل و‌هائون بمس خوشیو و جای وگ و نشان ندهند* شیر 0 گزیده بود و ارزان ِ رسم فلهبخش ندوك - 

نید زر بپشت خود رساذد - باراول بساز و بیرایه آیده خانه بیشئر سعال‌پوش * ۳ شایسنه و بسیار 

بپمرسث - و کشلی نیز ۶ اسب و شذر دم * طوطي و بز خامه بربری و خصي بس گزیری- از فرببي 

نیارد رفت ر "چارباني برد اشده برنل * * جنگيی خروس ذاصور شود 5 وناگون شکا ر درو * شیشةٌ زرافشای ۲۵ 


قر ۳ هو ۳ .۰ 2 2 ۳ مج ۲ هس ۳ 


ر,) ه*چنین در[ ] ء [ س ] بي‌نزد *[ ۱ ] ني‌بزدء [ ف] ني‌یزو * [ ۳] ني‌بزو ۷ ( ۲ ) بعني سون ا 


9 


ب 


۳ 


) ۴۱۷ ( 


زر و ۵ سرکر 1 ۳ تب مرم سا -- ازو بِِ پرسازنی # اد خوب 


م بد کی تخاامم 
آورند و حرید 2 دروخرت شود # ۵ بنه کار ۳ سیف کنگ ئ کون سندییی 3 فرب ادن و 
سرحد بذاله شمارند * در سرار مان مر کل و برهل فراوان شود - نخستیی چنان بزک باشد 


۹۲ رلک دس بدشواری برد ارث ‌ در سرکار چخپارن عم ماش دور زرمد ری نارادده بریزدد و ده رام شدک 
ی ‌ ۱ ۰ م 
بروبد # در جنگل او دلعل دراز ش سول 
ترهمت از دبر بار بنکد هددی دانش + آب و هوا بس گزی ۳ جءرات تا یال د گرگوی نشوه ۳ 
شیرفررش اّ ر باب آمیزد 1 ز عجمسا بدو ٍِ رسل * ای حدان شوی که شیر دمک رد + ؟ ولاسپا 
کرو دشاطافر| * بر بارش #۳ و شیر بک ا بابادی ۵ رآید و صردم ی برخیرزد * 
بجر دمرتا و با شکسنة چاردیوار سور هد - | غسنه آهسکة بکار بردل ‌ 
شوق و فراوان جننمه بر جوشّل و هر جا ۹ سیق چپار گز بر کذزن آب ردیل آید مر دس گوابا هدام 


4 ۹ 3" : 
ی : : ۳۱ 
هعت سرار و صد و نود و ذه پرگنه بدو گراید ‏ جمع بیست و و لوزده للی : و نوزده 
۱ ۳ ۲ ۳ 
هزار رو چپارصد 2 چپار و تدم دام ۴ رای ان فبطيی صد و ت و هنسمت - ری لبود ددسرت و 
ینید ‌ زد 2 نش هزار و صد و بیست بیگ. - زر آن «عوه کرور و بیست و شش رلی و هشدای 
رای 1 ۱ ۳ ۱ ۱ 


7 
و هعست دام سیورغال ۳ بوحي 2 بازد » هزار و چرارصد و پانزده سوار ۰ و چپار ری و جپل و د4 


هزار و سیصه و بنجاه پیاده - و صد کشنی * 


۳ 


(۱ ) در[ ه ] نیست با ( ۲ ) یبعنی برگذگ ۱ 


) ۶۱۸ ( 


سرکر ببار # 
بعر میل + ۹۵۳۵9۸ بیگة ه ۸۰۱۱۱۳۹۰ نثشدي 
ازقرارضدطی و نقدی» و ۲۲۷۰۱۷ مسیورعال ه 


از افوام مخزلیه + ۲۱۱۵ س ۶( 1۷۳۵۰ ب * 


سس 


م2 


ارول ٩۰۸په‏ بیگی؟ ه بسوق و ی ۱۷۸۰ ۳ ۶ 
۰ ۰ ه | بت 9 
و ۰عروع دیگیة »۰ | سوق + ی ۹۳۴۰ ۳۷۷ * 
ایکل »# (۰۴۰ع بیگمه عل بسو8 و ی ۳۳۵۲۱۰ » 
۰ ی 
آمرپئو و عم بگ ٩‏ بس * ۵ ۱۸۳۱۳۳۳ * 
ن ۱۰۳۵ | صخ » 


لب 
و ۸۱۶۷٩۳۰‏ » زنارد ار ۶ ۳۵۰ ب ۶ 


انبلر ه 

السجها # بگ ۱۰۳۹۰ بمیي ۷ و ن ۰۰۰۰ ۰ ۲۷ » افغان 

۰ سس ۶ ۳۰۰ ب ۶ 

اندری * ۱۹۸ یگ ٩‏ بس ۶ و ۰ م۸ ۳۶۷۹ | گاینه و 

۰ س ۵ ۲۶ ب ۰ 

بهاربا حوبای ه عم از سنگگ و خشست ددع قاری * 

رواب نگ یس ود ۵۵۳۴۱۵ ۰ 

ی ۰ ۰ ۵۳۳۳ ۲" سچ - ۰ | صي #۶ ۰ سب * 

براو ۰ ۲۸۳۱۰ بگ ۳ بس و د ۳۲۱۵۱۷۴۰ ۰ 
ِ_ 

نو ٩۰۰۰‏ سخ + زاردار ع ۵۰۰ بت ۶ 

بسک ه هو نگ ما ببس اد ۲۷۰۹۱۵۳ ۰ 

و ۱۷۰۸۱۳۰ سع * شیی‌زادها ۳۰۰ تب و 

.۳ ۳ یگ ۱۸ 


بس ه و۵ ۳۳۷۰۱۳۸ ۶ 


4 
۲» 


ف 
د ۰٩۱۸۵‏ سمخ زداردار + ۰ءه ب * 





پوس تسس موه حص سس توت یواست 


2 
بلیا و ۰۰۰و بگ ۸ بس وه و ۲۰۵۷۱۵۰۲ و 


ن ۵۷۷ مخ ه رجیوت و ۲۰ س ۶ ۰۰ ب و 
یدنه ۶ دو قاعه و ارد - بگ از خشت بخله و دیگرب 
| خار بٍ ۲۱۸۴۹ بگ ۸بس ۰ 

تفر 
و ۱٩۹۳۳۱۶۳۰‏ * ۵ ۱۳۱۸۰۷ دع و 
پهلواری ۲۰۳۳۵ بگ ٩‏ دس ۶ د ۱۵۸۵۳۶۳۰ ۰ 
ده ۱۸۱۳۰ سخ + رجدوث وه سار س + ۰۰ ۷ بت ۰ 


لِ | ب ۱۳۳۸۳ دگ و پس ۹۴۱۱۱۰۵۶ و د ۸۵۱۰ مخ ه 


زنارن ار * ۰ س ۶ ۳۰۰ ب ۰ 
بهیم‌پور > ۲ بگ . ها بس ۶ ۵ ۰۸۳۳۶۵۸۴ 
د ۲۳۱۶۲۲۶ سخ ه 

( ۳ ) ا۳)/ 


بنداگ و ۵ ۱۳۰ ۱۷۳۷ ۶ جدرره و ۳۰۰ س ۰ ۰۰ آب * 


۳ لدمسی 9 و ۷۱۰ ۰۳ ۳ ۳٩‏ ع 


تلان: ۰ ۳۹۰۵۳ بگ 
ن ۳۳۴۳۳۰۸۰ یش س ۵ ۳۰۰ بت ه 
۳۳ 


چرر و ۱۳۱۳۰ بگ ۱۰ 


بس ۶ د ٩۷۹۱۳۲۱۳‏ » 
د ۸۸۰ سخ و شییززادها ه ۶ س 6 ۵۶۰ تب 9 

2 
چرکالو + و هعرعرع۰ ٩‏ + زناردار ه ۰ ۳ سر 6 ۰ ۳۰ ت‌ ‏ 


( سم ) 
جي چنیا ۰۱۳۰۰۰۰۵ جدرد 6 « ۰ ۲۳ سي 4 ۰ 1۰ ب # 


ی ان بر وت ن ۳۷۲۵۰۰ و 


(۹۱ 


دهکخدر ۶ ی رک و ۰ ۱۸ ۵ ۳۲۱ ط 


و 


1 


ت 
نی ۰۱۰۰ ۳۵ »6 ژنارد ار + ۰ ۳ سس 2 ۵۶ | ‌ِ ۰ 


راو هه هه هه و و ۶۳۳۲۳۵ 


33 
راج که ۶ دوپع یگ ببس و ۵ ۳۸۸۳۳۸ ۰۱ 


د ۱۷۳۳۵ سم ۰ 


۰ 72 
سوت ۶ ۰ ٩۷۸‏ ۳ بک ۷بس ‏ د۰ ۸ ۰۵۳۸۲۲۶۱ ۲س ۶ ۰ ۰ ۵ بو 





( ۱) ور نستا کوکهری سرخلاف ترئیب حروف #چي ۰ [ گ ] اوکهري گوتهري + و !مروز پرگنة آوکمري 


در ببار موجودست ۱ ( ۲ ) #*+چنین در[ : ] » [ ش ض ] پندکه [ گ ] پندرت ۱ ( ۳) [ ض] جبهده ۱ 
(ع ) ۵«چنین در[ و ص ] * [ ش ] جرز ه و ور شنپا جرا ( با سردلا ) ۶ [ گ ] جدر] ( ه ) در نفشا 


چرواون : ( ٩‏ ) در دتشها و کودیو با 


( ۷ ) در ن#شها راج گیر | 


) ۶۱٩ ( 


ما4 اب عاه۲ع یگ اس اه د 0۳۵۳۷۰۸۰ 
۳ 0 ۰ ۰ ۰ 
د ۱۲۳۸۰ سخ ه گاید + ۰ س ۵ ۲۰۰ ب ه 


٩ ۰ ۰ ۰‏ ۰۱۷ ۲ رجدوت ه ۰ ۵ سب 6 


۰ 


مد # 


۰۲ بگ د ٩‏ ۱۸۸۹۹۵ ۰ 


ساند:ه و ۴ ان 9 


ادغان +« ۰ سب و 

سیور < قلعنٌ سفگییی برفر از وه + ۳۶۵ ۶۱ | بگ ۸ :سس 6 
و ۱۳۵۰۵۹۱ » زنارد ار » ۰ س ۰ 

۰ ب۰ 


غباث‌پو و ۵ بگ لس و اد ۵۹۵۷۳۹۰ ۰ 
و ۳۳۷۱۶۵۶ سمخ + 


(۱) ۱ ۱ 
گید‌هور ۶ وی سدگیر بو فراز که درمنان حنکل ِ 


ل ۵۰۰ ۱۳۶۵۳۲ 6 رجخوتث ۵ ۵۰ اس 6 ۰ | ب * 
(۴) 
کانی بهرا ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳۱( ۰ 
کابم ۶ ۰ ۰ بگ ٩‏ بس » ی ۵9۰۸۷۵ ع کاینة و 


ی ۵۲6۰ ۱۷۳۱۷ 


۰ س ۵ ۷۰۶ ب ‏ 


2 
کو # ی ۰ ۳۶۸۸ ۳۳۷ رج+وت و ۰ ۰ سس * ۰ ۰ ۰ | ب # 


/) ۱ ۳ 

اي بپار ۶ ۰ ۵ ۰ ع ۰۵ 6۵ ۵ ۱۶۸۳۲۶ ۳ 
91 

کردپور ؟ ۶ . . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۵ ۳۲۱۳۸۲۰ 


گیا ۶ ٩۵۱‏ بگ ع بس* و ۷۴۳۷۰ و د ۱۴۳۴۳۵ مخ ه 


مذیر هه ۰۳۱ بگ ورس ه ۵ ۷۰۳۴۹۱۷۹ ۰ 
ی ۳۳۵۳۸۰ مخ > 
مسودها و . . ۱۷۱۱۱ یگ رپس مه ی ۴۹۳۱۰۸۰ ۶ 


مالد ج ۲۸۱۲۸ گ و ۳۱۵۱۵۷۵ ۰ 


* بس‎ ٩ 


۵ ۵ م ع « زدارن ار > ۰ ۰ | لب * ۳۰۰۰ ب » 





ص 


( ۱ ) همچنین در [ ۲ و در #*جم ربپورت + [ ض‌گ ] کندهور ! 


۱ ۱۷ ۱ 
۰ 
مرا ه ۷۷۰٩‏ بگ و بس و ده.هوده و زناردار ه 


۰ س * ۵۰۰ تب » 


مر و ۲۳۳۹۳۲ یگ ور اس مه و ۵۰ وب 


د ۶۷۷۰۰ دد.خ * زنارد ار + ۰ب ۰ 
۱ ۸ ) گ 
4 نٌ ۰ ۰ ۰ ار و 
لرشت ۶ ۵۵۵ ۳ بخ ۷ اس ۵۶ ۳۳۸۰۳۰۹ این و 


4 س ۶ ۲۰۰ بت ۰ 


ِ ۰ 
د ۰۱۲۱۳۵۹۸۱ ۲ 


اقوام *خنلده > » م | ۲ سوار > ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ب‌ # 


ابمی بور ۶ ان خ 0 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۳ 
اوسلا * ی ده ۱ ۸٩۷‏ 
ازگو * و ی ۶۷۸۰۰ | 
انبلو ۶ " ۱ ۱ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 
بیگل‌یور ‏ . هت ۱۶۱۹۹۹۵ 
لیا < ی ۱ و ۶ ۸۱۷۳۲۲ ۳۲ 
1 و ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۳ 
پپرکیه « .. .. 
ِِ ۰۲۳ ۱ 
بِ‌ ۰ ۰ 
پکهراره ۶ ۰ ۰ ۰ 
بسنی ‌ ۰ ۵ ۰ ‌ ۳ 
۰ د ۰ ۸۸۳۳ 
تدور ۶ ۰ ۰ ۰ 
٩ ۲ ۸ ۰ ۰ : ۰ ۵ ۶‏ 
جبيی * ۰« : 
و ۰ ۰ ۰ ۲ ۳۴ 


دهرم‌پور ۷ ۵ » ۰ ه ۰ ۰ ۰ ۳۵ 


قاری سکهواه ۶ بت ی سای ی ۳ ۱۳۲ 


‌ س و ٩9‏ 


م1 


رف # ۰ ۰ ۰ ۰ 


یت 
یس موی سس سس مس مس تست سم 


( ۳ ) | ۶ ] کادر: ۱ 


( ۲ )۱ ] بهرا ۱ 





(۳ ) [ » | ساره [ ش‌گ | سار | ( ۵ ) یا کریور یثقط | ٩۱‏ ) در سا موق‌ها || ( ۷ ) فمچنین 


در تست | * و ور للاشی) مدورا رتعدیم واو | 


لرفت بنون |مروز در ببار موجودست | 


۱ ۸ ) ور لسخهپا ترهت بر خلاف ترئیب حروف *جا ء و پرگنة 


۱ گمچنین در[ ۵ ] * [ ض ] بهرارة‎ )٩( 


۳ 





1 ۵ ۰ ۰ ۷۳۳۲ ۱۷ 23 
۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ سار حاچی پور * 


سکهد‌هر! * ای اد سای ۲۲۳۳۹۵" ۱ ۱ بل ده قصبه د۲ ۵ 19 عربگه ز پس «د۰ ۰۳ ام 


4 0 »6 م2 
تفوین 3۳ ۰ مرو و ی او 9 1 | اد پورع «ب۳مبگ بر بس و هو 


۹ ۳ 
سورچگن؛ * و ام م مم م. د ۲۱۱۳۳۵ | پوساد‌ی ب ۵۱ بگ ‏ ۱۴ پس و د ۲۷اه 
اِِ ۷ ۱ 
سکه, اساد ؟ | سکم,| اباد ي | 3 3 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ | بسار 3 ۰ ۳۳۷ ۰ | یگ ۷ (س ه ۵ ۰ ۱۳۸۰۰۰ بث 
سدیاری * اد 2 د ۸۷۳۰ ۵ ی ۸ ۱۳ یک ۳ ۵ #د ۰ 
سور ۳ 5 د ۱۱ ٩۱۳‏ ۰ 
۷ / 
کلکانو * کی هر رتم بش ما ور ۱ پمک | چ 2۱۳۰ بک ۳ سس « د ۳۵۱۸۳۵۲۳ ه 
| ۳۲ ! 
۵ 4 
کهرهی * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰۶۶ ۲۱۸٩‏ حاجی وربا حوبلی ۱۷۱۳۱۵۳۰ بس ۶ ۰۳۸۳۳۶۴۱۰ 
( ۳ ) 


مه و مر ۳۹۵۵ و سس یگ بسا د ۱۱۸۲۴۹۸۰ 


رنی 


مه 


(عو) 
کهيکی ٩‏ مه مه م من نی یی ۵ ۱۲ | سریساه ‏ ۰۲ یگ مس و ۱اه 


کی ور ب ۰ ۰۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ و 1۱۳۳۳۸۰ عم د ور # ۷ | بک ۷ یی ۶ و ۰ ۸۷ ۵ 1 ۷ »6 


۸ 


۳ ‌ 
کدلوزر 8 مه موم مر ۱۳۲۹۹۷۵۶۵ ده سنند با د ۱۳۰۰ ۸۷ » 


مونگیر با حوبلی ۶ ره نی د ]۸۰۸۹۰۷ دی بور * ۷۷۷ بگ ٩‏ دس ۶ د ۱۱۳۹۸۰ 8۱ 


مره ل ی ره ی ی ی من و ۲۵ ٩۷‏ ۲ 

42 ک تا ۰ لد 

ر ۳ ۳ رن 
هدد ب‌ ۵ 6 هه هه ۰ » ۰ ۰ / ۰ 

وب و م. د ۱ ۷ عل+ پیموده ۲۲۹۰۵۲ بگ ه | بس۵۶ ۱۰۱۷۲۰۰۴۱ 
هزارنکی « هو وه مه موم وب ۵ ٩۱۸۳‏ افوام خنلعه » ی 8 ۶ 9, 9 


‌ 


سک حنیارن * اثذر و و .. ۷۳۱۸ بگ رپس + و ۵۳۹۹۰ » 
۷ 


ممی 


۳ 2 0 ۰ ‌ ۳ 
سه کل ۰ ۸۵۷۱۱ بگ هپس + و سوه و | برای * . ۷۱۱۷ ! | بس + ۵ ۵۳۳۸۲۰ ۰ 


0۹ ۲ 
ب.س و هی مه | بل # ر. ۱۱۳۲۰ یک هپس و د ۴۸۱۳۳۷۸ 9 


سمرن * ۰ یگ ۲ پس ‏ د 9۰9۵و ج | پاراو .. .. وه بگ سپس ه د 0۳۸۳۷۹۷ 


م7 ( ۰[ ) 
۲ ۲ ۳ 
۰٩ ۵‏ ۵ بک ۷ من د ۳۳۵ ۳۵۱ برهری ؟ نرهری ] * ۱ ۷ یک ۸ سس # ی ۰۸ 1۵۳۵ # 


و و ی 


۳90 
کجهوود ۶ ۲۳۴۱۵ بگ ۱۱ بس * ۵ ۱۴۰۴۸۹۰ | برلکه « .. بو یگ ورس + ۵ ۴۳۷۹۹۷ * 
۳ . 





ی 
(۳) در تقشها کوجره | (۴) [ ه ] کهينيخي با کهینکی ۱ ره ) در سا مجپوا! برا ۱ 
٩ (‏ ) در نتشها بهوسادي + [ ض گ ] بوساوي ا ( ۷)[ ۶ ] نیکهرا ۱ ( , ) هچنین در | ۶ ] ۰ 


م۳ ۱ 3 ۰ ی گر ْ 5 ۳3 

(گ] کن «سزک #۷ [ض ] لن ۷ نددی بلام در بهکنیه با برکدک که رسدد دام بکاف در اواب ط درضت و در "جم 
7 ۰ ۳ ۰ 3 ۰ م . ع م ۳ م ۰ ۸ م بو ۲ 
ریدو مت گرسند ِ و بعئنمل ۹1 عرص مصردف برد کدوسر باشن دک امروز لدر در شمال برگدگ ري و در عرب 

م . ع ۱ 5 ۰ ب 
برکدک بسارا موجون‌ست زا )٩(‏ در "مک ) بال ودای دارسي ۱ ( ۱۰) «مچدین در سخ) ۰ و عالبا 


نرهن پدون باه که [مروز نیز در چذیارن موجورست | 


) ۴۲۱ ( 


۰ ۳ نگ 


جریدن ۷ ی ۳ ۵ . ۵ ۰ ۳۷سسن و 
۳ 

چوبارا * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۰۰۰ و ع(چ 
جویده ۰ ۳ بگ ۸ لس » د ۳۰۹۳۲۸۲ چ 
0 

ديکسي *» و یلیل یگ د ۶ ۱۳ ۲۷۷ 6 
ی ۳ 

سخان # ی ۲ یگ وه د ۲۰۵۲ ۰ 


( 2 
کوده [کوا ]| # ع۰م۲۸ بگ سپس هو ۲۰۱۳۹۵۰۵ 


کلیان‌پور * .. .. ۱۷۴۳۷ بگ و ۵ و ۷9اب و 
زو ) 

کشمیر + ۵ | بگ و همه ۳۱۳۶۵۳۹۵ ۶ 
۶ ۹) 

منگجهی + ۲ بگ ‏ رپس و و ارو 
مندهل *# ۰۵عو یگ ببس #۶ ه ۱۹۸۱۴۰ + 
مکیر + ۱۰٩۳‏ بگ ع بی ه .. ۵ ۸۱۱۰9۵ 





سار درهت ‌ 
هعناد و چپار عل ج پیمودة وعرد + ۲بگ۲ بس* 


دو ۱٩۱۸۱۷۷۷‏ و/قوام *خنلفه ۰ سس * ۸۰۰۰ ب* 


آهس‌پبو ۰ سک ور را م۰۳۵۵ و 
ارترکهدن < ۵۸ بگ » و مه ۵ ۳۸۲۶۱۳ | * 
اهل‌وار # .یگ ابس و .. ۵ ۱۳۲۱۳ 
اوبهی * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ل ۱۰۰۰۰ 6 
اوکهار + ۸۳ نگ ۵ بس #۶ .ه ده ۵۳۹۸۰ * 
9 ۳ 
الهایس ۶ 9:ه بک ۷ بس ‏ .. ۵ ۳۴۳۵۱ ۰ 
بسی و یره - ۴ حل ۶ .. .. ٩۱۱۳۵۰۰۰۵‏ 
م۳ 
بهرواره چ ٩‏ ۱۱۷ ۱ یک + ۳ ۰۰۰ ٩۳۶۳‏ ۰ 
( ۸ ) 
د ٩۳۶۷ ٩۳‏ ۸ * 


بان‌پور ؟ [ نان‌پور ]۶ ۴۰۳۷ بگ » 


بریل » ۵ بگ ه د ۷۸۹۸۵۸ ۰ 
٩ (‏ / 

پدیرا ۰ ۳ بگ ۸ بلس ه د ۵٩۹۱‏ ۱۳) » 
بذری « ۸ یگ ء و رم 2 
بسودر| و ۴ ۸۸۷۲ بگ + هم مر د ۵۳۷۱۱۳۲۷ ۰ 


(۰ 


م72 
«چبی ٩‏ ۴ بک و ,. 0 


۰ م۳ 
د,خور + ۵۰۰۳۳ بک * مت د ۰۲۸۱۷۷۳ 


) ۱ 


چهخور ۶ ۰۷ دک ء مر ات د ۸۵| ۵ ۷ ۳ ب 


‌ 
چهم بهگو ع ۵۵ یگ » 6 د ۲۱ ۳۱۷۱۸۲ # 


۱۳۱ 


۱( 
بدا ۶ ۷۱۱ بگ و من ۰۲۹۷۸ 


پورب‌بهگو ۶ ۳۰۲۳۲ بگ ۷ب ۵ ۳۲۳۳۸ 


پند راجه * ۵ بگ عبس ۶ دو۷ ۱۱۵۸۳ * 


بادی بهوسادي ۶ ۲۸۳۳ بگ + و ۷۵۵۸۵ ب 
بهالا ۲۸۰ بگ » و ۱۱۶۵۱۲۳۷ » 
پهکوار و ۲۰۸۷ بگ و .. .. ی ۱۳۰۴۷۱ » 
برهاریور » ۵۸ بگ ., دْ۱۳۱۰۹۱۷ ۳ 
بپادرپور ۰ ۰۹ بگ 1 | س ه د ۱۱۳۰۵ | ع 
برئی * ۵ بگ ۱۳ بس ه ۵ ۰۳۷۹ ۶« 


بوهار راگهو ه ۱۳۰۳ بگ ببس ء ده۰ ۸۱۱ 


([ ۱۳ ) 
هو( ۵ ۱۱۷۰ بگ بی « د ۱۰۸ ۸ 
پاواره « ۰ بگ ۴ بس * د ۱۳۸ ۵ب ع 
پورا ه ۷۵ بگ ۵ بس و .. .. د ۵۵۷۵۷ » 
د ۵۳۹ ۰ع( * 


تا موه سا وه 


۱ 
پرهاریور جبدي و ٩۰‏ بگ ع! بسه ۵ ۳۷۷۳۱ * 





ه ۱ ۱ م.ء 
(۱) در سخپا چونارا بلون * و اسروز پرکد چوبارا موجودست | 


(۳) [ض و در بجم ربپورت ] سباء ۱ 


( ۳) در نقشا دهگنسي را 


( ۵ ) درذقشا کسمر ] ( ٩‏ ) در نقشا مانگوي و مانچهي ء [ نی ] مانگچيي ۱ ( ۷) ( ض ] الهانس ۱ 


) هچنیی در تیا بحتمل که رن باش 0( 9 )[ غی] پر 
( ۱۳) درنقشا نظام الدین دور درا | 


( ۱۱ ) در نقشا بغیر نون عده | 


( ۰[ 2 چهني ؟ ۱ 


( ۳ ) [ضی] هورا ۱ 


(ع, ) همچنیی در نش ه [ 5 ] جهند‌ي ۶ [ ی ] جهدي | 


) ۶۲۲ | 


بکي ؟[بینگی۲ ه۰هوبگ ه اسه ‏ ۵ ۳۱۵۵۰ ۰ 
۳۹ ۸ بگ ۰ بس هو هد ۱۳۸۷۵ ۰ 
تعلی» ۲۰۰ بگ ۸ سس * د 1۹۵ ۲۳| »6 
ترآنی + ۷۱۷۱ بگ و .. د ۳۲۳ ۰ 
تلی‌جاونده ۲۴۱۱ گ ببس + 4 ۱۴۱۸۱۱ ۰ 
داج‌پور « ۱ بگ ۴ سس ٩‏ .. ۵ ۸۵۱۶۳ ۵ 
تانق و ۰۳۸,بگ عربس وم .. ۱۳۷۹۸۵ ۰ 
ترسون « ۹۸۰بگ ۲ بس و د 1۱۱۸۰ ۰ 


ترهت با حوپلی * ۸ آبک و 8۱۳۰۷۷۰۱ 


جایهر و ۱۷۱۴۰ پگ ی ی ار 6۱۰۹۸۰۳۵ 


جرایل * بگ اج رن را رن ۵۱۵۱۳۳ 
چکمنی « ۳ هگ زر را ۰۳۳۳۱۳۳۲۹۵ 
ع۳) 

حکهل ۶ ۳۰۱۲ بگ ه ۵ ۱۱۷۱۰۳۰ ۰ 
( ۵ /) 

حندی #۶ ۰ .۰۰ ۵ 0 ۰ ۰ د ۵ ۵۱۳۳۰۲ 
دشرور # ۵ بگ ۰ هی و ص۵۳۲ 
وربهنک « ۷۰۳۸ یگ ه د ۲ ۵۹۰۵ 6 


۸ 6 »4 
د 1 ۰-۷ 


زا 
رام جوند ؟ رام چاوند ] + ٩‏ ۷۰ یگ و 


سریشنا ه عرپعاه | بگ ‏ 2 و ۰ | ۰ ٩۳2۱‏ 6 

سلیم پور ۶ ۸ بگ ۱ بس ه ۵ ۲۱۰۹۴ و 

لیم آبای ع ار بگ ٩‏ بص < د ۸۱ ۱ ۵ 
ی ۳4 1 

سلی 9 ۰ ۳۵ دی 6 ۵ 6 ۵۰۸۱۴۳۳ ۰1 

علایور + ۸۷۹۱ بگ ب د ۹۹ع۴۳۱ع( > 
۸۱( 

فقر‌آباه ۰ ۱۷۰ بگ ببس ۰ ده ۵ ۵ ۳۳ ۷ »۶ 


کپنولی « ععوع بگ و .. .. 
ی 1۳ 
ثهر حارنن < ۰ بگ ه ۰ ۰ ۰ ۰ 


کودا کهنت ۶ ۳۸۸۸بگ و .. 


9 
رادی ۶ 9 ۵ ۰ ۰ ه هه ۰ ۰ 


کهنیاع ۳۳۰بگ ببس و .. 


( ۱۱ ) 
کذراری ؟ [ لدواری 1 د ۹ گم 
سمل « 9۵ بگ و و ۵ 
۰٩‏ بگ ه 


مورود #۴ 
۱۳۱ ۱ 
مدل۲ ؟ | سرینل ]+ ۰۷۷ ۱بگ ۳ سس *# 


۲۱۳ ( 

مرکا ؟ [نرنگ] « ۲ بگ ۸ دص 6۰ 
) 
نا ۱ بگ | بی ه 


نورم ۶ ی هر ار و و و 


سم 


لول ۶ | رس بگ ۷ (ص* .. .. 
هانیی ۶ ۳ ۳۵ یگ ۸ دص #۶ .۰ 


هرنی * ٩‏ یگ ۷ دس 3 .. 
( و۱ ) 
هابیء وب بگ مه بس ۶ .. .. 


میا 





سرار رهناس ‏ 
هزدهعل« م ۷۳۳( بگ ۱۵ بس * 


اقوام خنلعة « ۵۵۰ ص * 


مر 


آلره » ۰ ۱ ۵ع۳ه بک ۱ ۱ دص < 6 


۸ بگک ۱۷ دس و 


بهوچپور # 


در 9 اه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


بذوار * سپ ۳۳ یگ ۳ بس* . 


د ۳۶۰۸۸۰۳ و 
د ۱۴۸۰ ۳ب 
۵ ۱۷۷ ۳۶۳ ۲ # 
و ۰۰ ع 
د ۲۳۱۲۶۳۴۳ ۶ 
ده ۱۳۶۲۳۹۵ * 
د ٩۳6۷۰۲۶۸‏ > 
۵ ۵۳۶۸۵ | ۵ 5 
د ۱۷۱۷۱۳ ۶ 
د ۳٩۰۳۲‏ # 
د 1۷۳۸ < 

د ۲۸۸۱۲۶۰ 6 
د ۵۳ ۰٩۹۱‏ ۲ 6 
۵ ۰۱۷۹۰ 
د ۰۳۳۶۳ ۵ 9« 


# ۲۳ ۳ ۰۱ ۰ ۰ ۵ 


و ٩۲۳۶٩۳‏ ۱ ۸ 8۶۰ 
۰ ۰۰ ۱۳ | ت‌ ‌ 
و ۶۰۳۸۱۰۰ 
د ۰ ۱٩۰۳۳۱‏ # 
ی ۰ع ماع ۳ ع 


ی ۰۰ ۰ ۱۷۷ | * 





(۱) #*چنین در سغما ء زعروز پرگنه بينگي ۱ 


( ۲ ) قمچنین در[ ض  ]‏ [5] بوچهاوز و در نقشا 


بوچها فقط ۱ (ع) [:] پرساني ۱ (۶) در نقشا جکیلپور, ره )همچنین در نقشاء در لسخها جندي! 


٩ (‏ ) [ض] جوندة ه ور شش چاواد | 


( ۷) [ضف] ددرا | 


( ۸) [ض ] کفیرآباد ! 


)٩ (‏ در نعشه) 


کده چاوند [ ( ۱۰ ) [ض] کوراوی بواو ۱ ( ۱۱ ) فمچنین در استپاه ورنقشها ادواري بلام ۱ ( ۱۳) [ض] 
مدع ی 51( مددع و و برگنهٌ مهدند دام امروز در درهت موجوصعت | ( ۱۳ ) ۵«چنین ور لسغ | ۳ و برگنه 


نرنگا نام در نرشت موجودست ۱ ( ۱۶ ) در نقشا ملبني بذون ۱ ( ۱۵ ) در نسخپا هاییء و در نقشبا هاوی ۱ 


) ۴۲۳ ( 


9[ ۰ ۳ ۱ 
5 ۷ ۰ هو سرسي * ۰( بگ بیس و ار و وروی و 


ی 


ی« 


۳ گک ۰ , 
جونگ + ۴۵۲۵۱ بگ ۳ بس و .. ۲ | سسرانو و ۱۲۲۰ یگ ای و 0۳۳۷۱۰۷ 


ی 


چپدر « ۸ بگ ۱۱ بیس ۰ ۴ | یو بییاه ۵۰۴۱۴ بگ ور بی هن هه 


ونوار * ۲۱۱۵۴ بگ ۴ بس ۰ 


ی 


۴ فوترا ۶ ۲۱۱۹۸ بگ ۵ دی و ار 0۱۳۱۳۰ 


۳ 
ویدار * مه مه من مه وی 6۳۵۶۰۵ | کوتت و قلعة سنگیی ۱۵ ر. ۵ ۸۳۷۹۲۰ > 


ین 


رهئاس با جويلي * ۰ بگ . بسن منگرور » یه و ی 1۳ 6 


س ۳ 


۵ 9 | ذذور * ۲۱۱۲۱ بگ ور ار رهم۳۰ 


رای‌پور < قلعم مسخبییم دارد د ۷۸۱۳۲۵ ۵ تست 


ِ صوبك اله‌آباد 


از لیم دوم - درازا ار سنجمولوع جولپور تا جنوبي کوه صد و شصت کرره - پپنا از گذر چوسا 
تا گهاتم‌پور مد و بیست ودره شرفي بمار- شالي ارده - جنوبي باندهو - غربي آکرد ۰ ۳ 
دربا کنگت و جون و دیگر رودها مثل آرند و ی و مرو و برنه و جزآن * آب و هوا سازکار # گوناگون 
ه موه و کل و نره درو » و در جارید دولت خربزه و انگور انزایش گرفنت » کندت‌وکار گزیده بون - 
جواري و لهذره نروید و موته کم‌یاب* پارچة جهولي ومرکل و جزآن نيلك باننه خاصه در بنارس و 
جال‌آباد و صو * در جونپور و ظفروال و جزآن لیم نیز برسازنه * و گوناگون چیر بدبد آید » 
آلبآباه - پیشیی نام پیاگ (بفتم بای‌فارسي و ياي تعتاني و الف و اف نارسی ) گيني 
خداوند بدان نام روشناس گو‌انیه » و سنگیی فلع باجام رسید و گزیی کاخها افراخنه آمد - اورا 
۶ بادشاه معابد انگارند * نزو آن گنگ و جون و سرستی بهم پیوندند لیکی پسبی را بيداني ندود * 
۲ نزویلگ فصیه کنلتک) شٌ رفیل فراوان و شگفت آنکه هرکاد مشذری به برچ اسنل در آید کوش 


از میبان دریلی کنگ بدیدار گرد و تا بلک ماه بپاید و مردم فراز آن ایزد‌ی ذیایش نمایند « 





بارانسی # بدارس ( دزد ۵ روزکار - - بزگ شهریست میان دو رردٍ بردة و اسي در دس زامپا 


4 ۱ «ي دویسننل * کمان اس آدای و نگ بسانٍ 5 ره گدرده پجشچیی زصان بستازع بو بان کعدة طواف 


گرد کارکرد حاچ بجا آورنء + از دار دز ۱ هندوستان ای تن مردم از #۳ ۲ رسزله 
سلطان سود ۶زنوي آمد * لخت در کیش #ن رفت * سال چپارصد و سپزدهم بار دیگر بدیی 


دیار سل و لیذررمی ول گوالیار گره 5 گردت و باشتی برخات.- و ۱6۳9 بگرفتی فلع کالمجر پای همت 


( ۱ ) در نقشا بارق گاذو ۱ ( ۲ ) در نثش دبنارة ۱ ( ۳ ) در دثشا سر ۱ (۱) آمروز در 
میررا ور ۱ 


( ۲۶ ) 
اه 5۱ فبل وم مان نداد موق و شعریی ۵ یدش د گنای » حون ش_ ف ۶ دای 
افشرد* خدیو دژ سجصد فیل در بایش دمول و سر تسس رادار ولد اي 


مرزبانیع آن قلعه با جچهارده جای دبگر بو بسیرن * 





تب ۲ نذا 
اساس نهاده « طول صد و نه درجه و شش دفوقه - ف بیست و شش درجه و بانزده دفیقه + 
جذاق؛ سنکییی اعة ارست بر و و راز کوه ‌ در بادد‌ی استواری کم‌همثا ی درياي کنکت از بایان 


آن برگذرد * و دران نزدیکی گریش از ۳ سرو پا برهنه در #عرا بسر برند - بنجراندازي و 


#چيرانکني رز زکار گدرانند 0 و دران معرا فبل دوز باشن # 





چشما برجوشد و ۳۹ 5 ولاب ۰ و پدوست ب آن درخمت‌‌اردست بس الجوه و نیل ۱ ي و ل(< چجی 
و باشده و دبگر جاذوران بی ام ول > چو ب آبنوس و میوهای خودرو بسیار 4 و ان آه : ددز ‏ درآن 
نزديکي در هشت کررهی کشاررزان یا س ربزه پابزد * 
گویند" راجه کرت سنگه مرزبان دژ شش 5 وهر ولا داشت - و[زا برهمنی گزب ی کردار - 
خوش رو بو سنئوده‌خو - طوطوع 1 بچه ازو برسودب بایغ داد و برخ گویند هرچه شنید_ع پاد 
گرفش . خذیاکر (عدش و نام در علم و ءل یکنا - دو پرسنار جعسی ي‌آفروز نغمه ار ( ع سلطا ی بیادر جر ام 
پیوند دوستي کرده بک ازانب! خواهش نمود - راجه از مردمی و آگبی خشو را فرسناد * و شیرخای 
سور آن دو جادونفس را پزرهش نمود* چون فرسناده ناکام بازگردین فلعه راگر دگرفت و ساباط برساخت 
و کار بر درونیان نگ شد واز نا امید‌ی برسم ‏ ناموس‌پرسناران هند‌وستان بردگیان ر خاکستر گرد اذید 
و از خر دغنودگي برزندگیع ناپایدار دل فهاد ون «خاکساری داده بکم دشه ری ذجارآلود نیستی شد * 
ش بر خان را جون ۳ ذداه بود بنام کشای شآتش در داروخانه وهای و خرن من وع اربسوخت #۷ 
و در قصبٌ مودها در ده و مد فراوان حجصیی چهرد برافروزد ِ 
وه سرکار - صد و «فناد و هفت پرکنه - بیست و یلگ کرور و بیست و چپار اک و بیست 
و هفت هزار و هششتصد و نوزده دام و دوازده لک پان * ازان میان صد و سی و يلك ضبطی - زمین 
پیموده سي و نه للك و شصت و هشت هزار و هزده بپکه و سه بصوه - زر آن بیست کرورو 
بیست و نه لك و هفتاد و يلك هزار و دوبصت ربیست و چپار دام * و 7۷ و شش پرگنه 
نقدی - خواستهٌ آن نود و چپار للک و #اجاه ر شش هزار و پانصد و نود و پنم دام + ازان میار پلك 
کرور و بازد* ات و شعمت و پذم هزار و چبار صد و هفده دام میورغال « 
دری - پارده هزر و سیصد و هعناد ۲ بْی سوار - - دو اک و «ي و هعسي هزار و هشاصن 


و «غذاه بباده - و سیصد و بیست و سه فیل > 


۱ 


۳ 


ب 


رش سس ]| تست مس خخته 


بارده معحل # بگ| ۱ ۵۷۳۳ بس۱۱۶ * ازان‌جمله نهعل 
۵ 3 ۳ "۳ لقدي ۵ | ۷۷۰۲ دجورعال # 
اقوام خنلعه * ۵۸۰ ص ۷ ۷۰۰ بت * 


« بگ ۷ .۰ 


۱ 1 ۱ 
لي 

٩۳۷۱۷۳۵۰۹ ۵‏ ۰ ۵ ۳۵۳۳۱۱ سخ *: زارد ار « 
بش ی # 
بودرنی - قلعهٌازخشت بجیه برکنار دربای کنگ #* 
بگ ۷۳۲۵۲ بس ۲ ۶و ۳۱۱۰۹۱۸ ۵۳ ۳۷ سخ # 
راجدوت و چدد هر ۵ ۲۰۶ ش # ۵۰۰ تب # 

۳ . ( ۱ 
حلال آباد - ماد - ادله - دئل ۷ - و رآن - ‌ محعل د 

ِ ۱ : 
ِ 

۲۳۰ ۷۳۷ # زدارد ار « ۰ س ۶ ۱۶۰۰ ب ۰ 


ِِ 
سرانو« بگ ۱۳۹۳۲ بس ۶ ۰ 


ده ۳۷ | ۳۳۲۲۶۷ #* 
۰ ۰ تب 
د ۱۱۵۲۷ | سخ + راجدوت چندیل و زناردار * 
۰ ع س ۰ ۰ ۰ | ب‌ د 
ِ ۶ مه 8 
کنگت ب بگ ۱۷ بس ۱ ۰ ۵ ۱۸۸۵۰۷۱۱ ۶ 
۰ ِ هه ‌ 
د ۸۳ ۷۱۶۸ سح ب زدارد ار و کایدک و رحیه‌اللهی # 
م۳ 
سکذد ربور * یگ ۱ ۷۵عر پس ۸ ۶ د ۱۸۷۱۷۷۰۶ ۰ 
۰ 2 
د ٩۳۱۳۸‏ سغ » زداردار چٍ ۲۵ س * ۵۰۰ # 
۰« ۰۰ 2 م۰ 
ودک ۳ ۹ دارد اژ 0 بر اسب وربای کنگ * 


( ۳ ) 
ده ۱۵۵۵ ۸۵ #۶ کهددال + ۰ س #4 ۲۰۰۶ ب ۷ 


دواد بگ ۱۲۳۸۵ (س ۳ ه ‏ د ۷۳۱۱۱۵ » 


د ۵ سم ۰ راجپوت - زناردار ‏ ۱۵ س ۰ 


۰ ۰ ۳6 بت #۷ 
[ ۱ ۱ 0 
اراک » - سنگین فلع برفراز کود ج د ۰۰۰۰۰ « 


ی 


([ 9 
راجبوث تراهی: ۱ ۳ به دق ب ۰ 


( ۷ ۲ 
وه الوئف * بک ۲۱۹۸۳ ۰ 


ی 


مخ . سخگیی فاعةٌ بالای 5 


ه ۳۹۹۸۰ ۶ د ۲۳۳۹۵ سم * رجیوت 
۳۱۶ ) 
کدو وال * ۲۰ س + ۰۰عرب ه 
هادیاب/س ۷ یگ ۲ ۲عرح۳ع (س ۵ * ۵ ۸۰ ۰ ۳ ۷ 
د ۷۹۰۷۸ سمخ و راجدوث و زناردار + ۳۰ س * 


۰ ۰ سب ۶ 


سوار غازي‌پور شرفی * 
ه ۶ 330 
[ دسئور این سروار ور وعرم دوشذه ] 
م ۰" 
+۱٩‏ بگ * ۸۱۷۷ ۸ ۳ +س ۷ + وق ۸ ۳ | باه ی و 
ه ۱۳۱۸۲۵ مخ # ادوام معزلیه م ۰ س * 


ِ 


* | ۱ ۵ ۰ 


بلیا * بک ععر۲۸۳ بس ۱۵ ی ۱۲۵۰۰۰۰ » از راجدوت 


۱ ۷( 


۰ ۰ ۰ ۳ ب # 


1 4 ۰ع(۰ ٩۹۸۳‏ # 
بعوثر یگ ۱۳۱۷۹ بس ٩‏ 4 ده * 


ی ۰ ۲۳۵ سخ *# راجدوت ٩‏ ۵۰ س ۶ ۲۰۰۰ ب * 


باپاباس # بک و و ی ۱۵۳۳۷۰ * راجدوتك * 


۰ | سش + ۲۰۰ ب * 


سس سس 
ور لسیت) خوانده نمی شون » شف ورصفعهٌ معرس | 


( ۳( [ !"وت ] سورادو | 


دی | زر 
) )۸ «چنین + و حنمل که غرضی مصذف گهخوال باشه ۱ ( عر ) ۵+چدین و‌رلخما + [| لیوت ] 


کهدراگ۵: ۱ 


٩ (‏ ) ور نقشهای برگنةٌ مه هد 


کوه موجون نیست | 


( ۵ ) همچنین در[ :۲ + [ض ] نبراست + [ ف ۱ ] هرایت + [ش ] هرست + لقط ۱ 


( ۷( این جمله چدین در [ ۶ ] * 


[ض ۲ از راجدوت و سنکرور و زناردار وعیر آن + [ ف ۱ ] از راجدوت هانسیکر و زور زناردار و غیر آن * 


ش‌ ] از راجچوت سکرو ز نادار و عهر آن ۱ 


۲۱۴۲۹ [ 


بایان * بگ سروب دی | با ی ۳۵۵۳۲۶ * 


4 


و ۱۷۲۰ سغ ه راجدوث * ۲۰۰ ب # 


ار + رگ ۲۳۵۵ لس ۱٩‏ 9 .. .. ۵ ۳۸| | ۶ 


+ یک ۵۷۱۰۳۴ و ی ۷۵۳ ۷۹۱ ۶ 
تس 
۶ زداردار * ۰ | (سی # ۰ ب * 
وبهدا #ٍ بگ ۲۸۰۸ ببس ه/ ه ود ۱۳۸۸۸۵ ۰ 
ن ۳۰۷۷ سح و راجیوت + +۵ ب * 
۹" 


سپد‌یور نمدی * بک | ۵۷۳۲ ۲ بس ۲۳ #ٍ ی ۵۰۳۸۰ ۲ | # 


‌ 
و ۱۸۱۷۳ سخ + زاردار و ۲۰ س ۶ ۰۰۰| ب * 


ظورآباد + 


سس 
د ۲۹۵۲۸ مخ ۰ زناردار # ۵۰۰ س ۶ ۲۰ ب ۰ 


بگ ۱۳۸۰۲ ببس ۱۳ ه د ۱۵۷۸۰۸ * 


مِ 
فازي پور با حویلی و بگ ۳۳۳۵ م بس ٩‏ * 


و ۵۷۰۳۵۰ چ ۳۹۹۸۰۵ سمخ + کاین و راجدوث + 
۰ س * ۲ ب ۶ 


و وک 
قربات پلي * بگ ۱۳۱۴ بس ه ۶ .. د ۷۵۲۴۷۷ * 


کویاچبیت # بگ ۱۳٩۱‏ (س | | + ده ٩۱۶۲ |٩۰‏ * 
۰ ۰۰ 


و ۸٩۳‏ سم + راجدوت * ۲۰ س* ۲۰۰۰ ب ۰ 

کنن‌ها ۰ رگ ۰۹| پس ۰ هو ومد * 
راجدوث * ۲۰۰ ب + 

کرند| * بگ ۱۳۱۰ بس ۱۵ + د ۳۱۳۵۱۵ ۶ راجپوت» 
۰ سب * 

لگهنپسر * بگ ۲۸۸۳ بس و و۱۳۱۳ و 
ه ۸۳۴ سخ ۰ 


مدن‌بذارس + بگ ۱۷۵۸ بس ۷ج ۵ ۳۷۱۰۰۰۰ * 
۵ ۱۳۵۷ سخ ۳۰ زدارو ار * ۰ ۵ سس ه ه ۰ ۵ ك ۳3 
لی _ ۳ 
*بعمد|باد - پرهارباری بک ۴۸۷۷۶ بس ۱۱ ۶ 
ین 
و ۳۳۹۰۷۰۷ ی ۷۷۷ع سغ ‏ زداردار ج 


۰ ۶ ه ۳ سس #5 ۰ ب ه 


( ۱) [ الجوبت ] پندره + [ ض ] پندهار ۱ 





سار بنارس شرقی * 
۸ #عل* بگ ۱۳۱۸۸۱ بس ۱۲ ۸۱۹۳۱۵۵ شدي وه 


۵ ۳۳۸۶ سیورعال ۴ ادوام دوه ۷ ۰ سس 3 


ص 


۰ ۸۰ تِ‌# 


یک ووبه ببس ۱ + ۵ ۸۵۳۳۲۱ * 


افراد * 
: ۳ 
۰ ۸ ۰ ۰ ۳ ۳ 3 زداردار و راججوین ‌ ۰ ۳۶۰ ‌ * 
۰ م2 
بداری با حوبلی* بک ۵۷ ۳۱ بس۱ ۶ ۵ ۰۱۷۳۴۷۲۱ 
۰ 
د ۲۲۱۹۰ سخ » زناردار+ ۰ه ص ه ۰۰۰|پ ه 


پیالسی * بگ ۱۰۱۱۱ 


هِ 


بس ۳ ۰ ۵ ع۳ ۷ع(۵ > 


ی 
زداردار ‏ ۲۰ س + ۳۰۰ ب و 


( ۱ ) 
یندرها # بگ ۰ | "ع۳ (س | + ۵ ۸۳۶۲۲۱ 


۰ ِ 
۵ ۵۸۳۲ | سح #۶ زدارد ار * و 
م_ 
کسوار # بک ۱۸۴عر بس ۱۴ ۶ ۵ ۲۳۱۰۱۲۰ ۰ 
۱ سن 
۵ ۰ ۳ | ۶ ۸ یج زدار ار * ۰ ۵ س #۶ ۰ ۵ ۰ ۳ 9 
,۳ ه‌. ۶ ۰ ۰ م۲ 
کذیهر - فلعة دارد از خشت بخنه ب بک ۳۰۴9۵ 
بس ع(| * ۵ ۱۸۷۳۴۳۳۰ ۶ د ۸۰۷۰ سمخ * 
رگ‌بنسی + * ۰ ۵ صي *# ۰ ۰ سپ # 


ی 


هرهو! #۴ بگ ۱۳۰۹۸ اس ۳ + ده ۷۱۳۳۶۳۷۸ * 


ین 
و ۸۱۳۴۵ مخ ۶ زداردار ۶ ۳۰۰ ب * 





سوار جونیور شالی « 
1 دسفور این سرعار ور صلبیٌ معرس گذشت ] 


۳ 
جمل و یی معل ب بگ ۸۷۰۳۱۵ 


دبس ۲۶ #۷ 
و ۰۷ ۱عروسوه نقدی ۲ و عبه ٩‏ ۱۷بع سیورعال * 


ادوام محر (وه ۵ | ٩‏ سس ۳۷۰ ك ۷ 
بگ ۱۸۸۸ع 


ده ۹۹۹۹۰ ۳۳۰ # 


( ۲ ) [ :] کهپخهر | 


) ۴۲۷ ( 


۵ ۸۱۷۷ سع ۶ راجیوت چگوئی م .هد س . 
و۳ بت ِ 
۰ 


انئلی یگ ۹۹۲عع 


بس ۱۳  #‏ ه ۳۵۵۱ |۲۷ >« 
د ۶۷۴۵۱۲ صخ و سادات و راجدوت و 
رحمة اللبی « ی ی 
1 یگ س. 
بپخری * بت ۱۷۷۰۳ ۰ د ۸۶۳۵۷ * د ۲۵۲۰ ۱سغ » 
اصاری * ۶ س * ۰ ب # 
۰ ۳4 و۳ 

ب‌دادو * ده از ی ۵ ۲۲۱۳۱۵ بٍ صدیعی و 
۶ | س ۳ ۰ ۰ | ب‌ ۳۹ 

هه ۰ م72 
تلهنی + بک۱۰۱۸۳ بس ۸+ ۵71۵۴۳۱۳۵ ۲۷۴۵۷ سخ» 
راججوث + ۱۰ س + ۰۰ ب * 
اند بر آوردذد #۴ بک ۹ سس ع * 
۵ ۰۳۳ ۱۲۱۶۷ + ۵ ۸۳۱ ۸۰۷مع *«راحجوت کوسک 

(۱) سا ۴ ) 
و کرمي و زناردار * ۱۲۳۰ س +« ۲۵۰۰ب » 
جاندی‌پور بذ۵ر* رگ۱ ۲۲۸۳ بس ۷ > د ۵ ۶ ۲ ۱۷ ۳2 | *# 
1 ۰ ِ 

د ۱۶۱ ۵۷ | سج + رحمه اللبي- رناردار * ۰ ۳ ی #۶ 
۰ ۳ ب # 


چ 


۰ مِ و 
چانده * بگ۵۱۰ ۱۷ د 2۹۸۱۳۸۷ بچگوني + ۲۰س* 


چریاکووت+ بک ۳ه رع۱ ج ۸۶۸ ۵۸۰۷ ۱۳۹۱۸۹ سغ * 
راججون « ۰ ۳ سس # ۰ب *# 

کد 4 در 
حور بی ه اع(۵ بیس ۱۶ ۶ ۵ ۲۸۱۵۸۷ ۰ صدر ي# 


۰ » 4 4 
3 اب 


۱ ی 0 
<رید - فلیی ار خشت دخره دارد بر کنار سر ت 


حور 








بک 
۰ ببس ۱۳ ۶ د ۵۷۴۳ع۱۷ + و ۰عا۳ سخ» 
راجچوث کوست *« ۰ س * ۰۰۰ ۵ تب و« 
۰ 8 وه اس 
خاص‌پور تانقه + بگ ۱۱۳۱۵ مه و سوویروم 
هس + کاینة ب .رس اه ناه 
خا دوه 3۶ گ 
نز * ب ۱۱۲۸ ببس ۱۶ + و ۳۰۱۰۳۲۰ « 
د ۵۳۸۷ سخ + راجیوی * ۱۵۶ ب * 
۳ ۲ 
دونوج ک ۲۴دععا ببس ۱۸ و ۳۵۱۳۳۰۵ ۰ 
۱ ۳ 
د ۸ سع * راجدوت ذوذممی + ۲۵ س + 
۰ اب » 
م7 
راری # بک ۲۱۳۷۱۰ *# ۵ ۱۳۳۱۳۹٩‏ + ۵ ۲۳ مد 
( و ) 
راجچوث * ۱۰ س + ۳۰۰ يب » 
سچ‌ولی ۶ بگ ۴۶۱۸۱۵ بس ۳+ ۵ ۲۱۳۸۲۰۱ 
۱ - س 
و ۳۳۶۹۳۲ سخ و ساوات راجیوت و زذاردار * 
۰ ۵ سس ۷ > * | تِ # 
سکندریور - قلعةّ از خشت بخنه دار + بگ۳۲۵۷(۴ 


مس ۱۰ * ۵ ۱۷۰۷۴۶۱۷ هه و ۵۳۳۲۵ سخ و« 


سس( ۷ ) 
زداردار « ۰ اس ۶ ۳۰۰۰ بت * 
سگذی * بگ ۲۳ | ۶ ۱۵ ۱۳۷۳۴۷۳۲* و ۰۳۳۲۱۶ ۱سخ چ 
راجچوك + ۶ س * ۲۰۰ سب * 
سرهرپور * بگ ۰۱۸۸۵۱ ۵ ۱۱۴۰۹۵ ۷۰۹۲۶۵۶ سخ و 
راجهچوت * ۱۰ س + ۲۰ پ *« 
شاویآباد + بگ ۸ لس ۸ ۵ ۱۷۰۰۷۸۲ * 
ن ۰ ۰۰۲ | سخ » راجیوت+ ۲۰ س + ۰۰ ب ه 


بگ۲۸۳۳ بس٩‏ ۶ د ۱۵۱۱۳۱ « 


ظفرآباد .. 


و ۰ ۱۳۸۰سخ * راجچوت + ۵۰ پ « 





( ۱ ) +چنین در[ف!] * در [ش ]نیست: [:] و کودهی- و شاید که کونبهییا گوئمي باشد+« [ض] کاله‌ي؟ ا 
) ۳ ( ۱ و درزاه ۹ ۱ ) ۳ ( این جهلک صرفی در [ 8 ) و جود است - و آب سدرق همان سرو ۹1 هه ۷ 
(ع) *چاین در[ و ۲ ] + [ف۱] راجیوت و سیوئی؟ « در ورگرسغ! نیست ۱ (ه ) [ ض ] گوتمی! 


(۱) [ض ] راجپوت فثط 1 ( ۷) [ض ] سادات راجهوت زناردار | 


ز ۶۲۸ ) 


تردات موب رگ | لسن | | ۷ * ۵ ۵۵۱۶۱۰ # 
راجدوث ۰ ۱۰| س + ۳۰۰ پ * 

مِ 
فریات دومت‌پور ‌ دک ۸۸۵ 4+ ی ۱۶۸۱۵۳۱6 * 
ی ۱۶۲۳۳۷ سخ ۶ راجبوث ۶ ۲۰۶ پ ۶ 
ی ۰ ۳٩۱۶۸۷‏ # 


فربات میزودهه ب بگ ۷۴۱۱ * 


ی ۲۱۳۷۰ سخ * راجدوت * ۰۰| ب ۶ 

قربات سودده # بک ۸ لس ۱۰| * د ۲۰۲۱۷۳۳ ۶ 
ده ۲۳ ۱۳۲ سخ # راجدوثت + ۰۰| تب ۶ 

کوله « بگ ۲۴۲۳۱ ۶ و ۱۳۱۳۳۳۲ ۶ ۵ ۱۶۹۷۱سخ * 
راججوت ب« ۱۰ س * ۳۰۰۶ ب # 

4 ویر 

گه سوه * یک ۳۰۷۷۵ ۰ ۱۳۴۱۳۹۱ * ۵ ۱۲۳۲۱۲ مس * 
راججوت * ۱۰| س * ۲۰ تب # 


گوس ی * یگ ۱۸۹۱۳ و عر۱۰۳۷۹۳ هن ۱۹۵۰ سغ* 
راججوث + | س :۶ ۲۰۰ تب # 

گزواره # بگ ۲۱۹۱ ۰ د ۵۱۳۹۴۶۲ * ۵ ۲۹۸۳ سمخ * 
راجحوت چکونی * س ۵۰ ۷ ۵۰۰۰ تب * 

کوقیه « بگ عرو۷ه بس ۱۳+ د ۳۶۱۸۹۰ * راجپوت » 


۰ ۰ ۲ نب ۷ 
۵ 


م7 
کرپال‌پور  »‏ بگ ببجم بس هم 


ده ۳ ۸۰۱۶ ]| 6 
د ۶۹۸( سخ + راجپوت * ۰۰ ب * 
.۳ 
کر کت * یگ ۶۸۳۳۲۴ پبس ۱۳۴ * ۵ ۲۳۰۰۲۷۴۸ * 
ن ۷۷۳۳ سخ ۶ راججوث * ۲۰ س + ۵۰۰ ب * 
۰ 1 و ۰ ۰ و" م2 

مذپاهو - فلع ازخشت بخنه داری + بک ۸۸۸۱۹ 
۵۳۵۹۳۷۵ ۶ ی ۲۷۳۷۸۸ سع > 


بس ۵ * 


راججوت کوسک و ۰ ۵ س 3 ۰ ۰ ۳ تِ 


لد ی 
میجمل آیاد # بگ و ۵۱۳۵۰ بس ۱۴ ۰ ۳۳۳۹۰۱۳ * 
۳ 
و ۲عع(۰ ۲۳ سخ + راجیوت زاردار # ۳۰ س* 
مشش ۳ # 
مونگرا ‏ بگ ٩۹۳٩‏ بسه ء د ۵۳۹۷۳۰« راجدوت « 
۰ ۰ ۲ ب #* 
۰ 


حج‌ور ‌ بگ ۷ ۱( بس ۷ + و ۱۶ |۲۶۳۰ » 
و ۱۱۶۲۷ سخ ۶ رحمة اللبی + ۲۰۰ بت و« 
مود بو یگ ۵ع۲ بس سس + ی ۳۲۰۹9۰۱۷ و شویززادها « 


۰ ۵ بب # 


زظامآباد ی بگ عب۰ بس ۱۳ج و۵ ۱۰۳۵۹۲ ۰ 
۱ 

و ٩‏ ۷۸۰۲ سس ۶ راجپوب فولمي - زارد ار - 

رحمه اللبی * ۰ ۰ ۳ سس * ۰ب * 

نیگون بٍ بگ ۱۰۱۴۵ ۶ د ۷۵۸۷۹۹ ۵۶ ۱۴۵۳۵۰ سخ * 
۳ 

زداروار چ ۰۰ ۲ب * 

یگ ۸ع(۹ع 


دس ع| | ۶ ۵ ۲۷۳۱۶۷۲ #۶ 


دلهویور #۴ 


لس 
و ۳۳۹ | ۳ سخ صدیتی + ۰ س * ۰ب * 





سار ماذلت پور * 

عار معلبریگ ۲۲۲ بس هد ۲۷هه ( وسسنقدی * 
۵ ۱۷۳ععرم سغ « افقوام خنلده « 

۰ سس ۶ ۲٩۰۰‏ ب * 

ارول - فلع از خشست بخنه دان * بگ ۱۳۱۳۱ 
بس ۱۰ ون ۳۹۵۷۰۷۷ ان ۲۰ ۳۷۳سخ + رأجیوت * 
۲۶ س * 


+ ۰ ۰ ۱ بب ۶ 
۰ 


یک سعر ( ۳ دح ۳ ع. ن ۸۳۳۳۸۳ *# 


۱ ر ۳ (۳) 
د ۵۳ ۵۷ ۱۷ مخ ب راجبوت کاینه بوربا ه ۲۰ س * 


بهلول * 


۰ ۰ ۵ ب 6 





( ۱) این جمله در [ض] نیست ‏ ( ۲ ) [ش ف ۱ ۲] راجپوت فثط ۱ (۳) در[ه) + نقط [گوپا ؟ ] « 


[ ض ۱ ] + پوریا « [ف ۲ ] بورپا | 


) ۶۲۹٩ ( 


تلپددیي # یگ | ۴ س ۱  *‏ د ۳۸۳۳۵۱ ۰ 
۱۱ 

۵ | ۵۱۶۸۲ سمخ ۷ راجیوت کابذه بوربا « * | س *۳۰۰ بِ# 

جلال پور بلکهر - فلع از خشت لغنه #بگ رود 

ببس ۸ * ۵ ۳۹۱۳۰۱۷ * و ۱۶۰۳۳۵ سخ ۰ 

اچگوزي 8 ۰ + سل + ۵۶۰۰ ب # 

حایس - فلع ار خشت ده + بگ ۲۵۷۱۲۵ » 

۵ ۱۴۲۴۷۳۷ ۵ ۵ ۲۷۷۸۱۳ سمخ » اقوام خنلف ب 

اس و ۷۰۰۰ بت ۰ 

دلمو - فاعةٌ از خشت بشنه بر کنار گنگ * 

بگ ٩۷۵۰۸‏ بس ۶٩‏ ۵ ۱۳۰۳۱۲۹۰۱۷ ععر۳ سغ * 

ترکمان ه ۵۰ س م ۲۰۰پ » 

راي‌بربلي - قلعهٌ از خشت بخذه بر کذار دربای سر * 

بگ | ۵ ۱۵۷ پس ۰۱۷ و عرم و وس .م۰ در سخه 

راجیوت کهند بوریا ٍ ۰ع بٍ ۲۰۰۰ ب * 

سلون * فلع از خشت بخنه + بگ ۵۱۱۰۲۳ ۰ 


سِ 


د ۲۷۱۷۳۹۱  *‏ د ۳۹۱۶۷۷۱۶ سمخ + راجیوت 
کهندوال پسین و هرس + هی 
فریات کران > بگ ۵۰۵ بس ۰۱٩‏ د ۲۲۹۱۰۷۷ * 
و ۵۱۷۷۲۶ | ۱ سیخ + راجدون - بسین ۰ ۰ ۲ سس :#۶ 
۰ * ۷ب 

۰ 

ن ۷,5 7 ۰ 
فریات بایگاه + بگ ۰۳۳۱۳۰ ۵ ۱ ۶۱۱۱۷۱۳ ۱۷٩‏ سخ* 
راجووت - بسن * ۲۰ س ۰ ۳۰۰ پ * 
کدهویت* یی از خشت (خدهه یگ ۷ ببس ۸ # 


۵۱۹۰٩ ۵‏ * و ۳۱۸۷ سمخ ب چگرنی ۰ 


۰ ۰ | سس *# ۰ ۰ ۲ سپ * 


(۱) دراسخا _بنقط ] 


مانکیور 3 حوبلی - قلعه دارد از شرس ره 
ب, کذار درپای نگ * بگ ۲۹۸۳۰ ۳ 
۷۳۷۸۷۳۵ ۶ د ۲۳۱۲ع(۵سخ+ بسدن + ۵۰۰ س * 
۰ب 

تصیرآباه > بگ ۵9۱هه پبس ع ۶ د ۲۵۸۲۰۷ ۰ 
۵ ۸ سمخ ه راجیوت - کاینه - بویا - بیس + 


۰ س * ۰ب * 





سس ی سپ رس 





ال حناله جنوی ۷ 


( ۴ / ۳ 7 
۳ محل ‏ بک ۱۰۱۲۷۰ بس۶۸ دع(۵ 0۸۱۰ نقدی < 
۵ ۵ | سیورعال * ۰ ۵دوار * ۰ یداد » 


اهپروارد و بگ۱۸۵۸ بس رب ر. و۱۰۱ 


بهرلي * بگ ۱۸۱۷۵ پس ۱۰ + ۵ ٩۵‏ ۱۱۱۳ * 
د ۳۳۱۰۵ سح * 
بدهول * بگ ۱۲اب ۱۱+ ع۹۴ ۳۹۱۳ ۱۰۵۶ سغ » 


تارکه و ی مه ی ۳۸۸۵ 
حداق: باحوبلي - فلع سنگیی * یگ ۱۳۹۳٩‏ بس>۱۱ * 
و ۸۳۳۹۰۸ * ۵ ۸۷۱۷ سخ * صدبفی و فاروقي 

و ادصاری *» وس ۷ ۱۸۰۰۰ بت * 

دهوس ۶ بگ ۷ ۲عربس ۰ 1(۴۴۵«۱ ۴۵۴۸۵۸۲۳۵ اسخ» 
راگهوپور * بگ ۱۷ ۷۲ بس ۵۶۱۲ ۱۱۱۲ دعر ۷۹ ۱۷۸سخ » 
فریات آپری ردری آب بگ ۱۸۰۹۸ + و ۰۸۴۵۳۷۱ 
۱ د ۱۱۶۶۹۲ سخ * 
*جهوارة + بگ ۲ ۱سو (س ۳ ۰ د ۵۳6۹۸۱۷ ۰ 
د ۱۱۶۵۹۷ سخ ۰ 


۰«ِ«,ح(ح(حِ‌س_. 


( ۲ ) *«چنین در هر ل«خه | 


) ۴۳۰ ( 


مابمه بگ ۷۹۵۰ بس ۲۳ ۶ و ۵۳۹۰۷۰ ۰۹ ۲سخ ب 


ممپواری ب بگ ۴۸۷۸ بس ۳+ .. د ۲۳۷۰۲۷ * 


| 


۱ ۱ 
وی« یگ ۱۶۳۰۱ بس۲ + و ۳۸۳ ۰ ۲+ د ۵۳ ۳۳سغ * 


تا رت وتا و رت 0۳ 


سرکار بهنه مورا جنویی * 


سس 


سی و نه محل * ۷۳۱۳۷۸۰۵ نقدی+ ع۳۰(۴ع( سدواره 


۰ ۰ ۳ ورل ۰ ه پا ددان ۸ ۹ 





سوارکالجر جنوبی ۲ 
| | معل+ بیموده بگ۸۲۷۳ ۵۰ بس ۱۳+ ۵ ۲۳۸۳۹۴۷۰ 
شدي * ی هدعو سخ » اقوام *خنلعه « 
۰ س و ۱۱۳ فیل + ۱۸۱۰۰ بت * 
اگراسی : فلع از خشت بخزه ۰ بگ۳۹۱۳دبس۱* 
و ۳۵۰۲۳۸۹۳ ۶ و ٩۰۷۷‏ سغ+ گهدوال - پرهار - 
سادات * ۰.عس + ۰ فیل چ ۵-۰۰ ب * 
اجیگدهي فاعهٌ از سنگ بای کرو + از فرار ضبطي 
هه هه ۳ کون # ۰ ۲س* ۱۰ فیل و۰۰۰ اب 
سینهد! - فلععٌ سنگین بر ساحل دریلی کب * 
یگ پبعرم۳) + بس ۱۳ *# د ۱۳۸۳۳ ۱۳ 
د ۱۳۹۱۲ سغ *ٍ گوند و چندیل و غیر آن » 
۳۰ س * ۲۵ فیل » نت ‌ِ* 
سموني چٍ فلیة از خسی بخنه و بگ ۴۶۸۸۷۱ 
و ۲۳۴۷۳ ۰ 


ی س ء کهذدوال » 


و ۵۳ مخ سس من 
شاوی دور « فلعهٌ ار سذگک * یگ ۵ ۵ ۷ سس ۵ * 
د ۳۷۹۸۳۳۹۸ * ۵ ٩۱۳۱۲‏ سغ * راجچرت 


و عدرو + ۶۰ س # ۰ سب # 





( ۱) [ البرت ] موئي بفام میم و راو + در چند لسخه مونهی ۱ 
رس ) «مچنین در [ 8 ۲ + ور دپگر سخما کذار | 


نکشپا و [ الجوت ] کهند؛ | 


م7 
رس * بگ ۱۱۱۸۸ بس ۱۰ * 4 ۵٩۱۳۰۲۱‏ ۰ بهر 
و پبس * ۰ه س + ۲۰ فیل » ۰ | بت » 
کالذچر با حوبای * بگ ۲۳۴۱۴ + د ۱۷۰۳۵۱« 


و ٩۳۶٩۰‏ ۳ | دسخ # ۶ ۲ س * ۷ ددل «ٍ رب 


( ۲ ) 
کهربله - فلعةٌ از خشت اخته* بگ ۲۵۱۴۰ بس ۰۱ 


سس 


د ۵ ۷۵۳۲ ۲ #۰ راجدوت و ببس *« ۰ سس # 


۰ سب # 

10 ِ ۰ ( ۵ ) ۰ ۰ 
موب - ولیه از اک چ رهر دو طرف وصیه دو 
لوری؟ [ کود | کلان است + یگ ۷ ۸ (س ۱۳| * 


دع| ۰ ۳عر +۶ وبرگ ندیول ۸۱۳۰۰۰۰ د۸1۰۵۲۸سه 


۳۳ 


باگري * ۱۰۰ س و ۰ فیل مه ۳۰۰۰ پ » 
مود‌ها - فلع ارسنگ * یک ۵۳۰ ۱۳ بس 0۳۹۹۱۸۰۱۳۵۷ 


د ٩۳‏ ۰ع(۵ | سغه ردمت‌اللبی و پرهارء ۳۰ س « 


۰ ۳۶۰ ب # 
۰ 


و ۱۹۳۵۰ سخ ب اقوام معنلوه و ۰۰ه س* 


م | فیل و ۱۵۰۰۰ ب * 


۱۳ 
جاجمو+ فلعءٌ برگو نگ بگ ٩۳۱۹۵‏ پس ۱۰ « 


۳٩۹۳۷۱ ۵ # ۳۱۰۲۱۳۳۴۷ ۵‏ | سغخ + افغان لودهي 


راجپوت بیس ۶ ۲۰۰ سه ۷ فبل + ۴۶۰۰۰ پ» 


| ۲۶ ۲ ۱ ۲ 
دورژه با حوبلی فلع از خشیا ‏ ده بر 


۱ ت ([ 9 )۲ 
کبار اردد وارد # و دوصی دام موضی 


است ۹1 ادا ۳ بر آید و رنگ ۹ ‌ 








( ۲ ) #چنین ور هر سخه - و در 


( عر ) [ البوت ] کورا ا 


) ۵ ( ادیي جهله جدین در [ ۶ ] #۷ در دیگر لس ددست 3 خواادل دمي شون ۱ 


) ۱۳۱ ( 


بگ ۱۳۴۷۴۸ بپس ۱۴ و رواب 


۵ ۳ سمخ * برهمن ب «ه سب ۰ب 


گهاذم پور و بگ ۷۳۸۷۱ بح و و ره دوس 
د ۱۵ ۸ سغ *ٍ راجدون دیکهت و کاینة م 
۰ | سس * ۰ , فدل +« ۰ ۰ ب ب 
۳ 
*جهاون ه بگ ۲۱۹۸۰ بس ۸ + ۵ ۱۳۳۳۳۳۹ ۰ 
: ال 
۲۵۷ سخ + ردادرار * ۰ س * ۰۰۰ ی 


بگ ۲۱۷۸ بس ۱ » 


کونبا * ۵۸۳۳۷۶ #۶ 
ه ۲۰۷۱۵ سمخ » راجیون گوتمی + ۰ س *« 
۱.۰۰ ب # 

۰72 م 
کذیر * بک ۱۰۰۴۶۱ پبس ۱٩‏ + د ۵۱۳۴۶۹۷ * راجدوت 
گودممي * ۶ ۳ سس # ِ-ِ«۰ ۱ تب # 
کبرن دور کنار * بگ ۵ ۶ و۵ ۸۳۰۰۷۰ * راجدرن 
گوتمي » ۰ س ۳۰ ب‌ِ# 


م‌ بگ ۱۳۱۸۱ * و ۰۰۵۸4 * راجدوت 


و ۳ 


چنزدیل م ۰ س # ۲ فیل و ۲۰۰۰ ب * 





دواردهعل* نگ هه پعرع( بس ۱٩‏ ۶ ۵ ۲۲۰۸۲۰۳۴۶۸ 


د ۱۴۹۸۸۷۲ سخ * اقوام*ختلعه + ۳۱۰ س* 
۰ ۰ ۷ ۸ ب‌‌‌ 


بآعرسه 
اچهی » بگ ۳۰,۲۵ بس ۱۱+ ۱۲۲۴۰۳۴3 ۰ 


و ۷۱۶ ۳۹ سخ * راجیوث * ۱۰ س + ۵۰۰ پ * 


ٍ بگ ۱۸۵۱۷ بس ۱۴ ۶ د ۰۳۹۵ #۶ 


و ۰ ۱6۷۷ سخ ۶ راجدوت # ۰ | سس * ۰ ۰ ۳ ‌ # 


(۱) در[ ض‌ش ] دبست | 





م۳ 
اباسا ‏ بک ۱۵۷۸۳ ده زا ار اد داعم 


راججون * ۰ ص + ۵۰۰ ب * 


کر ۰ بگ ۸ ۱٩۳‏ بس ۱۷ + و ۵۱۱۳۱۷۰ و 


د ۰ ۰۸ ۴۶۱6۳ سع 3 کاینه و را جدوت و زذاره ار 
0۱۱ 
و هری * گِِ« ۱ س * ۰۰ ۰ | ب » 
۱ بگ 
راری * ۷ ۵۲۱۷۲ دس ۲۱۸ دع۰۳ ۳۷۰۷ ۵ ۳سخ + 
راجدوت + زدار ار * ۶ س * ۰۰۰ ب * 
۳ ۰ ۶ ۰2 ۶ ۰ 
بلد؟ٌ کر - فلع داره بر ساحل گنگ پانیس سنگ 
۰ ۰ م 
و باا خشت + یک .۷۰۰ ببس ۳ب و دس( 
اذوام خنلف و 
ی 
کراری ولیک از خشت بخرع دارد کذار جوی * 
بگ ۳۹۱۸۷ بس ۱٩‏ * ۵ ۱۴۱۹۵۳ ه 
ولا چٍ بگ سعر۱۸۰ بس رو ۲۱۰۱۲۳۴ ۲۳۱۹۱۵ ۱سخء 
ی 
زدارهار و راجووت ۶ | سس 4 ۳۰۶ ت‌ 


ی 


بک ۲ ببس #٩‏ د و۱۳۸۷« ادوام*ختلف ۰ 


سم 


۰۶ س + ۲۰۰۶ پ ه 
۰ ۰ م۳ 
0 هدسوو + یک ۵۵۹۱۵ بس۸* د ۰۲۸۱۳۷۰۵ 
۰ سس 
د ۳۷۰۲۶۲۰ سخ * راجچوت و زناردار * ۵۰ س « 
۳ » 


بک ۲ ۵۵۳۳ ببس ۱۲ ۶« ۵ ۲۷۲۳۳۵۰۸ ۷ 


هنکانو # 
۰ رس 

د ۶۸۳٩‏ ۲ سح #۶ زداردار و راجدون + ۲۳۰ ی ب« 

* ۰ | ب * 

هذسوه * بگ | ۳۵۲ بس ۳ + ۵ ۱۲۳۷۱ *« 


۰۷۵ ۵ سغ4 الغان و راجپوت+ ۳۰ س۰۰۰۰ ابه 


سس سح 





۱۳۳۳ 


سلطان 3 شادزده سال # سلطار, ره ود تِ بکست‌و رلگ‌سا ی وجند ماب 4 
11( 

مبارلت شاه ب بل سال و کسرء ۰ مود شاه ‌ با مرا 3 

سلطان ابراهجم ۰ چریل سال و سر # ین دوز دا سال #۷ 

شش ۳ دود و «ومسی سال و حدل مراد فرمانرراني ذمود ذد ‌# 0 


و ۴۳ ۲ : سِ ۱ ۲ ۳ 
پبشدر ازبی‌این دیار بدادکري فرماتروایان ,دملي ایای بو ت جون فرماند‌هي بساطان عمول ی 
ساطان رل بسن قیروز نله ۹9 رسد ملک درز دح واجه‌سرای ر ۳۹۹ داشگ او خااج .اي واد۷۵ بود بخطابٍ 


ساطا الشرقيی باندپايگي بخشید و بلبی ی و رسناد # بشناسا؛ ی و +دباري ۲ انصاف پزره رهی و 


درد‌ای ِ روزکار را ای وای و راد سفر واپسبی [ ماق» ساخیی #۷ حون ییمانهٌ هسلی او پر شد 
نن 
حوی گرد اذدی * ور حون ترا ۷۳ درف رها فراهم آورد؛ اردهلی به پیکار آمد و بر ساحل کنگ با ویزه 


بردشسمتگ و کابب اساخده «#ر دو تاکام 2 گرد یدند ون ساطان ااستتنت اب راعچم ۳ برادر اور 


فتعیی نض‌ * وانش جویا ۳ و شخاسند‌کان هر بيشة ۱ ررائی شد * ب- هند فا 


بش ِ ( ۳ ) 
شپاب الدیی دربن روز کار نامور گردید رادکا: او درل ابادٍ دهلي است - دران سر ۳ عقلي و ۵/ 


ی 


نقای ی علوم ر گرد وی کرد ربنم زسخدن صاددءه راني پم هرا انهوع آستاه حود مولانا خ زان 6 خلیعه 


عن ط. چراع دعلي است (جرنیور آمد و آلجا نشو و نما یاف؛ت و *حسودر زمانیان گشت * 


شا مدار ۸ ا. ر اولیای هدی اسری و سر حشیگ 5 ساسله تفت ۳ وق » حذاذ حن رسم است ۹4 دانش‌مذشان 


ظاهر را با دیده‌رران باطری سر؟ رأنيي باشد اررا نیز مشرب خیراندیشی ی داشت * و چون روزار 
ابراهیم بسر آمد بیگین خان بزگ پور او سلطا *سمود ام ناده بكلاني براررده ه چون کردار ۲۶ 
شایسنه نداشست رم عزل بر او کشیده آمد و حسشس برادر اورا بمر ی برد اشتخد ء هذچا زرد 
فراییش نباد و (بوند ۳۷ عزیز برشمرن * زمانه بر مراد او خرامش نمود ر روزکار به ناگی در آمد و 
ازاءزونیی باد ؟ هوش‌ربا ی دینی کانیوه شد » با سلطان بهلیل کارزار کرد و «زیمفها یافت + ساطان بهلول 


باربلک ۳ خود را در جوند. ر کگداشت و حکو مت [د ری ددو باز؟ ردید * و جون ساطان لول ل ۱ گرد 


سر بس:[ .من | ورنگ بیع ء و جا ی ب-ادان سکخدر و فرار گر وس * ساطان حسیری باتفاق ۳۹ لشگرها گر 


فراخم ۱ رد * جذد بار بدهلی ( ۳ ح<کوه مش شرفیان بدو سيري ٩‏ 


-- 


( ۱) #*+چاین ور سخ] + و ور دیگر توارییز"حمد شاو - و این درست باشه ‏ ( ۲ ) ۵مچاین در سخا | 


( ۴۳۳ ) 
و 
صو یه اد و ‌ 
1 ز ام دوم - درازا از سر رار گورگهپور ۳ ددوج صل و سی و پذ‌کروه ِ بیدا از ست ی وا ۳ سدهپور 


صوبهٌ ال آباه صد و بادزد؛ #۷ خاورروبه با 7 شمالی 5و ۰ جدوبی مازلگ‌پور - ری فوج* آب و هوا 


گر ي * زمسئان و تابسنان نزویلک باعندال * بزگ رودبار سرو وگهگهر ر سني کودی *# در زره 

0 لخفستیی گوناگون آد ی جادوز ددید آید و شگفت بیکرها نمودار کردد * کشت و دار خوب شون خاصه برنج 

سکهداس و مدکهر و چجم‌ذود - در سعیدی و نارنی و خوشبوي و گوارا! کم‌همنا ۰ شالي سه ماه 

پیشتر از هم جاي هدف‌وستان بکارزد » و آغا تن شرف سیلابا ۳ سرو" و و گوگه ر برخیزد و پیش 

1 ۳۳ بارش آب زمبی ر فروگیرد ۵ 9 هرچدد او راید ۳ شالی نیز ز بجاای و دراز گرد« 4 رجوش‌سيابي 

پیش از خوشه گرفة نی شود زابود گرد د 0 و موه شکار گونا کون « کارمیش 2 راد ی فراران * و چون 

۰ آب دشری را فرو گیرد جاذوران به پشیا برآیند و مردم «چانشکری عشرت اندرزند * برخم حاندار روز 
ور هت تشز ی‌گرایه و دم برکشد » 

آوده از بزف شيرهاي هدند - طرل‌عد وهزده درجه و شش دفیقه- عرض بیست وهشت درجه 

و بیست ردو دفیقه * پپشیی زمان بدرازا مد و جپل و هشت گروه و دنا سی و شش آبان 


بو * | زد ری معاییل باستانی برشمارند ۷ 0 شهر خاك‌بیزی فندد و طل برگیرنه * بنکاه راجه 


سس 


۱۵ رامچندر بود - ۵ ر دوز رز دیا و صأذرو؛ وع معنوی ر [ با ری زشونء ور فراهم داشت * بی پر کروهیع 


شهر دریای گهگهر بدربای . سرو دجوسئه بایان ۹ بکدرد #۷ و اپری ردو تب + بزرگ ساخنه ادف شش 
و هفت گزی اور خوبکاه شیت و سك پیمبر پندارزه و دیوافساذما برخواننه # برخ بر آنکه 
نا رسمیا ی روز ار بر کذاره شد - فووا حقابق بشعر هندي زبان ۳ را؛ دکار ت 
مسعوث و رجب ساار تن [سوق؟ ۲ عامیٌ هند از پجروان احه‌دی کیش فراران اعنقای کنند و از 


زرا علمپا پرسازز ذد و |اجمنا آراینه ۷ لخسنبری خویشاوزد سلظان *جموی 


غزنویاست - نقد زندگي بمردانگي سپرد و جاوبد نام برگداشت + دومی پدر سلطان فجروز مرزبان 


ف 1 ر آراسنگیی ظاهر زیکنای يي الدرخت س 





(۱) [ گ ] کوه سده پور ثا صوبه | ( ۲ ) امروز مشهور بگومتی ۱ 


) ۴۳۶ ( 


رتست 


عم مِ ر .۰ 
۱ : ۳ 2 آنب ند ۲ بجوش آررند ) - اناد 
سرب - مشلک - فطاس ‌ عفر ب خولس ( ترش است از ِ- «رج و جمو ۰ج+وش رد - رد د8 ۰ 
,نجبیل - فلفل دراز - رودنگ ( هندي *جینهه گوید ) - تنگار ( هذدي ساکا نامد ) - زرنباه ر هذه 
کچور وید ) - موم - بشمینه - جولین آوند - پاز - جره - شاثجی سیاه - باشه و جزآن # در بپا درشت 


آبفته ار سفید ورنگه - کپربا - ثملگ -انگوزه - زپور - شپشه و گلیی آوند برگیرنه ه .  (‏ . 0 
نیمکار نامور فلعه ایست - بر برسدش‌حا رود کودي زد او برگدرد و فراوان بشانه در گرد 
او * و حوضی است دب برهه‌اورت کذد دام ( بعام با و سکوی را و های خی ر مبم و الف و فح واو و سکون 
را و فلع تای نوفانی و ضم کف و نوت خعي ۲ دال هندي ) آب از درونه چنان برجوشد و گردش 
۳ آدعی فروشدن زد وائد و هرحه درو (زد [ زدد بجرون اودن « دران نزدیکی کو_عاست سرچشم 
تنگ آبر که بگودی ببونده يلك گز پنپا و چهار انگشت زرنا « برهمفان افسونپا برخوانند و پرستشگري ۱۰ 
نماینه * از ریگ بصورتٍ مپادیو پیکرء بدید آید و زود نایید! گردد - و هرچنه برزم و جزآن 
ازدازند اثر ازو نماند * و سرزمین است آذرا جرام (متي خواندد ( بقده جوم کی و را و الف و فا 
میم و کسر تای فوقانی و سکون پای نستاني ) در جش هولي شعلهٌ آنش !شود خود برافروزد و 
شکسی افزاید * 
لهکن بزف شریست بردنار دربای گودی ۶ سواه بس ولکشا # و شیخ مددا که سرد م را ۱9 


گمان و( مت بو ور الصا آسوده س 


دس سمسسسه 





سوزج کدی معدنل است - از دورد سنا کُوذا کون مرد م فرام 1 





کهبری فص [دست پرساجی دربایسنی - هم حدم د درکشدی ی دنه سک ۵ دور شحار ماهی ثمایند #۷ 


ای 


بلگرام دصوده ادسی خوش وا 5 بیشلره ریم ان حوش؛,م و سرود سر[ 3 و ورافجا جاهم اسسی 


هر 45 جم.ل رود آب ازو بر[شامد شناهاای وین رن منذظر افزا زارد دِ ۲ 


ی روا رخ و۳۳ ند بسن صوبه گراید به زم *دن ذن ببموده بلگ کرور و بلی رلی* 
و هعیان ۲ بل هرار و ۵ و هشکای بیگه # حمع بیست کروز و هیده الک و بلجاه و هشت هزار 


و صد و «عناد و دو دام * آزان مان هشتای وج الک و بیست و یک هزار و ششصد و بدجاه و هشت 


دام سیورغال 0 





بومی هعت هزار و ششصه ور چپل سور - و يكك تك و شصت و هست هزار و ۲۵ 


دویست و ! بدای بیاده * و بای و ده فجل تج 








() [ف ! ل س ) جوکه ] 


) ۴۳۵ ( 





سار اوه ۷۶ 


[ دسفور این سرکار در صلحلٌ ۲ گذشت « ۲ 
۳ 
بیمت و یک محل * یک ۳۷۰۳۰ بیس ٩‏ | 
د ۱۵۱۳۴۷ ۰ع نقدی * و ۱۱۸۰۲۴۸ سیورغال * 
ارام مخنلده ب ۰ س ۰* ۲۳ زچیر فیل ب 
و 
۰ سب *# 
اوده با حوبلی - ۲ محل * بگ ۳۸۱۴۹ بی ۱۷ « 
ی رن 

۵ ۲۶۰۸۳۷۷۱ # ۵ ۵۸۷۱ |سغ * زدارار و کدبی * 
۰ س ۰ ۵۰۰ پ * 

۰ ِ ۰ ۶ ی ۲ م2 
اندوق‌ها - قلعهٌ ازخشت بخنه دار * بگ ۲۸۲۰۳۷ ۰ 
د ۱۳۹۸۷۳۴ ۶ ۵ ۷۳۱۸ سخ + لیس * ۳۰ س * 
۰ ۰ ۷ ب # 

‌ 
۳ م۲ 
ابراهیم ابا #ٍ بگ ۱۳۳۸ بس ۸ + ۵ ۱۷ع(۵عرع * 
۱ ۰( ۳) 
و ٩‏ ۱۰۳۸۰ سخ + الصاري * 
+ ۵ . هم ۳ 2 
انیونه - قلعهٌ از خشت بخده داری * بک ۷۴۰۹۰ * 
د ۱۳۹۸۴۷۰ + چوهان دومسلم « ۰ ص * 
ِ ۰ سب * 
" چ ص__ ۰ 
چهم رده # پک ۶۲۸۱۰۸۵ ۵ ۰۶ ۱ ۰۱۴۲۱۶۷ ۵ ۳۸۸۸۵ سخ * 
راجیوت باچهل وگهلوت و ۲۰ س » ۵۰۰ ب « 
بلیری - فلع از خشت «خنه دارد + بگ ۱۵۸۵۹ * 
مه + د ۸۱۵۸۳۱ ۰ "چگولی + ۵۰ س + ۲۰۰۰ ب * 
ت‌ م۳ ۰ 

بسودهی + بک ۸ + ن ۵۰۵۶۷۳ # ن و | مدع * 
و اچگونی ۰ ۰ ۳ س * ۰ + ۵ تب « 


تهانه بهدانو ٍ بگ س.بم بس ۳ج د ۴۳۷۵۰9 « 


۰ د‌ِ » 
د ۳۷۱۷۳ سخ + چخولی ۶ ۱۰۰۰ ب * 


بکنها هو بگ |عععر و و ۳۸۵۰۰۸ و 9۰و صخ و 
"چوني ۰ ۰ ۵ ت‌ِ 6 
در باباد - قاعه از خشت بخلده دارد # بگ ۶ ۶ ۶۸۷ 6 


ی 


د ۵۳۹۵۲۱ * ۵ ۲۲۷۱۸۷۱ سخ * راجدوتی چوهان 


ریکوار » ۱۰۰ س ۲۰۰۰۷ ی » 
اه ۱ ۱ ۲ 
ردرلی - فلعهٌ ار خشت بخزه + بک هدس و 
٩ ۸ ۰ ۵‏ د ۲۱۶۹۰۸۳ سخ * راجیوت چوفان 
و دس ۶ ۶ه س * ۰ سب #۶ 
سپللک - قلعهٌ از خشت بخته بٍ بگ ۰۷۱۰۷۱ « 
‌ 


د ۶۷۳۳۳۰٩‏ # ی ۳۰۰9۵ سخ و راجیوتی 
ریخوار « ۰ س * ۰ ب ٩‏ 


3 . ۶ ۰ ره ةَ« 72 
سلطا پور - فاعه از خشست ده سً بک ۳ ۵/۸ ۷ # 


د ۳۸۳۳۵۳۰ * ۵ ٩۸۹۱۷‏ سخ + اچگوای « 
۰ ۰ ۳۳ ص ۶ ۸ فدل » ۰ ب ٩‏ 


سائن‌یوز - واعیٌ از خشیت ره # یک عره ۰ ج 
۵ ۱۰۰۷۴۱ ۱ + د ۱۰۹۷۸۸ سمخ + بیس نوسسلم 
ص 
و ی ۱۰۰۰ 

چگرني جوسی ه ۳۰۰ س ۰ ۰۰۰پ ه 
سپمه (؟) و بگ ۵۱۰۴۷۸۰ ۶۱۱۰۱۳۹۳ ۸۷۲۰۰۵ مخ و 
راجدوت ۶ ۰ س + ۰۰۰ | ب # 

‌ 
سرواپالی « بک ۳۱۰۳۳۵۵ وان ۱۰۷ ۷ع مغ * 
بچگودی * ۰ » و | ب # 


2 ۱ 
سک رکة چٍ یگ ۳۷۰۳۴۱ ۶ ه ۱۳۷۱۳۹۵ ۱* د ۱۹۵ ۳٩سخ ‏ 


انصاری ‏ ۰ س ۰ ۱۰۰۰ آب » 
کوارحه * بکگ ۶۷۱۱۵۸ ۵ ۰۳۷۷۳۴۱۷ 3 ۳۷۸۳ سخ و 
ربخوار + ۵۰ س ۰۷۰ ب * 


کشنی - فلعهٌ از خشت بیع چ بگ ۳۵۱۷ و 


۳4 ۰۰ 





: ) ۱ ]#چنین در [*] #ور جدد اون کهذی زنارد ار ۱ ۱ ۳( ۳03 اتصاری - سوار وپیاده در پرکنه اسهر ٩‏ مندرج است 
( ۳ ) در چفد لسخه رودولی ۱( ۴ ) ۵*چنین در[ ۳۵ ] + [۱]جوشي » در ویگر سخها نیست ! (ه ) دراکثر 


سخ) سرکة | 


) ۴۳۹ ( 


و ۱۳۳۹۲۸۹ ع و ۱۳۳۸۶۷ سخ ۶ راجچوت * 
س ویل « ۰ ب # 


منگلسی و یگ رع ۱ با ی هب۱۳۹۰ ۰ 


و ۸۱۵۰۱6 سخ * سوم‌بدسي+ ۲۰ س و ۰۰۰ ب # 
دی دور * یک ۵۱۹۷ * ود ۳۰۸۷۸۸ ۰ ۲۹۰ مخ * 
ی 


, بل 
و ُ ورد 9 ن 
ادوام متفرفه ب ۵۰۰ ت » 


ی 





سوار کورکهپور * 
۱ دسئور این سریار ور صفحن سروس گذشت + ] 

دس و جبار معل ۷ بگ ۳ ببس ۱۳ ۰ 
د ۱۱۹۲۱۷۹۰ نقدي + و ۵۱۳۳۵ سچورعال * 
اقوام مختلفة * ۱۰۱۰ س * ۲۳۰۰۰ ب # 
(تروا - قلعهٌ ازخشت بخنه ب بگ ۳۳۰۵۲ * 
ن ۱۳۹۷۳۹۷ »ای ۷9۳۵ سخ * الغان میانه » 
۱۳۹ 
انهول ٍ بگ ۴ ببس ۷ج ۲۰۱۱۳۰ و۰۵ ۱۷ ۲سخ * 
بسیدی + ۶۰۶ ب # 
بنايكک‌پور - فلع از خشت بخنه دارد * 
بگ ۱۳۸۵۷ بس ۷ ب ی ۰۰۰۰۰ و راجیوت 
سمورجبنسی + ۰۰ س » ۰ .۰ 
بانج بارده یگ ۱۸۸ ٩‏ <دع(9 | ۶ اع #راجیوت ۰۰۰۷ ۲ ب * 
پمنوا باربه * بگ ۵ ۳۱۰ سس ۵ ۶ د ۵۵1۱۶۰] * 
سین 4 ۲۰۶ ب # 
تیل‌رور + فلعةٌ از خشت بخده و اری * بگ ۱۰۰۵ 
بس ۱۷ ۶ د ۴۰۰۰۰۰ ۰ راجپوت سورجبنسی * 
۰ ی * ۳۰۰۰ بِ* 


جلویاره - فلع از خشت بخده د ار * یگ ٩۵۳۹‏ 


بی ۱۳ + د ۲۸۹۳۰۲ و راجیوت ‏ ۲۰۰۰ ب * 


۵ ربا با 2 وافه ازخشت بعده دارد بگ ۳۱۳۵۷ 
بس ٩‏ ۱+ ۵ ۱۵۱۷۰۷۸ + د ۵۰۱۷ سخ > بسدن ۶ 

۰ س + ۳۰۰ ب # 

دیو(باره و وله - ۲ عحل « بک |٩۱ ٩۳‏ سس ۱۷ * 
۵ ۷۱۷۸۲۶۰ + لسیی #۶ ۲۰ سس 4 ۰۰ - ۳ بت 
یگ س۸ع۳ بس ۱ج ۵ ۱۱۱۸۰۷ ۰ 


رهلی * 


۵ ۲۰۸۷۳ سح ۶ راجچوت بسین + ۰۰۰ ۱ب ۰ 


رسرل‌پور و گبوسی - ۲ معل مه نگ ۰۲۰۰ 


و ۱۳۳۲۰۳۰ و سوم‌باسي و هبو 

رام‌کذه ودّوری ۳ سل + بک ۱ ۳۲ ۰۷ ۱ * د ۶۸۵۹۱۶۳( « 
سوم بنسي داخل بنايك‌یپور ء 

گورکهپور را حویلی - فلیی از خشت لبخده دارد 
برکنار آب راپتي « بگ ۱۳۷۵۷ بی ۸ ۶ 

د ۵۱۷۳۸۵ 9 ی ۹۱٩‏ سخ * سورجبلسي * 

۰( ی # ۰۰ ۲ تب 8 

کد لا - وله از خشت ۳ و ار * بگ۰۰٩بس‏ !۰ 
و ۰۰۰ ۰ع| + لسونی #۶ ۳۰۰ س + ۲۰۰۰ ب # 

کهلاپاره - فلعةٌ ار خشت بخنه وان * بگ ۱۱۰۱۲ ۰ 


۵ ۱۶۲۵۸۶۵ ۶ بلسی * ۰ ۲ س * ۳۳ ب نو 


مهولی - فلعهٌ از خشت ل(خده داد« بگ ۲۵۲۳ ۰ 


ی 


د ۱۱۸۲۳۵۰ و بسین + ۲۰۰۰ يب و 

مد وه #۷ بگ ٩‏ ببس ۱٩‏ + ۵ | ۶۵۲۳۲ > 
سوم باسي ۶ ۲۰ س ۶ ۵۶۰ ب * 

مخقله و بگ. ۱۳۵۹۲ پس ب ۶ ۵ ۵۱۰۰ و 


1 ج رم اي ماش »۳ 
محر 2 (ی:۸۶ - ۲ معل - قلعة از حخشستا 
3 دارد و بگ هر 0۱۳۵۳۵۸۵۵ 


د ۱۱۷۷۱ سخ ب بسین بیس * ۲۰۰۰ ب * 


‌ 


ر ۳۷ ) 


کار داد * 
سر در دج 
۱ دسذور ای سرکار ور صلاییژ وال کر گزشت * 1 


| | محل* بک 


د ۶۹۹۶۸۲ سپوغال و اقوام کخنلفه + ۱۱۷۰ س * 


ی 


۵ بس ۵9۸ ۲۱۱۳۰۵۲۵ نلادی * 


» ۰ ۰ ۳۶ | بت دِ 


بهرايم با حوبلی - - قلعةٌ از حشسا وس ۲ 
کذار دریای سروء « بگ ۱۱۷۲۳۱ ۰ د ۱۱۳۹۱۲۴۱ ۰ 
و ۶۰۲۱۱۱ سخ + راجدوت + ۷۱۰۰ س + ۵۰۰ ب * 


۲ ۱ 
بپه و بک ۱۳۱ * ۵ ۳۷۱۳۵ ب کیده + هه ی *# 


قلعه از خدشی لخنه د| بک ۵ | ۵۷۶ | * 
مور ی ۹ رد * ؟ 
| ۳ ) 
و ۷۰۷۰۳۵ * ۵ ۱۹۰۱ سخ + ریکوار - بيالي ۷ 
"و طایفةً بسین * ۰ س + ٩۰۰‏ ب ۰ 
دانگذون # بک (۱ ۸۳۶۳۲ ه ی ۷۱۳ ۵ ۰ع۳(ع ۷ جنوار * 


۰ ۲ تب 
۰۰ ۳ بب #۶ 


رحپت * بگ ع۰۱عر بس۱۱* ۵ ۱۱۹۷۸۰ ۶ جنواره 

9( 
سنچپولی ۶ بگ۰ ۱ 4۱۲۴۸ د ۰۸۷۷۰۰۷ راجدوت جنواره 
سلطانبوره بگ ۰۵۸۱۳۴۷ ۵ ۱۱۰۰۱ ۱+ جنوار ۷۰۰۰به 


نخرپور- فلع ازخشت بخده وا ی « بگ ۰ ۷ # 


۳۱۵۷۸۷٩ ۵‏ * د ۵9۰۳۵ سغ » ریکوار + ۱۵۰ س * 
۰ ۶ ۶ ۲۳ ب 8 
5 ۳ مت ۰ مٍ 
فیروز آبال - قَاع ازخشت بخنه دارن+ بگ ۱۰۸۱۰۱ » 
0 ی 
د ۱۳۳۰۷٩‏ و د ۶۱۰۷ سخ » راجدوت نودور > 
۰ س ۰ ۷۰۰۰ ب ۰ 


ف‌ ۰ 2ج ۳ 
قلعه نوا که + یگ | ۷۱۰ ۱۶۱۷ * د ۱۳۶۰۸۵۸ ۳ ب درف « 


۰ س ۰ ۰ ۰۰ | بپ # 


,ونسا - له از خشت پخنه وان ب بگ ۲۸۴۸٩‏ 
بس ۱۷ * د ۱۳۱۵۰۵۱ » د ۲۱۳۸ سمخ بیس ه 


۰ | س 6 ۰ اب و 





سرار خیراباد * 
[ دسئو ابن سرکار ور صلیس ۳۵ گذ‌شت [ 
۲ *عل * بگ ۱۱۸۷۷۰۰ بی و ج و زر۳عصردس۴ 


نقدي # ۱۷۱۳۴۲ سیورغال + اقوام مختلفه » 
ای 


۴ ۱ سس * ۴ سب « 


برورانچنه ؟ چ بگ ۰ ببس ٩‏ ۶ ۵ ۴۳۳۵۳۳۷ » 
ی 


ده ۹ سمخ + راجیون و زاردار + ۵۰ س * 
۰۳ سب # 
و 2 3 
بسوه - فلعه از خشری بخنه دار « بگ ۱۳۵۱۱ * 
۳ 


۵ ۳ ۵ 1 ۱۰۷۹۱ سخ + راجدوی 
باجمل * ۳۰ سس *# ۰۰ . | ب # 


۳ 
پایه بک ۷ #۶ هد ۱۸۳۴۱۲۷۰ * د ۳۷۹۳۵ سخ # 


ِ 


دی ‌ ۰ ۰ ۰ 
]سب + ۳۶ سس ۷ | پ * 


بار * بگ ۵۱۱۵۱ * د ۱۱۹۱۲۳۵ ۶ ۵ ۲۹۴۸۸ سخ » 
(۳) 
آسنین ؟ ۰ ۲۰ س * ۰ ب * 


رک قوام متفر 
بسرت * ! ۳ ۷۰۰ * ادوام منفرفة + م۳ يپ »۰ 


رورا - قلیه از خشت س۳ 3 دارد «ٍ بگ ۸٩۷۱‏ 


۳ 
# و ۳۵۴۳۰ * آشدین ؟ + مه س ۶ 


(س ۱۸ 

۳۵۰۰ پب « 

پمرا یگ ۰ ۵*۶ ۲۷۱۰۹۱ ۶ باچپل + ۲۰۰ ب ه 
۳۱( 

برلا # یگ ۸۱ (س | ۵۶ ۱۶۸۲۰۲ آغلین ؟ +۰۰ ۲ب 

چپذیابور هبرگ ۰ 3 1۵۷۱۴۱ ۱۷ * ۵ ۰۹۴ ۱ع سخ و 


9 
راجدوثت در > س # ۰ ه وا ب‌ ۳ 





ر ,) همچنین در اکذرسخها + [و] کمیر ۱( ) همچنین در[ و ف ] ۶[ ۱۳] های پنتط و 


( ۳ ) ور سا آمسننین پا آسین پا آهین یا آهنین ؟ ۱ 


) ۲۳۸ ( 


خدرآبان ر حوياي ۲ معل ول از ۳ 


پخنه داد * بک ۵9۰۷۳ بد ۲۱۷۱۱۲۳۴ * 


و | ۱۷۱ سخ بزداردار + «ه س ۲۰۰۰۰ ب * 


برانوی. قلعهٌ از خشت خده دارد ٍ بگ ۲۱۱۸۰۴ * 


نسوس ای ۵۱۰۷ سخ + سوم‌یسی * 


۰ ۲ س # ۰۰ ب #* 


سرق # بگ 1۸۳۳ ی ٩ # ۲۳۹٩ | ٩۸۳‏ ۸۷۱۲ سع 7 


چوهان * ۰ سس * ۰ ۰ ۵ ب ۷ 
صوریور # بگ ۸ ۰ ۳ | # ن ۵ ۱۱۷ ۶۸۳ ۵ | ۵۵۸ | مخ # 


چدوار باجرل ب+ ۲۰ س * ۵۰۰ پ * 
از خشت بعنه دار * 


ی 


گویامو - فلعهٌ 


یگ مسب بس ۵ جو ووعر۰ ۵۱۳ » 


8 
و ۶۳۷ ۵٩۳‏ سم #۷ راججوت کوار ۰۰| س # 


۰ ۰ ۰ ۳ بت ۶ 
۰ 


کبیری - قلعهٌ از خنست دخده داری « بگ ۸ ۱ ۱۰ ۳ 5 


ن ۳۲۵۰۵۳۲ « ی ۳۳دهد سخ + بسن 
ر. ۳ 
راجدوث جچدوار + ۶ ص ب* ۵۰| پ #۶ 
کپیری‌گته - از فلاع معتبر هندوستان است - 
و شش قلعه دارد باندگر معاصله آزان ٍ 


از حستا و حوده بر آورده (دل # 


بگ ۲۳۰۵۲ بس ۷+ د ۰۱۸۳۹۳۲۸ بیس 


پسون و باچپل و کهنه ۰4 ۳۰ س ۵۰۰۶ | ب #۶ 


#۶ ۳۶۷/۳۷ ۳۷ 


بگ همه بس !٩‏ * 


(ر ۳ ) 
آسدن #۷ ۰ ۲ سس # ۰ سب و 


کم ری« 


کپانکت مو و بگ ۳۰۵۸ بس ۱۱ * ۲۳۵۱۵۹۱۵ و 


|دوام منفرقه * ۰۰ع پ ۶ 


س‌ 





( ۱ ) ۶*چنین در [ لضش۳] + [ لف۱ ] راجووت بسین و کوار ا 
( ۳) شف در صفحعه ۷ تمبر ( ۴ ) ۱ 


حدوا ٍ نقط + در[ ۳۱ لف ] نیست ] 
۳ دام نق‌ي - و همین عدد بیگها ۱ 


(هریور ه بگ ۶۳۰۲۹۶۷۱۵۸۲۰۸۲۸۸ ۰۱۰۷۱۵ ۲صنه 
سب 
زناردار و ۵۰ س » ۱۰۰۰ پ « 
ميي هژر و بگ ۷۱۰۱۱ «۵ 2۲۱۱۳۱۷۹ ۲۳۳۰۵ مغ ه 


راجیوت باچپل ه ۳۰ س + ۲۰۰۰ پ و 


0 از خشت اخیهة ۵ ارد * یگ #۰۷۷ 


س 


زر گرا 
مر 
پس ۱۸ و ۵ ۳۵۷۱۱۰۵۵ + د 11۰۵۵ مخ * 

اددر چ ۰ ۰ | ص * ۰ ۰ ۵ | 


یا 
زناردار ۰ ۰ سس ۰ ۵۶۰ ب » 


سوار کنو ه 


۱ دسئور این سروار ور صلییخ سس گذشت ۶ ] 





۵ سعل + بک جعرپا سس بس ۱۰۵۴ ۸۰۷۱۷۱ نقدی و 
د ۵۷۳۵۲۹ میورغال ۶« اقوام مختلفة ‏ 
‌ 


۰ ۳ سس + باس فیل + ۸۳۳۵۰ بت * 


ابيلبی- فلع از خشت دعده ۵ ارد * یگ ۶۱۱۷۳۸۱ 
ن ۰ م۸ع(۱ ۳۰۱۷ چ ی ۳۰۰۳۱۷ س # انصاري یب 
ی نک ی مدا من 

آنام_فعلة خشلجی وارد * بگ ۵ ۵۵۹۱ ۲۰۱۳۳۷۲ 9 


۵ ۵۳۷۶۷ ۲ سخ ‏ مان ارت ۶ ۵۰ س ۳۰۰۰۶ تب ۶ 


(سولی - فلع از خشت بخنه داری - برکنار درياي 
۲ ور 0 3 
لودری > یک۰۱۳ ۱۷۰ | + ۰۱۶۱ ۳۰۸عجد ۲۱۶۰۸۶۲ 


یی این سای این 

ک 
اسدون و بک ۵۷۷۲۳۱ و ۵ ۸۳۰۱۲۳۵ 9 ۵ ۱۳۶۲۱ سمخ ۶ 
بیس چندیل ء ۰ س + ۵۰۰ ب ۶ 


۳ 
اموها ر یگ ۷ ۳ د ۱ ۵۰٩٩۹۰‏ # آاغند » ۰ ۳۶۰ ‌ِ» 





( ۲ ) **چنین در [ ض ] * [ ۶ ] . 
(۶ )[ ة ض ] 


اولچه‌کانو + بگ ۰۳۳۱۲۲ د ۳۱۷۹۵۷ + بیس وه 


۰ س ۰« ره 

بلگراذو فلع از خشت بخدع دارث 7 ۱ 
۳ 

ده ۵۳۳۴۱۱۳ ۶ ده ۳۵۱۸۹۲ سخ + سا ان 

و دس ۶ ۲۰ صس ه ات 2 

بنگرمو" - فلعهٌ خشتیی «بگ | ۳۱۳۳۹ #د ۳۸۰۲۱۲۲ ۶ 

ِ د ۱۵۱۳۴۸۱ سخ « راجیوت گهلوت » 0 

بجلور ۰ یگ ۸۰۵۸۱ ۶ و ۳۵۰۵۰۴۷ د ۱۳۱۷۱سغ * 

چوهان وچ ۳۰ س ء ۱۰۰۰ + 

باری # یگ ۸۶۵۹۶۴ و .... ۵ ۱۳۸۳۴۷۹۹ * 

د ۵1۰ | ۵ دیرخ # (جس ۰ ۳۰ س * ۰۰۰ | ب ‏ 

بپریمر ۰ بگ ۱۱۴۰ بس ۳ و د ۲ ۶۰| ۵٩‏ #۶ 

بیس + ۲۰۶ س * ۵۰۰ تب *« 

ینگوان ۰ یگ ۷ ۲پعاس ب د ۲۰۷۳۳ ۶ ۲۷۳۰۵ ۱سخ ه 

بیس + ۵.۰ ب * 

بنپولی ۰ بگ ۹ ۶ ۵ ۸۱٩۴‏ سخ و ی ۳۰۱۹۱ و 

راجبوت و جت ‏ ۲۰۰ ب وه 

پنی « بگ ۵ 3۶ ۳۷۱۷۸۰٩‏ ۰ بیس و ۳۰۰ نب 

پرسندو بگ ٩۱۱۱‏ ۶ د ۲۳۷۵۳۷ ۶ راجپوت وكپنبي» 

۰ب 

بان « بگ | ۵۷۱۲ ۶ ۵ ۵۵ ۱۳۶۲ ۲ ۳ کنبي # 


۰ ۶ ب ۶ 


اقب 
پاراشکور ۶ بگ ۱۳۵۷ ع و ۱۳۵۳۶ ۱ج زناری ارب ۳۰۰اپ * 
چ‌لوتر + بگ ۱۱۷۷۴ ۵۶ ۱۱۳۳۱۷۱ ۵ ۴۴۱ | ۲ سغ * 
چندیل ‏ ۰ ۳ سس # ۰ ۰ ۰ ۳ ۴ 


دیوی - فلایه از خشت بخده دارد چٍ یگ ۸۸۱۳۸ ۰ 


را 


٩۵‏ ۷ 3 ۱۷۴۲۰۷ سخ ه راجیرت و 
۰ سس * ۶ ۰ ۶ ۳ ب9 
4 
د#ررج؟ه بگ ۴۶ (س ٩‏ # ۵ 1۸۹۵۳۲۱ ۶ بدس « 
ِ« س ۰ ۰۰| تب و 
#7 
۵ در # بک ۱ | 4 ی ۷۳۷۳۳۷۲ # راجدون ۵۶ س و« 
سّ و 5 ی مهو 
رن برلور - وی از خشت ۳ ار ۷ بگ ۰ ۷ 
د ۲۳۲۵۹۸۸۵ + د ۷۱۲۲۵ سغ «بیس و زناردار » 
9 سس #* ۰ ۰ ۰ ۳ ب و 
5 ‌ ِ ری مه 
رام‌کوت - فلیةٌ از خشت (کرد دارد بگ ۰۱۷۹۰ 
و ۲۱۸۶۹٩‏ + راجیوت » ۲۰۰ نب ۰ 
سنذپله -فلعةٌ از خشت اخته وارد »ٍ بگ۳۱۳۷۰۰» 
د ۶۱۰۱۳۳۱۲۸ ه ۵ع۳ ۸۳۷۲ سع # گهلوت و باچرل ۰ 
۶ ۰ | سس # ۰ ۰ ۰ ۵ تب 9 
3 بک 
سای بور * بیس ۳٩۸۳‏ دص ۵ | * د ۲۳۱۳۵۳۸۸ # 
د ۲۷۷۳۲ سخ هو راججوت چندیل م ۰ س » 
۰ ۰ ۰ | ب # 
سررسی بگ ۳۵۷۱۰ ۰ ۵ ۱۳۳۹۷۱۷ ۵ ۵۷ اسغ چ 
جندیل راجدوت +* ۴ س * ۰۰| ب * 
سای بوره یگ ۱۰۱۰۰ ۰ و ۰۱۰۳۸۸۰۰ ۵ ۱۰۱۹۳ سغ ب 
۳۳ 
بیس زدردار » ۵۰ س * ۲۰۰۰ پ » 
سالی+ یگ ۱۳۰۱۵ ۰ د ۱۱۶۷۰۷ * ۵ ۱۳۰۳۱۱ مسخو 
راجیوت + ۱۰ س ۵۰۰۰ ب » 
(1) ر ۱ 
سید‌هورو بک ۷۶ 9 د ۱۱۳۲۸۱ ۱ ۶ ۵ ۳۳۰۳۲ سبح و 
۱ ۲) 
افغان تداری و راجپوت ۱۰۰۶ س ۶ ۱۰۰۰ پ ۰ 
سید‌هویوره یگ ٩۳۷۱‏ بش ۳ ۶ د ۵۰۵۰۱۸ ۶ بیس ۰ 
تن پ 


۰ سس ۰ ۵۰۰ ب و 





(۱) [ ض ] .-یدپوره [ ف‌ال ] «یویور + [ ۳] شیوپور | 


()[:] داری ٍ نقط » [ ل ] نيازي ۰ 


[ ف۱] بیازی يا ببازي ه [ ۳ ] ماری « [ ی ] افغان فقط ۱ 


) ۴۶۰ ( 


سندیعبگ ۷۸۵4 بس ۱ ۰ ۳۱۲۳۱۳۵ ۱۳۵۰ ۱۳۷سخ* 
راجدوث « ۰ ۰ ب #* 
مرو * گ ۵۵۷۱ » ۵ ۲۳۱۰۳۱۱ * ۵ ۲۸۵۸ سح ۰ 
راجیوت و کهنبی ه ۱۰۰ پ » 
و ۰ ۲ مه م۳ 
قلیی‌پور- فلع از خشت اخنه وارن+ بک* ۱۱۸۳۰ ۰ 
و ۳۱۱۱۴۴۰ چ ۳۷۱۴۴۰۵ مغ ه شییززان‌ها 
و راجدوت 4 ۲۰۰ س * ٩‏ ویل ۰ ۰۰ ب # 
ق این 4 ۰ ۰۰ 
حپور چور ی ب لگ ۱۰۵۹۵۲ * ۵ ۱۱۷۱ 
د ٩۵9‏ سمخ ه راجدوت و چندیل ۶ ۱۰ س » 
۰ ۵ بب 46 
یف 
‌ِ 1 ۰ 8 ۰ یی ی ۹4 
ده انبینی - قلعه ار خشت بحدهة دارد # و 
۶ ۲ 
۷۹ و و 0۱۸۰۰۰۰۰ راجچوت بمن‌گولی * 
۰ ۵ ۳ سس 4 ۸ فیل ۰ و ب # 
‌ ۶ ره و م4 
کرسی - قلعة ار خشت بخده وارد * بک ۸۰۸۱۷ ۲ 
۱ ۳ 
ن ۱۹۳۸۱۶۶ | * ۵ ۱۳٩۹۱۹‏ سع ب راجدوت * 
۰ سس # س فیل #د ۰ سب ه» 
پن مي و 2 2 
کاکوری - فعامٌ از خشت بخنه دای « بک ۳۱۵۷۳۶ > 
و ۲سعرع۱۳ ۱ وان ۰مععر | سخ ۰ راجیوت 
لد » ۰ ص # ۰ سپ # 
کهدی ی ٍ رگ ۰۲۲۳۰۰ ۵ ۸۱۶۷۲ ۶ ببس ۰۰۰ اس * 
۰ سب * 
تن 
گهاتم‌پور # یک ۸۰ 6 ۵ ۳۷۱ ۶ زداردار + 
۱ و ب # 
کیجم اذدو *# بگ ۱۹ ود ۳۰۵۱۱ ی ۹۰عع سخ و 


جذدیل ه ۰ ۰ ۵ » 


مب 
گرنت! بگ ۸۰۳ع و ن ۳۳۶۷۱ » زارد ار ۲۰۰ پب 9 
۱ گ ۰ ۸ ۰ ۱ ‌" 
کونبهي * " ع(۵9 ۶ د ۲۱۷۰۸۱ » راجیوت ه 
۴ ۶ ب # 
۰ _ 
لکپذو با حوبلی بک ۱۱۷۲۴ ۰ ۵ ۱۷۴۶۱۷۷۱ ه 


۰ ‌ ب 
۱۹۵ ۲۱۶۱ سع * شیی‌زان‌ها و زدا دار و کاینه » 
( ۲۶ ) 
۰ ۰ ۳ س‌‌ ه ۵ ۵ گب‌ِِ ۰ 
و 
تشک »9 یگ ۱۸۹۶ ۱ ۶ د ۱۱۸۵۲۹ » بیس ۰۰۰ ب ه 
ملیآبان ۱ فلع زخشت پخنه دارد* بگک ٩‏ ۲ 13 | » 


ن ۱۳۵۰ ۷(عز * ن ۱۰۸۵۵ سخ + بیس ه 
( ۱۴ ) 
۰ س * ۰۰| پ » 
۱ 
ماود و بگ ۰۸۳۰۲۲ ۰۳۵۱۸۷۱۳۵ ۲۲۲۰۳۸۵ سمخ ه 
( ۵ )۲ 
ژخس #۷ ۳۰ س ۶ ۲۰۰۶ بت و 


موهان - ولعی ازخشت 6.1 دارد * بگ ۱۰۹۹۰ و 


و ۱۷۱۷۳ ۱۹ * د ۱۹۸۱۶۸۶ مغ + راجدوت بیس ه 
( عل ) 
۰ س * ۲۰۰۰ سپ * 
صورانو - قلعهٌ خشلییی دارد ٍ یگ ۱۸۸۳۶۷ + 


و ۷۱۹۸۶۶ | و د ۸۰ سخ ء راجدرن بیس »۰ 
( ع) 

۰ سس * ۰ سب ه 

مقیانو ٍ بگ ۰۱۴۲۲ ۵ ۱۱۳۹۱۱۳ ۵ ۳۲۹۰۰ سخ ه 
( ۷ ) | ) 


چ‌ 
۱ 


یه 2 ف‌ 6 6 
سوار و برنك » ۳۰ س + ۵۰۰ ب و« 


م‌ونه چ بگ ۶۵۰۸9۵ ۵ ۱۷۷۸۱۰ ۶ ۵ ۸۸۰۵ سخ » 


( ۳۶ /) 
راجدوت * مس ۵ ۲۰۰۰ پ و 


۱ 3 ۰ ۶ ده اب ۱ 4 
منوی ولیک از خشت خن دار بگ ۳۱۴۵۵ » 
د ۷۷۱۳۷۲ ۶ د ۱۳۷۷ مخ « مسدلمان و راجدوت * 


۰ ۰ ۰ ۳ لبه 5 
۰ 





ر ۱) [ ل ۳] گده اميتمي ۱ 


[ # ] نیت . ( ه ) [ 5 ] بنسی ؟ ا 


در دبگر سح | ذیست ‏ 


( ۲ ) **چنین در [ ض ۶ ۳] + [ ۱ ] گوتي بهمن راجدوت بهمنین ا 
(۳) [: ] خهراهی و رجپوت وه [ ۳] حددروای ٍ نقط * [ل ]رچیود وثط رن 


( ۶ ) در 


(۱ ) "*چنین در [ض :]+ نثط ۰[ ل ] سواره 


مکرایق » بگ ۱۷۹۵۹ * د ۵۷۱۳۶۰ * ی ۵۳۳۴۷ سخ »# هردردی * # بگ ۱۱۷۳۴ + ۵ ۳۵9۶۸ و و و۳ ۰ سمخ » 
تس 
راجروت بیس ۲ ۰۰۰ * زدارو ار * * ۰ سب # 
۲ ۱ نز 
هدجه _ فلعةٌ خشت دار + بک ۱۱۳۳۲۱ ب یهار * یک ۲ + ۵ ۳۲۹۷۳۵ + بیس ۰ ۳۰ سس * 
( ۲ ) 

د ۰۲۲ د ۱۵۰ سغ + بیس ۰ ۱۰۰ س ات 

۰ ب * (۰۰۰۰ب۰ب۰ب(ب(0لضحح_ٍ_۷ 


۱ 


صوبه دارا خلافت آگر؛ 
ار درم اقلیم - دراز| از گهانمپور ابازاتی ۶ لول دهلي صد و هفتاد و پم کروه - پینا ار قنوج تا 
چنديري مالوه * شرفي کهانم‌پور- شمالي درباي گنگ - جفويي چنديري - غربی بلول * فراوان 
رودبار درو - و کزان آن جون و جدبل * لخستیی از شماليي کوه آید و بسچ از حاصلزور مالود برجوشن 
و ك کاپي جورن درشود ِ ‌" جنودي حا (جا # در خوبیع 1۳ و هو کم همنا 7 کشت وتا گزین: 
گرناگون مبوه و گل درو * رو خوشبو و بف تنجول بس شایسته برپمرسن * خریزه و انگور بسان 
اپران و دورآن یدید این « ۱ 
آگره بزگ شهریست خوش‌هوا * درباي جوی تا پذي‌کرره مبانه گذرد و هر دو سو ولکشا کاخها 


5 از سرخ سنگ برساخت که جم‌اندید‌کان همناي ار نگذارند - از پانصد افزرن سفگیی کوشلت بشگرف 


۰ 2 ۰ ۰ ۰ 2 ۲ 7 
طرحهای بنگله و جر ات درو * نقاشان نادرهکار و پچکرنگاران نظرفریب کارذامه بر ساخته‌اند * بدروازة 


ی س‌ 


باخدرسو دو نیل سنگیی را بیابانان بس لیکو تراشجداند + ورباسنان دهم بود از بیانه - ساطان 
ت لودهحی پای: عستی گرد انید؛ #۷ گینی خد اوند آذرا برآراست و بیع‌مال شهر بردی کار امن ب 


۲ آن‌روي آب چارباع ۳۱ فرردس مكاني باد کار * راد له نگرندا شگرفناسة است - خوابکاه نیا و )جن 


ِ" ۰ ۰ س‌ِ : ۳ ۳ ۰۰ 5 ۱ 
۳ بردر ار * شیم علا الدییی #جذرب و مير رفیح الدیی صفوي ر بسیارء کارآگیان دراجا غنوده‌اند * و 


چ‌ 
دبای شهر ب ۳9 دربای جوی دهم است رنکده نام بزرف بیایش‌جای هدند * 


ی 


فلع پور ۵ بود از رداده سيکري 1 م دوازد؛ کرو یی دار[ اخلاوه « ۳ کشور خد| از گزیس ی شم‌رهای 
روز کار شد # سنگچی واعی اساس دافت و ده سکن ۳ پر دروازا او گت آورد * وال کاخ ۱ بادجام 


ی ی من تشه انس ی بر فا کود لدکی دوشست رصی| ۱ 
رسچد+ اکرجه دو خادة شاهشاهی و بد5ه بسیار بدل 9 که زر 4 72 ی تاه 2 مر رز 








۱ 


( ۱) [ ۶ ) مکرآیثه , ( ۲ ) در [ ۸ ] نیست ۱ ( ۳ ) چونکه نامهاي پرلاچان موافق حروف 


*جي مرنب است اول حرف دام این برگنه هاي هوژ باشد با باي حذادي ۱ 


) ۶۶۲ ( 


بادت * جمان‌دیدکان بدان نمط کم نشان دهند > پیوست شهر بزگ کولب اسمت درازده کروه و 


ای 


ور کدا آن حد‌دو عالم وال 3 و مذارب و جوکانگش برساخنه اذل دماشایی فبل دراجا کذدل 3 


7 
و ۱ ۲ 2 ۳ ۰ 3 
هر دو شهر بئوجه دیدی خد اوند کلم و ماش ممجری بافذه - و بسا هذربیشکان ر روز بازار * 
بیانه در باستانی‌زسان سنگ مصر بود - فلعه* دارد - بسا کاخ و تهخانه درر « هفوز 
مر م ازان دسمت‌افزار جنگ و مس اوئد یایند + و مداره ایست بس باند * کزیی اذبه پدیه آید 


ی ۰ ۳ ۰ ۰۵ 1 1 ب : ۰ 
و برخم از و (ی سیر افزون شود * شکر بس سعید سازند * حام است که باب آن ی سعیی را «وزند 
بل ۳ ۰ 7 ۰ 72 ۰ ۱ ۰ ۰ ءٍ ‏ ‌ و ۰ ۱ 
بلی سهر کم و بیش فرصیا بر بندند و انوا کذد ورد کویند ( ی ۲ ون 3 نج دال و سکون او 
۰ ۰۰ ِ و ۰ ۰ و ۰ ۳ ۲ ۹ ۸ ‌ 
و فام را و هاي مکنوب ) - و بدپگر ابا بسنگي ایدیرد - و بدورد‌سدها ارمغانی برذد * و نیل شایسنه ۱۶ 


٩‏ » ی ۰ م2 ۹ م 





دوه بوبم - در رو کروهوع او ۶ارس است آبآمود ,9 ژرفای آن دس نداذل * کان تشوی ۰۲۳ 





که رد شی‌ریمت برکدار دربای جوري *# و( بلکازیا درو # ار بزف پرسنش‌دها #۴ 

البی شم رسمت بر ساحل جون - خوابگای بسهارب ار نیکوان * جات گزید؛ شود * ور «نکام ۱۵ 
شرقجان بدهليی باج گذارد_ > - چون فادر خان ر دماع آشعت خودسری فرایبدش گرفستت سلطان 
هوشنگ از مالوه آمد و مانش داده بدو باز گذاشت + و سلطان محسمود شرفی از نصیرخان پور 
تادر خان برگر وت #* 

فنوج در باستان دار الملک هذدوستان بوق * 

گوالبار از نامور دزها وسنگیی فیل بر دروازه شگف‌افزا * و دران ولا عمارات فرماند‌هان « آب ۲۰ 
و هوا بس گزین * همواره خذیاگران جادرنهس و خوبروبان دلربا پدید آیذد + ر کان آهن درو * 

الور گلیم و شيشه فراوای برسازند * و در پیراته کای مس - فراوای سود دهد چنانچه از یک 


سس 


ری 023 سی و بلج سپر بدیدآید ومسعدن لشرهة پیز نشان هدنل لدکری فادد:منن (جاشن #۷ 


و نزد کوه ناردول چاه است - مردم بی|اجا نیایشگری نمایند - و چون ات آمایس با دیذه 


افند در برآمد آفتاب لب ریز گرده - و آب _ه رس بر گیراد * و در سنکهانه و ادیپور و کوت‌پونلی ۲۵ 


1 ۶ ۳ م ۰ 
کان مس # و در دصرد کا-وری حشمبای رن و کرم فراوان لد 


۰72 مُِ ۰ ۱ 
سیزده مرار و دویست و سه پرکنه بدر کراید * زمین پیموده در کرور ر هفناه و هشت للی 


) ۴۶۳ ( 


و شصث و دو هزار و صد و هشناد و نه بدگه و هز1۵ به 


ری ۲ بدعای هزار و سیصل ۲ جچمار دام ۷ ازانن میان رلی کرور و ددستا و یلک دزی و بد 


سسی ن س بسته. 


سرت 


چ ۰ <مع ب«جاه و چپهار کرور و شصت و دو 
بج زار و 


سوار و بم دب و 


هعداد و هت هزار و بانصد و هعنان ریا ه * دردست و بدسمت و یلی فد *« 





۲ آ گرد ۴ 


۱ دسذور ای سرکار ور صلایی ۳۵ گذشت 1 


ی و ۳ حول #۷ بک 6 ۲ ۰۷۳ ۰ | ٩‏ # نقدي 


ده ۱۵ ۱۹۱۸۱۹۳ * د ۱۵۱۷۸۱۸ سجورعال > 


ی 8 ( ۱ ) 
ادوام عددی ۶ ۰ص * ۰۰۸۰۰ ب * 


چم 04 
رد با حودلی *۱ ۹ (سه۵ * ۵ ۷۵۸ ۵ ۹عع #۲ 
د ۸۸۳۱۶۵۴ مغ + گور جت و لوده و عجرد * 

مر ۲:۵ نس # 


اناوه - فلع از خشت ؛خنه بر کذار جور * 


‌ حِ 


یگ ۱۰۱ ع(۳۸ چ و ۵ دسر 
و ۵۱۳۷۱۳ سخ « چوهان دبدوریک 
ریا 


زدارد ار ِ ۰ ۲۰ سس ملد ۰ ۰ + ۵ | نب بو 

۳ 7 
ارل # بک ۷ (س ٩‏ #۶ ی ۵۵۹۶۷۷ # 
د ۸۱۵۶۲ سغخ + راجیوت و زناردار * ۱۰۰ س * 


۰ ۰ ۰ | ب # 


) ۳ ( 


ارد:بی ۵ ۳ ۳ # 


#ٍ بگ ۲۷۰۱۷ « ون 
س 
د ۵ ۷۸۱ سخ * راجچوت زداردار و عیر5ه ۳۰ س * 
9۹ تپ 
۶ ۱ 
آون # بگ ۲۰۳۵۰۵ #د م۰۰۳۸ جی ۳۱۸۷۰ مخ « 
شجی:۱ هاچ ۰۰| ۵۰ ب # 
ِ سس 7 


بجوارة - فلع سنگیی ۵ارث و بگ مسب ب 


۵ ۰ | چوهان ۰ ۵۰۰اس ۰۰دون ب 
۰ ۰ ۳ ۰ م2 
بیانه [با حو بلی] - قاعه سنگییی دارن بگ ۲ععره۲۳ » 
۵ ۳ ۵ 01۲۳۰۵سخ+ اهیر و جت و 
۰ ۵ سس # ۰« ۱ بِ #* 
م72 
پاری* بک عز ۲۷۱٩‏ * د ۵۰۱۴۱۵۸ * و ۵۷۳۴ سغ » 
راججوت بدو ار * ۴ ۰ سس ند ۰ ۰ ه ۱۵ بت #۶ 
م2 
بم‌پوساور ۶ یک 9۹« ۳۳۰.۳۳۵ (س ٩‏ * و۵ ۰۵و۵۵ بو 
۰ لین 
د ۰ سح «راجپوت سنعرفه + ۰ه س ب« 
.۳ نب ۶ 
۰ ۳ مس رم 
بحاور * بک ۱۳۸۸۰ *# د ۵۵۳۲۱۶ | ب (د 5وجر ب ۰ س « 
۰ب #۰ 


۳ ] ۳ 
دود؛ چم ۰ ۲۲۱۴۱۰۳ بس ۱ ۱۳۱۰۷۵ 
۱ ز ۲ ) 
۵ ۳۲۱سع + راجیوت ب .اس م۰ نب 


۳7 
بهسکر ن بک ٩‏ ۰ ۰ ۳۳ع] 3 ده ۶ | ۲۸٩‏ بن 


: 
د ٩۳۲۰‏ مسج + راجچووت زاره ار ابر » 
۳ سس #۴ ۰ سب د 


جلپسر- فلعهٌ از خشت ؛خنه داروه بگ ۳سبعر. وب 
د ۱۸۳۵۱۶۰۰ # ۵ ۳۱۳۲۶۸۰ سخ * گبلوت ۳ 


( ) 
بادکرق + ۰ ۰ع| س # ۰ ۰ ۰ ۵ بت + 


و ۱۱ ۱ اسآ وا ار سس سس و یت و ار ی غیت رسیم 


( ۱ ) در [ ه ض ] نیست ا 


۳ #«چنین در ها ۱ ( ۳ ) درئدب حروف عمجم دودة خواهد [ 


( ۲ ) ۱ 8 | راجیوت تهینهر ( با اتینهر ) 4 ز 6 ) بنچهرو ٩‏ + [ ل ] بپشنر ؟ > ۱ ض‌‌ 1 سهر؟ | 


( ه) ور ستها مانکرو پا پانکرو پا دانکره د نقط ‏ 


) ۴۴۶ ( 


تا ِ 24 


یگ ۲ ۵ه ۰عر و ۵۰۵ ۱۳۴۲۲ |جی ۲ع۰۳"سخ * 


چوهان ۶ ۲۰۰ س 4 ۷۰۰۰ بب # 


جوسنهة 3 رگ ع ۱۷۳ ی ۰۳۶۸ ۸۳ ۱ع] ۶ 


بِ 
و ۱۷۶۳۱۵ سخ ۶ راجیون زداردار جت اشیر * 
۰ سس * ۰۰| ب * 
خانوه ٍ بگ ۵۱۰۵۳۳۴ ۶۲۹۱۲۴۹۵ ۵ ۹۱۲۸ ۲۲۲سخه 
راجدوث حدت ۹ ۰ سصي * ۰ ۰ ۰ ۳ ‌ ۳ 


دهولپور - فلعهٌ ازخشست بکده ب کنار آب حدجدل * 


۳ ۰ 
بگ ۲۳۸۴۰۳۷ + ی ۷۳۹۳۱۱ + د بعبا ۲۵۵ سخه 
سگروال # ۲۰۰ سس # ۶۶۰ عل| ت‌# 


۰ لّ م 
راپري - قلععٌ ازخشت دشن بک ۷۷۲۰۱بس ۱۱ * 


۳۵۰۸۰۳۵ ی ۷۳۲۶۰۷ |اسخ # چوهان اولا ده 
۳ 
راوت باهن ب ۲۰۰ س * ۶۰۰۰ پ * 


مُ ۰ 
رجپوهر «بگه۸ ۳۱۸۲ ۶ ۱۱۱۴۲۰۳۵ *۵ ۴۸۰۲۳سع * 


راجنوت + ۲۰ سص + ۳۶۰ ب * 


۲ ۳ ( 


۵ #۶ ی 1۸۵۷۰۰ # 


۸۳۲۵ ۷سخ بدراجیوت جوهان ۷۰ س + ۵۰۰ ب * 


و # یگ ۲۰۳۷۳۳ بس ۱۸ * 


8 


پور - وی سخگبیی ۵ارث 
ن ۵ ۰۰ع9۱عر ۸‏ ی عرس وه سخ + شخزادهاي 
چشفی راجیوت سنکروال ۵۰۰ س ۶۰۰۰ ب * 
کهتوزمره بگ ٩۱۷۱۰‏ * ۵ ۷۴۵۱۵۱ * راجپوت جت # 


و س * ۲۰۰ بب # 


۳ 1 


مپاون - فلع ازخشت بخنه وارد * بگ ۲۱۰۷۰۳ ۰ 


ح 


و ۷۱۷۸۱۶۷۸۰ * و ۲۸۱۶۷۸۷ سغ چ سأوات زنارداز 


و عدری + ۰۰ ۲ سس * ۲۰۰۰ ب # 





منهرا - فلعهٌ از خشت بخنه دار + بگ ۳۷۳۴۷ ۰ 
و ۱۱۵۵۸۰۷ ۶ ۵ ۱۹۷۷۰ سدح # 
ممولی * یگ ۱۱۷۹۰ + و ۲۶4 ۱۵۰۱ » راجیوت و عبر + 
۰ س * ۵۰۰ ب # 
مذگوئله ب گ ۵ ۶٩۷‏ ۷ # و ۱۳۶۸۰۷۵ | * د ٩۳۵۵‏ ۷سعح ب 
راجپوت و غیرو » ۲۰ س » ۶۰۰ پ « 
مدد‌آور * بک ۰ || بٍ ی 6۵۰۰ ۳۳ | > جودان + 
۰ س + ۸۲۰۶۰ ب *# 
وردرپور * بگ ۸ ان ۳۰۰۲۵۵ ان ۵۵ سمخ وب 
راججوت ۲۰۶ س + ۳۰۰ ب * 
هنتون * بگ ۳۲۹۳۰ ۵ | ۶۱۰۱۶۹۸۳ ۵ ۳۰۱۹۸۰ سب 
بب 
راجدوت زناردار جت # ۰ س 4 ۰۰۰ ب ۰ب 
هزیادستی - فلع از خشت اخده و (ری * یگ ۱۰۱9۹۱ 
بس ۲۳ | * و ۵۱٩۹۳۸۰۷‏ بان ۳۳۱ ۳۲عر سخ « جوضان 
بیدویا و ۲۰۰۰ س ۲۰۰۰۰۰ ب » 
هراک بگ | ۱۳۷۶۲ * و ۲۷۸۹۱۶۹۱ + اسان +س سمخ بو 
راجیوتث مدعرده + ۲۰ س +* ۵۰۰ ب * 
سا رکلپی با 
[ دسخور اب سرکار 9 ۳۵۸ گذشت ] 
شادزق» عدل #۷ بگ ۰۰۵ (س ۲۶٩۱۶۵ ۲۷۳۲ ۵ # ٩‏ 


ات ۱ 
ي * ۰ م۳ 


٩ ۰‏ ۳ ۸ ۷ ۲ سچورعال * اقوام ختلوه سّ 
ءعره | س #4 ۰س فیل ‏ ۳۴۰۰۰ ب * 
۳ 
۷ یک ۵۱۷۷ ببس ۱۸ ۶ ۵ ۱۳۹۷۳۷۹ # 
د ۷۲۳۲۱۳ سخ + راجیوث * ۲۰ س + ۵۰۰ ب * 
م7 
باس بور * بک ۱۳۹۱۸۸۸ بس ۱۳6 + د ۳۷۱۱۳۶۵۷ چ 


۵ ۰ | (۱۳سغ* کچ‌واهه چ ۰ص ۵۰۰۰۰ ب * 





/ ب ) [ ۶ ] چددوار ؟ | همچیی. 


)۲( 


[ ۳ [ اولاه دو اوویت # ۲ ۱ اولاه دو لودت اما سچن ؟ | 


ما 


در اضف ] + [ ! ] اولاد و لودت بابا مسین ؟ * 


( س ) ههچنین در"خها | 


) ۴۶۵ ( 


8 ۳ 
بن‌هزینه « بگ ۷۳۹۱۳۰ بس ۱۲۴ * ۵ ۱۰۱۹٩‏ ۱۲ » 
۵ ۳۶ |۳۲۶۱ سخ و کچ‌واهه # ۵۰ س * ۲۰۰۰ ب * 

4" : 
ویر یور * بگ ۰۱۰۳۰۸۵ ۵ ۱۷۱۰۷۵۰ * د ۴۳۲ سخ * 
شچغرانها * ۰ س ۰۰۰ ۳ دداد و بندودچی « 

مٍ_ ۴ 
دیوکای* بگ ۲۱۰۹۹۵۲ و ۰۱۴۱۱۹۸۵ ۱۷۰۰۵ سخ * 

۰ 
زدارو ار 7 ۰ ۰ ۳ س‌ # ۰ | فدل چد ه ه ه ۳ ب* 
۳ و ۳ م 
راله - قلعهٌ از خشت بخده دارد پب بک ۵۱۰۹۷۰ 
۳ : 
دس ۱ | * و ٩۳۷۶۸۹۱۶‏ + و ۶۸۹۳6 ۲۷ سسغ # 
ادغان و درکمان ۷۰۶ س + ٩فیل‏ + ۳۰۰۰ ب » 
7 
رایپور «بک ۳۹ بس ۸ و ۱۳۰۰۰۰ * راجدوت * 
۰ | سس د ۰ ۰ ۵ # 
سوگی بو * ۱۵۰۷۸۷۷ ۰ د ۵۸۷۱۷ سمخ * راجیوت 
دس * ۰ ۲ س * ۰۰۰ | پ # 
شاب ور # ی ۳(۶۲۰ع(۸۸ * د ۵۷۲۷ع(۳ سغ + چوهان 
و ملك‌زاده ‏ ۳۰۰ س + ٩‏ فیل » ۳۰۰۰ ن * 
کلبي با حوپلی ی ۰۵۳ ۸۷۱ ی ۲۰۳۹۰۹ سم # 
ی ۵ 
درف ۰ ۰ ۰ع( س ه | قبل ۰ ۰ ۰ ۰ ق # 
کار * د ۷ ۰ هه هد ٩۰۸۵‏ سخ ‌» سینگر * 
۰ سس ) فیدل ۲۰۰۰ ب # 
ف,‌خدوت * د ٩۱۷‏ ۳۰۳۷ + د ۲۱ | ۷ ۲ سخ > برهار +« 
ره س * ۳۰۰۰ ب # 
کپدذبله * بگک ۸۱۰۵۳ بس ۱۱ * ۵ ۸۷۱۷۳۳ * 
ن ۱۵۰۰۸ سخ * راجدوت * ۲۰ س * ۰۰۰ تب * 
0 م2 1 ٩‏ 
معرر آر ی چ بگ ۷۱۱۱۷۳۵۷۵۸۱۸۴۰۸۰ د ۱۰ ۲عسخ» 
راجپوت كنبي + ۰ه س * ۱۰۰۰ ب * 


همجردور ۴ بگ ۸۷ ببس 1 * د ۱۶۸۶۳۸۳۸ * 


۳۲۳۴۵۵ سخ «کنبی + ۲۰۰ س + ۲۰۰۰ پ * 





وم سح 
سرکار قنو ج ت‌ 
/ 5 ظ م2 ۰ 
[ دسئور این سرکار ور کح ۳۵۷ گذشت ] 
سیگ حل* بگ ۲۷۷۱۱۷۲۳ بس ۵۱ ۵۲۵۸۴۷۱۲۱۴ و 
د ۱۱۸۴۱۵۵ سخ ۶ افوام خنلعه + دب بح س * 
۰ ۵ ۸۳۳ ۷ ب * 
۲ « .۶۵ ۳ 
بمبو لو - ۳ دارد - مدصل به‌او حوضی ای ۹ 
اثرا سومنات گویند بر آب است بغایت 
شیرد ‏ #۶ بگ ۷۱۰۵ ۰ 
مر هر : ۱ ۳ # ی ۰ | ۰ ۳6۵۱۷۷ اد 
و ۷ ۵۳۳۱ سخ‌چجوهان #د و + » ۰ م ] بِ نود 
م 
بپوج پور * بگ ۱۵۰۹۱۷ پس ۱۳ ن ۳۷ ۷ععر ۳‏ 
و ۱۰۱۷۰۵ مخ + کپروال ء ۱۵۰س ۳۰۰۰۶ بت * 


بلگرانو « بگ ۱۰۰عب بس ۰۱۰ ۵ ۳۳۸۷۰۷ 


۷ 


ده ۲۸۵۵۸ | سبح ب راجدوث مسلمان ۰ ۰ ۳ ی # 


۱ تب # 
4 


نت مِ 
دنور و بگ ۱۷۵۰۴۲ بس ۱۳ * د ۲۱۳۱۳۸۹ « 
جندیل 3 ۰ ۰ ص و + + مق بت #۰ 
_ 
بلپور « بگ ۱۳۷۷۳ بص ۱6 » د ۳۸۳۸۳۴۱ * 


و ۲۳۱۷۱۷۱۱ سخ + راجیوت + ۲۰ س» ۰۰۰ اب * 
بذیالی * یگ ۱۵۸۷۳۶ بس ۱۶ + و ۱۸۷۷۱۰۰ * 
ن ۵1۵1 سغ * راجبوت چوهان + ۱۰۰س * 
۰ ب * 
مِ 
۱ 
کي ي یور * بگ ۳۸۶۱۸ بس ۱۱ ۴ ۱۱۵۳۲۱۳۱۵ * 


۷۱۰۵ ۸۰ سغ * راجیوت + ۲۰ س+ ۵۰۰ ب * 


بای دکیت # بگ | 1 ۱۶٩۳۲‏ دس ۱۸ + د ۹۷ ۵۲۱٩‏ ۶« 
۳۶ 


ی ۲۶۹۷ سع #« سینگره + ۰ه س + ۰-ه ب * 
بوزه یگ س(ع۳ بس ع( * و ۵۰۰۰۰ع( * راجدوتن 


س 
مدفرده + ۰ | س + ۲۰۰ ب * 


) ۱۶۶۷ 


پارا # بگ ۱۷۳ بس ۴ « ی ۰۰۰۰+عر + چوفان * 
۴ )۷ ۰۳ ۳ :۷ 


بردوند * یگ ۶۱۱۱۵۴۲ ۵ ۵۱۳۳۳۹۱ * ۵ ۱۳۱۳ ۱سخ * 
1 
سچدگر لا # ۰ سس ۹ ۰ سس ۷ 


حمدراسو ب بگ ۷۱۳۱۸ ببس ۷ + ۵ ۱۵۳۳۲۰۳۸ * 


۵ ۲۸ ] ۲ ۲سخ + راجیون چوهان ۲۷ سس ۶ ۵۰۰ ب # 


۰ ببس ۱۳ * و۵ ۴۸۳۱۷۱ * 


و‌یوها ۷ یک 
و ۰۳2۵ ۷٩‏ س ۷ جوهان بیس رها کرد ِ 
۰ ۲ سس :۶ ۳۰۰ بت ۷ 


سکست ‏ بگ ۱۳۳۹۵۵ پس ٩‏ + و ۳۳۳۰۷۵۲ ۷ 


و ۱۵۸۳۱۰ سخ +چوهان +۱۰۰ س ه ۳۰۰۰ پ * 


سوذیج * یگ ۱۴۰۷۰ بس ٩‏ بای ۳۰۰۰۰۰ چ ‌شاکره # 


۰ ۰ ۲ سس ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۶۵| ت‌ مد 
سهاور «بگ ۷۸۵۷ بص ۲٩‏ د ۲۴۵ ۲۵۲ «۲۱۹۹۱۹۵ سخ « 


گوروه + ۳۰ س * ۵۰۰ ب # 
( ۲ 7 
سجولی #* یک ۱۳۵۲۳ ۶ و ۱۳۳۳۴۶۷۳ * راجدوت * 


مم 


۰ س * ۳۰۰ ب # 

سکیت بور * بگ ۱ ۳۲۵۷ # ی ۱۳۳۱ ۶ راجدوت ببس # 
۳۰ س ۷ ۳۰۰۰ تب * 

سکراذو * بگ ۹۸۱۷ ۱بس ۰ | ۵۹۰۵۰۵ بو ۲۳۵۳ سخ * 
راجدوت * ۱۰ س * ۵۰۰ ب + 

سهارد بگ ۵ بس ۸ ۸۴۹۵۵۳۵ * و ۰ع | سخ # 


چوهان + ۳۰ س ه ۵۰۰ ب * 


) ۳ ۱ 


ی ۷۱۳۷ سغ * چوهان دهاکره + ۳۰س ۰ب *# 
سکند بر آوهو و بگ عرو وعر بسی۱۴ +۵ ۶ ۲۷۹۱۱۱۸ * 
در بو 2 ۱ ۳ 


و ۷۱۲۶ ۲۳مخو کووه زداردار * اس ۲۰۶۰۷ تب * 





( ۱ ) درچنه سعه سچکر | 


رم ) فهچنین ور ها ۱ 


ز ۳ ۱ ۱ 
سرور د بک | ۲۰۱۲ بس ۱ ۱ * د ۴۴۷۵۷۳ * با عرعر۰ ۲سخ + 


چوفان سینگره ۱۰ س » ۳۰۰ پ » 

سکخدز یور انرژجی بگ ۳۱۰۸۴ پس ۱۷ * 
د ۲۳۷۱۱۱۳۲ * هد ۵۱۱ سمخ + راجدون ‏ 

سس * ۰ ۵ | # 

شمس آباد - قلعه داره بر کدار آب کنگ » 
درگ ۷ دش ۳ د ۳۸۱6۵۳ ۱۷/۱ # 

د ۱۱۰۳سخ * رال‌ور +۰۰ س * ۰ ۰ سب ۰ 

۳ 
فدوج ی حويلي - واه از خشت بعده دازد از 
(مصار بزف هندوستان + بگ ۱۲۱۳۰۵بس ۱۲* 

و ۳۱۶۷۰۷۶۳ چ ی ۳۳۳۰۳۱ مخ ب #بخرارهاي 

افغان فرملی - چوهان ب ۲۰۰ س«* ۰ سب * 

کثیل ب بگ ۱۳۹۸۰۳ ببس ٩‏ ۶ ۵ ۱۱۵۱۵۸ » 
و ۳۰۳۷۰ سغخ + راجبوت چوهان و دذوار » 

گِ س ۶ ۲۰۰ ب # 

کراولی * بگ ۵ع۴ع(۰ع| بی ( + ۵ ۱۱۶۰۹۹۸۸ + راجشوت « 
. ۰ سس *# ۰۰۰ | ب # 

ملکوسة * بگ ۳۰۳۳٩‏ لس | * ی ۵۰۰۰۰ | ب 
راججوت گهلون ۳۰۰ س * ۵۰۰۰ | ب *# 

زانامم * بگ ٩‏ ۲ (س ۵ + ده ۱۳۱۹۳۱ * راجدوت 


ی 
زدار دار + ۰ ۰ ۳ س * ۳۰۰ ب «» 


۱ دسذور این سرار ور صلی ۳۳۰9۸ گذشت ۲ 
بزسیت و یلگ سمل «ٍ بگ | ۳ ۱ # 
۵ ۱۴۰ ۳۲٩۹ع(۵‏ نقدی * و ۲۰۹۶۸۶۰ مچورغال «» 


اقوام خنلفه « ۴۶۰۳۵ سوار * ۷۸۹۵۰ بیاده + 


ِ 





[ ارت ] بدرور 7 ۱ 


)۳( 


( ۷عع ) 


۱ ۳ ۱۱) 
اتررلی* یک ۱٩‏ #۳۲۰۵ ی ٩‏ ۵۳۵ کا۵ * ۵ ٩۵ع!۰‏ ۰ عاه مخ # 


راجدون چوهان افغان # ون س ۰ ۱۵۰۰ تب ۷ 

اکدر آبان « بگ ۲ ۱ ۵ ۶۳۰۰۳۳۰۱ ۵ ۲۳۰۱۰ مخ * 
راجبوت بندیر * کت ی 

اهار - فا از خشس لخد برکناردرباي کذگ ب 
بک عره اع ۳ *# ۵ ۸۷۱۳۶ سخ » 
مسلمان و زناردار ۷ سس * ۰۰ بت * 

بپاسو * بک ۵۵۰ *# ۵ ۲۳۵۶۳۵۲۳ # بدگوجر » 
۰ س # ۳۰۰۰ * 


بلرام > بگ ۱۱۱۸۷۸ ۰ د ۲۱۳۱۷۱۵ *د ۱۱هددسخ + 


افغان و چوهان »۵۰ س * ۱۰۰۰ ب * 

۰ م7 ._ 
بحلادا + یک ۸ د ۱۳۳۸۳۵ * راجیوت گوراهر +« 
۰ ۰ ۳۲ سس + هم مق بِِ # 


تبل - فلع از خشت بخنه وارن + بگ اسر و 


د | ۱۸۰۳۵۷ * د ۳۵۷۱ + جوهان + ۱۰۰س « 


۰ ۰ب *# 
نهانه فریدا بک ۷ * د ۱۱۳۷۵۰ ۶ راجبون 
باجمل *« ۶ س + ۵۰۶ ب # 


ِ ۰ 
حلالي یک (۵۸۰ع۱ بد ۵۲۱۵۷۰ ۱۳۵۲ سمخ ه 


صکِ 


راججوت پندیر + ۵۰۰ س * ۷۰۰۰ بب * 
چندوس هب بگ ۳۴۱ ۵۶۱۷۲۹۲۳۸4 ۱۱۲ ۳سخ » 


چوهان * ۰ س *# ۰ ۰ ۰ ۳ ب‌# 


2 
خرچه ۶ بگ ۶۸۱۷۲۱ ۵۲۳۷۰۳۰۲۰۵ ۱ ۰۵ مخ ۰ 


بددوجر * رم 9 تا .0 


,۲ 
۳ ک سورع جوا ی 99۳٩‏ زر و 
داببانی دح رن د ۳ 


و ۷۳۸۹۹ سغ م بدگوجرو ۵۰ س ۰ ۱۰۰۰ پ * 





( ,) همچنین در[ ۶ ] * [ ض ] ۵۴۰۰۲۵۱ نشدي و همین عدد سپورعال | 


سکندرارار - له خشتیی * بگ. سس ۶۱( 
د ٩۰۵۸‏ ۲سخ + افغأن - پندیرم ۰ ۰عس ۶۰۰۰ ی » 
سورورن ‏ - فلع از خشت بخنه پٍبگ ددع ب 
۵ ۷۵۱ دهد 9 سح + مسادان - راججونت » 

۰ سس + ۰ هعل # 


یی 


۳7 رِ 
سهد‌هوپور* بگ ۷ ۶ 3 ۰۹۸۱۳۴۵۸ راجیوث سور؟ 
۳ سم * ۲۵۶۰ ب # 
شکار بو چبگ »۰ ۱ 
دور *۰# ۳ #* ۵ ۱۷۱۸۳۷ | # ۱۵ سج ۰ 
ساأن این ۰*کزا‌ها - بدگوجر هه م س ۲۰۰۰ * 
۰ ۳ 6 مق 
کول - فلع حشیی دارد ۶ بگ ددو۸عه ب 
د ۰۱۲۳۰۵ ۱ د هععر سخ + چوهان 
جنگهاره ۳۶۵۴ س * ۰۵۰ ٩‏ ۳ سب # 
1 م7 
«خیری وٍ بک ۵ * ۵ ۳۷۳۰۵۰ +#د ۳۱۸۹ سخ « 
فغان احد ل 9 هه 7 
۱ ن راججوتك ۶ ۲۵ سس ب# ۳ ب #۶ 
م 
مارهرب * دک ان ۵ ۰ ۲ د ۳۲۱۷۹۵۸۲ * د ۵۰۹۵ | سغ « 
جوفان ۰ ه ۳ س‌ هو ۳ ری + 
9 
7 
ملک دور * بک ۳۰۸۴۵ ۶ ۱۳۴۱۱۳۲ + د ۲۳۸۸ سخ » 
پددیر چوهان * *۵ س * ۰۰ع ی * 


۰ ۰ ه 4 دم 2 
وج - فلع از خشت رخنه + بگ ۳۱۳۹۱ مج 


ای 


د ۱۳۱۱۹۵۵ + ده ۲۹۱۱۰ سع * راجدون و جت 


و اوخان ۶« م۳ وی ب و رن 





سور گوالبار * 


/ 


۳( 
سبزده گحدل ‏ # بگک ۴۵وعر بس هب » 


د ۲۹۹۸۳۱۳۶۹ نقدی + د ۳۴۰۳۵۰ سهورغال ب« 


اقوام خقلعه * ۲۴۹۰ سوار + ۳۳۰۰۰ دپاده « 


اذپوی - قلعم دارد ‏ بگ ۱۰۱۸9۱ بس ۱۲۴ » 





( ۲ ) [ ۵ ]سوکي + 


[ ض ۲ سوركي « [ ۲ ] صوركه‌ي + [ ف ۱ ] چوهان و الغان وراجپوت 1 ( ۳ ) در [ ۶ ] نیست ۱ 


) ۴۴۸ ( 


2 # تولور 4 ۲۰۰ يي چ ۰۰ تِ۰ 

بد رهده - فلع دارد ٍ بگ ۳۹۱۳۴ بس ۱۸| * 
د ۷۱۹۸۰۰ * راجپوت تونور و ۳۰۰ س * 

۰ سب * 


( ای ) 


بگک ۶۰ ببس 1| * 
و ۱عس۱۳ه-) چ ی ۰س۹۳هس سخ * زداردار * 
۰ | س 4 ۰۰۰ ب # 


جرلوق۱ - فلع دارد « بگ ۳۲۷۷۷ بس ۵ * 


و ور « کوجر * ۰۰ سس ۲ ۲۰۰۰ تب * 


۳ 4 ۰ ۰ 
دادرولی * یک ۱٩۷۳۱۴‏ بس ۱۱| * ۵ ۱۸۶۷۲۰۷ * 


راجدون لولور + ۵۰ س * ۱۰۰۰ پ * 
رای بور # یگ ۷ (س ۰۱۷ ۵ ۱۰۱۷۷۳۱ * دودور * 
۳ ۷ ۰ 9 ۱۳ 
ی رید بگ جع( چ و ۸۳۲۱۳۸ + سکررال « 
مت که ۰ 
۰ ۰ ۲ سس # ۰ ۵۰ سب # 
سمارلی * یگ عرعبعر بس ۸ + و عرعر۳ |۲۳۰۰ * 
باگری * ۰ ۵ سي #۶ ۷۰۰ ب ۷ 
و ۰ ۰ ۰ 72 

سربفت! - فلع از خشت بخنه + بگ ۲۲۱۲۴ بس ۰۱۷ 
ن ۳۱۷۱۶۹۷ + سگروال + م۳ س ۶ ۰۰۰ تب #۷ 
علا بور # فاعهة دارد - جون ساطان علاءا/دپی‌بود نام او 

( ۲۳ 
اتهار ( ؟ ) است بسٍ یگ ۲۱۱۳۲۹ * 

اس 

و و پاس۳اه ‏ زناردار + مه س* ۵۰۰ ب * 


لگ و ۳۱۶۸۳۰۷۳ 
گوالبار با حویلی زد دک پا ۵ ۱۷ ۳۳6۵ # ۷ ۷ ۳ | # 


4 ۳ 
ن ۱۳۸۱۷۱۰ سع + راجپوث دولور + ۱۶۰۰ س * 


۶ ۳ ب ۶ 
‌ 


و تسس وس و ۳ 





ک‌نولی - فلع دارث یگ ۰ | ۸ ۵ ۳۱۰۵۳۱۹ و 


ی 1۵۰ سح #۶« جت + ۳۰۰۶ س ۰ ۰ ب ۷ 


سرکر ابر ج * 
1 دسئور این سدرکار در صفعیٌ ۸ گس گذ‌شت [ 
شاززوومعل ‏ + نگ ۲۳۰۳۱۳۴ بس ۱۸ ۶ تدي 
۵ ۱ ۳۷۷۸۰۱۶۲ + د 9۹۳ ۵ع( سپورغال * اقوام 
‌ِ 
مخزلیه م ۰ | سوار * ۰ | فیل « 
۰ ۰ تیاده » 
۵ ۱۰۱۱۱ سخ + کایذه + ۰۰ س + ۰/ فیل » 
۰ ۰ و م۵ تپ # 
یهار - فلع حخشدد و۵ «ٍ بگ | شا ۵ ۰« 

۷/۸ ‌ لا 7 ۱ 
۵ ۵۳۳۷۰۹۷ * د ۱۷۲۳۸۰ مخ + راجبوت ۶ 
۰ س + ۵٩‏ فیل # ۲۰۵۰۰ ب # 

۲ ۳ ( 

ب‌انذیر * یک ۲۵۷۰۴۲ ببس ۱۸ ج د ۳۵۳۳۹ و 


و ۱۰۰۷۱۳۸ سغ + افغان ایک + ه س * 


9 فیل « ۰ ۰ ۲ سب اد 
و 


( ۵ )۲ 
بیي پور ۰ بگ ۳۰۱۳۵ + د ۱۳۴۱۰۹۷ * ئونور « 


۰ ۳۳ سس ۶ ۰۰« ۵ ب ۰ 
| 
باددور * بک | ۵ ۱ ۱۱عاعر + برضشار * س * 
ه فیل ۶ ۲۰۰۰ ب ۰ 
( 

مهم یل ۳2 و رم ۰ 
جپنرا - ع حل - فلعةٌ خشبیی * ۵ ۱۱۷۱۷۱۰۴ ۰ 
راجدون + ۰هع س #* ۰ ۷ فدل ه ۰ سب « 


ریابانم فاهٌ داری * یگ ۱۳۰۷۲ ی مدوب 


تچپواهه + ۵۰ س ۶ ۲۰۰۰ پ » 





( ۱) [گ ۲ چنذاور + [ ش ] چنپاور | 
نیست | ( ۳ ) در[ 8 ] نیست ۱ ( ۶ ) 


( ۲ ) در سخها اکهار * کار * سهار * نوشنه + در[ ض ش ] 
[ » ] پهاندهر + [ ض ] بهاندیر * 


۱ ش | ] #ادیر * 


[س ] بیادیر» [ گ ] پهاندیر ۱ ( ۵ ) [ ش ] مج پور (۱ ) [ وگ ] جهئرا « [ ش ] جهئره « 


[ ف ۲ جهثر + [ ض ۱ ] چهذر * [ ۳ ] چهذرپور | 


شاهراد:‌پور + بگ ۲۱۳۵۷ ۶ ...... ۵ ۴۵۰۷۸۱ » 


کپنوله و غیره - ۳ معل - قلعه دارد و ۳۰۰۰۰۰۰۵ + 
گوند + ۰ س 4 ۲۰ فیل ب ...هب 

۰ ۵ ۳ ۵ ۷ ۷ 
کپدار + ......... و ۱۳۰۰۰۰ ۶ 
کوني - فلعهٌ دارن ۶ بگ ۱۵۵۳۲۰ * د ٩۱۸۵۱۸۰۲‏ 
د ۲۷۷۱۳ سخ ۶ کنجبی ۰ ۰ س ۶ ۲۳۰۰۰ ن هب 


( ۳ ) 
کپکیس - ول دارد ‌ بک ۳ ۸ ۵ ۳۱۳۰۷۳ چ 


و سپاد ۷ سخ ه تچواهه و ۵۰ س ‏ ۰۰۰ ۱ب » 
کانثی ه ۵ ۲۱۰۰۰۰ مگوزد +۲۰س +۰ | فیل ب ۰۰۰ ۵ب 
کپایره وایم خشلیی دارد ٍ یگ ۲۳۲۵۵۷ ۰ 

د ۱۳۷۷۱۳۵۷ » ود ۱۶۱۷۲۳٩‏ سبع » کچمواهة #۷ 

۳۰ س + ۰ فیل و ۵۰۰۰ ب » 
( ۲۶ ۲ 


مپولی » بگ ۲۹۵۸۱ ۰ ۲۱۰۲۵ ۰ ۵ 4 پرهار ۰۰۷ ۱س ۰ 


۰ | ودل ب ۰۰۰ ن + 


همیخ )دبس 

سار بیانوای * 
بدست و هفت‌محعل * بگ ۰۷۱۳۰۱۴۶ ۵ ۵۱۳۱۱ع۸ ۰ 
د ۸۳۷۷۳ سخ و قوام خنلعه + ۱۱۰۵ س * 


کی 


۰" 

انذری - برک تخبول خوب میشود و اکثر حاصل 
۳ 2 

آزیس است ه ده ٩۰۹۱۴۰‏ + متفرقه ۰ 

۰ س * ۱۰۰ ب » 
1 7 

امواري * د ۲۲۳۰۰۰ + از قوم مازواز و کوررة - 


داخل رتن‌گده شد + 


ىِ 


) ۹ 


۷ ۵ 
ا تبون + بگ ۸ د ۱۷۵۱۷۱۵ * دع!ااعه سخ ۰ 


( ۸ ) 
ود و کورد * ٩‏ س * ۲۰۰ ب ۰ 


) ٩ 
یگ ۱ ۲ + و ۳۳۳۵۵ ۰ د ۱۳۵۷ سخ و‎ # 9 
۰ زنار داز ۷ ۰۰ ب‎ 


بیادوان * بگ ۳۱ ۶ ۸۰۱۳۷۵۵ ۶ ۵ ۲۰۱۷ سغ و 


پر خدرو پنوار ۰ ۳۲۰ س + ۳۰۰۰ پ *» 


( ۱۱ ) 
پذوار * بگ ۱۷ * د ۱۷۴۳٩‏ * د ۵۵۸ سخ و 


سس لس 

زداردار و خد‌مدده + ۰ ۲۳ س * ۰ سب ۳۹ 
( 1۶ ) 

پرلعه ه بگ ۳۱۸۷۴ ۰ ۳۱۹۱۱۳۵ ۶ و اعر۵ ۲۱ سغ بر 
بوندیلكٌ ٍ ۲۰ س * ۵۰۰ تب 
بدلون * ۵ ۲۷۵۰۰۰ * بوندیلا ‏ ۱۰ س ب ۲۰۰ تب 
4 
بپاسنوا* ۵ ۱۱۱۰۴۰ + پنوارء ۱۰ س وه ۳۰۰ ب 


( ۱۳ ) 
جذور - فْلعهٌ دارد » بک 9۷۳۲ و و سا رعرو 


) ۱۱ ( 


و ۳۸۰۰ سج > اهیر و زار ردار ۶ ۴ص +۲۰۰ ب ت 


جره۱ يء بگ ۱۹۸۱۵ # و ۱۱۳۰۵۵ و پنوار ۶ ۱ س * 
۰ سب # 


( ۱۳ ) 
حجکدا * و هن و ۰ 


ب .۷ 
و ۳۳۷۱۸۰ » منعرفه * ۵ ب » 
دهاملة- ااعال تال کلانست که فیلوفر بسپار 
72 
شود و یک ۱۳۱۲۷ + د ۱۷۳۰۷۱ + زار دار 
و گوجر+ ۰ س ۶ ۳۵۶ ب # 
روچاق؛ + بگ ۱۲۲۲۳ و ۷۲۸۳۹ ۶ ۵ ۵۷۰۲ ۱سخه 
۱ کایثه و زذاردار # ۰ س ۰ ۲۰۰ بت ۶ 
‌ سِ ۰ 2 
رتری که - قلععٌ دار + بک ۷۰۵۲۳ و ی ۳۵۵۹۹۵ » 


جت مب ۲۰۰ سس + ومع ن و 
۷ 





۱ ف ض ۱] گچهوده ۱ (۲) [ض ] کیدپور ۱ (۳) [ 4 ] کهکنیس يا کنکیس » [ ش ] کیکیش ء 
[ گ ] گنگیس + [ ۳ ] کیکسین ۱ (۴ ) [ 8] ۱۳۱۰۵۰۸۱ (ه) [ دوگ ] سنوان ؟ ۱( 4 ) این 
عبارت در[ ی ۴۵ | ثیست * [ / ] ازقرم زثار ار و گوروة | ( ۷ [ ک ] جیتوت * [ ش ] انبوان » [ ض ] 
ائیوان ا ( ۸ )1 ۱ ] گوروه ۱۱۱[ ض ]۲ ادفله و [ | ] اوننیله ( ( ۱۰ ) دراکثر سخا ٍ نقط , 
٩ [‏ ] پراچه + [ ۱ ] پر اچه » [ گ ] پر اچه , [ ف ] پراتچه + در [ش ] نیست ۱( ۱۱) در 
[ ه ] نیست ۱ ( ۱۳) [ ض گ] چنوره در[ ش ] نیست ۷ (۱۳) در چندنسخه چگنان 
(۱۴) [ ضه ] دهایله ۱ 


دون ۸ 


) ۴۰۰ ( 


روهیره ب بگ ۲۳۰٩‏ * ۵ ۱۰۱۷۱۸۲ » گوجر ه 


۶ س ۶ ۵۶۰ ب #۶ 
۱ ۱ ۲ 


سوهددی - قلعک ار خشت دون دار # بگی ۱۵۵ ۸۱ ۶ 


و ۸۱۱۹۵٩‏ + یوار ج ۳۰۰ یس و ۵۶۰۰ پ * 


ف 


۳ ۱ ۱ 
کدرله و بگ عه ۱۱۷ او و وعردم و کوجر وجت * 
۶ | سس ج ۶۰ ۲ ب #۶ 


درهرد وان ۳۷۷۰۰۰ + زمدددار و خل رد 5۵5 شد و چ 


۳ 


و ۲ ۳ 
کهبرد - قاعه در در کوه واقع است + بک ۲۷۲۱۰ 


‌ِ 
و ۱۹۷۱۳۰۱۶ چ زدار دار ه ۲۰۰ بت #۷ 
( ۳ ۲ ( ۵ ) 
ک‌نن‌ها + بگ ۰۳ع۱۷ ه ۵ ۱۹۱۳۱۱۱ ع ۵ ۳۰۳ مخ ۲ 
افیر و جت ب ۲۰۰ ب * 
۹ 
مدد بجرةً بزرب * 


یدیل و جت + ۲۵ س * ۰ ب * 


یگ ۳ سر و و ۳۸۱۳۶ | 


5 ۱ ۰۲ ۷۸۳۷۰ ی مدا 
فم.دی +چر؟ حود # گ ۷ | ب 


و دوجرع ۰ س : ۲۰۰ پ » 


9 ) ۸ ۱ ۲ ۸ ۱ ) ۱۷ ( 


کیبری هات * بگ ۲۴۳۱۳ * و ۷1 ۲۳ و مینا وگوجره 


۰ 
۳ ب # 


کج اره - سدگی فلع دارد بالای دوه * بک ٩‏ ۳ ۱۷ * 


ن ۸۳۲۹۱ 6 گوجر ‏ ه س * ۳۰۰ ب 8 


(۱۰) 
کنواجه ب یگ ۷۱۹۱ هد ٩‏ ۳۲عر ه افیره *هاص * 


۸۰ سب #* 
یگ ۵۹۰۷۰ 


مرو و دارد * نو ی ۸۵۶۳۶۳۹ 8 


ی ۵۱۸٩‏ مغ و اهیره ۵۰ س * ۰۰| پ » 


( ۱ ) [ ,ه ] موعندي « [ ض ] سوبددي ۱ ( ۳۲ )[ ۱ ] کهنوله یا کهذوله ] (۳) ههمچنیی در[ و ] « 


[ ش ] کبودر * [ ض ] کهود + [ اد ] سیود ۱ (ع() [ ۱ ] کنده | 


تسس طسو وس نس 


سرکار ترور 





بذم *عل* بگ سو سعر وس ود ۲۳۳۳۳۲۲ع! و ۹۴ ۵٩‏ ٩صبع‏ » 
راجبوث دولور ی ی 

" ب طِ ۱ ۰ ۹ ۳ 1 9 
سرا 5 ‌ قلیه دارث و سس مواضح مدصلی بات 


1 ۱ ۳ 1 
یرک رات نّ ۳ بسیار دارد + ۵ ۰۸ ۸۸ ۶ 


*« ۲۱۳۸۷ ۰۰ 


بولی - ای دارد بر کذار آب سسکا( ط بکگ ۵ع ۲عر ۳ # 


ص 


| ۳۶۱ ٩۱۵ د‎ 


زد 


(۸۱ ۲۱۳ ( 


و ۰ ۵۶۰۰ ۳ | » 
۱ نج 


دارد که پیوسته آب ازو بیزد - معدد هددران 


ی 


است بٍ بگ ۱۰سع ود ۰ 1۳۸ ۷ +3 ۱۳۶۸۸۲ مخ« 


ثرور با حوبلی- فام سنگین دارد ٍ در +«ضص مواضح 


۳ وود سنگدیی معایل قدیم اه 3 


سس 


نگ ۳۲ « ۵ ۵ ۸۶۲ ۳۳ ۶ ۵ ۲ ۸۱۳۱ مخ *# 
سر ر منقلا در * 


چبارده معل ‏ یگ وعرب وه و و عرم ۸۰ سپس 
۰ 
راجهوت جادون « ۰۰۰ س + ۵۰۰۰۰ پ « 

۰ ۰ ۶ ۱ ۰ 
اوندگر - فلع سنگیی بر فراز کرة و بایان او دریای 
حدبجل میگدرد ۰ یگ ۷۷ ۱۷ * ی ۸ ۱۲٩۳ ٩۷‏ هه 


دِ ۱ ۰ 
یبور * ۵ ۵ ۰ وه و ۰ ۰۵ یک ۳ # و " ۷ ۵ ۳ # 


بلارلی ۶ ۲[ بگ 1 ٩‏ س و ی ۳۳۱۶۰٩۱‏ > 





۳۳ 


| ۱۱۰۰۷۱۱ ] ٩ [ ) ۵ ( 


) ‌ ( [ 8 | + کهدد جر « [ گ 1 کودد جرک ۷ در کر ده ۳ لوط | ) ۷ ) [ 5 ] کهنری پا کهنري #۷ [ گ ] 


گيتري هال » [ ش ] کيري هات ۱ 
[ و ] لدو ند ب دم 1 


( ۸) [ 5 ]| دیست | 
(,۱) وراسخا دراعت ۶ ۱ 


٩ (‏ ) [ ۶ ] جت فقط ۷ (۱۰) 
( ۱۲) در چدد دس و من بل را | 


) ۴۵۱ ( 


بگیر + ... بگ ۴۴۸۴ و د دعب روم 
)۱ 
باکرود # و وه هو هو 2 ۵ و و .۰ 


0 
جمکور * و و و ۵ و۰ 


۰ ۳ مُ ۰ 


بگ ۹ * ی ۳۸۲۶۹۸ + 


ژوذگری # ۰.......... بگ ۱۰۳ ود ۵۱۲۱ » 


هه ۶ 
رت باهر ه ری لک ۱۳۱۵ ان ۳۰۹۸ 


۳۴( 
سمرن ۸1 # و و و هه ۵ ۵ ۵ و ۰ ۹4 ۰۶ ۱ ٩‏ + ۵ ۰ ۳۳۳ ۵۳ و 
( و ) 


۱۳9 ۱ 
کموکپ رد * ۵ ۵ ۰ ۰ ه هو و و۰ ِ ۸ !| # ۵ ۲۳ 


و( 
۱ | | « 


درون * وم اه ۵ ۵ و ون و ۵ ۰ یگ ۶ ۲ ج و ع۳ ۵۳6۰۷ ن 


۹( ۲ 
ک‌لونی * دی یگ ۱۱۳۵ * ۵ ع(٩‏ ۵ و 
مدن لایر -و قْلیهٌ ۵ ارد بای کون و حاد شمال درباي 
جذدل* بگ ۱۰۷۴۵ + و 9۷۷ » 

| دسا ایوی ما صفیٌ گذ ش- 

سنور این سرکار در ۷ ندشت ] 
جرل وسه معل ب# بک ۴۳ | ۶ ۱۷۱۳ ا۶* هد ۰۳ ۳۹۸۳۳۳ چ 
د 19۲۲ سخپه ۱۵۰ س * ۳۰۲۰ ب * 
۰ ط ۰ 
آلور - اعهٌ د ارد ازسگ بالا ی کوه * یک ۸۵۴ # 
ر ۱۰ ) ۳ 

د ۰ ۶ د ۳۵۰۰۵۷۱ سغ * خانزاد‌هاي 
مدوات از اولاد بپادرخان ۶ ۰۰س هداب *» 


ی 


۷۱ ) 
آنم(۸ عابرو ‌د رگ ۰ و | سوام پگ 


واه و 
۶ ۲ س * ۵+۶ سب » 

امرس * یک ۳  #‏ ی ۵۳ | ۱۳۳ بل ۳۳ ۰ | سخ « 
بقال ۰ .یس .۰ب 


۱ 
اسمعیل پور * بگ ۲۳۹۳۸ جن ۵۰۳۸۴۰ جو ۷ ۲۲۳ سخ بو 
۷ 


خانژاد‌های #«جوایی | سس + ۰۰ ۵ نب # 





(۱) [ ۱ ]باهرونه ۱۷ ( ۲ ) [ ۱ ] +؛خرر ا 


بیرات - قلعه*سذگیی «بگ ۳۳۵۲۲ ۵ ۷۳۰۱۷۹۱ ۰ 
۹ م بقال 
د ۷ ۱ سشخ م بغا ۱ .۰ : 
0 + +۵ سس * اب #۶« 
> 
بمپرو ردو ۱ ۹ ۰ ۵ ۱۳۱۹۹۸ ۲* د ۱۳۱۷ سخ + 
خادزادهاي مدوان #۷ ۴ ص + ۰ ه و ۳ ی 4 
رم 
بپادرپور * يگ ۵۵۱۰۴۵۱ ۱۱۵۰۰۰۰ و۵ مخ » 


خادر ای ها 3 
رد ی مدوات ی ی 


۲ 
بپرئول « اک ۸۱ د ۱۷۸۷۳۳ + خانزادهای 


مبوات * ی 
٩ [‏ ) ۳ 
بلم‌بار # ۰ ۵۸۵۴ * ۱۶۶۳۱۱۲۵ ۶ بد‌گوجر راجدوت +« 
۰ سس * ۵۰۰ سب #۶ 
وین شا رگ ( 1۰) 
برود 95 خن ۸۸ ۴ | ن ۰۱۰۵۹ ۳ # د ۰۵٩‏ | سخ * 


حانزان‌هاي مدوایی 4 اس ۰ب ب 

دای # بگ ۷۲۲۷ # ۵ ٩۵۷۱۸‏ *# خادا‌ها 
۱ و ۶ هس + ۵۰ ب # 

پرود 5 مر و بک ۲ ۰ ۳۵| # د ۵۳۹۳۲۵ | + ی ۷۱۱٩‏ سغ * 
و مسدو کچ ۴ س ۶ ۳۰۰ سب # 


( ۱۱ ) 
دود5 تهل * یک 1 #۳ ۰۰ ۱(۶۰سج» ه س ۵۰۶ ب * 


گ ء 2 
بیدران * د ۳ ۶ د ۱۳۲۰۸۸ ۶ اقوام صنورده » 
۵ س * ۵۰ سب # 

انه « بگ ۰۷۸٩‏ قوام م3 
دسایی # بی ۷۸٩‏ ۲ * ۵ ۱۰۰۳۵۲ » اکوام مذورفة »« 
۵ سس * ۵۰ ب « 
بجپره ب بگ ۲۳۱۱۳ * د ۱۰۴۸۱۰ ۶ خانزادها و عجرم 
* اس * ۵۰ ب # 


7 م2 ۳ 
بالردگ # یگ ۱۵۷۱۵ 4 ۵ ۱۳۳۵۰۷ بدگوجر ب سس 


۰ ‌ بت رد 
هه 





(1)۳ ش ] بکذوری+ در دیگرسخما دکهوري + نقط ۱ 


۱ ) [ | ] کمردهله + [ ش ] سر نهله ۱ ( ۵ ) [ ض ] کهوکهر + [ ۲ ] بکگ ۱۳۱۰ #۶ د ۱۱۳۳۸۰ ۷ # 
د ۱۴۳۸۲ سغ ۰ ۷ (1)[ ۱ ] کهوالي * [ ش ] كهلولي ۱ «( ۷)[ ۱ ] التبا بابرو + [ ش ] اعذله مارو * 


( ۸ ) [ ! ] هرک ۱ 


٩ (‏ ) [ ض ] «لهسار ۱ 


(۸۰ ) در[ ه ] پیست ۱( ۱۱ ) [ ش ] لود» ثول مب[ ض ] بروده بهئل * [ ! ] بود بهل + [ و ] نود نهل » 


( ۵۲ع ) 


جلال‌پور * بگ ۰ع۱۳ع و ۱۰۲۲۵3۷۳۹۳۵۹۹ سخ » 


( ۱ / 
خانزادها و مدو + ه س ۰ ۵۰ ب * 


م7 
حس پور بووهر + یگ ۱۰۳۵۲ * و ۱۴۷۸۷۱ * 
مس ۳ 
و ۰۳۰ سسغ + خالزان‌ها و مدو ع اس بت ۳۶۰ * 
( ۳ ) گ 
۱ 
حخادرای‌ها و »«چو * ۱۳۰ س ۶ ۸۰۰ ب * 


* |۳۲ ۵٩۱۵۹ ۵ و‎ ۱۷۷ ۶۰ 


حاجی پور- وی سنکی د ارد » بک ۲۱۳۴۳ ب 
۱۷۷٩ ۵‏ ۵*۶۵ ۳۱۲۰۶۰ سغ * چوهان + ۰۰و س * 

۰ سب * 

دیولی ساچجاري * بگ ۸ 4 و۵ 1۰۰۰۰۰ ]| #۶ 
بدگوجر » ۱۵۰ ی ۱۰۰۰۰ پ و 

دی‌پکر * بک ۲۷۰۵۱ * ۵ ۱۲ ۱۹۵۳ * د ۷۳۷۳ سح * 
مچو + ۵۰| س + ۰۰ ب * 


مس ۰ 
هرا * بگ ۱۳۳۳۸ ه د ۵۱۳۱۱۳ + د ۵۰*|۵سخ ب 
۰ 
خادران‌ها و میو + * ۰ | لب ۶ ۵۶ ب # 


رانه * بگ ۱۰۳۰ ه و ۲۳۹۷۲۴۱ و د عرعر۳ صخ و 


مد دا ه 4 4 
و * ۱۰ س ه ۶۰| تب *# 


سگ بگ ۱۸۷۱۰ * ده ۸۰۴۳۱۲ + چوفان * 


پر # 
۰ | س * ۷۶۰ ب # 


بگ. ۲۲۰۸ 


# ۱۳ ۵٩۳۷/۳ ی‎ # 


۰ ۰ ۰ ( ۳ ) 
و ٩‏ مج وخانزادهاي وی و اماي ودوري ؟ ‌ 


۰ سس * ۵۰۰۰ ب # 


) ۶ ( 


کپلو ه, * بگ ٩‏ ۵۸۳۷ ده ۱۵۹۰۳۸ با ۰۸۸عسخ + 


مدو + ۲۵| س ۶ ۰۶۰ ]| ب * 


( 8 ) گ ِِ 
کول دهرار * یک ۵ ۳۳۹ + د 1۳۷۱۲۰ * راجپوث * 


۰ ۳۳ سس ۶ ۰۶ 5 بس # 


کباره * بگ ۳۰۷ ی ۱۰۰۰۰۰ و مینا و ۱۰۰ س و 


ی ۳ بِ ۳۹ 
0 م2 
کیرئبلیه بگ ۱۷۴۱ ۴۱۵۱۴۰۵۶۲ ون ۲۳۱۵۰ سخب 


2 
سادات و گوجر + ۱۰۰ س + ۵۰۰ ب « 


۳ م۹ كٍٍِِ 
ات سوون - فلیه داری* بگ ۱۴۹۴ | ۵ د ۳۵۷۱۱۰ « 


)( ۱ 


وه رانا جٍ یگ ۳۵۱۵ ود ۱۱۱۱۷۱۲ و مافت ؟ ب 


۰ ۰ ۳۳ س # » ۰ ۰ | تب # 
۰۱( 


مددور - فاعی از خشت ب۱ع ‌# بگ ۲ ۳ ۰ | #۰ 


ِ 


د ۱۸۸٩۰۹۷‏ + ۵ ۵۷۰۸ سعء چوهان + ۵۰۰ س # 
» ۰ ۰ | ب * 
۵ 


مو‌پور ه بگ ۰۴۴۱۴۰ ۵ ۳۹۸۵۸ ود ۱۳۰۲۲ سغ و 


ت 


بی 
عداید اه ۰ ۰ 
ی ۳ سس # ۵ ب * 


مبارك‌بور * بک ۱ ه ۵ ۱۴۱۹۳ ۵ + خانزادها ب 


۰ ۵ سس 9 ۰ سب #* 
۹ 
مودکودا د رگ ۷۲۳ + ی ۱۰ ۵۳ 2۷ ٍ خادرادها و« 


6 و ۰ ه ۱ 
ا س تب 9 
۴ 


منداوره ب بگ ۰ ۵ ۲۷۰۵۱ + جچوفان ۰ 


۶ س ۰ ۲۰ ب * 

نوکانون * بگ ۵۲۳۷۷۱ ۲۰۵۱۵۱۲ « د ۹٩‏ ۲ع۳ مخ ه 
خانزادها و .باس و هب مب 

ناهرگکه + بگ ۲۳ + و ٩۳‏ ۷۰6۱ * خانزان‌ها # 
* ۲ س * ۲۰ بت » 

هرسوري + بک ۸۰| بل ۵ ۳۳۷۰۹۲۱ + مدو ه» 
۰ | س * ۰۰| تب * 

هر پور * یگ ۱٩6۴‏ | ۶ د ۱۸۱۷۱۰۵ ۰ د ۳۲۵۵ سخ ه 


۱ ۵ ۳ نج 
ی 





( ۱ ) در[ و ] نیست | (۲) [ ض ] کورکا ۱ 


[ ! ] اماین و ده سوب * [ د ] امافت و دوس ۷ ( 
(۷ ) يا سودن هم[ ش ] سودن ۱ ( ۷ ) **چنین در[ ۱5 ] « [ ض ] هت ۱ 
ر٩‏ ) پا مونکوثا ه [ ۱ ] مون‌کونا ر مونگرتا ؟ ) * [ ش ] مونکونا | 


۱ ۱ ] مدداو | 


(۳) همچنین در [ و ] ۰[ ض ]۱ و هت » 


۶ ) [ ضء8 ] کعاوهرا ! ( ۵ ) [ ضی ] کول دهورا ‏ 


( ۸ ) [ ۶ ] سداو » 


هرسانا » بگ ۰۳۰۴۵ د ۲۰۸۲۸۱ 9 میو و ۰ س و 
۰ 
سوار چاره * 
[ دستور این سرکار و رصح پوس گذشت ] 
«زده معل چبگ | ۷۰۰۰ بض ۵ دع ۱۷۷۰۰۴۹۰ 
د | ۷۷ سمخ * ۱۳۲۷ س * ۱۱۵۰ بت » 
|پندور - وی د ارف بالاي کود ٍ دک ۳۱۵۰ ۰ 
د ۱۹۱۵۲۱۷ ۶ ۵ ۱۶۹۱ ۲ سخ ‏ خالزادهاي 
مپواني ‏ ۳۰۰ س « ۰« 
اوجینه و بگ ۳۳۱۲۱ ۰ ۵ ۵۷۴۲۸۱۳۴۷ ۲۳۷۱۱ سغ ۶ 
خانزادها و تهآهر > ۵ س ۶ ۱۵۰ ب * 


7 
و یک ۸۱۰۷ ۶ ند ۳۰۷۰۳۷ ۰ 


ارمرا ارسري 
تهذهر و مبوء ۰ س + ۰۰ ب ۶ 
پیسوو « یگ ۳۵۷۰۳ ج ۳۱۵۸۰۰ 0 د ۵۳۵ سخ و 
۴:) 
خالزاد‌ها و مدو + ۰ س ۶ ۲۶۰ ب » 
2 ۰ 2 ۶ 
پور ه بک ۲۳۷۱ * د ۱۴۵ +ع(۵ ۶ ۱۵۵۹ سغ ۶ نهطهر ۶ 


۰ س ۶ ۲۰۰ ب * 


( 4 ) ۳ ۲ 
بدگوان قلعهً سفگذن یگ ۶۷۵۱۸ د ۱۳۳۹۳۵۰ ع 


ن ۲ |۳عر۳ مسج + مپو ۶ ۲۰ س ۶ ۳۰۰ ب * 
,۰( ۳ ) ِ ۱ ۳ 
بنوهرا . فلع سنگی . بگ ۶۵۷۷۷۸ ۱۱۱۷۱۵۵ ۶ 
د ۵۱۶۷۱ ۲ سخ تمجو 4 ۳۰ سس * 9 
مچاره - قلعهٌ واری * بگ ۱۳۱۱۱۰ ۶ د ۳۱۰۳۵۹۹ ۶ 
د ۰۱۶۶۱٩‏ ۲ سخ + میو ‏ ۰۰ه س ۶ ۲۰۰۰ ب * 
جپمرأوت فلع سذگچری بالای کون دارد و 
بگ ۲۳۱۳۲ بس ۱۱ ود و ۴۹۱۳۰۲ * 


د ۳۱۲۸۳ سخ > مبو ء ۰ه س + ۳۰۰ ب ۰ 


) ۴۶۵۳ ( 


خان‌پور* بگ ۱۸۱۳ ۶ د ۱۹۵۱۲۰ +میوو ۰ ای ۵۰۶ اب 
ساکری ۶ یگ ۵۱۲۱۰۱ ۶۱۰۰۸۸ ۶ د ۵۰۳۴۱۱ سغ ه 
میو * | س +۶ ۵۰| ب * 

سانداداري و بگ ۷۷۱۲ ببس ۱۱ و د ۰۱۸۱۱ » 
د ۲۲۱۷۶۷۰ سخ + میوء ۲۰۰ س + 

فیروزیور - بدامیی کون وافع است وین کوو چنمی 


ادست ۹۴ 5 (لا تمدال م‌ادیو ساخنهآمد 


‌ 


( ۲) ( ۳ ) 
و همواره جاری مهمارن و معدل ات 3 


م۳ 
بکگ ۱۴۱۵۰ + ۵ ۳۰۴۲۷۱۴۲ + و عع(۰ وب سخ يب 
مدو و ی 

۶ 0 72 
فلج پپور مونگرز جر بک ۳۷ج ۱۱۳۵۱۳۰ اب 
۵ ۱۲۳۱۵۵ سخ «میو ۱۰ ۲۰۰۶ ب : 

۶ و ه‌ 
۱ 
حوض است + دور آن چهپار وروه باشن # 
بگ ۷۱۳۱۵ ۶ ۵ ۱۵۵۲۱۱۱ و ۵ ۷۰۱۷ سغ » 
خانزادها و گوجر ۶ ۳۰ س ۶ ۷۰۰ ی > 
( 9 ) ۳7 __ّ 
کرهیره [ گهاسپره )+ بک ۱۷۸۵ ۶ و هرهس وب 
و ۶ ۰ س ۰ ۲۰۰ ب 4 
( ۵ ۲ #- 2 
کهور| ک تپانا * بک ۷٩۴۵‏ ۶ د ۱۱۸۷۱+ میو مب 
۶ س * ۲۵۰ ب * 


* ۳۷۷۲۵۷ ده‎ + |۱٩ (س‎ ۱ ٩ 


نگینان * بگ 
۵ ۲ سخ + میو و ۰۰|س ۰ ۱۵۰ ۰ 


سار ارول * 


۱ دسذور این مدرکار و صلیی ۳9۸ گت 1 


(۹) 
شانزدی محل ‏ بگ بع۳۰۸۰۰ چ دوع اه و 


۵ ۰۳ | ۵ ۷ ۷سخ > اقوام خنلوه ج سس ۳ سب ۶ 


اش 





( ۱ ) ««چنین در [ ؟ ض ش ] ۰ [ ۱ ۲ پنگوان‌پور ا ( ۲ ) در[ و ] لیست ۱ (۳) [ ض ] ببدوهو > 


[ الیویق ] بهسوهرا ] 
خ و [ گ ] ۷ ! 


(۲۶) [ : ] یا مونکونا ۱ 


(۱ ۰ ) فمچنین ور لس | ۱ () شمچ: 


دج ه ر 


) ۴۵۴ ( 


بارهه +بگ ۵۴ ۱۴۷۱۷ و د ۶۲۰۷۰۷۱۷۲ چوهان راججوث 
۱ ۱ 

مسلمان و کهددار * ۰ ۰ | هي :# ۰ ۰ ۰ | ۰ 

۳ پل ۶ ۰ 
۲ # وی سنگییی و کان مس دارد - کوهما 
| اچاست چ یگ ( ۶۲ ۶ د ۰ وب درشار » 
۰ ع سس * ۷ 
برود» رعذا ۶ بگ ۲ ۷۳ #۶ د ۵٩۳۹۹۵‏ * چوهان ِ 
۰ سس * ۲۰۰۰ ب ۶ 
حال کلانه # بگ۵۴۰ ۵۱۷ ود ۷۷۴۴۶۰۲۷ + ۱۴۵ | ۵٩‏ سخ و 

ت‌ 
چت سنگوان ‏ ۲۰۰ س و ۵۰۰۰ ب " 
ی 

ج‌وججون قلعهٌ سفگییی در دامن کوو + بک ٩۵۳۳۱‏ ۶ 
۳۳٩ ۰ ۹ ۵‏ ۳ 3 دیام‌خابي 4 ۳۲۰۰۰ سس ۶ 


4 ۰ 
۳ب ۶ 


( ۳ ) ۳ 
دارالفلوس نیز+ از ثرار نقدي د ۰۱۱۸۸۱۱۲۹ 

5 ر ی‎ )٩( 
د ۳۳۵۱ سخ + درلور و پرهار ۰۰ س ۱۰۰۰۶ب و‎ 

(۳ ) ی 
کانوقه - در موضع زیربور( ۲ ) از پرکدة کانوک: صعدد 
بزف هدنل (سرستی ۰ یگ ۳ | #۰ 
ی 
۳۵۷۱۱۳۸ » د ٩۱۵۷۷‏ سخ * راجدوت 
۳ 
و مسلمان و حالو ؟ ‏ ۰ | هی ج ۰ ۰ ۳۶۰ ب‌ ۳3 
۱ ۱ 91( 

توت پوتلی - فاعهٌ از سنگ و دار موضح ب‌انی‌هاره 
کان مس - معمول اس بگ ۱۷۰۷۱۷۳۶ 4 
و ۷۱۷۱۸۳۷ ۱۶۳ + ند ۵ ٩۳۶۲‏ ۳ سخ # اوئور راجیوت 
و گوجر + ۰ ۷۰ س + ۲۳۰۰ ب #۶ 


کانوری - در سة صواضع سه قلعه ذارن ه بکی ۷ ۳ ۰ ۵ | 4 


۵ ۷ ۲ ۱۱ ۳۷۳ + تولور +« ۰ ۰۰ | س ۶ ۰ سپ » 


کپذذیلاه از قرار نقدی د ۱۳۰۰۰۰۰ ءراجپوت گچ‌واهده 


ِ‌ 


۰۶ س ۶ ۲۰۰۶ ب » 


( ۷ ۲ 
کهود‌انا + یگ ۱۸۹۳ #د ۹٩‏ ۰ #۰۱۱ جت ب ۲۰ س * 


۶ ۰ ۷ نيب ود 


۹ 


۳ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ایوگی + بگ ۸۸۲۸۱ ۵۶ ۱۵۱۳۴۷۰ ۶ ۵ ۱۱۰۰۰ سخ * 


موه 


چوهان * ۱۰۰ سس * ۵۰۰ ب ۶ 


( ۲۱۷ ۲ 
صواضع دام کوه که ورادجا کان مس است - 9 
(۸) ۲ ۱ 
پو وت اي ور کان مس است و دار الفلوس 


۱ ۱ (۸) - 
دز - حشمه ایست که ازو الود 5 گردد * 
یگ ۱۷۱9۵۰ ود ۳۷۴۳۵۰ > نریان > 

۰ ۰ ۱ س + ۲۰۰۰ تب #۶ 


۲2٩ | ۱ 9‏ ( ۱۰ ) 
اردول- ۰-۳ سنگب * بگ ۸ #۳ د ۸ | ۱۳۳ ٩‏ ۵ #۶ 


( ۱۱ ) 
د ۱۱ ۵۳۹۱ مخ + آشیر + ۰« س * ۰ سب # 
۰ ۰۰ 2 
درشر - ولیک سنگپی ۶ نگ ۳۵۱۲۱۳ ۶ ۵ ۲۱۳۸۳۷ * 
مه ی سس اس ۳۲ 
و ۵ ۳٩۲۳2۰‏ مس ۴ قيام‌خايي و افعغان ماکر ؟ > 


۰ ۰ س * ۰ سب * 





سرا ر سهار * 
[ دسئور این سرکار در صاییٌ هم گذشت 1 
هفت معل و بگ ردب ون ۱۵۱ هه 
و ۶٩۹۳۶۶۷‏ | سع # اقوام خنلفه ۵ ۲۷۱۵ س * 
۱۰۰۰ * 


پپاری * بگ ۱۰۷۴۶۲۲ ود ۱۳۳۸۹۹۹ ۶ د ۱۰۴۵ ۲۳ مس » 


میر و هیر + ۲۰ س ه ۷۰۰ پ » 





( ۱) همچنین در[ ه فش ] * [۱]کدارا (۲) [ ض ] ادهپور * در[ ش ] نیست ۱ ( ۳ )**چنین 


در[ ض ] +[ 5 ] رو شط ۶ [ ۱] از سواد ه در[ ش ] نبست | 
[ ضف ] حالو + [ ۱ ] جات * در[ ش ] نیست ! 
(۷) [ ش ] کدوادا | 

٩ (‏ ) در [ ۶ ۱ ] لیست ا 


در [ ش ] ایست +[ ض ] بهاند‌هارو ‏ 
جمله صرف در[ 5 ] موجووست ‏ 


(۶) [ : ] حالو ه نقط » 
( ۵ ) [ و ] نهاده‌ها » [ ۱ ] موشع نهانه ها > 
(۷) [ ۱ ] مردي پور:ا (۸) ایب 
۰ ) [ ۶ ]۵ ۹۱۳۳۱۳ ؟ ۱ 


( 1۱۱ )[ : ] ابر و جمعبت آنها ۱ ( ۱۳) [9 ] ماکرو _دنقط ‏ [ض ] ماکره [ ش ] عر و [ ۱ ] اکرا 


) 6۵۰ ( 


۳-1 
ببذرلی ٍ بگ ۰ ٩‏ د ۱۳۶۱۸۴۰ * ۵ ۱۸۴۰ سخ + | دورو مجادل * بگ ۲۳۷۱+ و 4۵ ۱۷۰۳+ مهو و جت * 


جث و عپرو ه ۱۰ س ۶ ۳۰۰ ب ه ۵ ۳ ۶ 


سار - یه ۵ ارد بگ ۳۸۵۸۹۵ + ۵ ۳۳۴۸۹۸۱ * نون هجرد * بگ ۵۰۸۱۱ * د ۱۱۸۱۱۵ * ۵ ۱۷۵۱۵ سخ ۶ 


ی ۷۱۷۸ ۲۱ مخ * باچپل و گوجر و جت و چپواهة * اغیر و جت و میو + ۱۵ س + ۳۰۰ ب » 


۰ سس ۶ ۷۰۰۰ پ * | هوقل + بگ ۷۸۵۰۰ + ی ۶۱۳۷۱۰ و ی +عر| سس سخ « 


کامع و یگ ٩۰۵۰۰‏ و ی ۵۰۵۷۲۳ + ۱۳۳3۹۵ مس ۰ ت و عد : 
۳ جچت و عبر * | سص * ۲ پ * 


ی 


0 


وه 


میو ور جث و اهر ۰ س * ۰ ب # 





ک صوبه مالوه ٌ 
ار درم افلیم - درازا از بایان کدهه تا بانسواره دوبست و چپل و پذج کروه - پپنا ازچندیری 
تا ندرباروریست و سي « شرقی باندهو - شمالی نریر- جذوبي بگانه - غربي گجرات و اجمیر ه 
کون جدوبيی * گزبیی دربا فردد: و سپرا و کالی مذد وبینمه و کودي + در هر دو سه کرره رود بس 
صاف و سبلک - و برکنار آن خودرسته بید‌ها و گلبا ي ره و خوشبو و سنبل و سایه‌دار درخت * 
کوابپا و سچزه زا رها فراوای #ٍ بسا وال کاخ و داذشیین نشیهی واسنان عیرت برخواند + آب و هوا 
باعندال نزدرلک زمستان «جامهٌ خشنهدار و ۵ر تابسنان بشوره احنیاج کم شود + چهارماه بارش 


لخن بسردی گرابد و شبپا ببالاپوش آرزو آفدد * زمیی اي صوبه بر دیگر مرزها لخت باند « 
در حاصل یور تالک سال دو باربر دهد * و برف تنبول بس گزی باشد + و پارچهٌ گزید: دافزن ء نا 





اجب بزک شرریست برساحل سپرا » گزنی پرسنشگاه برشمرند + شگفت آنکه اد گاه 
موجه شیر پرززد - مردم آرندها برآماپنه و بکار برند - باورنگت‌نشیی نیکونیب رسد + سال چپل 
و سیوم البي که نگرند حقیقت‌نامه بفرمان و سفر دکن گزید» بود چون بدانجا رسپد بیشتر ازان 
برفتگ شانزدهم فرورد ی ماه ان چپار گتی [ز شمب کدشنه آذری جوش بر زد - خورد و بزف 
مسلمان و هندو ازان بر 9 * و دران نزديکی سیصه ر شصت نیایش که برهمی‌کیش ور جرآن * 
و نزویلک ایس شمر جام است کالیاد؛ نام سرا پس دلکشا - حوف بر آموده بگذرن - رن نشیمنا 








( ,)81 ] ۱۷۹۱ بگ | (۲) [ گ ] تیم » [ ۱ ] ثجم ۱ (۳) [ ةض ] برگفت ه [ اگ ] برگرفت ۱ 


۳۳۹۲ 
که ملی جداکنه بر درخت - فیل هجرائی فراران ه بزگر مزن جهانبانی مپر و پیل 
برگذارد #۷ و از کشت در ۳1 ددن و گجر! ات در ,رآساین 
چنديري از بزرگ بر های باستاني - فلع سید وی دارد- درو جمارده هزار سذگین خانه بزرف 


۰ ۰۱ 
و صدة ات رسب دربای دیلمه ‌ آبی ی آدم ۱ زان ۳۳۰ سه کچ و دانه ادست 


۹ اگر درو نقاره دازا زل آوا ر آن بچرون شوه * و د رسرار بیجاده دشنی فیل و راوان ِ 
من ر ۳ 
مدد و شپریست بزف - ۵و ارده کروة دوز لیر او - مناو هش 5 ري درمبان * جند کاه 


م1 و 
کندن ساطان مود هوشنگ در تاپسنان آب ترارش نماید و از دیر دار ساده لو حان بدو گروذد 1 ف ناه 


ی 


حاکم زشیی بود * عمارات عالی یاد کار پیشینان « تربت سلاطجری خا آنجا - شکفت آنکه ار سقف 


داند 45 ۰ جیصت * مر هندی بسان نارگیل شود و مغز او بس سعفیل # 

بدو رسد ان و آذرا پارس زامدل ( ببای اسی و الفب و فاعم ر و سکون تفت ( و چنان بردداردد 
پیش از زان # رماجیت حیسنگه دیو رآ اجه بوق دادگر - رندکانی دم نبکونی آباف داشف # دران زمان 
پیدانی درفت و سرمایه فراوان خرج کشرس # داس کادبر در کارکردش طلا نف واو بدان نرسیفه 
۶سا شمرد ‌# ۲" ماندن دام آهفنگر بچارهکری رت #۴ او شخاسا مد وه دذ‌سمت آورد ۰ فراوان زر 
آمان ٩‏ گردانید و سعادتما اندوخت ۵ | ز نیلک؟ رداری بخاطر آورد حدد ن گوهر با ۳ فره‌آن‌ررای 
وقت است + بدرکاه رفنة برگذ‌رانید و راجه آنوا دستمایه نیکوکرها بدا اون و ای قلعه را 
بدان زر در دوازده سال بالچام رسانید و بخواهش آهذگر دود خرسفگ بای دیوار به پیکر سددان برذراشیدند ۶ 


ور 


۰ " .۰ ‌ 
روز برساحل دردده جش آراست و قراز دای که برهمیی حود ر فراوان خواسنه «خشش نماد * 


صِ 


0 


۱۰ 


۱ 


چون لخفی خاط راز دنیا برگرفده بود همای سنگ بدر داه - او از ناشذاساني و فرومایگی بخشم درشد ۲ 


۲ گوهر وبا را در آب ادد ای و وید سرت رخز9 اودان 7 از زرفاي آنجا ۵ متا لو درسین و 
تصبهٌ دهار لخشعزگای راجه بعوج و بسپاری پبشچی اورنگگ نشیدان » تالک در سال دو بار بر 


ریب 


۳ 2 
و هل - ور سرآغاز حوت و اسد - خسدجری سدرس در *# 





ر ۱) [ و ض ] تومون ء [ گ ] تومر ه [ ش ۱ ] توسوت ۱ (۳) #*چنین در [ ش ] + [ ة ض ] و در ا 


( ۵۷ع ) 


تسس 


۲ در سرکار هدی‌به "عرانی فیل فراوان تن و در ندربار بخربزا و انگور نیکو شود ۷ 


۱ ِ ۳ 72 72 
درازده سرکار - سبصد و يلگ پرگنه بدو گراید * زمر پیموده چرل و دو الك و شصت و شش 


۰ ۰ مه ب ده 2 بر 
هرار و دواست و بخوسمت و بلت بیکه رز سس سوه # جمع بودت و چپار درور 2 شش للی 2 دود 


رب ۲79 1۳ ۱ 
2ج طرار زب ‌ 2 2 و راك ی "رد۵ زر : 9۶ هزار و چپارصد و سي و سه دام سیورغال #* 


ی 


بر ده ۱ ۰ 4 " ۵ ۷ ٍِِِ ۳ 
بومی بیست و ده هزار و سسصد و شصت و هشت سوار - و چمار الک و هعداد هزار و سیصد و 


شصییا و بای ببای: # و دود فدل تن 


سس سس 
سار آجین ان 
[سئور این سرکار ور صعنٌ م۳ گذشت] 
وه معل +« بگ ۲ * و ۳۳۸۲۷۹۱۰ نقدي +« 
د ۲۸۱۸۱۷ سخ * اقوام مخنلفة + س ۳۲۵۰ نفره» 


۰ ۷ ب * 


و له 


بالا خشیی + بگ ۲۸۵۱۰ ۱۳۸۸۰۳۵ 


۱ و الا 
د ۵۵۳۲۳ سخ * از دوم اجیه و راتپور ه 


۰ س ۰ ۲۰۰۰ تب و 

انهل + بگ ره ای ۳۷۰۱۹۷۲ ۰ ۵ ۳۰۱۳۵ سخ * 
و( ۳ ) 

رجپوت | چیه و دهاکره + ۱۳۰ س * ۵۰۰ پ * 

بدهناور - فلعهً سنگین دار * بگ ۰۰۱ * 

د ۳۰۵۲۱۹۵ + د ۰۹۵ | سخ ع رادبور و عدر5 * 

۰ ۰ سس 6 ۳۰۶۰ سب # 

بانبپار * بگ ۷ ۳ و ۱۹۳۷۵۹۱ ای ۲۹۶۰۰ سیخ + 

۶ ( 

| چبه * ۰۰| س + ۵۰۰ ب # 

دپیالپور + یگ ۰ ۵۱۷ ٩‏ وق مم م مه ۱ .4 رجدوت 


/ 


ا دک + ۵۰۰ سس # ۰ سب # 


1 مِ 
ردام « بگ ۲ ۶ ه ۱۶۲۱۵۴۰ * د ۲۱۵۴۸ سخ * 
رجزوت مهذر و سوریة » ۴ سس ۶ ۰۰۰] ب ۷ 
‌ 7 
سانویر* بک ۴۱۱۱۴ ۶ ۵ ۵۳۴۱۸۳۷۵ ۱۳۳۱۵۱ مخ 
( ۵ ) 
رجیویت مکوار > ۰ ۵ | سب * ۳۰۰ ب # 
٩ (‏ ) 
تدیل - فلع سنگیی وخشلیی دارد # بگ ۲۳ # 
ده ۷ ۰۷ * د ۲۳۳۳۶ سخ + رجدون * 
۴ ۵ / سس ۶ ۱۶۰۰ ب # 
۰ ۳ ( ۷ ) 
پماچرود و ( ۱ ۱۲ ۰* ۵ 6۳ع(۰ ۱۵۱ ۳ رجدوث روریه 
د‌شرر ؟ ۰ ۰ س ۶ ۲۰۰ ب * 
۰ ۶ ۹ ۶ ی ۳ 
نوانی * ولع خشلیی دارد بر کداردریای < هل # 
بگ ع ۶۱۳۱۲ ۵ ۳۸۵۱۸۸۱ ۶ ۵ ۱۸۰۱۵ سخ ب 


بیس و جادون * ۴۰۰ س ۶ ۳۰۰ بت » 





سرکار راپسی * 
[ دسخور این سرکار در 62 ۳۸۱ گذشت [ 
اساپوري وعپره - با معل مه بگ ۳۳۳۸ » 
۸۱ 
د ۱۷۳۰۷۱۴ سع ۱۷۰ س * ۱۳۴۵ ب * 


بلس # بگ ٩‏ ۰۸۱ع۴ ی ۲۰۹۳۶۹۷۰ * رجدوت ۶« 


۰ سس + ۰ ۶۲۰ | # 





(۱) در[ ش ] نیست ۷ (۲) [ض ] دوازده ۱ (۳) در[ ة ] نیست ۱ ( ۴ ) در اکنر سخا + نقط « 
[ ه ش ] ااسعده + [ ف ] لخبر - الخر ‏ #عر + [ف ]۲ انچه و العه ‏ ( ه) [ #+ش ] کموار یا مکوار « 


[ ۱ ] مکوار + [ ض ] کموائه ۱ () [افض ] کنیل +[ گ ] کوذیل ‏ 
[ض] رووذه سربر فقط + [ ۱ ] اودربه + [ ش‌ف ] ادو؟ ۱ 


( ۷ ) ف«چنیی در[ 5 | ۳ 
( ۸ ) در [ گ ] این مبلغ در جدول نقدی 


نوشنه + در[ ش ] نیست + و در[ ض ] نام این پرگنه اساذرري نوشنه بذون و در[ ۱ ] بياپوري ۱ 


) ۴۵۸ ( 


[ ۱ 
بپوری + بگ 0۱۷۰ ۶ د ۲۰۰۳۱۱۰۱۷ س + ۰۰ |ب ؟۶ 


بهوجپور * بگ ۷ ۶۶ + ی ۳۳۰۵٩۲‏ + ۱۵ سس *# 
۰ )] سب # 
دلابست «ٍ .... ۵ ۲۱۵۱۲۳ ۶ ۲۱۵ س * ۵۰۰ ب # 


نهاده میرخان ب ده ۷۳۵۳۱۵ + رجپوث + ۲۰۰ س * 


٩ ۶‏ سب #۶ 
4 
۳) 
جاجوي « . 
۳( 
جمدانوی# بگ ع 6۳۳۶۰ و ۸۶۷۵۰ ۱۶۱س ۵۴۶ اب # 


د ۳۱۵۱۲۲ * ۵ ص * ۰۰ ] ب *# 


جلود| * بگ ۲۵۰ * هد ۱۳۳۹۰ + ۲ س *«ه ب * 


4 


خلچی پور « بگ ۷۷۰۵ ۶ ۵ ۶۱۰۹۰ ۶ ۲ س * ۱۵۰ تب # 
سر ۳ 

وهامونی + بگ ۱۳۰۰۷ * ۵ ۷۸۸۳۸۹ ۶ ه س * 

نها ۷ 

دپکهواره * بگ ۴۱۳۲ « د ۲۱۳۳۱۳ ۶ رجپوث * 

۵ سس ۶ ۵٩۳۲۰‏ تب # 

دبورون * بگ ۵۶۱۱۷۴ ۶۱۴۴۰۰۰ ۵ س ۶۰۰ ]| ب #۶ 

د ۲۱۵۶۲ ۴ ۲۴ س * ۷۰| ب # 

رایسچی یا حودلی لین سنکچی بالای کون ِ 

زد داموع هدد اس * بک ۷  .‏ # 

(۹ 
ه ٩۳۴۷۳۹‏ * رجیوث سلنگي * ۸۰ س « 


۵ بت # 


ود 


۰ 2 
سپوانی ۶ بگه ۰۱۰۱۷ ۵۸۰۸۲۸۵ ۸۰۶ س ۱۳۶۵۶ پ 
مر 
سرسیه # بک ۵۵۷ ۵ ۳۷۱۳۴۱ ۷۰ ص۲ ۵۰۰ تج 


شادیور * بک ۱۱۷۳ # ی ۸٩۰۷۱۷‏ + ه۵ سس * ۰ع ب , 


کهملاسه * بگ ۱۱۷۲۰ * ۵ 1۴۵۱۷۵ « رجبون > 


۰ س * ۰۶| ب * 
م7 
کپیرا م نک ۰۵۳۴ ۱ ۵۱۰۰۳۷ ۳ مس ۳۲۰ ن* 
کپسوره * بگ ۸۳۷۵ ۶ ۰۴۷۳۲۱۷۵ ۴۰ س ۱۰۰۸ ب * 
کهام ده * رگ ۳۲ ۶ ۳۷۸۱۶۰۵ +« ۰ هس ۷ب 7 
کرگته « بگ ۱٩۰۷‏ ۳۱۵۷۰۷ لس دب 
کورائی * .. د ۱۵۵۷ + «ه س * ۱۰۰ تب # 
(هردور * ۵ ۷ مس ۰ ۰۰ تب * 
ماوسمژی * بگ ع۸۱ ۶و ۵۰۳۴۳۰۲۴ س ۶ ۱۳۴۰ ب » 
سار ۵ # 
پدجاه و هعس مدل ی ۸۰ ۰۷۱۷۰ | با از دوم 
گودد و ۵ ۳6٩‏ ۵ س #۶ ب ۵۳۴۵۰۰ ۲ تفر + 
(مود که وی خشلجی پر کوه وارو* د ۲۳۹۰۰۰ * 
(۷) ۲ ّ 

باری و تدیر - ۲ *حدل * د ۸۵۰۰۰ +«کودد + ه س * 
۰ ۰ ب #۶ 

+ 
بمست کنو و ۳۰۰۰۲۵ ٩‏ گوند + ۶ سس * ۰۰۰ اب # 

) ۸۱ ۰ 

بارهه و سانا و جپاماهر - ۳ معل # ۵ ۳۹۵ # 
گونده + ۲۰۰ س » ۰ 

( 0 ۱۶۱ ۱ 
بباور ر جای - ۲ محل ۵ ۰۰۰۰۰ ب گوند ب 
پاک ب د ۲۳۸۰۰۰ و گوند و ۱۰ س * ۱۰۰۰۰ # 
بذاکر و امریل ۳ محلن # وی منگیی دارد نس 


و ۱۰۰۰۰ + گودد و ۱۵۰ س * 2 





(۱) [ فا ] بلوري ۱ ( ۲ ) [ ش ف) ] جاجولي ا ( ۳) [ ش ف ] چهنادولي * [ ] چيدايولي | 


( ع ( ور لس ] دهموني بناي فوقاني ۱ 


سنکی | 


( ۵ ) [ ف | ] دهائیه ( 
(۷) [ ه ] ندخرء [ ش ف! ] سکر» [ ض ] تبکربا بنکر + [ گ ] بنگر | 


ر؛ ) #چنین در[ ی ] * [ ۶ف! ۲ 
(۸) فمچنین 


در[ ض ] + ورویگرلسخها پ نقط ه [ش ] جهابانیر + در[ ک ] نیست + [ ف ] خادیانیر فقط , 


7 ۱ ۲ خادمان‌نیر فقط ۱ 


۱ بپاور + [ ف ۱ ] بپارو + [ گ ] پثار + [ ض ] سار ٍ نقط‎ ] 8 [ )٩( 


(1)۱۰:] #جلي با هاجلي م [ ف ] #لجلي + [ , ] هنچلی, [ ک ] اجهلي » [ی] لعلی _پنقط , 


ور[ ش ] لیست | 


۳ 


4 م 46 ۰ ی ۰ هه 
بجدی ۶ ۵ ۲ » دو | سس * ۰ * اب * 


بیراگته * قلعهٌ منبی دارد * د ۴۵۰۰۰ + گوند » 
۵ | سس ۶ ۰۰ ۲ ‌ِ‌# 
۰ ۰ 11( ۰۰ 
جاندیور جندیری- ۲ عل#ن. ۰ بکودد +ه س * 
فد ۳۰ ۲۲ 
حیت ده و بهادبوی وحوبلی-۳*عل ۵ ن ۰۰۰ ۲ | ۶ 


گوند « ۰۰ س « ۰ سب # 
ر۳) 2 
حبنها+ ۱۳۰۰۰۵ +#گونه - زناردار * ۶ : | سس 7 ۰ ۰ | ب +4 
موه * د ۳۵۵۰۰۰ + گوند + ۱۰ س * .هب ب 
( ۳۴( ۳ ِ» 
دهميري و دهمیرا - مکح ل ۴۱۰۰۰۵۶ «گوند ۶ ۱۰ ی * 


۰ ۰ ۳ 
پ » 


۲ مر ۰ 
۵ یوکادو # ۲۵۰۰۰ و کودن # ۲۰ س ۰۰۰ تب » 


) 9 ( 


دبوهار و حوربعت ‌- ۳ مدل # ۵ ۱۸۶۰۰ * گوند 4 


۰ ۵ »6 
۲ س 6 !| نب # 


درکره * ۵ ۰ ۰ ۸۰| لد کون 3 ۰ | سس # ۰۰ ب # 
۱ (0) ۳ 

رذن پورو پرهار- ۲ عل باه ۱۱۳۰۰۰ «گوند + ۰ س * 
رای گقه * د ۶۰۰۰۰۰ ب گوند « ۲۰۰ نی ۰۰۰۰ | ب‌ِّ ۰ 
رامکده و سارنگپور- ۲ معل * د ۰ + گوذد * 


۰ س * ۲۰۰ ب *# 


ِ 


رسولیا # ی ۳۰۰۰ ب کودد + ۲۰۰ س و مهن » 


) ۷ ( 


سیدل پور* 


ِ ‌ 2 ۰ ت‌ 
و ۸۰ ۰ ۵۰ ۸ * حمعدت اژ قوم گوذد . واخل گوهه بد 
ی 


ك 


شادپور و چوا5ه ۳ مصعل فاعی مد دارث * 
ن ۳۵۰۰۰۰ + گونه و ۰۰ س ۲ ۱۰۰۰ ب * 


مه 


# قلععٌ سنگیی دا۵ * ۵ ۱۸۵۷۰۰۰ * 
م 


گوند *# ۰ ۵۰ سس # ۰ ۰ ۶ ۸ تِ 3 


کپئولة + ۱۳۱۰۰۰۵ گوند ب ۵۰۰ س : ۰ وب ۷ 
کید اریور و غیرد - ۱۲*عل + د ۱۱۳۱۰۰۰ + گوند +« 
۰ سس 0 ۱۰۰۰۰ بب # 

جی ر کروله و دونگروله - ۳ معع لب د ۰۰۰۰۰۰ * 
گوند ٍ ۲۰۰ س + ۲۰۰۰۰ ب » 

مذدلا مه د ۳۵۴۰۰۰ + گوند ‏ ۰۰ س + .ها # 

2 ۰ ۶ 
هرربا و دپوکده - ۲*عل* فلع چوبدی بر کود دارد * 


.۰ 
و ٩۰9۰۰۰‏ 4 گودد 4 مور سس اب مدموا اب 
17 





حمن 
«رتر چمداري * 
شصت و یلک مول # دک ۷ ۵۳۶۳ ۵ لس ۱۷ # 
د ۳۱۰۳۷۷۸۳ ۶ ۲۹۹۳۱۵ مخ + افوام مخنلهه » 
* ۷ سس # ۰ فیل + ۵ وه ب # 
آدپپور- فلع سفگیری دار * بگ ۵ ۳۵ +۵ ۸۳۳۰۸۱ # 
۳ ِ 
باثري - بثال « ۰ ۰۰ ۳ سس * ۰ ۰۳۶۰ | سا :۷ 
( ۸ ) 
اپرس * بگ ٩‏ ۷ + د ۷۵٩‏ *# دانگی * ۱۰ س » 
۰ ب # 
1 م ۲ 
[ناوه + بک ۴۳۱۵ ود ۸۰۰۰۰ » هیر وغیره + هس * 
* ۵ سب + 


ِ 
بک ۳ ن ۷۵۵۰۰۰ + زنارد ار # 


۰ سس *« 

۰ ب # 
سس ۳ 
بفد جپلا ۶ بک ۲۷۵۰ +« ۵ ۷۳۰۰۰۰ + زناردار 


7 
جت باذری + ۲۵ س ۰ 19 ب # 





( ۱ ) حددري ٍ نقط +[ ۱ ] چددري ا 
بلهدلوي + [۱] بکهد لوبلي + [گ] بیکد‌وی ۱ 


( ۲ ) [6] دلهددوی بلام وه نثط + [ض ] بمکددوی + [ ف ] 
(۳) [ض۱] جینها + [ گ ] چیثا + [ : ] چهنا ۱ 


( ۲ ) ۶*چنین در [نیف ۱] + [ : ] دهمراههري » [ ش ] دهجرا دههري ۱ ( ۵ ) [ ۱ ] حور ببشت [ 
(۷) [ض] ردرهار ٍ نقط + [ف ۱] دربرهار + [ ش ] دررها + [ گ ] دوفار ۱ ( ۷) [ف اش ] سنبلیور ۱ 


( ۸) همچنین ور نقشها + [ه ‌ش اف] ازون * [ گ ] ازدر | 


[ گ ] جهلاً » [ ش ] دچهل | 


(۱) [ض ف۱] چهلا , 


) ۴۹۰ ( 


۳ ۱ 
۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۹ 
باره وفدوة 8 محل ب هر بذی درکده فلع دارد 


( ۱ ۲ 
" م۳9 ِ 
خشدییی ‌ یگ ۵ ۷ ۶ ۲ | ی ۳۵۵۰۰" *# 
بندیله و کایدث * ۰ ۵۰ س * ۰ سب #۶ 
ا رای 7 یگ | ه وعر چا ی ۰ ۰۱۶۸۰ ۳ # 
۳ 3 و »4 4 
ا«بر * ۱۰ س * ۷۰پ * 
( ۳ ۲ ی (ی ۲ ۱ 
1 لی دا بک ۳ 
۱ ی 29 + د ۵ ۰ ۷ 
کولچه کوچ چاست 
ن‌ 
ی ۰۰۰ع(۷ | چ زداردار + ۲۰ س # ۳۲۰۰ پ * 
( 
بیلی ٍ بک سوم بای ۷۰۰۰۰ شیر < ۱۰ س #۶ 
۱/۷۰ تِ 
تال برود؛ پٍ بگ ورد ود هه وه ع مسلمان * 
+ ۷ سس # ی 
تمه » مقوطنان آنجا 
ً ۱ ار 
درون « بر کدار درناي تن و #- 
مبیگویند که درس ۵ 8 اد»وي ابی استت « 
و یک بلعانه ایشا م بگ عر۰ ۷۷ » 
س‌ِ 
و ۳۱۳۵۰ * زداردار * ۵| س + ۱۳۰ تب * 
4 یا گ س۰ع( پبس ۱۷| #۳۳۵ 
0 1 ‌‌ ‌ ۰ ۵ ۰ 
نپدابریار بک ۲:۰۳ بس + 
س # ۶ | ت # 
( ۲۵ نس ۱ ۳ ی ۱ 
تم‌ذواره و التپور و غبره-۳عل * فاعه سفگیی دارد* 
بگ ۱۰۹۷۷* ۵ ٩۱۹۹۹۷‏ * رجدوث 


1 
ساهني( ؟ )* ۸۰ س + ۰ سب # 


جندیری با دوبای -۲ تمحل + فاعی سذگیری د ارد #۷ 


بگ ۲۳۳۰۲۱ ۷ ۱۱۸۱۳۸۸۵ ۲ اهیر + ۹۵ سس + 


۰ ۳۵ | بِ‌ # 


۷۱( 
ی + بگ سرا عر و 
جپاجپون و دبوهری جورد ۲ معل * ۷ # 


و ۳۸۷۱۶۸۰ ط جوهان و عیرة + ۲۳۰ س * ۱۶۰ ب * 


( ۸ ) 
جورسنگار وغجره ول + بک ۸ 4 نل ۰ ۰۰ ۸ نع # 


۲٩ ( 

۴ رگ + ‌ ۰ ۰ + + ه ۳ لد 

چپرگون ‌ قاعک دارد 1 "۹ + ۵ 
کپالی + ۵ | س + ۵۰| ب * 
جواسه «ٍ بگ ۲۵۵۰ ه و ۳۴۰۰۰ * رجپوت 
‌اني + ه | س * ۶۰ ب # 
دپوهری کلار * بر کنار درباي سنده واقع است * 
بک ۷ | + ی ۸۵۷۹۹۸ * رجیوت کمالی *» 
۵ سس * ۲۰۰ ب # 


دوب چاکر - فلعهٌ سنکیی دارد * یگ ۸۸۷۵ * 


و ۵/۰۵۰۰ + کچپي و ضی * ۰+ ب # 


ف 


(۹) 
دوراهه وعیره - ع میل + بگ ۲۰۰ وی ۱۴۷۳۸۳ ۶ 


فوم مخذلف + ۰ | ۳ سس + ۵۰۰۰ ب # 
اس بزف 5 معدد هد است ۶ 
۳ ِ 
دک ۵۳۳ ی ۰+ عرواس ب بغال * 
ه | شسي ۶ 1۰ ‌بِب # 
(۱۰) ۱ رد ۸ 
رددتي و عبر - 9 محل * فلع سذگیری و ارد بالای 


بندر - یک باخانهٌ کلای آنجا است » 





( ۱ ) این جمله صرف در [ ۶ | موجود است | 
رس ) [ف اض] "چهار + لگ | "چهر ا 


(۴۶) با بپلي ا 


( ۲ ) فهچنین در[ ش‌ضف۱] * [گ] اکه ۱ 
ر ه) #مچنین در[ دگ] , [ض ] بهنا 


و بربار ( بای عربي ) و بهقواره ( بباي عربي و ذای فوقاني ) - ونامهای این دوپرگنه پیش از پرگنة تال 
بروده زها8 * [ فش | 1 دهخواره 1 ) 1 ( ۱ ز 1 ساهقي با سانهي ‌# [ف ] ساهني یا ساعدي ۰ ۱ سياهي ۳ 


رف ] سپاهي ۱ 
۱ ف | 1 خورسدگار ده نفط ۱ 
وودهانة + [گ] دوداده | 


( ۷ ) [ف ۵۱] جهالچون * [گ] چاچرن | 


( ۸) [6) خورسنکار « 


]۱ ماكهاني با ناكهاني  ( ۰ ) فهچنین در شش و[ه] + [ضف‎ ) ٩ 


) ۶4۱ ( 


نگ ۳ # وق ۷۱۶۰۰ ۰ ۲ ۶ زرجخوثك . گوند ۳ 
* ۳ شی ۶ ۰۰ ۷ تب #۷ 


که - فاص سنگییی دار * بگ ۷ ۶ ۵ ۸۰۰۰ 


(1) . 
رواث بدسي ٩‏ * هش * ۵۰| ب »* 


/ 
۱ (۳۰) : 
سرونج - بارچة *عمودي سعدل ور حت اعلی ر؟) 
دااجا شود و )٩(‏ « بگ ۱۸۹۱۴۲۸ * 
ه 1۵ ۱۰۲۱۵۷ ۶ ۵ ۲۱۹۳۱ سخ + رجدون 
( ۳ 
اوسکریر ؟ ۰۰۵۰ | ی * ۲۵۰۰ ب * 
سپچی و غبره - ۳ محل + بگ ۷۰۲۳۱ + 
( ۳ ) 
و ۷۱۷۰۰ ۳۳۹۷ # نهر 4 ۰ سش * ۲۰۰۰۰ یی *# 
( 9 ی رن 
ساد‌هورة ۹ نزد آن قصیه کوهییم اسست کوجلی ‌» 
٩1‏ 
بگ ۵۸۴۰ * و ۳۳۶۲۹۰ + ماکپانی + هش » 
۰ ۰ ۰ | ‌ِِ ۰ 
گناه - فلع خشتییه ارد + بگ ۵ ۰۲۵ ۰۳| * 
چپی و غیرة + ۵ ی + ۲۵۰ بِ"« 
۷۱ ۱ : 
کرلجبه۸ ت فلییٌ سنگبن دارد بر کنار درياي ردشمه ۰ 
بک ۸۸۳۷ و ی ۲/۰۰۰ ع #۶ دانگي # ۳۴ سس *# 
۰ ۰ ۳۲ ۰ 
2 ۹ ۳ 
کوروی ‌ بر کنار دربای دجدمی # یک ۷ ٩‏ ۶۱ * 
نب 
۰۰۰۵ + زداردار ۶ ۲۵ س + ۱۵۰ ب * 
کانگره - فلع سذگچیی دارف بر لب درياي سخد * 
یگ ۱۷۰ ۶ ی ۳۳۹۹۹۰ مسلمان ه ۳۵ س * 


۰ > | مب # 
۵ 


(۲۸ 
کدروال* -فلعةٌ سفگین دارد > بگ ۰ ۰ ۱۱۸۰۰۰۵ ۵0 
دانگي » ۲۰ س + ۶۰۰ ب « 
کولاکویی - قلعٌ سنگچن داره بای وه ۰ بگ | ۳۷۷ « 
(٩ (‏ 
د ۹ + کوچه ۰ ۵۰| س ۰ ۱۵۰۰ ب ب« 
کوجا - پر کزا یا ۹ یگ 
جنس - پر ر دردی ددم # 2 ۳ ۳ # 
د ۴ + اثیر + ۱۰ س ۰ ۲۰ ی + 
( ۱۶ ) 
لرواله - بر کنار دربای بدلمة * .... بگ ۰عم ۷ 
۷ 
د ۱۱۸۰۰۰ و بقال ۵ ۱۰ س ۰ ۲۰ ب # 
( ۲۱۱ 
*ونگرني - فلع دارد از خشت » بگ ۲ ۵ ۷ ٩‏ ۲ *# 
و 6۰۰۰۰( | + کایذت م باس + بآ ب 
میانه و رسه کرواوع آن‌کود کلانست « بگ | ۳ | :# 
۵ ۸۷۰۰ ۰ رجپوت کهأني ۱۰۰ س + ۳۰۰۰ ب + 


,۲ ۰ 
مپدپور و بک اه + و ۱۴۴۰۰۰ + كهاتي ۰ ۱۴۰ ب « 





م7 
بیست جبار معل + بگ ۷۰۱۲۰۳ + و ۳۳۹۹۴۸۸۰* 


د ۳۳۲۶۴۶۷۹۱ سخ * اقوام *خنلفة + 


۵ ۷ سس ۶ ۲۱۷۱۰ ب * 

ِ ۳ ۲ 
اشیه یگ ۵۰۲مع « ی هه مس ی ۷۰ سخ ب« 

)۱۳ ( 

چوشان و دودهي + ۲۳۰ س * 1۵۰۰ پ * 

ی ۳ 

و ۰ ۰ ۰ ۱ ۷ ۰ ۷ + مند, وه 
اکبریور بٍ بگ ۳۰۰۹۳۶ * ۵ ۱۷۰۲۱۱۰ رده * 
5 ۵ س * ۵۰| ب * 


آ گره و بگ ۷۸۵۳ +۵ ۷۲۳۳۱۳ چوهان ب ۱۰۰ س * 


#۵ ب‎ ۲ ۰۰ ٩ 
۰ 





(۱)[ ۱ ] تعلی روات يا ردات + [8] روات سی يا روات دنسي ینقط » [ ف ] راوت فقط ۱ ( ۲ ) ابن عبارن 
صرف در [ ۶ | موجووست لیکن اکثر الفاظ بغایت باريعي نوشنه است و خوانده نمی شوه ۱ (۳) [ 5 ] 


اوسکرر + [ض ] اوسکربر ۱ 


( ۶ ) [ه ] دندریا دندي » [ض] دندپر! 


( ه ) در دقشبا شا‌هورا ا 


( ۰ ) شف صفعهٌ .بع ۱ ( ۷ ) [ ورف ] کرنجبه + [ض ] کرلعبه + [ش] کربخنه + [گ] کیربچبره ۱ 
( ۸ ) [ ۶ ] کدزوال* #۷ (ضش اش‌گ] رو بغیر الفب ۱ ) ۹ ) [ ۶ ] کوحه # [ضف] کوچه * ۱ گوجر ! 
(۱۰) [ه اف] لرواله بلام + در دیگراخها کرواله بکاف ۱ (۱۱ ) [,ف] مونکاولی + درنفشها منگراولی ۱ 


( ۱۲ ) [ :۱ ] چوهان و دودي » [ ض ] چوهان دودهي ۱ 


) ۶٩۲ ( 


باجل‌پور - بگ تنبول در نبایت خوبی شود * 
یک ۱۵۹۰ | ی عرعان ۳۶۷ ۷ «کچهی + ۳۶۰ س #* 
"۵ 0 

۱1( ۱ 
پرلون+ ب گ ۱۱۱۸۰ * د ٩۱۰۵۶۴‏ * رائهور + ۱۷۱۰س * 
* ۰ ۷ ب # 


م7 ره 
بپدوراسه * بک ۷ع + ی ۳۵۷۷۷ *« تدگروه ب# 


۰ سس * ]| ب # 

( ۳ ۳ لد 
-چور ۰ دک ۱۰۰| بد ۱۵۸۳۲۰ و رفک + ۰ س ۰ 
سب # 

۰ م7 4 
بانیای بٍ بگ ۷۳۱ * د ۶۰۸۱ ۰ منفرفك + ۲۵ س » 
۰ب * 
بیاور * بک ۴۵۰۵ + ی ۱۵۹۷۳۰ + کاینه + ۰+ س ۰ 
* ۷۰ سب # 
تلیی بگ به۰۵ع ۱۸۰۰۷۰۰ ۵ ۲۷۸۳۱ سخ و 
چوهان ب ۵۰ س + ۵۰۰ ب *» 

۰ ۰ لب 

ب 5 ۰۳ خی وک 
خلچي پور « ؛ ۳ ۶ ۵ 1۰۳۷ ب ره »« 
۰ ] سس # ۰ ۰ ۳ # 
ریرایور * یک ۷ * ی ۷۳۵۳ ۳۳۷ «کچهی + ۳ سس ه 
۰ سب # 
سارنگهور با حوبلی - م۲ ععل فلع از خشیت 


یک ۴۱۸۰۰ + ۵ ۱۳۹۴۳۲۱ * 


پد1 دار * 
۱ شا 
۵۵٩‏ 6۷| سع چچوهان + ۲۶ |س + ۲۰۰۰ ب # 
م7 
سار باپا حاجي بو بگ ۲۰۳۱۳ و د ۱۰۱۳۰۴ > 


۱ ۱ 5 
و‌هندیر ۰ ۵۰ | س ۶ ۶۰| ب # 





سندرسی ه بگ ٩۳‏ » د ۴۳۳۴۳۸۹ + چوفان * 
۵ ۱ مس » ۲۰۰۰ ب * 

۰ #7 9 
سوسئیر ٍ بک ۱ د ۵۶۸۷۱ + مندرقه ۰ ۲۵ س * 


۰ ۰ ۳ ما ۷ 
جع 
*جاع پور * 


د ۲۳۸۳۱۳ سع م#جوهان * ۰ س ه ۳۰۰ ب * 


یگ ۱۳۳۳۳ هد ۴اه 


۱ 8 ۲ 
دردلیي * یگ ۵۰۱۷۱۷۹۰ ۷۷۹۰ ۶ ۸۰۵۰۵ سىخ ل 


چوفان » ۵۰۰ س + ۲۰۰۰ ب * 
کایته ‏ بگ ۳۳۱۳۸ د ۱۱۱۳۳۹۹ > ۵ ۱۰۳۹۸ سخ ه 
چوهان » ۱۰) س ۰ ۷۰۰ ب * 

ار ۱ 
کانهر « بگ ۲۱۰۴۵ * ۵ ۱۰۱۷۰۴۷ ۰ ۵ ۱۵۳۱۸ سغ > 

2 ی 

کرهری * بک ۲۳۸۸ + ۵ ۷۳۵۲ ۰ ستعروه +« ۲۵ س * 
تور 

ب ۱ 0۷ 
*حمن‌یور # دگ ۰۳ ۷۷ + ۵ ۱۹۸۱۱۳۲ 9 چیه دشور 

۳ 
| 

و رانهور ودودما ؟ + ۱۷۰ س * ۲۰۰۰ پ * 


زوا بگ ۲ ۶ ۵ ۵۱۶۳۳ ۲۷۵ + د ۶۸۸۳ سخ * 


۱, 


چوهان ۰ ۲ سي ۶ ۵۰۰ | بِ ۰ 
سار بمعاکت: ۴ 


۳۹ محل بگ ۲۸۳۲۷۸ بس سر * ۵ ۱ ۲۲۱۶٩۱۳‏ | #۶ 
و ۳۵۷۴ صخ » اقوام خنلفه « ۲۳ سس ۰ 
۴ | سب # 

۰ (۹) ۰ 3 ۰ ۳ 72 
([جری - نزدیلی آب نربده وافع شوه ۶ بک ۱۳۷۱۳ ۶ 


و ۱۷۰۷۰۹۳ > ببریل داخل سپورانه * 





ر ,) همچنین در[ ۶ ] + [ض اش گ ] بیلون ۱ ( ۳ ) [ گ ] #جون +« ور نقشها #چورو ۱ (۳) در 


[ ۸ ] نیست | 


( ) [ افض ] چاعت پور « ور نقشها چاعلپور پا «سچاعلپور با «چاولپور ۱ 


(ه) [ش ] كرپلي ۱ ( ۱ ) با اتمر + [ ش ] کهانر» [ بف ] کابتهي ‏ ( ۷) شف صفحهٌ ۵۷ع ۱ 


رم ) همچنین در [ : ] + [ فش ش ] اقوام منفرقه ۱ 


۱ اف ش ] الچري‎ [  (( 


) ۴۷۱۳ ( 


(۱ 0 ۱ 
اون و سناور - بلخانة مهادیو درالجاست « 


بگ )۵۳۲ * د ۲۱۰۳۴۸ * سوهر رجیوت » 
۰ صس ه :۰ | ۰ 
۰ . ۳۱ 
ابلادنه * گوا_پٍاست که اهل هند سم خوانند * 
بگ ۴۱۱٩‏ ۰ د ۲۲۱۱۷۷ + رجپوت سوهر داخل 
بلکوارة « 
۱ ۱ ۳ ( ۳۶ ) 
بانپبی‌کالو * بک ۱۵۱۷۱ * 3 ۷۸۱۰۱۴ ۶ سرسبه 
دب 
زداردازء ه س ۰ ۶ ب * 
ل 

بلکواره ه خریزه بغایت خوب و شیربی شود « 
یک ۸ ٩۳‏ ۶ ۵ | ۰ ۷ ع + هوشر رجدون # 
۰ ۵ سس * ی 6 تب » 

بگ 0 
بورث ره * ۰ ۲ # ۵ ۳۲۸۹۸۹۸ * زداردار ب و س ۰ 
ب # 

۳۹۰ ۱ : 
م7 

رسل بک ۰ * ۸ ۲۳۳۸۱۷۱ * رجدون 
سور و ۰ه س * ۲۵ ب *# 
بذکهمل 5 نزدیلگ ِ بل اس و توشعهای کوچک 
دارد 4 بگ عر۸هه * د ۲۲۳۷۱۱۵ * رجدون 
د‌اخل بلکوارة ۰ 
باسذیه و بگ ۱۸۷۰ بس ۱۳ ۰ ۵ ۸۵۰۰۰ + همذکور » 
۵ تب # 
۱ 


۹( ۳ 
ان 


بد رد ۹ ۶ و ۸۶۳۹۳ * رجیوث سوشر ۰ 


۶ ۵ سب 4 
۰ 


بنگیاه * جنگل دارن که آنجا شکارفیل شود « 
بک ۱۵۶ ۲ » ده ۵۳۹۱۳۹ * بربل ه س ۲ 
۰ سب * 

( ۲۷ 
بیرور + بگ ۷۷۷ ۰ د ۱۳۳۳ م بل + هس ۰ 
۰ سب # 
ن مماددو 


و نیز کوشع مت بگ ببعرر ب 


د ۱۶۵۲۶۵ * رجیوت بیل و عدره 
داخل سپورادة * 
دلعیٌ از سنگت داری ب 


بگک ۵۹۵ 4 ۵ ۲۱۳۲۱۸ + بپیل و باهل « 


جلال آباد با حوبلي 


چماري فلی سخکیی 


دارد * بگ ۱۷۱۱۱ » 


۵ ۳۶۳ ۵ ژ رججوت سوشهر + ۰ ۰ | شش #۷ 


۰ ب # 
۵ دول کتیا ه بگ ۰ سع با * ۵ ۳۱۳۰۸۰ بٍ رجیون 


سوفر داخل بلکوارژٌ مذ‌کور شد »« 
دی نرهر ه بک ۲۹ ۶ ۵ ۱۸۵۱٩‏ + بهیل + هس« 
> ۰ ۵ ب‌ِ # 
سیورانه * درنزدیکیع فربده و بلخانهٌ کلان آنجا 
ً و افح اسرت # بگ عرپ ۳۰| # ن ۳۷۳۰۷ ٩‏ چ 
بپیل و غیره و ۳۰۰ س * ۲۰۲۵ پ ء 

۲۱۰ ( 


سپد‌هوا ِ شکار فیل در:ن برکنة پسیار اسست س 





٩ [) ۱ (‏ ] اوان و سناور + [ ض ش ] اون و سفاور »[ گ ] الون و سنگور ( پسکون کاف فارسي ) « و ور 
نقشها سناوة درجنوب آب نریده ۱ ( ۲) درنقشها املاهته پا املاته ء.[ش] بلاهنه بغیر الف , (س) همچنین 
در[ ف ] ه [ » ] کوال آبیست که اهل هند سمن ( یا بیه‌ی) ال ۴(۰۱) [ ض ] سرسچة * [ ۶ ] برسیه ۱ 
(ه ) همچنین ور نکشها + [ :.] بکن پور ۱ (۱) در نقشها بردیا ۱ ( ۷ ) فهچنین در [ * ] * [ض ۲ 
بیرور یا پیسرور + [ض ] برور* [۱] ببرو+ [ گ ] بیرور » و الفاظ کذار کودي است الیز که بعد نام پرگنة. 
تیکریي موجود ست در [ : ] بعد از نام این پرگنه نوشته ‏ (۸) [: ] کهئها با کهبّا + [ ض ] کهتیا ب 
[ گ ] گهپنا م درنقشها کپنما ۱ ( ۱ ) [ ۱] دولاثرمار ۱ ( ۱۰) ورنقشها سندهوا بغروب بیچاگق: ,. 


) ۶٩۴۶ ( 


بگ ۱٩۷۴‏ وه د ۳۵۳۸۱ و کولی ۲۶۶ س * 


۰ ۵۵ ب # 
۰ 


سیلواره وی خنذیری د ار * بگ ٩۱۳۸‏ + و عرعره ۵ ۲ مه 


بیل » ۰ ۳۵ س # ۰ ۰ ٩‏ ‌ِِ# 


ماس بٍ بگ ۴۶۹۰۷ # د | ۳ ۷۰ | *# نال و کرشة ۰« 
۵ س * ۲۵۰ ب * 
دسروق ۰ کنار نربد: اسمی حرض کلان ۲ کوشعلٌ 
دار * درگ ۰ ۰۳۶ ۲ #۶ و ۹ ۰ + سوهر - 
سوار و زیادو واخل بلکواره » 

(۳), ۱ 
کپرگون - فلعة داري از پائییر سنگیی و از با خشت 
پبخنه بر آورده + بگ ۱۳۴۵۳۲۱ * ۵ ۷۵۳۱۹ ۰ 

۳۴)/ 
رجبورت سوفر وگنارة ۵۰ س + ۵۰۰ ب * 
کان‌پور « بگ هه و و بعررد۳, + رجپوت سوفر 
واخل پلکوارة « 
کهوزرکانو بک ۸ + د ۸۵۰۸۲ * رجدوت کداریه 
ه س * ۰ ۲ ب # 
لرپور عرف مسمی‌پور » بک ۲۳ ۲۰۵۷۲۳ #۰ 
رجپوت کهاری + ه س + ۳۰۰ ب * 
توا کوه و بگ ۲۴۷۱ وان هم بو بریل * ۵ س * 
۰ سپ # 
مدد اور بدیعازم کلان [بنیجا است + بگ مت ی 
۷۷۷۸۸۱ ۶ د ۸۷ ۳۶۱ سع #۷ بپیل + داخل 
سییورانه * 
( ۷ ) 


مهوئی - نزديك فریده * بگ ۵۶۸۳۱۸ ۰۳۱۵۲۰۱ 


بپیل وغیرهة + ه س + ۵۰ ب * 





( ۱ ) در نقشها سگورا | 
(۴) در [ 5  )‏ نقط + [ض ] کناري ‏ 


( ۲) [ : ۱ ] ناهل و کرهة + [ض ] ناهل و کرة !| 
(ه) زگ ] لواري کوة ۱ 


مورازه .فلع سنگیید ارد و بگ ۱۱ > ۵ ۳۵۵۱۰۲ * 
رجبوث سوشر * ه س + ۷۰ ب ب» 

ناوری - فلع سفگیی واری ‏ بگ ۹ * ۱۴۵ ۶۰۸۱( + 
بپیل » 

ننگلواری #۴ بگ ٩۰۵۷‏ ه و ۳۷۰۳۰۸ ب باهل ٍ 
ه س * ۵۰۰ ب » 

شانزوه معل + بگ ۲۳۹۱۱۹ بس ۵ ۶ ۵ ۱۳۷۸۸۹۹۴ * 
د ۱۳۷۷۳۲سخ + اقوام مخنلفة + ۱۱۸۰ س * 

۷ ب » 

اجره * ی ۳۹۵۳۴۰۰ چ و ۰۹ سخ + ۰ص ب 


برود؟ ۰ بگ ۰ ۷ ۳ لس ٩‏ 4 ی ۸ ۱۳۰۷۸۷ # 


و ۳۹۳۷ سمخ + ۸۰ س * ۱۵۰ بت 9 


(۱۷) 
بیلمان * .. 


بگ ۷۷۸۰ ببس ۱۲ اد دادهب 

د ۸۷۵۰ سخ ۰ ۱۰ ص ۶ ۰۰ ۰ 

چولی مچسر* بگ ۵۲۱۸۱۸۳ ۶۹۹۱۸۳۷۰ ۰۵۰۰۵ ۱سخ» 

۰ س + ۲۰۰ پ ه 

حاصل‌پور - (بلجا انگور در سال در مرنبه شود 

ر پارچة اسان و خامه نیلت شود * 

بگ ۵ بض ۱۳ + د ۲۱۰۰۰۰ ۰۶ ص * 

۵ پ + 

دهار - در قدیم شهر بزرگ بود * بگ ۳۸۱۱۰ * 

د ۲۱ ۳۰۷۱۳۰ * و ۳۷۱۳۷۹۴ سع ۶ ۳۰| س # 

۰ ب #* 

وکیشان ه بگ ۱۴۳ ۱۷* ۵ ۷۰۶۱۵۸۹۸۹س ۳۰۰۶ پ » 
( ۳) در دقشها کرگون ۱ 
ر۷ ) [ ض ] مهوني « 


[ اف ] مهوني ۱ ( ۷ ) [ ۱۵ ] پنمان با بیتمان يا بچنمان +« [ ض ] بیمان پا پبمان + [ گ ] پهنمان ‏ 


فالبا قَصبهٌ پیتما ( بینمان ) باشد ۱ 


رم ) همچنین ور اهخها ۱ 


) ۴۹۵ ( 


وهرم‌گانو * .. بگ ۳۰۱۸ بس ۱۱ »۵ ۲ ٩۱‏ ب 
۳۱( 
سانگور * بگ ۱۳۸۰۷ بس ۱۲۴ * د ۸۳۰۸ ب 


۶ س * ۵۰| تب « 


چ بگ ۷۰۳۷۰ » ۵ ۴ ۱ ۳۶۹۷ ۲ ۵ 1 ٩۱۹‏ ۲سخ ب 


سناسیي 
۴ سس * ۱۶۶ ب ۰« 
8 ۰ 

کوثره ۶ ۳۳۹۳۸۷۱* د ۳۸۵ سخ+۱۱۵ س ۳۰۰ ب * 

۰ 2 
مذدر با حوبلی - ۲ *عل + بک ۰عره بس ۱۷ ۶ 
۵ ۸ + ۱۰ س * ۵۶ ب #* 
مناون + بگ ۲۰۶۸ بس ۱۰ *# د ۰۳۱۲۳ | + ۲۰ س ۶ 
۶ ۵ # 
نعاييم بگ ٩۹۳۴٩‏ بس ۷ + ۵ ۵۳ودعره + 


و ۳۴۱۰۵ صخ * ۰ س * ۲۰۰ ب * 


)۴( 


نوالیي * ۰۰۰۰۰۰ و ۲۳۳۱۰۸ #۶ ۵ س * ۰۰| ب * 


سرار هنیده > 
دی ۵سا و سرگ معل ‌ِ اراضوع ضد 4 دخوسسستا مع.ل 
بگ 9۵۷۳ بس ۱۸ ۶ وجة دیوانیع ضبطي 
ولقدي ۵ ۱۱۱۱۰۹۱۱ * د ۱۵۷۰۵۴ سخ » 
اقوام مخقلعه + ۱۲۱۱ س * ۵٩۲۱‏ ب * 


ِ 


اواعون » بگ ۵۱۳۴9۵ # ان ۳۶۳۷۸۷۷ بان ۰۸۲۵ ۱سخ * 

۶ ۲ س + ۵۰۶ ب * 

اول کانو * بگ امن ۱۵۰۸۴۲۲۹۲۴۷ س ۲ ۳۰۰ آب ۰ 

اموثده و بگ ۲۳ ۶ ۵ ۲۱۸۳۳ ۷ ۷ سس * ۲۶ بت * 
۳ ۳ 

بچجو( « یک ۱۰۱ + د ۱۴۶۱۸ + ۲۵ س * ۶۰ تب * 


۳ 
براشه ه یگ ۸۷۳ ۰ د ۲۵۲۵۱ ۶ ۱۰ س * ۱۰۰ ب * 


( ۵ / 
۱[ د ۵ ۲ + ۵ ب ۰ 


( ۷ ) 
م7 
چک‌ون | + بک ۸۱ 4 ۵ ۱۵۸۸۷۱ ۵ ۵ ۱۳۳۲۴مسخ « 


۰۴ س ۷ ۸۰ ب # 
۱ ۷ )۲ 


۰ م7 
چنپانیر » بک ۷ + ۵ ۲۰۳۵۰ + ۲۰ س * ۰۰ اب» 


م7 
دیواس* بک ۱۷۱۱۰۰ ۰ ۵ ۶۲۸۳۷ سغ + 
۷٩‏ س ۶ ۰ و ۳ ی #۶ 
7 


م7 
راجور| * یک ۳۸۳ + ۵ ۳۱ ۷ سس ۳۰ بت ب 
‌» ,| 
سئوالین * بک ۷۱ * ۸٩۰۸۰۵‏ * و ۷۵۰۳۴ سغ » 


۵ سس ت* ۴ ب # 


ز. بٍبگ 
ی ۵ ۷ ۷ د ۵ ۳۱۱ م ۵ سس * ۶ سس *« 


#7 - 2 
سپام‌کنه + بگ ۶ ۵ ۲۰۳۴۱۴ * اس ده نب 


)۸( 


۷ 6 و ۵ و هه و۰ ۵ ۶ ۵ ۲ ۳ *ه سس # ۵۶۰ یی و 


کذد‌وها اسلام‌پور یگ ۳۳۱۲ وا رو 


د ۱۴۰۰ سخ + ۲۳۰ س * * 0 نس زر 
)٩(‏ ۲ 
0 نک 
جود‌یی * ۰ ۷ + د ۹۶۴۳ | * ۷ سس * ۲۰ ب ب 


مرد آن ور * ۵ و ه ۵ ۰ ات زر و 


۰ .۳0 
دیماور * بگ ۷ ۷۱۳۷۱۴۷۱۷ ۲۵ س:۰۰ ۱ب و 


۰ ۰ مگ 
وکاذو # یک ۷ ۱ + ند ۷۸۳۶ ۳ ۷۹ « ۶۰ س * ۶ ۲ | ب # 


با 2 
نیس « بک ۱۱۱۰ * ۵ ۷۵۱۵۲ ۱۴۷ س ه اهب ب 


1( 2 
هاند + یک ۲۹۵۳۴ ۴ ۰۶ ۱۳۶* ۳۰ س ۱۰۰۲ بت # 
۳۹ ۶ ۰ ۰ ِ 1 
هديیه با حوبلی * فلع از سنگ بر دار آب درب و 
و ۳۵۰۰۵ + ید ۱۱۲۰ ۷ سخ ۴ ۲۶ یی +« 


۰ ‌ 
| ب نت 





( ۱) [ ۶ ۱ ] سانکپور + در نقشها ساگور ۱ ( ۲ ) يا نوائي + [ض ] نوائلي ۱ (۳) در [ ض ] بجنولا بغیر 


( ع ( در دش پداسة 1 


ياي لعناني ۱ 


( ) 1 گ ] بلهاسي | 


(۷) [ #۶ گ ] چجهو! + 


7 ض ] جلهودا ۱ ( ۷) در نقش! چیپاربر ۱ ( م ) ههچدین در نقشها و [۱] * در دیگرخها سيولي بلام ۱ 


ر ٩‏ ) در نقشها موند‌ي بدون غذه || 


(۱۰) [ض ] همین ۱( ۱۱) [ ۱ ] هادده - ور نقشها هارده ۱ 


) ۴۹4 ( 





هفمت تعل + بگ ۲۰۵9۱۰۶ + ۵۰۱۷۱۳۳۵۰ * 


د ۱۱۸۴۷۸ سغ » اقوام مختلفه مه ۵۰۰ س * 
۰ ۰ ۰ ۷ بت 3 

(۱) 
بپاندیر* ...... .. بگ ۲۱۳۸۳۰ + د ۱۱۳۴۴۳۵۵ * 


#: ۳۸ | | ٩ ۷۳۶٩ وی‎ ٩۹9۹۵۹۹۳ ساطان‌پور * 4 بگ‎ 


و ۵٩۷۶‏ | سح * 
که و و رو بگ ۸۱۸ + ی ۵۳۳۱۰ »# 
ذد‌ربار پا حوبلی » بگ ۷ + د ۵۰۳۱۹۱ ۲۶۳ » 


و (۳۸۷۳ سمخ « 
(۳) 


چى 


۵ زر ریگ ۵۲۵ ها ۷۳۳۷۹۰ ۷ 


(۳) ۳ 
تمورعی 9 و سک ۱۳۴۵ | # د ۸۹۵۸۵ *# 


(۳۶ ۲ 
سار مروسور * 


هعله کحعل * و۵ ۱۸۱۱۳۹۱ ی ۲۳۳۳۸۷ سمخ # 


اقوام خفلفه ۶ ۱۱۹۴ س + ۳۸۰ ب * 
(۵) 1 
ایکنود * ۵ ۷۱۱۳۵۳ * سیسوریا ‏ ۸۰ س + ۲۵۰ ب » 
۹ 2 
آوجفواس * هد ۱۷۰۹۵۳ »اهیر و گونه ۶ ۱۰ س ۲۰۰۲ :« 
پساهره ۶ ۵۴۰۰۵ | ه + سیسودبا « ۰ س + ۲۵۰ پ * 
ر ۲۳۶ ) 
بوده * د ۲۵۵۰۷۱۴ * رجیوت دودیا + دب س * 
۰ ۰ب # 
۷ 

بم‌خور * و ۱۶۹۳۳۰ + آههر + ۷۳ س + ۲۵۰ بپ * 

۸( 
برالده * و ۱۰۷۰۳ + اهیر . کوند * ۰ ی * ۲۰۶ #۰ 
براوده * د ٩۵۱۷۰‏ ۶ د ۷۲۷ سخ + چوهان ۳۰ سس # 


۰ ب # 


)۱۳ ( 


,(9) 
بپددیور * ۵ ۱۳۱۰۴ + رجپوث قوب +۱۱ س : 


۰ ۵ ۳ نس # 
(ع۱۳ ) 
تال * د ۰ + رجدوثك دودیا + ۱۷۰ س * 


۰ ۵ ۳ سس # 


ان 


( ۱۰ ( ۴ ) 
تپلرود * د ۰۰۰ ب رجیوث دودیا + ۸۰ س » 


۰ ۲ ۲ ب # 


جمپاور| بٍ د ۲۱۱۱۷۵۹ سیسودیا + ۸۰ س * ۲۰۰ پ * 
(۱۱) 

سپویبرا * ...۵ ۴۱۰۹ * * ۵ سس * ۳۶ ب * 

غیاث‌پور + د ۰ + گوند - اهیر + ٩۰‏ س * 


۰ ۰ بب #۶ 


ر ۱۴ ) 
قیام پور * د ۱۷۵۳۵۰ # دیورا * ۱۱۰ س + ۳۰۰ ب #۰ 


۱ و 
گوریي 7 * ۰۰.۰.۰ د ۳۰۳ # ۵ س * ۵۰۰ ب *# 


(۴ ) 
۱ ((1 ) 
۵ ۲۸۲۱۲ سح *# رجبوت مور" * ۰ ۰ | ی # 


۰ ۰ سب # 


سرا رگا کرون * 
دوازده معل * ۰ بگ ٩۳۵۲۱‏ ۶ ن ۶۵۳۵۷۹ » 
اورمال * و از قرار نقدی د ۵۰۳۷۷۳۶ * 
اکبرپور * ی ۵ ۱ ۱۳ 


پذیربپار* ........ بگ ۲۱۳۹۱ + ۵ ۱۵۷۳۵۱۰ * 


ج 


(۳( 
که او ی هت هی ۱۳ ۴ ۲ .#۰ 


خیرآباد + زر یگ ۷۱۳۱ ۰۰ ۷ 


۰ ۸ 
را در ۱۷۱ 93۶ ای 


مونهل مه و وه موه یگ ٩۱۳۸‏ + و ۲۸۱۹۰۹ * 





(۱) در دقشها بهمپر پا بامنیر + [ ض ] بهالنیر +  [‏ ] بهانیهره ۱ 

(ع ) ور نسخها مروسور یا مرو‌سور * و در نگشها مند‌سور | 
(۰) [ ض ] اوجیواس | 
((۱ ) [ ض ] بهنه‌پور !| 


(۳)[ ض ۱ ] نموهفي بغیرر ا 
ره ) [ ض ] ایکنود | 
( ۸) [ ض ] برلهنه + [ ۱ ] برلیهنه | 


ر ۲ )1 ۱ ] نبیرهةٍ | 


( ۷) [ ض ] بهدور » [ ۱ ] پهور ا 
( ۱۰) ههچنین ور نقشها - 


و تپلرود در مشرق مندسور + [۱] نیترود + [ ش ] تبرود + [ : ] تیدرود + نقط ۱ ( ۱۱) [ ۱ ] سیوکهیر ا 


(۱۳ ) [ ۱ ] كوثري * [ : ] كورني | 


(۱1)۱۳ ] چلچت ۱ 


( ع | ) ۵هچذپن در لسخها ۱ 


) ۶۱۷ ( 


سذذاز ۰ بگ 9۵ ان ۸۱۱۳ 
گهانی « هی هه هقف ی 
کاگرون با حویلی +* فلعهٌ سنگییی دارد * قرار نقدي 

۷ ۳ ۵ 


یگ ۹۵ + ی ۷۱۰۸۸۳۳ 4 





۰ (۳) 
سوار وتري پرابه « 


م7 
وع معل و بکگ ۹ * 4 ۸۰۳۱۱۳۰ * اقوام 


مخنلده + ۲۳۳۳۵ س ۵۰۰و تب ب 

آسوپ + بگ ۶ ۳ ۲ ۶۲ بٍ د ۱۷۳۳۱۲۷ * ۲۵۰ س *# 
۰ ۰ ب » 

2 حه 34 ( 9 
اجی ده * پا ۱۵۵۳ # ی ۲ ۸۵۵۱۱ + رجدوك ریوار « 


۰ س جچ ۰ ه و ۲ # 





۱ ۲ ( و ) 
اهور + بک ٩۳۰۴‏ ب د ۵۳۲۱۵۷ * رلوار + ۰ سس * 


۰ سب * 


(رود» بگ ۴ 4 د ۱۳۳۷۱۷۱۷ * رجدوت سودد‌ها + 
۴ | س * ۰ ۰ع! ب # 

(۳۴) 
داگ دردعالیا ه بگ ۰۱۳۳۸۱ د ۱۳۴۶ ۴۵۸ ه رجدوت 
سودد‌ها * ۲۵| ص ۰ ۳۰۰ ب ۷ 


72 
موشت + بک ۱۳۳۸۱ * د ۱9۳۵۸۵ + رجیوت 


( ) 
۳۹۹ ۵ ۰۵ 
(وار * ۲۳۶ س ۶ ۵ ب * 


6 (۳) 7 
ولری برایه - ۲ محل # بگ ازع وان هه و 
کایفه ؛عوبلي + ۷۷۰ س + ۱۳۰۰ ب » 

۰72 
کنگرار * بگ ۷۸۵ ۶ و ۰۱۲۱۱۸۳ + رجدوت 
سوند‌ها ۰۰ ۳ سس * ۰ سب # 

م7 1 
گهوسی + بگ ۲۵۹۷ ی ۰ ۱۳۸ | ) * ممود‌ها ۷ 


# س + ۲۰۰ بب‎ ۶٩ 





ٍ فرمان‌روایان یط 


هی‌جی - صد سال * 


جیردت چذدر - «شداد و شش سل و «فت ماه 


سالباهی - یلک سال * 
ذرباایی - صمل سال + 


دج لن پور بر پور سیصد و هشناد و هعت سال و هفشت ماه و سه روز « 





آدت پدو- هشناو وشش سال و هعت ماوو سیگ روز * 
2 ۱ 
وت برمه - لو سال ی 
۷ ِ 
سد‌هروشدگة هشنای سال # 


همرنه صل سال # 


( ۱ ) این جمله در[ ه ] نیست ‏ 


( ۲ ) [ ۱ ] دیم نذور | 


0 7٩ ۰(۰۰۰۰(ب۰۰‎ 


گند‌هرب - سي و پذم‌سال »ِ 

بکرماجیث - صد سال و د, ماه و سه روز * 
چندرسین زوم او - هشنئای و شمسا و سم ماو ود وروز ه 
بیک سجن - هشکای و بذ سال * 





(۳) در نقشها نام این دو قصبه 


كوئلي پراوة | (۴)[ 8 ] دودهارلیا + [ ض ۱ ] دودهالیا بغیر را ه درنقشها قصبهٌ دگ در مشرق 


گنگرار .۰ و موضی دوراریا نام بشمال گنگوار | 
ای‌برمه | ( ۰ ) [ گ ] سدروشنه | 


( ۵ ) در "سخپا دیوار یا رپوار با دیورا | 


(۰ ) لک ) 


) ۴۹۸ 


کنگ‌سجی - هشناد و شش سال ۰ آجي ادد - شصت سال * 
چند‌ربال ارقوم او صد سال « نی « 

م‌ندر پال - هفت سال * بهوج - صد سال « 

کرم چند از قوم او بکسال و یلگ روز « جو چذند - ده سال و دو روز * 


دم کس از شوم بنوار یکمزار و رصن و دو سال و یازده مان و شعل 5 روز ۰ 





جهت بال تونور- پام‌سال * راي بکمل از فوم او - پنم سال * 
رزذا راجو از قوم او ب پم سال لد راي سخری بال ‌ تچ سال ۷ 
رزدا باجو - یک سال و بیدگ روز # راي کرت بال _ بلج سال #۴ 
( ۱( ( ۳ ۲ 
0 بت ۱ 
رانا جیندر از وم او - سی سال * کدوربل پلی سال * 


بازده تری از الوس تونور صد و چمل و دو سال و سه روز * 





راجه جگدیو جوهان - ۲ سال #۴ بهلدیو - ۲۷ سال #۷ 
حکنانه براد رز اه او - ده سال ب نازلک دیو- ذه سال * 
هردبو وانزده سال * کیره دبو - بازد» سال *« 


باسپو - شاازه سال * پلپپور( از شوم ار - بیست و يت ال * 
سری ق‌یو - بالزد؟ سال ۳ مالد‌بو - ۳۹۱ سال ۳۰ 
دشرم د بو - چهارده سال * 


و وس مت ۳ 


ات الاب تن بدا 0 

شیم شاه - هعفاه سال * هرچدد - بیست سال « 
و ( ۴ ) 

دهرم راج سود » بیست سال * کیرت جچند - دو سال * 

علاء آندبری پور شجحخ بش دخط‌ستا سال #۴ اگرسپیی - سره سال ‌# 


فمال‌الدبی دوارده سال ۷ سور ج ددثل . ۵ وارد» سال * 


جیت‌پال چوهان - بیست سال * نهرسبی - ده سال * 
سا 
ده ی هفداد و هصت ( ؟ )سال * 
زا ۱ ۱2 (۳) [ ض ) جیندرا + [ گ ] رانا چندر ۱ (۳) [ گ ] الن‌پال ۱ 
رع ) در[ گ ] نبست ‏ ه ) #مچنین در لسخها ۱ 


) ۶4٩ ( 





جاال الدبری - بیسمث ود و سال *# برس - شاذرده سال * 
عالم شاه - بیست و چهار سال * پورنمل - سی رنه سال * 
درگ سجی پور هرسین - هشت سال * هرنده - شصت و در سال ۰ 
نرباهی - بپست سال * سکیی سدگه - شصت سال * 
هه سس ان ورس و بل ( ؟) سال « 

بهاد, شاه - جند ماد + سلطا فاصرالدیی - بازده سال و چپار ماه وسهروزه 
داورخان غوری - بیست سال * سلطان معمون - بیست و شش سال و ششما: 
هوشنگ شاه - سی‌سال ۰ و بارد؛ روز * 
معمن شای - یلك سال و چند ماه ٍ فاد شاه - شش سال « 

۳ : و 
ساطان *عمود عم هوشنگ - سی و چپار سال* شجاءن خان مشهور به «جارل خان - دوازده سال * 
سلطان غباث‌الدیی - سی ر دو سال * بار بادر « 


۰ ۸ ۹ ۰ ‌ ۰ 
بازده ری صد و چول و دوسال و در ماه و چبار روز فرماذروائی کردند * 

م2 ك ۱ ۰ ۲ ۲ 
کویند تیسر از چام سال اي بدو هزار و سخضل و بدجاي 2 اج سال 2 دی مان و ددست 
و هعت روز مماباه دام ردافت‌ گرب آنشکدغ افروخنه ایزدی برستش کرد و در کدازش نس 
هزارفعنه بای شرت افشرد و ۵ اش * بژرهند کان سعادنگرای بگرد او فراهم ودر گداخلی . خویش گرم‌رو # 
درایی میان گروه بو را جان ن بدرد امن و بمرزبان روزکار فرباد پبرد دل ۹ دربن [ نشکده فراوان جاذور 
پدبراني یافت و مردم ر کام و دام ازان باز ی د سرت [ دش ن نعس بهاهسازي بر نشسددد 


و به نیازه‌ند‌ی زبردهنی را طلبگار شدند تا نج را از با دراندازد ریش اپذان رواج دهد ۰ دادار ر بیممال 


آزان [نشمکد؟ درس افسرد ه آدم بیکرت یدید آورد - ۳ ايزدي بر ار - شمشیر آبدار در ق‌سستا # فش 


‌ 


۰ ۲1 ۰ ۶ ۳ ۳۱ 
فرصل او رمان‌رراني بردشست و ادج برهمیی و از ذو رراني یرل ‌# و هدب جي زام ؟ روت و از 


دکهن آه.له مالوة را | دختگاه برساخت * وراز رندگي باوت ب 
جون پدراچ پاجمیی پور اور فرزند نبود بزرگان آدات پخوار را جانشیی بردانیدنه و 


0) 7 
سر آفاز مرزبانی دربی الوس شد * و چون همرته در آویزه جان سیر د گند‌هرب زام گزیده را بسرداري 





(۱) در آخوین سطرصیی و ۸ لیرد اس "چای یفرداس سهوا بطبع آمدء ۱ ( ۲ ) #«چند ن ور ست‌ها ۱ 


رس ) ور چنداسخه شچاول بشین>*جمه + [ض] شاذل ؟ ۱ (۵) [ش] دهن اجي ] (۴) [ ۶ ] هتمیرته ۱ 


ز + ) 


1 ۳ را 
واشنند # جنان بذنا ند که همار همرنه است که اورا دادار بیهمال در بیگر کذدعرب دپونها درارد 
ّ 7 


و۳ ح‌ 


درد 


و 1۳ نام شهمٌ آفات شه و بداد دهش عالم را آباد 
و پس‌ازین انسی قالب در پرشانید و بیی نام شهرا اثاق شده وب۵اه وثاابه ۶۰ ر 





هددی دیزاد جلوس اور ۳ ا«ووز سراعا ر ریخ و ادل و شرت داسکادها بر کدارت # همانا ز طلسم 
۳ نژ ی ۳( م ‏ هه 
و یراج خدر واشت و ساددد لها را بدام آورد* بو * جذدربال بای والای ساظطست یات و 98 


یی 


چی ندد نوت شکار واشستی * ذاگاه نزن بونهٌ مدیم دوز ۵ افمتی « بعرزندی بر گرفت 
و بدا نام بر خوادد #۷ جون اور هنگام نازیر رسید وج حفیغی وم او خورد‌سل بو ‌ من را 


بموج در سال پانصد و چبل ر یلگ از تاریج بعرماجیت اورنگآر! شد و بسیاره عام *۱ 


برگرت و ر‌ان و دهش روز کار آباد خی # داش ر بر فراز اعدبار برد - گزید: گوهران ر روزبارار 


۲ ۰ ۰ ۲ : 4 کم 9 نز ۱ هیام 1 


مر 


آراستئی و مرتبه‌شناسی و انصاف بزرهی ر ۳ بید رامف ایذان ۳ ) بعام با و سکون را و ضم 
را و سکون جوم ) - دیگر دهی‌پاژ ل ( بفتع دال و های خقی و سکون نون و بای‌فارسي و الف ول(م ) * 
دلاویز سخدان زکاشخه اند و تیت جریا از رد را ارمغان کداشنه * چون بهوج بزا راد اخن‌شذاسان را ۱۵ 
لخزش سلف رفت با گدارندگان ساعت را فرامشي شی چ سکارددانان فراهم آمرل4 زحوست مولو 
برگفتند « عمعوا د آورا زگ زنه جاني بیم افزودند ۶ از جان‌دوسني آن نوبارژ افبال را بخعادسنان 


بیکسیي اند | خددد و بزمدی نامناسایی اوکدددل #« _بمیاجیی 9 امکان برورش داوت « حکدم 


کر ۹۹ دران هرک م او ر از دانش‌هدشان نشهرد ست رابعه طالح نوشنه زرف‌نگهی لمول و رگ بزوکت 


ی سس 


۲1 72 ۵ ۳ 
بدري بجرش آمد و از شناسندگان اتچمری د رساخت # و حون بيداني ذرفت و هوید! سل که عاط 
کیسا رفته‌سون خود رفنة اور برد اشت و از شگرفیع نقد‌پر چشم آمّبی بر کشود * گویند در هشت‌سالگی 


منیا نانوانبنی کالیوه نها خر و جان شکرعی ۳۱ دیگنان رِ مااف‌یشید. * *# برح رازدارن ر پسوری 


وس 


.ِِ 1 ۰ ۱ ی ۰ : 
۳ ین‌انتی ردگراي نیسئی سرا کرداددد #۷ جان‌گزایان برو ود دنل و اور بوشوده طرز دیگر وا لمودند * 


1 ۰ ۰ 2۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
هنکام رحدصت زاهک درشکه بد ام سچرك 5 ون راجه از جن‌امبي جوید برو برخواذید * حلاص مصموی ۲۵ 


سیم 


5 ۱ ۱ 29 كِِ ۲ ثٍِِ ۳ او ات هه 
| رکه جکونه ادمی زاد ر طویعمت ری از نورسدان رد دور اندازد رسای داسز خودربزی 


ئ‌ 





۱ ۱ ) [ : ] هجمرده | ( ۲ 7ض ] چیر 


مرت ا 


۳۹۳ 
بیگنبان دست بر آاید - هی فرمان,واي دانش‌باره مالگ و مال با خود نیارست مب - همانا ز 
کشنی می چذان انديشید؟ که درلت او جاوبه خراهد بود و گزند_» نخواهد رسید + راجه بشنود 
نامه ار شادخواب غفلت درآمد و از کرده بچانکاهی برنشمت + فرمان‌بران چون آثار راسنی 
و یددد سرگدشت ر باز زمودنل * موی یانش بجلی آورد و او را بزرگ داشت و« ناوتان خود 
۵ نامز گودانید ۳ 

ر چون پور او جیچدد / فرمانروائی بسرآمد در قوم پذوار شایستة تاجداری ندود - 
جیت‌پال تونور را که از زمیذداران نامور بود بمرزباییي برگزیدند و از نیرنگي تقدیر فرمان‌رواني بدین 
خاندان باز گردید * و چوی نوبت کنوربال بسرآمد افسر ساطنتگذاری بر سر گرود جوهان نادند * 

و در فره‌آندهیي راد شیخ ۷ از غرد ن آمده مالوه برگردمت و زمانی دراز بزیست وه 
۶ چوی روز رک ر او بسرآمد دور او علاءالدبی خرد‌سال بود *# دسدور او دهرمراج سود جانشیی شد + چون 
9۳ بسال اي ت با ویزه برخاست و آن ناسپاس را از هم گدرانید *# جیتبال نرزاد 
مانک‌دپو چوهان نوکر ک رکمال|لین از بی‌گوه ري و زرمسنی «جان‌گزالیی خداوند خود رو آود و یال 
بایان جاوبد زبان اندوخت * 
در نوت پنرسیی افغان تباه‌سرشت چند بدگوهر را با خود پاور گردانید و کمیس گرنته 
۵ ور شکارکاه گزند جاني رسانید و خوبشتن را جال‌الدبن لقمب برنهاه * و پترسیی پور خود ر 
کبرک‌سیری 7 خان مرزبان #۹ کد‌خد! کرده بود * راجه ‏ ر زیکوخدمني فرزدد خواند: داي عمط 
خویش گردانید + او جون ورگدشت 5 سجری مسندآراي سل # کی توزی لشکر بمالوه آورد ۰ 
عالم‌شاه را در نبردگاه روز سپري شد « 
در زمانٍ سکت‌سنگه بهادر شاه نام فرمانده از دکهن آمد و ط ومار زندگیع او در #مچبد 
۰ و بدهلی لشکر برد و بآویز؟ سلطان شپاب‌الدیی گرفتار آمد * 
ز سار سلطا غیاث‌الدین بلج تا ساطان #عمد پور فیروزشاه فلور» دران نرفت * و چون 
۳ درگدشت ساطشت دهلي روی در پراکندگی دبای ۰ دلورخان ۶وری ئة از جانب او ایاات 
سالود داشمت ای ی راپیش گرفمت + سلطا ازانگة در اكامي وفاداریي اموده بودند چبار 
کس را چپار رل داد - ظعرخان ر گچر ات - خصرخان را ملدان - خواحهة سرور_ را جونپور - 
۵ دلاورخان را مالوه * 
پس از وي چپار کس سکالش سري نمودند و زمانه باور افناه * و سپس المپ خان پور 


اور .۱ وشنگ خطاب و او حادشد دی گرد اند 7 ؟ِ وددد بعرموا ۳ او س و ردت و جار دنل تعرس 


۷۲ ) 
۰ 6 - 7 ۱ ۱ ۱ 
او یدیا #۶ سلطان‌مظفر تجراتي 8 ریزش امن و دستگیر سای # نصیر خان برادر حول ر 
حهه د‌اری گنای ۵ زر حون : سئیگری بس‌چری و 7 ردشست برردری دد انسست اب ۳ 


هوشنگ را دس رداري برگرفتند + ساطان مظف :ان را از زددا ن برآورد: بدان ملف فرسدان و 


می هسئی بردست از ناسپاسی بگچرات ردمت و کار ناکرده بر کشت و جدد بار ب سلطان احمل 
کچ از 


و ِ 


۰۰ ف‌ ۰ ۰ ‌ ا 
شاوی # زان آن دیار را حدلاست بدان واوله (سدل و او ر دوسنگیر کر۵: بادپانی تموی و در 


7 تدای ,اه بر گفت _ّ دیلان مرا بدد کار ات - اگر سرد م با ویزه در آیند لخست کار تو بالجام 
ساطان ابراهجم شرفی و سلظان 0 و15 ی او ر کارزارها ردست # و جون رت ۳۳ سرت 


7 1۳ 
مرا بدابر وصیت دصد ۷ ت ور او را ۲۳۹ لاب نماده جانشییی گرد نید زد + مود حان دس 


9 


/9 
ساطان هوشنگ ار بيسعادني ساقیي را بوریفت و آن ز ریذف؟ بدسرشت سلطان را شراب رن وا * 


فرسنادنن # او جواب داد که دنیا بر دام سرد شده - اگر در کناش دایز باشم همیی جا بیانید * از 
خام‌طمعي دعاری او رفددد و ۵رد اوفداد‌ند و بیاوري ررد وسفان نت ارم ٌ بزرگیي مالوة فرارگرفت 0 و بلظان 


کحمود شم آفاق کشت + با چفچی بدگوهری ٍ نیرنگیی روژگار رمانه شکرخندگی لمود و شکوه 

(۳) ۱ ۱ ِ 
صورت او را بغدودی برد # با سلطان *جمد بی مبارکشاه فرماذرواي دعلی و سلظان امد مرزدان 
کجرات و سلطان حسیری شرقی و رانا کونبپا کارزارها نمود * و خواجه جمال‌الدبی اسفر ابادی ار جانب 


ی به بیکار برخاست و شرمسار هردمت آمل ۰ از دستان‌سرانی بای باررکانان اجاچذگر 


0 


۹ 


۱ ۵ 


ول دوم از وست سدهري بر گرفنگان خویش بیاکامی اوکاق و بدستگهریی سلطان مظفر ۰ ۳ 


و آورن باز بمللگ مالوه فرستاد ۶ زیر اي +مادر تجراتی دستکیر کرده بچانپانیر 


می برد دد ۷ درمیان را دقل رندگی سپرد و مالرة ۳ ات راید تاآنکه جمادبانی جن ت آشیانی 


ح‌ ِ_ 


" ۰ 41 زک مر 4۵ ۰ و هم رم ۰ 
بدان دبار جچدرددسای رافیدن # و <ون با گره بارگشت سل ملو نام / خویشان سلطان مود فا , شاه 
خطاب کردة مالوه برگردت 


ِ ۲ ۳۹ ) ۱ ( ۳ سر 5 
و در چیردد‌سلیی شیر خان امده دود و تاسبادیی آن ملک+شچاءت خان نامز شف # و در هذگام 


ص 


0 


۳۵ 


۰ 


د 


( ۶۷۳ ) 
سلیم خان سرک 1۳ دموق و ۵ ر فوبت مبارزخ حان استقلال بادت ن‌ و جون درگدشت 1۳ بریل بسر بزگف او 
بازبهادر نام نهاد: جاذشیی شد تاانله ؟ کوکب افبال شاهذشاهي بدرخشید ز ای آ با مالک بر فلم رو انزود ۷ 


س‌ 


ام یه آیر‌روزافزون دولت ط راز جاوید پابد و عالمیای بک م دل (بدی دشاط برگورذ ال #۷ 
7 صوب4 دانلپس ٍِ 
ایس آبای وم ر[ خاندیس میگفنند * چون آسپر کشایش باوث و ای مالک بشاهرادعٌ و (گبر 
سلطان دانیال بارگرد ید رود ری نام روژناس آمن ۰ از دوم اقایم 1 درازا | از بورکانو که بهدذیه پیوسنة 
نت 7 ۳ ۱ بولایمت احمدنگر است «غناد و پم کرود - پهذا از جاه‌ود که پیورست برار 
است تا پال که بمالوه پیوندد پلجاه کروه و بر جا بیست و پم * خاورسو برار - شمالي مالو - 


. ۰ ِ ۰ ۲ 2 9 ر" ما 


۰ ۱ : 7 ۳ ۱ 
برجوشد - و تبلي از همان سو برخبدرد - و پورنی دز کویند - و خرني نزد چوپره * هوای دلکشا د ارد 
ء ٍ "7 ٩‏ 
و زمستان بس معندل * و بیشتر کشت وکار جواري * و در برخم جا سال ستبار بر دهد رتنة آن 
جدان دازکگ و خوش مزه ۹ از موه پرشماردد ّ براچ گزیده و # کل و مرو و ۳ ران ۱ رش تندول 


بسهار # بارحه دیلک داودن ٍِ سررصاف و رون از دهون کالو برحیزد #ٍ 





" ۲1 ۰ ۶ مِ ِ ۰ ۰ 
آسیر مرزبان لشجیی درسمت بر کون آسما‌سا یییق ۹۳ دبگردر گرد آن باسنواری و بادي 


ک‌همنا ت بایان آن بزرگ شهریست آباه ‌# 





برهان‌پور ستّف مصربست سه کروهیع آن بر ساحل تپئي - عرض بیست‌ربلگ درجه 
و جهل دفدقه * فراوان باع دارث و صدفدل نیز شون * و گوناگون سرد دران * و هر پیشکور ۳ روزبازار * 
در تابسکان بس گرد برخیزد و در بارش کل شوق * 

عادلآباد ار گزد فصبات * نزد آن گوابیست - گزیی پرستش‌جا برشمرند و لغزش راجه 
چسضرت دربن نیایشگه چارد بدیرفات + همه سال تبالمت باشد و فراوان کشت وکار ازو ف د 


- ۰[ 9 )سب 
جانگ‌دپو دیع ایست - ۳ او آپبیي و پورذا م ردوددی و بزف زجایشگاه واددی و 


٩۱‏ اس 

چکرندر نی ناعدف #۶ دران نزديفي پیکر مهاد یو * جذان بر سرا ایخد ده دایدناد ء صورث مهادیو با خود 

داش و هر روز ذبایش ک ونم ۰ نی سرم‌ذزل آن پیکر از دست بشد * اختر سراسیمة کشت و از 
۱ . ۳ ( ۷ ) ۱ 1 بر سب 


. > 8 ۳۹ ۰ 777 ۰ ۰ 
زي‌ن؟ ۶ ع تقدپر آ ن‌ رگ 9 و امروز موحول 9 ٍِ_ آن چنسمی بر جوشل و اثر[ 4 برشذاسدد ‌# 





۱( ) *هچنین در [ 5 ] * ور اکذر اسخها ذلنگ ‏ ( ۳ ) [ ۶ | ابي *«[ ف ] مالي ء [ ض‌ش ] تالی ۱ 
(۳)[ 9 ] پثني « [ ض ] پیشین ۱ (۴) [ ‌ش ] پوربي ۱ ( ه ) «+چنپن در دقشها 
و در لسخما چایک دیو | ر ۱ ) [ عض ] چخل لیرد | ( ۷) [ ۶ ] جاه +[ ض ] جاي ۱ 


( ۴۷۴ ) 
ربافت گر بابزدی نیرو ازبی سرمنزی هرروز بگنگ رف و باز آمد * شب آن دربا #خواب [مد 
۳ 72 ۱ ا) ۰ ۳ : 
جآمود گزیی پرکنه یست * پیپلزل درای نزديهي قامگ برکوه بس‌باند م 
۳۳۳ ۲ .«. 
دامرنیي فصبه ایست آباد - نزد آن حوفی اسمت - ازو هدواره آب گرم برجوشد و بدو 





تپني باهم پیوندد - از دوردست,ا به نیایشگری آپند » و قلعهٌ ماکامد نزد آن * 


۳ 
هه 





سی زر در برگذه دارد * از کشمت‌وکار کم حالی و پسا ۵ او بشه, مازد ۷ کشاورز فرمان پدیر و 
رگن ار « بومي كواي و ببیل و گونة + درمیان اینان شیر را رام گردانند - فرمان پذیرد + و شگرف ۱۰ 
داستانپا بر گذارند ه 

جمع ار یلگ کروز و بیسمت و شش لت رچیل ر هقت هزارر شصت و در تذکاٌ براري 
جدانکه در دول نکشنه آید * و جون آسیر کشایش یافمت بران جمع دوبانزده افزودزد * و هر 
ننک ار بیست و چهار دام اعتبار کردند * [ چیل , بلج کرور و پاچاه ر در لک و نود و چپار هزارو 


درصد و سي ر در دام اتبري (۶) * ] ۵ 


سي ر در*عل * ۰ . لقدی ۱۴۷۰۱۲ ۱۳ تنکه بر بورمال - غربي و ی 
آسیر - شما! ع برهادپور * ۱ ۱۳۲ :1 وت « بودیر - مان مشرق و جذوب ». .. ۱۸۳۵۰ ت ۶ 
انران - جنوبی * ی ۹ ۳ ثك * ۱ 7[ 
ارندریل - شرني مابل اجذوب * ۰ ۵۱۳۳۲۸ ثت *# ِ ۸۲ آت ۰ب 
ی . د , ۰ ۲ اش * | بپاهل -چئوفی #.. .. .. .. ۲۱۰۳۱۱ ت * 
برنکاذو - شرفی مایل #جنوب * ۰ ۱ تن ۰ بیکدانو() - جنوبی * ۳ آتث * 


۱ ۱۰۱) 
پاچوره - مبان شمال و جنوب * بِ ی ات وس بداود - جدوبی ۰ ۰ ۰ ۰ :۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳( ۳۳ دك # 





( + ) در نقشها پیپر ول ۱ ۰ (۲) [ض ] و اهرلي + [ ف ] و اميرني * [ ۱ ] و اميرني + [ ش ] 
داسرنی + 1 گ ] دصرنی * در نقشها دمبرني ا (۳) این جمله در[ وگ ش اف ]۲ نیست + واگر 
بچای ۴۵۵۲۹۲۳۲ دام اکبري ۵۵۲۹۳۱۳۲ دام نوشتم یلگ تنکة براری ۳٩‏ دام اکبری میبود-» ۱ 
(ع) [ ض ] ازندویل « [ ش ] آزندهل « درنقشها ارندول ۱ (ه ) [ ش‌ض ] ااملیر بغپر نون و الف ‏ 
) ب) در نقشها بورنا ۱ ( ۷ در نشها بودور کون دال | ( ۸) این دو خاده در هرسخل خالي 
است | ( ب ) همچنین در[ ض ۳۲۳] ۰ [ 5 ] بککادو + نقط +[ ع ] بیلایا + در[ اش ] نیست ‏ 
(۱۰) [ض ] بباره و در دیگر اسحها بر نقط ۱ 


ذالذیر- و‌دفین و جذویت دم 2 ۹ ه۵ بت لا ساود | ‌ حنود 


) ۶۷۵ ( 


۳11 ۲ ( ۱) 
بایر - بان معرب و جدوب *# ۰ ۸ ۵ 


# 
ِ 


یه ۵ ۲ 
رس - ری تن ه وه ۰ ۰ ۰ | ۷ ات * 


۰ » ۰ ۰ ۰ ۰ ان #۸ 


جامو - شرفی * ۰....... .. ۷۵۸ات * سندورنی - مج مشرق و جدوب * عه ۱۰۴۷ ت * 
جامتیر میان مشرق و معرب #۷ ۳ ۲ ۰ آت ۶ عادل آباد مان مشرق و جدوب #* ۰ ۲۳۳ ۳ تب ۰ 


‌ 
ِ‌ 


()۳( 


جاذل‌سر - ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | ت #۲ للنگ - جذوبی * ۳۹ دا و ۳۳۴ ۳۵۳ ت *# 


جلوه - جذوبی * .. .. .. .. ۳۱۷۳۰۵ ۵ * | لوهارا - جذوبی * 
چربرن - غربی ور مر مر مر ۷۳۰۱۲۵ ات # 0 


دامري - جذوبي موه و ۳۱۵۳۳۵ ات # نصیرآباك ود 


۵ 6۵ هه 90 6 ۵5 1 ۲۱۶۷ تك * 
ره گري * ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . 1۵ ۰۳۶٩‏ | ده « 


+«واي و ۵ ۳ ند ۰ 


) ۳ ( 


دامري - غربی * .. .... .. ۳۵۲۳۰۴ ث ه ۳۱۸ دك * 


# وه 6 ۵ 6 6 6 6 ۸۸۳۱۵۵ كت # سسسست. متسیس 


یت ایب ۲ ۳۷ مود * گوپند مللت راجی ۷ نباگ بمپادر ۳ دش 5 
از بیدر بدیی حل و۱ ی آمد و ۵ ۵+ کررندای 3 لثیر بنگه ساخمت و ۳ بومچان آزرده بدهلي ردت 
و اخدمصت ساظان فدروز سعادت ادد‌وخت #* در صیدادکنی جابکد‌ست بو - فرصان رو بسن بل و جون 
بخشش بر خواهش او بار گداشتند آن قِ ر برگرفت و بددبیر مرت دیگر جاها بدست آررد 


وبسیار خرابه ابای کرد انید ۷ سال هعنصد و هشناد و چپار در نمالذیر سر بهلاني برد اشمت و عادل‌شاه 
ی ۹ 4 
خطاب بر نهاد و هعد: سال بدز رف زد کاني بسر برن * سپس عزنی خان ور او جاذشیری شد و دصیرشاه 


ری سا برذیاد 3۷ و ازان بار ای دور ۳ «خاندیس رباريزد # جل سال 2 شش مایا ر +وست 2 


شش ررز داددهي ۵ * و چون زندگي پسر امد پور ار میرا‌شای ٍِ مللک برداخت * برخ [ 


او عادل‌شاه گویند یگ سال ۲ «نهست مراد و دذدرستا و سیٌ رود کامروا دول #۷ سپس ور او میا رل شاه 

۱ 2( و ) ۹ 
چونندی سلطان هعل! سال و شش ماد و دزسیستا و ۹ روز گذرانید ‌# 5 او عادل‌شاه عهبا دام احسی 

خان چپل و شش سال و هشت ماه و دو روز به نيکوئيی بسربیی و ببرهان‌پور آمد و آسیر 


رخت ‏ هسدی ی بردستا واود شاه برادر ! او هفت سال و پلك ماه و هعد: روز امررانی نمود + عادل‌شاه 


)۷ 
بسن حسی جنآن بگچرات بدا برد ِ ساظان ات تج بیگره راجي ور ۹ سلطان مظفر را بد‌و 








( ۱) 7 ف ] رس‌پور + [ گ ] رذفچور | ( ۳) ور چنداتشها دلنگ بلون ۱ ( ۳ ) این خانة در هرد لسعه‌خذالی 
است ۱ (۶) [ ف۱] غزنین * [ ض‌گ ] عریب‌خان ی ؟ | ( ۵ )[ش ] عیا ه [ ف۱] عبا م [ ی ] عنیا ۱ 
(۷۱) "*چنین سِ ۱ ۷ ) ههچنین در [ دض ] + [ش ] بن سپن‌خان اج * [ ف ] بن‌حس 
خان کُچراة ی پناو بچرات درد | 


) ۶۷۹ [( 
۳ 

دای * بیاورک اربدان مالک آمد - بدو سپرده باز گردبد * سیزد: سال دادگستری نمود * میرانمعمد‌شاه 
ازر دو پسربود او و مباک ه ساطان بهادر را با بخست پیونه دوستی شد و ولیءبد خر" گرد انید و 

محمول برادوزاد ؟ خود و مبارلگ را بدو سپرد و او ازم رتبه‌دانی و دوراندیشی گزن ذ ساذید و بمرزبانیی 
خاندپس خرسئل گردید و مود را گسیل کرد تا بساطنت گجرات رسید * شانزده سال و ۵و ما و 
سه روز سربرآرائی لمود * و جچون بیمانژ زذد کی وق او ٍر ۳ سران ملک راجي پور او ر بءاني برگرفنند * 
میران مباک‌شاه ازر بستد و خود ینس برادر شد + سي و یلک سال و شش ماه و پذچ روز 
بکار ماک پرداخت * سپس پسر ار میران عمد سری یافت - نه سال و نه ماه و پانزده روز بسر 
برد + و چون کر او سپری گشت برادر خورد او راجه علجت‌ا را ببزرگی بوذ فنذد و عادل شاه خطاب 
بر ذهادند * بمقل معاش کار پبش برد * در ز پر د کی از حادس فجروز. ی سیاه شماوت یافت « 
در برمانپور #خالك سپردند * بیست و بلک سل و سه ماه و بیست روز کام دل برگرفت + سپس 
خضرخان پور ار جانشیی شد و بهادرشاه نام بر نپاد * نیر+خت او تیرگی پذیرفت * در سال 


جر ۱ 
جهل و بذج ابی آن ملک اه رو برگرفقه آمد حنالجه در جلي حودن ش گذارش دافست) ب« 


ی 
ی 


ک صو ده برآر ی 


۱ 0 ۳ 8 ی م۰ ی ۰ و - 
املی نام ور ادست - ورف رودیست و دس کدار * از دوم افلچم تب درازا از بداله دا پدراکده 
دویست کروة ب با از بجور دا هندیه صل و هشئای 7 خاررروبه بیراکده دوس بسثر - شمالي هدذ ده 


جفوبی تاخکانه - باخئر ممپکرا بان * ملکیست بیان در کود جنرزيی * یک را بنده خودخف - کاویل و 


۳ ۳۱ مرش اس ۱ ۲ 
نرناله ر میل‌کده برو « دیگر س‌یا - ماهور و رام‌نده بر فراز آن * آب و هوا و کشست‌وکار گزیین * فراران 


رود درو * گزید: 0 گونه ی - گود اوري نیز خوانند* کنگ هندوستان را بمپادبو نسبت دهند و اییی را 
بگودم - و شرف انسانبا برگدارند و بس نیایش کنند « اک سهیا نزد ترنبک بر جوشن ‏ 1 رولیت 
احمدنگر شدءه به برار در آید و به تلنگانه رون * و جون مشیری پاسف ید مردم از دوردست 
به نيايشگري آیند + و دیگر تاي (؟) و تپني جهردو نیز نیایش کنند* و دیگر پورنا از نزد دیول کانو 
رترارد» و دیگر وردا ده کروه بالاتراز چشمة ۰ ي برابد * دیگر نهقا(؟) - نزوبلک دبول گاذو جوش برزند * 
دربن»اک چودهري را دبسم‌که گویفد و نگ دیس پاندبه و مقدم را پئیل و پقواري را کل‌کرنی « 
ابابور بزگ شهریست پاي لخت * بنفش گایست درانجا بس خوشبو - بهویی چنیه 
گویند * بیوست زمیی بررید * هقت کررهی ار کاربل بزرگ قلعه (یست کم همقا * درو چشمه 
ایست که حربه را بدو آب دهند * 


ی ربب بر ۱71111 
( ۱ ) [ ۵ ] سربراهي ۷ .۰ ۰ ۰ (۲)[ش ]ینیاله ۱ (1)۳ ف۱] مها پا سهسیا یا سهسا ن 


(ع) [ و ض ] دابي « [ ۱] بالي » [ ف ] بالي +[ گ ] ذالي | (۱) [ ٩‏ ] دیول فقط را 


۱ 


۳ 


۲ 9 


۱۰ 


۳ ۵ 


( ۴۷۷ ) 
پنار سنگیی قلعه ایست بر پِشنهٌ - سه طرف او را دو رود گرفنه * 
کبرله سنگر حصاریسمت بر زم * در مان 1 و2 جل ایستت بو نیاپش کزدن * در 


چمار کروهیی آن حاهی اسمی - |سمتعوان هر جاندارب ۹ درو ادئد سنگک شون *# و ان خرمرا اساسیيی 
۱ ۱ 2۳ (۱ 

ایکیی خرد نر * در شرفیی او زمینداریست جانوا نام - كِ در هزار سوار و بتجاه هرار پیاده و افزون 

از صد بل و بسان او زه مدید |ردست واد ی راو - د‌ودستا سواز و پني‌هزار دیا ت5 پا او # و در 


ها ی اهر راو بومیع ء است - دویست سوار و پم هرار پیاد؛ ۰ بجشد ر دران نزدیکی رمیدد ارب بود 


هنیا راز نام - اون بر بوم او نیز چیرة دست آمد * و همه وم گوذت ۶ فدل #عرادی در زمجیی ایشان 
پید! شود + و همواره حادم مالوه نیز دیاش کرد ۷ اخسنیی به‌رزبان کته و ورگ رأرن دب رکار دنق ۰ 

نرناله برف قلعایست ی > فراوان عمارت درو * بجا راو بوصم ع اسمسی دران نزديکي 
دوبست سرار و بذ هزار پیاده * دیگر دونگرخان- باجار سوار و سه هزار پیاده * هر در از "وان کوذک * 

نزدیلک بالاپور دو رود * و در حواثی آن گرناگون سنگاي خوشرنگ پدید آید * زان 
برتراشیده نگاهدارزی ۶ وور شش کررهیی او شاهزاده ساطان مراد بنگاه برساخت - زر شپرس 
چپره برافروخت شادپو نام * 

زدیلی میل‌گده چشمه ایست- چوب و جز آن هرچه درو اننه سنگ گردد 9 

کلم از گزسی شهرهاي باسناني است - ارمیش گزیده شود « نزدیلت آن بومیی است 

بمب جوو نام - از الوس گوذد و +چاندا زبان‌زد روزکار * هزار سوار و چپل هزار پیاده بدر گراید « 

بیراکد؛ تک الماس دارد و گزیین پارچة صورت‌ناك و جزآن بانند در تصرف ارست « 
اندکی مان شی که ار بومیی ی برگرفمت * یل معرانی فراوان * ۱ 

ذرد نزن پاسم بومیان بسر برد و ایهان ر هتکران یدد - صنل هزار سوار و پم هزار پیاد : # بیشترب 
نوت روش و تمردگویر, ‌* دپگر زمیند اریست بمچاره گویند- مل سواز و هزار بیالع- و امروز ز ف سرداری 
کنن *# هر دو فوم راجبوت ه 

ماهور گزیی قلعه ایست فراز کوه + دران نزويکي بلخانه ایست به درکا مذسوب و او دربی 
دیار بجگدتها روشناس * کارمیش گزب شود و نجم من شیرو افزون بردهد * بومي اندرجبر راجهرت ‏ 
صد سور و هزارپیده - ار نا گرد « 


ماذلت‌دی گزبی قلعه ایست برکوه و فراوای جذگل او اعاند| نزد یک هفوز بعمل در نیامدهه 








( ۱ ) ذر تواریخ جاثبا یا جانوا | 


) ۶۷۸ ( 





در سرکار پاندري جینتور تصبه ایست - همواره جواهر و نفایس خرید و فروخت شد ه 
تلزگانم ز ملگ طسب المللک بو 9 ر چذ تصرف مر زبان برار درآمد 
و درایندور و نرمل کان فولاد و جز آن - سنگی آوندهای دلگزبی برتراشند * و کار بس کزیده 
شون * شکدت آذکه خروس جچنان شود 5 (سنتخوان و خون سیادفام باشه * حدا نیری بوميي ء اسمتا 
ویسمکة - بکزیی خوها آراسته # سیصد سوار دارد * 
رادگر [ راءگر ] اسقوار قلعةٌ ب رکره و بس جنگل گرد ار « #عرائی فیل بسیار « هنوز بعمل 
نداد * 
دح مسسسسسسسستت ‏ ز 
لدار ثبه ایست از مک - بززگ پرستش‌سوء برهمی اورا بشی‌گیا گویند ۶ و کیا سه جاست که 
خیر کردن دران سرمایة رسنگاري نیاکان پندارند - گیای بهار به برهما نسبت دهند - و گیا که به رودر 
منسوب سازند ار یمن * حرف است چشمه‌دار بس رف بدرازا و پهنای یلگ کروه - و 
گرد او بلند کوه + آب شور دارد ۰ اگر از دروذه پا 1 او بر کدند شیریین بر آید و مایه آبگینه و صابون 


دل آرد و ۳ راوان -عصول ول ‌ 2 فا کود جننمه ایست و ده او بیکر کاو ساخذنة 


ی 


و شوره دل 
۳ هون فراران ت دران نزدیکی ری کی ء استتا. آن وایله خواندد ِ از گررد راحدوت 7 نض سوار 
بنیاله استوار قلعه یت برفراز کوه ۶ پنال‌نگري ار مضافات او + بیست و چپار بلعانه 
ز ۵ 1 ار هریلک ر 
در کمر وه ذراشیده ادد و شرف بغپا 2۵رد * بومهي میذلی راو راحجیوت - دویسست سوار و 
هزار بیاده 3 دیگر کاماجیو راحجوت صل سوار و ِ 3 


۱ م ‌ 1 ۰ ٩‏ م گر 


ی 
۰ 


وپار هشت تَذکةٌ دهلی است در اصل جمح سه و فیم کررر تنکه بود که بدجاه و شش کرور دام باشد * 
برحی وکذیان افزوده سة کرور و هعناد ۳۷ للگ و بیست و بایم هزار و سیصد و پلجاه ننکه ساخنند *« 
در زان ساطان مراد بیست و شش ری رس و «عمی هزار و چپار صد و بای و جم ار که براري 
افزوند ۶ جمله چپار کرورو یک لك و شصت و دو هزار و هقصد و چپار نفک براري + ایی اصل 
و اف جدول آورث 7 هعکي شصت رو چپار کررر و بیست و شش للی و سه هزار و دویست و 
هفتاد و در دام دهلی + ازان میا هشت پرگذه از سار کل داخل چاند است که جمع اونرسین: ۵ 


و بیستا ر در از سرار کپیر له 9 جانوا 2 برحم زمبدداران واردد ِ 





ر ۱) [ض ] جيابيري ۱ 


0 


+ سوار گاریل * 
و برکنه * و ۱۶۰ ۱۳۳۴۷ ۶ ی ۱۳۸۷۴۰۸ سخ # 
حوبایی اپلچ#ور م قلعسنگین و خشفین بر زین ارد * 
۰۰۰۰۰ ع| ان ۳۸۵۰۰۰۰ مب # 
آفتی ۰ 


1 )۱( 


رژ * ۰.۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۳ 


و ۰ ۰ ۰ ۰ ه ۱6۸ 3 


6۵ ۰ ۵ 6 ۰ ۰ ۰ 0 هه 


و ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۳ 3 


۱ 


1 ی و 
اجي 


ااجی کانو * ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ون ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۳۲ < 
( ۳ ۲ 
فربات پابرل * ۰ و ۰ ۰ ۵ هه بر 1۰6۰۰۰۵ # 
فربات باري ۶ .. د ۱۳۴۳۹۸| وی ۸۳۳۹۸ سح *# 
ری 
بهادکلی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰0 ۰ ۰ ۵ و ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۳۳ # 


بیاود| > ۰ هه هه ۰ ۵ و۵ هه ه‌ و ۰ ۰ ۸۰۰ ۲ | 


بسرولی *# .. ۰ 9 ث و پا چا ون ۰۰ مسج * 


۳1 ٩ 1۰ ۰ ۰ ۰ و‎ 


ی 
۳۴) سِ_ 
قریات رااع ۸۰۰۰۰۰۵ ۰ ۱۰۰س » ۲۰۰۰ ببادو گونی 
ده ب 
یرور # ۰ ۰ ۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ و۰ ۰۰۰ ۳۲۸ | س 


رو) ۱ 
قصبه بلی کانو * و م۱۵ ۱۷۷۳۵۰۵ مخ ۶ 


یت 
به ٍ 


91( ۰ 
۱ ۰ ۰ ۵۳۰ ۳ ۷ ن 
بد هراصد # و۰ 6۸۳۵۳۰ #۶ ۳۰*۵ یت 


و ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ مق و 


تیوسه ۶ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۳۹ 


۷ ۵1۰ ۰۰ ۰ ۰ 


نپوکانو ۶ هه ۵ ه‌ وه ه ۰ ۵ ۰ .۰ .۰۰ 


۷۱( سس 9 
حکهکی > ۰۰۰۰ ع(۳ ب لطچارا و کودد ۰ ۰ ۶ع سس * 


٩‏ ۰ ۵ | ب ع 
ی 


دریاپور * 9۹ ۵ هن و و و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰( ۰۰ ۳ » 


دهاموري .ر. ۲۷۱۸۵۳۴۰۵ *# د ۱۱۸۵۳۴۰ سع عء 


2 


ویل‌هپور #۶ مه مه مم هم 


سرس نو 5 


را ۵ ۵۳٩۱۰۶‏ وان ۹1۰۰۰ع( سع ‏ 


‌‌ 


فصبه سرا # .. هد ۱۸۳۵۳۹۰ ۶ ۵ ۱۰۱۵۳۹۰ سخ ع 


ق وی :۴ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی 


۲۸۱ 


شود ۴ ۵ ۰ ۶ هه 


فریات شیریور * ۰ ۰ ه ه و ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ل ۰ ۰ ۰ ۸ » 
(9( 


کرهنیکورم * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۹۵ ۰۳-۳۹ 


کپواپور * .. .. ۷۰۱۱۴۵۶۸۷۰۱۱۴۵ مخ + 


کارنچا- بی‌هوزا - ۲ محل و ار ۰۴۸۰۰۰۰۰۵ 


# ۵ ۲ ۳۳۲ ۰۰ ۰ 


کرنی تانو ر قصبه دم درک - بمحل # ار 


۰ ۰ ۰ ۰ ع ۷ ۳3 


کمرکانو » . . مدای کی ی اه دا 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴۶۲ + و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ع۳ | پب ج ‌ 
کی 2 _تشض‌۵ ۳ 


حبه 


کورها چ ری من من من 


ماله ‏ .. 6۵ .۰ ع..؟۰۰ .۰ 


کادعاییدد ۰ 
۳ 

۸ ۰۰ ۰ ۲۰۸ د 
و ۰۰ ۳۳۸۰۰ » 
مد #۶ مر .۰ ی 
ان 


د 
مالجری‌بر *< :۵ تج و .۰ ۰ ۰ ۰ 


مالکعد, ی ۰ ۰ ۰ .۰ .۰۰ ۰ .۰ ه ۰ ۰ ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۸ 


۰ 





ر, ) همچنین در[ ه شگ ] * ور نقشها آرويی * [ ۱ ف ش ] اوزت ا 
ور[ گ ] ۰ در[ 5 ] بیل با بابیل _رٍ نقط ء [ ض ] بائیل + [ ؛ ف ] میل ۱ 


( ۰ ) [ و ] بدراهتي پ نقط « [ ض‌ش ] بدهرامبي * 


(ع) [ض ] باما ۱ ره ) [ ش ] نليگانو ا 
[ گ ] ببهرادئی ! 


و ور [ 5 ] ۳۰۰۰ دام | 


۲ ) #«چنین در زعشها و 


(۳) [ ض ] بیادوا ۱ 


( 7)۷ض ] جكيکي ه [ ش ] جکهلی ! (۸) [وض ] سالور ه [ ش ] سالود + 


( + ) #«+چدین در[ و ] * [ گ ] کهریگورم + [ ض ] کرسیکورم * [(ش] 


کر منخورم 4 و در [ وگ ] ایب نام بعد از رده فضور درشده ۱ 


) ۴۸۰ ( 


۳۸۰۰۰۰۰ و 


منکلور [ منگرول ۲ ی 


ت و ۱۹۳-۱ ‌# ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 

ی ۲۲ 

تددکانو بیده « , . 
ی 


1 ۸۰ ۰۰۰ ۰ ۵ 


۵ 1 ۱۱۳۳۸۳ ۶ د ۲۳۳۸۲۳۲ سخ > 


تلو # ن یی من مر مهو 


م72 ۰ ۰ 
برگنة نی * ۵ ۶۰ ۳۲۶۶ ۶ ن ۰۰۰ ۱۰ | سح ۶ 


هات کانو * . . هه 6۵۵۵ ۵ هه 


4 ) ۰۰ ۰ ۰ ۰۵ 





پا پرنده * هه ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰۰۰ عع| ۳ ۱ 4 
8 ۰ ۶ ۱ 
حویایی بدار « للع سنگین بلند دارد - سك طرف آب و 
تتص 


۵ وک ی ی 


۳۱( 
سیون بارها کاثت بارها ۶ ر. ر. ومع مب 


سیلو + . . ۵ ۱۰۰۰۰۰ و گونی م۰ س دهعت ب 
کول جپری* د ۶۲۲۰۰۰۰۰ رجپوی: ۰۰ اس ۵۰۰۶په 


اند کاذو -؟ 
مایل ادو - ۵ ۲۸۰۰۰۰۰ * زجپوت ۲۵۶ص ۰ ۰عای 


۰ 72 .۰ 
کده #۷ هه ۰ .۰ ری ای ۱ ۶ 4 
۳ .هم ٩ص‏ 


۰ ۰۰ ۶ ۰ وم 
اندیر * فلع سمدخدن دار بر زمدن # و ۰ ۰ ۰ مه ۰ ۳۳۲ بو 


رججوت #۶ ۰ ۰ | س # ۰ ۰ ۰ ۴ # 
( ۳( 


اد # و ما ار را هه | جاندا « 


5 ۵ ۰ 
ی # ..ه ۰ هه ۰ » هه هه ۰ د۵ کر 


۵ ۰۰ | ۶ رجدوت ۶ ۰ | س * 


برس داي * 
۰ ۰ ۲ # 


 [ ) ۱ (‏ ] سنه + نقط » [نض ] ذیسه + در نقشها نندانو بيتي ه [ گ ] تبه ۱ 


(۰) [ ۶ ] دوکه ه [ش‌گ] درکة ۱ 


(۴) [ ۲ حاحی مالی ؟ ۱ 


[ گ ] مادك د اري ۱ 


( ۷[ ۶ ضف ش ] + نقط | 


درور * ۰۰۵ م چاندجی‌مالی؟: ۲۰ س ۰ 


* » ۵ ب ۶ 
سن‌ِ تین 
باس | ماسمل ]* ۰۰۵ م۶ زناردار- کوند+ ۰ س + 


۶ اب ۶ 
ی 


ی ی و 
حویلعی ,رنه * ده ۳۳۶۰۰۰۶ * رجدوت- لوهاری - 
کون + ۰و س * ۰ ب # 


ساندیر اتنیر - ۲ محل + ۱۰۰۰۰۰۵ و گوزن و 


۷:۲ ۰۵ 


سادیر کدرا * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی ای ی 


)۳( 


فصیه جررر * و وم وه مر ری دهه ۸۰۰ و 


2 


صرح ِ 
مددوی ۶ د ۸۰۰۰۰ع و زناردار. کوزی + ۰ ص * 
۰( اب #* 


(۲9 
دود ده ۰ 


(۱ 


۷( 
سلابیل < 


] [(ض‎  ( 
۱ **چنین در[‎ )۳( 
ض ش ] انلگ‌واري م‎ [ )( 


(۰) [ :] جام کهیره ۱ 


) ۴۸۱ ( 


سي‌را * 
چه,لی * 
اِ۳"(۱( 


کهارر * 
والل» ۰ 
پاری * 
ود نهانا > 
بوری 3 
سلو_ ۰ 

۳۱( 
رام جرک + 
( ۳ ) 
۳۴۱ 
جوما 

۳4 

89۱ 
حابیانپور ٩‏ ۶ 
سي ر چپاربرکنه + .. .. ده ۷ععه و۳۰رنقدی + 


۵ ۳۸۱۶۳ | | سمخ ۶ 


الکو + . ۵ ۱۴۷۰۰۱۲ + و ۷۰۰ ممخ و 
۲ ۳ اه ۰ ٩‏ ) 
اد کانو * ۵ 4 .۰ د۸۰۰۰۰۰۰ + دوکر گوند > دس ۰ 
٩ (‏ ) 
۰ ۰ ۰ ۳ ب # 


امنیرو جلپی -۲ "حل * . ۵ ۸۰۰۰۰۰ 
آنکولة * . ۱۱۳۰۰۰ 


بلاپور * . ان ۳۳۰۰۰۰ ان و۳۳ من و 


سس 


بیش 
۳ ( و ۰ » ۰ مه ه ۳ 


ی 3 ۰۵ ۰ ۱۳۶۶ ۸ ۲ « 


ییل کاو # .. .. . 


و ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰ ۲ ۳۰ 


پاثر ی بابو * و ۳۳۷۰۰۰۰۰ + ۰۰ سق و 


فصبه باری کانو > ۵ ۰ | و د ۱۳۴۰۰۰۰ سخ * 


"٩ 


۱ 
بالر ره ؟ > ۵ ۳۳۴۲۵۰۰ ۱۳۱۳۵۱۰ سخ و 


باب * هم ۵ ۵۷۴ ]| + و ۷۱۰۸۰۰۰ سمع # 


بدنیر پپولجی # د ۱۳۶۵۴ ۲۷ + ی ۱۳۴۵۲ ۳ مج و 


( ۷) 
بدتیر کایک ه ۰ ۷ و ۳۸۰۰) سخ » 
جل‌کانو ۶ موی همم سخ ب 
جی دور * زر و هه هه ع و 


چاندور * .. و ۵ ۶۸۸۷۰۰ + ی ۸۷۰۰۰ سم و 


. دگل ۰ ۰ ۶ ۶ ۳ | د 


د«ارور ف ۰۰ و ۰ 


وهجدد| * . وم و 


را ۱ ۳ 


زره ,جر + ۰ . 
راچور * . , ۵ ۶۶۶۶۶ ]| + ی ۵۳۰۶۰۰ سع و 


) ۱ 


ش جوا * ۳ ۱ نز 


ب > 4 6 
شیریور ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی الم ۸ * 


کرد ,جر + . 
کوتبل ِ. 


کوئبلی * ان 


۱۱۰ ( 
* ٩ میکادو‎ 


۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۵ بو > ه ۵ ۰ ۰ ۸ سخ و 


) ٩ ۱ 
همع ور‎ ۲ ۰۶ ۶ ) ۳۶۰ ٩ ۰ ۰ ۰ 3 


۰ و + ی 


۶ ۶( ۰ ۶ ع 4 





(۱) [ ض ] کداور بنون » [ ش ] کناور ۷ ( ۳ ) [ اف ] رام جاگ ۸ ( ۳) [:] حنایاک + [ض ] 


حدا مگ » [ ] هلبانک م [ ف ] هلبانك و [ ش ۲ جنانک ‏ () [ف | ش ] چمار !| 
حابیان‌پور ء [ فش ش | حامیان‌پور » [ ب ف ] ابهمان پور | 


)٩(‏ [؛] 


(۲) **چاین در[ ض ] * در[ ۶ ] 


نقط + [ گ ] پابرره ۱ (۷) [: ] + نقط ء [ ض ] کانکا ء [ ش گ ] کاکا ۸ ( ۸ ) [ 8 ] سنولا م 


[ ض ] شیولا > و در نقشها شيولي 1 
ض ] میکانو ءٍ [ گ ش ] مدگادو | 


 تسیل‎ ] 6 [ در‎ ) ٩ ( 


([ ۱۶ ) [ ۶ ] مهگانو یا ملیگانو « 


) ۴۸۲ ( 


۳ ِ 9 و همم ین ۳۸۰۰۰۰ سخ * 


و۳۰۰۰ 9 


میللقد * .. .. .. از حاصل راعداری د ۱۳۳۱۰ ۰ 


۳) 
فریات راجور » و ۰۰۰۰ +ع چ ن اوه ۷ | سعخ #۷ 


داد وره [ تاندون ]| ۹۹ ی ۰ ۰ ۰ ه ۰ ۳ ] لا 


۲ 4 ۱ 
فصب هت‌کاز بو ۵۰۰۰۰ بو ۵۲۰۰۰۰ * 


سی و یلک برگنه * .. ۳۳۸۳۸۵۰ قدی ۰ 


ایندوری * . #۶ 


آمراوی و و ۳۹۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ 1 
( ۴ ۲ 


ای * .. ش شین تفت مخ 


ی ۰ ۰ ۱۰۰ ا ۴۹3 


بوذه * . ان 
ر 

بوری * . . 9 
ررله * ۰ 


۵ ۰ ۰ ه ه ‏ | #۲ 


تلی کانو * . . 
نلي‌کنو- واي‌کانو ۰ . ومع و 


دونگر » ۳ 


والی گائو * .. .. .. .۰.۰ 


ای جع و بدا 


۵ ) 
کورهار ه ۵ 2 


‌ 
تقصبه کلم ۶ . . 


زا ون م۲۰ )] و 
و ۳۰۰۰۰۰ ۶ 
رن م۳۳۰۰ بط 
۳ 1 51 


کر ۵ ۰ ه ه ه ه ۵ ۰ 


که پر یج و و ۵ ۱0۰ص« 





۳ | ۰ ۰ ۰ ۰ » ۵ : 


کر # مه مد من من 


دای کانو ۰ . . ۳ زا و ٩۱۰‏ و 


ناچکادو # ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۵ ۳ و 


( ۷) 
پو۱ نت لوهارا # . . . زا و ۳۸۰۰۰ 6 
۱ 2 ۱ 9 
ترلگ جاند! زب رمیزدار معدصرف است « 

) ۸ ( 


چادد ور* 

4 

لهربابی * 

هشت پرگنه ۶ ی ۳۲۱۳۵۲۵۰ نقديء د ۸۳۵۲۵۰ ۱سخ ۰ 


ارنگه ‏ .. ری ۵ ۴۸۱۳۴۰۰۰ + ی ٩۳۴۰۰۰‏ صخ » 


باسم حوبلی * . . و ۰ ۵ ۸۱۷۱۳ + د ۱۱۲۵ | همع و 


رجدوت * ۰۰ | س ۶ ۰ ۰ سب * 


( ۱۰) 
ی م2 


۵ » ۰ ۰ ه ۰ ع ۲۳ 3 


حارناده « زا عون 1۶۴۰۰۰۰ ]| صغ 


کلنبه نوری * .۰ . ۰۰ ی ۱ ۶ 


(۱۱) ۱ 
۷ ان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۵ 


۰ ۰ ه ۰ ۳ | و 


منگلوز * . . ۰ ۰ 


۳ 
( ۱۳ 
و ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ 


یر م۴۸۰۰ » 





سار ماهور ۴ 


سس 


بدست برگنه ه د عرعرعره ۸۸ ۲عر نقدي ۶ ی ۸6۲ ۷ ٩‏ همع 2 


اذسنگه مت ۳ را ی ۰۰۰۰ ٩‏ 8 





(۱) [ض ] مهین * [ ء ] مهین‌پور ۶ [گ ] مهیر ۱ 


ب(پ«پ سس 


(۳) [ :] لاجور » [ض ] راجور » 


( ۳ ) [:] بیستگانو » [گش] هست گانو » (۲) ورسخها _پ نقط » [ گ ] ايني ۱ (۵ ) [: ] کورهارا , 
)٩(‏ [ ء ] نوبت "وهار » [ض ] نویت لوهار » و ور نقشها پونت»عل و لوهارا هو [ گ ] فونت لوهارا و 


( ۷) این ءدارت در [ ۶ ] موجودعت وه [ ض ] برک چاند فقط + [ گ] برت هند فقط ۱ 


] ۶ [ )۸( 


مال‌بوري ۶ [ ض ] مال پور ۱ ( ٩‏ ) [ 5 ] لهوبائي « ( ض ] کبوماي ۲۱ [(ض ] بانهی ء در[ و ] 


( ۱۱) [ گ ] كرري دمني ! 


( ۱۲ ) [؛ ] اهرحي ‏ 


) ۴۸۳ ( 


ق ۰ ۰ ۰ ۰ 2 9 ۳ 


امر کپیر * وا وه وه مه وه 


لوسثد # ۰ هه ۵۵ ه ۵ ۰ هه ۳9:۵ ۷ 


دامسا #۶ .. ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
(۱) 


و ۵ ۳۱۷۷۸۳۶۶ * 


# وم ه ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵ #۳۲۰۳۴ 


۰ 


۳ 
حویلیع ماهور با قصبه سور + د ۳۹۸۰۰۰۰ * 


و ٩۷۸۱۶۴‏ ماخ » 


کم ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳6۰ #۷ 


دهاروه » . . و و و مر مر م۳ و 


دهانگی #* .,. .. .. .. .. 


توا بر وه و ان 


( ۳ 
صدوبی *# .. 


کرولی ۶ 2 2 اه 
ر ۶ ۲ 

کهنویت *# .. 
کورثه « . . وم و ۰ ۰ 


( ۵ ) 
مدش # م . ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ 


مپکانو * .. .. 


و مس بط 
نامع( و 
ی یه ام ی 2۳۳۵ 
۳۳۰۰۰۰۰ # 
و ۳۰۰۰۰۰ ) #۶ 

و ۳۸۰۰۰۰ چ 


ق‌ » ۰ ۰ ۰ ۳6۰ ۳ ۳1 


٩ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵‏ و 


81 
دانداپور * ود ها و ۳۰۰۰۰۰۰ و 
ر ۷) 
هلد بدهونا ۶ 


سرکار مانک‌ دک #۴ 


۰7 ۳ 
هشت برکنه * . . 1 ی ۴ 


0 ت ر ومهعرس و 


بهان + .. ۰ ۰ هه ۰ .۰ ار مر ق هه هه ۳ 6 
۱ 
دور .را مر مر یی عم و 


۱ 
جایر و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 3 ما ۵ ۰۰۰۰ | چ 


راجور + . . » » ۰ ۰ ۰ ۰ وا ۵ ۰۰ ۰ ۳۲2۰ و 


کورله و ری ی ی ی 
لیر * 


وا ۵ وه ۳ و 


۰ ۰ و ۰۶۰ و | رِ 


۱ 





سرکر پانه‌ري * 
هزده پرگنه > د ۶ ۰۷۰ ۸نقدی ه ۵ ۴ ۰ ۵۸ ۱ سغ 3 


اردها پور ۹« 


زا همم 
حوبلوع پانهری« د ۵۱۱۳۶۷۲۶۰ و د ۵۰۱۳۴۷۶۰ سخ ء 
پربدی * . . و و مه وم ور لد و و 
| 
بر و همه . صوم و 
7 
۳ 
۵ ود ی ون لا ۳ 
جنذدور »« ۳ 


۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۶ و ۳ دج 


۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱ دایتعا 


جگری * .. 
سیولی * . . 


( ء] ) 
یب و نج ون 


و5 کادو *# 


او و ون م۳۰۰۰ سخ و 
 :( ۲ ۰۰۹۰۱ ۵‏ 


یر ومع و وس و 





( ۱ ) همچنین ور نقشها ء ورلسخها چكهلي ب ( ۲ ) فمچنین در [ض ] * [ : ] با قصبه رسور 
[ یا رسوی ] و سورة » [ گ ] با فصبة دهسور و سور5 ۱ (۳) [ ۶ ] سيوني ‏ [ ض ] سيوراي » [ گ ] 
سورتي ۱ (ع) ام این برگنه در[ ض ] نیست ‏ (ه ) [ض ] مینهة « [ :] مننهه » [ ک ] مهننه . 
ور نقشا سبقه بسین » (۱) [ ض ] اواپورء [گ] اداپور : ( ۷) [ض ] هونا هلدند ء [ک ] هلدهوذا ۱ 


(م) [:] ابريني ه [ض ] پرتي * در نقشها پربلي ۱ 
(۰؛) نام اين پرگنه در [ ض ] ایست » و در نتشها كوسدي نوشنه ؛ 


باریت 1 


)٩(‏ [ * ) با رر ء [ ش‌گ ] با ار ه در نقشها 


) ۶۸ ( 


(۱ 


مکت مدد؛ گپیر ۵ ۳ ی ۰ ۰ ۰ ۰ هع ۳‏ 


رمع وان ۰۰۰۰ سح * 


ناندیر ه .. .. ۱۸۷۱۳۰۳۵ * ۵ ۴۷۱۳۰۱ سخ * 


۳ 
وسا چ . . ۰ ۰ 


0 ۵ ه ۰ ه ۰ عم( ع 


هانا ه .. ن ۳۰۰۰۰۰ وان ۰۰ هعرج سخ * 
سب ۰ 

سار دلنانه * 

نوزدة برگنه ۵ ۰ ۰ ۰۶۰ ٩‏ )| ۷ نقدی و ۰۰۰۰۰ سخ « 


ایددور * 2 ۰۰۰ ۰ ۰ ۳۸ ۶ 


آوله # . . ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 
(۳) ۱ 
بودن # .۰ ی ۰۰۰۰ ای هه هه هت(ع ماج عا 
پپاسر » ۳ ن ۱۰۰۰۰۰ | ان همع سب 
( عل ) 

بهخسا ۹۹ و ۰۰۰ ه هش 3 
بالکیخ| * ۵ ۰ 4۵ #۳ 


ب ‏ ۰۰ع۳ 6 


8 ( 

بانورا 3 ۹ ف 9 ۱۹ ۳« 
بروکر « . . ۰ ۵ ۱۶۰۰۰ ] # 
هد ۳ 

ی ۰۰۰ ۰ ۰ ) 4 


فریات خد‌اوند خان * نع 


وهکوار * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۷ ٩‏ زوا 


راجور * .. ‌- ی ۳ 4 و ۸۰۰۰۰۰ مخ ۶ 


۷ ( 


فوت کیر * . 0( ۱ ۶ 


و۵۵ ۵۵ 6 4 ق ۰۰ ۳۰۰۰ و 
کر ی ه هه ۰ 


1 
کوسم دلده ۰ . 


لوهعانی * ی ۰ 22 


مدشول 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ذره مل ۶ 


و ٩۹۳۴۰۰۰‏ و 


3 | | ۲ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳ 


۵ ه ه ه ه هع ۷" 4 


۳ ۵ ۵ و ۰ ۰ ۷6۰ ۰ 





72 م72 
پذی پرگنه * ۰ . و 9۰۰ نقدي ه 
٩ (‏ ) 


پل عربا # را مه مه مهم ده 


ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ د 
و ۶۰۰۰ ۵ ۲ 6 

حوپایع رامگر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۵ ۰ ۰ ۳۷۳۰۵ 4 
۳ ۷ 
و ۸۰۰۰۰۰ ي 


سرکار مهکر ۴ 


۵ اد ۷۸۰۰۰ هعر دی وان ۳۷۱۰۰۰ سغ 


مل 


چهار بر 


ِ 


حویلیی گر - هشت نیه دارد و ن ۳۵۱۰۰۰۰۰ و 
دمرنی * 1 بر و م۷۳۰۰ و 
دیول کانو * .. .. 
سکرکیراه * 

صوار بتیانه [ بینال واري ۲ 


۰ ۰2 
د برکده . 


۵ مر لگ ۰۰ و اي 6 


زا ۵ ۱۰۰ ۷۷ ۰ د ۱۰۰۰ ۳۷ سق ۶ 


و ٩۱۳۰۰۰۰‏ و ی ۸۰۰۰۰۰ع سغ « 
( ۳ ) 


اودن کادو * هه و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ هم ع و 





( ۱ ۲ [ ۵ ] مخت بدفخهیر + [ ضش ] مخت مدع‌کهر ه ( گ ] مکت بده گیر +« در نقشها مده کهیر فقط ۱ 


() [ض ] دب ! 
(ه) [ض ] بانون ه [ء گ ] پانوا ۱ 


(1)۳ ض ] بورن ۱ ( ۴ ) [ ۶ گ ض ] بییلسا +« در نگشها بهیسا بغیر لام : 
(۷) [ هگ ] دمورني + [ ض ] بيمورلي ! (۷) [ ض ] 


کوت کر + [ گ ] گرکرت ۱( ۸) [ هگ ] کوسم پلثه » [ ص] کوسم منه ۱ ( و ) [: ] ندل عردب -رنقط ‏ 
(۱۰) [ ه ] کهندوه +[ ض ] کاد‌ها + [ گ ].کذدهه ب ( ۱۱ ) [ض] مرک مول۱( ۱۳ ) [ «] اودل کنو ۱ 


) ۴۸۰ ( 


۱۱( (۳) 
اناوان *# . . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ت( ‏ ۵‌های ۰ ۹ 


/ ( ۲۶ ) 
بدیاله باري * وا وم وم ور ل ۰۶۰ ۶و ۲ و دهاریر + . 


ِ ۳( 
حاددور * ۰ ۰ ه ‏ ه ه ‏ و ۰ ه ۰ ۰ ۵ ۶ ۶ ۰ ۳۸ ۱ ۴ سیورا # 


و ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۸ع۳ و 
4 ۰ ۰ و ۳ 6 
و ۵ ۰ ه ۳۲ و 


چهبلی و من مر موی را و همم و سانوله باره * . . ما من و مر و و 


ه ای رابت از رزبان دس بو * ۵ر ز زمان ساظان *عمون ده بل سرد‌ار نا هخا سی نمود؛ زنداني گرد‌انیدند 
بغت له که عماد ااملکی داش فرار ؟ رفت * چها ر سال رمانه مامت داد * و چون او در کزشسس بور 
او علاءالین آن نام برگرفنت و چیل سال بدادگری گذرانید ء سپس پسراو درباخان جانشبی شد و 
بانزده سال تا دل بر گرفت * وبعد ازو بور اورا برهان که خوردسال بود بئلانی برداشتند و امرا 
به تبه‌سگلي ی از بش خود گرفنذد تا آنکه مرنضین نظام الماک چیرددست آمد بر مالک 


‌ 


۳ | حمدنگر افزود ؛ شد ب 


۷ صوب" گیرادی 3 


از افلیم دوم - درا از برهان‌پور تا حکگت سیصن و دو کروه - بپنا از جالو تا بذدر دی دربصعت 
و شصست # دیگر از ایذر نا تور کندهایت هعناد * خاورروبه خاندیس ِ شمالی جالوز و ایفر . جنوب 
ددد, ردکن و کذبهایت تَ باخکرسو حجکت 5 برساحل ۵ با رتاي شوز ات 3 کوه جخوبی # گزییی رود بار - 


0 


شورد,با - سابمتي - بای مپندري - نربده - تپئي - سرستی - و در چشمه که آنرا جمنه و گنگه 
گوبند * هوا نزنبلک باعتدال * از ریگ بومی یر بارش گل شود * و بیشتر کشت‌رار جواري 
و باجرو - و مدار خورش بر * ربیح کملر شود - گند, و برخ حبوب از مالوه و اجمیر آید وبرن از 

۱ و * بیش رنسقی- و پیمایش کم رود + و گرد کشت‌وکار و پذرامون باغ زوم بر نشاندن - - گزین حصاری 
گردد * ازبی رو ايیی مللگ بس دشوارگذار « از فزونیی درختزار انبه و جزآن یت بستان توان 
۰ شمرد * از بسن تا بروده که صد کروه باشد انبه‌زار بالیده و شیریی بردهد - و برخر ار خامي شیرینی 
آررن * و الجیر گزید: بدید آید - و خربزه بزم‌سفان و تابستان نشاط آرره - و هر دو باز در ماه فرژواری * 
انگور میانه + و گل و میوه بسیار+ و از درخت‌انبرهي ۳ جانور عشرت نذوان اندوخت * عرائی 

پوز افزون * مقف خاذپا بیشتر فکپپریل - و دیوار از خشت بخنه و جونه # و برخم از پیش‌بینی 
سنگیی بنيادهاي پپناور و دیوارهای میا کارالک برسازند و ذباني رای آماده دارند ۶ بسا سواری 

۵ بربهل باشد * نقاشان و خاتم‌بندان و دیگر هنرپیشکان سهمر مدف را چنان کار بندند که خط 
سس ۰ 


( ۱ ) [ ۶ ] اناوان » [ ض ] ابادان ۶ [گ] اثاوان ۷ ( ۲ ) در تقشها چندول ۱ (۳) در نقشها دهووا ب 


[ فش گ ] دها ) (۲) [ ۶ ] دهوتره [ ض ] دهاور ءٍ در نقشها دهار ۱ 


( ۳۸۱ ) 
خوش نمودارگرده وفلمدان و صندوفچه و جزآن برسازند * زرتاري پارچه از چیره ر فوطه وجامهوار وخمل 
و رربفقت و خارا گزید ها دافدن # گوذاگون من روم و درگ و ایران را تشاد نمایخد # شمشیر و چمدهر 
و کپپوه و تیر و کمای شاپسنه برساننه + خربد و فررخت جواهر شود + نقره از ریت روم و عراق 
و جزآن آررند * 

ی بای نس بی بوذ و حخد چانپانیر و امروز احمد‌آباه + بزف شپربست 9 
بگزی طرح آباد - بر کذار سابرمي # عرض بیست و سه درجهة + در خوش ه وانی و بافت کزیده 
کلاي هعمی [قلیم کم همشا* و قلعة د ارف بدرون آن سیصد و شصت معموره بر نمط خاصی« هریلی | ر 
پوره نامند # ناگزیر شهرها در هریی پیدا * و امرور نا هشیای و چپار آباد # ود ران هرار سفگیری 
سچن و در هرکد‌ام دو «ناره و شرف کنابپا » در بورة رسولآبان مزار شاه عالم م اخاري #۷ ۹ 
قصبه ایست سه کروهیع احمد‌آباد- خوابگاه فطاب‌عالم پدر شاه‌عالم و دیگر بزرکان * و گزیی‌باغها دران ۱۰ 

,۳ ِ 
نزديکي # پارچه باندازة دست‌بورگاه فطت عالم افناده است برخ چوب و لخق سنگ و پا آهی - 
شگریف داسئاه ازو بر گدارند * و نیز سه کررهي موضعی است سریچ 2 درو شیم سم آسوده * 
و سلطان احمد که احمد‌آبان ۷ اوست و بسیار سلاطیی غنوده اند + نیل گزید: بهم رسد - برومستان 
و چز آن برند » 

و در دوازد: کروهي *حمو آباد - شپرپست بنا کرد سلطان "مود » دلنشیی کاخپا چپار ۱۵ 
کرره در چپاد پیرامون آن دیوارب کشیده اند و در هر نیم کرره باش و سر مذزل - آهو و گوذاگون "تعچیر 


8 ۰ : .۱۳ : 
سرگی ار برچیفد ند و غذا سازد - و برهم بس گزیده شمرد * و اورا درالوس ران‌ور کانتر وانند « 
بااصد سواروده 1۵ هزار پیاد: ۵و گرود #۷ ۳ 
) ۳ [ ۶ ۱ 4 ۳4 ۱ ۳۹ انا ۰ + ‌ 1 ب ۵ ۰ 
عمارت و کل درو * جهاز از 9 رای شون و ۵ < فرود | ید 03۳۳ کة آذر تاوري نامدد 
بکذبهایت آورند 
و درکری کار کزیده شود - جعد سید + روبية و افزون ارزد - خرشسنجي و تئوم‌ندی و 


نکورفثاري هر چند بیش کرانارزثر * ۳۵ 
۱۳| 


( ۱) [ دک ] بنوة ء [ ش ] پدوه ‏ [ ض ] بنوره ۱ .۰ (۲) [: ] عمارت و کل ۶[ ض ] عماربی کال « 
[ ش ] عماری فقط با (۳) [ عض ] فرود آید و بعر و کشتی! * [ ش ] فرود آید کل رو کشقیبا ۱ 


۴۸۷ ) 
چهالواره در قدیم ملک حداکاذه بود و هزار و دوبست فربه پدو باز گردد * درازا هعناد کروه 
پنا چرل - ده هزار سواروبهمیی شماره پیاده « و امررز در هزار سوار و سه هزار پیاده + مرزبان ار حادم 
تچرات نيايشگري کرد * چپار #خش بود ۰ بیشتر الوس جاله را نشست‌جا « و مروز ا‌ تور 
احمدآباه یف پرگذه برشمارند و فصبات او و یجان جذالیه جدرل برگدارد ۳ ۱ 
۵ چهالاواره کلارن ‏ 
بیرم کانو - حاکم نشیری ِ هلوه # بدهوان # کوها * درنگقرن بٍ (جانا + بانري - دران 
نمکسار شود * سهاا * بروده * چهلچهورارا #۷ ۳ + دهولهر + سندل * 
پرگنات مچهرکینتا » 
۰ مرب رانپوه تنکار( + کهنجریا > مالیا « کزور ( ٩‏ ) - نز‌يلك آن مررارید برآید « دهنسره امرول / 


رکنات جانبوجي * 
جاذدو > لپمریي * سیانی * 
پرگنات جوثبسي بنجه فوم پرمار ‌ 
موربي - سي رو شش موضح + چوا - بدجاه و پنم موضح * و امررز مولاي با هفت تپه 
واخل سورنة شد زج 
۳ پسی دو فا وارك- سنگیی و خشنیی* طول صد و هفده درجه و ده دفیقه- عرض بجست و 
سه درجه و سي دفیقه « گزید, کار برآید - نیمه روز #جاه کروه در نوردد ه قطفی ذیکر بانفد و دورد‌منها 
بارمغالی برنل # 
سدهپور قصبه ایست بر کذار سرستي و بزگ پرسنش‌جا ۰ 
بزنگر بزف شمریست باستاني - سدصن بشخازو در و - درد هربف گولا_بٍ # و فراوان 
۲۴ برهس آباه چ 
چانپانیر گزسي دزیست بر کوق پس بلند - در نیم کرره ازان دشوارگدار - چند جا 
دروازها برنثانده و یکجا فریب شصت گزبرید, تختهبند گرانیده اند و بیذکام کار پرد,زند « 
مبود خوب شود *# 


سورت ار نامور بنادر > دربای تپدی نرق او بکدر ۵ + «عسي دوهی بدربایي شور پدوددق # 


( ۱ ) [ 8 ] کلال + در [ ش ] نیست ۱ (۳) ۵چنین در دقشبا + ور ذسخها وانلگ ورة | (۳) آ[ض‌ش] 
سینچانا , (عر) در نسغها مورلی » (ه ) يا رمپور. ( ) [: ] کنرور با کسروز ء [ ض ] کیرور ۱ 
( ۷ ) در نقشها امرون ۱ ( ۸ ) [ ۶ ] جوندسی یا چونبی + [ ض ] جومسی ه [ ض ] جوسدی ‏ نقط ۱ 
(1)[ :] دربار ءٍ نقط + [ ش ] پرمار + [ ض ] رپار یا ربار ] 


) ۴۸۸ ( 


رانیر آن طرت آب بذدریست از توابع او - در قدیم شور بزرگ بود * و بذدر ابنديوي و بلسار نیز از 
مضادات اوه میوه خاصه انناس فراوان شود * هرگونه روغن و خوشدو ری ردیل * وت ي‌کیش 
از فارس آمده بنگه ساخکه |ذی+ ژزد و پازند برخوانند و دخمپا برسازند * از صل‌کل کید ی خداوند 
هر طایعه کامیاب گرد یف ۰ از بپروایی کار برد آزا أك دولت و سپه‌سلاران سرحد بسپار ازیری سرکار هدوز 
برست فرنگ - چون دم و سنچان و ثاراپور و ماه و سس که هم شیر و هم بندر اند ۴ ‌ 
۱ بهروچ کر فلع دارد - آب ربد» از کدار او شده بشور دریا در شود * و از مپیی بنادر 

شمرند * و بندر كاوي و گذدهار و بابپوت و بیذکور از ذوابع ار » 

نزویلک قصبةٌ هانسوت شکار6 ه است بدرازيي هشت کرود وبهفا چپار- فراوان آهوو دیگر 
جانور درو + و آن ال ایست سبز و شاداب بر ساحل دربای فربده - نشیب و فراز نداری * 

سرار سوه ( بضم مجپول سین و سکون راو و فثم را و تاي هندي و هلی خفي) ملی ۱۰ 


جداكانه بوه بدای هزار سواز ‌ یک الک ییاه #۶ بزرگي وم وتف داسشتا # درازا از بددر وه 


ی 


ثپٍِصثِ آرا‌راي صل و بیسمتا و بلج دروة ۱ بهدا از سرد‌هار تا بندر دیو هعناد و دو # شرکی احمد‌آبای 9 
شمالی ولات کم ۳ جنوبي و عربي شور وربا #۴ هوای : او سارکار * میوه ۳ کل ۳ راوان ۹ انگوز و 
حربره نیز شود ِ 

۱ ۳ ) 

ره خی باشف ِ هر حا الوس بدیی ررط ‏ 


و این سرزمدس ۶ 


برگنات سوونه جددن # 


۳ ۳ ( 2 


اوق ۶ فد رد[ * ات ار + غی 
پرگنات سورله قددم که ۳ ودند * 
۲۴ یلا ء منگلورء کوري نار مول م‌ادبو* چوروار * دیو ء غیره ۲۰ 
پرگنات گوهلوارد « 
(نهی * لولیانه » بهیم اور ۶ جس دهون ء ماندوی * بیرانی ۶ سیپور ۶ 
پرگنات رالات 


هو ۶ تلاجاء بالی نانه و عبره # 








( ۱ ) [ ء ]بهکو! ء [ ض ] بهکور ء [ ش ] بهکور ۱ (۲۳) [ ش ض ] روا ۱ (۳) [ ض ] کندولها ب 
() [ 6 ] هست جني ء [ ض ]| هست جدي » [ ش ] هست چني ! (۵ ) [ ضف ش ] 
اون ۶ [ ۶ ] اولة ۱ ۰ ۰( ) [ ض ] مهدرا ۱ ( ۷) [ ض ] بفاروز ب (۸ ) [ ش ] باکهر ‏ 
)٩(‏ [ ض ش ] بهیم راو ا 


9 


( ۴۶۸۹ ) 
پرگدات بادهیله ۳3 
م#ِ ۰ ۰ ۱ ۱ 
جگت ( 4۶ اور دوارک خویند ) * آرامرای َ دهارهي ( ؟ ) * غیرد * 
پرگنات برزا ‌ٍ 
به ۳ ره 1 
برزا * گوم‌لي 9 
پرگنات ی باگهیله ۷ 
(۳) 
سورد‌هار * + گوندهل ‌* رابت 9 #۷ عیبر ۳ 
پرگذات واجی که صعرانشیری اند * 
چهالجهیر * 
( ۴( ) 
مات ۰ الوس توتببلی # 
تخسند ری که بسورئة حل‌ بل نامور 1 ر افزوفیع ۵ رخمت‌ازار و درهم [#چید گیی کوهسئان بدو گس 
پی نبرد_ - ناکاه نجرد؟ زین را گذاره اناد - ازو آگبي یانتند « سنگین دزیست ؛جونهگته زبانزه 


۳ ( و )۲ 
روز کار * سلطان *حمود پیشییی بزور برگرفت و در بایان آن فلع ار سنگت برساخت * اوسم قاعه ایست 


در هشت کررهي به بالي کوه - امروز ای نت و سزاوار آبادي * و همدران نزديکي بر فراز کوه گرنال 
۷ ایست - فراوان چشمه درر » بزش معبد جین تن کرندي کولیات دران نزديکي - در موضح 
است بدوریي یلک کروت # بندر بدان منسوب * و نیز ور عشسب حوذه گد؛ جزیره ایست سیال کوکه 
نام - بدرازا و پهذا چپار کرره ی آن جنگل است مي ۳ تا ورن مور .ورزر 27 
برخم کولیان را بنکاه * وآن سر زه‌چی را گر گوپند * و نزد موضع تون گوشا دریای بهادر با درياي شور 
پیونده » ماهي چنان نازك‌شود اگر زما ذ بافتاب دارند داد * شذرگزبی و اسپ بالید»‌ت راز 
گویت بپهرسد » 

و در دومیی قسم پس شهریست بر کدار شور دردا + سنگیی فلعهٌ دارد * آن / بدی سومنات 


خوانند * بندریست بزگ و فصبهٌ او( نه قلعه از سفگ بر هی در سه کررهيي درباي شور شمشیر 


۳-2 ۰ ۲1 ( 4 ۰ , ۰ 
زین شود * دران نزدیکی چاه است از ابياريي او در برش افزاید * بندر منگلور و دیوپربندرو 





سی‌ 1 1۰ ۳ ت‌ ۰ ۰ ۲1 ۰ 
کوري‌ذار و | حهد‌یوز و مظه ,آباد درس مر رهذس #۴ جشمگ نج ی ۳ از درد سومنات بر مرلو # و پرسدشکد؟ 
( ۱ ) همچنین ورهر لسخه پ بحتمل که سنکو دهار باشد ۱ ( ۲ در نسم بوم لي - و در نقشها گوملي ۱ 


(۳) [: ] رابت دط نا (عر) نامهاي ۳ نم () [ ۶ ض ] 
اوسم « [شگ] ادهم | ری [ شش ] کوندي » [گ] کونه‌يلکیات ‏ ( ۷ ) [ 5 ] 
سیال کوکة + [ گ ] سپال کوکهه + [ ش ] سال کوکه + [ض] سچالکوت ۱ ( ۸ ) درنقشها نونکرا گوسا ۱ 
( و ) همچنین ررسخها ‏ ( ۱۰ ) امروز جععر آباد | 


۳ 
بوهدن فراوان - ازان میان سومدات و پراچي و کوري‌نار ,| بس ستگ برشمارند * و درس یکی 
میان درباي هرن و سرستي پیش ازبن اچبار هزار سال و سر نجاه و شش کردر جادلن با 
بعدیگر خدد | خدن با ویزه افداوند # همه را درآن 2 وبگاه روز کار سپری شد - و شرف و استاذا 
بر گوبند * و دو نیم کروهی بنن سومنات بم‌الک تبرته - دراچا بکشی تیر رسید و در کذار دربای 
سرسنی ز پر درخت ببیل فروشن * آثرا پییل‌سر کویذد * و این ی ردو جا را بززگ معبد اندیشنه + ۵ 
شکفعت آنکه در فصبگٌ مول ماد‌یو بک‌ازم ایست مذسوب بمپادپو * هر سال ببش از برسات روز 
ّ ۳ ۱ و ِ 
معپري جاذورب ۹ بزبان هدد اور[ مک گویند بدیداید - اذد ک خوردثر از کدوتر و ذولش گذدثر - 
سعید و سیاه - بر و باتازم نشیند و از عشرت کند - سپس بغلطد و نقد زندگي بسیری #۷ 
2 نو شپر فراهم آیند و گوناگوی خوشبو بسوزند * و از مقدار اي و سفیدعی او اندازا 
بارش برگیرند ۰ ار سباهي بارندگي و از سعیدی خشکی * درب سر مجری جوار سال سه بار شون ده ۱۶ 
نزد اونه دو حوض است یک را جمذه گویند و ۳ ۹ * آب از درون برجوشد 


ط ۳ ۳ ۰۱ 
و رود با روت #۷ همگيی ماهیان آیری دو سمل وی ۳ سپوعش در پيشاني ۷ 
ی 


و مان مخکلور و جو ۳ اوار مخ است ۹۲ موجه درباي‌شور فرو کیرد ن در سال روز ععجی 


آب شبربی آید ۴ جدان بر گذ ارذد در باستاني زمان یکی را باب کنگی احدیاج افئاه - مرتاضر (شارت 


بآ مرزمین_ کرد و شبرین آب ترارش نمود * ازان با دز همان روز آییی شگرف نمودار حبرت افزاید * ۱۵ 
و در هر دو وسم الوس راحیوت از قوم ؟ لورت پسر برد * کل یم ای دیار بدیشان گراید # 

و امروز هزار سوارو دو هزار پیاده + و جمی اهیرنیز باشند * ایشان را بابربه خوانفد ۶ دو هزار سوار و 

سة هزار بیاده « 

و در سیومین در بایان کو سترواجه ناعه ایست بزف و برفرار آن کوه قلعةٌ پالی نبانه ء 


2 
اکرچه آبادی ددارد لیکري سزاوار آن * و بر 1 ججی *# و بذدر گهوگه «دیری زمچوی راید #۷ ۰ ۳ 
و جزبرة بیرم پیشدر حاکم‌نشیی بود - درازا و پپنا نه کرود + کولچه ایست درمیان دربا « 
رمچند از از قوم کول (او هزار سوار و چمار هزار بیاده #۷ 


در جماره ,مد رن بددر مود و لاجا ب طایعهٌ والی پسر برند 6 سیصنل سوار و بااصد بیاد: ۷ 


در بفْجمیی حکت ۳ آنرا ووارک نیز گویند #۷ کش از منهرا آمده آلجا بنگاه ساخست و دران 








( ۱ ) همچاین ررنسخها + و صاحب ترجمةٌ مرای اسكندري چاروه نوشنه ۱ (۳) [ ۲8 نیکه یا که ء 


(۴) [:] سفرچه م [ ش ] شیراچه + ناط » [گ] سررنم م [ضی] سررجه ‏ و ور نقشها ستر وجیه ؛ 


) ۶٩۱ ( 


رخمت 9 بریست * برش نمایشگاه برهمی * و جزیرة سدکود‌هار - طول و عرض چپار کرو؟ 
دلخل ای بوم بر شمرند « نزدبلک آرامرای جزیره ایست بدرزا و نا هفتاد کرره ۶ مقدارنیم کر 
زمیخ است بیشئر سنگییی ۷ اگر اور | پکننن در ه رچپار طره ف او دریا ی شور بگردد * مللی با 
خام‌خیل تخستیی "مود کج ا: تي جمار م "خش برکنف * فدر آر مرای بر بسیار بنادر سرکوب * 
۵ فوم بادهیل درااجا پسر برند * هزار سوار و در هزار بیاده * 

و ور تانق برزه ؛بساردست برزف و درخمتزار الدوه و فراخ ورها - لشیر‌ها نگذیین ۰ 

گروه جیوه بسر برند * هزار سوار و دو هزار پیادی + 
۱ در هفتم بای‌چله باشدن - دویست سوار و همیر فدر بیاده * ودر وایست انبي فراوان 

ذات ایشان اهر * تپمار اسب کنند ۰ شش هزار سوار و شش هزار پیاده ۶ برخم اینان ر ناری ذزاد 


م 


وس 


۳ ِ ی ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 

بفدارند » عیار ۲ ممبهماري ی و سر «ی باشخی و بعده هر کیش حرردد #۷ حسی فراوان » درس کروه حون 
م ز ده ۲ 

جاکیرداز رود .۲ ۱5۵۳۲ جلچدن ریمان ِ ۹4 |" ز بایارس نی رن و مرت / اپرسن # و دزد کي 


کذار آب دوندی کرو باشند از اه هر آنرا 9 گویذد - سهة هزار سوار و همپی فدر بچاده * همواره 
۳ ( ۳ ۲ 


و در هشدم جهالجهمیر بددراست 9 وربا شور * دوم راجي بسر بردد # دوصت سواز و دو 


0 


هزار بیان 3 


۳۳ فوم چارن * م‌ادیو از عرق جبیی خود چارن نام آدم‌پیکر آفرید و نیمار کاو 
خود بدو سبرد * ۳۹۹ بر کف و سئایش سرائید و از کدشنه و آیذده آکاهي واه_ع * زد او 
بد‌آن نام خواذخد * ال ی بر گویند و نصب‌ناسا بر خواننه و زار داسدان د(رری 
؟ذارش مایند و دل دبدو ت لختر ر 1 ر عیمبگوئي نیز بر باشد * ۵ر هدد‌وسنان کم بزر ی زر 5 باشد 

۰ ۷ که منت ازیدما با او نبود * در سرزم‌یی پانصف سوار و چا ر هزار پیاده * و بهات ‏ بیا و هاي خفي 
و الف و نای فوفالیی 9 ( نیز در آفربی‌خوانيی دابري و معرکه آراي تاريز‌گوي بدیشان 
همنا » اگرچه ور اعتبار ازینبا زیاده باشند لیکری در شمشیر چارن * و برخ چدان سرایند که چارن 
بهچرد خواهش طراز ‌ گرفت ور بهات ازم‌ادیو + شگرف داستانها گذارش فمایذد « 


و میان جها(وارة از سرکار احمد[باد و ۳ و سوردة د شوم کاهی است بد‌رازا نون کرو , و دا 


۵ از هفت تا سي - آنرا ری تاصدد (بقام را و سکون نوی )* پیشنر از موسم باران شور دربا بجوشد و ای 
( ۱) [ ض ] جشووه ‏ [ گ ] چیفور ۱ (۴) [ ۶] بورچه + نقط یا بورنچه + [ ش ض ] پورچه 


نقط با پوریچه » [ گ ] پونچه « (۳) [ض گ] واچي ا (۴ ) [ ۶ ] بردهند ۱ 








) ۶٩۹۲ ( 

سرزه‌یی را فرو گیرد و بارش باور ارفند * و چون رپ ابر فرو نشیند روي درکمي نهد - بسیار 
حا خی گردد و مک فراوان شود * و در رنه جمالاواره وجه ای فراهم گردد *# احمدآیان مشرق 
ای بوم - و مغرب رريةٌ آن وابته است بزک جداکانه آنرا کچه گوبند ( بعم کات و جیم فارسی 
مشدد و های نان ) درازا دویست و بلجار کروه * و سند مغرب‌روبة اوست * و پپنا صد کروه * 
بیشتر دشت و ریکسنان اسب گزید: و تاری‌نزاد واندد و شتر و بز بسیار و خوب شود * بزرش 
آن سرزمین از گروه جادوی است * امروز بجارنجه مشپور ه سپا: این الوس ده هزار سوار و بلجاه 
هزار پیاد: * مردم نیکورو و بلخدبلا و دراز رش * حائم نشیی شهر 4ج * دو فلع اسئوار دارد 
جباره و کدت‌کوت * گجرات وبه جانس جذوب زمینداریست بزرک - اورا جام گویذده - بیومیی 
مل‌کور خویشاوند * پیشدر ازبی شصت سال راول جام / ۳ از اریز دو ماه از ولایمت بر آورد و او 
در سورئه میان ولیت جینوه ر باتهیل و چارن و تونبیل بنگاه ساخت * و دیگر زمینها برگرفسی 
و شهر نوانگر اساس برنهاد * اب زمین را که خرد خوانند * و امروز سفرسال نبیر او جانشیی « 
فصیات و زمیی کشمت‌وکار بسبار دارد * حاکم نشیی نوانگر * هفت هزار سوار و هشت هزار 

براد: بدر گراید ۷ شذر و بز خوب شود * و ار دیرباز دسئور هر دو احمدی کیش ۷ 

و پیوستة مورا و منگراي واینی است آنرا پاك [بال ]٩‏ گویند * درباي مپندری میانه بگدرن 
گچرات روبه * حاکم جداکانه دارن * بنگاه دونگرپور + و مالو‌سو بانسواله * و آن نیز مرزباة جدا 
داشت * در هر در پنم هزار سوارر ده هزار پیاده * هر در سیسوده * از خ رانا بزرژی بدیشان 
بود و از دیرباز دگرگون است * 

و متصل بسرکار ۳ ولایثی است - حائم نشیری فصییٌ سروهیي * خداونه دو هزار سوار 


فراران * 

و لیز ولایش ای شرفیی ذدربار شمالیی مددو جذوبیی زان وت عرديي چانپانیر - درازا شصت 
کرو و بهنا حبل * بومی حوهان ۷ حائم نشج فصیهٌ آلی موهان + و5 رل ء عرانی ی فراوان # شصن 
سوار و پانزده هزارپیاد. « 


اف فارسی ر (م و الف و فلج نون و هاي مکئوب ) بومی رانهور ه سه هزار سوار و ده هزار پیاده « 
۳ و سیب و این انداس و اثارو د درا دم بسیار حوب شود + هدمت فلع نامور داری * | ران میان 


مولبرو سالیر بر بس گزین 


۳۰ 


ن 


۳ 


) ۶٩۳ ( 


بان ۰ ر 9 و ندربار کوهسنا ز 5 ۰ درازا شصت کرره بپنا چپل » اارس کول 

از گرره ر(جهوت بسر برند * و امروز برهمفی است توا واريپ نام ء مدا معاماه برو - و از راجه جز ذای 
نگویند ۷ در قصبهٌ راج بیپله و کپولوا بسر برد * سه هزار س وار و هعست هرار بیاد: « آب ایس سرزمشی 

س زبون * برنم و عسل ؟ زبری شود * 

0 ده به کار و صرل و نود و هسشست ر‌ رگذه ۳ ون وب گراید ‌ از ن میان سیزده بددر چ جدع 
چپل و سه‌کرور و شصت و هشت ات و #یبست و دو هزار و سیصد و یلک دام * و پت للگ 
و شصت و دو هزار و بیست و هشت "<مودی و سه ربع حاصل بذادر + زمیی بیموده غیر سورئه که 
نشدیست رلک کروز و شصت و زم للک دسی و شش هزار و سیصد و هفتار و هعت که و سه 
ستموه * | زان مبان چپار اک و دوست هزار و دویست و هعناد ۲ چهپار دام سپوردال + بومیي دوارده 


* سار احمدآباد * 


۴۱ 
۸ معل + بیگه ۱۳ #* دام ۲۰۸۳۰۱۹۹ * یک ۵۴۳۷۰ و ی ۲ * و ۵۰۷۷۶ سم * 


د ٩۵۱۱۲۶۱‏ سیورعال *« اقوام مخنلب مب سولنکي « ۶ س + ۵۰۰۰ پ # 


ی 


۰ ۲ سوار * ۳۲ دبای ب ایذر ه از ی ی ۳ #ٍ رججوت گراسیه ب 


رلد؟ٌ احمد‌آباد د ۰۱۷۳ ۰ ۰ ه ۵ | # ی ۳۴۱۸۰ ) سنج بر ۰۰ س * ۵۰۰۰ ب * 


۷٩ ( 9 (‏ ) 
۴ س + ۳۰۶ بب # بهیل کگ ۵۷۱۷۵ ۳۷ # ۵ ۹۸۸٩۳‏ #۶ بویا + 


حوبلوع ء اجمدآای بگ ۳۷۰۰۸۷ ۵ ۳۹۱۳۷۱ ۷ ۰ س ۲ ۲۰۰ ب * 
و ۴۳۰۱۷۸۳ سخ ع گراسیه * | باره سیوه # بگ ۸۴۱۱۰ ۰ ۶۳۸۱۴۱۳۴۵ ۵ ۰۸ سخ « 


۸ 


رل ۰ با ِ ِ بگ عرم۳وعر | 1 جدون لودیة + ۵۰ # ۰ | ب #۶ 
آرهرمانر کنار دریای بررلیي « « ؛ رجهوت لود؛ س‌‌ ۳ 


7 ۰ ۲ ۳ : 

و ع(۵ ٩۱۱۳۷‏ + د ۱۱۰۹۳۸ سخ + چوهان * بیرپور - قلعهٌ دارد پر کذار میندری * بگ ۷۳۳۸۵ 
۶ (۸) ۱ 

۰ س ۶ ۲۶۶ ب # د ۱۷۷۸۳۰۰ * رجیوت کپربا وبوده ( ؟) « 





( ۱) [ هگ ] تواري * [ ش ] نرداري * [ ض ] وازي 1 ( ۲ ) [ # گ ش ] ارهرماتر * [ ض ] اثرادهر | 
(۳)[: ] دریلی یا برملي + [ض ] درولي * [ش] ذرومي ا ۱ ) در[ ۶ ] لیهست | ( ۵ ) در لکشها 
بییول ۱ ( ۱ ) [ ۶ ] مودیبه ء [ فش ] بهودیا + [ ش ] بهودعا ۱ ( ۷) [ ۶ ] لودیة + [ ض ] دودية « 
[ ش ] دادویة ۱ (۸) [ و ] کهربالومه + [ ض ] کرداولونه » [ ش ] کریاددور | 


) ۴٩۶ ( 


دیلون .. * بگ ۳۹۱۳۰ * ۵ ۱۴۹۳۲۶ * رجوث * 
یش 
۰ ۵ سس 3 ۰ ۰ | ب‌‌# 


یگ ۵۹۳۷۳ ب ۵ ۲۳۰۷۹۵۷ + اول « 


7 ي 
۰ ۰ | سس ۰ ۰ ۲۳ تب ۰ 


۳9 
از درار دی ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ با 


س 


بخدر سوله * 0 


بئلان « ۵ ۰ ۵ ه . و ۰ ۷۷۱۹۷۰۵ + ی ۱۳۸۹۹ مخ * 


ی 


از قرار نقدی د 1۰۰۰۰۰ * 


ص 


دباصده * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
جمازبار« ها- فاع خشلیی دارد لبکري قرع باشیده # 
یگ ۸۳ ۲سعر چا ی ۳۴۹۰۸۲۳۰ + ی ۳۳۳۸۱۰ مخ # 
ی ی و و ی 
جمالاواره - واه از سنگ و جونة * نملت شوز ازو 
حاصل شود * بگ ۵۷۹۸۷۷ * ۵ ۴۶۸۳۵۳۹۳ * 
و ۵۲۳۷ سخ + ج‌الاوار * ۰ ۵ س ۲۰۰۷ ب ۷ 
۵‌هواقه ‌ نزویلی اری دریای سابرمی میگنر ه 
بگ ۰ وعر۸۳ بای 1۵*۰۰ | * ۵ ۱ ۱۸۸۱ سخ * 

( ۲۰ 
پدوار + ۵۰ س * ۰۶| ب * 


وهندهولک فای تنک 1 


۰ م# 
بر ازجونه * بگ ۶۰۳۵۲۳ * 


و ۱۱۳۰۷۷۰۶ ۶ پنوار ۵۰۰۶ س * ۳۰۰ پ * 
1( 


سرنال» بر نگ رو ان ۵۲۸۱۳۲ 
م ۳۱ 
کراسیه س‌در ؟ « ۰ ۰ | سس * ۰ب 
( ع ) 
کری * بگ ۱۳۹۸۳۷ ها ۵ ۳۰۱۳۵۷۸۸ # 


(۱) ۱ 
۳٩۱۶٩ ۱۳ ۵‏ سخ > اول وعیرة > ۰ س ۰۰۰۵ اب # 


کنبهایت ۰ بگ ۳۳۱۸۱۳ * ۵ ۲۳۳۱۳۷۹۸۱ ۰ 


ن ۱۱۰۰۵ سمخ + رجیون بارة » ۱۰۰ س * 
۰ ۲ ب # 


(۵ ۲ ۰ ۰ 
کدرنم - فلع سنگیی از چونه * ۵ ۳۰۱۲۵۷۷۸ * 


دج 
۵ ۰۹ مس ۰ کولی * ۰ س ۰ ۵۶۶ ب # 
منلر چ ۵ ۳۲۱۳6۷۹۷۳ ج ۳۰۱۳۳۰ سمخ ۰ کولي # 


۰ ۵ سص عد ۰ ۰ ۵ بت ۷ 

موراسه فلع آزخشت * بگ ۵۰۷۳۷۰ ی ۱۰ ه۵س۳ع و 
ه ۱۱۰۷۱۲ سخ + کولی + ۲۰۰ سس * ۲۰۰ ب * 
*جمو وآباد ۳ معدل روت مذسوب بمم‌ا و # 


مِ ۹ 
یگ ۵9۰وعر چ ۵ ۱۷۴۸۰۸۰ # ۵ ۱۳۰۰۸۸ سمخ ه 


( ۱ 
چوفان ۰ 


مس عوق آ بان - فلع [ خشت دارد بگ ۲۱۳۸۰۵ ب 
([) 
و ۰۰۰۰۰ ۶ اول < 
۰ بل 4 ۰ ۰ 72 
منگريم فلیی ستگیی از حجوده پٍ بک ۷۱۱۳۹ 
۱ 7 ( ۷ ) 
د ۱۳۱۷۷۲ * چوفان + ۰۰| س * ۳۰۰ ب # 
ذربان # یگ ۳۰۳۰۹۲ +۵ ۸۱۰۳۰۹۸ ۵ ۴۹۷۸ سخ و 
گراسیة « سوار و پیاده داخل پرگنهٌ سرنال * 
هرسوز 2 ٍ یگ ۳۰۰۰۳۷ # د ۵۳۳۳ ۷ + کولی * 
۰ س * ۰۶| بت # 
۵ |معل * رگ ۳۸۵۰۰۱۵ و ۰۰۳۳۵۰۹ نقدی * 
ی ۲۱۰۳۷ مخ ۰ ادوام مخنلف ب وب صوار + 


حر 


۰ ۰ یاو *« 





( ۱) در [ ۶ ] ایست لا 
کري لوشدة ۱ 
سیورغال در خانٌ کذدهایت دوشنة ۱ 


( ۳ ) [ ۶ ] جهالاوار | 
( ۱ ) [ ۶ ]۵ ۲۰۰۸۱۰۷ * [ گ ] د ۳۰۱۴۵۹۸۷ * [ ض ] د ۳۰۱۲۵۷۸۸ + و در [ 5 ] 


(ه)[ عض ] کسرني یا کیرنج « [ ش ] کبرنج ء درنقشها کپروم 


(۳) [ 2 ] یذوار + و امهاي گراسیه مهقر درخانةٌ 


پسکون را ۱ ( ٩‏ ) [ ۶ ] اول - صد سوار* [ ض ] کولي ۱ ( ۷) [ ۶ ] سوار و پپادة داخل ارهر ماتر شده | 


۳ 


پی - در فلعه دار * ۵ ۱۵۷۴۷۲ * د ۱۴۳۸۷۱۲ سخ + 
رجپوت کولي كنبي + ۵۰ س + ۳۰۰۰ ب » 
بچاپو +« بگ ۲۱۰۵۵۴ ۶ ۵ ۱۰۰۱۸۳۲ ۵ ۲۸۳۲ سم 
كولي * ۲۰۰ س « ۵۰۰ ب « 

۱ ( ۲۱ ( ۱) 
بان ور # ۵ ۵۲۸۱۱۱ + ی ۳۰۰۰۰۰ سخ + کولی * 
سس + ۰ ۵ نب # 

۰ یل و ۰ ۱ 

بدنگر - فلع سنگییدارد # بگ ۳۷۱۰۰ بسوو ۳ب 
د ۱۸۴۴۳۲۴ * د ۱۷۶۹ مخ + كولي « سوارو 
بیادة داخل «چایور * 


۳ ( ۳ 
بیسل نگرد یک ۱ ۱۳۳۸ ن ۸ع۲عز زب * رجدوث چاو ورن ۷« 
۰ ۳ دی 3 ۰ ۰ | بِِ # 
.۳ 


تهپراز- فلعهٌ از خشتپخنه + بگ ۲۳۶۰۰۵۲ بسوق | ۱ » 


۳ 


ق ۰۰۰ ۰ ۰ ع * رجبوت بارهک + ۰ س * ۲۰۰ ب » 
"۰ .۰ 4 اب 9 م9 
ذهرواره فلعهٌ خشخچی بک 1 ۳۹۳۵۱ دسوو8 ۷ چ 
یر ان + کرلی * ۰ ۵ سس 4 ۰۰ ۰ | # 
‌ م7 
حوبلوع بذیی * یک ۵۰ ۷۸۷ع(ر چ ی وعره۰عرن۳۰۰ و 


۵ ۸۱۲۱۰۳۴ سخ + سوار و بیاده راخل بلده ب 


حس‌‌ 


۹ ۵ ی ۰ 
راده فرع خشیییی دارد * : ٩‏ ۰ ۷۷ سوه ٩‏ ۶ 
۵ ۰ + کولي ۰ ۰ ۰ | سس + ۲۰۰ ب # 


ی ی (بدص معدل بست معذدر اهل هدنل * 
(۳ 7 (۳) 
یگ ۸ ۸ د ۱۱۹۹۸ ۱۲ + کولی * ۳۰ س # 


(۲ 


»۰ 3 
اب 


۰ م7 
سادل دوز بک ۷ ۳۳۳ +« ی ۳۸۰۷۳6۰ #۶ 





م7 

دم جرالو ۰ بک ۱۰۱۹۴۱ ۱۴ بسوو 7 ل ۰۰۰۰ ۰ + عر ‏ 
کاکربجی * بگ ۱۱۳۳۳۸ + د ۱۳۱۳۵۱۰ + کولی ه 
سوار و پیاده داخل نهراز * 

موجپور * بگ ۵۱۸۱۴ بسوة ۱۱ م ی ۰9۱۳۰ 
كولي » ۲۵ سس * ۰۰| ب # 

۳ ۳ 

مور و ار9 # یک ۷۷۷۷ع(ج ی ۰۰۳۰ ۲ کولی +« ۰ب * 
ویسه | دیسه؟ ]- قَلعهٌ آزخشت بخنه + بگ ۳۸۸۲۷۰ +« 


ی ه ۰ ه م ه ۷ کول ۰ ۰ ۰ 
۱ ري # سس * ۲ ب * 





۳ معل + بگ ۸۱۷ |عره بسوه | * ی ٩۷ ۵٩۷۱‏ ۷ ۸ ت 


د ۱۳۳۸ | سخ ‏ 
امرولی + بگ معهه بسوع وب چ و سره 


اود‌ها 6 اک 6۲ ۵ ۱۷۰۷ ۶ 


پسرادی +بگ ۱۵۳۱۹۱ * ۵ ۵۶۳۰۹۱۳۹۸ ۱۳۳۸ ۱سخ * 


بد‌ال * شعن ی تن یگ واوا+عر و وتو ماد 


تلکواره * 0 نگ ۵۵۸۵٩‏ + و ۱۵9۵۵۳۵ » 


ی ند یک سه سپ وان مدا و 


جمون کانو ی را یگ ععرع | ۲ ۶ ۲۰۹۳۵ ۱ع و« 


( 9 ۲ 
کهار * که ی ی نا یگ ۱۳۹۰۳ و و ۸۰۳۰۸ + 


مرغدره ۰ .. یگ ۵۸ج ۱۳۳۳۸ ۶ 


م۲ 
ماندن * .. یک ۰۳ع(۵ ان مد | وب 


۰ ._ ۳ / ۱ 
نادوت با حوبلی * یگ ۱۳۸۰۲۱ * ۵ ۳۱۲۱۳۳۰ « 
ندرنگ ۵ .۰ 2 دگ ۱۵۱۸۸ * ۵ ۰۷۹۸ « 


7 کچ 7 1 


( | ) همچنین ورلسخها 1 ( ۲ ) در[ 5 ] لدست | ( ۳) [ » | بهرار » [ گض ] نهرار * در نقشها هراد ۱۱ 


() [ 5] ۵۲ (؟) سوار داخل کاكرتچي ۱ ( ۵ ) [ : ] کهار +[ ک ] کبار + [ ض ] کذار * [ ش ] کدارا ۱ 


) ۶۹4 ( 


۳ 
سرکار برودة موی 
ع معل ۰ . یگ ٩۳۲۲۱۳‏ + ۵ ۱۳۴۵۸۱۵ ۴۱ * 
۳۸۸۳۵۸ سمخ ۷ ادوام مخزلی ٩۰‏ س *# 
۰ ۰ ۸ ۵ ب‌ فد 
۳0 هم ۰ ۳ 

بروده باحویلی-فقاعهٌ از خشت (د 4 # نک ۵۰۰۳۰ ۷ 
۵ ۳۰۴۰۳۴۸۵ + ۳۸۰۹۳۵ مخ و پلوار ک‌ردا و عیرگ « 
رججوت + ۲۰۶۰ س * ۰ +ع تب # 

بل و مب » ,۳ 
اد ,یور - فلع خشنیی + بگ۱۱۸۰۱۵۰ ۵۰ ۱۳۱۴۳۲۸۰ * 
رجپوثك * ۵۰۰ سس + ۵۰۰۰ ب * 

ی ۰ ع‌ ۰ م9۳ 
دببرني - قلعهً سنگیی ۶ بگ ۱۳۵۳۵۵۰۵۰۱۷۱۷۰۱۰ * 


۱ 11( 
۵ ۱۳ ۵عسج ب« رججوت با ره # ۰ ۰ ۵ سس عزٍ ه ۰ ۵ تِ 2 


سینور- آب نربده از شمال بر آمده در ته تصبه 


میگدرد * بگ ۱۳۸۱۵۰ + و ۵۷۵۸۰ * 
(۳) 


رجپوت دد ده ۰ ۵۰۰ س + ۵۰۰۰ ن * 
سک 9ج - حول 
رد ری ۰ جهرنی * 
۶ ۱ محل * بگ | ۱۸۳۴۵۱۱۳۵۰۳۴۶۹۷۷ ۰۵۶۲ ۴۱۸۳( | سخ » 


تلف ي ۰ ۳۹ 


و 


اوزبار ۰ بگ ۱۸۱۴۳۰ + و ۱۱۵۵۸۷۷ * 


اتلیسر + .. بگ ۱۳۸۳۷ ان #۵۵ 
| تاچسرد یک ٩۰۳۳۳‏ * ۳۰۷۷۳۷ + گوالیا * ۵۰ سوار چ 


۰ ۰ ۳ بباده ۰ 


99 ‌ ۱ ۳( ۰ ۰ ۷1 
را - خشفیی فلع دارد بر کنار نربده - |اجا 
( ۱۳ 
معدل اهل هدنل آسرمتا #۷ یگ ۰ ٩‏ ۱۳6۷ #۶ 


۳ ‌ 
و ۶۵۱۷۱۳۳۰ + رجیوت + مخ س * دوه سا #۶ 
قِ؟ " . بگ ۸۷۵۳ + هلاه * 


) ۴ ( 


بگ ۵ : 
جمرعددری 1 | ۲۳۶۸۳ + دی ۲۳۷٩۵‏ | ۶« 


حوبایی بپروچ یه یگ ۵۳۹۷۵ + د ۷۰۳۳۹۹۰ ب 


ن ۵۱۰ع(٩‏ سخ # 


ق‌هد یگ عرو ٩‏ ۲عر چ د ۱۱۷۴۵6۰ * 


۹ 
کادی [ کاوی ؟ ] * رگ ۱۷۷۹۳٩‏ کچ ۵ ۶۲۷۵۰۰۰ 0 


(و ) (۱۳) (۱۳) 
۳۱۵۰ سع + رجیوث بارهگ ۲۰ س * ۳۰۰ ب # 


۹1 (۳) ۱ 
کلم« بگ ۱۵۱۸۱ بد۰ هس «رجیوت‌گراسیه +۳۰۰په 


پارها ۹۹ 


لا سر 
کزدهار- بددر است و الذر سعر کاة جپاز است * 
51 ۰ ۰ ۳۰۰ ۳ 1 


٩ ( (۸‏ ۱ ۲ 
لریف - وناردرياي شور واقح مرس +« یک ۱۰ ۳۱۷ * 


ق ۵۰ ۷۷۲ ۲ | # 
۳ ۰ (۲۶) ۲ ۱ ۹ ۱ 
آاجا شوی * یک ۷۸۰ # ی ۲۰۳۶۰ |٩۱‏ #۶ 
( ۱۰) ( ۲۰ ) 
رجبوت مسلمان + ۲۰ س + ۰۰| ب * 
هانسوت - پذدر! یست از بدادر ای دیار * 
1 ۱۱ ) 


بگ ۷۷۵۷۱۰ و و ۳۳۹۱۵۸ + رجیوت باگ,یلة * 


۰ صی * ۰ب * 





(۱) [ء] سه ‏ نقط ه [ن ش] بارهه ۱ ( ۲ ) سده ‏ نقط + [ض] بیلیه _پنقطه « [ش] رجپوت فقط ۱ 


( ۳) این عبارت صرف در [ ۶ ] موجودست ا 


(ه ) [ ض ] بارهة ؟ » [ ش ] سرماسرمانیه ؟ « در[ ۵ ] نیست ‏ 
( ۷ ) این جملة در [ ۶ ] بعد از نام رگن لورک دوشدة ۱ 
(۱) این جملة در [ و ] بعد از نام 


چذوب ع ثرکیسر | 
لورت بدون ! 


مه گر ‌ مه 
رنه مقدول آباه دوشنه | 


( ۶( ) صاحب ترجمهٌ مرآت اسکندری چارمنددوی نوشنه ‏ 


ره ) درنقشها گله ور کنار تپفي 
(۸) [ گ ش ] 
( ۱۰) این جملة در 


۱ 3 ی 1 ۹ 
[ ه ] بعد ازنام پرگنة حویلوع بپروچ نوشنه - و در همین سخه خانة حوبلیع بهروچ پس از مقبولآباد 


واخل شدل بر خلاف حروف نه چي ۱ 
( ۱۲) در[ 5 ] نیست ا 


( ۱۱) **چنین در [ فش ش ] *[ : ] نکدة یا نکسر پٍ نقط ‏ 


) ۴۹۷ ( 


۳ 
سرکر چا نیر » 

٩‏ *عل * بگ ۸۰۰۳۳۷ بسوو ر) بو رورم 

د ۷۳۷۳۰ سخ » افوام مخقلف م ۵۰ه س ه 


۰ | ب * 


آرا ورد * . 2 بگ ۱٩۱۳٩‏ بو ۲۰9ع مب 


چانپانپربا حریلی - دو فعاٌ سنگیری دارث دک بردوهم 
سب ) 
بگ ۰ 8۵ )| * ۱۳۴۲۷۱۱۹۵ * ۵ ۷۳۷۳۰ ۱سخ » 


رجیوث راول + ۵۰۰ س + ۱۰۰۰ پ * 


ار بگ ۳۳۳۰ بسوو ۸ + ی ۱۵۳۰ م + 
چوراسی * ۰ بگ ۱۰۷۷۱ ۵ ۳۳۱۵۳۷۵ 
دهود -قلعٌ از سنگ بٍ بگ ۹ 4 ۱۳۸۳۳۰۰۵ # 
دول * .. .. .. .. بگ ۵۳۳۰۱۴ ۱۷۲۱۱۲ 
و(ورد « , . بگ ۸۱۳ ود ۸ ۸ # 


7 
یک اس۰عر( ان 9 ۳۹۹ 


سونک‌جرد * 


سانلویس - فلع سنگیی مضجوط دارد س یگ ۱۱ ۱ 


)۳( ۲ ۳( 

سوق !| * ۵ ۳۳۰۰۰۰۰ * رجدوتث + مه س * 
( ۳ ۲ 

۰ ۰ ) تب * 


سرکار سورت چ 
!۳ مبیل * بگ ۵ ۱۳۱۳۸۱ بسوو ۱ | د ٩۳۵۱۸۰‏ | *# 
۵ ۰ سخ * افوام*خنلف +« ۰ سوار « 


۰ ۰ ۵ ۵ مب #9 


۰ ۰ .| 
اناول - فلع سنگیی * بگ ۵۸۱ د ۴۲۴۳۵۵ * 





بارچول و مه # بگ ۵۵۱۲۰ « ۵۰۸۰۰۰ | # 
. ان 
۵ * ۲۸۱۱۲ « ۵ سخ + ماس ۰ هنن ب 
,۳ 
بلیسر + بگ ۸۱۴۲۰ + د ۱۰۱۱۰۴۵ + د ۱۵۰۳۵ سخ ج 
بگ ۹ ۵ ۰ 
۳1 # هه ۵۵۳۳۲۶۴ + رجبون .» 
۰۶ ۲ س * ۶ ی # 
بلواره - قَلعهٌ سنگیی و الچا معبدیمت که آب 
م2 5 
بسیار گرم دارن + بگ ۴۱۱۵۰ + د ۳۷۸۱۲۰ ج 
بپشسرورت هه هه یک ۰ 4 ی ۵۵ ۵۰ عم # 
پارنیر * ۰ ۵ 0 ۳۹ بگ ۰وععه م ‏ راب۲ و 
بپولسر * .. .. .. بگ ۱۳۰۷۵ * ۵ ۱۴۱۳۳۰ » 
پالور * .. .. .. بگ ۲۳۱۴۳۵ بو ۵۱۳۱۸۰ ه 
تباری + بگ ۱ :۵ ٩۰۹۳۵ ۵ ۵ ٩۱۷۸۹۰‏ سمخ »« 
تینیا بٍ یک ٩۱۰۲٩‏ بسوو٩‏ ۶ ۵ ۲۳۷۹۳۹۰ + ی ءعره ۲ ممخ « 
چعپليی - بر لب درباي شور و کلن آهن 
(ینچا است ه بگ ۳۳۷۹۱۱۳ * د ۳۸۹۳۲۰ * 
بصن ااا] ۲ 
دهموری-کذارآب تیمی(؟) » بک ۴۶۰۹۹۴ بسود؟ | « 
د ۶ ۵۲ ۱۷ ۷ 3 
(۵ ) ,۳ ۰ 
رانیر + بکب ۵۵۳۳ + ده ۱۳۱۹۲ * د ۱۳۰۱۲ سخ و 
ی ‌ ۰ 
سورت با حويلي - فلیه سخکیی دارد » بگ ۸ # 
محصول سایر جبات د ۵۵۳۰۱۴۵ « 


بویا * بگ ۳۷۵۹۴ * ده ۷۳۱۵۱۰ + ۵ ۸۷۲۰ سع * 





(۱) همچنین در[ ش ] و عبارن لسن [5 ] خواندع نمي شود « 7[ ضش گ ] دو قلعةٌ سنگین فقط ‏ 


( ۲ ) در نقشها چددیوارث | 


( + ) در نفشها راندیر مقابل شهر سورث ‏ 


(۳) در[ : ] نیست || 


(۴ ) [ هض ] تيمي + در[ کش ] نپست را 


) ۶۹۸ ( 


م2 ۱ 
سربپون ۰ . * بک ۱۶۲۱۷ بسوة ۸) * ۵ ۱۰۱۳۵۷ ۴ 


۱۱ 


کپوبلوزی .. .. .. # بگ ۴۰۲۴۶ ۵ ۲۱۷۱۰ ۷ 


گندیری « بگ ۴۶۵۲۴ » د ۸۳۵۳۳۰ * و ۰ عم سمخ + 


۹ 


۱ ( ۲ 
دسر آب تیسی ٩‏ + بگ ۴۲۰۱۱ ۰ ۵ ۱۳۱۳۱۰ * 


)۳( 


(۳) 
رود 5 بد بگ ۳۰۰۷۰ ی ۳۸۳۲۴۰ # ی ۲۴۵۳۰ سخ » 


0 


5 


کامربی * بر ریگ ۸۰ و ۳۳۸۳۰۵ ۰ 


۰ ._ 
کوس- قَاعهٌ سنگین‌دارد + بک ۱۷۷۱ * ۵ ۲۳۸۳۹۰ * 


( ۳۶ ) 
لوهاري ك ۰ ۰۰ ۵ ۵ ۰۵ بک ۵۹۳۸ 3 ۵ ۶ ۳۸ ۵ ۸ 9 
2 ۱ ۲ 
مراولی ۱ کدار دردای شور یک ع(عره ۷ ب 
ی ۰ |۳۷۰6 #۰ 


) ٩( 
* ۱۰۰۳۹۰ مهوه - کنار دریای‌شور * بگ ۵۰۱۱ ) + ی‎ 


۱ 0 ی ۷۵۳۳۰ 
تارنولی * .۰ . 2 یک ۱۳٩‏ | #۶ 


۰ ۰ ۰ ۴۸ ۳ ار 
جا شود پر بگ هدس ج ۳۹۷۷۳۰ ب 


د ۱۷۱۳۷۵ جح * 


۳2 
دریان ت کذار درياي شور * رک ۰ ۳ ۷ +4 ون ۰ ۰ ۳۰۱۷ ء 


ی 


2" 
| 26 
سرکار کود ۳ 
/ ( ۷ ) 
۲ 0عل « . . یگ ۵۳۵۲۵۵ ب د ۳۱۸۱۳۶ # 
ادوام مچزا(ی اد » ۰ ه | س‌ 4 ۶ ۶ س # 
[ون‌ها * بک ۷۸۷ # ۵ ۸۳۹۳۵ ]| # 


| لاواره > . ۰ بگ ع۰ ۷ع ن ‏ ع(۳۳ ۱ و 


( ۸ ) 
بچرا ‏ تث_- 


جد‌زگر * ۱ 
جمالود * ان 2 


)٩( 
و‌هانیون # یگ ۱۷۰۸۲ ام مه ی رب‎ 


م۳ 
۰۰ بک ۸ ۶ ۵ ۳۵۷۳۰۲ ۶ 


م۳ 
بک 9عر ان ما۳ 


نگ ۰۵ع۳ ٩‏ ان عه رورم 


سیپر[ + . یگ ۳۵9۰۲ هل د ۱۱۳۱۳ 


م2 ,۳ 
کود‌هر با حوبلی » مک ۵ ۵ ۷۸۵۷۱۱۰ ۰ 


4 
کوهانة * .. زر یگ ۰۸۵۸ ان ۵۳۰ ۱۸ ۶ 


میرال * .. .. , . بگ ۱۷۵۵ * و ۵۳۵۹۷۵ * 
( ۱۰) 


م‌دوارن # .۰ .. , یگ ۱۳۵۸ ۵ ۱۸۰۳۱ 


سرکار سور له 3 
۷۴۳ *حل - ازان حمله سدری و بددر # د ۳۳۶۳۷۳۱۲" *# 
۰ ۰ ۰ ۷ ا ‌ 3 ۰ سب ۳3 


اوله ‏ مد مه منم ۷۱۳۰۳۸۸۵۵ ب 


(۱۱ 
ارجا ؟ # ی مر مر ۵ ۷۸۰۵۰۰ * 


آمرپلی * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ د ۱۰ ۷۸۱۶۱ | * 


)۲ ( 


ایلیده * .. .. مه .. ۵ ۱۳۱۴۵۹۲ * 


بذری‌دیو * ۰ ۰ ۰ ۰ هد ۰ ۰ ۰ ده ۳ | (۳۶۵۳۳3٩‏ ۶ 


باری‌واره ت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰۳۶۹۳۵۶۰ ۳ 6 


بیلکا * ۵ ۰ ۰ اه ۰۵ .‌ .۰ 


۵ ۰ ۰ ۰ ۰ع| | ۳ 





(۱) [2 ] كهويلوري * [گ ] كهوبلوري » در [ ش ض ] نبست | 
( ۳) [ 5 ] بگ ع(ه 9۸ + ی ۳۳۸۲۰۵ | 
( ه ) [:] مروالی * و در نقشامرولي جذوبرع سورت | 


نمی نفظ | 
و قصبکٌ دبگر اوهيري نام نژديك درپای بلسار | 


(۲) [ ش ] لپني + در[ ف ] 
(عر ) در نقشها بوهاري نزديك درباي پورنا 


۱+ ) [۶] کنار فقط « و قصبهٌ مهوو کدار ورباي بورنا وافعاستذکنار درباي‌شور ۱ ( ۷ ) [8] ۱۰۴۰۳۳۲۴۵ ۱ 


ر ۸) ور لسخها پدرا « و بحنمل کة ببرا پا بهبرا درست باشه ‏ 


( ۶) [ ۶ ] دهاسدود ٍ نقطة * [ گ ] 


وهامنون بنون ۲ (۱۰) [] مهداوز ۱ ( ۱۱ ) [»] ار#ثعار پ نقط + [گ ] ار##چا + [ف] ارجا ۱ 
( ۱۶) [ ]۲ ابلسر پا ابلسه ‏ نقط + [ گ ] اپلینه + [ض ] اسنیه ۱ 


) ۴۶۹۹ | 


باسار ۷ ۵ 6 هو هه وه وه ۰ 
(۱) 


#۶ ۵ ۰٩۱۷ ۷۸۰ ۵ . 


بمری * ه ۰ 8 ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۶۵۷۱ | #4 
( ۲ ) 
بروا * . . ۰ ۰ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه ۱۷۱۳۶ ۵۰ چ 
یدیل # مر , و هه مه موم من ۵ ۱۶ ۸۹ چد 
( ۳ 
بان دور * ۰ ۰ ۰ ۰ هه ۰ ۰ ۰ ده ۳۶۶۱۱۶ ) # 
یم راد * ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ هه هو و ۰ د ۶ ۲۸۳۱۲ 4 
باني نمانه ‌# وه و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۲ ۳۳۰ و 
2 
پکسرا + . . و من من را زان چ 
بر *# ۵ هه ۰ 6۵ ۵ 6۵ ۵ 6 6۵ 6 ۵ ۶ ٩‏ ۷۳۲۳۶۷ + 
برار # ۰ هه ۵ ۰ ۰۵ ه‌ ۵ رم ۸ ‌# 
( ۶) 
بهبادیلی* . . ۰ 6۵ ه ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۶۱۷۱۰( * 
قاجا ری یی ی من ی رد۳۵ چ 
2 
چوکه ٩‏ .ره مه مه مه من ی ۵۳۱۳۰۵ 
چیت‌اپور * مه مر مه مم .. ۵ ۱۳۸۳۲ * 
چگتشا ار رن من ی مر ی ۰ 
و هر ۱۱۵۵ 9۳ و 


جوروار * 2 


جورا * . . ۰ هه هه ع ۵ه‌ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ٩۷۳۸۸‏ #6 


ر ۵) 


جر # ۵ 6 ۵ 6 6 ۰ ه‌ ۵ ۰۶ | ۰۷ | # 


حسد‌هوری # ه 6۵ ۰ 6۵۵ 4 6 ۵ ۰۵ د ٩۸۵۷۱۰‏ « 


د ۰۰۰ ۱۳۲ *# 


۴ 
حوبلیی سورده ‌# ه ...0 .۰ 


دوبان # .. . م من م ۳۵۷۴۳۳ *# 


کارپاد‌هار 3 


دالکستا و ری را ی 


دونگر * هه مد 


دشروار ک مه را 
1 
دهانترور #۷ دع 


دهاری « . . .. 2 
رانخور * ور بقع 
( ۷ ) 

ال ور مور 
راموت و 
سور ب و ۱ 


۹ # ِ" 6 ۰ ۰ ۰ 
سلطا پوز * . . 


: کوری‌نار 


+ ۲۳۱۳| ۵ 


د ۷۲۱۰۶۰۰ #* 


#۶ ۵٩۹۷٩۲ د‎ 


و ۰۳۶۸ ۵۳ ۲ ب< 


ه ۵ ۵ ۰ ۷ ۱۳۶۳۶۳ # 


ده ۱۱۲۷ | # 
ده ۱۳۳۸۶ | # 
ه ۶ ۲۸۳۳ # 


ده ۲۶۳۲۱۸ # 


.و ۵ ۱ ۲۳٩۹۳‏ د 


6۳۳۶۸ ۰۶ ۰ ۰ 


د ۱۳۳۰۳۴۶۰ * 


د ۵۳۸۵۲۰ع( # 


مم.. ‏ مُم ‌ 
خبوده 2 سوای بددر ‌# ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۷ ۱ ۷ 


( ۲۸ 
کیانابناپرا ؟ ۰ 
(۹( 
کذپر » ۳ 
(عا) 
کري دهری * .. . 


گوندل # .. .. .. . 


گوتیانا * .. .. 


۱۱ 
کددولنا ۹ و ۵ ۰ 


لولیاده * .. .. .. 


۵ ۳۳۶۸۴ع ‏ ءز 


ه ۳۷۲۶۵۸۰ ۱ #۶ 
د ۰۳۶ ۵۹۸۷ ۶ 
ده ۱۱۳۴۰۶ ۵ # 
۵ ۷۹۷۳۵۱ ۱ # 


+ | ٩۸۳۳۳ ۵ 


: ۱۳۴۳۳۰۸۰ ۵ 





( ۱) [4] بری ۱ ( ۲) [ ض ] بردا + درآش] نیست ۱ (۳) [ 8 ] دأن دو ء نقطه ۱ (ع ) [ ۶ ] 
تهاومل « [گ] بهاديلي * [ ض ] بهاوبلي * و ور نقشها بهادلی ۱ ( ۵ ) در[ه] پنقط «[ گ ] جينهري ۱ 


ر ٩‏ ) [ 5] دهاهرور ۱ 
[ضف] کیان ندایرا 1 (۱) [ گ ] کنکر | 


( ۷) در نقشها رال گنه مغربوع تلأجا | 


( ۸ ) [4] کهاناسادرا * [گ] گهاناسایرا - 
(۱۰) [ضف] کرری دهرری * و در نقشها گوري‌دهر- در هالار ۱ 


( ۱۱ ) [ و ] کپدولنا ٍ [ گ ] گندولنا ٍ [ ض ] کذدولنا و و در نقشها کوزدلا شمالوع بندر مظفرآبای ‏ 


) ۵۰۰ ( 


( ۲۱ ( ۳ ) 
لیمورا بانو| * ۰ ۰ ۰ هه ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ی ۱ ۲۶۸۷۵۷ # مددله # .. 6 ۰ 6۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۱۴ ۰۸۱ ۲۲ * 


اي * .. وه ی و ۳۱ ۱ را یم ۳ ۱ ۱ ۰ ۲ 


ملکایور + .۰ . ی را ار ار رن و م99۵۰ # | میاه چ مه وم مم مم مم م. ۵ ۴۱۶۱ * 


۳( 
مپوة # . . 0 ۰ 0( 0 0 0 0 6 0 0 9 و ۱۳۷ ۰۵۱ ۳ *# ناکسري * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۱ ۵۵۳۲۷ ۷ # 


۳۱ 
مددری وی مر ور رم ۵ ۱۳۷۳۰ ۷ هسدیي * .. مج ور ی ده ۱۱۳۵۱۲ ۶ 


مب 


منگلور * یز رز ار را ۵ ۷۱۸۹۳۶۷۲ # متس 


حاصلی بمادر 3 


بخدر منگلور* .. .. وم تحمودی ۲۷۰۰۰ * | پندر مهو * .. م م. مد م۲۰ » 
بندر پتن‌دیو * مر مر م. ۲۵۶*۰۵ #۶ | میلکور ٩‏ # .. مه همم مر م ۳۰۰ » 
پندر گوی‌تار # مه تم ده مر م۱ 4 | ۵وگره ده مه مه مه من ما 
بندر ناگسری * . . هت ور 1*۳۵ بند تلاجا- عا محل # .. مر ری م۷ ۷ 


بور بذدر * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ م ۲۷۳۲۸ * بندر وله * .. نت ۳ ی ۷۹ م ۰ ۵۶۰ ] ۶ 


سراچ چاورن - شصت سال » #هرسنگه بیست و نج سل * 
جوگراج - سي و پن سل * نات - پانزده سال + 

بجم راج - بدجاه و دو سال * سامت - هفعت‌سال وه 

بهور - بیست ونه سال * سیم 


هی ذوی !۱ سالپور بر پور فرمان‌رراني نمودذل ِ 





( )1 گ ] بانوا , ( ۲ ) [ 2 ] مهدوة + شطه + [ ک ] مهپوءٍ + [ ض ] مهسوو ۱ (۳) در نقشها 
میدرده با میندردة ۱ (۴) در[ 8 ] + نقط + در دیگرنسم هستني بنقدیم سین ۱ ( ه) [ 5 ] سراج 
چاورة + [ ض ] بر ج جادون * [گ] باس راج + [ ش ] پنراج چاورة « شف صفحهٌ ۵۰۲ ۱ ( ۱ ) [ «گ ] 
بحرسنگه + [ ض ] بجي سنه + [ش ] حی سنگه ۱ (۷) [ ض ] رتنادی + [گ ] رشادت « 
[ ش ] رسادت ۱ (۸) در صفجهٌ ۵۰۲ سامنت بنون ! 


) ۵۰۱ [( 


جامدد بِ سپرد؟ سال ِ 


1( 
بلیة ۳ شسین ما ‌» 


کرن ۷" سی ویک سال 2 
حرسنگة - آور| سدهراج نیز گویند - پمجاه سل * 


)۳( 


در اجه برادر اد و او - بازده سال و شش ماه ه» 


برجم برادرزاد؟ ار - چرل و در سال * #,مول . هشت سال » 


۵ تن ار فوم سولنکی ع۴ع۲ سال فرم‌اندهی کردند ۰ 


( ۳ ۲ 
هردمول باگی‌پله - دوازده سال و دج ماو ۷« ارجن درو ق سال 5 


بادیو - سي د چپار سال و شش ماه و ده روز * سارنگ دیو - بیست و یلک سال * 


تم برای زادة او ِ حهل و دو سال ِ کرن " شش سال و ۵ صاي و بانزده روز #۶ 


ش یی از قوم باکمیله ۹ سال کار کيائی و اشنند « 


: نف نسح 


ی( ) ۱ ۳ ۰ (۵8) 
سلطانمظغر تادلت - ۳ سال و هت ماو ون در 8 روز * ساطان سکذدر بو او هل ۲ ماد و شنز 5 روز # 


۰ ۱ ) ۱ 
ساطان احمد نبیر ؟او- سی ود وسال وشش مادوبیست‌روزه نصیر خان برادر او ِ جچپار ماد ۷ 


0 ( و ۲ ۲ : ۱ ملا و ۲ 
*عمدشاه - پور ار - هعت سال و نه ماه وچمار روز * ساطان بماذر پسر ساطان مظور- بارده سال ونه ما:* 


۱ ۳ (9) : 
فطب اد | جدی شاد ه صعتا سال و سوزده روز # محجمل شاد - خواهرر اد او ّ رلک و نیم ماد 


‌ ۰ 
مین * ی ری هی وتا پ" 
عموو شاه پسر مد شاه مدکور- بجاه ربج و دو اه و چند روز * 


سال رلک ما و جمار دز #۷ ساطان احمد - از اولادٍ سلظان |احمل - هی سال ‌ 


۷ ( و۲ ۲ 
سالطان و ار چم‌ارگه سال ود ما ٍ ساطان مظفر - دوازد؛ سال و کسر ۳3 





( ۱ ) [ ۶ ] ددلة و دقط بعدي بلبه پا بلبهه - و#هچنین در جله دوم الدین انذکودّی س[صنیف پردسپ صاحت 
صفعّ ووم « ض] بیلة + [گ] بیسر؟ + [ش] بلیبه : ( ۲ ) [ض] کماربال * [:] کمال‌بال «ددرة عم « 
[ گ ۲ کمادر یال * [ ش ] کدوربال کمار پال بزه ٩‏ ۱ ( ۳)[ ؛ ] هرد مول + [ ض ] هردهون + 
[ گ ۲ بردمول - ۱۲ سال‌فقط + [ ش ] رومول ۱ (ع۴) [ ۶ ] الک پنثط + [ ش ] ناک * [ض ] 


باربلک » در [گ] نپست ‏ (ه ) در [ ۸ ] نیست ۷ (۱ ) [ض] هلت سال و شش ماه و سیزده روز | 


۲:۲ ( 

هندي ناما چنان برگذارن سال هشتصد و دو از تارب بکرماجیت صد و پلجاه و چبار جری 
سای ت شمع درلت افروخت و گجرات جداانه سلطنت شد « راجه سري بپودیو مرزبان 
تنوج سامت سنگه نام پرستار را از بدگوهری و بداندیشی و فتنه‌انگیزي او بگو نيستي 
فرستاه و خان ومان يفمائي ساخت * زنش آبستی بود * خار ناکامي در پا بکجرات آمد و 
و2 عرایي مهم ی بزاد # 1 دیو نام را :۹ از وارستان باب بود پرو گدر افناد ۳ داش بدرد 
آمف و بیک از گم ردان ]حول سپرثد و او براه‌هخپور برده ری تيمارداري هت مات چون کلان‌سال 
شد بپمنشیخی ي دماین تیاه اندیش دل آزا ری و را 1 ی پبش گرفت و هدکام بد کارا و راهم آمد #۷ 
خزید ثی ده بقنوج مبرفت بدستآورد و ازااچاکه سعات سرشت بود چانیا بقال بدو بدوست # 
شمشیر را خرد رهدمون آمل و از بدکار ی وب کرد اری گرائید * در پذجای سالگي فرماندهي یاف * 
نی آبانکرد و اوسیت # گویند برای دخزکای زرف نگبی بکر برد و مت نکاد و ذمو * اذل نام 
کاوچراه کف شکومس زج دید ام 2 ربذام» 7 آن شهر آباد گرده رهنه‌ونی کم - پدیرفافن * 
او بد رخمت‌زار نشان داد که خرگوش بآویز گت در شده بود و به نیروی بارو رهائي یافنه « 
راجه آن سرزمییی را آراد گرد انجد . انبل پوز ذام بر نها * اخد,‌شناسان بر گدارند چون دو هزار و 
بانصد سال و هعت ماه و نه روز و چبل و چهار کي مپر شود خرا+ه گردد * و از ربان‌فرسود ی 
و زبان‌گردي ذپپروالة کعدنن_ بت *# جوری بزبان ۳ دار گزید: و بذی گویند بدشی نام زبان‌زد روزگار شد + 
راجه ی سنگه دخدر خویش ر ۱ به سري ونکاگ سولنکي ز رز لاو و دهلي کل خد | 

کرد: دود * نزدیلی بزادن درگدشت - شکم وریده فرزند را دٍ رآوردند #ٍ مای در شانزدهم مذزل بود - 
امل هند آنرا مول خوانند * بدین جپت مولراج نام نهادند * راجه سامنت سنگه بفرزن‌ي 


‌ 


ت‌ 
برگرفت و به تیمارداری هست بست * چون بزف شد از دمسازیي خراب‌د رونان به تباه انديشي 


۱ 9 


(وعان *# راجه در مسئی ي سلطنت بل و دامزد میکرد و در هشياري باز میگره ددل # آن شورید:همغز را ۰ ۲ 


کالیوهتر میساخت ۳ [ذکة آن نافرجام جانشگرمی" ول ی نعست دمود و ۳ بزرگي بر حود ۲ ماد بل 
ور زمان چامنه چ,ارمد و ۳۳ #جری و هزار و شصت و چپار بکرماجیت ساطان 
کعمون غزنوی برس دیار چيرددسلي یافت ایکی در کد اشنین مرزباه از بیش خود بردید ندانست 


( ۵ ) 
بیک [ رنژاد راجه سپرد و هرساله بیشهکشث ش فرارداده از راد سند بارگشت + شگفت آن که بخوهش آو یک ازان 





(۱) [:] سراج + [ض] پنهراج ه [ش] منراج * [گ] بنسراج + شف صفعهٌ ۱۵۰۰ ( ۲) [دگ] سیل ب 
[ش ش] سبل ‏ (۳) [: ] حسسی + لفط [جینی ؟] + [ش ] چین با جین + [ گ ض ] آجین ؟ ۱ 
(ع ) هموفین_ در سخها, .. (ه) در حاشیةٌ [ ض ] نوشته ,که موُرخان فارسي اورا دابشلیم نامده 
چنانکه در درشنه در ج است | 


۳۰ 


رده ) 

نژاد بای بذد همراه آررف - و جچون حذد ۲ برگدشت و ربيمنايي و دررااديشی آو را طلس مود جون 
نزدیک سین پپشنر روانه شد دا ید گوهران بدر نه بورزدند * همار؛ روز وه د یکچا خواهند شد زر ۵ر خه زمار 
بغدود * شکاری جالورب چم او درربود * دران عد کوز و ثابیفا را فرمانده نساختی - ۳۷ ناسپاس 
همان بندی ر "چای ار بر گزبدند و اورا دسنگیر ساخددل بر ۰ 

کمار پال سولنگي از ز بجم جانآ زاری لا ۳۳ جرد رگ وی #ب جدداذکة ح<دسنگه ۲ دجم اه رندگي 
پر کشی درس «ذکام از | ی ای دررسید و جانشچی شد و بسیاری مللک برگرفت * اجییال 
از بد‌سرشتی ولی‌نعست بخود را زهرداه و برای دنیای نایایدار جاوید تعربی اندوخت # 

لکهمول را بسری ندود - شایسنةٌ از 2 باکجله گزیدزد 1 

در فرمال‌روائیی کون سپای سلطان علرٌالدیی گجرا ت برکشود * آو هزیمت یافته بدکی پذاه برد « 
اگرچه پیشتر ازبی م زالدبی بخ و فطب الدپن ایبگ نیزبدیی دیار آمد:‌بودند لیکی از زمان ساطان 
علا الب بدهلي باز گردیف # ۱ 

در زمان رن ِ رس فهروز" شاه ذظام ۶ سلیعر چ کة او / رسنی خان گفتنل_ع به نیابت او حکوست 
کرد * چجون ۳9 ۲ دلفشچی آمن معزول ساخده ظعر خان پور وجیه الملاش تازلی 1 ابالت واه 
و عسنیی از ار ناسپاسی ی در آر پزه رخت هسني بربست * و اذدار ؟ ره ایس 2 زان و وان دهلي 
گرفته آید # و 9 ۲ تانارخان بد‌گوهر و تباه‌سرشست بود * دران هنکام ۸5 سلطان "عمن ۵ کشت 
و اورنگ نشیدیی دهلي بساطان حمود رسید روزار ختم رٍ آشفت 4 ظعر خا نی فر گوشتة ده ری 
و تب ۳ ِ ۳ فراهم آورث و بدهليی روانه شد * همانا به, مود و پدر مدوم درگدشت هِ 


ص 


تب از 
جد| کاده کسشست و حکوم‌ثت ایس دیاربالیس تازلی ثرار ثرفت # در او وحبه (امللی ر از کیش 
ی ى ‌ِ 
برهمیی برآورده بودذد * و پور تاتار خان احمل بجانگزا نیع بر دبای حوث هت بست و بر جلی 
او شست و ربا ديي جاوید اندوخت # احمدابان اساس نانز او * بابله‌طرازی و دستان‌سرني 
از وثذر بر کدار میزیسمت * روز جشری که هام شاد خواب فعاستی بو دوازد: ءم خود را ۱ ز هم 
گذرانید + پس !جد پرداخت و جارید پشيماني درشد و نا نفس واپسیی بدادگری و 6رسازي 





( ۱) [ »ش ] کمابال + [ ش ] کمایرهار - و در حاشیه کماپال « [ گ ] کمادربال ۱ ( ۲ ) [ ۶ ] تانکه + 
[ ض ] تانکه » و کانبم مچهول بارباگ اصللح کرده ه [ گ ] ذاداگ + [ ش ]نات ۷ (۳) [ و ] انک م 


[ ض ] انك « [ ش ] اک ۱ 


( 0۰۴ ) 
جون داود ر از ناشایستگیي بکني- 


*جه ود اقب داد نی ت بپای‌شنای و دادگری دام رود بل شش ۰ #خشایش را حه ِ ساخت #۷ 


مس ( ۱ ۲ س‌ ۱ 
خمول برل دل فلی خن «ک *صمد‌شاد را بکلادی برد آشددد و سلطان 


مللت شعبان که خطاب عمان الملکی داشت شرف پاوربها دمود- و ۵ر ۳ دولت رم‌ستان اعتبارگزبی 


ور چادشکري ثٍِِ خویش حیاة اندیشیدند و تخسببی برانداخشن آیی فروهیده مرث رخلاصمدنل 


سم 


بخاطر ارردند با ی #خهد‌کاران سخنان ساخته بسلطان سانیدند * ۱ رانجا 45 دنیاد اران بر خویشس 
بلررذ دل آن یکدی جبای عقیدت را بزندان را ند و در !جر جانشکری شد ‏ نزویلک بود ک کار بانچام 
رسل مللی عدد ال واروض فداتازم که بسلطان / سخیي واشست باکدامد ۰ وع آن سعادت‌سدکال و تباه‌اند‌يشیي 

بدگوهران گذارش‌نمود * ساطان بلطابف ۳ اورا رهائي داد * و فرومایگن پرد؟ آزرم درید؛ 
2 بزه برخاسنند بٍ چن از خاصه‌خیلان و غلامان با داررعکان یل بای همت افشرونه و بیان نیز در 
مالش بد گوهران پاور آمدذد و آبرری ناسپاسان راخنه شد و هربک برنگ بادافراه یافت * چون روزکار او 
بسر ف بد‌سنیار عي (مرا مظفر خان پور او جاذشیی گر دید و سلطان مظثر خطاب یاف + به نيکي 
پسر برد * شاه ات صمعوی گزید هن #الی عراق باره مغای فرسداد و او نیز نیایش و مردميی با 
آورد * و جون د رگدشست پسرار ساعان سکذدر آثس زا د مسفدآرا شل د عماوالرلک نافرجام او رآ 
در گمدر فرص از هم گذرانید و نصیر خان برژدر او را بسری برنشادن # | را در کج ۳1 رشسئنن #۷ 
1 ر فردوسمنلی گيني‌سناني مدد ری خواست ۲ عرض داش اگر فیروزی ق بیاوری آید 
بندر دیب با توابع و چند کرور ندکه پپشکش شود * چون ناسپاس بود بدیرش نیافت * درب هنکام 
بهادر بور ساطان رم ٩‏ بابرد رن 1 ردهلي دیاررفت ش ی گروپدند مان ۳ راررشلک 
برادر نیارست بود * پیش ساطان ابرایم لودی بدهلي‌آمد * عبت در گرفت « امرای جونپوري 
بسری طلب داشتند + سکالش آن طرف داشت * دربن هنم هواخواهان عرایض از گچرات فرستاد: 


نیایشگر ی کردند « او #خواهش طدیءتا رهگرای دذکو شد و کامیاب آمد و بداد و دهش جپار چم 
درامت را شاداب گردانید ۷ ار کوتادحوه کي باد دنی لختر از هوش رده با ویر جذ تآشياني 
برخاست و شکسیت بادنة بداکامی بر ننسری * و چون رخت «سئي دسدلاب نيسني در دا۵ 
میرن دول مرزبان خاندپس ۹4 حوهرزاد و ساطظان و در زر زندگی ی او را جانشیی خود ساخنه بود امرا 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ب ۱ ‌( 4 
عاییاده بدام او خطیه حواند دل در ۹۲ رزمان بجرات ۲ رسپقه ار سر امس #۶ موی دجیر ساطان 


مظفر ۹4 اسبر برد ول «جای او دش یی 3 برهان نام بدگوهر ۳ حددب نزدیکان او را از «م کدرا ادج 





(۱ ) در[ ه ] نیست ۷ (۲) [ض ] آز پرسنان ۱ (۳) [ گ ] قبیله بابیان؟ ۱ (۴) [ ض ] باز ۱ 


( ه) [ ٩‏ ] ارسیده روزگار + [ ض ] ترسیده که روزگار + [ ش ] درسپده و روزکار | 


۳۰ 


و۳ 


۳0 


( ۰۰۵ ) 
و به بان طامب سلطاني درازده امیر را ناه زندگی در ب#چید * اعتمادخان از پیش‌بینی نرنت 
و باه‌دادان یلكج ۳۳1 را فراهم آورد 4 به پیکار برآمد و آن شایان نیستی را از هم گدرانید * و 


رضی المللک نام از نزاد سلطان ان احمدٍ لخستجی ر[ سلطان احمد خطاب داده بگوشه برنشانه و کارفرم‌ائي 


ون ً ۰ 5 ۰ ۰ ۲ م72 ض‌ ۰ 
از پیش خود برکرفت * جون کلان‌سال شد انديشه دپخر در سرامل * اعدماد‌خان بخانة یی از ومسازان 


خود برده رهگرای نیسنی ساخت و خرد‌سال ناشناسا را دست گرفت و سوگندها خورن که پسر 
ساطان ویر پسین اسمت * بدسدان سرائی بر او ۳ «زرگي برذهاد - و سلطان مظفر خطاب داوه 
ق‌سنمایی حکم‌راني زگرد اند نا آذدیه شاهنشاه ۳ سای د ادگری بدیی دبار انداخت واین .آباه مللک 
بدیی جاوید دولت بازگشت ه 

امید که طراز هميشگي گیرد و که و مه ابدی فشاط اندوزند « 

ملد صو ؛ رد اچمیر 9 

ار دوم اقلیم* درازا مت بر ومضانات ازبذر تا بیکانپر جیسلمیر صد و شصت و هشت کرو - 
رخا | رثهاینت سار اجمیر 5 بااسواژه صد و بنیا, * خاو رروبه دار( خلافه 3 شمالی فصدات دهلي 
جفوبيی گِِ ۷ - باخترسو دیپالپرر ملتان ‏ بوم ربگستان - آب دور برآید و سرمابه کشت واربریزش 
ابر* زمستان نزويلک باعتدال - تابستان بسیار گرم * ربیع کم شود - جواری و لکره وموئه فراران * 
هفتم یا هشتم بخش غاه بدیوان گذارند و نقد کم عامه درنی‌بست خرکاه آسا بسر برند * کوة 
جذوبی - و خاش دشوارگذار درو « 

و اب صوبه از مچوار و مارا و هاذرتی دراهم آملی # بنخستیی ۵ هزار گراید و همئی سرکار 
جیکور ب درز حپل کرو وسی ب‌خا* و سه قلعه بس نامور - حپدور حاکم نشیی - کوندياهجر مانتل » 
کج چادر از مضافات گوگنده کان جسد (؟) * و در چی‌پور و جزآن از توابع مانال معدن مس 
فراوان س د هل # ۱ 

وسردار بومي را ! پیشتر راول کل و از دی بار رانا گویند * | قفوم خٌلوت - خوبشنی ر , ِ نوشهرران 

عادل برشمارد #۷ بزف نبای اینان ا: ز ذهرنگیع زورک ر بوایت ۲ | وکا ه بمرربالعی ی فوناله ررشذاس 
کشستی * پیش ازدی برشفصل سال درناله را غدجم گرفت و بجعار فروشدند ۰ با نام خردسال را 
مادرش از ن آشویگاه کرفده دمیوار امد و پراجة مذدلیکه ببیل ناه ۷ * و چون کلان‌سال شد کاوچرانی 


حِ 





( )1 : ] پهکر « [ ش ض ] بیکر+ [ گ ] بیکهر ۱ ( ۲ ) [ هض ] چاور + [گ] چورا + [ش] جاور ۱ 
(۳) [ض ] پرناله ‏ [ گ ] برناله ؟ , (ع) [ و ض ] بانا . و در [ ۵ | کاب #جهول باپا اصلاح کرده - 
واین درست باشد م [ گ ش ] پا ۱ 


۵۰۷ ) 
دولث آمل * جون راجه رایس دموذ چپهار براد‌رزاد و او در جانشینی 8 ! یکدی ر گفنگو کرد ود - 


آخر همه رْ رای بردرن شل که بایا کلانثر باشد و از فرودة او در نکدرذد # او سر باز میرن * روز یک یک ازان 


چپار نوی را حون ار انگشت برامد ِ آزان ویلاشفه برو کشدد و و رگ رأن دز و ر بلاني برگرفتند و خود 


سا اسدقال برافراشت ۷ و تا امروز ررای د ارد هرکرا رادا ساردد ی از خون آدمن پرکشند * و ان 


و 


بش 6 4 ۲ ۱ : ۱ ۱ 
ناسیاس هر چهار را ‌ منت ارم 9 فرسدان #۴ و در *عرانوردی فرح دام ریات روس(لبت ر جاور 9 
| دد دشدفه تیر در کمالتشازه درا *# از صعلی مد رد ربافده 61اه ساخت و او بشهرمساری ر‌ +دمنگری 


آررد ۲ ۹4 بیگاه ‌ برسباری دموث مه * روزضه او را نویه راجکی وه # شرت قراسریا ر ی ر کدارند # 


جون در سیسود| بنگه ساخنند ان الوش را ا هن کعدند # و چون در آغاز کار برهمذی بنیمار 
ایفان پرداخمت ازان گروه دانند * 

ی ان تس را روزگار سپري شد ارسی خویش او را براجگی برنشاندنه و رانا خطاب ۱۰ 
واددد و او دهم پشت رانا ی ده امروز امرا نام دارد - هیر - ریا دک ۲ موکل کونجار 2 رایمل ۱ 


(۳) 
باو6 _ اوق دنه پرناب ‌ (مو د 
داستان‌سرلیان باستاني چنان برگدارند که ساطان علاو الدین خاجی فرمان‌روای دهلی شنید 


۹ راول و ذری س 0 مرزبان مد واز رد‌مند ثم دازد * + ۳ او درآمد # او سرباز زد ۷ * بمالش لشکر کشرل « 


4 1 


او در چیهور دزنشبی آمل * ماه دراز (اج رل - سول مدد دجامل * | ر حیله‌اندرزی در ۳۹ دی و درسلی ۵ 


بونی « راچه بد برفكه بعکر مرمانی در افنان ۰ ساطظان ی *خصوصان بر فراز یز بر من و انجمی 


دلگجپنی گرم شلد قابو دیده راچه را بر گرفنه رواد شد *# گویند صدل دس دام برده همراه 
ذرفده بود و سرصدل دامور بساری خد‌منگار - نا راهم شدن مردم راجه ر باردو آورد ۷ عرذو ز جرادیان 


۳۹ دل خوش شد + وست ت ار آرارباز داشست وبه نیکودی ببش آمد گویند هعت صد کذداور 
1۳ بو ردان بدرلی بردشسئید و ««چ درگ سلطان پیش رفدذد و جهان و دموددد ۹ راد ی را 


ی رسداران بسیار بدرکه می آید ۴ جون نزویک درپار بوق‌دد بعرص رسآنردنی خواهش آذست ۹ رای 


راحجه / و دل5 ده‌مند وی ۵ وت رود : ر شادخواب ی بو ني راجه را بدپدن فرسدان » درا انیا قابو ۳9 


( ۱ ) در[ ه ] ٍ نثط + [ش | هرام « [ض ] مریم + [ گ ] هربنج ! ( ) [ض ] رئن‌سین ۱ 





) ۳( اک [ جهیر - ده الاک سوکل : گوذها ۱ رایمل اج # و درکنب تواریخ حمیرو - هت - لاکهشا- 
موتل‌جی - کونبهو ‏ الیز نوشنه | ( ۴ ) او را در نوارب رانا کیکا گویند « 


م۳ 


| ۵ 


۳۵ 


) ۵۰۷ ( 


دیده ازان لباس برآمدند و راجه را برداشته روانه شدند * مرتبه بمرتبه راجهوتان ابستاده آربزشا 
شگرت مبذمود ذد و تا فررشدان جذ راجه خر رای مجسیرد #۷ آخربی پار کُورا و بادل جوشان 
ایستاده جانعشادی دردند و رارل بسلامت تحپنور مد و عالهم بشگفت‌زار اناد * ساطان جون فراو از 
عخت دبده بود کار داساخده بدءلی پار؟ دید * پس از جدد که من آندپشه در سر کرفت و داکام 
بر کشت + رارل ارس محارها دل‌تنگ شده بود * چنان #خاطر آون که اگر دربن هنگام سلطان را 
به بیند درسئی رو دهد و | ان روزکار رهانی بایل # برهذمونیی بکی از فرومایکان بمعتکروهی 
رفدة سلطان را دید و او از نامردي او / ۱ از هم گذ‌رانود ۳ 

و دردن آشوبکه راول ارس رسی خویشاوند او ر چانشیی کردند و ساطان باز کشنه ب+عاصر و رو آرث 
و قلعه را بر گرة مت * او در آوبزه فرو شد * و زدان همء بسوخندن * 

حمیر پور او دران کوهسنان بسر می برث سلطان معین خونی مالدیو چوهان حادم 
جالور را ایالت چبنور داد * و چون بابادي ملک در ماند حمیر را طلب داشته داماد خود ساخت 
و بوسیلة او وابت معمور شد * و چون در گدشت درزندان اور نابود ساخنه خود و استقال بر آفراشت * 

خی را ایري برمی شانزده هزار سوار و چبل هزار بیاد؛ * ایک ن «سیاس دیگر رمینا ‏ ,ففذد 
جنالعه سانک | پلت بلي: و هشتای هزار سوار ملازم بود و پیاده فراوان * 

صازواز * درازا صد کروه - ب‌خا شصمت * سرک ر اجمیرو جودههور و سررخی و ناور و بیکادیر داخل 
اد ن * و از دیربار ارس رامور / [ رکه + جون معزالدیی سام از کارزار بو وابرناخت پبار جوعری 
راجهٌ فدوج در سر ؟ فت * راجه در گربزبالی بگنگت درشد و بسولاب نیمی رفست * دزاد او بناامی 
اودای ۸ سس براد رزادة او ۹ در شمس آباد مي بود دیز با پسیاس بعدم آبان شدافمی # و مه پسر 
ار سوتيلک و (سوتپما و اج بسچ گچرات فراپیش نادند * در بای نزویلک سوجهت دم آسایش 
بر فشجدند * دردن شه گرد برهمن بسر می برد رد و از دست قوم میده آزارمذد * جددت درا هنگام 
پهاراج آمدنل * ای غربمت گزیذان بیرون شده وان مردانگی داددد و شکست بر عذیم افدای « برهمنان 
ایخان را | گراعي د اشکه ون بايخاري نکاه داشنند و گرد ۵ ناکای ی خی سد رده شد # چون اسیاب دنیر 
فراهم مر تيزدسني زمود ؛ وایست 3 پر فوم کول گرفنند ۲ ۷ 3 بلندی‌گرای شد ‏ سوترلی 


حل | شده اپدر را از مینه‌ها رون *#واج به بگلانه شکافنه ۳۱ زد را 1 وی بسن و ۳ پس تا امروز 





(۱) [ گ ] جوني ؟ ا ی 
( ۳( [ 5 ۱ اسونهاها ۳ [ ض ] اسونهامان و اج * ۱ گ ] !مولع ها و باوج * ش ] شدوسدگه و اسن,مامان | 
( ع ) [ه ض ]۲ کهیر + [ ش] کایهر ؟ * [ گ ] کودبهیر ا 


) ۵۰۸ ( 


مالدیو 4 شانزد هم بور اوست بسپار بزف شل # شهرخان را نزدیلی دول که در اریز او کار سپری شو * 


آین ولایسی فراوان فلاع دارد یکی ولعیٌ اچمیر ور جودهپور و بیکانیر و جیسامیر و امرکویت 


و ابوگذه و جالور بس گزیده * 


هاقوتی سرار فاگور / گویذد + قوم هاقء باشند * 


«عری مک صمل و ٩.‏ ور دنه دلد که ‌ و حبارده لف 
زار و صد و دود و هعمت پردده بدشس صوبه دراید * رش لمود؟ در "ریر ز 1۷ 


ی 


وج نسوس سس 


و ت و بطم هزارو ره صل و حجم.ل و یلک بجگ 8 و همست بو ت جمع دی تست و هس کروز و 


ر چپل و هفت هزارپیاد؟ راجپوت * 


عم ۶ : 
۱ دسدور انس سرکار ور لیخ کر ۷ ۳ گذ‌شت # 1 


۳۸ برگنه « برگهة ۷ !۲ ۵ # دام ۸۰ 1۱ ۳ نندی م 
دام عر | ۱۴۷۵۷ سیورغال +« "چپواهه الغان 

چوهان + ۱۰۰۰ ) سوار « ۸۰۰۰۰ پیاده * 

اجمیر باحودلیي ٍ 3۳ او از لاع معندر هید آسیت 
بلاي کوو چ بگ ۷۱۵۳۳۵ * ۵ ۲۳۱۴۷۳۱ * 

ی ۸۰۳۱6۴۰ سخ # 

۳ ‌" ۲۰ 2۰ ۲ مِ 7 ۱ 
[نجدر- 9 سدخیری بالای کوه دارد * بک ۳۵۰۹۵ ) * 


/ ۲ ۲ ۵ ۱۳٩۷ و‎ 


لد 


آار چا ری بگ ۱۷۹۵۷۳ ۵ ۱۷۵۵۱۱۰ 
اراییی * 


ن 


( ۱ ) 
پرست * .۰ ۰ ۰ 


( ۳( 
تیاگیری *# .... : 


یگ ۳۷۹۳۹۵ بان م۳۳ ب 
۲ یگ ٩۰۳۸۸‏ ۰ ۵ /۱ ۱۱ ۱۶۸ * 
برنانی * ار یگ ع(۷۷ع۳(۴ بان کر ۷ 
بهرانه * ۰ .. بگ ۱۸۷۱۲ ۵۰ ۲۳۷۱۳۵۹۱ # 


بادل *# . . .. بگ ۸۱۱۱۴ بس ارو ۱۰۰۰۰۰ ب 


با ندهی‌سندری * بگ ۱۵۵۲۳ ۶ ۵ ۱۴ ۳۵ع « 
۵1۱۸ | سمخ *« 
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بمپورژ | # .. .ری بگ ۲۶۲۲۰ جن ممه۰ ۳۷ ۷ 


توسینا * .. بگ ۳۵۱۷۷٩‏ بسوو ۱۲ جان مومس بو 


(۳) ۲ 
جوپدیر * ۲ ۰ یک ۸ + ۵ ۶۶۲( |۲۳ * 
4 یک ۲۷۰۱۲ بسوق ۱۸ چاو عرع( امه * 


دیوودو * .. ۳ نگ ۵۰۱ من هه ۲۳ #: 
روش پور * و بگ ۷۱۳۵ با ۳ ۵ ۳ ٩‏ 1 # 
سانجر - فلعسنگی ی دارد* بگ ٩۱۳۴۱۹۴۷۵۶۷۹۱۵۴۸‏ * 

د ۲۳۷۷۵۳۷ سمخ * 


سررار - فلع از خشت داري ب بگ ۱۱۴۰۱۴ » 


۵ ۵ ۱۸۲ ۱۱ | # 
۱ ار 
ییا + بگ ۳۱| هعر۳ جر ی ۱۳۷۰۰۰۱ ۱۱۰۳۷۵ )سخ * 


سس سس سس تست 


( ۱) 1 ] پوت ٍ نقطه + [ض ش ] بربت « [ گ ] پربت ۱ (۲ ) [ 8 ] بياكوهي * [ ض] بهاكوي « 


[ گ ۲ باگوروي « در [ش ] نپست ۱ (۳) [ ه ] بهردنداب و در نها بهروند! مغوبیع اجمیر ساحل درباي 


(ع) [ 5 


اوني ۱ 


ج درک ۴ ز فص ۱ جوددر * [ ش گ ۱ جو ایرد | 





(ه ) [ ض گ ] سنهیلا | 


) ۵۰9 ( 


سلیمان آبال * ۰ بگ ۷۳۱۱۸ ۵ ۱۸۱۱۰۰۱ ۰ 
کیکری * و و هه بگ ۱۶۷۱۲۳ ۵ ۸۰۸۶۰ ]| ۶ 

روا 8 3 بگ +عرو ۵۰ # ی ۰۳۳۶۷ ۷۰۲ > 
ماهروث * .. بگ ۳۵۲۸۷۱ چ و ۵۷۵۰۴ چ 
ر) 


موزاباد 0 بک | ۷ + ۵ )۲۳۵٩۹۵۷۷‏ * 
مسعوآبال * .. .. بگ ۲۵۱۹۷۳ + د ۱۵۸۷۹۰ * 
نراید» * 2 یگ عر) ۲ ۵ ۷۱۷۰۱۵٩‏ ۲۳ + 
ده ۰۰ | ۲۲۷ سمخ # 

۲ ۰ ۳۹۲۱ ۲ 
هرسو- قلع از خشن * ! ۷۳ | د ۳۰۰۹۳۹ | # 


۶ مج‎ ٩۲ ۱ ۵ 





سار چینور * 
۳۹ برگنه # بگ ۱۱۷۸۸۰۰ بسوق ۱۷ # د 1۱6۹ ۰۱۴۷ ۳۰ > 
ن ۳۹۰۷۳۷ سخ چٍ رجدون مدسودیا « 
۰ ۲۳۰۰ ۲ سوار ۶ ۸۳۶۰۰ پیاد؛ #» 
اسلام‌پور عرف رام مور * بگ ۰۱۵۲۱ بو هه اد 
اودپیور - (نیعا گولا_م کلانست ۰ دور آن شانرثه کرو 
تخمینا باشد - رزاعت گندم ازان میشوق * 
از قرار دقدی ی ۲۰۰۰۰ | # 
اپرمال *« .. .. .. بگ ۲۷۸۰۵ م۵ ۲۸۰۰۰۰ » 
ارتول # رم .. .. .. بگ ۷۲۰ ب م۳۰ # 
اسلام‌پور عرف موهری # از فرار دشدی ن ۳۰۱۰۰ ) # 
بوو‌هنور - قلعهٌ از سنگ دارد * بگ ۱۱۳۶۱۵ ۰ 
۵ ۳۱۱۵۵۱ + ۵۹۸۱۵ سبح * 
بپولیا - فلع از سذگگ دار * بگ ۲۵۷۴۸۱ * 


ن ۳۸۳۷۰ + ی ۴۳۷۵۰ سس ه 


(۱) [ گ ] هذورآباد ۱۱ ( ۲ ) [ ۶ ] هرپور ا 
[ ش ] حاجپیور فقط ] 


۰ ۳2 ۱ 
بدیر| + بک ۸ ۸ ۵ # ی ۳۳۱۱۳۰۰ + ی ۰ ۰ ۰ع(ع( ۳ مدع نو 
پور + بگ ۱۱۱۳۰۹ ۵۲۱۰۱۰۴۱۵۷ ۱۳۴۵۲ سخ * 


۷ (۳ ۹ 


#پهجری سرو - فلع سنئیری دارد 2 


٩ 


پادور # .۰ .۰ یگ ۱۷۵۴۴ بس ۱۷ * ی ۳۹۵۵۵۰ ب 


بیگون * .. .. .. .. بگ عره ۲۳۴۸ + ۵ ۱۱۷۵۷۳۹ ٩‏ 


) ۳ ( 


جر‌دارد بگ ۳۵۰۱۸ ۰ 


و ۳۷۵۰۰۰ ) ۶ 
۰ ۰ ۴4 ۰ ب 
چبلور باحویلی ۲ دول - فلع از سنگ دارد و از 
0 ۳ 
سرحن هدل |سترری # بک ۸ ۵۱ + ن ۸۰۰۰۰۰ ید 


ص 


جیون * .. ,. بگ ۳۹۳۱۸ جی ۱۸۵۳۵۰ * 


سانورکبانی وه .۰۰.۵ و ٩۶‏ ۳ ۳۶۱۷۰ » 
ساندری.- فلع سنگیی دارد + بگ ۵۱٩۱‏ ی ۰۰۲۰ ۰ ۳2 و 
سپمیل با مزرعه * .. از درار هي و ۰ ۰ ۰ »ه و | #۶ 


کوسپانه « ۱ بگ ۵۲۷۱۳ * د ۱۳۸۱۲ ۲ * 
مان ل کق: - ول دارد از سنگ بای گود # از فرار 
نقدي د ۳۳۸۳۴۷۵۰ ۰« 

ماندل - ولیم از خشت ۳۳ دارد ب«ٍ بک ۸ | ۶ 
ی ٩۰‏ ۶ ۳۶۷ ۶ 

مدارپا * .. از فرار نقدي و ۱۱۰۰۰۰ * 


نیميچ وغیره - ۳ محل * بگ ۲۱۱۱ * ۵ ۷۱۱۲۰۲ ۰ 





سرکار رئندبه‌ور جه 
سا معول چ بگ 9 عر۲ :ایس ۱۱ ۶ ۵ ۸۹۸۳۴۵۷۹ #۲ 
د ۱۸۳۶ ۱۸سغ + رجدون شاق| + ٩۰۰۰‏ صوار و 
۰ ۰ ۳۵۰ بیاده « 
یگ | ۶۱۸۶۸ د ۵۷۱۳۲۲۳٩‏ ۱* ۳۰۳۰۹۵ سح :« 


[ ان 


(۳) [ هگ ] برسي‌حاجیپور + [ ض ] پني حاجییور « 


) ۵۱۶ ( 


اوذیار| ت ۰ ۰ ۰ 6 ۰ نگ ۵۱۳۲۸ اد ۱۳۳۷۱۱ ۶ 
اتاما ما یی من مه بگ ۹ 4 و ۵ ۷/۷۰۵۳ # 


آتون اه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ یگ ۵۸۳۴ع۱۳۴ و همهم بو 


اسلام بوز * .. ده , . بگ ٩‏ بان #۷۷۵۰۰ 


( ۱ ) ی 
آمکپوره # .. .. .. .. از فرارنقهد‌ی ی ۱۱۰۰۰۰ » 


ِ 


انترد» * . را یگ ۳ ون مه 
اپوان پوسامیر * + ۰ ۵ ۰ بگ ۲۵۷۱۶۷ ۵ مس ی ۳ ۴ 
بوندی - فلیی سنکیدارد بالای کوه + بگ ۳۳۱۱۱ # 

#۷ | ٩ ۳ ۰ ۰ ۰ ده‎ 


بولی-فاعهٌ سخگیرید ارد * بگ۰ ۳۵۱۳۳ ۵ ۲۹۱۳۲۳۷۲۴۷ ۷ 


یف 


د ۷۱۶۷ ۲ ۲ سح * 
برود» * .. یگ ۲۳ج ۵۰ و 
م7 
۲ ۱ ّ 
بروارد *# .. و بک ۱ ۱۱۳۴۲ ج ن ۹۷۷۱ ٩‏ 
تا بگ ۱۳۹۲۳۸۰ چن م۳۰ و 
بم.للاوری * بگ ۵ 9۹۸۸ ۱۳۸۹۵ ۱۸ ۳ # 
بکلادت # بگ ۱۴۹۰۸۷ و ۳۰۰۰۰۰ | ۷ 
‌ م7 
بلادیه چ لک ۳۳۲ ان همم عر ب 
مِ 
ور ۳ 2۳ بک ۶۰۱۷۱۷۷ ان هل چ 


۰ م2 
بیدا # بر .. یک ۲۱۳۵۷ ان دعر ب 


بیلونه * من ی بگ ۳۱۱۱۵ ۵ ۵۱۷ * 


#«جري ۱۹۳ یک ۳ ۶ ی ۳۳۸٩۰‏ *# 


" م7 
بالای‌کری * .. یک ۳ بان مس 


۳ 


م 
بپوری بهاری * .. .. بگ ۱۱۸۴۵ ج د ۱۱۰۰۰۰ * 


مر 
بارانی * . یک ۳۱۰۷ع۲ چا م۸۸۰۰ > 


۹ 72 
تونلگ + .. .. ,. بگ ۵۰۳۲ بو م۵۰۰۰ ب 


( ۱ ) ۱ ص‌ ۱ | لخهور5 ۴ [ گ ] |نگهوره و در دش امگورو ۱ 


تودا # .. .. .. یگ سر مب هرهب 


تودری * .. بگ (۰۰۷٩۸‏ چا ی همه وعری ب 


۱ ۳( 
دلان ۶ 


#۷ 


.. بگ ۳۳۵۰9 بای ۸ حسعع 


مِ 
جبث‌بور *# .. یک ۲۳۳۰۱۳۴ بی ۱۳۸۵۰۰ ۷ 


جالسو # یگ ۵۳۵ ۵ ان ۷۵۳۱۸۲ اب 
حط ِ بگ ۳۱۸۰ بو موب 
جمای * یگ ۳۷۷۵۳ ان م۷ ٩‏ 
خاجی پور « رگ مج ۱۳۰۹۸۸ 
دهری # .. .. .. بگ ۱۷۸۱ بن م۸۰۰۰ 


( و /) ۱ 
دیلوارة بگ ۱۸ع(۵ + و ۷۰ ۰۹۳ و ی ٩۳۹۰‏ سغ 


4 


۱" 


زنزدیی دا جرا د یگ هپس ر ٩‏ + د ۵۱۷۹۵ ]| * 
۰ 2 ی" .۰ سس 
ده ۵*۵ | سح » 


ریواندهنه ب بگ ۹۷(۴۵ع + و ع(۰۳۵ رو ی ۱۳٩۲‏ سخ « 


بگ ۴۹۱۴۰۷۰ + د ۵۰۱۳۰۷ چ 


9 
سارسوب * یگ سا کچ ۱۰۵۸۸۷ 
س‌نساری # بگ ۲۸۵۷۵ ان مر 


تا - فلعةٌ سن اي کون - 
کوذا ون سید وی د ارد بای کود دریای حنبل 
نزدیلک آن مچگدرد ۴ بک ۸ اس # 
۵ ۰۵ ۰ ه ه ه ۰ ۳ #د 

ب ۰ ۴ ۰ م۳ 
ک‌فدار- 0 سنگری د ارد بای کول # یک ۰۳۱۶۷۱ ٩‏ # 
۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳6 بر 


۷ 
ک‌ذکره « بگ ۶۲۲۰۳۵۰ ۱۵۱۱۱۱۳۴۵ ۵ ۱۱۹۹۳۴ سغ چ 


۱ 
کپرنی # بک ۳۵۴۳ + ۵ ۵۲۸۱۷۸ * ۵ ۳۱۷ سخ * 
٩ (‏ ۳ 
م‌انولی * ۱ یک ۳۸ من مب 





- 
( ۲ ) در گحة ۳۷۶ بهوري پهازی ۱ 


۱ ۳( [ض | تلاو ( ع ( [5 جیلا رو | ( ۵ ( [6] دیلوار 1 ( و رلانة ‌ ببای‌عربي ( شمالیع بوندی ۱ 
( ۷) [ف] کویکره ۱ (۸) [ض ] كهرتي * [ش] كهري ۱ )٩(‏ [ش] كهانوني « [ض] کهانوی [ 


) ۵۱۱ [( 


)۱( 

کذوار ٩‏ * 0 بگ ۵ 9۳۰و امن ۲۳ + ۵ ۱۸۸۶۹۵ # 

2 

کرور - فلع سنکوری بالای کول دارد # بک ۱۳۷۷ »« 
۶ ۰ ۳۰۰ 3 

۱ 

(پری -فلعة سنگیر بااي کوه دان + بک ۳۵۲۳ * 

و ۰ ۰ ه ۰ ۰ / و 


۱۳ 


۰ م7 
لوذله # و ور وی بک ۷۰| بان م۳ ب 


ِ 
لوهروارة * .. .. .. یگ ۲۰۳۳ بای م۳ ب 


م۳ 
لپاود # .. مر رم ی بک ۳۱۸۵ ی م۳۵ بر 
مومید|[۸1- ۱۷ محل + . . ه ه و ۰ ل ۰۰۰ ۰ ۰ |ع| 4 
ملارنة * ی .. یگ ۱۷۳۹۹۳ و ۵ ۳۳۱۱۳۴۱ 
مانگروژ و .. .. بگ ۱۴۰۷۹۹ * و معرسع۰ ۱۰ » 
م4 
توامی ید و بگ ۳۳۱۲۷ ۶ ی ٩۳۰۰۰۰‏ »# 
زگر * و ی یگ (٩۵۰‏ بان م۰۰ | ۹ 
سرکار جودهپور * 
۲ ححل # ۵ ۸۷۵۶ ۱۶۵۲) # ران,‌ور # ۰ | سس # 
۰ ه ه ۵ یب 36 
4 
آسوبپ - فلعهٌ از خشت بخنه * تپ ۰ ۰ ها بو 
ایندرارنی * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ د ۰ ۸۰۰ » 
( ۴۶ ) ٍِ_ نگ 
پهولودهی - فلع از سژ ۵ داره * ی 6۰۰۰( و 
( 9( 


تلیاز چا ی رو و ی ی ۳ ۱۳ ۳ ۶ 
ی ۰ 


ترا و ور و ی ی داوس 


بای وعدرة 2 س معل.- از سنگ #9 مخنصر دارد ت 
ل ۶۰۶۰۰ ۵ ۲ و 


۳ | ۸۰۰ ۰ ۰ ۵ 


تا و مج ی رن 





٩ (‏ ) ( ۶ ) کدوارة * [ ض ] کداود * در [ ش ] نیست | 


۳ 
بودهه - فلع از سنگ دارد د- ۳ و ۵ ۰۰ ۳6۹۰ ۳ 


بم‌ادراجون - فلعهٌ سنگیی بر تن «موار دار » 
ی ۳ 

جوق‌هجور با حويلي - ولی سنگچ بالای کون دارف * 
۵ ۳۸۰۰۰۰ چ 

جیذارن- فاعهٌ *خنصر ازسنگ داروء ۵ ۳۰۰۰۰۰۰ ب 
درنارا - فلع از سنگ دارد * 


۵ سیف ۹ 


شا جر مد وی سخگیري ق‌ارد بالای دود+ د ۵۰ ۲۸۱۳۷ * 
۱ ۸ ) ۱ 
سادلمیر- فلع ازسنگد ارد باللی دود * ل ۲۷۰۰ ۵ # 
۲ ۹ 2 ۰ ۷۹ 
سپواذا - فلع سنگچی بر کون ور ۵ - از دع معدجر 
هددست ب ی ۳۰۰۰۰۰ چ 
کپیروا * . . ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۵ ۱ 1۳ 
۰ ی ِ ۰ 
کوذد وچ فلع از سنگ دارد * .. د ۰۰۰۰ » 


م‌بوه # .. 6 هه ه هه ۰ هه ه هه ۵ ۰ بد 





پ# "ری ی 
٩‏ *عل * د ۶۲۰۷۷۴۳۷ + رجدوت گهلوت افغان « 
۰ > ۸ سس مد ۰ مسب # 

2 
ابوکده و سروهی -۲ معرل - در فصبهٌ سرودی فلعه 
ایست سنگیی "سکم ن همم بو 
رجبوك * ۳۰۰۰ س * ۱۵۰۰۰ ب # 
پالسواژه ۱ ولایثر ای ۵ لکش فلع از سنگ دارد 
ی ۰ ۰ ۰ 6 ه ه ۸ چ رجدونت * + + ۵ | يس + هم و ه ۳ ت‌ ید 


جالور - سالچور - ۳ معل - وا سنگیی در غایت 





( ۲ ) این چمله در [ ۶ ] نبست ۱ ( ۳ 


[ ۵ ] نونده بنون * [ ش ] لونة ۱ (عر) ۵چنین در [ ش ] « و بپولودهي شمالیع جودهیور نزریک 


( ۵) [ ف ] بلهارة ۱ 
فوقاني ۱ ‌ ۸( در داکشبا سانلادو ۱ 


مرحد جپسلمیر | 


( ۱ ) [ ش ض ] بودهه | 


( ۷) در نسیخ دوتارا بقاي 


) ۵۱۲ ( 


|ام ۵ ارث و بسعریبا۰عر | ب افغان * 
۰ سس * ۵۶۰۰ سب # 


و ۸۰۰۰۰۰۰ رجدوت گهلوت * 


دونگر یور * "۳ 


۰ س + ۲۰۰۰ ب * 

| ۳ #عل ب بگ ۸۰۳۷۴۵۰ بسی | + ۱۶۰۳۸۹۸۳۰ * 
د ۳۰۸۰۵ سغ » اقوام *ختلف ب ۵۰۰ س * 

۱ ۰ ۰ ب #* 

«ٍ بک 


6 ۷۰۳٩۳۷۰ ی‎  # ۰ 


امرسرنا ز 


ک ه » 4 6 
چپواهک « ۰۰۰ع س * ۲ تب # 


بيل(نه ۶ 2 یک ۰عرعرعرن ج ی ۱۳۷۱۹۹۰ # 


ن ۷۰ع(۰ ۷ سح # 


۳ 


بلدو » اد یگ ۷۹ من ۵۷۰۰۰۰ ب 


بانود‌ها و 2 بگ ۱۴۱۳۷۰ # ۵ ۷ ۳۳۳۳۸۱ #۶ 


برود؟ # ۰ . یر را یگ ۲۳ج ۳۳۰۳۱۳ 


باره کایری * ار یگ ۲۳۰۳۷۹ ان مره 

۱ ۳ ۲ ۴ ( 

حایل * بگ ۰۳۹۳۰۱۱ ۵ ٩۵۵۲۷۳‏ ۶ ۵ ۳۲۰۶۰ مج * 

جارود؛ ن بک ۳ چٍ ی ۸ ۸۷۲۲ * د ۶۷| ۲ سمخ + 
و ۵۷ ۳۷۷) # 


3 ۳ 9 1 
خار جکدو فای از نگ دار ق - کان سدذگب سعین 


۱ ۳ 
ااکاست ۰ بگ ۷ # ۵ ع | ۳۳۳۸۸ #۶ 


نش ۳ 7 ( ۳ ) 
دپذدوانه- فلع از خشت بخنه وارد * بگ ۳۱۵۳۱ ۶ 


و ۵۸۹۸۲۸ + ۵ ۵۲۱۵ سخ # 


۲ ۳ ( 


دون لور + .۰ . بگ ۲۱۹۱۱۸ * د ۷۸۰۰۸۵ ۷ 


رپواسا # .. .. بگ ۱۱۱۵۸۳۴۵۳۰۱۱۷۱ * 


م۳ 
رون * ۰ . یر یگ ۵۳۱۳ اد ٩۱۳۳۱۱‏ ب 


رسول‌پور * .. .. بگ ۱۳۴۹۵۸ + ۵ ۷۰۴۳۰۹۱ ۰ 


رهوت  *‏ . . .. دگ ۴۵۲۱٩‏ چ ی ۱۸۳۱۳۷ 


سا‌یله ار ری بگ۵۳۰۳۳ جن ۱۳۷۱۷۹۳۰ * 


م ۰۰ ۰ 1 ۳ ان ی 
تحیورج حون - قلعک سخگی د ارد بک ۵۲۳۳۰۰ | # 
قیام‌خانی + ۰۰ 

د ۲۳۳۳۲۲ | # بم‌حاي # * ه س + ۲۰۶۰ ب #۶ 


م7 
یک ۳۸۷۳۶۰۷ * د ۵۸۷۱۵۷ *# 


کاسلی * ۰ ۵ ۰ ۰ 


کهایله ین دی ۵۵ ۳٩‏ | !| ۰ ۵ ۵۵۸۵۷۰ 4 


) ۴ ( 


کوجورد * .۰ بگ ۰وعره۰ ۲۷ ی ۹۹۸۹۰ و 


کولیوا * .. .. .م بگ ۱۳۷۴۸ + د ۳۵۲۳۰۵ * 


دمپاری # رگ | ۶۷۹۸۸( ج د ۴۳۵۷۰۳( و ی ۳۳۰۰ سح # 
( ۵ ) 
کجرن * .۵ 


)۹ 
#درن 


ی 

بگ ۱۴۹۷۰ ان ۷۸۰۸۴۲ + ۵ ۳۳۷ من 0 

میره - له از سنگ داد * بگ 0۲۳۱۱۶۴۷۷۴ 

ن ۷۷۰۱۵۳۲ + د ۱۵۱۶۳۷ سبح * 

منوهرنگر * زر بگ ۱۳۹۸۹۵ ۵ ۲۹۰۳۳۸۹۱ #۶ 

تک 2 جاور 9 یگ ۸۳۰۷۱ + و ۳۸۰۷۵ ۷ 

ناکور با حويلی - قلعکٌ از خشت ده و آرد * 
۳ 7 

بگ ۵۷۷۵۵ بسوق ۱ + ۳۱۳۵۸۱ « 

و ۰ع(عع | | سخ و 

| امصعل +« د ی از وم بهانی * ۰ سس * 


۰ ه ‏ مق تِ ۷ 


سس سا تس وس و تا و و و ی و سس سس سس هه نس 


1( ۳ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ رو ۵ 
بای و در شا موضی بیدو نام » ( ۴ ) درنسیع چابل » وجایل درنقشها مشرقیع 
دا ور ! ( ۳ ) در [ ۶ ]| بپست ۱ ( ۱۲۶ ) بعنیل 5 کوجون درست باشد ۱( ه ) [ 2 ] کرت * [ گ ] گیرن ۱ 


( و ) در نثش) لاددو ا 


) ۵۱۳ ( 


بکم پور * بیکادد ِ ر- راهپور « 

برسل پور * جیسامیر - ببانی » 
( ۲۱ 

باهرمیل ۷ چپولیی + 

( ۲ / (۳۴) 
بوکل ِ کوثرا #۷ 

۱ ۳ ([ و ) 

ی رل ِ دیوادر * 
پوم‌برن #۴ پسسسسسنته 

۳ ۳1 
۷ صویه ۵ ی ٍ 


۰ 


۱ 


از سیوم اقلیم 5 درازا ۴۳ از بلول لودهیانه که برساحل دربای سنا اسب صد و شصت و بذم کرو - 
پرذا از سرکار ربواری تا کوه کماون صد و چپل- دیگراز حصار تا خضرآباد مد وسی* خاوررويه دارالتلانة 
آکر- میا مشرق و شمال دیوسته شیر آباد صوبهٌ اود؛- شمالی کوهسنان - جنوبي صوبهٌ آگر و اجمیر 
غری لون هیانه * گزیری ق ریا گزنگ و جون - آغاز بده آثرع اببی هر دو رودبار درس صوبة - گهگهر - و دبگر 
رود‌ها فراران* بهشدر کوه شمالی* آب و هوا باعغدال نزدیلگک» ز#+ن بسیار سپلابی * برخم جا کشت‌وکار 
سدفصله شوق و میوه ایرانی ر تورانی و ه«ندی - و گوناگون لپا فراوان * و عمارات عالي از سنگ 


و خشت فروغ‌انزای چشم وعشرتاذروز دل * و در یافت گزیده الی هفت افایم رها 


تا 


اس 


دهلي از مجندیرس شپ‌ها * (اخست 0 دام واشری * طول د و حپارد» درجه دسي و هشت 
وفیقه - عرض بیست و هشت درجه و بالزده دفیشه * ی جه برح ار اقلیم درم از6 رند همانا لغزش فده 
و عرض از حالآءبي بخشد و« و را۳۳ " جذوبي ازانی شذ.‌سند * سلطان نطب !۱ دی وساطان شمس! لیر 
در فلع پتپوا بسر مي‌بردند « ساطان غیاثالذی بلبی قلعةٌ دیگر اساس نیاد و آنرا مرزشی اندجشید « 
و ءمارق دلکشا برساخت وگنوکار چون در شد هي پافی * معزاآدیی کیقباد بر ساحل درباي 
جون شهرء دیگر آباد گروانید و آنوا کيلوييزي گویند ه امبرخسرو در فران السعدیی این شهر و قصر را 
پر می‌ستابد - و امروز خوابه جفتآشیانی - و ولا عمارت نوبران اساص یات ه سلطان عللر(لدپی 
شهر دیگر بذیاد نهاد و قلعةٌ نو برساخت - آنرا سيري گوبند * و تغلق‌آباد از آثار تفلق‌شاه * و سلطان 
محمد پور او مصرء دیگر فراهم آورد و بلفه ابوا ف برافراخت وهزار سنوی آزسنگ رخام بکار رفت 


و دیگر منازل ولکشا بروي کار آورد * و سلطان فیروز بنام خود شب بزگ آباد گردانبد و دربای جون را 


۰ ۰ ۸ ۱ ۰ ج 2 ۰ ۱ ۹ ( 





( ۱ ) ور نقشها بالمیر + [ ش ] باهره‌یر۱ (۲) [ ش ] پوکل « [شی] بوکل + [ ۶ ] برکل » و در نقشها 
قصبهٌ پونگل نام , (۳) [۶گ] پادکل ۱ (ع ) درنقش)گودرا مغربیع بالمیر ۱ (۵)[ ش ] دیرادر ۱ 
(+ ) [ش] شاهچهانآیاد ؟ ۱ (۷) [ش] اندر پرست ۱ ( ۸ ) مرزغن بمعنیع گورستان ۱ ( ٩‏ ) [ش] سر؟ ۱ 


( ۵۱۴ ) 
فراخ نقب زده بود با پردگیان سواره بر گدشف - بدربا سو پم جریمب- و #جهان‌نما در کروه - و بدهلي 
قد یم با درو * جذت آشياني قلعهٌ |ندریث را تعمیر فرمود و دی پناه نام نباد + و شیرخان دهليي 
عانی را ویرا کرد؟ جدا شپوب برآراست ِ اگرچه آثار ایو ش ها شیوازبانی نماید و مپییی اددرزها 
برخواند لیکس امررز پسیی دهلی بیشتر خراب * و گور مان فراوان آباه - حواجه فطب الدییی ارشي 
و شین نظامالدیی اولیا و شب تن مود چراغ دهلي و ملكك یار پیران و شین ماح رمللگ ۵ 
کبیر اولیا و مولنا *حمد و حاجي عبدالوهاب و شب مبد اه تريشي و شیز شمس تک بياباني و 
شوی شمس اوتاه و امبر خسرو و بسیارع پزوشیاسان حق‌پرست درس سرزمیی خواب وایسیی 
۵ارند * و سلطان شهاب الدیین عوري و سلطان شمس آلدیی و ساطان ناص رالدبن 0۳ و ساطان 
غیاث الذین و سلطان علاوالدین و سلطان قطب الب و سلطان تغلق و ساطان مد عادل و سلطان فیروز 
و ساطان بهلول و سلطان بر وان را خوابکه * و بسا زندکان برای خواب رایسیی دل‌گزبس جاهاو ۶ 
باع‌با برس خنهاند ‌# طبیعمت بزوهان ۲ نید رما ری و ی عشرت و خود ند را | دارري بیداری ِ 
درکوه حلم با چشمه ۱ بست بس زرف - همواره آب گرم برجوشد آذ, | وا پربهاس‌کنت ۹ وید و گزیی 
پرمذش‌جا دانند * و بسوامدر ریپسر سي پیکهه کوه را بزرفا کذده عداوژگاه ساخده بود امروز بر همان 
منوال کپنگیی اب رباط برگوید * 
بداون از سترگ شهپرهاي باستانی* فراوان اولبا درو آسوده اند * ۵ 
لخن از شمالي کوه ايیی صوبه را کماون نامذه ۶ کان طلا و نقرد و سرب و آه و مس و زیخ 
وتنگار درو * و آهوي مشکیی و کار فطاس و کرم‌پیله وبار و شاهی و ديگرشکاري جانورو عسل 
ر اسیب کورت بس دود # 
سر سرا سنبل فراوان شدار * و رکدن نیز باشن - جانور پست بمئایة حرد نیلِ _بخرطوم 
شاخ برپیشانی- بدار جانور بشکرد * از پوست او سپرر ار شاخ اوزهگیر وجزآن برسازند + و درشهر ۲۰ 
سنبل هرمنقل نام برهمی را پرستش‌جا و از زد او دهم اوتار ایا پدید آید ۰ ۱ 


هار ی باسانی شپریست ِ_ حمال خلیعهٌ شیر و درول درگ رذع ر ۱ 0 


ی 


دزد فصیهٌ س‌خة گولابیست ی | واز دوه همواره آب گرم مر و یل # همانا دیر یی کان گوگرن داشل چٍ 
حصار ساطای فبروز اپان ساخت و آب جون بردده بدو ذ نزدیلک نید #۷ ۳ در سدارب 


نوید فرماندهی واه - بخواهش او ایس رو د آورد شکت آذکه نزریلک دصیهٌ سرتسا بکوا_د در شده ۳0 








) ا ا حای اسو وی و ۱ 1 جاگ 


تین ی 


ی 


0 


۳۰ 


۳ 





) ۵۱9۵ ( 

زایدیف شرف و آن حوض را | بپدرا گویذد» وشکرفب ۵اسدا ۵ برگد‌ارنن * درس بوم رودبار 5م بوذ و اب حاه 
بصس ۵رر برآید # 

سپرند از نامور شرهاه و باغ حافظ رخنه نشاطافزاي نظارگیان* 

تپانیسر را بزف معدن پسرشموژ زل و دریای صرحنی نزن او برگذرد و هندي نز تاق ر فراوای کر 
بدو * و + ر نزدیک ان گو(ا_ و ات 0 دام - از دورد‌سدپابه ذیایش آیند و شوني ننذد و خیرات 
بروهند * و آویزة مابپارت ورینجا شد در نیمه پسین دراپر 

در فصب هستناپور راجه بپرت سربرآرا بود + بدادگیی ورعیت‌پروری سعادت می‌اندوخت 
از خيرسکالي و خوب‌کرداري درمان رراني در خاندان او دیر بماند * و پوربر پور او را درات یار 
کرد * و در هشلمیی پشت راجه کر بدیی آمل # ات بدام او روشناس « وپص 1 ز شش واسطع 
او را فرزددبزر؟ _ بعو رابرج دام * آزو دو دسر شف یکی دهرتراشتر ه مد و بل دنه م ازو پیدانیي گرفت - 
بزف ابغان راجه درجودهن # از کوروان ای ؟ رره برخواندد * دیگرپنتر » اگرچه لخسفیی بزرک پور 
بود لیکی ار ثابيناتي راجکي ببرلاز خرد قرار کر وت و بای رای سلطنت یات * فرزند ان او 
بذدوان گویند #۴ بط ی بود‌ند- جد‌شئر و و یم سجری و ارجی و نکل و سپدبو + چون بنذر رخت ه هسني 
بریست حکومت بدهرترآشتر رسین * ار ۸ 7 فرصان رای داشست در معد ني ۳ مسندآر 
بود * ازانجا که دشم گدازی 7 بزرتان دذد است درجودهن همواره از پنقران بپیفاک بود» و چارة 
جان‌کزانی در سر گرفق # چون ۵ هرد راشفر آویز؟ یکدیگر در ادرایش درل دنک : برادرزاه؟ کل شهر با 
اندیشید و کرآگپان فرستاده منازل اساس فرمود * کاریرد ازان اس اتف از اک وفبر 
خلوت خان بنمبانی بر ساخدند تا ۷ فرصمت شعللٌ آتش سرا ی اینان خاکستر گر داذد * حجانبکه 
حمايت المي پاسبانی نماید انديِشه نانوار‌بهذان چه گزند رسانه + چو جداني گزبده بدان سرزه‌چی 
آرزمش ژیدنف ازان حیلدا رای اي شد ه فضارا زره با ۳ دسر همسایه بود + پدخوا خانهرا آتش ز۵» 
با صاور خویش / و ۳ برگرفنند و تست هسنوع همسایکان خاکسنر شد * در جرد سوخلن پدذران 
ناشته (نجمی شادی بر آراست * پس از سرگدشت بسیار از خرابه بمعموه آمدند و در شهر کنیا 
برنشستنل * در اندک زماه آوازةٌ مر دانئي و #خشش و «عشایش و6 رآگهی اینان عالم را فراگردت 
و کس نام و نزاد نمیدانست تا آنکه درجود‌هیي آز شادخواب ععلت بیدار شد و سوخش پندوان 


ِ 


۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ِ ۳ ۳ 72 ۰ ۳۹ م7 ۰ ۳ 
اراجیف برشمرن + و چون بزرهش سزاواز دموك | دی دشدل و پیدادی کرفت * بابه‌گری برنشست و 
۵ 


1۳ دود ن دوسني بش حوذ آورث بو که بدیری رش ۳ دل برآید 4 دهلي ر ی 9 و(دست بدیدان 


۳ 





(۱) [ ی [ کرچهذر * [ش ] کورکهدت | ( ۳ / [ ض 1 و‌هرلواشت » | ش ] دهنراشت | 
( ۳ ) [ قض ] جرجودهن ودر بعفی چا درجودهن » [ گ ] درجودهن * [ ش ] بزرگ آنها درجودهن از 
کوروان ال ۱ ۰ (۶) [ گ ] ذرذاوة | 


0 
کشور فرعان‌پدیر شد # و دپگر برادران ۳9 روز رکار را خن ری آرردند #۷ درجود شش از دید شگوه 


فرماذرراني از خود رفت و بیماری حدسد کلیودتر ساخمت * از حیله‌سازی بزمصی آراست و پذگوان را 
مپمان طلبیه و چويزباري فراپیش گردت و فرع ناراست درمیان آرث و بدین دسئماپه هرچه 0 
و‌اشددد برگرفت # آخر گرر بربی نکن و بذگوان را باشد آله باي داده‌باشد همه را باز ستانند 
وگرنه دوازده سال جهان‌آباد در گذاشته بلبا سن 97 در عرا غرمت گزیذند و سپس بمعموره درآیند 

و یکسال جنان بسر برند ۶ کس نشناسه - - اگر چا نیاید باز 8 مدکور در بیابان بسر برذد « 

بر دغل بازي آگی نیاننند و از راست‌کاري بناکامی افتادند + ازالجا که مراد در کنارنپادن غرو 
آررد درجودهن بگران خواب غفلت بغنود و پنتران تاش دادار بیهمال پیمای بانجام رسانیدند + ۱۰ 
درجودثن آزروي پیش گرنت و فراوان گفنگو شد چندانکه پدذران به پذیم موضح خرسند شدند 

که _پٍ آوبزه بدست آید « درجودهی از راه تضرت نیذیرفته بکارزار برخاست و نزد کرکیبت ناورد که 
قرار گرفت + | رانجا ۹۹ اجام فردسبگز زیخان ای است درجودهی با پاوزان خویش آوارو نیسئی سرا 
گردین و جدشئر هرزده روز جاگ کرده فیروزی پافت * 

در آخر دوایر ده از کاچگی 4 رسي و پل سال مانده بوف ری هذداممد حیرت افزون و 0 


ب- و ی 2 ۱ 5 ( ۱ 
عبر ت دام بیا ثار کداشندد ۰ دردن سال چلم اي چهار هزار و هشدصن ور سی و رل سال»ی شود 


۳ ۱ ۱ 3 


: ۱ ۳ ۲ 
بت لت و نه هزار و سیصد و باجاه پیاده * دريیي کارزار شرف از هر در سو بازده کس ززده ماندند - ۲۶ 
بار 1 لشکو درجودهس جان بسلامثت بر در بدای جدشئر آمدزد - کریاچار ج برهمیی 5 (سئای 


۱ 1 ۱ و 
بنذوان هشت کس يم برادر - سانی جادون بمرد انگي ‌ فرزانگی ررشداس - و جدش برادر 
رز ٩‏ ) / 


نيكك‌اختري و سعاوت‌سرشاي بیو ی در دریادنه کناره کرت و آن "جو ۳ ر مردوار 





(+) [:] يك لاک ( ۲ ) [ش] شصت و بمجهزار و ششصد و ده ۱ (۳) [گ] دوازده ۱ (۴) [ش] هفت ‏ 


(ه) [آش ] حجه » [ض ] +چش ۲(۱) [ ش ] پس از گذشنن در جودهن * [ض] پس فقط ۱ 


۰ 


۱9 


۳ 


۳9 


( ۵۱۷ ) 
0 بدا 
۹ اشمت * با برادران راه "جرد بسپرد و هوشمندانه نقد » زنهگی ۵ داخنند * 


۳ پیار سا با هزاران داستان در م‌ابهارت ۳ پاکدلگ بیت گذارش یافته و بفرمود؛ 
کینی خداوزد داسی برساخنند و دق رز نامه روشداس شد * و در هرزده پربه نگارش پد‌پرفنه ) بعتم 
بای دارسی سکون را و تنم با و های خی ) بمنزلٌ باب * و فصل اول در احوال کورران و پذذران 

و کناب » ت چدشتر برادران را " جپان‌کشانيی سپس چگ‌اجسوي کردن و 


جمارم در امدن (ددوان از هرا و9 و بان شدن #۷ جم 9 ۳ پمذران و مياجي 
ساخدی کش و نید پرف؟ س و فراهم شدن در کر وت و آراسآن فوحما ۷ شم در [عا: ز آوبز؟ شر دو 
سروزحمی شفن بجکم و کشده شذن بسیارب پسران دهرنراشد رو حال ددروزا جنگ ‌# هفتم در کدکش 


کردان درجودهی و راز رن درون و فروشلان او و دیگر احوال پديم زرط ۷ دم در احول دوروز و 


نت سرد ار سس سن درجودشس کرن ر و دند اوریي او و گر ۳۹ از بش او و کشنه نف 


گرن از دست ارچ ۳ دوم * نم در بیان سردار شدن شل نی و #ررشدن او و یذ‌ان شدن 


حال جدشتر پس از فيروزي ر خواهش ترش (سپاب دمودن و گر ي یاس و کش تسلی شدن 





سس ی 


و بسا سخدان دل‌بدیر بم کم و ربج 3 شمع [ تبي افروزد و آدابٍ ی ۳ برد ارد ِ سمدرد شم 


در خبر کردن بمچکم « «خاطر میرسد که درازدهم و سپزذهم را در 71 درب ۹ کرد جه هردو متضمی 


تصا: ح !کم است و رب نم را در پربه ساخ یک در حلِ شل دیگر در ان درون درجود ری * 





حجم برد هم د حگ‌اشمید 4 بادزد هم در وازسم سکگ ۶ دهرتراگثر و گدهاري و کدد, 7 از جدشر ۰ 





پهسسست م2 روسسسسه 
دزد هم ۳ جدشی با بدن بعالم بالا و کسیختی عنصری پیوند دیگر سّ جانمه به هربندس 
ی ی ی 


دامن در گدارس ی جادوان ‌# 


‌ 


در.ن 
دالویز أ کي 2 فراوان آزمون ر زین دپرست * 


7 7 ۳ 9 
هشت سرکار و دویست وسی و دو پرگنه بدر گراید * زمیی پیموده در کرور ر هشناد و 


پات و چپلر شش ه«زار ر هشصه و شانزده بیگه وشانزده بسوده جمع شصت کریر و شانزده الک و 
7 ۰ 


) 2۱۸ ( 


۲ , ی 0 ۰ ۱ ۰ 
بانزده هزارو پانصد و جاه و باج دام + ازان میان سه کرور و سي: رل و هعداد و پم هزار و هعصد و 


۰ ۰ ۱ ول و یه | ی بت 8 
ت ونه دام سیورغال * بوعي مي ویک هزار و چپارهه و نود سوار و در لك ور چبل و در هزارو 


سدضرل و 5 بیاده ‌» 





سار دهلی 


[ دمتور این سرکار در 


ی 


۸ عمعل » بیگه ۷۱۳۱۱۰۷ بسوو ۷ )+ دام ۱۳۳۰۱۲۵۹۰ * 
دام ۰ سیورعال * آدوام مخدلف » 

۰ ۳۰۰ سبوار و ۳۳۹۸ بیان ۸ * 

(سلام آباه باکل وله سفکجن دارد بلاي کود * 
یگ ٩۷۰۱۷‏ بس ٩‏ | «۵ ۱۷۷۹۱۴۰۷ ج ۱۲ع | ۳ ممخ # 
رجدوت ساند بٍ ۰ه س ۰ ۰۰| پ * 

اق هه + .. .. یگ ۱۳۴۹۱۲ بس ۸ * د ۵۱۳۰۸۱ * 
ن ۲۰ع(وعر سیخ + آغیر + ۲۰ س + ۰*۰ ۲ پ # 


بانیمت فلیه از حخشیی ‏ ده دارد ۷ 


فص 


ی 


یگ عرعرع( ۱۸ ۵ج ی بعرو ۵ ۰۷| ای ۲سرد ۰ع۵س سمخ # 
پالم « بگ ۰ ۳۵ ۵ ۵۷۳۱۷۸۷ ۷ ۱۳۳۱۸۸۰۵ سم 6 


جت + ۷۰ س * ۰۰۰ ] ب * 


برن - وی دارد ۳ دی دعده بکدار کانی‌ندی 


سِ 


بگ ۱۷۱۱۱۰ و د ۳۹۰۷۹۲۸ + ی ۵۳۱۹۰ | سمخ * 
۰ سس * ۰ ۰ سب # 


ص‌ عصِ 


۱ ۶ 
ی ۸ وسعسوس چ ی ۱۸۰۳۵9سخ ه چوهان زدارداز م 


۰ اس * ۲۰۰ پ # 
2 


/ ۳ . " ۹ رت ۰ 
بدول - گرون دارد از خشت دک و بر بلددعی 


(۱) [ : ] درمان بوارو جت ؟ * [ ش ] حسب امان دیوار ؟ 3 [ ف ] حت فقط | 


صفحعٌ ربس گذشت ) 


۳ _ 
واثع شد * بک ۲۳۴۷۸۳ ه ۵ ۱۷۱۹۴۹۳ * 
د ۲۹۵ ۲۱۸سخْ # رجیوت‌گوجر *+۲۵س ۵۰۰۵ ب * 
برناوه * و یک ۰ ۰ ببس ۲ + ۵ ۱۳۷۹۱۲۵ * 
د ۵۰۷۵۹ مخ * شوی زادة « ۲۵ س + ۲۰۰ ب ‏ 
و 
بونه - فلیه دارد از خشت دخئکه * بک ۲۸۱٩۹۱‏ * 
۳۳ 
ی ۷۶۹ | ۲ ٩‏ +۵ ۲۱۶۳ ۷سغ + ذولورد ۰ ۷ س * ۰ سب * 
۱ گ ۰.۰۲ 
( ۱ ۲ 
و ۰(۲۲۵ع(| + جت + ۳۰ص * ۸۰۰ بت * 
تلیمت - فلع دارد از خشت لخله + بگ ۱۱۹۵۷۸ * 
ب ‌ 
و ۳۰۷۷۹۱۳ * ۳۵۸۳۵ سمخ + زنارد ار رجیوت وجر * 
۰ س ۰ هک تب ‌# 
نانده بهگوان [ تانده بهوکانه ]- بکدارجون وافح است * 
ی 
بگ ۵۱۱۱ ۵۶ ۱۳۸۹۳۰۰۱ ۰ ۵ ۱۱۳۹ سخ * 
افغان ‏ ۲۵ س ۶ ۲۰۰ بت * 
تلپیگمپور # بگ ۱۴۲۳۷ بس ۷ * د ۳۷۰۳۷۶ * 
عر۵ ۵۷ | سخ + چت ۷ ۱۰ سس * ۰۰ ب # 
_ 
جچپر *# .. .. بکگ ۱۳۸۴۱۷ +« ۴۳۲۴۵۱) * 
نع( ۳۰ سمخ + افغان جت ۱۰ س ۱۰۰۰۶ ب * 
۰ ۰ ‌‌ ۴۳2 72۰ 
جم.ارسه » وی تفت ق‌هاده فلع سدخدری دارد ۹۹ 


۳ ۱ ۱ ۳( 
سصاطان فیروز اساس نماده بکنار در باي رد4 # 


] ۶ [ ) ۳ ( 


پیردگ اقط ۳ [ ش 1 دب.شد هد در [ ض‌گ ۱ لدست # و مور واهدگ نام در نلاشها در درگده سهنک لزریلی 
سرحد برگنهٌ چارسک وادعست لین هیچ درا موجون ادست ۱ 


) ۰۱۹ ( 


بگ ۸۷۱۲۳ + ۵ ۳۱۰۵۲۳۸ ۶ ی ۹ سخ + 
بد توجر چ ۰ب سل * ۱۰۰ تب * 
جیور « نگ ۱۳۳۷۳۴۰ ۱۸۷۸۳۷۸* ۵ ۸۵۴۳۹ سخ » 
رجیوث چهوکر ۶ ۰ س ۰۰ نب 
جهدی بازی ٍ رگ ۵۹۲۳ ! ۰۳۵۰ 
جراده بٍ یی ۵۷۲۱۲۳ (س 1۲| *# و ۵ ۱ | # 
۵ ۸ مج چت ۳ هی 
جچم‌پروای - میان دراب است 4 بک | ۷۶ ۳۲ !ی ۲ | # 
‌ 
د ۱۱۳۸۷۵۲ ۶ د ۵۷۱٩‏ سخ بٍ چت + ۲۰ ص ب* 
۰ ب # 
حلال اباد > مین دواب اسر و مان او حنگل 
ح‌ س‌ ‌ 
۱ بک 
.۷ : ۹ #۶ هد ۱۳۳۳۷۲۱۱ + 
۵ ۰۹ سخ + جت + ۵۰ س ۷ ٩۰۰‏ ب * 
جلال پوربروت-جنگل بسیار وارن«بگ ۰۱۱ ۲عربس ۱۷ * 
۵ ۱۷۵ + د ۱۷۷۵ سخ + جت ب ۰ س + 
۴ ۰ سب بو 
حوبلوع قدیمی * بگ ۱۳۸۴۱۷ + د ۱۴۳۳۴۵۱ « 
د ۶ ۳۰ ددخه جت چوهان» ۱۰ س +۰ ب » 
حویلیی جدیدی +« بگ بععروس ج و هواس چ 
و ۵۹۸۳۶ ۵٩‏ سخ * گوجر جت اهدر + ۳۵ سي :# 
٩‏ سب # 
دارالملک دهلی پٍ یگ ٩۷۱‏ + و و۷۳ ب 
و ۱۸۷۸۳ سح + ۳۵| س * ۵۰۰ ب # 
۹ ِ م۳ 
۵اسده - مین کنگ و حون *# بک ۲۸۳۷۷۷ * 
۱ ۱ 
۳۳۳۱۰ (ع چا ۱۱۳۵۳۵ سخ + درمان کبلوت 


در ۱۳۱ ۳ 99 


م7 
دادری طاهعا # پگ ۱۷۱۷۸۱ عم ی وم سر 
۵ ۸۵۷۷ | | سیخ # ائغان جت + * ۲ س * ۰ ع ن # 
دلکوربر کنارآب جون+* بگ ۱۳۸۵۱۳ هفوب 
د ۳۳۳۶۰۶ سغ * گوجر + ۶ ۳ س * ۲۰ ب # 
۳ ۱ 
۰ 
رهئلتک - قلعةٌ دارد از خشت بخته + بگ ه۸۳بسو م 
‌ِ 
۸۵3٩۹۳۷۰ ۵‏ # هد ۲۳۸۶۶۰ع سخ و چت »۰ 
* ۰ ) س 4 ۲۰۰۰ ب # 
سولی دت- فلعهٌدارد ازخشت ید بک ٩‏ ۸۳۳ ۲ * 
۵ ب* ۵ ۷۱۷۵۱۰۵ سخ » افغان جت + 
۰ /۱۷ س‌‌ ۹ > ۰ ۰ ۱ ٍ ۳ 
ِ یف ى .‌ ۰" 
سعیدون - و دارد از خشت کول + بگ ۶ ۳ !۸ # 
٩۷ ۵۵ ۵‏ | # د ٩٩۱۴۷‏ سخ + رجیون رنگبر جت #۷ 
۰ س * ۰ ۰ ۷ ۰ 
سکیذرآبان # یگ ۱۱۱۰۷ بس ور چ و رهام 
۰ لّ 2 
ه ۴ سخ + بهانی توجر + ۰هس + ۰۰ع ی ب 
سراون فلع دارد ازخشست دزم + بگ مس ۲ دص ۳ | + 
۲ یه 
۱۵۸۳۸۹٩ ۵‏ * ۵ ۳۱۱۱ سخ م سدوال وعدرة ب 
۶ س * ۳۰۰ ب # 
۳ بگ 
سپنده چ , . .. بک ۳۹۱۱۶۷ ببس ٩‏ * ۵ ۸۵3۱ چ 
د ۶۸۲۳۰۷ سخ + چودای + ۰س س * ۳۰۰ پ » 
سپانه- مان دراب است + بگ ۱۱۱۴۶۰۷ بس ۱۷ ۶ 


و * ٩‏ ۸۳۹۰ # د 6۵ سخ + نک + ۵۰ یی :۲ 


۳۳۹ ب # 
شکریوره بگ ۹ د ۲۱۱۱۹۱۱ ۶ د ۷۸۰۳۰۵ سخ # 


چوهان * ۲۰ س #4 ۲۰۰ ب ب 





( ۱ ) [ 6 ] درمان کهلوت ددوارست [دلواربه ؟ ] * [ ض ] رمان؟یهلوت دور است * [ ش ] کهلوت سولا (۱ 


( ۲ ) [ البرت ] روهنک | 


(۳) 1[ ] مدوال با سوال _عنقط « [ ش ] سوال » [ ض ] سیوال ۱ 


) ۰۲۰ ( 


رال - جوی سلچولی ار ته اپری (صبه جاردست * 


ی 


یگ عرعرعر ره ی ۵۱۷۸۳۶۲ ی ۲۰۷۹۹۹ سخ * 
راگ‌ر چوهان + ۵۰ س * ۸۰۰ ب * 

: ۳ ی " 7 
کذور ولمی و ارد ار خشت تخت تک ۰ ۰ (س ۱ | * 
۷۱۸۷٩۲ ۵‏ * ۵ ۳۳۳۹۰ مخ + لگا * ۲۰ س * 
۰ ب » 
ک مکدیسر 5 فلع دارد از یس لد پر ساحل 
کنگ مرعرل هدود است « یک ۰ | (س ۰ | *# 


د ۱۵٩۱۱۶۹۲‏ * ۵ ۹۰(|ع سغ + رجدوت مسلم‌ان 

شددو + هعر س * ۰۰ع ب * 

کثانه + بگ ۱ ۱۷۰٩پس۱۳‏ ۰ ۵۷۱۴۳۳۷۷۹۵ ۸٩۳‏ سخ چ 

جت + ۲۰ س * ۵۰ ب # 

کازی‌هله + بگ ۱۸۱۳۶ بسی ۵ چ ی +سعرعرپاس چ 

۳۷۹۳۰ مخ * گوجر * ۰ سص * ۳۰۶ ب # 

عاسئه - بر کداز جون بٍ بگ | (س [ | * 

من ۰ س #* 

۶ ۰ سب *# 

کپرکهود: ٍ بگ ۵۱۳۹۵ بص ۵ + د ۱۱۰۵۸۵۱ ۰« 

و ۹۵۸ع سخ + افغان چت + ۰ه س ۶ ۱۰۰ پ‌ِ» 
۱ ۱ 3 

گیر فی‌جره - فلع دارد از شتا ده مان 

9 ِ 

درآب * بگ ۱۱۰۰۲بس ۵ * د 1۴۰۵ ۳۱ * 


ن ۳۸۳۰ | سمخ چ ساوان + «ع هی * ۳۰۰ ب * 


ولعیٌ دارد از خشت اخده میان دوب # 


و 


ارذی 
یگ سواس پا جوا ۳۳۷۴۸۷۸ + ی ۵عع(۸ع اس * 


۰ س * ۲۰۰ تب * 


مرن - فلع خشدیی دارد مبان درآب * 


یک 
ببس 1۱۰۳۶۲۲ ۶ د ۳۹۱/۹۱۹( * ۵ ۳۳۱۰۹۱ سخم 
یآ 
نگ ردیر چندرال ۰۴| س * ۳۰۰ س # 
۰ مه ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ " 
دصیه حوضی است 4 تمام سال خشک 
شود + بگ ٩۰۴۷۴۶‏ ه ۵ ۳۸۵۸۲۳۳ * 
د ۲۳٩۳۶‏ سمخ + جت ه» ۰۶۰ س + ۵۰۰ ب * 
مسعید آبال فلع کپنه از خشتدارد + بگ ۸۱۴۷۸ » 
۵ ۲۸۰۹۱۵۷ + ۵ ۲۱۹۱۳۱۹ سج بجت ۳۰۲ س * 
۴ب ۳ 
رال ی ۱ و 
م ۶ 
بک ۱۷۱۳۴۰ * ۵ ۰۳۴ ۹۷۱۱ع + د ۳۷۳۹۱ سخ * 
9 ۲۳۶ سس *« ۲۰۰ تب # 
هاپور - میا دوآب بر کذار الی‌ندی وافعاست * 
یگ ۵ ۵ ۲۱۰۳۵۸۹ + ۵ ۵۴۲٩‏ سخ + 
نکا ‏ ۰ س # ۳۰۶ ب *# 
سرکار بدانون * 
۳ تفت 59 ی وی وخ بک ۰ ۵ ٩۳۳۸‏ ۸۶ لسوو ۰ | ۶ 
د ۳۶۸۱۷۰۷۱۳ * ۵ ۵۷۱۸۱ع سخ * اقوام *خنلف *« 
۰ سوار + ۰ ۲۲۷۱۷ دیاد8 #۷ 
لجانون + .. بگ ۸۳۴۹۹ پس ۱۷ و د ۱۳۹۲۸۷۷ # 
چوهان د ۰ ی ۳۹ ۰ ۰ سب ۳ 
‌ [ ۴ ) 
آذواه چٍ بگ )۰بع » و ۱9۰۹۳۰ « کونور + ۵۰ ص * 
۶ ۰ تب # 
بدآذون 3 حوبلي ی بک ۶ ۳ لسوو ۵ #۶ 


ی ۷۳۵۷۵۷۱ * ۵ ۲۸۷۹۸۱ مخ »* وی زادة کایذه > 


۰ ۵ سس ۷ ۰ ب ۰ 





( ۱) در نقشها گنگیرو ۱ (۲ ) [ ش ] جندران ۱ ( ۳) [4] هتناور !| ( ۱۶ ) گچنین د. [ ض ] + [ش] تنور لا 


) ۵۲۱ ( 


7 ۱ ) 
برباي .. و۰ دک ۷ ۳ ۱۱ ۷ ۴ ۵ ۳۵۰۱۷۶۳۳ ۱ #۷ 2 


تِ 6 ۰۵ ۰ :۰ ٍِ 
و ۰ ۰ ۰ که ۶ * و 6 وس ی 


د ٩۱۳۲۰‏ سخ + رچدون + ۰.۰۰ 9 
2 اس بمب ب 
5 | مهوکسي وبپاکسا ۲ معل و ری وم 
( ) 


د‌ # رگ ۷۰۰ : 
پرسم ۶ ! 1 * ۵ ۲۱۱۶۷۸۳۳۴ ب ن عرو ۱۷ مد 
* سود بو ۰ 6 6 هه ۰ ۵ هه ۰ ۰ ۵ 0 ۳ 
۱ 
کاینه + ۵۰ س + هي ب بو 
5 * ۳2۷( ع ۵ ۰ ۵ ۵ ۰ ‌ 6 5 ۰۵ ۰ ۰ ۰ ه وع( و 


۱ (1)( 
بودل بگ ۵۷۹ ب ن ۳۰۸۰ # مور * و اس ۳۰۰۲ نب ب# ۶ ۱ 
۶ بم‌جخری دیوار * دا و ۳ - 


( ۳( 
ی ۰ م۳ 
نا بلهد # یک ۲۵۹۸۲ ۰ ۵ ۰۷۷۸۱۱ ود 
اي [ #ي | 7 بپحنی * .. ه دز 
۰ ۳2 
د ۱۵۰۵ سخ + نکا زناردار + ۵۰ س * ۰۰۰ ب مه #موری ۰ واه وه مه وه وه , . نامشخعص ۴ 
۳ ۷( 
س‌سوان + . . ببس ۳۵۳۱۲ بان ۳۸۹۸ع(۳ د رثبلا + .. ی ی ی ی 
ار 


۵ ۴ سح * ۱+۰ س ۶ ۲۰۰۰ بي ب چردکی # # ۰ ۰ ۰ مه دعر و 


۱( 
سناس‌منذیه + .. بگ ۵۸۱۰ + و واه ون 


۵ » ۰ ه ‏ ء م۵ 


لد 


جکرام * 2 3 0 نی 


۵ ای ی وی ۸ 


۹ 4 نی 
د ۳۶۷۱ سخ + لگا زناردار + ۵۰ س + ۵۰ تب بر جرب # ره ره 


۵ ۰ ۰ ۰ وق ۳ ی 


۱ 7 ( ۱ ) 
سددا « یک ۵۳ ۲۳۹۷ # ۵ ۰۱۳۱۵۷۲۹ الوس «-ه س * | جاون * .. 
رف رعل) ۷۸2 
۰ ۰ ۵ ِ_ 4 چولی ملد سهچگر * کدر بور * دوارة دونت # 


) ۱۳ ( 


کانمت * بگ ۵۵۵۸۴ + ی ۳۴۳۹۱۳۹ * دعرعرعررعر سخ م ملوار" * ی ۳ ۰۰۰ ۳۵ بر 


باچهل ۶ ۳۰۶ س ۲۰۰۰ پ +« | ملاچور- سیناچور کیموس- ۳ حل * ۱۳۷۷۰۰۵ : 


مد ۰ 2 2 
کود بت‌سالیاه - واعه دارد بٍ بک ۰ سس ۸ * سرکارسنپهل 2 
۱ 1 
: کود ۰ ۰ ۰ ۱ 
د ۱۳۱۷۱1۵ * موور + *ه۵ س + *«ه پ » ۷عر عل * بگ ۱۱۳ ۰۴۷ دس ۴ اد زر عرو و 
4 ۰ کج بو ۵ : یم ۴ ۳ 7 5 
کوله * ۱ و و ات تن ۲۸٩۳۳ ۹٩۶‏ سع چ ادرام ملیف ۷ ۱۳۳۷۵ سس # 
دبوای باچهل ۱ 
5 باحجدم 4 ۰ ۰ ۵ ۰ 
دیول ِ» اس * اب * ۰ فیل + ۱۵۵۰ تب ب 


۰ 
۰ لص 
| - جمع 9 ول دامداعص ۱۲ | *عل‌د2دی ان این + ۰ |( سس * ۰ ۵ فدل ب ۶ ۰ سب نن 
بو م هه ٩‏ ۰ ۳ م2 
۵ ۰ ۰ ۷ م سک ۰ عم ِ ادوام معزلی و + ۳۲ س « اعظم‌بور # دک ۷ ۵۳۶ ۵ ی ٩۱۳۲۷۸‏ ۳۳۳۸ #۶ 


ن عرعره ۳۷ سخ و لگا * ۴ سس * ۳۰۰ ب * 


۰ ۰ ۰ ۵ بب 4 
4 





(۱) #چنین در لسع ۱ ۰ (۲)[ش ] ثلهني + [رابوت] بلهفي بابلئي ۱ (۳) [8] اودن « 
ژش ض گ ] ادوت ۱ (۲۶) [ ش ] بهاک بيوکسي ‏ ( وه ) [ 8] نسوه يا دسفوه پلقطه * [ ض] بسقود « 
[ش] بسوو (و) ور نقشها :چذوره در پرگنهٌ کاشیپور, ( ۷) [ش:] یلا بر خلاف ثرئیب حرون 
*#چي ٍ [ض] یلا + | گ] بنپك | (۸) [ه] جهدخي ینقطه « [ض‌گ] جهدعي + و در لششها چهدکی 
که امروز اورا نیز بلهري و سربنا گوبند , ( + ) [ دگ ] چولي +[ ض ش ] جولي ۱ (۱۰) امووز 
جسچور | ( ۱۱) [ش] کدرپور + امروز گدرهورد ۱ (۱۲) [ هگ ش ] ملواره » [ضف] تلواق ) 


) ۵۲۲ ( 


.۳ 
1 ۰ ۰ ۰ 
سام‌پور بهرو * بک ۱۱۶۹۱ * ۵ ۱۳۳۰۷۴۰ * 
د ۱۳۱۳۳ سغ « بشدوی + ۱۰۰ س * ۳۰۰ ب ۷ 
اوجماری * بگ ۱۳۵۲۲۱ و ۱۷۰۹ ۷ 
د ۲۷۸۸ تسج + جت + ۲۰ س ۶ ۲۰۶ ب * 
ابر باد + .. بگ ۵۳۷۹۰ بس عا + و عو ۰۳عرو * 
د ۲۸۳۷۰ سخ + ۵۰ س * ۳۰۰ ب * 
م 7 
اسلام‌پور درگو + بک ۱۱۳۱۷ بس ۱۰ ۶ ۵ ۳۹۱۷۵ ه 
د ۱۷۵ سخ * ۲۰ س * ۲۰۰ ب * 
اسلام|باد * نگ ۲۵۹۳۹۱ بس ۱۰ + ۵ ۸عاعر۳ و 
د ٩۳۹۱۶‏ سخ + جت + ۵۰ س م ۵۰۰ ب * 
بو یک » ۳ 
بجنور * بک ۱۰۳۱۲ + ۵ ۳۳۵۵۴۲۵ ۶ د عر۵ ۸۱| مخ » 
۰ لی 
نگ زناردار + ٩۰‏ س + ۵۰۰ ب * 


م7 
راون * بگ ۱ ۱۱۵۲۳ بس ۱۳ + ۵ ۸۳۸۳۳۲ * 


۰ ۳2 
د ۳۱۳۲ مغ ه تلکا « ۵۰ س ۲ ۳۰۰ تب * 


بروثی * بگ ۷ ۱ دس ۲ | 4 دی 6۶۰۰۰ | + کوشی * 
۵ سس * ۶*] سب * 

م ۰ ۳۱ 
پسارا پٍ یگ س۰۰۳س پس ۷ ب ی ۲۰۰۰۰۰ بٍ خسیه ٩‏ + 


۲۵ س * ۰*] ب # 
جازن‌یور+ بگ ۸۷۳۷۳ + ۵ ۳۱۰۷۱ جد ۲۵۱۹۵۹سخ * 
ن6ا چت و عیروه + ۰ه س + ۲۰۰ ب ۶ 
حلال‌آباد * بر یک سوسوعر ان ۱۴۷۰۰۷۳ ۷ 
و ۱۷۱۳ ۲۲| سنج * جت ۰ ۲۳۵ س * ۴*] ب # 

۲ 
حوبلة * یک ۱۰۱۱۱۹۹ + ده ۱۳۴۰۸۱۳ ه« دور * 
۰ | س :« ۵۶ ب *# 


جیالو # یگ ۵ ۳۱۷۹ و ۲۳۷۸۰۹ * و 1 | ۹ع۳ سخ * 


جچت + «ه س * ۰۰ ب # 


م7 
یک ۷۱۷۵۷ بو ۱٩‏ ج و ۱۳۸۳ 


( سر 
بد کوجر + ٩‏ س ۶ ۲۰۰ ب #۰ 


حوباوع سندهل + بگ ۳ *# ۵ ۳۳۳۳۳۴۶۸ 
۵ ۳ سمخ نگ زناردار و غیره .باس + 

۰ سب #۶ 

دپوره « بگ ۱9۹۹۵ * د ۱۱۳۴۸۳۷ » ۲۵ س * 


۰ ب * 


۳ 
وهکه * بگ ۸ سس ۱ * ۵ ۱۷۰۳۱۳۶ # 


د ٩۳۸۷‏ سخ + رهد ؟ * ۲۵ س + ۲۰۰ ب ب 
مِ 
دبهارسی * بگ ۲ بص ۱ ۶ ۵ ۲۸۰۳۰۱ * 
۲۵ س * ۲۰۰ ب # 
م7 

دردبله * بک ۳۰۱۳۰ بس ۵ وچ ی ۰۰۰۰ ۳۱ ب 
کوهي + ۲۰ س + ۰۰) ب * 

1( 
راچپور + بگ ۱۸۱۳۹۰ « د ۷۰۰۰۰۰ رجهوت کوکر + 


۰ مد ۷ 
س ۷ ۰۶ سب ۲ 


یگ بع(۰۳ع( بس ٩‏ + و ۱۴۹۷۷ 


مه (1 ) 
ب پده‌گف, ۰ 
د ۲۳۸۸ سخ + **خزاده * ۲۵ س ۲ ۱۵۰ ب * 


ار 5 


سنجهل - فلع دارن از خشت بعزه یگ ۰ هعروعر ب 


( ۷ ) 
د ۸۵۰۹۵۳ * و ٩۱۳۰۶‏ سج + کوکر + ۵۰ س * 


۰ 
۶ سب # 


مُِ ۰ 
سیوهان بٍ بک ۲۷۱۴۵ + ۵ ۱۳۳۳۷۳۴ ۴ ۵ ۱۴۱۸ سخ * 
نکا و .هو س ۰۰ ۳ب م# 


سرسی #.. یگ ۵۳۴۰۰ بس ۱۱ * ۵ ٩۵۸۷1٩‏ * 


و ۱۵۳۳۱۶ سخ + سادات و عبرة * ۲۰ س ۰ 


۵ 
۲ب * 


سپذس دور # بک ۴ ببس | * و۵ ٩۱6۳۰۳‏ #۰ 





ر ۱) [:] حسنه ؟ ۱ ( ۲ ) [:] چرپاله ۱ (۳)[:] گوجر! (ع) [الپوت] وهاکه ۱۱ ( ۵ ) [ شاه ۱ 


) [8] رجپوت کوکر | 


( ۷) [ش] کهوکهر | 


) ۰۲۳ ( 


ه ۰۳۸ سمخ + نگا + مه س معا ن ب 

۳ 1( 
سرساوه * تک ۰۳۷۵۰۲ ۵ ۳۰۸۰۷۱۵ کوروة + وس ب 
۰ ۰ب ن* 
شیردوت * ی یگ ۶ | * ۵ ۵۱ ۳۶٩۳)‏ « 
د ۲۱۸۱۵۷ سخ * ۰۰ ص + ۰۰۰ ب * 

م7 

شاهی * بک ۸۰۱۷ + د ۷ * ۵ ۷۲( سمخ * 


مب 


3 
ور * ۲۶ س * ۲۰۰ ب # 


2 


9 
کذدرکی * بگ ۱۴ ۸۱۱ *۵ ۱۷۴۹۳۹ » ۵ ۷۱۶۹۳۹ مخ 
کرت‌پور * . . بگ ۸۰۱۷۳ و ۰ ع۳ ۷ 


ه ۱۱۷۱۳۱۸ سخ نگا جت ب .اس + هي » 


کی # بگ ۸ #۶ ۵ ۱۲۱۶۸۹۹۵ ۶ ۵ ۵۷۱۵ سخ *# 


و 


۰ ۳ دص ۷ ۰ ۰ ۳ ب‌ 


۰ 2 
گذدور * .. .. بگ ۱۸۵۷۱ بس ۱۷ ۰ ۵ ۷۵۱۵۲۰ * 


و ۳۶۲۳۷۰ سخ ب لکا + ۳۰ س ۶ ۲۰۰ تب * 

کبر + . . یگ ۳۳۲۴۳۲ بس ۷ و وه واه و 
د ۱۷۱۰۱۹ من + چوشان » ۰ه س + ۰۰ع ب * 

گذور * یگ ۵ لس | * ۵ ۱۷۱۱ ۲ #« 
و ۱۷۷۱٩‏ سخ + مسلمان + ۰ س + ۰۰| ب * 
کمانکبری ۳ ۳۱۷ ببس ۷ تب دی ۲۰۶۶۰ بو 
۰ س + ۱۰۰ ب * 


لکپور * .. .. .. بگ هععروع ۳۴‏ ۵ ۲۴۱۱۲۰۸ * 


ن ۳۳۹۸۳ سخ + گور ٍ ۱۰۰۰ س ۵۰۰۰ ب * 
لیشوه چ بگ ربج ۱۰۰۰۰۰ اس 4 ۰۰اب ۷ 
مغول‌پور # .. .. بگ ۱۱۸۳۷۴ * ۵ ۳۵۸۰۳۰۰ * 
ی ۸۰۳۰۰ مخ لا ۰۰ سب ۵۰۰ ب » 








4 4 
"وله * بک ۵۰۱۴۳۴۷۱ ۵۵۱ ۱۷۳۷ج ۵ ۰ ۱۱۷سخ ب 
بد کوجر + ۰۰ س ه ۳ سب *# 

۰ م7 

مدداور و یک ۰ # ۵ ۱۲۵۱۱۹۵ + د دعس و 
تس ۶ ۲۵ س ۰ ۳۰۰ ب * 
یگ ۱۱۲۳۳ + ۵ ۳۱۴۷۲۶۲ چ 
د ۲۸۱۶۳۲۸ سمخ * هیر * ۰ س + ۵۰۰ تب » 

۵ ۲ ۱ ۳2 ۳۳ ۳ 
حور - دربی پرئنه شاانوت در کمال بزرگی 
و #بردنی شون مقدار و<سیا « رگ ٩‏ ۵ ۳ 
بهی ۳ ۶ ۵ ۱۷۳۸۱۷۱۰ * د ۴۹۸۵ مخ * 
نک + +ه س ه ۶ سس # 
نیودهنه + بگ ۲۰۹۷۱۲۰ پس ۰ + ۵ 9۰۴9۷۵ 
گور » » ۰ | سب ۳3 ۰ ۰ ق ب ۴ 

یک 
نرولی * ! ۱ ۶۱۸۱ ۵ ۱۳۴۶۸۶۹۳ #۶ ۱6۳۳۱۲ سخ بٍ 
بق‌گوجر * ۰ سس * ۰ب 3 

2 ۲ ( ۵ ) 
هدمنه و یک ۰۷۰۲۳ پس ع| * ی ۳۵۰۰۰۰ + کور « 
۰ س # ۰ سب # 

م7 
۷ محل + پگ ۳۵۳۰۳۷۰ پس ۳ ۶ ۹۵ #۸۷۸۳۹ 
۵ ۹۹۱۱۶۸۵ سخ * اقوام مخذلف ۵۵ ۳۹ شش * 
۰ ۷ ۳ ۲ ۲ نب « 

۰ ۰ 8 و مه ۰ ۰ ( ۳( 

آندری- فلع از خشت داد داری- نزدیلک دربای 
, ۳ مس 

چون ۶ بکگ ۱۴۳۹۰۰ بس ۱۸ ۰ ۵ ۷۰۷۸۳۳۱ # 

و ٩ ٩ | ٩۳۳‏ مغ + رنگبر نکا ع ۶ س * ۰۰| ب # 

.سس" ۱ ( ۵) 
[زیهنه + بگ عو ۷۷ بٍ د ۳۲۴۵۹۰ + گوجر اعوان * 
۰ ۳ س * ۳۰ ب # 


بن‌هاده * ۰ ۰۰ یگ سس وه ۱ چا اعره رود 





( | ) [۵] کورة * در [ش ] لیست | ( ۲ ) [ الیوت ] کندرکپي | 


ست‌لفظ در [:] نپست ! 


رس ) [الیوت] نگینه ۱۱ (۴) این 
ره ) #+چنین در لسغ ً 


) ۵۲۶ ۱ 


ج و فد ۰ بد ۰ : 
۷۸۶ ۳۱ | سخ م دکا و جت » | س *# ۶ سب # 


)۱( 


بجدولی * یگ ۱۱۱۳۳۹ بد ۳۱۱۵۱۳۵ * 


۰ ۰ ۰ ها بد 4 
و ۱۶۰۰۲۵ سج + ساداث + ۱۰ س + ۳۰۰ ی * 


بهمتا تنجارر ۰ بگ | ۷۳۴۷ ب ی 1۰۷ ۲۹۷ * 


۵ ۱۱۷۴۹ سغ * نگ بارهک # ۵۶ س * ۵۶۰ ب # 
بو چور_قلعةٌ دارد از خشت «کعد۸ برکذاروربای نگ 


معد هد استد بگ ۲۸عع(٩‏ بای ۳۳۳۸۱۳۰ * 


جِ 


۱ ( ۳ ) 
٩۱۵‏ 1سخ * رجیون سریر؟ * ۲۰۰ س + ۰۰۰ اب # 


پورچپار * 2 ۹ بک ۹ ۸ * ۵ ۳۶| ۱٩‏ ۲ #۶ 


د ۱۳۰۱۶۳۸ سخ + ۲۰ س * ۲۰۰ ب # 


1 م2 ۰ 
بهونه * بک ۱۷۴۵۱ + ۵ ۲۱۳۵۱۶۹۱ * ی سدعرم (سع * 


( ۶ ۲ 
سان ات + ۰ س ۰ ۷۰۰۰ ب * 
بگیرا ب بگ ۵۰۳۹۰ * ۱۱۱۳۸۹۱۵ « د ۷۴۸۲۰ سغ « 
جت + ۳۰ س ( ۲۰۰ تب * 
بهذنة + بگ ۴۱۳۸۸ + ی ۱۳۳۱۰ ۶ د ۸۷۹۵۰ سخ * 


ها 
4 ۰ ۰ ۰ ۳ 0 
۵ ۳ س *# ب # 


0 یک ۷ + ی ۳۳۵۷۸۵۳۶۰ ۰ 


( ۵ ) 
۵ ۳۱۷۳۱۰ سمخ * رجپوت سدبار + ۲۰ س ۶ ۵۰پ * 


توا ِ دک ۱۸۵٩‏ ب ۵ ۳۳۳۳۷۷ ۶ 
تغلق یور * .۰ ۰ ۰ / 


و ۱۳۸۸۵۳ مخ با جت ۲ ۲۰ س * ۳۰ بت 


.یگ ۳۱۱۷۵۱ ان ۳۷۱۳۷۷ 


جوراسی * ۰۰ 
د ۷۱۳۹۷ سخ » بیدر ؟ + ۲۰ س + ۳۰۰ ب «# 


جولی * یک سه دعر چ و ۱۳۱۰۰۵۷ * ۵ ۱۵۳۳۹۱ سخ * 


سیب 


۰ گر 
سبان ابث + سوار داخل برکده سرون + 


ِ‌ 


تخر تهارل ‏ وه بگ ۳۵۹۱۱ * ۵ ۱۷۹۸۸۸۲ ۲ 





را 
د ۲ ۱۸۸۷ سخ * 


وم 


# ۲۰ س + ۰۰ ۲ # 
امه حبتار خیت ۸ 2 
حاصه جودار جحوب شون بٍ نض ۱۳۳۳۵ ۲ 
سوق ۱ | *# ۵ ۵۱۵۵ ۷٩‏ ه ی ۲6۳۴۸ ۷۰ میج و 
ادغان کلاال نکا ع ۰ ]| سس ۸۶۶۶ ب # 
دیودذن - قلعهٌ از خشت بخده ۵ ارد و یک ۳۲۳۵۸۹۱ > 
د ۱۴۷۷۹۷۷ ۷ ی 9۱ سمخ ب گوجر نکا » 
۷ دی ۶ * ۰ سب # 
م ۳ 
رام‌پور * بک ۰۷۱۳۴۱۱ ۵ ۱۷۷۷۱۰۸ * ۵ ۷۸۵۱۷ سخ » 
۱ رم 
سدبار ؟ نگا + ۰ه س ۰ ۴۰۰ ب * 
مِ ۰ 
ری یگ ۲۷۱۸ ۰ ۵ ۱۷۱۳۸۳۱۰ * ۵ ۸۳۱۱ سغ < 
(۷ ) ب. سب 
رجپوت سدبار نگ زاردار + ۲۵ س *« ۲۰۰ پ + 
۱ ۰ ۲ م ۱ ۳ 1 ۱ 
نکا + ۰ س ب ۲۰۰ مب 
سیکریبوگرهیری * بگ ۰۱۸۳۲۱۱ ۵ ۳۰۰۳۱۱۱ * 
د ۱۱۰۱۱۱ سخ + جت * ۶۰ س * ۲۰۰۶ بت ۶ 
۳ و ۰ مرن ده ی ۳ 
رساوه - فلع از خشت بخده وارد * بک ۱۰۱۳۰۰ * 
د ۱۵ ۲۵۱۷۱ + ۵ ۱۱۱۷۵ سخ + نگا ۶ ۳۰ س 0 
۶ یب # 
72 ۲ 
سروت * بک ٩۰۱۱۷‏ ۵ ۲۲۰۷۷۷ * ۵ ۵۱۵۷۱ سخ + 
نگا + ۵۰ س + ۰۰۰ تب * 
سرو‌هذه * . بگ ۱۳۷۸۰ ی موه و۵ 
۵ ۲۰۳۳۳۲ سح + نگ هدر *# ۰ س * ۳۰۰ نب # 


) ۸ ( 


سنجلیپرا + .. .. بگ ۳۱۹۱۳ +« د ۱۰۱۱۰۷۸ * 


۱۳ 
د ۱۱۰۷۸ سخ * سادات + سوار داخل بهومه +« 


‌ 


(۱) [الیوت] بدولي ۱ ( ۲ ) [8] رجپوت فقط ۱ ( ۳) [البوت]بهومه ۱ (رع) مچنین در [ض] + [ش ] 
۳ [۸] ۱۷۰۰۰۵ ( ۵ ) [۵] مدورداپنقط ۱ رو ) [۵] ۱۸۰۰۰ ۱ ( ۷ ) #مچنین در [ اض ] * [ش] 
سدرر ( ۸ ) درنسیرسنبلا پا سنبلنرا: [گ] سچلفرا ۱ ( + ) [و] هو بشطه * [ش]سهذه + در | ض ]نیست | 


۹ 


) ۵۲۵ ( 


م7 
۰ ۵ و ۰ 


سورن پلری # مه . بک ۱۰۱۴۸ چا ۳۰اب 


د ۲۲۹۱۲۸ سخ + جت * ۰ س * ۲۵۰ ب * 


کمپانو لی #۷ 


د ۱۱۰۱۱٩‏ سخ » لگ کلال + ۳۴۰ س + ۳۰۰ يب 


لگ ۰۴۷۷ ۱ج د هدس ۰ 


۳2 
گیودی #4 .. .. .. بگ هب ۳۵۱۱۷۲۳ و 
۵ ۰۳ نج +« جت لکا »ٍ .۰ 

۳۴ سح # < هس # ۰معای و 
گیرانه * اگ ۶۷۱۳۴۵ ۵ ۲۰۳۹۳۳۸ ۵۶ ۲۲۳۳۵۷۱ سخ ب 
م 
وج ر * ۲۶ س * ۲۰۰ ب ۰ 
گذگون د بگ ۵۳۱۳۷ ۵۶ ۲۰۳۱۰۳۳ ۵ ۳۳۳۵۱۵ سمخ * 

درکمان + ۰ ۳ ص ۰ ۰ ۰ ۲ ِ‌ ۳۹ 
لم‌نونی * بگ ۱۱۴ ای مهو ۱۷ 
ی ۷۱۱۰۲ سخ + ترکمان * ۳۰۰ مس * ۲۰۰۰ ب * 
سا 
مظفرآبان « بگ ۸۱۳۰۵ بس ۵ * ۵ ۰۴ ۴۰۷۴ » 
2 () 

د ۷۱۸۹٩‏ سخ ه رنگپر سندیر + ۲۰ س * ۲۰۰ ب » 

۰ 2 بل من ٩‏ م2 
مدکلور - ول د(رث ار خشت ده 3 رگ ۷ ۶ 
و م۳۳۵۳ بای ۱۹۷۲۳ سخ * زناری ار بق‌گوچر +« 


۰ سس * ۳۰۰ ب 3 


(۳۱ 


ملپی‌پور * یگ ۸۱۰۱۰ بای پا۰ع(ع(۳ ۴ ۷ ۲۳۳۰۷۷۵ سخ * 
۱ یر 

افغان نک زداردار + ۰۰ س # ۵۰۰ ب * 

دکور # .. یگ وه ببس ما ۵ ۱۳۸۷۰۷۰ ۲ 


و عر ۰‏ 4 ۲ سخ + افغان زناردار * ۰ سس # ۰ سب # 
خانونه *» یگ ۲٩۳۲۴‏ چ ی ۷۳۳۴۱۵۳ ۶ ۵ ۱۸۱۸۴ سح » 
اغان + ۰ع س * ۳۰۰ ب * 

سرکار رپواري *« 
۳۳ معل ب بگ ۱ ۲۱۵۵۰۱ بس ۱۰ + د ۷۳۹۳۷۱۸ سخ ه 


۵ سس * ۱۳۷۱۰۰ ب * 


باول + بگ ۵ + ۵ ۲۱۱۳۴۷۵۳ + د ۱۳۷۱ سمخ » 
رجیوت ا۵بر جت + ۱۰۰ س + ۲۰۰ * 

پانودهی * بگ ۱۷۰ ۵*۱۱ ۵۰۲۲۷۰۰۸۰ ۵۲۹ سم 
چت رجوت افیر ۰ه س + ۵۰۰ ب * 


( ۳ 
بپوهره + بگ ٩۳۸۵۴۷‏ ۵ ۷۵۵۵۴۳ ن ۵عرس مخ ب 


آهدر + ۰۰ | سس + ۰۰ ۰ ۱ ب. ۷ 
ور ۰ ۳ ۰ 
داوزو - قلعة دارف از خشت بخده+ بک ۸۵۸هس ب 
ِِ (۴) 
۵ ۸ + د ۵۷۳ |ه سخ ب مسلمان خیادار « 
۶ س # ۴ ب #۷ 
ربواری با حوبلي فلع دارد از خشیی خیم چ 


._ 
بک ۰۵۱۰۸ع۴ # ۵ ۱۱۹۵۹۱۸۴۷ * ۵ ۱۰۰ ع(۰ع مخ ی 
1و ) 


تهثه راهیر جت ب .ع ی ۰ ۲۰۰۰ يم 
رنانی جدانی ار بگ ۵۲۱۲۰ بو ور #۴ 
د ۵۳۳ سبح # ۰ ب ه 
فونی فاسم علی * ۰ بگ ۴ ۸+ ی ۳۳۵۷۱۳۰ بد 
۰۵ سم » رجووت اهیر + ۲۵ س و ۶ب ب 
کلوت # وه یگ ۴ ببس ۱ + د ۵۱۱۸۸ ۶ 
رجچوت تهذر * ۰ س ۰ ۲۰۶۰۰ ب » 
کوهانه ِ بگ ۳ ۳ * ۵ ۱۱۴۳۶۰ ۲۶۲ * رجدون تهذبر ب 
۰ ۵ سس هب ۶ بت و 
سهنة - فلع د ارف از سنگ بلاي کوه و ابا 
کولب ست از آب گرم - معید هنون + بگ ۲۵۱۷۳۸ , 
د ۴ ۰ ۱۵۰۵۱۳3 سخ + رجپوت تهتّیر « 
۰ سس ۲۰۰۰۲ ب ب 

۲ ۷ ( 


نیمرادة ۰ فلع سنگیین بالي کول #۷ بگک ۷ # 


هد ٩۹‏ ۷۱۸۲۲ » | فوام *خذلف + ۵۰۰ س *# ۰۰ ع » 


ص 


سپس مس تحت اک نت ی سح کش 


(۱) [ : ] سدرب » شاید که پددیر ورست باشه ۱ ( ۲ ) [ض] ملهي‌پور اکرمو ۱ ( ۳) [ البوت ] بهوره ۱ 
د) [د] خلدان « [ض ] خبلدار+ [ ش ] جلداز (ه) [ و ض ] + نقط ۱ (9) در[ ض ] نیست ر 


) ۰۲۹ ( 


سار حصارفیروزه « 


‌ 


۷ معل * .. .. بگ ۳۱۱۴۴۶۹۷ + و ۵۳۵۵۴۹۰۵ * 
د ۱۴۰۹۵۱٩‏ مغ + اقوام مخذلف + ۱۸۷۵ س * 


۵ ۸ ۰ لا ب ۳۹ 


(۱ 
اگروره - شکار خوب است - افسام جانوران خصوصا 


شکار باشه ه بگ ۴۶۵۷۱۷ + ۶۱۷۴۳۹۷۰۵ 11۵۳۴۵ سخ» 


)۳ 

چائو جت + ۲۰۰ س + ۲۰۰۰ پ * 
اهرونی * بگ ۷ ن ۸۵۷۳۵۷ ۶ ۰۰۳۳۵ سمخ #۷ 
گوجر جت ۳۹ ۰ سس * » ۰ ۰ | تِ« 

و( ۳) _ و ۰ ۳ ۰ 
اهپیره - قلعةٌ داد از خشت له - معدد هند که 

۶ ۳ 

انرا گورده گوبند * بگ ۳۲۹۱۱ + ۶۱۵۷۱۳۰۰۵ 
مت لوئور * ۰ ۰ ۲۳ سس ۰ ه ۰ ۲۳ # 

۱ ۳ 
بپذگی وال د ۸۰۰۰۰۰ + رجهوت رادپور جت بواده * 
۳۰ سس + ۰۰۰ ۲ باب 
بوندان * ۵ » » ۰ ۰ ۰ ۳ | #ٍ حدت دونیان [- ۰ ۵ ۱ سس * 
۰ ۳ نب # 
ببارزگی رد ۸۸۰۸۳۳ # راثرور جت ه ۰ سس # 
۰۰ ۲ ب #۶ 
برواله ه بگ ۱۳۹۷۹۹ + ۵ ۱۰۹۷۸۰۷ «د ۱۰۱۰۵۲ مس ۶ 
سا‌اث ملک‌زان8 بقال ۰۰اس * ۵۶| بپ # 
بپنو * ن ۶(۲۰۲۳۸۰( + جتث + *ه ض 0 ۶۰| ب # 
بررا و بگ ۱۳۵۴ + ن ۰ ۱(۶۸ + جالو جت ۰ * ۳ سس ۰« 


۰ ۰ ب # 


2 ۰ بب ۰ ب< 

بپدذیو- ولیک حشدی ارف * بگ ۷۳ | ۵ ٩۳۳۰۳۶۲‏ ۶ 
ران‌ور رجدوت + ۵۰۰ س * ۶۰۰۰ ب ب 
توهانه - قاعهٌ دارن از خشت پخنه + بگ ۱۸۰۷۲ ب 

مر ۱۷ 
۵ ۱۹۴۳۵۶ + ی ۱۵۰۷۸۰ سخ + افغان لوهادی ۶« 
» ۳6۰ سس لد ۰ ۰ ۰ ۳۳ تپ ‌ 
نوشام چٍ بگ ۵۱۱۰۷۵ ۰ ۵ ۱۰۹۸۵۴۸ ۵ ۳۱۸۱ سخ + 


رائپور رجدوت چت + ۰۰ سس * ۰ ]| ب # 
۰ ۰.۰ ۰ ۷ ( 
جیند - سه کروهی از قصبه در موضع پنداره 


معدد هند است + .. .. بگ ۲۸۱۵۸۴۶ » 


۱۷۶۹ ۵۶۰ + ن ۱۳۳۰۸۰ سخ # سالار رجیرت‌جادو * 
۰ س و ۰۰۰ # 

جمال‌پور - در بعضم مواضع آن آب گر میگدرد ِ 
بگ ۱۴۳۴۵۵ + و ۴۳۷۷۴۹۱ * و ۱وعر۱ه مغ « 
توذور جت ب ۷۰۰ ص ه ۴۰۰۰ ب ه 

حصاربا حوبلی - در قلعه دار یی خشنین درم 
سنگیی * بگ ۱۷۱۵۱۲ بس۱۸ ه ۵ ۴۰۳۹۸۹۵ * 

د ۱۸۳۸۷۹ سخ » جائو رنگپر ی سانگوان ‏ 
۰ص ب ۳۰۵۰ ب » 

وهاثرت - فاعم خشتیی دارن + بگ ۱۲۰۷ بسص۱۸ * 
و ٩۷۸۰۳۷‏ + و ۵۵٩‏ ۵ سخ و جت الغان * 

مس ۳ب 

سرسا - فلع دارد ار خشت (ینه « بگ ۲۵۸۳۵۵ ه 


٩ (‏ 
و ۳۷۱۳۱۸ + ند ۱۳۱۰۴ ۱ سح + جودك۹+ ۰ ۵۰ س * 


۰ ۰ سب # 





(۱) [رلیوت] اگروههه در سیخ اکروده ۱ ( ۲ ) [تض] حانوه [ش] جالو , ( ۳ )*+چنین در [ش, البوت]* 


[ و ض گ ] انکهرة ۷ 
یا کوثردس + [گ] کورس ا 


(۴) [ ه ] کوری با کوبرس م نقطه + [ ض ] کوردهن + [ ش ] کودرس 
( ه ) [ض‌ش] رائهور فقط + و لفظ پولیه در [:] صاف خوانده نمي‌شود ۱ 


رو) [:] افغان لوهاني حدان (؟) + نقط ؛ ( ب ) [ض] بددارة « [د] صدارة + [ش] سدرة ۱ (۸) #«چنین 


(۱) [ ش ] جوبه + ؛عنمل که جوفهه درست باشد ب 


) ۰۲۷ ( 


)۱ 
سیورآن ۰۵# ۴۰۰۰۰ + چت‌سیوران « ۰۰ |س۱۰۰۰۵پ » 


سیدهمکه -|کثر زمیی |جا ریگسنانست هد ۱۷۱۳۷۲ * 
رجبوت ران‌ور جت +« *ص ۵ ۵۰۰ب و 
سیوانی * بگ ۲ ۱۷ 4 د 1۷۵۰ ۷ + رجون جادو » 
۰ س * ۰۰۰ پ #٩‏ 
شانرده ,یات و .. .. بگ ۲۱۷۴ +۵ 9۰۱۱۱ و 
۵ 1 ۲۵۸ ادخ ۰ رجیون توئور » ۶ س * ۵۶۰ | * 
.۲ ب و ی 9 م_ 
مت ‌آبان - فلع ارخشت پخنم داری * بگ ۳۳۱۱۱ * 
۲۵ 2 ۵ ۸۱۸۹۷ سغخ * رجیوت رالّپور گوجر 
چت ب ۲۰۰ یی * ۳۶۶ بي # 
گوهانه * بگ ۱۸۹۵۱ * ۵ ۰۳۸۷۱۱۱۵ ۵ ۱۱۲۶۷ ۱سخ ه 
(۱۲ 
چت ووهنة داد پلاسة ؟ ب« ۳۰۰ س + ۲۰۰۰ پ * 
۰ ۱ ۰ 
کهبانده - وربلجا حوض کلانست که هذدران بنجی 
مب ۰۰ 
و تبرلي رای سل کنند > بگ ۱۱۴۳۸ * 
۱ ۱ ۳۱ 
و ۱۱۱۱۳۷۱۳ ۶ و ۲۹۷۸ سغخ + چت گدي * 
۰ ص + ۲۰۰۶ ب # 
۲ ( ع! ) ۰ 
مهم - فلع دارد از خشت بخده. و دیاب (؟) اعلی 
شود * بگ ۵۱۸۸۰۸۰ ۱۱۵۸۱۱۳ * ۳۰۳۵ ۸سخ ۷ 
رجپبرت ونور چجت * ۷۰۰ س * ۲۰۰۰ ب * 
هانسی ‏ قلعة دارد از خشت لد ب بگ ۵ ۱ ۸۳۹۱ 5 
91 
ن ۸ عرع۳عرن وان ۱۳۰۰۵۱ سح + رجپوث ملنانیان 


جائو جت + ۵۰۰ س ۶ ۷۰۰۰ سپ # 





سرکار سرهند * 
مس معل + رگ ۷۷۲۹۶۱۱ بس۷+ د ۱۹۱۰۷۱۰۵۴۹ 








۵ ۱۹۸۳۳۰ | |سخ+اقوام *خنلف+۵ ۱۳۲ س ۵۵۷۰۰۰ ب < 
7 
اندالة # .. .. .. بگ ۱۵۴۷۱ + ۴۶۱۹۸۰۹۴ ه 
د ۳۲۱۸۸ سمخ ۰ ۱۰۰ صس ۰ ۱۰۰۰ ب ۶ 
پذور + .. .. .. بگ ۴۳۰۳۳۷ * ۵ ۱۳۵۴۹۹۵۳ * 
۵ ۰ ۸۷۳ ۰ ) سخ ه رنگ رافغان * ۷۰ سم ۳۰۰۰ نب ب 
بایل - قلعةٌ دارد ازحست بعده + بگ ۵۳۵۱۳۲ + 
د ۷۳۲۲۲۹۰ * ۱۱۳۲۹۷ سخ + رنگبر جت + 
۰ س ۰ ۳۰۰۰ ب * 
بپوذر [ بهدور ] * بگ ۸۱۸۷۷ * ۵ ۳۱۰۳۲۹۹ * 
و ۴۰۱۱۶۷ سخ * س دا (؟) جت + ۵۰ س * 
۰ سب * 
۷ ۰ 
بسدطدن #۷ ۳۱۲۵۶۰۰ 6 بهدي * ۰ سس »6 ۲۰۰۶ ب #۶ 
پوددري بگ ۰ ۳ + ی ۰ ۵۱۸۸۷ ۵ ۳ ۷عسع د 
رنگپر + ۲۰ س * ۳۰۰ يب * 
تپاز+ - فلعةٌ از خشت بخنه دار بر کنار دریای 
سفلم و بگ ۳۷۳۳۹۱ و ن ۷۸۵۰۸۰ 
۸ 
و ۲۳۹۹۸۴۶۱ سبح * مد چت * ۵۶۰ ]| س # 
۰ ۰ ۰ ه |[ ب # 
تپانیسر - فلع دارد ازخشت بخنه « بگ ۸۸ ۳۸۱( 
بس ۱۷ + و ۷۸۵۰۸۰۳ + ۵ ۲۶۷۱۹۸۴۱ سخ ب 
رنگبر جت + .هس ۶ ۵۰پ ه 
جرمت - برساحل گپگر وافعست * بگ ۱۵۸۷۴۶ ه 


ق ۷۵۰٩۳6‏ *# ۵ ۱۰ ۳۶۹۸ سخ 4 افغان رجدوت *# 


سس * ۰۶| ب * 





رم ) همچنین در نسخ + [البوت] شیورام | 


صرف در[ 8 ] موجودست دنقط ۱ 
راء وجت + [ ض ] صورني داة [ با وا ] وجت | 


(۸) [:] مسر؟ » [ض ] ماج + [ش ] شیم ا 


(۲ ) #مچنین در [ض] « [:] جت و سر[یا در _وٍنقطه) 
دای و هللانسه ه [ ش ] جت فقط ۱ ( ۳ ) ۶«چنین در[ فش ] * [ :هش ] کری ا 
(ه ) [ ۶ ] مل‌آن ا 
( ۷) [ ض ] بهننده - قلعهٌ از خشت بخته دارد ۱ 


(۴ ) این العاظط 
(۱) [ :] جت سور » [ ش ] صولي 


) ۵۱۸ ( 


چس + بگ ۱۳۱۸۳ و ی ۵۳۸۰۹۰ ۱* ۵ ۳۱۹۱۹ سخ * 


۶ 
تا ۰ ۰ ۰ 
/ ۱ + ۰ ۳ سس # ۳ب # 


خذرباد - فلع دارد از خشمت و بگ ۳۳۲۴۶۸۹ 


۱ ۳۳ 
ه ۱۳۰۵۹۹۱۸ + ۵۳۸۱۷۰ مج + لبنی جت # 


۰ ۲ س * ۳۰۶۶۰ تب #۶ 
دوراله * یگ ٩۵۷۱۸‏ چ و۸۸۴ ۳۱ چ ی ۸۷۷۱۰ سح * 
رنگیر ه ۵۰ س * ۳ ب * 


(۹) 
وهوته + بگ ۵۶۷۱۳۵۷ ۱۱۰۱۳۴۹ ۵ ۱۳۴۱ مغ * 


( ۲ ) 
رجبوت ۷ ۰ ۳۰ س ۷ ۵۰۰ | بِ # 
دپوران" #۷ رگ ۳۳۹ | + د ۵۸۶۹۸۵ *# ۵ ۵ ۷۳۸ | سمخ ب 


حت ۵ ۲۰ سل +7 ۰۰ ۲ » 


و مر ۰ 72 
ردءر - قلعهٌ دارد از خشت ده ه بک ۱۱۱۶ » 


(۳٩ 
* و وعروه ۵۰۰ چ و عرس۰۳ ۲ سخ * رججوت و عذر‎ 


۰ سس * ۰۰۰ ] ب # 


۰ ۰ ۶ ۱ ی ۰ ۲ 
یگ ۵۸ع۸۳۸ ج و ۱۳۰ ۳۰۸۲و ی اسرنس ۰ سح # 
رجیوت براة ک‌وري افغان داد جت ۰ 


۰ ۰ ۷ | ی + ۰۰ ه ۲ بش 


رازه نگ جع وب ۶۱۳۸۳۳۳۷۰۵ ۷۸۳۰۰۰ سمخ # 


( ۳ ۲ 
د‌ تا ۰ ۰ ۰ 
راو < ۷ ۷ سس * ۰ ب # 


ب ۰ _ 
سذام - فلع خشفیی دارد یک ٩۹۸۸۵۱۲۳‏ * 


ن و و۰۷4 ۷۰ بای ۷۹9 سخ * رنگبر * ۰ سس * 
۰ ۰ ۰ ۳ # 
۳ #۶ و 72 


و عرد ۰روعع چا ۳۷۴۳۳٩۹۵‏ مس + چوفان رنگپر « 


۶۰( سس * ۰ ۰ و۵ تِِ 


سلطان‌پور + دنه و یگ ۱۳۷۳٩‏ + و ۴۳۷۰۳۵ * 


ن ۳۴۷۵۹ سغخ * رجبوت چوهان ۶ ۲۰ س * 


۶ ۰ ) ب #۶ 
۰ 


شایآبای بٍ .. .. بگ وع|ع۳) + ۵ ۱۷۵۱۴۹۸ * 


بي 
و 11۵۸۷ ۷ سخ * زداره ار رجدوتث چوغان #» 
نف ۰۰ سس ۷ ۵۶۰ | بب #۶ 
ق یگ ۰٩۹‏ ۰ ِ 
تج پور * ۳۱ ع ن ۱۸۱۳۳۷۰ +« ن هع(ع(۵ اسع #۶ 
رججوتث پددیر * ۵ ۳ سس *# ۰ب #۷ 


فریات رای‌سمو * بکگ ۳۲۸۰ # ی ۲۲۶۶۹۰ ]| 3 
۱ ۱ (ع۲ ۲ 

و ۵۳۷۶ سح ٍ نگبر جت براه + ۰ س * 

ه ۰ ٩9‏ ب ۰ 

کیل - فلع دارد از خشت بخنه - معابد اینجا 


(ست + یک ٩۱۸۰۲۵‏ بن ۱۳۰ ۱۰۱۳۸ * 


و ۳۰۹۱۱۶۷ هن * رجبوت * ۲۰۰ س * 

۰ ۳-۳ ت‌‌ لد 

و 7 
9 ۱ ء مه ۹ رب 

رام فلعه دار از خشست دنه ب لک ۱۸۸۵۷۶ * 


ی 


و ٩۱۳۸۷۱۳۰‏ ان ۱۰۵۸۹۸۳ سخ * رنگبر جت 


ره ) 
کپوری * ۰ه س + ۰۰) پ * 


لود هیازه - فلع خسیی دارد بر کذار سئلیم * 


بگ ووعرعر و و سعوعر۹ ۲۳۳ ی ۴سوعرعر سغخ * 


 )٩( 
* اوان کپوري رنگپر + ۱۰۰ س + ۷۰۰ پ‎ 


مصطف ی آبای * بگ ۲۷۱۳۹۹ * ۵ ۷۴۹۱۱۹۱ * 
و ۵۷۰۹۷٩‏ سمخ * چوهان رنگپر +« ۲۰۰ س * 
سب # 


مسینگی * .... .. بگ ۲۰۱۶۳۷۷ + د ۷۰۵۳۲۵۹ * 


( ۷ / 
ی ٩۳ ۱5۲٩۹۰‏ سج + جت #4 ۰ ۶ ۳ سس *# ۰ب # 





(1)۱ض ] بهئي براه جث ۱ ( ۲ ) *چنین در [ض] + در[ ش ] نبست + [8] رجپوت و رمسر مس 


و كهوري ده ؟ | 
کهوردان + نقطه + [ ش ] كهوري اران ا 


(۳) [ ش ] نراة + [ ۶ ] باره + [ ض ] سبوا | 
(۷) در[ 8 ش ] ثپست ‏ 


(۴) [ ۶ ] با ۱ ( ۵ ) [ ۶ ] 
( ۷) [ ض ] ۳۲۷۱۱۱۰ ۱ 


) ٩۲٩ ( 


7 (۳) 
مدصوریور ۷ ۲ | | ۶ د ۱۸۳۰۰۲۵ * د ۲۵۰۵۵۲ * ی ۵۵۲ ۳۵۰ سع ۷ ؟بوری واه #۷ 
۱ ۳ رف 
ی ۰ ٩ ٩‏ ۳۳۳ وه # ۲ # ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ا ۰ ۰ ۰ ۰ 
بِ 7 س‌ » اس ۶ ۵۰۰ تب * 


م7 
مالدر * بک عرعرعر۳ ۰ | * ۵ ۲۹۱۶۵۸۳ * د ۳۱۱۷۱ سیخ * هاپری ۰ بگ ۸۱ *# ۵ ۳۵۱۲۱۸ | * رنبر جت 


( ۲۳ 
عم * ۱۰۶ س * ۵۰۰ پ ب» ۰ س + ۳۰۶ بت ۰ 
ماج‌یوازه - فلعةٌ خشلیی دارد بگ ۱۷۲۷۲ + سس 
اش کی ین ی 
7 
* اورنگ آرایان * 
٩ ( ۱‏ ۲ ۳ 
اننگپال تونور - «رژده سال * رگپبال - بیست و یلک سال وشش ماه وپذع روز * 
هِ ۱ ( ۰۶| ) 
باسد‌یو - دورده سال و بلک سای و هزده روز * نیکبال - دیستی سال و جمار ماه و چپار رور * 
9 
گینگدو ماه ییا و یلی سال و سر ماه و هرت کویال 5 هرزده سال و نب ماه و باازدة روز # 


([ 9 
پرویمل - نوزده سل و شش »ا* و نوزده روز + | جبپل - شانزده سال و چپارماه و سیزده روز * 
۱ ۱ ۱ ( ۱ ) 
جیدیو - بیستب سال ر هت ماء و بیست کنوریال - بیست و نه سال و ذه ماه و یازیه روز * 


و هنه ی روز ‌# ادیکیال - ددموستا ود سال وشش ماو وشرزة رو« 
)6 ۱ ( ۱۳ 
نربال - چهارد؛ سال و چپار ماه و نه روز * چیپال - بیست و چهار سال وبلك ماهرشش روزه 


( ر ۱۳ ) 


۷ ۱ 
اوره - بدست و شش سل و هعت ماه وبازد؛ روز # می‌جیال - بیست و بذج سال ردو ماه و سیزده روز < 


را ) 
#چپراج - بیست ویلك سال و دو ماه و سیرده روز* | ادیپال - بیست ویک سال ودر ماه وبانزده روز « 
۸/1 ۱ ۴ ( ۱۵ ) : 


٩‏ فَ 


() تثثٍِِ« 
بیست ني ۴۳۷ سال و۱ ماو و ۲۸ روز فرماذد هی (مودذل * 


(4) [ه ] رنگهر » [ض ] دراة + در[ ش ] نیست ۱ (۲) [ض ] منم ونام پرگنه مالنیر » [ ش ] 
مسم * [ و ] مهر !| (۳) [: ] كهوري وة + [ ف ] كهوري واه + [ ش ] گهوري وارة ! ( ۶ ) [ ۶ ] کهنخهو 
پا کهنکهدو _د نقطه + [ ض ش ] کهنکهور « [ض ] کنکیو » [ آثار رلصنادید . صفعٌ ۲۰] کنك‌پال * [ گ ] 
گنگو] (ه ) [صنادید ] پرتمي‌بال ۸ ( ٩‏ ) [ صنادید ] هریال ۱ ( ۷ ) [ صدادید ] اودي‌راج * [ض] 
آودیراج * [ش] ادرة ۰ ۲۷ سال و ه ماه و ۵! روز ۱ ( ۸) [هگ] بيك ء [ش] نیک * [ض] الیت‌پال * 
[ صنادید ] انک پال ۱ )٩(‏ [ش ] کربال ۱۱ (۱۰) [ه ] سکدال ‏ نقط « [ گ ] ریکهپال « و در 
[ض ] بیست و چپار ماه و چپار روز « [ صنادید ] ۲ سال ۲۲ روز | ( ۱۱ ) [ ش ] پانزده روز ۱ ( ۱۳ ) 
[ش] چپال یانجپال ۱ ( ۱۳) [دگ] میهتسال ۱ (۱۴ ) [ه ] کسال بنقط « [ش ] اکنیبال «[ض و 
منادید] |کرپال + زگ] اکسال ۱ (۱۵) [ش] یک ماه و پنم روزه [ک صنادید| دو ۷ )۱٩(‏ #*چنین در نی ب 


۳3 


بیلدیر چوهان - شش سال و یک ماه وچهار روز * 
امرگنگو - بفم سال و دو ماه و بای روز * 


ک.ربال - بیست سال و بلك هه و پم روز * 


 .. .(‏ . ۱ ۱ 
سومشر - هیا سال و جچپار مه و دو زور # 


) ۶ ( 


«عمی نوی دود و یبد نمسال و «عت »هن و درمانروانی 


( ۳ / 
جاهر ‌ جمار سال ورچمار ۸ ماو و هی رو 


( ۳ ) 
بکپورا ‌ جمل و د سال و بلج ماد ۴ بک روز * 


ی افروخنند ۷ 





سلطانمعزا لین »مد سام فوری - چهپارده سل * 
فطب الدیی ایبک - چپار سال « 

آرا مشاه پور او - بسال مچرسید * 

شمس‌الدیی ایلتمش - بیست و شش سال * 
رکر| لین فیروزشاه 2 او شش ماه ر ۲۸ روز 
رضیه خواهر او - سه سال و شش‌ماه و شش روز * 
ساطان معزالذیی بپرام‌شاه بوادر او - دو سال و 


یلک ما و بانریه روز ۴ 


سلطان عاء الدبی مه عو شا وا برادرزادة او ت چپار 
سال و یک ماه ریلت روز « 
لي تن ۵ .۰ ۱ 
و سه ماد د 
تي . 
سلطا غیاث‌الدین بلب - بیست سال وچند ماه * 
نی ی 
ساطان معزالدیی کدقداث دویر و او یدق سال 
و حند ما ۰ 


ات سس 


ر و ۲ 
یازد هن ۳ از عوربا ن دوك ۲ شش ن‌سال و شش ماه و دشست روز *حء درماندهی کرد‌ند + 


لطان جلال این خلجی - هفت سال و جند ماه « 
سلطان عاهالذبن خلجي_برادرزاد؟ او - بیست 
۱ مال و حند ماه ۰ 
سلطاری شٌ ابا رعمر پورآو- سه ماه و چند روز * 
سلطان فطب اد یی مباک شاه ۳ بزرف او - 
چم‌ارده سال و چهار ماه « 

ساطان ناصرالدین خسروخان - شش ما: « 


سلطا غیاث لدب تغلق‌شاه - چپار سال وچند ماه « 


س‌ ۲ . 
سلطان "دید پسر تغلق شاه - بیست وهصت سال* 


ساطان فیرو زشاه آبری عم او - سی و هنت سال 
و جذد ماه # 
۲ ۱ ۱ ( ۷ ) 
سلطان تغلق شاه تبدر؟ او - #ج مای و نید روز #» 
ابویکر شاه عمزادم او - د جک سل ر شش 
تون تور عم ار - #ش‌سال و هعمی م۷ # 
سلطار علاء اند 


ماه # 


بر سکذدر دور او ‌ یک‌ماه و یا زدورور # 


ساطان موی برادر او بسا سال و دو ماه . 


سدرق و دوی از خلچیان صل و بیدسمش و 6 سال ۲ و ماد و دوزده روز کامرانی کردذف #۴ 





( ۱ ) [ صداوید ] سمیر ] (۲)[ ض ] جاهرة + [ ش ۲ چاهر ‏ سال و ) ماو و ه روز + [ صنادید ] 


جاهرا , (۳)[ ش ] «ع سال و ۱ ماه و ) روز اا (ع ) 


ره ) [گ ] هشت ۱ 


"مچنین [ دض ] + [ش ] هفتاد و سه سال 


( ۰ ) #مچنین در لسغ + [ ش ] چبارده روز + [ صنادید ] ه سال ویک ماو و 


و7 پوم ۱۱ ( ۷) [ صنادیه ] ۵ روز | ( ۸ ) فچنین در لسیز » [صنادید] ۲ سال و ۵ ماو و چند یوم ۱ 


) ۵۳۱ ( 


تن سا آت - هی سال و ۵و ماه و ۵و روز * حضرت هماپون باد‌شاه - دنه سال و هشت ماه 


۱ ۳ 
مبارلث شاء - سیرد 5 سال و سس مایب و شانزیه زر # و یلت رور * 
رشان ق سال و حدل ما # شچرخان 9 2 پ#خ سال 


ساطان عل۶|لدیری عالم شاه - هعت سال و جذل ماه * ساییم خان پبسر ار - هشت سال و فسر #۷ 


ماو و هی روز # عدلی نام مبارز خان ب 


ملطان سکذفر پسر او - بیسمت و شتا سال آبراهیم - حدد ماد چ 


ساطان ابراهیم پور او - هعت سال و جدد ماد «ٍ بار همابون باد‌شاه ۱ بلی سال و سه ماه 


بگ 


ضرت بابر بای‌شاه - بفع سال » 


۰۰۰۰۰ 


چبارصه و بیست و نیم بکرماجوت اننگ‌پال از قوم تونور لوای دادگري برافراخت و دهلی را 
آباد گر اتید » و هشنصد وچیل وهشت ازان سل‌مه نزد آن بزگ شهرمیان پرتمیراج تونور وبیادیو 
خجوهان هنکامةٌ آوبزه گرمي بذپرفت و فرمان ررانی بدی گروه باز کرد ید « در فرماندهیی راجه بفهور ساطان 
معزالدین سام از عزنجی جحدد بار بیند آمده و کار نساخت * هندي ناما پر؟ دد هعسی بار سلطان 
پیگار آراست و شکست داد » پانصد و هشئاد و هشت *جري نزدیک تهانیسر هشتم بار در نبرد 


/ من گو ناموز ملازم بو ۰ هرد / 17 کف * ۷ دار ایدا در کالدل کسی 


در نگنچن و عادت و خر نید یرد # گویند درب ببکار از آن ناموران کسر تبون و راجه از طبیعت دوسنی 
بمشکوی‌دولت بسر برد وگرامي انفاس را بذابایست گذرانید» و بکار ملک نپرداخته و ار حال 
سهاه خدر نگرففی * 

جذان بر گد‌ارند راجه جدچند رانهور فرمان‌رواي هندوسنان در قفوج دادگري کرد * 
و دیگر راجها اخق نیابش بدو نمود و از فراخیی مشرب بسیار ابراني و تورانی پرسنار بون * 
سگالش جگراجسو فراپیش گرفست و ۵ر سر[أجام آن ِ و ناگذران او آنست 5 راجه‌ها بخد‌متگري 
تیام نماینه تا دیگ‌شوثي و آتش‌افروزي بدینها بازگرده - و نیز دران الجس گزین دخثر خود ر 
ب؛بریی راجه بیوند اخشد * راجه پنپورا یز سکالش رفان داشت * ناکاه یک را برزبان رفت با وجود 
سلطنت چوهان اندیشهٌ راجسو اورا سزاوار نجود * راجه آتش حمیت برافررخت وبار مان + راجه 


ج+عزن بلشکرکشی رو آورد * کاردید کان دراز کار و نزدیکیع ساعت کد اردة بارآوردند و چاو اجم این 





( ۱) [ش] میزده روز ا 


( ۵۳۲ ) 
جش بیکر راجه پنمور ار طلا ساخنه بدربانی نشاندند + راجه ارمی آذبي برآششت و با پانصد گزیده 
موی بطوز ناشناسئی ره نورذیه و ناگهاني بدان هنکامه در بدوسمت * ۳ منال را برداشت * فراوان 
مردم راجان پشکرده ببادپیهانی بازگرد یف * دخذر راجه که [ماو؟ دیگرب بود از نت واسنان مردانگی 
شوعنه را شد و نی بدان نداد * پدر ر ابید از شبسدان بچرون آورد و از برای ار مخز ل جداکانه 
برساخت * پغ,ورا ازبن ه اي برشورید وب واهش پبوند او برگشت + و بدیی قرار گرفمت که چاندا 
بادفررش وه از دمسازان ف (۹) بعشوان نيايشگري بش جوعرن روك و راجه با بر گزید: مردم 
با یی ملارمان همراه باشد * شوق انديشه بکردار آورد و بدیی ی ی و جادوی مردانگي 
۳ آرزومذد ۳ برگرفشت و بشگرفکاری ۲ نیزدسلی دما خود بازگردید # و آن مد سامت ر 
بگوناگون لباس هبراه داشت * پکی پس از دیگرع ایستاده فوجها برشکست - لخستیی گوبند رای 
گهلوت جنگ ایستاد و کارنامم| اجاآورده فروشد » هشت هزارکس در آوبزة ار بسپلاب نيستي در شدند « 
ر۳) ۳ 

سپس نرسنگه‌دیو و حاذد| و بندیر و ماردهول سولدگي و یال دبو کچمواهه با وو د رادر او لیس روز یی 
پس از دیگب شگرفکاریها کرد؛ رل رندگي بمردانگیي سپردد و آن راد سرد ان کارزار همه در رأه فروشد ذل # 
راجه با چاندا بادفررش و در «رلدز ار عررس ۳ آورده و جپاه بشکدتزار افناد * از 


بت برگشستگی راجه بدان تس باد و شیعنه شد و از همه وایرداخت *جو سال رین گدشت سلطان 
شپاب‌الدیی از بوی واستان با راجه ج-عدد طرز درستی پبش(مباد * سپس لشگر ها فراهم ورده به پیکار 
برآمد #۷ بسیار جا برگرفت » مس را | با رای گذارش جه که دستارس ندود * آخر او لیای دووات فراهم 
آمده چاادا را از مت در گر انپدند و او حرم‌سا در شده احا راجه را بشورش در آورد * و از غرور 
فبررزي بان هر بار درب لشکر فراهم آورده کارزار پیش گرفت * چون دورن ولابسيم درس مر 


(جوخ‌ذد و کار ساطغمتی ار روذق افداد3 بو و جدعرل ۹5 همواره 5ملی میگرد 3 رام پیشد 


‌ 


۳ 9 


غذیم شد دردی در ناور کاه راجبه کر فثارآمد و سلطان دستگیرکرده: بغزنیی برف ۶ چاند ‏ ار حقیقده‌نشی و وفاداری 
بغزنیی شفافت و سلطان را ملازمت مود و نوازش یات و نی راجه را دربافدت و در زندان 
دمسازي نمود * گفت چذان اخاطرمپرس که مي نزه سلطان نيراندازي ترا برگويم - او میل تماشا 
خواعد کرد - دران زمان کار او بسار * فرارداد "جاي آمد - و سلطلی را تیردوز گردانید # هواخواهان 
راجه و جاندا ر از هم کد انیدند ۷ 
فارسي ناسا خاف ایس برگذارد و فروشدی راجه در آوبز که نشان دهد * جیار نیرنگساز که 
خزاده دار *جایب است ازبی گونه فراران یاد دارد + کو #خنمند که عبرت بگیرد و بکار بندد « 
ر,) [ ۶ ] بابرست + [ ش ] بابریست و ور حاشیه بلفظ بدله ء پابلي +« [ ض ] خواهرپست ۱ 
ر ۲ ) [ ش ] سادهرل | (۳) [ ش ] سیمین !ا 


۱ ۶ 


۲۰ 


رد 


0 


۳ 


۳ 


) ۵۳۳ ( 

چون , سلطنمت چوهان سپری شد خلاصةٌ هندوسنان بدست ساطان معزالاین غوري درآ مد 
و ملک قطب‌الده را که از لامرن ۱ بود در موضع گرا بگداشت و خود شمالي کو تاراج‌کنان 
بغزنیی باز گردبد * و او در همی سال دهلي ر بسیان معال برگرفت و شگرف کرها نمود ‏ 
و چون سلطان درگذشت غیاث‌الدین *مود پور غیاثالییی عم از فیروزکره اجپت ملگ فطب‌الدین 
چثر و ما رن پادشاهي فرسداه و او در (هور ورنگآر کشت و بداددهي و #خشایش و مردانگي 

نام نام برآورد و در چوک ‌بازي نقد رند‌کاني درباخت * : 
امرا آرام‌شاه پور ار را بر مسند فرماندهی نشاندنه » برخ چیرهدستان ملک الیئ‌ش را که 


زرخرید و داماد و پسرخواندء سلطا قطبلدبی بود بر گزیدند * آرام‌شاه شکست بافده بکنم ناكا‌ي 


ض 


شتافت * و ار بسلطان شمس‌(لدین نام برآود * گوبند پدر او برخم فبایل ترکستان را بزرف بود * 
پوزار چندجا دستگردای شد ۰ بازرکان اورا بغزنین آوره + ساطای معزآلدیی سام در خريداري شد ه 
خداوند آن گر‌بازاري پیش گرفمی و گران رخ برنیاه « ساطان بخشم رفت و فرمود که اورا کس 
لضری * نطب لین چون پس از فذ گجرات بغزشن ردسیا دسنوزي گرفته بگرانمند مبلخ بر خرید 

و بعرزندی بر گرقت 6 حواحه ۳۹3 ارشی در زمانٍ آو فیضرسان هورت و مع1. ی بودند ِ 

ور حون در گدشت رم او جانشیی شل # دولمندی / طبیعت پرساي در شمری و پیوند دار ۱ 
آسان و ااست * و 79 ماک پماور او که شا ترکان گفذر باز؟ ودید # * دنیاداران رو برتافده رضیبه دخثر 
سلطان شمس‌الدین ر بعرماندعی نون س ساطان دیز پیشنر اون ولیعهد و ساخل‌بون *# همانا 
پمران به بادءپيماني گرففار شایاد ونیا" بایه نیارذد* 

و در : زان صعزآلددی ي رام شاه سیاه ۰ چنايزخاني (هور را ر خر ب‌ گرد دانجددی * تیاه (ند‌یشا ری بدگوه ر 
اور زنداني ساخله از هم گذ‌رانیدند ۴ 

۲ در عهد ساظای عل الدیی مسعول‌شان لش ین به بنکالةه آمسد + همانا از خطا با ات 
رسید: باشف و او سیا: فرسنای: برشکست *# و یز از تروسنان بارچ لشگر آمد - ساطان بدا صوب 
ذربرضت فرصود » بر ساحل دیاه خبر برگشنیی تن ۳ بدهای ی بازگردید و بپ‌فشینیی فروه‌ایکان 
خوشآمدگو ناهنچاری بیش رفمث و بات در گدشت ۷ 

ناصرالدیی معمون را آ*بي می‌سپرد و بداد و وهش: می بود * بزمان ار نیز مغول 
پفجاب آمف و از آواز؟ کوچ ۱ برگشت * طبقات دامري بدام ارست + فراوان شايسنگي لاشست با 


) ۵۳۶ ( 

و شیاث الدیر, بی بلبی را که غلام و دامای بدر او بود وزارت داد و خطاب ااخ خادی سرباند گرد انیید * او 
مذصب را بگزيدگي رراج داد و بپاسباني خایق حق‌پزرهي نمود * 

چوی فاصرالدی نقد زندگي سپرد و فرزند فداشت آن وزیر خیرسگل را بكااني برگرفتند * 
بروباري وسنگينی را سرمایة افزایش شکوه گردانید و گراهی‌وقت را بذابایست نفررخت وبکارابي 
۳ تدردانی آدم‌شناسي و ايزدپرسلي چپارچس کيني را شاد اب سامت * بدگوهران سا بکذج ۱ 
خمول ذشسکند و نیکوان سعاد‌تمنش ۳ روزبا زار شی ۷ بدی.اب را به پسر بزرگت خود تت و داد و 
بخان شرید ازو تعبیر رود «از م ردانكي و هشیاری او مالك بدجاب ایمنی پافت * میرخسرو و 
میرحمی با او بودء ۶ سبه‌ساز پیگار از ملازسی پدر میرنت - لشکر مغول در رسید و میان دیهالپور 
و لاهور در آریزه نقد زندگی بسپن * میرخسوو به بند افناه و باطایف ااعیل رهائی پانت « 
بغراخان پسر خرد خود را بنکاله اد بود * 4 

جون گردش سچپر نیرزگ سار پر او بسر آمد امرا کرو نایز خان شید را که ولیعد 
ساخنه بود بملدان فرسنادوند 7 بغراخان ر| سلطان معزالدیی کیتبان خطاب دادند و ساطنت 
دهلی برو قرار گرفت * پدر ار در بنگاله ساطان ناصر الدین لشب کردة بدهلي روانه شد و ازیی طرف 
کیقباه لشکر کشید » هر دو گرو: برساحل سرو نزوبلک نصبعٌ اود: فراهم آمدند و بهرشش بددرونان 
تبا‌سرشمت ملافات کرده به بنگاله رذت ر سلطنت دهلي بپسر فرار گرفت + جب که امیرخسرو ۱۵ 

در وق سئاد ش اب ملاقات قران السعد‌ییی را برش زظ م در کشید:اذد * کار 1 ن ثاسپاس پدرآزار از بادءکشي 

جانهاهی | وهای « برخ‌پور اور شمس الدین خطاب و او : بچاره‌گزینی ذشستند و آن نافرچام رابب جون 
سردادند و شمس‌الدین را بکنم نكامي بر نشاندن * و باتفا کاردید کار ساظذیت بگرره خام رسید * 
جلال الذیی ۹ مارض مماللت وی اورنگ نشییی آمد و از ساد‌لوحی نو نگیي بد‌گوهران تشناخت * 
ملک علوالدیی برادرزاده و پرورش کردة او از کره بدکی رفمت و فراوان مال اندرخت و ار زرمسني ۲۰ 
سوشي پیش ؟ رفت * سلطار ن بدستان‌سرائی م نفاق‌بپشکان از دهلي بکره شتانت + آن نافرجام ار 
ه ز هم گدرانید و خودرا رراطا ن علوالدین اشس بر نهاد ۶ [ ر شگرفیی تقدیر ۳ چنیی تباه اری ساطنت 
بزک یافت ر آئینهای شرف بر نهاد * چند بار با مغول آويزهاي بزرگ روی داد و فیروزمند آمد * 
و میرخسرو خمسةٌ خود را بنام ار ساخته و فص دول‌راني بنام پور ار خضرخان ۶ ر از نامساعديي 
رو ور کر آخرکار !؟ اي بکداشت و شجعلي خواچه‌سرا و شل 5 ۱ برو نپاد * و بس می‌سارعی آن ۳ 
بدگوهر خضرخان و شادی خان ر‌ مباک خان من او رنداني شدند * و چون ۵ رگذشت بسحي او 


پسر خرد اور| سلطان شهاب|لدیی نام نهاده مسندنشیی گردانیدند ۰ مپل در چشم برادرای کشید » 


( ۵۳۵ ) 
۳ بایزدی حمایت مبارگ‌خان رهائي یات * روز جند زگد‌شنه بود 4 آن تبانپاد را به زمالخانة 
نيستي فرستاو‌ند و مدارلک خان که در بند بود بوزارت نشست و« 
سپس ؛ راز خرد خود را رز عزل کشیله زند‌انی‌ساخت و خود را ساطان فطب(لدیی نا م آپاد* 
گچرات و دک بر کرت ۱ ر ناشناساني و طبیعت دوسلي حسی دام مد رن‌خذانه را حسس صورت 
برگزیده و خسررخاني دال: - هرچند خیراندیشان و واه بدگوهری و تجاوسگ یی او بعرض ان 
حقگذاری ر از واسنان نانوان‌بیذ ۴ اي بار نشناخت تا آزکه کم یاون بچانشکری اي نست خود 
چیرودسنی موق و ناصرا لدب مب نپاده بر جا و ذشست و نزاد سلطان علاو "الدیی بر انداخت 
و آزرمي از ااهازه گد راژید ۷ غاری ملک که ار بزرف ا.رای عاني بود نقش هسلوع اور بسکرن 
بیاومت بزرکان وقت سربرآرا شد و ساطان غباث‌الدبی تغاق‌شاه لقست نهاد - مهمات بذاله انتظام داده 
:۳ بدهلي م ی آمد # *عمد خان پور او در سکروهوع دهلي در ت روز کوشکی بر ساخت و بخواهش 
فراوان سلطان را بدان سرمذزل برد # سلاف خانه فروافتاد و کارش سپری هل ند اگرچه برني در 
بیگناهیع او مچکوشد یک مدزل بدان شفابی ساخشی و «عذان خواعش عزیزن را بم‌ماني بردن 
یاد بدگوهري دهد * 


2 چ ۰ ۰ ۰ ۳۳ ۳ ۶ 
چون سلطان *جمد درگدشتث فهروز بي رجب عمزاد ار #عکم وصمیت اورنگ‌نشهی شد 


۵ و شايسنگي و کرآگي پیش گرفت و نکوئییا یادکار گداشت + و از درگذشتن او کار هذد لخز 
بر آشغین « چذذب تغاق‌شاه ببهر؟ آورا جانشجی سآختدن و در دمْر فرص ۱ رسک ناشناسان خواب 
وازسیي نمود * ابودکر نبیر دیگرر! بر گرفنند * ۱ 

در نوت ساطای معمود مدار معامله بر ملوخان بود * خطاب اقبال‌خانی داشت و از 

خوابید کیع خو و مودگیی «خت ای رظام ننوانست داد * شورش دررنگي برخاست * 
۰٩‏ پرخ نبیروٌ سلطان فیروز را خطای نصرتشاهی داده فئنه افزودنه و هموان نزد دهلی آمیزة بیگار 


بو تا آنکه سال هشمت صد و یکم صاحب‌قرانی نزول همایون فرمودند سلطان مود «گجرات رت 
و هریگ بکلچ درشد ۰ 
چون صاحبقرانی بازگردیدند خضرخان را که دربن آمدن دیده‌بود ملنان و دیبالپور گداشتند > 
ئ دو مان دهلي ۳ ق‌اشمتی # نصرت شای که درمیان در آب ید بو دهی 1 ر بب9 ۲ ۰ سپس 
۵ افبال‌خان آمده دهلي را گرفت راو گربخته بمیوات شنافت * و پس ازبری سلطان مود از گجرات 


آمل ۲ اتبال خان #خد‌منگد ار. کی مذافقانه روی آورد # سلطان شخ بم‌گوه آمدله نبا دنز سلطان ابراهیم 








۱) [ ش ] دهلي را داشت !| 


( ۵۳۹ ) 
شرني شنانت و اورا تونیق مردمی و ياوري نشد « بناچار ازجا بر آمد و اقبال‌خان بپیگر او 


ی 


آمده دهلي را گرفدت و چندکه بآ ریز؟ مردم بسر می برد تا آنکه از بپماری درگدشت و سلطنت 
خاچیان بدر افجام پذیرفت * 

رون حند سردم بدرلت‌خان خاههخیل گروبدند #۷ آخر خضرخان از ملنان [ ۵ دهلي 0 
گردت + مللک مرو آن دولت خان از امرای سلطان فیروز که سلیمان پدر اورا به پسری گرفنه‌بود ازان بار از 
ناشناسندگی امارت یافت * و از سپاس‌گذاری نام و ات اعلي نامیدء 
و خطبه را بنام ماحبقرانی مزبی داشت و ازای پس بنام میرزا شاهرخ - و آخرها دعاي او نیز 
میکروزد * #عکم وصیت مباک‌شاه پور او جانشیی شد * هنامیکه سلطان ابراهیم شرقي و هرشنگت 
باهم آوبزه واشتند عزیمت البي و آن حدود نمود * نزدیلک دهلي ای از ناسپاسان ۳ 
کم ر‌جوی از هم گد انیدفد محمدشا: 5 بقو یور فربد بر خضرخان است و بروایثه پسر او بكلالي 
برگرفتند + ساطان ن علار الدیی 7 رشد زصییه یت ‌ بناشایسنگی در شل # 

بهلول علم بزرگي بر افراشت * او برادرزاد؟ سلطان‌شه لودي است - از گروه شاهوخیل * 

ورام بر او با پفم پسر در زمان سلطان *حمود از 7 بلوت بملنان آمد و هار ررزکار تنگ 
میگ انید # سلظان شة ملازم خضرخان شد - تن اسلام خاني یافت و سرهند در مواجب او ۱۵ 
دادند * بپلول پور برادرزادة ار در هرهند بناکامي رسید و اعنبار یافت و بعرزندي بر گرنت * مولد 
او ملذان است * و در ماه که 2 زان بود شپنیر خاده برشکست و مادرش ر روزکار بر آمد ۱ 
شکم دریده بر آوردند و زمانه بپرورش برخاست * ِِ و ی‌نءمت را که آهن کرشه‌نشيني 
داشت بعال گداشت لیکن اززه‌آرمي جای بزرگان گرفت * و روزار | اختر بشایستگي گذرانیه 
و آگبي و قدرداني بکاربست * درهشناه سالگي ببيماري درگدشت * ایزدپرستی خداشناس را ۲۰ 
پدو ِِ آفدای « حقیر خواسده با او بوذ - آن روش ی ضمیر بزبان آورف کدست 84 انیت دهلي ۳ 

یی مبلخ #خرد * همراهان طفز برزدند و افسوین_ بر گرفتند و او بکشاده پيشاني هگی مبلخ ر 
بدر دای و نیایشگری نموف و کامیاب آمد * اور( با شرفیای آویزها رت و ماچراها گذدشت چندانکه 
جونپور بد‌ست آمد و سلطنت شرفیان سپري شد * پور خود باربلك را #جونپور گداشته بدهلی 
بازگردبد * دران هنگام که از پورش گواليا بدهلي میرفت نزوبلك فصبه سکیته ببيماري درگذشت + ۲۵ 


بور از نظام خان بیاوري مرا فرماندهی یانت و سلطان سکند, خطاب شلد # فدرداني و آکیی پیش 





( ۱) در نسیز نهاده | (۲) [ ک ] آیات « [ ش ] برایات || (۳) [ ض ] نیک را 


0 


۳ 


۳ 


زبار ٩:‏ گرد ۲ بر بم‌لول‌پور و سود‌هرة و هزاره گذ ار کذل # پست - دیشیخیان بد‌سفا ک۳ ۱ بکسربا وفدع 


( ۵۳۷ ) 
گرفت ً 3 1 5 را دار تلاو گرد‌انید * در د,صد و بازد«م رلز له عظم افکاه, - و بداهای عی 
فروذشمت * تس تورث و سیرت ث آراسته دول و بداد و دهش خرسندی و‌اشست ب» 
چون دیمان زندگی او پر شد پور ‏ او سلطان اپراهیم براخت دهلي برآمد و نا سرحن جونچور 
بذر باز ک ردید * و پسر دیگر حجلال خان ر [ سالطدت ۰ جونهور دادند و مقر پا با پکدیگر درافدادند جندازکة 
جلال خان آواره شل و بمرزبا ن ؟ والهار پفاه برن و از ناسا رکاری پیش ساظان #عمود بمالوه شفافس 
و آلجا هم نیک بر نیامل »« چانب کوذد‌وانة میرفث - هواخواهان گرفنه بدرکاه آوردند زر ارش 
سپری شد * و ۵ زه 9 بسیار از امرا : رگشنذد جنااجه ق‌ رباخان لوهانی حاکم بهار و دوز 
او بای رخان حطیه 2 بنام حون ساخت - و ولد ۳ ن لودي رکابل رفده بخاه بفردرس‌سکانی اه 
باد شاه برد و رهدموذیع ع همدوسنان لمود و کارها و واه شرل بد 
۱ * صوبه لاهور « 
از سیوم الم - درازا از آب سدلي تا وربای سند صد و هشناه کروه - پپدا ار بیذبر تا چوک‌ندی از مضافات 
سلگره «شنان و شش # خاور روبه سرهخذد - نشما ی کشمپر - جذوب بیکانیر احمر - باخترسو ملنان ۱ 
ش ۵ ربا بمی گرد ۳ همه |[ رشمالی کود برآید * ۳ - فاشتکا ی دام شندر ) بهاي 2 دن مود وط4 و 7 


ِ 


را ی فوفانیي 0 و دال ی 7 ( نید رچشمگٌ آن کود ۳ ( و و ماچهیوا رن و اود هیاره ۵ 3 ای 





رم ( 


سیر 


اف ( ك مراعر آذرا | بیا‌کند دامژن ِ دزد وبلگ کرد کلم # طان یک 1 2 تم 2 م آن 


ایراونی ۱ بکسر همز؛ و سکون باي عتاني و ر ۳ ف‌ رفام واو و ای دوفانی و سکون بای" عدانی ( 


([ ۳ 
از و بپدرال بر جوشد درلماک (هور سٍٍِِ او » چناب بجهو ی چندرپا؟ ِ #۲ وت 


دو چشمهٌ خوش ف - یگ وا چندر 7 دوم را خوان 1 ند ور باهم [مبخته ۳۹ ن دام 


7 


2 
دال و سکون سچری و نای دوفانی و الف ) * سرآغاز آن ِ- [سامت از ر رن وبر در کشمیر 5 از مبان 

ی با ۳ 

سری نگر دارامنک کشمیر گذشنه برزخد‌وسدان درآید ِ یره , دار او 0 سر آغاز ۳ 

کشمیر و کاشغر نشای دهند وبرخ در خدا» از حدود سواد و نار , چوپاره به باوچسنان کدرد * 


سس( لا )سست, 
ک خداوند مان سدلي و بیان ر| بیده جالددهر نامید - و مییان بیااو رادي ر باري - و میان 





(۱) [ض] کلهور ‏ ( ۲ ) در نکشها بوپور بهذم ۱ .۰ (۳) [4] هدر بخیر لام ۱ (۳) [ض] کهنوارد + 
آش کشنوا» - و در حاشیه بلفظ نس کهذوار ۱۱ ( ۵ ) [ه | بهبهرة ۱ (۱ ) [ اش ] بینه با بیذة ۶ 


[ گ] ببت + [ش] نده با بفه م وور حهٌ وه پیت | 


( ۵۳۸ ) 
1 ۱ : و سنده را سنده‌ساگ » 
راوی و چذاب را رجا - ومیان چناب وببت را جنهت - و میان بپث و سنده را سدد»هاثر 


صب 


7 2 ِ 
بدست - و ارو نا سدع شصت و هشت ۰ 


آباه ملی است #* آب وهوای آن بس سازار - و در کشت ور کم‌همنا * وبد شترآن بابهاری چاه 


‌ 


م72 ,۱ ۴ : ۳ ۹ ۰ ِ ۳۹ 


گیم‌ان‌پیرای گزیده کالاي توران و ابران و هندوستنان فراهم دار * و خربزه تمام سال باشد - تست در دور و 


چوزا و برخم در سرطان و اسد نشاط افزاید - و چون رری در انجام آود از کنشمیر آید - سپس از کابل و 


یس ی ۳ 
۰ پ‌ ۰ > ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 
۱ ( ۳ ) 


و بس گزید » برآید * و در بعضم حا ریگ‌شونی دماین * طلا و نشره و مس و روری ر جستا و #راچ 
و شش برآید # و گوذاگون «خرعنهآنٍ نادره کار باشنی #۷ 
(هور ستف شی‌ریست میان ۵ وب باري ۰ دربزرگی ۲ ادیوهمی رد م کرشمال » درباستانی رجات 
ره لاور تعبیر رود + طول صد و ذه درجه و بیست و در دفیثه - عرض :2 بلک درجه و بخجاه ده - 
دربن دوات ابدپیوند فلعه و اک ار از خشت بخنه ساخنه‌اند + و جون جچندگاه بای تخت شذ 
وا کاخرا پرأفراخنه [مدل و ۵ لکشا باغما شادابیع دیگر «خشید * و گوفا گون سر م ۳ شهر / یدگاه شد 
و شگرف کارها برساختند و در انبوهی و بزرگی از اندازه گدشست * 
نگرکومت شي ریت بر کون * فلع آنرا کانگزه گویند #۷ فراز پلدد کون #۷ نزديلگ شهرزیارنه مپام‌انی 
و آذرا نمودارایزوی دانفد * از دوردست بزیارت آیند و ام دل برگبرند * شگفت آنکه بخواهش‌ررانی 
زدان ر پبردد . برخم را در چند سباعیت و طایِفهٌ ر در پلک دو روز بار درست شود #ِ ارجه حکهت‌بیشکان 
ربان را روینده پندارند لپکی بدبی زودی بس شگرف * اورا در افسانپا همخوابهٌ مهادیو برگذارند - 
و دنا بان ایری گروة فد رت ار را بدیی نام برخوانند * گذارش رود که او از دید ناملایم خود را از هم 
گذرانیه و پهر او اچپار جا افناد + سر و بعضی اعضا در شمالي کر کشمیر در طرف کامراچ - آنرا سارد‌ها 
5 نم 7۳۳ ۹ ر 9 ) 
نامند * وبرخی نزد #جاپور دک - آن را "جابواني گویند * ر آلچه بخاور رفت نزدبلك کامرو 


۱ )سب م۰ ی ۳ و۳ ۰ زم ۰ / ۷ ( ۰ ۰ ۰ 
به کاجها زبان زد + و آلچه بچای خوق ماند ا ثرا جالندهپری کویند و ابر سرزمییی پددارند * و در نز پلی 
سر * 1 ۰ ۰ ۸1( ۰ ۰ 2 ۰ 2 


ی 


9 


م۳ 


۲ ۰ 





(۱) «چنین در[ دوگ ] + [ش] جهت + [ض] چهت ‏ تهارنان گزینیر جچ ۱ (۲) [ض] اسپ عرافی 


ههنا ۱ ( ۳) [ هی ] جسد چذاچه ور صفحمٌ وءه گذشت ۱ () [ ض ش ] کم همنا ۱ 
(ه ) دراستها کانور + [ گ ] کامرژ ( بعني کاعروپ ) - و این درست باشد * [ ض ] بکانور ۱ ٩(‏ ) [ ش ] 
کامان‌چنا ۱ ( ۷)[ ش] سرزمین را مدارپندارنه ۱ . ( مر ) #*چنین در[ ض ] * [ ۶ ] بسان بسان 


( ۵۳۹ ) 
دردهند ور ازان حچسنگی چشم دارند * وبر فراز آن والا گذدد اساس نپادهاند و هذکاممٌ شگرف 
فراشم آین چٍ همانا صعلان گوگرد است و عامه حارق پندارند « 
و میاه سفده ساگر نزریک شم سآباه ریاضتهءد؛ بالنانه جوگی است * آنرا تله بالناته 

خوانند + رباضتوران هندرستان آذرا برگ دانند و بزبارت آیند خاصه چرگیان * 

زملگ‌سنگ نیز در نواحی بدید آید * بدرازا بیست کروه کو 2۵ است - ازو نملی بدردله 
حد| سازنن و برخم برداشده بکنار آورند #۷ واه حاصمل شود قت: نصا نْنگان ر| باشد و یک حصه 
وسی‌مزد برآرند‌کان #۴ و بآزرکان از ثذٍم دام دا وو دام مش خردده بدورد سنا برث ۷ و زمیددار سر ردو 
د دام برگیرد و بازران در هقده می يكك روپیه بدیوان دهد ۶ و بسیارت هنرپیشگان ازان طبق ۷ پرش 
ورتابیو چراعدان بر تراشند ۰ 

۱ بذ دوابة - دویست دسی و چار پرکنه بدیی صوبه گراید زمین پیمود؛ بت کردر و شصسی 
ريكك ات و پذجا: و پلج هزار و مش صد و چپل و سه بیکه و سه بسوه * جمع بنجاه و پنم کروز و 
نود و چپاراک و پلجا و هنت هزاز و چبارصد و بیست و سه دام * زان میان نود و هشت لک 
و شصت و پني هزارو پانصد و نود و چهار دام سیوغال + بومي پنجاه و چهارهزار و چپارصد ر 
شدای سوار - و چپار الک و ببست ر شش هزار و هشناد و شش اد * 

سوار دوابه بیت جالند‌هر # 


۰ 6 8 ۳۳ 
[ دسنور این سرکار در * حه ۳۷۷ کذشت + ] 


۹ ۳ 2 (.۳ ) 
دص ۶ .. .. لیخد ۳۳۷٩۳۰۳‏ بسوع ۷ چ# و ۱۰۳۳۳ هش ب نا ۳ 
حل | مح + رو * ۲۰ س * ۳۰۰ ب * 


اسلیم آباد * ی یگ ۳۵ ۳ * ۵ ۱۳۳ ۳۶۵۸ #۶ اتغان » 


۱ 
بپونکا + .. .. بگ ده پس ۱۳ + ۲۳۷۱۰۵۳۰ ۶ | (عهریئو + . 


بای دعینات + .. .. بگ ۵۵۷۸۱۱ ۳۱۰۱۱۷۸ * 


دی ۵۳۱۲ سعر( | دام * د ۲۱۵۱۷۸۸ سیوغال د بچوار: # بکگ ۳ + ۵ ۲۳۴۳۵۸۱۳ + ی ۱۸۹ سبح وی 


قوم خنلف » دهع سوار + ۵۳۲٩‏ ۷3 بیادة * #وري واهه + ۳۰ س * ۲۰۰ پ + 


بپلون - قلعة سخگجی دارد * ات ۷۱۸ ۳۳ # 


۱ 
۱ 
( ۳۶ ) 
۵ اس * ۳۰۰ ب *# د ۰ ۳۶۵۶ ] #۷ دهادوال + ۷۰ س * ۱۰۰۰ ب * 


۱4( 
پرود > .. بگ ۱۳۱۱۱ ۱۸۰۰ 


( ۳۲ 
ده ۸۰۱۰۷ سخ > ارو + ۳۰ س + ۰«عر تب * 





۲ 
پالکواه * ۱ ۰ 9:9 بک ۵۴ چ و همهم 


1 ِ 
یگ و ع۴ع ۵ ۰۰ | »و 





( ۱) [ 5 ] دهیدان ٍ نثطه + [ ش ] دهیدات ۰ [ گ ] دهنیات + [ ض ] دهینات | (۲) [ ش ]۲ 
مارو !| ( ۳) [ ش ] باره !۱ (۳۴) [ ض ] دوال !۱ ( ه ) بالکواه ه [ گ ] پالگواه ء [ ض ] پالکوارة - 
[ ش ] بالکواره # و ور نششها پالگواه ( بضم لام و کاف فارسي ) شمالیع هأن‌سوال | ( ۷ ) در نعشها 


تچهبرلو ب و در [ 5 ] دو سوار و ده هزار پداده نیز نوشن | 


) ۵۴۰ ( 


( 0۱ 
بیسالی و کهزه- ۲عل ب بگ ۵ | + د ۵۷۱۱۳۷۱ #۶ 


ری 


ک رز وت 2 


و ۸۰۳۸۹ سخ * منین * ۷۰ س * ۷۰۰ ب * 


یگ ۳۰۱۳۴۵۰ ب ی ۱۷۸۰۳۳۷ * 


داناودور فلع سذحُییید ارث بد بگ/ ۵ع۳ و ۷۰۳۸۸ * 


جالندهر- ار خشت بخته فلع دروب بگ ۴۷۴۳۰۸ « 


و ۱۳۴۷۵۱۷۱۳۹ * ۵ ۷۷۳۱۷۱۷ سمخ ۶ افغان لودهي 
ولوهادي و دوم رنگهر » ۱۰۰ س + ۰۰۰ پ * 


۲ 6 ره #۶ 

چورا‌ی #* .. .. .۰ ! ۳ ٩‏ * ۵ ۶۱۳۹۱۳( 
د ۲۵۵۵۱٩‏ سغ + افغان * «ه س * ۱۰۰۰ پ # 

72 ۱ 
حیور| + بگ ۸۱۲۴« د ۵۶ ۲۱۲۷۴۸ * د ۲۳۵۲۷ سخ * 
بهذی + ۰ه س * ۰ سب # 

۲ ۱ ۱ ۲ (۲ 

حون بااکونی فلع ار سنگ دارث ت یک ۳۶ ۰ ۵ | + 

۳ 0 
و ٩۰۰۰۰۰‏ + جسوال که بیکاذیر نیز گویدد « 
۰ ۰ ۵ س *# ۰ ب ۰ 

۱ ) ۶ ( 

حدور # ۵ ۰ ۰ ۰ ۳۳( #۳ سوم (حسی + ۶ ۰ اس * ۶ ی ۶ 
حاجی پور ساربانه َ بگ ۵ ۵٩۳‏ ی ۳۶ ۷۱۹۳۳۸۷ ۲ ۶ 
دای * بگ ۲ ببس || + ود ۰۷۹۹۳ ٩۷‏ *# 
دیسوهه - فاعه ازخشت اخنه دارد * دگ ۵۷٩۱۲‏ ب 


و ۵۰ ۳۶٩‏ ۶۷(ع| ج ی ۷۷۳۱۶۹ سخ «ک کر « 
۰ س‌ ۰ ۶ ۵6 ب‌ چ 


۵ از ۱ ۱ 
ددیال - فلع سفگجیی واری * .. .. یگ ۵۰ /عاس « 


۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ] + مد‌سة‌وال ۶ب ۰ ۰ سس اد 2 ۷ 
۵ - فلعهٌدارد ازسنگ * یک ۶۳۰۳۱۸ ی ۰ « ۰ ۰ ۰ ۳ | و 
یگ عرعرعرو ۲ بای ۰۰۰۰۰ » 


( ۷ ). 
یگ عم ۵ ۵۰ | در و مم ۰۰ ۷ با ار من 


درپره * 
دردهی 
مس م۰ بت # 

دون نا کور * 4 یگ ۱۳۹۰ ان ۵۵۸۷۰ع * 
دهنکلی * یک ۸۸۰ ی م۳۰ و 
رحیم آبان « بگ* ۵ ۸۷ د۳۹ ۸۰ع(۳ ود ۱۳۷۱۳۱سخ * 
کروری واشه + ۳۰ س ۶ ۲۰۰ پ * 


اچپور یش ‌ وله سنگیی دار بد ‏ یل ۰+ هم ۸ | ود 


2 
سلطانپور فلع از خشت. بخده دارد 
 )۷ [‏ 


یگ ۰۱۸۵ بو 6۰۳۰۳۳۳ و ای خرن «عرهع * 


بهئی بٍ ۲۰۰ س + ۱۰۰۰ ضه #۶ 
۵ص ۳ : 
سانکربنوت * لگ ۵۹۹۵۲ ۵ ۵ ۲ ۵۳۳۲ ۲ د 1۴۸۵ ام * 
ک‌وری واهة + مه س ۰ ۶ ۵6 ب # 
٩ (‏ ) ۲ : 2 
سکیهدست مدذوی - حدل تان سس و اه دارد + 


مس ۱ ۰ 
یگ 6۲۳۱۵۰ بای ۱۸۰۰۰۰ | سوم‌بدسی ۶ ۰۰ اس * 


> + ۸۵ بت #۶ 


( +۲ ) 
سوام * دگ ۳ | ۵ ۰۰ ۰ ۶ | * ستده‌وال #۷ 


) ۱۰ ( 


۰ ۰ ۰ ۳ تب # 
مه 


رده - فلع دارث ار سنگت « بگ ۸۱۱۴ بسی ۱۸ * 


( ۲۱۱ 
۰ ۰۰۰۰ ۸ چد رسد وال * ۰ » ۲ نوی 4 ۰ ۶۰ ۲ بِب ‌# 





( ۱ ) **چنین در[ ۶گ ] * [ ض ] بيقالي و ک‌یسه « [ ش ] بالساني و که ۱ (۲) [ ش ] جهون 


رسبقطه ۱۱ .(۳) [ ض ش] جوال ۱ (۲ ) در نم چذور با چپفور + و در نقشها چذور نزویک آب بباه ۱ 


(ه ) [ ض ] دویال +« و قلعه در [ * | مذکور نیست | 


( ۰ ) [ و ] سس + [ ش ] سورج‌بدسي !| 


( ۷) [ش] ۶۲۴۲۳۲ * [گ] ۲۴۱۸۲۳۳۲ * و در [4] درمبان سطرها لفظ هووه نوشقه ۱ ( ۸ ) [6] بذوت « 


[ ش ] هدوت ر نقطه * اين برگنه در [گ] ذبست + در نقشها برگنه ایست که شانکرنام ۱ (۱) [ ۶ ] 


سگهدت # ور دیگر سیخ سکدت + و در نکشها سخدت و مددي ۱ 


(۱۰) در[دش] دپست ‏ [ضی] سسة وال 


یا مبده‌وال ا ( ۱۱ ) [*] سسدک وال * [ش | سیدکوال * [ض] سسک وال 


) ۵۴۱ ( 


)1( 


سورن * .. .. .۰ مه .. .. بک ۲۱۳۳۳۳ * 


ب 
شاخوپور * بگ ۱۷۱۷۳ +۵3 ۷۱۷۲۳۱۰۴ ۲۹۳۹۵ سم 
بهذی + ۱۵۰ س ۷ ۲۰۰۰ ی * 
شیرکده « .. .. .. بگ ۰و۳ و عر۹ ۹۴۲ ب 
عپسی بو * .. .. .. ۰ ۰ ۳۳۱۱ # 
کونپی # بگ ۱۱۱۳۸۱ *۵ ۵۵۳۴۷۱۱۱ > د ۳۰۱۷۰ سخ * 
جت + ۳۶ س * 6۶۰ ب # 

۱ 2 ۰ 
که دنداله دبک ۸۳ وه بو ۳۱۷۰۰۸۷ ۴۵۳۰۵ مخ > 
جت ۰ ۲۶ س * ۲۰۰ سب # 
کرنلة # یگ ۳ ۲۳۱ + ی ۰۰ ۱۸۰۰ ۱ # چسرولدک * 
۰ سس * ۳۶۰۰ ب # 

3 ۳( 0 ب وگ 
کوت لپر- فلع دارد از سنگ * یگ ۳۲۱۳۲ بس ۰۱۱ 
و ۱۳۱۰۸۷ 4 کوتلپویة + ۳۰۰ سب ۳۰۰۰ ب * 
کپرلك دهار * بگ ۳ع۲۰ع بس ۱۳ بی ۸۰۰۰۰ * 
۱ ۲ ۳ ۲ 
دون کب - واع ازسنگ دار * بک | ۲ دس ۲ | ۶ 
مر ۳ ۳۳۴1 
و ۰ ۰ ۰ ۳6۰ ۳ » قوم جسوال - داخل نکروة ۰ 
2 ۱ م (۵) ۲ 
گنگوری -فلءة دارد از سزگن * یگ )۱۰۲ پسوه |۲٩‏ * 
( ۵ ۲ ( و ) 
ق ۳۰۰۰۰ « جسوال + 
کوبره بگ | لس ۱۲۱+ ۲۱۶۰۰۰۰۵ + ممور جبلسی * 
۰ ۲ س * 6۶۶۰۶ ب ۶ 
۷ یگ ۳۴۷۶۲ ۴ ب ۵ ۵۸۷۱۹۰۱ # 
فپواسری * یک ۱۱۷۳۶۲ بس ۱ * 
2 
ارئیدهیری * بگ ٩۵٩‏ بس ۸ + ۵ ۵۳۷۱۴۱۴ * 


۵ ۱۷۸۱۰ سح # 


لعل‌سنگی + .. .. بگ ۵9۳۷ بو ۳۳۵ ب 


۷ ۱ 


میادی ذو ربه * 


یگ ۳۳ و هار۳ 


د ۷ سخ + بپلی * ۲۰ س ۰ ۰۰ ب » 

جا بک 
مای ور ۳ ۳۶۲ ۵ دس ۱۷ + هد ۸۳۳۵۵۹ + 
د ۱۳۱۷ سمخ * رنگپر جت + ۲۰ س * ۳۰۰۰ يب ب 


‌ 
م‌ 4 ۱ 
عحمدپور * بک ۳۸۲۳۱ ۶ ۵ ۶۱۸۰۲۵۵۸ د ده ۰ اسخ» 


رنگبر مین ه ۱۰ س > ۰ سب چ 


مان سوال # ..  ..‏ بگ ۸ و ۷ 


) ۸ ( 


ملویگ # .. .. .یگ ۲ع٩‏ وان باس اعر چ 


مددهوئه # .. .. .. بگ ۱۳۳۸۰ بان ۳ ۲ع چ 
: م7 ۰ 
زکودر + یک ۷۸۷۳۱ + و ۳۷۱۰۷۱ + ۵ ٩۷۵۷‏ سخ ب 
مئین ب ۲۰س ۰ ۱۰۰۰ پم 
2 7 
نگل *#ٍ .. .. بک ۸۰۸ ۰ ۵ ۳۱۷۳۸۰ * 


| ۱۰ ) 
نکروه بگ ۲ ۳ * ۵ ۳۰۰۰۷۱۱ + جسوال ب 


هم + ههد ی » 
نوننگل * بگ ۴۱۱۸۰ * ۵ ۲۳۱۵۳۹۸ * بلوچ جت > 
۶ سس * ۳۰۰ ب *# 

نندون * بگ ۳۳۴۳۹ * ی ۰۰۰۰۰سه م نگرکوئیه * 
۰ س ه ۵۰۰ * 

هرهانه با اکبرآباد ۰ معل + بگ ۱۳۹۸۸ » 
۰۳۲۰۳۲۵ ی ۰و ٩عرسخ‏ + نارو « 

+ع س * ۶۶۷۲( ب 9 


هادی آباد ت یگ ۳ ۱۷۱ + ده ٩۶۲۱۷‏ ۱ ۵ #د ۱۷ ۰ ۲سدح ب 





( ۱ ) اگ] دام + و در لس و‌رخانه اراصي دوش || ( ۳۴( فمچنین درلسی » و در نعشها 5 دیواله | (۳) در 
/ ۰ ۱ 72 ۰ ۰ ۰ 15 م ِ 5 9 مرت 

[ش] نیست » وامروزیرگنة از نورپورکهبرین‌نام‌و تمیرا ازنندون !۱ (۴) در [ض] نیست» در [ش] این‌الفاظ درخانة 

پرگنة گنگوت نوشته ۱ ( ه ) در[ه] نیست» و همین اراضي و نقدي در پرگنً کهبرة ۱ ( ٩‏ ) [ش] هواس * 


[گ ) گهواس ۷ ( ۷) [ 8] ثوربه یا نورب « [ض] ورنه + [ش] نورینه * [گ] نورنه | 


(۸) [ش] 


المي‌پور مامت : ( ۱ ) درلگ] نیست ‏ (۰) [ض] نکرودة » و در نقشها فصبهٌ موجودست نکرونه نام ۱ 


) 0۴۲ ( 





ی 
سرکار دوا به پاري * 
[ دسئور این سروار ور صلاع پ,س گذشت ۰ ] 
۲ حل وه بگ ۴۵۸۰۰۰۲ بس ۸) + ضبطی و نثدي 


د ۱۳۴۳۸۰۸۱۸۳ + د ۳۹۲۳۹۲۲ سخ » اقوام 

ِ 

مختلف + ۳۱۰۵۵ س * ۱۳۹۳۰۰ ب * 

اجره قي ۰ ۰ و 6۶ + کهوکپر # ۰ وس * ۵۶ بب ۶ 
اندوه * بگ ۲۰۷۸۱ + و ۱۱۱۳۷۳۹ + و ع(۱۳ ۷ سخ » 


ابهپی دور ۲ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۷۸۰ | #۶ 


# ٩ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اود,‎ 


(۲۱ 
بادٌ اهور * ۵ ۳۱۳۵۰۰ + ۵۶۶۰ س + ۳۶۰۰ ب * 
ب‌لواری * بک ۷ ببس ۱۶ *# ۵ ۲۱۹۳ ۲۶۵ # 
و ۳۳۹۵۵ | سح ۲۰ س + ۰۰ ] ب‌ِِ * 
ولو « بگ ۰۱۴۹۳ ۱ * ۲۱۱۳۳۱۸۵۵ + ۳۳۷۱۸۵ صخ * 
( ۳ 

سدهال بهلر + ۰ س * ۰۰ ]| بب #۶ 

رد 4 ت : 
ِ چرامی * بک ۱۵۵۵۷ ۱۳۰۵ ۱ ۱۲۶۱+ ۵ ۷۷ ۷۳۱سح ۶ 
کبوکبر * ۵ | سس * ۰۰۰ ] نس ۷ 
ببرلی * بگ ۱۷۹۸۱۷ ۵۰ ۰ امعر چ ۸۹۵ ۳۰۹۱۷سخ عم 
پپیلوال * بگ ۶۱۲۸۷۵ ۰۳۱۸۱۱۹۹۵ ۵۲۴۰۸۵ ۲۲سخ * 
جات * ۲۶ س + ۱۶۶۰۶ ب #۷ 

0 مِ 

نی هیدت‌بور * بک ۳ ۵۷ | ۶ ۵ ۲۳۸۳۹۵۳۸ 3 


ی ۲۸۲۷۱۱۶۷ سخ + جت+ ۷۰۰ص ۷ ۶۶۰۶۰ ]| ی #۷ 


رژاله پر بگ ۷۹ع۵ اه ۶ د ۱۱۸۳۰۹۹۸ +۵ ۵۳ ۵۹۸ مخ * 


رن 
دی جت + ۲۰ ۲ س * ۵۰۳۰ ب # 


۳ و ۲ م 
رشان - ولْیی دارد از حشست اعد #ٍ بک ٩۹۸۷۳‏ | * 
۴ م‌ 


س‌ 


د ۷۵ 4 د ٩۷۰۱۵‏ سغ * زناردار + ۲۵۰ ش ‏ 
۰ ۲ سب * 
بذیال + بگ ۱۵۷۸ ب ۶۳۱۱۰۰۰۵ +۵ ۰۹۱ ۲۷۱سخ » 
جت کهنپان * ۵۰ س * ۰۰ع ب * 
بیای *« بک ۳ ۰ ۵ ۳۸۳۲۲۵۹۵ * ۵ ۸۹۷۱ مخ « 
ببئی * ۰ سس + ۲۰۶۰ ب ۷ 
م7 
پپادر بو # .. ... یگ ۵۱۱۴۸ ۶۶۷۷۵ 0 
تلواره + بگ عر۱۳۳ + و ۱ ۱۱ع۱ه + ۰۳۷۴ سخ « 
- 
بغال + ۲۰ س + ۲۰۰ ب * 
۰ ۳۹ م2 ۰ 
نژوویت + بک ۲۵۲۳۲ «وعد ۱۰۰ ۵ ۳۳۳۴ سخ » 
اقغان ب ۲۰ س * ۵۰۰ تب * 
جذدراو چٍ یگ ۷۱۹۴ س ۰ + د ۳۱۳۵۱۸ و 
جت سند‌هو # ۰ ۲ س 6 ۰۰| ب # 


یگ ۲۱۳ جا و ۵۸۵۰۲ ۰ 


چپارباغ برهی * .. .. 


ر ۳ ) ۲ ۱ 
چماری #* یگ ۰۲۵۰۷۱۱۴۶ ۵ ۰۹۰۹۰۵۸۸۱۳۱۴۰ سخ # 


ی‌وکیر * ۰ ی * ۲۶۰۰ ب # 
جلال آبان + بگ ۵۲۰۵۸ ۱+ ۵ ۵۱۱۳۱۱۹ جد ۳۰۴۵٩‏ سخ # 
ائغان و جت وببفی + ۳۰۰ س + ۰۰۰ ب * 


جپمت و ادجاله معل وی ۳۳۰۰۰۰۰ + رجیوت 


۱ ۰ 5 
سومنسي # ۵ سس # ۶ سب # 


كِ 


خانیور * د ۳۸۰۰۳۸ + کپوکر+ ۳۰ س ۶ ۱۰۰ ب * 


)٩( ) ۵(‏ 
۵ ابا وال2۸ # بگه ۱۳۴۹ ۲ ۷۱ ۱۳۹۵ ۰۳۸۳ ۱۷۴۵ ۵۷دسخ * 


و ۴۶۵۱۰۰ * 


تب ۰ ۰ ۰ ۰ 
کت # !| س ۳۳اب # 





( ۱ ) [ض ] ۰۰-عرس * ۰۰۰ ۵پ | 


(۲) [ : ] بهلر+ [ض] بهکر * [ش] بهار و #حثمل که ممندهو 


درست باشد ازبسکه سندهو و بهلر دوفبایل است از فوم جت ‏ (۳) [ش] چماري ۱ (۴) [ ٩‏ ] جذکر « 
[ش ] حنکر+[شی)] چنکره [گ]جنکر] (ه) در [ه ]نیست+]گ] ۱۱۳۸۳۱۳۲]۵[۰۱۳۸۰۱۳۹ (1 )در [ دش ]نیست ۱ 


) ۵۴۳ ( 


)۲( 


۵ ظ 4 4 ۰ 
مبری * ۵ ۰ ۰ ۱ ۷۶ سس ب هه 7 
۱۳ ب # کوالپار « بگ ۹ * ۵ ۲ ۰ ۲ ۳ # ۵ ۳۰۰۰ حِ» 











۲ / ۳ بِ ‌ 


۰ ۰ م۵ بت # کر 7 __ ۰ ۳ 
7 4 گزه ای سنکري دارد* ۵ ۶۰۰۰۰۰( چ سومبدسی # 


۵روه دیگر * ۰۰ ۵ 6 » ه ۵ وه وه د ۶ ۳۳۶۰ 6 


۳ سس ۷ ۲٩۰۰۰‏ ب : 


۱ یگ 
سنک! ارول * با( هه و 


۰ ۵ ۸۳۵۱/۸ ه 


۳ | سمخ + ارول * ۰| س * ۰۰| پ * 
۵ ۱۲۰۶ | دٍ 


کرکراورن * ٩‏ مه وه وه و وه 


۰ ,۳ 
سند‌هوان + بک ۱۳۴۰۲ ۸۲ د هه وم مس 
اسع » ملک شاه + بگ 
بیس ۲۸۷۱۸۴ بس ؟ + ۵ دهع چ 


۰ (۷) 
۵ مس ب ندال هون اب 
ر 


۸( 
مووونیه - ۲ *عل * د ۲۴۰۰۰۰۰ ۰ رجپوت » 


چت سندهو > ۰ ۰ ۳ س * ۶۰۰ ب * 

۱ مج 
سواد شهره بک ]۱۱۴۰+ د۵۳ 1۷۰و د ۰۲۳۳۰۰ ۲سخ ب 
شاوپور * بگ ٩‏ ۲۳۹ع» د ۲۳۸۲۳۳۵ * ۲۱۷۲۰۵ )مخ *« 
۶ سس * 


۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ع! ۳3 
1 ۰ ۰ ۲۶۰ ۲ # 


شور * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


(۴) ۲ 
غردت راون * یگ ۷۳٩۱‏ بسی ۱۳ + د ۴۱۱۹۸۵ « 


د 1۳۱۰۳سخ + چت سندهو + ۲۰س * ۱۰۰ ب * 


قصور * بگ ۳۵۹۴۵۱ * ۵ ۳۹۱۵۵۰۱ + ۲۳۴۵ ۲۳۱سخ « 


ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


هشیار کرناله » رگ ۹۵ ۶ د ۸۹۳۷۲ + جت دب 


۰ س * ۰ ۰ع ب #۶ 
۱۱۰ 


پالم * ۰ ۰ ( ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ده ۱۰ ٩‏ ۶ 


کم هی ۰۵ ۰ 
۴ بدبار * 


کانور * بگ ۲۳ ۸۳۲۹۱۱۱۲۵ + د 4۳۹ پع(عرسخ چ ۱ اذرن حپار +عل خراب است #* 
سِ ۱ 
جت بتال » ۱۵۰ س » ۱۵۰۰ پ ه ۱ 
ِ ۳ : 
کانو واه * بک ۵۳۵۱۱۴۱۹۵۰۱۳۱۰۵۸ ۱۵ ۱۲۷۱حغ» 


0۱ 
کهوکپر بک‌اس * ۰ سل ب ۵۰۰ سب * 


( ۷ / 
۷ ۴ ُ ۰ 5 
وکهو وال + بکع۴٩‏ ۰۷۵۱ ۰۳۴۷۵۵۱۰۵ ۳۵۱۰۵ سخ » [ دسئور این سرکار ور صاییل ۳۷۰۷ گذشت ] 





م7 
۷ *عجل « بک ۴۲۵۳۱۴۸ پس۲۳ ۵ ۱۷۲۳۰۶۷۱۱۱ ۶ 


‌ ۰ 
چت ب ۲۰ س * ۵۰۰ ب * 





(۱ ) در ایام سلطنت جذت مكاني این پرگنه مسمین بة نورپور شد و اصروز نیز این نام دارد ۱ ( ۳ ) [8] دروه 
دکهر _پنقطه + [ض] دررة دیکر + [گ] دروة دیگر « [ش] درودة دیگر ۱ (۳) [ش] سکها راول « [ض] 
سکها ارول * [دگ] سنکها ارول ۱ ( ۱۶ ) [وگ] عربت راون * [ض] عریب راون * [ش] عردت راون هنقط [ا 
(۵ ) [:] کهبای پنقطه م [ض] بکبای + و بعتمل که باس تصعیف است از بگهیلً ۱ (4[)1] کهرکهووال » 
[گ] گهوگو وال + [ض] کهوکهر وال . و ثهچنین درنقشها + [ش] کهرکهو وال ۱ ۰ ۰ (۷) [ضف] بهدال ۱ 
(۸) هه«چنین در[ ۶] +[ ض ] موودهده + [گ] موی و بنه + و ور نقشها اونبه جذوبوع فوریور ‏ 
(۱) [ضف] کرباله « [ش) کرباله ۱ (۱۰) در[ گ ] دپست ۱ ( ۱۱) [ گ ] جرجرا ( ۱۳) [گ] رچناباد ۱ 


) ۵۲۶ ( 


ن عرس ۳۹۸۱ صغخ + اقوام *خناف + ۱۷۱۵ ص * 


۲ ۷ ب * 


۳ 
ام راکی ببیثی * بگ ۷۰۷۵۲ بس ۸ * ۱۵ ۹ | * 


ی ۸٩۷۳‏ سخ + ببئی * ۰و سس + ۰۰۰ ]| ب * 

۰ ۰ .| 
اراضوع باع رای بوحه بکگ ۳۹۱۸۳ + ۵۳۸۳۷ # 
بگ ۵ ۵۱۵۱۷ بسعربن ۰۱ ۵۳۰ ۲۱6۸ +۵ * ۱۴۹۸۱۶۸ سم # 


ک‌وکبر و چیه و عدرو + ۵۰ ص بو من ب # 


۰ (۱) ۱ 
پنهزگر « بگ ۳۱۷۴۱ ۰ ۱۱۸۱۷۱۲۲3 ۲۷۸۷۹۵ مخ ۶ 

. 
حت + ۵ ۷ ۶ سب ۷۶ 


پرسرور * یگ ۰۰۹۸۵۸ بس ۲ ه ۵ ۲۳۷۹۷۸۵۸۳ » 


( ۲ / 
و ۴۸۹۵۵۱ صخ ۶ جت باجوو و تپلة 


و عیرو چ تس ۶ ۰۰۶ ب # 
۱ ) ۳2 

بدوبهندال یک ۲۳۳۷۵۳ یس ۱۸ * ۱۱۱۸۸۲۵ | *# 
و ۶۱۹۷٩‏ سح # 

۰ ها ۳3 وی ۱ گ ۸ - | 
4 5 ف‌ #۴ 

( ۵ ۲ 
ی ۳۹۹۷۳۳۸ * ۵ ۱۵۰۸۹۵ مخ + جت بهولرون 
۰ ۵ صي # ۰ ۲ سب # 
دگ ۳۹۰۵۷۱ + ۵ ۵۲۳۵۹۵۳ + کولرا * 
۰ س ۰ ۱۳۰۰ ب ۷ 


برلوت * یگ ب ۲۰۳۱۲ بس ۱۰ * ۵ ۸۱۸۱۸۲ # » 


ز ۷ ۲ 
منهاس + ۱۰۰ س + ۲۰۰۰ تب * 


( ۸ ) ۳ (۹) 
یر آری - بالالی دوه وا شلد د ۰۰۰ ۲۳۰ بب مدراس + 


۰ س * ۶۰۶۰ بب # 


.۳ 
بلاوره بگ )۰۳ بس ٩‏ +« ی ۰۰۰+عر۳ > بلاوریگ « 


۶ ۵ سس * ۴ رب # 


بهونیال * رگ ۰۷ ۰ع(۲ دص ۱۸+ د ۹9۰۰۰ + ببولیالة ه 


ف 4 6 
۳ س * ا ب * 


بری * یگ ۱۳۳۷ بس | ی ۰۰ ۸۶ع( #۶ منیاس *« 


۰ | سس * ۶۰ سب ۶« 
,_ ۲ 
تارل یگ ۱9 ۳۸ بص ۸* ۲۱۳۴۳۴۹۳۴۵۵+ ۸۳۰۰۵ س * 


حتا دارل # ۰ ۵ ۱ س * ۰ ۰ ۰ ۳ پب ۶« 


( ۲۰ / 
نلون‌ی * بگ ۹۵۹۹۸ بش ۱۷ ۶ ۵ ۱۵۱۸۳۰۷ ۰ 
ن ۳۷۹۳سخ + جت + ۳۰ س ۶ ۳۰۰ ب ب 


)۱۰( 


حددگ حده وه بک ۸ #۶ ۵ | ۵۸۷۸۲۸٩‏ ۶ 


۵ و سعر ۲ سح لد جدمه جذده # ۶ ۰ | یی ۶« ۰ ۰ ۰ | بت 3 


۱ ۱۱ ۲ 
جذدن وک * بک ۸۱۴۲٩‏ بس ۱ #4 ۵ ۱۶۱۳۸۳۳۱ ب 


ن |۳۰۵۷ سبح * حت ورت + ۰ه س + ۵۰ ب * 


‌ م72 
جمونان‌هر + بگ ۲۲۸۵۸ !س ه * د ۱۳۹۱۱۱۳ ۰ 


( ۱۳ 
جبود‌هدهی ‏ بگ۲۲۴۷۴ | + د ۵۵۸۷ ۸۱+ ۳۵۵ ] | سح ۷ 


3 (۱۳) 
جذیوت - فلع خشدد ری دارد یگ که |عره ۱ چب 


(۴) 
۲۸۰۷۱۳۷۱۹ * د |٩۰۰۵۲‏ صع ب جت جدوشر # 


* ۵ سس # ۰ ۰ب #د 


وافع شدی * بگ ۱۱۳۳٩‏ بس۱| ه ۵ ۳۹۵۱۰۰۰ * 


مدیاس + ۱۰۰۰ س * ۰۰ ۲ ب # 





( )1 ضگ ] #جنگر (۲) [ض] ماحوو و سلة + [ش] باجره و بپله ۱ 


(۳) [ض] بدو هندال ۱ 


خاه و ددگک یک لک وشصت ویکهما وهشت هو ال ۱ 
( ۶ ) [6] ظعراوال - و بیخه ٍ ودصت ویخهراروهنت شرار ّ ؟ ۱ ( ه ) [4] بهولرون + [ض] بهولران ۰ 


[ش ] بهواون ۱ ( ٩‏ ) [گ] برهلی 
(۸) |[ گ ] بوهان ۱۱ 


* [ش] برملي ۱ ( ۷ ) [ وه ] بلینای با بلیهای * [ ض ] ملهای !۱ 
٩ (‏ ) [ ۶ ] ملثهای + [ نی ] ملهاس !۱ 


(۱۰) **چنین در نسم « و در 


۳ ضش] چیمه چهنه نوشنة ۱ (۱۱) [ض] چندن درک ۱ (۱۳) [ضف] جيودهدي * [ ش ] حبودهدی +« 
[ک] جيودهري ۱ (۱۳) [ض ] سنگین ۱ (۱۴ ) [ ۶ ] حبوهر ۶ [ ش ] جنبوهره [ ض ] حذویر ۱ 


) ۵۴۰ ( 


( ۱ ) ۱ 
حجسرودا » ۳۹ ملذیاس ۰ ۰ع س‌‌ و ۰ ۰ ه ۵ ی 


۳( 
۰ ۳ 
چری چنیا ء .. بک ۱۰۲۱ بس ! ود ۲۴۰۰۰۰ ب 


گوالبري + ۱۰۰ س « ۰ »۰ 

حافظاآباه 4 .. بگ ۱۱۱۳۴۹ ج ۰۰۰عردعر چ 
۱ ) 

و 6۸۰۰۰ هبع بو جت بلمن ۹۱ بهلر ] « ۰ اس #۶ 

۰ ۵ | ب * 

اراضيي خادیور * بگ ۲ وان اد 

دوامت دور 4 بگ ٩‏ ببس ۱۰ 4 د ۵۰۵۰ | # 

دازه بهذدال برهی # بگ ۲۳۱۴۲ + و ۱۷۳۵۰۸۱ * 

د ۲۳۷۰۸۲ سح # 


1 را 
دولت بان ِ بگ ۸ ۱۳| + ۵ ۷۳۶۰ ۳۱6۱+ حجت‌سلت ># 


۰ ! س ه ۰ سب * 


۳ 
یک ۵ ۱۷ + د ۴۱۰۵۱۳ * 


روپ‌نگر ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ 

رینها بگ ۰۸۸۵۰ بس ۸ * ۵ ۳۷۵۵۵۰ + وا اعره سخ * 
بي 1 

زداردار و پاعبان ه 

رچفا * بگ ۰۱۳۰۲۰۷ ۸۱۸۰۷۴۲۵ ۶ ۵ ۴۶۲۰۸۲ مخ » 

۰ ۰ ۱ نفر * ۰ ۰ ۰ ۱ ب د 


ساهوملی * بگ ۱۵۲۳۳۹۱ ۶ ن عرو ۵۵۷۴۷ * 
۵ ۱۸۳۵۳ سمخ » ۰ع س + ۱۳۰۰ ب » 

۳2 ۰ 
سددپور * بگ۳۳ ۱۰۱۸ ۳۱۳۷۳۱۳۵ + ۵ ۷۱۹۷۲ مخ * 


جت مرالی + ٩۰۰‏ س ۰ ۲۰۰۰ تب * 


ت‌ 9 ۰ 2 7 
سپالکوری- فلیٌ از چشت له دارد - بر باذدی وافع 


۱ (۵) 
اسسی دار جوي دلگ کونة # بکگ ۵ ۳ ۲ ۰ | * 


) ٩2( 
۵ه ۲ ۲ + ۵ ۸۴۳۰۵ ۱سخ + جت گهمن‎ 
چیه و اه سس ۰ ۷۰۰ پ و‎ 


۷ | 


۳جراو « . بگ ۷ سس ۷ + د ۳۷۱۳۳۲۱ # 


۰ ۸۱) ( ۸ ) ۸۱( 
۸٩۳ ۵‏ سج + چییه .رس ب ما ب 


سودهره -برکنار دریای چناب واقع شد, - يلك مذارة 
عاليي ار خشت بخنه اینجا اسی ب 


گ 
۱۳۱۷۲۱ بس | * ۵ + ٩۹۱۷۳۱۵‏ سخ ب 


۹1( 
چیمه + ۰۰ س + ۰۰۰ ب هب 


۰ 
. 7 
شانزده «دجرار « بک ۳۰ | ع| ۷ ۵ ۸۶ ۵۳ | ۳۹ ت‌ 


۱ 
هد 
چراو + س ۵ * ۰۰۰ ب » 
۳ 
شور * بک ۷ ٩‏ 4 ۲۳۷۸۱۴۰ + د ۵۰۱۱ سخ ب* 
و ۰ 
دس لدکاه سناول [ سهاول؟ ]+۰ ۰ ۰ ! س * ۶ ۵ سس ۰ 
ي‌ 
فد برندال دوهی +« یک 
وبم. ل برهی + ب! ببس ۷ + ۵ ۱۱۳۱۱۷ * 
۵ ۵۸۶۲ سخ # 
فضل‌آبان * .. بگ ۴۱/۵ بی ۷ ۶و ۱۳۱۵۲۸ ب 
2 .۰ 
دوندوال * بگ ۵۵۰۱ + د ۱۳۵۳۹۵۷ ۰ 
د ۲ ٩۳۶۷۱۲‏ | سخ+ اورك وجت + ۰ه س ۰۰ ی » 
کانپوها ٍ بگ ۱۳۱۵۹۸ بس ۱۳ + دعه ۸۸۸۳ 


۱ ۳ )6 
کاموال * ۶ سس #4 ۰۰ ۰ ۰ | ب » 





) ۱ ) [ث ]| جرونا ِ [گ] جغفرونا + و در [ض ] اراضي و نفدي و در[ ش ] نقدي موجون تست مه ش ۲ 


۱۵۰۳۰ بگ » [و] بجاو هزار بیست ويك للگ دام چپار صد و سي بگه و نوزده بسوو ؟ ۱ ( ۲ ) [ هش 


چري حنپا + [ ض ] چري چنا + [ گ ] چري جید ۱ 


(۳)[ ش ] ملهسین ۱ ( ۴ ) [ش ] سد ۱ 


(ه ) در[ » ] سک کونه ر نقط + [ ش | بيك (یا پیك) کونه * در [ص گ] بیست » و در نقشها ایلع ناله 


بت الف ۱ (9) [9] کیدس پنقطه ه [ش ] تیمس » [ ض ] کمن ۱ (۷) [ ۶ ش ] سمچرار , 


[ گ ] سچهراو ؛ [ ی ۲ سلچراو ۱ ( ۸) در [ش ض] لیست !ا [)٩(‏ :۶ ] جت *#چراو + [ش‌ض ] 
چیمه ۱ (۱۰) [م] شانزوه هفجرو م [ش] شاهزاده سفچرار ء [ ض ] شاهواده هفجرار ء [گ ] شانرره 
منچراو , ۱ب [ی] مهجریو ء [ش] «مجراو + [ضف] *جراو ۱ ( ۱۲) [ضف] کاموال * زش] کاهرال ۱ 


) ۰۴۷ ( 


م۳ ض 
گوجران برهی * بگ ۲۱۳۱ بس ۱۳ ۰ ۵ ۱۷۰۱۳۹ ۶ 


ن ۱۷۸۷ ) سخ * 
کالا بذن » .. بگ ۲۳۸۰۱ بس ۱٩‏ * ۵ 1۴ ۲۰۳۹ * 
م 


ی ۳۱۷۰۳ مخ و 
۱۱( 


کار ری عرف سائیا * .. بگ ۲۷۱۹۵ بس ۴۶ * 


۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | زد ۰ ۶ | س‌ َ ۰ ۰ سب # 


7 نت و را ی ۰۰ ۸۰ ۷ ب 


۲ 
کبرلی نرلی 
لکی‌خور * و .۰۰ یگ ۱۷۱٩۱‏ بس ۱ + ۵ ۱۸۱۸۱۸ * 


منگنواله * . بگ ۱۳۱۵۸۳ ج د ۳۸۱۹۱۹۰ ۷ 
ی ۵۷۷۸۸ مخ + جت ب مه س * ۳۰۰ ب #* 


نت ِ ۳ 
عم بری دوکراو و .. یگ ۱۵۱۱ بس ٩‏ * 
۰ ( ۲۳۲ 

و ۱۱۳۷۹۰۳ * د ۳۳۷۸ سح + جات + 

مرو #۷ .۰ . بگ ۰۳۵۸۱ دس ع بو ۳۰۰۵۱۰۲ * 
7 

۵ ۱۱۰۲ سخ + زداردار + ه س ۶ ۵۰۰ تب 

اس 9 ۳ ۱ 

مینگری + بگ ۱۳۲۱۳ * ۲۵۵ ۱۳۷۵۲* ۵ ۵۷۴۸ * 
سل‌ریا و گوجر * ۲۰ س * ۱۰۰۰ پ * 
تن 

ماذکویتی " محضهری جمار دصریه اسمست ۹ هریک 


7 سنکچی وارد « بگ ۲۳ +# ۵ ۸۵۱/٩‏ # 
مدپاس + ۳۰ س + ۲۰۰ اب * 

وی # بگ ۱۴۰۲۳ «اد ۳۷۱۵۵۵۳ ۶ ۵ ۲۰۲۷۸ مخ * 
ی و و ات ی 


همینگر دك یک ۳ | ی ۸۳۹۱۸۷ # 





۵ ۱ع(۵ ۵٩‏ سخ + جت + ۳۰ س + ۰۰۰ ب * 


(9) ۱ 
هنتبال بٍ بگ ۱۲۰۱ بس ‏ «و ۲۴۰۰۰۰ » هنیاله ‏ 


3 


۰ سس * ۲۰۰ ب 
ات 

ارم ؟ ۹ ۰ 
دوابه جممعت # 





|« معل « بگ ۲۱۳۳۲۱۰ پبس ۵ + ی 1۳۴۵۰۴۳۹۴ * 
و ۵۱۱۰۷۰ سغخ » اقوام تلف ب ۳۷۳۰ س * 

۰ ۰ سب * 

اندرهل # بگ ۰ ۰۷ | ن ۸ ۵6۱ ۶۸( ۶ کی » 
۰ س + ۳۰۰۰ ب # 

اکپندور انباران و یگ ۱۸۱۱ بسه بی ۳۹۳۰۰۰ * 
منیا + ۳۰۰ سب ۳۰۰۰ نب 

29 بر کذار بای وافح است ب بگ ٩۱۳۲۱۰۷‏ 
سس ۷* موز ۵ سخ ب ۷۰۰ ی + 

ب ب 

بپلول پور - برساحل دربای چناب وافع است * 
یگ ۱۷۰۱۰۷ ۳۸۳۰۵۷۵ بان ۱۰۵۳ مغ ۶ 
جت + ۰۰ س ۶ ۵۰۰ ب * 


بولیت بگ ۸۷۳۴۸ اي ۸۰م رب مهس ۳۰ يب ب# 


بپنبر - بر کذار نهر وافع شد + .. .. بگ ۲۸۱۱۸ » 


۰ ۰۰۰ ۰ ۳ ) ۳ 
۳ ۰ ( ۸ ) 
برنر # بگ ۴۷۱۷ + د ۱۱۳۰۰۰ + جت بهددوال * 


۰ سس * ۱۳۰۰ ب # 


( ۱) [:] کارنری عرف سانیا » [گ] کارنری عرف سانیار » [ض] کاربری عرف سانبا + [ش] کاربرهي عرف 


ساسا | 


ر ۲ ) در [دش] تیست ! ( ۳) [د] میگری + [گ] مينگري « [ض] منکری + [ش] مپنکوی!| 


(ع) [:] جارک »[ض] خارت سلهربا » [ش] حارت !! ( ه ) [«گ] هننیال * [ض‌ش ] هنیال !۱ )٩(‏ بعتمل 
که نامهاي دوآبهای (+جچاب مربب اسث از اول‌حروف نامهای وریاها چنالچه نام بیست‌جالند‌هر ی ددت 


جالند‌هر مرکب امت ازبا ( بعلي بیاه ) و ست بات (يعني سنلع ) » و ۵هچنین دوآبةً باري از بباه و 


ءِ ۰ ۲ ۱ ی ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳ ۱ 
راوی »و دوابةٌ رچناو از راوی و چداپ و چنهت از چذاب و بهت » و امروز دوابه چذهت دوابهٌ جم نام داره 


و این لفظ نیز مرکب است از جهیلم ( يعني بهت ) و چناب ۱ ( ۷) [] بهنبمر» [ض ] پمهر» [ش ] 


( ۸ ) [4] بمندوال + [ش ] بهیدوال [ ض] بهدوال !۱ 


) ۵۴۷ ( 


۱ ۱ ۳ 
بوهني * بک ۲۸۷۳۴۶ #4 و ۵۷۳۲۳ » مذگپروال # هریو * بگ ۸ 4 د ٩۱۵۰۸۲۸‏ ۶ و ۱۳۳۱ ۷سخ + 
۱ ( ۴۶ ,) 
ا صی * ۰ سب * جت بروالم ۰ ۳۰۰ س * ۰ بت ۰ 


(۳) 72 کز تفر 
سایلا و دودیال - ۲حل ب بگ ۱ ۲۷۴۲ * ۷۳۵۷۴۱۵ ۷ هار از خشت بخنه فلع وارن + بگ ۲۷۰۳۹۲ ب 





ِ ( ۵ ) 
شور پور * .۰ .۰ .. بگ ۱۹۹۸۷۴ * ۵ ۳۱۲۱۵۳۴۹ * براج + ۷۰۰ س ۰ ۵۰۰۰ پ * 
د ۸۸۷ صخ و جت کپوکر جندیر * س‌ سند:‌ساکر # 


۶ س ۱۰پ | ۶۲ معل بٍ بگ ۱۴۰۱۱۷۱ * و ۵۱۱۱۳۳۰۱ » 
2 
شکرپور > ی ی یر لک ۷۹۱۸۴ ج ی ۰۵۰۱۸۱٩‏ بو د ۷۸۰ سخ ع افوام "خنلف + ۸۵۵۳ س * 
م7 ۳ 
گچرات پٍ بگ ۲۸۵۰۹۴ ۵ ۸۳۱۱۱۵۰ + ۱۲۰ س ۰ ۱ ۰ ۰ ب ب# 
مب )٩(‏ 
۰ سب + | اکبرآباد نرفبري # بگ ۳۰۴۳۸۱ جن ۵۱۱۱۷۳۸ و 


۱ ۳ ۱ ۱ ۳۲7 
کرپالی * بگ ۵۷۸۱۸ * ۵ ۳۱۴۳۲۷۰ * ۱۱۳۳۵ سخ » ککهر + ۲۰۰۰ س ب ۱۵۰۰۰ ب » 


جه 


۰ س * ۲۰۰۰ ب پا تلی بدارس « بگ ۵۱۸ ۵ ۳۲۰۳۳۱ حاصل گذر ب 


( ۷ ) 1 
۳۳ ام و م2 ۷" 4 ۳ 
کبودمر ۷ وایع ل ارث ار خشت دید # بک ٩۳۸۳ ٩‏ ک‌ذران کک ما پیرک گویده ( ۰ س * ۰ ۰ ۰ ق بِ # 
ِ ی ۱ 2 
و ۰۵۹۳۶ ۳۳۲ + ی ۰ ۵۸۶۱ سع ۷9 کبوکبر ۰ اون ه زد بد بازی خوب یل | مین > یک دم و 
۰ | س + ۰۰۰] ب :# و ۱۶۱۵۹۷۰ * اوآن * ۵۰ س + ۵۰۰ تب #۶ 
٩ ( ‌ ً ۰ ۳۷ 7 ۰‏ ) 
گبري ۷ بر کدار درباي دبست لد یک ۷ ۳ # بپرهالة * فلعة سذ ۳9 دارد- در پای قلعه اب سواری 
ده ۵۰۵۳۲۶6۱ ] + کپوکیر + ۲۰ س + ۳۰۰ ب #۶ [سوهان ] روان‌است + بگ ۱۱۳۲۴۷ * ۵۱۵۸۱۰۹۵ * 
لولور - که از خوشاب علجعده سل و # یک ۵۳ ۳ ۱ ب بدل عارسخان هن یگ 6۷۲۵ ا! ی ۰۰ ۰ ه ۳ ۳۲ :1 
۱ (۳) ۱ 
د 1۷ ۱ ۳۷۱۹ ۰ ۱۱۳۹۰۵سخ * ک‌وکپر و مچکن * جانوهه + ۱۰-۰ س + ۱۵۰۰ ب * 


۰ سس * ۲۰۶ بب # بالای‌ثر * بگ ۵۸۲۵ ج د ۱۰۰۰۰۰ کپثر « ۲۰س * 


منگلی * ,. بگ ۲۸۳۹ بای 6۳۳۰۰۰ + ماس * ‌ ]| ب #۶ 
(1۰) 


۳ 
پروک)+م * بو ور یک ۱۱۹۵ ان ۰۰۰ و 


۰ سس + ۲۰۰ پ * 
ملوت رای کبداري - بای کوا * بگ ۱۷۰۰۷ * ۱ بلوکی ده * بگ ۷۱۷٩‏ ۰ د ۱۳۱۹۸۰۱ * گکپر » 


م۱ 
۰ سس * ۵۰۳ ب * 





۵ ۳۷۰۵۲۶۹ + منگهروال + ۰ع س * ۰۰ پ ب 





( ۱ ) [ضف] سهکروال ۱ ( ۲) [ وه ض ] دودمال ۱ (۳) [ه ] میکن * [ض ] سکن * [ش] مسین ۱ 
() آش] تروااح پلقطه ‏ . (ه ) ۵«چیین در [هف ] * [ش] تروادح ۱ (۱) [ ض] برهيري + 
و در نقشا نی پري + [ش] ترکیبری ۱ (۷۲) [ هض ] کهدران زر نقطه + [ ش ] کران که هلاس . 
و در [4] سلامه پا سلاسه ( ( ۸ ) [ض] بازی + [ : ] لست بازي + [ش] ست بازي ۱ ( ٩‏ ) ۱*] 
وربای قلعة آب سواي روان است + [ ش ] دربای قلعه آب سوای اوست ‏ ( ۰ [5] پرو + [ ک] 
بیرو+ [ش‌ض] بر * و امروز ملك کهاثر مشتمل است بر هروکهذر و نالاکهثر | 


) ۵۶۸ ۱ 


1( ۳ 
تپرچلت دامی #۷ بک ۳ 4+ ق ۵ ۵۰۵۷ ۲ #۶ ککبر * 


۰ س * ۰۰۰ ب * 

حاوپلیی رهناس - در فلع سفگیی دارث در بالیری 
او آب کیان جاریست + بگ ۱۳۰۸۸۶ * 

۵ تسوت # ن ۱۷۰۵۳ سع * گکپر بگیال ۷ 

مس ۰ نب * 

خوشاب - نزدیک درياي برت وافع امت و اکثر 


سم 


رگد ۱ ل‌ 


سس 


جذگل دار * یک ۷۳۰۸۱ * 

د ۲۷۰۲۵۰٩‏ ۰ افغان نيازي و عپسی‌خیل » 

۰ ۰ ۵ ی # ۰ ۰ ۷۰ بپ # 

م#م م ۶ 

دان ی بگ ۱۴۷۱۴۶۷ + د ۳۳۰۱۲۰۱ + ککر * 

۰ مس ۰ ۱۰۰۰۰ ب ۰ 

است - کان نمف دارن * بگ ۷( و ۸۰۰۰۰ ۷ 
ی 

اوان # ۰ س * ۳۰۰۰ ب # 

دربن مایه ارام ( ؟ ) از فرار نقدي ق« ۹ #۳ 

جادوهة رد ۰ ۷۲س ۰ ۵ ف‌ِ 4 

دهراب و بگ ۲۳۳۰ و 9۰۰۰۵ + جانوشه + ۲۰س ه 

۰ ۵ | ب * 

۰ 
۰ ِِ 

دو وون * بگ۲۳۳۰ بی۰ ٩۱۰۰‏ ب چانوهه * ۲۰ س * 

‌ ۰ب # 

ریشان * بگ ۱۱۵) + د ٩۳۴۹۹‏ + اوان * ۱۰ س ۰ 

۰ ِ‌‌ ۳ ۶ ۰ 


2 ود۳) 
شمس آبان » بگ ۲۴۹۱۶ * ۵ ۷۰۳۴۵۰۳ + کر * 


سس + ۵۰۶ ب # 


( ۳ ) 
بتالا * بگ۱۱۴۱) مد ۱۲۴۰۰ و جالوهة + ۰۰اس ه 
۰ ۰ ۵ | # 
تب ( ۴۶ ۳ 
عپور کالوری + بگ ۱۵۷۰۴۲ ۶ د ۶۲۱۱۸۳۱ ۰ 
ککپر * ۰ ۰ ۵ س) ۰ ۰ ۰ ۰ | تب ۶ 
کل‌برالک ه بگ۰۱۱۳عج ۸۱۷۱۵۲۲۸۸۳۲۵۳ ۱سخ + 
بلوج + ۳۰ س + ۲۰۰ پ + 
۱ ۱ 
کید # یگ ۶۱۹۹۱۱ د ۱ ۱۳۶۱+ کپترم ۳۰۰ س ۰ 
۰ ۰ ب ۰ 
۱ ۳ 
کار دروازه * بگ ۷ | ۳۶۳ ۶+ ی ۳۱6۵۱ + جالوشة و 
۰ س * ۰ ۳۰۰ ب # 
کرجهانک یگ ۲۱۶۹۱ ۰ د ٩۹۱۷۵۵‏ ۰ جادوشه + 
۰ | سس * ۶*۰ | ب‌ِ # 
۰ ‌ ی 4 پب9 ۱ س 
که آذجا حسی‌ابدال است + ٩۸۳۵4‏ ۰ 
ن ۳۰۰۰۰ چ راوله رین افخان « ۵۰ مس * 
۰ سب #۶ 
کاشوان ولو دارد از نگ + بگ ۶۹۹۰ * 
و ۰۰ ۰ ٩۳‏ | * جادوهه + ۰ س + ۲۰۰ ب * 
انیت + .. یگ ۲۳۳۰ و ۵ ۹۰۰۰ 9 
۲ 
لزگاهتیار + یک ۲۳۳۰ + ۰۱۱۰۰۰ اس ۶ ۰۶اب و 
مای‌یاله بالای کوه لین سنکییی دارد - آب کم 
۵ هش و کان مک دارد و معجل [سرري # بگ۰ ۱۳۲و 
۸۳۰۰۰ * جالوشک ۰ ۰ ۰ | سي *# ۰ ۵۰ | ب # 
1 ۱ پ ت ۲ ۳ 
مرالی - در دادن گود و دح اسستی دک ۵۸۳۵ < 


و ۲۱۶۰۰۰۰ + ۵ س ۶ ۵۰۰ سب ۶ 





ی 


( ۱) [وگ] تهرچک » ور [ش] + نقط م [ض] بهرچك ۱ ( ۲ ) [ش] کهوکهر ا| 


(ه) [ه] کییپ » [ ش ] کسپ ‏ [ض] کوبت » [ گ ] کهبس !| 


كانوري بنون ۱ 


( ۳ ) [5) نالا و 


(۴) [ف ]. 
(1)[ ۶] هییار 


نقطه » [ ف ] هنبارء [ گ ] هسیار + [ ش ] لهکا سیار | 


) ۵۴٩ ( 


ملوت » فلیگ دارد از سنگ بالای دوه بگ۲۳سي 
۱ (۱) 
ن ۱۳۳۲۳۳ و جالوهة + ۰ س ۲ ۲۰۰ يب * 
۳۱ ۳ ۱ ۱ 
دددن لور - قلعة دارد از حشت (ک ده بر کوة + 


بگ ۶۰۹۹۷ * ۵ ۳۴۱۱۰ * ۱۰۵ )عر سخ + چانوهه ب 


۰۴ س * ۵۰ ]| ب # 


هزاره فرلق « یگ ۱۱۳۳ ۴ + و ۵۳۶۳ ۸۰ ۱ * ون ۳ ۵۳۶ سع ۷ 

دلازاک افغان ب ۱۰۰ س + ۵۰۰ ب * 
هنیار لدگ ت بگ ۷۳۸۱ و ۰ ۰۰ ۰ ۳ب ان 
هرزاره گوجران * .. یگ ۵۵ ان وا و 


سوار و بپارو داخل اکدرآباد ب 


نیلاب - زمین داخل بذارس است ؛ بگ۸۷۸۷ + 
نارمی-بر کذار؟ سند است * بگ ٩۱۷‏ * د ۳۸۰۱۱ » 


نوکو سیرال کمذُر * بگ ٩۳۹‏ * د ۳۸۰۹۲ * کهذر « 


سن‌ ۰ ۰ 
هیا خان کرصون بٍ بگ ۱۹۵ + ۵ ه ه ه ۸ع( « ککپر - 


و ۳۰۵ ۶۸| # ناخل آکدرآبان 


ببرون پ*جند * 


گکپر - واخل اکبرآدای # 


بیلوت # ی ۰ ۳6 ۷ ۳ ۳ ۳۳ # پلو چ + ۰۰ اس #« ۶ اب ‌» 


سپلوره د ۱۷۰۰۰۰۰ «چند یو غیرآن»۰عس ۰۰ ۶۰پ : 


ص 


۰ س * ۵۰ ب ٩‏ کاهلور * ۰۵ بمب چندیل + .هس + ۰۰اب 9 





۳ صوبه ملثان س ۲ 

رل و دوم و سیوم اقلبم فراهم * پیشتر ازانکه نته بربی صوبه افزلید درا از نروزپور تا سیوسنان 
چپارمد و سه کرره - پیفا از خطپور تا جیسلمیر مد و هشت + سپس طول تا كهچ و مکران ششصد 
و شصت کرره * خاوررربه پیوسنه بسرکار سپرند - شمالي بشور - جنوبي بصوبةٌ اجمیر - باخترسر کاي 
و مکران * لیکی برای کراساني هر دو ر( چداکانه می‌نویسد * گزیس آبپا - همان شش درای 
پیشیی ۶ بت نزد برگنهٌ شور *عناب ریوندف و بیصت و هت کرو ُد‌شنه نزن ظعر پور براوی رسد 
و هر سهة یلک رودبار شود - و بشاصت کروهی نزد ارچ رسد در شود ۷ و در دوازد؛ کروهی نزدیلی 

۱ ِ ۳ ۲ ( و ) 
فیروزپور بیاه و سهام در امیزدد - و ازان بس ناما بر کهرا - هرهاری دندنوزنی : ززدباگ ملدان 
بدان چپار آبخنه آمیزش پابند * هر درپا که بسند در آید سفده نام گیرد * و در تنه مپرا گویند « 
کون شمالی « و هوا بسان صوبهٌ (هور + و بیش یز بد ان ماند لیکی در ملنان بارش کم شود و گرا بسیار* 
ملقان ار کبی شمرهای هذدوسئانست - طول مد و هعت درجه رسي رو بذم دفیقه - عرض 
بیست و نه درحه و بحجای و دو دفیقه * خشنیی فلع و بلخد مفا حسی افزرد: * سس بهار الدیی 


س‌ 
زکریا و بسیارس از اولیا را خوابکاد ۰ 





(۱) در[ و ] نیست ۱ ( ۲ ) [ گ] عندن پور : ( ۳)[ ۶ ] فرلق » [ ض ] فراق * [ گ ] فریق * در 
[ ش ] از نندن‌پور تا انتهای این صوبه نیستِ ۱ ( ۴۶ ) [ه] بهکر بر كيري است + [ ض ] بهکرمه کهثری ا 


(ه ) [ گ ] هر هاري - ده - نورني ؟ ا 


) ۵۵۰ ۱ 


بهکر گزیی دزیست و آنرا در کی نامپا منصوره نوبسند » هر شش دریا بکنائی گزید: از نه 


ار گذری و حصٌ از جانب جذوب فلعه و یلك !خش از شمال * باران کم شود و میوه گزب * 


سس سس 


س‌ ث# ۰ 4 ۰ 
مبان سدوی و بپکر بزف د شش است ى ب‌نگام نابستان هگ مای سوم ورد # 


وه سست 


دریای سدث در هرحدد سال از حدوب بشمال گراید و اباو عي وبها (بز از ای شدایی ۷ آزٍی 27 


خایه از چوب ۲ سر ۱ سازند #۷ 


سر سس 


‌ 


۳ ‌ ۳۹ ۰ م2 ۰ 
رد۸ سرکار و هشناق و هشست برکذة بدو راید # مه فبطي * زمجس پیموده سی رو دو للی ۳ 


هفناد و سه هزار و یصد ر سي و دو بیگه و چپار بسوه » جمع پانزده کرور و چهارده اک و سه هزار 


سس وس 


ی ۰ ‌ 09 ۲ ۱ مه ۰ ۰ ۰ ۳ 
بري ۵ هزار و هعصد و هشفاد و اج سواز و لت و شصت و *ج هزار و ششصد و بدجای بای + 





سرکار ملتان ی چبار دوابه ض 


۶۷ عل + بیگذ وعرو مه ه بسوو ع > دام ۵۳۱۱۱۳۱۸ ۰ 


دام ۲۳٩‏ عر وعرن سمدور عال * ۸۹۹۵ سوار + 


۰ ددان5 * 
هه ی 
دوابه" بیت چالند‌هر # 
6 معیل و بک ۳۰۱۰ ۱۷۳۴۰۱۳۴۷۵ ۱۱۰ س ۰ 
۰ | سب # 
۱ 0 


دوم حسر؟ * 


ص 


۲ ۳۰۰ 

آدم راعی * بگ ۵۳۸۹ * د ۳۱۱۴۴۵ ۶ 
۰ ۳ سس *# ۶ سب # 
جلال آبان # بگ ۵۰۰۰ » د ۲۹۹۷۹۸ ۶ بیجم*۱۰س » 
۰ ب * 
وفیا یور « بگ۸۸۱ ۶۳۷ ۱۸۷۹۸۱۲۵* ۵ ۱۱۹۱۸سغ * 

۴۱ 
اوقی رالو + ۰ه ض + ۰۰ ب * 
را جیور * یگ ۸ # و ٩۰۳۹۷‏ + جوده * ۰ س ۰« 


۰ سب * 


‌ 2 72 
شیرکده * بگ ۷۵۰۰۰ + د ۵۷۴۱۲۰۰ «کچپی و جونه 


( و) 
و بپادت وملاح + ۰ ۳۰ سس +« ۰ ۳2۰۰ ب * 
پور * ۱۱۷۱۷۰ * ۴۰۰۸۱۱۱۵ * ۵ ۱ ۵۹ع(۲سخ « 


جونه + هم ٩‏ 
_ سس # * ۰ ب # 


( ۷ ) 
کپرور + بگ ۴۶۷۱۹۵ * د ۳۰۵۸۳۴۵۱ ۶ و ۹۳۱+عر سخ ب 


جوله « ۱۰۰ س + ۳۰۰۰ پ » 
([ ۷ ۲ 
کبلی بوندی * یگ اعد ون رون 


([ ۷ ) 
جت سرولدو ؟ * ۰ سس # 


کپ لوکاره #ٍ بکگ ۱۹۸۳۰ هد ۲۱۰۸۱ ۱ + کلو جت #4 
۰ س ۶ ۳۰۰۰ ب » 

دراب باری * 
۱ #حل * رگ ۱۳۷۱۲۹ پس ۱۳ + ن سل ۹۸ ۷ 
ن ۲۰۷۳۸۲ مخ + ۷۷۵ س * ۱۳۵۵۰ ب * 


اسلام پور - قاعه خشدد ق ارث + یگ ۳۰۸۵ ب 


لت 





( ۱ ) [»] بث یا بیث یا پیت | 


( ۲ ) [ 5 ] دامن يا وامن يا واهن + [گ] دامن + [ض] داهن + [ش] 


وائین ۱ (۳)[ ش] جهر با چهر ۱ (۳) [9] اوقي « [ض] اولي + در [ ش ] دیست ۱ ( ۵ ) [ 5 ] 
نهادة رنقطه + در [ض] رشطه + [ش] نهاده | ( ٩‏ ) [ «#گ | کهرور ۱ (۷) [*] بولدي ۰ ([ گ ] یولدی + 


[ ف ش ] اوادي !| 


( ۸) [ ۶ ] سر وددو دقطة * [ ف ] سرومر + [ ش ] صزهو یا نرهو ب 


) ۵۵۱ ( 


د ۵۵۰۸۹ * د ۱۰۳۹۴ سخ ه بهیم و مرل * 

س * ۳۰۰۰ ب * 

اسیعل‌پور * بگ ۱۰۰ * ۵ ۴۶۹۱۳۴ + مرل + هس ۰ 
۰ ۵ بِب » 

بادمٌ ملنان - فلع خشلیی دارد # یک ۲۳۳۳ ۰ 
د ۱۷۱۱۱۹۸ * د 4۸۹۸۰سغ * بپیم وشجخزا‌ها » 
مس ۰۰اب و 

تلذبه * بگ ۱۱۳۱۰ ۶ ۵ ۱۳۰۰۷۷۸ و۵۷۹ سمخ وه 
سوشو + ۳۰۰ س * ۵۰۰۰ ب » 


مواضع برگذهٌ چوک‌ندی + بگ ۲۱۳۷+ د ۱۱۱۰۵6 « 


+ 


حوبلیی شهر * .. .. بگ ۳۵۹۲۵ « د ۳۳۸۸۳۵۴ 
د ۳۷۶۲۱۳ سخ ه ببجم ۰ 


مواضع برنةٌ خطپور + بگ ۸۷ع۴ع # ی ۵۷۸ |۶٩‏ > 


۷ 


۱۱ ۳ ۱ 
مواضع دیگ راوی + بگ ۸۱۷ بسع۴] * د ۵۰۱۲۴۹ 


1 


شاهعالم پور ۰ بگ ۲۱ ۰۳۱ ۵ ۱۵۵۵۵۱۳ + ۵ ۱۱۸۰سغ 


۰ ۲ س * 6۶۰۰ ی »# 


#۴ 


مواضع برگنةٌ میاه بواددی #۷ بک #۳« ۷ !میس ۳ 


د ۱۵۲۶ ۴۹۶ 


ن 


مئداه ه بگ ۴۰۹۸ + و ۱۰۸۴۱۸ ۰ ی ۵9۸س سخ + 


جت + ۲۰ سس * + ۵۶ سب # 





نآ ۳ 
وابه رچناو چ 
۱ *عدل * بگ ۸۳۴۴۱ پس ۱۸ * ۵ ۵۱۱۳۸۸۳ * 
۰ ۷ سس ۰ 1۵۶۶ پ * 
۳ ۱ 
ابرج بورودبگراوی * بگ۳۷۲۳۰ د ۲۳۷۷۳۰۰ + 


کپرل » ۱۰۰ س * ۲۰۰۰ پ * 


ه- ۳7 
جوی,ذدی * یک ۷۱۳۰ بان ۴۳۱۵۸۳۰ ک‌رل » 
۰ س * ۰ ۰ ۰ ۳ ب # 
خطپور * بگ ۸۳/۷ د ۵۰۵۳۹۸ ۰ جت سنده و 
۰ ۰ ۵ ص * ۰ سب # 
۱ 1 گ 
دای ببدی ب#* .۰ ؛ ۸ ۳۷ دس ۸۱| + ۵ ۳۵۱۵۷۱٩‏ * 


رل * ۰ ۳ سس # ۰ ۵ # 


کلیه * ,, بگ ۱۱۳۰۸ + و ۹۵۸۷۸۱ ۶« جت سوشو ب 


و ۱۳۰ 





سم و 

م7 ۰ 
ع ءیعل ه بگ ۴۳۴۸۱۲ ۲۲۱۷۸۱۱۲۵ ۵ ۳۳۹ اسخ ب* 
* ۲ ۲۳ سس #۶ ۰ ۲ سب # 
مواضع اسلام تور # 2 بگ ۵ ۷۷ ۵ + ی ۵۷ ۷۳۳ ۳ # 

۶ ۳ ۳ ۰ 
رنگپور * یگ ۴۳۹۰۷ + ۱۳۴۱۱۷۳۷ ۲ ۱۰۷۳۷ س * 
جت ب ۲۰۰ س + ۲۰۰۰ ب #۶ 
( ع ) ۳ 
راي‌بور کدکی * ت یک ۰ وه و ی ۳۵۱۰۷۸ +« 
د ۲۷۱۹۲ سع * چم + ۲۰ س ۲ ۵۰۰ پ * 
»وضع |: مماص 9 درگ #جیا + یگ ۰۰ ب 

تت ‏ ففی وک 1 ی *# .: 
و ۶ ۶۳ ۳۸ # 
بیرون بخجنی ۶ 

۷ #عل + بگ ۲۰۵۸۹۳ بس ۱۳ + د ۱۸۸۳۰۳۵۵ ۶ 


۵ ۳۸۱۸۸ سغ + ۵۰۰ س ۷ ۵۷۱۰ ب * 


اِ9) 
اوباوه « بگ ۱۱۳۳۰ * د ۱۱۵۲۵۱ * و ع۹۸ع سخ ۰ 
.هر *# ۰ س * ۵۶۶ پ * 
| 7۴ ۰ ۰ بگ ۲۹۰۵۱ * و ۱۳۶۶ ۰ | ٩‏ | #۶ 
7 


ید ۰ ۰ 
«بخران‌ها و سا ات خاري ۷ ۶ ۶ | سس #۷ ۰ ۳۶۰ ت‌ ۷ 
‌ 





(۱) در[ ه  ]‏ نقطه ۱۱ 


خشنین دارد ۱ ۰ (۴) در[ گ ] نیست ا 


( ۲ ) [: ] برج بور * [ش ] ابراح دور ا 


(۳) [ ض ] رنگپور - قلعةٌ 


ره ) [ ه ] اوباورة * [ ضش گ ] اوبادرة ۱ 


) ۵۵۲ 


( ۱ ) 
«بورزیي واه # 


د ۱۳۵۷۱ سخ + رجیوت لودشیه ۰۰ ۲س ۲۰۰۰۰ * 


یگ وووو م و ۱۳۳۱۰۳۹ * 


زر یگ عرم6۳ وان ۰۳ ۸ع(۳ ۶ 


جمشیر #۷ هه ۰ ۵ 
,۱۰ ۳ ) 

بلیچ بهولد‌ی و ردی + ۱۵۰ س + ۲۰۰۰ پ * 

دود ای - فلع خشنبی دارد + بگ ۰۵۲۰ بس ۱۱ * 
۳۱ 

د ۸۲۱۰۰۰۰۰ بلر چ دوداي ب ۴۰۰۰ س ۰ 

* 

دیوار اول * بگ ۵۰۲۷۱۸ ۱۴۰۰۰۰ ۰ رجپوتکوئوال * 

س ۵۰۰ تب و 

دود خان * .. .. بگ ۱۷۸۱۰ ۶ ۵ ۰۰| » 

مواضع راجپور * 5 بگ ۲ وع + ی ۳۹۸۵ * 

زیری # .. یگ ۳۵ج ۱۱ ۰ 

سادحت ( 1 # یگ ۸ بمی ۸ + ی ۰۰ ۲۱۰۸۰ع( # 


فغان 6 »6 6 #6 
/ # | سس * ۰ ۲ ب # 


و 
بیرط ای ۶ بک ع۲ اه + ی ۳۸۸۰۰ + دشر ۲ ۲۰ س * 


# | ۰ ۰ 


#۴ 


مواضع دعیور * 5 بگ ۲۳۶ ۵۲ +« ی ۳۳۰۷۶۲۸۷۸۲۹ 
مواضح ف)ررر * ِِ_ بگ ۱۳۸۴ * ۵ ۸۷۳۸٩‏ * 
۴ ) 


مجاول ۶ارپیور * 2 نگ ۵۲ ع بان همع 


موو- ولیٌ خشئیی دارد # یک ۳ چ ن ۰۱ ۰۷ ۷ 


ن ۰ععز۰ ۲ مغ * فریشی » ۵۰ س * ۰۰۰ اپ * 

۳ رّ ۲7 و ی ۳ 
مرردث ۰ فایة حشلیین وارث * ِ بک ۷ ۵۳۲۵ ۶ 
۵ ۰ ۰ ۳۶۰ ۰ ۲ * مدي ۰ ۰ ۳ سس # ۰ » ۰ | * 


( ۵) ء 
مهنن + بگ ببس ۱۲ ۰۸۰۱۴۰۰۰۵ ۲۰۰ س * 


# | ۰ ۰ ۰ 


سار دیپالپور * 
6 معل + بگ پر بش رون ۱۳۱۳۳۴۱۵۴ * 


د ۲۰۷۹۱۷۰ سخ * ۵۲۱۰ س * ۵۳۳۰۰ پ * 





) ٩( تب‎ 


ی 
دوابه پیت جالندهر + 





۰ | معیل + بگ ۷۱۰۱۴۹ پس ۱۰ ۰ ۵ ۸۸۸۰۸۸۵۵ * 


د ۱۳۴۸۱۵۱۴ مخ ه اقوام "ختلف ه ۳۳۴۰۰ س * 


‌‌ 


۰ ۰ ۲ ی # 


8 س ۰ .۰-۰ 
, وی ۷/۳۹۹ ۷ , 


7 بر دارد* بگ ۰۲۶۹۰۱۲ ۵ ۲۱۳۸۹۳۸ * 


و ٩‏ ۸ مغ + بهیل ودشوگپر+ ۰۰ اس 9 ۰ب و 


دببالپور اکهی - ول خشلیی دار *# مه .۰ 


یگ عرعرس(عم بس ۱۱ ۵ ۱۳۵۱۴۰۵۹ ۰ 


۱ ( ۷ ی 
د ۴۶۹۹۵۳۵ سغخ و جت وگهوکر و کسو و بهذي * 


6 ۰ 
۵ سس « ۰ ۷ ب *# 


لد« ۰ ۰ سس مر 
وهنکشاه فلع خشلین دارف * بک ۲ ٩۰۱۷‏ بس | * 


ی ۳۳۵۸۳۶۳۷۵ + ۵ ۵۲ ۳۷۱ سخ ۰ ین # 

دیوثیر * یگ ۰۷۳۰ ۵ ۳۲۳۶۸٩۹۸۵۰‏ + ی ۲۳۳۶۰۰ سح ِ 
جت ه مه س * ۶۶۰ ]| ب * 

رحهت آباد ‌ بگ ۵ + و ۵۶۰٩‏ ۱۸۳ # بلوچ 


کوکیر د ۰ | سس * ۰ ۰۰ ۲ ت‌ 


( ۱۰ ) 
هه ريت 
فجوله - فاوه حشکچبن درد #* بگ ۸۱۱۱۵ (سی ۲ * 
( ۱۱ ) 
و ۷ ۶۸۰۳۸( ۶« جودگ روه‌ی ؟ + ۱۰۰۰ س * 
۶ ۰ سب *# 
فیام‌پور اي فلع ۵ ارد + بگ ۸ ببس |۱٩‏ ۰ 


و ۲۳۰۰۸۲۷۶ + ن ۳۸۸۵۵ سخ * ببلیجت + 


و ۵ ۰ ۳۰ ‌ِ ۰ 





(1) ۱ گ ش | دامن * [ض] داهن 


( ۲ )[ : ] نردی یا نروي - ود ۰۰۸۰۳۷ +[ ض ] بروی 


يا بردی « در[ ش ] نیست ۱ (۳) [ 9 ] دوائی يا ددائی ۱ () [ ۶]) *جلول « [ ض ] *حلول » 
[گ] ملوت ۱ (ه) [هگ] مهند م [ض] + هند + [ش] مند ] (») #مچنین درخ ۱ (۷) [ش] كسوت‌ي | 
(ه) [] دهکساه پنقط م رک] دهنشاه , () در[] نیست ۸ (۱۰) (گ]لكيي قجوله ۱ (۱۱) [ش] جربه ۱ 


کاناکی لکبر * بگ ۳ ببس ۳ + د ۳۳۸۵۱۷۱ # 
د ۹ سغ ه بوثی وجت » ۰ه س ۷ ۰۰۰ اپ » 
2 
کوکبراین کي ٍ بگ ۲۱۱۳۰ * د ۱۰۱۱۷۱۵ ۰ 
و ۳۵۳۸۳ سخ * کوگیر ۶ ۵۰ س ۶ ۰۰۰ ی » 
۹8 
اکبی لوسقانی + بگ ۱۱۵۱ بس ۷ | 4 د ۵۱۷۵٩‏ ۳۱ * 


و 91۶۰ ۵سخ + یو جی * ۰ |س * ۲۰۰۰ ب‌ ‌#» 





۳ 
دوابه باری * 
۳ ۰ 
٩‏ محل ۰ بگ ۱۱۳۴۹۵ پس ٩‏ اد هار 
ادوام *خ1 خذلف د ۱۷۲۰ یی ه ه هع( | ك ۳ 
ر۳۲) ۳ ۲ 
بهریال + یگ ۱۸۷۱۷ بس ٩‏ + ۵ ۱۱۷۵۹۳۹۳ * بهنی * 
٩‏ س ۰ ۵۰۰ سب # 
#7 ۱ 
بابابهوج - قلعهٌ دارد بگ ۳۱۳۸۵ + د ۲۳۰۳۰۳۵۱ 
و ۰۲۵۷ سن + سادات وجت + ۵۰ |س ۳۰۰۰۲ ب * 
اه ۳ ۳ 
جم(ی یگ ۲۵۹۱۳ # ۵ ۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۳ | # ان 1۰۰ یج چ 
سادات و عیره ۶ ۵۰ س + ۲۰۰۰ ب * 
رحیم آباد و بگ ۲٩‏ کر # ی ع۳ | ۱۷ ۸ | | # تهرل بلوچ #۷ 
۰ س ۰ ۵۶۴ تب ۶ 
دکهره پبگ ۵۹۴۷ + ۳۵۵۱۱۳۰۵ بان ۲۰۹۷۱ سخ *# 
تهرل و باوج ه ۳۰۰ س + ۴6۰۰۰ ی *# 


مذدهای بگ ۴ ۲۵ #۶ ۵ ۲۷۰۳۶۲٩‏ ۶ دم * 


* * سس # ۵۰۰۴ پ # 





اب رجها 

۰ :‌ 1 

دود رحجماز *# 

۷ معل » بک ۱۲ دس ۲ ۶ ۵ ۸۵۳۶۹۱۵ ۰ 
د ۵۸۰۸سخ ء اقرام "ختلف ۰ ۷۱۰ س + ۱۳۰۰پ » 
خااپور » .. بگ ٩۵۹٩‏ بس ۸ * د ۸۵۷۱۶۰ ۲ ]| #۶ 


۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 
د ۸۰۳۸۰ سخ + تهرل ۶ ۳۰ س * ۵۰۰ ب * 


(۱) [ کش ] يوسقاني ۰ [ ضی ] لوسقاني ۰ [ « ] لوسفاني یا وسفاني ۱ 





خدهر + بگ ٩۱۵۳‏ بس ۱۲ ۶ د هه ۱ » 


* 
ما 


۵ ۰ سخغ * چندهره ۵۰ س * ۱۰۰۰ ب » 
شهزاه پلرچ * بگ ۷۱ بش ۱۲ ۵ ۷۸۱۷۶۲ ۰ 
بلوچ + ۱۰۰ س + ۱۰۰۰ پ » 

ءابدی آباد بک ۵۱۷۵ + ۵ ۳۳۳۹۳۲ د چث ء 
اس ۶ ۳۰۶ پ * 

فرید‌آباد ب بگ ۸ + ۵ ۱۰۹۸۷۱۹۳۶ + جت » 
۰ ص + ۰۰۰ ی و 

کبرل # یک ۳۳۳۲۲ بان ۷۲۹ ۰ د ۲۸۰۰ سخ ب 


كهري + ۳۰۰ س ۶ ۲۰۰۰ ب » 


مِ 
مپس * بگ ۲۱۳۴۴ ۰ د ۳۵۰۴۱۸۲ + ۲۳۰۰ س « 


 *‏ ۵ ب ه 
ف 





برزن باجند * 
م۶ 
٩‏ عل * بگ ۳۸۱۴۷۰ بس ۷ و رب 
ده ۷۲ هس ۷ ۱۰۰۰ س* ۱۳۳۰۰ ب * 
جلال ابای # .. بگ هعرج بس ۷ چی ۱۷۳۳۴۸ ب 
0 
رنگير کي جت + .هس مهب ۰ 
۰ و ند 
جنگل + بک۱ ۰۱۸۰۱ ۵ ۵۳۵۱و بپتی» ۰ سس * 
ب # 
عالم پور ه بگ ۳۱۰۰۸ بس ۱۰ » د ۱۵۷۹۵۵۸ + 
رنگبر جت » ۵۰ س ۶ ۱۰۰۰ ب + 
۱ ۲ 
فیروز پور * بک ۲۱۷۷۱۰ بس ۱۷ ۶ ۵ ۱۱۴۷۹۱۳۴۰۴ « 
د ٩۹۳۶۰1۶‏ |سخ» افغان‌رنگیر ه ۵۰۰س + ۳۰۰۰ ب » 
۲ 1 72 
مواضح بي قدوله دک ۵ 1 ۲ + ده ۱۳۱۵۵۶ ] *# 


۳ 
معمدرری ۰ بگ ۵1۷۱۴ بس ۱۳ #۶ د ۳۴۵ ۳ و 


ن ۵۰۵۹۸ ۳صمح * برنیک‌ویر < ۰۰ اس ۷ ۱۰۰ ۳ب » 





( ۲ ) [ ض ] پال برد « 


زگ] بهبروٍ پال ۱ (۳) [ف] جهني ۱ 5) [ف] نی « [ه ش] لد بنقط . و بعئمل که لئي درست باشد | 


( ع۵۵ ) 





2 ستد رب سس ۲ ۳0 . 
سرار بب؟ سذگر #4 بگ ۱۰۰۸۱۸ ۶ ۵ ۱۸۰۸۱۳۸ اد ۲۳۳ص« 
: ۳۱ 


د ۱۰۰۱ سخ ب ۰۰ س * ۱۱۱۶۰ ب ه سیوی * ۵ ۱۱۳۸۱۳۰ افغأن > مس هب ه 


و۹" 2 
الور - فلعهٌ دارد * یگ ۰۰,سعرم و ی ۱۳۳۸۵۰ | یور # .. لگ هه بس ۱۶ * ۵ ۱۴۷۷۸۵۹ * 


۰ 1( [ دك ۵ د ۰ ۰ 4 6 
ن ۳۰۵۵۰ سح وشر:جه * ۲۶۰ س * ۵۰۰ ب * تچ و وهارنچهة + ۲۰۰ س * | ب *« 


(۳۴ 
ِ ۰ ُِ 
بهکر - فلع مسعیم ورن * ۵ ۷۶۳۷۱۲ * مپرورهار * کعازه مه .. بگ ۰۰۱۴ مد ۵۲۰۵عه + جامن ه 


۰ سس 4 ۱۰۶۰ ب # ۰ ۳ سس * ۰۰۰ تب * 


۰ 2 
جاند وله + بگ ۸۱۶۷ ۵۷* ی و۰۳ دعر ۸۵۰سخ و | گهره کاکیی *# .. .. یگ ۱۵۴۱۵ ود ۲۷۳۲۳۳۱ ۶ 


( ۳ / ۲ ۱ 
جهده + ع س * ۸۰۰ ب # ۵ ۳۳۸۲۰۸ ۱ مسج و رشارتچه + «هه س ه ۰۰| » 


و مم ۵ ِ گ ۳۳ ۴۳ 
۳2 ۰ / ۰ 
ری | ۷ (س ۳ * ۲۳۱۶۷۱۸۷۳ #ری ۰ ۸ ببس ۱۲۱ ب* ۵ ۲۱۰۱۳۳۱ #۶ 
٩‏ ۸۱۶۱ سمخ * ۰۰ س * ۸۰۰ ب * و ۳۰۸ سر ۷ + مدکربرة + ۵۰۰س 4 ۰۰اب * 


۱ ۳ 
و ربیله « بگ دعر ۰۱۲۱ ۱۲۱۳۷۸۱۵ * د 1۸۸۷۲ مس *# مانله « و ار یگ ۱۳۸۰۷۸ + ۵ ۱۳۵۳۷۱۳ ۶ 


ِ ۳ 
یی * ۲۰۰ س * ۵۶۰ ب # و ۳۸۹۴ سخ + دهارتچه + .هس ب ۶۰۰ ب » 





ی 


عبت شیخان 


شیر پوسف - ۲ سال * سلطان حسیی پوز سلطان فیروز- ۱ سال * 
سلطان مرن شاه - ۱۷ سال * شا حسیی حاام سدل # 

ساطان فطب الدبن پور او - ٩۱سال‏ * میرزا کامران ٍ 

سلطان حسیی پوز او - ۳۰ سال * شیر خان * 

سلطا فیروز پور او - ۱ سال * سلیم خان * 

ساطان حسچری مد‌کور * ۱ سکذدر خا # 


( ۱۷ ) ۱ 
سلطان *عمود پور ساطان دیروز - ۲۷ سال 5 


۳ 1۳ ۳ ۰ ۱ ۹ ۰ ۰ ۲ و ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 
برخ در تصرف فرمانروایان دهلي بود ر خن بزرگان سند دست چیرگی می‌کشودند ر چندء غزنوبان 


سس ‌ 


و |شنند ۳ ازان‌باز که ای صوی بذصرف ساطان م زالدیی سام درآمل دجوسنه بدهلی باج کد ارد #۷ 


ِ‌ 


در سال هشذصه و جبل و ه«فت ۸5٩‏ سلطنت دهلي بسلطان ءل دی 7 سید و کار فرمانروانی 











(۱) هی ۲ دهرعه یه نقط « [ ش ] سرجه ۱ (۲) [ض ] جنه یا جته ۱ (ع) [: ] س‌دچه 
یا مپبچه , [ نی ] سچه م [ش ] ممچه ۱ (ع) [گ ] گهر جانه ۱ (ه) [ض ] کاكري ۷ - 


ر+) [ش ] هریجه  ,‏ . (ب) [گ ] سید ۱ کر اش ۲ شا میرح یی 


) ۵۵۵ ( 


از رونق انفاد هریک از زرمسني آرزوی سري پیش گرذمت « لخد بدگوهران شورافزا ویر بوسف 

فربشی را که "جاور شدع با الب رکربا بود بسروری برگرفتند * و سپس رفم عرل ؛ بر ناصهٌ حال او 

کشیده آمد و بسخت تکایو خود را بدهلی يپ بش ساطان بم‌اول رسانید * و مر زباني بیگ از مان 

بارگردید و ساظان *عمودشاه شب نراد * گربند [د ن ب#ومي اخست دخذر بدو داد - بدیی بجوند کاه 
ه تفا بدیدن آمدی تا آنکه شم به «خبه‌داری چنجی شعجد‌بازي نمو * 

و در هنم سلطنت ساطان قطبب‌الدین ساطان مود خلجی از مالو: به تصشیر ملتال 
ال و ناساخنه کار برگر دید * و برح گویند لخستیی زا 4 سررری بافت فطب الدبی بوذ * و : 7 مان 
ساطان حسین بمپلول باربك‌شاه را با جمی بياوريي شب برسف فرسناد و هبهره بازگردید + چون 
وساست ۵ رسوق کر سالگي گشمث و هرز 5درایان فراوان ور بزگ حودرا 45 فیروزخای دام داشت ساطان 


۰ 


فیروزشاه لاس زرباد» جاذشییی گرد ابید و حوذ ِ گذار دنهس.می #۷ تززر او عماه 1۰۱ ی پکر ین پسر او را 


سس 


بدگوهران رد رناتوانبینی میا اي ار پایز ید ۸5 ۱ نس . وزرا اث واشت و ساطان غبار درای 


‌ 


گنه و از رادهای دورد سمتا ۳ #خددکار ی "نان عاطانهاز برساخئنل و کار با ریزه فشیل # 

وستور جدائی گزیده از ملنان به شور رفت و خطبهٌ سلطان سکندر لودي برخواند « چون در گذشت 

پور خردسال او را سلطان حسپی خطاب داده بر تغت نشاندند + میرزا شاه حسبی از تنه آمده 

ملتان برگرفت و به انگر خان سپرد * میرزا کامران ازو در تصرف خوبش آورد * و سپس شیرخان 

و سلیم‌خان و سکندر پایه پایه چیرودسنی پاننند * و چوی بعر رغ دادگرعی جهانباني ي جنت‌آشياني 
۰ هندوسنان ذورآگٍن شب ابمني ی افزود ۷ روز بداد گریی شاهخشاهی ی آسایش‌جای بفتنف # 

#۴ ب_ دنه ۵ 
1 ر دپرباز ملگ حجداکانة بو و شذون بر فامرو افزون * درازا از نیگن ‌ تچ و مکران دویست 
و چاه و هفت کروه ء بپذا از فصبهٌ بدیی 5 9 (هری صد * دیگر از قصبهٌ چاندر از ترابع ۳ 8 


بیکاذیر مس ۰ خاورسو گچرات ۰ شمال بپکر 9 وک جنري شور ریا با خذررو ئ و مد ران ب 


۱ ۳ 
۵ از س م دوم « طول مد و در درجهة ر سي دفیقه - عرض بیست و جمار درجه و ده د فیفه * 


دی پرهمناباه بای‌تخت ۴ بزف شرع دود - قلعهٌ او هزار و جبارصد برچ داشسی ۲ 





( ۱ ) در[ * ] نیست ۱ (۳) [ 9 ] لنگرخان +« در دیگر نس لشکرخان ۱ (۳) #مچدین در نس ۱ 


) ۵۵۰۷ ۱ 


دوع میا هردر یف طناب و آمروز از برج و بارةٌ او فراوان نشان * سپس لور و امروز نئه - و دیدل 
آنرا گویذد * *مالي کوه چند شاخ شده - بک تا فندهار کشیده‌است و دیگر از دربای شور تا فصبة 
کلوبار و اب( رامگرنامفد - بسیوستای (نجاممد و آنجار لب خواننده الوس بزگ باوج آنجا است 
تن دز کااني گوپند - بیست‌هزار خانه - ارانجمله هزار سوار * گزیده شتر ازجا برخیزد * و 
دیگر از سی‌وان تا سپوی - آذرا زا گیل نام بود * اس نهسردي را بنگی - سیصد سوار و هفت هزار 6 
پیاده # و در بایان اپ گروه م دیگراز بلوچ‌اند به ۳۷ ی زان زد روزکار - هزار کس * گزیٍی اسپ ازینچا 
برآید * دیگر فك است رلتی سر او بپوسنة بکچ و بت کاماني آثر ( کار گویند * چپار هزار 
بلوچ را بنگ: » ۱ 


, " ۱ ۰ 3۳ " 9 ۳ 
رمسانش #عداج پوسدجیی دوست و زابسعانش «جز سپوستان معددل ۴ گوناگون مرو شون 


خامه انبه که بس خوب باشد - و در *عرلی او خرد خربزة خودرر بهررسن « گل فراران شود * شثر ۱۰ 
بسیار و خوب برآید * مدار بر کشني # و بسیار گونه شود و از خرد و بزرگگ چمل هزار + گورخر و 
خرگوش و کونه‌باچه و خوكك و ماهی شکار کنند » 

و این ولایست غله بش است - سیوم حصه از کشاورز برگیرند * و کان ن‌لگ و آهر درو * شالی 
بسیار و ۳ ردیدآید * و ور شش ‌کروهیی نفه کان‌سنگت زرد * دراز و کوذاه ببرند و بعمارات کار برذد « 
۳ ظ ّ و مامی است * فاق سازند و کشئیها ۳ رد6 بنادر یج پرها برده سود ۱۵| 


ى‌ ئِ 


و خرش»زگي کم‌همنا ۰ از دریای شور بسخد آدد #۷ جغرات گزین : ۳ ۱ بو بیاین 7 





" : ( 9 ) 
نزدیک سیپوان بزف کولابیست ‌- درازا دو رورة [ بٍ آثر *جور کویدل ب‌ِ پر دراز آب ره جدا 


# 


ساخنه برخه ماهی گیران زندگی بسر برند * 
از شرف رید ادج حال ی ت او آد یی استت - بنظر و افسون چگر رباید ۷ رح ۰ ۲ 


چخبس گویدف که کاه او را حالر رد دهد - بر هردس, که رظ , اندازد وی شون * دران هدکام صاگرن 


[دارو اد چیزء ۳۱ آدمی پرباید و اخعثر درون ۳ با زگاهداری « درس یام جگرربود؛ مدهوش باشد ِ 


و جون از چا 5 دا(میف شودد د ربلا(ی و اند‌ازد - طدق وارب بان شود و با هم‌پیشکان بخش کرد ه 


بخررد و پيمانه زندگی آن ا#خود لبریز گردد * و هرکرا خواهد ماننه خود سازد - پار آزیر بخررش 








( ۱ ) [ ۶ ] کوود بار ء و صاحب مافر الامراء کوه مار نوشته ۱ ۰ (۲) [ « ] نظهری بزبان زد + [ ش ) 
بنظهري زنان زد # [ ض ] ب» ظهري زبان زد + [ گ ] به لهظري زبان زه ۱ (۳) در[ ۶ ] نیست و 
ز ش ] ذهرا ‏ (۴۶) [ ض ] کوله پا | ( ۵ ) [ ض ] رسنها | 


۸ 


( ۵۵۷ ) 
ت ۳ ۰ ۱ ب و 3 بي ۰ ۳ ۰ ‌‌ 1 ج .آآ 
| فمت رسخده دهند - ببی دید * بیشئر زنان باشده * و در کمدر رما از دوردستها خبر آررند * و 
اگرسنگپا بسنه بدریا اندازند فرٍ فشود * و چون خواهند که ازنی ررش برآرند برهر در شقبقه و بندهاي 
او داغ نیند و چشم بذمک انباشته در خانه زیر زمین چپل روز آراخنه دارند و طعام ه نملگ 


بخوردش دهذد و برخ افسون خواندد * دربن هدام او ر هرد نامنن (بعلم دال هددی و هی 


ح‌ ص 


۷ ۱ 5 ۳ . ون ۱ 
حعيی رز سکون جدم ارمی دج ر و های مکلوب ) ‌# اگرچه ان ددرو دمازن لیکی شداسی چگرخوار 


باشد و پد ید اررکت او آن حانکرا ُرفنار آید و بخواندن افسورن با خوراددن رتم تخدرسدی اک‌ رل د 


۰ 72 72 ۲ ۱ 2 9 
3 ۲1 7 ۰ 72 ی ‌- ۲1( د‌ 2 ۰ 
(آي و جزان کوناگون * و از بپکر نا نصجرپور و امرئوت و سود:؟ و چاراچه و دیران را بنکا * 
پاچ سرکر و پذچاه و سه پرگذه بدر گراید # جمع شش گرور و شصت ريكك لک و نجاه و در 
۳ 
هزار و سیصد و نود و سه دام #ٍ 


اد سرکا زینو چ 


ی 
سس 


ز #عل 0 یی من یر ۵ ۳۵۹۹۱۹9۱ # | سرسیی چام چ به یم مر ۱۳۱۴۱۵ » 


بذدر اهری * پد مج ۵ ۰۵0۳۲۱۴۱ #۴ کرهر < هت ان اه و ۷ ۳۸۱۶۷ ۳۳ د 


۳ 
تس زر ار ار را ار ومع و | لیکیی گرا # مه مه مه مر ر. ۵۳۵۷۹۵۵ * 


بیرام‌پور + .. 


و ۳ ۱۱ ۱ ۳۱| # میم ب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۱ ۵ ۰ | | دب 


ن و۰سع۳ع( و | مالچر *# .. مه مهم مه مب ۱۴۳۱۷۵۲۵ * 





رد زر یر مر و۵ ۳۵۲۷۲ # 
تک ۱ یه مه هه و جر و ۵ ۳:۳۳ نظام‌پور * مه ۴ 
جارا # 2 :3 یر یر ور ی ۸۳۳۹۰۹ *# سار حاجکان * 
بر کوج و ۷۸۸۳۶۵۸۷۱ | | # 
دش« شک یود بو هه را و ۰۳6۴۶۶۱ ۲۳٩۷‏ #۶ ۱ معل * توت ع. 2 
ء 49 ۰ 
ه و ۳۱۵۱۲۱ * باع فد # . ی ۳ ۷ | ۳۰ * 
و ۱۳۱۷ 7۵ # 
نره 3 زر و دعر ۲ع۸ و | بیله * 
۱ و ۵۵۵1٩٩‏ * 


۱ .. و ۲۱۸۰۹۷ * 
سانکوره چ شی. صنعه تشه 3 


حاجتان ی 





( ۱ ) [ ۶ ] حشام | ( ۳[ وض ] سوده ه [ گ ] سورة ۶ [ش ] سود ۱ اب ی 
(ع) ۳1 بنوب » ( ض ] پتور م [گ] بتوار + [ ش ] بنوار! ی و وت 
ديكري ۱ ( ۷) [ گ ] کرکر | ره ) [ و ] علعه ء ض ش ] ۹۳ ۶ [ ] وج 


حون ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رادبان * .. 
فریات مدگور * 


کروزی * ِ ۰ ۰۰ 


لوذد| 5 ۰۰ 2 ۹ 


)۱( 


مددلی + و 2 


مور ۴ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۵ ۰ 
( ۳ / 


تولیار + مه مه .. 
سرار سیوستان ٍ 


٩‏ معل » هد . وی و 


0 
بادر #« ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱ 
باعجادان 4 


( ۷ ) 
بوسیکان ۰ ه‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


جدی و وه 6 ه 6 


خط * 


) ۵۵۸ ( 


۷۳۶۳٩۷۳ ده‎ 


و ۸۳ ۳۶۷۷ 


۵ ۲ ٩۹۳۷ ود‎ 


| | | ٩٩۹۷۳ ده‎ 


٩۹۲ ٩٩ د‎ 


د ۷۱۰۵ ۲۳۳۵۳ 


|۳۸ ۰۱۶۳۹٩ د‎ 


| ۵۵۳۶۷۸۰۸ ۵ 


۲ ۰۲ ۸۸۲۶ ۵ 


) ۹٩۳۶۸۱۵۲ ده‎ 


| ٩۶۳۰۳۳ ده‎ 


/۸ ۲۵۱ ٩۶ ده‎ 


| ٩۷۸۹۵۳ د‎ 


د ۱۳۳۹۳۲۳ 


)۷( ۱ 


۰  اهاک‎ 


۸( 
(وباوت *# ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ 


| (۰۷ ٩۳۶ د‎ 


د ۲۳۱۷۷۸ | 


* ۳۱ 1۵۳۶۱ ۸ ۵ 


#۶ 


#۴ 


۷ #عل * وه تین وان 


امرفونت * هه ۰ 


۳ 
داسرو * ۰ ۵ ۰ و ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 


۱٩( 
۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ #۰ سبارانی‎ 


۰ ( 


کاسار # ۰ ۰ _ ۰ 


مارکذدن ۷ # ۰ ۰ ۰ 


دصر پور * ۳ 


ی هر هد 


ارپور * ۰ واه و۰ ۰۰ ۰ 


چکرهاله * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


سیار * وا موم ون وه 


وا ار دا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


(۱) 
دواری * ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


کپری جونه * ۳ 
( ۳( 
برکه مدارئی * ی ۹۹ ۰ 
۱۳ ) 
برهی * .. .. 





۱ 
کیال # .. مهم مه مب ه 


ی ۷۸۳۶۷۰۰ «» 


و ۰۳ ۵۱۷۸ ۰ | « 


د ۱۶ ۳۲ * 


۵ ۳۰۳۱ ۵۳۰ 


۵۱۵۹۰۲6 


۳۶۶ | ۷۳۸ 


٩۳۳۳۹۲ ۵ 


ده ۲ ۳ ۸۷۸۱ | 


۵۰۸۵۶۰۸ 


ده ۷۳۱۱۱۰ 


ده ۵ ۷ ۱ ۷۲۳۶۷ 


٩۳۰۷ ۵‏ آ۷ 


٩ ۸۳۰۷۱۵ ۵ د‎ 


ده ۰۷۳ | ۵۷ 


د ۵۰۸۱۵۳ 


۳۶۹*۳۱۸ 


۳۳ ۳۳۳۵۸۸ ۵ 





(۱)[ گ ] مددري ۱ 


( ۶[)۰ش گ ف ] بثن + [ض ] بثن ۱ 


( ۲) [ * ] دوبپار پا دوییار + [ گ ] نوییار + [ ض ] هوسار+ [ ش ] لوسار | 
(۳) [ گ ] پالر + [ش ] پاذر ۱ 


( ۶ ) [ هگ ف ] باغبانان » [ض ] باغبابان + [ ش ] باغبایان ۱ 


٩ (‏ ) [ ۶ ] دوسدکان ودقط » [ ض ] بوسیکان + [ گ ] 


بوستگان ۶ [ش ] دوسنکان ۱ ( ۷ ) این جمله در[ ه گ] نیست ۱ (۸) [ض] لاکداوت ۱ )٩(‏ [گ] 


سمادانی ۳۹ [ ش ف ] سموالي ۱ 


(۱۰) [ف ش ] کندال ۱ 


( ۱۱)[ ۶ گ ] نواري * [ ش ] بواري 


دقطه + [ ف ] اواري ۱ ( ۱۲) [:] درکه مداولي رنفظ + [ض] درکه مداولي * گ ] که مناولی + 


( ۱۳) [ ض ] درلی + نفطه + [ و گ ] برهي + [ ش ف ] بری ۱ 


[ ش ] برکذة مباری | 


) ۵۵٩ ( 





7 ۵ 
4 1 ت انصاری 1۵ عصربنی امه #۷ فلم خان 9 سکدیر - یازد ؛ یبا ل و حدل ماد * 
۱ 


ی تغاق برادر ار - بیست و هشت سال * 


اه ار - از الری سم - ری سال و شش من 3 مبارلگ درد دار - یرک رو 


جام جر رٍ راد و - چهار سال ه سکذدر بین فتع‌خان پلك سال رشش ماه ب» 
جام ان - پانزده سا م سنجر ورن - هشست سال وحند ماد * 
جام ناهی برادر ار - سیزده سال و چند‌ماه « | جام نظام الدییی عرف جام نندا - شصت سال 
جام لاح ال - یازده سال وچند ماء م وب 
جام نظام‌الدیی ۳ او - دو سال وکسوی » جام فیروز پور او - دوازده سال » 


جام علی شیر تماچی - * شش سال و حدل ماد #۴ جام صلاح اور دس حویش ب درز * 
( ۲۷ 
جام ی رآن س دماچی بای روز ردو باس ۷ باز جام فیروز * 





در باستان راجهٌ بود سیپری ٍِ + بای ۲ او ٍ ِِ ۵ بت و ۳ 
۱ روزکار سچری ی رل # و 0 گروه لب خذ وایت را یغمابی 2-۳ #تزی * و ت راي ساهی 
جالشیی شد و بروشدی حرد و یاوریی وزیر آ که دل رام نام دادگري ررانی پافت و روزکار آرامش گرفت * 
۸1 
برهمفی چچ نام از خمولسنان بد‌آن پنوسیشا و چربباني و حرفت سرئي دود را ر بگران اررش 
فروخت و در کمثر زمام راابايگي یاومستی + و جون رز بیمان هستی پرشل با ی او برگر " دی درل اد 


کنکش یکیلت رات بگوشة بر نشاند و دشمنان 09 7 بداویز وعد‌ها نی رن ۷ 





(۱) [ ۶ ] سومکان ۱ ( ۲ ) [ ض والبوت ] اثر » بضم الف و فنع نود ۱ (۳) [ هگ ] بانهنیه + 
[ ش ] لهسیه پا تییه و در [ ش ] نیست + [ الیوت ] بابنیه | ( ۴ ) در الیوت فهرست جامان مذد 
موایق ترت معضومي چین وداج چام الن فوز باینجگ بهام جرد پرز باه دجم خی جام بابایه 
جام اماچي برادر او - جام‌صلاح الدین چام نظام الدین - چام‌علي‌شبر - جام کرن - جام نج خان جام تغلق 
ن سکندر چام‌سکندر ۰ چا جام رای‌دن ۰ جام مسذچر - جام نظام الدین ۱ اج ۱ (ه ) [ ض ] بن دماجي ۱ 

(۱) [ گ ] رادمن ۱ (۷) [ ۶ ]بانم ؟ +[ ش ] حاضر دربارم ۷۹ ۰ (۸) درس جم یا حج ؛ 


) 04۰ ( 


ور جون ده زا لعاز نپسدی ‏ درو شود و راجه دز را هسدلي یی بر بت تسری برخاست و زر بند‌کان 
بو گرویدند و راني / بززيی بر گردت و رباس‌زد؟ ی جاویل ندوخت . لبکی در آباد یی ملک ۲ افزونیع 
آن کوشش نمود و بر کچ ر مکران چیرد دسني پادت ۶« 

در زمان عمر اون مغیرة ااي اتعاص از ۷" ارس بدیبل آمد « سپان آنجا جنگ 
ایستاد‌زد * مغیره دران ناوردگاه فروشد * و در عذمان آکادخرد رز +پژرهش هرن سژد؟ 
فرستادذل و در سرانجام لشکر شدند ع 3 رسداث: جذای رساذید اگر لشکر بسیار رود ازرق رسد و کم 5 ب‌ 
دسمازد # و دراوان آهو برگدارد 7 امیر الموژمنین علي نله شکرب و رسذاد از دح و یل ۳ برگرفتند 
و ار آگبیوع درگذشتن ي خایفه لشکر باز گردیده بمکران شنافت « و معاوبه دو بار لشکر بسنده فرستاد و 
هر دو بار بیشتر در آریزش فروشددل * 

ر چچ حول سال امرانی ذموه ان وایسین کرد * سپس داهر # خر چي بر مسئد 
بزرگي نشست ۶ و درز‌ان ولبد بن عبد الملک چون حجاج امارت عراق یانت از جانب خود 
0 فاسم که هم این عم و م داماد بوذ بسنده فرستاه + چند بار با داهر آریزش‌ای سنف 
مود # آخر روز بکجشوده ۳ نی دوف تن *جریي در ورد زد د زندگي بسپرد ر ملگ 30 در 
تصرف آن گروه در آمد + دو دخدر رای داهر را که دربند افناده بودند با دیگر نعایس نزه خليعه 
ور ستاه ئِ آن حیاء اندوزان بکپی توزی پیش خلیعه و آذمود زد ۹۲ حون فاسم سین تصرف برکشمان : 
است - خلیهه از نزديکي پرهپز نموده اخشم رفمت و فرمان فرسنای که در پوست خام کرده بدرکاه 
فرستند * ب‌نگمبکه *«خواست بر سر راي هرچند وای قنوج دمت‌بردی نماید منشور خلیفه 
رسید » از فرمأن بدپری ی در داد * چون بدان تون بدار |لخلافه بردند خلیعه بدا دخئران 
نمود * برگفئند کام دل پافنیم و کشذد پدر خویش را بدبی حال دیدیم * بر راي خلیفه شکفت‌آمد 
که چگونه _ب زرف‌نگپي چنیی فرمابد * آئین بزرکان دادگرآنست که بفة کس از جا نروند و در 
*زوهش درربینی بکار برند که راستي ۰سا کم‌پاب ِ داراسني فراوان خاصه در بار برفشیدکان 
ود ۹ عالمیان ام دشمنی بر ایدان جرش ناتوانبينی دمایدی - و از آبادبرونان خراب۵ر ون بسك 
اند‌پشذنل 5 بسا #دگوهران شورانگیز عرب بزبانی خود را بگران‌ارجی بفروشند و بدستان سراثي اخرابیی 
نیکوکاران برنشپدند * 


پس از #جرن قابه م چندکه بزرگیی این تاحیت هر اه بلی دمچم انصاري بو * و 


۱ 
دعل ازان الوس سوص ۵ فرصان رای کرد ذف * سیص د 0 سمه لا ار بکرد دل # خود را از نزاد حمشرل شمرد 





( ۱ ) [ض ش ] «مرق | 


۲ 


۵ 


۱ ۱ ) 
ِ 5 شایننه ت (مون #۴ ۳ سیرم او ۳ | برگرة وستا و بدعلي آورد ۲ سرزل ۲ ر بملا: مان حود پسپرد * و 
چرن آثار نيك‌ذاني و اردالی از پیشانی ار برخواند بابالت آن دیار فرسناد » و چون جام تغاق 


در گدشت پرده‌دار مباک نام بیاورک هرزهدرابان شورافزا بجاي ار نشست * و پس سکذدر بی 


جام فلع خان مسذدآرا شد * 
و در زم ان جام نددا شاه بیک ارعوی از فغدهار آمده سیوی برگرفت # ساطان و برادر 
خودرا آنجا اش بقلد‌هار باز گردید * و جم مدکور و او لشکر فرسناد * ار دران آوبزه فروشد * 
شاه بیگ بار دیگر دی و(بت آمد * سيیم‌وان وبسیاری سنده بدست آورد ۲ .۳ ود 
۷ 

در عهد فیروز صلاح الدین نام از خویشان بآوبزه برخاست و چوی کار از پیش ۳ 
پناه بسلطاری *حموو و گرا راتي برد » ساطان مقدم او را کر امي داشته کوملک همراه ساخت * دریا خا 
وزبر جام فیروز از سيحقيتي بدو همداستای شد و مللگ سذه جنگ بدسبت جام صلاح ۳ 
انتار * پس از چندکه دریا خان مدکور بستگیری جام فیروز که خمول گزیده بود ۳ برگماشست 
و با حکومت بدو رسبد * صلاح الدبی بار دیگر از گجرات از سلطان لشکر آورده ملک برئرفت 
و فیروز بقند‌هار رفت ر شاه بیگک کو مک همراه 5 ردادید و ازدِ سیاقوان جنگ دیوست و صلاح اادیی 
,| با رس یمان رندگي پر کشت و بزرگي بر جام ددجروز فرار ً ردت * در سالٍ نصد و بیست 
ونه شادبیگت آمده سنده را بدست آررت و جام فچررز بگجرات رفمت و دخدر خود را بسلطان 
بهاور داد و در سالک امراي او در [مل # ر حکوست سدده دشاه بیگ بار کرددد* او ۳ میر ذوالنون 
بیگ سپه‌سلار ساطان حسبی میررا است * فندهار در افطاع او بو + و چون شیدلی خان اوزدلی 
به پسران سلطان حسیی میرزا جنگ کرد او دران آرردگاه مردانه فروشد * حکوم ت قذی هار بپسر] 
رشید اررسبد * درمردانگي يکناني وبا عام رسمي آشنائی داشت * چون در گذشت پور ار شاه حسین 
اجای او نشست و ملنان را ۱ ز ساطان حمود شوک نت * پس ازو میر زا عیسیی پسر عیدالعنلي 
ترخان و باینده مرن ۰ چون ربودگیي داشت بکار مللگ نپرداخه - مبرزا جانی بیگ پسر | 


ان؛ظام د 5 دیار بود تا آذکه مسادر مدصور؟ شاعدش هي بان دیار رفده معدلت‌اآرا شد و مجرزا 


جانی! بیگ در سللک بخد کان شاهشاهی 2۵ آمد ۰ 





( ۳۱ : ] پابهتیه » ز ش ] نامنیه + [ ض ] باهله ] 


) ۵٩۲ ( 


۶ 
۷ صو به ءابل عل 
از سیرم و چهارم اقایم فراهم * کشیر - پكلي - بذبر - سواد #چور - فذدهار - زابلصدان ۸۶ پاي 


تخت آن پیشتر غزنه بود و امررز کبل * 


بپنا از دِ ی دوس مسکا و پدی * شرنی ! سل حناب شرفیع جنوبی ۳۳۹ وکوة #۹ - شرفي 
شمال یت کال - مغربی پهای و درياي کشی‌کنگ - مفربين جنوبي ولیت گنبر- مفربي شمالي 


1 ۳ 
گزیده‌تر و بیشفر سواره توان رت #۷ نخسنین نزدیکثر و چند شعبه دارد سه کر - هسلی ر پبشفر 


درآمد لشکرها ازیی راه پیر پنتجال - گینی خدارنه سه بارازیی راه به گلش‌سراي سیر ۷4 ت۳۳ 
اگر بران کوهسار کار پا اسر بکشند در ساعت ابر و باه برجوشد و برف و باران ریزد لت نله« 
ولکشا ملک است - گر یک باغ هميشه بپار با یک قلعةٌ آسماني باپه بر خوانند سزاوار - و ار 
عشرنگاه سبکووحان و خلونکدة گوشه‌نشینان بر گویند درخور * آبهاي خوشکوار و آبشارهاي سامعه‌افروز 
و هو| سازکار + برف و باران بسن توران و ادرآن و هدام بارش هکد‌وستان نیز ربزش ابر شود * زمبن 

آبی ری چللی )٩(‏ روج افزا ه بنفشه گل سرخ نرگس خوورر محر محر ۶ شمارة گلها (ندازه ۵ 

بر ننابد * بپار ور خزانش بس شگرف * خانب! همه چوبیی - چیارآشیانه و افزون سازند « دیواربند رسیم 
نباشد * برفواز سقف لاله کارند و در بهار شگفت نمایش دهد * در آشیانه پائیی چارر| و برخ اسباب - 
دوم آسایش‌جا - سچومیی و چمباره‌ی برح رخت خانه » و از پسیری چوب و فر وا ون جنبش 
مین کاخ سنگین و خشدجی نسازند لیکی باسلاني باخانها شکفتآور * امروز بسیار خراب ه گوذاگون 

پشمینه بشايستگي ااجام کیره خامه شل که بیفت کشور ارسفافي برند * و زبون‌تربیی ایس مرز ۲۰ 


ححى 


۵ ۴م هه 1 :وی؟ ۰ 4 ۷ 
آومی * و شگفت آنکه باوجود بسياري مردم ر کمیی سرمايةُ زندگي دزدی و دريوزهگري کم * بغیر 


شاهآلو و شاه توت فراوان موه شود - حربزه و سیب و شفنالو و زرد آلو بس نیک - انگور اگرچه بسهار 


است لیکی گزید: کم و بوشفر بر درخت نوت بر دهد * توت را دم خورند » برگ او بکرم‌پیله کار 


صاصاااااا ۱:۰۰ 





(۱) لگ ] قنبردیر: ‏ ( ۳[ *] پریستان + (۳)[:] هستي وثره [ ک ] هستي‌روتر « [ ض ] 


هستي وپز + [ ش ] بسذ ي و بر ینقطه « «[ ف ] پسني ولیز ا ( ۴ ) در اکثر لسخه پیر پچال ۱ 
(ه ) در[ گ] نپست [ (ب ) همچنین در نس - و در حاشیة [ش‌ف] نوشته للمي بمعني خشت ‏ 


رب ) [:] جلکهاي [ش ف] جنگلهای ۱ 


) ۰۱۳ ( 


س 


اف # لخم از کشت و ثبت خرد آورند و از آ‌مند افزون و گزین برآی + بهشتر خورش رل 


و شراب و ماهی و کوناگورن سد سبزي * پچ خشلی کرد 5 ِِ 7 برزج ۷ : بخده را شب گد! ارنده 
اخورند * با اس ون گزدد» بهیم فرسل * گندم ربره وسیاه‌نام و 5 و کم ببود وشثر خورزه # تخود و جو 
بی نایدید * کدی آسا گوسقنهد.ی بود - آذ | را هندو گویند ( بعام ۳۷ و ون خی و یو م دال هذدی و 
ه ‏ سکوی رار) بص نازک و خوش‌مزه و گوارا ۶ بیشتر پرشش پشیی ۶ يكك جامه را چذه سال بکار 
برند + ریزه اسپان زورآور گریو‌گذار بسیار ه فیل و شذر نباشد - کار سیادرنگ بدلجي لیکن شیر و 
ررفی بس شایسنه * گوناگون هفرپیشه که شهرهای بزف را سزارار پید( ۶ رسم بازار کمثر - در بنگه 
خویش هذکامة خرید و فروخمت گرم داراف * مار و کزدم و دیگر جانوران جان آزار در شهر ندود * ک 


امس م‌ادیو نام - «رجا که قلهٌ او دیده شوف مار پبدانی نگیرد ِ کرلی و بیش و پشه و ملس 


۰ 


فراوان * از افزولیع گروهه کمان کنهزی بس نایدید « و آنرا رلک زه برسازند - و بر زورقها سوار شد: 


بکوابپا چالش نمایند * شكاري جانوران مرفابيرا از هوا برداشته برکشتییا آورند - وگله در زيم پل 
خود درمیان آب داشنه بر فراز آن نشیخند و بس شگفت نماید * گوزن و کیک دز شود و پلنگ را 
هم بشکرند * مدار بارکشی بركشني و آدم گران بارها بر پشت گربووذوردي نماید » ملاح و درردگر را 
دکلی بس گرم * قوم برهس فراوان « 

:۳ اگرجة آن ملگ ر زبافی است حاص لیکر داذش‌نامما نان سساززی ها و یز خط جداکازه 
دارند - بدا کنابها فویسند * و بیشتر بر نوز که پورست درخنی است و باندک کارکرد ورق ورق بر سازند 
بنگارند و سالپا بماند و همگي کی نامپا بر آن نوشته - وسياهي چنا سرااجام پابد که بشست و شو 
ذرود * اگرچه در باستاني زمان هندی دانش رراني داشت اجک اصروز گوناگون دانش و دانادء ی ردزکار 
۳ رانچا # و بزشکي و اخثرشناشيی هند‌آسا + جاماندکان چباردیوار ‏ تقلید بسبارب سني و برش 

۳۰ امامي ۲ نورآخشي : آوبزژ دشمنيی میان ایذان - بیشغر از توراني و ایرانی * خذیاگرا نن- فراوان 
بیلك آهنگ سرایند و با مریلی: ناله ایست که ناخ بر چگر زند « و شایسنه کرد ار او بوم ۳ 
برهسی * اگرچه از تقایدگزينيی و عادت‌پرسنی رهاني نیانده اند لیکن ی‌ساخنگی بايزي نیایش 
پرد ارند - بر خالف کیش زبان بیغاره نکشایند و فان خواهش و پای تگاپو ندارند * درخدان 
میودد ار برنشانند و سرمایة روزعي مردم شود * کوشت متضورند و زن نکنند + نزدیلک دو هزار دس 


۵ ۳ از گُروه باشدد # 





(۱) [ع] کرکت م [ش‌ف] کلات « [ض] گلگشت + [گ] کبلك ‏ (۲) [هش ف] كدي » [ض] کوهي , 
و ور حاشیگٌ [ ش ف ] نوشنه که کدي آسا بقد و فاعت مانند عادو خرمي ؟ ۱ ( ۳) [ : ] سهنس‌کرت !| 


) ۵٩۶ ( 


ترتع ۳ ۳ 1 اه ۳ پر 
و ترجه / درس مک شادزده ماش |عددار کدحد هر ماش شش رخ 3 یت دوزن شاذری و 


‌ 


۱ 
دانی و «ر دالی شش سرخ ۴ از مپرهای منعارت دهلی چپار سرخ افزون # رب ساسذو سیحی 


زد یست نه‌ماشکی ۰ بلچوهو از مس چپار ۱ خش دام و اثرا کسدر؟ دویدد * باره‌کانی نیمک آن « 
کته ِ ۱ با 1 دی را 
شكري چمارم بخش او * چپار کسیره راهمت گویند و چبل کسیر را ساسنوه ویب و ثم ساسنو 
که سای | رلک للی بشما شادنشاه. یلك ۵ دام شود ۰ 

| سحه و صل سطو راد > ! 7 گنه" ۲ م 2 

همگی و(دمت ر هددی حکدم پرستش جا | دی دشف ۰ ازان حول و بطیم ر خاص ماد یو #مارن 
و #صسمت و چهپار ر ب‌بشی و سه به پرهما و برسست و دو به درگ و هعذصد حا بیکر مار دشید: اند و 
بهدان نباپش کرد و شرف و|سفادا بردد اردد ۵ 

2۰ ۰ ۰ ‌ 1 ۱ و ۳ 

۲ 1 1 ۰ ۰ ۵ 51 م2 2۰ 
بسچ خشکگف شود " دوعس حدداب 5 سول و شلنی زگرد ی از دی,بار ای شه, آباد و کوناکون 
صنعت گر را ریگ #۷ شال ی دافدن و و ۱ مهم برسازذی ب.س لدم # ورمه و پدو و دیگر پشمینه 
3 72 72 ۳ 2 ِ ۰ ۰ ۱ ‌ عاز ها 
| ماو گردد لدکری دزیده از بت اوزدد ن میر سل علیی همداثی روزبب حدد درا سر بو داد نم 

۱ ۳۹ مه ۰ ۳ زد هه وف و 2 زیر مه ۳ 5 ) ۹ ۳ 
ار ایشان بادکار ۶ بلذن کوهچه ایسمث بکوه سلومان فا تفت ۷ر دز و بزرف 


۳ ۲ ۱ مه 7 - ۰72 نت , 
هم ۸ سال پر اب ۰ شکدست [ .۵6 8 اطافستب و ثوارانیی اب او بروزکاران کدل5 دون «م]یا رسدنگای 
0 ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ س 
و درد فصیه برنگ 3 ق رک ابمت و دران حوضی اتف بطول و عرض هت گز - زرفا بقد 


ی 


۳ ۳ ۱ ۱ مر ۰ 3 ه 2 ,۲ سك ۱ 
یی : ترتاش ۱ انگرند 7 شرف | نکه بازده ما خرلی باشد و در اردیبپشت ماد ابي ۳ 


( ۳ ) 
سم و مر ۰ ۰ ۱ 7 ۳ 2 . وک 


‌ 





تست 


سجری و دون خعی و فا دال و های خمی و فلی با و را و الف و کسر ۳ و سکون باي اعنانی # 


۰ ن ب 4 ِ - ۰ ۳ رب ۰ ۰ 
چون پر گردد اغاز نراوش از کلی دیگر شود * اپورا سنهرذشی دامدن (بعلم سچری و نای فوفانی و هاي 





۳ ۱۰ ۳۹ ید 9 1 1 
س / ۶ ۰ ۰ وه 0 


نماند * و در روز سه بار بیعرایه جع یمروز شام # رنگارنگ کل پدام هر در چشمه جد( جد| اندازند - 





سس سس 
۱ ۷ ) [۲0] ساسو + [ ش ] رپ ساسنو « [گ ض] ساسنو ۱ (۲) [ ض ] ننکه + [ش)] چهار کسیرهٍ را جب 

۰ صر و ۰ عط 5 ۳ ایض 
گویند وچهل کسیرة را سانسو را تیکذه و صد سانسو را ال » و در حاشية [ش] براي ساسنو و (چوهو ساسن 
و پونسو نوشقه - وگیسرد بفنم کای چمی و کسر سین بزبان کشمیر دصری را گویند که چارم حصّفلوس‌باشن ۱ 


ر س) [ین بطرز هاوکوي است+ [ض] نظر زوهاون کوهي است » [ ش ] بطرز هاون کویست سنده براري !| 


۲۰ 


۵9 


۱۰ 


۵ 


( ۰۷0 ) 
پس از فرو شدن آب گپاي هر کدام بن‌انسعا در شود و همان 4سان جام عدل‌ساخنه داسکاندانست 
ز دام نیایشگرک ساده لوحان # و نیز درآن نزدیکی حشمه ایست - شش شا نج[ هن باشن * ررزب 
معین کشاررزان بدان سرزمین بنیاینش روند وگوسفند و بز را بسپاس‌گذاری بکار برند * آب برجوشد 

و کشت‌وکار پني دیه سیراب گردد * چون بزيادتي گراید بآئیر پیش نيازمندي نمایند و آب 

خویشدیی رآ بکشد * دیگر و رجا چشمه ایست کوکرنای نامند هه آب بس سدلکت و سرد و کوارا * 
اگر گرسنه بنوشد سیرگرده و در سيري اشنها آررن * ر نیز هفت چشمه باندک درري عشرت افزاید و 
در میانه شگرف بان سنگیی * ریاضمی‌کیشای جانگداز در تابش گرما گرد خوه فراوان آتش افروزند 
و مررانهوار خاکستر شوند و آنرا سرب ایزدی تقرب انکارند * و چشمه ایست که آنجا سنگ معک 


‌ 


پرآید « و شمالیی او کرهم است پس باند - کان آنض درو # 
موضح پاچ بوارة از وتف این سل پرسنش‌جا انگارند * ور پیشیی زمان بزف شپر بود 
و شگرف بتتانیا داشت * دران نزدیکی اولنگ دلشا - ننديمرک ناسند ه همواریع آن سرزمدر 
پارگوید با خوبیی سبزه و ریاحیی او بسراید با آب و هواي او برگداری يا فیض(خشبی آفرا زر نویسد * 
و در موفح پی‌پور از مضافات بل د:دوازده هزار بیگه زمیین زعفران‌زار- و نظرفریب 
وشوار بسفدان آخر ماه فررردي رهمگي اردي‌بهشت هنکام کشت‌وکار آن زمییی را قلبه رانده نرم گردانند 
و بکلند قطعه قطیه مد آمادو کشت گردانفد و بیار زهای زعفران بخاکی در تشادن و بیلی ماب سبز 
گرد و در ابو مرساه لبي بهمال رسد و از یلگ وجپ زیاده بنالد * تنه سفیدفام باشد و چون یک 
انگشت بالش نماید آغاز کل‌کذی و یک پس از دیرب تا هش کل عشرت آررد * و شش برک 
سوسنی داد * بیشار میان شش تار. سه زرد گون و سه لعل فام - و زعفران عبارت از سهٌ پسیی « 


و چون کل سپری گردد‌سبزي بر ده بدید آید * و[ ر یعبار کشنی شش‌سال کل برد قد - در سل 15 


۳ ئم شود و در دوم داي آید ر در سچوم بکمال سك شش سال و ل پیار تسا بر کذند ۷ اگر همالجا 


۳ 


نگاهدارند پایه پایه کمي پذیرد لبکی برآود: بدیگر جا بار برند « 
0 ۴ ( 
و در موشح (بوری چشمگ و حوض اسیی + آذرا ۱ معدل شمردد جذاله پذد(ردن که تم زععرای 
ازان چشمه ول دل [۵: *# و در آغاز کشمت‌دار بد‌آن چشمه‌سار نهایش زمایدد و ثیر کار درد ربزدله ۳ 


اگر آیری رکنم بات فرواشیدد دل لیکو بر گرند ۲ زععران دلخواه شوه و زر بر وی آب مازد اچنان » 





(۱ ) [] شدي یا ننتي ه [ ک ش ف ] نندي ه [ض] هندي ۱ ( ۲ )[ ف ] وهي * [ ض ] ديهي ا 
(۳) [ش گ ف ] نار ه [ ی ] نار ه [ :] باراا . (ع۴)[ه گ] ریوت » [ ش ف ] زدون * [ض] بلوت ۷ 


( ۰۱۷ ) 
دانند * و کان آهن نزد آن * 
سس | | ات 5 ( ۲۲ . 
مررادون به ثبنت ۰ کان ببوسته و درالجا هنقو گزید: و بالیده پدید آید و بسیار بار 5شد » 
و او کودم اسمت رت خوانند ه و راو وأن از ار و کس بن| لا زشواند شد ۰ و نیز بلند کوم 
است دشوار رم او حوض است بزگ * هرکس بدو راه نیابد و بسا هنکام از چشم نایدید شود * و 
در هرحذد کاه از سدنگ بان پدکرهای مپادیو در راد 9۳2 آیری کوه بیابند و سرمايهٌ شگفت آید * 
و در نزدبکوی اجهدل از میات ک‌دار چشمه ایست . یا یکدست با( برحوشد * بسردی 
و سبکی و گوا راني کم همنا + پیماران جون ان آب برخو رثد ود رم مداوهمت نمایند تندرستی بار آرد * 
و در موضع ۳ چشمه ایست بس زرف ۰ گرد او سنگیی بلخانها > و جچون آب تمي 
بدپرد ورتٍ ۳ ,ادیو از صندل ظاهر گردد * و درو تغیرع ذروق * 
در نزدبیی ر کوه است بس بلند * گوزن فراران باشد * و نمکیی چشمه درو * 
مقی بو ار آباد - باخانهة بزی داشت* بر فراز آن خرد حوضی است * آب او کي نپذیرد 
برخ درالجا حاه بابل پذد| رد و امروز «جز ز وت آزان نشان نع * در لشجیگاه ۰ آن چشمه ایست - حوضی 
بر سر آن سسا خدة اد #۶ فراران ملهي درو + از بزرف‌داشت کس گزند_ع نوسانه * و ری او غاریست- 
پاپان ار نایدید * 
در کارا حشمه [دنحتا - آب او سراشیب آرد و غریو شگرف ق دل * 
در س اش خلونکدژ بابا و دی ربشی اسمتی - ی ود وافع * گویذد در باستاني 
زمان اییری کوه آب نداشت - چون ذشهمی ایشان شد حشهکٌ ترارش نمود * دوازده سال درس خلونکده 
بووند - آخر گران سنگ بدر فاری نهاده بیرون نیامدند و #۶عکس نشان نیافت * 
فص دجهر باره بیوسنه به تدت کلان در دامن کوه وافع و همان چشمگٌ پجشییی آب دهد * 
و درمیانِ تبت کلن و پرگذه مذکور غاریست و دران از یز پیکر است امرنات نام « بزگ 
پر-تش‌جا انگارزد « چون ماه از تخت الشعاع بر آید دران غار حباب‌وار» از یز پدید آید و هر ریز 
ندرب افزاید نا پانزده روز و زباده بدر گز ابي رسد * و چوی ماه بکمی گراید آ صورت نیز کاستی 


گبرد جذالیعه الجام ماه اذری دمارنل *ب پیکر مماد‌پو (نگارزد و برآمد کارهار و سکم اد ۵ و [ذدن #۴ و دزد آن عار 





( ۱ ) [ 5 ش ف ] مروآدون * [ ض ] مود ادون * [ گ] مروردون + و در دقشها مرو وردوت ۱۱ ( ۴ ) [5] 
پالیده | (۳) [ ه ] چذرهکوت ‏ (۶ ) [ 8 ] دشوار برابر ار + [ ش ] دشواربر دزد او * [ ف ] وشوار 
پر نز آن * [ ض ] دشوارثر برروي اواا (۵) [ ] مهادیو دامذه + [ف] در را: و داعنه ۶[ ض ] 
در راه دامنه ۱۱ (۱) [ هش ف ] کوثهر » [ض] کونهر + [ گ ) گونهرا (۷)[ :۶ ] الر+ [ گ ف ] 
اولر ء [ ش ] اوه [ ض] الزه و اور نام کول + بزرک ۱۱ ( ۸ ) در [نی] لفظ »قی نیست و در[ ش ] 
در حاشیة. | (۱) [ه] اش + [ش] ااش » [ض] ابس « [ف] آس !ا 


۱ 


۱۵ 


۳۰ 


) ۵1۷ ( 

جوی آبیست امراوتی نام # کل او بسیار سفید وخجسته دانذه ر ی اندایند» و برفب آ کوهستان 
دیعکه کی نیا.یرد و از فزراعی سرما و تفگیع راا و دشواری گربوة مردم رذع رد8 بر آیذد ۳ 

و در موشع دالپاموی چشمه ایست - هرگاه آب بجوشد ر نیره شود و خس مر خاشالت 
بر رو آرد دران مللك کرد خلات بر حیزد ب کن سنگ سلیمان در دزدیکوع او و ازر آوند‌ها بر سازند ۰ 

و نزد پرگنة پات گوناگون ستنی دارد * #وست آن 13 نام کولاهٍ است بزف + رلی 
طرف آن بشهپر پیوسته » و دران کول رمينهاي ساخنگیي فراوان - کشت و کار نمایذد و رح بد‌گوهران 
"۳ ۳ ن ۷ بگوشةٌ دیگر برند ۰ سلطان زب دشن میان ای تال ( ر شهر ا بدان پرگنه [: رل 

و سنگ سور بربسئه بطول يكک کروه * و نیز دران نزديکي چشمه ایست - رلجوران زو بنوشذل 

و تذومند‌ي یایدد و« 

و در مد «عری جشمه یکسا وتان - بی دلکشا * اطراف ۳ نشیمدیای سنکپی 
یادکار باستانیان * و نیز چشمه اپست در زمستان گرم و در تابستان فراوان سرد + 

و در فربة بازوال آبشا از تل شاوکون - دش رف شورش فرود آید » آذرا شاله‌مار گوبند ء 
شکار ماهي فراوان بود + در جوی آب از در طرف پلچره ۵ نهند و چون آب نماند مامي بدست (فدل* 

۱ _ ابش بلاري حشمه (یست د برسکش چاي اهل هند - ۳ آن ۹ اط رافب ان سنگچی 

بهازها 4 شکرنا گ جشمه ایست همه سال خشک باشد + ماش ۵5 تاریخ ذهم ! و روز جمعه افدل 
دران روز برجوشد - از صباح تا شام روان باشد + براي تیمی فراوان مردم فراهم آیزد ٩‏ مور 
رندل چشهمه و حوض است * حاجنمندان سِ درو اندازند ء ند اگر بر رري آب مان دال امرراني 
بر گیرند و اگر فرو نشیدد نکودیده برشمرند * 

در بانیال باخانه اپست درگه نام ه هرکه ازحال خود و دشمن آگبي طابد ببرنم بخته 
دو آوند پر سازد - یی . اه دود و دبگس بنام "خالف و "رون آن نید و در آرا بر بندد * از 
دیگر نیاپش‌کنان بر زرهش حال نمایه * از هرکه بئل و زعفران بر آموده بود بر بشايسنگي گرا ید 
و آنکة بلس و خاشالگ باشد حال او تباه گردد بٍ شکفت آنکه در خصومت که شناسائیی حق 
دشوار باشد هرد کس را در مر غ پا دو بزداده بدبی معبن فرستند و هردو جاندارر! مسموم گردانند 


و هر کدام دست بدان مالل # هر که حق با اوسمت زهرآلود او بزید و دبگرب ب.برن * 





۱ ش)] باده۱ (۲) [ ش ] هربر « [ف] ريشه بر !ا ( ۳ ) [ و ] اشاله مارا (۱) [ شف ] 
گوايشه بلاري !| (ه ) [ 5 ] سوبسر + [ گ| سور بسر + [ف] سوریشر + + [ش] سو‌ایسر » در [ض ] این 
جمله نیست ۸ (9) [ #ش ] رنبل » [ض] زنبیل « [گ] زینبل + [ف ] رتیل ! ( ۷) [: ] جوزر را ۱ 


) ۵4۸ ( 


۵ تشن وبر سرچشمهٌ درياي بیث * حوض است یلگ چریب ه بشگرف آوا بر جوشد * و 
ورفا ناپد‌یدار + آنرا وبرناگ گوبند » اطراف او بسنگ گرفته اند * خاوررربة آی سفگیی بلخانها « 
سب |) 
درمرضع تنبر حشمه ایست بون سذد 5 نام - در فصل بهار در ماه برجوشد - مان زمان پر شود و ی 
نه پذیرو * 
"و در دیوسر بده بالر حرف است پهپلرنای نام - بیست گز در بیست > آب از درونةٌ او ۵ 
برجوشد * کرد او سبزه‌زارهای چشم افروز ۲ درخنای سایه‌دار » هروس از آبادي سال و از نیلی و 
به حالِ حونش آگبي جوبد - دیک سفالین پر از برنم کرده دج حود بر کنار آن نوبسد و سریسته "ردث 
چشمه اندازد - پس ار چدد‌کاه آن ۳7 «خودعي خود بر روی آب آید - آذرا بکشایند .- اگر برنم 
بخوشبو و گرم بر آید سال شایسنه و حال خجسته باشد - و گرگل و اي و خس ر خاشاک 
انباشنه بود حال دگرگون شود * ۱۰ 
و دبگروسی نام جو است که ادن کون مي‌آید و نشاط بخشد * وو نیز آنجا 
فرازکاهیست که از بیست گز بلندي آب بشگرف شورش فرو ربزد ۶ ریاضت‌وران هفد خود را از بالاي 
آن بیایان اددازند و نقد , زندگي را مردانه بسپرند و آنرا دسئمایٌ برآمد خواهش اندیشنن ۰ 
کوتبار چشهه ایست بازده سال خنلک باشد + و درکاه مشکري به اسن آید بز پدج‌شنیه 
اجرشد و در هعمت روز خشلگ گردد و در بدجشدیة دیگر باز پر آب ماند + تا رلگ سال چنیی داشد و ۱۵ 
ور موضع منااصة درخت زاریست د معا بران نشیند و پر كلکي ازیدچا برگیرند و هموار 
خورش بدان جادوران مقرر ء 
و نزن شکروه کوهجه ایست بر فراز آن چشمه ایست - همه سال بر جوشد و زبارتاه حق‌پرستان ۰ 
و ردزش برف بران کپپایه نشود * 
: و در ناکامو چشمه ایست نیل‌ناگ 0" حوس او چپل بیکه - آب بغایت صاف کبوده ۲۰ 
مینماید * و آن نیایشگاه انارند و در گره اوبسیار رخت هسقي بآتش دردهند « و شگفت 
آزکه ارو فال بر گیرند » چوز را چهار #خش کرده دران انن ازذف - اگر طاق ۳ مانن نیکو شمرند ورنه 
تباه انکارند » و همچنیی شیر اگر فرر شود فرخي بار آرد و گرنه نکوهیده پندارند * و در پیشیی زمای 
کناٍ ازان پدید آمد آذرا نیل‌مته خوانند - چگونگي کشمیر و احوال و خواص معابه بتفصیل 


درو * چفچی کویخد در زير آن اب شم ریسمت ابای و عمارات عالی دارد *# و در زمان بد‌وشا بوهمفی ۵ 





ر ۱ ) [ ۲ بون‌سند: ه [ ف ] بهون سنده ء [ گ ] بیون‌سنده + [ ض ] بون سنده « [ ش] بهوسند !۱ 
(۲) [ ض ] دیوسر بده بانوه [ گ ] دیو سر بربالا ه [ش] ددوسره دیده بااو! (۳) [گ ] اوکر؟ » 


۱ 


یه 


۳ 


۳0 


) ۵۸٩ ( 


کر میشد ه بعد از در سه روز بدر ی آمل و اععشا م ی آورد و خدرها مپداد * 

ز ۵ وت باروا چشمه ابست که »بررصان رز یکشنبه سرا باب او اون شویدد و تددرسنی 

پابند * و دران نزدیکی آلنگ است چرااه سنوران و که آنجا فرببیبخش « 
۳۳ ( ۳( 

در رنه اجه بموضع هل بل در خت لرزان - هر ضعیف شاخ که ازو برجنبانند همه 
پلرزها ار آید ۷ 
ذر سار تبمت کللن پپرسته + شم ار که است بس بلند بررهمگي ملك مشرف ۰ 
فراز ار آسان نوا شد * و در دامن آن دو چشمه - دوگزاز یکدیگر دور * آب یک فراوان سرد و دبا 
بس گرم * آنرا پرستش‌جا شمرند و اسلخوانی کالبد را درااجا خاکستر گروانند * و میان کره کوابیست 
برک - استخوان ر خاکست رصوء درانجا انازنه و آن را وسیلة المي نقرب پندارند « و اگر درو گوشت 
جااو افدد قرو و باران سخت در کیرد # و یز رودباریست بس گوارا - آذرا سذد برخوانند - 
ار تدت جرش برزای و از صعاي آب مامی دهودار باشد ۴ باهنیی سح بشکرند و دیگر روشیا نیز 
بکار رود + و شماب‌الدین‌پور کنار آب بت است * نزه آن سرت چنارها و بس جاي نزه * و آن 
رود بدرباي بپمت د ربج پیوندد * 

و در ندا‌موله قطعه زمچنی اس بولک صل برگه پم ذکام بار. ش «یلا دران درو دیدن 
تس ۳ گراید اختفی نري برر مانده * مردم چوب بک‌گزي کم و بیش فرو برده چفبش 
دهند و سپس دست بآ سوراخ برده ماه دوسبري و افزون بر آورند و بیشتر خرد برآبد » 

و در سمت (ور حوضی اسمت - وس زرفاي او را زبارد کرت + او ر بس گرمي دارذد و بیایش 
دماین # دبگر ب«ِ ۳ نام معددیست منسوب بممال بو # هرده بزپارنگری رود آواز الات پرسنش 
بکوش رسد و کس نداند که از "جاست « 

رع۴ ) س ِِ 

و در ک‌وبه هامو کة پجوسنه بت خرد است کوب است بزگ اولر دام * دور بیست 
و هشت کر وا * درباي بعت درو بریزد و ار نایدید گرد * و در همااجا سلطان زبری العابدیی وا 
نشیمف بر افراخته و آنرا زبی‌انگ گوبند * کشنیهایر ار سنگ و شاخهای درخت بزبر آب فرو برند « 
جون سه چم‌ار ماه بگدرد برپسمان کشیده بر آورند * فراوای ماهي که خانه ساخته باشد ازو بر آید « 


( و ۲ ی 
‌ تفت ی 


و نزث ماج‌امو جزیره ایست بر درخت - هرکه درخنان از باه :چدبش دار آیزد جزیرد لجز بلرزد ۴ 
‌ ی هس و 
: ۱ و ل ی ۱ 
(۱ ) [ و ] چه محرگه ؟ ] (۲) [ه ض] #چه + [ش] اينچ » [ گ ] *چه ۱ (۳) [ض] بل تول ۱ 
(۵) [ش ]۲ کهوهامو م و درگلزار کشمی رکوبهامه ۱ (ه) [6] اجس با احس * [گ ش] احسن + [ض] اجس ۱ 





) 0۷۰ ( 

در برس‌بور دیز زمهران شوی *# بلدده بدعاریٌ داشت - سکذدفر بدا ساطان رین العاپدیی ودران 
ساخله مسچی لوح یدید آمد - بمددی نگارش پافغه بس از سچری شدن هزار و صد سال سکندر 
نام بر اندازه و فراوان وبال اندوزد * 

و در بر؟ که کمر | راج موضع نراه کانو :۹ بنگر جکان است چشمه ایست چترناگ نام بس گو ارا ‏ 
و ۵ریان سنگیی خادی دیرسال * ملاي بزف شود - هر که بشکرد بگزند بیدار گردد د 0 

و نزدبكك کرکانو دره ایست سویم نام + درافجا ده جریب زمین است - چون مشنري باسد 
آرد تا یعماه چخان گرم باشد 4۶ درخت بسوزد + دیگ پر کرد» بر نمچ , گدارند و بزد * و نیز و رودصبدجع 
ایست آباد * از کمر اج درژٌ او یکسو بکاشغر بیوندد و باخخرروبه بکلي # ورالجا طلا بایدد #« در گدرهاي 
آب بودمت بز بلند‌مو بگسترند و در اطراف آي سنگ نهد تا آب نبرد پس از سه روز برداشده 
بآ فتاب گدارذد * جچون خشلی شود برفشانند - زربیی ریزها نا سه تواعگین بر آید * و درژ دیگر بدر ۱۶ 
یجوسنه ۳۳4 نام #۷ اپری در ز بکاشغر پیوندد ۶ ۵ رانجا طلا بععاکی شوی ددست آورند # 

و دو روزه راه ۱ ر های‌ها»ون دریال است ده ۰ ولابمت ار مي آید نس ی نام * ارو طلا 
برسنازدد * و بر کذار آن سککجی بلخانه ایست آذرا شاردا گویند بو رگ مذسوب + بی بزف واددن 


) ( 


در هر نده اشکمد شکل بعه «جدیش درآید و بس شگعت آورد ‌ 


سك 


ی 


هی ی دوم نسقی غه #خش * ضوط : زمچیی و ۵ ادوسدد زر و سچم رسم نباشد * و جزو | ر ساپر ۱۵ 
جات ارم ی و جنس را خروار شااي برأو رذد * 5 رچه از دیربار نام سه نو ده برند لیکن 
ار در خش پیشتر برد اش ۰ بد ادگري شاهنشاهي دوم باریافرت شون * و از فرا ار تافی م ميی لک 
و شصت و سه هزار و پدجاه خروار و بازده نف # هر خروا سه م و هشت سوٍ اي #۷ 
سذگ است بوزن در دام آذرا را پل گویذد - و لیمه و چپارم بخش نیز بکار برند و هت و نیم پل را سیر 
برشرند. و در سیر را نیمهن وچبار سیررا یک نی و شانزده ترك را یلک خریار » و ترک بوزن ۲۰ 
شاهنشاهي هشت سیر بود * ار چددیی ساله رخ ر بدست آورد و فراهم ‏ ساخنه قست نمود ۱ 
تاراسخ بیست ونه دام افناد و خ روار نقدي را سیزده دام و هشت حصه با ن پیش مقرر 


واشت * پس جهع مبلغی «عت اوق یدز تا تایح ۳ 





( ۱ ) [۶ ] داردو ازومي‌آید ۰ [ گ فی ] داورد ۱ (۲) [:]متي » [ض ک ] پدستي م 
[ ش ] بدمفي ۱ ۱ ( س ) [ و ] شاردا * در[ گ ] لپست + [ ش ] سارد - و در حاشه شاردا + [ ض ] 
صاروا   .‏ (ع) [ ه ] مرتبه + [ گ ] نیه + [ ش ] هر نده + [ ض ] ثذه ۱ (ه ) [ ش ] تام » 


[ ف ] ستوده ؟ + [ گ ] سه يك ۷ ٩(‏ )1 :] و از فرارش قاضي » [ ض ] و از ارش قاصي « [ش ] 
و ارسي ای - و در حاشیه و از فرار ه [ ف ] و از فرار و ار سي ۱ 


۰ 


۸ معل ۶ ۳۰۱۱۱۱۸ خروار ۱۳ رک + زر این 


) ۵۷۱ ( 


اران مان ره رلي و یک هزار و ششصن و شصتت و سد۵ حروار و هنته تب خر از رهگدر رقددیه ۳ 


یک کروز و بیستش اک ر بیست و دو هزار و یلک صد و هشنان و سره دام * و حمی 5 آمف خان 
مقرر ساخت سي ۹ و هعناد و د۵ هزار ر چپارمد و حپل ر سه خروار - [ ز اجمله وی للی ۲ باده 
هزار و سیصد رسي و نیم خروار نقدي * زر باج و تمفا بفرسار مقدس اخشش یافت * ر ازبی شصت 
و هت هزار و هشنصد ر :متا و چبار خروارو ربج کمي پذیرفت - هشت اک و نود و هشت 
هزار و چپار مد دام کاسته شد » و براي آسودگیی کشاورز پذم دام در ارچ خروار #خشیده آمد * اگرچه 

اتار بچیخ اما ای 9و9 هرز و مود ر ثود و دو خررار و پل تركث ار جمع قافي عاي افزرن 
یکی بشمارو ذقه پس از کاسنگوع شود هشت للت و شصت هزار رسي و چپار و دم دام کمی‌کند * 
ازانست که او خررار نثدی وه 5 م بهاست بیشدر اندیشیده * در جمی که نافی لو ی بدفدر خانةٌ 
تابي سپرف جهل و یلک برگذه و ور دسخ آمف حان ۳ و هشست که درامل ههار سی ر هشت 
پرگذه بود * قافي علی از ملاخطهٌ حال در موفع: | رنه کامرا ج که کرنا و در ۳ باشد ۳9۳ 
و نیز رنه سایر مواضع ر در #خش ساخئه دو بر گنه شمود + و در باستان تفت چذد ۳ هر د رذه 
گزیی» سایر المواضع نام زرباده خالصه میی‌اشننی « تاضي ع! ی جپل موضع جازب مر راج را 
برکنهٌ حوبلی ۳ م نیال و ۳۳۷ و هشست ات کاه راجی ر نی ۲ پیش برکنةٌ سایر |لمواضع 


بي 
مقرر و‌اشست # 





و چ هار صد‌بیان : 3 
سار کشمیر ِ 


ازاجمله پادرت نقدي ۵۵۱ ۰ ٩۷‏ حروار ۲ | ذرک ور 


ص 
ی 


ط ۰ دام ۶ ازاجمله نقدی ۱۴۳۵۰۰۰ 


آن و ۸۸۸۵۳۲۶۸ * ۶ ۱۲۳ | سوار ۰ ۰ ۰ ۱ ۳۶ پداده # 


‌ 


۱ زگ * خروا نوی + از بایره 
خروار ۱۴ رک - و مبلغ این ۱۳۵۰۱۸۸۰ دام * «پر سری نگر * ۴ دحروار ۲ لرت + از بابت 





خروارع( ترک ۰ 
طرف مرراج * 
۲مصل ۰ ۱۷۱۳۸۱۱ خروان و زر این ۶ ۵۳۵۷۱۱۱۲۲ * 
۱ ۱ [ گ ] پانزده ۱ (۲) [ هض ] در اصل + [ ش ف ] داخل ! ( ۳) [ ةض ] درادو * 


[ ش گ ] دراو « [ ف ] راو در گلزار کشمپر کرذا و دراوة ا ۴ ) [ ش گ ] هشت فقط ۱ 


) ۵۷۲ ( 





۹ هه / 7 
گدادی ‏ سم م 
ی *ری سری‌نگر ۳ عل ِ 
ایلچ ۶۱۰۲ | خروار + نتئدي ۲۱۰۳۶ خروار عر لول * 
ه سوار + ۵۰ بدادة + 


برنگ * ۷۸۸۳۶ خروار ع درک + نقدی ۰۱٩‏ ۸۷ خروار ۸ 


۲ مر ۱ 
برٍت * دوم زیده وکومش ؟ * ۱۸ س * ۰۰۰ ب * 


وی ۰۰ .. ۲۰۹۱۳۲ خروار ۸ ثركگ * ۱۱۱۱۹۸ 


۱ : ۱ ۱ ۳ تن 
حروار ۸ درک ِ دوم دستتا ن ی زدارد ار * ۳ سس # 


۶ ۰ ب » 





9 شالی - ۷ *عل * 


آرلر * ۱۳۸۷۱۵۷۱ خروار ع رت م نی ۱۲۳۱۰۵ خروار 


۲ ۲ 9 
۸ درک + وم درد 5 و شال ۰ ۰ ۳ سس * ۰ ۰ ۳ ب #۲ 
لت * ۷۱۱۱۱ خروار ۱۲ ذركک « نقدي ۱۷۶۰۲ خروار 
۸ دوک * بوه‌یع او صاحب حمعدت لدست ‌#» 
۳ 


۵ چمپی‌باره + دادهب خروار + ثشدي ۱9۰۲ خروار 


۱ رع) 
۲۳ درک * فوم خان * ۰ ضش * ۰۶| ب # 


سس 


کپاور باره + ۶۵۳۳۷( حروار ۸ لرت * («دي ۵ ۷ <روار 


( 9 
۲ 5 ۹ گ؟ ۰ ۰ ۰ 
۸ درت + دوم ور * | سس # ۵ ب # 


دار 


۲ ارت # توم درد ۶ ۵) س * ۳۰۰ پ * 
صروآد‌ون * شدي |۰۶ ۵ خروارء ۰ ۰ ۲ یمک لیراند از وه ۷*۰ 


من » ۱9 خروار » نقدي ‏ ۱۸۷۳ خروار + 
دوم بت + ۲۰س * ۰۰] بب #* 


بص 


دار # ۳۷۴۷٩‏ خروار عر رک +« نقدی ۳۲۲۱ خروار 





شرفی جمولیی ۱ "عل ن 


ا دون * ۱۰۱۳۴۳۲ خروار عر رک - مبلغ ۳۴۸۱۵) خروار 


۰ رت + فوم درد * ۱ س # ۱۰۰ پ # 


س 


اجه * ۱۱۳۹۹ خروار + نشدي ۱۳۳۷۷ خروارع ذرک ه 


س‌ 
دوم زدارد ار * ۷ س 4 ۳۰ ب # 
۱ ۱ ۱ ) 
بانیال * ۱۳۵ خروار ۰ع( اسپ +«فوم سچهره ۰۰ س * 


۶ ۰ ۰ | ب ۲« 
۰ 


0 ۱ ۳ ۱۷ 
دای ۵س(ع( خروار ۸ ترلی ه دوم تایلک + ۰هس * 


ِ‌ِ 


۰ سب * 


دبوسر # ۸۵۳۴۶ خروار ۸ رک * نثدی ۸۲۲ خروار 
۱ ۰ (۸) 

۸ درل * دوم زیده * ۳۰۰ س + ۰۰۰ ی * 

زبنه‌پور + ۱۵۸۷۵ خروارع تراک « نقدي ۱۷۹۰ خردار 


| وی ۰ ۲۰ س * 
(۱۰) 


۱ ۳۹ 


۱ ( ۱۱) ۶ 
۳ خروار ع درلی » کدبه ۲٩‏ ۰ ۷ س * ۲۰۰ ب * 


۱۳۱( ۱ تن : 
شاد ره * ۳۹۱۷۱۷ حروار + دعدی ۸۵۵۰ حروار ۱۲ درك * 


۰ ۱۷ ۳۹۹ 
دوم هدر جمعیت ددارن « 
شکروا بٍ ع۲ ۲ هعر خروار « لدی ۱۳۷۵۷ خروار ۸ ذرک * 
قوم اشوار + ۲۰ س #* 
ص 


داکام ۰ ٩۷۷‏ ۸ | <رو ار ۲ | وی نتدي ۷ ۵۷ ۲ ۳ حروار 


ع( دول *# کوم سر ۵ ۱ سس + ۰۰| ب # 


ص 





(۱) 1 ۰ ] همچنین در [[ه ] ء[ ش ] وسه کهمش + [ ف ] سه قوم و کشمش + در [ ض گ ] نیست | 


(۲) این جمله در[ ش‌ض‌گ ] بیست ۱ ( ۳ ) [ ف] دواردة شال * در [گ] ایست ۷ () [ ض ] 


حاوو با حاده * و در گلزار کشمیر وچهن‌پارة بواو نوشذه ۱ 


( ه ) [ش ] کاهو ۱ ( ۱ ) | ۶] سپهر » [شف ] 


سهر ب [ ض ] سچرر ( ۷ ) [: ] نايك + [ض] ناناگ *[ ش ] تايك ۱ (۸)[ ٩‏ ] زینه * [ ش ] 
رسک چ [ف ] ریدهک * (ض ] رئیه ز ( ٩‏ ) ۱ و ف گ ] سوپرسمن + [ض] سوبر سهن * [ش] سورسهن | 


(۱۰) [ف »اي | 


(۱۱) [ :] کها ه [ش] کهه « [ض] کنبه + [ف] کهنه ۱ 


( ۱۲) [ ه گ ف ] 


شاوی + [ ض و گلزار کشمیر ] شادرو + [ش سادرو ۱! ( ۱۳ ) [: ] نهکر+ [ش ضف] بهکر * [ف ] نکهه | 


وب * ۰ خروار ۸ رت + هي ۸ خروار * 


(۲) 
کوم سهت؟ ۶ ۵۰۰ صی ۰ ۵۰وی و 


٩ ۰‏ محل + .۰ ۱۳۱۸۷۹۹ خروار ۱۳ ثرك » زر آن 
۱۸ دام + نقدي ۲۷۲۱۵۴ خرواره زر آن 


۴ ۳۲ دام * ۱۵۱۰ ص * ۱۵ ۱٩۱‏ | تب * 





شمالی" غربی * 
زبذ؛کر ۰۰ ۱۳۲۵۳ خروار ۶ نقدي ۳۲۵۵ خردار ۰ 


( ۲۲ ۰ ۹ ی 
کویه‌هاهون ۵ ۰ ۸۳۱۷ حروار ۲ | درکی ظ نعدی ۲ | 


: ۱ 
خروار ء گوم زیده + ۰ه س ۶ ۱۰۰۰ ب و 





۰ ۶ ۰۱ 
اندرکول * ۵۵۳ ۹چروارعر رک + نقدی ۷۳۳۸ خروار ء 
قوم بت و 
پرس بور * ۰ حروار ۱۲ ترك + شد‌ي ۳۳۵۲ خروار 
۸ نرزی قوم سیاهی ‌ 
۲ ۲ ۳ ۱ (۴) 
پل * ۴۷۹٩‏ خروار عر ترک ۶ دقدي ۵۲۳ خروار ۶ بت 


ومسلمان ء ۳۰ ص ۶ ۱۰اب ۰ 


) ۵۷۳ ( 


بانکل * ۱۱۵۰۲۳۳ خروار ۲ ترلگ » نشدي ۲۰۲۸۰ خروار 
, 0۰ 

عر درک » دوم باکری ۰ ۰ ۰ ۲ س‌ ۰ ۵۰ ِ_ ۳۹ 
برری ۵۷۰۹۸ خروار ۲ ارگ ‌# شدی ۳ خروار هن 
1 

دوم کاو * ۵ س + ۳۰ ب # 
تیاکام + ۱۵۱۵ خروار ۱۲ ری + نقدی ۳۵ حروار 
۶ ذرگ + قوم دذدت + ۰ سپ * 
-3۳ ۱ 3 
دیدسو ۶ ۲ ٩‏ حروار * نئدی ‏ ۱۷۰۳۸ خروار + 
قوم 5ولي * ۱۵۰ص + ۰۰ ب * 
در کپ اوره 4 ۲ خروار ع ثرک و نقدی ۰۹۵۳( 
و 
سایر المواضع ۶ ۱۱۲۱۳۱ خروارع ثرلگ + نقدی۸۵۵۳ ۱ 
خروار ۲ | ثری « 
(8 ۱ 1 ۲ 
کپوئی * ۵ حروار ‏ شعدی ۳۷۰ حروار ب 
فوم راودر + ها ب * 
کمراچ * ۸۴۶ ۳۱۲ خروار ع نری «نقد‌ی ۵ ۲ خروار 
رک ۶ چكت # ۰ س * ۰۰۰۰ ] ی # 
(۱۰) ۱ گ ۱ ِ 
کروهر ۶ ع بعرو | | خروار+ دی ۲۹۷۷ خروار ۲ |لرک * 


۱۰ سب « 





( ۱ ) [دش] مهسه ء [ف] سهه + [ش] سنسه ۱۱ ( ۲ ) [ف] کهوبه‌هاسون > و در گلزار کشمیر کوبهامه | 


(۳) [ه] زینه + [ش] رسر + [ف] افیر ه درژض] ثیست ] 


(ع ) [ض] بهت ۱ ( ) [ش] اكبري * 


(ف] کهسپریا (4 ) [ش ] کهار ۱ ( ۷) [ ٩‏ ] دینسو * [ ش ] دنیو * و در گلزار کشمیر دنسیو و در 


متام دیگر ولدو نوشن ۱ 


( ۸ ) [:] کنکو و زینه ء [ ض ] کهکر ربنه + [ش] کهی و کنکو ودینه + [ف] 


کهکی کهکو ۱ ( )٩‏ [] کهوئی » [ض‌شف] کهرسی + [گ] کوهر ۱ ( ۱۰ ) [ض] گردهن * و در گلزار 


کشمپر کردهن ا 


) ۵۷۶ ( 


4 فرماند‌هان 9 


اوکنذد ِ 


۵ |صودز - پور ار 0 
با 


ک 
۳ پسر اودددن ۶ 


بعل ازٍن ۳۹۲ ۳ بلج ذن دیگر حکوستا گردذد ٍ 
نام‌ای آذپا معلوم نیست # 


(۱ ) 
لود ۰ 


ز۳) 
سرندر - پسر او * 


گودهر - از فوم دیگر * 


سور - پسر او * 
جنک پسر او ِ 


با ۳ 
کت پسر او چ 


۳۳ 
‌ 6 ۰ ی 


د|مودر - از اواد اشولت * 


( ۳۶ ۲ ۶ ‌ ‌َ» 
مشلک - رشلت - ی هرسه برادر آئیی بوده 
و‌اشدند * 

ابهمس 0 


۰ س‌‌ 
زدجاه و سه ذعر مدت یک هزار و دوریست و شصت و شش سال کاسرو | بود‌ذل # 


راچه کددد - سي و پل سال * 

( ۵ / ۰ 
ببپیکی - پسر او - تاجاه و سه سال * 
اند رچدٍت - پس راو - و ۳ ۵ بمج سال و شش مار + 
رادن - پسر او - سی‌سال * 

ر 9 1 ۱ 
ببپیکن- پسر او - سی و پذم سال ر شش ماه * 
۰ ۱ 1 ۲ ۰ م7 
نر( که اررا کر نیز ذویند ) پورار- سي رنه سال و 

ز۸ ماه 

صده - بسر او - شصت سال < 


۷۱( 
اوت بلاج ‌ پسر او ٍ سی سال و شش »۲ + 


هرنیا - بسر ار - سی و هعت سال و هفت ماه * 


( ۱ ) [ وگ ] لو (۳) [:] کس ا 


[ ض ] هشك » [ گ ] بیشاک ۱ 


(۳) [گ] چینیر ؟ | 
( ۵) ور لسخها بهیکن | 


هرن ول - پسو او شصتا سل #۷ 

(بسکا - پسر او - #صمت سال ‌# 

بک - پسر او - ثدصمتا و سه سال و سبرن؟ زر 
کهت‌ندد - پسر ار - سمی سال # 

وس‌ننل - دسر او - پدجای و دو سل و ۵و مان ی 
۸۱ ۲ 

اچ ‌ِ پسر او - شصمی سال ق 

۲ 0 

توبات" پسر او در متا سال و شش (وار ۶ 
کر - پسر ار - :نجاه و هت سال و بازده روز * 
 (‏ ) [۵] هشكک یا بیشلی + 
٩(‏ ) [ ۸ ] نرکه اورا کهرنیز ه [ض] 


نرکهه اورا کهرنیر گوینه و [ پرنسپ ] ذرکة اورا کذر نیز + [گ] نرکهه اورا کهر نیز ۱ ( ۷) [] اوت بلاجة ء 


زض] اوت تلاحه پنقط » [گ] ادت بلابه ۱ 


( ۸ ) ورلسخها اج ۱ 


(۱) در لس کوپارت ا 


( 0۷۵ ) 
۰ ۳ ۵ ۱ - 
فرزد‌رادت- پسراو - سی وشش‌سال و سه ماه وده روزه | جدشتهر- پسراو- چپل و هشت‌سال و ده روز « 


۰ و , ک ۰ ۰ ۰ ۰ 
بیست و یلت‌نن یلت‌هزار و بانزده سال و بیست و ده روز فرمان‌روانی نمودند +« 
هکت نتاس سس سر 


برتایادت 2 بعضی گویند ۹4 او ۳ اجدای بکرماوت "چی ‌ از دسل دچیر ‏ هی سال » 


:۲ (۳) 
است - سی و دو سال 7 حودل( - حور ۳ او - و 1۳۳ و هدوت سال * 


۱ ( 

خاله اه - یه سا 1 ۰ 
ت پشر و ی رز در ل * ارپراج - چهل و سا سال + 
دلجپر ۱ تدجیزه 1 پسر او . سی و شش سال > -__ 


شش کس بکصد و نود و در سال حکوصت کردند و گذشتند ۰ 





میگٌراهس - ارنبایر جدشنهر. سي وچپار سال رک پس که او را نذدرارت نیز گویند - سبزده سال * 


۵ _ و 1۹ ۱ / 9 )۲ ۲ ( ۷ ) 
سرشت‌سیی - پسر او - سی سال « نادت - برادر خون ار - سیش (؟ ) سال * 
هرن 7 پسر او ‌ ات ۲۳ سال و دو و19 45 بکرماوت ‌ پسر او ِ جررل و دو سال + 


ام 
مات برهمی - چبار سال و نه ماه و يلك روز ه | بالادت -برادر خون او و ازو پسر نمانه - سي 
پرورسوسی - از اولاث میکْه واه - شرت و .۱ سال ۶ وشهش سال* 
جدشنم, - پسر او - سی و د۵ سال و سة ماد #۶ شین 
ی 


ده نهر بانصد و نود و در سال و در ماه و یلک ررز سلطذت کردند ۷ 





درلبه وردن - داماد بالادت - سی و شش سال ۶ | بچرادت - برادر ار - هشت سال * 

برتابادث - نبیر دخذرعی او - پدچای سال ۶ برنپواییگ - تیان - چپار سال و پلك ماه * 

چندراپید - پسر بززگ او - هشی‌سال‌وهشت ماو | سنگراییق - ین پسرعی لانادت- هشت سال * 

تاراپیک - برادر او - چهارسال و بیست و چپارروز* | جیاپیت-نبیرة پسر النادت -سي و بلک سال + 

لنادت - برادردیگر او - سي رشش سال و هفت | جم - خسرپور؟ ار - چند ماه ۶ ۱ 
ماه و یارده روز ۶ لاناییی - پسر آو - دوازده سال * 


کولیابیک - پسر او ‌ یلگ‌سال و بانزده روز * سنگرامابیق - برادر او - سی و هوت سال * 





(۱) [ه] حکوت ۰ [گ]جگوت , () [»] فجیر ٍ نقطهٌ اول » [ض] بعبر پ نقطةٌ الت » [ ک ] 
بلچیره و در درنس لذچینه » واعتمل که لفچی رتحیف پاشد ‏ ( ۳ ) [گ] چندر ۱ (ع) [] ماثر کذت ۱۱ 


( ۵ ) ۵-1 ] زیاوت ۱ ( ) ههچنین در "«خها ‏ ( ۷) در پرنسپ نام این راجة بعد از چی نوشنه !| 


) ۵۷۷ ( 


9 ۳ لاعاییک 7 دواز ده سال 


اجتاییق س روا باییف ۹ ی وشش سال 


اننک یی بیس سنگرامابیق نگ سال ۰ 


آنپلاپید بي اجیایید - در سال ۶ 


«عدل! نعر دویسمت و بدجای و وت سال و پذی‌ماه و دس روز حکومت کردذد ‌# 


ورما- از طایمه جماران - بیست و هشت 
سال و سه ماه و سة روز # 

سنگرورما - بنه راو - «زده سال وهدت ماو ولوزده روز* 

گوپال ورما - در سال * 

سذکتث که شوت برادری دارد - ده روز * 

راني سس ِ مادر بال مدکور - دو سال * 

پارنهبر درجت‌وره ما بی‌سکهورما باذزده سالر ده روز * 

نرجت ورمابی سکهورما برادر او- یک‌سال وبک‌صاه * 


چگر ورما د 5 سال و بانزد ه روز *# 


سورورما پرادر ار - پلک سال * 
پارده لسن درجت 9 یلک‌سال و چهار ماه « 


سنکر وزدهن میر وردهی - سه سال * 

چکر ورما بار دیگر - سه سال * 

تا نی ما پیی راجه پارته- در سالو در ماه * 
بار دبگر سورما ورما- ار آخرس ملک چمار است - 


شش ما 


دمود دل ِ 





جح سرد زو ۹ دم از رعایا بو ‌ ۹ سال 3 


۷٩ (‏ )8 
بوردمت که از دد ۳ او بو - رلک روز # 


1 0 
سنگرام‌د یو پورجسسردین شش 


بروگیت کهار جملمٌ رعایای‌او بود- یک سال وچمارماه + 


ممای د 


2 و 
که کمت - پسر او - هشت سال ر شش 
۳ 


ابیمی - پسر او - چپارده سل * 

نذدگیت. پسق - یک‌سال و پتك‌ماه ر نه روز « 
تربپیون - در سال ر هفت روز * 

ب‌جمگپت بی ابیسی- چهارسالو سه‌ماهو بیست روز * 


ددارانی- مادر آپ‌هوی بجعت وسة سال‌و شش‌ماه # 


۵ نفر شصت و چپار سال و سه ماد و چبارد» روز حکومت کردند * 





سنگرام بمی ادبراج - برادرزاد؟ رانی- بیست و چپار 


( ۸ ) 
سال و در ماه « 
هر راج - پسر ار - بیست و دو روز * 
سب 


(زدمت - پسر او - پذی‌سال ۲ پنی‌ماه ۰ 


کاس دیو- د او ون 0 


انکرس - پسر او - بیست و دو روز * 
هرن بن کلس - درازده سال ۰ 


٩ (۶‏ ) 
ال که هم جدهرس بود-۵؛ سال وجبا رادود وررزه 








(۱) [:] اجیاپنه | ( ۲ ) در پرنسپ آدت !! ( ۳ ) [:] سکندرها !| (۴ ) ای لفظ ور پرنسپ نیست ! 


( ه ) در پرذسپ سور ورما !| 
( ۸ ) [گ] ۲ ماه فقط | 


( ۱ ) ام این راجه در پرنسپ نیست || 


( ۷) [ گ] ٩‏ سال ؛ ماه ۷ روز ۱ 


) ۵۷۷ ( 


( 1 ) ۳ ۹/9 
رل بر سده کیک ازقاتلان ایس بود. یلگ شپ‌وبک هر * 
۱ ۳ ۲ ۰ ۲ 
سین ‌ برادر اجل - سه ماه و بوست رهعت روز # 
۳ ۲ ۰ 
سسلپا - برادر سلپسی - هعت سال و ده ماه * 
(۷) .۲ ۳ 
(۳) . ۰ 
قد ۳ ۰ 
حدسدگ وی سسیلسا من د متا و مت سال +4 
[۴) ۱ ۱ 
برمانلی یی حیسنگه بت د۵ سال و شش ماو درو * 


( 9 ) ۱ 
دنی- پسر ار - هعت سال و دو ماه * 


(۹) ِ ۱ ۱ 
بمیدبو- پور او - ۹ سال و چهار ماه و هعده روز * 
جسدیو - برادر خورد ار - هزده سال و سیزده روز * 


چندپو ی حجسل‌بو - چ.ارد: سال و دو ماد 4 


ی 


ر 


جلدو- سر او 2 بیست وسه‌سال رسدماوهعت روز #۲ 


رام دیو هد دسر او - بیسی و یی سال و پات ماد 
ی 

و درم و۵ رو 

جهن دیو *ه برهمپسر. بود - سیزوه سال و 

سس ماه و دوازده روز # 

۷۱( 
مجمتدیو - مردار هدر از دچپی‌پاره - چهارده‌سال 
و پذم ماه و بیست و هفت روز» 
سل ۵ دو- برادر هدجه دیو - دوزده سال و دیق ما۷ و 

ی 
بیسمت و شش روز ۰ 
۰ _ نت نی ۳ 
رجی تبئی که ار نیت امده بو - ده سال و 
جحدد ماه ه 
ادن دبو- خوبش سینه دب و- پانزده سال و در ماه 
و و 


رانی کوتادیوی- زن آدند بو 2 شش‌ماه و پانزد در ور #۷ 


بدسمت و هعیی نعر سبصد و #+جاه و بک سال ر شش او و شعده روز حکومت کرد ذد ۷ 





سلطان شمس الدیی که ملارم سینه‌دیو بود - دو 
سال و بازد: ماه و ۳۳ و پم روز « 

ساطان جمشید - پسر او - یک‌سال و ده ما « 
‌ ِ 
سلطا علاء لدب بی شمس | لدب - دوازده سال 
۱ و هشت ماه و سپزده روز ۰ 

سلطان شپاب (لدپن - برادر او - بیست سال ۰ 
ساطان قطب الذین بن من اادین - پانزده سال 
و پذم م» و دو روز * 


سلطان سکذدر - پسر او - که سذکار ذام واشت - 


علیشاه - یور او ۰ شش سال و ماه ۷ 

ساظان زیری ۱ عابدیی - برادر خور و علجشاه - بای 
و در سال * 

ساطان جسی خان ب موم ۶ او - ۵ وازد* سال و پم روز #۷ 

وی ش او - پور آدم خان و ساطان ری العابدیی ِ 


نه سال و بلت مای « 





)۱( در پرلسب لدست ۱۱ ۳۱( در ۵ سب سلها / (۳) شههچنین در لبراسب # در تج 


( ۴ ) در پرنسپ پرماده !| ( ه ) در پرنسب بذه‌ی‌دیو +[ گ ] دجي دیو | 


[ گ ] بيثي دیو !| 


۰ سشدل را مندل را سدثل 1 
(۱) در پرنسپ بپی دیو ه 


ر ۷) #*+چنین در نسم * در پرنسپ سیده‌دیو || 


) ۵۷۸ ( 


ساطان مرن ش او بار مرتبعٌ دوم - نه ماه و نه روز * 
بار دیگر ساطان فم ۵ - یلک سال و یلک ماه * 
ما ام شاه مرند سچوم - بازوه سال و بازده 
ما و بارده روز ۴ 
سلطا ابراهیم بی *عمدشاه - هشت ۰ و بیست 
۰ ‌ بط ۳ 
ساطان نازلگ شاه بی فلع شا - یک سال ۰ 
باز ساطان س_ شاه مرتبغ چبارم - «ي و چپار 
سال و «شست ماه و ده روز * 
سلطان شمسی اب سلطای معمد شاء - ده ماد * 
اسلعیل شاه - برادر او- دو سال واه ماب * 
بار زارکشاه بی دنم شا - هیزده سال و نه ماه * 


باز تسس مدکور - بک سال و پذ ماه ۴ 


مچرزا <یدر گورگان 5 سال ‌# 
باز ذارکشاه مد‌کور - یلک سال * 


کاجی چلک- ده سال و شش ما: + 


خی حلک ب برادر او شش سال و د ماد ۰ 


علي چك - برادر او - هشت سال و نه ماه * 


۱( 
یوس شاه ‌ «ر او ‌ رای سال و بدسمت روز * 


سید مبارلک‌شاه ده ار امرای او بود - ی 
و (+ست ر بذج ررز * 

لوهرچک بن سکندر ب‌کاجی چك - بلك سال 
و دو مان * 

باز یوسف شاه - 


بع‌قوب حان - پسر او - 3 سال #۷ 


وت ری 


یصد و نود و پلیک تن در مت چار هزار و بعصد و نه سال و یازده ماو و نه روز درمانرراني 


چون رایات هماپوي بار اول ۵ران بسنان‌سرای همیشهار برافراخفه آمل کدا ی ببندی 


ربان ر راج ترذ جتونگذي 


ها * دران تب رسم بود ی پاسپانان ملک جذا از فروشید و سر م ر بهاربینوبسی برگماشق ۹ 


4 رفت > نف جذان د برگد! رذد ۴ 1 ری کسار را اب فرو فده بو * آذرا ستی سر گفثند_ ِ ستی ( بغ 


۳ وکسر تاي فوفانی و سکویر بای عنانی) ۳ زه م,ادیو - وسر(یفنم 


ی هشیارمغز را با ترجمٌ آن بازگماشت و در کم 


از مسن‌نشینان 


7 زماه یی | چام 


به؟ 


ئ 
«جن کون را) حوض را 


گوبند * در هر رز برهما چم‌ارده »نونثر بصر آید ی چام لبی 1 فت 0 ر هفتم 5 زمان 


1 کی است بیست و هعتث بار چپار دور مق؟ ۳ ۱ 
[غار آبادعي دشر : 2 ر چبار ۵ ۳ ۶ر 


از بیست و هشدم سه دور > 


7 ُاپپپپپپتآآ 33333۳۳۳۷۳ ۳۳۳۳۳۳7738577۷۷3 


(۱) [ گ ] هشت ! 


(۲ ) ده [ گ ] نیست | 


(۳) [ گ ] يك سال و یازده ماو ! 


( ۰۷۹ ) 
و از چمارم چپار هزار و هفصد و یک سال شمسمیي * و چون بداسنا ز که بر کذارند خر از آب 
پرآمد یی شب ‌ بفلم کاب 4 شجن مدقوطه و تلم ! بای فارسی ) که ( ز نامور رباضنگران 
برئمرند برهمفان را آورده دربی نوزه‌یی آباد ساخمی * چون_ مردم فرارای شدند بغرمان‌روا ی دادگر 
آرزومند گشتند « ک ردان خیرسکال الجه‌ی پرساخنند و یک را که در آکبی و فراخیی حوصله 
ومپرباني عام و جاءمت داي یکنا بود بسري برگرفتند * وازان پس آنیی فرماندهی پدیه آمد 
حندانکه نوت فرمان روانیع ع اوگذذد زسید + امروز که چام سال البی است چهار هزار و چپل و 
چم ۲ سال کشت # ور آویزه که < راسذد؟ راحِهٌ ببار در ملمره با که ری نمول بدست بلجم.در بزف برادر 
کش به نیسنی‌ سر در شد » برخ ی کشی ببزم عررسی بقندهار میشتاننند * دامودر 
بکییتوزری لشکر بان صوب کشید و بر ساحل سل کارزار نموده فروشد * و چون زن او آبستیی بود و 
۶ اخترشناسان از پسر آمّبی داوند کشی مره بانی ر نامزد او گردانید > و سپس " و بل 
مسندآرای دولت گشننه * از ستمکاری نام و نشان از ایشان نماند * 

و چوی لوه افسرخدیو شد داد ری / هدام گردي پدبرفت و کارها برشناساتي ذهاده آمد و 
در کاسراج بزرگ شبر لوذپور نام آباد کرد و امرز نشان او پیدا - گوینه هشناد و چپار کرور خانه 
واشت * حکیم گنجه خوش مپسراید * ابیات * 

۳ ۳1 سیاشان شذیده ام تا ری + خازه در خانه شد تدیده چون لی 
بام بر بام گرشدء خواهان » گریه از ی شد باسپاهان 
گر یقبیی از مذت بگفتی‌نیست * عهده بر راری است بر می نیست 


۱ " : ۳7 5 ۲ 
2 ون فرماندهی باشو و سم راجه چنک باز گردید تیش برههی اند[ خنه ادن جدرن 


برگرنت * شاپسته‌کرداری پرایهٌ حال اوبود * پور ار اجه جلوک بمعدلت‌گستری نام برآورب و تا کنار 
۰ دربای شور برگرنت * و در بازگشت از قنوج دارالماک هفدرستان دانش‌مذشای آکاددل آورب * از 

دید؛وری و پاي‌شنای هعت ۶س ر برگزید ۷ لخسنجی / بد‌ادگری رگه‌اشست - دوم را دیوان 

برساخت - بسیوم خزانه سپرد - چبارم به‌تیمار سپاه ناسزد فررد - رین بدخشوری فرار اه - ششم را 

میرسامان گردانید - هفتم را برازگذ‌اریي لختر برنشاند » از کیمیا آئبی داشت * گویند بزگک 

مار و رمانددیر ساخثه بون - پرو سور شدء د رآب رما_ذ دراز فرورفد - کاه بجر وکاه برنا بدید آمب ی * 
۶ شرف کارها ازو برگریذد ۰ و آثیی بود؛ درآن رصان ررانی پادت * 


م2 ۰ 1 : ۱ اد مس که ۱ ی 1 
داسودر را گروهم از نزاه اشیب شمارند و برخ بیکاذه + عبادت‌کزن و لبابشکربی ه بددرس 


رباضنگر بپیکر مار براعد * 


( ۵۸۶ ) 
ر زسان راچه در بوهمان بو بو جرد سمثتا آمدز و پرسنش جای آذان خاک نوده " کشت * 
راجه مپرکل ستمگاره و سب‌آزرم بود * از نیرنگی سرنوشت بسیار جهان برگرفت * چود بگربوة 
سلي وتر بازگردید فیل لغزش یات * او را آواز فیل و طرز افنادن خوش آمد - مد فیل را چنیی 
بگو نیسنی فرسناد * ازانن دام |اخخصاص یافت حجه ۱0 ی فیل را گویند ۲ وتر زبا ن را * در : زان او 
سنگ سترگ گذرگاه رودبارب گرفت - هر قدر که می‌بریدند شمب بازبد‌ستور پیش درست شب ۰ ۵ 
حا رس کالان و رمازی‌زل 1 آواز آمرل ۳1 ره بارساگوهر سمت رساند سنگ برخیرزی *# مرنبیه مردده رنان 
زان همی آمدند - جون نار ازان ظاهر تشف زنانر بلی‌ممت بد اري و بسران را :> «عرامزادگي 
و شوهران‌را برواد اري گزند جاني میرسانید - و سه کررر آدم را بگو نيستي فرستاد تا آنکه از دست 
پارسا زسته کوز‌گر آن کار شکرف برآمد و سرمایه شگفست افزائی شد » و کار او بگوناگون رنجوري 
کشجده خود ر باتش اداحت #۷ ۱ 
راجه گویادت فراوان آگبي واشمت ۶« بدست آویز دادگري <,پان برگرفدت #۷ در قلمرو او 
تساج دمپشی - که و مه از کوشت بر«یز فراس بان که امروز بر کوه سلیمان است اساس بان ة 
دسکور اوست * 

۱ راحه جد‌شدر لش در عنهوان درماندهی بد‌ادگری تدشسمت *# در کمثر رما از 
طدیعمت برسنار ی و همزدانیی بد‌گوهران مردم آزو ره‌ید دی و فرمادن: هددوسنان و ۳ آهونگ او ۵) 
نموی * سران کشمیر او را ی اشاندزف # ۱ 

درزما راجه بنر [ تفجینه ] در اس برف_بارید - کشت وکارنابره شد رقسطل شگرف 
شورش آورث لد 
راجه حیندر وزدر داشمت تن ق ند ستاخلاص بارساگوهر . (به‌گری و درررني 
زد انستی * ه«مسران جوش نانوان بينی برزدند و خراب‌درونارن ظاهرآباد بکیری او روي آوردند و ار ۲۴ 
دورد سمت سنا برساخنین * اراایجا ئّ بزرکان را درب هدکم لغزش رود و زرف‌نگبی بکار نبرند ۲ 
حسدنام‌لی بجشیی ردان زیاورند آن فروهیده مرد ر ار بای ادد‌اخري د آوار؟ دشت ناکامی‌شد - وچون 
از فیرنگیع تقدیر اخقی آگبي داشت غم دراه ون خر ار نحي کشت و بشادماني چپرة زندگی 
ی‌افررخت * هن زاو رجام حذان وانمودند که او ادیش سری دارد * راجه ِ زا مایا ي او را 
بر دار کشید » بس از زار پیر او گذر راد افناد - ار وان پيشاني چذان برخواند بنوامی ۵ 
سس سپس سس 
(۱) [ :] دعر پ نقط + [ ش گ ] جر #[ض ] اعیر ه شف صفحٌ وه | 


) ۵۸۱ ( 


گراید و بزندان رود و برفراز دار جان سپرد و سپس زنده شود و بسلطنت برسد + از آگبی بشکفت 


افناد - او را بر گرفته بگوشه نگاهداشت و بايزي نیایش برداخت ۶ شب نزد او روحانیان فرالام 
شونن - بافسونسراني جان بر دمیدند و در تمثر فرص بر سربر فرماند ی لشست * و از ری 
خود را بر کنار کشید * 
میگهواهی بفیکوئی باندنامی گرفت و هذدوسنان را تا کنار دریای‌شور آسایش‌جا ساخت + 
راجه هرن را حون بیان زدی ٩‏ ی لدریز شد و و ازو فرزا ددس لمات سران کشمر ود راجه ِ رماجیت 
مرزبان هخدوستان گرویدند 7 
راجه ماترکت کشمیری برهمفی بود دانشور + بکرماجیت ولا دانش او را برخریه و بکار 
دنياي او ذیرداخمت* هنگام رخصمت ادد.ک, خرچي داده کسیل موه و رش سر بمر بدر ۹ 
۰ که بکشه‌یر رسانل « بدل‌شکسنگی راد مي سپرد * چون بدان دیار رسجد نامه را پرکشودند ب نکاشنه بون 
45 نام‌بر بسپار خدست د رکه کرک است و فاکابء هي بسیار ویل: - ۵4 جرد آمّبي بزرکیي آن دپار بدو 


اند پشرده فرمان رد د گودل ۶ کار۱؟ پأن اجه برساخندد و فرسان بد یو رد دی #4 


سپارند و از فهر بادشاهي بر مرد 


راحجه پرورسن عربمت گزیده دی خد‌وسنان بیخوله‌گزیی بو # کی 1 ر ابزدی بذد‌کان کال بو مرزی و 


فرم‌انررانی دای «» آران ,2 9 نگرکویت مد و آنرا برگرفات ۷ جچون بکرماجیت مرده دون 


۱۵ ماترگیت ازیری اف ترلت ساطرسی دموده به بذارس شدافت و کذي خمول برگزید * او بعدل و داد 


ر شش لک خاده درو آباه کرد * واز وا(همنی بازده ساله محصول کشمیر را بماترکیست فرسنای * او 


بر آرزوه‌ندان «خحش کرد 5 
راحه رنادت دادگری مود و عالم بر گردت # در ولحیی کشکوار دزد آب جداب پا ز! و زاد 
و بسیا خواص خود بغار د شد و ناردید کم ب ازو واسنانای شگفت افزا بر گویذد ‌ِ 
راجا بالادت بر هندو سثان چيردد‌سنیي نمود و نا شوردریا فلمرر خود گود‌انید * 
در زمان راچه چندراپية برهسی زد دادخواه آمد که شوی مرا کشته‌اند و جان‌شعر ناپدید » 


, ۳۷ ۰72 ۷ ۰ م۰ هه ۳۹ ۶ ۰ 
پاسیر داد بهبچ کش کمان داری * گفت شوی مس خوی گزبد» داشت - کسی را را 


ح 


خویش زر از خواب وگو باز گردت و یک از د۵انشمنشان آکددل در منالي نمایش افسو_ و 
پ رآموخر مس ۸5 بر براجین آرد خو[دده بسن سارد ۵ و با ه رکه مان باشد 3 و گذ‌ارزد - اگر در ۳ گذشتی " 


) ۵۸۲ ۱ 


نش پاي در کس پدید آمد دست ار داس او بار ندارد * بدین آگپي شناسای حال آمد و 
بدا سرانجام شد * و چون برهمی را جان نشکرند انسی پیک ه سرار آهی ساخنه پيشاني را 
نشان‌مند گردانید * 
راجه للنادت بملک‌آبادی برنشسعت و بنيرري ايزوي تائیه ایران و توران و فارس و 
هخدوسنان ۲ خطا ر هي معمو ره برگرفت و داد گری و را بیش ناد * و در شه‌الي کوة در کشت و 
گوپند بذفربی مرتافی سنگ شد و برخ طرز دبگر سرایند * 
کب جباپیة بزرگیی سترک یافت و بسیار عالم برگرفت * دربنارس نود و نه هزار 


بر 7 


ص 


سید که کر تلنادت صی بیشئر بود پااز می ۶ پاسخ دادن لشکر 3 نو هشناه هزار سکم‌پال 
است و دران معرکه یک لک و بیست و 2 هزار بود ۰ دبگر حشمم و ۳ اند ازه برگیر * چون 
ر(جه درتر رفت جم خسرپور؟ٌ او در کشمیر آهنم سری پیش گرفت * امرای راجه !جمت پیوند 
زن و فرزدد ری بیوفانی سیر ذد و عرض صوری بر_یداموسیی حقيغيی گزیدزد ۷ راجه بآئیر تجرد 
بعیذکله شنااسی و یه آلجا بنگد خود را برگرفت ور <ج در آوبزه فروشد # 
راجه للناپیق فرومایگان را بذراخت و هزل‌سرابار اعقبار برگرفتند و کاره‌انایای دانش‌منش 
کذ خمول بر گرفتند * دستور چوی اندزگوئی کار برنساخت ترلث دج نمود * 
راجه سنکرورما گجرات و سذد برگرفت و بردکهن چبرهد سلي از بمرزبان آچا 
بارگد‌اشت ۶ اگرچه از عنقوان دولت راه نکولی بسپرد لیکی ننواذست بسربرد - بدمستی دنیا 
اور بنباخونی شعنه کرو واذهد بد 
در زمان راجه جسسکردیو برعمن را همیا صد اشرفني گم شد * ار خشمناکی بجانشکريي 
حود پردشسمتش ورد آزیی ۳ ی گفت اگر پٍد| سارم جدد بر گیری کوعس هرچه تو خواهي ۷ 
ار ِ اشرزی بیش آورد ۶ پرهه نس دل آزرد؛ بدادخواهی پیش راحجه ۱ امن و ۳ حال ِ" 
دمود # راحه اور طلید اشده بد ادن نوف اشرفی اشاره ورموق ب مقصوی ازبی سب وت کم هر 
ترا برای خود خواهش ررد اخش ار باشد * 
در زه مأن سیذهدپو شادمیر نام احه‌دی‌کیش ۹4 نس ب خودرا بارجری بانتر میرسانین 
ملازم شد * همدرین زمان بخشي مرزبان فندهار داجر نام دست‌بردی نمود ر ملل را یغعانی 
گردانیه « بتنگ‌نای کوهسنان پذاه برد و از رمایا زرها بزور گردمت ر آنر۱ بدو فرستاده (به‌گری نمود 


ن روزکار رجی نام پسر مرزبان 


0 


۳ 


۳9 


0 


۳۵ 


) ۰۱۳ ( 


مب سس 
ددمتا ناخ اورد و الک سزف و ای یاوت # جون راحه درگذشت ساطذت آن ویار برد ری 


رار گرفت و بداد و دهش فا ۵ ۰ برآورد # و شاه مییر مذگور را رزدر خود کرد انید و بپمنشینی ر دمسازي 
کیش او برگرفت ه 

و چون راجه ادن‌دیو را روزکار بسر آمد شاه میر مدکور بدستان سرانی و حيله‌سازي زی راجه ر 

بززی گرفت * در هفصد و جپل و دم شجری خطده 39 0 خود گرد‌انید و ی لدب ۱ 

لقب نهاد و خواج شش پلگ برستد ازانکه بکشمیر آید » ور عاا م مثال نموده بودنه که سلطنت 


کشمیر بدو خواهد رسد * 


و ساطان علا والهپیی ی حکم ‏ در مود ۹ ز دایارسا م 7 و هر دیابد ۷ 
سلطان ش‌اب‌الددین چرلع [؟ »ي بر رافرو خمت ۲ رای معدات افراشت # بر نگرکوت و ددست 


۳ 


و دیگر بلاد چبردد سل : دمود # : 
و در روزکار سلطان قطب‌الدینی میر سید عليخ همداني بکشیر آمد * علطان بس گرامي 
داشست # 
سلطای سکذدر تقلد‌وست و تعصب‌پيشه بود * بزرگ بخانبا برانداخت و مخالفکیشانرا 
بذامي برنشاند * در زه من او صاحبقران بقران کشایش هذد‌وسدان فرمود و دو فیل بدو فرستان » ار بارش 
ملاز‌مث در سر گرفت + مبانه راد | *بي آمد ور همایی معفل مدکور مشود که مرزبان تس هزار 
اسب بپشکش خواهد آورث ِ ازد ری ناشناسانی ی با گردید و پوزش حواست + عا ی‌شاه زب رس العابدبی را 
جانشیی خود ساخئنه سعر حچاز گید + ۲ همزباای هرز ان نافرجام و نااست اریی عزیمت 
بسکاش تشمیر بارگردید و بیاور. کِ مرزبان ۹ بوان مللت چدرهدسني دافسی ب رب العابد یی 
بق پنیاب آمن و سرت کموکهر دبجوست #* علي‌شا فراوان لشکر فراهم آورده بة باب شنافت و 
آوبزژ سنف روی داد + آخر کر آمودٍ هزیمت شد + پیغوله‌ذشیی آمد و حکومت کشمیر بساطان 
زب العابدپی با رگرد ید « و جسرت | ز کشه‌پر رخصت گرفثه آهنچ دعلي فراییش ذرباد و از سلطا ن بماول 
لودي شکست خورد: بکشپر رفت و بياورٍ تج سلطان وایت پدچاب را برگرفت * و سلطان 
برتبت و سفد چیرندست آمد ۰ هن خردپزوه بود - از ی کل فراران تصیبه داشت * 
که و مه اورا از ز ابزدي پگ خاص بر شمارند و بولایت بان کددن « ر نبرری "۳ بدن بدو دسبت 
و‌هفد *« میگفعت دزمان چکلی مرزبانی آزیس گروه برآید و بدست فرمان‌رواي هندوستان در آید 7 
پس ار چندیی سال گذارده پيدائي گرنت * از ممرافزرنی و رعيت‌پروري رسم جزیه و کاركشي‌را 


۱ 0 و ۹ 0 ۱ 
پر اند اخت * رسم جرمانه و پیشکش و مانند آن برخاست # چریب را اخذ بر افزود ۷ خرچ خاصه 


) ۵۸۶ ( 


ازکان مس بود * دارري پیشدر خود ور رس و دشوار سوااع / باساني تشون * دردان ر در زاچیر 
واه بع‌مارت فرسداد.ی # از وان دلی مرل مرا از شکار بازداشمت و گوشت غورد # و فرأوان 
نامه را از *رٍي و وا رسي و کشمیری و «ندی 0 رجمه کرد * ور زره رن او سا رذی‌ها ی ایران و ثوران 
بکشه‌یر آمدند - ۱ ران مان ۱ هودی شاکرد بیواسطهٌ خواجه داد شیور از خراسان آمد و ما 
حمیل 45 در خوانندگي ۳ ذقشبسلی یکداي روز رکار بود » سلطان ابوسعید «چرزا اسپانر تازی و 0 
شتران نی از خراسان بارمغانی فرتاد و سلطان بپلول لودي حاکم دهلي و سلطان*عمود کزان 
بدو بجوند درسي کردذت * 
۱ ساطان حسی لشکر فراهم آورد: بیدیای ول و به تادارخان آویزشها دموق و دکاخست 

و ثاراج ۳ ملک خراب ساخت * 

و در عد فلم شاه میر شمس آلذاییی از مریدان شاه فاسم انوار از عراق آمد رآئیی نونخشي ۳ 
رراني دای # ازان یس شورزش سني و شدعه درس دار هنکامه افروخت ۷ 

و در یام مجمن شاه بار سدوم که پکملک ساطان سکندر فیروزی پافت فرده س»تاني فا 
هندوسنان نمود ۳ 

و در نویمت ساظان ابراهجم ابدال ماکری بعرض فردوس‌مکانی رسانید که بکمثر کوشش 
کشمیر بدست م ی‌آیه ۷ اج عا ی‌بیگ و #منمونگتان و #۳ را بدانی دیار و رسای نل و ۱۵ 
چیرهددسی پافنند ایک ؛عيله‌ساري ۳1 بوعي زلوانسنند بود * پیشکش گرفنه برآمدند و سلطنت 
به نارك‌شاه قرار گرنت * و در نوبت چهاه سمدشاه جذ تآشيانی سربرآرا بودند + و هنکای که میرز 
کامران در (هور بود پیشجی رفنگان دلنشیی کرد ذف :۹ کشمیر بکمثر ۳۳ گرفنه خواهد شد * میرزا 
معرم کوکهرا با آن گروه بدان دبار گسیل فرمود و کشمیر گرفنند * فراوای کششها شد وا ری اهنچار 
رعایا بر جوژید و امرای چغدای آمان گرفنه با ز آمدند ۰ رن بصد و مي ره رصان سلطاری ۲۰ 
سعید خان کاشخري سکندر خان پور ار و میرزا حهدر با ده هزارتس از راد تیمت و لاربعشیر دزآمدند 
و فراوان تیف گرفنه باشتي در کمتر زماه بار گردیدند * و ور سال نبصد و چپل و هشت 
فجری میرزا حیدر بار دوم بعرسود و جن تآشيانی جمانباني رو رهذمونیی برخ بومی بکشییر 
درآمد جنالعه در بجشیی ناذا گدارده شد كِ_ بزف ر | برگردت ۳ اجي حلت بم ندوستان 
آمد و از ثیرخان کملك برد وبا میرزا حیدر آویزش نموده شکست پانت * مبرزا کشمیریان را ۲۵ 


باشتي ر دوتيی از خود سای حفا( کل کشمد ردان خطیه زا رلک‌شاه ۵ م دران ررزگار ۴ وا دزی 


ح سا سس سک سس فص مس ی تس سکس ات سس اس سور 
ر ۱ ) [وش] ماکري و در [گ] نپست + در دیگر نسم باکری با ناکري ۱ ( ۲ ) در [ه] نبست ۱ (۳۰) [۶] لاهور؟ ۱ 


۳ 


) ۵۸۵ ( 


و میرزا بنام جذ تآشباني مدچرو سک را بر آراست 7 
و امروز بداوريي شاهذشاهي آسايش‌جاي گونا گون مردم ايراني و نوراني ر کشميري نشاط افروز * 
۱ 
سار پک 
درازا سي و پني کرو؛ و ببدا بیست و پني * خاوررربه کشمیر- شمالي کنو( جنوبي بنگه الریس 
کر پاخخرسو ایک بذارس * ماحبقراني حذلاسی ۳ بپاسباني گداشنه بودند - اهروز از نزاد آن 
بکوهسنان او همواره بری بارد و بدشت که کاه سرما از گرا افزون * و ریزش ابر هندآسا * از سه دربا 
دیض برگیرند - کش گذگت - بت - سخله * زبان اپ دیار نه بکشمی مان و ذه بپندوسنان ونه بزابلسنان * 
نخود و چو بیشتر شود و نردآلو و شفتآلوو چپارمغز خودرو باشد - ویو کشت رسم تبون * جادور شثاری 
و اسپ وشترو کاومیش میانه - بز و خروس فراوان « و بهشتر مرزبانای |بنجا بکشهیر نيابشگري کرد_ء « 
سار سواد س 
درو سه ولایت - بذبر - سواد - #چور * آخستبی ر درازا شانزده کروه - بپنا دوازده * شرزی بکلي ۰ 
شمالی کفور و6شفر - جنوبی ادلک بذاری - غربی سواد * از هندوستان دو راهن رود - گربو؟ً شيرخاني ِ 
کوتل بلذدری * اگرچه هردو دشوارگذار لب اولیی سعت تر « 
دوم دراز چق کروه - پهنا از پنج تا پانزده * برآمد آفتاب بنبر - شمالی کتور و کشغر - جذوب 
گرا - فووشدن آفتاب بجور* فرلوای درو دارد * ونزدیک در دمغار که بکاشخر پبونده قصبهٌ منگاور 
حاکم ذشچی * از هن دو ره رود - کرو ملکنل بم- شورخانه * گرا و سرا بسچار ذشود -برف بارد ایک در 
وشت زپاده ار سه چپار روز ندو * و در ک‌سار همه سال زسستان * پپار هنگم‌بار ش ه1د وتان - ریزش ابر شوقن 
۲ بپار و خزان او بس شگفمی آور * کاهامن ذوران و هذدوسنان درو - رخفشه ونرگس ود رو مجر( معرا ‌ 


72 .۰ 3 مه ۰ ۰ ۰ ۰ و ۵ م2 1 ۳" 
گوناگون میوها حول (سده - شغنالو وناشپانيی خوب شود * باز و جرد و شاهجی کزیده بمرسد * و کان آهر ۵رو * 


ح‌ 


‌ 


و ۰ ۰ و ۸ ِ ۱ ۵ ۰ ۳ 
سیوم درازا بیست و پچ کروه - پپنا از پذم نا ده * خاورسو سواد - شمال کدور و کشغر- جنوب 
)٩( ۰‏ ۱ ( ۱۶ ) 
برام ِ باخفر دنیر نورکل ۷ از کابل فراوان درب درو * 


ر ۱) نامهای پرگفچان این سور عشخص نیست ۷ (۲)[ ۶] ؟بور» [ گ ض | کنوره [ ش ] کثور ا 
ر۳) [ ۶ ف ] کنور « [ش] کنور یا کنور * [گ] کذور ! () [4] سرجانی » [ گ] سرخالی «[ شض ] 
شهر‌خادی ۱ (ه) [دگ] ملندری * زش] مکندری - و در حاشیه بلندی ۱ ( ۲) [4] در و مغار که * [ض] 
درل مغارج کک ۳ [شگ] در ومغار || ‌ ۳ ( ۱ ِ ش‌ مرادن ّ ) یا جح( شیوخاده ۹ 3 [ ۳۹ شهرخان ۹ 
[ض] ملك رنج( يا ریغ) و شیرخانه ۱ ( ۸ ) [هض] کنور + [گ ش] کنور ۱ ٩(‏ ) [:] کثیر نورکل * [ش] کزو 
نورکل ۷ [گ] گز نورکل ف [ف ]| کسر و تورکل (پاکر و نورکل) | (۰ 1 ۳ فراواث درو درد کبک داستالی * [ش] 
۱ ْ وا 109 کم باسذا گ] دم او ارم ۵9۵ اراد داهفا 

فراوان درة درو کبر (و ور حاشیه کبه) باسفانی + [ض)]ذراوان درة دارو کر باسثانی+[ک] دراوان‌دروه ارد باسدانی !۱ 


) ۵۸٩ ۱ 


کده باستانی فلع ِ دارد و حاکم فشیی کودفد * امبر سین ۶ تِ_- در" پنیا رت 
: (1) ۲ 
بیش از سه راه ندارد * 1" از هندوسنان روق - آنرا را داش کول نامنل * و دو از کیبل - یک را سديم 
۳ ۳ ۴ 7 ۰ 5 ۳ ۰ 
ورارا بای گووه ت بدا از بیست 0 دسا و بلج نت 0 
همگي ای سرکار از کوه و دشمت بوسف‌زای را بنگاه * در زان میرزا الخ بیکت کباي از 
کابل بدبن سرزمیی رسیدند و از ساطاذان 5 خوه ۵ ر دخلری نت تست 3و الشرنجی میگیرند برگرفنند * 


سِ 


درب کوهستان بسر برند و نسب‌نام2 سکذدري در دست * دربن درلث جاوبدطراز بدگوهران این 


ص 


هه ۱ 0 ۱ " 0 
مرز برح بخیسنیگا: سرنگون |وداوژد و جود م باسپری رفددك و گروهه سعاذ ث ابلی |ددوحفدل * ۰ 
(۳) 
سوار دورونیون و عبسیل خیل * 
. : 7 ۱ ( ۵ )۲ 
ولد است جذوبي و مشرفیی کابل « همکي افغان‌نشیی - بیشکر بنگاه وم شرانی ۹ 


ترراني رزیی ۷ 
سار مهار + 

از سیوم افلیم * درازا از ات بفچاره تا غور و غرجستان سیصد کروه - پهنا از سند تا فرد ۱۵ 
دویسمت و شصت # آفناب‌برآمنی سذد » شمال غور و عرجسنان - جذوب سپوی - ذشستگه آفتاب 
فره - کابل و غزنیی میان شرق و شمال « اگرچه در شهر برف کمتربارد لک در کهسار پیوسنه 

هزده دپذار را نوه‌ان ِ . هر تومان هشصد دام * تومان خراسان سي ررپبه و تومان 
عراق ج.ل ت پیشدر حجوب را «کروار د برگد ارذد و ن جرل م‌ قددهار و ق» ن فان ۲ ِ 

یی 9 1 ۲ 

وذدهار دار اامللک - طول صد و همست درچه و جربل ۵‌فیشد ور «رض ی و سه درجه و ۲۰ 
جمل وفیقه * ده فلعه ۵ ارك پٍ سخعری گرم شود و سرما کم یکی در دي و بیس بخدانها بر آمایند َ 


۳ ۱ ۱ مر 2 ۱ 
پس از سه چپار سال ربزش برف نشاط آورد * گل و میوه فراران * کندم آن بس سفید - بدوردستها 


ارمغانی بردد # ور پا *ررهی کو_ ۵ ات - آنرا ازدرکوه گویند و شرف عار درو مشپور 





(۱) [ وگ ] خقلان - و *هچنان در وا اولبا + [ ش ض ] جبلان | ۰ (۲) [ 8 ] کذیر و نورکل « 
[ ش ] کرد نورکل + [ ض ] کرو نورکل * [ گ ] گزذورکل | (۳) [ ۶ ] ابلي » [ ف ] ابد‌ی ۱ 

( ۴ ) [ هگ ] درونیان و * [ضا دورونیدن و ۰ [ ش ] دورونبون عپسیی خپل ‏ (۵ ) [ 8 گ ] سرانی « 
[ش ] شرانی * [ ض ] شپرانی ‏ (۰) [ش ] بیست + [ گ ] هعناد | ( )1 ش ] ماو ۱۱ 


) ۵۸۷ ( 


( 1 ) 
بغار جمشید *# چجراغها برافروخنه در شوند و ار گرفنگیی هو اندازه دبارنل گرفت * ودر هشت 
کروهوی فلات بزف کوش است * در که ر آن شرف غارس - آذرا غارشاه گویند * دران میان دو سنوی 
خل | آفردن - پگ دجوسنة بستاف عار دی سی کز « ر بلاي او بیاین آید و در حوضی 
۳( 

۹۲ نزد آوست بربزد #۴ و دیگ ر بازده‌گزی ‌ آب هرمند از دامنهة ف ضن - میان بای و ادلی سرچشمق 
9 آن * و معلیع هره‌خل د برکتاهذد # 0م ولازا ود ن الذین در اد ی سان آورد؛ ت_ٍِ_ زو سیر اب ۹ 
شاذزیف کروحی کوهي آسمی - در دامن ۳ زمدفی 85 آذرا 1 گویذد * پیشیی س ن کریز بسیار 
واشی حردزه فراران و حوب شوش * و شاداب حشما ازیری کوا د رجوشن ت و ان آهی آلجا - در دامن 

۳1 آهنچی تور بر ای یی آهیی ساحن بیشجدیان 


فربيي فندهار گر سخ سای است طرأنی * آب هرمند از مین بگذرد + یلگ طرف پیوسده 


ب‌ 


بزمیی داور و ویک بسچسدان * هر دو جالب آب شراان فلحه و کون کشت 1 دران دزد یکی 
بزوف پر دود - سلاطین غور را بنکه * ۲ عمرا »۳ فرماند ها پیشیی بس نشان * 
بان هر مذد و تندهار میمند از بان مور رو رکار 1 کی رات حال او باز وید ۷ 


۷۱ 
کزی بیمایند تیک سی ۳ را حجاری اعتبار 


نت و جو را سفیدبری گویذد * اجویب شصت کزی 


کدخل هربلی تسا و چپار انگشمسی و ددم بغز معمول آذجا ‌ "جموع بدجای و چپار گز قذدهاری 
حپات بارسنانند * و کشت و ار بر هعت 


۵ شوق ۷ در خالصده از ده خروار دو بدبوان بصینه مسال و 


گونه شمارند * در دفة راعلی ر بعبی نشانه‌ند گردانذد - و در هر جریبم سه خررار حاصل اعتبار نموده 


بیست وچهار می آلجا بستانند * و اعلي و ارسط را بعیی وطا - از جریبم دو خروار ونیم اندازه کرده بیصت 


گیرذد * و اوسط را بطا- جردبم دو خروار بند‌اشنه شالزده می خواهش رد * و اوسط و ادني را بطا و 
دال جر بح رلک و دجم خروار یال کرد دوازده سس ظطامس دار دنل #4 و ادني ۲ بدال - <( اس ر 


ب‌ 


رلک خروار آندیشیده هشت سس بارخواست رود * و ادنیل و اددای ادا را بدال و دای - جرد 


سس 


جه 


۲۸ 7 
ی پزوهش زمادزنل * و اگر برزگر را دیروی ضدط زداشد بسه نوده عمل شود - دو حصه از ح لد [ودد زراعت 4 


و سچوم را سه سم گردانذدد و لد ما دیوان رود و دیگر را در اخراجات حکمی و استصوابي شماره ددنی « 





( 4) در حاشيةٌ [ ش ] اندازژٌ پایان آن ۱ ( ۲) [ وش ] هرچند ۱ (1)۳ ۶ ] برین + گ ش ۲ 
بذیزی + [ ض ] دامن سوسن گذره ‏ ( ۴ ) [ ه ] نفیل یا تنیل + [ش] تبسل با پنسل » [ض ] ددسندل 
(۰) [ ش ] "عوالی آب هرمند ا 


يا بنبل +[ گ ] بنبل ۱ ( ۵ ) [ ش ] زمچن ! 
( ۸) [ #۶ ض ] شود و حصه ۱ 


( ۷)[ گ ] سفپدذري ا 


) ۵۸۸ | 


و انگور نیز بقرار و ضبط عمل شون * و در بسبی چندی دید؛‌وران کاردان حامل باغ را نمی ۱۳ 


۲ ۱ ۱ ۱ مم 
در بل خروار چهار بابری باز گیرند * و در زمان فرورسماني ور جذتآشياني در بابری و چبار 


رن ‌ ۳۹ ۱ ۲ ۳۳ 
زک | دحا مقرر بو - هر بابری رلک متقا و دو نیم او بیک روبیه * در عبر ایری سه چیز( و آذرا 
‌ ‌ِ 


۲۳ ( 


سبزبري گویند) در نه چیز اجریبم هفت باببی ونیم گبرند و پیشتر پنج بابري گرفته - شالي - خریزه - 


تربوز - بادرزگ - پیاز - شلغم - زردک - خشخاش - کاهو* ر در غیر اب بجرید پیشتر در بابري ه 


) ۳( 


و در گرم سپر در سعيدبري سه نوده با ۳ قند‌هار + و در ضبظی همه مزروعات بعچی وطا مقید 


۰ 4 ۱ ۱ 72 
باشن و از جریب بدجای وی گرم‌سچر که بیست سر ودد‌هار بود طاب ۵اردد * و خروار کرم‌سیر صرل هس ۹4 


ِ 


رگ ) 


سس 
2 


و در زمجر داور در سفيدبري از قرار سه توده بپیشییی دسئور در خالصه در چپار جریب ۱ 


بلگ خروار سنگ زمین داور که یک خروار ده می فندهار باشد و در غیراز سه جریب یک خروار « 


سوار قند‌هار ۴ 


عم مبعل + ۸۱۱۳ تومان * ۳۹۱۰۰ دینار + ۴۶۵۷۷۵ 


گوسفنن # و۵ع! راس اپ بلوچجی + ٩۹۷۷‏ ۵۳ ۳۷ حروار 


ص ۱ 


ی ۰ ۰ 
عله ب# ۰( عم من «دج #ٍ ۲ حرواز آرد لشست ی 
روغن + ۱۳۸۷۵ سوار + ۲۵۲۱۰ بیاد٩‏ * 
رز 4 به ۰ ۳ 
شم فند‌هار * ۵۲۷۰ توصان نفد + ۳۰ هس خروار غلثه * 


۰ ۵ سس * ۰۳۰ ] بب # 





توابع شرقی فند‌هار لد 

وایت درکی - قلعهٌ از خشست خام دارد * 
توسان نشد « ۰ خروار غلة » ۱۳۰۰۰ گوسغذد ۳ 
ه | اسب بلوچی ه افغان از الوس ذرین و کاکر * 


‌‌ 


۰ ۵۰ ی ۶ ۰ ۰ | ب # 


اس سب 
ر ,)1 ] بیگه ء ز ش گ ] له هم [ ض ] سکه ۱ 
(ع ) *مچنین در[ ۶ ف ] ۱ 
( و ) «مچنین در[ ۶ ] +[ ض ] کاسي بلوجت + [ ش ] افغان و سوحت | 


رس) همچنین در [ : ف ش ]۱ 


کامی بلوجت ۱ 


وایث بشنگ - فلع ازخشست خام از فدیم واشت # 
۳۳ نوسان ناه ۰ ۰ ۳۳ گوسعنن ه ه ۵ خروار غله ‌ 
* ۶ | ضي + ۰ ۰ ۵ ا # 
وایث شال - فلع گلیی دارد « عع تومان نقد » 

۲ ۳ 1۳ ۱ , نی ِ ( و / 

) 
و بلوچست ب ۰ | ی + ۰ .و | ‌بِ * 
۳ 1 72 7 
وایت مگنکگ ب وا کلپ دارد ۶ | تومان ۳ 
۶ 0 ۱ نا( ) 
۰ ۰ ۰ ۸ دیذار ناد زد ۰ ۳۶۷ حروار ع» ۶ افغان کاسی 
۳-9 

بلوچست * ۰ | ی # ۰ ۰ سب # 


1 ۲ 5 ی 
وایمت خیل‌کری + ۱۳ ومان نقد + ه )عم خروار غلة * 
ی 


۰ ۲ سس 0 ٩‏ ۰ سب *# 


٩ [ )۲(‏ ] سبزتري * [ ش ] نرثوي ‏ 
ره ) *مچنین در [ ۶ ] + [ض] 


رب ) در[ ه ] خوانده نمی شود ء [ی] خبل‌کري « [ش] جول كري « [ک] چهل‌گزي ۱ 


) ۵۸٩ ( 


۸ ( 


)۱( 


ارس پنی * ۰ گوستند م قوم از افغان + ۱۰۰۰ س ب 








4 46 ه- 
اب «# ابنغان چ ۵۰ س + ۱۰۰ ب * 
۰ 





الوس ابدالی ‌ در قدبم جمع ۰ ۰ ۰ | گوسغفند دون 5 
ِ ۱ ۲ شم #۳ تنی‌هار ٍ 

و دز زمانِ کزلباشیه ۰۰ ژوصان مقرر شد « )٩(‏ ۱ 
ریت ولات ترئوگ - لح کل بغ‌ایت |سفعکام ارد ۰ 


۰ سس + ۰۰ ۷ # 
۰ ۳ ۵ تومان و ۰ ۱۰ 9 دیدار دی ۳2۳۳۶۷ گوسئذه ود 


( ۲ ) 
الوس بدایي + ۳۸۰۰ کوسعنه ح خروار روغن زرد * 
2 ۲ حروار *« | من روعن * | خروار برلیع * 


افغان ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ سس بد ۶ب 3 
افخادان علزي + ۰۰ ۳ ۳ س‌ ۶ ۳۸۳ نب 1 


)۱۰ ( 


الوس‌جمندی * ۱۱ تومان و ۶۰۰۰ دینار جواب‌گویند » 
۱ ۱ 7 ۱ س 
هار هله # عرهعر | وسعدد ب ۰ خروارغلة + ۰۰ س + 


م2 ۰ 
گروة ادغان و ۳۰ س + ۲۰ پ ب 
سیف ۲ ۳ 


۳2 
۰ 


(ِ۳)/ 
7 هزار "حجهبدجی * ۰ گوسفنه + و | س ب ۵۰۰ ب * 


۰ ۵ ‌ ۱ 
دی # ۵ بت از 9 ۵ ۸۳ ‌ 9 





مس (ع( )نس 


چخود ‏ قم‌هار ۶ بر 
ی 9 ۰ خووار عله + فوم هزارة + ۱۵۰۰ س +« 


۳۹ رژ ‌ ۶ ۸ 1 

قلات +چاره - قلعهٌ لیر مم "کم دارد ٍ ۰ اس ۰ب ب# 
۰۰ ِ ِ» 

بلوچی و ۳۰ شذر م بلوچ » ۰۰هس + ۰۰ه ی ب غربی قند‌هار * 


) 9 ( 


شورابلت * ۲۰۰ گوهفنه * الغان + ۲۰۰ س + | ولایت گره‌سیر پٍ ٩۰۲‏ لومان و ۸۰۰۰ دیدار دقد +« 


س‌ 
۰ نب چ ۰ خووار علة + ۲۰۰ س * ۲۰۰۰ ب * 


("۱ 


۸ 7 


۰ رن # الوس سداه خانه # . ۳۶۲ توصان ۳۰ سس * ۰ ۷ با # 


۷ ( 


۰ : ۰" و ۰ ۳ ۳7 
الوس میرخانی  #‏ تومان ند + ۵۰وم کوسکند + فلع کشک اتود - فلع کلجی دارد - جمع ار 


ادغان ۶ ۲۰۰ س هن ب داخل فذدهار است * 


تنس سس تست سس بتک هه گس گس کی را نش یسح ٩‏ 


() [ض] بثی » [ش)] سي ۱ ( ۲ ) [گ] ابدال + [ش] ابدانی ۱ . ( ۳) [0] سرخ رباط بلوچان + 
[ ض ] بلوچان سرخ رباط * [ش] رباط بلوچان سرخ + [گ] رباط بلوچان فقط ۱ ( ۴ ) این سرکار در [ش 
هست ۱ (ه ) [6] شورادكگ ۰ [ض) سوراناک + [گ] شورابك ۱ ٩(‏ ) [4] سکه + [گ] بیسکی » [ض ] 
هه (۷)[] مس حالی ۱ (۸) [ ض ] مسوانی یا مسوالی « [گ] مستیوانی ۱ )٩(‏ [*] 
دردوات ه [گ ] برلوت * [ش] فلا پسفرلوت + [ض] ورت ۱ ( ۱۰ ) [4] هزاره دهنه + [گ] هزارة دهله ب 


[ی‌ش] هزار دهله ۱۱ (۱۱) [ی] سلعه لعی + [گ]دهچر باجی + [ش] «عر سعی + [] (آجه بنجی ۱ 


09 


از سیوم و چمارم افلیم فراهم # دراز ار اتلگ بذارس ۹5 بر ساحل سئل؛ اس ئ هذد وکوه صل و 


بدجاه کروه ۰ برنا از فراباع فندهار نا جغان نس | صد * خاوررویه هندوسان - عربوع شمالی کون و عور - 


درس مین شمالی آذدراب بل‌خشان و هددوکوة ورمدانه ت جدوبيی فرمصل و ذغر * سدایش اب و هو 


۰ 1 . ( ۳۱ 3 ۰ م۰ ۰ ۰ م 
(برودی دام ۴ ۱ بر نیاید # را | نکة زهسدان رون از اعددال کزذد فرسادل #۴ گرم‌سیر و سرد‌سیر 0 


یدانسا که دریلک روز ار عائم بعالمی گداره آفند * بدبی نزديکی پبلاع و فشلاع در معمورا کم دشان 
دهد * و در دشمت و کوا ردزش برف شود - ۵ر لکسلجن ازئوس و در بسچ از میزار ۷ فردوس مدانی 
جذان بر گدارد؛ بصوب هندوستان تا کوتل بادام جشمه بان - همان دران یام چدیی بود ورنه درس 
هنکام تا سر کوتل نیمله بللک تا گربوة خیبر بارش کند ۶ تابستانی شبها_وبوشش نغخنوند * گوناگون 
موه نشاط افزاید اجکی خربزه بدان شایسنگی نوی * زراعمت نبز نیکو نیالل «ٍ هر چهارسو کود بلذف *| 
و زود زود در آمدن غذیم بس دشوار * 

میان کابل و بد‌خشان و بل هندرکوه واسطه + و هفت راه اسث که تورانیان آمدرشد نمایند * 
سه از پنچییر - بلندتر کوتل خواك - زان پایانقر طول - سپس بازارک ه بهتربن طول لیک خی دراز 
جنالجه نام ازان برگوید - و راست‌نریی کوتاها بازارلت ۶ درمیان کوز کلان و ۳ همت کوتل دیگر 
است هفست بیم گویذد از اند راب دو راه پرآمده در پابان کوتل کان رلک شود - از راز هعمتبي ۱ 
ببرون آید - فراوان رنچ بکار رود + و سة راء دیگر در غوربند براه پرران - نزدیکثر راه کوتل بایکی بول 
بو لیان و خفجان فرود می آید ۷ دیگر کوتل تبعاق - یی راه نیز اخنم آسان » دبگر کوتل شورئو 
ذر تایسنان هدام ادزایش آیسا ازبری کوتل فرود آمد: براه بامیان و تالقان 1 وذد و زمسدان ره آپد ره 
گزینذد # دربی هنگا تا چهار بذي ماه جز اپ «مکی راهپا بسئنگی بدیرد ۰ 


۳ رام کد از خراسان می‌آید بقندهار میرسد ۰ و آبری را راست استا کول نذارد اد ۰ 


۱ 


خر دشواري واشست « بعرمایش 


ی 
وس سین 


گیتی خدیو چذان شد که عرابه بآسانیی رود ه امروز آمدشد توراني وهذدي بدیی راه * بنگش 
(۱) [ ش] قام برنتابه ۱ (۲) همچنین در لسخما ۱ (۳)[ض ] #لجر + در نقشها بنچشیر ‏ 
() [ض ] بیرون آن *[ گ ]۲ و دبراصون آن ؟ !۱ ( ه ) در[ ش ] نیست ۱ (۱) [ش ] در غور 


آیند براه ببرون ۱ ( ۷) [ ۶ ] بالکی + [ش ض ] دایکی * در [ گ ] نیست (۸) [ ] شبرئو « 
[ ف گ ] شبرئو * [ ش ] شجرئو !| 


ی 


0 


ات تس 


) ۵٩۱ ( 

پارده ۳ کوب ایس دیار و هر طابعه ربا خ حویش پسراین - نرای - مغولی - فارسی - هندی 
انغنی و کی" گبري ِ برکی 1 مغاني - عرل یی # 

ایماق بزرگ هزاره و افغان * ءاض‌زار ابر دپاربدست ای دو گروه + هر 5 از لت ر چغنایست. 
منکو فاآن بیاوریی هلاگوخان فرسکایه بو - و او آن حماءه ر كِِ پسر خون دکودار اغلان ۳ حل ود 
نامزی فرمود * از عزنییی تا تندهار و از مهدان تا ذواحیع بای بنگاه اینار * زیاده از صد هزار خانه و 
سوم «خش او سوار « اسب و گوسغذن و بز دارزد * هر جوق در 9 1 مادله ‏ گروة کرو شدیاند و 

هم ذرد دوروئی بارند و گرگ آشنی نمایند * 
افغان خودرا اربني اسرائیل شمرد + و افغا دنام بزرگ نیاکگ داند + گویذد او | سة پسر 


سس م مم ( ۳( ی 


بود * یک سربوی - ت سر بدي مذسوب بدر *# دوم عرفشت است - طایعهٌ عرفشتیي میت باو 


مس یت 


رف 


۱ (۳)( 
فدیلها بو ۳ رس بو جح یک از یا ان حود روشداس ‌ لس دردری ت برچ ب میانه ِِ حرشچوی - شراني 


() 
اوزود استن - جمند- خويشگي کِناذُ, ي- خایل - مم‌مندز راي - داردزئی - بوسف‌زی - کليانيی . 


ترگاني - به سربری رچوندند * سول - جیام - وک زئی - آفر بدي - جءناني ۰ خنعي ۰ کرراني ۱ 
باور - مفسوب - کاکر - فاغر - باني - مسوانی - بفي - تارن - بغرفشت گراید * غلزي - لودي - 
نیاری ۰ وحانی - سور - «ي سرراني ۰ ککبور - وه ری تست هنن ب 

بر گذارند مسیت عاء یی غوری که افغانان مر ی گفن بیکی از فررذ ندان ی دام آلاي عصیان 
شد # جون ایری راز هربسخه نزویلک آمد که دشود ٩‏ رین اور بدو پیونك بیرانی . داد پرد؟ ناسوس 
برآراستند و آزو سه پسر شد - خلزی - اودی سرراني ۴ 

و برخ افغان را ثبطی پندارند + درای زمان که بني اسرائیل ( ز بیتاامقدس باز گردید: 
بعصر آمل اییی طایفه را گذاره بهندوستان فتاه * اب داستان درازتر ازانکه در تنگناي گذارش گنجد - 
لختر براي شاداهیی سخی گذارده آمل # 

خواجه خضري - فافشال - ميداني- اوزبلك - كلتکي - برانچي - نیل‌پوبچي - بکدری - 
بپسودی . سیدی بای ی - وی انداز - عرب - کلم بان - توق بای - و ورگ ر *عراذشینان فراوان یکین 


5 ۳ 2 
بدآن انبوهی # و امروز بیشسی در جاگیرداران در |مده #۷ 





(۱) [گ] پشذوي ! ( ۲ ) [ ه ] سرین + [ش ] دربن * [ضف] شرین بلع شجن و را و یا #لگ] سربن !| 
(۳) [ش ] خرسبن - شيرني + و درترجمةٌ #خزن افغانی ذصنیف دور صاحب خرشبن ۱۱ (۴) [ دوث ) 


گياني ۱ (ه) [ش ] سوراني ا ۰.۰ (۲) [ دورن ] گکبور | 


) ۵٩۲ ( 


۳ کابل از چمارم اقلیم * طول صد و چپار درجه و چرل دفیفه - عرض تک ر چپار درجه 
و 0 بط اژ رن مضه رهای باسناذخسمی #۷ ؟ ویذد در 7 مان بشنگ اساس یاوده #۷ دو کلجری فلع 


اسخوار د ارد ذیرت رود ار ۳ و2 جه ارس فیض!خش هماا ب؟ م از فره مان رو ایا ن پیش عمار_ة 


اساس نراد ه دول و بدآری دسدت آن کوشحهر شاه ۳13 ک ید ارف 1 ی ۱ بر فراز آذست و 
۰ ۱ ۱ ۰1 ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۲1 ۰ 
رنک_ش جود| شده * انرا عقابچی نامند * برخ ازین مشرف بود - تسرری فرمایش درآوردنه . #۷ 

شاداب دربن شهر عشرت فزاید * یک از لاخدر آید و بشهرآرا شلد [ ر شیر بگدرد ِ آثر جوی خطیدان 


گویذد * دیگر از نمی دید پعقوب از بیش دررازة دهلی ی بدپه معمور؟ شناید - 1 را جوی بل مسئان 
۳ بن ۲ 7 ( ۳ 
خواندد * کوارا و مات در از اولییی * و دیز دران نزديکي ماهم انگه حون بر آورده - بس سود‌مند # 
#بوست آن میرلر ارست کلکنزه نام - ق دل5 و دل ازان ویض د ود #۴ و از ر کوه نیرگ جشمه بو شهر 
(۳) 
رود * پر سر یکی خواجه همو نام مزاریست * و در دبگر قد مه حواجه خص بهندار عامه « و دبگر 
رو (رزی حواجه عدن الصمن ب حواجه ررشدابي دامیل * 
خردپزرهان پاستان کابل و قدد‌هار را دو دروازة هدد‌وسدان بر شمرند ِ از یک به نوران رود و از 
دبگر, بت بایران * و از نگ هبانی ایری دو فرا اخنای هدد‌وسنان از بیکانه ایمنی بابد و نیز جمآن نوردي 
بدی ۵ را سراوار ۷ 
دربن دیار بسان سمرقند و بخارا برگنة متضمی توجات و قربات را توسان گوبند * 
توماری بگرام را پرشاور خوانند * بهارش نشاطانگیز » و دربذجا معیدیست بزرگت کورکپتری 
نام ۷ نس ۳۹ ی از دورن سا بغیایش آیند + 
برف نبارد - سرصا بد آن باه دود * و ۹" رود رز سرسوژ و شاداب وارد # تاه شو 
جذوب کوه سفید حیرت افزاید و برف چاه کم ذشود * ازیی جروت ت بدا ت ان ود # و درس 


حدرد کوشچه ایست هرگاه در کابل برف بارد برایی نیز ربزش شود 


سس رت 


۲1 ۰ ۸ رب ی ۳ 





(۱) [ * ] «بنی‌کاهی * [ ش ] اي کاس » [ ض ] بدگاش || ( ۲ ) این نام ان اکبرشاو است | 
۳[ وگ | همو + [ ش ض ] سمو | (عر ) [ گ ] نیت‌نهار | 


۱ 


۲۰ 


۲ 


اج توح سس و 


۳۰ 


) ۵٩۳ ( 

در کرد تومان علي شنک کوهما کِ بزرگ برآمود * و درر سرچشمةٌ رود عاي‌شنگ * 
بومیع آذرا کافر گویذد + دران نزدیکی در اسمت - مردم برانمه ار ام پدر نوم است ولیک نیز 
کوبند * وبیشت رمردم اینجا کافر غیر بر خوانذد - و لمفان ازی جبت گذارش یابد * 

۳ ,سنان نوان نچراو ار لیز بر | ۳۳۳ * مردم جاي چراغ چوب جلخوزه سو 
روشفی افزاید + جانوریست اورا رربه پران گوبند - از نشیبگاه یک گز اندازه پرواز کند * و نیز موش 
باشد که بوی مشلک ازر آاید * 

چرخ مرضی امت از تومان لور - مولانا یعقوب چرخی بدان منسوب ه و "چاوند نیز از 
قریات مشمور ار » 

و در کوهسنانن تومالی بدراو بنگاه کافر و#حرانشیی هزاره و افغان * 

نوماي السا واسطه ایصست میا گرم‌سیر و سردسیر * اول ببارگذر جانواران دریفجا شود مردم 
عشرت شکار کنند * 

تومان بنش - هشت هزار سوار و هشناه و هقت هزار و هشتصد بیاده- مهمند هزار کس آزان 
پانصد سوار - خلیل پانصد سوار و شش هزار و پانصد پیاده - داودرئی سه هزار سوار و سي و هفت 
هزار پیاد: - کگياني پااصد سوار و چبار هزار و پانصد بیاد: - *همدزتي چهارصد سوار و چپار هزار 


پیاده -صاني مد سوار ویک هزار وچپار صد پیاده - آتمار‌خیل پفجاه سوار و هشتصد وپذجاه پیاد,- 








غلزي صد سوار و در هزار و یصد پیاد؟ - خضرخیل سي ی سوار و تبصد و لب بدجای بیاد: - شیرزاه 


۱ یه 
تست لوزن سته 


حپار هزار ریاد - عبد‌الر ندال ۳۷ و دو هزار و پانصد پیاد: - آفری‌ی بانصد سوارو ده هزار و 








پانصل بیادد - روت بانصد سوار و بل هزار و پانصد بیاد: * 
تومان گردیز قلمیٌ (سنوار دارث # بیشتر 9 سه طبقه و حپارطدقه » 
عزنیی از سچوم افلیم و رابل عبارت ازٍن # بای‌خت سلطان موق و سلطان شاب الدیی و 


برحع دیگر * ایس ولایمت ر پیشتر زابلستان کفنند * برخ فندهار را داخل ایری بلاد شمرند * حکیم 


5 تا کشت پذیر شود - و بیشتر از اراضیع ابل بردهه ه ۳ فراوان شود - ازبلجا بپندرستان برند * و در 





(۱) [ض ] قبریست کار نسبت مردم الغ | (۴)[ :] مجراو + نقط ۰[ ش ] اجزاره 
[ ش گ ] اخراد اا (۳)[ ف ] خركواي ا 


) ۵۹۴ ( 

آکاهدل روش شل و4 دوسنان سراثیی ۵ کانداران |سلنوان نررش است + و سرچشمه ایست ۹ اگر 
قاد‌ورات درو |وند شورش ابر و بری و بارندگي یدیل آید ‌ 

در تومان دام کوه فراوان‌گل ۳ بهار و خزان ههمدا * 

در نوهان غوربنف رنگت آمیزیی رباح؛ می از گففار بیرون ۰ سب 2 سک کونه (رله بر ومد ۰ و از فسم 9 
بوي کل سرخ برآیه - آنرا له گلبو خوانند * و کار نقره و اجوره درو # نزدیلک کوه ریگ زاردسمت - 
آذرا خواجه ریگ روار رران کوبند # ۵ تادسگان ن آواز نقاره و دهل ازذی ریگ زار بشخوند ‌ 

در تومان ضشعازی و بامیا ‌‌ قلعه صمازی 1 ر آثار پیشیدیان آباق - و حصار بامیان خراب #۴ 
ووازده هزاز سه سم دربنجا اف یت کندداند و آنرا ۳ 9 نفد بدا نام حوانند * 
مردیست بقن هشان گز - دیگر تمنال 1 ببلندعی پنجا: گز - سچوم بدکر خوردسالیست بقامت 
باذزد؛گز #۴ شنت آنکه در سمیم 3 فدریست ‌ درمیان ۳ ناپبو_ دراه اذل و دران دی از دود کان 
خواب واپسچی کین سالان آکاادل # سرآغار آن نداددد لیکری بزف پرشهرند 1 در رصان باسنانی بوحع 
شی و ار دت‌آوزد #۷ 19 

بیست تومان بدیی وایت گراید + جهع این‌را فردوس‌مکانی در رافعات خود با وجوة تمغا 
بیست لک هس زاشده‌اند که سه كت و بیست هزار روبیة اكبرشاهي شود - رودیه بذرج حپل 
۵ ام ۹ رلک کرور و تذ هیا و هشیب ری دام ‌# آمررز ۴ رجود گوناگون باج از میامسی درلت 
همانا دگرگونی ازانست که آبادي بدیی پایه نبود و نیز پرشاور و اشنغر و برخم دیکر را درا نشمرده ۲۰ 

سوارکابل * 
مم محل + دام ۰۵۰۷۵ نقدی ۶ دام ۱۳۷۱۷۸ ترمان بکرام * و و ی 9 29۱۱۳۳۱ 
سیورعال + ۲۸۱۸۷ سوار + ۲۱۳۷۰۰ دیادد « نوم ن‌ وا ۱ زررگی ذهار ] چٍ د ۹۳۰۰۳۴ ۱۱۸ * 


شهر کابل »* ۵ ۰ ۲۷۵۸۶۱ | * ۷۰۰۰ ص * ۰ ۰و | # د ۲۳۲ |سخ * ۰ ۰ ۳ س‌‌ و ۰ ه ه ۵ بِ ۳ 


۳۱( بر سب 
مضا فادت شرنی ابل * بلوکت کامه - نامشتکس « 


ی 





ر ۱) [ ۸ گ ] نیک نهار ۱ ( ۲ ) [ ض ] ملوک ! 


شبالی + 
(۱) ۰ 
توصان مددزارر * ۵ ۰( ۰ ۵۰ س + ۵۰۰ بت ۰ 
تومان علیشنگ * و ۵۰ |۰۱ ۳۷ # د ۱٩۳۸‏ سخ » 
از کوم علیشنگ م ۰ه س + ۵۰۰۰ پ ب 
تومان النگ + ۵ ۵۳۴۶۹۷۰ و لمغاا ۰۰ 
دو كِ ر اي + ۵۰۰ مس * 
:۱ ب ۰ 
۰ س‌‌ 
ررالگ "چراو + د | ۶۵ ۰۳۵ ۳ س کعار ب ۳۰۰ سی # 
۴۰ سب و 
۲ 2( ۱۳ 
تومان لوف * و ۱ د ۲۲۹۱۰ سخ + ۰ هس + 
۰ ۰ سپ .# 
تومان بدراو # ۵ ۳۸۸۵ #۳۶۱ وان » ۰ دص »3 ۰ب * 


تومان السای * و ۱۰۰۰۰۰ + دلازاک ه ۰ ب ه 


۱ ( ۲۳ 
تومان ز +4 ۰ د ۳۹۱۰ ۰ یدي * ۳۵۰۰۰ پ + 


جمري * 


دوعسان ۴ 41 ‌ د ۳۳۳۲۳۷ + افغان * ۷۰۸۷ س * 
۰ ۰ ۸۱۷۸ بِ ۳ 


( ۳۴ ) ۳ ۱ 
بومان کوهت 4 د ۷۰۱۱۲۰ * اورک‌زئي و نغیرة « 


ی 


) 0۹۵ ( 


۰ ۰ ۳۳ سل #4 ۰ ۰ ۰ ۵ پ ۰ 
۱ ) .۷ 
تومان لغره ۵ ۸۵۳۴۰۰۰ » افغان بنوخیل ب ۱۰۰۰ س + 


ام« 
ی ۶ 
دوماری دردبر * ۵ ۳۰۲ بمب افغان + ۰ س * 


۴ ب * 
دومن میدانی + ۵ ۰۹۷۹۹ ۱ 
2 ن‌ ٩‏ ۱ | # ۵ ۱۸۱۴ سخ ۰« 
۷( 


هرارو ميدالي ۰ و س « 
نوه‌ان غزنبیی* د ۰۳۷۱۸۱۴۲ ۰ |س * د ٩‏ ۰۷ ۱سع ۰« 
۰ یِِ» 

#ربی ۷ 
نومان فرمل # ۵ ۱ ۵۷۱ ۳۲ ۰ یی هه و پ # 
نومان دام کوة * ده ۱۱۴۱۱۷۸۵ + ۵۰۰۰ ص ۰« 
۰ 
تومان غوربند * د ۱۵۷۴۷۱۰* از قوم هزارة و رکمان « 
هس ۵۰ تب 


نومان *عا ک بامیان # ی ۸۱۱۷۵۰ + ۲۰۰ سس * 


۰ اب * 


عبد الملک بی مرران سال هعناد و هعمت هجري امیه بی عبد ال را از حکومت خراسان 


بازداشخه «تجاجبس بوسف نقفی داد و عبدالله ن ابی‌بگر ر بسیسنان فرسنان و از الجا آشکرها سرالجام 
و او بآربزة ری‌ثبیل مرزبان ابل شد * چون توانائیع پیکار نداشت گربوعا گزید و ار از ارطلبی و 


و برگرفتنده کار برلشکر بیکانه دشوار شد و از نايابيي خورش بحجز گرائیدند * ناگزیر هفتصد هزار درم که 


مه للای رود حال باشد عبداللة داده برآمد ۰ شرد بن هانی برآشفت + باآنکه دپس‌سال بود 


۱ ۲ ۱ ۷۳ جر هه ۲ 
بچنگ شتانت و مود انه فروشد ۳ حجاج اس ابی سرزنش دهود و (مارت باز روت * و در سال 


, نآ ۳۳ 1 و .۰ 1 ۳ ۰ 
هشنای عبدالر<هري بی مد اشعت / با ویرةٌ رن اذل نامزی فرمود و سیسدان و آن دراحی بدو 





( ۱ ) [ * گ ] مندرر | () هک ] لهوکر ۱ ( ۳ ) درنسم پنقط ۱ (۴) [:گض ] کوهست , 


[ ش )| کریست | 


آ(ه) [ه] نغز ۱ (۱) [ ش ] شاهوخپل ‏ 


( ۷) در[ و ] دپست | 


) ۵۹4 ( 


داد * می الرجهیی جون درد کابل آمل طرز بیشین بر گزین * از کارشناسی ذر هر اد برخ مبارزان 
را برگداشت و چیره دسئیهای شرف نموده فراوان غذیت بدست آورد* و از دشوارکاری آن مللک 
را نیارست ن6اهداشت + بازگشتن را حجاج نپسندیده بعتاب‌نامة نگوهش نمود و چذان برنوشت 
هرچند دری سل تردد فراوای د لیم سزاي برگشتی ناهنجار آنكه بجر رسیدن نامه بار گرد 
و آن مالك را بتصرف درآورد - و اگر از خودرائی و خویشتی‌درسنی بدیی نگراید و کار را بسال دیگر 
اندازد او را معزول فرمودیم -عموه لشکری (سعق بیی دنل ر سردار خود دانسنه بفرمود او گراینن * 
عبدالرجهی از زرمسنی و بد گوهری پا سرارن لشکر پکدادل شده از حجاج رری برنافت و #حاکم کابل 
آثتی کرد وبجنگ حچاج شد * و چنان قرار یانت اگر فیروزمند آید يم وجه پیرامون کابل نگردد 


و هیچ تعلیف نند - و اگردربن کارزار بنکام باگرده پذاه دهد و دسنگيري نماید » حجاج ارس 


ئ 
شورش برآشفت ودرظاهر سر آورد که آراسنه کشت و عبد رحس فیروزي یافت و ِ ج ببصرهة 
با گردیل * و بار دیگر هفکامةٌ کارزار برآراست و آن ناسپاس را آبرو راخته شد + بقلعةً بست که گماشنة 
ارداشت پناه برد * آن خسران‌زد؟ دیی و دنیا بانديِشَهٌ تقرب حجاج »بدالرجهی را دستگیر گردانید 
ر خواست که او را پیش حچاج فرسند * مرزبازی ابل ازیی آکّبی نیزد‌سفنی نمود و عبدالرحسی ] 
خلاص ساخنه بمالت ین آررد * و چند بار دیگر بياوريي ار آربنش نمود و کار برنساخت * 
در هشتاد و چپار هالی رن‌ثبیل +سخی شیربن و وعدهای دلویز حجاچ فریفته شد و او را بسته 
پیش او فرسناد * او از غهر تم که ارت در اننلی راد از فرازکاهی انداخنة سفر نیسفی افایم گزید #۷ 

۱ ردر سال مد و هعت *#جری در حکوست هشام بی عبدالمللت امین بن هب له فشری (حادم 
خراسان ) غور و فرجستان و الک نیه‌روز و ابل را بدست آورد و حاکم نشیی خود ساخت ۳ 
ازای پس همواره در زمان بلی امیه وبنی عباس حاکم خراسای داشت تا آنکه در زمان سامانیان 
الپنگیی نام غلام آن خاندانی جدا شده غزنیی و ابل را متصرفب شد و دم اسنقلال برزد + و جوق 
در گدشت سبکنگیی پر محموی بکلالیع این دیار فرار ذرفنت + و همچنیی در احت تصرف 
فزنویان بود * سپس بخوربان - و پس ازان بغلاما آنها که یک ازان تاچالدهی یلدرز بود * ر پس ازان 
بخوارزمیان * و لشکرفا آن بززگ چنگیزخان اسئیلا یافت * وازانجا بصاحب فرانی باز گردید وفرزندان 
درلت افزاي ار معدلت آرا شدند « 


ممید که روزکار ازعدل بر دوام ر اطف هدریخ وا هي روزافزون شاهنشاهی سعادت جاوید اندوزد « 


ر ۱) [ : ] بستر» [ ش ] تسار [ ی ] نشر | 


"۵ 


0 


پیمودس و اندازه برگرفتی سرمایةٌ آبادی روزار + گيني خدارند فراران ترجه برگمارد ومسانتها ر 
پرسنچن - و بکروه اندازه برگیرد #و آذرا بصد طناب برداحت# هر کدام بدای کز اي #۷ و ذیز ؛چمارصد 
باس ازو برگذارند هر یلک دوازده و دجم کز * هر دو به یم هزار گز بار گردد ۷ 

هرگاه چانش شاهشاهي شود احتیاطمندان بدار بانس پیمایش نمایند و بدیدبانیی داررغه 
و مشرف رشنهٌ شماره دوتانيی گبرد 

شیرخان کروه را بشصت جردمب فرار و(و؟ بود * ۵ ردد ام شصمي کز سگددری و در دملی دیار 
مسول » و در مالود نود طناب شصت‌گزي + و در کب جرات کروه کار بر گذارند يعفي مسافتی که بانگ 
کار بزبان آرامش رسد - و آذرا کارآگیان به بنجاه جریب فیاس کنند » و در بل کرود دهپیه گویند 
ربعتم دال ر هاي خفي و سکون بای نارسي و نم باي تعناني و هاي مکنوب ) - و آن قدر راهم 
که تیزکاسان پیلک نعس زدن بسپرند * برخم برانکة برت سبز بر سر واشده بشنابنه جدد‌انکة 
خشلت گردد * 

در فرسنگ‌نامهاي باسقاني در بیان ابعاد و اجرام چنان بر گذارند »حیط کرو زمیی هشت 
هزار فرسج بررش پیشیر حکیم- و بطرز پسیی شش هزار و هشتصد * و باتغاق هر فرست‌سه کروه * و آن 
بطور تخسنیی کروه سه هزار گز - هر گز مي و دو انگشت * و نزد آن دیگر چهار هزار گز - هر گز 
ی و چپار انگشمتی * و انگشمت ند هر دو طایعه مقدار بهدای شش جو معندل ۸5 شکم هر بی 
بپشت د ٍوسته باشد و پهنای هر جو بانداز شش تار موی بل ترزی اسب ۰ ظاهرنگیان 
کمن را گمان افقد که ایذان را در مضموی کرره دگرگونگی باشد و بر بینش سواران دورنگه پیدا که باهم 
بکداد ی دارنده * و نماین ان رت بسبب |خئلافیست که در شمارة اذگشست رنده - و | زار مکخاسیة 
دلذشیی آید + و آن ۳3 عددیست که نسبت اول با دوم چون سیوم با چبارم باشد چذانکه دو با 
چپار چون هشت با شانزده * از خواس او آنست که 2 ضرب طرنین ری وسطب دک بود 
چذانکه ۰ مال, مدکور بیدا ‌ در دوزد 2 م شعلر هعلم مقالهٌ انلیدس دلبل گفذه شد - بدابردی شش 
اختلاف‌نما زدرده کرد * سبت سة هزار با پدد چون (سدت بیست و چپار با یی رز ۵و ۷ 


و اگرچة هر چمار عذد |بنیا معأوم لپکری حاصمل رب دیبیل هزار در اي و دو که طرژدن ادف همان ۹ از 


۵ ضرب چپار هزار در ببست و چپار که وسطیی اند وآن نود و شش هزار + پس میل نزد هر دو طایذه 





( ۱ ) [ ض ] بزهان ؟ ۱ 


) ۵۹۸ | 


یگ باشد واخلاف در شمارة دراع بسیس اآخداف عدد (صابع * یم ظ ورد درازد؛ هزار گز باشد 


۳7 ۶ ۳ 
بذراء مداحرشی و ده هزار بلز مد مب » 
: ی 
3 لی 2 
ان اعدا ر خواص هك مرایا بسیار اسمت ‌# ازان حمله هر که احد الطرفدین *حجمول باشل 
وسطری ۹ ۱ را در یکدیگر ض رب دردة بر طرة ف ون ری ری ددژن - خارج یی طرقب *جم‌ول باشی حدااعه 
درمنال مدکور ار دو که ط رف اول ۳ *جم‌ول دشن وسطجی ر ۹ جمار و همست اسیی درد یکدیگر 3 


ضوب کذیم سي و دو حاصل کودن - چون آثرا بیقر معلوم که شانزده است فسمت کذجم 9 


ی 


قسیت طرف »جمول بود + و همچنیی اگر طرف دیگر که شانزده است #جمول باشد حاصل ضرب 
ودطین بر دو که طرف معلوم ات میتی کذیم خار ج فسمت شانرده باشد *# و اگر *جمول 
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بم‌خو اباره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بپذور 
بهلی ؟ . 
ببول بارو 
ب‌وال موم 
بپولسر 
بهوئیل 
بو نیسر 
ور 
بمودار 


بپورا مه موم ۰۰ 


0 ۲۶ - ۹ 
* ۵ 
۴۸۸ 

۰۷ 

0۳۹ 

۶۳۷ - ۲۳ 
۴۲| 

۰ ۳۷۷ 
تشر 

کر 

۹۷ 

0۳۴۴ 
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۷ - ۳۸۱ - ۱۶۲۲ - ۵ع( - ۴۶۵۸ 


0۳۷ - ۳۷۰ 


وه ۳ 


هو اسة ۰ ۵۵ 
ری واه ۰۰ 
بهوزست ۰ ۰ ۰ ۰ 


رگا هه 


بپورپا بارو 

بموري بباري . 
بهپوساور . 

ببوست ؟ [ بهورست ] 
پپوسور .. .. 


بپوگر ۰ ۰ ۰ ۰ 


بهوکرهيري 1 مه 


پپوسی .. .. .. 
۳۹۳ 

ات ی را 
بپوگراثي .. 

واگ مه ره و 
ببرلي ۰. .. 

بهولیا بیل ؟ [ بیل پهولیا | 
ی 

پپونکانو .. 

نف نی یه ج 

ار ور مج و 
ب‌پوشر5 وا ۵۵ ۰ 
بپی‌نگر .. .. .. 


یرد .. 


- |۹۸ - ۷ 


۶٩۲ - 9 


درد 


۷ 


۵۲ | - ۶۵۸ ۰ ۳۸۱ - ۳۹۴ 


۶*۴ 

۵0| ۰ 

۳ - ۳عع 

۶۱ 

عره۳ - ۱۰ ۵ 
۴۸۶ 

.. شف سيكري 


۵٩۳۱ ۰.۰ 


۰ ۳۵۷ - ۶۵0 
۰ ۳۹۹ - ۵۲۶ 
و 
و ی ۳۹9 
۶۲٩ - ۴۶۶۱ -۸‏ 
ی اس 
0۳٩ - ۳۷۱۷‏ 

۴۵ - ۳ ۱ - ۳۷ 
۵۲۶6 - ۳۵۹ 

جع 

۳۹ ۵۲۵ 
ی م2 
۸ ۷ - ۵۳۷ - باع0 
بیج تفن , 18 
۱۳۱.۰ 


بپجکی دبوار 


بوجبل 


بمم رآور 
(یی ورزر 
ب‌جوان 
بیاشه 
بیاکوی 
وخالمه 


ی 


هم 


بیانو آن 

بیاده 

یاو ۵ 

بیاور 

بیاررهن 

بجاه 

آب ب 1 

ددای کدف 

بیت المقدس 
بددست حا لذدهر 
بيدال‌راري 


رب 


پیده‌آن 


س 


) ۱۱۹ ( 


۹۷ 
0۲ 
6۹۳ 
۴۶۵۷ - ۱ 
۳ 


شف نوده بهیم و نهانه بهجم 


۶-۱۸ 
9 
۴۸ 
ک 1 
4 و کل 
۴۹۵ 
99 
ار گنز 
ار ی بر 


۳۵4 - ۱ عع - ۶۲( - سعرع 


۶۷۹ 


۶۲ - ۸ 


۴۹۷ 
0۴۲ 
۵۶9 - ۳۷ 
9۳۷ 
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0۳۷ ‌ ۷۳ لته دوآبه 


۴۸۶ 
۰ عع 


آب بیقمه .۴۵۵۰.۰( - ٩۵عر‏ - 6۵9 - ۹۶ - | ع 


رم 
بمجاکی 
#جانگر 
«جهوز 
"رم ی 
ببجنو( 


بجیدر 


بیراک» 


که اد 
مر 


بی 


ربوم 


ر+ور 


بیرم‌کانو [ ول ۲ 


بیرور . 


بجرون [طعون ۰ ۰ 


(#ری 


ه 


بیري‌دربلدهن 


ددسستی و با 
وف ۰ ره 


کسوس (< 

بیسکه (؟ ) الوس 
بیسل‌نگر .. 
بیسی 


2 6۰ هه 


۵۳۸ - ۶۹۵ - ۱ 


۶٩۲ - ۴۶۵4 - ۳۸۱ - ۷ 


- 9 


4 6 


- 9 


۳ 
۷ - ۶۳۶۸ 
و 
۷۵ 
۶-۷ 
1 
۹۸ 
۲ - ۱ ۴۶۵ 
۷ 2 ۷۷| 
۴۸ 
۳ 
۴۹۳ 
۷۷ - *٩ع‏ 
۳ 

۱ - 0 0 
ین 

۵۱۸ - ۸ 
۱ ۳ 
۳۹۷ ۰ 
۶۵۳ - ۷ 
08۹ 
۹۵ 
۳۹۷ 


بیکاذیر ۷۷ - ۳۹۵ - ۵*0 - ۵۷ - 0۰۸ - ۵۱۳ 


۵ 00 - ۵۳۷ - ۳ 


آب بیک ۱ ارات ناه 1 


بیان 


بیگون ۰ ۰ 


پانودهیي 
پادبري 


۷ 


پانیامار 


پا .. 


) ٩۱۷ ( 


۵ع9 
۴/۴ 


۷ - شف پنگوان 


۰ ع۳ - 0۰9 
۹۴ - ۵۱۱ 


0۴۹ 


۸۰ 


۵ | ۰ - ۳۴ 


۵۵۷ - ۴۲ 


4 ۰ 
۴۸۴ 


۴۶۰ ۱ 
۴۸۱ 


۷ - شیف پاتهری 


وس - 0۲۵ 


۶۸۳ - ۷۸ 


۳۹۷ 


ری 


پاچدور . 
پاچوره 
پارچول 
پاردیار .. 
پارنهر . 


بالل ؟ 


۶۰۷ 
۴۷۴ 
۰۹۷ 
۹ 


۷ ع 
۹۲ 


۳۹۹ 


۰۱ 


۶۹۲ -۳ 


۴۷۹ 
۰۳ ع 
0۳۹ 


۸ - ۵۱۸ - سعره 


۳۹۵ 


پالی .. ۳۹۴۶-۳۵۲ - ۴۳۷ - ۵۰۷ - ۵۱۱ 


پابل 

پیلود #9 
یاو .۳ 
ابلي ۰ ۰ 


ع۹٩۹‎ - ع٩‎ ۰ ۶۸۸ 


۶ ٩۰۷ - | 


۳ 
۸ 


۲۹ 


8۲۷ - ۹۹ 


۴9۲۴ 
۴۹۳ 


۴9 


9 


ییا وا وه هه وه وه ۸ 0۶ 


بنال‌نگری ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۷۸ 


بنکاباری ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


۲ 


ددکهرا هه ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ رل 6۵ 


تا ره هر مه مه ور 
پل - [ شف پس ] ۲۷ - ۲۰۷ 6۸۶( - ۱۶۸۵ - 
ها تا ی 

0۱/۳ - 


0 


پگ بو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


لوا ارم مم مه من میم یی شف بلوة 
پنهار ان فن اه ستف» ۱۶۳ 
بدچار ِ سرعرح 
پنيالي .. ۱۷ - ۵عع| 
پفی‌بارم لك ۱ ۳۷۷ 
ی نی بخ هد من , 9۳۳۴ 
و ۰ ۳۶ 
بنیدهینات ۳ بارس - وسرع 
نی ظفروال ۰ ۰ ۳۷ 
پدیءاي بور ۳۰۷ - ۵ 
رد دکیت ۲ و عرع 
بلی «بدمت ,ور ۳6| - ۳۷۷ - 0۶۲ 


بی‌دبو ۰۰ وا وم بو ۶۵۸ - ججن 


پی‌سومنات .. .رم .. ۸۸ 1۶۸۹ ۶۹ 


۴۶۱۸ - ۲۶۱۷۱ - ۷ 


ردد ه ۰ ۵ ۰ 6 ۵ ۰ 
ف 


بیان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9۳۴۳ 


بعلادا ۴۷ 


(۰ 


له ِ" ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


تجودر .. مه م. م. ۳۶۹ - ۲۵( - 9۳۱ 


چم بپگو هن .۰ و هن ۰۰ ۰۰ 


(جممدرنک ظ ۵ ۵ و ۰ ۰ 6 


۶۲ 
۴۶| | 


چم د ده هی ودک دم ود | | ۶ 


چم راده ۲ - ۴۳۵ ع 


:چبی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | ۳۴۶۲ 


آب پدمارنی [ بدهارنی ؟ ] ۳۸۸ 


آب بد‌منی 2/۰ 


بدری ۰ ۰ 0 ‌ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | ۶۲ 


پراندور ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۵ ۰ ۰ ۳۹۷ 


پرادیي هه مه مه وه ۶ ۶٩‏ 


تک جن مق کر و ی 8 رن 
پراچي ۰ وع 
رای عر ۴4 
بت عر۳ - 0۶۸ 


پربدا [ بریدا | 3 2 4 وج ی ٩‏ ع 


پرابی هه مب ۰ ۳ 


ع| ۵ 


تفاس یه ید ام رس 
بوتاب بازو .م. مه مهم مه عم م. لدع 


1 
پرتاب که ۰ ۰ ۰ ۱ج ع 
برتگال 


پرجهدی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳۰ 
۶۵ 


پرس(ور ۵ 2 ۷۷/۳ 


0۲ 


برسدان ترزات ۰ ۰ ه ۰ ۳۹ هه 


۳ هو 9 ۶ ۰ ۷ - عع9 


پردي .. ۳ - ۳۹ 


پرسودم ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۲ - ۶۱۱ 


) ٩۱٩ ( 


برشاور ۰ ۰ + ۵ .۰ ۰ ۰ ۰ هه ۰۰ 09۳ 
پرمودر بهداچار ج هه ها و ۳۰ 


با 
بروان ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵ 9 


بروکشر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ :۱ 


1 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ف‌ 
برره ی ۰ .۰ ۵ ۳۱۷ 


پرهار .. .مه مه می ۳۵۷ - ۶۶۸ - ۶۵9 


|۶۲ ٩ -۹ .. .. پرهارباری‎ 


پرهارپور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | ۶۲ 


پرهارپورچبدي .. .مه .. .. ]|۴۲ 


پرهار رایپو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | ۲۲ 
بسئول قنق ی ی وج ۶۳ 


بسنی 9 1 ۳ 


تسکت یت هم ی ان جع ی 20۰ 
یکی [ یکهلی | ۵۴| - ۵9۲ رن - 0۸۵ 


و 
پگیرپابژو مه مه مم مه مه + ع 


رلادیبة 1 ون جر ابید صا 9 


پلاس‌بداری تن نا هر اد ۳ | «ع 
پلهاره .. .۰ ۳۶ - 0۱۱ 


را ی ‌ ۰ ۸ ۱ 


7 ج ۰ ۰ ۹۹ ۰ ۰ 
پلسکپو ۳ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۶۹ 


توا یر دا |۴۲ 
بلول .. ۰.۰ .. ۰-۳۹۸ ۶6 - ۵۱۳ - ۵۱۸ 
اا یی رون نی عت زود یا ]۱8 
مارم موم مه مه م. ۶۸-۱۶۷۷ 
بعاٍ ی ا: اه ۷۷ - | ۶0 


0 0 - ۸ 


7"جاب 


- ۳۱۷۷ - ۲۷۱۲ - ۱۵۱-۷۷ - ۷۷ ۲۱ 
#* ۵۸۳ - ۴ 

بلج براره هد و یات تور او . .۰ 09 
بنيبري شاهیور .. م. .. ۰ ۳۱۷۷ 


بجر و هه ه» ۰ ه هه ۵ ۰ ۰ ۰ هه | ۶۸ 


بچره و وه وه وم مب مر لمع 
بدعزن 9 - | ۵۵ - سر ۵ 
«جهپر [ پلجشیر ۲ ۰ - 090 
پا‌پهار همم مه مهم مه مم م. اع 
پذم گوذن مر ی و ی کر ۱۳ 
۷ - 9۶۲ 


مف 


بلهنگر مه مر ما مر ی ۲ ری هرق 
پددارت ۵ و ۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و .۰ ۰ 9۳۹ 
فرح مره ام زر ۱1 


بددرها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸ - ۷ ۶۲ 


تا اه ند ی ی ی ۱2 


پدد وه 5 ۶ ۰ . .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱« 


ینگوان [ بفگوان ] ۴۳۹-۳۵۳ -۵۳ ۶ - شف بیگوان 
بذمان ؟ ی ما ید و ی ده نوی ۲ ۳ 


بدوار ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۲ ۶ - 9 عع 


۱ خن رف تقد ۲ ۳ 


پنو 
۳ ه ۵ ۰ » ۱ 
رد6 ۵ 6۵۵ ۵ هه 6 »6 ۰ ۲ ۳ 


ك‌ 


8 ۰ 


ق ی ۳۳ - 6۳۹ 
پدمسی ۰۰ 


الوس ی "۳ 
۱ ۷۷ - 9۳۶۲ 


بدیال ۹ و ۰ ۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ها 


دود ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


دونکا ۰۰ 


یودهم .. .. ». 
پور ۰۰ 

پورب بم‌گو 
پورب‌دیگه ... مه .. ۰.۰ 
بوربخدر 2 

پورچپار 

آب پورلیل ۰۰ 

ب و وه و ما وه 


بولا .۰ ۰ 


کگ ۵۰ و 6۵ 
9 ‌ 


بوکل 

بوکپرن مه مه ۰۰ 
بولارهار و .۰۰ 

پولات نجراو [ شف تجراو ] 
پوله 

پوذه .. 

پوندری با 

بودة 

بني 

فان کی نی 8 
پپاري 

پپاسو 


الا مب وه 


رم بواط ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 


لا 


۳۸ - ۵۱۸ 
۳۹۹ 
عرهس - 0۱۱ 


۷ -ع( باس - س0ع - 0*9 


۴۲۱ 
۴1۱ 

0۰۰ 
۵۲۶ - 9 
۴۷۹ - * ۷۳ 


عه+ع 


یی ۱۶۸ 
۷۹ 

۳ 

۱ 0۱۳ 
س|0 

کر 

29۹۵ 

۰ ۳۹۹ 
۹ - | ۵۲ 
۰۶ - ۵۲۷ 
نف جشی ۱۳۲۱۲ 
کرت 

9۳1۰. ۵۵ 


|۵6 - ۳۹۶ - ۷ 


۴۶۷ 
9۷۲ - ۷۷ 


۶۶4 ۷ 


آبیباکگ تن ور و 


پهنال. . .. شف بهنال 


:ِ۸ 


پپر 0 6 6 ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۳۹۳۹ 


بپرکیه 4 ی اد ۳ تک ۰۰ ۰۱۹ 


یره 0۴۷ 
(#ر:+و ۳ - ۲۶۳۳۹ 
بملبی 0 ع 


ببلواري ۳۹۶ - | +ع - ۱۸ - 6۲( 
بهو کاذه و رن تفت ناریا 
بهواجی ۰ ۲ شف بددیر 
ولو 0۶۲ 
بهول‌ ناگ ات دب ۰ ۵۹۸ 
بمولود هي ی و اش ی 0 
وی ۰ ۳ 


بپولیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ - ۰6 0 


۴ 


پیهر ۱ ۴۲۱ 
پیپلب یا : ۳2۷ 
بیپل دول ۰۰ زیخ اه 
پیپل‌سر ۰ ۱ ۳ 
بییل‌کانو | ۴۸ 
پیرانه با پرات ۰ ۳۵۷ -شف بیرات 
پیر:نجال 2۹۲ 
پدرر .۰۰ ۴۳۲ 


بیل 9 ۰ ۰ رگ _- ۳۷ 
پیئو ۶ 9 ۳ - ۳۸۸ 


بینگی و وه مه مهم م. ۰۰ ۲۳ع 


) ۷۲۱ ( 


۶۷۷ - ۷۳ ۰ 


نانارپور ۶ - شف رای‌پور 
ناج بور و 2۳۲۰ 
تاچپل ۱ ع 
ار اجبال ۹۷ 
ارایور بو مین یره بج. 2 
تاراگذیا ون 
۳ ۷۸ - 2۴۱۶ 
نشرلی ۹ ۳۹۸ 
گت ند بد جه : ۹ 
۳ ۳39 
نال‌بروده ۰۰ ۰ ۰ ب ع 
تال‌دوار ‏ ۰۰ 3 : , جع 
تالقان .مه .. ۰ ان 
تلکانو .. .: 
اب تای 3 . شف تابيی 
نام‌سا ج ام مدع 
تادد: شف اند 


تافلي ی 27 


ناوژو 


۳ - شف بارسی 


۵۲ ۵ - ۵ 


تبت -۳۲ -*ع|- م۵ -۲ بان -س ان - بلاج -عزلا 0 - 


۵ ۸۱۶ ۶۵۸۳ ۵۸۰ ۰ 9 


آب تپتی -۳۳عه -۷۶( - ۱۶۷۹ ۸۵ - ۸۷ -۷ ۴۹ 


۷ 
ِ 


2 


۳۸۸ - ۳۷ 


قق و مر و . ۷۲ ۱ 


تفه [تهنهه] ۱۴۹- ۰۶۵۴۹-۲۰۲ 2۵۵۵ ۰٩۵0و‏ -۵۷ه 


ترکول ؟ [ ثرکوا ۲ 
ترو»یری 


ترکی ۰. 


۳ 
اققن. ی ور 


ترندلت هه ۰۵ » 
درهت 
رن 


هه تب 


س‌ 


تعلق با ۹ درد 


تعلق پرمودر بپناچارج 
نی 

تعلق سرییت کدراج 
‌ 

تعلق سپوان 

۶ 5 

تعلق سای 

تعاق مپیس‌مددل 


تغلق‌آباه 


ی 


۱:۵۳ - ۷ 
۴۳۳ «۰ 

0/۰ 
۳۸۹۸ 
۳۱ 
0۳۳ 
۴۱۰ 
0۳۴۷ 
۵ + ۶ 
۹۹ 
عع0 
۴۷ 
۴۲۲ 


9و 


۴۱۲ 
۴ 
۳۹۴ 
۳۹۹ 


۳۹9 
۳9 
( 
۳۹۹ 
۱ 
۳۹3 


1۳ 


تلجابهرنی .: 
تلسیگات ., 
تلکوازه 

تلنبه ره ... 
تلنگانه .. .. 
تلوارة 

تلولتک جاوند 

تبون 
تلوندی 

ده بالدانه 
تلپعذی 

تلبنی و 
تلبی 2 
تلی‌کانو .. .. 
تلیکانو - واي کنو 
تشن اف وان 


تلیه 


تزیوللت ۰ ۰ ۰ ۵ 


) ۷۲۲ ( 


ارت 

ری 

0+ - ۶۹٩ - (۶9 - ۸ 
0۱۰ - ۳۹۶ 
۶-۱۸ 


۵۱۸ - ۳۸ 

۵ | - ۸ 

وا وا 9۳۸ 
ماع 
" 9۹۵ 


۰۵۵ 6 » هه 4 | 00 


۴۶۸۶ ۰ ۶۷۸ - ۰۷ 
0۴۲ 

۳۲ 

۳ 

0۶۶ 

ی اد 3۳9 
۳۶٩ ۰.۰ ۰‏ - ۴۶۲۹ 
کار زر 
.. ۳۹ - ۵8۳ 


۳۶/۲ ۰۸ ۵ ۵ 


۶۹۲ 

ون ۵ ۲ ۳۲۲ 
۰ ندز 

مر ار و یز 


نی هام هنن ۳۳۷ 


تدکر ۸ 


ندور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 


تفولی ی ۲ 


۰ 


نواري ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 99۸ 


تواليی سانکانو ی ار مه ۸ 


لودری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۵ ‌ ۵ ۰ | ۵ 


نوده بیبم ‏ .. هس - ۲عاعر - معرعل - شف توا 
تور هد ور اه ی ون ی ۳۳9 


۲ |۵9 - ۷۱۷ - |۰۶ ۰ ۰  » ۰ ۰۰ ۰ ۰ دوران‎ 


نورثر با ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۸ ۶ 


توسیگا مب موم مه مه مه 9۰۸-۳۶ 
توشام یه فد اد نتب فد 2۳۳ 8۳۱ 
توصمان السلی ی و - ۵ 89 
تون نار مه هه وه جم مور 890 
تومان بدرار .. .م .. ۳ 
تومان بگرام ات 
تومان بنگش . و - ۵8٩0۵‏ 
ی با ۰ - ۵ ۵٩‏ 


تومان دا کوه و مه و ۵9۳۶ - 009 


نومان‌ضحالی بامیان و 099 0 0۹ 
تومان علیشنگ م. .. ۳ - 890 


توصمان عزلدری ۰ ۰ ت ه ‌ 99۳ ت ۵ 89٩‏ 


تومان عوربدد - ۵9۶ - ۵890 
توصان فرمل ۰ 0 ۵ هه ۵ ۰ ن ۵ ۰ 9۹۵ 
تومان کوهت ۰ ۰ ۰ ۰ و ده ۰۰ ۵ 9٩‏ 


۵9 ۵ - ۳ 
990 - ۳ 


و 
تومان گردیز ه هه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
توصان لوکتور ۰ ۰ ۰ ۰ 


تومای مندراو ۰ .. وق و ر 00۲ ۵9 


تیان مار مه سم و مور من ۵60 
تومان لجراو .. .. م. .. ۵9۳ - 09۵ 
ونر مت اک و وه 080 
تومان‌نیلک نپال [ ننگ نهار ] .. 0٩۳‏ - عرهه 
توموی .مه مه همم مه وم ۵ع- جع 
تولککگوشا مه مه مم ی من یی 9وع 
ود ند. «. نک وه ۵ باس با بان 


ترا خه هن ۵ 


هالذیر ۰ ه‌ و 0 6۵ هه 


تیامله مه میم همم مه مم وی عوع 


۵۲۷ - ۳۷۰ - ۰ 


۴۷ ۵ - ۴۷۶ 


بان بپدالو مه هه ۲ - ۶۳۵ 


تهاله بپیم .. مه .. . 9 ۳۴ 
تهانه بهیوی زا هم عم مم مم ۳۹۹ 
تپانة فریهدا ..ه مهم مه مه .. ۷ 
تمانة مپرخان | ۶0۸۷ 
پانیسر .. .. ۳۷۰ 0۱۵ - ۵۳۷ ۵۳۱ 
توتایرار مه مه منم بت مه 8 ۱۴ 
تمه جر تا و شف ده 


دول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ 0۷ 


نهراز كِ۳ 
تپرجلک دامي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ 0۶ 


ثپرواره تن ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۶۹۵ 


پندویتا .. م. .. »هه ۷ 


ت‌خواره 9 ۳ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۴ 


تسوا مم مه مه مه مه مه مه ۳1۵ 
تهوکانو ۰ ۰ ۰ ۰ ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۶۳۹ 


و مه مهم دس 
بکری و مه وم میم مر وع 


نپلاری ِ« ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ 


۳۳ - مت 


تیلرود ای ۰ 6 ه ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۹« 


و همه همه وه وه ۰ 0۱۷۳ 
تيل‌هني .هم مه مه مهم مم مي وس 
تیلهموله مم مم مر من مر یر 99اه 
آب تیمی ٩‏ مه مم . ی 9۷ - ۴69۸ 
و مه ور او ماع 
رت ) 
تانقه - ۲۷ - ۳۶۸ - ۳۹۴ - ۶۲۲ - ۶۲۹ - شف 
خامپور انده 


تان3ه بهگوان [ تانده بهوکانه ۲ 


۰ 


وس - ۵۱۸ 
5 
دلسرة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ 99۸ 


5 ۰ ‌" ۰ 
««رریي ِِ دهوردذی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۶ 


توا .. .. ۰۲۶۵ ۳۹۵ - ۵۱۶ ۰ شف نود 


ور ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 


تا و ید تن 


و 
(ج ) 


جاجپور ه‌ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | | ۶ 


و سم - ۵۱۰ 


|] - 9۹ 


جاچمو .. 
حاجنگر ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷/۲ 
| ۳۸ - بر ۵ع 


جاجوی ۰ ۰ 


۵ 0۷ ۰0۰ 


جاروده .مه مهم مم مه مه مه 9۱۳ 


فا ند جه هه ع م2 ۲۱۳ 


جاهپسره 
جالنددو 
جاندیری 
چالور .. ۰.۰ 
جامهجر 
جامسبیر .. 


ح.امسود ۰ ۰ 


حازدو 0 6 هه ۰ 


جانبوجی 


حازد و۸ 

جاور [ چادر ؟ ]| 
جاون .. .. 
بددر جاوه 

جایر . 


جایس 
جایل 


جبددی 
جبود‌هدخی 


هو ۳ 
جدادی 


یی 


) ٩۳۴۶ | 


۰ ۵1۳-۳۹۵ 
۷ - ۳۱/۷ - +ع(0 


0۳۸ 


۵۱۱ - ۵*۸ - 0*۷ - ۶۸۵ - ۵ 


۳1+ 
۷۵ 
۱۳۷ 
۰۸۷ 


۳۷ 


قنه قی حفه. ۳۳ 


نف ۳۲۱۹۳۳۹ 


ود ی ۱ ۲ 


دی وه ۳ ۶۲۲۱۲۰ 


۱ سعر0 
۱۸ 
ثِ ۸۰ع 


0 
جسرونا 

جش 

جکدان 

جکدل 

جر 6 ۰ ۰ ۰ 
جکرام 

حکرل هه 
تیتیر 
حگذانه 


جئنانه‌پور 


۳۹۸ 
۶۹٩ -۸ 


و وه م.. ‏ 0۶۵ 


۶ 

تن فص تا و 
۰ ۶۲۷ 
۳۹ 


۳۷ 


چللل آباد -۳۴۶۸ ۳۹۸۰- ۳۷۷-۳۷۶ - ۳۸۲ ۵ ۲ع - 


- ۵۵۳ - ۵۵0 - ۵۴۲ - ۵۲۲ - ۵۱٩ - ۴ 


جلال پور 

جلل بور بررت 
جلل پور بلکر 
جلالي 


جلپی ه ۰ 


جل کانو 


جلود| 7 


۰ [ کابل ] - ۵٩۲‏ 
۱۷۰۰ ۳۰۳۳ ۳ 
89 
- ۴۶۲۹ 
و میم ما مر اعرع 


۹( 
ید هن انعا 
۷۵ 


و مه ۰ ۳۸۱ دع 


) ٩۲۵ ( 


چلیسر .. ۳۵ - 9+ - جع - سعرع 


جباري [ شف چماري ] .۰ ۰.۰ ۳۷۷- 0۴۲ 


جمال‌یور .مه مه مه مهم .. 0۳ 


غار حمشید 11 ۰۰ ۰ ۰ ۰ 0۸۷ 


‌ 


جمشیر هه + ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ و 9۳ 


۳۹ مس 


اب 


آب حمله ۰ ۰۰ 
۶ 


ل‌ 


جمو ور مه وه وم ع]0 - 0۷4۲ - 0۳ 
چمون‌کانو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 9 


و مر ماع 


جمیاور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


جفابلک ؟ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | ۶۸ 


حذاسو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شعفت حذاسو 


حذ ت آبان نت 0 + ۳۵ - ۵ وس 
جذدور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ 2 1۳ 
جديي ۹۹ ۰۰ ۰۰ 2 ۰۵۵ 90۰ 
جنتائی .. .. .. .. ثف چنتلئی 


جنکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ فص 


لکل: وه جع هه . ققد سب 9۵ 
چنوار ؟ [ چندوار ] .. .. ۰۰ 2۳۵۹ ۴ 
چلور .ی مهم مه مم و 5 عع 
جوار بخدر سنارکانو مت ی و 
جوار درسرلگ اه 2 
جوار دهی‌کوت 

جوار رامونی .. ۰ ۰. ۰۰ 
جوار سرسآبان 

جوار ماللها .هم مه مه وه 


جواسه ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 


جوبذیر 6 ه ۰ ۰ 


۴ - ۵۰۸ 
جوت مکدن ما جر مرمع 
جرد‌خهور ۱۴۲ - ۲۰۶۷ - ع۳- ۵ - مرح راو 
جوراسي . ۰ شف چوراسی 
ار ی وق 2 ۳ ۷۳ 
جورسنگار 
جوکا [ چوکانو ۲ و من من مر سدع 


جوجري ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ن | ع 


جوگی دبا و ام میم یر قمع 
جوي و مه مه مر مر اس 0۲۷ 
جومار ۰ هه مه وه مه مب اع 
جون [ قصبه در نهد ]ی ی م. هه 
آب چون -۵۱ - ۳۸۸[ در بذاله] - جع - رسرع- 
۴۴۲-۴۱ - ۵۱۳ - ۵ - ۵۱۸ - ۵۱9 - 
۰ - 0۲۳ 

جوذاگبانی ۱ چونادبلي ] ۰ ۰۰ ۳۹۳ 
جرنيسمي و سوه ی ۶۷ 
جونپور - ۲۷ - ۳۴۸ - ۴۲۴ - ۶۲ - ۴۲۷ - ماع - 
0۰۶ - ۵۳ ۷س و 

خی جه ج یر نی جر نون 
جونگله مم من هه ۸- ۸۵ ع 
جوي پل مسنان .. وه زیر 209۳۲ 
جوي خطیبانی مه ب. مهم مر لو 
چویده مه مهم رم مهم مر مر ع 
جپاپرنال و وه مه مه مه مر جع 
چپاجپون.. .. مه مه م. مر عواع 


حمپارسة ۳۹ رل ۰ 6 ۰ ۰ ۸ - ۵۱۸ 


۱۲۲ ( 


۱۳۱۰.۰ 


وه ت ی نت ند 
ما رد هد و ور هد ۳ 
جپاسند [ جپاسند ] یر 
پم اه مور مه و ف و 9۳۳۳۰۳۹ 
کی از یی صه. هام 8 ۵ ۱۳9 
جوا ۳ 
خوا راهن ند ده قه من خی ی 2۸۷ 
ج‌الو .. 


جمااود ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹۸ 


۰ پا۳ - و3 


جمام اهر 6 ۰ 6 6 ۰ ۰ هه ۰ ۰ ۰ ۸ ۳۶ 


جپالجمیر و اه و و۰ ۸۹ 5 ۱ ۴9 
جهان نما [ دهلی | .. .. مه ۵۱۳ - ۵۱ 
جهاود‌پا 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳5۹1 


عر۳ - ۰ | ۵ 


جم‌این 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 


حبهنانوی ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 6 ۱۱ - ۸ ۳۶ 
۷ - ۶۸| 
ای یه ی ی 9 


ججمر .. ۸ - ۵۱۸ 


ز 
چپرگونی .. .مه مه مهم مه م. هلا 


جمری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۰ اه زر 


جم‌کوار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ | 0ع 


و 
ابا جلا ‏ مه مم مه مم مه ۹9 


چلاوه .. ۳۶ - ۵۱۰ 


جپلوثر م. .مه مه  ..‏ ۳۵۳- ۳۹ع 
خهلیدا. هه هه هر مین ج. ۶۸ 
۰۷ - ۵۳ ۶| 


جم‌هراوت ۰۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 


جمنجپانه ری مم مم مر م۳ 0۱9 


ججیون. بو از ۷ - ۵۱۲ - ۳۹۵ 


جمدجووارا ره 2۳ 
چپوججون .مه .. "۳ 
چپیاروپی .مه مه مم م. .. ۳۹۷ 
حیاسدد 


جی‌لدور ره هه مه مه مه ۶۷ - ۲۴۸۱ 
جیذارن ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ - | ۱ 0 
جیت‌ تابور .۰۰ ۰۰ ۳۶ - -(۶۹٩‏ 0۱۶ 


حدت گد: ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9۹ ۶ 


جیندا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ 5 ع 


ره ۵ ۰ ۹" اش 
حجدر ۰ 0 ۰ ۰ 0 و ۰ ۳۶۳۳ 


۶ 
۵۰9 - ۳۹۴ 


عِِ 
ح و 
۰ 


فش بش 23 
جوسر ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹9 
جیسلمیر ,. ۱۶۷ - ۲۰۷ - ۵۸ - ۵۱۳ - ٩ع(0‏ 


جیعلی !۲ .هم .هم مه .مه مم .. ۳۹ 


حجدمه حله ۰ ۰ ۰ ۰ شفب حیدمه 
چپنئور ..ه .مه مه مه مه ۴۷۸- ۸۳ 


٩ ۰ ۰ کج‎ 
۵۲۹ - ۹ 
۵۱٩ - ۳۸ 


چهور ۰ 6 ر9۹. رل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه‌ مه ند 


) ٩۲۷ ( 


(چ ) 


جاسو ده 2 وه ۶ - ۰ | ۵ 


جا نگاو 


چادر 


‌ ۰ ۰ ه ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ ۰ شف جاور 
جچار باع برهیي هه هه ۰ ۵ ‌ ۳ع۱ 


چار نهانة ۰ ۰9 ۰ 6 ء هه ۰ ۰ ری 


جارود: د. 2 ۵ - شف جارود؛ 


جال فلانة ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ 0۰ ع 0 ع 


جالون ۰ ۰ ۰ هم ج عر 


۴۶۹۷ - ۶۸۷ - ۶۸۷ -۶۷۲ - ۶۷۵ - ٩۵ چانیاثیر‎ 


جاندا . .. ۱۶۷۷- ۱6۷۸- ۶۸۲ - شف چازد: 


حادد پرناب بازو ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ع.ج ۶ 


چاندپور .. ۳۹۴-۳۷۰ - ۴۰۵ - ۴۵۹ - ۵۲۲ 


حااد‌سر ۳۳ ۰ ۰ ‌ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 


حاندو ۰۵ ۰ ۰ ۰۵ ۵ ه۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 00 


چالدور .مه .۰.۰ ۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ 
جالدور .ه مه مه مه وه ۴:0۵ 
حاذله پم( - ۸ع۳ - شف حجاأند | 
چاندی‌پور بق‌هر .. .۰ ۳۸ - ۴۶۲۷ 


چانگ ویو مب .. ۰.۰ ۷۳ 


جایل .. 


کوه چدردوت ی مد اد ی 9۳9 


دور - شف حایل 


0۱/۰ 
ید ی 2 جد جچ ید ۲ 
6۴۸ 
۸۳ 
ع۳ ۶ 


۷ - ۳۹۱-۳۸۸ اه ع 


چرنهال .. یس - ع۲ ۵ 


رخ مه مه مه مه مهم وم 0889۳ 


مر 
چرن ی ۹۹ 


حرول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۳ 
چرهانی ق یه اد و ۳۳۷ 


۴۶۲۷ - ۸ 


خ کنر ید مد ور و ویر دا 9ج 
آب چغان‌سا ی مه منم ی 09۲ 
چگرهاله .مه مه وم وه 
چکمني مه .مه وم مه مه م. ۶۳۳ 
کین ود شخ ی ج. با ری 2۷09۶۰ 
چکپلی .. .۰ ۱ ۶ 2۳۶۸۵ ۴۹۷ 
جکپنیي .. .. .. 
جچکو۵ا مهم .. ۰ 
چکیسر . ۰ ۲۶۸ - شف جکیسر 


جلوپاره ۰۰ 


چماری [ شف جماري ] 


۶۳۳ - ۳ 
۴۹۳ 

آب چذاب - ۵۱ - ۵۳۷ - ۵۴۵ - ۵۲۶9 - ۵4۲ -۱ ۵۸ 
چناة؛ ۸ - ۶۲۱۶ - ۶۲۹ 
۳ 
4( 


حداسو 3 2 


آب جندل ی 


ف 


کر 


جنپانگري ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵۵ ۰ ۰ 6 


) ۱۲۰ ( 


جنیانیر 2 ۵ ۶۷| - شسفب حالپانیر 


اب حذد ردهاکا ۰ ۰ ۵ ۰ ۳۷ 


جذدراو ۳عر0 


چذدن‌ورلت ما مه وه ببس - عرع9 


چندوار [ جفوار؟ ]- .. ۰.. عرعرع 
جذددوس ۰ ۷ 


حذدیاحر ؟ و ۰۵ ۰۰ ۰ ۰ .۰.۰ 0 
جندیری-۱۳۲ - | ۳۸-| ۵-۶۶ ۶6۵1-۶۵ - ۶۶-۶۵۹ 
حذهلاد ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۳۳ ع 


جنذرونی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ 


چنوار ۵ - شف جنوار 
۱ 0۶۰ 
وان وه وود ۰8 9 ۳ 
جدهتا ۸ - شف دوآبة 
۳ ۰ یرم 1 ۳ ۰ 
حدخوت عرعرن ‌ سب حدد‌دوتا 


جوبیس کوت ۰ ۰ ۰ 6 ۵ ۰ ۰ | | 


۴۲ 


جویاره ۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه‌ ۰ ۰ ۰ 0598 
چوپاه شف چوباه 
حوبر؟ ۰ ۰ ۰ ۳۷۳ 9" ۳۲/۶۴ ب‌ ۵ ۳۶۷ 


۵۲۲ - ۳۷۰ 


حویلة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۴۷ 


3 
حول ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ هه ۰ ه‌ ۰ ۰ 


خورا جه یه نم که 28 ۳ ۶۹۱2۴ 


جور| رادیور .مه ۰.۰ ۶۸ 


چرراسی .. ۳۹۹ - ۳۷۷- ۴۹۷ - ۵۲۴ - 0۳۶۰ 


چوراگن»- [ چورأله ؟ ] ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹ 


جوروار تن 


جوسا ه 6۵ ۵ ۵ 


1 
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راي‌پور -۶۴۵- ۶۱۰ - ۶۶۵( - ۸عع - ع۵ع  -‏ باع| 


رايپور تاتار ۹ - 0۲۶ 
راي‌پور کنکی 4 .0 و مه 0۵۱ 
رابت ی اد ۹ ع 
راپساه [ راینه ] ۷ 
زب سبح ۳« 
رابسچی ۲ - ۳۸۱ - ۶۵۷ - ۶۵۸ 
ای نب مها و 
رابتاماني ؟ [ رنگسایی ] ۳9 
۱ رای کیداری شید اه ه. راگن 


شف رایساه 
رپری ۱ - شف رابری 
۳97 جناني ۹ - ۵ ۵۳ 
رس بلاهر | ۶ 
رتی‌پور | 


رت رکه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ 9 عرع 


ات . وه ۱ 
ری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هه ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
ردیل و ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ! ۵۲ 
ردلام و ۰ ۵ ۰ و ان .۰۰ ۰ ۰ | ۳۸ ۳ ۷ ۶ 
رجب‌پور ات این ان 
(حمسا ۰ ۰ ۵ ۰ ۳ . ۶۳-۷ 


) ۱۳٩ ۱ 


(جپوهر مه م. مه م۰ ۳۵4 - عاعاع| 
ببس - سح -_ وعه - شف درآبه 
رحمت آباد هن 4 00۳ 
باس - جعرن - 0۵۳ 0 
ره و و ور هه ۲ - ۳۵ ع 
اه و ما و ی ۱ 
س‌کوی ,هم مه مه مه م.. ؟اع 
رسیي ‏ وه مه مه ارف 
رسول آباد ۰۰ ۹ قی ید اد ۱۶۸۷ 
رسول‌پور ‏ - ۳۵۳ - ۳۹۵ - ۳۸۳ - ۳۹۹-۳۹ - 

۳۵ - ۵۱۲ 
رسولیا مه مم مه مب مه مه ۶۵9 


رعخا ۵ 9 ۰ ۰ شفب برود 5 و کهوهری 


رک تور و و ۳ هم اوه و ۶9۳۰ 
یا مر یر ی ی هم و ۱2 
آب رن - رد اد و تا. جوت: ,۱۳۱۱ 
۷ ۳ - ۶۳۹ 
رنجل. مه عم فه مه وم و 0:۷ 
۲ - ع - ومه - ۵۰ 
اک نف فا وه 9 تنب تنو: ۶21 
رنكاماني بو هه مه 39: ق .۰۵ ۳2۹۵۴ 
رنگچور نع نو ن یه تن عنم 90۳ 
+ باع 
روبس‌پور .هم مه مه مه مه ۰۰ ۳۹6 


روبر هو ی تا ۱ 9۳۰۷ 
روپ نگر ۳ 6 ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ عرن ع 


از جه عه وی بد. اد ۳ 


((ح تس ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ 
ررك اانگار 9 9:۴۰ ۰ ۰ وا »۰۰ 9۱۹۳ 


رد علی‌شنگ 5 _ ۰ ۰ ۰ ۰ 9۳ 0 


رودهی . همم من اه 4 


روشی‌پور ۳ - ۵*۸ 
اون اد و ی و موه 0۱۳۰۳9 
زره بر 2 «35:5. :2 ۰۰ ۶۸۱ 
ررهني .. .۰ 5 ۵ :18ظا 
روشدر؟ا رم مه وه ۶0۰ 
رهداس - ۱۳۲ - ۳۷۷ - ۱۹ - ۴۱۷ - ۶۲۲ - 
۳ - ۸( 

رهنکه .. مه .. ۳۹۹-۳۹۸ - ۵۱۹ 
۳ - ۶۳۲۱ 

۵۱۲ ۵ 
۶۶۸ - ۷ 

ریدهپوز مه مه مه مه م. .. ۴۶۷۹ 
ریشان يم مه مه مه مه مه ۶۸( 
!۴1 
رب‌یور مه مه مه مه مه مه ۶۷۵ 
۷۷ - وعره 

۹ - ۵۱۳ - 0 9۲ 
ریواسا می موم بو مه عم ۳۹۵ ۵1۲ 
۶ - 0۱ 
توب هه ۰ه و هه 7 89:0۵ 

(ز ) 
رابل [ غزتغی ]| .. مه مه .. سوه 


اپلسنان .. .. ۰-4۷ 04۲ - 0۸۵ - ون 


مج داور ۰۰ 


زبراپور ‏ ۰۰ 
زبرباد 
زبرپور ؛ 
زب لنگ 
زید؛پور 


زبنه‌گر 


آب سابرمني 
سات‌سیک.. , 
ساتانو .. 
ساتل‌بور 


8۸٩ - 9۸۸ - ۷ 


۲ ع 

٩و‎ 

۵۶ ع 

0۹9 

0۷۲ ۰ 


سپ 0 


۴۵ - ۸۹ - ع9ع 


۷ 


| 


ان . ۶9:0۰ 


۵ ۱ ۱ - ۳۶ 


سانی‌پور - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۴*۹ - ۴۳۵- ۴۳۹ 


سائثیر .. 


سائور .. 


سادگهاتی [ سادكهالي ] 


ساد‌هور . .. 


ساد‌بلة 

سب / درا 
سارسوپ 
سارن 
سارنگچور 
ساروتبا 

سار بان 
ساسبیر . 


سائیس 


و جع 
۳۹۸ 


۴*۸ 


۳۰ - ۱ع( - 0۲۸ 


۵ ۱۲ - ۳۷۵ 

ور اسان 

ونم ۳ 9۱۶ 
2 ۱۳۲ 


۳۲۲ - ۱۳۷۱۱ - ۱۶9٩۹ - ۳۸۱ - ۷ 


۳۹۸ 
ع0 
۰۳ 
۳۷ - ۵۳| 


سانبپر 
سانلي‌پور 
سانن‌اد ار ی 
سالچور 
سازد ری 
سازدل 
ساژگه 
سانذی 
سانکر بنوت 
سانگوره 
سانگوز 
سانگوري 
سانورگاتي 
سانولد‌بارن 
سادوپر 
سانویس 


سانمبي‌بور 


و و ۶۰۴ ۰۸ 
شف کوت سالباهی 

۴۳۹0۵ ۰ 

۶-۰۲ 

ی و 20 


اه باه ۳و 


9 
شفب سانیی پور 
۷ - ۶۵۳ 


91| 


و موم ۳۴ - 0*۵ 


و موم امع 
1 

۴۶۳۸ - ۱ 

0۶۰ 

2۱۷ 

٩ ۵ - ۲‏ ع! 

1 

و ۰ ۳۹ - 8+9 
۰ ۶۸۵ 

۶ ٩۷ - ۸ | 

۹۷ 


۰ ۰ ۰ ۰ و وی 


) ٩۳۸ ( 


ساذیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعن 


ساودا مه مه مه مه مه مب ۴۷۵ 


ساهس. ۰۰.۰ یه وه 2 ۱ ۳ 
ساهوملی .مه مه ۰۰ ۷۷ - 9۶۵ 
ساهی ملوت و ۰ ۳۷۷ - شف ملوت 
تقایل نی فههد نید هه هر یه و 9 
تفا لو مر ود و ۳ ۳۳۹۱۵۳۵ 
۳۸۰ 
دی موم ۰ ۳ کیت تن فد ۱۳۲۰ 
سیلا ؟ یی وی مه مه مه مه ۳٩۹‏ 
شف سپل برس 

کر 
سبیهه ‏ مه مه .۰ وس - ومع 
سیا مر میم مه همه مه م. ۴۲ 
آب سپر قد ی نم ها له ندنه. ۶99 
رکه رن من مه ۷ وس - وسع 
تابور ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ 059 
سل کف موه اه ان هه ند لجع 


ستراس [ سفئواص ۲ ۲ - ۶۵| 


آب سنایم 0۲۷-۳ - ۵۳۷ - ۵۶۹ 
کوه سترولجه .. مه مه م. م. حوع 
ستگر [ شف صده ]| .. .. .. 0۳۷ 
سنه ریشی دید نی ه امه نی 3۷۳ 


سرخهد ال ۰ ۰ ۰۰ ۳ 5 شف سیپهل 
سنیاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲ 
سجارژن ۰ ۰ هه ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ 09۳ 


سدکی جال کوتبا ۰۰ ۹۹ ۰۰ ۸ ۳۹ 


سد؛‌پور .. ۶۳۳ - ۸۷ - ۵۳۴۵ - شف سیدهپور 
سدهرپاري ۰۳ 
شلوا ری موم موم مم مم من ۳۵۷ 
جن کت نق. ی بقع ده 2 


سراندیب ۰۵ ۰ 6۵ ۵ ۰ ه هه ۱ هه ۳۹ 9۳ 


سرانو ۴۸ - ۴۲۵ 


سراوا .هم مه مه مه من ۰۳4۸ ۵۱۹ 


سربادهل‌پور ی هه و وی 9 9ان 
نوزم ۶16 
سری‌پوزن . مه مه مه مه مه ع. ۶9۹۸ 
هه اج .من ,2۳۷ 
سرخ رباط پلوجان .. مه مه .. 9888 
رت ید هه ی و و 


سردهدة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
سردپا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


شرتیا. یر 


اد ین اهنا 
۰ 0۰ ۳۹ - | ۵ - 0۳۹ 
سرسآ بان ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۳*۹۹ 


سرساوه هو هه ۳۹۹ - ۳۷ ۰ ۵۳۳ - ۲۱۶ ۵0 


آب سرستي - ۳۸۸ - ۲۳ع - ۵وع - ۸۷ع - ۹ع 
تا ی بند. نو ور .۳03 
سر‌کالو ره مه مه من مم ع 
وی وه و وه و ی و اج 


تین اتون- 375 ۰ ۰ ۰ ۰ #4 5 ۶۳۳ - 09۳۳ 


مف 


و ۳ جام ۰0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۵ 
سسینی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩‏ ه . . . .۰ ۰ ۰ ۶۸ 


جي 


سرسیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ | ۳۸ - ۶0۸ 


۱ سرکر ؟ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۷ 


) ٩۳۹ | 


که 4 تاد یولع 
ور کون ۰ ‌ ۰ ۰ ۱ 
کیخدل ‌ ند اه جید اس ون سثر هدنل 
وت زک ۰ ۰ ۰ 
۳۲ 
1 
.. علع 
سرنال مه مه من وه 
آب سرزٌ .. بر عم - برع - من 
بای و مه مه مه ۳۵ - ۲۵ع 
سراپ ی 
ی جر ظفی هو 
سروار . .۰ . ۰۰ 
ی 
سرریاپور .ه ۰۰ و وه 
سروب سذکهة ۰ ۰ ۰ ۰ و۰ ۰ ۰ ۰ :۰ 
سروت و موم من من گس عرن 
2 ۰ ۵ 
سرور هه مه مه من ۵۷ عاس - هاعرع 
۸ مه مه همه ۳۵۳ - ۴۶۳۹ 
رخ ۲۳۳ ۰۰ ۰ 
شررن و وه مه ۳۵۳ - حعع 
12 ۰ ۰ ۰ ۰ 
و و ۰ ۲۷ اع 
سر < ۰ ۰ ۰ ۰ 
سروهی - ۳۵ - ۳۷۷ - ۶۹۳-۶۲۶ - ۵+۱ -] | ۵ 
 .. ۱‏ ۵0۲ - سع 
سر و من هه 
۱ او 
سرهاکلی هه یم مت من 
۰ ۶۲ 
سرهنا ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
هر بور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸ - ۶۲۷ 
سره د و 
سرهند [ سهرند ] - ۲۷ - ۵۱۵ - ۵۲۷ - ۵۲۸ -5ع9۴ 
۰ ۲*۳ 
سربااندي و هد و 
۳٩ ۰‏ 
سري‌پت کبراج ۰۰ ۰۰ ۰ 
و مه مر جع 
«ري ور و ...۰۰ ۰۰ 
نت هن ۸ 
سرپبراج‌پور .. ۰. 
و مر مر جع 
سري‌رامپور .. .. . 
سیی‌رنگا ‏ .مه مهم وی من مر قوس 
بسا و مه میم وی جع 
وه 7 ۰۰ ۰۰ 


۵ «ه, بهیج» ۲۱۷.۰ ۳ 


9۸۱ - ۷۱ - ۵۷۶ - ۷ 


تفر 
۰ ظ ۵ - 15٩‏ ۵9 


۷ - عع 


 ..‏ ۳۵۷ - اعع 


۶۴ 
"۰9 - 0 ع 
۰ ۴0 


۵۱۹ - ۳۹۸ ۰ 


۴۶۲۷ - ۴۶۲۵ - ۳۹۷ - ۸ 


مج عرع 
و و وم اعرع 
۰ ۳۵۸ - ۶۷ 
۴۰۸ 


9 

0 ۰. 
۶۵۲ - ۳۷ 

۶ ۰ ۵ 

و .. +0۶ 
۷ - ۴۴۷ - ۵۳4 
۸ - ۴۲۷ 


۳۸ - شف سوگی‌بور 


سگهولی .مه مه هه مه مه مه ک۲ 
ار و ام یی و ی ی ۴ 
سلطان‌دارو .مه مه مه مه مه لگ 
سلطان‌پور - ۳۵۲ - ۳۷۰ - ۳۷۷ - ۳۹ - مج - 
(+ع( - جع - با+عل - ۳۵عر - اسع - ۶٩/۷‏ - 
۸- ۶۹۹ - ۵۲۸ - ۵۳۷ - «ع0 

سالطان‌پور انا مت سب اي مد ۳9 
۶۲٩ - ۹‏ 
شاوی عه صقر سنا صق لو ۵ ۳۸۱ 
تاشضتا. وود وه و 2 2۳۱ ۱۶۳۲ 
۷ - ۶۲۲ 


سلیم آبان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


کوه سلیمان ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ - ۸ ۵0 


سلیمان آباد - عر۳ - ۳٩۸‏ - ۳۹۴ - ۳۹۹ - مدع 


0999 

سلیمان شاهیي .. ۰۰ .. ۳۹۶ - ۴*۷ 
سلیم پرتاب‌بارو .ه مه مهم مم .. همع 
سلیم‌پور * ۳۹۴ - ۳۹۸ - ۰۵ - ۶۰۸ - ۲۲| 
نما ای ما ون سس - 0۸ 


سماوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8 ۰ ۰ 9۸ 


سباولی ۰ ۰ هه ه هه ۰ ۰ 0 ۰ ۰ و ۰ ۳۸ 


سماد 
ی ۵ ۱ ۵ 


یف 


فوتل ای ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9۹ 


سمرد له ۵ ۰ ۰ ۰ ه‌ ۰ ۰ ۰ ۰۵ | ۶0 


۰ هه ۵۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 15 ۶ 


سمرسادرس [ سبرسالي 1 چا 9ع . 


سمر‌قخد ۷ - ۵٩۲‏ 
صهرزن هه ۰ ۰ ان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ * ۲ ع۶ 


سمزی فد نی رید رود ید ن. ۱۶۹۵ 


۳۳ 
یه وه هو و و مر 18 
۶ - شف سیمبل 
۰ - ۰۵ 

ستاس یه موم مه مم وم 8۳۱ 


۳۱ - ۵ باع| 


رت 6 6 ۵ ه 0۵۵ ۵ 6۵۵ 
شتا يم مه من من م۲ ۳۷ ۵۲۸ 
ستاو میم میم مم ما من ماع 


سئیپل .. 


۵ ۲۶ - ۳٩ 


۵۲۲ - ۵۲۱ - ۵۱۴-۳۷۰ ۷ 


سخنواس # 2 شیف سنواس 
7 ۰ ۰ ت ۰ ۰ ۷۷ ۳ ۳۳/۸ 
اب سلچولی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8۲ 


سجولي ته‌را .. .. .. م. .. ۲۲ 


«جموی ۸ - ۳۵۲ - ۶۲۷ - ۳۷ع 
آب سن ( در کشمیر ) و مه ۵4۹ 8۸8 
آب سند ( دور بلجاب ) شف سنده 


سندار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ (ُِ« ۳ 


سلدرسی ‏ مه رد ومع 


مب 


سندري و میم وم ۳۶ - ۸و 


سددورنی 6 ۰ 6۵ 6 6 هه ۰ ه‌ ۳۲۴۷۵ 


آب سبذل هب - ۶۰| ( درمالوه ) -۱ ۶4 - (در پنجاب) 
0۱68٩ - ۷‏ - ۵ - ۵۷۹ - 0۸ - *8 - 
۳ - شف مهران و سند 

مالگ سنفه - ۱۴۷ - ۵٩۱‏ - ۵۸۲ - وه - ره 


رید گ 5 -ز کی ۰ ۰ ۰ هه ۰ ۰ ۰ (د 


سند» ساگر [ شف درابه ) .. .. هسه - بعج 


) ٩۶۱ ( 


سند‌هوان [یا سندهوال] ۵۴۳-۳۷۷ - شف مید‌هوا 
سنلی ره مه مهم مه منم لاوس - جعع 
۱ 
سنکاردل .. مه مهم مه ده 
کر 
سثگر مه هم مهم مه مم نمی ۵ 9 
سخکردیا قته ام هه هب نود رید 29 
سنگ کلکرا .مه .. و هم ۳۹ 
سنکودهار د ود هد .۳ :91ظا 
سنکودیا [ شف سنکردیا | .مه .. ۳۹۹ 
ستگپا ارول هه مه مه مه مه عله 
سنگ‌دوار مه مه مه مه رم ۳۹ 
سنگانه آدیپور 


سنگپولي مه مه مه مه مدع 


۳۶۸ - ۵ ۶۴ 
۴عا - ۵۶ ع 


بای ۵ ۰ مت ۶ 


سنهساری .. م. ع۳ - شف سهنساري 
شاعت وج جع وه مد ۵ 9۳۱۲ 
سوا م. ۰.۰ ۷ - ۵۲ - 0۸۵ 
سواد شپر اهور .. ۰.۰ ۷۷ - مع9 
آب سواري [ آب شوهان | هم جع 06۷ 
سوایل مهم مه مه مه مه مه ۳۹۷ 
سوبنائته .مه .مه مهم مه م. ۳۳۹۹ 
سویا میم میم مهم مه مه ۴۹۷ 


۰ ۰ ۵۵ هه 6۵ ۵ عرن 
س. ۰ ۰ ه ۴ 


سوپرسهیی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی 0۷ 


ع ع , 


وتو ۱۳۳۰ 


سوچپت ۶- ۰۷ ۵ - 1 9۱ 


ی ۷ - ۵۳۷ - 06۵ 
ی ۷ - ۶۸۷ - ۴۶٩۹۷‏ 


سورد -- ۸۱ ۱۶ - ۶۸ - ) ۳ - ۲ .- ۳۸- ۹ 


سورنه حذرل ۰۰ ۰۰ 


۴۶۸٩ - ۸ 


سورده قدیم و ۰ ۰:۸ 


سور چ‌کدک ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ :۰ ۰ ۰ ۶۳۶ 


۳ وی 1 ۵ هه ۳۹۰ ۰ هه ۲ 


سوزدهار مه .مه مه مه مم م ۸9ع 


سورکه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شفب سچونرکة 


ورن ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۵ | 0۶ 


ور پلري ای ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۶۵ - 0 0۲ 


سوزوزی ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | - ۶۷ 


سور؟ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴/۳ 


اب و در ۰۰ ۹۳ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 


و 


سوسنیر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۲ ۳ 


قلعهة سوکره ۰ هه ۰ ۰ ۰ گر ۰ ۰ 0 


سول‌تارا آجیال .. مه .. .. ۳۹۸ 


سوله ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶ , 


اب سول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ | ۶ 


‌ 


ینه نابازو ۰ ۰ کوز ایشتر 


سوناگبانی‌بازو ۵ 2 ۳۹ عم ع 
۱۷ - ۳:۶4 


هون‌دید یا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هه ۰ ۰ ۰ ۰ 5 


سولکبوه .. 
سونبل 6۵ 6۵ 


سوئیا . ه. 


سونی‌بث ۰ ۰ ۰ ۰ 


سووي .. .۰.۰ 
آب سوهان .. 

و شتا ۰۰ 
سوهندی 

فریات سویده .. 
سري سربر 

۵( سویم ۰ه ۰ 
سپار .مه مه .۰ 


سپار باياحاجي 


سپارنپور ۰ ۰ ۰ ۰ 


پنی یا ۰ ۰ 


سي 5 ۰۰ ۰۰ 
سپس مور ۰۰ ۰۰ 
ار 
سپ‌سوان 

س‌لوز 


۳ 
۳۰۷ 
98189 - ۸ 


شفب گهادت‌سوون 


۷ - شف سواري 


یه . ۶ ۱۳ 


60۰ 


۶۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 


0۱۰ - ۳4۴ 


م۳۵( 


(۶۵۵ - (۶۵۶ - ۶٩ - ۱۷ 


و ری ۶۳ 
۷ - ۳۹۹ - ۵۲۳ 
و .۰ ۸۷ 

۳۳ - ۳۹ 
۰ ۳۵۷ - اعرع| 





۷۰ - ۵۲۲ 
تچ وچ ید و دج ۴2۱۲۰ 
۹ - ۵۶ - ۵۲۵ 
فلیتوا. ریم لو له ان هب ,روت ۱۴۳۹ 
گوه سهیا ی مه مه مب مه ۶۷ 


سپار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 8۸ 


سیاری ۳9 4 ۳ ۰ ۰ ۰ ۶ 
سپالکوری ۷ - ۳۷۷ - 8۳۴۵ 


ان که ور اه مر سا ۵۵ ۱۳9 
سپام که شوج نف .خهن جم. نان ۶۷9 
سپالع مه مه مه هو ۰۰ ۳۹۸ 98۱9 
سياني مه مه مه مه مه م. ۶۱۸۷ 
سپاه خانه الوس مه مب مت مر 9هه 


ور 3 


و وم مه همم مر هعلق 
سیکلجچور مه مه مب .. ۰ ۵8۳۱ 
سیت‌یور .. 2 ۲ - ۵۳ ۵ 
سپللپور مه مه مه مر مر ۶6۵99 


سچدیل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۸ ۵ 


سپد‌پور له‌دیي 1 ۹ 1 ۹ - ۷ ۶۲ 
سپد‌هپور ه۰ ه ۰ هه ه ۵ ۰ هط ۳۳۷۷ 


سید همکه۸ ۷ ۳ 9 


سپدهوا [ سندهوان ]| مه مر سروع 
سپدهویور .. مه مهم ۳۵۳ - ۳۵ع( - اعع 
سید‌هرر ۰ ۳۵۳ - ۶۳۹ 
سپرال کهثر مه مه مه مر مر وعاه 
سپرای مه .مه مه مه مر ااع 


«یی (است ۰ ه ۰ ۰ ۰ و : ۰ ۰ | ۸ 


) ۱۴۳ ( 


مهو مهم مج مج وجیله. حزی. ان 
سیری ‏ .۰ . 2 5 و همم ۳ ۵ 
سیستان همم 088۵ 
شق ۵ .مر سب که مج .۳ 30 
سیسپرا میم موم مم یی مر جع 
اند ده نت و ند ید اف 
سيكري بم‌وکرهبری ۳ 
سپکه شهر ۲ - ۶*۳ 
۳ 2 و وه و  ...‏ ۶ ع 
سپلپور مه مه مه مه مه م. عم 


فا و و یر وت ۲ - ۳۵ع 
سپل گریا یه مهم مهم مه م. ۳۵۹4 


لور نی هی ف نفد هد فا ۴۶ 
سیلواره 0 ۳ و و ۶ 
سبماری ری اب خن 6 . نع ۲۷ 
سییبل با مزرعه .. .. ۵*9 - شف سمیل 
سیییبپوم ده مه .مه مه م. ۴۶٩‏ 
سیللة .. مه مهم مه مه ۳۹۸- ۵8۱۹ 
سیخور مه مه مهم مه مه میم ۶۹4 
سین‌د| | سیند‌ها .یه مه مه ۳۶۹ - ۳۶| 
ید بو کت سا و ی 2۴ 
ای تلم کیت که جتد ح 22 
سپوانا .بر مم م. .. ۵۱۱-۳ 


۸۱ - دع - ۵۲۷ 


سیوچال ۳ ۳۳۹ ۰۰ ۰ و + ع 
۶۹3۹ 


۰ ۰ ۰ ۰ 9۳۹۷ 
سپوران مه مه .۰.۰ 


سیورانة ۰ ۰ ۰ ۰ 


وراه .. 

ور بو 

سچوسنان 

سیوی رن ۰۰ 
سيي 

سیونا 

سیون بارها کاذمت‌بارها 
سپوذرکة 

سهونگر سپونگری 
سدواي 


سو 1 


سپوهارا .. 
ری ۰ ۳۹ 


سیر .مه میم . 
سپهوان ۰ ۰ 


سور ۰ ۰ ۰ 
آب سد 
ي 


بو 
ای 


2 ( 


شمان رو 

شاد مد ری 
شادیآباه 
شادیپور 


شاردا مم من ره 


و ۰ 


شالنمار .. .. 


شاليسري 


۳۳ 

05۳ 

۳0 

0 9۸ - 00۷ - 5 
۵ 

۴۶۸۳ - 6۶۷ -۷ 
۵ 

۰:۰ 

اب 

۰ ۳۵۲ - ععع 
۱۷۵ - ۸۳ ع 
۳۰ 


۵۳۲ ۷۰ 


0۸۹ - 00۷ - 0۵۵۶ - ۶*۶ 


و وه ۸۸ع 


۹- ۴۳۳ - عع 


0۷۳ 
۳۹۹ 
|۲۷ - ۳۶۸ 
۳۰ - ۹ 
0۱ * ۰ ۰ 
9۸ 
0۱۷ 


و مر ام 


) ۹۴۶ ( 


شاذزه فریات ۰ 6 ۰ ۰ ۳۳۹9 ِ ۳۷ 


شانزده هلجراو مرس - 0ع(9 
شاه‌آباد ۳۰ - ۸ ۵ 
شاهاپور .مر مهم مه مه مه ۳۶۴ 
قاتنا مر جو مه جع فد طفق ۳۱ 
شاه اجیال‌بارو .. . .. مه م. ع*ع 
شاتال مور ور یه هت هه 23 ۱۳ ۳ 
شادپور - ۳۷۷ - ۳۸۱ - ححعل - 0عع - ۶۵۸ - 

9 - ۶۷۷ - ۵۶۳ 
شاهزاد:‌پور ‏ .. ۳۵۷ ۳۹۵ ححعل ۰ ۴۴۹ 


شاه‌عالم‌پور 8 نز بق گر 99۲ 
فا یی ی هد وی ور ی ۰:8 99۳ 


کوئل شادکوت هو ی هه هم 9۷ 
شاوللسری مه مه مه مهم م.. ۳۹۵ 


۵ ۰ ت 3 
شاهی ۰ ۰ ب- ۰ ۳۷ ۳۳ 


شبردو ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ » ۰ ۰ ۰ ۰ 9 


شتدر .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ 0۳۷ 
شجاع پور ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲ 


شروان ۰ ۰ و هه ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ ‌ ع۳| 


شریف آباد | سر - بجع 
شکار پور ۳ 


شکر پور ۸ - ۳۷۸ - ۵1٩‏ - 0۳۶۷ 


شکروه ره دار 2 ۸ - 0۱۳ 
شمس‌آبان - ۳۵۷ - ۳۷۸ - ۴۴۶٩‏ - ۵۳۹ - ۵۶۸ 
شهس دور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰0 ۶ 


شس‌خالیي مه .مه مم مه ۰۰ ۳۹ 


4 


شول مه وه ۳۸ .- 0 . 9عرن ۲ 09۵ 


شورابک خر اه جق یی 4 ۳ 


شورپور .مه .. .۰ 
شهاب‌لذیی‌پور ‏ .. مه مب .. هه 
شم‌باریور ۵ - ۳۹۷ 
تا نه به صه فد ی مس 90۳ 
شهزاد» بلوچ ۳۲- ۵6 ۵ 
شیزپور .مه مه مه م. م. #* 


و زار رت 
شیرپور - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۸ - ع* ع - ۴۷۹ - 

۱- ۵۳۶۳ 
شیریور بری مه مه مه مه ۰ ۳۹۸ 
شیرپور عطاني نله نی وا لاعاظ 
شبرپو کوي‌باري .. .. .. .. ۳*ع 
شیر پوز مرجه. مه مه .- ۰ 0۵+ع 
گربوة شيرخاني . . موی هم مب وم 8۸۵ 
شیرشاهی و مه موی مب م۰ ۳۹ 


بی 


شیرکونگا مه مه مم مب ۳۷ 0۳۳ 


شبرگهه ۶۱۱-۹ - ۵۶6۱ - 90۰ 
ی سس فد ده ند مت خی ۶1 
( ص ) 
صدزیوز مه مه .۰ ۲ - ۶۳۸ 
مدرد .. ۲ - ۵۵۳ - شف ستگره 
( ض ) 
عصاراگ ( کانن از مت مت ود 
(ط ) 
طالثان [ تالقان ]| .مه .. .مه .. 089 


09۵ - ۶ 


طاها ۰ شف دادری طاها 


) ۱۴۵ ( 


طاهرپور خی فاد وا ی ما راوید اج 


طورع. مب که رطی و ره یود 29 


طر اه .بخ و جاور 
ظفراجیال بارو .. م. م. .. عهع 
ظفرپور مه مه مه مه مه مب وه 
ظعرشاهی قر. بو دادن ۰ ا+ع 
طفررا هت هر هه ی اج جم. قاخ 
ظپور آباد و مر مر و قعاس - باع 
قابهی‌آبا .مه میم مه مم تم ده 
عادلآپای .مه .. ۳عر - ۷۵ع 
عادل پور و ار توا 
عالم‌پوز .مه .. 9 ۶۷ - ۵۳ ۵ 
گراوع. .جج. .یی مه فع. ج. ۱6 ۲۵۲ 
عظمت‌یور .. مه مه مه ۳۹۸ - ۷« 


عقابیی خی سوت حق ه۵. اتود نش 99۳ 


علایور قع مود ۷۹ ۲۴۳ - ۸ ۱۶۶ 
تومان علی‌شنگ .مه مه مه .. 0٩۳‏ 
رو علی‌شنگ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9۹ - 0٩۳‏ 


عبادپور ‏ .. .. مه مه ۰۰ ۳۰-۳۹ 
عم بو وا وه واه ۰۰ ۱ ۳۶ 
"سول بور ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ | 9۶ 


عیسیی خیل ید هج. یوت اند خن ۶/۱۰ 


عار جمشید ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰۵ 6 را 


عارشاه ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9۷ 








عازي پور - ۳۶۹ -۳۷۷ - ۵ ۲ع( - ۲ع- ۵۵۲ - ۵۵۸ 
عربشراونی مه مم مم ی .. سعره 
غرجسنان ۷ - ۵٩۷‏ 
غزني پور تن نهد یر اد ۵ ۳۹۰ 
غزنجری ۵۳۲-۱۴۷۱ ۵۳۳ -۱-۵۸۷ ۵9 -۵9۳ -9 0٩‏ 
ی - ۵۸۷ - ۵9۰ - 09 
عوریکك .مه .. ۶ - 09۴۶ - 8٩۵‏ 
غیایت‌یور مه مه .هه 
( بت ) 

۵۳۷ - ۳۹ - 9 


۵ - ۶۱۹ - با باع 


فثم‌آباد . .. 
فلی‌پور - ۱۶۱- ۱۹۸- ۷۰۷ ۳۵۳ - ۳۵۷ - ۵ ۳۹ - 
۷۶ - ۳۹۷ - ۶*۳ - معا - حعرع » | عرع - 
عرعرعر - 0۲۸ - +۵۵ - ۵۵۲ - 96 ۵9 


فلي‌پور بویا وا ۰ هو همه م۰ ۲۳| 


و" 


فتی‌پور <»لجهون مت ناه هه تج 3:1۳ 
«ایزپور چوراسي و مه ۰ ۳۵۳ - جعرع 
فنم‌پور سیکری مهد این *ح: :ها 
فنی‌پور کالوري مج اد ۰۰ 06۸ 
فلع پور مونگرتا .. مه ۰۰ ۶۵۳-۳۵۷ 
فلی‌پور ذوسی5 و ند دق 2 نی تا ۳ 
فثی‌پور هذسوه ۳۳ 


فئی‌سنگه ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ > 


فدوبپند ال اي ۱ 3 ۰۰ 9۶0 
فخرپور .مه مه ۰ ۲ - ۶۳۷ 


فراست‌گیپر ٩‏ مه .مه مه مر هدع 
فرحت‌پور ۳ 0 ی 2 ۹ 3۸" 


فرمل 


8٩0 - 


فربد آباد ۰ ۰ و ۰ ۰ 9 ۰ 


فدصور ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ 


فیروز آباد ۰ ۳۵۳ - ۳۷| 


) ٩۴۰ ( 


0۸ 


۷ - شف تهانه فربدا 


وم مه 00۳ 
۰ 0۳0 

(۲ 

دج چیب ۱ 


- ( دهلي ) 0۱۳ 


رتور ۳۹ ۳۵۳۰۳۱۳۳۵ ۲.۰98۳۶ 


0 فددهار ۰ ۰ ۵ هه 


فریات بابیل اه 2 


فربات باری 

۷۹ 

قربات پایگاد .. ., 
ات بان میب 
فرباث خداوند خان .. 
قریات دوست‌بیور مه ۰.۰ 
ریات راون وج و از 


فربات رای‌سه‌و و ۰ 


9 * 
۱ ۳۹۸ 
۰ ۳۸۸ ع(*ع 
۴۰۷ 
0۹۰ 
۲۳ - ۵۵۲ 
۲ ء 09۰ 
۴۰ 

۶۲۹ - ۸ 
۴۶۷۹ ۰ 

هت ۴۷۹ 

و .. 6۷/٩‏ 
۹ - ۶۲۹ 
۹ - ۴۶۲۷ 
و م. ‏ عوع 
۸ - ۸ ۶۲ 
 .. ۰‏ ۶۸۲ 
۹ - ۵8۲۸ 


فریات سوینه مه ۰ ۰ ۳۶۸ - ۶۴۸ 
تربات شیرپور .. .. ۴۷۹ 
فریات کراره [ گزاره ]) .. .. ۳۶۹ - ۲۹ 
میات مدر ۰ ۰ ۳۶۸ - ۴۶۲۸ 
فربات میندهه ..ه .. .مه +۸ع- ۲۸ع 
قصبه مر ره خن هدع 5 سم 
فصور . و و وی وه اس سرعرج 
قطمی‌ایور و مه مه . ۳۹۸ ع 
فلات بدجاره هو مه ۸4 ۰ 0۸۷ - 8۸٩9‏ 
فلات دردی ی ی 0۸۹ 
تنبر ویر .. ۰ ۰ ۹۲ 


قندهار - ۵۵9-1۷ - ۵4۱ - ۵۱۲ - ۲ون - 
0۸٩ - 0۸۸ - ۵۸۷‏ - ۵9۶ - 081 - 
0۲ - 09۳ 

تفوج - ۷ - ۳۵۷ - ۶۳۳( - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۵ عرع- 
1 - ۵*۲ - ۵۰۷ - ۵۳۱ - جاح - 5اج 
فیام‌پور ِ ۰.۰ اکن 
فیام‌پور کبی خ ۱ ی ام رن 


09۳ 
فلبزم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ "۹ 
تیصور مه مه هم م. ی 


کابر 7 ۷۰ - ۶۱٩‏ - 0۲۳ 
اب کابل 2۸۹ 


کابل - ۲۷ - ۲۱۶ - ۲۵۱ جع ۵۵ کنو 
۵٩۲ - ۵۹۶ - ۷‏ - 09۳ - ۵9۴ - ۵60۵ - 
0 


کابل‌پور ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۶ 


) ٩۶۷ ( 


کانلگیور مه مه مه مم مم باهع 
کانه گده .. عر۳۹ 
کاتم‌وها ۳۷۷ 0۶0 
کانيی(ر ۴:۱9 
ور ی و ی وخ ۶۴۰۸ 
کاپاچپایا امه مد .۰ ۳۹ 
کادي ؟ [ اري ] ۶۹1۹ 
کارلجا مم .. ۴۷۹ 
کارنجا بيبي 0 ابید تج ند بت 28 
کارنری مرف سالیا .. .. مر 4عه 
کوو کار مه مه مه مه مه 80٩9‏ 
سار 09۸ 
#سلي ۲ ۲ ۳۷۵ - 9۱۲ 
سته یی و نی ی من من 
کاسي فی تت اه موا. "ولتا. اا نها 
کاسي‌جور و .2 ۴۱۰ 
کاسینانه و ۰۰ ۳۹۹ 
کاشغر ۳۷ - ۵۵۱۷۰ - ۵۸۵* 
کاشی پور ههد ی نید ۵ ۱۳۳۰ ۲ 
کافودیا .. ۰ ۳۹۵ 
کاکرنجی ۹۵ 
کاکوري ما ۰ ۳ - ۶۶*۶ 

ع۵ ۵ 


کابری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ‌ 


کالایند ۷ - 0۳۶۷ 


کالیی - ۲۷ - ۱عرع( - ۲عع - ععع| - ۴۵ - 0۳ 
کالنچر .. .. ۲۳۰۳6 - ۴۲ - ۴۳۴ 


کالوری 0۴۸ 


کلدانه 


اب کالی سنن: ۰ ۰ ۰ ۰ 


ی 


وه ند 0 
5الی کای کوتهیا ی ۵0۵ 
الي‌ندي .. .. .. 
۲ 


کساج ۰ ۰ ۰ ۰ 


۶۵۵  .. 
رد‎ 
۶ عره‎ 
وم عاهع‎ 


0۲  - ۸ ۰ ۰ 


۳۹ - شف کاسروب 


۵۳۸ 


۸ ۵ ض‌ شرفت کمراج 


تامروپ [ کامرر ] - ۵۳۸۰۳۸۷ شف کامقا و کانورو 


مرب مه مه .. 


کامه 

کانبت ۱ 
کاندمت با و خن 
کانبی 

کاددهله وم 


کانک‌اسکر .۰ 
کانگزه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
کانوق: ۱ 


کاذو واه 

کار ۰ ۰ 6 
کاري ۱ ۰۰ 
کاهان و وه وه 


کاهلور ۹ ۰۰ ۰ ۰ 


۳۹۸ 


۰۷ ۰ ۵ ۵ع ه عر9ه 


0۶۸ 

9۳۱ ۰ 

۳۵۷ - عا] 
۳۸ - ۵۲۰ 

۳۹۴ 

۶۰۲ ۰ 


۵۴۳ - ۵۳۸ -۴۱ 
۴۴ 


۴ - ۶۴۲ 
۷ - مرعان 
و ی عر4ع 
۰ ۴۲ 
۸ ۶ 
وا ۰۰ 09۸ 
۷ - 0۴۹ 


) ٩۶۸ ( 


کاهوان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 .۰ ۸ ۵۶ 
کاینه یی لت نش تفش یت ۹2۵۰ ۱۳ 
کایمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ی | | ع 
کدة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۳ ۰۰ الا را 
کپرن گِِ ۰ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ع 
کدارمل‌بازو و 2 


کدانه 


عه ع 
۳۸ - 0۳۰ 
آب کنجوری +2 ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ 9/9 


کلور هه 6 هه ۵ ‌ 9 - 99۲ 


وله ؟ مهم وم مهم مهم مه ۴۵۴ 
کلپبر ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ 5٩‏ ۶9 
کنریاری همه .. 


کلیپر ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 


ع " شیف کهیداری 


کثای [ کدلت بارس ] ۰ 6 ۰ ۰ ۲۳ - ] | 
کذا ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ س وس - ا۳ع 
کذروت [ کهنوث ] .. عم - ۲٩‏ ع| 


کج پاره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۳۹ 0 ع 


کج ود؛ ۰ ۰ ۰ ۰ یب تک« 
کات ید خن اه و ۲۳۰ 


۴۶9 - ۳۱۷ 


کس ی فد ن. اتکی لاف نت۰6 ۱۲ 
کچه [ کم - کهي ] - ۱۴۰ - ۱۴۹ - ۰۴۸۸ ۴۹۳ - 

09 - ۵00 - 0۵4 ۰ 0۷ 
کچه اندو يم مه مه ۰ 
کچه خوری مب مه مه مه مب ۴9۳ 


۵۲۳ - ۳۷۰ 


۳۵۳ - +عع| 


کدرو اه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هط | ۶ 


کل‌سو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ 6 ۵ ۰ ۰ ۰ | | ۴۶ 


کدواهه 
کل:سننیه ؟ 
دداود 
کذواری : 


کدوان 


عا 


۰ ع| 


۳ - شف گدواره 


۴۳۱۲ 
ین 
وعس - سح 
۳۸ - ۶۲۸ 
۰۷ - 4 عاع| 
+ | ع 


0 ۵ ۰ 


9۳۳ ۳۰ ۹ 


۳۴۸ - شف *جهالک 


۵ 


۳۷۷ 

۳ 

۶ ۳۰۰۰ 
,۳۱ ۱۴ 
۰ ۴۶۸۲ 
از موز 
تا 
۵ - ۵۱۰ 
۶۷ - 0۷ 


۲ - شف کهول 


(۵۸ - ۳۷ | 
۵۷۱ 
2۲۰ - ۸ 
۶1٩ ۰ 
۴۶۷ ۰ 


کرنجیه 


کروله ... .. 


کررهن .. .۰ 


کسائی‌تعاق 2 


کسراول ۰ ۰ ۰ 


کسودیا. 0 
کشک شود 7 و هط 


) ٩۴٩ ( 


۴۷ | 6 ۰ ۰ 
۴۲٩ - ۹ 
8۸. 


۶۹۸ 


9 ۱۱ - ۴ 


۰ ۶4۲ 
۷ - ۴۶۵۳ 
۷ - ۶۸۷ - 9ع| 
۷۷ - 8۳۶۷ 


۵۳۱۶ - ۶۳۱ - ۹ 


۶۸۷  ..۰ 


همه ۶۷ 


٩ - ۳۶۸ ۰‏ ۷ع 
نی ۲۳۳۲۹۷۰ ۱ 
دب 0۸۱ ۱ 


خ ۰ 08۹ 


کي‌اري . ۰ 6 6 ۰ 


کشیر [ در بهار ] اج وه و 2۳ 


| کشییر ۰ ۷ ۵۳۰- 1۷ - ۱۰۴- ۰۲۰۲ 899 -۲ 94 - 


8۸۵ - ۵۶ - ۷۵ ۸۳ - ۷ | 


آب کش‌گنگ ۰ ۰ ۰ ۰ 


8۸۵ - 0۷ 


دشني 2 ۲ - ۶۳۵ 


کلاروا ته۵ ۰ هه ۰ وه ۰ هه ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰۸ 
کائور ..ه م. .. ۷ - ۳۷۷ ۰ ۶۲( 


کایة قنه هن نج مر اند ۵ 301۳ 


کل‌بمللی ۰۰ ۰ ۰ 
کلکتا رم .. 


۵۶۸ - ۳۷۸ 


دا و وب مه 0۸ 


الوس کلباني . .. .. ... ...اه 


۴۸۲ ۷ 


علناکي کبی 6 ۰ ۵۰ ۵ . ( هه  .‏ و و 0۳ 8 
کلذية نوري ۰ ۰ ت_ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ری 
کلزگ وددیات ۰ ۰ ۰۰۰ ۰ ۱ | 
ماع 
۸ - ۲ ۶۲ 


علی*حلن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ و ۳9۸ 


کملژن .0 ۰ ۰ 


کمراج : ۸ - ۵۳۸ ۵۷ - ]0۷ - ۵۷۲ 8۱۷۳ - 


9۲۰ - ۵ ۱6 - ۵۱۳ - ۷۰ 


۹ - شف کامواج 
کمرگالو یب مه مه مه من ۶۷۹ 
طفط. نید رم هه اه بو ری وه 
کموکسرة و وه مه مه و ۵۰ 
۵۰۵ - ۵9۱۳ 
کثار مه مود هه و مم ‏ 0عق 


و ۳۰۳ ۰ ۶۸۵ - ۲۲ - ۶۹۴ 


) ۷۵۶ ( 


۰ ۳۵۷ - اعع 


۰ شف بهت کذجاور 


۵۲۳ - ۳۷۰ 
۴۹۹ - ۴۸ 

وم »۴۱ 
۳۹۸ 
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۳۹۴ 
کی کر 
هی خن ۴۳۶۲ 
۰ 0۸۵ ۰ 0۸۹ 


۴۷ - ۱ ۰ ۰ 


0۳ 


۷۱۷ - ۸ ۱ ۰ ۰ 


کول باد ام حشمه ۰ ۰ ۰ م۸ 
کوئل بازارلت ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ 6٩‏ 
کول بلندری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۸ ۵ 


کل راند جه وه ج اج ی: 9۱۳ 
کوذل خوالک 
کوئل خیبر .. نج اه .3 08۳ 
کوئل دانش‌گول هه .مه مه ه ۵۸4 
کوئل سم .. مه مه مه مه ۵۸ 


کوذل شاهکوت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0۵_۹۷ 


کوتل شبرئو .ه .. 2۹۰ 
کوئل شیرخانه .. .. همم .. 5۸۵ < 
ول و مر ی وه ود یا 2۱3 
کوتل تبعی مر .. .. 09۰ 
گرنل: و هه عنغ من مه یی 889 


کوتل‌کنیر و نورکل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۹ 


کوذل ملکند پم «ه وه 98۵ 
کول ندمله و ۰ ۹ ٩‏ 0 
کول هفعت ج ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ 9 


کل نت ست 
کوئله - ۳۵۳ - ۳۵۷ - ۳ع - ۵۴۳ - شف کوللة 
کووالی ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ 


آب کوتها .مه مه مم مه مي هاق. 


۸ ۳۹ 


ککا ود و و و 
کته . ق ق. ‏ سید نع 
اتید دب و 

اند خن ناه دب 


« " 
۴۸۱ 
۴۸ 


۴-۴ 


کوئیا .. . 


کوتیانا ..- . 
کرت .. 
کوت‌پونلي 
کورت‌دیس 
کوت سالباهی 
کویت تاسم‌علی 
کومت گیر ۰ 
کوت‌لهر 

بن 
کوتر 


کودرة 0 


) ۷۵۱ ( 


۹ - ۳۱ 
۴۹۹ 
۰ ۳( 
۴۲ - ۵۶ 6 
۴۱۱ 
0۱ 
۹ - ۵ ۵۲ 
۴۸۴ 
| عان 
۳۹۴ - ۰ ۵ 
۴۲۳ 


4 ۵ - ۲ 


کوثله - ۳۴۶۹ - ۴۳۹ - ۴۵۳ - ۵۴۱ - شف کوتله 


کوتهر 


ان ه 


,.  تنپکادوک‎ 


0 ۹ ۰ 


۰۰ ۲ - شف کوتبی 


۴۹۱ 


91۳ - ۵ 


۳۸٩ - ۳۸۷ - |۶۰ 


۰ ۰ و 


۶۲۱ 
۳۹۸ 
۴*۷ 
۵*۵- ۶۷۱۳ 
رادار 
۸ | ۲ع 


مج ۶۲۸ 


۰۰ 1 کر 


زر 


4 و و یب 


کورثه مر سس 

کورژه 

کوروی 2 ده و هه 
کورها 

کورهار . .. 


*وزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مه 


۱ - 0۸ ۶ 
۰۴ 
ار مک بر 
ا۹- 
۶-۹ 
۴۸۲ 


4 ٩ - ۲ 


بدر کوري‌نار - ۴۸۸ - ۴۸٩‏ - ۴۹۰ - ٩9ع-‏ مج 


کوزوه 


افو ب به بجه ن 


کوسا 

کشا وی میم و 
کوسري .. .. 

کوسم دلدة ۳ 


کوسون و وه ۰۰ ۰۰ 
کوسپاله .. .. 

کوکرن .. .. 

کوکرناگت .م مر 


توارس 

کواکوت 

ی اه دا 
کول دهوار .مه م. .. 
کول مم مب هه 

کولي بازار 

کولیوا مه مم رم رد 


کوما ۵ ۰ ۰ ۵ ۰ هه مد ۶ و 


۴ 
۹۸ 
۳۹۷ 
۴۰۸ 
مس ع 
۴۴ 
۹ - سع 
۳۹۶ - ۰9ج 
۴-۲ 
۰۰ 9۹۵ 
۹ ۴۴۷ 
۳۳۹ 
۴۹۱ 
۳۹۸ 
۴ 
۳۸ - ۸ ۳.ع| 
۴۲ 
۵ - ۵۱۲ 


۳۹۸ 


) ۹۵۲ ( 


نایز . بو مب مه و ی فلا ل کاون ک ع بو ی مب مد ۲۸۲ 
کونببی یر یر یر یر موس معقع | کهاور پارا م. مه مه ... 044 - ۵۷۲ 
کون وا ی مر مر ۳0 ٩‏ | کپلی بوللي مهم مه مه و ۵۵۱۰ 
تیم و با ده ۳ ول مد هو اب جوم و ۴۳۲۹۰ 
کوندی کولیات زر رر ری یی ووع | کپایرد مه مه مه مه م. ۳۵۷- ۴۴٩‏ 
ق مه خد نو جه ‏ ۳۳ 9 جب. ده اد «. مج ۳9۴ 9۲ 
کوها را ور و ور و ۸ | کپتابژو يم مه مه مم مه ۶۵ 
کوهانه ی ی ری وس هو ۲۵اه | کت مه مه هه مه مه من ۲ا۴ 
کود بار رز ور مر را مر 0۵4 | لور رم مه موم من 0۳۷ 
گوهمشا مهم مه مه مه و 99۹0 کخولي و وه وه ۸ - شف کهنوله 
کود رانا ید یی فا تن ۳9 ۴۳۶۳ ی ود و دا ی ۳ 
کود جاهد ور یر وی ۳۵4 - ۵۵ | گهثار مه مه مه مه ۰ ۵4۹ - 8۷۲ 
کویة هاموی .. .۰۰ ی یر رن رات | گهدر مم ۰ ۰ ۵۶۷ - 0۶66 - 00 ۵ 
کباتولی - ۳۹۴ - ۳۹۹- ۵۱۰ - ۵۲۵ - شفس کپنوله اک هد ها بفه خن تین ۶ 
کپانی باري ی و و من من اک | کپشو وه ۳ ۰ ۶۸۷ 58۱۲ 
کپلچروه ‏ ی مه من مه ۴۵۷-۳۸۱ | گپذوت مه مه مه . شف کنهوت 
کپار ور مه مم مه مهم ۹۵ | گ‌خوله- ۳۵۷- ۶۶۹!- ۵9ع- شف کهاتولی رک‌نولی 
کپار| ککه ی و مر مر نم ۲۵ | ک‌خونمر مه من مم من .اد - ععع] 
کپار دررازه مه مهم رم مه ۵۴۸۰۳۷۸ | گهقه ‏ مهم مه مه مه مم مر 0 
کپارر شه سید وه و وب ی ۳ 1 کات مد مود اس ید شه. 25 
عهاس ی وی میب .. شف گپاس ک,ذکرنی ۵ ۵۵ ید ها سی. هه 
کپاءگته مه مه مه م۰ ۳۸۱ ۴۵۸ | کهرال .. مه .. .. ع*ع- شف کهرل 
آب کهای .م مه مه مه مه 9۴۸ | هوک مه مه مه مه .. ع۸ع- 9۸ع 
کپانهه .مه مه مه مه ۵۳۷۰۳۹ | کپرل‌پور مه مه مه  ..‏ ۳۹۷ - »ات 
کپاندیي یر ام هد ه. ی را مهار ید وه ی ما ۱۳۰( 
کپانکت‌مو ‏ مر مر ۴۳۸۰۳۵۲ | کپرگ سور؟ مه مه مه مه وم عاع 


کپانکپری ۳ ۳۹ بیج ۰۷ ‌ ۳۳ کهرکهراون ۳ج .۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ شفب کرکراون 


کرک ود" ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


کملاباره ۰ ۰ 
کپلسي ‏ .. .. 
لت من ون 
کبلونی ۰ 


کپلوهر . .. 


کهدلاسه 

نجره 

هنچریا . 

ند بجر برگف 


کرد «جرو حوث ۰ ۰ 


کپدذار ۰۰ ۰۰ ۰ 


ک,خد‌وت 0۵ 6۵ ۰ 


) ۱۰۳ ( 


۵۲۰ - ۳۸ 


۵۲ - سرع 


4عره 


۳۴۵ | 9 6 ۵ 


ی 
۰ ۵۵ 80۲ 
۲ - ۴۶۳۷ 
ح عه ۵ 
۱ ۴۲۰ 
۰ ۰ 00۸ 

۰ ۵ .۴۰۶۳۳۱ ۱۳۳ ۱ 
۲ 0۹ 
9 - شف کهیکس 
با ۳۵ - ۳۷ 
۰۲ 
۹۳ ۴ 
۰۰ ۰ | ۵ع۴ 
۷ - ۶۵۲ 


2 | ۳ - ۵۸ع 


مدع نی 6۳ 2:۳ ۳۳۳ 


مب مر .۰ ۶۸۷ 
۰ - شف کپنن 
+وع 

ی .. هس 0۰ 
۴۴ 





کربذد ود 2 
کپذد‌وها اسلام بو تن 
اتففقا ین مد 


۱ کبندیت 


گپنديوي ۰۰ .. 
کمن 
گپندا ی من .هه 
لیا .. .. 
تا ید ج ان 
بد تن 
کپنویت .. .. 
؟,خولي .9 
کپوبلوري. .. 
هودنا 

بودی 

کپورا کژپانا .. 
کم‌ورگاذو . 

دبوکرل 

کپوذبر 


کود)رایین #ي 


تیانع وت 


کو(یوز ۰ ۰ ۰ هه 
ولو ۰ ۰ 
کبودری رعدا ۰ ۰ 


که بت هامو ۰ 


کهيداري 


۴۶۴ 
و مه ۰ ۵ ۶ 
و وم حوع 

ی رت ۱۳ 
۶۸۸ 

و مه م.. ‏ ۰۷ ع 
و مه ۶۲۲ 

۴۶۵ - ۵ 
9۶-۳۷۶ .. 
۶۷ ۰ 


نف یت ازع 


+ رازه 
میا ین .8 
۴ ۶ 

۵۲۵ - ۵۹ 

۱: ۵۳ - ۳۷ 


مه مه م. ‏ عاع 
۳۹۹ 

0۳۴۷ 

0۵۳-۳۸۲ ۰ 


۵۳۳ - ۳۷۸ - ۷ 


مق ه له ۴۷۹ 


۴9۹۳ 

۳۵۷ - ۵۷ 
و 09 

ماع 


۲ - شفب کدهياري 


) 1۵۶ ( 


گپیر مه مه مه مه ده 0 
را ور ار ۵ ۶۵۸-۱ 
وی ۰ ۴۶۹۵ 
کپبر نهلی ۷ - ۴۵۲ 
کی رنه 5 4 . ۷۷ - * ۶۸ 
کپیرن [ کیرن | .. .۰.۰ ۵ - ۵۱۲ 
اتق ید اج و ی ۳۹۴ - ۱ ۵۱ 
کپیروا رز تا ای 
کیره ۴۹ - ۵۶۱ 
کبري ۲- ۴۳۶ - ۳۸ 
کپيري گذ: ۲ - ۶۳۸ 
کپیری هات ۵ع 
کپیکلر .. مه .. .۰۰ ۰ ۳۹۵ 


بیکس .۰ 
کهیلاپوز 
کميل‌پماتي 
کل ای بج. ی ی رد 
کجود 

تون .وه 

آکیدون کپیرا .مه مه ۰ 
کارا مه مه مه مه وه 


کپاره سذدر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


کیانابداپر! 3 


کیت 
کيد(باري ۰ ۰ 6 


کیهار ه 6۵ 6 6۵ ۵ ۵ 


۷ - شث#ف کهکیس 


۴۶۸۲ 
۳۹۸ 
۰ 
۶۵ 
۶ - ۵۱1 
| 0۶ 
۷ - ۶۵۲ 
۳۹۰ 
۹۹ 
مور 
۹ - 8۳۸ 
تفر 
|۶٩ - ۷‏ 


کیداربور و وم ما وه 9۹ 
کیدار کین من من هه ۰ | 
ار و مج و ی اه 90۸ 
کیراپور ۱ ۱ ۵ ۶ 
کیرت پور ۰ شف کرت‌پور 
کیرن شف کهیرن 
کیرن پور کدار ۱ ۹ - ۴۶۳۱ 
کیرانة ۰ ۳۹۹ ۵۳۵ 
کیس‌وره 1 | ۳۸ ۰ ۵۸ع 
کیکری ‏ .. 2 ۳ - ۵۶5 
کیلوکهزیي ۰۰ و ۰ 0۱۳ 
کیموس ۰۰ 1 و وه وه | 9۲ 
آب کی مه مه مه من عا - ماع 
اکن ده ۴ - شف کپرنم 
( گ ) 


کاربا دهار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱ 9 ۹ 


اند خه بب ند 
کالده 
کاوبل 


- ۶۸۵ - ۱۵۰-101 - ٩۷ ۰ ۹٩-۹۵ - ۷٩ - گجرات‎ 


۱ - ۴ - 4۷ع( 
۴۷۳ 
۹ ۴۷ - ۶۷۹ 


۴ - 0۳ - 0۵1 - مسج - 0۳ . 0۶۷ * 


۵۸۲ - ۵4۱ - ۷ 


کّوارد ۳۶۸ - ۶۲۸ - ۵۱۱ - شف کذاوده 
کی انديبي هو 2 رت ۳ 
گید دنبالةه .. .. .هه | ۵۶ 
ده مکنیسر .. مه مه من ۵۳۶-۳۹۸ 


) ٩0۰ ( 


کدهه - ۲س۱ - اع - ۶۵۵ - ۶۵4 ۵۸ع- 5وع - 


۴۷۷ 

کهی ۷ - ۳۹۹ - ٩‏ | ع| 
کذهیا ۱ ۴۰ 
گذرپور .. 4 ها این 9۳ 
گذرهات ۳۹ عرهعز - شف گررهات 


گردیژ مه مه مه مه وم 989۵ 
۶*۴ 
مسیر مه م. ۰ ۸۷ 0۸۸ - 9۸9 


ی هو و ۳ 


کرنت| ۱ موس - عرع 
آب گرنی 0 ۴۷۳ - ۷۴۶ع| 
کررلی نج ان ۴-۸۳ 


گرهنق ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ هه 6 ۰ ۰ "۹" 
گري دهري .. .م مم م. مم 99ع 
۵ - شف کوتل 
قریات گزاره .. .م .مه مم م. ۲۹ع 
15 


0۷۰ - ۳ 


کوه گلو یه هرید هد یه . خن 3۳ 


کذ و و موی من موم مر عدع 
ج 


کنیم ساکممال و مه همم ما مر ۳عع 


کندرر ۳۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۷۰ - ۵۲۳ 


گند‌هار ۰۰ ۶۸۸ ‌ ۶ - شف کددهار 


گنها یی ی ری ری وعسبامع 
گذکره امه مه ری مر عهس 
آب گنگت - ۳۲ - ۰۳۸۸ ۱ - برع - ع۳ع - 
۵ ۶ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۶۳۱( - ۳۴ع - | عع- 
۹ ۴۶۷۳ - ۶۱/۷ - ۵*۷ - 85 ۰ ۵۲۶ - ۵۲۴ 


آب گنگ کوتمی ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 


گنکاییی وم مم می مر رن قوس 


۰ ااع| 
گنگل‌پور مم مه مه مر مر دوس 
تاه بو م نی نج سید تاقع 
٩‏ - ۵۲۵ 
۳۸ - ۵۲۰ 
گنگيري موه وه مه مه موی اعع 
گنور .. م. .. اس جرس من سم 
۹ ۰ ۶۳۱ 
اه چد مت بو ی 
گوارچه مه مه مر مر دس وسع 
گوالیار - ۲۷ - ۵۳ - ۱۱٩‏ - ۳۵۷ - ۴۲۳ - ۴ عرعز - 

۵۳٩ - ۴۴۸ - ۷‏ - ۵۳۷ - ره 
گوبندپور ۴۰۴ 
گوپندپوز کپگ. .هم مهم م مب حع 


گوبند وال و و و مر اس قعره 
تاونس ی و ۸ - ۴۶۲۸ 
ی تن تا اه ۰ *ع 
گویامو ۲۱ - ۴۶۳۸ 


کوجران برهی ی سم ین لاعزن 


دهرا .مه مهم ۰.۰ ۳ ۶۹۸ 
۶ ۰ سسعر - عسع - شف کودی 
گورک,پور 


کورکهثری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و 9۹۳ 


۴۳٩ - (۴۳۳ - ۳۵۳ -۷ 


ات و د ی و ۳ - ۶۳| 
کل ن. ی له و و و ۱2 
کوک بارا ۰ ۰۰ ۰۰ 2 ۳ *ع 


گویرا ۰ ۰ و وه ۳ هه ۰۰ | ۰ ع 


کوله : | 0۲ 
گوملی ( یا بوملي ) ۰ ۴۹ 
کوذدل ۰ ۹۹ 
گوندوانه .. .. ۷۳ع(- ۵۳۷ - شف گدهه 


کوزت هل 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۹ 
گود #ج ه. هدن ی ی هنن ۱89۰ 


۵۲۷ - ۹ 


وهلوان هه هه مد صف. نید ۱۴8۸ 


گپایی سووی [ سیون ] از 
, گاتم‌پور- ٩ع۳‏ ۳۵۳ 6۲۳۰( - اعع( - <عرعم - | عع 
ای هي تب رز ۰ صی ۶۲ 
ره ود اف ماد و ۱۴۷ 


گهانی ببار ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ع 
کبانی ندهی .. .. و ۰ 4ع 
لاف چه چ 

گپاسیره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


و 
کرام بای ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ . ۵۳۸ - ۵۳۳ 


عره ع 


۵۳ 


ی ار ی ۱3 





گپرچاونگ .مه مه مه یر 6۲۲ 
ی هه اه و ی تیا خته اع3 
گیسوه .. ۱ ۸عس۳ - ۸ ۲ع| 
واپت گکر مه .مه مه م. ۵4۲ - 0۸۵ 


آب گهگهر - ۳ع( - ( ور پنجاب )۵۱۳ - ۵۲٩‏ - ۵۲۷ 
کبلوت 9 - 0۲۷۵ 


گهلو کاره 2 ۳۳ 2 9 ۵ ۵ 


آب گهددلی ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰ 6 6 ۷ |۴۴ 
گپندپوی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ ‌ 


کواشزی. هه وه صعه هه نم ی ع2 
گپوراگهانت .. م. ‏ ۳9۰-۱۳۲ - ۰۱ 
؟ ۸ - ۳۵۳- ۴۲۸ - ۶۳ - ۶۷( 


تن اه 


"ی 
۱ ۶ 
تا یر ی هه ند.. رنه ااعا2 
و یه و ی ی عیاض 
عم ده مد اد یبد 


گیدهور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹ 


(بري ۱ ۴۴ 
(بي ۰ : ۸ 0۰۰ 
(دو ( پا اوه ) ۰ ۳۹ 
(دون ‏ .. ۰ ۵ - 98۱۲ 


اد ار وه مد ی ود یه ی 2 
09 - عم ۵ 


(وباوت ۰ ۰ ۵ +6 ۰ ۵ ۵ ۰ 809۸ 


(بری ۰ ۰ ۶ - 8۱۱ 
تم هه هم ور ی و .260 


) ۱۵۷ ( 


(نیان ۰ 6 ۵ 6 


و 


۳۹۸ 
او وه مر و مر و و اج 
هر پور ۲- ۳۸۱ - ۴۳۸ - ۴۶۵۸ - عباع 
(هری مه مه .۰. سم ۲ - پا و 0 
ذهور - ۲۷ - ۱۶۱ - ۱*۴ - ۲۰۲ - ۳۷۷ - ۵۳۶ - 
0۶٩ - ۵۶۲ - ۵۳۸ - ۷‏ - ع(۸ 9 

آب چهمدکل و وه وه میم وه 0۷۶ 
لدواریي ره مه مه مه م. 8۲۴ 


لروالةه .مه مه مه مه مر .. اهع 


لشیر 


لشکر بور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۶ 
نحل سنگي عر مت ند . جنر 2۳81۰ 
لکپیی بوز ۰ ۰ ۶ ۲ 


کنو .. .. ۳۵۳۲۷ - ۳۴ - ۳۸ - «عرع| 
مپخوني ۰ 6 


لگپ‌خور ۰ ۰ ۰ ۰ 


۳9 
9 
۹ - ۴۶۲۱ 
گفنین. هه هد ع- ی کي ی ۲ا9ة 
هی بابابهوج 
#بي تخدعل. ی مه 
هي رحیم آباد 
هي عالمپور 
لمهي غیام‌پرر 


گهي کلنارزي ۰۰ وا وه وه ۰ ۰ راو 


۲ - شف بابنابهوج 
۲ - شف .جنگل 
۲ - شف چهني 
٩۱‏ - شف. رحیم‌آبان 
۳۸۲ - شف عاله‌پور 
س0 ۵ 


۲ - شب قوام‌پور 


هی لوستاني [ پوستاني ؟.] ۳۸۲ - ده 


۴۴۰ ۳ 





لگهیا ؟ اقب ۰ ۰ 6 ۰ ه‌ ۰ ‌ ۵ ۰ ۳۸۲ 


‌ُِ 


لاددر ۰:۵ موه ی 99۳ 
للنگ._ . . 3 .۰ ۷۷۳ - ۶۱۷/۵ 
لمغان و لمفانای. ,, .. .. ٩۲‏ سوه 
آب نار : ۳۴۷۸ 


لنکاهنیار .مه مهم مم مم یر عه 
لهس 

٩۲۸ - ۵۱۳ - ۹‏ - 9۳۷ 
و هه مه مر مر 6۹4 
۳۷۷ 

لوگهر ‏ وه مهم مم مم من من 9۵ 
ور هه اد و و ی ری 2 
۸ - ۶۹۸ 
ول جعد جع ند جو. کب مخ 26 


۵۱1 ۴۶ 


لوی‌کوهال .. مه مه مه مر وس 
اوني ۰ 0۳۰-۳۹۸ 
بوهارا ۲ ۷۵ 
وج من ۹۸ 


لودپور ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۵ 8۷۹ 


بلوهرواره اوه مه رم مه 


9۱۱ - ۴ 
| ۸۴ - ۳ 
۵۶۱ - ۲۷ 


9 | ۱ ۰ ۴۶ 


لهاور و مه مهم مه وم ری راصق 


له رپور ی , ۵ 6 ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ 


ماچ‌یوازه .. 


فاتطورن. دب 


مال‌ندر رل 9" 


- ٩۷ - ۷4 - مالود‎ 


) ۹۰۸ ( 


زد ۰ نع والرای 
ه ۳/۰ - 0۳۳ 
0 0۷ 9 
۰ ۸۷ 
3 ۰ ۵ 
( م / 
۶ ع 
,۴ 9۹9 


۵0۳۷ - ۵۲۹ - ۳۷ 


.۰ ۳۸۷ - شف مهاأچبن 


عره و 
00۸ 

۹ ّ ۳۶۷ 
و و 0۰۷-۵۰۵ 


۰۰ ۶۸۰ - شف باسد 
.2 ۶۸ 
۷ 


۱ 


۴۸۰ 


۸۲ ۳ ۳ 


۴۶۱۰ 
ش. .نب ان.. ۱8 
ِِ 1 ۲ ۰ ۶۱۲5 
مخ ۰۷۹ 
کر متفر 
۰ . شف مالیر 

| سم . ۵۵ع( - ۶۹۹ - ۳۶۷۳ 


۱ 000 ۰۵۳۷ - ۴۶۸۵ - (۶۷ 


مالوی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


یاو و 


مالیر [ ملثیر ] .. .. .۰ 
مال یگانو 

مالچر مه مه ۰ه 
مالچر کیر .مه ».. 
ملچررد .. ۰۰ 

ماند کاذو 
ماندنی وم مه ۰ 
ماندری وا هه 
ماندوی .. .. 
ماندل ‏ ۰۰ 
ماندل کی و هه 2 
فا تن وی ده 

فاد ات و 
مانلگ‌پور 
مانلت‌درف ۳ 


مانکویت ۰ ۰ 
مانكت‌هنی 


مانگچپی ۵ 6 ۰ 6 


مانگروژ .. .. 
مانگور بات ۰۰ 


9 ۱ 
مازله 

ماقروت ِ ۰ 
مایسمته .وه و 


ماهم تا وی ها 


۵ 


۴۸۰ 


۱۸۷ 


۵۲۹ - ۳۷۰ 


۳۹۹ 


8 ۷ 


۴۷۹ 
۴۷۵ 
۴۸۰ 
۹۵ 


0۲۰ - ۸ 


۴۸۸ 


عر باس - #00 - 0۵9 - شف مددل 


8۰8 - ۳۷۶ 


0.۶ | 
۶۱ | 


9 - ۳۹۹ - ۴۲۸ - ۶۲۹ - سم] 


۴۶۸۳ ۷ 
۵۳۷ - ۷ 
۶۰۸ - ۳۸ 
۴۲۱ 

۵۱۱ - ۸ 
6۰۰ 

۴۶۷۹ 

ع.ن ۵ 

0 ۰۹ - ۶ 
۴۶۵۸ - ۱ 


۸۸ 


) ۷۰۱ ( 


۹ .۰ ۶۷۷ - ۰۴6۸۲ ۴۶۸۳ 
ماهی‌هنی .هم مه مه مه وه 
مبارك آچیال .. .م .. .. م. هه 
مبارگپور ..ه مه مه ۰۰ 


مئلهاسه یکی 6۵ 6 6۵۵ 6 6 6۵ 


مدری ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ 
مرا - ۲۰۵ ۳۵۹ - ۶۲ - عع] - ۶۹۰ - ۵۷٩‏ 


ماهور ۳ ۰۰ 
۳۹4 


۴۰۹ 


۶۵۲ - ۷ 
0۷۸ 


0۷۲ - 


٩ 
09 | ۰ ۰ ۰ ۰ «۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مدئله‎ 


م 


کود مجاهد ۹ 0 0 ۳۹ ۳۹ 


منیاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مچلول غاربپور هه .مه .مه .. 9۵۲ 
زین بر نع ی ما هید 21 
تک سنند. نم نید ة 
کچوارا مه مه .۰ 


۹ - ۲۳۱ 
۲٩ - ۳9‏ 
#جپورا ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ 
س 


۴ج وود ۰ رل ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 


چپ رهده ۰ ۰ ۰ ۵۰ ۵ ۵ 


وکا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


و 
#حسی ور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


محمرآباد - وع۳ - ۳۶٩‏ - ۴۲۷ ۴۲۸ - ۴۵ 
عم بریي درکراو وا ۰۰ وا ۰۰ زاب 


عربع - ۵۴۱ 


ی ۱ 
معمدپور - ۳۷۷ - ۴*۸ - ۶۱۲( 
محمدریی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ /۳۷ِ ت ۳ ۵ 
#عمود | باد ۵ 


*بجمود پور ۹۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ٍِ 


۴۲۸ - ۸ 


۳۲ - ۳۸ 
۶-۷ 
"عبت پور مب فد شقن سب نی ۱:68 ری و هد و 5 


۴۳۱ ۹ 


۱ ۳٩۴ - ۸ - ۳۹۷ - ۰ 





عره ۶ 


"حمودشاهی و مه وم مه ۳۹۸۵ 


و ت20 رفن ار یا وک 
مه  ..‏ ع۳ - 0+9 

۳۹۹ 
۹ ۳۳۹۱ 
وی متفه ی مه ار ی نی 308 
۰ ۰ ع 
هو مور ی مه ی ی و ۳۹9 

۴۶۸۶ 
را شور ی 
0 - ۳۹۷ - ۳۰۸ - ۱ ۴۶۱ 


مرات .. خر و ۳۷۷ 
مرالی ۰ ۰ ۰ #۹ ۰ ۰ ۰ 6 مل 0۳۸ 
مرارلی ۰ ۰ ۸ ۹ 


مد آن‌پور هه ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 


مرراج ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0۰ ۰ ۰ 


۱ مرزی ۰ :۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9۳ 


مرعدره ۰ ۰6۵ ۵ 6۵ ۵ 6۵ ۵ .۰ 


فک وج هه لا عته اه کم ۴۲۲ 
4 - ۵۷۲ 


مرودثا ۰ ۰ 6۵ بل ۰ ۰ 0.۳ 


۱ تقو اس ۱ 9 ۰ ۰ كٍِِ وا وا و هو ۵ 


ادن اندرخاني ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ و یی 


۴۲ 


۴۳۰ 
عهع 


مصد‌دور ۹ بل 


] 4۱۰ ( 


قرو وه ۳۰۱۷ 


مسعود‌آباد - عهس - ۳4۸ - عوغ - ۵0۹ ۰ 0۲۶ 


مسرانی ۱ لوس 


بب 


مگ و 0۳۸ 


0۲۵ ۴۸۹ ۳۹۹ 


۴-9 


۳94 


۴۱-۳ 

شید وی ۳۵9 
۳۹ 

نهد خنهم ید 29 
۶۳۱ 

تم مر +ع 
و و همع 
۶۳٩ - ۳‏ 
خن ٩۳۱‏ 


۵۱۱ - ۳۴ 


و« 08۳۹۵ 
9 
و ۰ ۵۲۸-۳۹۹ 


۸ 


۰ 
۳۹۹ 


۱ ملوت رای کيداری ۰ ۰ ۰ ۰ 


ملازه و ۵ ۰ 0 9 ۳ ج عبظ 


ملاپر ند بفو. .جنه تیه هرق 2 ۳۲ 
ملنان - پا وس - عرعان - ۵۳۵ - ۵۳۷ - 9٩‏ - 


8 96۵ - 00۱1 . 


ملچو ار یی 


۵9۷ 


ملخایور ۳۳۹ ی ۳۳ ۲ - و 


فلکاهن. یج ده مور ی ود اه 
ملگ‌پور .. .. .. م. ححعم- باعع 
فا ی و مد ده ۳ع(ه 
ود بفی. و ند 


ملوارة غیهه دن. 2:6 
ملوت ( ملوت ) و اه .2 


۷ - اعرعم 

|0۲ 
۵۶٩ - ۶ |‏ 
۷ - ۵۱6۷ 
نی نو هد اس 


رورا 


ملی پور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ملیبا 


9۳۵ 
وک 
۳ ۶ 


۶۵ - ۲ 


ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 99۸ 
منده ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ كت ۹( 
مج له ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۰ ة 0۳۳ 


آب #خجور و مهم مه ور ۵ 


منداور- ۳۵۹ - ۳۷۰۰۳۵۷ ۴۴ - ۵9۲-۵۲۳ 


مندآوره ۰ .۰ ۳۵۷ - ۵۲ - عزبع 


"ندني ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ هه ۵ ۰ ۰ هه ۷ 


مندو . .. .۰ ۲۷ - ۳۸۲ - بصع یا ‏ توواعر 


مددری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


0۶ 


- شف مدذوي 


) ۹٩۲ ( 


۲ - ع(9ع| 
و موم ری و و 


منذاور .۰ 9۲« 
مندل ار مور و ۱۶ 
منللا مه وه 95 - شف منله 
منذلایر .م مه .۰.۰ 2 0۰ع 
منکل گپات مه مه میم مر هدع 
منذله , و . وس - اسع - شف مدق لا 
مد و و موم وه موس - باس ع 
منذري و هه ۰ جع - 0۶ 
مندهل مب نونج ظفل ۱9۲۱ 
مدذهونه | ۵.۶ 
منذ‌یاهو و مه مر ۸ع - ۲۸ ع 
مذروا ۹( 
مي‌سمالي عر ع 
مذصور پور ۰ - 8۲۹ 
منصووره ۱ ِ ۰ 00 
منک ۴۸۰ 
منگتوالة ۳۷ - ع(0 
مدخروز 6 2 هه 6 ۳۲۳۳ 
مرول ۴۸۰ 
منگريم .م مهم مه مه ۴۹۲ ۶۹۴( 
منگل‌پور ۳۹ 
منگلسي - .. ۱ خر 


منگلور - 


منلي 


- ۶۸٩ - ۶۸۸ - ۴۸۲ - ۴۸۶ - ۹ 
0۸0 - ۵۲ 9 - - ۰ 


۷ 


۰ ۰ 6 6 6 6۵ 0 ۰ 0 6 ۰ 


منگوئله .. .. ۰۵ - ۴۴۶ 
منگیر مه مم من و شف مگهر 
منگیر و مه  ...‏ ۰۱۷ شف مونگیر 
می‌مفي سنگه . .. م. .. ۰۵ 
منوهرپور .. .هم .. جع 
منوهرشاهي ت 
منوهرنگر ‏ .. ۵ - ۵۱۲ 
منوي ۰ 
منیر ع * ۰ ۶۱۹ 
مو م. .. ۳۸ - ۶۲۸( - ۰ ۵ع( - 0۴۳ 


موحجپور ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۷۷ ۰ ۵۳ ۶ 


مودها , ۳ 
مودیی ‏ هه مه مه وه 0۰۹ 
مودی ۷ و بع 
مود:جور ۰۰ ۳۹ 
سودیعل ۱ ۳۹۵ 


مودی هات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ هه ۰ ۰ ۳۳۹ 
۴۹۲ 
۶۹۴ 


مورانو ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۳۵۳ - هعع 


موراذه ۰ تفر 
موربي ۰ ۷۷ - ۰۰ ۵ 

مورجبي رای 
مورواره ۰ ۳ 
موررا . . ۰ ۰ ۴۶۲۲ 
موز ابا 0۰۹ 

«ولناني کون ی موم مر حاع 


مولفیر .. 
مول مگ ؟ 
مول مپادیو 
مولبر 
موویجو 
مومید اند 
مواجپور 
موذدي 
مونذ| کاحه 
موذد‌کاجها 
مونکونا 
مونکارنی 


مورا .. 


مونگرنا ( فپور) 


مونگیر 
موهان 
موه 

مد 

مهاچین 
مار 

مپاکان گپات 
آب مهاندهیي 
مهاری 


ماب ۰ ۰ 


) ۱۰۲ ( 


۶۸ 
۹ عرم ع| 
۸ - * ۶1 
۰:۵ ۱۳۱۳ 
۳۹۵ 
۱ 
۳۹ 

۳۸۲ 

۶ ۰ 

ون ۱۳۶۲ 
۲۷ - ۴۶۵۲ 
قه. هید ۱۴۳۱۳ 
۸ - ۴۶۲۸ 
6۵۳ 


9( - ۶۲۰ - شف منگیر 


0۳ 

مور ۳۵ - جعع 
باس - و0۰ 
۰ ۳۶۸ - ۲۵ 


۷ - شف ماچیی 


۴۶۰۷ 

فا: نهد ۳۱۶۰ 
هن ۳۹۴ 
۰ ۳۵۲ - ۶۶ 
۰ ۳۳۹ - ۶۳۴ 
یه 3 ا"۴ 
و وه. ۲۶۹۸ , 


آب مهران 


کول 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


. هه 


مم *عوی ؛ ۰ ۰ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ هم 0 ۰۳۳ 


۸ - 9۶۹ - شف آب سندن 


۳ 


4 


ات ۵۶۳ - ۵۴ - شف »هسروز 
سم رونه ع« عم 
مر دسا ۳۹ ۰ ۰ و ۳ ۰ ع 


رو ید و ۷ - شف مهررر 


مپسوری ‏ منم وه | ۴۶۰ 
وه اد اه ۰۲۰ 
م‌پکر ۶۷۷ - ۶۷۸( - ع۸ع 
ی نود . مهد جر وا وه سع 
صلا و ما وه ۳۲ 
ملنف 2 3 ۶-۰۷ 
عم ۹ - 0۲۷ 
مپمان شاهیي .هم همه مه ۳۹۸- ۴۶۶۵ 
م‌ندرها مه مهم مت وه ۴-۸۸ 


آب مپندري ۳5 ۹ ۰۵ - ۲۶۹۲ - ۶٩۳‏ 


منکن 4 ۳9۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲ ۶ 
مپواري یی بت شن ۳ وعرس - جع 
وبا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۶-9 ۷ کوک 


مهولی - ۳۳ - ۳۵۷ - ۳۵۱ - اعر -عرعع( - ٩‏ عرع 
مون [ صهسون ] ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | ۶۰ 
۳۳ - + عع 


مپودت ۵ 6 ۳۹۳ ۰ ۰ ۰ ه ۵ 


مود ۸ ۴۹۶ - ۱6۹۸ - #۵ 


مپواي ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ - *۳ع( - ع ۳۶۰ 
مپي‌چال .ه .. ۶ 


مپیر ... وم و ضوع ۰ ۰ 9ِ۹ٍِ۶ 


) ۱۱۳ ( 


مپیس مه مه مه مه مه ۵۳ 0 مرناباگت 
۲ - ۲۶ ۶ 
ب مه عم م. ‏ ۳۹۸ | میرات 
مهیس مندل مه مه مه م۰ ۳۹۹ | میوار .مه . 
مبومعل 


مش و۵۵۵۵ ۵ ۵۵ 6 6۵۵ 6 ۶۲ 


مریدد 6 ۰ ۰ و ۰ ۵ ۰ ۰ 0 , ری 


مردو؟ ۰ ۰ ۰ ۰ ی 0 3 ۱ ۱ 0 ناج کانو ۰ ۰ 
میانه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ + نا نادرت 
میانی نوربه ۱ ۳۷ ۵۴۱ | نادررد .. .. 


میده ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۵ ۳۴۳۳ نارمي ۰ 


میدان ۰ ۰ ۰ ۰ | - 989 نارگ واري 
مید 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 داردول 8 


ميدني‌پور ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ .۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ نارزواي 1 


تاشي‌پور ۰ ۰ 


میرال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸ تاکام ۰ ۰ ۰ ۰ 


مپرآن‌بور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۵۵ 94 ناکامو ۰ ۰ 


8 کسری 


مفرق. مج میم هو اجه ۳9 ۵۱۲ او و 
۳٩۸ ۰ ۲ ۰ ۱‏ 0۳۰ نانامو ۹۹ 
مپکی .مه  ..‏ ۰۳۷۷ شف ميذ.ري | نا 
میکانو ؟ شم فد تفت 3 2۳5 | ۸ 
میلسی مه مه مه .مه ۶۳۷۷ ۵۱ | ناندوره 


۰ 6 ه ۵ ۵ 6 ۵ ‌ 


۰ - ۱۶۷/۷ - ۸ ع نانونه ۹ 


.0۰ داندیر .. .۰ 


۰ ۰ ۷ - شف مبکری 
۰ - ۱۸۸ 
مور ۵و او 


و مر من ۵۵ 


و مه مر ۸۳ع 
۳ - ۵ ۶9( 
۰ ۰۰ ۳۶۸۲ 


و مب مب 06٩‏ 


۵ هه ۰ ۵ 


۸ | نذاگور - ۲۷ - ۱۴۹ - ۲۰۷ - ۰۹ ۵+۷ - ۵*۸ - 


| - 0۵۱۲ 
و وه ۰۰0 ۰ ۲۸۸ 


0۰ ۷۷ - کر 


و هه وه م. ۱ 


و ۰ ۵۲۵-۳۹۹ 


) 1۹۶ [( 


و ۴.۵ ور ۷۵0 ۳ 
داها ور و ۱ 


ناهرکه و مه ۰ ۳۵۷ ۵۴ع 


۱ ین ۶-۲ 
زای تاذو 
۱ ۸ 
نییا ؟ . 
۷ 
آب زیت ۹ 5 ب با ع 


۹۵ع 
زمرنگا 6۵ 6۵ 6۵ 6۵ 


6 ۰ ۸عس ۰ ۲۸ 
دلم‌ویور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 


9۸ 

دئدل ؟ ۵ 6 8 ۵ هه ۰ ۷ 
اچراو و ور ور ون - 09۵ 
هس ۰ ۰ 
پا قنه اد رجتی ۴*9 
تلف ی ی تاه 
ندیده رب میس ۵۲۳ - شف زگیذه 
نذربار مهم  ..‏ ۵۵ - ۰۱۶۵۷ 44 - 9۲ع 

‌ - | ع 
درایی پوز ۰ 0 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ی 
د, اددة 22 ۹ عابس ‏ ۶۹ 
دراید ۰۰ 
آب نربد| - ۱4ع - ۴۶۵۵ - ۵4ع - ۲اع( - س4اعزد - 
۱ ۵ - ۶۸۵ - ۶۸۸- 4 5ع 
۱ یر هنن غن. ۶۸ 
درسیي 8 ۹ ۱ 

۸ ۸۶ ع 
نرمل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رال .مه .. ۰-۱۶۷ ۶۸۱-۱۶۷۷ - 0*۵ 

۰۰ زارف 
فروتا ؟ مهم مه مه مه مه ۳۷۷ 
دروز مه مه وه ۱۳۲ - +۵ع - ۵ ۵ع 
9 ۰۰ ۰ 
نرو! مب و 0۳۳0 
ری ۶ ۶ 
ثروی ؟ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ۳9 


نرمت ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ 9 


دردر ۵ ۰ 
درگ 
دربای . 


دصرت ۱ دان ۵۵ 6۵۵ 6 


نصرت آجیال 

دصر ث شلخی 2 2 
تصیب‌پور .مه .۰ 
تصیرآبا .. .. .. 
نصیرپور .. 

زظام آباد 

نظام‌پور مه .. .. 
تعلجو , , 
بجعت رز 
اد 


ذکروه ۰ 


ذگو ۵ .۰ 
نگور 


دکهیت 


۰ ۶۵۴ - ۳اع 
۰ 6۲۶ 


۶۹۸ - ۴ 


۰۹ - ع(*ع - ۴۶۰۵ 
۳۹ 

۴۶۷۵ - ۶۲٩۹ - 9 
09۸ 

۰۰ ۸ - ۸ ۴۶۲ 
۰ . . ۶ ع - 0۷ 9 
۲ - ۶۵ 


و من ۳۹ 


ی ۵ و # 


۳۹۷ 

0۶ | 

.. . ۳۷۷ ۵6۱ 
و ۳۹۹ - 0 ۵8۲ 
شف پنی ذکهعت 
۴ - ۵1۱ 


۳۹۹ 


و من ۵٩‏ 


0۸۳ ۰ ۰۸۱ - ۸ 


۶۰۸ ۰ ۰ 


۶ ۵۳ - ۷ ۰ 


) 4۹۵ ( 


زئیفه [ نگهینه ]| .. .. .. شف ددینه 
ای تن قشف و 6 صن جوم 9 


تلاکو بم. .یه مج اه و 9 


دمورخیي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۳۶ 


تند‌کالو .مه مه مه مهم .. ۶۸0 
نندکانو بینه مه .. .هه ۰ ع 
نخدن پور ۲ - 2۳۷۷ 0۶۹ 
تللانی. وه مد ض: هن ها | ۵.۶ 
تند‌هرا .مه مه مه مه عم م. ۶۰*۲ 
زندی‌مگ در نع ست. نم 919۰ 
کلم عت فن نت نو اش ننخ. 9۳۶۲ 
تنگلواریي .مه .مه مه مه .. علاع 
۳ - 0۹۲۴ 
و و ور و ود و رید ۶ 
تور و و مر ها ی ای ۴۶ 
۲ - ۳۷| 
۲ - ۹۵ ۶ 
۵ - ۴۶3۲ 
و 
لوبیا .هم مه مه مه مه ۰۰ ۳۷۷ 
تویار مه مه مه مه مه مه 0۵۸ 
توپارا مه مه مه مه مه مه لح 
فولیی هه مه مه همه مه م. ‏ ۲۳ 
لقن ره بجع جنر ی نا جن خا 


شورم ۰۰ ۰۰ و ۰۰ ۰ ۰ ۶۲۲ 
بوساریي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ه ‏ ۰۰ ۶۹۸ 


وگو سیرال 5پذر ۰۰ ۰۰ ِ ۰۰ 9عن 
وکا ۰ ۵ ۵ ۰ ۰ 


نوکم ( نوکانو- نوکانون ) ۳۵۷ - ۲۶۵۲ -۴4۲(- ۵ 4ع 


۵۱۲ - ۵ 


نواني | - 0۱۷ ۶ 


دومی ۳ 


نوننگل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


دون‌هیره سای ۰ ۰ 6 


۷ ۱ 0۴۶ 
۰۷ - 9 ۵ع 
نهنور .. ۷۰ - 0۳۳ 
(#چوی بالور .مه مه مهم مهم مر ۳*ع 
هرا ۲ - شف پی ( گجرات ) 
ني‌پور .. .. م. ۰۳۵۲ ه(ع- پاسع 
فد و مه و ی ی 0 
ثیر .. .مه م. ماع - عوع - سررع 
پیلک نهال . م . خقت نگ نها 


نچگون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


نلاب ۰ ۰ ۰ ۰ :۳ ۰ ۰ ۰ ۰ پُّ 0۳۶9 


۳۶۸ - ۸ ۲ع| 


لگر پریت رم رم رم مر رن وس 
تا ی ور و ی ی تس انا 
دا و ره ور ی وا ای 
تیلاناگت مم مه م مر مر وه 


نپماور هن ره امن مت ۰ ۱285 


لیم‌تپور هه مه مه مه مه .. 64۷ 
نجمرانه ۹ 2 ۵ ۵۲ 
لیمروژ مه مه مه مه مه م. 094 
ثپم‌گیار. .هم .مه .. ۰۳۵۲ ۳ - ۸ع 
تفه مر و و ی ی و ۲ اج 


نیمله کوئل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


من 


دجم 0 ۰ ۰ 


نود هد4 ۰ 


زر ۰ ۰ 


هاپور ۰ ۰ 


) ۷۹4 ۱ 


ود و 210 
عس - ۰9 
مس 0۲۳ 
۹ 

9۶ 

و ۰ ۴۶۸۸ 
۸۱ 

۴۸۲ - ۸۱ ۰ 


مب 


م ری رمع 
4 ۶« 
و ی ۷4 
۹ - عرهع - عا]اع 
۴۸۴ 


و و 04۸ 
۷۷ - 0۶ 
۵۶۳ 

۳+ ع 


۷ - 0۷۸ - ۵۷۳ - شف قذدر ویر 


0۷۸ 
۹۵ 
۵۱,۲ - ۵ ۵ 

نج جی. #لض 
۳۷۰ - ۵۲۹ 
و م۳ 0۲۰ 


هات کاذو ۰ 


دانبی 
هاي کذد‌ها 
هانا ۰ ۰ 


های هامو 9 


هدایان 


هددای ه هه 


هد ه۵ه4 ۰ 
۱ 
هربه ۹ 

هردوار .. 


و یاهع 
۱ ۴۲۲ 

وم 9 
مه ۶۸۶ 
۳۷۷ - 0۱۶ 
۰ ۳۶۸ ۴۲۵ 
۵ ۵ - ۸ ۵ 

۴ ۵ 

۴۸۸ ۰۰ ۰ 
۴۶۸۸ - ۰۹ 


۵۲۷ - ۵ ۱۴۶ - ۹ 
0۱ ۰ 


۳۹۹ 


و ون هو 
۳۵۹ - ع] 
۹ - ۳۱( - ۶۸۳( 
و مرس 0۲۳ 

و ی ۸ 

مر ۳۹ 
و 0 


۳ 2 
شف هیائککه 


۰ ۳۵۳ |عاع 
۰ ۳۵۷ ۵۲ع 
و وم ۳۹۱ 


6۵ ۵ هه | ۵ 


انیا ین 
هرنگر 6۵ 6۵۵۵ ۰ 
هرزی ۱ ۰ 
هرهانه 

2 
هرهو | 


1 
هرپانده .. .ده 


هر پال بازو ۰۰ ۰ 


شربو 6 6 4 هه ِ 


هزارتعی 
هزارسنون . .۰.۰ 
هرا« هني "۳ 
هزارد . .. 

هراد دهله .. 
هزان فرلق .. 
هزاره گوجران ‏ .. 
هست‌جنی ۰ 


هست گن پور 


هسننایو ۰۰ ۰ ۰ 


) ۱۹۷ ( 


م۰ ۰۰ ۳۵۳ - ۶ 
و دج 606 
و مر ۳۵۷ - سح ع 


۰ ۳4 - ع9ع - ۵+9 


۴۶۵۲ - ۷ 

و ۰۰ ۳۵۷ 

2 ۰ وس - سرع 
۰ ۰ 9۷ 
۰ ۰ ۹ 
مود ان 89 

6 هد" ۵ نت ۳۲ 
و ۳۷۷ - | عره 
وم ۸عس - 4 ۷ع| 
۵ ۱۳۲ 
۵ + ع 

96۷ ۰ ۱ 
08۸٩ ۰. و‎ 
۶۲۶ 

ِ رت 
۵ ۳۹۷ 


0۶۷ - ۵۳۷ - ۳۷۸ - ۰ 


. ۰ ۰ 9۹ 
من ۵ 9۳81 

ةّ ۰.۰ 96٩‏ 
و ۰۰ ۸ 

این ۳۱9۰ 


9۳ - ۵۱۹ - 0 


هسني‌وتر .. .مه مه رم ۵4۲ - وه 
هشیارکرناله .مه مه مر مر اس سعرن 
«عمت چور مه مه .هو ور 
هل‌تیل ., 9 ۵ 
شا نت ی شنت مت ۳۹۹ 
هلد‌پد‌هونا مم مم همم مر بر سواع 
هرد با ب# ۰ ۴۶۸۷ 
همغابازو 4+ ع 
همست خان گرموی .. .۰ 0۴۹ 
هم ذری پور تیم جج: ات ون ۳۹9 
ههیرلو مه مه مه وه ۵ع(۴ 
همینگر و اج 0 0۳9 
ها مور ود و ی ود باعره 


هذد - و هندوستان ۰ ۳۲ - ٩4 - ٩۳‏ - جم | و | - 


ار ۵۸۳۲ - ۵۸۵ ۵9۲ و 


هخد وگو 2 ۳۶ 5 ۵ 
هندوي .. 9 ۶ 
ریب وال ه و س - عرعرع 


هنکیه - ۱۳۲ - ۰۳۸۱ ۴۶۵۷- ۴۶۹۵ - ۴۷۳ - 4 لا - 


۶-۷۷ 
سوه ۰ ۰ ۳9 ۳ | ع 


هودل .مه مه مه مه مه ۶۵۵-۳۵۷ 


«ودي بو ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۹9« 
هوشیار ِ شرف هشیار 


هوشنگآباد دی تاه ۰ نا .نب ۱۳۳۰۰ 


/ 
۶ 0 #7 


۱ ۱۱۸ ) 
هوئلي کف کت ۰ عبت امد دنس ۳۵۵ (ي ) 
هیاکته ؟ [ هنیاکه ۲ اد ی 3 5 ع یدپار ۹۹ ۰ ۰ ۰۰ "۳ ۰ ۰ ۰ ۰ | ۶۶ 
هییشیور .. مه .۰ ۳۷۷ - 06 پوشگ ‏ من وه ۳ وی جع 


هیسولی و مه مه مه و کف | پوسف‌پور مه ۰۰ م مه  ..‏ ۳۹۷ 
هیلل و مه .. مه ۳۵4 ع | پوسف‌شای .مه مه مه .. ۵هع 


هباکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ 5 بوندت لوهارا ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸۲ 


ی مه 


بوم لي ( کوم لي ) و مه مه م. ۸9ع 


0 ابدال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ۰ 9۶۸ 


1 
,0 ۲۵ ۲۲۵۵ ۳۵ ۲۲۳۵۲۵ رباتتا00) ما بأط۳۵ 0صع رالد عامم۲ صفصطو ملد رجتعاله ونطا ماه عجهم1 اما 


۰ ۸۰) ونم وتتوصفطول ۵۶ تفع اه فطا ط وفعمم‌عطاع صو ۵ 0160 0صو رفصصتا 2 10۲ ۱۱۵۵۵۲۵0 10 
۰ اج و مه قاط تویاگه قفوم جو۲عاه ب۵ ر(102 


م2 اف هط رد۵ مهو و0 0و 1151701۸۳۲ 


و ۲۲۵۵ وظ رطع۲۵ و تتوطوطول زه تقو طباف1 فطا ص1.. ,999 مطعل ۵ 21 370 فط جم صتموا و۲۲ ۲16 

,صواو۲ و حقطهل طقطاه ۶ تقو 106 فطا 1 .. ,عقتمط 060ص فقعط ید۳ ر060صننط موه عم ععل معصصصمم 

مطع «1 0160 فط مقظ۲۳ 610ظ فظ علصود طمنط ۳‏ رععع0ظ 0720صبط ‏ و۲ ]۵ «ف0‌صعصصمصمم بو فقو 610860 صفجظر و1 فظ 
01 1و8 فط 0۶ جوع۳ طظان۵ 1 


1 


سوداا۸ 0و۳ منت افلول رهملام1 اتو0تمدوم فصو روصم متمتممفتاه روتوم حصمط ۲۳‏ رعطت۱ افتا فلا 01 
هط 1-0200 1۳1۳200 من من فحمملاهنه؟ مط ممتمووی نوتاه 0۵۵0 ممص رتمقط0 طقطفن۸ ۲ 
.1695-01 .10 ,۸] 1004 طد را 215« ظ تا اه گه ممصمصماتده ناه 


۱۱027۵ طتمطل ,من یمن۳ طمتطه ص موی مط هد الط فد طفعجفظ فطا قاط جفممرمره ۳۶ ذ قاط 
مت 0صه عاموواو لا طعاتفطه 1۶ مه ۵۳۲۵۲۵ رفحطعع8 7 .۱ .۸ 1593 ص 0:60 ,200۲۵ 0مصمتصوحط م۲۳۳۵ وه 
0 تاو قظ وتقظ۳۳ م4ٌ171 21۳0 [ ما ۵۶ تاصوط تما مطا دم رطفجول مت مللومووه فمماص ع یلع 60ج مور ۱۵0 
ما 0۲ مه مان مطا 0۵ »سوک موق جر هجو زه جمتام‌تتمعع0 فنط صذ رمع لمع تاش 10۲ ر 1۵1 12 
۵ ۵0۲تاه مطبا مبمط. ,| دوراغظ جمتموصه مط] کصقم] مصمل۳ ود غاتصط رفللذ۷ طففظ عفطن) فطا و1 ۲۱۲۵۲ 
ماسرره11 م۰۸ حاتفطم. . تمطامط تملاه عنط 0و تمطفوة فنط ۵۶ فعمعام عوصتاوید فطع متع معفط 4صه رطظت00 
موتامصصص مد عمط ۲۲۵ «مهطع 0متنور مقلع مه فمتطا۵ دام فصو ؟۲عتعه صتق0ت نف سر 920 
صمتان فص وفع ادا طمدمطا رقصاصول مط تن مهته تمطاه مطا ما فمن0م مطا ۵۶ آه۲مصدع۲ ع وصتل168۸۲ 
فو طمموم مط بامطا عمجم تج فا بل ,060صماصد فعت لعتمصعد وه ماع عطا فعفطه م0 2۵ 
7 2۳0 5010 

۵1۵0۵ وا ود جدمع و 2و بان 


۲۲۸11۲۲۲ 7239101۸۲۹۲۲ ۸۵۸۵۲ 


اه وصجد تحص مطا مطیولل‌صمجم من حصمظ ۲۵۵۵۱۲۵0 ضوع ر9/9 بصهٌ قطم 1265 فطل چم مج ویو 10 
مد تانق رمع 0۶ مسمو۳ چاه حمط ‏ رصونع . وتتعواعنه ۵۶ تقو طامة مطه صا ...هماخ 
مد ما رطم8 و۵ 24 صکحصدوست0نا ۸ عفد تمطامدن و طمعامک ها امله هه ۵۶ ماطاع‌مل فطا ون جینظ 
[.صوامطفاظ ۵۶ محصقط میا و۲یهع ستوواخا 

اف م۳ طمصططوسنلطف مرصتط عون فطه صد وه فطع ۵۶ 4صقصصمم . طد وه رم تطا۸ صفط ۰۷۷ 
۳ 0۲۵ وتو فا ۵۶ وم فط باه 0صقط نج 2۳۲0 مه ؟ ره ۵ قمع 2۵۵ 2 2 وحن رللقه فصهدوجع و 
روم 0۶ فرماامصه مصتاناوه مومسم مه مود مه رعاصفتطه فتقطام طمنط مج فملایه ۶0و ما 
401 مح ود رتوراصش. عاناه۱ ممط ۷۷ . مطوصهع‌صناو1. عا تلمفصنط 4مصفتیممتامنه مللمتممموی ملظ ,28606 
وتاصتامی فطل ۵۶ طمتعوععو00 صفعاعا 0قظ 0صو (490 ,9 رطمتاعاومعه:1) مه8قطعظ صقا جمال تام )باهتعه 0عظ رتهو۲ 
مج مدا معمورون ما ( 469 .۳ رطمتافلفصهن1) طورعطک مدق همه صقصطمب ام 4مطماعموع و۳ ادخ 
04 ۲۵ باه تهحاحصق ‏ 0میاوهزع0 0صه رتمه‌صه از تففه 00۵02۳۲921 فطنا 00وومتم و۱۲ 

ه صتط م0جصد متمدانام مطا 10 م1 0 فط طمنط۲۳۳ معط فطع قمع فطل من دوتعصو تام 010 کتعصهّطه ل 
فطع طا رصاط 0مصامجرجنه ‏ 0صع. مطقطاع (همظ 0۶ ملباتا فطل حصنط ‏ وفع رفععمط 0صعمجمطا وا که حول صعمصطمی 
((15)6۲ه و امو لدطا۸ ۵۶ 0صعممیط فطل صقدکا صقاعا م۵726 رتقطدظ ۵۶ تممروومم رموتهد مت ۵۶ جعو نا 
متفطدظ 0۶ مهو فه . ,تلود قه ناور 6۵1۵ ۲۵۵۵۱۲۵0 مقله صقهمصطمست نم . ,لقعفوظ وا ضوع ق۳۳2 ۲۲۲0 
قصوه فطل ۵۶ طفد۲ م0 و رقصاع۲ حصم ممجمعداه فنظ عصتصل ومصری . مقصقظ بیع ووی جع می‌ففط فنط 0عط و 
قصجمفماناجم زو هط فطل ما ۵60صمو طمنط۳ وجتاح زمداظ ۵۶ تامتعافن فطع طا 04عتعووووه تیم 0 
وج م۳ رتامتفتاطکا ممصز 1 معو۳ فظ تقط بنتاه و۲عو 0صه ر(رمامد رق1ه .ظ وطمتتامافصعیل) مطعرقط طومنصنهزز7 
عصتاهع00۱۱) ملو060 فط ۵۶ وباد12۷0 عمط مقحط 04عظ تمصمطعل ود اصم‌صصموزدم صد 4صه ممتااه۲۵0 (صقومممافوطه 
وف زنط 4صم تممتمصوظ تمد میاه مر فا 0مامتاعع۵ رقصاع۴ صه 0مطمتفقظ فظ رطف 0 تمحآصناهد موجوا و 
آوزجوم‌حص] مط مه بوصم و صقداکا . عمض ۵4عمصاحر فصو روت مهو رلوهن رمق و هه هون 0 ۵ 
مط ,صمنااه‌نید فد ۵۶ 4تعقط فط فقو صممو قه حرط هن مه 0ف ود هنم ,زووم) 
سعطه صفصطم نام ,نصا م1 فطه بلق وصیه فنط ریا سول 0صه رقصاوظ مفانم1. مل‌صهیمد0 
۲ 10۱10۲60 راد0؟ فطا ما 0عاعه‌داهد مد حانج ...موجه فطا 0مفومرعن تاحوق باعمداه. بو میت 0صو رومجن و 
ون اصوع 0طع رومصم لو صقظ قط 04ماناممو فل . محصنط. موه 0 9066068060 م۲۳ رصصرووستو را ۸ « 
وت ود ممتصاحط مرو۲له مع۳ ۵ وتتعصفداهل .. ,قعومطن ومع ۰0 مدا ۲۳۱۲ توطامعها راتتاون 0 620ظ 
160 دط ۵ ۱۵۵ ز 12068 فد 0۲۵۲ نامر فقلن۲۵ و صمموم۳ . 0صه ۲۵0قطه عمط ستمطع هب و0128 ۱ 1011018 
ما عصتصد۳ و مه 2۵۵۵۵۸ 8ظ۵۳) مطع طوتمتطا 060عومر 0صع ‏ وقلتها ۵ مب ففقط حتمح یذ روری‌لجمل و۸ 


0۱0199 





جه مه ماد کی سدع نت یمه سب توس سس سس و 


مصتاتع1 اقن1 جستل‌تهوه: هه ر۵۶ .2 رفلنتی6 توش وفصعفظ و 539 مج رطمتاماهحعظ مولع 7716 ۰ .« ۲«مآهدا ول # 
سوم ی ۱ ۱ او ۵ 1صشادم0صنا ها فصفمصر و10 ور > 
روص مصط فده و تمتملدو1 1 10960 مد صعاه 0 18 ۲۳۵ و8 1201 ۵۶ همه فا ون مصجمرا موم موی هس 2 ِ 


0 


0 


اومنطموبوه:0 عنط ۵۶ صمتعمآم‌صمع و مد فص حمتط راتصو! و م۳ تطظ جن وو۲مط ۲و۶ 2 2۲۵ظ ۲ 


۰ 8 ونان کل 1 تمد ۵۶ افتا هه ملام1 مج فموتع دا م1 . ,201106 

رم م۲۳۳۵ ول ,1 2 21 1۳ 0۴ فصوط لممتاومجز ون تمصته صومص تیاو رم زج 7 1 م۸ ط ‏ عط ۸ ,1 
۰ 41608 وم مه فصووو 0صع ر(147 ,(1 .۸) 954 ,11 ۸۰ ط1 

۰ ۸۱2۱0۹ ط6 ۱00۲04 و1۵51 رتمتاجه ل 140 مهو رز رهظ وراه ودره و 

امد فقط فظ طهتمط1 * ._ ,(1602) 960 له عمط 17۲ میا را اه جع ظ اوه ط ز موم 8 
,1000 1 ۲۵۲89۵0 (۳۴۵۱ 20 رصفحظط لممتاممدن نم فد رحفتاعط دمص و 
,وم وک صد 21و و۸ تمهعته ۲۵0 جوم و۲ 
۳0۲۵۵ 10101۳860 ۲۷۲۵۱ و و1 و[ »؛ 


وم 1621117 0۶ معجومل حاعتط وه ۲۵20۵604 
۷ 0۴ 20ظ10 هه 660مه-0همع ود ۴19 

۰ رد 202صصت ل 2920 صتهم ود ذع کل ور ۸ دع عطقم .4 
0 18 وح 107 و ۲10۵ ۲و8 م۵۲ جرج ] فطل ۵0توناجو وق بافتجد وممب ول 0,۳صنصه 0ماملنعود و ۵۶ رصههط 
مومع( ومصندط طماع1 ما وصلط علونا فطه مه ج0توم‌جصو فط زو #صمو صموو هنعط قع طمصه‌جووطاناظ مطغ طا 

۵۲ راو اه ۳۵ و۳2 فظ .976 لفط 9920 مور رد 212 1 اوط هط تمرم ر 
۰ ا 1 ت۸9 طهط8 تعهصنا 0260تاه مقله و1 .بقع ۵0مع 2 0مصتفم1 فط تمظع فنط بط 060نبع 

۰ «1 4160 ر۵00۲۵ ۵0:تمصود قه م۳ رتعطم مصوع مط بط للم مهو معمع و۶۳ ۲۵وجلع و 

و0106 0۲طامصه 18 نامع فنط طاهمط ,988 رطهزز:11 221 99270 صنوط رطم جته ۲ 6( ۸ ظ ععط .6 
0۲ج 1- 011و صذ 0مهموده فقذ فصه رتتتان0 له ۵0)بتصله ور وط 

۰ ۵00۵0001068 ۵۲ ر21/2۵۵4 0۲ فطمو فیامصصنطاووم و فصمتجمصه مولظم رو۲وطه فطل ومق‌توه 
00۲2 ول 21 و ۵ شا 1 0 ۸ ظع ده ظ ۵ هجو ,1009 رت تطمظ 320 هط رل دعط ه ۳ 91 ظ ۸ ٩8211‏ 
اوط ماواحصموو روط . ,1009 وگ 202صتا ل 

سوم1تاونط فط صد 0مصمت)‌جمصه سم 0ص 1 رفتهاطممم وعلوتهوان ال بن 

دم فلاوه تصمقل‌عوظ . ,242 .جر رطمتاملعصمی 22۵ کصنط ادن صفطک 0صم 104 و۵ 0متججومه فصن .1 
0 1 1حمک صد 0:60 فظ وومه 0صه رطف گنه ه وی 2 ۳626 2 0صوومحاط 

۰ ,1 وظ10 ۵لعصه1 7۱0 : ص00 حصهفت ۳ مه 0متمصد وصن. ,۵ 

۵ هدک سمل‌تع جمع تتمط ...موم صقدکا ۵۶ صقطک کل" طعرفط ۶و جمع بع م۵ 0متصنممه مع0 . ,9 
منم قجم ۵ مه صقصصمم به رطعتو۲ و سوواط ۵۶ سوه 454 فطل صدٌ و026 

0 .۷۲۷۰ .1 .۲ ,1 هام2 و293 .0 رطمتاماعصمد1 2:09 ز صقداک ادا مه 0ملتمجظط رحصوعهظ 01عی ...4 
و1017 102 0160 صتووظ اقب باقط مظ فصوماص همه 2۳ مط ۵۶ تمطتيه 0مصجووا فطع رطعحو 0۲ 
ووع10 تالقیل 1 همعط ؟ فطل 0ملهم محصتامام‌فت مج تفل .. م0صعوافط بط ۵۶ طافقل مطبا مجمتوما مسوع7 8۲9 0۲ 
۵ 110۲10۲ فطل . مطمجوق تففد رطف‌صمتته ۵ صامژهفن فص وستوواعاش و باموه فطع مه فملتصط ۸۳۲۵ تاودا ود 
۵ تا .0ظ0افل وه کتاررطاج۲ ۲۵0 ۵۶ تج وه مها 060صنمننم قمع مامطا فطع مضه مقااجهصهد ۵۶ تیا 
0ص رقطمت)ا م180۱ کتامط ۲۳۱ وماصمی اهم۲ وه طهمتتمیظ فطع 1 وه وامون ,سل ر1848 ما .1004 1 0واماوصدمع 
و متا عل مهن 7مظ فطل ,لصا مدا لمو۲ وه ما اصوصمصه0۵۲ (ظ 8010 قو7 ومقام فطل مهع وسهع7 16۲ بو 
۵0 وطا ۵۶ و7م0-ع-0۳۲ظ فافتد عصنتطامد افطا 80 وعطاصطم فط 0980207۵0 20 مصه‌طنا 5010 وقوطم)ه قامات۵ 
وتو معهت00۵ طاتعطه ۵۶ فمت0م0 فطع اقطع فعاصنطع) ماففظ ,ّ . مللو۳ جصتل‌صنمچنتم مط تاه طهستهنظ 
هد جمتام‌تمعصا همه ما10 مطلا ومصعاصه فط وان وفیممووا رقتمط 0۵0 ۱۱۱۵۳81۵۵ وو۲ لموط تاطاق ۵80 


ب‌وووو وم لاه فد فماممتفطه هه[ 


ی ۱( الرحمی ۱ ر<وم و دِ نقلی 3 هد الروضٌ للعالم / ربانی و العارف الصمد|ذ ی جامع العاوم شوخ 
مبارلت ۵4۱ دس سر دد وذف ببناده بع> ر العلوم فَ ابو ۱ تفیل سلمة الله تعال ۳ ظل دولةٌ (لم! کی 
العادل بطادة |لمچی و ا(بال و الکرم حجلال |لد‌زیا ۲ ال د ری اکدر باد‌شاه عازی خلی الله تعاا ول ظلال سلطنکه 
باهنمام حصرت ابی ی البرکات دی سرد » اربع و اف ۱ 


! تافتاتا 1 حومط۳ 1 رتاصعصصواه وطه رلتالتممد وح ۵0 ۵۶ محصجه مطن 1۲9 
که ۲وتوطناوع فطع رلعصمماه فطع ۵۶ وووع فطل متقامدهه فصتته فا مه ممتموجه . قو . صصیاعآمعنوم. فتر[]۲ 
ججممه فطع ۳ منم تمتلظ هد رز! 0وتامجعه و0 باع۲هعع فنظ رم هه - عا و هط 1 ظ ع رهظ و ,1907۳16086 
نا 03 [ 102 مطا ۵۴ 10۲وده مه صتت! حصتط و۲تموونن زتحاوتصله ۵00 همرت( م2 وه 1 1 0 ۸ ظعا عطق رقهعصمنمه ۶ 





بصقط1 تول نم حصنط قلعم (890 ر]11) طحصصه‌صوواعام فطا ۵۶ طمتان0ی تقصط علورا وط۲: ۶ 


17 


ریجو 1 ۵۶ یصتمعه ۲۲ کیمعاه ۰۸ 0وحصصومطلا مود طمتت‌امم1 مه‌ممه وه وتتاطممه انا تعترز ‏ و 
۴,صطفمکا ها ماحجصو بع مگ مق واه نا یایند صمت رنمعصد ود ما10 وط) و۲۵ 21 


) 
و ۹ ۳ ۰ ۵ ۰ ۷ ۳ 


اک مسچوست بیان تو ذعرا و فدرس میزنند و اکر کلیسپاست بشوق و دافو ان 9 * بت #* 
۱ گه معتکف دیرم و که سکی مسجد ‏ يعفني که ترا می طلبم خانه بحانه 
اثر خاصان ترا بکعر و اسلام کاب دبست ایس هردو را در برد اسلام دو بارس 9 
کف رکافر را و دین دیندار | ذرگ درم دل عطار را 
۰ ۰ ۰ ۰ ‌" " ۰ ۰ ۰ 
ایس خانه بئیت ایداف فلوب موحدان هندوستان و خصوصا معبودیرستان عرص کشمیر تعمی یایده 
بعرمان خدیو "کت و افسر چراع آفرینش شاد ابر 
دظام اعددال «ومت معدی کمال امدزاچ چار عذصر 
هر ۹۴ نظر صدق زیند | خده ایس حخانه ,۱ خراب سار ۵ باید 2 رت معدد خود ) بیخداز د جه ار 
نظر بر دل است با همه ساخخی اسمت و اگر چشم بر اب و کل است همه برانداخدنی # بت # 


یی 


خد اوند| جو داد کار دادی مدار کار بر (یت نمادی 
توئی بر بارگاه ذیت آکاه به پیش شاه داری نیت شاه 


قاممعم رصقاوره ستعمط 1 مععیهصع1 وتو صا وه معط عاوعو افطل هلمرموهر موق 1 ماحرصهن و6۲ صا ر60 6 
1 1 1 01۳2186 
امد۳۱ روص تاه تامظ] ؟ روروه طمتوتام طمیجه موعطا1 تاه [۵ع1 مدقلع1 4صه مصعتفطه چاو 
فدنا عمند ملوموم ردم‌حناطن) هفطن هچ و 1 1۶ صه وتهوهدن چام فحنا تنم ماجزموه رفتانوممظ نع و9 .بل 1۶ 
,۵ 1۲۵ 107۵ 0 11و 
و6ا2050ظ وط ومصصلاه‌مطمو 2۳0 وتمیاعزمام صهتتفتنطن فطناً تاصفیامعظ 1 ووموتاه‌ووه > 
۴و متا 6(جرمصعتا مم۳0 مهو 1 م۲۳۲۵ ت0۱ 1 و1 با تاتاظ 
فطنا 0صنطمط عصعتاه صوطنا ۶ه تمطتمدد بم ز پرجمل‌مدناده ده رفوفط ‏ بمجیاده ده فعصلوعل. مط و۲عقط باعماه داز 
انا وا گن جوودمع 
ر۵10۵0۵005 فطنا مب صمتعالو 0ص روط وطتاً متا ددع۳1 > 
.۵2 و تمه مب تلهم وه ۵۶ صمناج جع محاظ 
ص۲1 صا عصمتیوت‌نو۲۲ فطع گه فتاتففط وطی تمطتاموم همه ۵۶ وومجربتام قح ۶0۲ 0عتامعجم قه۲۳ ماحرصوت ورو7" 
رتتصططوهکا ۵۶ ممصا۲منهر وحن صذ و1۳ وه هنمم‌متطوده فتل ۵۶ وعمطت «للمتمومروع 0صه رصقاه 
ود 2 ۱ ع1 ۸ ۲ و ظ 5 رطمتلعهده ۵1 رصع فطتا رجمتجه فطتاً فصو مومترطناً فحتا ۵۶ موز فطل ۵۶ فده رظ 
۵ :261۵6 متعتاناه قیاحعصصماه ت10 فطت مقمط۳ ظ رتاتصدمنصنه 4ص فلهجمصنمظ موه فطمٌ ممظ۳: زر 
ز متطوده۳ ۵۶ ومقان وه فنط جمتاومل تاوحظ 4لنمده رفاحصعت فنطن دمتعم متام متجومصتعهد صصم و۳ وا 
رلقفجهناجه هط و۲۵ علمم1 7۷۵ 1۶ تتانا مصفه له ید۳ وه بجوجا تاعتخمط ۲۲۵ وتاتعقظ قطن ۵۶ قهتاعتامتل فطع ۲«مللن؟ و۲ ز «ن 
0 39 مت دومرم۲ور مصتت جنتووی 0ص ۳۲۵ 
و 5011۲۵ وطا ۶ جم1تامه مه باعمعهداز 0صه باعداز اه تام ب660 0 
٩0۱010 ۰,‏ 11 2 ۱011۲۵۵ تاهط۳۳ عصلعا فطل تافملاتا لصو ر‌صتاداناه فد 17۵مصظط 2 تفتاوظ۳۳ تافو۲:مصعا نام] 





طموماظ . عصحصوطوعظ فطع جع تعکر قاوممهر تتقوجا فز »»س صی فطل ۵۶ عامه داتعم فطلا صا وفع امو انوا # 
00 درنطود0 ۲ ا۳۵ فطا رطه‌ناعده ما فعصعععطقه لصه نامه 4صناط ۵ فتعناعع؟ مه مطو و01۲6وصعن 0 ناو 7 امد وتقط 6۲ط 
67 1[ ,6۰ میالع صود امد م 4صو رعتوع مظ وتات مرفطمزمزاه۲ فان ۵0۶ واج0مع تلو تعمه ن۵ 0 7عط. . .طمدناهامم وه مزب 
13۰ 18 1:۲۵ 220 1۱6۵8 روعط صنوتوویه فطل ,ومنومتم۵1۱0۱۳۰؟ فان ۵۶ واه ودب مب اتدمع فطل 0صرع و1۵65 با01ا۳ تاحدهام 
۲ اقهظ صد حصفط ۵۶ 0صهفههطن ۵ تتا0تاه ویو معط ,ومو 
,۳6 عم قیه قافن ز۱۱1۲دطففک ففقط وتا ۱۵۵1۲۵۵ 276 مه قصصموع صوداع[ ۸ 
اد م1 ,2۳۵114 نا۳06 مط ۲0 وموزتووه هعقاو ۰ فقط طز مرول طم‌نط۳۲ ز انا به ۵۴ طمذعتل 0طوعمو فطل 18 وزو( مد 
ِ « . سو1 طمزرامنل 
ای بو عهت ر ود ل عشاق تلشانه خلش ندو مشعغول و لو عایب ز مدایک 
۱ رک9 1 0۴ ۱۵۵۸۵ 6۵ 026005 ۱۱۵۵ 10050 0۴ 0۳۵۱۵ ۵ رل20) 6 
0 09110179 0 0۵96۱6 0 ۵ له وق انا ص00۵ 28 00۱۱۱۵۵ 
3 (551 ماعصوط ص) قومده صهحطوظ 0۶ ۵۵ ۱6 ۵ ,۳۸۷2۲ ۳210-02001۳۲ ۵ ناور اقهدم مط ۲ ودن1 ۵ 1 
00 ۳02 ۱۵۳ 2 ۲جاجام0 مط 18 تط 20 «دردسه 10۳ 7 18 دردث مدا باحاظ ,عتت۵ع۳ ط1( فوتطب ۷ 1۳ رلتتا0] و1 [1ز. 1 
۱ ۱ 62 318 ۲ ۳۵20۱-۵68 و مولع و۲82 
(مو۳ اجان ۵۶ ومتبامط لومتط روما وط صد جوتع ۲۳2۵ ۳6201۶ طمتظ ۲۲ ددر دس 10۳1 ور دي 612271 فقط ی طوصواله هو > ور 
۸ 1۱ مد 1 
مصوحظ با0ع9ه ۵5 ر ۵ و فطل 18 «هتااه بع ,1 5 


۳1171 


۱ 220 ,۳۵۲69 تفطاه ویامتن بامظ 0عمظ ۲ بلعو لنا۸ 4جه نو ما هام صمط وممادموره من 60انجموه 
سراوداح ۲۲0 وط فقوتمدو قط مت هرد 98 ود ۵۶ مضه حم کدنا تون امانردامی نج من له ترلمجمجه 
یرف لفس مرا ز آسپب اخوان دور دار * کاین حسودان مروت سوز با این ب گداه 
و فریت عول همراو ده در رال سلوی با فسان گرگ (دبازدی در سزریلک چاو 
0 ۵۲ج 102 ز فدمط‌مدن فطل ۵۶ ححتقظ فط و رتیدمه 5 ۶ .6 امد رد ۵۶ طوووول وا امما۳۵ رتفطوندظ 0 
00110۴(۰ 0۶) ۲۳۵۱ مظن معلتلگل مصد 160 4صع وهتتدوه له و فص ومتوممل 4ص رعتمذدنت ق4صه فنامتدومم‌وهنه 


0 ۲۵۱۶۲ ورمدطامع فطل ما طمرفت[ژه وه معع8عع معط موی امتمصتصوصت. فصو موصصمی وی[۲۲ 
جلمعامک ۱:2۵ صهء ۸ 1 صقطک مطب طمنط ۲۳ رطاععل 5 ۸۱ 0۶ حعلکیهٌ1 مطا مات معاج جفصد ۲ .2و۳ توا 
نیخ اچاز نبی له سر باعی برده وج وبهط ما 0نوه ود 

|۵061 فطا ۶و 0عفط مط 8و ده تمطومیط ونم ۵ ۵و موم مره 


۵۵ ود طذ وفتا لیقع چحظط گن ماو فص * رتعه 0صه موجه و مد صصنط ما 0متعمووه م۲ تسام 1۶ 
0 1011 8 1116771136 حمزظ ۰-۳ م۲ توواه وبواه م۲ > ربنده ابو الفضل 

سع 10110۷1 وج مه وعادم۳ و۳22 مرخ 

1 1 ۸6 فط. ,مصاه۳ دا فد رک و هط 1 دز ناو ار فص اه ط وه مه ط ۲ج ط ع1 ۸ فط ‏ (1) 
1۵ وق 2۵ با ما صمتاتل0ه باطوتاه ه راجم : جع تم۳ وله ۵ تقو 4220 فطا صد عماجم قوب 
فطل 0۶ فاجماجمم وط1 . ,(.(1 یه ,1696-97) تححقفظ ۵ عمجم فطل عم تصجمممه هم سفور 4220 وه 
طع فطعصهع مصتاه۲ 0جمععو عطا1. . مصمامله‌صهتا چم که مود مطا صذ 0علتماع0 عمط معط مگ موش 
1 ۵30 فطل ما وید طم1هه صتجمم ه مافاجه معط ,ومد وبووانق که دهع موز امه مط ۵ رامامومو 
0 ۲۲0۵ طز 62160 فز «مامتمتاجمی فص تقوم نله معط .یاه طاتطل طمالمومصا< ود جوتمد توا 
طمنط۲۳ و812 820طحصصوطن ]۷ 8 ۲متمت‌دتادمم فطل ۵۶ محصفدد فط اقطا وچمه مصمتعصتطهظ.. مجممع وتو 1 مورا 
۰ روط لا عم ممتامججممی ع و9 مب فکمه 

م60 ]0001 8 ,271 2 ۳ ۵1 0 12۸ ۶و 1 1160و مولع رو جوم [ 1 ۸ ۰ 1 6 ۱ 1 1۲ ۲9" (9) 
هیام وه ذیاوعهمی ظ1 فص وه صعطا عجمصد ‏ علفتطه 0صو فعصنا ما م۲ لوط بط ممازده مصماعز وصنعه 
دنام صمتاوعدان فدظ ما زام۲6 ط۱ رقتقططلظ تم طعالمهنه< ما 4صوع رفاهعندم مومجتهنه و۳ ما ما ما7 
۰ وظ) ج0 زمومه ماامتله۲ و روهمذ۳۵۲ 0ص فعموتماج مه وتمطن رفم0تعم. . .هلو 0عمصتمصود 0و مدای 
8 ۲۳۵ طمتتامعللهی مط . بعتق رطا فص صا هنم مبع حمتداه ۵ فصمتاجمو رومتازده ۵ ناجد مطا ۵ مومع 
0 2 2 ۲۵۵ فظ تعطا ووقه ۳۵0 ر‌مصصمطن ال تمسئه ۵۶ جمع ر0مصمووه۸(0: بط عم ممو۲ توا مه 
۲6۵۵0 وااصمت‌وو1 ود رلمجمصمد وتمراو قو رعلممط 6 ,12۲-ط-صوه من مه 0صو مموزه وتو تورا۸ 
هدهع ماجعادمم مطا رحمطا ۵۶ للع ع1 . ,فصمتات0ه 0مدممعهمطات رصفصد امتجه وحعط 0صه رعطمعهعل1]2 
6 1 طنصه جوم منط ما وموکمدصر مطلً صا وومه صههاظ تم کصتععه حمقنق؟ «کسق قاطا و فعلممنا فمروله 
9 هام1 مطع هم ب,فقلا بعط متا مصصمع فطع 2 عصتعجصود. روعاممو سم له صمتامعلامی و 0عط مد عم 
۰۸ ۲۲۵۸8 000۲ 5 1۱210121 مق 1 مه رلعع4ص رفلمم 16 .قهت رتم۲ 

۰ 3 0۶۴ 6 0۰ 08 0۲۵04 مق 18 م۳۳ اارظ و 1 جع بل ده اد م1 (3) 

وا ۵ [ 2 ظ 0 11 1 ۵ 921 1ظ و مام معاو ۲۳2 تاه فقطا فعاممط اصمحعتقت صذٌ صععو وق آ رفولنوم1 
1 0 و 1 ۰ وه 0ص و ۳۵ لفمتجاحرمتومماعع1 هچ را ء ظ ها 011 1 2 ل 2۵ و فتموودظ مهم مفتافم۲ ۰ تن 
فطل م1 فنجووع طمنط صا 0۵۳ ۵ موه (لفصه مطه «مطیود به رنه و تمععمن ‏ و مصعفصص ۳۳۵۲۵ باق[ ۲۳ 
فصمتام‌ملامی ما 0متامرورو صمیگه فد رما فطع مقصفط قصع رقصله فقو صوتتع ررعتگ وقعاع رو6ز۳ 6011606 باقع 
۵مصمتاجمصد فلع قع۳ 1 . بععلد۳۵ وعمجه قه ممنومی مد صوعق ۲قط 1 فناظ . بومندماه احمطه جه ومام0عمصرو 
,۰ ۵ طمتط۳ ۵ قمع و۲ رشتنم بلق صمتامت0متصاصد من جم ر660صمومتور و1۳ تصواه فاعطا و۲مواو 
1۳0 مجمت‌مامصهنتا مطا صة عذممنا فظ طمتط توص مح مه تمد صتمعع 1 660 تما مور له اعنعی ما موه 
1 1 طایره 1 مطا ۵۶ صملاعلژمجمع فط 08صو 6 تتعافصروم 





۰ 0ب[ و تاهآجیتاهع مط ۵۲ مجمصد م۲ ,669 ,۵ وطمتماهصو؟ 2206 و17" روز # 

ناه و1 (ب ۲وتااع1 فط) ر۳۵2 فطع ۵۶) 20عظ مطه بلط و 1013 گم مصلو۳ (ممزته‌صند فط فقط پاع۳۵0 بو هب04 باعی ۵ 13 1 
11۰ 108 و1 دمتاعتوط عط) ۵۶ متمصه م1 . مهمجم0جج فووه آمو۲۳ ارام طمزط صد جووبر فطع 101 ح 2--1018 معط : ۳ 

۳9101 وطاجمص ۲۵ باتامداه مه .6 .2 و1010 رصفحقصم1 26۲ مب و1009 وصهُحعصفظ . ط16 وط من 0عافع1 جفعر 460 مط ز 
۰ ,916 ۳۰ رط0ایه ص12 ۵2076 رعاد0ت م[نونلو فدطا عصتلتعععظ 6 +06 و ۲۵21 و 

29 ۶ ماد وح.. معا باجما فط) ۰ "رطعتحقظ دز سقو؟ ‏ که 0جمافطز رفتفص ص 00عصنمصمتو مد ۳۵۵ فطه فق || 


12 4وهدوده ۳2۵ ر.ت بش 1000 صد حصتط وه فط صفط رلعج۲۳ لتاطه ققحت موجه مط 0 و علدم دنطه ما مقاله ما جصععه حصنام] 172 
4048۰ 2 2۷۵۵40 فطع ج‌هز ۳۵-۳۲11 


۳11 


۵ فنط 13806060 فط رقفتتظ ۲۵0عض۵ صتاو فطا ۲۳۳۳۵۵ 027 فطل ۵ تاصمعه فامافتجعصته جع 90۳018۵6۵0 
0 ,00019 ۳۵2۲5 افها عمتمتجط هه فصن دنا دمناجه۲ ۱۵ فطا عماجم رعاممیاع عامما 0صع 020104فتاوظ 
اند م۳۵ حامنط۳ رورودمه حنط غ۵ جمت)وومه فطل ۳۳۱۵۵ رقتاه۲ 2۵۳ قدظ من ما۲۳۳۵«00 مامط۲۲ قاط و۲جع مواه 
6۰ 18 10 

0مصنمجمه مظ رف فصو میج ۵ و۲توتآمعه راعطا اجه و1 1 .6الاوصمه تحصتلت متا صه 0عط ور »؛ 
-890ظ) ۵6بزمی قع واطاعه قح طاو هه 2عه صقص‌طمصمنظ طمو وال . ,1000 ۵ وتوو ۳9۵۲-۲۵ 0211۲ 
رماع طا مقله. قع رصفلمصصعن کل وه فقو م۲۳ رتعطام۱ع1 قطن ۵۶ باصف‌صومتهمدو مط و روط 
1 حون فصوه فد 0صو فده ۵ ممز6۳ اوه ۳۵۵10 2و اطخ مطفده ومع ما ۲۲۵۵۵۵04 طبا۵۵ 2۳0 
6 ۲۵جع اموط ادطا۸ رقعمامامعه 0منووووه عصنطا رصع 1۶ ,م0 تععط فطل صتععه صته تتجمه قو۳. فا فطا رت 
221 احناظ مود ۲۷ .یذ تحامطاع 0توو مو۲ ۲۲۵۳۵ مظ لح راطم0صماصتهجرنه فطل ما قظ 0صع رعتافعا ما ظ90 قاط ۵ 
ف (0۳۵۱۵۵) باصعا وعجصمحصصاً صو ‏ هآ .عمتاهه. له ۵060ومجه نت1 واناع) فنظ رصتط عاونا فا 1۵ م۲۵ 
۲محاامصع بز عفد جع ز مکصق فطع عجممصع 0عطاطاصاعت ضوع وتا 90۲۷۵0 زاتعل . وجمن ففطافال . امد صعقفتا0ط 
۳ و 6۵01660 و۳۵ ۸۱۵۵۸۵ 0و رجممهر دم حامتد تفطط۳ روصت ما فتممطممعاه 1۵۲ ۳۱۵۵0 ق۲۳۳۵ )صه م12 
۳ ۳ 200160 افطل وه صه ما تام 56۲۲۵0 ۲۲۵8 280 

وم تممتصطمیا فطل مت ممعظ ود مصیع 0صوع و1 ماماو مت . ,لفالو۲تنصه وصفاه امه منوا رجهعاا وج و۸ > 
,909160065 فد ۶ متتانامجاتاه مطبا رق۴۳۵۳0 وت ۵۶ ومدمع فطل 0صع گر وتصافصه ۸ تمدان 01 فومصااهدص روصت 280 
تااجامتل 0۵ ۷۲۵۱۵۱۵ 1 باقطاا طمیاع ومع رقل‌متتهور نج ۶و ومصهعهله قهباً هصو رقصتاهمدمع فنط ت ففعصهمااهانده مه 
",و اههد م1 قجدم رصنع 0۲ 

ماعالت0نظ. وا۳اه وامج۲ احطض عم ۴۲۵۵ماو۵ حصواتجصممصه فطل ما 200 هم فوماوعهه باومصصاه ود 16 
۲۵۲۰ ,21۲0۳۲ و ۲دناعاض ۵1 صقطا جهور و ۷22 نماض ۵۶ 21۳210 عمط مه۳ فظ شقط) 9210 رهتقدعاد.ظ گم رام( 
جع مقطمعه:120 له صا 4متتااو وه وجعایم1 ون بقطمصو ال عمجم فطل * قه ظ0۳۳طع ور فظ هت‌ص1 طا م۳ 
تاوعع ه تا مقلقمصظ بامعنون وه مفطا رعصتعهام وم فصع امن فطل 0ص چفیط تمصصتومن و عمط 
مق ما ۵4و16 و1 رمازاو ۵ م۲ اتطا۸ ۱6۲ مقاع بلاط رو‌متاع‌مها صعتووظ مد ط6د۳ چاجه عمط رتعتآنصع! 
۵ ۵۱ هدما فصع رفتمانه ف‌صقاه ممتیتومم‌صمم فک ,جفعمام وه فعلیم۳ فنظ ۵۶ رجه که عصنل عم مه 
فص ۶ مازاه عطا ها ال حصط میالع وه محا.. مععیاهتحه رصوعه بامط فقط 20 روط امه وط رل‌منناه 
کعجصهاش۸" فطل ع۵ تعوصصفظ وتا وعمحط. تاو فطانا ند جن رکتفا‌صمعانم تممصوا< مط. رطعصه مه طون0 ۸ 
,فص صه وعز۳۵ 0عم0صواه «مطیاه 0صع راتفعظ نم مظ فط رطاعصهّه 

وومط. ‏ ,قصاجونوهی طافط ]۵ 00۳1۵۴ فص طد معا وی وم تحطش که معا واه ۲ومتهود ۸ 
وومتهو مومع 2۲ زر .,عصجفطط. . فتداا هط 07۲صع1 ۴۲۱ متام وم[ ۲۳۱۲ 604 نهد وم ومع ۲۲0 
,۵ ۱۳۱6۱ 0۳۵۲ 289800 18 ۲۵۱1۲۶ 0ج وتقظ۲۴ 0۲ و0 ممووو زآاداونا مد صمصصم وتمنا مععععوور 20 
۳ ۵ ۴۵۲۵0۵۵ فط طا طفعامجرو وه 1 ۲قاجمصتاصوه فنط ۵۶ م«تنلزنامد فطل عم حتحه و ۵و فنط 0۶ 
104 ۳2 

8 ۱۵۵ ]متع1۲ 4و فط اقا و فص با ,ععصمصصصد؟ مو۳ وفع فنط صه ومصمصفصد و۳ تورا۸ 
محصمدات ار واه ود صفطا افصنفوه نومه و1 معععداه وزرااسپهاونر 8 0ص صقلفا حصمظ موه 0صتص 
حصم۳ ضوع روقانان 315 ۶ صمتیهنمعجوه مات ۵ ما جهتهه۲مو فنط 160 مقاه ام تساه :اجه موه 
م۳ 1۸۵88 ۳۵۱۲۵4 0۲۵۲ هلان زااحتوومممنو ۵۶ صماامدم فط نتم 0تعاجی فط قح رتصمصموو وه 
۶ منامم فطل همه رههمنفصمم هه فو رو۲لهو ما 8فظ. فمتیمومی مان جع فص متفه ۲ 
0متممنجه عولط دمم را فد ._ قاط ۵۶ ۲اتعووممه فطل ماع معوان 1 . تافو ما موو موزنوممامه 
۲ 6۱۳ظ دبا . ۷۱۵۲011۵8 فط 281000 فصقصقطاطا صقطکاً فطل ع 0صعه روج فرط ط 1 0 اهوم 0صع 1 
8 ۱ فا صقاع من مماوموه و ماه 6فلنط 0صع و فاد وعزم:10 فص ما قاممعجر مط 0معصمععر 
واومعن فده 0۶ تمطاج؟ ه ۵۶ 10621 عط ما تعجققد محصمی فقط ۲)ممدرت انداعه ‏ فص که تممرصصو مظ رحه‌اهعرم؟ 
و10۵0 فجماعااه 01 ۲مناه ‏ ودا مب ومصصت تماق «۱ رعففط عطاه فا ۵ رقمتفوتود مق بف موه 
اه ماود فد د۳۳6 0ا2عصعتظ ۵۶ 7محصمد. وطن موم عطه ه دوه ما مد 0ه0صمجججو وم مر اوزنطه 
م۳ (! حصنط جه ۲متمصظ ۸۲۵ ۵0 سم) ما۵ و مایا مب مجامذور میاه ۵ یاو 4صه تامطروو 
,ده فطل ۵۶ وتا عصتعاههد0 فطل ۵۶ عصتصصتعوط فده ۵ ۲۵29 . ر8عهاطمط ور مهو و 

نامه وتعدام ادا ۲فطه ما تجمق) ون 1۳0 فامقتای محامتوصند. موز 6 2 1۲ ۲ :2 ]۲ 


,(608 .۲ وطملاه[۵8ه۵: 02۵6) م11 ۳۱2۶ ط اه تمطته وطا که صمتصتون مطا مولم و ونر" # 


و 0120712 محاش فطه ۵۶ عاموجا حاناننم؟ فجن مب طمتامی0ما جر و 2و تاش ۵ دنم مود و منههعل0 ملنوومم 3۵ اور[ 4 


۰ صهاو1- تسج مد مهموموم ویر 1 ۲0 285 .00 رآ[ ,و۸ 


511 


03 180۳۳۲ ۱۳۵۱ ۲۳۵۵ ۲۳۵۵ رطناتتها و اتمه تصفاوت 14 ه راعوظ تحطش طانمطگه رصونهد هماع وگن فص وی 
۱۵۳۵ ۵۶ 9۳۲۵[ فطل طد۳۳ فصن ۵0+صمصهسن #لمصوتعی هد مط فصو رحجطمهعن هصه عصتصجوو1 ون 
0 وع ۲ م1 مصنتط عون فطل حصمظ 0وللوع حممط 0قظ رافطتع1 وج ما ممتد عون ع باه لفط 1(مو وط عمط 
710و روحصل افطل تاداع ۱70۲۳[ مملهت تا مرو وم تولاوتموو 0صه ونجومه 00ععصع قصه ,فصن ۵۶ 0صم 
0 ۲۳۵۲۵ 122 ۸ 1 راقفطا 16۲۳ 1 2ص رف ۲۳ زونه وتو ت«مطانوه ومد فص 0 معط قیمع متطمعتجط رو 
فد ود وه .ظ240 ۵۵۵08۵ بو اوه 0 ومصقطه وتو۲و 01 0602:۷۲۵0 جموواً و۲عظ ت۳۵ 1 راتتام) 2۵ 0و موه 
فا تفصتعموه ۲۵۵611۵0 0قظ فصن اقطا بلج مظ۳ رقل1صتا مداد جر گن ودم‌اتجها مط بط رو ونط ده قفوم 4۵ 
۵ ۲ مصنط ۱1ع1 4صع امه و۸ 7۲ ۲۳۵۲۱4 و 1 روط 0 ۲۵ «مایق1 فطل مه عقوم ع وه 1 رد0تومرعره 
صنط گ0وموزماد مفظ رفصقل فنظ همعط 0ووموور تمو باوخ۸ معط 0ص رت 4مسنامو صوفول؟.. ,صتط مود ترلنژمزج 
۰ اه فحظ م۵ 24فظ فنط تصهو 0صو محصنط 101160 مه رصم فنط توق اعمطه و مه 0وفجووفنل ره فنط جه 
۲ 00۱11 1 : التاوود ۵000 وصه ۵00694 طتلوو و م22 ۸ رهمعع۲ حمصد فده له فو۳ تیوه رح عمط ۸ 

۲۲۵۲ 009117وجو فص 0۶ جمتصنوون 20 ون 0صه رتفطع چد ما ومع ومصورممصه عمط مامت 


سلقاله ظو 11 و و5275 فظ ,1010۳00۲ فا ما همنلصاله حفط رعتتمصواا ونط ها وممام تهطامصه ۸ 
0 ظ؛ مومع راعف1 لتناق لت ما طودتق سنظ مهن 8 بقطا رحصنط ما 0عنممم ‏ 0قظ اطعتامطه 
.افتاممدظ فطل ۵ محجمدجه فطل صمع 

0 16 0۳۵۵6 ما هعتنهه فطل ۵عظ فص مه ریاتتا60 60طمعود عم وتلمو۳ توق که فجم مد م۲۳ 
۵ 2 01 طا2ع0 وظ رکاصهنممعمه و نصا ون 0و۲تمویاه حصمیافتم 010 صو مه عصتهتممم .. ت0توورم ود 
محطاط ۵4صمفوتم العنع۲۷ و ۵مصانم وط. بلتاط 0۳00610 1۲۵1201۴۵ فطل مب 80صمتاصفظ ق۲۵۲0 صتقام صز ام ۲۵8 
قجومم ۲۵۵10 وق(و قدصم مص وفع 0ضع ر ۳۲1 فتط متام گمتم01۵۴صعط مسلط و ۲ مصمعطه محلا معط ]لمع 
و طاا۳ تامعصنط 0ماجمومتم لنوت و مو۳ احطم ر0صوظ منط ۶ه طتعم مطع ن سورانق نصا مه 0و۲بن؟ 
و 809 فنط ۵0۶ افطل صقط دمح عم و 2و۲ اوانا۸ و۱0۵۲ دوواعلظ . ممصمبطع فطع وعمئوط کمتدممز0 صقط موژط 
,۵۵12100 فظ رفععصهامصنمننه فط مصد جعتنمصه هه فصع رقده مه ومع ۲۵۱10 وظ فرع آمو۲وع م۶ 
معط لصه رامع دنام هوجو لصو فحظ 1160 وتقط بصعت فظ رتهتمج‌صی و9 م6 0مطمز۳ یلو 1۶ »» 
سو۲۷۵۲8 2 10110۲۲1۲ وطبا 16061660 


شیم ما از شوق *عد چون سوی ما آمدو ز اشنیاق پاب‌بوسی بوسر و پا آمده 
و100 360 ۵ب 90صمناوعط دوم فنط طد طزتعط 17 
۰ و1 چا 22۲۵ 220 ریا۵ع؟ وج وفتع 0 ۲۳1900 و۳۱ 


*اوصن رفظ مه فقو ساوظ مه اصمصطمم‌امل و اصمه رصن سنظ طمتصتانر من من ص رمهواع ۸ 
همع حعمفدظ هم صنط 4۳0۲۵ رقتاطممجهوه‌يمه امدهوو صدذ تعنطی 061صظ فطل 0معوتعل معط . مقطمل ور 
تا رللع ما صذ مهف فقو حمومن ع 4ص رفومتومتم 0عظ مهمزه قطن صفط ۲۷۳۲ . مطمتد۲ صد چت مصنط نطو 
شا دا مومس راعوماه فملومداز عمط مه ۱۳0۵۲ 0صه رعمطمصم وطممتم رفظ اه مضه رن 0وجروموی حاع‌صزه 
فط 0۳0۵۲60 ات0 ز باعتاول) ما فوّن سابوظ ‏ 0ع(و توواعنظ رحصنط طمعم ما ععملهومط 2مصووع لز فم ‏ بعه(1 
وطاصصتوع0 فطل صظ . ,عامعمصتط ۲۵0مواو فط ممنمط: زوواود فطب لا وه مطمهودن ماع 0مصمتاعاه مجومقیم 
۵ باه ۳۵0 رطوصلو فتل طدرقظ ود 0مفتدمتتاو ومصم فه۳۳ طوصته ساظ رصعاعد و تعوانظ و سعوع افعاً فطل ۵ 
4 821۳0۲ و ‏ 4عظ صق ص۲۳۵ قع۳ . تأمعصصنط . امصده تا 0۸ ق۱ظ ه توواصته .2۵00 ره 
40 629 ((و ۵۶ همم حنظ ۲۵0وناهد رممهاهر عاممنا قلنهو0توباکو عم بامط طامتظ۲۳۳ رحاتعع0 و0۲تووجصه فطل ظ 
متامح عمط ۵۶ 0صقصمومی و 290 ۲0404 0 2 اتتا0) 5 تلعصقطول بو ]معط 0ماجمووجن و00 
0۰ 19 مو ووعمظ 0صوو 
2 ات۸ افطا ۴ ۱-۳۵6 و2۵ فطه ۵۶ تمطننع وطا وووه ."رامع صووه صهاگن موط 16 »؛ 
0 مطمع 90 ههام و ۵ رتم۲۲0 ولا و ۵ رقلصا و ۷28 فظ رو فصصمیر . ,061ص و ۳۲28 
2 8 1 افطل جع لجع رمممماجمه تمافتاز ه فقوور فتمطاه بلاط و افتمطاع ضع صاط لهی 4ص تم جو و 
6 ۵ 1۲ ط) ۲۵مطاو جمت‌تومصر بع 1۶معحصنط تم 0عصتعاه قط رفتلم تفطاه فعلنا رفعطا 0صه وتفنهططو0 
0 تاو ۱۱۲۵ ما 60و0۵ ضوع رتمامعتوطه الما ۵ حدوصد و م۳2 فظ .باق باحاحام مظ ود وعمط. .۰ میامناه0عظ 
۵ 2090200 رفص ق۷۵۵۵ 0۶ فمووضوماه روعتاماش 1۳00۲0۵۵۲ عم صط ترصنع 2210 به۲ و2 11 مصفقط اه نز۳۲7 
لو فظ ما۲ رصفط بو ۵0)صامجرنرع فظ 1۶ . ,010ط0فمط فنط طا. بافنع بافظ 010 وقاصه90۳7 فنط 0 باتنوو فطل 
قط م1 و هلمم فط مع جعم1ً فقو ده حصط احرفط. بحاط رت ۲۵۲۵۲۵ بامظ 010 فظ وقعمموته و9 ما 4صنا0 ت۲۵ 
8۵ 1 طمتاهامجوصر کن او ۵۶ حصتط ومتاممع ۴۳۵۲۱۵ موموظ رحتتط 028018960 فظ 1 افطل وه 40 19860 





۰ 2۳4 409 ,00 وطمتاه(ووو] ۷ 
۰ 2 ۵0000604 موه 2و اباها۸ و ودقظ عامقمود چوحور 1 ۲ 


۰۷ 


0000۰ اصهااممعع صع مفه۲۳ فد قو 0فاممامنص ر۵طا0 و مق توش داعجمطا.. ر0عصقط 008688160 
طفدمدن۲ا ه تمناه ماه4حدظ بو رطاعمنم «نظ طوزقظ 2460مناوت۵ ر0۲8تعتعطنا بقظ .حصتط ۵ ۲۱0 امع وا لاصتا 
۱( 0عع صصنط ج0] بانو۳ صد وتا 6۵ مققوط مت وامان1 مع ام اطخ دموا معمط طعمعطع #ر(مططم0 وه ۲) 
فطل عصعمفلم خه اتصننمونن مها 0م۵12و متفه املع مموعفت طا قه۳ م۲۲۳8 رداع‌طله تاظ .. محطاط 
0۶ 00۵0۲ 6وت12 یچ 0وناومجر 0طع رطمتقوعممع فنظ چم مصتط ۱۵۱۲۵۲0 الما صهومانه ۴۵ باوجمه. مق مظ۴۳ 1۵68 
وط0لاط۵اظ۱ و یاوق ۵۶ مصبع۳ موم امع۲ احاطاظ رصتعزز نا باه 2۳۱۲۵۵ ص۲۷۵ .2۲۲۵ عمط بام۶0 220 0۲98 
0 ۲۵9منطن باقطبا تقو امو۲ اتاطا۸ باه : ق0صقدان ام ۲1۵ 2۵ 4۵ صاظ قاقجوهم هه ۳160 صفججد قاط 2۵0 
-10 ام( قاظ ۵4صصناجمی ر۵تم]۵تمطنا ‏ فلا تاتتاهل) متا زو قح چم حصنظ ورمیاع مب ۵۵۴۲۵۲ مظ 2 و100۵۵۲ 
تاتامناو ۵۲ ومصهادنل بو باع ر(1602 رافتعجنظ ظ19) 1011 مر 91فظ طاط فد رف ص ۵‏ ,۱9۵۲۳۲۵۲ ۱۲2۲0۵8 
0 ,احاعاع ط1 مصصوم عمط فوصت سر مها حصم وم لو ففلا. طامنط ۳ . رحوظ تهبعه حصوت و۸۵ و ]21 
وا8907۲2 010 طصو 20 ماع و 2۲010 ۵ حصنط 2071860 ۲ل(مدهتاه محطاط ظ۳۳۱۵ 20 ۳2۱ تداطاظ افطل صفحظ 161۲ 
طه2 لو موه راصمافتل و۵ ومطی ۳۲۵۵ م۲۳۵۲ رتتاصت ما باوم‌تاود ما «اعآمتتان حصاط ۵10 رطه‌طاون۸ «قطک 6201 
فطل صامز تاقبط تاحاعتصط فظ : معدمط آهتموممصا 0صعفامطاه ممطع ۳۲1 وعفط 0مصمتاهیاه ۲۵۵ طامصاه (متتاد 200 
11معصند ‏ 0۵1۵00 فظ ,1۳ من وموجووتا بو با1 اطامعمطه او تنطاشه پباظ . مطاع‌صاه تاظ . طقفتصتامر فطل 280 
0 1۵ فظ رت۲00۵۵ 2 0۶ 6عصها مطل وه ۲0۵0ماجر رطع ,09۵6و قع۳ فظ ففطل بأدمطاو ه ظا تاه و 0۳2۸۲۵۲ 
و521 18 با و۳۳۲۵ رل1120206 ط1 حصتاود مه باز تاطوو 0صع ,عقط و معط اطخ ۵ انم طعصاه بان ,عمجم فطل وه 

ما 10 بع ۲0۲ 12 1 ففدا ۳‏ رقمهاص ۲ظیا۲۲0۲ص صنع متا ۴ 0۴۷۵حطن 1 0عظ 

۴ص و ۸۵۵۱122 ۵ اصتمممع عص۳ ۲۵۱۱0 وه و۲۵اع باقونا ون بمااه۲ 2 طمیاجا( م۲ 


۲ 20 014 صدمع وب صهع۵ 0صع رز 112۳20420 0۶ و۶ 010 مط رو2اطقل1] هوعووملقظ مه 0مصنااود دیلو 
0 رع۱9ع1 و1 . .۵مصظ فطع حصتظ مناهیتد مب ردمطم فنظ مه افو صهوو فظ طمنظ۲۳ رفحصقط عون فتظ صا ۲20۲67۲ 
0 0۶ و جعصلع! فط فلع مظ۳ رلتوظ لته 0 8فعمحمرقط فقط فاقطه له ۵۶ باصامممع صه ۲۲۲۵۲۵ روط 2۷ 
کطودمد و لمع ومع فنظ . فطل 20060 4صه ور ملطاتعومط وه وآعلمتندن فقو حصنط مب وصطمم ۲۳۵۱10 مظ وه ,تاه 
واه عصد۳قط . رفل۱۲۵۲ ۵اه . فلای ۵ رطعم ملتا۶0 7 ب۵ فصهفمد توق وا تمطناژه محصتط م1 4صتاوط 
0 ووط. ۵0 ۳۴۵ نوماه ۴۳1۲ ۲۵20 وطبا مب علمم فط | طقطه لوصونا | بقع اوتصونا طمعظ ومصموواع 6۶ 162۲9 
۵ فوصت وفقط) لو عمط مب رفتتامصم . مصصنظ . 1۵110۲ ما مهوعهوط فنط عم وعمهده هصزهعو( . رطوعدموممط 
ون اقط) هصتجعع؟ لامداز ممحفط مه رصنط. فلته۲ما ‏ مود وولو قطظ 1موظ ملتافومط ۲مظ. مصتللوم۳۵ رظ1۳9077 
0۰ ونظ ده حصتظ. پاهرو۵وناطز مت تاقوا 16 280تاز رحصتط افدتمهع بو صقط 0وامتوم‌مقعی ومع وط ۲۳۵110 موم 
02 تان۳2 جد متا مب ر[صتهززتا | جموفو) ۵۶ ومص۳0۲1 فنظ ند 1۳۵۵ مظ۳ رع02061ظ1 طمصنه)وظ عنع‌عظ مهو وط 80 
0 و اقطه وصتفنصهه:0 رصنط من 0عفظ فنط 4صوو مب 4صه رسفتله06۳] «ملمی0 همع [ ۶ بوهنول] «مول؛ حقمه م72[ 
202 مط1. ,627۲ 0صوممط و۲ظ 0۶ 0صعصصدمع وطن صنط منم ۳۳۵۵۵ 20 فصو بو اهوجع موه لبش‌صنمه و 
حصمح دومع ام نزن وفعحط اتامهاع ودا‌صوگهصا 0صعفتامطه و مه تلووه 4صمومطه بو طذ۳ م۳2 0صع ب0هنصهعجمی 
جمومموع مدع ۵۶ و۳ اوه من ونم ما رقوههل۳11 عصتتتهطم21 فص ماصد فانامعو اجان اطوو جصتقط تولف 
-عک1| هعوطاملاه) وه سفق مع مصدمع 20ظ ر0206فباحاصه مط ۵۶ اصعدمجهد رده‌اناه مطه صوط۳ رچلوهندهممه . ,2و۳ زن 
54 له ده حصتظ صمورنه ]1۵1 . وتع۸01۳0۴۳ وت 0صه مهتم دوظ هت02 و ر5003 ۵۳۵708 معصلمع ۳28 40صو و[طعهظ 
۵ نوتم و۳9 وف رقتفطتد. ود ۲۵۵0 مهو۲ن همه قبط ررآوودط قلعم صمصجه‌ععمط فیط 0صه [مع 
ولو و۲۵تاصعه ع وا ناه 64تاصهص ۲۵۵ راطوق مطا ما ما۳ ولو 0و۲نمم۵د عصتمعط ملهعفصنط ۳22 تن 
۵8 0ظ۲۲ ,0۳190۵ فطل مه افو ۲۳۳۵8۵ 920 و1 04 هه ممعلوه مه۳ 24 رو ممتجتهططوتمد وه موه 
2۲۲۵2۵۱1۳ 

صنط 4محمیودتاعنه قطا ممصمعنهمد مان مصو ‏ فمصقلفطم‌صمهر طفقاعه فقط ظ۳ رصصئلو مممز۳ 
06ج و 2و انا تمه باجاوتمعط فط افطل "ودتمجصم]1 " وظ حد وعووودمع نصوده رمتثا تتامطعجمجط) 
و 8و2 01۶عحصتط فاصووعمو۲ رظن فنظ .۲۵۲ قمع ۸27۷۲6۵/6 2 ۲1۲ رصع رصوصه منط و۲۳2 6 وعجوعما 
۰ ومطاع فنط 0۶ 0991۷۲۵۵ 1۵۵9 2,04 و 0۶ ۳10۵02098 فط طفتمبط مق عمع تون 
سو و5 و11 

ومتطع 0۶ 0صحصصجدهه بو ۲۵ رااو زنط 061صناظ ه وطع‌طه جر یو ره 604بامصدهتد0 1 260682810 ۲ 0 »» 
ونط تم ولوتوو قاط 2008 0مطمنهوصتاعنل لصنعنتوه ‏ ود فط 4ص روویاتتانج وم تج مده 0۶ وذ و ,2صووو مد 
۳۵08 دنا و۳2 صصنط جصتامص۵0 . 102۲ و 1۳ . ,وووص ۲۲۵ 0گ و توتراو 40 رتوتاهوتعدن 000« 0 


ب ۵ ِحهحج(جس_-_-___(«+#_»9ٍ«ثژثژثحسحسصحسصسصسصسصسص | 
190 ۰ وظ9912101 ۵ و0 #۷ 
4 ,3۵۲1۵۱۲ ۵اناتاه(۵ن) و ۳115001۲7 حوتل‌ص1 ۵۶ تاجمصوه:۳ ؟ و مو0210ط)ور[ ,۲0 حومیر بل 
0 9006۵۲5 دوم و باقویا و1۲ .۶0۳ 90۰۵ سرای‌بر ۰ ود 1۲ 0مله6 ود ره‌مللنع1 مه ۲22 تور طمنطن ۲ 1269 ۲۳ 


۰ 10۲ م‌صنل 2و۳ 0وط چم عط 
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۵ حصتط فده من 010۲۵0 ,00 و حاتاش ما 0ماتععم ففط م۳ ره‌عمتفوط وطا هه مهم صفطه رکعطمصع۳) 
ناهن 19۵0۱ صع و10۲ تماعل مد که ۳۵۱۱ مح وه عمع فطوخصط میفنامتهوصا مطه فتاه هه 
۵ ۲۳۵۲۵ ,ظ)0۲ظ فطل ما 7آباداهزژه فص باوع مطا ما رطاعاجممه فطع چت برد تلع تمعن موم «ملمرا 
۳ 0010۲9 60م۲اموم6 ووا ۵ 24 حمنطاه رتعلعل ماه همه تا فطا ممللمی رفعاجمینن ۳۵۵۵۴۲۵۵0 
0 اوه تمط)مهه ۵8 ۲6:6 رادم 0صو افو دی بمد مط صم۲۵ععن۱ 0صع : 0مطموود و لمع م11 
و118 ۳۵۲۵ فطل )۲۲۵9-ظنتا0و ۵ فده ص1۲0 . ,0مصفتصظ بامظ قمع لو ولد کم جمتیاجمن ق . تاغل طعصهط0 
رط۱3402 021160 رافه۳-ننمو فطه هد للنط ۸ . مطمتطمک 0مالهی صتفعصجمعد طفتط ه ففه هی مج ص و 
م1۵10 فطا 0۶ 1۲معصطیط . معط11ع۲ هو ۵ 4مصاصتماع مع دام ,وامناهتمم‌ص مطه وط 0منصنهعن فه۲ 
ح60 011108۲ وطالاً ما وتقلتم عصا 0۳ معط 7 ما بادوحصطماع0 بو 0ویامملمو 0صع رتماصهوع0 فطا نا نع 
۵0 عفافقط ما ۲۳۵۵ عظ صفط رقع(0۱02 مجح ماوم‌صت مط ۶ فصنمو مضه جع جمتلج ما طمصو فطل عصنة‌ضه‌هه 
4 فندط ۳۱ مهد قوه بد افلنطه راداعند قم عنم مطه مد عصون فط رفن120 طنه موصمتهونومع منطا 
۵ 20ظ باقطا ۲۵2۵ فطع 21۵9۵ 8 ۵۳4 تع0صه صفصط ون ۵۶ ۲اع ع اصوه 0ص رصعوعل؛ صتام]ل صم طمجظ 
۰ ۵ 8098060 0ظ2 رع1ع]1 با-0ظ اه ملمع ۵ هموه مامت ر0معصو0ه عمط مصنط ما فتاه 80اهژ۵نر 
عهمت0 ناج صفط 0مصلم[ 0صع جع فنط میا 0مصویافقط مو له 0صه رصفطا وعمورون من چرنا ۲026 0ععمزومو مج۲ 
واحمصطمعاع0 فتاه رمق مصصعع فطا صل ,1و۸ 0 طمتعنتجمم صد ۳1۵9۲ 0مومتوونا مطاً صظ۳ ,چم 0۶ 
ا15 ۵ 016هظ9 رصقّطکز تفطوظ هفصه رطفتطم 6اموملا فصه تماق طفصئطم 0منمجمعن رنه فطا اه 
ک و29 009 وصط ۸ 08وعمتمطدهع محصلیصوم‌صط فطیٌ ط1 هع م۲ رلعوصهنا عمصتوظ ,ر1009) جمل‌جههر «10 فتاه رتععصم[ 
۰ باه تمطع ونط 0مصلمز 2۵۲۴ 

۴ ۶ 220 ر1128۳8۵ 6[ 0۳ 960تاو۵ رصتط عاونا مط هد ین مامتها فممصووطمومنق فصن فنلا ایتمدآ۸ 
جهحقطط حقطح فطل رقیانهتمط0ه فجمتمصمه عم متناماً فطع مق .بصن مه طفطه کله که جمع مطه نامع 
۵ ,۵1۵۲۲۲۵۲۵8 فصتا باحمجاه به بانط و عاتعقاظ مه اصهو ق۳۵ و۳ دنام 0صه رحمنط اعصنعيه فص میا 0۵0 قه 
9 ۱62۲1۱۵2 و۲ 0 وتقه 40۲ فد ضد رل6صتتااه: جووءام.. مصقصهط کصقطع معط صتمژ 0 1010 ۳28 
06 0000و صهصقطکصقطاک فا . مصنط ون ما صد نا موه مهد 0قط لعف تطه . ,معط مد همم 
۵ رامع تتطا۸ ما فصمتعنووه فطل اقا همه رتطفظ ما 60صمصتعته قع۳ مظ وفتتجمعن رجمع معط بو 
فاد رد 0عتعتوفه تاداع رقهمتامهوه چم 0مصماص زامنهمهود ۲22 تطا۸ . ,تماتوه ه قق صظ صمورده 60عام1۵ 
0 (ره۲۵ 1۷20 6( 0معامقتاناه مط رطقطام تاه ۵۶ طمو مط ت۳2 معا ما عصتصمی مات ...مه هجوج خر 
۵ 10900 عحصعلا مصط عم فیاموتمه هبو 0مامتصد 0صه رامتتافتل مصت‌صدهجججه مطا 4صوع سحرحمهاع ل 
۰اه ۵2۱۲ قو7 قظ باصممده‌ععهوه باصو وععمایاه ۵ ظ1 4صه 4تون هد صتاا وفع زنهتهمدرججم؟ 

۶ هط فطا اعمتجوع باجوع صموها قط مط رحصئاعم ومصرط رتکد ۲۶ ۱6۵و ود عصتنن قمع «آنججه وظ 
8 0مصصناومه 20 فظ مدا هام11 ما ۲۱0۲۵۵ 0قظ فصو رتفطاع؟ فنط افصنفعه 4علام۵ ففط تنعل ۲ 
وا بلعاهع8ه مه 0عظ صملامتانمهممع۳ بع قاص صه‌طناظ ‏ و تناو موق مه عمط .. معصنط ۵۶ 61619 
افو و واه له رصفصظ موه 0صو رمملالمن۵ ۵۶ فصوله موه 760 فده رتقو ۳‏ اجو۲وع-هانه وطا ظا ر606ظ1011 
فا همه ۲داد۲0افت تا «لجم فطبا راععظ نام ۲۵۵21160 بمتوورصم فد رمطالوه مه ما ۵0سقوجر مره دومن 
8 0۳0۵008 وطا و7عم( ما فمهدن صتط باصمو موماام رمع نادمه وه امن بلج ممصوفونم فنظ مش ,0عظ 
2۷ ۸۱۱۱۱ 0015 قاط ه متفه طصد صعحصطهنم0ن۸ ۰ طمع فنط نینط .. مصاط عون فطل طد اصمع‌متاجمم فاط 
وان طلز صنط جموته 0عامم1 م۳ محصکاعه . بصفصه واه ون 160صعمرجمممع. زاجم رطوتوه 0۲ لنا0 امه 





۰ 36 نا ۲ 1012 ۴ 0۱۴ ۵0تملزوجمع رتوع۳ فاط طد وفمت0۲] فنط 1627۵ ما فبامتمعصعل یز ج‌صا(صنط رطع و1 ,من جعتهجه 
8 تن فطا 0ص : و0۵0۵ 0 وه 072۵-2۵۵ 621160 و1 بافحظ فطل طمنظ۳ 0۶ رفملناعوع ۲68 فوط وومنجن] ود 
وصن م۲ معومه عله ۵ معصعاعنل فطا له تمعژهاه فیمجمنم‌عومهع نع _ ود طد_تاقظا هو وللاظ فطل ۵۶ تاتاه وجوه مطه ده 060هام 
۵۶ 0ص فط) او اقط) رود مصع مدعزه معمنه مطع 0مععمدن بالمه‌تاموجوده مو قصع ومقاه للع هه بز 40ع0صتامنتاو . وقاعل مد 1۳1 
2۱1020 0ومتمااه عصذقط رتعوصهة فث توص عمط قمع . بلهجاجعه ومهه .۵۶ تامدص فط چم هه مد دت)جممه 
ود افازط۲۲ ۷(وومرت 00۳60جصمرنناه 0صع .161 60 اصوتاوواو قع قصوعه رقگعه وط 10امه رتم۳0 0صو عفن1 حنط 26د 
ممصنجهعع6ع0 مللن مط باقطغ معط فتط جموه ۲۲۵۱۲۵۵ ود 20 رصنط من قصفه [ م۲2 تفا امعو۲ بلاق رومقام قاط باه فه۳؟ ما 
هم ا ۱ دنت و جمنه1 ۵۲ محمصوهد۳ " دمو0ترنطاوب بز لفط صمدظ .. "مجممموظ. فا هد جهن مظ 10 تقجده ماود وه 
۳ ۱ ,4 10۲ 1۵۲۵۷۲۲ واینع(ع0) وظ صا 0مطوناهاتا 20 موجه ۷ 18012 و قوب ع(1 

جمتوط فطع وز سعطعه‌مهه) ۴ ,صتصوه۲-مط0 مود فطع کت جم10 فمصصعه 1 . ,ولتشاعل «مصنظ 16۳ 2 صا وج20 و تاقویً 1۵ 
رلنطن00 وجو طونطد0ع1 قصمئلا ۵۶ فصو نمام11 طفمتاظن ت۲0 ۵۶ فعمنمه میا #صنق)تم وه ۵ فلقهنمد فا ر طهونومروع1 > 
,مت وتو «ماتصه 0صوه رطعتط0م مطععت10 رطعقط)-0ظ سوه تعاقلر طوزهسطظ عمط ,1188 موه 

۰ ,0 و07۲10665(ظ فاصم رتم022 معله ۲:0 

مود طعمه منط ده عط2۲1ظ وتان ولعتوظ ,حعطنا 4ت0صماوی و قو۳ هل مصتق اه ممعلعا جمصه وه مب جموه ۶ 
۰ ۵۱1۸و م1 عنا ط۱ ۵0او02ممدمصد جروج 20 رعاهاه عظ+ ج+ 
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۵ ۲9و رصع ک صقاک مه هه ۸10۳2 ممحصحدظ ممه‌صهه یاحقمطممصمصصمصمی تافحظ تتقطع صم رصئط تاع(] 
اجه صفصط نم فاصعومد. اجه روتومظگه اهتهم‌هد وطه ۵ انوم مظ هم زاامتامرنل عصااجتماوع افمحط و 0۶ 
۵۵ ۱۵ 0 فامتمطممم‌تا وه رتتو‌صفطهل ۵۶ معتم۲ مطب مصت «اافدمعموروه ر018۵0۵0و2ه ۲۲۵۲9 فوجماو وفصمحصنط 1 
اااظ ,ماه لفتنمم‌هد رجا جم۲ امن تاج عمج فطه قق۲ ۶معحدنط صقصهطظ صقطاظ مد رامع ص1 . .عاوته‌جمه 
۸ و13 ما۳ ۳۱6 ما1۵ 0صع افعجمط فطع مه فتل. «لامنده ‏ ۲۳۵۲۵ ر۵010۲6طن ر6008868تا۵ 5 2و 
0۵ رصقطاکا حا0عطفظ صمظ صمتما زد صع ۲۵۵۵۱۷۲۵0 فظ رتتامرصهطحباظ باه 2۲۵0 فظ صوظ ۲۷۲ . ,قطمتاعتوون 
60۲0 0986 ظم قعطهع6 مع 060اصوقهصهع و ,۲مافاه 5 ۲۵2۱ 91اظ 1160و 0 «میامجه مفمظ۲۳ مطوع0‌صقطک 0۶ 
وف 0۶ ومتاهم فطع لته فطل 0صع حصنطظ اعتععوع ۲امتممعد 10تمطو صفاظ . س0قطوظ اقطا رماهصود. رصمتاتل 
ت0۲ مطلظ عون مطن ۳۳1۵ وع۳۳ تتمط صد فیافتامتوم‌هد فطل نع هه فص بمظ فع۳ ستلمطفظ.. ,ممررمع 
8 ۵1 دور ود ومجموعع ۳۵۲104 قط فحصعفمحط فنط »و اقطل مصتومط مقفاجمع۳۳6 طم۳ه امع1۳ ات۸09 باجوو وط 
۴ فظ 8214 ۲۵۲۲۰ و 6عحظ 2۲۵ 1 . ,۱0۳10۵6۵0 98 مب صقصدر مط بامظ ۲۳۵8۵ ود0۲۲۵۲۵ظ رامع لتداطاظ . ,1عفا۳6 
و 1۳1۵6۵09010 (1)سلمالقن وه فصمتنصمم تام 2 واحووود باحرعوممع ما افص رقتاصموعتم مه عهتهتانام۳ 
۵ تا0ع ۵ قناماعصع صوویاً وف نام ۱0جمجاو 1 باعطا (ر9) ز هط ممل باعاع فطل فتالو ۳‏ امد 0تامطق 1 باقع (2) 
۵ ها ماناعمتاموه وتع معط افتظ مط اقط عصومنردرتاه ۱0۲ .یلا 80000 مب ۲«ااعوعموه (4) 200 ز 0۳۵969 
1۳0 فالاع عصتاووممع ۵ محر صا وتفمل ۲۵و 60حفنتمطالاجی فقظ «متممرصی فطل ۵۶ ستا12۲70 فطل روقیوم 0۳۵8۵9 
012-9۹ 

طاعع فطل فقو هصه رجئمدم:۱] ما تععمع0مصطظ صمظ 0وتاجماود محصتصوومط فطل صد 40 هن ومطردظ 
بوصم عمط رعاصتنل 1۵ 960 اجه فظ وامطمصمامه حصتط ممحظ صهفعناط سل جمع ماصعفصد ون ۵۶ 
8 6 له ۵6۲۵۵0 فظ مطمتفو اجه و 2و تطاواظ 0۵۶ 0مصرزنصد صفط ۲۲ ءقصمجصمو یا 0۵121 ۲۳1۲۲ 111 
وتصوح فطع مه محصمم هط فظ و وتعطاه فنط مه عتمو عصاهع بامفط 102 تاعمنامدج به وف و فلت ظد 019228 2ص 
۲۵ج مق دض . مصصاظ عامماو۲ته عم صفطه همجن طوظ ووطا و۳۳ *رخصتتظ مها 0۶ 
مه 060 ممصصمهمم۵ دم امه ومع مق مصمتفت‌گصمم باوممصاته فط صدة مرصوم فطع 0صعام هصع رکعل موه 
۴تصتام فطل وتعفط ۲۳۵۵ فده مط : چم تقد ما 0مصتجطررمامل و۲۳۵ فط بأقطه 10و اموظ واه مه : نیام 
ححطا0م وطا ۵۶ وتو . ماوق 10۲ بدا وعمتمتتاهد م۶ محصت مظ ۴۳۵8 تیا 4صع مصتامتم صعتم102 ۲۲2۵ 
وه 0۶ 06127 وه ۲ه6اتو رصنع عصتدبامدد راو ها باه و 0عصاجاع 20 رصم معط مه 0وفیمه۵ وم صوجه 
زامن .. ,قمع اه مصصتا نامه بق ۱ منانمرنه هه روتهمتگاه قطن ۵4متامصصتیط رل10۲۵ ۲۵1مص روم ۲۵۱۷ 
-تان۵6مک6 فطا ابا قافن ۵0منمجمم فا 202۵۳0 مجح ننعمه ما 60وفصفجه فظ رصم ما هطزطموزهع 
اج رقیاد10 لهتو۲وه تافتتووع قاممصحمعامل تاجوع . فد .خن باووت فطل مب سم و0 و1 طمتدا۳؟ ملع آ ۵۶ 10 
اجه م1 0002۲۵ فط جه ق۱۳۵۵ قفا نهت00عق ون .. مقه‌صماعه 0صه محتین)|م] محاعلهبوظ 4عتمتامجهع 
له م۱۲۵۵ ۲۳۵0 رتحاوطاهط صقناکا ممفدان۸ یمهس ماه رامیاه وتفاعاً فصفطن) ۳ تتصمحجموجهه هه مصد ۵۲60)جه 
0۳ ب10۲ فطل چرتا و۱۲۵م لصو عف قع حول رمع 10عمطاو فطه رفظ ی ت۲۵ 

۵ ۱90089۵ مق 4فظ فصمذامنوجره حتط عون فا مصتهزژلا ما قصمع ممطلاصعمصد فطع صد 0قط موواع۸ 
۲۳۵۲ 0صو راه7صه مه ما قامودروع۱ فنظ روم مب فا متلعصوظ ۵۶ اقفدا گم فص 0۶۲ 04ویاعمتآم‌مدهع 
ره0 و ماک بمعصون رفش چم طمسموط مه ۵90۱۲۵۵ «عداعلق .. مصم 0مصتصجعاع جهعو 20 جوم جرک 1۳ 
امتا )فد وامتل‌مصصد امه هعموص ۸ اه 0صحصجدمم ععلع) ما مهن ممصتوط 0منهاهمروه 0صو 
دمط ۷ ,۲المفصمومن. تموعمعصطم فطع ما 0مدافده فظ قه رفممت‌عوو له وموهع مه ۳22 تتطه ۸۵ مصمد 
۳ ,رطع هدام هرا باه1 وافعتاوعد و هناخ له رامه لتاق وتتاحرصهطحوظ وقماً وجمتممط ممصزد۳ وله 
00۰ وی بامفصط من 00م6)مهد مه وودرجعه فنظ. ۵ موعقداه مد صفعفل بطق طعزَهجطع فص رمتها]1 
ناه حتححالظ مفحظ فظ ر(صعلع و توراعاظ 0۶ تقو 44 0 ۵۶ عصتصصتوع۳) 1008 رصه‌معصصو1 14 مط ون 
و۷۵۲۵ 101101۳198۵ فطل ۷۲۱6 حصنط ۲۵۵8۱۲۵۵ 0۲مجوم‌منتی فطظ . مطهعهزظ 7 81209 ٩‏ 

فرخنده شب بایه و خوش مهناٍ تا با ذو حکابت کذم از هر با 
و000 6۵ 9۵۵/۵ 0۱2 1/6۵ 40 000 60 و00 گ 000010 ۵ 95 080ن مه وه و( ون وورومو6 


امتموصها م1 ,0صعوجمطا ما ۵۶ 0صعحصجدمع بو ما تأصوحصوععصعص باصهلاه‌معم ونط 7 حصن 0میامصمن مصو 
ون ۵۶ محصمه ۲۵0موموجز 122 انا روم فصم ...وولو مطلً 0ععصمصصصدرهی 0ص بت عم 0مطمبمورر 7۲ 2,۲12 


مس سس سس 


صوطنادمعه فده م6علتط۳ : طدع0‌صقطکا دز کاح12 فطه میهد وم هط صتم‌ط دمص وط۲۳ تاصعفظ ود هصق صتمطومی وول۳ ۴ 

و حدم 0جه رطماهطبهلظ ما دما 1 1۳0 تن 3220 0( ۵ .60027781 وطنا 1260 5 رهم14 وطه ان رجن 
۱ ,نت۳ ما ۵01۲ 5 ا1 0 ۶ دامع لته اطعته ااورع ملتوط 0و فظ هط رتئمطهوع مه 

موجه رز حفطگ سسهقطوظ طوزقط!] ععم4عظ عدم4فظ صمط رزقهن 2۲2 عوومعمار فطع 8ووومن ۰0۵ ۱20 تورایاه ۰ + 

فطع حون فصمیعز۲ ۵0ج 0میامعل(هع . مه رعظاط فط باقستهعه قصعو ما 10260 رز لد] «مججج1 ۶ه ۵ ۵ 0۶ 0۲[ووووون 
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رووطع1 فطا ۶ه فمععلو فطا ما همع عمط 010 و۳ . .عم0مصد کصمتوقن0 جوا مطه صا جمع) مط ۲۵۵4 ۵ 00 1626۲ موژه 
ونط ۲۳۱ ,116 118 0۶ ۵20 ود و0سبو۳۲ ۲0 


۰ 0 الط جع صمتصمم‌صجمی ماطمومجوم ففمظ و ۳28 فظ بط 
طمنط۳ ص0۸ فطز م۵ 02۲7ظ9صعطهع ]۲ 


۰ 1۱ 11۳۵ ۸۵ 0۵2و متا وعع فظ رهامورصد قه۱۲ دوعوم 
عمط جد0؟ ۵۶ فاعنفدمه هه رل وتعتموصصمن اممه 8‏ وا 0 2 170622 وطا فقلطاجهوعمد رع‌ومممومه فظ 
جر معععووم ه 19 ۵فط اقا تمه مدمه مق قظ .رآ وق م2 4م۱)تاجی ود فصه رقوصصتتا۲0 
چموع[ ۲۷۷۲۵ 09۵0۳۲ ۳ وطلا 0۴ «منو۲مصعد فطل قچ ۶(مفصطنط ما فصتمجر ما قصممو فوظ مت طا مععگمدم فطه 
کوزنج۳ ود ۵0تصصصومی 18۵۲ فظ رعاد۳۵ فنط 1محفتصظ فظ فوصت فوط فتتمطاظ . ,قصفمصد و۲ ممو فتط اهظ۲ 
0ص ردته2۱00 و جک #۶ و۵0 فطع رطهلجحظ م0 مط فصو رفعوه۷ 0۵0صبظ عوووو ۵۶ وموتعصمی طمنط (7 ص) 000 
وت 101 مط ,1001 رطع ع6۵) 21 ط176 فطه ده ۱ وقم1تمط «لنعه وفع حصمطا 0وهتمعد 0و رمصصمصد ما م00 عمط 
01 0 اووو-۲صمصصع از وا جوگ «مطغیا اج ۲۲۵۲۱0 

م0۵ معط کون ولاصوه فطع تمل‌صد ! فقاع ها ز عصتص عم وتتقصمطمجموجهمی وعممق ۵ صقحظ مظ 10201۲۲8 70 ظ ‏ 
.1۳9308 5 1۳۵11۵108 سجن 0۶ مصتصمم0 مه 1۵۶6 فظ اقطه راصمصموصر 0۲و ۵۶ و۱۵۲ ۲۳1۵۲۵0 2 مناد و۳۲2 تمظع 
قبط : مدمه گم صفصه 2 120660 ود م۳ ,مممرمم فنط دز تقو آمجوومو مق موه له 0160و 1 بعصصم۲ مه 1 ممط ۰۲۷۷ 
روطزهعمصا م۳ رکاجود قصه صمتعوموعه0 ۵ اع( ماصا 0موصتا رقععل فمتمتلمسد جع ول۵زد۳۵ ۵0)انصجدمع فظ 
ص۲0 وا ۵ ۱۵۲۱۱۳۵ مدا نها منامام و۳ طا بو موز لصو ۳‏ جع م00مطععلعگ 0صه اتععمل 0۲2061860 
.291 2۲ 60۳60۰ | ۳ ۲ 60۲ 0182۲ طاً 0۲ اهر اموجدمی فطل هد مه 1 مات رود ۳ . ,۳۵۳۵۵1۲9 1126۳1 
1۳90019 ومحهط : «مطیو! فنط ۵۶ 8عفط فط وم موعتتم فطع فهصتدط مق فطل قطه عصتجوه صمصجصمم ه و1 ند وتفط)ت۳ 
1۵۱۵۲ ون و۵ 0و ۲220 جم وفع ؟ ررمه جع ۷۲۵210 0ظهوظ فطمع 2۲۵ظ 

مر 2 0۵1 ۲۵۱21۳۳0 ق0۳۵۲ فتط افما معاه ام ادا داعم و ما۷ اتمه ماع وججعع و۲[ 
و م۲۳ (1695 مهطاماع0) ط۵) 1004 ردص :10 وطا طه فطیصمصط عاو ۵ فعوصالد صه ماه 1۱۲ ۵1 وهه 
0 90621 ۲وع 105 مج للجم فد معط عدنمعه 0وع رتطاعاصاجه باه صصاد ۰ ۳۱۵1)604 تعداعاض ‏ رقاحقحصمظ _بافقا قاط 
,106 ۳ ۸1 صتدجاط مطعجمن مععفط 1 رل طتاتقباص ؟ مطنط م6 5۵10 0صع 0عقظ فیط 0عمنه۲ انادوع 
مر ۲0 صوجاننه متط عبط تقتجو فنط. صد چمنمم‌صصی فط) رعاده مظ وصاااهم باببظ.. ۶۰ فصو ها عاهوصو 206 ۲۵۲۲ 
0123201۴ ۲ 2۳۵۲ ۲۵۵6 و راو لاش مامعصمم مه وه تمالع مه ز هاما و۳6 هه ر00ا۲0ع 
قمع طجصقصجها۸ فطع ود فععععموور فجمتمقصته عطیا مصم امد و1 رتفد تما قاری قتط 4ع۲و1 2 تاد 
مط بامنط۳ ۱۳:۲ ممصنا مدع صقط) جصندمدما معمصط و عومتطانمص 0صو روا که عتعهره فط عمنداه طا صته وظ) 
اطعدمط زو مصجمع مط۲ ؟ قصعمم و عمط دنط من صنط زد مخحه صتق فط) هد فصمتامعامه مب و۳۸۵1206 
مو060۲ ۲۷(۱۱۸/[۳ وتا احعقط سح 0ص تومیر وافتع! مدای مصفا)مع10 وم هتم ۳۳۱۱1 فصصومم قاط 18 
0 ,8206 مط هن تمطیجه اتمه فنطا ۵ فعمت۲ تاصماومعی فط ۵ مهو با۵۵(]۵0 ۳۳۵۱۵۱۵ 1 ,5ط1۵ 
۲ ۱0 ۰ ,۱۱0۵۴۵8 وتط ۵۲ مومع ,0صماظ و ۵۶ 0صحظ مدا ۱۳۱۵۵ ۳۵۸ رماانه فصماععل بو ۵۴ وم ف) ۱۱5 رتوطااوع 
مصمصهمی مدا رسمه تهمزااه ۵۶ ۲۵02۵۵ قطا وصماه امعم امن قفعمه دمتباه روصماه وعما زابقط هن و1 ۱۵ 
98 160 ,موتن فجمعمصه فنط جصتلصصافد امد را اه .۰ ۷۵9۵9۲5 قنط و مصجمو 00۳۵ ۲۲۵۵ ۲۵ ۲۵6 
2۳ ورن گن وععمع «جاه مدا تمامماامه فظ رتقداعمتسا وت ۵۶ طمعل فط جمانه ومع وه 4صه رفوا۳۳۵۴ 
روما مطه مج ۲۵0 موم مقط قظ متا ومع فممتقصته فط صقااصفقظ ما باوظ :0-40 

او مممصجو0 ه که ققم فطل ما 60امصمص فف امد ادطاق اقط) عفصاا مصعع مط) فصمحاخ وه 16 
موز مر و مهو ون ون 0متماصه ففط قط عاچد فتط) ههدنا.. قفوط 0ص فعق فصع 0صفهامط) ۲۳۵ 
و 0و)مه((مه فط صهظ۳ ۲۵8۲ مصوو فطا مذ امومع فد لبم حمتطه رکتفنانه 1 مت مط) صا فععل‌«هجوع 
1696-97(۰) وود وه 11 و وط) مه 

ون مزا مق مط 0۲ موه آمد۳ اصران رصوامد ماه ۵ 10۲0۲-۱۵۱۲۵ 8 بتقوتر مها ماان؟ عط) 1 
۴۲ ۸۱0۸۲ 290 رهاط عار(۱ م ص ۲۵ ممتعصهط 0ممحصعص مهف اهنا صقلده .. .عماه وه وتتا0ه 
و 686 0۳۱5161۵۵ 6 ۲۲056 ,1908 موز ۳۳6 ناقهد وا منز مق تیا ۸ 06۳۵0 02وع) 
0 ۲۵50۵۴88۱019 ۵۵۵۵ م0مصه رصع ۱۱۳۵۵۲۸ مط اه ودممتاه فط 0۲۵۲۱/۵۵0 ,فنص طفمظ مترعن مریم 
امتاومم ات12۱۱ 2 2۱1۵۲2۵۵۲66 4۵ موتآممتمنل وه مظان مها 1۶ ,ماه 60مممصهم مدب ۵۱28۳0 
فطو وا وجو 16 ۱۷1۳2۵.٩(‏ دزن طفاه ی 0حجحصصومی له 0و 08 ومصتد مدا معو ۵۵ ق۳2 فظ رت۳۳2 8ظ) 








لو ۶ه توامدامر اهوجه۲ز نت باومجد و( مهن فنط ما لگوگ ح006هاهادل بعطا 10طممده مقزه * فنط ما فروع بمق4عظ #۴ 
۰ 09 10 6۱6 ۵۴ ۲ماج۱990۲ وحن قع 61۶عصصاظ مب ۱2۱۵۲۱۵۵ ۱۱۱۵4 رحتاج۸ 

۵ ۱06 ]۷۲22 ما ۵8 ۱۳2 ر1مبصوده منه فصمتاهصمصعل نوفده ]۷ فطه معصفتطصمصود معمطا ‏ ق1 رتجعه 1 ۲ 
05 ۳ 100 0 جو۳ او والوی مبمط کصمقلدظ . 00دممه من بهامه ۱ مه ۱۸۵ 2 4#جعظ 4عااهه زاامصمي وز تمنااه1 
ه ۵۵ ,امد تاط ۷2210 ر0110۳] [ممطمه ونط دط رومصمد صنط ممنع 24ظ وراه طمذطه حتاقط واه 0صعفعمطا فظا دادم 20ظ 
,01 6۳ وطع ۶ ۱۵90 ود 20 0صعفتمط و اه 16۲ صومووع 


,2 ۲ ربلعسه:1 ٩‏ ۰ ۲ ,.افته:1 | ,9 ر,لومه:. 6 6۰ رل رکده.18 :132 + 
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0طع عمطاواعدام فطع ۵۶ ممتاماعصوتا وی طا کجعو بو عامم مقاه فظ. مصعتمجوظ مود وتحاوجظ حصو وارر7(6 
وع[۲۲۵۲ 10۵604)همحصاوه! مدا . محصحتصصها۱ فطل ۵۶ «تمافال » مطا رگراک ۰ 76۳2۸۸ مدا ۵۶ طمتفاده‌ج‌صمه وط) 
وا م۱ ک۵ رتم۲ محظ 02۳۲۱طع فطل یه صمتامعصصمم . ماعصتاصا صه فقط رروه و محامتبجن 
مصمللامظ فطع ۵۶ فمامععتل قط) طاجعل تلم طعاتوده ۵۶ مصصت فطل صمی طاعنمطا اه ,ع۲ودام صعهنع صهورا 2۲۵ظ 
۶ 1062 وط رنه 160 4 مممصمنمءم‌ورو للع ما تصمعوم۲ معط فطل 0صه رطملمعونوصر ده م6 0 فصتا زر 
ماموع) وط 0۶۲ صع لام رطع صا فصمتععجمعت مه عصتتل ۵۲۱۲۵0 ۲۳۲2۵8 مطایتصصماانصه فطل گم ۲عجم)وع۳ وه 
۵ 1عصصنط حعناعاظ اقطه طمتممفنممه اصه)تمحطا فتطه طماه رم‌صهاه و الق دز مدا ۵۶ صمظ ۵ فوطر1 
۴ و1 . بضه صع ما قمع ما قه7 حصکاع1 12060 صمدا۳ طعتامدطا روعو۸ فطل ۵۶ ۲0می * ود وه مه 0۵10660 
قنط ۵۶ فعمجوم مط صه ووصموص مدع وطا 0وقاممعه هصق وله0۲صره ال و تقماعنم 20 و۲اوم؟ 
اقومز وط ۵۶ عصتطا بو مه حصهلو] اجم‌عمجنمد ما فو۲ رو۲متع۵ظ) _ داش 1 اجه فط1.. معصماصتون فتامته۱ ۳۵۱ 
له صماامعع۲ وطا ما ر۲۲مافتط «اجعم مط.. ۳۵ فلا مصم 0قظ جع قمع 6۸0 اصعودمدا ۵9060 20 1 
۴ 24 007هدام فط) رللتاه ۳۵۲۵۵ 0و ,۲۱۵۳۲ 0۶ فصامر که اطه و ون 60هام فو۳؟ ‏ رقتصصتم و 
,87۵ 3 بامط راصاهر هام فطل ملقصط صفووا هد افدام۳۳۵ فطاا ۵۶ الوم فطه مق حامصمفعم. رععسهده 
موه 10 حاهعاعاه حطم فداصم عطا ۵۶ ماطاع2 0۲ 

0 ۵21 اححاظ 0واامجطمدور تقواا . و(بایق رش9م1 ۵۶ عصتصصنعو) 1۱000 ۸.۴۰ ۵۶ 4016صدد معط و0و۵۳۲] 
مهو عمط مب 0ععصملمن مه مج اطخ . مقفعمظ مصعفتمطا ما ۵ همهم به. رتتهمقطانل ۵ باووط وط) 
وط ط 0‏ 6مطهصهااه واعنلعصصصا ‏ 0مصلعصصع مط روتمع۵ا مق ام اج ۵4 ۱۵۵6 وحکحظ 
0ص عال لا صقاحظ مه تممفععماصصه و هداعا قح صنط عون مطع ما اصمع قع۳ تک رجعهع وحصعع فط) 1 
ما۲۵ ماع . محصتاوه ممصاد مه قاط هل من صجمع 08قظ مظ۴9 رطفعصقطعا 0۶ صقطاکا ناه" طصعتفظ وا 
صمحظ طممیاعنء صقطا عمج ۵۶ ممصهوراع صه توازو 

م1۳ ۲۵60 نان ۵ 0 باصعجصعمم فیامصطهة قح ۵۶ صمتاممتامابدم مدا ماه ما معلعتهطان طعاتمه 
ولوتاصطع) نع دب ۵ رژلال1 واه ش) 2 1/0 روفاصدی) تمطصهیا باق تعو عصزهملاه؟ مط هد من ,۲۲۵20 وطا 
8 گه وتوو۳ بافع فط ضا 1۶ممحصا 0ماصتمعه ‏ 0 0 رزاعصاد ۶ موجه فطل 0عجمععد 4عط فظ ‏ ,(1693 
لوح فطظ اجه ما رطه۵۲۵( و )دمحم ماصهواع وه ۵۶ فمصدام۲ یام طد ممتهاتم‌جهمی فط ۳16 1۱0 
تادمده و راطمموره عصانه ۵۶ وااره طا راز لعامامرم مت کر 7 6 2۷۹/۵ 2۳۵۵ 0 مان مدا مزع 
۱ ,نام ون وجمتمها مرت 

سب: 10110078 وه من ۵۶ فعلمودد کصمق0فظ صمتدم‌عتط ۲6 


هآ .هه تصموعت فطع ۵۶ وصتججمم1 مه عصفصد 4مطفتوصتاعته اومصد فطع مه 0معصماهه علمعهجان از اتمه 

ول وه ص1 . .مصتا فنظ ۵۶ ملحموهر فط عصمصصع طونط 0000و وط ,600 طصا افتاتا رو وکتا01 رحط۳1۵00 02002 
سوه 12۳۲۶1 و1 قطن هصتل‌موم: و۲ م۷1 فنط طد بامتعاو ‏ وق ف۲۳ فظ رامع طا : مصوت‌تاوم‌وه 08 1۵01860 وطظ 
۲ هصق فنط عم مد 00و وه ال مصتاهم 0۲27۵۱ 8 ۲0 فصصعه رولمرصفعه 10۲ رقده مصه لد اقطه رلت۲ 12 
۵ و3 محصتط ده ففطاماه 4مستملمم 1۲۲و ۵ ۲۵0 ۵ را۵ع؟ فنط ده ووصتمماه 0 ۲۳10 0۲ رعللته صد عمج 
اقطا صتعتصنفحد ما وه وو۲وو مو ۵ه۳ فظ فصمعتعمم0 تقوم م1 .. م0ع۲مصود و مه فمله‌تجج هصنا‌مو8ه مط من 
0ع مااعمتجمهتممه فطظ 1۶ ,احمصطمتمتم وو‌مدود مط فهو۳؟ طاعول رعلقع1 ملوصنه و هصنههومدو بط دون روگ 
ولوع27 فدد۳ت0 حدم رقصوموه فظ وصصتا ۵۶ ووسنامم ند بان و2۳۵ جع وظ 6۵اه فطل دم مصتع(۱۳2۱ ملنط۳ متوتاجط 
ومد 1 ,۵1007۲ دم ۲۵1۵۵ وجصهه ما مصیصوتاه1 لامطد9: افتوه مد نتم هط بقطا متفجصد ۵ 4و تطممصوصه 0و 
و۵[ ۸۶۵۳۵۲ فطل ۶ مصصتا ما ۸ . ,119 ۵۶ و۳۵ 0صو تطعجمطه ۵۶ وم۵۵0 نومروه تمطنود طهمجط 60ععوور وظ 
وتل‌صعنآطووه 2 مط) صمط۳؟ رصهنع و امه رم فنط گه ععتصصتووط وطه ط1 و واتطهماعظ و ۰۸1۸1 حطعاتمطگ 0متصموو مط 
کج صو ۱ مطا مب 0مطمعاه قو۳ فظ فلسو۲ ماو رز اوه لوط ط ۳۲1 متام 0ملانمو_ فظ رصق مومت فطع 20 
صهل.. .صمتطفع ستقط مب هصتعجمعمع معالهن فط نامع وط 0ممن[مومجمصد فطم‌رژه فص هط رجلعم( فصع : موم 
۰ 7۵9 و۲۵ فطا مه رزه۳ فن م۲۵ وعصوطه 0یا عم مت هم مدما‌صنه تما ۵۶ وتناموموو وله 0 امعم عومورع 
۶ تاو مط رمعلج 3۳0900۲ . ,وومصفنمو. فجمتهنله: فطل هصتطم‌ووه ۳ موه ملنصماودمه وم مط توبن +1۲ 
معاتلصتا وفع مطظ تطوموملندطح 2279610 0صع تلو۳۳ 04ماومقمه فط رفوطمصهعط وان لصو 11101۵5 مصتومحزمدمم 
فصو مور صنط 0مصتهلمرعه متتفقط بط 101 ۸۵۵ ۳ مگ ,واففمد تممگنوم وه رصقاعهصنل تن ومونوم1 مه 


سس سس سس سس 
مقداجرطفطو ۵۶ صمتععمممع فطل باه و1828 طد اصمصمعمظ ا02 طجلا مه 0۶ اعقً وطا تفم ۲۲۵ 42 فووم رممتمهوور: * 

۶ 60۱ فا ,عطاصصتوهه مک صز وااوتمعووو رونعد و و صقطول عصتن ‏ مه تطصملل کر ملع موم ا0ظ 4عط 4ج 0جو0 موب مر 
60 0۵1۱6۲۵ دصجلمصصمطب اد مدا رومتامصاهمص و ری عمط 0۴ 3۵ 0 صتعاو: عطنع وط 0 و 12101( مه اوعد هد 
صز صعااه فقظ اقط فمفاند صقامصجصهمطم لصفم ۵0جم)وع و200089109 فنط عم رصقطوز( مه تا ,عصمله 600 م4 ععن ع۷ 


عصصنا اقط ومجان8 ۰ 109 فطل قو ما 4عصامع تم قو۳ فظ و.ا .۸۵ 1000 هد مود مهم و فع 8ورد و 00 بایج 6مصهووراو 


,ون معط 0ص فقظ اصوجصوع مود مطلا 
۰ 00 هم ویاه عصت0ع 0۶ 0 و 720 زو ] 00 1۵ ۵ 4 


ئ 


و 19 1092 وو۱۳۲[ 8 ۵ ت0۱ و ۳۱۱ فنظ مه صمزاممونومد همم م0 ها امن 0 فاعم متمط خمعز3 
00900 تا0ع20 ما ([7۵ م م2 فطا ممصقط همهم ر۲۵ ما که نومه ونهم 

۲۵۱۱۵۲۱0۲ 6۲۳ 2 ۵0460 0ع ورام ,مهد ۵ مصتصمعصد فط صا فعط دمعلومه حجمتعنامظ 
تماما طد ۳‏ ومصعل‌همممع هت وامنط۳ معا کعنداه فا رطلنه۲ ممانظ مطا ‏ جن تقاط ما 
9 وه ۸02۲ 1 220 6۵1 قح تفنلعن ند 0عیافتفجمی رع۲وطع 1مصمتصمصد عصمصهوم وا لمجودان ] 
۱۲۵2۵۱۱۵ مدا 0صه واتتامع لو 0محافتزمجاه 6۵ ۳126615 10ااصصقاق؟ فطاظ . بیع مق هام0 تاطمعم۵ع۲1 
۴ ۵ ,فصن وه ۵ تمتطمهمهم مطا وم لبون فصه واصیقظ مح له فد ون 0معوط موب اممام > ما 
۲ 0096۲۲۵ صاووع1 مد مولع فقو ر۱۵۵0۲08 امومع لاه هد 4عع00تاصد قف فتاه و261 )هه 
: ۹۵۵۵ 116۲16 تا ٩6۲۳۵0‏ انامه بلج ومما‌صعجع مفهمصصمطملا مطظ عبط وآه‌داجم میم ردمتوورجهم مه 
0۷۰ ۳۵112۱0118 و توراعاظ صم صقط مممت امن 0 0 جمتاو۲ماه مطه جه جافتجصه مرمصه ظ26 1001660 توح 
و۵۲۱۵ ۲۵۲۲ ۳۵8 ۲۸2 بااظ تاعفجتوعه 1628 اعدا بلح .ور ع قعطا 0عاممه نله ماه طمتط9؟ رقصمتاه 
1۵1992088267 ص801 قطن عصتحرمظ رصئط علع رز فا ما صنظ 4صعد من تموچرجم فا 4ععتعقه فتاه مدا 0صو 
[حتعحفطه لا لفط ممصتدظ . مججمی .بلق ممصمحصد فنط صمععما م۵ عمتاهممتمتصاه مد و رز وم 
وجصوعع0 ,0۵۱0۲۲ ۵6و لاعداه ۵ و رام ده ما معنافنه عنط هه ر0عفعتلعععنه عطا ما 0معممامط مواه 
۵ ۱۶ ۶ طمناتاممعي مط ما قامععوون مدای مه وچ ند جمدرت 0معا100 و قطن ی‌عاممججوعه وو تالما)‌عجع 
۱ وعحعطه وه وا ناوجون اصملاه‌مجه حبه حصاط همع لمو تاه ما فاف 0مامعمجمصته صق . مقصهآه 
ود مامتها جمصصومم عصرومم. 1 فان ها جوز منم قط رقعتجمط فطل عصتمجه صم ,نامع 
فص حصنط عصنعداو جع ودمتمرصو فطل مه حصمع امن فظ رومصه ناج حنخط ملامة ما حصفط عصتماتد0 . مصفنو0 
وج حا فووتاموم فظ فد حصو اصوه8 19 فد فقجامهعا 12 تحدام شقظ ۱۷ * رهنمه فط روع‌نوم 
2-۷۷ هه واه مممعاون احعصمع‌صهتامع عمج واه ۵0060 وق وم تقو ود مصملتمصد م۳ *,مفتا0 
:7 5 16 ۱۵ 2۸۸/۵۵۵۷ فد گم «محنع مره وا 0ام و ترحماه ,واطاناعه فعما عمط رتماتصصته ۸ ,۲222 
0۶ ۱009۵9 و 0 ۷1۵۱ ما فناوند بلج عون 0ص2 رحصقاع صمظ رمجاوموه من ۵ 0م)جووود ۲2 تحد۸ 
8 2 ۸ له اوه فص هد وم وا وا 0ماففنوود رستطه 11مع وا وصزتم رفصه رفممزه هل 
مش 00۲ 1 افو تافص ۱۷ روهام 0 فععحط فنط ومتطاصاه 0ص مصتا قصمو فطه باه عصتطعاه رنه 
اصماوععصهع 0و مع)فممیه ‏ ام ۲321 96 ۲0 ۱1۵4 2۲۵ وحمیما1 ۵۶ معط مط جم ند مه افداز 
8۵ 0۲۱۵۲ 27۵ م5 رافدام0رظ مج 1وفننن ۱20 ۵ دامع فنط ممتوط مق عصتجوومنرود ون رصمتععصصه 
شقط فعاممها. آه۲ه۲۵وو 0 ۳۵۱۵/64 ف1 لد ت10 ز معتععهظ هد فمعاجو چ ۲2 تاه جوز عصنعه صذ 00606000ه 
0 عفن فنط 60وفمتررجی ومجم یط ۲مجود چالصنمه. ۵ صفه وه رتمحافی له نام هملد توش موه 
1 بقطا صهعی فنط صد اجه فط روتماه فطا مناد مو ر6دعنط له فحظ. ,عععق هه وم ونو۲۳ ت۸ 
9 رتعصه صصنط هه امدجرمدظ فد دا فصع و وععحعظ صد فمطاممعظ مطه ود 0 ام عصتاممه ه ۵ وصصمه 21ج 
0 ۵ج بیان رقععه از م1 فنط عصتجهل مصتاً عصصمه «م۶ 010 صمعدط فنطط ‏ رقنقه مصه رصم له مه حصتط 0و2 
و60080098 و1 حفطا گم معامع فطه مق ومع قح ۵۴۲۵۲۵ 000 ۰0 رقل۳۵2 مج حعن۳ مم‌مصمصصصومی فعامط و 
0 تفه تا .یط وم وم فتو9 مففط فصع "روعم1 تودا1 ام ماجو من جوز 0ممنم فا حافظ هه 
صامعناع رفناتا لا رافتظ مد تاه ز فتصصوم مجمتور 0 8 39 ,راد اطامنامنصر للع صر رتعااقظ وماماه 
۰۹۱ ۵ ۲۱۱6۲ ط0اام1جمع متاممعماتطر متنمه فمه ممتمتوه ۵۶ ۲محماوتعجمی لفط صمظ زد۱۳ ود و1 
60891014 ۵ تاجز0و۱0 ۱ص فممتوتام أیصه. صولعل ماج صد 4صمز اعفعط فیط اعجمطع مضه فعزج۳۵ و 1221 
۵ دام «لجم حصم 0ستجدد. فنظ رقعالل فطل ۵ ۲عافتجمی فطع صد صقطه «صمحصحفط قن و صمصهام محمحط وم 
قن ماو صم۲م رحصظ جمل تعصاهه زلاممزنمور مع۳ . بد اقا رعلله۳. هن 0سفط و 0محصماعجممع ومع مهو 
0 1026 0112100010۵1 ادع‌داین مدا وقتیمعوا. رصهتمع) فد ۵ فتاه قنظ متصتاعمم ما راو گ۵ جمتاممزم۳ 
602۵۵4 هو ممنایون جمز وتف عتاعتفاظ صهل‌مصصمطلل ۵ حاممعوود. لهمتعماماتدم افوومع فطه 
,6 0۱ظ وطا ۵۶ صما)مصهایی فمط 0 

8 3 1۵101 ۵مصم موم م۳ ما۲۳ وه ‌صاعلع) بم0‌صته همان قطن عصماوا معله 0متجمهر وطع و 
وطالتاه حطنعداه رصفاظ امد رتصمقعظ فج فععامدامه 4ص2 رستوظ رامع تتاطاه .معط «مجمچرصیابط فد 6۲ 
ومممام‌می مقصمامع 4ص امماماعنط مد ۵0مموصه ۳۵۵ رقتقطام صه ۲ فص لد مدا رحصطه 1 کر 
۱۳۵۱۱۵ ۵ ما۲2 2ا1 فطها عامما ا2توظ .. ,صهعحوظ مها تاصدظ ۵ 16عافصوه مه حصمظ فمل) مافصم صا 1و 
1 م۱1 فط؛ ماج وونل طعایامک فطع ۵4اهلمصه 2 احاحام 4ص رفمتاهصهد مج صن. 100 





5 .۰ ول ۵-400 11/2۱۱۸ بل۱2 و؟0هی1 ۵ 0160 ز 960 .11 .ش وووط 4 
۰ 10 .۳ وطمتامان1:۵ 76 1 1 
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ه متماصا وصهماع رم۲عا(م 1 رطماط۳ اصمصنمما و رلع)]۵) 20ظ عفصمو فنظ طاا۳ ولمم نمی طا ۱1۱۵1 
۵ 1 0۶ 7دم6 مامانجمم چ ۱۳۵۹۵۲۷۲۵۵ زااصرحرخد فقط تصمقاقظ .. مصصقاقا ۵۶ ۲تمافاط طمصطن مامطاه وه 
۰ و تاعازه لا * وه که عاصود معط 0عصعتعفه طمته قع قه۳ 280 رتعاناد تفتاژ بو وم ما ۵0 تفه تمتمن جع 
فتادان توص افصز فطع ۵۶ بامما ماد فط... محصعاعا مه هام وجمانممط. الق هد مدای ماطتاامتصد طع 
0صجمها وتمه1 . مج لجع 0عصعععا مل عم وه وامدا مطا مه رصمتاعاماعع1 ۵۶ ممبجمو زاجم وه مصصقووه 
موی عله۱ صه صحمصصیطام منطو عمط فتامتعاام طا وعمتمع ‏ و وراه ها متطج ما و۲۵ ا6عصطمده 
وهای ار ططنفداده قاط ز 010 فطع ماه 006 رااز۳ تتعدا افطتمعع افعصجممل فد 1۳۵0۵60 60ملو عا1 ۱1-11 
۲ اعدا 0صو روصفد فنص ۵4باامدطتع ۳۱۱۱۱92۱۲ دمم لفط فظ قطن ق۲۵۲۵ قح وطهوعته فنط و 820060 
۱0۳0۵۲۵881۲6 و 0 صمتامماامه مدا ما 0۲۲۵۸۲۵ عصتمم۱ رافتماعصع صعفها 4 وظ فتعف ۵۲۵و 
۵ (1) رانا اصوااه‌مي ماه اطمتطم 0۳‏ رحاعفصوههتوواعاظ مج دا ام اتاام قوفه ‏ راطعصجممل م۲1 4 
الو 0۶ فعطننمم 2۵00 فطا ز ق0هعه له له ۵4صعمع۱ 90و وع‌همه وطا ۵۶ ومدادر عماتمطاهع و مصععوها )امن 
و 1۵8۱0268 2000 تفن وتتمووان وه ۵۱۱۵۱۳۷۵۵ امه ۳۵۲۵ دامع مدا هه ۵۵۵۵۵۱۱2۵ ۳۷۵۲۵ فصاع)ووه 1۳۵11910118 
0 ۲۵۲۵و فا (۵) لصه و )مصهناصاضاعی فقو ( اه طااه ومقوم ‏ ج۵ را 2۵ متا همولها امعقمی (ر۵) 
فاص جع راوم[:1 قاط ۵۶ فو۲ ااممظط لعافمما تفن فطه عصتععو وم مصهیاه ی موومی و۲۵ 160 صنصظر تن 
ص و۳۵۵ رتمتوم‌صع ‏ فط ما 060صقظ موه فتاه اکن فطه ۵1 ورمم مدا .۰ ,و۵0 هه ۵۶ ۲«عمااتین مطع هد 000و 
,1679۰ ,۲و باصمان۵) 987 اهر ماه موه هه راهطا و ماه لا دعاتفطم 

فصو رطماما هه اصمع عم اه صئل‌ا۷ 0صو 1مامصصعاطام نودام رفل ماه ماه 39۲۲ در 
21 دراه محمصامموعجظ ۲«مل .. ,عماصمجه معط عون 0مدرصتتنا فصمق و قبط 0صه عامهماو لا تعام 
اطعصطفنجعها عظ هه جوا فطه م1 ققامحومیام مق طفتطاع طا تعصصججه عطل. حصمظ صمعع هو وفحظ ر۲۳2 
اعصتعوه فومصههام لجمعتوص فرط 01 180۱6۸۱1۷۲۵ 20060 و1 ب۳۵۲0 2 افظ ر۵«)۵060و و ول( .صوجه عمط 
مط : ۲«[احصه مت 0مصنناد جع توطه] فنط 111160 ای اه فصو هنمععوم 0قط فطل عمط رحععطع گن تم زه 
فمتمدال 20 رعا۳۵۲ لقاع قاط ۵ اه متا وتو با مه معاااصمصعم‌عاه 0صه هی وه قمممموه ۲۵ 22112 
«اقتقط تمد مموايه تقطی دم > تاقطاع «مامهعفدم.. فنظ متا ۲۲۵0 مافوها وق فصمتعم‌فنط فتاه وفنهن طونط فطه 
واه صد متام وی ۵۲۵ ۲۲۵۲۵08 

0صصنجع 20 2و۳ ادطا۸ 220 ۲۸2۱ 224 ر(1379 .(1 .ه۵) 8ج جع ما قمع ود 0قط فصوااه‌ههونل م1 
منم مد رکون۲ ط1 01۸۵۵0 عداعاه طمطا ۲۳ ممصما‌فجمم وطع )6 ۰ ۵ له متاف‌صواظ. محتدن مطا 
طتامط مه مضه و ۱۱۲۵4 ممط:۴ ما میا قه رتضوز مصقه فط هد رامحهييتم‌مرره فنط صفط 0مله و صقم 0200۶ 
و99108 م6 0 120/4۹۵085 ۳۵۵۵۱۲۵0 2 2۵0 8۵۲۷1۵۵ رنه فطل صفط) جه‌تاخجهط قطن 0ععمیایه لفط مهطامط 
م 0ص طافع۲۳ طاهع ۲۵ فماه اصتا تم مرن دوه صفطا 2۲۵و فاحمصها تعورعل منامتنوه صا اصمجو اج مه تام 
رامعم ۵ رتتاهه. هدنج باججمم تلع 4فصلمصصی: یم روتطفل‌صعحظ امیمعوم و وا هه زد[ 
مجح رئحاعک موه ه ح0جه 1مادنمموه قع۳ ۲۱2 رداق ۳۵28 ۳۵ . ,عصمتتآمنه فنط صم جمهموردصی فطل 
و(0/۷۳04ع) عمتتجعن وم هماع اه زاناطتعومم قطاا مج ممتججوصی ما فقط قط وتتممیرمی طمتوا طد هه 1 
-۱۵۵10۱6 1۵ فطل 0صج فصعمتاه اصمصهع۲هع ۵ اتقم میا چم وومای۱0۳۵0 احهانل بط و ومصمفنوم‌وومم طد ۳۲۵ 
وا 90و : متاطع۲۵۲6 0صها مدای صعقوه1 ما زاویامانوو قع 0وفهععمه1 فنص وق 20 مهم امعحومطع متفل امط قطا ۵۶ ووعط 
مججانی ۵ 0۶ اقموز فط چ۵ رتم1 له طحعصفصه مط ما 0عامصمجج م۳۵ ,168 گه هوتمدتعها (۲۵ مدا جا راو 
08 7۱۵0۵نوظ مدا ۵۶ ه 11۳ ۵اد۱هج جع مهف هط ما10 ما جندة م۳ 200 ,ققحم صهفممط صقن 0 16۲ جرج 9 
۲ 02۵ اوه 010 فد فبدظ .. ,60 صفظ یام ۵ عمط موی ه باجی قه۳ قظ : موم( ماج ق۲۵ علصج دام[ 
رتاو۵ ناویا افوظ قه باصمت موجه فط ظا. هلان 6 م0۱8۵ ود ما 19۲۵0۵۵ ,صمامصصم۳ن تدای تن؟ 
0۳۵۵ 0۵1۱۱۵21 مط حامنط۱ صملممفتاهه اقد ر1688 ۵۶ 0ص فطل صد صنط موم ورام مت 
قح ,ومع من صمتاجصماع طماج. وم بافط 010 موه فد طعممط مصتط صوع هط ۳۵۱۱0 ,حاعط 
ند بعلجصصوده ار رتاطاند ۵۶ اهتمتطک متحواخظ ۲اه مد و افداژ ابا موه محتصعع وسنه1. زو موتاهتممجوود 
۱ طقداا اووجر تصاجعی وح صموع فوظ 

6 ح فعوم وچ 06704۵0 فقط قظ ز۲مصقهه ووم۵ ۳ ما وتتفطامظ قنط تاومً ۳2 تحطاق ,189 و اجه مر جر 
۵ ]۰ مطصئط ما 2210 20 وتا۷1۵ ۸ اد 2210 ,10 عا0قجم6 من منم هد رجمتونرمه مدا مور مم و 
0 1۵00۱۲۵0 ۵ با0ظ ۲۵۱۸۱۵ وود 0ساعا رقت عقص۵ چلصه تام 014 0و هی مر 1۵0 ۳0 رل ۶ 060۱۵ 
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2 120116۵ ۵ مومع دق ممده رتم۹ ترطاجظ ما نود فتمهووهه وطا عم ۲امتها0ءصه: 
۵ صصنظ و مایت تماجمجصموون 23 164ظ6ع0۵ ,026و 6 ما12 دهاش متامعمل حتصهعل وطق طر اج8 
00( ۵ تماورفطن فطا . رطع له تعصي نیس ,014۳() عباب صد عامرعدم ج لو عصنصعوه فلا 
مامتان هدعم و 0عفعفط رتم اه عکممیه 0 ۸۸4 60حعع1 و ۵ حون مو ۲ 
۵ 1 10۲ از 05808متاو و۳221 لارام همم وتررزه ۲ له 0و لمع ما مفننمی -رتوتی 0ق رکنآمصمنم‌نهد اتمه 
,601۵۵68060 وصمممتمعن ومتصوتی معط ملوآمدمجومود ما اقا قطان و امد نوناق ماه روط 
ناج 2800760 1061۲91۲ ۵ اد ناه تالم ,موم مه زب 0 ۱8 1616 فعا کحم وظ صهتدماعتط مطم مامتان 
۵ ۲۵۵96 ۵۶ فولمنامنوه حعولقصه وطع اه ومتماه 600 اج 0مصحمما مج کم مهزدن معلنژ-طمویعو » ماه 
ملقاطان) قنط ون 0عععوصع جع ۵۶ مممصمزجمه ۲و و 0صه ۵ متام آع ت۵1( : بهه مثط 0مطمعود عمط انوم 
1126 اعظ وطا عم »مد فوظ 0صو ز پامععل افمعط صصنط 00 ۲ ومتام دم مدمطام ‏ مهو موه ون مم‌شامه ل 
و0050 فنط صا وم فا که عوجر وه مرمع 8 مدا سم فموتهو وط قح مقر مط 0موزلوم 
ات12۲ وه لاه 60عفوجم‌ص .. ,منم جوم 5 ۲۳۲۵۵ 10 0قط فظ حمنط قن طمتام‌مطمجمی مد اه 
10118 فط صد مصتااته ماوتتعدمم معط 0[۳۵0مفع 20 عط رفامء‌زناناه 06عن1 منط ۵۶ مصلوه عمط ۶ هملد 
و 00121010۳06 فحظ 1 ۵۵4و ۲تون گن حتفم 04صف صمی ۳ ماد مه کته وداج تج مصماه وحعانامه محٌ وم 
0( ۵۵ ما ما وه رامممتاجوه فنه12۳ فبا 0 0مصحوم فا ۵۶ مومت محصمجعم وحم وع ۲و 
فنط 1 باطوتمطا فظ رجمجه صا وم و ۶امعصنط عصت۲منام ر0602186 موقطملوفتاهون0 مطا 0مااتاومز مط رلفعط مه گن 
ومتعمن 0و0 مففط طامنط۳۳ مومع فطبا مق لهع‌وعد مغ 5 0 18 لگ موجه م۵ هملد مق م0 
9 زر موم وب فط صد 60 ممومورومت 0مصمم1 فص وطمصصه 60اونجی 4فط ففطا وننصه مح ۸00 
فص ۵۶ ومصوومدج فطل طد هو۲و روتو۳ مااممتاه له وملج۱ تاعفصتقام عط 0صو ریاصوصوجه ۵۶ ممقاور مج ع[۸۵۵ 
فاحنوس صتعاعه ر 00عععتمصا ولج چرت 0وتصعما عصتن ۵۶ ماود مام وتمطله. .هام۵ رت۵تومموو 
۶ وامت0 فط 07 0حفتاناعیوی متام ها ما 10۲4 ۳۵۲۵ رهصتاه متصصنگ اوممد طمتطاه ما رعا کتمصع۲ مه 
۶۱ ۳2۵ تفطمن۳ فطل ۵۶ تمامعجهداه . تععممط فط 8صو و 8608 عبط میاه مط من ومتهطمامط مهو[ 
فده اوطتوعع املطحصوو اوه و ماه اوه یداع ,عمنامهه فصو موه 0صه 0مروتمزسمه 
تاه مصو 100 بو تما عصنالوی وا ۸0 ۱2۲۵۲ داب 40ص روتتجرصه مطا و حول مط رطوصصوو ۶۸ 
0صصو راتعمر متط ۶و حم0‌جماً فطب قمع 82260 فمط وصتمصتوهط مطا حصمظ مقواه مه صموته رمع تصطش ,صط 
فط 06۲90۸060 تافمدً نع 0و رعطامجه مه اصتمجر مصم طم ومیانوونة فطل منطو تاه و مامجنومن مطه 
۲ وط/ 8 مولع بان رلقتهجهصعا فطل و بونج بامظ عصنع فطل مهرجه عل100 0 اطوته مزونه ۵ اقا دوتوورجوه 
۰ هه أ2و۲ ادطاخ ۶ عصتاممط مطلا مو مصتصاممع مه فتط و جمتامولهمس مطط عهنتع لمت‌توو 
0 طمتاتوممو0 12 ۳۵۵ 106 ۲فظ فطل تبحظ .. ,قونا قطن ۵۶ 0ص فطلنا مه مذ من 10ظ معداعتق همع مط ۳۸" 
1016ووموصصد صمتاتامجم و للجم ۵ 6مظ۳ عصدم0 ۳۵۵ رقطاع ۵۲۵ 200۲۵ وصفاه حمنطه ۵۶ م1 وطه رحصهاو 
01 127۲ مط مونج۲ ما 0و6 مجمیع0 0 کرلنطک صک 0نم۸1 ۱ 8 فوصت عجمحافمععط عمط و 
وصتاعتوووو ص 5۱6066060 ۴ ۱6۲۵۳ ۲۵67۲ رجق۵۲() مط ۵۶ ها مد 0۲اه اوه ۵ یاوه مصاوی وقت) 
8 ,1۷۲0۱1۸ مه ۵۶ باطم0صموم0صد منم جع وه طمتععاعتماصهه وطه عصتمهه‌مد صد چم ما حطمی ممتع ت۲۵ 
رقم صتاممح م‌منصه ۲ معط عمط باه صمتتاومتن فطل مرت باحهنامدط ,986 مد رتهاقا فجقمر ججامع م۳ تام مه 
۲ 0۳۵1 ماتقطانط 0عقظ رمت۳۵ ود قه تماباط رقجمتهانمونل مط فطع فصو ز ماو امولدوم و 0معتهد مط 
طاجمتعمجمط فده روه‌مجه‌صهقنن0 صمجمامعه هنز دم رتمحاورمدظ قط) هم ونذا مط. طن۳ 0مامعمصدمی فاصنمم ماعوژه 
۵ 0۲۲ 9۵7۲ پالتامل) _ بو فتصصتی فط فطل 0 چاجم ۳2۵ 1 مصقافا ۵۶ ومام‌تمصتدم ۲و۲ فطل صن 0مصنی) 
تافعجعع61 فطل ۵۶ باصممص‌اصوواحه چممتاه فطل ۴ افطل و قصمممه صهقطظ طمهمجط فطل فجفف سامم اقا فطع عصتتتل 
9 اوطا 0۵116۲۵0 توواعاظ فطع هصق چ همه صمعامه صووها 0قظ طعنع احملاه‌می قمع فطل هصق ۲و1 
قاملنموت هد ۳6 00۳۲۵0صو . حفصط. 0صه وتمعتصنطا. فعامتصصماوماو. فصه مقطمتعتاود له ص عمط فلاتمطوع ۲۵۲۵ 
مصم؟ تمطیام بون اتدمتتومرنع مهد مرمتصتورن فتظ 1 ۵9908800 م60۲0 عمط رحطقاق1. ,قصمتمه 2 قصمحصه 100۲۳۲۵۲ 
۵ وصوته 760مده 0۲۲ ,۵0تمعصعهعه صمتاژومی لفتمته تافطا عطصاومه تدم ۵0صتمع1 . وو ۳ ۱ 6 01 
طاتعطه طمنطم احهمصنممه . ماراوطمصهد مطا همصجعزه وم «فط 1 .عاقا مومت مه۳ بد قاط م۲1۵0 ما وعمصتل‌وع۳ 





ما00 9 و 1۳221 (اا۸ حصمظ جااطوتاه دمن 1صمق1وظ طد منم امن او مامت 0مساص و 2و۲ داش ۵1 واتعامل م۲" # 
وصتا اف مطا جوا ز دماموجوطی و 2و1 ۸ مر )طعتفصد متامطمم۳ه تاومصصله صو عالمل-له منامام ما فعطتتجممع مهو ده 


۳ موه امد و صعصد تاقطع طمنطا۴۳ گ۵ وتوطبا و1 گمذطموتمد فیامتوتاید اقط ۲۷ ۴ روماماهوت0 فلط ما هو فط رلعو۲ لحطق وه وط 
۰ و111 .120 


۰ 0۳۰ رطمتاقافصه در 
۰ ,178 ۲۰ ومناقافوجو ٩‏ 


۳11 


4 مد ز ومد صعتفص صا ۲۵4 مورا موه مد ۲اتمم۳۲۵۵ له مود فطع ۲۵0مطه و رصوما8 ۵۶ مود عمط ۸4 
۷ 0۲ و۸۵۵ 200 مهن 0 محصتهط فطل وه مع حامت۳۳ وممصمامع معمط من ففطم‌صعط لو صن ۲۲۵۲69 ۳۵20 
۵0 فط وعمتوط عجماً جمعع) ما 0عمصمصصصمعی فط رتفطناه فنط ۵۶ وحماهام0] ما همتهملاه۲ 4۱۴و 0جو 
قنطً مصصا اقط بلج ضوع ۲تعصویی مد ۲قطاه من ۵0ها۳۵ فد اصمتمصا صظ ...جوا تن معو فطل ۳۵2۵960 
متمندلا معصقط فنط میصد للع ما 0مصوو‌حرقط سعطواوآ ۵ عنم وود مق ۵ باحرتمعتصمصد ش . ,۲۳۲۵۵ عطتل ۳۵۵ 
۸0 ۲۲2۵8 رق0ایا00 ما وم مصم ف0ممه موم «ااعمتا و7 رمعمم ممع ۵۶ لفط مج وجه۲و۲مط رزاه‌اعما 
تاتا رع0001 2 ۲۵۲۵ 80 ۲۵موع۲۳ مب 0مصتمرمامل رامه۲ لح .من و ر0هزمتاعع تمطیاه‌عماله فع بو ,ملواتع1۱۱6 
فا ۲6مناو26 من 60مصمصصعصمم صقطنا فصو مقععمر طمقع ما تورروم ۲وظ. 0مافهمر رقطمتاته۵ض تاه قظ) زو۳۲و 
,0 ۱8 . ق8لوفنمور تناجاهنمطا 60ناعووود تمالع بامرصمایاه حامنط۳ ظ1 رفص حاصعع ۵ قوف ۳۵۱۱8910۸۵ 
104 ۵و۲ بز طموتون‌صهمی جم 0ص رمته 0مصتتا عاد۳۳۵ وصصیعع قح ۵۶ چورمی وتامام‌جهم6 و رقل۴۲8۲ 20۲ فص مصمرم 
0مح جوتن وممد ۵۳ ومع‌ووعوم 190۲ و طا لصو ر۲۲۵0۲08 اصمتوقنل 1۳0660 ۳۵۲۵ عمط فه‌مقامر مصقمظ طا تابعطا 
۴ 0 فاصاوج. ت«صفمظ 90 ۵0تاصمفمتص طمتی ۵۵ ۲۵0م)قم وطان هامط۳۳ فلا ۵ تقاط و 20010060 صه‌ووً 
۵۱ وا ما۳۳ ۳۱۲ فومصهایدممط فطل ع 0مصفزهمامع فاباات! و بامظ ۲۵۵ و0‌صماط قاط اقطا. رعصهتمصامع 
مص و مامت و ۵ عصت‌اصتطا ۵۶ م0محظ 0و هاواه قطن مفصا امفصصحط ۲۳۵۲۶۲۵۵ 20 
نامع و 0۲ 1۱۶۵ مدا ۲۵0۵ع] من مط باقط رتاو اه وتا صهعاها. «ماقام‌مدمع ‏ م8 قع۲ . و۳ نوا 
98 وومهبا صا نامع بو ممصعل‌صمااه ۲۳۵۱۵۲ وهفل‌صوها مطنا مت فصو بجع فطل ۵۶ معههه‌ساوم ماطاعنومه مط و4 
عمط رناجتامی فطا 0صوایاع ما تقواعام 0 0معاقع مههدا 0قظ 1۳2121 فصصتا فطل حطمظ تحاظ.. مولواهت مها ۵۵0۲60 
۳۲ ۳۵۵۲ طاجومام76وو من 0مامام‌صصمه فطع 0فقظ م۲۳ رامق نومه هه بقع معط تمطوتنط و ۵0 
ات60 تاو 8متصصمصه فصمتمصیط و عامیهوان ]1 ۵۶ میاذورو ض رجمتمجرصصی فطه بو بنتان 0افظ . اصمصصوهوتهممصم فطل 19 
ط۳ لو مطلا تا نامه صتعصصوند تامجد ۲۳۳۵۱۵0 رومتً رتأ092 318 ۵ لاملا اتملاعط تقطنا ومتاصهمعیم و 
(۵0۵ 10۲ ۳۵7 مطا 0۳6۵2۲۵0 رم ولمم و سوواعام 0مطعا۳۵ 0صو 0وتتاممع محصتاصعمص فطع صدٌ تمتو طمط۲ 
0 0۲6960۲۵0 ۳2۵ ,زنل بش م1274 0۲ عمتصصتوع0) 981 0۶ ۵94 ۲۵۲۲ فطل طد رتعتاناعاً مطبا هط۴۳ 0صو : 2و1 
ه 1۵2098 0۶ فاداهنمطا 11و ما ۲۵عع فظ قطن مامعدم۲ع وه قع۲ طمتناموعع۳ فطل رتفطیامتن وتو وو تووازظ 
س0وعظ۸ فطل صا اموظ اتاهاظ ورعه ۰ رفظ افتععع افحظ نع تام 0110 فص م۸ . .قام1هعجصعصد عومصصه و1 
۳1۲۵۲۵۵۵ ۱0۳۵۵0 ۶ وج مطا عم متا ۲۵80۱۲۵۵0 هه راتهمجهع 0و حفقلمو مصعموه اقمصلع ۲ رطه۶۵ 
060200۲۰ بح مقممصا من تا 80۲۲00 رفص نامه 0عتمطمعع فقط 1 فطع نردم که موامصتهد. م۲۲ 
۲ (۱نصع 1‏ مطمتعتامعو ۵۶ عفد فطلا. هی ۲۲1 لصا صتقیه. و فص فقط هصتصمهما. ۶ تدم وطع ,266 
فا ۵0مزهه 4صع رطاتتاتا مانو وماممو معا 9 فامورو چامجماً ص فاجاع1ظ 8 0عععهم 1 عوظه رئ75۵ 
1 0 00۵۵84 ۲۲۵۲۵ فوه ۲ ر)۳8 ضوع 4صاظ طصا طفد باتاط ر060صقط- امه 80 و2 همباه ۵۶ امومع 
0حناع ۲ج ۵۲ 20۳1۵۵ فطل ,162960 80-0160 6 ۵۶ فومصوهم‌اومی 0صو ففمصدمفلوه مه وه 
موی 16 باتعفط برد لصو اف۲6 مظ 4قظ صنص ‏ وحظ و ما10 0 فلوهطنانه حصو عقوم فص باصفی لقنو 
فص ۳۱۵ وم۱هناه م1 0عوصم۱ 1 ز «مصقامیا ده فاتصمط فطل ما ۵ هتام‌هصهما مه ومهعه مطا مه ووون 
۶ فافمتدور مطا یا لو للعاوع ۲۳۳۵۵10 1 980 مله0:/0۵؟ ۶ متتلع فطل طفذ من معط ن موصووا 
عمط 1 . هصق وه وم اه 0مصنقعا مط ۵۶ عامته قمع 1 مماوهتم0صم2 مط هم 0مصحوم مط 0صع ویمرم۳ مه 
بو ۵906۲0۲ فطع ص 0ص ۳۲۵۱۵1۵ 1 تاقط عتحمط ر09() فطل 0صماناج من فص 2071960 صوطه وو۲ت‌ملود مان مره 
۲ وه نطمصه 24 فطل فلوم تعحظ مه ۲ 004 صنعه ص1 . قطهممطا ۵ ۵۵ مناوده فص و موم 
2٩ ۲‏ 204 200108 0۴ ۲۵۲۱۵ قطن مت 08ثباع بو صعتم0۲۵و رح صدً 0صنام؟ 09 1 افطل مج [ حصع ,12660 
0ص( ۲ 0 مت 0881۳76 توح 0ص طعنع ممانع. عصتعطم1 7ج اعفص حصنط ها ز تصمصصمتاود پوامطما طا 
۵ و۱ و1 1 موه ز 020۳88 اعق0 0صو م1 0۶ قطاعن1 فطل عمط اجمدده فطل مد فطظ ج ۲۵۵ فاص مب 
ود ط۳1 2۵تصمصصحقظ باوتر. رفظ رق1 با فقو فیامم) نامه رو مق 0 ۳۳0 فطل افطل عم مه معط 
۲و ما فمتتععوه. چللد۱۳۵ فص 2۵ج 1 فق .امن نع 8ماصمفودی فطا مق ]1 ,بطم هن و 
و صمط۳ 16 0میاجمومن هه آرهک: ۰0-1 ۵ 4 وط ۵ ۲تعتجهصصمع 2 ۷۳۲۵۵ 1 رزاوه‌زو] 18 0۶ اوع؟ هط ۶و 


7ج 0اموممع امتماممنع راده(۸ قنط هه ۱60۵۲6۵ تپلمنتهتع1 فده 1 ,و۸ ۳28 تمتوووون 


هه ۱ رم ۱ 09 
0صع هط ۵ اومنمومه فطا «مز فصمتعتووون فنط. طاذه 60همومه بانعمدن ۵ احدطا باه موه تووابزی 
8 تباظ ,طعیوه طا 0سهاو «الوصنامد مو۲ ادها تا زحمتانهومرعی وا 0متصوم‌صمومع و۳ 


۱ ۰ 
تاجتام) 060صواناج .لمع تحاطاه. محصتظ. هماع . ۵0ستنامصه . 4فظ. تانق مق موانتر ِ 


فنط ما ام و1۳ 





سس 


۵۰ ۵ 0۶ ۲عاجعده 0د0عوو فط) ۵۶ وونو۳ 266 عطع 0۶ وموولاز ‏ ۶۰ ,۵40 ۳۰ رطواج[ووروم # 


۳1 


0( مظ حفصط 1260 فطا ما صمتتعمص فلتفمط ۵ 0مصناويو وک فطع معط فقطا (۵) هو : ومست1۱۱1 
ومی0م0 تعماهامت من تام ما اقصتماصتامع .بو 20 و۲۵ تاه : رعماه منوا ود معط صفلما . ,م0 بلج وعققه 
فصو فان 1 رقا۸0 1۳ فطه رومم۳۵0۲۱۵ فطل ۵۶ فت4عه فط ماه صمز رتتتام0 ماه وقصها7< مط ور 
۲ 60افلوه0ه وروهاه معط 0مصسعما فط ۵۶ ۵۵۲ وطا رطوو۸ فصو درد بش .0عاصاممصو ۲۵۲۵ ول22() 
ومصمن 82ظ1 تامطا اقمجع م11 . ,ناطاونعتاه وعطاع! فص ومع مب زنل سدع دز 7۵0من1و مط قتصصنگ طمصواه 
وووطوم 0مه رتعداعنق اجه ومموصه ‏ صق‌عصصمط‌اا تلو ۵۶ لفطا._ معة فطا مج صومه وط روط ,۲88 
تاه ۲ادامامط قاطا صوم0 عصمتاندم صد ۵۵060ممتای رئرلتطع صک00 م۱۸ 

-0616601۲ ۲۱۵0۲0۱۵ 2 220 رقق‌صصها ۱۲ باجنامن) فطه دم جامرصصتتا قمع و مو۳ که طتتفطلم و طیوعق ی۳! 
وتبوواعل۸ ماصا جع 40عاققا فصمشاجهمععنوو مطظ ...وود میاهتل‌مصصهد فطل مق ومام‌تمعت0 0271طع لو عه ما 
م00 وطا فصو هرخص ۵۶ تتسود فطا هط متا اعمطو بقع عم ولج 0عتوطاو فد .طعام؟ 
اطوتمطا او 0مصفعا._ فط صماطه مصاس وقتفته متام اصمامدب بع نموه فطهمدط وم دنه فطا 
طمی۳ با ز حوا تطاص 0۶ معا وزمهمتاو فه ‏ مترخصنا ‏ افطل عمط ۳۵ ,زونه ون تتفط 0۶ 
و ۳۵۵ ۴۵ رصعطاکا هتم ۵۶ 1211 مطنا ماه رطعجو له نمی مطا 0صو ر0مطفناهایی متحصنق موه تهواا۸ 
وط ۶ ۵اه فط . ,8عمصمصصمی فهمتاجم‌ععوم فطه فکمه کصقامق0‌صنظ لته 0عصمما صتمعه رطو که 
تاقصصعلنام ماه قط رکطاعنفط ه طمتاه ما فومد. والمتممموم علمنهطن]ا اتمه افصتقهه وتنام 
0 0۵108860 معلع عاهتهطاه ۱1 قو طمن‌صعفه؟ راقطا «متمور‌جی فطع ما 0ماصمممجوی: لته ص120 0و 
0 ,طمتاحصصول ماصا فتعطایاه مقاق 160 تیاه رلعصصعل فصن چلجم امد روتمتعفطا وفع 0ص ۷202۲۳18 فطه 
هن موجه فطا وعمتهه صصتهط معصاه مب بقع صتع 0مصتفتاام دهع مط1.. ,121160 و0 ما 08902۷60 
کم ۳۵۵ مب ومتصوصه فنظ .م1 وعصاتصنطظ محصمق . صنط . 0صتجاوه . موصعم «لجن رطعم مظ 860 رآموز۳ 
که رطع ۵۲ باحافندان عم طعانقطه ما 1160هرمرج فظ وقصصت به تم ۶اوفصصتط معصالمممممن . مصم. ۳۵۲۵۵۵۵ 
9 2000 فد ورد مه رورت ۵ )۳۱ ما حصتظ 0۶ 2071860 عصتوط بان رز ح0تعوممتما مد 0 
1 عص211271 ط1 90926006060 ۲۲۵۵ مطععامک 11۳2 صمع ۸ 1 صقط کا فتامجم‌صمع فطل رتفطام- نوم و تعو‌اش 01 
اقا 0و1 فطل دم 0صو طعلتهطص فطل عم نوتم فطل م عصتاله 0۳ دا توتم‌مرمده فطع ۵۶ 0صتمطد هلب 00068 
فصو رع0امطممز ۵ و۳ 7 عصاط) وصو واقاه فطل نمی بامطظ 0عظ فظ وقت0عتاععع فتماه۲هه فتط صمظ اصعتع01 
مص مهه۲ واه فطع وحصمق عاهههان 1 . ,اجه قح مضه صت. 0 تنتاممو اقعم(. بو 0فصتقافاه فطع 
دما رصع ما۱( 0متتناومع زمعوتاه 20 م۳ و۲ ناخ جمع فنظ عم 0صقا گم باقع بو ۶0۲ 180660 
0 اداظ . ,]9افصمیل‌ناض. اتود چم صمق فا هب۳ موه ۴۵۸۵0 لصو به01 قمع ۲اصو۳ «اجن فو۳۳ وظ 
ووطنصعع1 ۸۷۵۵02۲۷۲۶ ۵۶ 0وتاممصفتاه حصفمط قع عع8ن ونط ۵۶ ایدم حرمدا 0مصصیتان رقلترمر تهمتعم(معط فتط طا رتع)126 
ممم 0وظ ۴قصصممور و تمتو صمط۳ رطواع و توداتله ۵ سعوم طا12 فطل مدز و .عمتمصعع‌عهه طق یط 0ظع 
0 0۵ عصتا۳0 فطل مب مق صووها 0قط فصمصصمصنتاه بو ونان 0۵102۵ روا مد روما شرتناتتاهع با 10011660 
حطمعمتنمرو ۵۶ صوتع و حمتاهاا ها فطل صد وه حججو باه فعتصمجه فطل رصهتم‌نهبمو مت مدونط 1۶ممحصتط مصموع01 
متا مصرو۲مع فط .. مقحصتا وتط م۲ مط مهو ها ۲مصنه۲مع فط وم ۵۲2110 0صق م0100 112 
۲صصمتممو مه ؟2ت2 .عمط و همان موجه مه وتمته8امو اطع ۵ باحمصطمماع0 به اصمو طمورنه 
۵ قمع مامتنو ۲‏ ما عاوهنان 1 0ماموزداتاه ررممتان‌وجمی و صتامممرفتاه فحمتقامو. فطل هصق رصم م۵ 2۱۲۵ 
قن 010 لا . مکوان) ‏ ۵۵ ومعمز ها که 0تون قو۲۳۳ فط روصوم باقق1 پچ ۶۵221 صمد۳ 0ص ز تاطمصوم1۱۱-2 
صنط ۵ممصصمی .نمی . بیع صمتامرممم ولوهندام۲ع1 فنط .لا رتافتصع۲ 1۱26 ۵۳ قاط 4صه تمه فنط 10 ووم1 
,مج تقصموهم فتط ۵۶ ققمصل‌صناه فصن تمصع ۳۲۱۵ 2000 و توا ۸ ۶ طامط 

فط. .تاو وت ۵۶ موم فطه مصه عمزو0تاه «افتماممه چرج رمع فص صعفصظ فقلن هد 0قظ مق زیاتام 
فا ۵۶ ففصقط وطا باه فعصتصععا ۶«ح0طم مت جمز مه مه 0قظ عاعتهمما طعتفطاه منطو فصمتاتاهعووج 
0 18 عمط . ,0طاصظ عصصم. فتظ جم . طمتفومتم‌ص عصتافع!ً. بو معلقصط ما 121 با0ظد 010 ریاجتامن) تاج 0عصصهع 
فطل رطمتاعمامع ۵ طمعفه فطع 60جتوم1 [۲22 انوا اقطع مصدمتفنط ۵ اممطصمع قاطا ظا و۳۵ با اقا تام 
و عم مفلتط ز صنط دجم وتحاع‌صمتظ وشسعطاه ۵۶ فتفوط مطبا 0مصصد۵؟ تفع تماقا صد میا ۵ )0۳۵0 
و0071۳۲8 صا وصمتارمدم تقجعجهه ما حصتط )هل تاه مممصماممصتهته ۵۶ متتاعفم‌ندم.. فحطنقة.. فطل رصق تیان 
«مزمموجزن فطل 0عم1 مب متام بیع فصمتعمجمعته . فجمتعتامد_ وطناً عصتندع مصتظ 160داقصه .له دمن وم‌وواته طمط ۲ 
م۳ رفقصعالا ۰ قطن ۵۶ مینونان فطل فاحموجمتجهه عههعمها فصع فعصتصوم1 ممتمدرته وه 0۲و۲9 2۵۸0 
,۵۲ 80 260 روواا خر 





۰ 0 ممصناه-ع0-صطمط فصن مضه میا۳۲۲۵ یو آیاوا۸۸ # 
یومع محوراعا۸ محه هد 4صجاع ع0 [۱۲۱۱ ۵0اجمفعدم کمند۳ حمتط 08ه فط 1‏ :1667 رتعداهامع9 حت24 ۵ ر976 بل نع 206۲ ۲ 


۲۳ 

ملع 0و رقعمممتاو و ۰۸121 07 22160 وه ما تام ۲۳۵۲۵ وتع0۲۵۲ وتاتتا0ل) نع 1927860 ۲8۵ 
فنط فصو ۸14" .طعاتوطم مط طعتصهه م) عصت مط وم 0مزن۳۳۵۲۵ اقق1 باه فظ باعطا رشقهدع 20 ۲28 و۵جم۱011 
مط جهن طهنا‌صوا له افلتط ۲۲ . مصتط عون مه «مه نام اوق جع رصعصصمم. فطه 0وودان . ۲۵20117 و101[0۳۲۵ 
موش صقحاکا عفطوظ عصتاموجمه . طا 6060ع0ع0۵و مهن روتتورحده و طقطو صقلقا ۵۶ فاصم فطل رق۵ ۱2۲ 
من منط 01160مصون قووممام افع( فنطه ۵۶ عصتجعمط صم عصاعا فطا قصع. وچصته ‏ فنط علعط فصه مه هنز 
0۰ 8۳21 ۲66۵1۱60 80 

وط حد مممصووا حون وم تم مه مه طا رفتو ۱۵۲۶ عم صقاع؟ رر966) وصثا. مصعه فطل بأتامطاظ 
مطفصفتظ عن ممطجمواطعتود مطا هد وتو فط صفط فصع رفصقطاونه مه رداط منمتهه ود 0عفنم و۳ 
8 :تم ماع م۳ رتمه تزا طمللم0ط۸ جرا ما حمتاصمااه هدن فطع مج له یله 
0ص چام جهن ومتط طفنه تمتجمنل طعصعخظ مظن هم والنط مطه صا نموه 0مصصومد صنط عون ما 10۲ وسااتفوول 
۴صیت 008860 0صع رصماه صن ون ۵۶ صفصد وه ومصمتصا تاقمم فععقومجر من 180۲۲۵ ۲۳28۵ 820 رطوحظ 81۳۵۵0 
مصمموه 0هط م۳۵ رطفصَتظ ۵۶ «مصته۲مع فطل ۲۵0ع0تن حافطم صعلع؟ . ,طاه[صوظ فطل طد فله‌طاه: ۱۱۱۲۵21 مط 0۲۵۲ 
(وممصم من «م0عم1 دنمتوناید عنط 2071260 تمصهتمع مظ۲ مصنط ما طقللم0طاش صه زنل عمط ما ر02۳ط112 و 
قمماعوه فتط بط حصتط 60مومامرمنل مع 0صه رصن مطط متملهط مره 0۵۱0۲ طعلل0ط۸ صهن11 اج ز ]امعصرند؟ 
عامورامعمط من 1مطمنو عصقا م۲ . بحتععع م4 حصنط عون میا فتق0تن وفع طعطم حصقاقا اقطط رماافتاوتاه 01 
۳اجمنوووه رما طمللم۰۸0 صه رز صمط یع1 رلجن 0صو رتصمصطفتصدم فطل ۵ جمتنجممی فطا صامظ صع ۰ ۲۵۲ 
دم ۲اممحصنط 0ملعععصمی هظ ‏ عقثا مب علمعط امد مبعم حمتامظ چاه قوب عمط بحظ .عمجم فطع ۵ فومام11 
توراعاظ حصم [ 1286 رن بش 993 مه معا مه قمع 0صه رقملرتمصدهر ؟مقطام 211 0عمصجمجود رفصصلا. صم1 .و 
صحط موم 00 ۳6 ,عصتامز فعالنات(ه دنولا ۵۶ مضه صموها 0عظ رومنا رو وفتتقعع ر1م1۳6۵ و 
۴ص جوم باه ,1000 ط1 ر01 7۵225 1۱1۳۵۲۲ 

ماو 0مصص1 اومصاه بط رطعجو مب 0مصبتتام! رومصوهافن0 ۱1021 فظ) متام عالو طقدای. صفاو1 
81 وم معط فطع قوو لصو وطاع[صوظ ‏ فطا صد 0متنومد صتمهه ۳28 ومصمومدم فنظ ق2161۳۲۲۵۲0 
قاط ۷۷ ۴ ر۷۵1۵۵ 100۲ 2 طز حصتط من 0تقو مظ رطلتعطق مطا جع طقطام صقلام1 عمط ۱۷ .. ,عم ۲0۲۵1 فطل ص01 
00 امط ۲۳۵۲۵۱0 1 طعاتعدام بدظ ,۳۵ ماوتامتا امظ ۳۳ 1 24 راطع266 ۲۳۵۱ اقا بقع رحظ . میاصد وه 
۳۲ صنط وتتع ما اعتصمصه وه مت رماع ۵۶ ومصهتووم‌مرد فطل وربا مومع مب محاقطه صقلع1 20 و50 
ومد حفطلا هقط 1" داتفه . ,عمصمووعمر فتط صا متط۳ مط لا فتاه 16۲ و باطمحصطفتصت0ام 0۴ ۲2 
۴۳ ۸0 0صو رهنل‌د] ط1 عصاعه معط 0عط معقع آرهجم۵۲و مزر ۲۵ظ۲۳۳ روتاعهامح فطل ۵۶ عامصانه صع ۳0 ۳۵0۵۵۲۷۵۲۵0 
1 290 رجووه فعل0۳0 فقصتاه۲۴۳۵ فطل ۵۶ فصن و تام فطل نام فظ باولزد ۷۷ .. ,عافقظ فنظ صه 8صتا۲۳۵ 0واققطا 02017 
اقا 2۲۵ ۲۵۲۵ 0۳0/۵۲9 و رتصودام‌ملو صع ۵۶ با۵ع1 قطان تمصته ۲ مد ام موه مدا فا ,0عن 4صنه زو 
0 م۲۵ ومنع۱ فطل 0صع مرصعم مامطا۳ مج ۵۶ «0مججمناً محلیاً مب رهم باق ۵ صفظ۳ محصتج چتناط 4لتامداو قصم و8 
,۵0260 ماع فطع صقط ۲۷۷ .ما10 معامها فصملمرزم ۲۵ متا تفع بتاومحظط و ر0عط02۳۳. 0عظ . معل تفع فطع اقطا 
7 ۲۲۵9 0۳08۲ صو . 220 ر0۳۲۵۲5 فتاه 8و قفوم مصمحصه. ۵4ات۵0 «اامم۱۱ متام وفع جوا ورَه ۸1 
00 واومعظ . ,1600 .لد بش 907 ص1 0مصوم‌مرقط فتط1... ب۲۵0تواصد وومرجمی فطل وعقط ما عهتصههمعط6 ۶0۲ 
فد ۵۶ اعل00۳۵ فط فصو طفطمه حطقلع1 هم 0ج عامتجهن وط) 

باق ماه نموه موه قفو ]۱-۷ صصه 0 عام]۷] 

دمایع مطا 0۶ متمطمومعن فطل تاعطا () وتو واصمصطه۲مصد ۷202۲۳۱ لو ما صمحصعمی مومع م۲ 
مق هن ۳۲و لت فطا وه حمنط ‏ رقه۵۲ لهمتهمهدن قمع ۵۶ 0صع صمتعملی ۵۶ صمحط ۲۲۵۲۵ 127 





وتمتات0مرونه و ص06 طعم1 رکجمهعظ فقو همه ,990 هد 0160 عاله 0-0 لاملا بم1 .و عدهم ود ونام0 وط قعتمممع فطع 19 
ورجه معله م2080 بلمامهژ۲۵ و فص نتم لا اهصیعمطک مطه ۵۶ تصمصمتاهاه فطع و(311 میگ .20ظ) صمعئمم ۶ه جصتطاه2 وووه 
۰ ۲۳۵0۲۵1۵98 و۲۲۵۲ وجمع و حصتال طعلول موطز 

.4 ۰ وطملایهاعصود1 ۵08 و میتی و امومع بامص موجه ق۳۳۲۵ و ع۱( ۱-1 حصفان طعاع ۶ن دهاز م۳ 

قمصما جموم۳ و 0مصصصوداه ]1 ۲10 روگ « ۵۶ 0حعفط فط باعط طقللتلطام عم موه 1 ۵مه ر0‌عتطجهه مد صاط 60تنعز۳ 1صمه و # 
۵ جوم 10۲۵-[۳۵1 ه مطهتو؟ طد حاعمل و ۱۱۱۲ فطل تمتاد تتعطن حصنط 10من معلیه طمالمهطا۸ وفع‌صنطا دی عجمصهق .وم دمم 
۵ ۱20 فط 6قطة 20060 فظ 0صهع و تاعتحطل) گلععصاط 0۵مصتهامم۳۳ هو وتطمماحظ ما م‌صتو‌جمامط ع0صعا جهن 2ممنمد م4 وله 
,6 و 0 0121260 11167۲186 40 ۱۵۵ ر۵ودتاههجوم ماطاعتاممموعد ۶و حدفمط صومیسنطع صعط وومز وه 

لول که وتو فطع جصتجنل طعات 101 ۵۶ 0۵عه فط ماطصصموود طانوه0 وتقاض ط ۵ماهمجدهه وممصم)جصتمتن موز 4 
۰ ما۴۳ 

(.408 و.؟ ,.20ظ) ءحوظ ۵21160 ود رمهاجز عاممبا عصممو فطن عمط۲۳ وا[2۳0ظ وط صذ عمعام و 

راط۵0۲۵۵۵ 1200271 مدع ۵۶ وصاجوع وده۲ مطا جر ریع.ة رصق تففص مومعحوظ مه طاجم عنط قهموو کصممُ2 عط ام م۳" 
۵۰ ۲۶ 12 112۲ 4۵0 و11 فنظ اطامطیتمرطم ,2000۲6006 عنط 10۲ وورعطتوم وصناوومع 


1۲ 


موم مولو ۸۱4" تفه فاعم ماه 4و وممتاشتم0ه۳۵ وج عجمصصع معو۲ماام فتمتمصصتاط 0مصنمع وظ 
۲ مداآووهتاه همه هصتطمعما چزنا و۲عو فظ ز حاقللن0ط ۸ طهرن1 که ومووم:00ه و۲توفمجمصصد فطب نا 0۲92۲۵0 
0مطتطمنة رمع من جه معمم۳:10۵ مطه مه مصنط «ملا10 ما تمااته منز فنط ۵10 رتهع ۳60 رف6صمتصا آممم[ 
و 0مصلمز 0دو مزا فد ۵۶ فاصهتمطله ۵0۲جر فد طمصصو رفعلممها. فتط صه۲ی ات۳0۵ فامط۳ قاط 
نمی وو7[معصمطا مومع 4محافتانافناوه مفقط صمتطامه فطظ .. ,مه ففط وطه طمتن۳ م6نصتم)۳2؟ 
0و مه از مفتنعمو0 رد۲۵ اه متا ۲۵هم 20 رتم0۵۵ ۱۲ 0مصتفاطاه فمصتصمه. مطا 1060ت0 رات00۵تن 0۶ 
قومتعتامط :000 هم مطلاها۵0عظ هزتا 21۲۵ ۵ مصتاا۵و چم وفع زوا 0وتتاللو مط جم‌هطر با0ظ مافیل ؟ رصهٌد20) فطه 18 
۵ 110 0۳0۳864 عطا ۵۶ تصع0۲ه فطل 10۲ فامموص ممهم‌وتج من مه طمنطه ۵۶ تاموزطاه فطل روع۸۵۵610 
۲مد اه۲۵ مدا ۳۱۵۵۲۵۲۵۲ 20 تماما 0وو صوتطیم فطل طمنط۳ وقت۲۵وتم 8۲ فطه تایه 0فط ملنعل 
0صو روماافصه لومتمتصنم ظ۲۳۱۵ و۶6۲فاهد ما هجوج هدمتناه لاوز صممو 3 . مطاععا عطع مب 0عحطه 0۵8۲60ه 
از ,9م۲9فتع و ود 61۳۱۲۵ ,12۲۳ فظبا 10 ۵ 2۳۲1۱0۱68 211 ۲۵۲۵8 ۵۲ 7۵0مصدرم: 0صع وتعْمعها مظن 1806060 
صز وعماتاعصد 0و روانعل 16۲628604 فعاصود تفط1.. معمتصتمن افطل ۵۶ 1۶ رحطمطه عطتافتومه ۵۲ رحصفط من 00860 
0ص لاهن ستفطه. ص۱۳۵ و7۵(عصفطا. 0متجنهووو فتمطناعع اعطا رقععم و فتاه ۵ قصصمم 0قظ حفصهّذظ 
609۲۵۵0۱ ون 0۶ فوفصطوامتمطا فطل مضه صملاتومن تممطعم؟ و ۸121 طعاتوطم . بعع۲ تتقط مر م‌صقفطفن‌ط 
مه ما طعلانلاض هون تاه صممو فظ رامع طا : تمععا 0طمموو مه عاصود فطع مصتط ومع 20ظ 
صنط عصتلجمه 0۲ ۱۱۳۵ ون 0۲ ۶اوعصطاط ۲۱۵ ما ۱۵0 بافقاً. باه توتاعا مط فصه رقصمتوو۲وصهه . احگععع6مه 280 
فقو عون 90و وتط ۳۳۲۲ 60ظ0توصظ .2 ,مقط‌اهاا مهجه۱۵:۲ مج 0محصعه 0260صفاط 86۲۵ رن لد ۲۳6 
لو مدا ومامعتاوواه مصصمد ۶ باصتا0عمع قم تا و۲۳ فطا ۵ همم 0ص همم رامو۳۲۳2 1۳2 1۵ ۲۲2۳ 
۰ ۱0 16۱۲۲60 
۵2 ما صتط 60طمصصنه مظ ۲۳۳‏ مطاقطاه صقلع! ۵۶ توه فطبا 60طممو۲ اما بو مصو تفا" طعاتوطم 
0 ۲۵8۵ 200 016۳۲2820816 201008ضه1 . بو قه طیعم0 ما صتتد_باتامر من ۳۵۹۵1۲۵۵ ۲۳2۵ مد فطع طاعجمطماو 0ظوه 
و ۱7 0مصصتوده ‏ 80 قه۲۳ فظ . ر08ظ02۵8۵ 18 صد ۲۵0قطو . تام" طمتطا صد ۳2۲ مناد فطل بو 088060 
فا ۵۶ صوتفوتبعطم فطل جع ۳۵۱4 قطا. ۵۶ فمتاصع»ت فا عم 01170۵4 ۰۸141 حامتط۳ فومتق0ع مهتم صط1 
و ۸۶20 ود ۵۶ احمصطووتصصوع مطً و . مصفصط و هه ما فصمیود۵۳( 0معممع اطع فظ قطا 1627960 
1۵۲ ۵0اممصههه فهمناومتعو صه 0مصصوق1 قطا 0عممتم0 طمنقجعمه تفطمصج صه بقل رامع تاج فلوجهدوع 90و 
هو مماوامط عنط ۶ه حفطنامصعه باقطا 0مجصمنصد مق تمانه سمل مع۳۳ حقوم صقاقا 20 رک‌ طهلز ۶و اصو0۲ه مه 
۱6۲ فطل 01۳60[ 0قظ 0صه فعصااومجه و تغل و۲ مدمه 
71 0۲0۶۵9960 0ظع رقام0180 ؛ بو مصصعموا مقله علعتقماه لا طعاتقطو باعجاه فصن فتطا لو مه۳ 10 
طامتصععص1 رومام تفمتاتاه0 ۳0 ۵۲ فتاماهتام ظ1۳0 تام۵و فطباً 0مصتمز فط «مه)مط تقماه ام و1 1 .قع106 
0 ۲۲۱۵۹۵ تاو ریت00 تاه 0مطوم1 مطبا ۵۶ توص مدا جریا علومعها وبا مع۲۳ مدمه مط ۵۶ ماموژه فطل ۵۶ ود وه 
صیل لو اقطب رقع الناوع۳ فطل رطمعمو۲ متط جععه و۲قظ 7و تو۲وناهط۳۳ تاه ز 00متاو. عالج ]1 عله حصئل او ]۱[ 
-06۲ 290 رعفْتا فتط ۶0۲ مق حصنط معط رصع ۵۶ فاصوجع ۶ه حصنط .۰ 080۳۲۵0 رجفنم ماعجماه ۲۳ص وت مصطیقمه 
0 200 صاتط منم وماناها فطل 0مصتدا فصمو و هبات لا لا رقتهو۳ اجه فطل وعممط م۶ حصتط. 0عیجامعو 
۴ص حامتصوط . فلط 


۶ ۱۵ بالاعدمی محمط تمقعمد فط مصمط۱۳ مصتل هو رتتام‌صفبالنه ۵۶ حعلا0طاخظ ۵۶ ملیاتا فطا قه۳ عالن آ-نه متا داعاج۱1 » # 
(404 ر44 .00 ردمحاقل) فقفوق (9ااحصععطط فطع مطمع ومتامط اومتجام‌وهمه جص9 10110 فط1. .. ,فممصمتمیو دم صمتناوعصوده فطع 0۶ 
,تال له ۳ جصنل‌تجوود فتصممگ 00مع ۵۶ صمتصتوه فطل وووده 

۰ 0۶ فامتوو 0صو صمص 0مصنوها 0مطفنمع‌صتاعنه عمط فد ما فعصملهه ستامرصفلنه ۵۶ کنهومد طعالنده فصفله۱1 > 
۶ تا ط معط فط رحعطاعا۸ ۵۶ عنم مظن لا طقطگ حمطم ۵۶ مصصت فطع عطمدظ .. معصمتصاوه فبامتعتام فنط صد عطعنطن 2 وو۲۳ ۲6 
۲اقتاماجو2 ملظ .ممتامودن جز متمیافتع 0و ۲ع( فطع صا 0مصتوم( مع۲ و ,(م۲زمرمی قطن 0۲ ۵۲۵۵و ,رهرم) .اه ]2 -1تا-صصی0 علو] > 
هه ات۲ ممزبزنا ؟ ونط ما ملع060 4متدع۲همه 0صع فصمزاه۲مصم؟ مبامتوتاهد من 60مصمصممی توداعلق عمط ۲۲ . ,فمتاهحمظ ۵0یا2ا9۵0ن0هر 
عا تعوعاظ 0صو مرطعللظ بط 000 مط ود متفطل * ۳۳۵۲08 . وحا وتو فطل ۶0 میاجی تاوطاداع مه مصوطنا مدمه موجه 
شتا ز متاوومصط جح ما 0و۲ فظ تام حط۵ تافقد. پچ جو تن بتوتمورمه فطع 0وومووه طعالم0نم. هصقلعلل ر000 ۵۶ اجموودهمز۳ 
0 م0 ده ,ماصدم ‏ تمد‌مجوع ما مع 14عمطو فظ 0صع موه فط مه 0۵۱۵22۵0 ۲6وومص فطنا تاعطنا 2210و جوواعاخ 
قتا قع رقا۳۳0 لویه۲وو هوتانات۳ فقط قظ ‏ م0مجمفتمم صصئط فعط سوام رقت4صا متا عتتااود فتط عم مطفاهلا مه ناجو9 
۵۵ 116 .مق مه 214 منهاچ الدین فطا روت 2" رعفه الانبیاء مطا و لمسستآو-آبه اوه رکشف لغية 
۰ ,11 .۸ ظ ۵۵180860 

فناماوتاه: و فحصعهعن . فظ وتقط: . وتمطاقیا. مب تمطیاع؟ فنط گم طیاجم0 مط میاه باجه۳۳ مدجعکل ت۸0 1رق۴ جمو و17 > 
تفای منم وجمع ملظ . مک ععتعلا باه رعللذ۷ قعتصصت-ط2 فطل عفد ردمطاقنا باه 4متتنط_ عون فص2 ر104 هد 0من8 ۲۲6 
",مه هب۳۲۵0 وتمطنایو عنط وعانا روطه۳ طعاتفطه . تام قا۸ هه ود نم راد طف11 رقوطه۲ 


111 


محونصو۲ ود تمه امه رلمطعتصه۲ فقط «مجره جع معصمم فقطظ طتتحط فطه روف ؟ رصهع۳۵ ۲۵۲08 مط مصتع ۲۱۵۲ 
و169 فتط دم مهم فظ ,۳۵210 مه مصد دموا وع۳ فظ هط فعطع 0ععاود معلع موز 1 ,89 رثذ۳> رطت00] 1086 
مصمق ",۳۵21۵ وط ۵۶ 1020 فط ر008 40 و9 مونعع ‏ بئده فصو ,0ععممجو رصه2۲ظ مه فدمع‌صق منط ۲160 019160 
0 فطظ عمط ر| صفصا واه فطا] کمفعافم: صمفعظ فص مه ۲1816 2 ۵۶ اصتامممع صع 1۵60 ققطظ مقلو فصن 
ونط ماصد ص۳۵ صممرنوتمطی کممعای۸< ۰ 2۲۰ ومطی «ماگع ‏ عطقم 0صع طه1هط1 و ۲۳۱ ۲۳۲۵ رافطمن:۳ فطا ۵1 ومع () »؛ 
هجو طممصط ان مج معاتاً ومع 2 0قطظ اقطه ,عجملاتمطع فنط دی 10تطم بو ط۳1 علمعه مصصوع مصصل مممع تماکه 0صه م۳۵0۲ 
۵ فا صد نامع 4صنا0؟ امد تاف0قط تحمطه 1۶ رفظ فطع وه تقو 0صه رهاه فقو وفعحطا وه و۲فظ. م19۵1 
هت و1 هو 2صو رتفطحمبظ فطه ۵۶ لقطه و مصهد فقط : 10خطم فتط 7۵۲ د«فطه و۲قظ امد ۴۳۵۵10 ول ر000 0۳ 
فص صد فمتاتم موه وملاد فطظ افطل وه رتصهووت باه متتله وه مه 0طهلا و۲فتاوه مظ۳ مهو فطل. .۰ ,090۳۲۵10 
! تاه فطع وم مصملع 000 ,ظ0«۵اتطه و۲ ۵0 8210 جو۲و و1 وط 0صو ۲۲6۵۵ ۲و1 

وطاتوط ولا 0۶ 0۲6۲اعمظط ود ۵۶ اصوعقع فطا عصتلموع بمه‌صنم۲ فطل ۵۶ ومتمعطامر0۳0 2۱16260 6[ 
و1 1طهحظ . افق فطل عصنهعمعجمر جوم قط طه 0ععمیاصع حطقاع1 صقط۳ ممصه م1 مقتتم۵ بو 0وصتاووو 
60حصتووعع باصقصو۲مصد 06طاع فطبا اقا باه لا صمتاممدن مط ۵0وااهو وموطه ۲9و 0مصجعم[ فطل 20 
مطفتف ۲۳۱۵و تا ۵۶ صمو رل‌عفصمصمطان ۷ 82۳۱0 ۷۲۲ ۵۶ عصتطمفعا فطع همعط حدم وفتصقع0 و 012۴ 
تتاصرصتاه ل ۵۶ .للع قطن ز مهد قاط معمها 0صو راعطام0دظ فطه ۵۶ باصماجممععل و فه فص متا هل 0۶ 
1۵0168 16۵ 10۵016۵0 حمنطا فاجمی متمصتلتموتاعي رز قمع 0قظ ووم هماقا فطل تقطلا صعته بو صلط ۵ ۳۲۵8 
,12001 فاحظ ؟ م۵۲08 مطا حصتط مت ۵60مواظ۳ 0عظ صو۲عفط طم ومذ۳۵ و هه ز چهمتسقم فیط 981۳1660 
9 1 صعفمدد تام 0400 4فصصصصهمو لا 7۲۱0و تلا اقطا وفع 460ص قامموور مصطمم ,اقا اجه جمو » 
0 هط وه طمتعواصظ ون صم 0مقتوصد فظ فطل باطاجامل مظ و1 فطل بط و عم 08موتمطمتی مب فد۳ مط اقطا 
0 تا 100۲۳۵۲۵ 029۵۲10 قمع قنط هط زفنده رفاصهتعطمه زحفحه 60صنمع م1 ,معظ وطط ۶ 
1۳۲0 . ,1 ام مقلنه چا تحمتفعطله مه ق8صومز فظ متفه رتتهزن0 ما قجه۲ فظ فقتصوصه ۲ 
0 0۱۱۵۱1۳986 و ۵۲ وققاصصمصه فتمتمصتاه ام ور مط ما ۵0 قطن قطان ۵۶ تاومتوود فطل باه م068عوعمتور و 
0 ۵۲۵۵۱۵0 وه۳ با رتاو قاط من 2۲۲۳۵۲۰ 0۳1۷۲۵8 طعع۵۵ و7قط ما فعصووه فظ فلج هط وت مطهلله ]1 
0 ند 0متصوم‌جهمممع افطل فمام‌تمون0 فطل ما تقو فط 0صه رفتامتاینه۲ مو۳ عصتطمجم) ون فطع ونط 
انا .لاه باصعمعت اافطه 1 رصتطااود . «املمه 1 1۳ . .46طفلا ۵ موه فطل حقفط توص صصتوع ۲۵0و فقط 
و۹6088010۲ باقع وه هون 0عظ ز۳۱۷2ه فنط معفط۳ رصهافتطامماعظ هد و ۵۶ صمن وط 0مطمععه مط ما 
طقطه مممدااه روممصتولام جوم ۵۶ ممملص و قصصمموعط قاصصم) و .(.1۲ بق و10 .11 .۸ م911) من وظ 
ون ۵۶ مصصمص ,فاصم رد۵۵۲۵ ریاجمصصوع۲ مه مدا.. مز 0۲تافمل ما 0مدا ورعع‌مطق۲ طقطق 0صه [471صهه ]1 
۵ ۲۲۵0 رت420۲عظ صه1تمافنط ‏ قطه. صووه مضه و 01طع1 قو۳ فط مطن متام متمطع و 0وعمطاع و متان؟ 
اصتع9 باقع و 0۶ قو حصنط 0۶ وعارهم‌ورو و0886 106 ما 0مطمعتااه متوومتاه 

مدع 01 ۱۷۵81 وه ,(1249 ربلد ب۵) 960 ع1 . مقت4صا ۵۶ فاجعم منمتجه صد مومع فکقطملا من 
9 ۲۳۵۵ حصفصد فتطظ ‏ بقلم طعاتمطق ۵۶ حموتوم فطل طا راعتو ۵۶ ,۸.۲۲ ,طعصهزط 0 2۳096 0۲6۵88108 
تما 20 راطع 1-960 هچ قع تساصتامم وتط ط صمورته 1001680 عع 20 ماه فنظ . مصقصاعف ار نلفوصو۳ 
۵ وه ۱۱۶۵۲۱۵۵ مطمالن هون تفطمه ‏ بوصنم قاط ظ۳16 ,م93 ط1 ۵6و 4عط عط رطفلع1 عصت نوزم 
۵ ۸0 ت۵2 طعلنهداه . مصمصد اهاصمن هد 0صع ۲۵۵06۵۵60 قصصهوم۵ طممو قطن ۲۳۵۲۵ مطقصقنط بو مصهصط 
فتط ۶ه عم فطل عم فصو و قصنمع. فطه. ۵ مهد فطل مضه و12 مج ان وصاط تفع فطل متام فتط مومع 
۳0۲ تافقا بانج فمتاوعد وم ]۵ ۱۵۲۵ فطل بأتاظ ,لاففصاط 0صتامبع. فاتمتان 08 6164و وطظ رته‌طیاع؟ 
و0 قلط ص۲۳0 حاعانفهاه تهتاصمه مد صو 110160 فظ ,۲0" فطا ۵۶ سمل مطا ده 0ص تراعندز معط کن موم وه 
0۵۵ 01 ۲۳۵۲۲ وو۳ مصماع فط باق 0مصتهآممتن مفظ رقم7تاعل2۵ ماه جرو 8 ون را 0ویا۲وموتاه رل‌صو 
۰ هد ۶ طعتفطام وطه 

۱۷1۳ 0۲ 018001 0ص و۸1 2 ۸ رطفللن۰۸۱0 صهونل مصه ,فصن مصعه موطا اوورتم۸ 
ون دی . م,حافصعاظ تقفط باموو ۲۵۲۵0 و بل ۱۵60)تامو 0ص رطهعاعاع مب ۵ ( ۲ 90اه ل گن 0وحطصهدن ]7 


فص اتمداه و طا 0صه و عصتطآمه۵۳۵8 تا ما و21۲ ۲۳2۵ 2۳0 58 0۲۵/0۳1021 1 صقحظط وق ۲۵۵ مط ۵ ور 
2 


مس سس 
وطاهطوطم0عظ ود بتاصمصصع۲ م1 ۵مصیوو 8 ۵ همان و0 .۰ ۲۵۲ 2 ۱766 رل1طعهجناهزد لا فلط طاد رکط0ع120 #۶ 
معط 1 4 ر رم ود ۵عمصمصعمه ۳2۵ 16 رحقحاعطم0عظ 1 ۱ ,108 204 هتفدوظ بوون 0ومجوو ۰۵ ها 360705 ومد مطهٌ وتمط ۳ مرمع 
و008 تمعن حامتاه 0وجمیی 0ج ما ممتعطقه وممموجه 0مصتعع مظ۳ رکتقتعطع مقطع1 فقو ۶ لارنج ه رطمطعلوویو در ۵ 
۴تاصتمه حمنط۳ ۵۶ فناملاوا0 فتامصتهاا مد قطن 1 ومع ۵ 860 208 20 2 و .صنط اعمنوعه اوه ‌ 
0 طهط 00800 تاه رقدمط۲۵مع فطبا نز اطع متا صمتاگه 20ظ ۲۱۵ توف مطا. زانط سّ ین س__ ید 
وواونمعن0 قاط ۵۶ ممل) ,قاصنجو فد .لو مات تاصهو. طفط‌اوه بش طمتط۳۳ صصهام0۲0 مط که زومی و ی ماو 


۰ 1 ط«ودولن6 ۲ فطع ۶ه ماه جعصصمم وم رکرتطص[ ۵صصحصعطه 1 طعلتوداه موه 
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قداا 0۶ ناقطا 7 ۲ رلا6عا1 ۲۵۳۲ عطا ۵ مصصوا مطه و 0عامدتهااه مات ,افجوزن0 صا 044040عصطظ ۲۵ ۲۵9۲ 
فطل 1 تمحابع1 968080 بع 0صنامع فط ,06040 مصودا ۸ امک له 0محصطظ صجصهو‌طصنمم فتط ۵۶ مصاعده 
- 900081 6 و4عط 4صه رفتعتو؟ صا مک حدم رتمطمممنن جهن رطتعمط ه رامع توح لفط 0مصمع( 
واه و عاظ .اف ۷ عطق فصو طمیع عم متا تمد مق رصمتامنجمد هن صمص آمتوتمو 0۶ 0۵و 
عاصوم 66( فطل ۵ و960 مصطهنوطهن 1 ط6 فص ۵ رعلاهو 0و رطهافک0صن؟ ما 0مصتتاو فظ رفتم۲6 8۵۲۵۲۵1 
8 1 280 رتالتتاه 0قظ بوواه طمتداه یهللا ۷ طوه هدن فد عفد رطوجول متلومووه رقعصتصول فطع ۶ 
8 ۲۲۵۵8۹۵ . وطمصو . ر(حقتکدم) ‏ رصق همه صکل 1320 111۳ 7اناطنهه فص ۵۶ 00مطامماجاع۸۵1 
ات۸ طعنعدح رقطمو افمهاه ۲۵ و علمبعدان ]1 قعطه محفط موه ۲۵ .ممعامر 0عطمتمم‌صتامنل چ عامم۸ هرن 11 
۶ 226 عدلا 2060و 07 20 علوجهّان ]۷[ 07 ۲۳۲۵۲۵ رامع اباطا۸ طعلتعط رصع متعمو جمز فصع پرمت ۳[ 
۴ 01 7۵۵۲8 فطه 010 «مدر و وبتمرمده فطه ۵۶ اماتموه مدا رطوحع۸ او طتعصع۲ ما 1۵901۲6۵ 20 ,86۳ 
۵ 3 1۴ ۲۲10۲ ,01982106 0۳620101 قطان 0فصو رهام و تعوطعاظ ۵۶ تقو اوح مطب 0 ۲۳۲۱۵1 ات00 
0 ملباوو ما مصاط مصتلمصد رطمتاهامم مج فطل عصمصصق صمتوتممون قمع وچ 0عفتعم قصه و ص فتاه 

و018010166 01 توداحنط موبه۱ به 0ونامعتایاه عاوعهطاه 1 0مطفتب مامت طمنط عصتصتوو( گم زراتلووونده م۱۲ 
۵ 12271 ۸ طمنط ط۳۱۵ اما امتاظ فطل 0صع ر ومع عنط ۲۵عع مط طمتاعممجهع عطع صا هملد 0مرماورعتة 0و 
ر2060101ظ وه ۳۲۲۲۵۲۵ ملتاومط ۵ وجمصتوع فطل 0صع رتفطاعة من ۵۶ فعلوومرو فعاجم۳ وتط ۵۶ فمعمومهم فنهم‌رمصتاه 
قطن 2و۲ دطا۸ 0صه متوظ لباطا۸ ط1 12108 اقط فعمصمتتمصمطهجم‌صمم فعلهجهطان موه ود اطع اطاتامق مد و۲ و1 
دا م۲۳ 10۲ ۲1۵۲۵ 1106صطهاو-اصه راجماعی صتفاجهم و مب رصع صعیتاهممصومع وعمطط گن صمتیاعل هام 
و۵0۱۵1006۲68 ۱۲۲و 28 ۵۲ رقتال مت مه ۵ وقیامتمطاه مه مات صفل معط ]۷ 0۲ 2460صعط صقمو وق فحممامت 
01 ط1۳0 ۲ممناوومرع و بوواعاظ ۵۶ وعمجعه عمنطه قطن مو 1صو 

۴ ۱۱8 ما رفظ عوهت 0 مدای رولیاد صقطوته فطل عصتسه ریت یه 969 موه وجفو »و۲ ۸ 
فص مناج 20مصمصصجمع تعظ فقظ. حمتطا ۳‏ رتصمجصه۲ مد فمتوتاهد و ما فصن 0مامعناع رعععاصه07عوم01 
.دمم طاجعا مط ۶ مامط۳ فطل مایت وففقدامر فیمتجعه بمفمه ۵0تصتاجمی طمتط 0صع و900 ۳۵2۲ 
حمتاگه صه ما عحت0۳0عمظ . ,حصقاه1 ۵۶ صصنزصجماانصد بافتق فطل ۵ طمومتممره فطل برد 0عنافممهتاه ق۲۲۳۵ اصمصصه۲مهز 
اهمت‌تاهس صذ ممصممعع اقتمصوع. 2 ود ۵0عتقصظ وه متا مه صصتقاو1 ۵۶ ووم0 عانعا فطل رزهمطهرمت ۵100۲۵0 
مسق له ممجمتممووو مط ود 101۱0۴۳۲۵۵ و۵ ما 18 ععصصتاه فا عصتطمععد عم طمتظ۳ رقلعءمصظ صد فصو 2۵۲۲۵۲ 
اعاجل) عفمصدافظ مصشامتدج فا م طع1 م‌متعصزه فطنا مدمیافمد (ز۳۱ مظ۳ ور :00و فطع ۵۶ ۲0وی وط ‏ رد1121 
۳ ۵ رصغاما ما 160 جوعج و۲قظ ررتتلهاجمصصت تاوض1 فنط طهتام‌بط رصفحط له ماه فصع ز تهوورورج مه مد واه 
۵۰ به رطعصصتشلنه اععتافطظ فطل رمم‌فصمونوص 0عفنصمه فتطن مهف .. ,عمصمصصمم ۳ صقر 0 
سومو0285 ۳۱۲۵ 1۵110 فط فقظ ارفصقصط 1 ۱۳۵۱۲۵ فطل ۵۶ مو۲ت۱ فطل چم ۲۲۵۲۲ نوزم 

افط00ظ مط ۵۶ فهصدوه لوصمتن0وها_ فطه ۵۶ ودمام‌علامم ب«مطیاه 0صو رئتهعطتوظ رتعع م1240 ۸۶ مصنامه ]۷[ 
۶ فاجه‌جوموو0 فطا ۶ه فصو 7لتصو حد ۶ه وم العطه ی0طه 0مصصوطب ‏ ر0‌تهه ومد امطممظ مطه فعط اوه 
طور11۸ «10 0صه ریعتصتن1 0تون 06 ر0‌عصط ۸0 *.[۸11 01 ۲۳۳1۸۵ 4جه تمتطهنع0 و تامطومدظ فطع طوصصت 1۳2 
وونود فطع 00۵0 برع( و تافو و0 مجه مصتا ۵۶ حفط ۷۷ ۴ .. رلتقه محصتا تقطاه معطهمم باه امطممدظ فطع اقطا ویاه)او 
فص صنئط متمتمط مو بعدر رومتافدز ۳16 ۲۳۵۲۱0 فطا 811 ألفطه مظ۲۴ رقاصه0جعوع0 ود هجمصصه ص۶۳0 صقصظ ه وه 
مط ۵۶ جنک مط له هدجه صع مب قمع امط تقو ۳۳۵210 فطل . رصتوهه فصو ار ممتفومتوون ۵۶ ان مو۳ 010 
4ص رجمطجه۳ .. ,مصتصد مق مصصوع فطع فد مهد وعمظ۳ نع رنه بزح ۵۶ صفمه بو ود م۲۴ رتههمرمه فقو موه 
اطهنه رچلتصع؟ ره ما مهمماهن 04ط12 0وصصوطت لا » رلنوع ومده امطومعظ وطظا فطل اتوففع وجمیمملژمی مان جع 
0 اور بو مولع ود فحفطع فحظ .. ,80طهال ۶ عصتصدمی مط صد 0۵12۵۲۵ 60216 و ,7۳۵2۲8 مصنظ 0ج 
متصردمتاوم فنظ. : اجمعمجر ناج صافتی 0صو ۳۳۵۲10 فطل مصر قعصمم چلووعلع فقط ۷20 مصفقص فقطا جوو مج صهّله 7 
وتا ۵۶ ۲0ص وطا بلعاموصجه فطا رئطع] تمطوتامهاه فطا ,امه فطا ‏ وتو فامطنتمه فتط 0صو مصتعفعه ۸۳ ود 
1120828 282-0 فط صه [ 020طعوظ جعمد] هعموص وه نع صدودا مق فظ رواتوم فنط ۶ه جمنعتوه وطا م1 «.ممو 
تافلنط۳ 4وتووجمرععت0 0ص رز ۷1112 «مصصصتاه و "رومقام 6001 2 * ,ص0ص ]| طودامل‌حو8 فنط ما مصعم فط 265 صر هصع ,958 
فقنط جده فقطظ فظ رتتون مو۳۴۳ فط عمط باقطه 0تهو و1 10 نطو عطه 1۵0تاصم عامجا فا صظ . ,ومصهل‌توم وتط و1 





۰() 849 1۵ 0160 ۴1 ,۸2020204 تومط طمنط عاحوه باه 0۵0 ود افطل ۵۶ 0حدط .عمط ر/60 2۰ رطمتاععصو1 10 # 
۰( 1446 

محوظ صقظ وطا 61160 0۲۳ ود 1 موصملتع0 صقطوکمنت ۲ مطن چم رطفتطنظ 6طفعط موجه مور بط 

۰ .0 رطهتاهلوصه11 7۸۵۵ .1547 .۸,1 ۵۲ م94 .۸.۲۲ طت0ظ ل 

8 ۱۳012 مد طمتط) 0طو]؟ . ,امطممظ ‏ وطا 09۵666060و صمماه مافحق م1 .حصقمط 126 وحن ها ۳۱۵ .صهبصمه 1 طنطفن 5 
۰ 2۸ ۴ 16209 11201 و ۵01060 فصعمصد. ( ملاو ‏ و 41وطف 8ممصم۵صه۵هر ات۲۲۵ 
و0 144 ری بش۸ م1271 ورتاظ اهنا ناد 0فطممتومطاننا وملتاعوظ 0۶ تا صظ 52۲۱۵ ۵۶ جمو رکاق اعم12 82۲0 بط از 
۰ 10721 


۲۱۱0۰۶۸۵۲ 


9۸3 


177 ]۸1۲ 1[ه 


رحاوتعطن ]1 ظ66 مطه جه ول بو صتم قمع رهصمتظط 4صه تمافتصنجه وتعداام رتعفط تتاصم ککتمدتره 
,0 حصقاع1 ۵۶ هزم قطبا عصتتال کرو90 

و2و۲ دنام رفع1 طلتفطم عمط اصومعع0 فلا 90مع 0ععصماوه فط طمنط۲۳ وبا 17ج م1 
61 1164و عمعام وج بع و(طصته) صهاو1 9 طا طو [11 مطبا ۵۶ جوم طا9 فطل 1 ۱۱۳۲۵۵0 ۲۳۵0 و01ا80065 
مه ال 0ممتمصود صمع0‌انطم0صمجم 0صو صمبقانطم ومع طعاتوطه "رمعمالزه تصععجمای ونطع * ما . رریل) 
قطن ۲۵۱۱۵۴۳۱۵۵ 7اتصو مط ۵۶ 0عظ صفط فطل رتعتطکا ناه صفط۳؟ جوم ط106 فطل ۵۶ وصتصعتعمن 
008 ۳2۲۵1160 فط متمطا. . مطهاوتل 1 ما ۵0او۲مصصو ر1۵۲۵ )ود ۱۳1۵ 1960 باتففط بو ۵۶ فعطاط۲۵2۳ 
۵ 9۴0۲ 20 رز تا 10۳۲1۲8۵ تامجد ۲0۲ ۱۳۵۲۱۵0 فطل من 0۲۲۵ظع۱ وه ر6000 0۲7 0وتاموتاناع رمط۲۳ فعمط عطل ۲۷181 
و رععصماهن مالجمتعنده 04عظ تمصع فطلبا حامنط۳ مب روما صهااوق. وطه نز۲۳۳ م11 ط1 مصصتا اتمه بو 
فا ۶ ۲صوو‌جمع فطل ص ۱۳۵0 وظ وععط۳ رتتصطازم 0۶ ,۷۷ .۱۱ ود0ع2 لا ناو 0160و 0صو معط من ۳۵0۳8۵0 
۵ 0 ۷2۳7۲2 2۳۳۱۵ ۱۲۱۲ ۵۶ مرتطاول‌صمت فطنا عصاومزجه وقتا010 

صفط عجمحصع وتا وففط متا ۲۳2۵ ر 00۲۵‏ زاتصع مطا ۵۶ ودوواصصمصهد فطع اه طمنظ۲۳۳۳ مط‌اتقطه ۵۶ لیات "1 
۰ 3۵ 0۶ وحومط فطل ۵ ممصووماصه‌صود مظ 

۵ وتان وه فو تمطاهع ومع لباوا۸ رعلهعهمان طعاتعدام ر911 1 رف0ت۲۵ واه عصم1 0 
مت 1 0صع ,من 0قظ 8صو م0۵ عم موه 0فظ مدای رلونووو : 10نصه افمهاه و منک طعلتعطه 90 
واناتا00 0ظ مطمتفتالله طد رل‌معوم(0 مه ره 2۰ معاهت۷00۸ حصنظ 620 رطمه دفطع‌مصع ۵۶ طاجتوا فطع باق عصتمم[1۵ 
تمالع جتمدا معمطنا وفقام 202۵و مصمع همللنطه قطن رفع۲عتلوه فطنا مب نان عمط حصقاو1 طمتطج» ومرمط فطنً ۸۵ 
,۵ اتمه تافط ۵۶ ومصمناصت دمم فطع جع 000 مب رهتور 0صو رحفط 

0مصو رطتعهصهتاه لفتممالماصد 0 ولمم باصعل‌صن‌تاو وفع رجتامد 0۶ مهو امه مطه باه رعاهبهمن 1 طزتعطه 
طفنعلین۲ ۵۶ مو7 م۲۵ رعطن) صعیاه" طعاتفطق مصه ۵ وصوم‌صمن فطل در معصتصوع1 900 تمتامعتفط منط 0ممتطمو) 
6۵ 3۵6 1 ۱۱۲۵۵ مط ۵تمظ۲۳۳ و۱220 ما 1ب تهل‌صمعازه ]0 صعزعد فطع موصعم قمع 0قط 0صع میاموتام 
تمد هه جوا 0صو 0۵0۲60 مصم ۵1 مهو 20728090 قطن لو ر0لعو و1 با رل016 0ص تلف طاتعطه ۵۶ 
۲ ۶ 0۳۵۵۵2 0۶ ۷۱۵۳۲ فطا طاز۳ 0طو عولط ناج فلاناوو ما چاناصوصهصصتوم ۲۵8017۵0 0۲۴ یط ۲رد [ 
فطل عصتست طععه صفههته فن۱ظ . مصقه8۱۳ ۲۵ ع۲مصط مهم ۵0صسبتانای< قط رقحصمط 0وبامم2 فنط و۲ فطمع‌هآ۲۵ 
وفطلنا فصو فطل ناه باه قعامتوا حامنط۳ فصتمصق؟ و 0صع زر وفعتافنل باقهدم صد «مهع لا بو لته مطا 1۵66 ومصتتاوز 
فطع لو ۵۶ 0ص موم جصت0 صتانمتتاو فطب ۵۶ و0‌صوة صهچنووا فطع هم فیاصفذممطاص فطل گن فتموصنه مهو 
4 ۵0۱6۲ قنظ 4صو علمیعواه 2 زاجم «معغ لا باه ملتصو؟ مط ۵۶ وجمواحجه‌ههر 

امن0 م1 موه عمط ۵۶ صملاعل‌صمم1 ول هصرع 0جه 6۵ 1 مداوووتو0۳۵ وتا وتو علوتکوان ]۱[ 
[اتععععن وطه 0صو طفز فط از جممو فظ . ,قمع مق عمصومهه فهتوه ماو فظ طمنط۳ ۵۲ رفاطم‌صصصته)او 
تا تقطیامصط فد ما 10۲8 ت09 و فیاتوط . قطیان ۵۶ وحمطمععنا بارهم مظن ۷۶۲ 0صه حمتاممن0ه منط ماماجصمه ما 
تاصنوه باجعتع فطل ۵۶ فعصتطمجما فطل وه ۱060ع رفعت4تناو مت 0ماطاناجمی مظ وتمط۳؟ رصم تم من ود موط 
0صو ر0:۵ 0۲طامجه فنط ممط۳ رج۳۳۵۲۵ 1۱0 . ,0۱۳606۵0 صومها 0ظ ط10مصوااه فتط طهتط7 0 ۲وت2تظ طهز۳۸ظ1۳ 
هصرع رحافد۳۳ فنظ پم 4مزبنوم. هدن باجن اوه وممصههاءساونل م4106 مطنا فحصت مهو مط تمه مه 


سس سس 
40 20101277۳ ل 1 #۶ 
[٩ ۵0۳۱2۲7۲, ۰‏ 20۲ 0۲ ر895 رظ طفظ 296 ر‌صموتمصوه وه 8مز1 ب 


1 


رز 06 ] 
مدده چوری دی مت ۳1 نگارسه # بشاخ صددلی 7+ ید8 مار 


06/0060 76 ۵ ۱۵5۸ 17۵ 0۵9 0 :006 4 
227۳0(۰ فا 0۵۸۵۵1 م80 ۵ چو۵ مرو م۵ 0 ۲:0 
گرمم0ه مه (لمه فصو م۳ زه مطه معلقصد فصمتفنه محت کرو ما ما هدهع 

0 و2۲ 7طت حمط: ر0(0ع 01 1 ۶ 175/0 ۵۵11601 وتو ود صمط۳: رللفطهمملمتنمتا ۵۶ ۵ زر ۵020 ,101 
فم موی م1۲ هیده له فتاه م1 .007 4مللوع مه مدا مد رتمانه گن ۵ بر نوی 
,مورا ۵۱۲ فهن بلاط رمئه‌صا صا 0مصتعتاتاه تمرم 

510 و11 وه ماو معط ,با0966[6 40صمده- مج رم قطه رر2 ب1 و188 .)0 بل ,95 60۵ 83 ,ع۸0 
که فطع معلقصط مظ۳ «ممجر قح وج مرمع ص۳۵۲ وامنهد ومع قطن مه تلصوفمدن فطع له . ,0صقظ فطع و0 
۱ 0۱95 

محتعدوط ط ۸۵/۵/6 مزتاجعظ ص1 62160 وام(علصه فوط و(17 1 و186 .۵) 21 120 ,۸۱0 ,۲۳ ,(ظ 0صع 206 ,۲0 
1۰ 001-1010[ 

۸۲0, 37. 7210 0۰ ۰ 

۰ 290 ,0۳2۵۵1۵ به 18 88 ,۱۱0 . .18 متا 1201ع1. تاد وتع عتصمصصفصه ‏ وفمطً ۵۶ ومحصتهود مط1 . ,99 0یج 98 ,وو۸۱ 
9 ,۲0 200 ,( ۶ 2610 دانهک 621160 وذ 98 ,ما مافند فطه م۶ تبحمصصهصدم صیچ دم تاقلعه‌مه 2 تواتم ور 29 
۰ فط ۵۶ طاوروجومطانا متوصطامنا مطه صد رهم74 تاکزی 

0, 40, ۳:2 2702. 14 ۰ 

0۳ ,نا مب معصتاتهعم . متلز متا 0مصمناعه فللوه ت۳۳ تمصع صح ر(17 .1 و185 .) 0۳2۵4 ,41 .۲0 
۵) :67 فطا ۳و فصنج (86 ,۵۵) #417 مظن 200۲۵ راهم طمجه جم عللزه صم ماه ملاوطا عله تام 
361077(۰ 

و مجوا امط و 6 ۶(۰) 62:۵7 سرذهلي طمرجرعمط16 و 0مصطق .۸ صا موی فد لصمصعصم عنط1.. .42 ,ول 
,2 وتا موب 

دزی 60۳3815 احمصصووردن و ر(1 ,1 ,186 .) هل وطتا (1) فصمتاجمصهد ۸-۳221 ره7داه ودانا فع0تفوظ 

۲ملامط و ر(م ,1 185 .0) 744 فطنا (2) ز فصقط طموه متا هم 0صه رعالتع ده عصتتاه (هز) فصتودم 010 5 0۶ 
: افنه۳ مط ۲م(و م۴۳ 0ج و ۵10م جه ماه فلاود ما0ع 02/۵۵۸۰۵۵۵۵ قطن (3) و تاماصبه 2۵10 
مرول مطلنا (5) و ۷ ,1 گم 99 .۸۱0 وورمطتودر ر(10 1 ر189 .) "ملع-مله۱۳ ۴ که 2010-70600 وطتا (ب) 
016008 ۵ 0 طموه رفهصتد 010ع ۱10۲۳مظ وعتطه ۵ رلمه-لتاناظ مب هصتتهممه رقصدافنعدی ررال 1 ر185 .ع) 
پمم فد (۵) ز ۵و۵و۱ ۵8 مه و000 و006 6211604 هصتوط فوصتد معحطتا مط 
ر185 .) 40 فده (۶) ز فومت فطنا حدم ید۳0 رلله0 ۵ تلعط وصتاوععد صمصصوصده صه و2 1 ر185 .م) 
۰ 01۵ فطتا 10۲ مره صنه رر22 ,1 


لد 5 ] 


و موجه( ؟ ۵۶ 204عتافص . ,02 اجعمرر ماعدژه ۳۵۲ وهی ده ر(10 1 ,184 .0) ۱0۵( ۰ 9 ۸۷0.۰ 
۵9۰ ۵ ممزتانننتمی ه رز پارت ) ۳22 0و۲ مط معهه میاه ۲۵8 321 

۰ ره ر22 رل ,10 ,۵۲0۶ 0عله 7۸0۵ فصن تموحظ ده ۸۳۸06۲ 111 1 10 .و0 ,1۲ ,1 

۸0. 19۰ ۳:7 0:30 ۲0 

۰ 621164 حفطی وذ فصو رد۵ جفهو گن مهمصد صمیگن و 16 . موه ه ر(23 با[ م184 .60 7 .18 .۸۲0 
۰ ۳۵۲512 4ج تصتظ مایا متا مدوم ود ۴/۸۵۳ ۲۲۵۲ فآ 

,کتاملصته ر(5 ,1 ر185 .) 22-0000 .40 0 ,۲ لظ 4حه 15 4حه 14 .دول 

۸۷0. 106. 7/۵ ۲0. 10۰ 

0۵ 2 ۶0 0مصجاطصصووود فلز موم ومع 1مللو رقعمج مطن جمگ اصمجصموده صع ر(20 ب 184 .() 10020 .17 ,0ظ 
,(19 .1 فصو 17 ب1 184 .6 26( هه حمعع فطل مدع معمد قطن جمگ فتصمصوه ما0 00۷/(۰) 
مد ۵۲ 0۵2۵0 وصتهط فعمه مطی رمته حاعند مطا جه رامنطه رفامط مومت فی متام م۳ للع وجه. وفط 1 
,۵5 تاطمصمصدن فط طمتط صموه روجت دم عللمتاه مطنا له جمشاج(۳66۵ 


رم ورن معمطط بوم۲ مج مل ومتل 12 مع20حصوطه‌طه ۷1( 


تصمصوصه ص ...تعنص وه فد عمط فطتا ۵۶ حعصهط " هصنالون» م1 . .(19 با ر185 .0) 0 .18 ٩۱0,‏ 
(ممنطه و تاصمصججده مح . ,وحفطه صد معصمهم( ه معلنا. فممممدمو رتملتع‌صمتها فمصصتتاممومه راهم فط 
۰ ۳ 11860 

بنج مطنا مق تتجمصصعصم نع وج مب 0عو مد ۵4274 رتعطمتامدا تصهنافه ۲10 وندمدادمظ جر[ 

تل .(9 رحصمتعدعظ 0صح مذراوبظ ص فصهم) و6اعرم فلج معلع رفمقتاممه به ر(24 1 ر184 .0) 21025 .19 .۸۷0 
,1 دنا وبا ووملم قاط 

من ۶ه عمجم مطا روصتسعه صظ . 24اه بو ره .2 و( 1 مف18 .0) 000۵۵00 .20 .0 
۰ 0/۱۵۱۵ وطنا ۵ جوم محانا ومامججموع۳ 

۸۷08, 21 10 28. 2/6 ۲0, ۰ 

4 مطبا 1۳ تامط . فد ۲۳۵2۳ فط1. . افو ممت فد وتو م1 . ,رو ب1 و185 .)6 4006 له .1۱0 
۰ 1۱۱۱9۲ 0حیا *. فصعفمط ۵2204 رحتموده۳ صا.. ,تاملومهعن له 4صاع بو و1 تاذ راعع تا ما عصت660۲ ۸ 

۸0. 2:3. 77/6 0. ۰ 

فطل عماجم ۵ جصد بو و رت۳۵ عافد فیع رعصتد مومجد م1 ,عصاد وقمط فطع ر(21 1 184 .0 2۷۵ .206 .۸۷0 
ه ۲ ند اقلا وه ۳ قاجوومر ما ۵۶ وتاعتعصمی تاحمصصفمم. باممتجدمم .فطل ,موق فطیا ۵۶ تمیامصرعت 
فص جه۳ع 0صو و6۳7۵( 7ححعععععظ ومد فطتاً فقو صمچرده 1۵01660 فد 22۵7 مط1 . مححفط صوم۲ناوه. تامرروع 
۰ ۸0۹86 2 تأقوع1 پع قرط فنط و۲نع میا ۵0تاممجر6 فد صقصد 00۳۵2 

۲ ۸ .. ,016ظ 6ومظ اطع فطیا مصتروعمع حافهل وطتاً اهههمعطت 0عجمه ود 22078 مطه حدم م(وظ و" 
۵ونوومو. مصم فطل همعط قنار زللمجمتفجععه فد روصت تموحظ وه ۵ مستع وا که ماامتوجمع روط 
ما3 * ۶و مصحط مدع معله ممصماظ . ,۳۵۲0 فلس و رابللاق) 274 مه وز عصند من مععامط مومع مه 
۰ 310 .۲ رل ,۷۵ رتمتاقاعصود1 من چظ و20 زووهط متا مهتم چلزمجمتمومعن ردئنع1 
مط ,مره بن 0امع ۵۶ مهفظ المع ۸ ,(26 ,1 و184 .() ۸00 .387 ,۱0 ,۷ (ظ 40ط2 ,27 ,2۷0 
دنله فد تجاح روتاملممهعن دام معلن. هدرن تامجد عومل همم مط1 .. ,منود طمتاصه ۴۲ 276 8810۲68 
02(۰ ۲0۰() 005 وطتا معلو وق ,صقط فطع جهن 

3 طه تمه (22۵) عامممقمط چ فصاجمفمنوود مصتدهه 0۶ ص بو ر(ر1۵ 1 رفق1 0 مممرمر-27. .298 ,ول( 

فط وم ماله طمنط۳ رججه فطل ۵۶ تسه اتمه فطع عمط عامتااه ود آو۲ نو و۲۲ 66000۰ ٩۱۲1۷91‏ 
7۵2۵/۱4 621160 مقلح ق1 باجمصتجصه قح بففطظ. فطا فوعمصظ جع فطع صمطع جتتاناً متا ع۵686001 
۰ ۷۲۲۰ .۲ فطل 4صه هصهتتاح رفظ حذ عمتلع1 ود وه رمنطه مد هه رهم لعممهمو> 

جوم مضم حد سقو۳ متا وتقمدم‌تاوتاه و1 ب1.. .8 ,۵۱0 ۲206 ۳و9 مومع فطباً رز 18 1 م14 .00 2476 ,29 ,و۲ 
و120 روعصصتامصمه تاباظ . متفطتام. فطل جدد 2 ضوع رقصدم صد 9 رقلحجصععی چم : «مدتان فطع صذ صقطه عتمعود وصم 
فطت حبذ 7 بد۵ ۵ 20 رصن هدز و یرومم 

ماوت محصصصا قوذ عاممط دم وصتروه مدا مصعتعمل میاعممامله ۶ه 0 ۸ ر(23 1 184 .ج) 000 ,90 ,۲۵( 
۰ وه جدد 80 ترموتصججنهد فطل 0۲۵د2 

تاذ ره 20 مطتا معلشا ملعم تامجنده و فمفتطوته ۲۵2۵ مط(. .. ناماه‌مهدا 4 ,(26 1 ,184 .0 0 ,31 ,۲۵ 


4صقط فصن ون 4وجرورنژو وا 
0۵ رفص تمحاجصهد رح ,هلو ۵ قامصد الفنظه نامزمه تسه و( بل رکف و ما0 9و وه ۳ 1ظه 


تاووجر فط1 . .(۵40) ففقاق ۵4ممامع ۵۶ ده مق ۵ حمده معلتقه ملجزمودر دمم ون طمقق من رم 


سو هو ط1مو 1[ 


زد 4 ] 


۳" ۲ ۸ ۷ ۲ ۲۲ 5 1 ۲ ۸ نب ظ 
186 60 183 .0۳ رل ,۷۵ ۳۵2۵) 1121۷1۲۲ 1(۲11۸(۲ 


00مط فذ صمصممه فنط1 ۹۵22۵۲۰ رف فللمووه م۳ مه رده ر(3 .1 ,184 .0) گر .1 ,۸۷0 ,]11 ,۲۱ 


جن توصروی 0مسنملمی صتطلن ۵ تلد فعاقص ملوممور موظ.. ,علجفمص ۵ صمتعنگهجص بچ مصد2 010ع ده 5۱1۲۵۲ 
قط) 0صع 0عمظ فطع هصتممع [ذ۲۵ ه وج وموه 0صد راطهند اند مطتا م۶ 0معده «فنده ود ۲ . ,10۱۲۵۲8 0۶ 
ججو مومت مطنا 0صح فیط فط طتامظ ‏ م,عحاعتطتا فطتا و م1 مع دمصنامومد ع‌صنطموع۱ فص 1200 
,تاو وطب 
روحم صد طمیای ۳۳۲ ۵۸۵۵2۵۶ رفتصصهلهطتنوه ۶ه 0صعا بو ما 2001160 ونان معلع و1 "هحطوه ؟ ۲۳۵۲۵ فط[ 
,نع تموروتا. صد عمج ۳۵ وت2 ر وق ) متع2 فصو حتلقطم له فقتطوه مط1... مممم‌ومه‌تدن فطل 0۶ 
وطا 60 هتطوه فطل فمبومرصمی یفجها گه و۲۷۲۵ ۰۸۵0 تمحامرهرمعممنه1 فصه صهتهصصوم و 
مد تافطا وه ,2۷۵۵۵۵۵۸۰۵۵-4 فقط جرد رتا2 صقطعا صته0هت-زفتته تجط ر ر پسالی ) :6و صوتودعظ 
,0 60 0عصقصمی مه۳ هتطوه فطل ۶۶و وعجه فطل اقطت هصه و((۵) ده 02 2 وحرعطه صد فماماصهعو 0506 
۲ موتو۲ جصز م10 فطتا ووتامدو 0ص وهی فللوجرو رلیچ آکناپ ۵062 ریهو) «هزش ن-ن-0۵(6 1 
سوزاغط کل 
ماه من از حیا رخش بسکه بأب و تاب شد » سهرهٍ چو بست عارضش چهٌ آفتاب شه 
00602۵86 ۵۶۵ 0/8۵0 06000908 ۱۵/1۵02۵066 0 0162/6 7722 
0۰ ۵۱۵۲10۱04 17۱۵ 10/06 029 ان ۵6 ۵ ۵ 90۵۵ 6006 60 
و فص عز قحمصصعصده فتط .. ,(وع) ‏ ستقظ . مطتا دم رآم) جوم ه ری .2 و(20 .1 و183 .0) مور 
۰ وطتاً جه 0عفطو۶0۲ وطب 
,02 هموزر صز صعمطول وچ من عفوو ام قفوم تاصمصصعدده _ فط1. .. ,(2. ب( . و184 .0 0-00000627 
۸ و۱۵ ۵ رد۲۳۵ تاصمصصنهجره صع ق1 بر 91-1221ناظ ما م‌صتل000۲ ۸ 
0 ر ۵6 و004 مصه0060 21۲۵ مصهلهت۳ 0صد متفه طتامط رفمذبعهم‌تامنل فطل 
مهسق) تاحععط 2 ۵۶ ومروجه مر موط مضه ۲۵0 و1 فتط فط1 ,بط وتا ۵۶۴ 4صو معحتا بو ۵۴ فحصقط وا 2 
0۳ ظ012/10 ۵۲۵۳۸۱۲۵ وط وطا عل0ه مطه رح0۵060 281۲۵5 :۲۵۵۶-0-۱۱ فط ‏ 0۵۵0۲(۰ 
۵ .0 6۰) ممزروصمامنل صوزوده۳ ۵10 هد وتو ما 4410 ص۳۲۵ فد (فووتم ناخ طم‌نظ۳) 
وط 20 : عو0صا 7 وت مفمنله تمه 204 بو اه مصقد (۶ صعتهع؟) فطل مه (8عروو»,21۰ 
سئلوز هن تاجرعنطع تصش هط مفبو۲ عص10110۳۳ قطن وونامن نگ تمحاونع1020۱0۵0 
لسده بلادر شیک ور سر دك ب« ‏ دای دک پبهوشیع عالم صلكٌ 
و720 مر مه مه 0 و9۵ 002 رتملهلدظ 10 ۵2 لاجر ۵۵ ۵۵/0060 7۵ 


,5 1702 705۴ 29۵ (جمتاوتصقه 0ص 10۲۵ حطهت) ءانزههم ها 6/۵۵۵0 00 


جصتطامد معط "رعصله > معصتط1۳0۸62 مج رعدمطیاه 0صو رعتمللن ۲۷ رصقطحجظ 0 حوتع 22/226 مصاللووره مط 
همج بل ۶ه 0صههمرمدهع و وز تمحصم؟ مطا مق م 240 ۵21۵0 تاجم‌مصعصه فطه چم مومت فطل ظنا۳۳ 00 ۵ب 
۰اه * ومحرفط ۲ و وم مصیتاتمگفتصد 2۲ص * ردور 


,0 وا جده م۲ *"رحتطحصلاهع 2 صوط6 متفه رقجمصفصه تفه 2 ر(9 :1 184 .) 700/6 .4 . 
توسممی مد ,ممصوصن ممصصمه و7 هچ ود فتطژ. .و00۲ هه ری .2 و(9 با و184 .)سک بو . 


فصو 71064 گکن مهد هط مقط حمنط۳ رلامطا مطنا : جفه قطن ۵۶ باتوور مهو فطنا ویو6۵۲ باوج ص۳0 
بجوم وا ون 0میاوزنا موز عصشد6ه عله ۲۵۵ ود طز۳۳ جصتاه-سووصر مدتا فصع و سقه مظن 61017 


2 


۰ 


قطه اه [تجوور معجمل فطت 0صه رطهت مطع جن عاممط فطع طی۳ بجوم فطه ۵286 : ۵وتاتاتمه . ترموآمصننه) 


0مصح رصتقط قطع ۵ دنا 2۳ح م6 وه .2 و(1 .1 م184 .0) مس (۵۵۲۵ مطن 01 م1 وحات مت رحطمتاتاون 


مط ؟ن 0ص و10۲ مطنا تلع اور وهبه1 مر 6(۰ ,1 184 .0) 8006-1004 ۵۲ رف- 200 ۵ رک7 .6 . 


«مطتاه فطع : فصتعمط عطلا و2 0 ۲۲۲۵۲۵ ,102۵620 د0 عاوو۲ ر77/24 فطتا 01 تاصج‌دو فطنا ۵ رو1/0 
.12۱331۳ او + ۶0 ۵0صماوو؟ و1 ,72/4 دنا ۵۶ تاه ۲۵0 مدا ۵ 21/207 فحنا ۵۶ عاممط وطناً رده 


صذ مج و0 ۵ نقوطز۵ره امد عومق مصوص فطل ,جصشسنوه ۵ 0صلع بچ و(7 با و184 .) ۵4 .7 . 


12,5 0۵ 


گم طوع1 مطنا ومزرصهوم منطو ه تاصع‌جهمر فطل رعص۳ده گن 0طاع و ر(11 1 م184 .) »همم .8 . 


2۵ حتمقاووطه فطتا طمتامت متا هه 12796 مو موه صهگه وفع فعجصتصوه معط .. .عع۲ .۵۶2۵ ون 
عطق 0 جوه وطتا 0۶ ناطه۳ امد مدز هم دوه مط ۵۶ صعند ملمطه فطنا رفعصتصنده رصق م۳6 وولهموه؟ 
وبع توتاتاع( فطل .ععط وه ۶ هطمز۳۵۵۵۵6 فطی ۶0۲ 016۳060 مهن رنه قطن ۵ ((مطو فطع صو۲ه 4صو رورهت 

٩۲0, 29(,‏ ,1۲۷ ,1 028) ۵۵/0 681160 0۲۵1[۲دهع 


۱0 


۱ 0۰ 


۱۷0 


۱ 0 


۱۷0 


۷0 


زد 3 ا 


۰ ,1 و22 .0 رل ,۲۵ 0 ۰۵/۵۵۵ ۵1 عصمتعزمن0-طاده مطه عصن‌بمج۳ 
«توصجمد جوعو فعمط رل‌ه‌تمللمی 1 دمنطا۳ تنوناه1دصه مج ۵ .98 فطل صذ صموعتع موق فطت 12 
متا عملوصه اطود نله ری 2 رطاتام ما طتولا حصم حول وه رلوطمقصنل مد هجو هعاصم ماو رفصتقطه 
-عتصوحنه متا رودمتمتمطا ر,ققلا فطل ظ . بعوجه عولط فه رناعه۷۷ متا تاعویط حصمظ ۶و 0حماعمد راهطه‌عصدذ1] 


ست: ۶010۲78 28 15 ۵۵۲ 


۲۱110۸۰011 ۸1 ۸ 1 


ل 
۱ ۲ 
.تج دج : ب چ 
ج چم ۰ پم چم هم 
تچ دج ک بح 5 ۵ , 3 هم ت 
۷ ‌ 5 ‌ .- 3 0 3 
ن بح ‌ ۳ ‌‌ ده 
هد به 5 هکم هم ۳ ۰ 
ی ۱ بر بح یگ 
‌ 3 ۱ < 
4 3 3 ی سس 
جح عم ی 
- 5 ‌ 5 
زک 
۱ 


۸0۱-4 مد ۵0ظ10تاجفمط تام مد #مام/-مر م6۳00 0ولاع دوعوم م۲ 


ز 2 ] 


11۱ 1 لا ۲ ۸ب ظ 
۰(۰ 1 و21 .0 بل ۲۵ ۲۸/6) طیطیتجتجدل چم سدتز کحح و۲ 


ب(ت0ا0و) فصعا ر(طتاجمص) سقاحرط0نه حصمظ مصماعته 90۴ ود طمط۳؟ تمصع قصتملا و عاجهم فطه «د 1 
۲۳۵5(۰) عاحصصتانط 20 و( ]۵22) 04ع(حطعه ل 


[جدردظ باجتان ۱ ...2 
مدع 0۸۲۶ 18,000 15 فصتوتامنمصد او وفع ۵۶ طموه له( ط‌صمعنه.. .9 
۰ امه 1۱0 مصوعظ نواعت 14 0درو ره تاجنجدن ]۱ . .بك 


2۵ نام . 6 
۰ و1 طمنط۳۳ ۵۶ نو مطه روتمناوو وه م۲مظعتوطی دذ ۲181۳1۲6۵۵ 
وک 18 فعلصقی صوی ممصعتاعنه فتا .افو مه بامو۲۲ حدم جصته‌صهنلجی رصتعطه تقطم‌عصن م1 .6 
۰-۰ 61604 ور امطمغحصذا 0صه هعتصهیا صوو‌تاو جمتعود فطل 20 
۵۰ وت مطونظ تصویاعت ح2 رصتعطم عمط هط ...7 
م۱ مطنا حطمظ فصعتاوتل 12 رصتقطام قطلعطعا ده مط] ...8 
۵ ون و ۵۵۵/۸4/-2۱۵۵۸ 8مللعه فد بمعتصمط مه تمطمهصن فطل صمویو جمنععد و۲ 
۳-۰ رقطهط ۷ فطل 0صد2 0و۲ وط 
100 حصمیظ تاصعتافت0 ق2م رصتقطه و۲7 معصدنره فطل ,9 
و۲۳ ووصتتنه فطه حطمب اصعتاعتل 127 رصتقطم هلعلنده فط1 ...10 


اقا و 0۸0۸4/-00 مللوی فد صتقطه تقصوهموشنه مطه قصه سقموطق۹0 صهوتاهه ومهجر و۲ 
فنص مطبا جمع۳ناهن قطن و #رمهم-ممرمرم سل رملعند؟ فطع فصو جیاصوه جعصتدتگ مطتا صوه۲باعه 
۰ 20۵100۱۵۰۵ رأ1لط ودتا 250 
۰( ۵۲0) ۵۲1۱ مطنا 40صع (8 ,۵۲۵) عطعطلد ۲ مط مه عصنصده‌ز0ه رصتقطه تلصعه ت11۵1 م1 . .12 
90۵500۵0-۰ 621100 فد امعاصصد ل 0صو لد صو0۵۱۲۲۵ 2۳۵۵01۲ مط"]۲ 
 ,‏ ۵/2۱۱۰ ومن1 علقصصهّ۳ 0صع بلز و۲ اوظ مصتقطه صهل‌هصهطل‌صه0 فط1... ,18 
بناجوع مطتا گم فصمتعزتل لومتمصتدمر فطع وتع و20۲ وط1 
و (1۴) 8۳6 01 وتمطحه مطنا ماعهای-22۵-0 وطنا ووملاه؟ حقطت : (5) صفومه فطه 7 460صنمجنه ود طتاجوم فط] 


۲ 0. 
(۱ 0۰ 
[۱ ۰ 
۲ 0 
(۱0۰ 
[۷ ۰ 
(0 


0۰ 
۰ 1۷ 
۰ فطه طمظ فصویاعتل 127 مصتوطه 11 مط1. . ,11 . 


۱0۰ 


۱0۹ 


حعطتا ز (۲۷) 100 وطا ۶ (۵۵0۵) تلتواجه فطل حهط ‏ (111) سنج مطل گه وحمطجره مطا 2۵-۵-06 وط6 صمحه 
28 0 تاه فط ز (۲1) صد فطع ۶ه قذداده قطن : (۷۲) عجصه۲۷۲ ۶ه قتواجن فطتا : (۲) تمه ۵۶ تاژواده مه 
0 مدا ۶ه جمنوود فده رلاعقا 0صه ز رک تیوه ۵۶ فاوه فطع ز (12) تویتوردل ۵۶ پنواده فطع : ([۲۷۲۲1) 

۰ ۰ رل ,۷۵ 2150 ۲2۵ ۸(۰) 99اه 


و 001۵و ملع 0و وکناتوحر مصند مصد فصته)صمصه و 0060 فد حویه‌تصصصول ۶ه مامط فطل فظ 


ون ودهطای اقطم‌قصن ما فصو قعتصفی جهومتفظ . ,(20 .0 رگ ,۲۷۲۵) لعطهفصنظ! 0جصه قطصما جهوعیمن 10و۳۵ 
ست: 10110۲۲5 وه را۵ع۲۳ 0 تاموه مت وصتل‌جوتاجی رقصتقطه تعنامم ظ۲۵ و5 


ب۸۰0/11۸۵ ۲۱11 


۲ . .7 
۰(تأصفویگ) ۵۰۵۵۵ 01 20۲ع2۲ هط "۳ (۲۵2۱0 مط1... (تاوع ۲۷ ) 
۸ .0 
۰ 0۶ ۲62108 ]۲ 
۸ _. .5 
۰ ۶ 1۲۵210۲ 1۲ 
ها .4 
0 ۵92108 16 
تاد .9 
۳ 0۴ 9۵108 116 
بلع .۸ 
۲۰ 0۳ ۲۳6۵108 م1 
]رد 1 .1 
۰ 0۴ 6۵108 1 


۲ ۸ شنا 





٩‏ [ ۸ بط ۲ 0 1 و [ بر 


1 


111, 1۳۸1 ۳1 101 


۳ ۳ 


۸ 1 ۱۲ - 1 - ۸ 1 ۲ ۸ ۲ [ 





04 لا ۲ ۸ با ۲ 
( 219 .0 رآ .۷۵01 ۲۶۵6) 
۳ 0۵2۳0 وتا و1 ستاو م10 مطا. و «ممزیم0 0وللوع مصصیوع مطبا دم 0تتووها مطای و۲عطه مسبوق «وجردرن 7" 


0 راد 0۰ ول ,۷۵ ,۸1۱۱-1-۸1 قطه 0۶ حصمزاهاعصوی طوزاع‌صنط مظ 722 .مصصوع 1202 سوه فط 
14 .1 


تم ۲ 63 7 عمج ما زد طعلظ -تحموتم۸ 


سر 


یگ 
سح امه هط 
دس ۱ 

4 


۳۹ 


و 


1 


۳ 
ریسا باب ۱3۸ ۷ 4 


یبال 
ار 





مزر تم یبن 


1۳1 11۸ 1 


اب 


کول صد 7 خیرم جر م2 رزسروطعاه دا 





۰ ناناب ۷۷ ال آطشرانا 1 


ار سره یقرهمررم وه ی گل 


رل چ یرون هی 





ووصمممط3وم ۱۳۲۰۹2۰۲۲7۹۰ 


ب-سبس+سسسسسسصصسصصپپطسسس مرج ۰ 


۱ 2 ۳ 227 محتوم وم ۳ د 3 4 تس 
ص ۳9 ۱ : ۳ ی 363 میج دتم ۳ ۱ مره 1 
۳ ات ۱ تن 5 ۵ ۳ ۲ ود : ۹ 7 ات ی 
/ 5 ۱ 1 ۴ 7 یه ۱ 1 
4 . - ۹ ار و ۰ 
2 مس مات : 
۰ 
۱ با 1 9 نا ۲ 
۰ ‌ ۱ 8 
۹ ۲ ۳ 
یت هه ۳ - بط ی 5( اش کی كِ ۷ ِ هم و سک وم متا ی كت ۱ / ۱ 
تسام ٩‏ ۳ 2 مه دح امه دج مره میم دا ۳ سا ود جیهم 1 با 6 نورد ان تم ۳ ۳۳ او وخ یوبن ستون بر ۳ 3 
ت- ۹9 
۷ ۲ 
0 ‌ 5 5 : ِ 0 4 ۰ ۰ 
یه ۱ ۳-9 1 او ۳ 9 ۲ رز ۳ اه ی ۰ - ۳ 72۵ ی 5۳ 1 0 2ج هچ و + ۳ ۰ 
ه ۷ ۹ ۳ 1 1 ۰ ۱ 2 9 ۳ - ی 2۳20 59 ی 135 ۱ سیب من ده رها ۱ ی ید ِّ ت ۹ ند 
یک 7 7 0 ۱ + ۰ 1 5 ۰ ۰ تب ی 5 5 ۳ ۹ ن 5 0 5 ۳ ۰ ۳ ۰ ثِ«ِ/ ‌ 
د ۱ ۷ ۰ ۹ ۳ ۲ ۲ نب 3 1 سر 4 ,۰ 1 ۷ ۰ ۳۹( 7 , ۲ ۳ 0 ۳ ۰ 1 9 ۳۹1 : 7 د / 
حز 7 7 و ۶ ی 2 0 ی 7 ۰۷ 1 2 ۰ رخ ۲ 0 0 
۲ ت‌ ۷ ۲ ۷ ‌ ۰ 1 7 
4۹ 42 1 ۰ 
ج م2 ی ۱۳| ِ س و و زر خ و ‌ 5 
۰ 5 
زو با ند م 3 ج ۲ ی ۵ ت 2 مار پ + ۰ 
۳ 3 5 3 مد ۰ 7 ۰ 2 هم زر ره 1 ۰ 
۹ ۱ 9 : ۳ : 5 ۸ , بو و ود ‌ 4 ِ ۹ 
7 0 ر 3 ۱ 5 ۹ ۸ 3 ۷3 ی ی دک رن 1 ٍِِِ 3 ی( 9 0 ییا ۱ 
1 5 7 5 - 4 : ش ( . 9 5 
4 11 1 ره 
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و .۰ دب امه وه ور ۵ اد تشه ام تیا ید ماس مد وا وا مه راد ری ان کی خر و بو یره ]ون سوسیت بر 
که را تخر اه بت و من نب ی مج مج مصییمی مر هه و موب 


شخ یش دی کش میت شم ی ۱ 0 ۲ 
۰ ۴ رود ی 
ام ۳۹ 















انلیا تال رانا 1 ۱ 





مد ی << ۰ دحو دص با مر ۳ رت هم 0 7 
- ۹ ۲ ی دک 9 1 71 ۳ کی 32 0 ۶ 
3 0 ۷ : ۱ ی ۳ ۲ 01 1 
۷ ار ۲ 1 0 1 
ما با نمی و و موه ی موه وه دا و دج ما مد و اد و ما سم زر "۳ مج بخ رت تس " 
ی و 
۳ بصا سم فقو دز دار چا مس یی ۳ 7 








پ-بپصصبپببپجپپپسسح«۰»«۰«ط«ط۰ط«طح«»«۰«ح«طثضسشضشثس ۳ م ط و ی مد بسح پاچ وا .۳ رح و ره سح اس 


کی یت :4 0 کج < ۱ ۱ ۱ 
تمصع رهم م مرت ری .ار 


تج جات اب ان ار و در تیا که تک مج رداص 





۳ صس یت یج رید نمی و وهی ۳۹۳ 
نا سید صی ی وی ات اجب نم بت .ماخ ساست ای وی یی کر سا جر ۳ نع ند ای ۳ لرجاس 


2: ۸0. 


تمه ۶ نت 7 جنه روص رفن( رو له ونم 


4 77,۰ ۱ رن سل م7 رورم 7۵ ,در ویا ام -رررد 





۸۷ 


5 51011۲ من سم 
سر 7 


1۲7 ۳ 1 ۲۲ ۸ (۲ 9 


0ص دص ی ی فا هد ۸ ۵ یک کیک کر ی ۱۹۱/۲ ۱6 
ظ 117 ۱/۸1 ۲۵ ] 7[ 


0 ۱۷۱۰۱۸ 7۷۷ 
ط م16 ۸ ۸ ۳۵۱۷۱۷۲۷ 


ی 
> یا حور 
۸۸۱۳۸۵ 11 2 1 


1 (۲ ۱۲۵۲۲۲۲۸۵۲ 1 


7ص اف فک ۱۹ 


1 ۲۲ ۸۲۲۲۲ ۵۱۲ 





باتوی .ی 


3۱/۱۲ ۵۲ م۷ 


۰ 
لم 


۳۹ ی لو ره مهد انار , مج طع(۸ -1 ۳ 








مد له لس وتهء ی . ۵ 
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,0601صوظ عطم( ٩‏ راع2:۳020 درازدست ادا رتلحعط هطما ۵ رادم 1۳42 درار دست 08( 
۰( وه ۰ له 0۳0۰ علمقانا بو صممممها طمتلع‌ صد حفتمع‌صتافتل ۳۵ فقو اقلا[ 
ووعنعاه ۶ه هه فد واحمت0ض1 مب رعلفتتماوع مطه 0صو حمدام و فطع 0وفبه ماع و۲وط 1 
۰ 0۴ 2110 

۵و 0۲۵ فد عقصم ظ 0ص2 رعفعن عوع م0ظ صهوها مقط اهب ملع که طمتهمع م1 
0۵۵۵۵ 0۳۲ 1600 0طصنا 101 موه و۲قطظ فطع مدمه موممصوط مطع ۵ 1 حفهیام مارا ره 
اوح و ط1 , هتعدی ۲ فط 1 ۵0مناصی مد 0و 1 طمتط۲۳ وومطه ۵۶ مصجمع 0262600 هد ۲۵و ] 
0مجمموو فط طد ومع عصتم0 محصتجمی من وحرمظ مضه مطم12)1فصه حافتام‌صن ۲ص ۵۶ وحصتا۲0 
وچ ۵61207۵ ماو اجه بامجد ۲۵0عنصه 2۲۵ظ 1 باجملا قطن مب قمیامط 1000 وط ص. ,ص۲۵1 
حو ممصوععلن0 م4 تعگو۳ قمع طمداه مقلع بامار. رتوااقط. اموزوناو صا. وممممجم0. هیانع016 1۳ 
اختلافات رسم خط مدا ۵ رصفتوتع۳ صد مود وفمتجرجه مب رده رصمتل1 صد 4صه مصتااه‌دره 
00/0/8 2556 6۳۵3 60101000148 00۳5 00۵۵06004۵ 00/10001015 170 101 ز و ورد 
ق0۵۵0 00۳4 ۱ 0 0۳۵۵۵0۵6 06080010۵0 130۵008 0100010000۵ ۵0 ۵/2۵5 0ا 
010016۰۰ ,1۲00۲18 1۳۲ ۵2۲55۲/)) 0810006۲66 010210 00۵51 0120176 

4عصوق مط ۵۶ ملد مطع 0صع رل 0صو 1 ,۷۵۱8 ما ومعمههصد لومندامروجوهمم فط1 
مج ] .ومتات200 امه چ 0صن0 وا ر0060ظ ق1 1 مللذ۳ بل ,۷۵ ۵۶ فصتما متاطمز0و 
م0 ۲ صح مه رقط180وظ ۵ فوجصهد ۵۶ فص نع ۵240 زقوومموه 16 بادامتامط با1۱۵ 
104 مصود] حفتام ی چم صا موتم مهو و۲قظ ومط قق روط 

و افطا جصت0مع۵ ها صعدا و۳۳ مایا ج ص ممهلمصر فتطع فقعتمجمم مهم 1 
۶ 8001607 0 ۵6 40 28060ظ ۱۱۵۲۵11۲۲ آمجمعده مار ۳۳ رقت0ض1 ۵۶ اصوصمرهع۵) 


مت ماد ۵۶ ومع فطا علسو۲ع10 6000 فعموربیظ که تصودم. لمته‌ووره بو لوع‌موظ 
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ص هتم رحمتتوممومومع 0۶ فمممنجر تمنافجصد مبع رز ۲۵۸ بط ول ,(۲۲۵) تاره ومداه ناه 
مق صد مامت ت۳۵ مومتدور تمطم . فظ هب ومرعطوم ۳۱۵104 فطل مامت ۵۶ اصدهح 
سواوحد ۵۶ ۸۱ ماو و اورمع فصعتدم‌ونط صعتعوط تماقا افلتط ۱۷ . موهفتامصع1. صمیفه۴ 
۵۲ عون ستقفداع للظ ۵ رمصوسه 42 فطل ماحصفعی 0 مه ر( عیارت رنگییی ) ۳0025 
قصمتاجامتتن 0صه رقم صمهروو 0صق فصوصمصطمط ۵ فففمه وه ق۲۳۲۵ ماج باقوتود ون 
فط ص 6۲۵ 0۲ ۵۲-۰-2۷۲۵( فطع جنا فع ‏ رعت0عظ مط صعه صهعم فطا ص۳۵ 
واه ما جع اجوه افطل صممم‌طعا مط ) )۱4 مرک ۱۲۵۵۵۸۰۵۷ مجمندم‌داه1 . ووه1 
مایت ومطموم ماه و مور زر (طاممصومو ۵۶ لمع ممتاعط»0۲افنط فط مهن 
۵۵ ۶ ۵۶ ومعوومهور ومتمدام جع معل رل‌صهجم جع واداتمعم ده فهصعاه ده رتألتا12 
[ماناموواع 0صه وهمفتصمنه مضه لممتم‌امدد ممطه ۲و۵ ود ملز)و فنل1 .. مصملهز0 
وصتط6هآظ ‏ میت حتماوون مصمصصع تهج وود مهد 0ص م2۲1۵ 11۳01۳2 
و عصتطامهد ز لمع دا ها ایند مصم قق وععععهم و مفتصوعمع۳۵ ۵ هون «متفیوم 18 
۰9 ۲۵ فصهوو طمتامتل فنط ۵۶ ومتدم؟ م1 م,قل۳ا8 فحظ واعتتجد ما صفطه تامتن0 و0۲جهر 
-60 اصوون مظ۳ رهتفططلنظ زه صقدکا رطهالل ام دهاجم هداعا عامااه 
و توحعاظ۸ صحفطا ولماتنجهه معممط حصتط مت ۵0تهومرمرع صوهر ونامع لام اقط 190۲۲7160260 
290 

۵ ۵ ر101۳95 متقطهه . صتقوم مب همم 18 ومصوجه]وندم 0601060 وج صف فطل 9[ 
و204 فان 80 7۲۵ فتط1 وماداهم۲۵0 موه مامتنام مه 4صه رق۳۵۲0 نموه 0 درو 
ودرازا ز مزد 10۲ رصن 0.3 ودرم راول 10۲ تک ردومیی راولجی زر 2004 زبای 0۲ ر6وهجهوصو[ ) 
ویرداخشی وشناختی ت10 عط زپهنی 0۲ پیدانی 10۲ ,۱6۵20۲ ۲ پهنا ز درازی 107 رنطمعصم[ > 
۲۳ 8 20۳0 6 وعودمه 0 ی لوح 2 66.۶ یرد اخددسی رشفاخدد 1 .6:6 
و امد و ی فده اقا وعفدد راحفماه امن و مدمن۳ ریعتگ رخوابکش روان وتعل قآمیز 
و0 ۲1۵ ع طل ۸ فطل ۵۶ .صصلل ماه مظا و1218 ود 07 101107760 همه ز زیای وحدت 
وعتگ و8068 * و506 وسفیری ۲۳۵۲ هد ) 74 دی ز ۲نتتمنلممی عتط ۲۵0وو 
- برافروخنیی - برآراستی برآغازیدن 8 ما60 رز ,میک رسفنان ودنها 10۲ رنلم ۵ فطع 
ماوجدده فطل 10۲ و0170 112 ۴۳ 2۳20 ربرعری ۰ برخواندن - برکشودن - برطرازیدن - برتراویدن 
0و فام تلم مط ز برگهایش 10۲ رعع1627 ود برگهاش 11169 ۵8 زر .تک رآغازیدی رآراستی 
2000118 فام عمط رتتجملمعی ۴ ۵۲ حوعصوو فط 1 یام باصول‌ممممه‌هص صق فعه 
دعجم‌صزه وج و تعل‌فام قه رقم امه همم ص زاجم فتممی رومتدهطمتیای:( و ۵+ 
ز * 206090018 ؟ رنیاکای لفسناحر مج عصتتم جلجن ۵ ۲۵ ر02اووم 2 صو ‏ رنیاگ 
ومشکل 101 را۵5/04 اشکل ز .تک رکد‌خدا رده‌خد! رناخد| متا 00ص رتصفصه ط10 2 ؟ رسیم خدا 
4 19270۲۳ 220 .بر :1700/5/07 

۱۵-0-۵۵ وحا 10 ۲۳۵۲۵8 0۶ ده ود او ی صدم؟ مط مومت معط ] + + 79 
حصر) صمتصهیت1 فطا ۵و۳ مملع و۲قظ 1 . ,ا(۵ه فطع و ی جوم مدا جرد 
0 .6 , گشادن - اشگ - مشگ 11۵901 وا 10 رعتگ رکشادن - اک - مشک موهصتلاهمو (صمئل 
مومع ۵۶ فاتجمر تصمجمم‌جصمع فطع ده رطهتع ۵و متمط۳ و۳ و۲عط وزج 
: ۵ 089۵6 101۲۲ مت وه 80 اهوم ووماه 011۳460 ۵2 ۲9ج وو۲تامع(20 0صه فصیان هه 
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[ گ ] 11 ۱۵۵7160 ۵۲۵ 1 مضه روعت گه وا معاه فقط صمتملممووه و0120 ,معو 
۲ رمح8 ۲متتوصنه صهووو فط ۶ فص گن جصتلعع و صتقصمی مه مد 0صا0 1 حدم 
004 ۲۲۳ 1 ,188 ۵ حصم 0ععت0 6 و۲۶1۱ 

مفط۳ مصص حا از تاومصد مع۳ ص فطا که اوتممح‌صفه 0ممو الومد ج ۵۶ اصنو وح]» 
موه ماب فقط 0ص وب فص دم 7 حصتموتجه صمصهامع ‏ 2 قو۳ 1 0صه م11 م10 عصتات0ه 
واصمنله۲ قاط مصتنم‌جمی عمط رتامتالبط م11 سنه معا قطن وا او صموه 0فظ نت0 
۶ ومصقط فط1 .. م 7توووم(0) متمجم‌صهام ونم ۲ ون ما بقلم وووالظ جم. قم06 
رمناط۲۵۳۵ . ول موم فلتونمه . تومتامتهاو فمط مقالفطعلا مجممصند. وه 
لاو ۵۶ ومصمتاون مط ۲01860معع و27ظ مه ودره ردمتا تا تصافتل تعدانه فطل 0ص رقمتجهه 
,مد صمن وو۳ ما 160 فقط فمتافتاعاه فط ۵۶ هم سملمجم م1 ,عافتوومه 
0صمصمت رلهمتاد۲۷۵ هد فولناها. فط مومع و۲قط مب رللعه 0و قصه مصطووه دافتوووع فط]" 
فده حد وقصد رطملا۳۵۵۵ و ۵ رطمتقفعتصدن عصتلتت بو مقصفط ءفصصامی آوتصممتحمط ص ۵۶ 
۰ 18 ۵010 مامط۳۳ فطل ۲متط صصژوع 

و مه مدا رفن وی صنظ فطه ۵۶ ,8 0ممم ۲۵2۱7 وچ اعطع عاصتط مهد 00 [ 
قا0مصصتاط. مقر میا ماه و1 فد توجزمی هل مصصصفطم لا ۸ .4عتاجومعو مومع ۵۶ 6007 
111902 و ۵۶ فجدهمنمه فطه 0صه فعمصمتمو وبا مب مود اعطع فجوم‌عدم فطع جح ومعلع۵166 
00۴۰ 1 001۲۵۵ 0 ما ۵۵80۵0 0 امصصعم دومن تصتا وه وود جع ز فلا 
فص رقااه فط ۵۶ تنل مطه لته ز صهلمصصوط ار ملوسجر وییعمظ بممزداناه .م10 
ر6ل۲۳۵2 فطل ۵۶ فطمتتدهور تقمتطام‌هتوممم مط 0صع رعمصمتهو مب و۵مممعع/۳۵ 0صه فطمتمتااه 
۰ ۶0۲ ع2-01001ظ11ها ایا بو ومع 

۶ تمصع مصوع فطل ونم لاو ۲وط : مج مصم من ووجهو رجه۵۲۲۵۲ ر .88 ۸11 
۲ ۸ مدع ۵۴ ,1188 صوو۲وه . ومم‌صمعولیه همع فطه 4صع رتوتاق یامه زنا ناه 
هو 1 ممصوظ معطم‌عهمصهم ۵ فووجماصوو مامطظ۲۳ ۵0۵۵40 1201۳820- 201۷1 
۳۵6۵۵۲۰ ولج فطل فد رت 0۵88088 07۲ظ ۲۲۵ ۲۳0 حنر حطرنر0؟ ملع من رش فطل فقط 110۲6 
طام تیور جمووا. وللعطمموهوه فقط طمنده۳ صمنصتون فطب لصو رلعتفتعی و۲ اعط صوزه 
رد۲۳۵ فطل 0۶ فطمتیت60 ۲۵۲۱۵۵0 ۵۲ فحمتقصوعو۳ 96۳۵۲۵ فده ما جهن وتمطا. اقطه 
و1 ,۷۵۱ 020) رصئظ فطع ۵۶ عاومظ جء ۷ مج 1 رلمه تاد . مووملل‌صتمجم وه مب موه 
0صع : طمفصه‌رنوواعاظ فطع وام۳ فط 7«مط ۵ اصتامممع ‏ مهتم هچ فم۲لم ‏ (۲۵۵ 10۰ 
فطل ۶ مصی(۳ ۱۲۲0 مطه ود طمتط ۲۳ ۸1-1-۸1 فطه افطل باحاتامل مظ وا هم ومع 
۵ ۸ مط رصطدم؟ اصمعع ود ص ... ,فصن وصصعع فظ باه فا مو۲۳ رطوصهصوهاا۸ 
8 وتمله موم و۲ ۵ #رطمنهد و سوداعله ۵1 سعع 4220 مطب ند 0محافتن1 
19۰ 

۶ وحصطعقد فطل توهصتت 1212017۳8 اتویوت 10۲۳۲-۵2۵ 18 ۷۵۲۶ ود طهتمط [ 
0مصمتاصوجه مط فد مصصقطد فطه رتمهم ۵۶ 0۵مصظ و تال ۵ 2 ۸1۱۲-1-1 
و لد قومقاو «صفصه صدد مب بعاموجا فطل گم باجقوز واه چحع ‏ ب ۵‏ ومهتمدم یه 1۵ 
فط مفلتط۳۳ ر«طحصقصووال فطل ۶ مصتاه۳ تحص مط ‏ وق ۵4صصومل ماوت 
۱ .رام اقبالنامه مطع 0 رراقم شرفنامةه وط هه کلموصند فع‌تاجموول تمه 

۵ ۵۶ فصمتادمی لومتدماعتط مد حصمظ متوقتل صاظ فط واه لصع وهمدم‌صه1 م1 
وج صظ فطع گم فعمط : طاممجصع وتبع تلع مه ۵۶ ومم‌صمجهو مطل. مطع مه وهای 
90 ۵80۵8ط۵و ود ی رتمهم . .عمبامد جلج۵ ۳۵۲۵ ۵ 1۶ قه ریات0تاه ۱۱091۲ 
ر0صقط تقفطاه فطع ۵ . مقدً قممزوانه مطا کقطا۳ جع مه ماتاتعومص هد چد )1 فده اررجداه وه 
عصتوصتوم0 مه ز ( ۲۸٩‏ ۳۰ رگ ,[۲۷۵) 111 01و13 ۵۶ 9 هرفن ز اه فد ما ومعتمد مد 
۸0۵8 0صو : ( ۵عر۲ .جر رل ,[۷۵) 2/10۵ 6 ز ( | 0۰ رل ,[۷۵) 1۷ 1001 0۶ 
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۴ و1 تماتوظ سملااها. لاه ها و صقلا وصتلمممعور وط گم فوطع م6 فعع‌صامع6۵2۲ 
۰ 162,1۱ 210 

لصا ۵14 ۲۷ 1272 .11 .۵ گه صمتنل0م 0مطمومجممط نادنز م1 (ر.و) 
8 و69ع0۵ 01۳0 268 فصتعاجمع 1 .[ هد ] معط ۵۲ ۵0عاتعمظ ججموها فعط جمتط۳؟ ر. .۵ .) 
100۳2 رتقریظ و 0صو «منتلی فطا وه ویامطد و عصمتم)جمی فمعمم عته 0صه رمعد0 جر 11168 
م602۵ 9۲۲1۱۵0 ملاممتاممص رطفاقظ صقصصا مج الم مط وه ۳۵۲۱۵۲ 2002601۵12۲۵ 0۲ 
اوت۵۲۵و رجمیات0ه مه ۵۶ حمتفعتصوح مدع جع رصع ر0عامصتصلاد ود عصمتاتهی م1 
۰ و۱ ۵۶ جمتملهصما طفتام یگ چم صد 00660م وود صعوها معط فمهاهر مظ 

۶ 001 111۳70 مج ۶ه صمتدمم اععنداروجوموع مطا متعنجمع امه فهمل صملع0ع قاط 
فا دا فعوهعه هه عم مط1. . معصمتات8ی چصظ گن 599 40 880 .00 ۶۰ ۶۰ رطلاش ۱26 
۰( 1) ۱18۰ ۲۳۱۵۲ عام130 ط) ۲۷ فطل ۶ 0جم وه هه فصنه ۸6660108 

وقاممط90 ۵۶ ۲مامموروصل ریا .ظ 0 رل4فوظ ود خرف ما عصتم ‌جملم ,119 ۵ (.60) 
٩0. ۰‏ 20۲ منالو۳ صد فعاصمد رز ش ] ۵0ع1تهجه ود مت فلا فط1 . مقممصین مد ۲۷۲۰ .از 
5 01۵0صظ ‏ مصم ‏ وا محجه صع رطموم فوصت 19 0۶ رو162۷76 434 فصتوتدهع با[ 
همع ر() لصه (9) .حصل ند صمتو عممط افصتمنمصه فطل ۵۶ «وصفمدد فصتهتجدمی 1 م01 
۵ هم «۲0 موه فقو ۵۶ ور .۱10 مط1 .. ,۸۵ 7/۳۵۰۰ فطل دوع صعله معومطا مهن 
ممصمصنع امد مجع فلاهطاهال 0صه فتفعاجدمه مط ۵۶ فصو مط1. مکش فط ۵۶ عم 
6 ۲۳۵5 .110 فطل ماوفناه 6۲۵۲ ومع 0 ۵۵۵ قجاماجوو وبو هط 0صه روم(واه 
۰ 0601 20ظ متفه اعو۲وو واه 6۵۲90 

7ص مصتصتم ومع رطموع فص م۲۵ وله 01 ر162768 490 0۶ .۱۲8 .870 [اجصجو ظ ‏ ۰( ") 
حاول) ۵۶ تافص 0عصطم لیمک ۳۶ماسبوالا ما ههام 16 ۰ ۷۰ 0صه ۲۷ 8ع001 
۷ 100۶6 0۶ وماطاعا اممتداررمجوممم فده عمط 1 .[ ک ] 5۵0 وه مها مقط 0صه اکن 
صوط فوصنلهعد میامن فعفمم رصم د مصتواه ولا اممدمی م۳۵ و ود بلذ رکاه 166 2۲6 
9۵ 1۵ وهمنردره ‏ ود م1 .. ,11 11604 طد طمایاتده قوب 16 ,1188 تمطاه فطع 211 
۵ نوم متا فصمصععنهه هصه فصمل مه تقصمنقععمعن وصع . معوط قفق رصن وه هم 
فیک و 0مهم هه قد قصطمط فتط 1 مقا0صتظ و مه تا محجمط وب 0عموه 
۰ 0 وف باهم‌اهویدع فطع ۵۶ حجووها معط ,۲8 و۲۲ 

ود ما عصتم‌جماوه وحمطیم وفعطا 0عظ وعقط 1 .88 مموه وجمطوه فطل وم‌توع1 
7۲مد رفح برد ۵0 لنفجمی ماه عمط ...بل عا | ول ۳ ] ول ۲۲ 94 عفد روامتم0 متاوتو۸ 
-6۵600 ۵ وجعه وا لمع ص .تمعن ۲۵ 2۵1۵۵۵ وج 0فدنر وه نت0 نموه 
ده فعاحقصمد مهو فط1 .۰ مصعهع‌ممظ وچ موعط للظ .0610602۲6۰ فص ملع ام 1 
مج ۵۶ مصه‌جصمم‌مه‌ صصومع. فطل ماه همع م۲ ر[ و ] 200ص ,118 ومام‌جه‌مصد و و۲ 
: بان و هطوص گم حاطه صتووعاط 0صدام مفقظ ممجروون فطع مه یمد موم صمتعتلم 
,(وومرظ وتممدافنا همان نومه 1869 عم طومجومدننا «مصعلمما مح وه درم 
جا0 نومه صفطبی! . زنافاهوه متفتعظ فطل جمتاتله مطه ۵۶ فوم‌جهمم مط عصزتن( 
ص ه ود ۱10۵0۵44 باه ,۴ 1197 صد مت طمتیا که مفتق مه ص88 مان 
موه ۳ لمصمنعوععه فقظ (ستجظ . مه عامموا. وطه. قمتا1۵ااه 0 ۲۲۲ راه0007 
او حصریی ۵22 وم 2 و1 طمنط۳ 0۶ تاعع1 وطه 20 ول م ] عاتعصص مج مضه مها مور 
۰( ۱ 9 ,118 عصتاناصووید «تموملن منام) 

رفع[ت0 ۵00۲۵ فطل مد . مصملی‌هاامم بو ,صول صومعق للع صد عقط ‏ موی 
مرلو مص ۵۶ جه ت«متهاصد ۵ وه صصلل اجامته باقع فطل اف 0 ۵ ۷1 1 ر07۲7۵۲6۲ 
۴ ق1د ممتاد0ع مت فطع صمدرنا ر.صصلل صممو اوح فل ط مونممم‌می ود 


) 2 ( 


و0۱010م صاصق ۲۵۲۱۵0 80 وه صک مدع ۵۶ ویتصمنومی فطع لد : ,118 اصملاهمعه ۲۵۲ 
۰ اطع ماع مب ملماتعومم مهد 16 40ص ۲۳۵0۵0 و۵120 00مع و6۲ باقطا 
ح0-نعندع) متموظ ما ومتم‌دمامن «اامصتمنده راوتمعه‌صو متام] معجع ۸ (.2) 
0 وه ومممتامع1 عن1.. .امتم0 متاعتفل فطه و 0ععمطمجنم بط رتوطفا ۵۶ حاتط۹6 
0 18 ص۱۳ 0صفظ فطظ... مطمعم فوصت ۵۲29 رومهوم 363 فصتفناجمع ۲ .[ف ] 
فمصمتعصهازه فصنوومی نومه م1 م۵1 عفر توت قمع وج ۲رد ,۱۲8 و 1" 
مد قو رفمتتمممتامنل وصتافتی صا همم ح«مطه. قع. حع؟ قه رقته۳ تلتوصتل 0۶ 
-عت ما ۵۵۲۵۵0۵8 لوطمه00۵8 200 ریک رم هروه( 0-00 
وم لحمضنل لعمظ ‏ ,همست مدع مهو ۲۳۵۵۵۰۵۵۵ مط مه رفعلده۳ 02161 
أتع ۲۵۲ وچ 0 موی لوصتع‌تچصه مقلع جع معفط1. .. ,و۵۲ 808قموجر ,0۲۳۵۲۵۲ ر270 
حتاحع10 10۲0 مه رچجه ما مجمتتتن رفتمجعاعی حمتج۳ رز نعفة الهند ) 7708-]-77/1 160 
۶ ۵0 وط) موم مد فو۳ عاندم۳ فتط ...موم ق6متتهعمصفمد. بفطاه ‏ د. «لاه6 
0 مصتهطاا 12۵ مصم وا مرصفطک طفهلنهامکا ۵۶ افمندوع۲ فطع باق رصعتم۳ واک2ه ون 
1۱10122 0حصصوطه ۱ ممصییرظ . مه 060102060 فد 0صع رل‌مصصمطنلا صت00 تاو ۲ 0۶ 
و۸1 ما ۵۶ عاممج ط ۲۷ وج فماطاججوعود 16 . (۳۱ 1071 مصطتمدا) طفطه «فمل‌صقطول 1004 
7 2۵60 صهودا فقط 16 رتمتات‌فصظ اممزداته 0صو فصمه صب لد مه تمتدمکصة فنص هط 20 
مد تصتو دهع ملظ وطه ۵۶ ,1189 ممصهل. مصظ مطا مه فعامد لقصتم‌عد مر مافت60۵ 
۴ 1100 واه جمانتد۳۳ موه وق امتح رعل۳۳۵2 فتطل حون وعتا0ظ 
۶ ۵061۵۷۴۳( متاعتو۸ فط ۵۶ اتومنمت مطبا ر.قلا احمصصهم‌تونر متام معا ۸ (:8) 
8 تا رقعامظ لقصتعتمص مصه باعمن صا. مصتلمممترر وطه. ۳6 وموتعه ب1 . ملفع‌طوظ 
9 وصلها60۵ 1 مل | | وصظ وه ۵0عتقمدد صهوها معط 0صو رد 60 «متتولد و ااقصمفعععهن 
م00 276 فمص مطا صمو۲او وومتاوواص مط1. .. موهوم طمعه دم فمصت 4۵ ۲۳16 ر162768 
۶ 1381620 رکمتح م۲ ۴۳۵۲ وطا ومبت‌حاندااه عونمم مط1. . مل 11*2 1 هم۳1۲۵ ۲۲2۵۵ 16 
تم تمام شد نس متبرکة آئیی اكيري از تصنیف-690 وا ناه هرمع 0صه رامد۸۵-۳۲ ۸0 
جامع العلوم شیر فیضی رحمةّ الله علیه سنه ۲ + ۱۱ 
۶ صتل0 ات2 طاهواط ملظ .1 ما عمنهمماون مرقللا تفت مععع1 ظ (.42) 
8 تظ | ض ]| 71060وجظ صووح و۲عظ طمنط۳۳ گه فوصتلجود فطع رکلطدند.. فتقطمنا 
مهم ود لجع وطه ز ۵0عصتصوالد. عضو مایت اوه ومع طع 1۵ بو 





.1188 ,عع۳۲) عمط گم امنهم متتوتعش قطن ۶ تمدطشا فطنا صد ود 1/0۵0 وا هم وم ظ ۴ 
العمن لل رب العالمینی والصلوژ علی رسوله عمده و آلِ و #حایه سع‌ونوروزووظ .(174 .۲0 


سکند ر‌کان حدیو کشو رسدان ده . - لو المظفر حی لدین سمعین او رذگ زب وت ِ لیگیر خلن ۳ 
مخله رل - .  .‏ حسب للاشارن با بشارت وزارت‌موددت اعارت‌ابهت ایاات‌مدزات شیع شا جمقدر 
کوکلذاش خان برای مرط العک همایون بددان نا مخ هت دای شاهوایه سجن معز الحدین جهاده ارشاو من اللک اج 


در علوم مثداولٌ هندیه جزوی چند برد اختم و آنوا بحفة الهند موسوم و مشهور ساخنم | 
(متعاعصدی) 0ص مدع که فمتاما مت جه رصمتمملمصصد جه۵ 2۳2001 و () فصتعتدهم عاممظ 16 
0ص جه (111) ز مود جه (11) ز چمعمد تصن؟ ده () .022 رواد 0۲ رهظ طه۵۲و (ش) ز تاهطاوطماظ 
کصن جه (۲) : (مهجمونی ۲۵0م۵ه فطع فده همم فطتا که صمتتاهاود قدصم (۷) و (۵/ع/م) ‏ 0210تا۵د۳۳ 
و4 ۵ (3) فصده ز رس جصمصومته وطم چم ([۲1) ز :0۶2۵ معصمذمع فطل ده (۷1) ز (507۵1) 3200516 
,موی کل مت ممتصمنمه ۵۶ مجمتنامنل وه عصتصتهاصه رت صومر‌درع ۵0 
طوصو عممتلومعص لومنعجهه مج دم وعیامج عصنعتاصمم م1 26 رتا۵۳۵9ت 10 ۲ ود متفناصد 4ص حدم تمناموطن) طنا ۷ ۲۵۵ 
بجع دک تک اومصر تلطدنل اقعجع ما وا معظ فصمتاج‌وااو 


ب) ۸ ۲ بط 1 ظ 





۶ 6۵)یاحتصمدمن اومجومامانط۳ فطل ضوع تمصومن) وطه طمتط فامنممم‌صوا «ط 1[ 
م0۲۵2 0۶ موموتناور مط 0 لفط وم هد ۵0مههر لوعصمن ۵۶ «امتوود مداعتعظ مه 
سه 10110۳ مد مه ر ۱-1-۵ وامو لاه ۵۶ بو فطع ماهم‌داماه 102 

لته صمتلل1 ۲۲ ووجمعع6) مجمامن وق فطل مب عصتع‌صملهن امومع ۸ (.1) 
موم حدم فوصت 21 ط۳1 رف16276 ۵79 فطنعتدمم 1 بل و ] ۵0عبوصد معقط ] طمتظ ۲۳ رم 
۵۸۵ ۲۳۵۱1 مه و1۵۵۲ فطل 10 و قافظ ۵۴ 24120 2 ۵7 ۳۳۲۵ م۲۳۳2 ,۱۲۵ وط1. ,02۵6 
وصعه و ۲۳ ممای۲۳ 1۶ وه فعامم1 هو ۵6۲۵۲۰۲ 6۰ ۶۰ 7/۵/۵۵۲۵ 15 عصت۳۳ محل 20 
و۵۲ هط مدب طمظ مههتاز 10 . .مادم وحصعو فطل مت عصتل«مممع 0و رعلصا 220 062۲ 
0 : «لمصقطول ۵۶ باحط 0 سوداعاظ ۵۶ وتو فط متس صواتده صمموا وق مفتاجظ 16 
و ۵۵/0178 0522۵000-۵0۲ ۴ فهصات صمل‌محصصوطهلا ۶ عصتفعمط مامت وه 
و رامه ۸0-1 0۶ 0صنه ۲مممرصصع فطل ۵۶ ۲۱۵۴۲۵ 10)تصعامتصه فطه ۳2۵6 ومصهلتمممه ظ1 
مصصصتوعه فطل دا مه رقعهه ۲۵ 0صح رل6اتصه فد مرمع مط گن وج فطل متام اگم 
فصتونصمی تمتاناه! وظ 1 ,80مع1و وه راصتهعجصو] فطع ۵۶ قصصو فطع صا مین فط۶ 0صه 
ِ ۰ 108000060 ۲ عرضدیده شد سنة من تور مامت وتومرنده وه 
مصمت .. ,ته وان امتجوحصا مطا مت 0ععصملوط عمجم فقطه ,88 له صد 0صم/ مد طمتط 
ص و۳ 0معدماون ,110 مد فقطه مقمجمی للنم۲۳۵ 1 علهوه هه و معصهعوع وطء 
۰ ۵۲۱2 جصا فطل مب فوصت کو6مع 

101015 01صنل ۲اوساص مه رقوفته امومع فطا رق۳۵۲0 ک0جرد۳ ۶ 139۵اوجره وط جر[ 
قاط موف جع وظ اما مطه بد۵ رفص ه هم نام سا0؟ روهمج وتمط۲۳ مامل ممحررژ+ 
۷ 1 . ,200 ۲۵۲92 مط هصه 7۵ ۲۱۱0۲ مدع دم 0ومبه فد آمحاجریوه محصوه فطل صع مصه 
۲۳۱۸۰ 860 26 فواو! مامرحصته مط میاه حبذ 6قاتظ ۲۲ رتتا000 صامل سبا0 رد0۳۵۲۵ظ رقوعوع 
فتط ۵۶ مصتا۳ تنل مجلب مه راعه‌تویمصد ۵۶ مد متط1. . معاسعص آهمت‌تمهنل ص۲۲۳ مطه بم 
فط ۳ عصت‌جمصصهی م۲۵۲0 جر ۰ 0 098 مصتموورو اوملآه مط ۲اه مج ور 2 ]1 
0 18 « 101۲۲ فطل رم 200و یبرم 222220 قاجا وطع هن مدرم و فقط 7۵ وط ر( ه) و7 
0 وو ۵ اعحظ وطلا 200 بر ۵47 2۳0 «۲۵۵او جمتامصتاوتل مظ رلقتاعته مق رف مجمط]۲ 
0صیمد احصت مط بع۵۲ عومط ۵0مفداه-مجوم فط بووط مقط رهصتتوه فنص مج مد 
کنر که عنصفهه هار9 210 رده 0 رع 1 ر۳۱۲006920 1۳ مرمع 0و فد ت۲0 روعلنتاو 
ربران- جیزآن- درآن- ازان 0 02 بران- جزان - دران-ازان ۵116و ]۰ ,وکصتدم 0و 
1۳0/6۳10۲ ۵۴ دمص زووو 8 0۳ ۲۲۲۵۳۵۵ 25 120 10016060 0 10118 ماه مت 

مح 0۳ ود بل رواهاامه ما 20ظ 1 211 ۶ه اوه مط جع 010 8 ,118 فتطه طعبدمط] 
7اوسم وو۳ ۸ فد ۶ه «وباناعمط تاممزوآجو فط ک1 . مارته‌عصمه تصملاومیی صه وورومد 
ه 0۵ ام مر ۲۵۵۱۵ بل رتتقلمجصصواه ار ولوستان تاقم اه چم روحموان ‏ لووزدماون 
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آثیی سنکار و مه مه مه ۱۸۴ | کنر روم‌ي مر من منم ۱94 


۳ 


۰۰ ِِ« ات ِِ ۳ ی ۱۳ ماني پیکرنگار ۰ ۰ ۰۰ ۲ 


کارپرد‌ازان مرفع کار . .م مهم . م. ۱۸۹ | بهرام گوز ام میم ی عم 
ززلشان .مه مهم مب م. .. ۱۸۷ | حکیم برزویه رم وم مم مب مب اه 
کوفتگر ی مهم ی مه ۱۸ | مد قاس یی ی نی ی ی ۴*۱ 
میناکار مم مه م. .. .. ۱۸۹ | امیر نامر الدیی سبکنگیی ‏ .. .. ۲۰۲ 
دار رب مه مه ۰ .. ۱۸۷ | امپرسلظان معنود غزنوي ..  ..‏ ۳*۳ 
شیکه‌گار .مه مه مه مه مم ۱۸۷ | سلطای مسق رم وم مر مر ۳۰۳ 


منبت کار ۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷ سلطان مسعود بیی ابراهیم 


ت 
۰ 
۰ سب 


چرم‌کار .مه .مه .. .۰ ۷ | بپرام‌شاه بی مسعود بی ابراهيم .مه .. ۲۰۶۲ 


سیم باب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۷ خسروشاه بر بمرام شاد ۳۹ 2 ۳۰۲ 


ی 
سوادکار مم وم مه + ۱/۷ ساطان معز الدیین *حبد سام وه ۳۲۳ 


زرکوفیا ‏ وم ام من مه ۷ | ساطان قط الدین ایینب .. .. هم 
آئیی هنگام واذتث .. .. », ۸( ماگ نامر الدیی قباچه .. .. ۳۰۳ 
۸ . ساظان شس الدین ایللمش .. .. ۷۰۳ 
۱۹۱ ساطان غیاث الدیی بلی ..  ..‏ ۲۰۳ 


۳ | ساطان مجبد بیي سلطان ملک شاب سلجوقي ۲۰۴ 


شمارا تیوهار م. .. .. .۰ 
آئیی هنگام فررشدن .ه .. ۰. 
آثیی مردی شایسته .. .. .۰ 
آمدان هندوستان .. .. .. .۰ ۱۹۳ | ساطان جال الدین منكبرني ‏ ۰ ,. ع*۲ 


-‌ ۰ ‌ ی 
آدم و و ۱ ۳ ۳ ق سرمدی در تفای و ۰ و » ۰ ۳۰۴ 


ملگ خان خلم  ..‏ .. 
طاهر , ۳ ِ- 

مفکودة 0 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 
ساری ود ن ما وه 

نیموز دوتیی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
عدل الله حخان مر ۰ ۰ 
مادي 

طرفي دویان ۰ ۰ ۰ ۰ 

علي بیک و ترتاگ ۰ 
کیک مغل ۰ ۰ 

افدالمدد ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 
خواجه رشیده .. .. 
صاحس فرانی ۰ ۰ ۰ ۰ 
فان 

ارلیای هدند 

تادری ۰ ۰ 

و کب ۰ ۰ ۵ ۰ 


ششدددی ۰ ۰ ۰ ۵ 


شیم بابا زی 


خواجه معیی الدپی حسس چشدي 


شخ علیع عزنوک تجوبری 
شیی جستی رنجاني 


ذطب اتلد ن خنیار کي ۰ ۰ 


سح 


۳۰ 
۳۰۵ 


۲ 


۳۱۲۳ 
!۳ 
۳۴ 
۳(۴ 
۴ِآِ۳ 


) ۶ ( 


شیم صدر ادیپ ماف 


شخ رک الذیی .. ۰۰ 


شوخ جلال |للد ن لبربزی ۰۰ 


شیخ درني ری ۳ ۰ ۰۰ 
خواجه کرلك ش :۵ .۵ 


شیم نظام الدین ابو المید 

شیم لچیست الدیی *حمد 

نافي حمین اتدبی زا وریپ .۰ 
شجم حمید الدیزي س آلیي ناگوري 
شیم نجیب الدیی مثوکل ‏ .. 
شی بدر الدیی 2 4 
وی بدر الدیی اسحق ِ 
شیم نصیر لدب چراغ دهاوي 
شیم شرف پاني بد اي ٍِ 
شیم اجمه  ..‏ ., ۰۰ 
شوم جلالی ‏ .. 2 

شیم شرف منیری م. .. 
شوخ ج.ءال هانسوي 


شاه مدار ۰ ۰ ۰ ۰ 


شیم نور فطب عالم . .. 
بابا 1 مغرري مه .. 
شخ اون کپئو 9 ۰ ۰ 


۵ 
تیم _ه در الدد 


۰ 


٩ 4‏ ‌ِ 
شخ علاء الدیی عمل 


۳۳ 


(۳۱ 


۳۷ 


۳۱ 
۳۷ 
۳ ۷ 
۳۷ 


۳۸ 


۳۱۹ 
۳۹ 
۳۱۹ 
۳ 
۳۳4 
۳۳۰ 
۳۳۰ 


۳! 


سید *عىد گیسودراز 
نطب عالم . .. 

شاه عالم .. ۹ 
شیغ فظست ادیپ 

شجخ علي پیرو و 
سخد محمل جولپوری 
تافي خان .. . 
مير سید علي فوام 


دردلاریز کفنار شاهنشاهي .. ۰.۰ ۲۲۷ | نب از احوال مصنذفبت . .. 


(۰ ( 


۰ 6 ۰ ۰ !۳۲ شیم مودرد اری ۰۰ ۳/۹ 
و آأآ۲۲ شیع عبد الرزاقی .. 


۰ |۲۲ شیم عبد القدرس 


۲۲۱ سید اپراهیم .مه مه .. 


۵ ۵ ۰ ۵ |۲۲ شیم اسان 0۵ ۵ 6 


۰ و ۰۰ ۲۳۲ شیم جمال ود هد دا 


۱۲ حصر ۰ 6 ۰ ۰ ۵ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱۲ الیلس ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ 


۰ 6 ۳۳ خانمه 6 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


شعیو 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳۲۳ 
۳۲۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۴( 


۳۴۵ 


۳۸ 


سس۱۱۱٩ ‏ سس 
صعحه سطر فاط یم ممجو سطر غلط #عیم 
۱ ۱۳ _._._ دوسپرذد.._.___ دو سپرند ۵ ۰ جیوتما جیوآتما 
۱٩‏ الصوفی ااصوفی 01 ۵ پرنکهنو پرتهکنو . 
۳۰ ۹ اهرین هرن اِ۷ ۳ پرتوچن پریوجن 
م۳ ۱۱ کذبایت کذبهایی ۷۳ ۱ شدانت رشقاذت 
مس ۱ ب ونم سروي ۵ سس اد ت لوگ آدث اوگ 
۳ اخدر دیبل ویبل ۷۵ ۳۷ ( ۲ ) (۲) [ کگ ] 
ض ۱ نیک ۱ بنگ 1۳ ۹ آهذکار اهنگار 
۳۵ ۸ لشام الشام ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳ برچار نواچار 
7 ۹ بذد‌نک ندنک ٩‏ ۴ #ورت پوزب 
۳ ۷ سفددن سفید‌وی ۸ ۲۲ بزنان درآوری بزبان دراوزی 
پم ۱۳ چنددویتت چنیوری ؟ ۷۲۳ ۳ اسفمین اشنمین 
۱٩ ۷‏ سنیت سونیت ۰ ۰ ۲۳ سرچ مک سرچشمه 
۳۹ ۱۸ بعدی یعنی ۳ 1٩‏ زکوبا زکریا 
۴۰ ۷۰۳-۱ مصور ی ۲ ۴ ۴۰ زکریا زکریا 
۴۳ ۷( بنچهیر بلچبیر ۵. ۲۰ ابو طدم ابو طیم 
ع۴ ۹ فسطنطیدیة قسطذطدیه ۸ ۱۸ ۱۸۹۰ ۰ ۳ ) ۰ ۱۸۰ 
دعر س بنبلونه پزبلونه ؟ ۵٩۵‏ ۷ ۴ | ۸ - 1۲ ۱ 
۹ ۱۸ نونف واه ۸ ٩‏ ام شام 


) ۲ ( 


اطنام 2 حلد دوم آثیری اکسري ‌ 





ملی‌تزاری امطلاحات هندبه که در جلد دوم این اکبری من‌کور ست 


آدت لوگ تا .۰ 0 تفت ۷۵ 
سکناجدتر ۳ ۰۰۰ .۰ ۰۰ ٩‏ ۱۷ 
گفت ۰ 9 ۰۰۰ ۰۰۰ 2 ۱ 


علی‌تزاری شلطنامه حال امل آین اکبري ‌ 


و سطر علاط 


۵ ۰ ۰ ۸/ برچددي 
٩‏ ۳۴۰ ۱ سرگهددول 
۴-۰۹ ۷ دو۶دور 
٩ ۳۳۸‏ / سع ۰ ۸ ) 
٩‏ ۴۳ ۱۳ بهریمو 
| ع(ع |۳ رنگفه 
۷۳ 15 مرا 

۵ ۲۳۷ ۳ مجن 
٩ ۸‏ یذوه 


سفرکهددل 
مدوم د د8لدور 


| ۳ 


سحع سطر غاظ 
۳۸ ۱ جدهت 
۳۹ ۱۵ ددت 


۰ ۴۳-۱۷۱۰۱۴-۱۱ جولة 


۹۲ ۳ کورکهنری 
۲ ۵۹ ۳۵ مدن : 
۰" ۳ آدینابور 
1۳ رل 5۳1 

۱۳۸ و . چهیرا 
1۳۸ ۳۰ جهنوادور 


بیست 
جوبه ؟ 
گورکهری 
امید 
آدیدهپور 
ِ۳ 


چهنیایور 











۳۳ 


ازوپرباز دل هوس بیما ر آرزو بوف که اخدز ی ایری و راخنایآهي برگذ‌ارد رگفنار داش اندوزا س 
صندي نژاو برگوید # نمیدازد که دوس و زاد که «ربٍن شدعله دار یا حق‌بزرهي و حقیشت گد اری » 
چه‌بناکتي و حافظ # و ۳ خیال پرسدی ی ده ود و ادد و داسگادهای دابود: بر ذوشده * ۲ 
چون از خلوتکدٌ تجرد بر آمد و ناشناما مردم و شررش جهانهان حز دربافت بسيي آشتي در سر 
گرفت و سکالش دوستيی فراپیش نراد * آن بارش تاری بدیرفت و از شغل‌فزرنی بکار کرد دمی آمد 
تا آدکه مان نیرنگ سار بنگارش ایری شکرفذ مه باز داشست و خی را شاخپا پدید شد چندانبه خامه 


بصربه‌نوهمی ۹ ,اند و برخم حال هذد وسکار برش قام تشدن و اهني دل ر ض پیدانی ی رسیل بهپیشجی 





( ۱ ) [ د ] زاه راو ا ( ۳ /) [ ه د ] ابرو ( > مد ) ۱ ( ۳ ) [ د )] هوس ! 


ر ۲ ) 


ند 5 در ار رصاه ۳۹ ۶ |[ ۳ دم دنشست # 
شزاخت پسدئد نکرده بدرپوزة دابا رت و از شناسند ام 7 ۱۳ 


۱ ی ۱ لیا زادان کت ترحیه سختت ایو رفتا 


پشگرفکارجی تقدیر و نیروی دل داس مقصود بدست آورد + و روشی شد که آاچه زبان: رد ردز کار است 
5 - ط یز (ود حا 
۹۹ هددو ابزد بی‌مال ر ادها ر کیرد تررع غ راحکي دد ارد # او 5 ۵ بر جح مضا"سا و ۵ ل‌ کت 


آریزش آرگ ی خداپرسلي و وحدتگز! زبدوع ء ایس طانعه و لدشچی آمرق ۹ ناگزران مراامب دادش و مدارج 


۳ ۱ 
۰ ۱ ۰ در هم و ۹۴ ی قد نب ید 
2 ۰ ۰ 0 ؟ ۱ ۱ ۹۹ ۰ ۳ + (۰ و سک 
گدازش نفس ر پابپای خو و عادت ۳ روه انبوه بروی روز ادداخمت بو * #وزش ان رک 
۱ ۱ ۱ ۲ 1 ۰ ۱ ۷ 4 ادل 


ض سم 
دیاید ناشناساتي چراست 1۳ بزش از کدام رهکدر زد 


۱ ۱ ۱ هت ثٍ۳۹ وه امن ۳ 
نخستیی سبب بیانگی زبانب و نادانستی ۳4+چای یکدیگر چندانعه خشم آمیزه رفت 


‌‌ 
۷ و ۰ 5 
۶ گرد شورش برخاست * 
روسصحح 


درم ۵ 


فاکمان و یکدبگر رسید دل ارو میاجو یی (جل ا ی بر دبا خددل ت زان ان درونممر ۹۴ روز ءامی 


۳ ۳ ۰ 
و سرا حکمی گروهاگروه سرد م ی بایی و درو ن‌گذارش خاط رذشان کذن #۲ امروز ۹4 بدانش‌دوسنی 
و پابه‌شداسی ی کبني حخل | ول حردیز زرهان هر" باقلم بر 


ایو 


دارند چنیی سر؟ من ی ناپید| * تشه دلآن رال دانشوری که بذگه گداشته بادبه‌نوردی فرابیش 


72 
ک راد و بوال ی و ۳ آن کوشش پشناسا دیع وع گوناگون ربان بای جست او جو فرساد ردیل پبس نایدید ۷ 
چون انوشبروان جویای باید ۸5 ۳ بزف ۲ رماندهی گوهر خردمذدی ,| طلبکار باشد و مادند بزر مرس 
( ع ۳۹ ۱ 

: سل دای دا حدد ۱ ترا ۳ کر دا ِ ای داب | کم د وسررت مننتل 

وزبرت ی حسد ورد جسن ۳ او ار ی 2 71 7 

۰ .۹ 1 ۰ ۰ ب 1 ۰ ِ " ۰ ۰ ۰ و 
برزوبه حکیم بهپزوهش بدست آورند و با فراوان خواسته با تن باررکانی بم‌خد‌وسنان فرسنند زا بدان 
سرمایه ای داش برگرفته سود‌مددی رساذد وان فرو هیده مرت عیدت ر از حضور باز زد‌انسنه 
#حت حست رجو دماید 2 بعشادهررتی ۶ زرفشانیي خواهش برآید وا ریم دنس بلذد فطرت جون 
۶ ۰ یب ۱ ۰ ۰ هِ‌ ۰ "۳ 


۳ 
ساخدی کا. 3 ی اسدعد اد نون نش درد ۲ و شسص دل بردمل یز وانشآ موزری تعمیل هت 








( ۱) [ش‌ض د ] اگزیر آن مرائب ( ۳ ) [] غيبي ۱ (۳) [ش‌ض ]۲ بروش گذارش ‏ 
(ع ) [ د ] دقیقهدرداب ۱ ( ۵ ) [ ۶ ] کاردام‌ای + [ ه ] کارهاي ۱ 


درک بنگاه دادش پژوهان هدد وستان و دیگر حیرشت شداسان ۱ باهم زگ دود و اگر 


۲ 


۳ 


۰ 


تست 


۳ِ 


(۳ 


و تست 


روحاني و تعدیل روح نعساني فرمایه - یا تواناخر» تنوسند بسان ابوالمعشر بلخی شيفنة آگبی 


باشد که غربت از وطی و حذت از راحث جدا نکرد: از خراسان برخد آید ۲ در بداری فراران دادش 


۱ ۷ ۱ 4 ۰ ‌ ۰ ۹ -_ 
سوم فروشدن جم‌اذیان در گلزار جسمانيلدات * هرچه را حسی در نیابه آثرا بیرون از هس 


۰ ِ ۳ ۹ ۳ 2 .۰ ۹ ۳7 
پدداردد ئ نی و وت گرفتی ده 0 # و از فزرن رمیدتی واسنان بیکانکان داوسانة شم دم خوذی ب 


مر 


هراه 0 پذان بگوش در ذشود ورنگینیم اب کاج طعل‌فربب طیلسان ناداني بر دید بینش 


جبا رم ۳ آساني و نید را از ذسبره پر شم ۵ و و آسان ۲ از دشو ار خوبذر د اندد * راج زرف ن؟بي 


۳( 
بر ود (بسددژد و بظاعر ۲ واخلدهة رلی ت معدوي رآ دس ردد « کامروای دانش آذس بو ۹۲ 


6 ۳۱ 
ی پردگیان معز ي بدشنباد هت 5 رد[ذد و بقلاوزيي «حت یرت وجو و مرن آرزو بای در 


دشت هرلالت طاب فده و از گونا؟ کون رلج یم ال زد * زگ ردد و گران یبار آپرن رآ ر بلوانالیع شوق روزادزون 


بر درش فطوت کشدق و بسرمنزل مرا رسباژد ِ 


کیت 


4 چم و بان دول باد دادن و ۹ چراع حرد از بدا سر جون‌وچر بسئگی بِ_ِ 
#۷ ۳۴ 1 
آثرا سرعم این رضامددي ابزوی ۳ و ۶خااف ر با اعباد و زذد فه دزن گرد اذذد # بوخ از دود»ان 


ای ی اگر چه زبون | حامالر بدیگر را و هدد لک با کامر کردار دشدایدی #۶ 

۸ باهم تلم ی اه تیا نش آورند و ری درد ار کم ی مبرگزینی برسا: زدد و برهفه‌ونوع 
( ۵ ۲ س( ٩‏ ) 

(دصاف کوش از بیکانه نشناسند و بازرم ۱ 0 هد جدانی ت و چون و چرای هر گرو: ب+راروی 


جی 
جِ 


رفرض پرسنی درمیان آسدو هنکاءگفنگوی غبا رآ لود شد ! کرو 2 #خامرشي پذاه برد ند وحن بتعمیه‌گوئی 

اي بافنند و جوق بر مزاچ زمانه سخی گد ارده بار رسد #۷ ار بزرکان د دی فدرت بر کار دل 
1 ٍِِ_ دا ۳ 

۳۹ و بیمناکیع وع مردم را چاره دردا هرآ نینه بسیارع از شناسندکن با دل ارمیده و ررش روشي 


حق برگدارد ‌ از کذاره از کارکیا ظ ر طانعه شعده شود حودش آمرل و شور ش بلندی‌گرای را . 





(۱) [ ] و در رنگیذي ۱ ( ۲ ) [ه ] دست 0 ( ۳) [ ض د ] چهره؟ ۱ (۳) **چدین 
در[ د ] + در دیگر سخها پرستش ۱ ( ۵ ) *چیذن در[ ف ض ] ۰ در دیگرسخما بشناسند بباي 
مو حده ۱ ( ٩‏ ) [] با زرم آرنده جدائی گیرند ؟ + بعئنمل که بعد لفظ با زرم بک لفط از میان افنان و « 


۰ ۲1 ۶ ۸ .۰ 6 4 و 
متام با زرم بي‌ده ازهده جداني گیرن باشد ‏ .(۷) [واف ض ۳ ] گیرد + در دیگر "سخها صیغه جمع ا 


( ۸) [د ] بصیغه جمع | 


) ۴ ( 


هر بک آتبن خود را حق پنداشته بدل شكرعي دیگر ايز‌ي بند‌کان همت بست و خون اخالك [3۰خذن 


و آبرو خی عارة دینداری شد #۴ اگر ات چیه م دل ر بيناني واه زر چدیی آشوباه ده‌جزی 


هر کس ود ۵ رصاذد و از ۳ گوارعت خویش با ق یگ و نپرداختر ۷ و ازان ات زاهلچار مقصون ها ۱ 


پیغوله‌گزین و دایلا برد الشیی ۷ اگر ای محالفی برگزید» دول حگونه تون گرویدکان دست آلای شوند 


و گرفه بیمار ناداه بمپرياني درخور نه بکين‌توزي و خونريزي * 

هفنم رواثیع ء بازار بدکوهرا ۳ تیرهدل »از دستان‌سراني خودشئن را به‌نیلگ اندیشی و درست‌کرداري 
فروخنه اند و گوناگون بارزدگی ازیی گروه پدید آمد و حقما خاکپوش ناژناسائی شد * 

ای ابوالفضل بس‌کی بس‌کن « نیرنگیع ايزدي فهر را سروب پدید نیست این شرفت 
قاستاذا انجام زردبرد ق « همان سررشنةٌ آشتي ر وه از خ وله جح چيی پرگرفنٌ از دست مبل * و دبرزن 
اند یشک خود ۵, فرابیش گیر* اگر جه برخ شذوند کان کامیاب شناسانی گردند و [ ع>ه ی شادتامي + ببرساز زذد 
لیکی پسیا بغم! در شوند و حیرتا آندوزند * و ایزد بییمال ر اسپس که نه در گرر سوگواری 
ناشناسندگی و له عمدت گولیوع بابند کان ۷ 


(۳ ) 
حدزد هخد‌وستان و 1 خر حال * 


خی بر برگدا رز دنل ۵5 شرفی و فربی و جلوبی پشوز وربا دیوسنة یک سرازدیب و آچیی ۳13 
۵ : سس جزایر ازوست» پس درا کذار او( جدا نفواند ساخت * و شمال‌روبه بلند کوهم است 
لگ طره ف با قصای هندوسنان کشیده و جانب دپگر بنوران و ابران * و كت ایست میان او و چ د 
ماچین * و گررهاگرره مردم دران آباد چوی کشمیرو بت خورد و بزرگ و ینوا و جزآن* پس اونیز 
بسان درپا باشده عرصه ایست بس فراخ ملک است بس سنرگ در آب وهوا و تقارب فصول و اعندال 
۴ بیپمنا * وبا چندپی فرلخنانی همه حا آبان ۱ «دچ مدز 4 دید دوآید بل کرو 2 د نوشده ذشود 
که تمیوایت معمور و آبان دیا ذمود ار نگردد و آبپای شریی و سبزهای دلکش و ۳ دلعریپ 
عشرت نیه‌زاید * ۳ خزان و چل د دي زمیفها سرسبز و درخنما شاداب د ۳ رپزش ابر که بیشتر 
. ز آخر جوز ۳ اجام ۳ است آن‌مایه هوا که [فسرن ود لاذر| 1 ز جای برد و پبران را | فش برنانی کل # 
رنکینی 4 آسمان او بر گوید یا نیرنگیع زم ن ۳1 پسراید » از وفامدش ء وع مرم‌زاد بذودسد پا می‌راندیشوع 
ایدان باز گذاره ا حسی دلوبز تصویر کدد پا واستانن باددامنی برخواند | از شگرف مردانگی گذارش 


دماید با دلیدیر سخنان شناسانی و زودردی (تامع درآورد * 


۲ 


۲ 


ب«پح(ص((بب۰«۰۰ًَة۷ة 22 2ة2ةظة( ۰ ۹ ت۰2 -فب۰ب-ب۰صبصب۰ب۰ب۰ب۰ب-سص-سحسحسسسبسبببپسصسصسصسصسصسصسصسصصص ۳ 


( ۱ ) [ه ] گردند‌گان ۱ ۱( ۲ ) همچنین در [: ] * در دیگراهخا پا بندگان ۱( ۳) [ د ] کیفیت 


حدون هددوسنان ۱ ( ۴ ) [ د ] و آن واسطه | ( ۵ ) **چلین در [ و ] + دیگر لسخها کشنوار ‏ 
۰ ) [ض ه ]دشيمنپاي لا 


ی 


ریت 


۵ 


۳۰ 


۳9 


) ۰ ( 

ساکزا ن ین مرزوموم خد اطلب و مرا ن‌دل و 2 ربب دوست و شئفنهرو و کشاده پيشاني دوسندار 
دانش معن ۷۳ انصاف پزونا فناعت گزیین جدآور کارکدار ملک شناس حلدشدمدنل ی 
گوهر ان گر رز اتتتی ۳ / تس 6 دبگر دهد و سپا: * این دیار میدان گداشتن ي نشداسند > چون دشوارث 
فراپی شآید از اسپان دورتر فرودآمده دل‌نهاد جاینظاني گرونن ند و عار گراخقس را "خت در از قالبنهی کردن 
برشمارند * و برخ اسپان بی کرد: به پیگار درآیند * ور فمثر زما و وشوار کار ۵ باساني دای گیرند و از 
0 برگذرا (ندل و در جویانیع رضامزدعي اپزد ي جان و ی تاسنه دقن زندگي کی ی درباز زد *# و 
هي رل م به‌یگانگیع ایزد گرایند * آنکه هکره از سنگ با چوب و جز آن را نوی نم‌ایند و 
سادءلوج بت‌پرسني انکارد نه‌چنیی است ۶ نگرند اثبالنامه با بسیار دانش‌منشان راست‌گذار 
برارگوئي نشسده روشی شد که پهکر برخ از رسیدکان بارکه تقدس را وحه همت برسازند و نديشه را 
از پراکندگي بارد ارند و پرسنش ۳ ر ناگزیر ۳۳ ۶ و درهگی عدادات و عا ات از آنتاب 
عام افروز باري جوپند وقدسی زات داهار بهپمل را از ارکرد برثر شمرند ۰ 

برهما را بنج با وا و های خفي و میم و الف - که لخث حال ق ایری نامه گدشت) 
آفردزند» داندد ب و پرورنده و برپا دارندة آفربنش [ بش بنس انگارند (بکسر با سگون شبن منقوط و فون) » 
ر لیسری گرد ادن ر از ردر برشناسند ( مر و سکون دال و را ) و آذرا مپادیو نیز گویند » گرو ۵ 


به ان خیال که یزدآن "#چون بدبیی سه قدمی پیکر برآمد: و ازان گرد بر دای تقدس ننشیند بدانسانکه 





نصاریل مسیع را بر گدارند * و طادنهٌ بربن ۹ بشری نوس از ايزی پرستش و شابسته‌سالي ۲ 
نيكک‌کرداری بدیری وال پایکی ی رسدد * تعلف ايزدپزوهي و ندس‌دشمنی ب دربن مردم زاد آن‌مابة 
پیدانی دارد که در کشورها کمذر نشان دهد * عالم ر سرآغازی بذیذل لی برخ را رای آذکه الجام 
گیرد حنانکه گفنه‌آید « 

و شگرنت آن که اگر بيكازه بکیش برهمی گراید نپذیرند و ههچنیی اگر یک ازینان دبس دیگر 
بر گزیند و خواهد باز گرد پذپرش نیابد مگر بزور برده باشند * و بنده ساختی رسم نباشد * و هنکام 
برآمدن با بآوبزه پا مان چورهد‌سنیع غذوٍ م پردگیانرا بخاده درآ ر ند و کرد 1 «یمه و اه و رو انبار کنذد * 
تحت خر بدبران سنگی‌دل را برگمارندکه چون آن مردان را آمید «سدی ي نمازد آتش در زنذد 
و آن پرد:نشینان ناموس‌دوست بکشاد؛پيشاني خاکستر گرد ند م و نیز هرکه روزبد پناه آرد سبهپیوند 
آشناني تور خیزند و مال ر جان رناموس را در سر آن کذذد ۶ و پیشدر ین آن بود که روز 





( ۱( [ ۵ ]| آسناد آن آن ۱ ر ۳ ) [ د ] گرداننده را ردر | 


) ۷ ( 

که همه ساله بکجا بکارند بسا حاسال سه بار و افزون حصول برداردد * ر نار اخسنین سال بار دهد * 
درو ان الماس و بافوت و طلا و نقره و مس وسرب و آهن فراولن * رنگانگ کل و میوه ار خوبیع او 
باز گوبد خوشیو و نهمه‌سراني و خورش و بوشش گزید : و افزون » سئاین ش نیل 9 ورنگذچن و 
در برخه زمین اسپ عرافيآسا و او بس شگرف پیدابش گیرد + از که مي آب سرد و افزونی گري و 
کمیابیع انگور و خردزه و گستردني و شتر طنزگ کارآ بان بو * گینی خداوند همه ر چاردگر آمد * بنتونه ۵ 
سرد کردن راني کرفت و ارشه‌الي کون برف راخ آوردن که و مه دانست * («خم است بویا و بس 
خنلک آنرا خس گویذد # بفرمایش کینی خدیو ازان نیت خانپا ساخشی رواج یاومت و جون آب 
انشاننه زمقا ه دیگر درتابسقان پدید آید * و نادررای توزای و ایای بتوجّه شاهنشاهي گزنگون 
خربزه کشنند و تاک بر نشاندند و از پايه‌شداسي وراه‌ایمدی ی بازرکانان فصل بفصل میووهدی آ لها 
آوردن گرفنذد هنکامی که دران دیار کمیاب بود دربجا دراراني پذیری * و از هفرووسنیع گیهان خدیو ۲۰ 
بانتی گلیمهای پشمین و ابریشیی و زريفني را روزبازارشد * وبشاهي خواهش شفررا چنان نداج 
اف که ارءرافي بختیان بر گدشت # 

چو»جمل | ر هذد برگفته آمد اختر بتفصیل میگرایه ر اند > از بسیار و یک از هزار بر مینودمد » 

چگونگی آفر دش ٩۶‏ 

بمژده گونه و افزون برگذ ارده اند و شگرف داسنانا آورد: # همانا هر بار بنمط طراز هسف ی گرفنه ب 1 
ازان بگدارش سفتا بسند میکند * ۱ 

نخست آنکه یزد اچون انسي پیکر گرفته جلوة خاص فرمود و آذ برهما گویند چنالچه برخه 
گذارش پافت و پابد ۰ و بة ون او چمار درزند پدید آمد سنلی ) بعلی‌سین وذون وسکون کاف ) ۱ 
سنندن (بفتم » سذن و نون و اون خف خفي و فقم دال وسکون نون ) ۰ سنانن ( تم سیر و نون ر الف 
سح تای فوذاني و سکن دون ! سنتمار (بفنم سب ولون وسکون ي‌فوناني ضم کاف و میم و الف ۲*۶ 


و را ) ه بپرکدام فرمایش رفت که هستا در بيداني پربندد ه از افزون دلبستگي بار‌ندسي ذات بدان 


نیرد اخدند ن و او خشمگیی یل ۷ ب دبگر پیش گرفست و از بیشان, ء ي) خود بصورت دبگر برآمد 





و مپادیو نام شد ( بغا ح دم وهاو الف و کسر * جهول دال و کون بای تعتانی و راو ) * از جل 
ی در دار بلل 


9 ۲ 
فرارزنی شاپسنکیع ء او تفن درو ددافت * ده پسر دیگر از خواهش ردیل آورد و سپس از بدن خود گر 
مرد و زن بر آراست * تخسفیی را من مگ پذد (بعلم میم وسکون نون ) و پسیر را ستروک (بفتم‌سین و سکون ۲۵ 
تای فوثانی و ضم را و سکون واو و کات ر الف) * و ازی دوتا سرآغار زادن شد * 


۱ یت 
این جمله در [:] تپست ۱ (۲) در [د] نیست ] (۳) [ض د] سلدن ] (ع۴) در [ض د] نیست 


( ) [ش ض ] دو ] 





۷ ( 

دوم گوینن دادار چم نآفرش در پیکر رتجلي فرمود و آنرا مپالج,میی گفتند (بغتم میم وهای خفي 

و الف و فلم ام و سکون جیم فاري و های خفي و کسرمبم وسکون یای اعتاني و نوی خفي ) * و 
سا عرض با او همآغوش است» ست (بفقم سین وسکون تای‌فوفاني) | رچ ( بفتم را و سکون جیم) ۰ 

یط م ( بعتح‌تا مب «وثانيی وسکون میم )*چون خواست که عالم را پیدا کند دم تآویزتم خود را بصورت 

و ویگر برآود آذرا مباکاليي ) بفم میم و ها و الف و کاف و الف و کسر لام و سکون دای لعتاني ) و 
م‌امایا گوبند ( میم و الف ر بای نعناني و آلف ) * و از پبوند ست دیگر پياي کرفت ه آذرا 
سرستی گوینه ( بفتم سیین ورا و ضم سین و کسر تای فوفاني و سکون یای آحتاني ) و بفرمایش او 
هربکی زن و مرد بدید آورف و خود نیز آن دو پبکر را جرد «سني برافررخت ٩‏ و از هر کدام دو کس 
پیداپش گرفنذد + از مالچممیی برهما 5 پیکر مرد داشت و سري ( بکسر سیر و رآ و سکون بای 


ی 


۰ 


حمم 


لهناني ) بصورت زن و آنرا ساوتري نیز گوپند ( سین و الف و فاع واو و تای فوفالیی مشدد وکسر 
[ و سکوری بای‌تععناني ) وا مبائالی مپادبو و تري ( به‌سر تلی فوقاني ور و نتم بای تعتاني ) 
و این را مپابدیا ( بعلم میم رها و الف و کسربا و دال مشده و یای عتاني و اف ) و امد هن 
( بتاف و الف و میم و فثع دال و های خفي و سکون یای تعتاني و ضم نون ) نیز گوبند * و از 
هرسني بش ( بکسر با و سکون شین مفقوطه و نون ) و گوری ( به‌نم کاف فارسي و سکون واو و کسر را 
0 ۲ رن بای تعناني) ۰ چون این شش‌تی هستي‌گرفتند ماچممیی در پیوند زناشولی شد « رن 
به برهما (سبت کرد و گوري را بمپادیو و سري را به بشی * و از برهما ات بیضهٌ پدید آمد ۱ 

اد یو آذرا دو خش ساخت # و پوئها و دیت و جز آن از دی ی نوس ۰ و سردم ی 
۳ وگهسار پبداني گرفتند ه 

سوم آذوا همدهتر برشمرنه » و کناب مورج سد‌هانت که تالیف چندیی لک ساله است بروش ررش 


‌ 


دِف‌ 


برگدارد پابان ست‌جگت میدیت ‌ بعام نفد و بای اعناني ر‌ دال ۱ بای تعذاني ونا) بد‌بدار امد « 
آ بزیف ار دید نیرنگیع آفرینش !یرت در شد و از آشوب ناشناسائي به نیايش آفتاب عالم افروز 
و پژوهش چگ آفربنش برذشست و چندیس «زار سال در گدارش و خواهش بسر برد + پس از 
فراوان رني‌كشي آ فروغ/خش رپرو با با راسه صورته پیش او آمد و از آرزو پرش نمود* برگذ اردکه 

از شگرفكاريي اخترو آسمان و دیگ رگزبی دانشها پرده ؛ زد و تبره دررئم را فروع شفاساني بخشند « 
1 پاسز شد خواهش پذیرفته آیدا در فلان پرستشعده با ما باش زود اقدسی پیکرآشکارا شود ر کامیاب 
دانش ی و جویند: دم آساپش ۳99 ۷ ی ۳ نون دشست و ٍِ ااجام 








( ۱ ) [ ۶ ] ست چگ دیدار نمود * 


( ۸ ) 
بخشید » وار جواب و سوال را فء اهم آورده بدان نام کنا مه برساخمت * امررز اخترشناسي فراخدای 
هندوستان برارن باشد * ووران‌نامه آفرپنش از آفناب تا و ار را ایزن ي‌نمایش برگذ‌ارد* و دادار بییمل 
جها نآغر_ززبن کر میان‌تبي | ر در #خش فراهم آود و خن زذور خویش آشکارا ساخت و خورشید 
ربانزد رورگار شف + او برجم را هسني بخشید و ازر چمار بید بددانی گرفت و سپس ماه و آکاس 
وباد و آتش و آب و زمین را بهمیی ترتیب پدید کرد * و ا رس ات و از بای کیان را تن 
بپرام و از آب ناهیه و از خاک تیر برآفرید * و از ده در ادسي کاخ گوناگوی چبز را بیرو فرسناد * 
شمارة دروازها | دو چشم دو گرش بيني ده نات دو «وراخ پس پیش دهمبن تارک سره و آن بسته 
باشد * ۷ فررشدن برخم خم گدارزدکان جان و تس برکشایه و این‌را بس سفنوده پندارند * کینی خداوند 
۳۳ 

دو درچةٌ پستان را برافزاید و درازده برشمد + پس از درازيي داستان آدمیان چه‌ارگرنه شدند 

جذالحه گدارده آید * 

۶ 
گذارش سفلی و علوي * 

هندي حکیم آخشیجان را ری برگذارد ایک آکاس نام عنصر برافزاید » و آی گوهر همه را 
فروگرفته وهبچ جا ازو بي نباشد : بآسمان نگراید وبسانجسطی اساس شماره بر دوایر نود * و مذطقه را 
دوازده کش سازد و هر بی را راس گوید ( ( برا و الف و سیی ) ۱ برچ میکه ( بکسر *چول میم و 
سکون پای تعتاني وکاف و های خفي ) حمل , برئه ( بکسر با و سکوی را و نم اف رهای خفي ) 
تور ۰ مذبن ( بکسر موم و ضم تک کی اقا ای و ام کوب ) جوزا و کرک ( بفتم اف و 


سکون را و فلج اف ) سرطان ا سنکه ( بکسر سپ و لون سم ۳ و الم کات دارسی و های خعی ) 





اسد ‏ کنیان ( بقلم کاف و کسر نون مشدد و یای اعناني و الف و نون 3 ) سنبله » تلا ( بضم 
تای فوقاني و لام و الف ) میزان , برچپلگ ( پکسربا و سکون را و کسر جیم فارسي ر عای خقتي ۱ 
و اف ) عقرب ٩‏ ده .هی (بفتم دال و های خعي وضم ذون ) قوس ۳ بقع میم و کاف ورا ) 
جدي ‏ کنبه ( بضم اف ونون خفي و سکون با ر های ي ) دلو » مین ( بکسر میم و سکون 
پای نعتاز ي و فلج لو ) حوت ۶ ۱ 

زوم ارتعی رمصري ویونانی بسفي جرس_هرنگ کة ماورای خود را نیارد پوشید برگوید 


۱ ۲ 
۳ وا نب | . محادد ۰ : 
و روئیدن و بالیس و کاهیدن و پاره شدن و پیوستی ونیسدی بدر راه نیاید | *"خل ونکاذف وکون وفساد 








(۱) [ض ] آنشي ؟ ۱ ( ۳۲) در [ ۶ ] نیست ۱ 


۱ 


۳ 


۲" ۵ 


۰ 


تسیب 


0 


۳ 


۳9 


گرد پیکرباست تابه آسا لیکي سطبرتر* و خون و بزگ سازند * و آنرا آواخنه دارند* جزبشرمان 


٩ (‏ ) 
۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۳۳ ۹ ۹ ۶ بن 3 2 
درو ددود ! رف پایدده سه‌از و سم انگارادف و اثرا ۱سنای خواندد * دای پپشر ده برشمرد 
و ۱ ۱ ۹۳ 
وبرخ هشت و چدد بازده و جزوب هفت بل یک نیز ررا دارد * 
و دانای هخد‌وسنان سیاره و دادت رو دل جک ی پهکر آثر آد ی وع ژالهآسا برگد‌ارد از فروع ذبر اعظم 


برتو گیرد * و حذد آذرا جامن ما پددارزد ۳۳ ررشی مکش ر ذور خت اندبشند + و ییوند 


« 


قدسی ی نصس با هر یک برشمارند , و کرو 2 اخنران را بشری ندوس انگارند بٍ به نبرری سکردن #۹ 


ص 


محسهم و خواهش و کدارش ز سس ِ آراسنگی خویش بان فراز که حجای دارذد 3 


نام ساره ۳ روزهای هون عل 
بب(4۲, رل ثِ_ِ۳ ۱ ۱ 
شدچی ر) ر( بقلم شم ن محقوطه و کسر ون و سکول ی کات و تحِ حو ی و ( کیوان ۱ 
برهسیت ) ۳ و , و نم ه و سکویی رو فلج ۳ توت و کسر نای فوفا ی ( رججس 1 
72 عم 
9 ۳ و دون خی و فلم و ری ۳ ( درا ۱ اي (همن و اش نب وتای 


کیجاوان کت 


جیم ) ۱ شک( بضم شچری مفقوط و کف ت مشذد و نتم( داهید 0 ( دض با و نتم دال ۳ 


ِِ ۱ ۰ ۰ م7 
خفی ) تیر ۱ سوم | بضم "جمول سجن وسکون وار و فام میم ) ماه * ره ر دا را نا چند برگویند 
۲ هر روز هعنه را از ز دون خاص بنام ساره برخواندی باه زایش ۳ تا ( بواو و الف ورا )+ چنالحه 


بکشدیه 25 ِ رن آت وار > د وشدده سوموار > سش خی مزگل‌وار > چمارشنده بدبوار > 


کشورخدای دیگر ذوازد » در سواري نیزهمراه باشد هندي حکیم هربلک از روزو شب را چهار!خش 

کرده و هر کدام ر بهر گوید ( بعاح بای تارسی و سکون‌ها ور ( ِ و در بپشر آبادی از ذه ریاد و و ار شش 

چیه و ار ۱ نیز شصت ب اف دانند و ۵ کدا ر ۳۳1 ( بعلم بای دارسي و لام ) * 
و هریگ را بشصت بیل ( با و فم بای فارسی و (م ) * 


برای یهد روا ن کی و شا سائی ۳ ور زه‌اني آوذدای از مس 2 <ر ز آن برسازز دل 


بسنگت صد تانگ * آذر فارسي زبان بان گوید جذاله را ردار باسناني می سراید ب ‏ + بین ب 





( ۱ ) [د) *جي ۱ ر ۳ ) [ه ] «"+چر [ ( ۳) [د] سپن و کسر ( ۴ ) آدت * وبدان املاً موافق آن ۱ 


( ۲۶ ) 
2 
در جها ه چه بایدت بون "که به پذگان ترانش پهردن 
ِا و ی سا 
جام‌آسا لذکی و ها نش تنکدر به بلندی وفراخیی دوازد؛ |دکشست # در بایان سوراخ کددل حااجه زر 


مدل رلک ماشگی بدرازرک پدي انگشست ازان برگدرد ب و آنرا در طشد ارات نی باز کدارند جا که 


5 نت جنبش ذرسد # جون ار اب بر آسود» گردف پلگ‌گهري سپری شود ۰ و برای آگهیع دور 


‌ نزریلک آن هعلجوش را پکباربصدا آورذد وبار درم دو بار و ههچیان ون بر ری شود بشمارق 
گیریهای گدشنه ار سر بخوازند و بکمد ر درنگ | از یک تا چهار بدوا درا رند و اندازة بپر را نماینده جنالجه 


در در پم سامت و شش بار بدو اردل 5 ر درها هشت گهری باشد # و فردوس»ناني در وافعات حون 


4 ۱ 2 م7« 72 ان 5 3 
۳ . ۱ ما ی ۳7 م2 
شش نفس باشد و شبانه‌روزبیت وبكك هزار و شش صد نس بر کشد * 
و 
۱ ات 
میتی 
|هلیای 


۳ راز آن آب یکی همه ر فروذگرفنه " وبالاي ار انش شملی ی * وفوق ۷ 


۹ ۲ ۶ نها ۳ سا 
ری # 9 او ۱ زب دی | ذحف بد و آذرا ۹ 5 ود بیبا: زدد بای ۱ تا ۳ وهای حنبیي و سکون وار وبا 


بارن تندربرق درس ۳۳۷ ببدانی گبرن ۱ آبه ( به همزه رف ف رت با وسکون ها ) از دض 





۳ 





7 "۳ ۳ ها) از سوم نا ناهید ۰ سنبه ( بم سین و نون خفي ربا و سکون‌ه) از چهارم تا خور ۱ 


کر ۷۳ مب | و سکوی ها ) از پُفچم تا بهرام ۷ پرده ( بغتم باي فارسي و کسر را و نتم با و 
سکووی ها ) از شنم تا برجپس ا پرابه ( بفتع باي‌فارسی و را والف ونم با و سکون ها) ازهفتم تا کیوان « 
بغم بای دارسی و سکون را و _ 2 هی خفی و الف و ‌_ نون و سکور لام ( ار هشتم 
تا توابت * و شجانهروز بگردش اپ باد هسنی بدیرف * و از مشرق بهء‌غرب رود * و هعت دیگر بر عکس 


1 ۳ س_ ۰ ۰ ۰ ی ۰ م۱ 
و اعقیق ای گووة اذکه آن هت باه پربهادل است که از هت سیارة ناما بر فرفنه و همه را خاو ری 


جدیش ت و شزاساد ی از توابست بر ذگذرد # و آکاس از همه در گدشنه بایا ن ندارد 


در حرکات اویباط ۸5 [ذ را مهم ربقام دم و کسردال مشد و هی خفي و سکون مچم ( 


ی 


ه ود با بوذانیان ار ۵ رثوانی و توالت اختاف زرد حزذا! 45 در شوالروزنت و از دم شش 5 ذجم 





( ۱) [ ۶ د ] پایانش ۱ ۰ (۲) [ د] درئوالي ودوابت | 


۳ 


۳ 


۱ 


0 


۳ 


۳۵ 


( ۱۱ ) 
سس است ساب سور ج سد‌هاذت وسرط تمر سیرده درجه و ده دودقه و ۳ ۲ جچمار تانیه و رطع او و 
سه دالذه ) عطارد (جاه و د4 دفدةه و هشت تاذوم و ده دالده ۲ زهرد و مر عطارد نا ۳ مرب سي و 
رلک ود و بددسمت و شش داذیه و بدداست و دشست نالنه | مشلری چم رده د ود 42 و بای و ۵ 
تانبه و نه ثالثه | زحل دو دفیقه و بیهعت و سه لالنه ب پوذانبان درقمر سیر بذیم نانیة و دو دالده گویخد! 
و ۵ عطارد و زهره و [فناب دورد دالزه ! و در مریم تست و هعت انیه و جپل ثتالنه و و در 


مشبري شادزده تالزه ۱ و درزحل سی و ید دالژه # 


ج‌ 
6 0 ۷ ۳31 مق بل ۰ ۲ ۳۹ ۰ م7 ۰ 
حراث سبارد دالي برشمرده درفدر همه را برابرداننه* و زان جنبش چون بکروه اندازه برگیرند 
و اغاوت در دوره از خردي و بزرگي مدارات برخیزد * و بالائي از پائيني بزرگثر باشد « 
3 ۹ _ ۳-7 0 ۰ ۰ | ۰ 2 5 
رفدار دوابت ۳ #رح بسان سیاره اذگارند تچکری بر حلاف بوذانیان دا تداردد | اجه بمدازل 
سس ۰ 
دعلق دارد در یلک سال بدجاه و چپار تاذجه گردش کدن و در شصت و شش سال و هشست ماه بک 


م2 ۰ ۰ ِ ۰-7 ۰ م۰2 
درجه * و کویند کواکس مدازل درسپذ د از سرا عاز حمل بیست و شوت درجه و بخدارش پشسست و 


جرا درحه رفده با: گروزد تا به بیست و هفت درحهٌ حوت خر امش رون وداز اعمل امد همان رد 
و بر ۳ ۰ بسا و یا زر 2 از ن ررش 





سم زر گیرند َ وبنات النعش ۹5 بهددی زبان سیردت رگد ۱ بهام و ۳ و سکون بای ارسي و فلم دای 
فوفانی و کسر را و سکون کاف فارسی ر های خغی) گوبند در پلگ سال هفده انیه و حبل وهفت 
دالنة ِ معرب بمشرق رودد ۳ در دودست سال و شش سای رلک درجه در نوردند و دور بانجام رسراذدی زد 


و گر وش کطزن) نیرری اپزدی درت شخاسدل س 


۰۰ 
ی 


مدطش خاوری جدیش بات لپکری اددازه بر گرفتی دیارست 1 بطاءیوس یلک درجه ر صرل سال 


وتات ۳ فراارفةت * و آبری اعلم و خر داذش‌پزوهان شدصت سال تسس ۳ # و ِِ طوهی بد‌بدسان 


ی 


سراید ایک "عی| اد دری معرنی و حوفی شحاسدد کان دج رصد *جس ۱ اور و داب العقرب ۲ حدد. ر 


مرصود گرد‌انیدند و دور شصت و شش سال سبر بل درجه پافننه * به زيم خوراني هعناد سال 


مزه جرد ی 5 سا سیصد و شصت و دم روز باشد رو کسر * 


اند‌ازه مدارادت #۶ 


۳ تن ۰ ۲ و ۹ ر ۰ 4 ط 
قفمر ریگ تلی و ددسمت و چپار هزار جوجن ۱ عطارد ۵ لک و جبل و و دهم تا و 
۴ (۳) ۳ ۹ ۳۹ ۰ ۵ , ی 
«وست جوجی و نی کروه ۱ ره رک دساشا و شش اک و ندز ضرسسا و چپار هزار و تا 3 صل و ی و سس 





( ۱ ) [ ] ابن عالم پا اين عالم [ ر ۲ ) [ د ] سی و هت | 


( ۱۲ ) 
2 ؟ ثِِ«3 ت رزی دي ویک هزارو پانصد جوجس ودنری * مرخ 
جوجی و دو فرره ولسر * نیراء م چمل و 


هشتاه و يلك لك و چپل وشش هزارر صد و هشت جو<ن و سه کروه * مشفري بفیم کرور و سیزد: 


۳۹ 0 ۳ ۳ ۱ ۳ 


و 
۰ ۲ 0 
شش لزي و شصت 6 هزار و ده (سسب و بدجاه و ۷ج حجوجیی و دو کرو در کم ك دتانق 0 


تست 


۳( ۰ ۰ ۹ ۰ ۱ 
هربک 1 رس ری کواکس ۰4 و ی و دوابت دهستا و ۳ کرور و دود وس ری و دود هرار 


و دوازده جوجی # اس حالر ۹1 ۹ | قفاب آزان برنگدرد دبک ۳2 و تسیا ات و «عوسی خاوگان 


پلت سدکه و بپست نرب و هشتان ۳ و هشست اربد و شش کرور و چم.ل دلک جوجی 
هر جوجی جم‌ار کروه ۱ و هر کروه دو هزار دند ۱ بعلی دو دال هندی میانه دون ۳ ! و هر 
وذق هار دست و هر دست بدست و چهار انزگشت و هر انگشت هشت جو و هر جو سه سرشف * 
منازل قمر # 
2 ریگ را را نکر گویند ۱ بل اون ی وت و هی خفي و فلم تای فوفالوع ی و 


2 
سگون را ) و بوست وهعت تن و فسمت بر سیزده درجه و بیست دفیقه نهد * شني ‌ مزا 


ی 





‌ ۱ ۱ ۹ : ۰ 
‌ ۳ ی 


ی 


و کاف و الف ) شش ساره * روهنی ( بضم جپول را و سکون واو و فلع ها و دسر نون و سکون بای 


تعنانی ) پذم سناره * مرگسر( بکسر میم و سکون را و کاف فارسي و فلج سیر و سکون را ) سه سداره * 


۳4 ( بومزه و الف و رن ر و دال مشد ورا والف ) بلک ساره * پذریس ( بضم بای ۳ 
۳ ۰ و ۱ ثكِِّ نی 
ِ نون و سکون را و فلج با وضم سیی ) چپار ستاره « پکه رصم باي تای وی کب مقوع 


سم ۳۳ 


و های خفي ) ریگ سنارة اشلیکها ربعم همر5 و سکون شد رو و # جهن دم و سکورن بای 





حنانی و داح کف و های خعی و الف) ئ‌ ۱ ۷ ۳3 بفلم مذم و وین درسی و های ان 
والف ) به ۳ اي | بصم م بای داردی و سکوین راو و بش و الف داي اي نازيي و های های 
رف وی مشود و ر 1 1 رن تس و ی 1 


و 


/ بضم سیر و واو و الف و کسر تای فوقانی و سکون بای تحناني ) بلک سناره * بشاکها ( بکسربا و 


ص‌ یی 


۳ منقوطه و الف و ماج کات و«ای خی و الف ) چهار سداره * آنراد‌ها ( بقلم همزه و ضم 


اس 








0 


۲ 


( ۱) [ ش ] سه ۱ (۲) [ د ] اجزای ؟ « این جمله در [ ش ض ] تیست ۱ (۳) در[ ه ] نیست | 


۰. 


9 


( ۱۳ ) 
بای عناني رشن مدقوط وفلح‌ثای فوفاز ي‌هددي و هاي خفي وااف ) سه سذاره ‌ مول (بضم »چم و 
سکون واو و (م) بازیه سناره * پور باکهادها (بضم باي فازنسي و سکویی زار ورا ربا ر لفت و فلم‌کاف و دای 
عفن وب ون متا وهای ای ز ااف) چپار ستاره را کهارا (بضم همزه وسکون‌تاي فوثالي 
مشدی ۲ "۳ و الف) سه کار # 1 ۳ شیر منقوط و سکون ر وتا راو ز نون خفي) سة سنارن * 


اس 





خعي رالف ) چهار سدارود شت بهکها هن شیری صنقوط و سکون .نی فتاني رکسربا و های ی و9 ح 


ی 


تاف رهای‌خفی و الف) صد ستاره » پوبابهادرید (بضم باي ِ" وسکون راو ورا وبا و الف وفقی با 


۰ اد ۹ ۲ 4 سس ون سس س‌ 


ی ی 


همزه و لم‌ناي فوداني مشدد و را و الف ) دو ساره * ربوني ( بهسر*جمول را و سکون بای نعنانی 


۰ 


و فلع واو ر دسر ای فوقانی و سکورن بای حداای) سی و در سنارو*عمگی د وبست و بیست ویک هزارو + 


۳ 


۱ )/ ۰ 
۰ 5 م2 ۳۹ ۳ 9 و ان ۰ م2 ۰ 


و برای ِ کارها سه درجه و ببست دفدقه رت و بکم ۳ جب.ل و #شست وودقه از بیست ۲ 





بواني بیست وهشت ند ثٍ_ِ و دسمت " واه درجه و ! بدجای و ریات دفجقه و بعست رشش 


بر ۳ 1 
ارف رآول و شمه سه سنارژ «عابي * جنمه در از تدر ِ» و چبارم * دار در درم * ور و از زتدر 
ِ و2 


0 9۳3 عوا با از قدر سوم # کت ی از فدر اول #۲ ف_ از #در 0 ت ربانا دو از ۳ ۰۵ و لد 


م1 ی 2 
اکلیل سه از قدر چ,ارم + قلب بک از قدر دوم * شوله در از قدر دوم * نعایم چپار از فدر سوم ه بلده 
ِ 7 .۰ ۳ ۰ دم 5 2 
2 و ره ی 


۱ 0 ( ۰ ۳ چ‌ م_ مرم 
۳ 1 ۰ 1 +۰ ۰ ۰ 1 ۰ ۱ پل 


۱ ‌‌ 


ی از ددر سوم ۷ حمله بر و شش ۴ هعوستی سداره 2 


۳ ‌ ( ۲ ) مِ. ۳ 
2 خن احوال کو کب 2 ج آن درون حجداول کد ار" این ت 





( ۱) [ ش ف ه ض | در یگ ماو ؟ | (۲) امپای منازل موافق [ ه ] و لغات عربی ه در سخما و 
عیان اللغات و کشف |اظذون بسپار اختلاف واقع است ۲ ( ۳ ) [ هد ] قدر چمارم و چم ۱ ( ۴ ) العاظ 
وچپار او در[ د ] اپست , ( ه ) [د] قدم؟ )٩(‏ در هر سخه خاای جداول خالي است | 


) !۴ ( 


وس سس تن تن سس سس مت تست سوب نطو و مرت سا سس تست سا مسا وس رس و تست موس 2 ۳ و( حسصس‌سسسسه 
سستو نها ندال بط ۳۳ 
هه تسین ۰ ۳ بای 2 3 ود َ 2 یا 
سس سم 
سس وس سس وس وس سب مب 





اقطار و اجرام رم و سیاره وابعاد آنبا 
















































































بطور دننکن ۱ 
۱ جوجچن ۱ 
۳ اهول هده ار -- ۱ 
لگ ِ ال( 
۱ ِ 
3 1 
: ط ۲ 
٩‏ 9 له 
1 پ د تس سپس بت | سس | تست نت 
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۹ ۰ مه ۰ د‌ ِ ۰ ج اه ۰ 


درسی و ده وت 0 ودو دروه و #عنصد دد ۴ دوم شش ل ۸4 و بالرده زازیع» هعنان داعم هزار و یلک‌صد 


۰ : ۰ ۹ ۳ ور ۱ ورن وایرم) هو ام مر 
و دود و حجوجری و دو کروه و بل زار و دود سا و ب عاو ق ی # وم 5ج ۵ ۵29 وسی اجه شصت وشش 








ِا( [ ش ض ] اوژدار ؟ ۱ 


( ۵! ) 
هرار بت صل و «عدای و دم جوجی و دو دروه و رلک هزار و دادصل و هن دای ق دی ع چ,ارم چهار و فدقد 
رچبل ور هشت هزارویک مد وبیصت وهشت جوجی وسه فروه ودریست وسی وهشت ده و در 
وست و دو انگشت + پذچر سه د دوه 9 ر شش هزار و نود و 2 جوجی و شش صد و هعدای وهشت 
وند وسه دست وسیزده انگشت ه ششم دو دفدشه * بیست و چمهار هزار و شصت و سه جوج و سه کروه 
0 و یلک هزار ورلک ضرل و دوزده و دی ات لدم رت و پلک ازکشت # عفتم رای قوروی > ۵ واردة هزار و 
رسی و یک جوچی و سد ترا ر ریک هزار و بااصد و دای و ده دنل و دو دوست و درازد ه ا کشت 


بونانی ی‌شش رٍ بوگناری* تسا خسنیی را اکبر گوید و شم ۳ اصغر و رکدام ر [ سر گونه وادد کبیر و سبط 





قدر اول شش بوابرقطر اس ای # همانا ع راز اب رفده در اجرام 9 بعاد مدیی که فک ك 
۰ زب وق راول شش برابر چر م ودب است و افلیدس در شکل آخر مفالعٌ و راز ه ۲ اضول 


مبرهری ساخته 5 سدت ث دره ۴ کرد چون عبت قطر ات - متلثه بالدکرد بر پعدی ثر ذسبف که میان 


در فطر باشه از نصف و جز آن سه مذّل آن میا دو کرد بود « مذلا (؟ و قط رکره را با قطر کر دبک نسدت 
نصقي ق 5 رو کوجلت دصفی دصفب درصی ی تن باشد و آن هشدم دم شود س و اگر 1 


ی 


ی حرد 


۱9 ۹۹ جح ۳۹ ۱ 9 قدر ۳ اد ۳ سادش این بعراران تعاوت 4 


و بزرگ کدری ثوابست مرصوده دربست وبیست و دو برابر زه و خردثر ازانها بیست 

و سة برابر * از بسیری ۹ در ذیایی تپکری آ ده بدرصد رافده اد ۳۹ هزار و بیست و دو 1 بادزده 

از قدر او چبل و بذع از دوم - دویست و هشت | ز سوم - چم‌اردن ۳ و چبار از جما رم - دوبست 

و هعل» از پنچم جم.ل و د4 از شم * و چمارد* بیرون از رها > ۵ ما و بذيم ت«عابی * و اوری رای 
بطامیوس است * زرد عود ۳ ری عمر الصوفي ی وهعت از تاني و دویست از نالت و چهار 

۰ هد و بیست ریک از رابع و دویست و شصت ر هت از خامس و هفناد ار سادس و چرار سسابي ۰ 
كروي انارند و مرکز او مرکز عالم* باند و پستی که از تيزيي آب رتندعي باد و جزآی پدید آید از 

کروی نمود د بر ددرد و حرط آن ود 8 زاز و بدجای و ده جچوجی و دو کرو و یگپزار و رلک 10 و بان ۲ 
چهار ذنن * باستاني بوناني معیط را هشت هزار فرسم یادنه و فطر را دو هزار و پانصد و چیل و پنم 


۳ توت و ب یم رو از دارق 5 3 در محر ن و د. بخراصان با کاه ۳۳۰ می‌رط را را شش هزار و هعت صد وه رد 





ر۱) [ ه] مطله ۱ 


( ۱۰ ) 
و فطر را دو هزار و بلگ مد و شصت و ده تب و #عمست جزر از بارده جزو فرسی ب* و هر فرلثای 


ح‌ 


وانشگرای هدد بدبٍ رش پر شداسد # نطر معاوم ۳ که بزبان خود بیانس گوید 
( بسر با ر بای تعنانی ر الف 3 دون و کون سین ) در سه هزار و ذ,صد و بیست و هفعت 
ضرب کذد و آنرا گلت فلز یف اف فارسی و کسر نوی و سکون تای فوفانی) « و بریلك هزار و 
دوبست و پفجاه فسمت نماید و آنرا بپات نام نید ( بفن با وهای خفي و الف و کاف فارسی ) » 
۳ فسیت که بزبان او رده بای ( بعد ح یم لام و کون با و دال و هلی + خعی ( مقدار حیط بون ۰ 


ز ی معلو م ر در ۳1 هزار و ۵ دمارت و بلجاه ۹۹ در دعرسی صورت مقسوم علده دول و ضرب زماد 


و حاصل ضره ب را بر سه هزار و درصد و بدست و ه#عت 45 دران صورت مشرورب فیه بود فسست 


9 


کزن > خارج و متس ۳ فطر بود # و آزکه ق‌! ریونادی زام با ضابدطه 1 ز ارشمیدس کدارش نمایدل ۱ 


هذدی دزاد نیز با: ر گوید و | (ٍن ر بسای آذان ره ی شخاسدن ه حلاصم ِ آنکه دسدت فطر با حرط 


و دو ضرب کدنل رحاصل ؛ ۱ را بر هعت 2 زمایدد * ۳ 3 یمیت داز معیط داشن و مقدار عرط 


حِ س 


ر در هت ضرد ب کرده بر بددست و د: فقسرهری ذماینی ‌» خارج وسمت مقدار قطر دول * و تحقیق آ2# ای 


کسر کمدر از تاه و از دهجزر «غداد و رلک جزو افژین «ٍ همانا هندهی ضارطه بذوا ذی ما / رسیدی ۱۵ 


و گرنه در ذیایشگریای خوبش چنان بسرائید سجیحان مري بعلم نسبة القطر الي اج 8 !هو ب 


و [ید+حا باله ماه شذاسائیی طر معیط دول اسییت ددبیی دمط « در هموار رمجفی ار دست‌افزارهای 


س 


واست رصدء چون امطرلاب و ذات العلق وربع مجیب ارتفاع قطب شمالیي معدل النپار گرفته 


نی لی ۴ 
بجاذس شمال یا جدوب بر خط ذصف الذپار برهذمانیی امطرلاب سیر نماپند و دشانهپای راست ر بو 


ِ 


سطی د اثرو مدکور بر آفرازند جغالجه یکدیگر | بر یود * و دج آزقد, در نورد یله آبد که یلگ درجهٌ ۲۰ 


ارتعاع مد‌کور افزود؛ با کاسيه دردد جه اثر سیر شمال رو به بای افزیش خواهد ُرفت و جخنوبی 
5 ۱ 1 َ ِ 


بر خلاف آس ۶ و سراعار [ ثرا 5 بااجام # پیمایژد ۱ ده رد سس [دل خش رلک درجه بود * 


سس 


۱ ی م2 ۲ ثٍِ_- لس بر 


تسع ۹4 ۷ میس و اب مرل و دو زاس وت یافددن 9 و حون کم مأموی دیبان سنجار دزد موصلی 


یی 


سس ۳ با اک 1 رز #وشمندان بجذوب س پیشجی گروه رل درجه بیش یافنند و دنه ترس ۳ 


(۱) در[ ه ه ] و اکثر* خها افراز ؟ | ( ۳ ) [ ه ] آث ا 


۳, 


۳ 


۳۵ 


) ۱۷ ( 


۵ رجه دم # هر کد ام 9 حول ر چون دنمود ذوزد ه درس دمیج کم بر آمل 44 بدجای و شش میل و دو 


نام باشد * و لذارت میان در پیمود بدر است میل یافته شد * مأمون بآزمایش ازین دو گروه 


ِ 


ت‌ 
درسزل ۹ از مک نا بغدان جدل اسستی ت بان حساب دوازد ؛ ۵ 52 و جیل ق فد 4 نش دیا در 


ی ۰ ك 
دجاو و شش مدل و دو دلاسس ۹ دص رای ی اسمت مرب درد 6 بر گداردند ۹ «عری م۳ 5 و ریسا 
۳ ( 1 ) 
ی درد 1 5 ۱ 


ازدلگ تعاوت بر آمد ه شرف آذکه محقق طوسی در تدکره پات پیشیدانرا نست بعکمای 
زمان مأمون مدرکن که در رای سنچار اند ارو یک درجه گرفنه اند ً مر ذطب لدیی شيرازري در 
دزم و دپگر تصانیف خود رای مفأخران ر بطرزی ۸ گذدارش پادت بد‌انشوران آن خليفه بر گدارد - 
همانا فلم / در تذکره لغزش رفنه * ۱ 

هندی حکیم يلك درجه را چپارده جوجن و چپارصه ر سي و شش دذد و در دست و 
چپار انگشت برگوبد * و بم‌مان پیشیی ررش سراید » 

و نیز در زمین هموار سرآغاز طلوع آفتاب‌به سکناجنتر ( بکسر سین وسکون اف وتاي فوناني 
و الف و فاعم جیم و نون خفي وفاع تای فوقانی ورا ) سررشتَة گهري نگه‌دارند - و آن چیزیاست 
بسا شیشهٌ ساعت که اساس آن بر شصت ری است +و بسوی خاوز چالش رود * در هشناد و چپار 


ص‌ 


1 9 ۳ ی 
جوجی و کسر بت گپري تقاوت شود و روز بیشتر برآیه * چوی آنرا درشصت ضرب نمایند حیط 


ِ‌ 


۰ 24 
احوال جزالر * 
هددی حکبم جذان سرد کة در همگی کر رم هعس جر درد و هدوبی وربا معرط #۷ مساجدت 
". ۱ ۱ ۱ ۰( ۳) 
درو رلک هعنان و د6 دای و دجاو و عبت هزار و همست صل و دحاه دوجو # 


س ِ« 


جمو دیب ( بفلم جیم و ضم میم مشدد و سکون واو و کسر دال وسکون بای تعنانی و بای 





سس ۳۹ سِ ی 


فارسی ) جزبره ایس دربای شور گرد گرفذه + بنگه آدمیان و هشیر جالوران * و او را با نصف 
دربا نیس پندارند * عرض دریا مد و سني جوجی و عرض جزبره هزار و دویست وشصت و پني 
جوجیی *از وی حملة شصت ود درا و مساحت اس با آب سي و 41 للی و هعنای و هت هزار و 
هشت صد و هفتاه و پنم جوجی + ازان میا آب چپار الگ وهفده هزار وسیصد و شصت جوجر * 


۰ ِِ_"۵ ۵ »* ۰ ِ ۰ 1 ۳ 1 ۱ ده 3 
جدان گذدارزش نمایند ۹۴ میان جای 9 کوش اسست از طل "ور |سا ك ۱ چ دسدمت دی جمود!سب 


سسسست نی 
برری رهجن اس‌مری سمضفر رامد_دل ۱ بصم سیر و 0 "جبرلِ دم و سکتون بای 








(۱) [ف ه] بفرمودهٌ ۱ (۲) [] پیشتر ‏ (۳) [گ ] "چاه و دو | 


( ۱۸ ) 
[ ۱ 
کددل # و همان ن ددر بزدر 9 و ۷ ۱ با دل گویند ۱ بر با وسکون دال هددی و واو وال ِ 





ثِ بیش از دو فرسخ و دات خیال دکدیل ‌ اه (بشیی ۳ والف و سکون #فتیق: 


و 0 هً 
بل سوی [ذر یمه دربای شرت و مساحت تن و بیست و «عسمت هزار و چپار صد وبیست ۵ 











بعد ازان درباي ماست شش الک وسی وسه هزار و بانصد و زدجاه وسه جوجی ۰ کشدیب (بضم اف 

ور رل ری هشیئا ها هت صل وج 3 ۹ # کنشست ] 
و #ج در ری محقوط ) دو ۲ د و شش شرار و صشدت و و 37 ۳ آلي . 
دریای رون زرد جمار اي ولجاه و (۵ ۳ شت صد و دود و در جوجی * ان 2 اف ۰ | 


صد و هشناد و چا جوجی * ۲« ۲ رن ان ِ» نپشکر در كت و پنجاه 7 پانصد و چپار 











۳ اف) هشدای ر شش ت- باذصن و هشدای جوجی ۶ بعد ۳ ق‌ ۳ باه ه«عنای ۳ 


شش ده و جپل و هشست جوجی : بعکر دیب ( بضم بای ارسی و سکون ها و فدیم ءاف و سکون ر() ۱۵ 





چبارده هزار و دریست و چهار جوجن * سپس درياي آب شیرب بیست و هشت هزار و يلك صد 

و دصت جوجی * پپناي هر دربا ٩‏ وی ری ۰ مرش شک مي هر جزبره هعداد جوجن + دربن 
ششگانه جزا ثر دوزخ پایپانشان دهند ۶و هي ي مساحت هعت آب سی لک و هفتاد و نه هزار وچپار 
صل و هعنان و چمپار جوجی * و خشلی زمیدما جرل و هنمی الک و خفن و «شست هزار و دودست 

و «عناه و هنشت جوحن گویذد بنگد آدمیان و دیگر جادداران ئ عرض وهای و دو درجه و هعت مه 
مد و ددسمت و هت جوجی * 

و استاری یت از دس خرددوری در دورد ب۵: اعختر ارب بار میگوید و شرفیی او ۳ بر میگدارن ۷ 
متذصف درا شور برخط اسکوا هر چهار طرف شپری فشان ۵ هنن * حصار آن توت ره 
جمکوت ( بقل جدم و هون گم و ضم "ج,ول کافب و وار و تاي‌هندي ) طول عا ام زانجا گیرند ۲۵ 
و در يونانی ناما سرآغاز هندی روش از گنگ دز بر گذارند و هي نشد که ا رگا برگرفته اذد « 

اعذقاه کذذد - دوشنه است | ( ۳) [#دض ] داشگراي ۱ ۱ ) [ش ض ] از ۱ 


۱ 


۵ 


۳ 


۲۵ 


) ۱٩ ( 


ننک ( بقلم لام و نون خفي وئاف رااف ) # سد؛‌پور ( بکسر سین و دال مشدد و های خفی و ضم 


ی ۲ 
باي اسی و سکرن واو ور ( آرومک ) بصم را و سکون واو و فا موم و سکون اف ) 4 و هرودام از هه‌سانه 


1 ۶ سم 


نن ی ۳ | ۱ ( 1 





۱ بسن ۳ ) 
بکدرد و ندر اعظم در سا دو بار برش سمت راس چالش ۳۳ زر شسب 2 ررز همه + سال + تقریبا برابر 
باشد # وغایت ارتعاع [فداب دود درج<ه از لذکا بر ملت آدد و ازو بسد و پور و ازو س جمکویت و بار 


بلزک *# ر جون آفداب بر اصف الذبار جمکوت آرد در لدک سرآغاز طلوع داشن و در سده پور هدام #روب 


ِ‌ در روم‌لك نصف شب ۶ چون بذصف الذار لذکا رسد در ررملت طلو ع کذد و در جمکویتا عروب و در 


سل 2 ۰ ۱ " 1 ۱ ۳ ۳ 
سدءیور نیم شرب 3 و جون بدصف لد ار روملت | ید در سد؛پور طلوع نماید و در لخزکا عررب و در جمکوت 
نیشب شود * و چون بذصف الذهار ر سدهپور رود طلوع در جمکوت بود و ۶,روب در ,ول و دوم شب 


در لنثا * و پانزد: گيزي درس چهار شهر تعارت رود * 


دیگر در یر ۹۹ ۳ ٍِ" سمدر سا کود دنمان و هدد - نی ۱ ۲ ها ۲ چم اب لاوز 


ی 


سر 


خه کی یی سة کود بدیری ردب از ۳۳ شرنی بجانن #ردی پیوسده * و اد کین 


مد 


۱ ان 37 وش 3" سر 
بجانپ سمچر سه کون دپر * سرنگ وت * ( بکسر سین و را و نون خفی و فثم اف دارسي و واو 


ی 





و نون خفی و ضم داي فوفانی. ) * سکل ( بم سجن و سکور کاف و فلج (م ) * نیل ( بکسر ذون 
ر سکون پای لععز ِ و نام (م ( ۰ 3 ! ۹ ر کوش ای مین جمکوت و و آنرا ما وذت دامرل 


(بمچم و الف وکسر (ا ‌ و دام راو ر دون خعي و کم غم تای فوثانی ( اسل کل و و بل ۷ و دیشر 





موش اسر مبان 0 تست( کذده مادن ۱ بقلم کاب 9 و دون خعی 9 ام دال رهای خعي 


سس 


رمیم ر آلف و فلج دال و ذون ) و هردر طرص بهمان دو کوه پجوسده ۶ ر پس *جایب درین کپسار تدارس 


و هدل و تعصیل ۳ دریی رام دخدعن جک خر از مین اک ۲ هماجل کدده می شود و از بسیار 








اند _ک گذ ارده می[ | یی لد 2 مرانی ر بهرت ۹۹ گویذد ) بعام ۳ و های خعی و سگون ر و فلج داي 


مر 


فوفاني و اف و ها و نون خفي و فلع دال هفدي ) - بهرت بزگ فرمانررال بود این مالك ر 


و چهار از فزونی سرما کم‌آباد « 


تث 
سین یمه 





( ۱ ) [گ] نکپوت بنون۱ ( ۲ ) [#د] سمت‌تابش‌فرهم‌اید۱ ( ۳) [ض‌د] نکهنده بنون‌خفي: و بدان‌املاً موزدن آن ۱ 


( ۲۰ ) 
و بزهم اپنان یک درجه آسماني چمارده جرج زميني باشد » و همگي پبلجاه و در درجه 
«عسی ص و بسسش و#شست جوجیی ول ی وآدم‌نشیری شمدیی تدرجا وانددد 3 ثٍِ_ِ«ِ« هرمکویتار 


م ی ِِ ۳۹ اف 


هجمکوت و دکله ر هرکعخد ۱ بلح ها و سخوین را( درمان در مسافت # میران سده دور و سرنگت‌وذت را 


کرکهنت گریند ( بضم کاف و سکون را ) - مسافت بجاه و در درجه + و میان سرنگ‌ونت و 
سکل | اهرن‌می‌کهنت ۳9 ۸" و ة را و سکون دون و فاح مهم و سکون بای تتناني ) - پهنا 
9 ورجه * همه ار طل # و میانسکل و ذبل ۲ ملی ند نامدد ( بهنم را و دعر مدم و فلع بای 
0 و ماج کف ) ب,مان دراخی ئِ رمبان حمکونت و مال‌وامث ر | بهد راسوکهنت ) بفلم با وهای 
خعی و فاح دال 9 و را و الف‌و ضم سچین و فثع واو ) بکمادگیی هعناد و شش درجه* و مابجن 
گنته»ادن 1 ( کیت‌سال (بکسر مجپول کاف ر سکون بلي تقاني و تاي نوقاني رسیم رالف 
و سکون لام ) هتناد و شش درجه * ومیان مالونت و گنده‌سادی و نکیده و نیل را (لررت گویذه 
)۳ تر همزه و لام و الف و کسر واو و سکون را و 4 تای فوفانی) هرطرف چهارده درجه * مساحت 


صِ 


ای 2۳ فم برابر نشان دهند اگرچه در برخ عرض کم* و نیز هر چمار طرف سیرچوار کوه دبگراست* 


3 ۳ سس 





جانب جمکویت را مندر ناعند ( بقلعر میم و سکون نون و دج دال و سکون را ) و 9 لنت را سکنده 


اس ۳ 
ی 


تسس یه "۹" 


بربت (بصم مد ۳ ب# فارسی و نود ختي و دال و ی ر ۳ باي فارسی و سکون ر 





ی ِ - ِِ ۰ ت ۰ ۰ ۳ ۰ ‌ 
هم در هل جح #۶ 
9 0۰2۰۳ 
ت رت و 


بهرت کهنن جوی ۶ مهم ند تخاییتا کل رده شلد خر از اخسنیی سم برمیگوید ز نک یا 





هماحل هعست دود و شان و هد #۲ [ ر مشرق دم رب خورد ثر ی مان می‌پندر ( + نی 9 
ملي ( بفتم میم و ام و ياي تستانی)* + رجیاک ( تم را و که سرجیم و هاي خفي و سکوری ات #۷ 


سس لیس «)-- 
پا جاثر ( بباي فارسي و الف و سکون را و جبم و الف و سکون تاي‌فوانیی مشدد وثلع را)* شم 


ری 


۱ بعل جن منقوط و سکون آن و لح جيم )* بنده (یکسر با و اون خعفي و فلج دال و هاي خعي ) # 


ی ۳ 


بان لرکا و مپیندار را | آثد اندر کهنق خواندد ( مر همره ر اون خفي ۲ سکون دال و فلع را مار ن‌او و سکل 


کسیر (بضمکان و هسر*جپول سب و سکون باي تعتاني ور و ماب سکل و ملي تانبر رن خواندد 


ِ ی سس سس 





رر) همچنین در هر سخه + [و] شنی بغثع شین منقوطه و سکون ون و دج جیم | 


9 


۳ 


۳ 


۳۵ 


) ۲۱ ( 


بلای فمفاد 1 اک و ۱ 7 
۱ ۱ ک‌ 2 ک‌‌ ۳ ۱ فا 1 ان و ات ی ۴ ۳ ۳ را و فاسسح دای ۳ و حیتجم 1 


سس 


و تاز ۰ وک 
ح نی وود ی و تم و ون ختي و سکوٍ بی: 3 ابی) + و ن رحجرلک و پا جانر را نا کگکدن 


تسه 


و تن اب ۳۳ کاب گ سم د ار ۱ ۲ ۵ مه مر ره ۹ 
ز روز ی ی ۱۳ را سوم هدن خوندد (بضم *جهول 


ی جم 
۳ 


سدری و سکرن ۳ و دم # و میا ی نايم و درل 5 ۲ ۵ ی تا تعی. خاوری را ۲ ۹ 





۳ 3 


ی 


و ِِِ نسم بش 4 داندد - ۱ باانی ۳ س 2 دامن یب و سکونر ِِ و کاب "ري 


ح 
‌ 


۳ ٍ ۱ ۱ 


یف 


و اف و ِ ۳ و الف و ام ( ت_ِ بدکرداری دران |ذدوزدد ژ 


بهرئوک ی ۳ و های 0 و کون ))- شرت راز رل ۱0 


ی 
ِ سس 


را ) - جذولگ ( بدام جیم و سم ون و سکون وار ) - تپولونگ ربعام تلي فوفاني و ضم باي 


9 و سکون وأو )- ست‌ لیف (بحاح 1 و و ر دای فودالیی مشدی) « ان شهار رو[ ی-اتل ( بح 


ی 


همزه و ای دوثانی ی و سکون (م ) - ۳ (بضم سیی و ٩‏ مح داي فوقا کت وسکوین (م- بتل ور دج 


مسر 


تای نوفانی وسکوری لام) تال (بعلم تای‌فوقانی وام و الف و فلج تای و فوفانی و سکوري تاد ی 


۳۳ ۳ 


م ۰ 0 0 ۰ 7 ۳ 4 
و ابن گرره نیز هعت وربا و #مت جزیره و ده عم جمودیپ برتوبنه لیکی در 


نرئیب و فراخي و جز آی فراوان اختلاف چناکه کوه سیر را هشناد و چپارهزار جوجی برفراز 


زمبی باخ_دي‌گراي و بپنا سي و در هزار جوجن و آلچ- * زیر زمین است شانزده هزار جوجن 


۳ 2 ۲ 
و یمان ندر بیدا بل جای ای ما رت رلکه جمودیپ خاص دنهمردل #ِ گویذد رد رزث دربای : شور 


ره [ یی از طلا مد مردمرا ۰ ا۵ # رژد؟ وع هرد ام و۲ ۸۵ زار سل کم و بیش - لح ورکت و اندوة 


پدراهون نگردد 3 بيه‌ناکي و آزوری و بید‌ادشی روا ردد ‌ بدکو ۹ و داذوا دب#ني و رن‌چیدی لور : دنل 
8 99 ( ] ) 
و برسلی و ال یر مي و مر فزانی بسر دردف ۷ و۱ در 7 برناد یب از دست 5 رود ۰ ژ "تنومندی و رز ۹ در 


( ۱ ) در [وش] نیست ۱ ( ۲ ) [وگ] و پهنا شانزده عزار جوجن بمان قدر در زیر ۱ ( ۳) [] به بهرت‌کهنی « 


[ ۵ ] بهرت کهند‌گوپند ۱ (ع) [شضیگ] بشمرند | 


) ۲۲ ( 


ودر کیش مر نزاد و در خورش و پوشش بکسان باشند و خواهشا ی تگپو برآید + و «هچنین در هر 
جریره شگرفیها سرانند * بوز عادوت بکوش در نیارد - آیزد برست تدرت‌شناس دشگفس ۵ رنشود * 

و یز کمارکند ر دو خش سازدد- دبار که درو ون سیای بید| نشون- ماججو دیس گویذد 
(بفنح وکسر "جبول دم و سکون 4 عناني و سکون -- م فارسی ارت خفي و "جرول دال 


/ 


و سکون بای تعناني و سب ) نکوهدد: ازگارند و نیم سزاوار مودن نداندد - و ملک که درو آن جای بود آذر ۵ 





رین گوبند (بقنم جیم و سکو‌کاف: ارسي)* وار را چم اراخت گرد‌انند- ارجاورت (بعنم همزه و سکون 


را و جدم و الف وفاح واو وسکون را وفلح و ور ب آن درباي شور وشهال رجذوب 


سس 


۰ ۰ تا 35 ۶ »۰ ۰ ۰ ۱ > -»ه 
دو کوه دراز هندوستان* مده دیس (بعلم »دم وسکون دال‌مشدد بش خی ) خاوران الباباس و باخثر 


ف 





همان دو کون تِ برهه هرکهه دس ) بماج ۳ و ر و سکوین .۳ و لاح وم 3 هی ختی و کسر را ون بط 
۱ ۳ 1 ۳) ۳۳1 
اف و «ایي خعی ( ۳۳ بدج حا بیش ۱ تهابیسر و 9 آن ۱ و بيرالة ۱ و کددله ۱ و مدرد ۱ 








و فنوج * برهما ورت * ( بقلم با ورا وسکون هاو »یم والف وفثع واو وسکون را وتای فوفانی ) آبادي 
هددی دز دای آذی| ۳۳9 حواند ( بقع ۳ و دون خعي و فلم ر و سکون دون ) + صرنل و هداد زد 
د رح بسان بودالی بار گوبد لجکری سر داز از جمکوت اثصای مشرق بر شمارد * همادا بیروعی حرکت 
شبانروزی تسوده اذل و و وبگه ۰ خویش پرگز اند نا ذیار ن از زاین خاندات «*« 1 شش 
جزیره است از جزاثر مخربی وربا که در باسدان آپاد بود و امروز بزبر آب * از گزیدگیی آب و هوا و 


2 
ی 


درب * و رح ۱۳ 1 زان تعر غربي و اوقبانوس ‏ ۷ برگرفته اند # و ۵ درحه از جزاثر 


خالنات خاوری است # و دورکتب ساحل از جزادر دویست و تکسرت و ۵ : برس و دو دمح ماشف بررش 


پیشینیان و بای بسینای یلگ صد و هشناد و نه فرسخ تسع کم* و اینان را نظربر حرکت توالی بوو ج 


و ازدیکیی جای برس دارد * در طول باد هردو گروه بعناتي دازند #و آن قو سر است ا: زمعدل ل بار 
مان رفطه سوت فوفانیي آن با ذصبف الذ ار در مود[ عمارت ون (قطی دقاطع دوثانیع | و ۵ر رز خی 2 
۲ حاصل رن مشدار دررت شهپر استت از عذعوان عمارت دازا نزویلی یت د‌سئمایهٌ شباخت آنکه در 

وه ده ۱ تا ۱ج ۱ وا هی ی تس جر هه یر دم دس 


( ۱ ) پا بیراده * [دض] دراد ۱ ( ۲ ) [ 8 ] کنیله بياي عناني ( ۳ ) [د ] دنهرو ۱ (۴) [۸د] ازینان ۱ 


4 


)۲۳( 


سرآغاز عمارث را در جای معلوم‌ااطول بدو خسوف 3 بدو مکی یا ۵و | لیا با ذمام | ااا وربابدد ۹ 


پس از چند ساعت بود و در شه رجپول الطول در چه هذکام شده - اگر ساعات هر دو برابر آبد در دب آزا 
ِآ درازو باشد و 2 اس شب مطلوب الطول افزون باشد آن دله قن تدر فصل سباعات برد اردد 


5 ۰ 2 " 1 ‌ ۰ ۰ 0 ۱ ۱ 
بر درجات معلوم اطول افزایدن # و اکر کمثر آید ان شهپر عرتیي ۰ عمل برحلاف تفر ۶ باید کرد * 


ءض معمو ب ِ 


اهل هرد آن ۲ اجه گو ددل ( بعلم همز؟ و ضم جیم فارسوع مشددی و های خه ی ) * آغار او 


سس 


از لذک 7 ۱ جاثر که عرض بدجای ردو اسمت * و دردری آبادي فراوان است ودر چهارده 
۲ و چگ ۱ م. ۱ 
۵ رجک دبگر کم از "دیع سرما * و پونانیجان یج اسنوا * آن دادره نیز بدااجا گدرد و اخثلاف نیاشد» 
و (اجام را نیز بدانسان گذارزد + عرض باه فوس است از دار نصف‌النهار مین سمت‌الراس ۲ تقاطح 
فوفانوع ۳ با معدل ال ار * و خلاصه آذکه دور سمت را س سایزا و ین ام 1 معدل‌الذپار و آن 
باندارة ارتعاع فطب شمالی است * انب شناخت آنکه ۳3 یکی از 9 ابدی الظپور گرفنه 
بلندنرسی و فروتردن ارتفاعات را بد‌اندن - دم ر از بیش کاسخه آلچه ماذی نیمک آفرا رٍِ ر دم افزایند و از بیش 
بکلهند ر اجه پس از افزودن و کاسفیی بهم رسد عرض آن شهر خواهد بود* پا آنکه در هنکام بک از اعندالبی 
در نیم‌روز ارتعاع آفثاب بر گپرند و آن ر[ از نود درجه کم کنند- بافي عرض بلد باشد * پا آنکه چمن‌آفتاب 
باول سرطان رسد غایت ارتفاع برگیرند ومیل کي ازان افکنذه * آذچه بماند تمام عرض باد باشد. 
آن را از نود درجه آندازند و مازد: «رض ض بلد باشه * 
هر بلد» که طولش از نود درجه کمترغریی خواننه و بیفتر را شرفی * ونزد هندي حکیم 
بر عکس * و هر بل که عرض آن از سی و سه درجچه ؟ م جدوبی و افزون شمی 
۰ براي آگبي بر سوانم عا ات حربل حمل ۳ تن درست کذژد و ۱ زان زا رابعهٌ پر ساخنة 
و شذاساای ی بر آرایند و اپ را لنکودئی ان دامدی ( بلح (م و نون خه ي وضم کاب و سکون واو 
وف وال و کمر همزه وسکون بای اعتاني ۱ و فاح 20 دوف از ی و سکون لون) + و [ ر چگونگیي هر شهر 
9 تعوبل آذرا دستمای دانش گرد اذند و آن ۳ نگرردای خوانند ( بت دون و سکون کاف بارسي 
و ضم مر وسکون راو ) * رای نیزبدیی گراید لبکی در تست دو طالع نامه بر سازد بک اقصای مشرق 


72 2 ۰ ۳ ۱ 1 تم ۸ ۰ 72 

برکیرد برای شناخت حال نیمه مالم - دوم ارفبه!ارض و انرا سرمایهٌ دانش ذصف دبگر کرداذد * 
ی 

) [ د] شرعی ؟ ۱ ( ۲ ) بعنی لا ۱ (۳) [ضد ] دگروئي بغیر دال « و بیان املاً موافق آن ۱ 





) ۲۶ ( 

اد, دصفی | قاطع ,2 عالم اذف‌یشند وان بر معرط زمد بدد [ دی و با و[؛ ّ خط 
چون داد و 3 ۳ ۱۶ ۳ ن ! 
اسخیو تقاطع 2 موضع (قاطع رآ 3 ((رض و وسط (#رض دامدن * و برح و ا(ارض را میا ری معمور 


۷ 1 4 ۳۹ 1 ۷ ۰ ۳ 9 ۳ ۱ ۳ ۱ ۷۰ 
شمرند و آن جاد است طرل آن نود درجه و عرض سی و سه * برخ متدصف اقلجم چمارم انگارند 


یر 


طول. ان دود و عرض سی و شش # 


و 


ك کفتار پوئلی و 
چون ای چگونگیی »ام بطرز «ندي ۳ شگرف رفتار گذارش یافت برخاز شذاخت بوناذیان 
می دودسد و چمی‌زا رکفتارر شا اب م بگرداند ۷ ند نلک ۷ ی -ذلک اعظم ۹ دلک اطاس نیز گویند 
و شب ورززار گررش او ید[ - دلای واببت - فانک زحل - فلت مشنری - فانک مریم ۰ فلگ آفذاب - 


فالگ ر هر ‌ فالتگ عطارد ‌ دلف فمر * و بادزده دالت جزلی ۷ 


وس ی 


سپس 7 ز دراث عدصری * ناری- محر ۳۱ بجوسکة "۳ والت‌فمر * و چهار طبقهٌ هوا - ۳ 
دخانی - آن«واثاست ده بدخان وادخنهٌ باندی‌گرای |بخیا نابود و براکذد؛ گردند و ذوات الان‌ذاب 
و پارک و اعمده و ذوات القرون و مانند آن دربلجا برخهزند « و هندي‌نزاد همه را اختر داند 
و هزار گونه بیشتررشمین و جذان انگاره که همه وت هسني دارند لیکی نمایش در برخم هنکا م ۳ 


: ۱ کی ۳ رن 
رهولی غالسب - وشممب درس بدبدار گردند * زمربري - هواه است خارامیز ر بس سرد - و ابرو 


۳ 


۱ 5 تّ ۰ ۱ : ۱ ۵ ۲1 ۰ > ۱ 
برق و رعد و صاعئه ات ی ۳ بد+ د * و هري دیف پیوست اب و خالی # و ابي - آن رتجن ر و۱ 
ورو؟ فده 1 تن نور و آمبزة خاک بر رافت خون نمانده و دگرگونگیی آبپا در شیربنی و شوزی و صها 


ری بینگ طدغه 


و تبرگی از خاک : خدزد ر کي ۲ رن ۳ (طافست و کدافت او برنگ. ۳ ۳ رد * زه 


پندارند - زمدی 5ه برحمت ی از اب برامده بدابش خشی بدیرفده ( ابجا کوه و کن و بیشلر 


جانور سرد ی گیرد) * و طبنی - خاک با اب [*بخنه بو خاک صرف-آن نزدیلک ب+رکز اس ب 
و برخه نقلیان شادد‌بدده زمجیی را فلت آسا هکت طبقه شمرند * و اخعذر ا آن سگ اش که ۰ب 


۱ ۲1 م2 ۰ ۰ ۰ ه‌ 
از طلا و یافوت و جز ان برکذارند « و جمی سرایند که پس از داب دعداد زمین طلاست وسپس بممان 


4 


شماره از مرب و «مجنجی شرف بای برگوپند # ۹ روج رنگآمبزیی دیا ع‌ ۵ مانذد ۱ ری برذابد 


اک ن دران کدارش ولدل خر بسند زد اردی # 
ع( )/ 
اندازه یی و آباد ‏ ۳۵ 


معدل الذرار عطاجمة ادست - دو فطب آن درفطب عالم # دک ۹ در جت دب اصغر است و آذ 
ند این صغرعل در خوازدد - فطسی شمال # کواکس حدل ۹ ری 0 ۰ 
2 ي* ر ثرااب جدي دزدیلت ار * دیثر فطب جنوبی * 
بت جح جع واه بت وحصسو سح سک لسو رم رسلسستی یس 2 
( ۱ ) در[ » ] بیست ۱ (۲ ) [4] بدیرینه ۱ ۰ (۳) [4] برنگ‌آمپزی ۱ (۶) [دض)] بیدا ؟ ۱ 


ر 


ف 


ات 


9 


سب 


۳ 


( ۲۵ ) 
و جون آوتاب بران ۵ (ذره کرد در همه شم,ها روز و شب بکسان کرد بلعقیق پا دس ۳ در ول 
حدمل و مبزان زر و هل 4 و ۳۳ 0 ان ۵ |ذره درا عالم ۳ و سم تج 7 می ی عطيمهٌ بیدا گردد ۵5 زمچری ر 


دو 0 برابم سارا د شمای و جنوبی* و مبرط [ذ ر خط اسکوا حواندد آ لیا «مخشهة روز و شب درا اد ر باشدل# 


جوسیی ب تسد 





سس ار تس سس 


آفق ۳ دو گونه بود حقيگي و حسی * پسی بر در طرز - لخست دانره ایست سوازی 
اوق حقیفی دجوسده بسطم ز مج ۱ درم داثره ایست که جدا سازد مرنی ی وللی را رغیر مرزي ت 
وانق 4« اعي وافق رو ده دی زخوادخد * و سین ۳ و سامت القدم دو فطب او * و ۲ بوخذل د 
و جا دگرگونگی پدپرد * رحئیتی ءظیمه ایست که در فطب او همان دو سمت باشد و دورمي نخستجی 
اد حسي از حثيگیي ذصفب فطر رم و ازبری رهگدر شناسای حقیئی گردند بٍ و هعزازکه خط استیا ۱ 
زمجن ر در "کش گرد‌اند شمالی 2 - ق|دره افق حثبقیع آن در تصرف را دو باره سازد بالئي 
و پانيفي * پس ازین دو داثره کر زمین چپار #خش شود شمالیی فوفانی و آعتانی و ««چنیر 
جدوبی * بونانیان بر آنکه ربع شمالی از آب بجرون اسمت لیگ ری آنرا ان رساننده و بیداثیی 
آن ار ايزدي یر - ی جانداران ر ۸ نوس زدن ناگزیر اسمت سرمم ما 1 رندگی ددسسی (فدد و ذیرا نگیی 
تین داطه نو ین ۱ بر بل بٍ و | ِِ ساوی دور و علوی بیوندها و وزیلان ‏ بان و جوش درب 
شمالیع ره بلند کوهپا و شگ رف تلا و سخر؟ گ گوها بدید آمد و ازان رو ۸ آب از فراز بذشیس 
آپد و خاک مگ ان برخپره از شورش گرم ی و فرسودگیی روزار کهسار هسئی گیرد * 

هرکاه آوچ [وتاب در «ررج شمالي شود از حجمل نا سنبله حضیض هرآئینه در جدوبی 2 
خواهد بود و ازمیزان تا حوت برارارج سرد * خورشید دربن‌هذگم نزدیکتر بکرازمین باشد رگرمی‌فروان 
شود و ابش تری را بخود درکشد چذالچه از چراغ ررشی گردد * و اوج در هربرچ دو هزار و بک صد 
سال باشد و نام دوه ر در بیست و پنم هزارر دربست سال سپری کند و شمالی و یا جذوبی بودن 
در مه آن * ادنون در سوم درحهٌ دیه رطان است + و حضیض در جدی بد‌ان درجه و ابری رو شمانی 
پید # و مساحت ۳ بطرز پیشینیان بای للی و نود 4 هزاز فردخ و برای پسیدان سی وشش ی 
و هفنای و هشت هزار و دویست و سی و سه و دجم « ضابطه آذکه فطر را در نج حرط ضرب وذژل - 


حاصل 1 سای رمع ون با ببرط ح گرا بر چهار فسمستا مسج فسست بس۱ ربع سا شیف #۶ 


و | خذلاف است ور آنکه ههعنر ن مکشوف آفرد ده شده پا سپس پیدادی رفده * بیشتر بپسیی 


اد 


و از هر ون هر مِ‌ِ۰ ,۰ کم ۲ 
(۱) در[ت] تیست ۱ (۲) درلض] نیت 1 (۳) [م] طلبا« ‏ (۴) همچاین درژم مر 


دیگر "سخما در برابر اوج فقط ۱ 


) ۲۱ ( 


و آباددی ورام عرض بیشدر [ ۳ یل کلی که شصمت وش ش درجهة و بیست و 1 
و فدقه ور جبل و سره تاذیه باشد نشان نداده اند و از «خلمی سم ما رسا بهشئر ازیری زد کاذیع ء جانداران صورت 
نگیرد * و مساحت آباد نزن پیشینیان از خط استوا تا جائ که عرض آن باندازة تمام میل کلی 
است 9۶ باعنبار زيچ کر ی چهل وشش اک و شصت ر هشت هزار ر پانصد و دو فرسخ و هوت 
جز از شصت جِ ورس و پیش بسینان و سیگ للی و هعنای هزار و دصد و دوف و سة ورن ریخ ن‌ 
رس دم * برخم کعنهاند ازدک از ربع فوقانیی جدوبی بجوسده بریع شمالی مکشوف لیکیی داآبای #« 
و گرو ۵ برآنکه تا ده درجه معمور * و بطلمیوس در جغرافیا شانزده درجه و بیست و پچ دفیقه 
بر گدارد و دزن و حیشل افزوندر زا زان * و عفر پرآنکه سه ربح دیگر نیز مکشوف و معمور # 
در داستانهای باستانی برگذاردهاند چوی اسکندر ربع شمالی برگرفنه خواست که از دبگر 
ارباع وا یبا پابده جندی از کاردانان دلیر را بای خدست نامز فرمود و ششماهه آذ رف ۰ 
۱ اپ تول‌نمادان اک اشنا سراجام کرد در کشدی بجر حرط د رآ ورد + پس سرت مد‌کور که 
شبانه‌روز راد می سیردند بکشی چند رسیدند و از و گرگون؟ وی زبانیا وید یعدیگر کمتر فهمیدند * کار با و بره 
(اعامرد * ك# |سکدیر قیروز ] امه جن 5 مفغار ۲ پجوذد بیوکنی کردند ه فر ردان بزبان بدر و مادر 
ری سرانیدند و آزایی نوباوهای هسئی هن شد 4٩‏ اس گروه را نیز مرزبا_ ۵ بدبی سگالش فرساد و # 
پس از سه‌ماهه سهر شبانررزی ابی آمیزه شد«برخ ازیی گدارش اعنبار ٍِِ و در اخت کب ناما ۱۵ 
دکاشنه اند سکندر جوق دانششوران زرف ناه را 46 با فراوان معنی‌شناسی بر زد نها آکمی داشنندبا راد را 
سه‌سالة_بذرپانوردی فرسناد که بسوی خلور طلوع کواکب فراپیش داشفنه بلی سال و لیم ره 0 
و برگردید: بر حال شناساني بخشید * اب گووه بس از سیر راردا بآباه ساحل رسیدند و روشی شد 
که بباخفر زمین گذار افقاد * اخنی سکندرپرستاران بپاسبانی آی ناه‌زی « 
امروز دانشوران راسني مذش‌جذوبي را بسان شمالی آباد در رگدارذد * درب نزد يکي جزدر؟ ۲۰ 
بس فراخ و فراوای عمارت در پا جذوب فرنگیان برگرفئند و آن را عالم : نوگوبند « همانا کشلمي 
تباهی [ لها رفده بو « سوا بنظر باشند کن ۳1 بوم درآمن - آدم را با اسب رلی جاندار واذسنه 
ما بیید کت #ففکق ربیاف ری تالک یس ان ع 
بخش کردن زمیر بکشورها * 


2 ۳ ۰ ۷ و , س‌ 
د(نشوران معموزه را هعت حصهء ساحده اد - هر پک را افلیم نام نهاده * برخ از خط اسغوا ۲۵ 





( ۱ ) [ 5 ] بطور | ( ۳( [ ؛ شش ۲ آذوق ا (۳) [ش ض د ] درود آمدند | ( ۲ ) در لسخها سر | 
ره ) [ ش ض د ] سهیداک ۱ ( ۱ ) [ ش ض ] معموز ] 


[ ۳ 
[غاززد چنالجه بطامیوس در *جسطی یه رادد 3 تا بر ۶ دوازده درجه و جرل و بذي و ودشقه | یز 


۳ اسکو| کداشنه تسم گدد لو (اجام «طور مشپور جال و۵ عرض ! بای درجده ور می و یلگ فده * 
پر موازات خط اسنوا هعت ۳4 مسندپر براخستیی تقدیر باشی رهشت برس ب« فقطعء‌ای هعت کانة 


‌ِ مر 


چ 


5 ازبی خطوط یدید آید افالیم گوبند» پس اقلبم فطعه اپست از سطی زمبی مبان دو نصف داثره که 

_ با یکد‌بگر متوازي باشند و با خط استو * هر اقلیم که بط استوا نزدپلک است درازتر بلکه طولِ ول 
هر افلیم بزرگذر از طول بخراوء در آکر مبرهی شده هر داث؟ موازی که دزدیکدر بط اسنوا باشد 
بزرگنر بود * و طول | ل ال اخسنبی افادم بازده هزار وهشت صد و بذجاه و شش میل تقریبا برگدارده‌اند 
طول آخرا| و رده هزار و دردست و سی * و طول آخر افاچم هعئم رلک هزار و ششصد و بیست 
و هعت فرسخ ۷ و طول هر افلیم چون طول عالم ازمغرب تا مشرق برابری در‌شمار؟ة درجات دارد 

( ۱ ) 3 م2 7 ۰ م2 ۰ تیدج 

۱۰ فه در مقداز آن # و عرض هر پلک دکرگون بود * و دزییدن عدد . هعت ر دو وجه برکوبند - لخست 
آذکه دانش پزرهان پپشیی 1 رموی و ادسند(ند که هر فسی از بسیط: زمجن با دک [ ز سچارگان پبوند خاص دارد 
جنالجه افلیم 1 بزحل  -‏ ران رو که بوشر ۳ 0 سر زمیی سیاه حرده جعدصو درارسال کال 

در کار باشنه: * دوم بزعم فارسیان بمشتری و بطور ۲۹ بافتاب # سیم بطور اول به رام و بول درم 

به تیر * چهارم بروش ّّ +عورشید و 2 ببرچپس #* ۳ بانفان بناهدد # تفت «طربق ۳ 


[ 11 
هعت کانه بش حدا ساخت « 
۳ 2 م.. ‏ ۰2 ك ۰ ۰ ۳ 1 ۵ : ۰ ۳ 3 م2 ۳ 
اقییم را برد وکونة کدارش ده‌ایند ‏ عرفی و آن عبارت از فطع رمچخ است که مر م اقلجم گویذد 
چذااچه روم و ثوران و ابران و هندوستان + و حثيقي چذالچه گذنه امد « وبریی تقدپرهند ار اول و 


۴ درم و سیم و چپارم فر م آمده * 
آغار اقلبم اول بررش جمپور جائ است شمالی خط استوا + ءرض آن دوازده درجه و چبل و 
دو دفیقه ود نانیه وی وه تالنة برگدارش درسمت *#و درازدرسی روزهای آن دوازد؛ ساعت و جمل و بخ 
دفیثه ب وسط باتفاق حاثر که درازتران روزها سبدرل 5 ساعت عرض شانزد ه درجه 9 و هت و۸2 
ی لانیه * درو بیست و بزف ری زرد سف و بیشدر مردم‌ز| اك 1 ری سیاهفام ۷ 


7۵ آغار افییم دوم حانر است که عرض بیست درجه رسی و یلک دفیقه و هعده ثانیه و بلجاه و 


هشت نالن< و روزد رازثر سچزده ساعتا و باازده وفرهه *# وسط | چا که درازذرس روز سیزیه ساره ارسي 








(۱ ) در [ 5 ] نبست | 


ر ۲۸ ) 


وفیقه « و عرض بیست و چپار درجه و چمل دفبقه + دربن بیست و هفت کود وبیست وهعت 
دبا ۷ ورنگ رام ۶ آیری مان سيافي و گندم‌گونيی ئ 

آغاز افلیم سپوم چا است که عرض بیست و هعت بر ۳ وچپار دفبقه وسه‌نانیه وسي 
و سه ثالنه * و رز دار سپزده ساعت و چول و بذم وفیقه * وسط جان که نهار اطول چهماردهساعت * و 
عرض سب ۵ <* ۱ حل دفیقه * در سی و سم کود وبدست ودو دربا و بیشفر باشند کان گندمگون ۷ 
وا ۱ ۷ ۰ رب يب :۱ 

آغاز افلیم چهارم جائ است که عرض مي و سه درجه و چهل و سه دفیقه و هفده ثاذیه 
و سي و شش ثالله * و درار روز چمارده ساعت وپانزده دفیقه ه وسط جاْ که درازتر روز چمارد: 
ساعت ر سیي دفیقه * و عرض سي و شش درجه و بیست و دو دفیثه * بیست و با کون و بدیست 
و دو درپا درب « و رنگ مردم مین گندم‌گوزي و ستیدیست * 

آغاز اقلجم پاچم جاثم است له ءرض سي و ذه درچه و نوزده دانبه و با تالنه * روز ۵راز 
چمهارده ساعیی ۱ و با ۵ فجقه *« وسط حان که درازذردن روز بانزد؟ ساعت. باشد + عرض جمل 
و یلک درجه و باذز 8 429 * و رنگ آومیان سعیل # و سی کو؛ و بادزده درا دردری * 

آغار افلچم شم حادم است 4۶ عرض جربل و سه درجه و بیست و نه دفیقه و بیان و هت 


ضّ سس 


تانیه و هشست نالنه * روز دراز بانزده ساعت و پانزده دفیقه + وسط جان که دراز روز بانزده ساعت و سی 


دفیةه و عرض چول و پذع درجه و بیست و یک دفبقه * بازده کوه و چپل دربا دربن * و رنگت ساکنان 
سفید مائل بزردي و موی ایذان زرد * 

از اقلجم هغنم جان است 5 عرض جمل و هفت درجه و بلجای و هشت دقیقه و بلجاه وزه 
دائیه و هغده دالنة * روز اطول دانزده ساعت رو جچپل و بذی دفیقه * وسط حاد است که روز دراز شانزه 
ساعت * و عرض چل وهشت درجه وبجاه ودو دفیقه» وکوهها ودرباها براب رششم» ورنگ مردم میان 
۳ ل وبیاض *و بات ۳ مزا جمم‌ور پلاي ۵ رح و سم یلک و و۸2 و سی رو رلک دانیه و چاه و 
چهار ثالنه + و روز درار شانزده ساعت و بانزده دفیقه * 


تفاوت در عرض افلجم به نیم ساعت نهاده اذد در درازترشن روزها * و اربنج) تا نهایت 


ِ 


ءمارت بواسطٌ > آبادي [ اقاجم دشماردد # و برح بایان افلیم هعئم ۳ آخو عمارت گرد دا وازد ار 


در عرض بدجاو ۵ ره و بدسمتا ۵2۵۵ عمار_ق امعت اذوا از افلدم رن * و ه+عیان در ۶رض) 
۲ ۳ : ۰ ۳3 س‌ 

مره ث و سه درجه حرزیره ایس طول نام *# مردم | دا چریت "#جدیی سرا در حمام با دسر پردد ۷ 

و در رش بل ی و (. ۵ رجه و ور ۳ فده عمار_ل ات ۹ ساکذاری آن صرالره زد جنالجه "جسطلی 


‌ 


بازگربه « ودر عرض شصت و شش درجه یز عمارنم) رافنه‌اند که باشفد کاس آذچا :عراني جانوران مانذد 


!ِ 


و 


۳ 


) ۲۹ ( 


1۳ سکىٍِ_ ۱ ۱ ۰ و ۰ ۰ 0 
حجداعل در جعرافیا مد کور * و بافعی ردع کر ۳ دود ۵ رح درد برح خراب است و بیش کروشث خا: 


۱ , بد ۱ ۱ 
ناسعلوم ۷ در عرض بجاه و چمار درجه و کسرع روز دراز هعده ساعین باشد و در بجاه و هشست 


ی مد وه و ۳ ۳ ۱ : 


تقو ایو ی ین اف یز 
و ار 2ج 2 سرت .۸ مت ز در ر در سصت ور شش ست و سه و در عرض همنرازري 


0 میل کلي بیست و چپار سامت * و در شصت وهفت یک ماهه و در هفناد ربی کم دوماهه و در 


۳ 1۳ ور ۰ ۰" ۰ 
هعود د و سه و نیم سه ماهه و در هعداد و هشست و لبم چا رماهه و در هشاد و چپار 2 و در 


ی و ۱ 0 سٍِ_ِ ۱ 
نود درجه که منلیلی عرض است نیمه سال روز انگرند و دبگر شب , لیکی تعقیق آنست که 


یلگ سال یک شبانه روز بود * اگر روز از رو خورشید نا غررب عاعنبار کنذد و آجا بپفت 


شبانه روز با افزوی بر شب آنها باش 
۱ روز درون نت آ زا ی تك وا , از پیدالوع روشنانی و بخپان ِ توابت ۳ رشن ررشنی و 


۰ هوید| گشنی اخفران ؛ برگیرذد لوز آلییا هعیت ماه و هت روز خواهد بو رباتي 0 » و اگراز طلوع 


مجح ۳ غررب شمق اتان فازتی روز ایدان ماد و هوله روز وز باشد و 0 یی 


وبراي شادابیی سخی برخر افالبم و جزآن در جدول درآورد + 
جدرل معرقست طول و عرض بلاد ربع مسکون از سئوای ءرض 
بقرل ریا خصوصا از خار ج اقالیم سبعه ۳ ءض سجن و 





خط استواه. سب اه اه 
جزبرة طیروفای ۳ # دس لی دا ع د 


ساحل بعر ارقیانوس * پا ) *  )‏ * از مخرب » 


ما | ۳ ) 


ده #ٍ 
ی 


مه 
تب 


سردا ِ- 


از زایم * 
سم ده « ط تا * علي الیل ۷ 


سل با * و ۲ # 


جرمی * سه ا ۶ وا وا ملک حیشه ب 


. میا 





جزیر فنبله + کا با * ح ) * از محرب * رعاره و سوا+ تب اب 
خلیم اوانیطس ۰ س ل + ح أله * از مغرب ه هدیه ٍ سوا+ با * 
اتت تن لط ) ه ‏ !۰ از بلاد سودان زبلم + عااه مح ) * 
در جذوب خط اسنوا * مقدشو بٍ عبات باب 
کوکو ه مد | ۰ -ع یه ه * ود یااه 
۳۳ ۰۱ ب ل؛ از زنم-درجذوب خط استوا * برابر * عم | ول #* و 
| ) [دض] کوکوة+ و در تقویم البلدان بغیر های هوز ۱ ( ۲ ) [شد] صفالیه , ( ۳ ) ۵مچنین در تقویم 


البلدان + [دضشد] كوزي ۱ (ع) #هچنین درنتويم و [ض ] * [*] مقدسیو و عذر ۱ ( ه ( )1 بوبرة ا 
معنیع نشان ] اباست که نام شپر مذکور در ثشويم البلدان موجود نیست و درعرض و طول شهرها بسپار 


اخنلاف واقع است و لابق اعنبار نیست ‏ 


) ۳۶ 


خليي اوانیطس ٩‏ دس ده ه دمسب ال # از زج #۷ 


۶ 


مرباط * مس ۱ اه ریا «مبان حضصرموت و عمان « 


‌ 


جز یر 


جزیر؟ سقوطمه 3 ۳ 0 


ی 


سرازدیپ * قل ۱+ دب * از هند » 


از هدید <# 


جبال فاسرون* فل ۱ سب ۷۷ 1 «ذد - معدنالعو ۴ 


جزبر لمري* فل ر*ط ) * از هذد - معدن البقم « 


جزیرة کاه * فم ) * ج ۰۲ از هدد » 


حزیر مپراج * فیی ۲ * | از هدد * 


جمعوت + فعو تا * ۵ + از جچس * 


ارم ۶ ات العمان 


بلی * ذف ) « تن 


کدارة ت او*بادوس 


جزبرة مادرنه م کم« 


ی 


- گوپند از #هس 
اقلیمر اول ن 


فت # 


# ک ا * دول + از مغرب * 


لو الر ‏ از مغرب یب 


بِ 9 
مواضع پسمیی امالطو * کح ۸ *# ک دد « 


مریٌِ بریسا * اب ۱ + کگ له + 


جزيرة سوی ۰ 


جزیرةٌ سه اکن »8 م ل # یز 


لم ل * الم ) « 


! * از مغرب * 


۶ سس 
طر و # مط ک + بط م * 


ومع . ۲) 


د ره سیم ! * بدل ۶ 


و قله ًُ» دج م ‏ درل ل * شپر دوبه * 


۸2 ۰ نیم #۷ بل با # از بربر * 


بلدره + * سم ] « یز ] * از سودان * 
رٌ دهللک * ما ) ه ید ) * از یی 


۳ # هع # دل ی از پم و آن شیر سیا اسیی * 


چ 


چم + عل م۸ #۶« دو ا # از یه است « 


ن است ۰ 
[ از بسی ۰ 


ربید * عدک * ید ی + از یه 


۹ 
سشرجه * ان پو 2 * از پمس * 


ان عه ل * بد ل * ۱ زر دم * 

و 2 

حیله * عد ل * بم ل * از بمی * 

حصی بعدان] ۰ عه ل * ام م * از یس است *» 


نجران * عو ) * بط ا * از یم * 


صنیا + عو) + یه ل ت* دار المللگ هن اسیت + 


مار * ء با * ام ل * ار پم * 


ی 
سر * عومر* ک ] * از یه 


حلي ابری بعقوب * ء ک * ! ل + ار یی ۰ 
خیوان 6 هب به ک #۷ از یمس ای #۴ 
صرعل: #۶ ء .اه دو | * 1 زبس +* 


ظفار عل #* پمک * ازیمی * 


و 
ِ ء 2 * پر ! ۰ قصبهٌ عمان کدا ر دربا « 


ار فد | » بط لک * از »۳ 
در ما ارام آب شیر ۰ 
( ۵ / 


جریرژ رام« مد + ده اب در ۵یا ۴ 


تس سس سس 


(۱) [ ض ] مانطور ( ۲ ) [ض ] دمقله بمیم | 
تقوبم « ور سا صخار بخاي م*چمه ۱ 


( ۳) در نقوبم حصن نعزب (عر) همچنر 


()[:] رج + نقط ۱ 


)۳۱( 


م چم 


معدر « وب ۷ بگ ‌* از هدد * 
کولم + سب ا * یم ل » از بلان هذد است - ورااجا 
بسیار فلدل و بقم باشد « 
زیدون * فدد + یز ها + از سرحل چین است* 
سوفاره + ود ده * بط کت » ۳۹ ‌ 
سندان + فید لگ * دط ن * چب * 
خانقو * می ! * دود | * چب * 
خالجوه سب » بد ‏ * از چیی « 
سددادل ۲" * از چیس و0 است شپر بغایت 
برف است # 
سمندان + ۳ ۳ 
علاني * بعضم از اقلجم درم نوشده ازد * 
سفالة الیند + از هند است و آلجامرغ است 
انصم از طرطي ۷ 
شین + [ شنجو؟ ] « 
قاع] ۶ مان ان و حضصرموت * 
فچرنه[5] +۰ ۰ ۰ جزیرة بزگ است 
نزویلگ زا * تال او سه بار اذگور دهد * 
| هم ٩‏ از بلاه مغرب است - معدن زمر ِ 
شیاا [ یا شب ] + .. .. 
قلزم ۷ شهر فازم در دذارة درباي فلزم اسست ب 
بکد ٩‏ #ار باه یس و آاجا درخش است‌که زهر ازو 


گیرند ۷ 





تعاره +ه ۱ 
تکرور « ۳ 7 

رامنی ۰ 

فلهات ۲ [ يا قلهات] * .. از پم * 
معلا |« 4 ۹ از یس * 
مدیذة الطیب ه ۱ از یی ۰ 
سر | از یم * 


سوس اقصین ‌ به ل * دسا * از مغرب * 

لمطه ریسمی نوا + پزل ه الرا ه از مخرب ه 

درعه * 5 و * لر _ * از مغرب و 

اود غست * الم ا « الو ) * از مغرب * 

اخمابه ب اما دی # 3 دی ۰« 

و 

فرص * سال * لد ل « از صعید اعلی * 

اخمیم ۷ سال * الو ) * از صعید * 

اذصر * سا م۰ آلن ‏ 

)۹( 

اسنا + سب ا * الم ل « از صعید * 

۷ ۱ 

ادصردا ‏ و ام * از صعید * 

اسوان ۰ سنو ا # لب ل ۰ ار صعید « 

ر زمرد سو ده بو 6 ۰ الحچه که در اقلیم 
0 مد‌کور شده معدنی زمرن اسرتس بد 

زدیا ۷« سزه + اه م * از شام * 

)۸ ( 


معدن دهب + مشهور آنست که معدن ذهب 


۳ اف 


از جبال یس است * 





) اِ( شمچنین در تقویم و [د] « [4] کوبم کوکم أحه + [ ك ] کوبم کوکم فقط + [ ض ] کویم کوکم له | 


( ۲ ) [:] چین دو صدراست +[ ضش ] چین و صراست + [د] چین و عبر ۱ 


(۳) *مچنین در [ض و در 


تقویم]+ [هگ] شقاله ۱ (ع) [و]لفچوه یا لبخوده » [ی] ل+حونه « [گد] انجوبه ۱ (۰) [د] بثبل ۱ 
( ۱ ) [] منار ۱ ( + ) همچنین در تقویم م ور سغپا انصبا پبا | ( ۸ ) همین نام در ۳ ۲ بپابد ۱ 


) ۳۲ ( 


عیذاب * سم م * کا م * 

عاني * سیم م* لز به * در اقلیم اول هم کلشنه ۷ 
فصیر # سط ) * آلو ) * 

قطیف * عد م * لب ٩‏ * از بعرب * 

الینیع « مد م * آلو) * » 

جحعز + عن م * الب ا » از ار * 

مدينةٌ طببه * مه ک * له 2 « ار حچاز « 
خیبر *« ی + لدکن* ار ار #« 

۳۹ ع ی * کا ۸ * از <جاز * 

7 ء | * کا م * از چا * 

طایف * ءعل * اک +« از حجار * 

فرع * هل الو) + از حجار « 

فول # ی * اله حه ب« ار حمبار * 

حجر » فای + الب ۶ از حار * 

جزیرٌ طوفاابس ۳+ فا ه الر یب » از چا ر * 
جزبرة سولی * فا ه « له یه * از حجاز « 
اسافل درباي مصرء ما ل * الم | * از حجار « 
پمامه * فاه * کال * ۱ حجار * 

احساء + فم ل ۶ مب ) * از جعریی * 

عر حربس * فم ل + آلد یه * از احربی » 
ین فد ک « له چه ب 

۱ سر په * کا ۵ * 

جزبر آوال * و ا * اب ا +« 

جزیرة سیلاب * فم ل * آله با « 

فد مب ! * اله ! + از کرمان * 
جیرنت * مینز | + الزل * از کرمان * 


دیرل + قب ( + آلر ک « از سدن * 


نیز ۷ ] # ال ۶ * تصیه مکران ور کذار وربا *# 
بیرون + فد ل * الن ۸ ب ار مکرای * 


‌ن‌ 
مذصوره (یعنی بهک ] * ۶ | * کوم * از سنی * 
صنم سومنات * فر ی # الب به * از هند #۶ 


احجمد‌آبان گچرات ۷ وم ل ‏ ۶« ال یه از هدد ِ- 


دپ روا( * مسب 4 * لم 1 ئ بعخی بش کچرات ۳ 
بادشاد ] 
امرکویت * ق / آلن | + موضع ولادوت حضرت 
ار هذد ] 


ر 
مندو صه له + له ۵ « وار المللک حد‌ین مالوه 


(۱ ) 
بمپرابچ فیو نه + کز ب * 


۹ 


ه 


فنوج * فیو ی * ال له * از هه « 
کره * قا ل * اله لو * ار هد * 
سورث + فر ‏ * کال * از هدف * 
سرونم * فید نط * ال الب * از هند * 
اجمیر + فیاه * لو اب از هدد * 
فرطیه ؟ *« 0 

بذارس + قبط به * له پر « از هدد * 


(م.و #۴ 


ماهوره + فیو) * لرا* از هند هردر جاسب 


آگره * وت با د الو ميم « از هدد * 

فدعپور + فده با # آلر ما * از هدد #* 

گوالهار * فیه با # آلر الط « از هدد * 

سازکپور * فا لیم * اه ۸ « از هنن #۶« 
۳۰( 

جوددور # فرط با لو لو * از هدنل * 

سنا رکانو * وا 2 * لب بت * از هفد * 


پندوا بنگاله * فک ] ۶ الم ا « از هذد * 





( ۱ ) [؛ ] بهریچ + اسمای شپرهای هند در تقويم البلدان بیست ۱ ( ۲ ) [ 5 ] جیونچور ۱ 


) ۳۳ ( 


ث» ۰ (۱) ۱ 
تکهنوتیع نیک » م1« الول * از هدنل * 
فلع النجر « فیول * له | + از هند « 
اجودهیا * قیر لب * اه 2 * از هند « 


مه ید 
شدرگیر * 6 هه 


#4 
منیر * نک لا + لو بو« از هد * 
را # ور اله « للم ۱ + از هنن « 

ا"« 2 ر‌ 

۲ ۸ 

دهخاسه #۷ نت الد ( * از هند * 
غاری پور * ون بل # ۱ لس 4 از هدنل * 
جاجی‌پور بدنه * حلت مو * آلو 4 * 
لکهذو * قدو و * الول * از هند * 
دولمتآباد * و با * الم با * از هدنل * 
او # فیو اه الو نه * از هدن * 
دیوگیر * دا ب) # اه ا * از هدد + 
عرور * ق رم * له نه « از هذل * 
ولمک * دسب ۸ # اآن له « از هد * 


ز۲) ۱ 
کوزه * ق ۸ * لو و * یج هن است « 


از هدن [سریي #۶ 


وم ۶ 
اسیوط * [ نا 4 تا از صعید *] 


بسکر؟ * لد له ب کر ل * از مغرب * 


جپرم + فرل * کوم * از فاری * 
۹ ن‌ ی 
ال * و ثي ۱ ناجیه لني ان اعهار و ۱ لعرأقی* 


مایه * 3 


اور 


حلیه ۳« ه ۵ ۰ ۰ 9 ۰ 6 
بلجو # فک با # الب ) + دارااه ت چبی * 
مااعو ۷ فکر ) لظ با « از چیب * 

نرور * [می ۸ * هم * از هند » 

1 
چیداپسی * ق سه * بم : * از هدد * 
هلداره #۲ 
پارام ۰1٩‏ ۰ ۰ ۰ 
تبت ؟۰ [فید )+ لزل * ۲ 
تکداباه [ پا نکنابای ؟ ] * ۰. 
( ۵ ۲ 
سای #۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
٩ (‏ ) 

سلایه #۳ ۷ 


اوباه [ با رربله : ] ۲٩‏ « 


طیعع ۳« 


*# 6 


فشمیر ۰1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
کلدسا 1 5 تلکسا ؟ ۱ #۳۹ ۰ 


ملیبار 1 [ بعنی معبر ]| + 1 ِ 
مقروقدٍن ۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ند‌یمه ۹ ۰ 


)۱۷( 

۷٩ |عیخدع‎ 

۸۱۸2 ) دب ۲ ۱ 

بطیی مره * [عر ا * 6 ده « از حچاز * | 
فعط # ۲ کد ! + از صعید اعلی* ] 


آرمنت ۷ ۱ دا ۸ + ول ۱ ن از صعید ۳ 
"رس * 
لم ] * اراعر 


جزیرة ار * فم ل » له + از +حرفارس » 


جزبرة ثیس معرب کیس * عیم * 


( ۱ ) عرش و طول شهرهای هده در [ 6 ] موجوو لیست ۱ ( ٩‏ ) [4] کوددة ۱ (۳) [8] حبشة * [و] حدده 


یناط + [ض ] حلدة ء بعنمل که خنسا باشه و خنسا شب است از چین ۱ 


] ۶ [ ۰ 


خبانین ؟ ۱ (۵) ۲7 حالسر؟ | ( ٩‏ ) [ ف ۵ ] لوط ؟ | ۷) فمچنین در [ 8 ] * [ ف ] 
اعنلیع « [ و ] عبسع ٍ نقط » و بعتمل که الینبع باشد که ور صفعهٌ «س گذشت ۱ ( ۸ ) در تقوبم 


۹ ۱ 
بطن مر بغیر ها لوشنه | 


۰ 


) ۳۶ ( 


۰۰ 3 .. ۶ 1٩ اهسا‎ 


اقلبم و 


‌‌ 


اسعی #۶ ب با ال با #۶ از مخرب # 


مه 


فاس ۶ بح ] #۶ اسب ا # از صغرب #۶ 
جزبر؟ جربه ۶ لط ا *# میب ا ۶ از سخرب 9 
سچلباه * ۵5 ب عٍ لال عد از مخرب »9 
مراکش ع 6 ۱« الط ب عدٍ از صخرب »۶ 

تاو الب # ل #۶« از مخرب # 
تل‌سان .« الن با ۶ مِىِ#» از معرب عه 
کنارة بعر روم ۶ له ) جه از مغرب * 

بسکره » لب ۱ * ال له ۵ از مغرب » 
تاهرت «لیاعدٍ له ل ۶ب الط با ۶ از مغرب ۶ 
تاهرت سفلیی # لول * الط ) # از افریقیه * 
سطیرف ۶ لز | ۶  (‏ ۶و افربقیه >« 

ی لم م # ل 45 #۶ از افریقبه * 
باجه ۶ الط ۸ ی ۳ ۶ افریقبه #۶ 


تیروان مرا اعد ۳ مد افریقیه و 


۵ ین 


م‌دبه ‏ اما # لمح ل # از آفریقیه ۶ 
دنه مسب ال ۷ لم 2 « افربقیه زد 
اسافل دریای مصر ۳۳۳ #ال الب #مصرب 
وسط پااد شام ج مد له هلیم لم » از شام « 
جربرة رودس *# مد ل # لو ن‌ 

‌ 


اطرابلس معرب ۶ ممل با ۶ لس 9 ود 


‌ 


9 
نوزر * مول «» الط ) * از افریقبه »ب 
زویله # مط م #ل ) # از مخرب #* 
قصر احمد ‏ نا آله ۶ م ل * از افریقیه * 
برقه ۷ دسسا ۵ # لب #۶ از مخرب # 
و9 
طلمدنا ۶ مد ب عد عم ي * از فرب » 

2 
مدین سرت # ر ) #۶ ()# از مخرب 9۶ 
مقده - اول دبار مصر * اط با ۶ ل ‏ ۶ از م صرعه 
۳ ال ل۸ غد از زذی اسر 
د‌خسا د سب مسا . 36 جح ز زاع اسمت ** 
اسکند ره ۶ سا دل د ل ای # مصر 9 
رشید * دب لت # ۲( ) # سین مرو 
مصر ۶ فن ل ک 3 از مصر ۶ 


9 


و مباط > سم 2 (( که لد از مصر #۶ 

له / 

فلزم سول ط ل ‏ از مصر # 

لنیس #سد ل # ل م * ار جزایر دیار مصر # 
عزا ۶ سو ی 3۶ اسب با عد حد فاسطیی اد 
اربله ؟ ۲ [ اربعا ؟ ] *# سوبه * الط له * 
بجمتالمقدس ۰ سول و ‌ 0 و از فاسطجی 3 
رمله # سوم # اما ی # ایضا ۶ 

فیساریه + سویه + لس‌ال شام * 

و 

عسقلان * سول + لب به *# از فلسطیی ۷ 


کری + سوم » لال * [ از باقاء + ۲ 





(۱) در نقوبم تاد لا واعد؟ جبال صذیاجک ۹ 51 داولا اسذای (د یی ۱ ی (ا لین [ #۷ ۱ ص 1 سناولاً دک + ۱ ۵ ۲ داولا 
ستادلا ۱( ۲ ) این نام در افلیم ثاني گذشت ‏ ( ۳ ) همچنین در[ 5 ]۰ [د ] سیلهء بعتمل که مسپله باشد 


که ور اقلیم‌نانی‌گذشت > با سبیطله که در تقویم البلدان نوشنه ۱ 


( ۵) در[ ۶ ] نیست ‏ 


(1۶) این و از رم نیست بلکه از مصر | 


) ۳۵ 


ع حر تض 


طدر یه * سم یه * امت 5 * | ز اردن * 
بیسان * سم ! + لب 2 ۷ 

وان سک * لک « ار سواحل شام » 
مور سب له * لب م * از سواحل دمشق * 
حیر * سم ل * لم ل « 


مدا * یف دب ب با« از سواحل دمشق ِ 


مر ۸ #م 


رعلدلک + ع ۱ + بر لم 2 * از دمشق * 


با م ل * واعن؟ الشنام * 


هت # عم ک ۴ ِ به * از شام علیي العر امش« 


دمشق « ع‌ 


حله * عظ با + لمت ا # از عراقی * 


جوفه ۷ عط ل * ([ ل * عون شحد می الفرات * 


اثبار « 9 از عراق * 


ر 


۳ [ ۲ عمط ل * لم ل * ار عواق 
بدا * 2 * یم ل * ار عراق بر د۵‌جله * 


بعداد + ف اب * وت از عراق * 
۳ ۳ ری * 
مداپیی فسرعل # فب کسا « ون یلها ابوان 


حچر * فل * کم ل * ار حچار * 


ی 

دعمانده + فک ب« ما از عرای * 
و ۱ ۰ 

فصر ابی هبیره * ف ل * ی 


جرجرایا * ف ل * مج از عرایي * 


ور 


فبم الصلم * شب ۸ * امس م * عراقی * 


جلرا * وا ی * دم ل * عراق * 


نهر الماک * ف 2 « ! 


ار « عراق د 


۶( ۳) [اجبال « 
حلوای # دس و اد لد ! * مس عراق و بل سس 


فل با « ل ۰ عراق * 
هنن با« - عراق * 
زاره فه ۱+ 9 ح * از خوزسنان 


وم 


نسئر + فد ل * دل * از خ زسدان 


ِِ 
آرجا ۰ فد ل * ل اس * از خوزهنان 

عسکر مکرم « وی ۵ * ( یی « از خوزن سشان # 
جزبرةٌ مقطره ۲+ فد ل * 9 ! * از خوزستان * 
حصي مردی * فه یه + ل ده « از خوزسدان* 
سپدیز * ول 2 + لس ا # دنارة بعر فارس * 
عبادان ب« فول * ل اب * کذارةً نارس * 


رام هرمز * فه ۵ # ( با « 


از- خوزهدان * 
اصمعپان ِ فو م * لب رم « فارس # 
ککزرون * 0 الط نه « فارس * 
شوشدر * فوک ه کال * ار فارس * 


شایور * ٩ز‏ نه * ل با * از فارس * 


و 
عماری # سز لک * 6 ا « از فارس * 


دویند‌جان ۷ قز نه ‌ 3 ی * از فارس ۷ 


یب 
حنابه # فر که * ل با * مور بگذدابه اسستبا د 
مرن 9 ۶ 


(برفوه * فزک + ال # فارس « 
و ورآباد #۷ فزل #۷ الم ي #۷ از فاری چ 
شچراز * فح با # ااط لو * فارس ‌# 


2 
سبراف و بقال شپلاب + فطل * الط ل » فارس * 


شبانکر: ۳3 وط ‏ #۷ لم ۳ # از ارس بل 


۳ ۲ 
دزی # وط با » امس با # فارس * 


و 
حصی اب عماره «ٍ مد ا + لک * از پارن « 


۳ 





( | ) در [د] این ام پس از مداین ثوشته ۱ ر ۴ ) ور تقویم از اوایل افلیم چپارم ۱ ( ۳) در تقودم بزد و میبد ۱ 


۲۳۰ ( 


داراتجرن + ص ا! #* الم به * ارس * 

0" سیب ا(ط ا ب از کرمان » 

ص ل * لطک « از کرمان * 
کرصارن * صال * ل و * 

طبس کیلکی 6 مسا # 9 با # از خراسان ۷ 


م۵ 


زردد ۰ مسا ا # ل م * از کرمان * 


م32 


بوسر » مت ال ۶ ل | ۰ از کرمان * 
خبیص ۶ میم ا* ل ! * از کرما 

بم * صد ح وی 
طبس مسینان ‏ مس * جح 


|« از خراسان # 


۰ 


ص۱۸ ۱ ( 
۰ ۰ ۶ ۰۰ 
زر + صر + اسب ال * فصبه ددم سوستان * 


کی * از مکران * صط ‏ ه الم ل « از مکران * 
جالقی 1 | جالقان؟ | ورط با ل با # از مک 
خالیان أٍِ* صط ‏ # الم ل ۷ از مکران > 


۱ هیرمند # 
مِ ا # ۱ ز گرم سیرفند هار درساحل 


2 
بست + ق ۲ * 


۳ فا * ِ با # 


رم پم لسیسا دم * از سیشتان #۷ 


جِ 


فا نه » الم یه « از سبسنان « 


من سس مِ* ِ ء ب اصل | رابلستان 
فی‌اعال پیب ۰ 

غزنه + ودک «* 9 له «* از زابلسکان ۳ 

رباط امهر * و با *# لد با *# 


قندهار « فر 2 * ۳ از هدد * 





(۱) در[ ] نیست ۱ (۲) درتقویم سروان ۱ (۳) در لیم من الاقلیم الناني 


۰۰ ۰ ۳ ۱ ۰ 

تپلوارت * فم ک ۷ 7 ل * از هذدوستان + 
۶ ۴۱ 

لاور * فط کب + ‌) دگ #۷ هدد‌وستان #۷ 
دهلي *# فیل ح # لم به * «ددوسنان « 
سذدل و۸4 5 #۷ لم 9۹ «ندوستان ت 


امروهه * صه یه * (اط با هددوسان ۷ 


شاه آباه ضل ب # 


بانیبٍت ۷ ف ی * ام درس ۷ هدد‌وستان ‌# 


برس * صد ۸ * لم مم « هند‌وسفان ۳ 
باع‌پهت + صد ل * الم بسا + هندوسنان ۰ 
کول + صه ب #* لم ک * هندوستان * 

کوة هماله + صه ب * ۳ 2 هذدوستان # 
کویت کرور * کا ) + هندوسنان * 
سپالکویی # قط با تم ۰ هند‌رستان ۷ 


الم ل + هددوستان 


ساطان‌کویت * 
رهنلس + ص) 5 # مِ یم ۳ هدد‌وستان ِ 


وان یدل (۸ #« 9 ی ۰ هدد وسشاری # 


پرشاور « هیم م * 
فرمل # 


۵ 3 1 ۰ ‌ 
سنام  #‏ ق # 9 ِ هدد‌وسفان دِ 


اع الم ۷ هخد‌وستان #۷ 


اسب رت # هحد‌وسشاری# 


۰ 


تثِ« ". 
سپرهدد فا جح ی 9 0 #۷ هددوسدان ۷ 


ماجهی واره * هدد‌رسنان # 


/ سس کر الواء اولا و |خر الم [ بعدی ْ والة که ور صلیو ۳۳ گذشت 1 ۱ ( ع| ( در تواریخ ددیم اکثر اوهور 


وامروز لاهور , ( ه ) همچنین در هر لسخه | 


) ۳۷ 


بایل + «ِ ۰ 1 ۹ هندوسنار # 

لود‌هیانه #7 | + ل نه * هندوستان * 
ساطان‌بور * ص اه * لب ! * هددوسنان * 
کانور * حل جلوس حضرت پادشا: « 
یسوهه ۷ هدد‌وستان ۷ 
پرسرر * فر) * ل ا ۶ فریب دیره عازخان * 


امثاباد ه صا یه + لب ! * از پذچاه ‌ 


1 تن 
و‌یعیده ؟ « هدد‌وستان ۰ 


هزاره ۷ هد 3 


» 4 


حددنوت * ِ هد #۶ 


ای بدارس #۷ در ایام حضصرت باد‌شاه صعمور له دك 
چرذه‌اول + صی ب + الط به * از هد * 

کیرانه * صد ل * الط ۵ * از دی * 

جهدجمازم رل ز #۷ ااط # از هدن س 

بگهره فه ل هو الط 5 # فریب مظهرزگر * 
حپت + ض ۱ * مب | + از هدد * 


بنگش * فر ۵ به * از هدد *« 


۵ ور(۸1 # از هذد ِ 
1 [ هدن 
دهور * ۰۰ ان 


کینیل * صم ل * الط ذط * از هد * 


رهتک + مم 2 ه الط | ۶ از هند « 


هم #۷ صد ا ب« الم ۶ ۰ از هند « 


ماهم * از ۴۳۳ لم نم * 


پوربی* مب ا + ( کاب از بخجاب ب 
خضرآباد + صمد ۵ + ل لك + از هدد * 
ساد شور * صد لي + ل اله » [ هدد * 
سعیدن * ی الط له ب از هند * 
۹ اه + الط ده + از هید * 

کرنال * نف الط « از هدد « 

اسی حصار * فیس 6 # الظ مه ۰ از هنل * 
سپارنیور * صد ۵ * ل ا * [ هند ه 

دبوبدل # صد مر » الط ۸ ۰ از هدد + 

آنباله ب ِ ده + الط له « از هذد » 


دوس 7 ۰ ۰ ۰ 


هتناور » ۳ 


سفکیت فظ زه م الظ ا چ زا |بنیا هدن آسسي « 
(۳۰ )۲ 

* ۲٩۱ #چر‎ 

3 

اعمات 3 از افصیی سعرب # 


۱ ) 
هدیا ؟ ۲ * 


( و ) 
رعه ٩‏ ۳ « 


رپاس۸؟۲" * 

لوط » سسیسا کت # آلز م * از صعید +« 
۳ 

فررطاط ۶« سم و * 0 از مصر ب 
ابوطییم * سب ل « لم ) « از صعیل * 


رد 


آشمونبی * سرستا ۵ #۷۲ الم ۱ « از صعید « 





( ۱) همچنین در[ 8 ] +[ ض ] دلفبه «٩‏ [گ] ديفمة * و عرش وطول شهرهای‌هند در [ه] و اکثر احخها 


(۲) [ ض ] بثور | 
(ع) [ د ] تادلا که گذشت | 


( ۳) [ض ] جنحو, [ ه ] ۱طغر که گذشت ۱ 


(ه ) [ض ] روده #٩‏ [ ۵ ] درعه که گذشت | 


2 


مدیه #۷ دم ۱ الم ۸ * از صعید * 
فابس ۶ س م * لب ! * از افریقیه « 
سوسه # مد ب *# لب م * از افریقبه عل ی | +س رنه 
صفافس * ول » اه ار افریقیه ءاي | هرد 
غدامس * مط ی * الط _ء + از جربد * 
نابلس * سرل * لب _ #* از اردن »« 

۲۳ سم بت * لب ج * از اردن * 


آذرعات * از ومشق * 


تن ۰ 

بصریل * ع ج لب به * فاعدة حوران ۰ 
۹ ۰ 

صرخل # ع ک * اسب ب۸4 #* از دمشق * 
| ۲) 
حل ۳؟ ۶ 

فای‌سیه # ءظ الم + لا 2 * از عراق * 
صرصر » عظ ده ۰ راعش ار عراق * 
خبره * عظ ار * لال + از عراق * 
بسا * فظ ۸ ۶ الط با * از فارس * 

ِِ 

دار * 

عزنه * 


طیس # یم + اب ! * از خوزسنان * 


و ۱ 
فرفوب « 7 لیم ) * از اهواز و قیل از عرای* 


۶ سس ۰ ۰ هو ف 
ی * ول ۸4 * ل 2 « از خوزستان * 


دش 
۳ 


حصی اردسنان * ده به *« الم ل » 


4 
‌ 


تلا دد ‏ # ت 9 یی 


سبیرم * [ فریت اصفهان ] 
(۳ )۲ 
۲ 


) ۳۸ ( 


۲ ۳ [( 

بلزم ؟] [ بلرم ٩‏ ]* 
ررضا # یز ۱2 ل ! * از فارس ۰ 
جوسبی ۳۲ # 
کین۳۹" # 
۳ ۱ 
جور[ از فاری ]* 
۳( ۰۳ ۱ 39۳ 
دمدد آن ۳ ِ ۱ بميي ونیاوند از کرمان ت 1 
صعلده ٩۰۳‏ * 
عبر الشمس از مصر * 

( ۶ ) 
عجی حار؟ - 
کدر ال ۹۳ 

) ۳ ( 

تعر طاب # 
ز ,۳ 
کعر نونا * ۱ 
احل ی #۹ 
کواره «٩۲‏ 
مربوط ۳ 
دها بٍ ٩۴‏ [ دهنا ؟ ] « 

( ۳ ) ۱ ۱ 
اه ام م « می‌العراق * 
مور جان ٩۳‏ * 


[ از فلسطییی ] 


مخراره [ مغراوه ‌ ۳ 
اقلیم چپارم * 


تریسب ار اوفیانوس * 


طنحه - فصرٌ او فاس‌ست * بح ۲ * لم ۲ # ازمغرب 





( ۱ ) همچنین در فستم) ٍ بعتمل که غلط باشد" بزدی حله که گذشت ۱ 
( ۴ ) [ ضد ] جارة "چپم ۱ 


( ۲ ) در تقوبم از افلیم چپارم ۱ 


یه این ۲ یس ل * لز م * از مغرب ا(صیی * 


و و 
ذرطبة * دم ل *+ 4 | « دارالمالگ انداس. # 


آشدجاده # بجع ام ۳ لو 2 * اندلس ‌# 

سبذه * لط نه * تال *« مغرب # 

جزبروٌ خضرا * لط یه « اه * اندلس * 

مارده ۶ ک له * بم به * اندلس 

) 1 ( 

طلدطاه * ی م * له ل ب* از انداس * 

عرناط۸ * کا م * لزل * از اندلس * 

جیبان « 5 م * ام 2 + از اندلس * 

لمربه + آلد م * له 2 * اراندلس « 
0 

مدید العرج ۷ الم ۷ لو م * از اددلس * 

مالقه + الوا + لزم + از انداس » 


1 ی 
مازیی ۹ 


جزبرژ یابسه + ل سس * م ل * از ار روم * 
جريرةٌ مایرفه + لد ز « لم ل * روم * 

و 

بونه ۳" * ام ] * ام م2 * [ از افریتبه ] * 


9 
جزبروٌ سرد انیه * ما با # لم ] * در"عر روم * 


فاعدٌ جردرة صقلیه * ۵ * لو ی * [بعنی بلرم ]« 


بلرغدامس مط ی + لط ي 3 روم > 


( و ) ۱ 
جربرة شامس 7۶ دسیسا م +3 م ی ۷۴ دعر ررم # 


جزبر؟ اتریطش * نه ا * لوم * دراعرروم * 

جزبر فدرس # سب ده #۶ لد ) # در+عرروم #۶ 
ر ٩‏ ) 

جزبر؟ رودس #۶ سا لم # لو ) عد روم * 

جزیرة همریا ۶ رل یه ۶ ام 41 # روم 


( ۷ ۲ 
صقلبه ۶+ سه ) < لو * روم * 


) ۳۹ ( 


ده - مین |اعکما سه م ود لزک # بونان ۶ 


جرون # سول * ل له * 

طرسوس # سم م 3 لو رم # 

یروت ب سطال ۵ لد ۱ ۵ ررم * 
اپلس * سط ‏ # وم * از ار #۶ 
انم و سظ با ۶ لو رم # از ارصی #۶ 


س‌ 
ص۶۳ سط ده #۶ لو مخ ۶ از ارس #۶ 


برس برت # سط ث # لز) # از ارس * 
اطراباس 9۶ سظ م # ال با >« از شام #۶ 
بخراس #۶ ع ‏ # له میز 9 از شام #۶ 

باب سکددرونه # ع #۱ لو ی »9 از شام # 
((ذفده #۶ ع م‌# له ده 4 شام *د 

حمص #* ع ده + آدک وه از شام 9۶ 

و م 

شنربکاسی # عا اه له ل *« از شام * 
سویدیت ه عاا # بو | * از شام * 

ملدطیی #۶ عا | هلر ) ۶" ازشام » 
آذطاکده * ما الر ۰ [۵ مِ# از نخورروم * 

سرعج ر ۶ ۰ ۵ 6 از شام ااعال ازحاب* 


س‌ 
فنسریری * متا ۲ # له ل #« از شام ۰ 


حلسا # سب ی .۷ له ج * مر فواعد انشام 


۲ ٩ ۶ 


سمیساط * عست به + لزل * از شام * 
حصی متصور * عسی له ب لز ) * ا[ شام * 
سروج * عسبتا غ * لو جم * از » از شام * 


منبي * .عب 2 » او ل * از شام ۰ 





( ۱)[:] طلیطه ۱ (۶) درسخمافی اعا ۱ (س)[ک]ملته ۱ (ع۴) [گ ] بردانجه یعنی کورسیکا ۱ 


(ه) در [)] نیست ۱ ( و ) ور صشیعه عرس گذشت ( ۷ ) [] سقلیه بسن ۱ 


( ۸ ) درنقویم از اقلچم 


الت , ( و ) [ «] شمشاط بکسر شین اول - و این از امصار مضر ( یعنی از چزیرة پین دجله و فرات ) ۱ 


۳۳ 


#۷ از معصمر *# 


ره« عم ! * لو ) 
حران #۶ ان لز م ۶ از مصر ۶ 
فالیقلا ۶« 3 


ماردیر عٍ عد لز ام #۶ از دیار رببعه > 


۵ # جح ! #۶ از ارمیخچه #۶ 


مپافارفیی ۶« عد به # لم ] * از دپار بکر # 
هناخ به عد ل لز ۸ ود از دیار بکر ۶ 
فرفیسیا »د عل م # لو) ب از مضر # 


۶ م 
جزبرة اب عمر * عه ل »« لزل ۶ ار جزیره * 


ی 2 


د ههد 
۳ ه ۰ يا 


بد عمک # لزم # از دیار ردیعه بد 

ماکسییی #۶ ۵ اسب له ) بو از جریر» # 

سنهار عو ‏ ۶ لوا # از دیار ردبعه * 

معرة النعمان # عامه ‏ له  )‏ از شام ۶ 

اربل * شرر عظیم است .مستحیر قلعم دارد * 
سطال * ل ح * از اعمال موصل ‏ 

عانه # عول ۶ لد # از جزبره #۶ 

مین بلد ۶ عو م #ٍ لزل # ازدیار ربیعه >« 

موصل # عو) * لوم * از جزبره * 

ارجیش « عو ) ۶ لم ء ل * ارمینیه * 

حددنه لد عزک ۷ لم له # عای افرات # 

آمد * عرک * لو دس * از دپار بکر * 

حدیئه * عرک + لوبه + علی الد حله * 

لوشهر *# عم ل * لو له # عراق * 

تعربت » عم که # لد ل # ار جزیره # 

سامرا # عط ! # لد ) * از عرای ‏ 


سلماس # عط | #۶ لزم ۶ از آذرباجان ۶ 


( ۱ ) در [ه ] نیست | 


و اين نام موضعی نپست | 


1 سر دی 


زنجان # فیم 


وی + عط ۱ لد از م مد ار آذرباجان لد 


و٩‏ آبب(۳) 


اردل # ءظ ۱ ك وک ب# وان بلادٍ شپررور ‏ 
مرند * تا اما ات 
شپرزور * فک #* له ل »« از بلاد حدل 3 
اردبیل + ف ل * لر ا * از آذرباجان * 
اوجان عدٍ فال ۶ 2 اد از آنربا:جان و 
ار مر 9 ۳ 

وان عدٍ وا مر ند لز مط 3 اران 9 

اصر شدرمن * ان اراس اش نتزای ۰ 
مره وا 2 مد ال ۰ ۴ بلاق الجدل بد 

مراغه بد دس ۲ * لز ۰ لگ ب آفرباجان * 
نجریز ۶ وب ! ۳ لز ب آخرباجان لد 

( ع ) ۱ 
اردبیل # سب که * لزک + آذربااجان * 
مبانه چد فسبال * لز) بٍ آذربابجای #۶ 
کرمانشاه عد و #۱ لدل* [ رجدل+ 
دینور * و ۸ ع ( #۹ 

همذان ۳۳ پا دَِ لو م لد ماب |[جصره ۶و 
! # لول * از جبل*#* 


موفان #۶ تم ۱ * لیم ! # حد ارآن * 


7 


رن 

س‌پرورد #۶ 9 لك * لو) # از جبل ۶« 

2 

دپاوند - صاه الدصر دم به د لدکگ * از جبل* 


بیمان‌شهر # فد ل *# لز 


( و ) 
«روجرت ۶ فدل ۴ لوک - از همداری ۶« 


5 ۶ از همدان 3 


آبهر # فد ل « لو نه # [ از بلاد الجبل ۲ » 


کوام + فدم * لزک * از گیلان #۶ 


سس هت و نی تا جرب ری سس یس ی 
بو زق ۲ 
۱ ( ۲ ) [ ۶ ] اروعیه ۱ (۳) در تقویم " جوان بقاف و جیم تازي ۱ 


۱ ( ۲۶ ) این نام 
ر ۵ ) در «خپا بزن‌جرد - 


* است | 


کرج + ود مه + لد ) #* از جبل ه 
ساوه + فه ) » لودة * از جبل * 
فزوبن ‏ فه  !‏ لو ! ۰ از جبله 
سلطانبه بد فه | # لول » از جبل م 
آبه وهی آوه ۶ فه ي * لد م * از جبل 
قم * فد م * لد ۸ » از جبل « 
جربادفان + فه له ه اد | * از چبل * 
کاشان + فوبه * لو) * ازجبل » 
نطنر « فو ل * از جبل + 
دنباوند + فوک * له نه + از جیل * 


ری * فوک * 1 له د از جبل * 


تجور (!؟) و کار + فو م2 * لو له * از دبام ۷ 


۶ 


آلموت * فه لز * لو کا * از جبل اد 


طالقان + و مر و لو 4 از رودبار فزریی #۷ 


هوسم 1 * ده ی # لز ی * از کیلان * 


ویلمار ] « ۱ از اصعپان » 
۵ ۳ # [ ار اصعپان ] * 


(هجان * کیلان « 

ویمة + فصی و نیاودد * 

آمل * فصبهٌ طیرسکان ۷ 

دامغان * از فومس * 

سمنان « فامده فومس + 

بیار * از مازندران 3 

بان * هم * لر] * از مازندران * 


) ۴۱ ( 


استر آبان #ٍ فط لع # او 2 #۷ از مازندر ان #۷ 

اسف + ص ا * لو (م2 * فاعیغٌ بلای « 

فرارد « صی با *« لط با از خراسان > 

سبزوار « صا ل * لو یه * 

[سفرایی وه ی المپرجان* صبا ۱ لو ۷۸ از خراسا * 

آبسگوی + فط ره * ار ي * از مازندران ۰ 

مزینان * ص ۸1 * لو با # از حد خراسان # 

نرشیز ]+ میب + له ) * 

نیشایور * میب ل + لوک * از فواعد خراسان * 

طرن * مسبال * ال کسا # از خراسان * 

مشد # صبب ّ # لل الط + مشمن و ذوفان 
مهم متصل است « 

تین » میب ل * لدل » 


دوفان + صیس 5 * جح با # نوفارن مشیل وتا ۷ 


فایری * مک * ازل * از خراسان * 
و 


زوزن * صیم ل * له کی # فوهسنان * 

۶ 

بززجان ۰ صد !+ لرغ ه از خراسان ۶ 
مررشاجان * صدک + لزم * از خراسان ۶ 


هرات * صن کب ب« اد ل * از خراسان * 


سرخس + مد ل * برج * از خراسان # 
باه عپس * صدل + لو لت * از خراسان * 
مرو الرون * صد ! * لو ل * مشمور بم غاب * 
مالیی * صد ل * اد له * از هرات #۶ 

۳ صه م * لو چ * 

بخشور * صو له « لو با #۶ از خراسان *# 


۸ َ 


فریخس » صر که ۳ لو رم » از مرر شاجان ِ 





( ۱ ) در دعوم از افلپم خامس ۱ ( ۲ ) ور "مخ | ساري ۱ 


وندانقان » صرل ۰ لر) * از مررشاجان » 
۵ .۰ 
شرمقان * ول با « لو ما ت 
طالقان * مج با لو ل # از خمامان ‌ 
بلخ « وا م * لو ما * فاعل؟ خراسان ب 
بامیان + سیب ) * لد له * زابلستان * 
هاورد * فا م * از ل ۰ موی خلل ب 
( ۳) 
تباذبان ب وحسا ‏ # لبز مة * از نواحیع بای « 
ه ( ۳ ) ِ 
طایقان + فسب 2 » تر اله ار طخارستان * 
آندراب ۵ مر مهه لو | * از خراسان * 
بو‌خشای « د م * لر لت * بد‌ خشان #« 

و ۱ 
کابل + قد م * لد ل * زاباسنان * 
لمغان * قد 2 * لد چ * از کابلسنان * 
کررپز (؟ * فهوک * لو ) + از بد‌خشان * 


جرم * ودک * لو با * از بد‌خشان * 


ی 


کشمیر * و 
بلور۳؟ * ثم م * لوا * 


مذبع ذپر مپران + نکو * لو ا * زبعنیي پر سدد | 


۲ 





) ۴۲ ( 


۸ 
‌ 


حران [ که گذشت ] * 


ثراد! ۹ 


۱ ملان ۹۳۳ ب‌ 


*۲٩ ابرخبس‎ 

« 1٩ اردسیه‎ 

فرماسیس [ که گدشت ] * 
( ۵ ) 

دوراقی * 

دپاربکر * 

فرینجی [ که کدشت ] ۰ 

پلنگار 4 # 

بیصر* 

بجابه » از مغرب * 


ای 


بلذسه * [ از انداص ] « 


سامس (؟ * [ با شامس که گذشت ] * 


ایس [ 45 کدشت ] ۷ 


عرفه + از ساحل شام ۷ 


رقبه ۲۶ * 
۸ 


2 نب 
صم‌یون * از قذسربری # 
حارم * از حاسیتا ۷ 
فامیه * از شیزر * 


شیزر [ که گذشت ] « 





بلاد الفرک در افلیم چپارم باشد | (۳) در نقویم از افلیم :"چم ۱ (۴) ازین جا تا مننهی این اقلیم 


در [ * ] ودر اکثر لسخ] عرض و طول مواضع موجوو نیست ۱ (ه ) در نقویم دورق از اعمال اهواز من 
الاقلیم النالث | 


بیش ۰ از شام » 

م9 ۳ 

مرعش * مس حصوی الشام ۷ 

عبنتاب * می‌جدد قذسریی ۷ 

حصی کیعا * جزيرة فرات * 

ی * هی دیار ربجعه « 

حصیالطاق * س «چسنار ۷ 

مهلیف ی ]؟ ۳ مبانچ بعنی میانه 5 کذشت ] 


کرون [ گردکود ؟] + 


حجوشس *# 
۱ ۳ ی 
جام » [ از ذواحيي نیشاپور ] 


افو < ۹ #۷ 

رک ۶ م 

کرجچ بي لفست # از حبل #۷ 
سا * از خراسان ۷ 

[سکلعند * از طخارستان * 
فرب ر + از <*حون * 
فارم‌پاب 3 3۷ 

۶ بی ن‌ ۲ 

۶ 





آشبونه + لومه + مسب م * از اندلس * 
شذخربی * یم سب * مس له * از اندلس #* 
وسط جزیر؟ تادس* ک ب * همم + از انداس ۰ 


مدینة ولید + لا سس + الط ك « از انداس « 





و 
مرسی۸ # الم ۷ می| ۷ ار انداس #۷ 
مدید سالم + الط + طک * از انداس * 
ق‌انده * ( ل * مس ل * از ازداس * 
(طیله * 93 # م ری « از شرق اندلس اد 
سظ ال مممن ل * از شرق اند لاس » 
طرطوشه + آستا ل ب ما« ار شرق آدو اس # 
جزیرة ماپرفه + لل ی ام مِ* وا 
هیکل + لد) + مي ! * بریکل زهره مشپور از شعال 
برشلونه * ال * مسي ۰۰ باه فرن مه ۱ 
| نما 


طرکوذه ند ۳ با # عم سب * از اندس ۷ 
جدود * ماا + ماک ن« از فرنيم * 
۳ ) 
رومد؟ ۰ چم ا* ما (ا 1 فاول داب #۷ 
زبوسگ ۳4 ‌» 
مدپنه طدررقه ت (۸ بسی ٩‏ مم به # از جزیره اسیت # 
( ۴ ) 
جزبرو هرس ٩۳‏ * ام 2 « مسب به * 
جزبرو سبالیا ٩۳‏ * نه به بٍ می یه * 
مدعالیا د م6 8 هرق ۱ 4 
و ۶( ۳ ) 
وسط بعر بنطظص* ۵ ده # مونا # 
عجون امفرس ؟ # لو ب بٍ ل۸ مس د ش اسب # 


0 ( ۴ ) و 
مقابض دورسداس 1 [لورسنان ؟ ] * 





( ۱ ) در ثشويم از افلچم سپوم ۱ ( ۲ )در [ه]نپست , ( س) در حخها نبطش ۱ ( ع) ور سیخ ناط | 


( ععر ) 


وسط مانوس ۲٩‏ * 

افاص‌وع لك برثا‌ی 4 # 

مقابض ۳۹۹۶ #۹ 

مقابض طاثادس 4 # 

موضع برنیانیطس ۲۶ * 

۳۳ سب | الط ل # آ از بلاد روم * 


ین ۷ ایب 


عموربه # سد | * بع ا * [ از بلاه روم * | 


آکورب4- آنقره نیز گویند سل #۵ ما مت از بلاد روم * 


مسافدودیه س ری # ما ب ‏ از وسطنطیدیه ِ 


قشم # نگ با * ما م # از ررم * 

و 

قودجه * سول * ما م * از روم * 
9 


سمیواس * عا ل ٩‏ موی * از روم * 


م ۱ ۳) ۱ ی 
طرابزون * عع ۱ * «ج 
رح 

بش متماط چ ۹ ما * 


ماارجری ع۸ با # اظ 3 ۷ از ارمیدیه د 
آخلاط # عیبق 0 ب الط لت * ار ارمپدچه 
راب | عدید # عو | * دا ا * 


از روم عو/ لط نه ۶ از ارمجدیه لد 
بروعه » لخر) * م ل * ازاران * 
م۱ 9 ) 


شمکور #۴ # 3 # از اران ۶ 
کرد ٩۶۳‏ دم ] # لیم م #۶ 


ارزندروم [ یا ارزندون ]۷5 # عط | : ما ده * 


بیلقان # فم ك »« لط 2 * از اران #۶ 
با کوبه عدٍ ود 3 مد ,2 ۴ از شروان تَ 
شماخ ی + * فد ل #* م 2 * ازشروان * 
رومیه کبریل # فه ) د ما رم * 
باب (ابواب + فط ‏ * می | * از اران * 
(۷) 
جزیرژ سبادکره * فط ) * مل « في بعرالشزر » 
هشدرخان ٩‏ # 
اغرج۸4(؟ ۶ 
ی 1 
کردلي صمعرول عدٍ صل ده عد مدای ل ۶ ازخوارزم 3 


2 


# 
۳ [ خواررم 
رکف کبریی # صدل ب مسب نر * دارالملاگ 


ما 


هزاراسب *# مک #۶ ما ی #۶ از خوارزم >« 

ر دشر ۷ صد ل »د ما ) بو خوارزم # 

درغان ۶ صو | # مل * ماور( النپر ۶ 

بخار # صول *# الط ل * ص‌فواعد ماوراءالنهر 9۶ 
بیکذن # صزل # لظ ‏ و از بخارا و قد خربت» 
طواوبس ۶ صر م #۶ الط ل # از کار # 

م( ۷ ) 


جند و صر مه +۶ مج ل * از ترکسنان # 


۸ بی 


عشب و پسمیی لسف * عم | # الط )| > 
سمرقذدف + صرط ! # م ! # ی قواعد مذررا الذیو 
ابلاق # صطا ی ۶ ۷ از +خارا # 

کش« صرظ لعدلط ل # شهرسیز است از بد‌خشان ۶ 


رامبری مظ م لد * می اعمال آسروشنه ۷ 





ر,) ور سا ٍ نقط | 


ره ) ور ما شمخوره ب) ۱ 


‌ 1 ( ور اغویم افصرا و بقال اکسرا 1 
تفویم اطرابزون از اقلیم سادس « و در چم البلدان يافوفي اطرابزنده | 


( ۳( ور لس | طرابون * در 
( عر ) نام ای شپر گذشت 1 
( ۷ ) در لقودم از افلیم ششم ۱ 


۳ 


(ستیچاب ب مط 2 » تن 

اسروشنه > ق ۱ * ما ) عبس فواعد ماوراءالنر ۶« 

آمبانیکت وق ل * م ‏ ب از بای اسفیجاب ی 

2 

خجند چا ق له ما له چٍ بر کذار سجحون ۶ 

۴ ۶ 

خوافند * ق 2 * سب ! * از فرغانه:ه 

و ۱ ۲ ) 

تزکیی ۶ فا ) # مم | * فصبة ناشکدد اسست بد 

آخسیکت ۶ ناک # سب له بدٍ فصیهٌ فرفانه > 

و 

وا ۴ فا ج 4 سمیما 2 از فرعانه # 

فرغانه * قسبا ! # سس کت # 

2 

چاچ + فظ ‏ * مب ل * شاش است ه 

۱ ۳ 

نیت * فی ! * م۰ 

خاجو + مسب + [ از شمال چبی * | 
۲ ۲ سس 


ی 


سوکجو * وم # ما« ارچ شالی * 
سکهاس ۳؟ ۰ قل ! * ایس 

مپری * قم ا * ل ا * از خنا + 

نف رهی قجوان ۶ تال اط ‏ از ارآن « 
کُشانیه + مر كت * لط چ ه ار سذد سبرتند * 
پومان 1٩‏ * 

شهر تعاس ۳؟ * 


رثا ۲ * 


کبس [ ی 


ابروق [ از بلاد ررم ؟ ] * 
بسطة + از اعمال ۳ در انداس * 


کوبا ۲؟ » [ کوتابا از بلاد روس؟ - با کوبان ازمرو ؟] 


۸ 


‌ 


۶ سب م‌ ۲ 


علاط بد 


شایب ۳؟ * [ شامب از انداس ؟ ] « 


۳( 
سدرده اد 


از سغرب # 
بز 9 

با ۰ ۰۱ ۲۸ ۲ 

قیرط ت از انداس * 


تسطلول |؟ ۰ [ ف-طلیون از افلیم سادس ؟ ۲ 
سوه »# ۱ 

مرفزا 16 1۶ مازغا #عیره ایست قریب آبسکوی؟ | 
سقطیسله ٩۱‏ + ۲ 

بطلیرس * اظ ‏ س مج ۶ * از اندلس * 

شهر رالد 4؟ * [ مدينة ولبه از انداس ؟ ۲ 


۳ 
مرسیی ر 


(۳) 
و‌ادده + 


19 
شم ۱ #۷ 
(۳) 
سرفسطه * 
وقاب ٩۳‏ * [ توفات - ازبلاد روم * 


موش * صدل لط ل * از ارمینیه « 





مه ۰۰ 7 ‌ ٩‏ » : ۶ ۰ " ۳۳ ۰ ۰ 
( ۱ ) در ددودم بعدم دای اول و تج کاف - و در *چم | لبلد ان بهنم دای اول و ضم کاف * و در [ ۶ ۲ بنکت 
(بکسر باو فنع اف وذاي مثلنه) و این نیزشپر است از شاش + و در*چم‌البلدان بنکت ( بقای‌فوقاني ) نیز 


نوشنه واین‌شساست از شپرهای (شلیخن من‌سغد سهرفند | (۳) درسخپا سدثرق۱ (۳) نام این شرگن شم ت | 


) ۴٩ ( 





اقلیم ششم * ارتی کلوران ۳؟ * فو ) + مو ا * 


جلیقیه #کس اب مو! + فاعدة الچلالقه ار اندلس + فدالغ ۲ * هم ) # مل با * 
پنبلرنه * لد یه * مه یه * از اندلس * بیس بالغ ۲۳ * ودا با + مد ب بو 

۳ 9 1 9۳ 

ی ی ی روم  ..  **‏ کوش از ترکستان + 


۶ م 2 ۳ رگ 
لخددرق دة [ ِ 7 م # ابضصا اد خان بالخ .هه - قاعد خدا + 
و 


بددفیه رِ سس ۱ ید ممل 1 (بولده 1 له 


بیزه * ممسا | # مر ) * از شمال اندلس * اشست ۰۳ * 
ِ ثِ 
برشان * 2 ) * مها » ازظزخت؟ » 


و م ۶ ۳ ۲ ۱ 
بوزذطیا پمنی فسطنطنیه + نط 2 + مه ب تطلیه * (؟ [ تطیله ؟ ] 


۱1 
ر‌ 


کلسونه ۲ * سه ل #* مو لت »« 


سخوب # ستگ ۷ # مر # از سواحدل زو 


اسئوت ؟1 * [ سذوب ؟ ] 


هرقله شام رل زین فسطموئیه [ کسمونیه ] + صی نواحی الروم * 


آماسیه * نزل * ۵+ می الروم * طرابزون [ که کدشت ] * 


فرضةٌ ارو * عد ل * مو 2 ۹ عموره + از اندلس * 


سرپر اللأن * 7 ! + مد | * فریب باب اابواب بٍ | لنبردبه [ که کُدشت ] * 


۳2 
برشان ۱ که کذوشست ۱ 


عهر 46 » [ بلنجر؟ ] » 


ر ۳ 


بللجر « دک + مول + دار المللگ خزر » 
۳ 

کرش * مزا » مو 2 * از سراحل عر الزنی * 
بنغی کنت * صول * مر * از ترعسنان « 


طراز « صط رح » اله | « مي حد بلاد الثرک * دنست چاق * 





۹ مم ل * .. از باه ترک » اقلیم هفتم ‏ 
شایم + ق ل * مد ) * از بلاه طراز * جریرةٌ طبایا [؟ ۰ : 
المالیق « قب ل + مد اه تنس بو + بط ؛ * مط ج ۶ علیی حد ااندلس: 
برتنه [ بیتند | * قپ ۰2 مد؛ه ازبلد ۳۵| مقچي ه نی لره ۰۱2 قریسب اجربنطس ؛ 
کاشغر + فول « مد ) + از فواعد ترکسدان * ها کرمان * نه ) * ۵ » ۳۳ 

( ۱ ) تعثمل که کستموذیه باشد از واحوع روم ۱ . ( ۲ ) درتقويم از اقلیم هفثم ‏ (س) در اکثر نس 


قراقوم - و ابن ذاحیه ایست از خوارزم من الاقلیم الذالث ۱ (ع ) شف در برهان قاطع وغبره ۱ 


ر ۴۷ ) 


ترتر * سل * 2 | * سس بلاد ااصرع * 


کفا * سر+ 2 رم ] * فرضه الشرم * 
سرت # 2 ه * و هو فرم * 
طرئوه درل * 2 ! * می بلد الواق * 
رج ص با + ل * ر هی 


ی 


اذل است * 
9 ۳ 
ازی + ع 4‏ * میم # فرضة علیی بعر لزق * 
مرای * وه با # مج ) * فاعل بلاد برکة * 
2 
یی + وه با # مرط زه د از بلاد صرای * 
(۳) ۱ 5 
نباد ( ؟ ) دربای خزر * 
باطق ٩۳‏ * 


خی مر ی 


بجنه ٩‏ با .. از بلاد ترک است * 


# 


صغلاب # ۰ 


ای 


از بلان زرم است « 
مره یی # از بلان عشالده پر کدار وربا ۷ 
طبر ۳؟ # 


مرفله (؟ + [ هرفله که گذدشت ؟ ] * 
( ۳ 


ازق » 

«۶ ٩۳ کللک‎ 

صاری کرمان وم ۰۰ از بلغار و ترلت ت 
صالده 3 

۸ )(۶( 

جابلق # بافصی المغرب * 


لد بلاد خار ج از اقالیم سرعه ۶ 
ماري‌کرمان ٩٩‏ * [ ماری ٩‏ ] « 


۶ ( ۵ ) ۱ 9 
صوداق # بر کنار جر بنطظس اد 


2 
بلغار از ساحل (عر 


(۹) 
جزایر ارد وجرد #۶ 
جزایر بودن ٩۳‏ * 
2 | است # 


جزاب رفوني * ظاهرا جزایر تولی که لهعیف کرد؛ 


( ۳ ) 
تهانة ( ؟ ) چم 


طاذیه « 


اوقیانوس عد 

.2 گویند ور «عر عبط است و گویذد 
مسئقل (هجیط است 3 

بور # شرپ است نز‌یلک رظلمایت « 

تب (ارض ۶ ص ! * ! ) » 

مذتصف معموره # ص !  *‏ ) » 

وسط بجر مانوس ٩۳‏ ۶ لو * 2 ی * 


(قاص, 


وع بلاث ب قاذیا لد لوف زا کی اد 
مقایض طانانپهس لد لوده عدٍ دست 2 4 


مقابض طامادیش #* در ا عدٍ ند[ ۶ 


موضح برنیانطبس ده در دیگ لد دگ ۱ در 


مواضع پسمی نابلوس ۶ بر مه * نز * 

تواحوع برطانیا صغرین *# بم ) * نم # 

وسط بلاد برطانیا کبریی * دک ا * نوا * 

وسط برطانیا صمغرول # لط ب + ساب * 

افاصیع شمال ِ صفریل * لظ )+ همین ) * 

جرا بر یسهیی و انودو و » لظ با 3 سس با # 
جزایربمیی نولی #ک 3 2 ) » 

افم مس الصئالیه چ کل بد سد ) * لا پعرفون > 

بعضم اطرافب صئازبه #۶ 

عیرمسکون * 

آخر ما بکون * .. عرض تسعین * لجمیح اجروج 


فیه طلوع و غروب * 





( ۱ ) بکسر فاف اول‌ورا و سکون‌قاف دوم وکسر راي دوم 
) ۳( [ ۵ | دبانة ی نهاده ؟ » در [ گ] بدست ۱ 
وهان‌فاطع ۲ مه ارالافاضل وجزآن جابلشا ۱ 


( بغا ( و تبطش 
ور چم الجلد ار« ور سا و ور ! 
( + ) در چنه اسخه رودجرد !| 


جای باطس دوشنه ۱ 


# [ گ ] فرذزا ( ۲) در نشویم لبز ازقجاي ازن 


(ع ) فمچنین 
از ۵ درک | صمون ان ردال ا‌ 


( ۷ ) در چند لسن ااوذ | 


) ۴۸ 


۳ 


طول و عرض دو شهر بدست آرند - نی هر یلك در خویشتی ضرب کنند و حاصل را که 
مچذور و مربع و مال خوانخد نکاهدارند و هر دو مجدور ر و راهم‌ساخده حجد؛ آثو! بل پدآرند * ) رجدر هر 
ءدد عدد_ است هرکه آثرا در خودش ضرب کنند آن عدل بم.م رسد * ) ۳ جدر را ور بدجاه و شش 
کروه و دو دلمت ۸٩‏ اندارة رلک درحه است نزه بسچذان و در شصت و شش کروه و دو دامت بررش ۵ 
پیشیدان ضرب نمایند + حاصل دور آن دو شپر باشه از یکدپگر * و ۳4 دگرگونگیع بپنا در طول 
با عرض باشد ربادني را در اندازه ضرب کنند شنا ساني بدست اوفند * و آنده طول و عرض هر دو 


5 


پرابر بود صورت نگیرد و ابر آکبي از راست خط بررگوید * و در جي اخث تعاوت روثك - و ابو ر:عای 


۰۰ ,۳ 
بر اي دیز (میذر دردن راب برگرفده و خس حاصل برافزاید ۴ 
با و۳ 


نیینگ 


۰ ی ت | 


در خط 5 ی" اخدر را بر آمدن و درو شدن باشد و زسان هرد و بر ابر باشد* همواره روز ر شب 

سایه ر[ سایه نماند * چون از ارل حمل در ۳۳ و بشمال گراید سایه جنوبی گرده و هرگاه از اول مپزان 
کداره کند #جنوب شدای مایه شم‌الی * و سال هشت فصل باشد - دو تابستان ۱ ادل حمل نا بانزدهم ۱ 
درجهٌ ور و از اول مبزان تا پانزههم آدرجة عقرب - و دوزمستان از اول سرطان تا پانزوهم ‏ درجهٌ (سد و ۰ 
ول جدی تا بانزدهم ورجهٌ دلو و بانقلاب سرطانی در آفای‌ماباه گرمی افزاید و (ینیسا نیز ری ند 
و دو ددع زاف وت اسل تا آخر سنیله و از شانزو هم ولو نا پابان حوت* و دو حربف زشانزدمم ثورتا سس 

جوز و ر شانزدهم قرب نا آخ ر فوس*پور سیذا و برخم ق اد ش‌آذدوزان برآنند که اعدلي بقاع ۳۹ 
سرزمصی 1 رانکه فصول ۵ ر سردی و گرم ی باتهم ذ نزدرلک- آفتاب برمست‌راس بسیار درنگت زیدل# و خر ۰ 
راري و گرو 2 چپارم کشور برگزینند و چنان برگذارند اگرچه آفناب بر سمت راس کمثر درنگ کند 
لیگ بیش از بیست و ساشق د رح و دسرب دور دشود و ما مي‌بينيم که در شهرهایي و۵ غایسی ارتهعاع 
آفاب کمثر از ارتهاع خط استوا است مانزن خوارزم ۹4 ارتعاع اول سرطان هعناث ویلی درجه است به 
پذج درجه کمثر از ارتفاع خط (سنوا مردم از کرمي در آزارو در خط استوا زمستان و چون پفیي‌درجه 
ازع دران بیش اسستی رای ۹۲ مین خط ۳ تا ثابستان ی ناشن حه حا ي ثابسنان 8 


ح‌ 


بح ۲ سس ی ای ۱ 
‌ ۱ ) این دو فصل در [ ش‌ف! ] پیش از دصل در طول معموره ( اجه ۲۲ ) نوشفک * در[ گ ] تست | 
( ۳ ) این عذوان در [ #ش‌ف ] لیست | (۳) [ * ] نظم | 


۳ ۰ 


۳۵ 


۴۹٩ (‏ ) 
> ‌» ۰ یی 
بسیار + حق‌انست که اعندال ( بمعنیع تشاب ( رال ( درخط اسذوا افزون ودتخليي گر‌ي ازجیه تشابه 
0 نداری حه اخساس هر *عسوس ۹4 جوم باشن کم نیرو 9 ّ زپس‌شد ۵ پابند بیشتر 
نمود ار گردد و (بمعلیی ۳ حوازت و برودت) نایین * پس بر اخسند ن گدارش نس شیم ورست داند 
و بردوم کفنارامامه و هر حا٩ه‏ معدل الذپار و فطب او بر سرت راس (جود آذر ار آفاق ماناه شمردل دا 
پاعنبار خواص #خجگونه بود. خست عرض کمتر از میل ُلی- دوم برابر میل کلی- سبوم افزون ازو و کعثر 
دار داله مسا اراس درد از اول حمل ۳ سرطان و از اول سرطان 5 میزان ۳ ریخا 2 اث ظلجری باشد زد 
) ۳ ( ۳( ِ_ ی ۲ ی 

فطب معدل الذار سمتث الراس بو آذرا عرض تسعچی گویند و گردش ودلی رحوی - و شباذرون 
يلك سال باشد چنانچه لخق گذارده آمه « همانا ظلمات که زبارزد عوام است هم شبها است « 

نقطهٌ مشرق و مغرب و شمال و جذوب ا رخ + حد| ی ۷ 


ِ 


نا ازادکه آفتاب بو سمیتش راس ۳ تادق و از دایی؛ ش دما ۳ و نت جع شود* و نزد بان 

‌_ اسکوا , [ زنگیای خواندن - سخی سیة بایند در > بیکر بمرم زمانند+ و کرو 2 5 ززی‌رلی ببیل‌ئی 
بنگاه دارند کم سیاه و فامتها و طیعها باعندال ماپل بسان هفد و پم و بعضی مغارية عرب + و جائ که 
#۶رض برابر میل کلی 8 *عادعي بنات النعش کبرجل - زک سایدان مایل بسعبدی و ازانکه خورشید 
برسست اراس ذیاین و بس دور نگدرد تفا رری در اعددال دارد مانند چج و ترک و خراسان و 
عراق وفارس وشام + و ارب گ؛ وه هر کدام که بذگاه ار #جنوب نزویکثر در زبرکی تمامتر ارانکه بِمذطتة البروج 
و گذرکاه خمسةٌ ملحیر فریب * و هرکرا ازبنان قرب خاور تفوسندتر « و درانکه نزد باختز نرمی 
بیشتر ازو کار بزگ برنبایه » و جا که برابر بذات اش کبریی ماننه مقالده و روس و ازنکه از 
مدطاقة اجروج دور و از گره‌وی آفثای از ۳ تما حو رددسلتی کذن و نري ف و مواد د (ضيم نهاید و رنگا 
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۱ آمسگ رک ر هعت «حش نب برش ی 9 یکی درمبان و دبگرب 


شرس المرا 
گرد ۳ ی از ۳ رف جدوب هندی کشور | دوم عرلب) دی و حبدش۱ 9 مصر و شام و تین 


گویند دو ۳ ربع مسکون ر بدراری بییق بر کرد ِ جنوبي ر «حام اد - ۲ آن تن سپاهان 








(۱) [ ش ] تگافوي ۱ (۳) [۰] سرسرطان ۱ (۳) [ش ] ماه ۱ (۳)[ ] در خود 
صردم پیکر دمایده ؟ | (ه ) [ د ] موي مرخ و فرده اند ام و درم ال | ۱ 


( ۵۶ ) 
و تازیان را است ه و شمالی بیانت سرد - درو سفیدان و مرخ‌چپرگان باشند * و میانی بسام - 
درو گذدم گونان بسربرند * فربدون فلم‌رو را به پینا سه فسم کرد - شرفی بنور داد و غريي بسلم ومیانه 
باپرج * برخ رخ پونانی مسکون را از مصر بر بپفا در بره کردة اند - خاورپرا ایسیا و ان درياي 
شام * در #خش ساخنه جذوبي / لودج نامند و آن بنگاه سیاهان * و شمالي [ اورقی - سفیدان 
و سرفامان درو * نیم ایسیا را بر آریب از زاوبهٌ مبان شرق و شمال تانیمةٌ طرف جنوب ۵ 
بدو #خش کردند + میان‌سو کم و بیرون بیش » میانه ر| ايسياي خررد گوبند و آن ابرای زمیی و حجاز 
ویس و حوزانست ۱ بیرون را ايسباي بزگ و ن چیس و ماچیی و هند و سذد و طایفةٌ برگذارند 
هددي حکیم خش رح مسکون بر حورت سه در سة نهاده - جنوبی (دکن ) و آن زمبن تازبانست - و 
شمال ( ارر) ترکار را ست و شرفی ( پورب ) اهل چین و ماچین - غبيي ( هم ) مصرو بربر- و 
زاوبةٌ میان شرق ر شمال كٍ__ خطا و خذن | و جنر شمال و غرب (بایب) ررم و فرنگ - میا * 
غروب و جنوب (نبرت) فدط و سر آفرد بقه و آنداس * و میانه را ده ده دیس خوانذد + و این س_ 
برس ترتیب در هندي نامپا بنظر ور نیامده و دانش‌گرایان ای بوم برنگدارند * 
۱ * مرانب اعدا * 

آیکم (بکسر #جهول همزه و سکونٍ یای اعتاني ر ی و سکون میم) بلگ رقم - رآن از یک 
تا نه باشد+ دش (بفتم دال و شین منقوط) در رفم - از ده نا نود و نه « شت (بفتم شیری منقوط و تای 9 
فوقاني ) سه رقم - از مد تا نبصد ر نود ونه * سپسر( بقع سین و ها و سکوون سیر مشدد و نتم را ) 
چپار رقم - از هزار تا نه هزار و نبصد و نود و نه + ات (بفتم همزه و ضم یای تسنانیی 7 
و فلج تايي فوفاني) بذج رام - فد او از یلگ ایتاست که ده هزار است تا سن ونه هزار و ذصد 
و ذود و ده * مش ( ( بعاح ام و سکون کاف ۳ ن مدقوط - عامه لزی گوبند ) شش رقم - ار یک 
للی که وه ایت‌است تا نه اگ ونه یت و نه هزار ر نیصه و نود و نه * پریت (بفتم بای فارسي ۳ 
و سکوني رل و ضم ياي تحناني و فنم تا ي فوفانی ) هعت رقم - از یک پریت که ده لك باشد تا نه 
پریت و نه لك ونه اینت ونه" هزار و نبصد نود ونه + کوت ( بضم جهول کاف و سکون واو 
وفلم تاي فوقانیع هندي ) «شست رقم - و عامه کرور خوانند - ار یلت کویت که د پربت باشد تا نه 
کونت و نه پریت و نه لك و نه یت و نه هزار و نبصد و نود و نه * اربد ( بغتع همزه و سکوی را وضم با 
و فتم دال) نه رقم - از يلك اربد که ده کوست بود تا نه ارید و نه کوست و نه پرست ونه اک و نه 9 ۵ 


و نه هزارو ثیصد و نود و نه * ابم ( بعلم همزه و سکویی با و فاع جبم ) ده رقم - ازيكگ ابچ و آن ده 





( ۱ ) ممچنین در [:] + [ش‌ض] ورفی ۶ [ د ] اوربي» و غرض مصنف یورپ باشد . ( ۲) همچنین در 
سخا + [ ه ] خراسان ۱ (۳) [د] بربر و میان جنوب و مشرق اکنبی و اندیس 2 ا 


۰ 


٩۱ (‏ ) 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ س ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اریث باشد نا ذه ابم و نه اردد و ذه کونگ و نه بربت ونذه لک ونه ایت و نه هزار ود,صد و نود و ده * 
کهرب ( بعنم کاف رو های خفي و سکون را و فاع با ) بازدة رقم- از يلك کهرب که ده اب باشد تا نه 
کپرب ونه ابچ و نه ارید و نه کودت و نه پریت و نه الک و نه آیت و نه هزارو نبصد ر نود ونه ۰ نکپرب 


نا نه نرب ونه کورب ونه ابم و نه اربد و نه کوت و نه پریست و نه للک ونه ایت ونه هزار 





و تیه توا و39 * يت از بای زمر وخا رز ابو زان نازمی و سکون دال و فتم میم ) 
سیزد 5 رقم - از یلك مپایدم که ده تکهرب باشد تا نه مي‌آیدم و نه نکپرب و نه ثپرب و نه اب نت اربد 
ونه کوت وذه پرت ونه لك ونه ایّت و نه هزار ونیصد ونوه ونه * سنکه ( بفتم 
سین و نون خفی و نم کاف و های خفی ) چپارده رقم - از یک سنکه که ده مپاپدم باشد تا نه 
سذکة و نه مهاپدم و نه نمهب و نه کپرب و نه ام ون اربد و ذه کونی و نه بریت ونه لک ونه ابت 
و نه هزار و بصد و نود ونه * جلد؛ ( بعنم جیم و ام و کسردال وهای خقي بانزده رقم - از بلک 
ان سذکة پاش نا نه حلده و (هسنکه و نه مپاپدم و نه تکرب و نه کهرب و ذه اب و (6 اربد و 
نه کرت ونه پریت ونه لك رنه ایت و نه هزارو نیصه و نود و نه * اننی ( بفتم همزه و نون‌خفي 
و کسر تای فوقاني و فا بای تعتانی ) شانزده رقم - ایک انتی که د؛ حلده باشد تا نه انتي 
#۹ و ده سنکه ات و ده ذکیرب و ذه کپرب و نه اب و نه اربد و نه کوت و نه پربت 
رنه اک ونه ایت و نه هزارو نبصد و نود و نه * مده ( بفتم میم و کسر دال منده و هاي خمی ) 
هفد, رقم - از یک مده که ده اننی باشد تا نه مده و نه اننی و نه جلده و نه سنکه و نه مم‌ایدم و ذ4 
فکپرب و نه کپرب و نه ابم و نه اربد و نه کرت ونه پریت رنه الگ و نه ایت ونه هزار و نبصد 
و نود و نه + پرارده (بفتم باي فارسی و را و نف و کسر را و سکون دال و هاي خفی ) هزده رقم - 
از یلگ پرارده که ده مده باشد تا نه پرارد: و نه مده و نه اننی و نه جلده و نه سننه و نه مماپدم 
و نه مهرب ونه کپرب ونه اب ونه اربد ونه کوک ونه بربت ونه اک ونه ات ونه 
هزار و نبصد و درد و نه * 

همگیي عد بایپا نزد برهمي از هزده برنگدن ۰ نخستبی زا که پرای آحاد است ایکم گویذد 


وبافی عشرات اند ۰ و بفزرنيي يكك رقم نام جداانه گیرد چنانچه نگشنه آمد ؛خاف برنانی 


۵ مرکبات » داخل اي پایها چنالچه پانزده از دوم برشهرند - صد و دوازده را از سیوم - و بریمی فیای» 


و چنیی بازده پایه انزوده بیست و نه برگذارنه ر شش پابه ر[ نام نیاده بافی را بنرکیپ برگفته 


) ۵۲ ( 


۳ 


شود جنااعه ۳ زکاشکه ببدادی گدرث- اگم * د شم (بعلع مچم ) ۳3 شدم #۷ سپسدرم (بعلم میم ) +دش سسدرم * 
7 » مو ۰ و ۰ م ‏ ,۵ 4 مه ۰ 
لک ) بقع (م و کسرکاف ممه‌ل ۵ ر های 0 و فاح میم ) 3 دض اکسم # دولم ) تب *جهول اب 


سس 


۰" ۰ ۰۱ ۳ ۹ ‌ بل ِ ج ه ۳ ۴ 
و سکون واو و سر تای دوفاديي هندی ر اج سم ) * دش کوام * توت میم * کویت سم‌سرم * 


دیش کوری سسرم * کوت للم * دش کوت لیم * کوناکوتم * دش کوتاکوتم «کواکوت‌شنمه کولاکوت 
سپسرم ِ و مضمون ان مرانب همانست که در پپشیی رورش گدارش بادمت* دش کواکوری سپسرم- 
نوزده رقم از يلك * دش کوئاکونت سهسرم که وه کوتاکونک س‌سرم باشد تا نه دش کوئاکونت سسرم 
و نه کرئاکویی سپسرم و نه کوتاکورت شثم و نه دش کوتاکوم و نه کوتاکرتم و نه دش‌کونت لبم و نه 
کویت تکوم و نه دش کویت سپسرم و ۵ کودگاسپسرم و نه کونت شنم ونه دش کودم ونه کوام ونه دش 
لکهم و نه کم و نه دی سپسرم و نه هزار و نبصد و نود و نه * کوتاکونت لنهم * دش کوناکودت اکهم « 
کوتاکویت کوام « دش کوتاکودی کوثم « کوتاکوت کوت شنم * کوتاکویت کونت سپسرم » دش راکوت 
کوت سپ‌سرم ء کوتافریت کوت له دش کرتاکردی کوبت لْم * کوثاکودت کردت کوم * وان مراتب 
برمان تسین نمط تا آخر برافزابد * 

و بوذانی حکیم از بی نانه مراب (عداه سازد ایک سه سه را دور کوید از پکی تانه آحاد - 


۰ ری ۰ ۳4 هه ه‌ 7 ِ ۰ ۰ زب ۰ ۹ 
و از و 5۳ دوت عشرات ۳ و از صد نا د.صد ماس و اپیی را دور اول خوازل # و از هرا ر زا ۹ هزار احاد 


الوف و ازده هزار تا نود هزار عشرات الوف واز صد هزار تا نیصد هزار مأّت الوف - و اب را دور 


دوم نام کند * و همچنیین درسرهر دور لفظ الوف برافزوده آید جنالچه دور ذاامش را آحاد الرف 
الرف گوید پعنی هزار هزار نانه هزارهزار* و سپس ءشرات الوف الوف باشد یعنی ده هزار هزار تا ود 
هزار هزار * پس مات لوف الوف باشد بعنی صل هزار هار * و سراغاز دور رابع آحای ااوف لوب 
الوف باشد * و «مچایی در دبگر مراتب * و جمله سه نام بیش نبود - آحاد -عشرات - مأت* و آنكة 
درکمی نام اب روش از هندي حکیم برگد ارذد همانا در نرجمه دگرگونگی رئنه * 
جبات س 

نزن کروه جمست را سا گوبذد ( بکسر دال و سبی و الف) و ۳ نیز خرانند ( بکسردال 

و سکون کف فارسی ) و ده برگذ‌ارذد # و برای هردد ام خداوذ ار قدسی ذفوس برشمرند و آنرا 


گ‌پال نامند ( بباي فارسی والف وم ) چذانچه در جدول ناشته آید « 


ِ 


۵ 


مگ 


۰ ۰ ِ ۰ 
) ۱ ) کودم تح< ۶ ۰ ه ه ۰ + ۶ | ۴3 ۱ ۳ ( دس کوتاکویق اس ات ۱ بعدی بیازد ۸ 





پایم) افزون از کولم: ۱ ۳ ( ی 9 و لام بایه از ایکم جح وت و رک و 


و ۰ "وب و * )| 


















































# دی درل س 
جمت اعراب ذرجمه خد‌آودد اعراب 
تجح | بست سس رم هک زوس سس سس سس سس بجاو نش مات مهوت ی سا نیح 
پورب ت مضرق [ندر 
وار و فلج را و با » سکوی دال و را * 
مه زا و الف و سکون اف 
۱ ۳ و ی و دسر ج,ول دون ۱ ۱ اگری ۳۲ ۳ 
۹ ق ِ وب ی 30 فارسه و کسر ون 3 
دچهن مد و هایي خعي و دون - جدوب چم بمم مچم و ججم * 
2 ۳ 7 ۳ تا ۳ 
دد تا ِ ‌" 9 ۲ ۲ ‌» ۰۱۰۰ 
و جع ر و کسر‌نای فودادی ٩‏ حدوب و معرب رای درم ر دسر تاي‌فوقانی 
بعایبا ی وا ۹۳۲ وکنبه رجدم فا زگ ۹ س‌ ۲ 
۳ 5 ِ 1 میم با 2 2ج واو گم ر و ۳ج مور #۴ 
نف مدق وها ی قزر ۹ 
ببا رالف و کسرياي عداني میان 
۳۳۹ س‌ن ۰ 
ه در ۱ بدا الفت و ضریا جیار 
باید و با وفتع باي داي مترب و شمال | "کب | ۸ ۲ ی یا 
مش بل بایب ۶ 
ره هه وف اج ای فوقانیی و بصم اف و دسر جهپول ر 
و ۰ ۳ ِ ‌» ۱ کرد ۳ ۳ ص‌ 
اذر س ّ با 0 
بکسر<مزه و سکون پای احداني مسیان 
۱ ۱ ۱ ایا «. 
۱ دنه له ۲ اه زی دلگ دون #۶ 
اوسای | یی اتقو از از ان و مت ی 
۹ ۳ ۳ و ‌" 4 ‌ ۳ ۳ 
وردهو | . سب ی ی 5 








[ ۵ بقلم «مزه و دال وهاي‌خفی تعن ناگ | بذون والف فآ م‌کاف‌نارسی 














( عره ) 


2 
۳ 
و 6 
و درد مان را و بابین راجت برد ارژد و یا رد8 رشمردل و 13۳4۹ 4 اور[ رث ر برکویدد 3 


2 ,۰ ۰۰ 2 -1 ود ۱ 9 آمن ِ 
خدارش ان وفترها براداپن و لذگری خر برمیگوید # تتِ ۳ نب حال او کر<م زک 


م7 


۱ ه او ای ات ان 
آن‌مایه دگرگونگی 5 در حوی مرد ماد ۳۹ سرزمین یاوده شود درجزان 5 هر د س ۵ وحپرک ن‌ 


مِِ ِِ__ ۰۱ 2 ۰ ۱۰ ۳ ۱ بدذدر ۵ مدییی 0 
روزکار جون برددی گروه دردخراد بد آن باسدالی خدارس ۱ ۹۲ هر دی ارید و | مسا ۳ 
۳ 1 ۰ ۰ م2 ۱ رت ی ‌ِ آید 3 6 ۳ 
در فرد ( بخرونه 1 دی از فزودیی +زرتی بارج ور نگذجن ۱ و دیگرت دژ مرت رل ۰ مر( ۹ 


نام تس ‌ ۱ ۱ 0 ی ما قالد. نمانکد 
انصاف زب برکشایدد 3 تن آیزدد زر دقن ای ِ بخد|جویان # جم و در 


ی 


۳ ۱ ؟ نی حاصه 
۱ ده ری ۳ 
در زمان نمی ۱ و پرسداری و نحل مر ب نفروشی و ۵ ۹ ر خودم بای ی گر ۳ و 7 از[ 5 و بسا خگد نان 


( ۳ ) 
آهذیی جگر سب آزرم باشند که «خیال کمبر جبزی چان‌شکری برخدپزند * و از درشنه حوی ورندد اذا ۱ 


شرفت افسانا برگن|رذد 
حکیم هذدی‌نزاد سعادتگرای زا چمار تیه بت الا من گوید ( بجیم فارسی 


ی 
س‌ِ 


1 ی و ۱ نید ۱ 
و الف و را و فاع با و سکون را و فلح نون ) * پراعحی ۳ بقلم با و را و اف و ۳ و فلج مجم و 


صت سرت سس تست وت وی سم 
هم 


۰ ۳ 5 ۲ ۱ وا نب هن ۱ ۳ ی و ۳ 
نون ) و امروز به برهس زبان‌زد روزکار * چیثری ( _ دارسی رهای اي و ری و 


فیت و تب حاسمت 





4 ۳ ۱ ی ۰ ده ۹ 
را ود ۳ ۱ ۰ ۰ ۹ 1 هم ۱ 0 مد طة 
اعداای و فام شیر مزقوطه ) و به بیش لءبرت دارد # شودر ( بضمِ جهول شذن وطة و 

۳9 7 رد ادزاا ۳ مب , ‌‌ ٩‏ 
سیکون واو ۹ و ( ادن وان دیول 4 رکذ ردف ك و جر داد دی برگودذ ) ان و جمول 








(م و سکون باي ای و فا جهم فارسی من ی ر های خعی ) * در سرا عاز آفریدش از دس 


برهما 2 ار بح او گفنه آمد سک س ببدایش گر فا - و از بازو دومبی - واز ران سیومیی - و از 


5 جمارعجس ‌ و جمیی 1 رگ و ادن ر و هم ن نام دو ۳ و اریا ن گدارش بایل ۴ ۳ 


شش جد را بش پرههیي داندد - خواندن بید ان علوم - و آمرزش دبگران وا تب کردن 
( اجیم و الف دس فارسی ) پعنی براي دیونها ذقد و جنس دادن - و دیگرانرا بران داش - خر 
دادن - و خیر گرنتن » و گنوی اراس شش سه کند - خواندن- جاگ کردن- خیر دادن - و خد»دکریی 

برهسی - و پاسبانیی عالم و گرفی دست مز آن - و نگاهبانيي دین - وتاوان گرنتی از بدکار و اندازة ۲ 


زگاری اشفی - و سر ۵ بخور آمودن وزر آندو خی وتجای حرج کردی و وبل و اسب و کاو ۳9 خد‌ملگّن | ر ر ۵ ۳ 


تیمارداری کردن - و بجا آربزش نمودن - و ناخواسنی از مردم - و اعنبار افزردن نیکو‌کاران - 





۱ 


/ ( [د] نکرواد ۱ )۳ ی دِ 9 "سک و در ویر" ات م] درند 8 ) ِ / س‌ ف ] دون ۱ ۳۴( [4] جاگ ؟ درن ۱ 


۳۰ 


۲9 


) ۵۵ ( 


ی ۳ 
وسرپاری*رازهنام ایستی تا زتاربستن ده کارکه گفته آمد هرسه کنند * سودر ۲ جز سب 


م2 ۱ ۳ ۹ س‌ ۰ 
و درود ری و سون ای دملت و شس.ل و شیر و ای و 2 و عد خاص او داسل 4 و «*جمجی ۳ 


۱ 4 ۱ ۲ 
بیرون زین دی شمارند چون ترسا و جهود و جز آن * 
گویند از پیوند بعدیگر شانزده رشان ور شین ومادر برهمی او را برهم دانند- و اگر مادر 


2 سکون کاف ژ دام 0 هن ار هددی ۳ - و مادر بهش اننت (بفام «مر؛ و دون ش و دام دای 





یتست 


و ی ۰ ۱۰ ٩‏ ً ۰ 9 2 
بونادی و سکون ثای فوفاليي‌هددی)- ومادر سودر فشاد (یکسر نون و شین‌مفقوطه و الف و فنم‌دال ۲ و دز 


٩ 7 ۰‏ 72 ۳72 تم ۳ 
پدر و مادرک,ثری کهثری دوبدد- و اگر مادر برهمی ( اگرچه نا روا ست ) آنرا سوت نامند (بضم‌سیی و سکون 


وار و فاج تای‌فوفانی)- و مادر ات ماهیس (یمیم و آلف و دسر مجپول ها و سکون یای اعنانی 


حم 


3 0 5 ۰ و۳ م2 


مم‌ِ 


م‌ ۱ 
مر 26۰ 


دال و کون بای کش ۳ و دام هی ( 2 و مادر کپثري ( و آنن هم و درسمت ) اکن ۷ ۱ ددجم و الف و 
کاب فارسي وفلم ۵ ال و های خعی )- و مادر سودر کر ( بعلم تآفب و را و لون)* و پدر و مادر سودر 


سوور - صادر برههري ( وآن نا روا ست) چندال ( بعلم جیم فارسی و نون خفی و دال هندی و 


سس ی ۳ 


ااف و فام ام) -ر مادر کپذری ( و آن هم نا رواست) چهنا ( جیم نارسی وهاي خفی و 
دای و آلف ) ط مار ‌ م54 و الف 5 ضم بای اعنانی و سکون واو و فلع 


تچ مر 


و هر پک را به نسبت جاو پیشه و بز ۳۳ نیاکانی شاخما برشده و شمارة آن بگفت لگنج « 
برههیی بماظع جهار دید جمارکونه (سست و هر گررش کناب خاص برخوادد 3 رٌ‌بید ر 
بیست گرنه - و جر برد را هشتاه و شش - و سام را ب‌زار - و اثبرجی را به پم # و بشمارة 


۴ 
:۰ ۰ ۳ 2 ۱ چ ۰ ۳1 ِ ۱ 





ی 


ی تیه تیا تسج لي 
ر سکون بای عداني و ددع واو ) - مر ( بضم میم و دسر نون ) - دوج ( بعم دال و کسرواو و 2 


س تسس ی 


۳ صِ 


: : بر ۱ بغ؟ ی َ 
جدم ) - راجا ( بر و اف و جیم و الف ) بیس ۱ مج با و سکون ۰ کی تعدانی ۴ "اج دی مدی طه )- 


‌ 





( ۱ ) [و] زمان یا زبان « [د] تا زمان بسن + دردیکرخها زدار ( ۲ ) [د] دیسو و بچان [عراپ موافق آن ۱ 


) ۵4 





(م وف ) - بش ‌ بعلم باي ارسی و ضم شجری مدقوط ) - صحر ) بعد ج میم 3 مجپول (م ۲ 


سم 


سخون بای اعتاني و فلج ثِ و رسی مشدی و های خعی ( ِ حاندال ( چم فا و الف و وین 
خهم داي هي انف رف * لخستیی بو اب 7 


۱ : ۳2 ره وه 
نگیرد و آموزد و نیاموزااد ‌د دوم هوم برای دیگران هم دنل و خپر هم کیرد و اموزادد * سوم خد"وند 


3 ۳ ۱ 3 ۰ ۱ ۱ ۰ ت ۱ 
دوازد؛ ضصرعستبا - شش مدکور - و بردباری و نگاهداشت حواس بدجکارن از نابایست - و بدمئالی 


۲ ۲ م2 م72 14 ۰ 
نبودن در ریات - و گروبدن بدالچه بید برگوبد - و جان تشکردن - و هیچ چیز را تخود نسبت 





یتسه 


دد‌ادن #۷ ۳ 7 کرد کیدری بجنهة کدی #۶ پلجم ۱5 ردار بیش در "بل # ششم رش سودر د رگیرد ت هعدم 


محمم 


اتب کربه شعار سازد و دربدر گرده وبهة و فرومایه درآمبزد ۷ هشلنم بسا جاریا نرلک را از بد 


۰ ۳ 1 
باز زداند * نم بان مابجی و درا ه * دهم اتف مردارخوار * 





کهدري بر دوگوذه ۵ باشد 9 بنسی ) بخ 9 / سکون واو و تنج را و سکون جیهم ر نع ۱ 


سس سس تسم "0 


با و نوی خعی و کسر سین و سکون بای تعنانی ) و سوم بدسي ( بضم *جهول سجن و سکون وار و فا 


ی ی 


5 ۱ ۱ . ‌ 
۳ و سر جیم ارسی وهای 9 ( و ازو شب ۱ پم اف و دچری تنل د مدغوطه و سس بای 


سس ۳ 


۰ 
رید‎ ٩ 


سی ) - و ازو | وابت طراز پٍد آنی درد - و ارو بیوسوته سس ( بعام با و سکور بای عدانی 


و فلج راو 
فا ی ربا رالف و ضم )داز 7 بیدی ۲۳ و[ زان ات آنیدن سرآغاز 


شد *# و ازبری گروة سة کس وراتروای عالم گنه و برهعت اقلیم سای چیرگی برکشاد ی - راچاسگر 


) بقلم ب مر ۳ ر اف دارمی و ر ( - راجا که 0 فنخ بقلم اف وهای خني و قلح دای فوفافیی ی هندی - 


۳ 


و واو و ۵ مرک و ود خعی ۳ فنجٍ اف فارسی) 9 ۵ (به جح ۳ و ۳ کف بسا ۳ ور هاي خفي ) ز 


و دومبی را از فرزندان ماه شمرند * دیون اتر پودا شد ( بقع همزد و کون نای فوثانی و کسررا) و ۲۰ 


(ژ چم راسمت او ما خرامش مود # و ازو عطارد و ازو سرآغاز توااد 9 و دو ۶س ازدس میا 


بعالمگیری اختصاص گرفنذد - راجا جدشبر ( بضم چيم و کسر دال و سکون شیی منقوط و فلم ۳ 


فوم *+جاوز است و /جاه و در ازان امذبار دارند و دوارده بس معتبر * و امروز از کیفری نشاز 


بدا تست ۳ رن این واهشنه بدپگر معاملات آفتادنه و بزبان روز کار کهذری ی گروه را ۲ 





منم مدا م # جدد ۹4 آمروز درس درلت مر دود سل ‌ رالپور (برا و الفب و فا 
5 


۰ 


۰ د 


نب و ۵ وه ۰ ۰ و" 2 .۰ ۰ 
تای فوقانیع ی وهای ح<عی و مخووی واو و فد را) جند دوه از نوکر و ایماق آیری الوس شصسی رازن 


) ۰۷ ( 
۱ 


سوار و در الک پیاده باشنه - چرهان ( بفایم جیم فارسی و سکون وار و ها و الفب و فاع نون ) چذد 





شاخ شده اند - سوی‌گرا ( بضم سین و سکون واو و نون و کسر کافب فارسي و را و الف ) - #چي 
) ۹ کات ر هاي خفي و سکون بای احناني و کسرجیم فارسي و سکون ياي اعناني ) - دیور 
( ب)سر جرول دال و سئون بای تعتاني ر نم راو و را و الف ) - هاقا ( بها و لف ودال هذدی 
و الف ) - نربار ن ( بکسرنون و سکون را و با و الف ونون) * سپاهيي ایی‌گرره #نجاه هزار سوارردو الک 
پیاده * "پذوار ۱ بعلم باي فارسي رنون خفی و راو ر الف و را ) ۳ زمان فرمانررانیع هددوسنان 


۱ دال و سکون "واو و نون خعي ( بهجای 0۷ و دو لک بیاد: ۰ بياي ‌ بیا و های خفي و اف 


ر کسر تاي فوفانيي هندي و سکون بای عتاني  )‏ جارنچ: بچه ( اجیم و الف و کسر *جهول را و سکوی 





ياي نعتاني و نا جیم فارسي ر هاي معقوب ) - جذوهه ( یفام جدم و م دون و سکون راو و فلع 
ها و های مکنوب ) و خانزادهای میوات ازبی گروه اند - گراوت (بکسرکاف فارسي و سکون ها و نتم 
(م و سکون وار و فلع تاي فوقاني ) بیست هزار سوار و سه لک پیاده - سیسودیا ‏ بکمو سین و 
سکرن ياي عنانی و فدج «جن و سکون واو و کسر دال و باي تسفاني و الف ) - چذدرارت ( بعلم 
جیم دارسی ر نون خفي و دال و را و اف وفتع واو و تاي فوقاني ) - روشناس این الوسکجپواهه 
( بعثم کاف و سکوي جذم تاسي و هاي خفي و ار و الف ر فا ها و های مکنوب ) بیست هزار 
سوار و بلی اک بباد: ‌ سولذبيی ۱ بضم "جپول سدیي ي و سکون واو وفع (م و (ون خهی ي رکسر کاف 
و هاي خفي و سکون ياي آعناني ) سي هزار سوار و یلک لك بیاده - پرهار ( ( بفتم باي فارسي و 
کسررا وها والف و نتم ا) پم هزار سوار و ده هزار پیاده- تونور ( بضم تای فوقاني و سکون واو ونون 

ی و نم واو و سکون را از سلطنت ارن مرز ۵ ون گروة بو ۰ ده هزار س ار و بیست وپلم هزار 
ببادع - کون ۳۹ بعام با ر سکوي دال هندی و ض ون فارسی و سکوني راو و لبم جیم و سکون را ) 


۵ هزار سوار و چپل هزار ویاده ۰ و هر کدام ر ازین حدد للی سال دسس زامی| در داسامست و سرمایهٌ 


بیش افررزي کارآگهان و ار ق‌اسیان افزون ثر ازانست ۵ بطفيای عذار دل ازان وابرد ۸44 آید # 


و همچنیی بیس و شودر شاخ در شاخ- چنالچه يكک قوم بیس را که بنلگ گوبند ( بفثم با 
و سر دون و فلج کاب ( زان ءرفب بذیه سراین ۱ بقع با و سکویٍ دون و ثم بای ۳ و هایي 
مکذوب ) و تاری بقال خواند - هشناه و چهار کوزه ات #۶ 


و ذیرنگیان حبرت‌افزا و مشعبدان شمرف و جادرساز آنٍ اادرهکار و تیزوسناعراند زجرق جوق. 
ی 


( ۰۸ ) 
و چذان کارها بجا آورند که اگر بکرا.ات فروشند ساده لوحان با رکه هستی چه که بسپارب 7 خردپژرهان 
+رقسکاه برو فدذه شوند جنااجه دک بروی روز برگوید دراز آسمان برم ی آبم و باساني و تکوکارعی شم 
دربانةه همتوابهٌ خرد را می‌سپارم و آنرا سپرده اخستین ریسمان خام کرد آسا فراهم آورده یلك سر آن 
بدست داشنه جذان بر فرار اندازد که دیگر سر او داردید گرد و بدان دس ت‌آویز خود نیز برشود 
و از نظرها نبان گردد * و چون شب بگذره از همان سواعضاي او بک پس دیگر بر زمیی آفند ه 
و آن زن با ثیی خویش دراری الچمی آتش افروخده خاکسر کرد د* و یس از کمترزما 4 همان *#خعص 
دید گردث موی بار جوید #۷ 1 گروة سرگذشت را بازگدارند واو باور دکدل ور در خانة آنکس ۹۴ 
بدو بارگد اشنه بود شناغه زن را آواز دهد و او برآمده نیایشگری نماید و بینندکلی بشگفت‌زار درشوند * 
و نیز یک ر| برروي مردم چهل لخت ساخته بچادرء درپوشند و چون برخوانند تندرست برآمده 
پاسخ آراید + و نیز س ذف دام" را بر کف دست دارند و باذسوی‌خواني در همان زمان سبز گردد ۱۰ 
و برت دهد و بارآرن * وههچنین انبه و خریزه را در غبرموسم پدید آورزد * ر گدارش افسون خواني 
و مارافساني و جزآن بکا.ی گنت و نگنچن ۱ 
ربانها # 

در فراخنای هندوستان بعراوان زبالی سخیی سرایند - آن اخثلاف که ازف‌میدگیع بگدیگر باز ندارد 
از شمارة بجرون - و آاجه نیارند دریادت دهلي بنکاله ملنان مازواز گجرات تلادع مرهت کرذانک ۱ 
مند افغان شال ( که میا سند و کابل و قذدهار است ) بلوجستان کشمیر * 

دیگر چاو 7 ِ 

و چون اند > از حال مهد رجانوران گذارد: آمد اختی از دبگران برمیگوید * بی‌مانس ( بغث با 

و سکون ذون و مجم و الف وضم دون و سکون سب ) این جانورپست میمو آسا سیه فام درقد و رر با دم ماند 
۳ 

و بدر پا چالش نناید - اگرچه دم زد ارد اچکري بربدن او فدر مو * از بنکاله در پیشگاه حضور آرردند ۲۰ 
وحرکنماي شلعت افزا ازر پیدا بود + فبل و شبر و بوز و پلنگ و ببرو خرس وگرگک و سک گوذاگون - 
ومیمون و شیاه‌گوش و کفشار و شغال وررباه و سکابي و گرب سعبد و زرد و پرد ارکه قدرت پرواز کند و جزآن 
فراران * گوبند دنل : ارست ساردول نام خورد در از گ لپکی شدر و چز آن را طعمه خود سارد * 
بتوجه شاهنشاهی اسپ پایهٌ عربي و عرافی گرفت * کرگدن جانوریست بس شگرف درو برایر 
کاومیش و باسسیبا پر گسئوان پوشید: بس‌مازل و با وناخی بسن فیل و پوز او چون کاوه‌بیش واسبآسا ۲۵ 
بی شگسده و بر فرز ببنی پکان شاخ - و پوت ار بس درشت و تبر درنگدرد - ازو چارآینه و سپر 


و جز آن برساززد* و بر اسپ سوار شاخها و لورانه زنده سپاه آهو ی که ور شاخ بلند دارد در خوشنمائی 


مه 


) ۰٩ ( 

و زبرکي بدیگر جانوران نماند « رآهوم ک ازر مشگ برگیرن ند کلانثر از رربال- رموی او درشث و دو دندان 
نمودار و بجاي شاج از ۵ برآمدگي - ۵ رشملی ی فراوان شون * ارقطاس نزدیلک 6 و لبکی 
از دم ان قطاس برساززد و بسا بیوند کنند + و گرب بان #۴ 

شاک خوانائیی ار حیرت افزاید و شنوندای از گذارش مروم بازنشناسند * مینه دو برابرآن 
مشگر نی و مذفار و شقیقه و نة دم زرد وبا هم مانا س راید و فصبم گود * طوطی سرخ و سعید وسبز الوان بوی 
بان آم سب عري بر سراید * امروز بتوجه شاهنشاهی همئی جالوران ابران و توران و کشمیر از شكاري 
و جزآن فراهم آ مه شگعت انزاي دیددوران آسمت * کویل ۱ بضم *جپول کاف و سکون واو وکسر باي 
عناني و سکوی (م ) مینه آسا سعری سیاو و سرخ چشم و درازدم - بسان عشق بلدل ۳ نیز داستانیا 
برخواندد * بپیهه (بعام بای فار س رسیي ۳ و کسر دوم و کون ۳ ۹۳ ۳ تلو هاي مکدوب ) 


۰ 


۲7 از کویل حوردذر و نف دم ی و باریلک ‌ ازو در عشق و اسان ِ قت . در سرا [عا: ۳ 


وی 


( ۱ 
جراحت 7 پدبرد و ازان لفظ بیو فرا گپرند (بکسر بای فارسی و سکون بای تعناني 2 ۱ بپند ی 
ربا معشوق ر گوبند ۷ هارل ( بپا و الف و گسر ر و سکورن (م ( سبز بر ذده ایست سعید‌منقار 
سرخ چم از تموتر خورد‌تر - بر زمچن زشودد - چون بآب خوردن فررد [دی بارچهٌ حوله جنگ آورد 


0 و بزیر با داشنهة سیراب گردد * با ( بعلم را و ياپ تسفاقي و لف) زد کنیع اسی سالپ . 


فراران آگبی درو - فرمان پدیرد وانس ۳ چنانچه ربزه پو پوا؟ از دست مردم گرفنه آورد و از راد دور 

بطلب آید و آثیانة خود چذان برسارد که کرآگهان بدانسان نیارند ساخت * 
شگرف کاریت جانوران اپ آبادبوم و نيرنگیي رنغپاي آن افزون ازانست که ای ناشناسا توذد 

۳ 
برگذارك - فسانه‌طرآزان بیشیی فراران بوالچبياي او برگذارند لیکی نگارندء افبالنامء بچز ویده پا 
۳ آنجه از راسني مذشا شنعنه باشد برذسراید * بت ب 
ی از دید خویش گویم سخی زه رآفسانه و ۵استان دس * 
۷ ی سنگ وزری * 

شش درو را ِ# نامند ۱ _ میم و تمررا و سود ۳ اعناني و کسر نز تارمي )و 


سس 





۳ آمراشم و 73 تانلی ۱ بای رن هذدیي و الف و لون خی و کاف ( ح دو دازلی کول 


مت مسبت 9 سس ین 
)۳ به عم کاب و واز و (م ( - دو 5و تواجه - و در تواچه سکت ۳ بصم دی و سکون کاف و کسر 


ِ 





ر,) همچنین درسخا ۱ ( ۲ ) [۵] پل ؟ ۱ 


) ٩۶ ( 


تای فوفانی) - در سکت ۳۷ ) بعنم باي فارسی وسکون لام ) - و در پل کف دست - ودر ذف و ست 





ااجل ( بفتع همزه و نون خفی و فتع جبم و کسر ام ) - و دو اأجل مانکا ( بمیم والف وکسر 


وهاي خفی ) - و چپار پرسته آدهلت ( بدمزه و الف و فلع دال هذدي و هاي خفي وفتع کف ) - 


ح‌ 


ر چبار آتهلت درون ( بضم دال و را وسکون واو و فلج نون ) - و در درون سورپ ( بضم سین و سکون . ۵ 
واو و ضم رو باي فايمي )- و در سورپ کهاري (بکاف و هاي خفي والف و فسر را وسکون پايي 


اعناني ) + و آجه امروز براتي دارد ند گوذه ‌ِ 


م۳ 


ی ن جوهري * مداربر تانک و سرخ است * هر تانک بیست و چهار سرج باشد و مثقال 
مش‌ور از بدو سرخ بیعراید * و هر سرخ را بیست "خش کنذد و هر یلگ ر بسوه ناعدی ( پکسر با و 
سکوي سین و فنم راو و هاي مکئوب ) * و پیشتر بدو ونیم بسوه يلک برنم‌شد همانا باسناني برنج *۱ 
بزف بوده و امررز بدوربيني ۲ زرف نع گیفی خد‌یو دو سول / یلک را اددازه گرفنه اند *# هر 
سرخ ده برنم - و کشور خدبو از کارآگبی برنجپا از باباغوی برساخت و ناسرگی برخاست » و آذچه 
براي سخف آماده دارند بسوه- برنم- چار بلك سرخ- نم سرخ- در سرج- سه سرخ- -شش سرخ 
( که ربع ثانلک باشد ) نیم تالک - تانلک - دو ثانلك - پذم انلی - ده تانلی - بیسی تاذلک ‏ بدجاء 
تانلی / و دیگر مراب بامیزش پکد‌دگر س چام پابد #ٍ و در سرکار مقدس نا یکصد و چبل تاک ۵ ) 
از باباغوری بر ساخنه مپیا دارند چنان آبدار که از جواهر بارنشناسند » 


رو سر سس سم 


۲ وزن صبرفی * بغواجه و ماشه و سرخ باشد - هر تولجه دوازد» ماشه - و هر ماشه هشت سرخ - 
و و نج 2 پیشتربه‌قدار شش بلج دول و امروز «عت و دم * و بدااجه بر کشدل ددم ازج 22 رلی ی ‌ 


ِ ۰ 4 مه 4۵ ۳ ۳ ۱ ۳ ۱ :2 ب ل 
چپارسر- یک ماش . در ماشه- چهارماشه - شش ماشه - ترچه- دو نولچه - پني تولچه - ده تواچه- 





۰ 


رفسمتا تواعه _ دجاو تواجه رل تولحه ۵ ودست تواحه دانصن تواحه ۳1 و ۵ سرکار وال فراوان مرااسی ۲ 


آماد و و(رند * 





اس رو ۳ 


۳ وزن دیگر پیشه‌وران * پیشئر درهند وسنان سیرلخق دوزن هرزده دام ۰ و برخم بیست و دو بود - 
ار سرآغاز جاویدد ولت به بیست و هشت دام داي داشمت - و امروز بسي # هر دام بام انک - 
و در خرید و فررخت مرجان و کافور هر دای پاچ و نیم تانلی اعنبار کرد - و اکذون در ار ج کاستهة 
همان پم انلگ برشمارند »و آلجه در؛رکشیدن بار برنه بدپنسان - هشتم بخش سیر - چرارم ۵م 


ار و ام و را و اوه تیم رش هرن 2 سل سیر فرلام گرد ه 


۱ ۵ 


۳ 


۳90 


) ۷۱ ( 


۱ 
۰ رم ۰ ۰ ۰ #2 .۰ ۰ د ۰ ۸ ‌ ۰ 
دردن فرا خدا افزون از سیصل و شصت دوذه شناسادی و نس باشی * بدان نبرو اریزش را نس 
هزار فئنه ردی وشن و بردشهن دسناندرای خانگی ۳ حبر؟ دك ریشاینی " خواهش ذیاه 
به‌نیستی گراید و ایزدد رسنی دل بر[ افروزا د * با بسیار | شذاسند کان فّ دی اک شگرفنامه آمیزه گردت 
۰ ۰4 ۰ نی 
و اندازة کت و گوی هرکدام 1 خد برشناخت - گرو 2 انبوة از دید و شذود بهرون ذروند - حجت جز 


یی 


خبالی‌گفنار نیندارند و و برهان ان جزگذارش باسنانی نین‌پشند» چدد خود را از دایل‌پر سنان پرشمرند 


و لیکری از درونتبرگي زگ شدهة برد *# و برخم ی گرم‌رو سبلگ فتار نظر را در اف مطالب 
1 7 َ 


بسر مدزل تعقیق بردد و از خوبشلی پرستيی بدیگر مقاصن نبز رسیده اذگارنی * و جوق دل را 
۶ (۳) 
ده بيدلي فروشان ز هد < ران 7 و در اي کردن خواهش تابو ر ما و ز۵ +ود گرد اند * |د یی ۵اسنان بدفدرها 


ی حخوان طعی ی جکونة تاش ر چاره سکالن - هگ ین بارمغانیع ع آگّبي‌جوبان اصمول را وه 


ی 


ره ۳۹ بازگردد رس تگو: م‌ ی نکارد و ِ_ هر یلک ۳1 حچن بازمیگد ۱۱ ۵ - دو |ذصافی > رایان 


زرف نگبی بکار بر ذد و رش اشراتی و *وذیی و مشانی و منکام در برابر دارند نت عان دت‌پرسلیي 
از / ای د رگرفنه دلدل بو جویدد و اسخدعان بید‌انشی رکسو دبای 5 درببی فراپبش گیر ند *« 


2 ۱ ۱ ل 
رس آبادبوم «نستی کرو اذل - مد | و معا و ات و .عات حشایق علوی و سعلیي وعاداث و عباد ات 


ور 


و آداب ساطشیی صوری ومعنوی پاسند ال بر کذ! رذد # ونیم ‌" ون نگرون و ر آغاز و انجام ٍ رأکو(ذد * 


هریک را علم و عبل و نام فراوان لیکی بر نمط که خلت پونان پپشنر از زمان م عم ارل 
بود5 * پیشتر بر بف نار و دوز بعولادی قلم برذوشده و امروز بر کاغد - و در نوشن از ج 
۳ باهم ببوسنه نباشد و شیر از رم زود # بسا دورد ست معني فروع بیش یا و دل بااش 
بافتا .- چکذم که خاطر ار گفت + ی »بررد - زمان رصان رسي علوم‌لال آفزا (زانکة علم را که بد‌ان 


ی 


( و ) 
۳ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ و یل ۰ ۲ ۱ 5 ۰۰ 


پدیدآرنده سخ در گفت نیاید و پدیه‌آمده دل برنگبرد* ازیی رو پشتر زان گفت بکام خموشی و 


تن در گرزبان فرررفنگي و رد ۱ وچه که اند هر کر را رفشث آباه دم بسنه ازغ۶یسب سخي راند و از 
3 1 خمرشی جویدذ ‏ کوی ده دون و پابنده کگزگ* همائا زبان را یکگفت آلودن حوق راپبارکاه غعامست 


0 72 ".۰ ۰ 72« وظ ۰ ۰ و 
برد است * دما ز حرف سرانی درکرفده‌است و زبانم ارکعدار واسوخنه میداند که راماندگیي طدیعیت (ست 





( ۱) در[ه] نیست ب ( ۲ ) [ف] نبرند ۱ (۳) #مچنین در[ ۶ ] و در بلعاسٌ دبگر * در ویگر لسیی| 
_یمعنی ا ۴ ) [ ض ] ادروزد ا ( ه ) [ 9 ] شایان ۱ ( ) [ : ] اعیان ا 


) ۷۲ ( 


۱ 
سخري دو شم است شم زهر و خه‌وشی وت هم ۸ ذوش و آن‌راز هل حتدات حوب 9 تراود 


بم‌غر از نیاز صدطد نگرفام ۲ روشی ار از خموشی چراع ایدم ّ اگر حال جفیی آشفتگی دم نله گر و 


نمطیا برساختر * اکنوی بفرسان 


ص 


از حرف ‌سرائي دل برگرفثه نبود هندي دانش را بسان بونانی 
نت ۹ ۰ ۰ 
ارادت آدجه ایس |فدا ارام برنابد و وت ر تجائي مینویسن * 
و 
تفصیلی ند انا 3 
2 ۰ ۳ ۵ بر ۱ 
بای ك ذون بان تتای مشدد و الف بِِ" عدانی و فلع کاب ) داناي 


ن ۱ 


نی ۲ و رتاف ۲ های خعی و من کال ) بر دانشل _ ک 5۵ آرد ‌ بهدانتی 9 


سس ۳۳ 





مجپول با و دزن بای اعنانی ودال و الف و دون خعی و کسرتای فوفاای و سکون اي( عدانی 0 


ِ 








سین و کاف ( شتاسدل 5 عم مدماذسا سادکه ۱ پسچیی و الفب و دون خفیي و سکون کاب و ای 


ِ ۳ 


خعی ) * باتخچل ( ببای فارسی و الف رو فلع نی فوفاای و نون خعید فلع جیم و لام ) * جهن 
( بغام جیم و سکون باي تسنانی و فایم نون ) * بوده (ز بعئع با و ضم واو و فلع دال مشدن و هاي 
خفی ) * ناسالک ( بنون و الف و سکرن سین و کسر تاي فوقانی و نتم کاف ) * هرکدام بردانش 
حداکانه و بدپرای ۳ گذارش بایل * د همه سه پسچري را مرا اد اند‌یشدن - ردانائی ر ازان شش درون 
ندانند و کپمت‌درس. نامنه ( بفتم اف وهای خفی و سکون تاي فوقانیی هندي و نتم دال و 
وی را و 6 ری و سکوی دون ( یعکی شش روش دادش * دبای ‌ بیشیی لک در سار مطالس 


پمواد به ی ۵دارند جناله دیدادست ومیمانسا و #«چدیی سبادک و بالتجل 


نیای ( بکسر لون وباي احدایی والف و فلع بای "حدانی ) * دید آرندٌ ایس حکبم 


‌ 


گوآم (است - عم راریست ار طبيعي و اي و ربعي و مذطق و مد ظ رد # ایرد بیرمال را از ون ٩‏ 


۳ 1 2 " 
و زادن و زائیدن و جسمانیت و دبگر نقائص بالگ وادخد - ازلی و ابدی - افرینند: نگاهدارند: - بسیط 


س‌ 


حثیتی برشمارند ۰ یگ رن برکود دول بدکرب برآفر بدن و بدان بهوند خاص ‌ رگیرد - چفاد 4 نی دث مود جان 


وستمایهٌ کارکرث آید ههچدان دبکر بایزدی ۰( فان کار گردد و را لب برندسی نکن 
9 . ۳ ۲ ۳ ۱ ۰ م 
ننهیزد+ گفتار اینان بگدارش نصاریل نزدبلت #ر بانبی ناما کرایزد تیک قد+م نیزگارزد * دادار جمپان آفرشس 


بميانجيي آن پیکر اجمانبان کقا سپ رسانود - آنرا بیه گویند ( ب‌سر #جمول با و سکون یای تعناني و ثم 


سس 








٩1) ۱ (‏ د] و آنراز در اهلیت خوب می نراوه + و دريك سخه - آن رازدار اهلیت خوب مي‌سراید ۱ 


۱ 


۱ 


۳۰ 


۳۲ ۵ 


۳۰ 


۳۵ 


) ۲۳ ( 


دال ) * افزون از صد 2 زار اشلوگ ف و( بضم همزه و سکونٍ شچری منقوطه رضم "جهولِ ام سکون 

رار و 4 اف ) 7 هر کدام از خهاز عرن. فراهم آید ۱ بفلم ّ فارسی 2 9 ۷ فاع ‏ دون ) - 
چرن کم از هشت و بیش از ببیست و شش اس یت و درب کداب آفزون از بیست ندود ( بقلم 

همزد و <دم مش ده نی راب خی و فلع را ) رلت حرف است با دور حرت اذی سایري 


و ۳۹ از فندسی نعوس ۹ 1 ۱ ۷ دامردی اون عذاب ر| را جمار لشری د رساخت ۲ هر * حش را جداکانه 


نام برن‌اه - رسبید ( و 7 و سکون کاب فارسی ) - و ججر ( با <م ارل ۳ ججم ثاني و 





سگونی ر ( " سام ۱ بسچری و الف و ناج چم ( ِ انپرژن ‌ بقلم همزا و دای فوقانی و های خفي و 
سکون ر و فاح ۳ و اون ( ت ۱ بوی چپار را ِ رشمرذد # و طایعهٌ برآذکک دخستیی 7 ب«کر چپار دس 
داشت از هر یلی تناو برگن ارد # و شرت آذکه هر برشما 5 ردیل آید همان < کف و العاظ زد کم و 


بیش رود ۰ ابیز ۳ و تلِ دار و [دددف و گردار بذ۵ ان 1 معلول قدرتان ي هرد ۷ 0 و ۱ شدوع کارها 





از 9 1 #ي شا سرل چ و «دوزخ و بپشت گروذد خسن را نرلگ گو بل (بعام ( ون ورا و اف ) و در 
سنلي عاام ذشان دهند - و بسچ را سرگب ( بضم سین و سکون را و ت تم ( در جبان ءلوي 
د ذذن * و بودن در بپشت و دوزخ را هميشگي نشمرند - هرچندکا ۵ بادار 0 ناخوش بدوزخ 
شدایند و دراجا ب ۵ افراه یافنه بیرون یند و پدگرها برگیرزد ۲ بشاپسته‌کرداری در بپشت سعادت اندوزند 
و سپس پیرون شده بصورلم. ۱ چالش 9 و تمچنیی امن و شد بکندد نا باداش و بایا٩‏ 7 بیشد کرها 
بااحام رسد و آزدن دو سر _هايازي رری دهد و از شادی و غم رهائی بایژد جنالجه ات گنه آیل ب 

و از اجزایعام برخ را قدیم و بعض را حادث پذدارند چنااچه گذاردهآید « وابزن را هشت صفت 


برگویند و اعراض برشم‌ارند - کیان ( بکسر کف فارسي و بای عدانی و الف و نون ) دانش . آیدده و 


‌ وی نت 
و ۱ ۳ ۲ ۰ ۰۱ ۰ ۸ ۰ 
گدشنه و حال نبان و آشکارا کلی و جزيي برشناسد - ناداني و فراموشی بدو راه ذیابد * اچها 


۱ بکسر همزه و تشدید جیم داسي و های خفي و الف ) خواهش - هر چیز رو و و 
ي گرد و بکفم نيساي ی در آید * پرپتس ( بة بعام باي فارسیر فا | ریای اعناني و سکون ای 
وقایی و فا نون ) دیرگ وثرلب ای ون و ابسلي چم افروز ۵ سذکییا به 9 سدی ز دون 
خفي ۲ سراف و هایي خفي و بای تعناني و الف ) مراذب اعدا و 1 بر سه گونه بود ب؟ و ۵و و 
افزوی -نخستیی را ایزدی صفت پندارند * برمان ( بغتي باي فارسي و کسر را ر میم و اف و فآم 


۱ > ۳ ۰ و مه 2 ۱ ۳ ۲ 
نوی ) مقدار- و آثرا بر چهار گونه داننه چذانچه کنده آید - چوی ابزد *چون را همه جا دانند .از 


۳ 2 ۳ ِ" ۰ م ۰ پم ۰ » حِِ"» 





 [ ) ۱ (‏ ] اسیاس ؟ ا ( ۲ ) [ ش ] نمایند | 


۲۳ 


ح‌ 


۰ 5 كِ ها .۰ ۳۹ ۰ 2 .۰ ۰۰ سم ی ۰ 
کاب وضم تای فوفانی و فدم راو ) دشمخیص و تمیز- بسا سدکهیا سه کونه دازدد و سم اول صعت اب ی * 


] 





سس 


ی ۰ م 
فت یر » ۰ ۰ 01 ۱ ۰ 
جگ " وگ سییی ز دون حعيی زر صم *جی جوم و سکون راو و اف فارسی ) پجوستری- و همه را بدو 


۱ 3 ری با ۰۰ ۰ و۳ ِ 
سیر را دم برشمرند * 


درب ف از شانزده چیز گفت وگو رود و هر یلگ را پدارته نامنه بای فارسي 





دجود ‌# اگرجه از دوم ان ۳ از فسم ۱ ره رنه ایک ن رک شناسانی تعصدلر برد ذهاده ّ پرمان (بعام 


چ 


و ی نارهي ۲ )۳ ۸ و الف و دون ) - 7ي ۱ رود م بای فاري و ر و ۳ ر *ج»ودر نوی 
سکون بای ! ۱ ت ۳۹92 و ۳ بای ب 7 دوم ( سدشفي 9 رعه 1 و توس خعفي و ک شد 


و جِ 2 سِ سس 
ورو بی) - سدهانت ( بکسر سچی و فلج کر مدق و هاي خعيی و الف و دون خعی و فلج ای 


سس 


اف ) - فرنی ( بکسر فون و سکون را ر فلع نون و پاي اي ) - با ( ببا و الف نتم دال ) - 


۳۳0۰ 


جالب ۱ بعلم جوم و سکونن دم و فلیم_ با ی ی فا رسمي ( 1۹39 ۱ بکسر با فلع تای +وداني و الف 


و فقم نون خفی و دال هندي و الف ) - هیتوا بهاس ( بکسر مجول ها و سکون ياي تعنانی 


سس 





و ضم تای فرفانی و واو و الف وبا و های خعي و الف و للم سجن ) - جپل ( بفلم جیم بارسي و 


هاي خعی و ۳ (م ) . . چا ت ( جیم و الف و دسرتاي وثانی ) - نگرهستان (بکسر ون و سکون 


برهان بدو درسست شناساني دل‌سرمت اوفغد و آن بر چهارگونه بوت 3 


سح ان سب 


بر اجه (بعلم بای 9 زر ونر را و ۳۹ ر اي فوتادي و فاعم های خفیي ۲ درل 


۱ 5 5 ۱ ( ۲۳ 
جیم فارسوع مفنوح و های خقي ( حواس گنه دور از عجبوب - بذی ظاهر و مس ( ( بعلم میم و نون ) 





۶ و مم ه مه ِ ۱ ۰ مه ۲ ۰ تِ ۰ 9۰ ۰ ۰ ۱00 ۳ 
چنالحه لخ آزو کعنه ارف #دمان ۱ ان و ِ دون و دم و الف و ۳ج توت ( تیلس #۷ ایمان ۱ بضم 





همرو و بای داي ِ و اف و 2 دون ) دشویه وته‌ثئیل # برد ‌ ۳ موی 2 سکویی باو فلع دال ) 


سرت 


توب 3 ۳ و 2 ۴ شمر رآ دو ازد؟ ۷9 ت تما رت همه ۲ الب و دام نی نوقانی 





( ۱ ) [ هه ] بنند!- بکسربا و هنم قای فوفاني و نون خي الب ۱ (۲) [ ش ] بضم مر 





۳ ۰ 


۳۵ 


۳ 


۳ 


۱ 


۰ 


و میم و اف ( ۷ سریر ( بغام سب و کسرر ر کون باي تعناني ر فنع ر 1( + اندري ( بکسو همه و دون 


ح‌ِ 





خعي و دسردال و را و نع ياي تعتانی ی ) * ارنه ‌ بعلم همیزه و سکون رآ و فلع نای دوفاني ر های 


۰۰ تسس وی 


خفي ) ۷ ۳ 1۳ بضم با ۲ ۳9 ۳ وهاي خدی) # صی ( بعنی‌میم و ذوی )* پرورت (بعلم باي 


ِ‌ 


۰ ‌» ۰ ۰۱ و ۳ ۳ ی ۰ 








ی 


فوثانی و فاعم بای خفي و فدم را و ی خقي و ۳ و فلع او ) # تن ۱ بهنم._ بای فارسی و 


ِ 


های خعي و 3 (م # + و که بضم م دال و فلج نس مندد و هاي خی # اپورگه بِعدٌ ع همزه و 


عِ 


آ دما جوهریست اطبف همه حا یبن #۷ دانش بدو ایسدد * و ات تا شمرال #۷ 
۱ ۳( 
پیکر ر نعس جداکانه انگردد رهناسای ۲ در وی و وت سبه ببودد حور مرن ۷۳ 


ی ۱ ۱ 
ار کعنه آید صورت نه بندد * پرانما (بعنع بلي فارسی وسکون را ) ایزد #چون یکی و قدیم پندارزد - 


شناسائیء ی اوه مس و‌ازدی * 





سربر بدن وآن بر دوگوذه باشد - جوذ تر ج" بضم جبم و سکوی راو و کسرئون و سکوی جیم ) آ"چه از 





۰ ۲1 ۲ ۰ ۰ ۹3 ۹ ۳۳ ‌ ۰ ۳ 0 ۰" 
در و ماده بل‌بد اید ۷ اجوذچ ه اوات ( زه | چنبی ت ۳ بر دوکوده نوی - جرااج ۱ بعلع جیم 


و را و اف و ضم ضم پایي "احتابي و 1۳ جوم ( 9 زهد‌آن نت ( بعلم همره و دون خعی و 


ِ 


گونه - تست و ( ببای ۳ و الف و سب ۱ دسرنای فوفاني وهای خفی و فثع 
واو ) پبکر شان از خالك باشد - درم آبي ( بپمزه و الف و کسربای اردي و دج بای د عدانی ) 


و 


از آب - سوم #جس ر بعلم تای فوفانی 5 ور فلع جیم وسیی ) از آنش - 
‌ ی 


‌ 


‌‌ 


چهپار ۱ نی ( ببا والف و فذح بای عنانی 2 کسر*جمول وار و دو باي اعنانی اخست سا؛ 


دوم مقدوح ) از باه * 





اذدری بذج صومن ظاهر و م من که جوشردست لطیف یا دل صدوبری پیواد خاص د ارد 
آگبی ازو پدید آید و آنکه آدميی بشيرهاي دوردست سيرخيالی نماید از جنیش ار اذگارند و 


برخلاف آتما همه جا ندانند ء و میمانسا بسای او همه جا داند « 
اریه - ۳ هی گونه بون + درب ۱ بقلم دال و کسو را ۲ دای با ) - گري ‌ بضم کاب فارسی ۲ 


ی 








( ۱) [ک] دویکه - و حرکاتو سکنات موافق آن ۱ ( ۲ ) [ف۱] هرنفس را پیکر جداگانه ۱ ( ۳) [ت] آمد ۱ 


) ۱۹ ( 


ك‌ 
سسته 
‌ 


باي دعر 0 ( ت‌ پ3# (پکسر با و 2 و سگوری بای تعناني و بح اف ور های خمي ( ت‌ 


۳/۳ ۱ بمام سچری و کون و واو و | ف‌ دج بای اعناني - ۳ / و ( بعاح شمری و با و هی 


‌‌ 


ی ان 


دخسند عبارنست | زجوهر و ذر ۵ ره همع حا اند وهمه ر ددیم شمرند لیک درعله چپارکنه جزءو ۵ 


لتجزي ‏ ر همیشی ی انگارذد # 7 ی آاس ِ ع جمار کاده - ال (یکافب و الک و حون 


همه حا و اندد ۳3 بدو فایم و عداص ر چم ان ر دیاز ن بوني بر گذار درل لجکری با ۲ بر فراز همه 


ِِِ ست | وا 
بددارند* کال رازه و ۳ جوهردست قافن همه حا * ت جممثا و آنرا ند بد‌انسان رخد| رذگ * و فایم 


۳ 


پانبی ر ثبضی و انبساطی و آذرا حادث بدهد‌ارنل * سامانی : ۳ بودن بک دانند ور دای ر عرفی 





بر کو ۱ ردد اخسله 


ار را قد پم بدی‌ارذد و یام او جوهر و عرض و حرکت ازدیشند و جات‌سامان گویند 


ع ۳ 
( چم و الب و سکوي دای فوثانی ( - و دوعدی اباد:سامان ) (صم همه و باي‌ذارسی و الف و سر 








حد است و تکیه‌گاه را حدا سازن و آن جز در جوهر فدیم لبود و پرنک‌نو که وت ِبٍِ_ِ ۱9 





- رت با ون آن ۱ ءرض با تور 0 ماد با نله ی <ون کل ۹ 2 8 پارچه ی ۳ 


مب لب ( و ۲ 


تب ی 44 درو پبدائی کٍ رد لسکحن با حوه 4 شگ رت |[ سمو ای را بک پی و ددجم ت32 ِ 
5 ۰ ۰ ۰ ۰ تُ وج سم ۳ 2۳ ۲ س‌‌ دیا 
خواننه چدانچه در گدارش اعراض کعنه امد و بسیار دانند - دیگر پیوند جرد ومادي چوی ۲۶ 





خعي فلج سبی ر سکون ز وت فارسی و الف و فا با و هاي خفی و الف وراو ) اهاز 
ِ د ۳ 


۳ ۰ ۰ » ری 4 
رخ ِ اند ونیابهاو ۱ بعلم همه و کر رن ی ون و َّ بای عدانی و کون واو و کسر ۱ دون ۲ بای 


اب 





بدا 


لعتانی و الف ) نیسبنی ۳ ۵ رد دو جدز ز داشن چذالجه ؟ کویدف 2۱ ان بعست* [د ری عم مربب ۲ 


خویش دریک زمای و کجا رهم رود «نخستی قمر سم وه راد - بر (بقي اي 





! ) [ ك ] گال بکاف دارسي ] ( ۲ ) يعني گن ۱ (۳) [ «اض ك گ ] سامان ۱ 
(۴) [ ه ] چیزب ۱ ( ه ) [ ف اض ] لثاخیص ! 


) ۲۲ ( 


و 8 ۳ 2 


۲۹ قرب ۱ و 
ی یر ثبق - پردهنسابهار ر بغتم بای فارسی ررا ودال 
2 ها 


ی خعي و دورن خهي و سس و الف ( ۳ احق ۳ بهاو ۱ بهلم هدر و سر داي 


ِ ۱ ! ۲ 
فوتانی و دون خی و نای فوناني و الف ) ۳ جدزدست ی بدو ور بکجا دراهم گرد 


ِ 


و ور يلك زان جمع آید چون زبد موجود بر ساحل ۷ معدوم اسمت در دشت * 
0 و فابم بغیر که ازد ری پنج گوذه نبود عرض دانذد و آذر کش گوبند وبیست وچهپار فسم انگارند * | روپ 
/ بضم / وسکون وارو بك بای‌فارسی ) رنگ - امول آنرا پنی دانند - سرخ- زرد - کبود - سپاه - سفید - و 
دیگر رگا اژ آیزش یدید آید + ۲ ۳ بعام / و سیري ( مزه - شش نوع شمرزی - شبرینی اي ۰ 


وه ۳ 0 70 7 م2 0 ۷ ۰ ۰ ۰ و" ۰ 





ِ ی ن و ۰ ‌ سك 1 
بو + ۶ سپرش ( بسکون سر و فلم بای نارسي و سکون را و فام شبی متقوط ) اجه به بسودن 


۰ 


وه ۰ ۳۹ ۳ ۰3 ۰ ۵ م7 ‌ و » ۰ 0 
ور بافده شود - و اثر سد۵ دوع و‌اندد ری - درم ‌ معددل 4 0 سردکیا ) بعاج سپری و دون خعي 





و سراف ر های خمی ریا و الف) ۳ اعداه و آن پر سه‌کونه - پک و در و افزون * 4 پرمان 


ی 


( بقلم باي فارسي و کسر را و میم و ااف و فا نوی ) مقدارو آنرا چپار فسم اذارند - ای ( بغة 


ره 


۱ ۳ ی سب ۲ 
ات و ار دون ) ۳ جزه # : نجزیی ۱ هرسو ( بعلم ها ورا و سکون سییی و فد راو ) مقدار 





۲ ۰ م2 ۰ ۳ ۳ _ ۰ ۳ 


‌ و 
۱ ۳1 ری ۰ و ۰۰ ۰ خ ۰ ۵ : ۳ ۳ 1 3 ۳ ۶ هه 
۵ پاي عدای بو را وفاج کاف فارسی وهاي خعی ) اندازه سه جز و آفزین - میت ( بعلم میم و ها 


و سکورن نلی فوثانی ( قدر اس و ادلی آن + ۷ پرتهکدو - بدو آشیا از پکدپگر ملمیز گردند 
۳ مر ی ی 0 ۱ ۱ 
کلیی است در داث خود و #خیص آذرا بمنابةٌ پسیکة نداننه - و آثرا بر سدگونه شمارند چاه 


گویند یک مئل آن تست را دو با افزون #۲ ن ار اسب + ۸ سنچک ر بقلم سیری و دون وم 


چ 


"جر جوم و سکون واو و فام ۷ دارسی ) پیوستن ۲ دو ح< تم و غیر فدیم ۹ بچنیش پکدیگر با 


ص 


۶ یکی بمم پیوددذفد و چون سمواي یک ک دد|دزن #۶ ٩‏ 0 | بفو با اول تن هی خعی ر الف و نا 





ِ 


دارسی ) جدا| شدن یکدپگر * ۰ پرتو ( بقلم بای #ری و را و ضم ضم تاي فوفایی ۹ و فذم 
را ) درري زمان 3 مان # | | اپرتو ( بفنچٍ همزد ( دزدیک ی بدانسان + ۲ | ۹" (بضم را وت« 


۱ و های خعی ( دریافست نهمس داطیه + سا سگ ( بضم مد و فد اف و های‌خعی ) 


م۳ ِ 


آ-ودگی # | و 45 ۱ بصم دال و بهذم اف وهای خهيی ( رلج ۵ | اجبیا ۱ پکسر «مره رفاع چم 


۱ سس ی ۱ ی مه 
۵ فارسوع مشدث و های خفی و ياي عناني و الف ) خواهش* دویکه ( بان دال و که #جبول 


‌ 


واو و سکون يلي تعتانی و نقم اف و هاي خفی ) خشم » ۱۷ پربتی ( بفلم باي فارسی ور 


سس 








(۱) [ ض ] فراهم شود ! ر۲) [ کي س۳] تشخص ۱ 


ر ۱۸ ) 


س‌ 


و بای ستانی و سکون نی فوفانی و دون ) تدبیر ااجام خواهش و کارکرد ان * ۱۸ کرتو ( بضم اف 


۳ طَ ّ 


دارسي و را ر تاي فوفالی ر فاع راو ) *رانی - و سپکي را از اعراض تشرد - عدم کرانی پندارند * 





2 7 هر مه نت ۱ ۱ 
ار وب دال و سکون را 3 ور رضم اي فوفاني تست تاج وار ) رراني دا تین 


بسکونٍ سب و کسرلون و تکون باي اعنانی و ها ) روءني بودن ۶ ۲۲ سنسکار )۱ بهلم 
رن و دون خی و 2 «پس و کاف و الف و فلج را ) عرضی که چون پدید آبد جوهر را بدان 
حالت ۸6 بوده باز آره - آنرا بر سدگرنه دانند - بیگ ( پکسربا و سکون ياي لعتاني و نام اف 
فارسی ) و آن عرفی است از جذبش پدید آید ر حرکت را نیز باعمت گردد چون چالش تیر پس 


۱ : .۰ ۲ اه م2 ‌ : ۳5 , ۳ 


ی سس 


وار و ون و الف) و آن خاص نعس 


داطقه باشد ازر خاطر رفنه بیاد آید و چون دانش بر بیش از سه آن تباید ناگزیر بای عرض گروند و ۱۰ 


ار دپاوت ماندد پا بزوهش با ناکبانی بدید آید و سرصایةٌ پاد کرد فراموش گردف 9 سن‌تنهارلی 


مب 





لف و فام بای فارسی ر کاف ) بچید: و کرده بار #جاي خویش آرد و برعکس * ۲۲ دهرم 


ِ‌ 


ربعم دال و هاي خعي و سکون را و میم ) حاالی از شايسفهکرداري در نس داطقه «ویدا شود « 


سس 





۳ ادهرم ( بعلع همزه ) خلاف آن * و این گروه را رای آنست 5 نعوس بدست‌آویز اپ دو عرض در ۱۵ 


گوناگون پوکر درآیند و از غم و شادي پاداش برگیرند « از تخست بهشتی پیر برگین و از پسیی 
دوزخي -در مرت لوكك بودن از هر در سراأجام پابد « ۲۴ سبد ( بقلم سییی و سکون با و فقع دال) آرا * 

چپارده عرض نعس ناطقه را باشد - ده - سک - که . اجهبا - دویگة - پریشی - وهرم - 
ادهر , - بهاوناسنسکار - سنکیا - پرهاری - پرنپکدو : سنجوی - ببهاگ 32 نه پیشجری ازو درنگدر ۵ # 
و سنکپیا - پرمان - پرتپکتو - سلجوی - ببهاگ - سبو - هر شش باکاس بازگروند- و سبد خاصه ارد و 
عبر از سبه هر بذج مدکور اعراض کال و دسا * و با آنپام تا پرتو اپرئو بیگ‌سنسکار هشنگانه عرض مس ه 
سپرش - سنکها. پرمان - پرتبکنو. سلجی - ببهالت. پرنو اپرتو- بیگ‌سنسکار هرنه عرض باه روپ - 
سپرش - سنکهپا - پرمان - پرنپکنو- سنجی . ببهاگ - پرو- اپرتو - دروتو. با نها - بازده 
عرض آتش و کرم و سپرش خاصةّ او * روپ - رس - سپرش - سن‌با - پرمان - پرتپکنو سلجص - 
ان 1 ِ# اپرئو - گرتو - دررژو - سذبه - بیگت سنسکار + چارده عرض آپا- و کرم - سذیه - سپرش 


خاصهٌ او + و همیی چپارده اعراض زمبی ليکي ؛جاي سدیه کدده - ر آن در جز او پانه نشون و 
۳ 


۳ ۰ 


۲ 


۱ 


۱9 


) 4٩ ( 


۲ تا س ۳ ۱ ۱ ) 
اعراض یم # شش در ایزد ددل۲ ۰ اجپیا تب پربی ادلی ۰ سنگدا ۱ مت رصان ابری ‌ 


ِ ۱ 
پرنپکنو * وسه در جیوانما وم و اکلس و کل و دسا- پرمان ایک - سفکهیا اپلك - پرنپکنو * 
و چپار در جزء ( بلجزيي باه - سپرش ايك - سنکهیا - پرمان ایک - پرنپگدو + و ب(ج در چزو آتش - 
روپ - سپرش ایلك - سنکیا - پرمان ايلک - پرنپکتو + ونه در جزر آب - روپ - رس - سچرش 
سنیه ايكك - سنئپیا - پرسان ايلك - پرن‌کتو - گرتو - دررتو * چبا ردرجزو خاک - اپلك سنیپیا - 
پرمان ایک بر - گرتو * گوینه ج ز اعراض 7 فا وین و پریقن و بد؛ در غهر ایزد و سکه 


‌ 


ر ۳ 
۵ 5 دویکد تّ اني ) ۹( ردیل آیژی و بدیگران " ۷ تن ر؟( و در سوم تابوی کرد اد و بافی زمان 


دراز نپاینه »ٍ و چنان برگدارند هشت عرض کلي اند - سنی‌یا - پرمان - برتپکتو سنچی - ۱ 
ببهاگ - پرتو- اپرئو و گرتو + و آنچه بدر چبز ایسند چپار سلجگ - ببهاگ - سنعپیا غیر از یک - 
برنکدو غیر ار یلک # و اعراضی که نها رس ۱ آد شش نا برگذارند ۲ بده در سگ. .2 وگو او انا ۲ 
دوبکه - پربتی * و آنحه بقباس معلوم مي‌شود چپار - دهرم - ادهرم - بهاونا سفسکار - گرتو 

و از فراوان ی اعراض بممچی قدر بسند ش ۴ 


سل 


بد؟ - چون ۳ ارته سا آمن آغا: 7 جم ی موی * اگرچه در دوم سم ارنه 





شود آذرا را انبهو گوپند ( بع 1 غم نب ر ی با و هاي ختی و فد وار)" - و دیگر آلچه از خاطر 


رفات دیا آید و بدستآویز هارناسذگار شود آ ۳ سمرت قرازتج ۱ بضم و کسر ن- و ۲ تای 


فرفاني ) * لخسیی دوگونه بود - نع امري و جزآن* پسبی بر سة سم م داد - شذشي ( بفلم شبن 


باي فارسی و سکون را و فا جیم و بای عدانی ) غیر وافع را وافح انش - رکب ( بقلم تاي 
فوقازی و سکورن ر و ناج کاف) - | بسن هشلم بدارنة اسست - در جای خود کدارزش یادن 


مس چنانچهدرجوهرگذردهآمه ایفجانیزتفصیلی برزاشتهآید - بررت بر داي می وزیا 


و دپگر اعضابه نیلک و بد ه گویند در کود‌ار ظاهري چپار چیز باید - دانستن - خواستن - ۷۳ 
زیمت - جذبش بدن * 
و لثم کاف ارس ‌ هی خمی ) دوبکه حشم ) بضم دال راز و ِ نزن ِ سخون باي عذاني 


ِ 


و کاف وهای خه خمي ) - مود ۳ نت م *جبول میم و سکوزن. راو و نتم ها ) غیرراتع کشت« 





( ۱ ) ین لفظ در همه سغها ر. (م) هه‌چنین در سار (۳ ) در[ 8 ک ۲ نیست ۱ 
( ۲۶ ) [ ۶ ۳ كت ] نها مس وریایه شش !۱ ( ۵ ) [ د ] عهر واقع را واقع ۱ 


(۷۰ 


بریت با * زیستی دعل از مردن و تعلق فدری دعس داطفه با بدن ومردن پس از ریصنی 


۲ کسبخفی علاقة یس از پبوسلن ۷ 
بهل یی درم و ادشرم #۷ 
نقیض سکه و ایفچا سکه ر( نیاورد ازانکه راحنهاي جهان را غم برشمارند « 
ابورگه * دورشدن ءم بر )جر 5 دپگر بدید نیاید * عم ر بیست وبلک شمرند - شش 


۱ 2 ِ 
حواس مد‌کرر - شش مدیف ایشا ِ شش دانآنی ۹ اردری حواص یدیل ایف ‏ بدن 44 بنگاه بلاهاست - 


هه ۰ ۰ مه سم 2 ۰ ۰ 
شاوی منعارف وه [عشیه عم اسمتی غم * حلاص ی آنکه دکه عبارت ات ازالچه اورا خواهند 





ر بآن دردمندي بهم رسد » و رسیدن بپایةٌ که این شمردها به نیسئي گراید مت خوانند و نفس 


یب 
۷ ی م2 ۰ ۳ ۰ کش مه ۰ 0 2 
داطفه درس حال #۰دس و شعور کرد ِ و بجددن ر بجوددد و از بپشت و درزخ 9 یابل ‌# سرمایه 


عم پیوستن ون ناطقه ببدی انگرند و آنرا جنم کوبند ( بغلم جیم و نون و سکون میم )* هسئی او ۱۰ 


از دهرم و ا۵هرم باشنل و بة پیوسنگیع نعمس باداش دیکیي و بدي یادل او 1 کرم در خیزد » و شادسنة 
وفت وذابایست کرو غم و شادي از کرم (بعع کاف و سکوی را و میم ) - و پيداليي آن از جنی 
( بعاح جیم و تاي فوفاني و سکون نون ) - مرادف پریلی و پرورث بعفني ندبیر کار* ار از خواهش که 
و باي تعنانی و الف و کسر کاف فارسی و پاي لعتاني و الف و نون ) دانش تباه * و آن از 


بر چنان برگذازه_ چون آگبي) شایسته بوخ ازیدگيبيني و ناداني رري در نيمتي 
( 1 ) 


۱ ۵ 


نید و بان راگه و دویکه ( بعنی خواعش و خشم ) رخنت بربندد - و آزان پرورت به نیستی گراید ۲۰ 


و از نبودن آن جذم پر 
۰ ۲ ۰ ۳ م72 گ ٩‏ ۳ ح ن 

چنان سرابنه از تت‌گیان منم‌باي‌کیان نابدید گردد وآن سرمايهٌ نابود اچیبا شود و او خانه‌براند: 

پریتی آید و آن کرم را به نیسنی فرسند و آن دهرم و ادهرم را برداب و ازان نقش جفم سترده 


ی نت مر بت 4 م72 : ۱ ۳ ) 7 
اد و آن دیه را به نیسی نشاند * لیکیی نایک کوید چون پیکر عنصری نوردبد: آید داننئی نیز 


0 ۱ ۱ 
نماند * دانش و بسه حبز سراجام یابد - شرون ( بحاع شییی مدقوط و ر و راو ر نون ( شفیدن 


و دریافشی بیده و داستانیای آ کااد ان چزالجه هست و آن 4 "رک راذرفنة صورت تویدون 2 


ای 


۱ ۱ ) [ : ۳ ] برخت | ( ۲ ) [ * ۳ ] نوردیده * [ ۱ ] دردیده ء [ ف ض ۲ دزدید6 | 


۱ ۳) [ض ۱ ] نیزننماینه » [ » ] بمانه فقط « ۳ ] پزنماند + [ ف ۲ نیز ننمایه ‏ 





دوشن عدم آید و درد و عم رآ زابوه گیرد و مکیت جاوید دشاط آورث ‌ گروه ‏ 


۲ ۵ 





( ۷۱ ) 
۲۱۹ ۱ م ۱۱ ) ( ۲ ) 7 
مذری | 2#م و دون ر سکون نون ) بدا چه ازان ایزدی کناب و گدارش نیکوان فراگرفته باشد 
همت گبارد که بفررغ براهین روشی گرده و دل بیقیی گراید * وبرخی آنرا چنیی برگذارند 
آدمی ي پس ازان دریافت همواره دربی اندیشه باشد که نفس ناطقه چیست و او از همه جداست * 
ندهیاسن تا فثم د دال مشدن و هاي خدي و ای خفی ور الف و فلج هی و سکون 

۵ نون ) از افزولیع ملاحظن و فراوان گشق سرایای آن مقاصن خوی ۱ رذن و هموارة در تن دید 

و کردار بوده حقیقت آراي شون * ۲2 جدد ی برگوبند که ملا حظم؟ ان ناطقه بطرز فتند 
گیرد که ای سررشنه نگساد * و چون اي سه چیز بعزی درست و جدی شگرف فراهم آید دانش 
بزگ حاصل گردد و از تنگذاي غم و شادي و شکچ تی رهائی یابد * و این گرود به کایبیوه گرایذه 
(بکاف و الف و فقم ياي‌تحتاني و سرب ض یای نعتانی و ساوی._واو و فتع‌ها )* چنی سرایند 
۰ چون یکی از اختاورار سعادت‌منش را نی آگبی پرتو اندارد و بگذشته و آیند؟ خوبشنی شناسا آید 
و داد که جذد بار دیگر پیوند ببکریي رري دهد و خواهد که بزری کرد اورا ا؛ بزِ بیمال ستگ 
نهروی اخشد و در کمذرزماه چندبی بدن برگیرد وبيكگ نفس و يلك م بسا مایم و دام لیم روزکار 
برکشد و چون ۳1 پیکرهای عنصری درنوردد بسعا ین جاوید بپیوندد * و برآذند ۹1 همگي آومیان ر 
ان ۰ و عالم ر اگرچه مرآغار ندانند لیکری ای و زائّیدن بالچام رسد * 
1 شذشی - ش لگ آمود بودی سه گونه شمرند - از دید عوارض مشترك بهم رسد چنانچه از دور 
چیزی نمودار شود و در درخت و آدم و <ز آن بودن دود له گرد - و از دید نشان خاص ردید آید 
جون او در یم و حادوث ندیاشد با در جوهر و عرض دود ش(ری جهود برآفروزد ۹1 ان ددم دارف با 
حدوث و جوهر است با عرض - و نیز از سخس ببدانی یرف هرگاه در فروهیده مرو دانش سکال 
دابجاب و سلسبا آویزه نماینن < 
۳۰ پردوچ چی ۲ اچه براي او بکارکرد گرایند آنر اعلت شمرزد + وعلت از سه افزوی ندانذد - فا علي 
شرایط و اسیاب درو امتبار کنند و آنرا نست کاری گویند ( بسر نوی و میم و فتم تاي فوفاني و 
و کاف و الف و فلع را و نون) - مادي آذرا سموای‌کارن ناسند ( بهام سین ر مجم و وا و الف و کسر 
بای اعنانی ) - هن آنرا اسمواي‌کارن خوانند ( بعلم همره ) * علت‌را اون کویند ( بکاف و الف 
و فقم را ونون ) ۰ و معلول ر کارچ ( بکاف و الف و کسر رل ونیم جیم ) ۰ و علت نامه سامگري 

۳۵ ( بسپی و الف و فا میم ین فارسیی مشد وکسر ‏ و سکون باي عنانی ) * و تفصیل ۳ 


در هندی نام در خسنجیی بدارته گذارزش بافده # 





(۱) در [ واض ] لیست 1 (۲۳) [ک ] جثن ۷ (۳) [ ۱ کسر اي فوقاني ۱ 
( ) درهمه لسخه - نیز ۱ ( ۵ ) [ ک ] دشود [ 


) ۷۲ ( 


سر مت را 1 ( ۲۱ ۳ : 
دوشدانت - کدارون حا که نسبت استلزامي پید| باشد * ۱ 


ی 


سدهاات + بدلدل روشیی شده * 
7۳ ناکزد ۳ و 1۱ وش 1۳ بصن ۱ برنگذیا ) ۳ بای ری و سکون 1 ی 


ی 


دربرن کوه است *۲ هیت( بکسر "جهول ها و ۳۹ باي حذنی و شم ان ۳۹ ) بجوت تس چوی ۵ 


ی 


دود 45 ازو بهسة وع آتش گرا ایند و آن سرمایهٌ فباس‌بود وآنرا #0 ر نسبت ازوه‌ي بر سه گوذه دانذد * اگر 


لزرم در وت است کیوا انوئی | زامدد ( بند. "جپول کات و سکون بای عنانی و نم واو و (م ۳ ادف 


از ی 


و فا همزه وذون مشدد و واو و کسر «مزه و سکون پباي تهناني ) ۰ و اگر در نفي اس کیول‌بتریکی 


۳ ۱ یک ی 3 ۳ #سیت ی ۱ ۳ 5 


سل سس مت لین 


رسکونٍ 8 ی مت در ق ببه کف با چی زلازم ِ" و تیاس ۷ - ۸ سکو ۱ بعد بای اي 


و <جم تارفن ی و های خعی و فلج سین و نم دای فوثانیی مشنده و اج واو ( نان وان ۸5 


ی 





بای يد و سر * جمول ِ ۳ 


ی 


تا در فلان حاسسی تین چی ی سلو ( ‌ّ سچیی و 


۴ 


و ۷ 
دل برگیرث حذاد تب ۷ 9 و ۳ ر ‌# سوم بر ی یه 5 و فلج بای نارسی ۲ س 9 / 


ِ 


۲ ٩ ( 


فارسوع مدق و «ای‌خعی و الف ) ان آنکک ه رجا که مطلوب ددست ملزرم نیز ندسست جون 


آب + چمارم اباد‌هست بو بعلم شمرد وبا و (ذف و دسر دال و هاي خمی و فلج دای وفانی 





س ح و ‌ و س‌ ام 


ی ۳۹ و ۵ بای ارت و جذم فاره‌ی 9 و ۳ خوی و ضم دای درتانی و ف واو) ۲۰ 


( ۷ ) ( ۸ ] 
بعکی شجستا دیگر بر دقدضی 0 زدوی 53 در قسنم ول هدس تفت ایری پاچ دجود ر در دوم ض بنج 


نایدید باشن « ۳ اداهرن ۱ بضم همم و دال و الف و فدم ها و ۱ ۲ نون ) و آ ن بان ۳ زصست * مازوم ر 
بیابی خواذشد / بکسر با و باي اعنانی و الف و کسربای فارسی و فلع بای تستانی ) - و لازم / 


بیابلک ( بکسربا و بای عنانی و الف و فتع بای فارمی و اف ) * و نسبت استلزامی را بیایت 








(۱) 1 8 ] ابسنه +[ ۱ ] نیست ا () ۳۶ ]مدعی « [ ض ] بدني + [ ف ] مدني 
[ ا ] مدئي ۱ ( ۳) [ فا ] و آلرا اعتبار ۱ (۴) [ش ] ثا ۱ ( ه ) ۳/0 
آلش, را | ( 4 الفاظ جچون آب در [ ۶ ] لیست + [ گ | چون آب که درو ده آتش وذه دون باشد ] 


( ۷ ) [ ف! ] هفت سیرم پنج » [ ۳ ] درقسم اول نیست و سبوم این پني ۰ ( ۸ ) [ 8 ] دوم فقط ۱ 


) ۷۳ ( 


ِ .الق 
([ یک با و پای‌تعنانی و الف و کون بای فاری ۳ ۳ ِ_ + اینی (بضم همرد و دام 
بای نار و دون و با سناز ) واذموه مان ۱ تم 
یک 2 7 ک‌‌ ی 0 تیه ند 7 گنن ۳ من ( بکسر تون 
‌ نام اف ارسي و دم و سخون دون ( 13 ن نقبیم باشی * ٩‏ رچه عیسی ل اسمت ایکري بعنوان مطلهی 
مدکور و درجم بطراز تلٍچکي + 
۵ ترلک ی ثیر وافعیست و ۳1 شا ستا در ی ثابودن ملزو وافح ای ‌# مسددل 
بکد اش ت‌ آن اشکباه از ۱ تن (سغا زامی بردارد حنالجه نت آتش ر برگوید اگر چجی بودی دود 


ناپدید کشت که معلول آتش اس # 





دردیی < بیشدری گرائبدن سس از | چام برهان » 


باد - کداردن در جوياي اي راي یکدیگر را و به نيلک‌سگالی و حق‌بزرهي برگفشن 
(۳۴) 
۳ جر 2 چرا 1 وم پجشيي حود ل ام رود خاطر نگرده ۰ همایا چدپی فرو هید ه *رد م عنقامثان 


( ۵ 
بیگه زا ن چالش ذمایدی » 
جلپ « گفت رگوي دانش براي چیرگیی همدبگر « 


ء ( ٩‏ ) ۱ 
دددی | ۰ یکی ر بپش‌نماد هدیجرنی و دبگرب را برهم رن گد ارد اٌ او ت 








هیترابهاس - وا سر چه در تبت نما باشد و آن بلجگونه بو * ان ر اگر بللا: مر از باد م ی آوردند 


۱ 8 از سعٌ دیگر بانج سر راری دانست # 
سس سسه ( ۷ / 
جهل «حی جهم را ار تبرگرم درون 9 " او فرود آوزد* آربزش دمایل #۷ 
حات ۷ و آن گدارزش کم سود مذل دواشد و دکوجد: ول و ب زانی ي و نکنه‌گيري 
نگرهسنان ‌ کفثار خصم ر| سرماية خموشوع او گرداند + و آثر بیست و دو قمسسم انگارند 
۳ در هرب اه ان مقاصد شانروه کانه چددبی مساپل 2 در هرکدام دگرگون رایپا 2 حجنمای رذکارنگ 


ما ات 2 7۱۰ 
و 9 کوذاکون 1 


و براندد هرکه اس شاذزده چپ را جدادجه نمی تا گرد از زادن و مودن هي یاب 


و ار فم وشادي آزاد زید و بسه‌گونه شناسائي بسرمنزل رسد - آدیس (بضم همزه و اسر جهول 


دال مشدد و سکون ياي اعتاني ر فم سین ) ای شانزده چیز را بنام شناس ویاه ۳ 


( ۱ ) [4] و آن لمودن ملازم * [ ض ] و آن نون ملازست | (۲) [ کف اد ] بسذة بورن ۱ 


۰۱ [ ک‌ض ] برداره ۶ [ ۳۱۵ ] دردازد ۱ ( ۴ ) [ ف/] نکوهیده و فروهیده ؟ , 


(ه) [ض ] + هیتا ء [ ش ] + کم وکاست کناب ۱ (۱ ) [ ش ] مده‌جوئي * [ض] بدخوئي » 


[د۱] ديده‌جوژي | ( ۷ )در [ وم ] نپست ۱ 


) ۷۶ | 





تس یس 


" ۳ ث‌ ۳ ۳ 3 ۹ 2 نی ای نا 1 


حال تعریف # 

وايیی گروه اگرچه عالم را سرآغار نداننه لیکن بانجام گروند و آنرا برلي گوبند 
۱ بهام باي ی ۳ و سکون را و فلع (م و سکون بای اعناني ) و آن دوگونه -ود ٍ بخست پرهما 
خوابسنان نيستي بغنود و ست پدبد نیاید و همئی ابداعی صور بعدم درشوند - و علت تام او 
ن زمان معین و رسیدن وفت معمود * چون آن هنگام فرارسد بمشیت 
3 رایند و بایزدی خواهش جدبش در اجزای ایْجزیي رددف آید و آزازن 


لبي نف اد رد۸ نيسلي 
بباگ طراز تسقیق پذیرد و سنجوک روي در فذا نهد * اول کر زمینی پس آنش بعد ازان باد 


سپس آب به نيسنيی خانه درشود و هنکامهٌ آفرپنش درنوردیده گرده و همگي نفوس را کت 





سس 


رری دهد * و آينرا مابرلی خوادند ( بمیم و ها و 0 دوم مکت بافنی برمها * او را کهنتپرای 
گویذد ( بفام کف و هاي خعي و ون خفی , دال هندی ) * دربن هنگام جز دهرم و ادهرم 
و بم‌اوناسنسکار و کرم همه نابود گردد * و در هر صد سال شرف که لخق گدارش یانت برمپا بدین 
دولت رسد * و پس ار سپری شدن <«مان قدر مدت برمای دیگرطراز «سئی برگیرد * 

و تیف بر چپارگونه شمرنه 5 آن در - سجوم حرد قسیتشی از جم‌انیان برد اردف و آن 
۳ آمدن بک از چ,ارجگ پیدائی پذیرد - چبارم فروشدن هر بگ را پرلیی او پندارند * لتخست 


پبوند صی از ون ناطقه بکسلد و سپس اتصال ‏ نعس از بدن کسچخزر گرد نت 


۲ آفرینش عالم را سرشت گو پند ( بکسر-یی و را و مکون شی منقوط و کسر تاي فرقاني 
همي ) ۶ بايزدي تن و سپري شلان زان دراز و سدلان خاص دهرم و ادعرم ر 
نیرری کارفرمانی بممرسف و ۹ زاي پچزوی #چدبش گرایند *# دو با زا شم پد وی . آنول ویذلی 
ناد ( بکسر دال و پاي تحنانيي خفی و ضم ذرن و فلم کف ) * و پس ازان ست دیزلک فراهم گردد - 
آذرا ترپنک را ار تای‌فوقانی و راو بای حنانيي خفي رو کسرنون وسکون کف ار چون چبار 
اپ گر ید 29 وید ( ۳ جو م فالو‌ي و فم 0 رثاني و فلج ر و ضم ذون و فأح کاف) * 
ر ه+چنیی پایه پابه افزایده و فراوان پیکر چپره برآفررزد و بر ی فروشدن هسفی گیرد بدیی 

ترتیمي - باه - آنش - آب - خاک - سپس برمها ِ او توبن ی مدق تجلي بچشم 


۵رنجاید لیگ ن بصورنا برآیند و فبضا بخشند ۶ و از بان آبدان هواني ۲ ان در باي لرلگ باشند 


۳۰ 


۳ 





(۱)[] لعفق , . (۳)[ک ] جزه ۰ (۳)[ش!ه ] و تماکوفراون 2 ۶ [ کگ ] ومهادیو - 
فراران ا. ‏ (ع!) [ ش اد ]چهار ابدان !ا 


ی 


۳ 


۳9 





) ۷۰ ( 

(ببا و الف و بای حتاني و ضم (م و سکون او و کاف)- و آن علوی طبقه ایست ۱[ 
ون آنرا بیندی زبان ؛ پرای - گویند ( بقلم بای ثار‌ی ررا و الف و فلع ذون ) * و آذرا پذي گوذه 
برشمرند چنالچه گفته آید * و ار آتش بدا ناری که در ادت‌لوگ اند ( بیمزه و اف و کسردال و 
نم تای فرقانیع مشدد ) و آی طجقه ایست که سیرگهآنتاب است -ر باهرو و اقسام ‏ ۱ 


ی 


بدا آبي که در وزن ارگ می باشند ( ۳ ۳ / ۳ نون ) ر ثرا نز دزد زدیلی سیرکوه نشان 


عي ۰« 


رن و از اب 


(۱ 
حدوان اسري # و برهه اد 0 خویش ( کی ابدان و درف ۳ و ! ۳ بوا خجب تعصیلر برگذ‌ارژد ۲ 
و ۳ گویذد ۹۹ بلی خواهش دجم ایزه‌ي پرسچدن هدام فراز بیدادی آرد و 6 نیب باه 


کاف و های‌خفي و الف ) و در نابود ساختی‌ستجهیرکها گویند ( بفتم سین و فو خفی و کسر جدم 


و ها و سکون بای سثالي و را رف وهاي خفي و الف ) * 





0 ( ۷ ۳ سوژر را بروثین روش واذم‌ایید ۷ ۳ پارد د[لی ۱ بیا و (ف و سگون ر و سور 


ای 


تاي فوفاني و فم کاف ) روش گر دیریاب 9 دو + ع تیک ) وی ۳ فوفافیع هذدی و سکون ب باي 





احناني رات رالف ) سیومبی را شرح برنوبسه * ۵ نیخده ( #۹ دون و فلم با د لو خفی ر نتم 
دال و های‌خفعی ( همئي ذن ر بروشی بیای برسرایل # ۱ 
و درازده‌کانه برشمارند - پنم گذشته - ششم برت ( بسر با و سکوی را و کسر تاي 
مرنانی ) درخ ببحید گد »ای تخستجن ر بای اختصار کشبایدن ۷ هعلم 9 تون نون و نم را و 
سکون اب و فلج نای وتانی ( دران تفصیل ت_ باشد ت_ ۳ ق‌ وگوذه شمرذف بگر آنگه از و حرش 
پدید نياید و آنرا دهون نامند ( بغث دال و های خفی و فام دار و کسر نون) * دیکر آنچه خرن 
پرسراید آنرا بر خواننه ( بعثم باو سکون را و فلع نون ) و اچم, نیز گوبند ( بعلع همزه وجیم فارسي 
مشدی وهای خعيی و فلج را ) # و چند فراهم آعدهرا بد نامند )۳ بت بای‌فارسی و دال )* و چند 
ید بکجا شده پاکی ( بیا و الف دوک مشدد و فتم پاي تعنانی * و چون‌چندیی ای باهم آیند 
سور و جمع امد ای را را پرکرن ناممنم ذد ( بعاخ باي‌نارهي و سکون ر و نم کاف و «کونز ر‌ 2 ون ) * 


‌ 


و جذد. اس حون گرد آید آجنلای خواندل ۵ ( مر و (لف و سکون ها و کسر ون مشله و سکون 





( +) در[ و ف كت ] ایست | ( ۲ ) نرگت بکاف فارسي ا (۳) [ ش! ] شد؛ ۱ 
(ع) [ ش ادت ]عورت ! (ه) [ دض ] و آچه ازربرگوید برن خوانند ۱ 


) ۷۷ ( 





اف ( + جون ارب مرکی س سرااجام داین ادهياي ۱ بقلم شمرک و 0 مشدد و های خی ويلی 
ان و انش و "۳ بای تعنانی ) س و جوقء ازین ساسئو نامدن / )| و اف و سکون سچري 
تن ‌ هشلم بوایی " ۹ دو مسنئلة ر حل| سلن۸ نامه پرسازد دل # نم [هزلی دصر که در 


۰ ۰ بو ۰ +4 اد 4 ۳ 
بلک روز نوا خ خواند ۶ دهم پرششت (بعدم بای ناری تن وشن سنقوط اول و سگون شی منعوظ ۵ 


و 
ح 


دوم و فاح نایي فوفادیی هندی ( - هرچه در بگی از کاسب علمیي خوشنه ازان حد | کانه رساله ذویسدل ۷ 
یازد هم و بغلم باي فاری و دال مشدی و های خعی و کسر تای‌فوثانی ( مسایل هر شش 
ع م بلرتجیب دران کدارش بابد #۶ دوا: زد هم سنگره (بعام سچری و نون خعی و سکون # فارسی رد نم 
را و ها ) ۸ فلوی دانانی ی درو # 

آواین ناسا خصرص ای گروه نباشد « بیاض ر برجها نامند (بفتم با و سکون راو کصرجیم ۱۶ 
وبا و الف ) * واجاي تس و باب یک از ده کلمه آورند . اذل ( بعلم همزه و نون ختي و فتم 


تسه 


کاف )- اچیواس ( بضم همزه و جیم و سی و های خعي و واو و الف و فل سپ ) - سرت ( بفنم 








مت ی سس 


ی و سکون را ی ۳۳۳ ( ۱۳ و سکون سدن و راو الف و فلم میم ) - لاس 


ح 


( بضم همزه و (م مشده و آلف و فلم سی )- پقل ( بفة ح باي‌نارمي و تای‌فوقانیی هنديو نم (م) - 





ادهياي ) بعلم ۳۳ و کسر دالمشدد و های خمي وياي اعناني و الف و فلع باي اعتانی )- ۸۵ 
وف( بضم همزه و سر دال مهن سکونٍ باي نعناني و ذ ِ سچوي )- ادهییی ( بقع همزه و فاع 
دال مشد هی خفی و سکون اعناني 2 تلم دون ) - تندر ( بع ح داي «وفاني 2 موی خفي 2 
سکون تای فوفانی و لبم را ) ۰ 
۲ 0 بر د بل اه هیا ذر ات راون نسنییی در بپرست تا شانزد ه کانه و تعردف 

هر کدام * درم در تفصیل ‏ پرسان ر تصحام معرفت و چزآن * سپوم در شش 7 برمبی - آتما - سریر- ۲۶ 

ازدری - ارته ِ وی - مر 9 چمارم دريافي تا او # بنیء من حات و نگوهستنان ۳ 
اگرچه کناد پیشتر امت یک چون ۵ر #9 نياي فراوان سخس گذارش بافه و مردم نیز 


بدا پپشتر پن‌ازند بلا برنشته ه 


* پیشیکه‌ک * 


اٍرن مرن واذش را حکیم کذای ( بعلم کاف و دون و الف و فلع دال ) ب . ار آورد ۲۵ 
را تتسنتیی پکنانی ی ۵رد و در جفاس بخلاف گاید * در ناما «عت بد‌ارده بم آررند - ورب « 


( ۱ ) [ که ] معرف » [ ض ] معروف | 





( ۷۲ ) 
ِ . کرم - سامان - بسیکة - سموای - ابهاو - و همه را درس برگذازد * و از پرما وی و آتما 
نگروند * و ور اعرافم که از بخنگي بدید آید ار تابش فرشا پا گرمیی آتش دگرگونگي رود * و آن 
رد اینان از روپ و رس و گنده و سپرش درنگذرد - و آنرا پاک کوبند (بباي نارسي ر الف رف کف 
و سکون جیم) * لياي گوهر جسسم را در خامی و بخلکی ي احال خود داند - پپشيکيك گوبد اجزاي 
و چم 1 هم جدا شود و بایزديی تدرت باز فراهم آید * دیگر نبایلی سموای بچشم ۵ یابد و کداد 


( بکسر #جپول میم و سکون ياي اعقاني و میم و الف و نو خفی و سین و الف ) ۰ 
حکیم جبس ای دانش را پدید آورد ( بقلم جیم و سکون پاي تعناني و کسر میم و لو ) * ازآن دو 
۳ بیش ری مقدم است و سرآمد دانش‌اندوز سه تن - کمارل بیمت ( بضم کاف و میم و الف و تیو! [ 
و فقم لام وبا و هاي خفی وناي فوفانيي «ندعي مشده ) - یاک بقلم باي فارسي و سکون ر 
ر فثم با و هاي ختي اف و فلج کاب و را رضم کاف فارسي وضم را ) - مرارمسر( بضم میم 
و راو الف و کسررا و میم و سکون سیی وثثع را ) * شهرت چنان دارد که ای گرو: بایزد #چون نگروند 
و چند گرایند لیکی آفریننده ندانند و پیدایش اشپا ازدهرم و ادهرم اندیشند * چون بدانش‌پزوهان 
۵ ازصاف‌گزیی انچمی حق جوني فراهم آمد هوید| شد که همه را رای پسیری است یکی ا ر چاردگری 
بسن بوقلمون ازان ذات بهممال خموتي ورزند و ۲ گفت‌رگو برکردار گوناگون لهند * و موم از 
نا شذاسانی ی و دشمی‌نکوهی چنان برگد ارذد و ایزه را مقدار فشمرند * 

۳ ۳۷ که نبای در اعراض بای که ۵ران ند‌سی فات نگوینه و برمپا و بشی و م‌ادیو 

ایزدی‌مظاهر زشمارند - و چدان برگویند نعوس بشري بدست آویز نیلککر دازي بدا بایه برآیند - 


آخشيي ر کوهها ردرياهاي بزگ را نیز هميشگي انگرند « نزد اي گروه اجسام از اجزاي صغار فراهمآید 


۷ 


و تن نگرایذد * و یقن جون آتما همه حا بندارذد ۳ 0 باخذیار و خواهش او برگذارند 


و از بیرند ند یا و گرم چپره برافروزد و نیز دیش را و ساش آسدگي يب دران حال همواره باشد * 








( ۱ ) در[ شک ] نیست ۱ ( ۲ )1 شت ] بگروند » [ ض: ] نگروند ۱ (۳) **چنین در [ اش ]۲ 
[ شک ۵۱ ] از تاش خورشید با گرموع آنش فقط ‏ و الفاظ وگرگونگي رود بعد از الفاظ سکون جیم داشقه اند ۱ 
(ع) [ ف‌ش‌گت ] چشم + [ ود ] جسم ا (۵) [ ك ] ذکر ۱ (۷) [شت ] جا ‏ 


( ۷۸ ) 
( ۲ ۰ 
و دال و اف ور و ي فونانی و میم ۲ نام دو بای اعتانی ی ) # بیق بسرکه نگرایند ۷ و بدارده پیش 


بت نی رت درب - - گر ‌ کرم - ناما ن - تادات ميي اد و هفتم بيسفئي ني (بغنم با ر سکون 


پاي نعتانی و کسر سجی و سکون شچن منقوط و کسر تای فوفانیی هندی و نم ياي عتاني 9 
و پبوند نیسنی ر ی دام بردند و حد|کانه موجوت بددارند و دباي سررپ و سبدد برگدارد . هشدم 
شکت ( بفقم شیی منقوط و سکون اف و كسرتاي فوفاني ) ار است فایم بغیر؛چشم ورنیاید 
و کارگر افند چورن نبرری سوخسی در آتش و دفح تشنگی در آب 0 آنرا دوتا درشمرند ۲ ذاتی جذالحه 
فِنه آمد ۲ عرضی که بافسون و مانند ۳ ردیل آدن نت نبای سوزش و سبراای از آتش و آب ۵ادل - 
یم سادرشي (بسین والف رکسر دال وسکون را و سر شین منقوط وفتم ياي تحفاني) امرب است ۱ 
5 در دو جد نامب یدید آرد - دهم سنکیبا عدد را ءرض نداننه و جداکانه چوهر برشمرند * 
۲ بودپاوگر نه بدارنه ‌ بت و ابمار از ر اشیا دد|زل # 
جو هر را کما: بل برست بازه ی گوبد » پبشیی - دهم اندهکار ( ید ح همزا و ون خعي وف دال و هایي 


فلم ‏ # نیلی و 3 تشتوسی ۳ تسد یی نورشداسذل و ای ؟ رو 5 حو ات 


پذد‌ارند که سای خود بر همه رنه * روپ - پرانن - ربق سفینگ ببهاگ - پرتو - اپرو- اعراض او ۱۵ 
اندیشنی - و بازدهم سبد بایند] همفجا اعنقاد کنند ه و حروف را جواهر داد و همان اعراض اند‌هکار 
بغیر روپ اعراض او برشمارد * و اعراض را بیست و دو برگوید * ومسر و گر سبد را جواهر ندانند لهکر, 
قد یم انگارند * و نزد بت عم بعلم از فیاس يم رسد #۷ ت رای آذسمت که 7 همان عام اي ررشني 
بدیف آید چون چراع که خویشنی را هم بسان دیگران بنماید * ومسربا ثیلی یکذائیي داب 4۶ از جوهر 
مس بدیدآید # و عرض ر‌ وان ر جم. ارگونه دیاذد و بدو سنه , لخسنیی گراید « ۱ ۲۰ 

طلا را نیای | ز آتش داند و اپ گرره از زبس - و | نیای بقیاس دیاب ونزد او حواس - 
واز اعراض روپ را اه گروه فقدیم دانند و هر بک از رنگباي پلچگانه را در *عال مخنان یی داذنل « 

و کلیت را خاص جوهر شناسند * و بیگ‌سنسکار را نگروند و ار او را از کرم برگذارند « 

و پره‌ان نزد بت و مسر شش بود - چبار که در نیلی ي گدارش رن و حواس را هفت 


( ۳۳ ) 
برگو بغند و تامس اندری افرایند ( اي وفانی و الف و کس ر میم و سی) و بدر ظامت دریابند +« ۲۵ 





( ۳۶ )۲ 
و ذجزبه تبولانوني و دول بذربکي ایند و کر بملهیایگیان گرایده در شنشی و بپرجی دود اذش ۵ ر سه 
( ! ) [ ک ] ور قدیم و در حادث شمرند | ( ۲ ) [ که ] نگراید | (۳) [ک ] و آن ظلمت 
را ور یابه و 


(ع) [ كت ] دوه و آنش؟ ب 


ف 


ی 


4 


۲ ۵ 


) ۷۹ ( 





؟ ۹ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ 1 ‌ 
انگارند ‌# ادرالگ باه را نیای بقیاس بددارد و ابر گروة بلامسة ‌# چم ارات ۱ بعام مر و سکوری را 
و انم تاي فوقانيو هاي خفي اف و فقم باي فارسي و کسر تاي فوقانیی مشدد ) و آن گذاردن 


ملزوم و خواسدیی ی لزم داش #۷ ششم انیاجده (بفنم همه و ک ۳ و فد ؛ ۳ " ي فارسی و (م و سکون ر و کسور 


دال و هاي خعي ( نون اشیا - گویند عم باعدام اشها از عدم علم اشها بم رسل + و آذرا مسر 
چون ذیای از برنهچه دزد * ۱ ِ 

و جه هست ای گرو: کردار باشن و آنرا بر دوگوذة دازدل . پ# ۱ بکسر با و ها 

و 4 تای فوة ذ ی )کرداره و4 نيکوني + بار ار آورد زک ( بکسر نون و کاف و فاج دال ت و هاي 

خی ) آنچه رد آن ناخوش و بت :۰ ۶۳ تسج بر چمار نوع نت )۳ یر شون ر ثم داي 

فوقالیی مشده) همه روز و کندد و 9 ۳1 نکوهید ی بوق - نیمتلی / بقلم ون وسكو‌باي اعتاني و مر 

میم و تای فوقاذیع مشدی و فلع اف کردارهای ناگزیر ؛ ۵ رات نتوین چون خسوف و کسرف - 


ی عم 


ی 


یتست ‌ با پا ي فارسي و را و الف و 3 باي عناني و سکون سچیی و کس رجیم بارسي و فام 
تاي فوتاليي مشدد ) که سرمایگ بخشش گنا: شود - و هرشش طايفةً نخسقیی ازبی نه گروه بدیی 
گرایند و روزگار خود را بدا آباد سازند ب 
و هر یک ار چپار گونه آدم را روش دبگر در کردار نهاده اند *« 
تفت آیری شس در دوازده ادهیای کذ ارش بافنه ب (خسی در بدارته ۲ برمان * دوم در کرم و 
برو(شدن تیا از برخ خم *حال بید * سچوم در خر بزوف کردار که نلججع ۳ ان کناب برگد‌ارد ۲ 
تا خوانتانی خرد که در ااجام آن بدقدیم رسد *#چمهارم ۵ رانکه اندوخشی مال برای دو چیز اسمت - 
آسایش خویش و بآتش فان + ان در 3 وب اعمال * ششم در باداش گوذا کون کردار * هفم 
در کدارش آنکه کارکرد ۸5 در بید طراز اجمال دارد اور بان آلچه درانچا بنعصیل گدارده بجای 
ف ‌ هشدم در وانمودن برخم از مفصل که در جمل بکار برذف # دم در بان ادسوه که ام بکی 
در البي کناب نف است بجای او نام دبگر آوردن و بنبایش پرداخنی « دهم در بیان چذد_ 
5 ازان ی دران ب# بجای نیایه + پازدهم در بیان آنکه یک کرد برای سرااجام در کار #جای 


۹1 ۲ ۰ ِ ۰ ی 
اورند #۴ درازم در بیان گرد ۹ دران پیش‌نماد هممت «جز بک دود و بدیگرب تن پارش م رسد * 
بیداات * 


ین جهول با و سکون با ی اعناني و دال و الف و دون خمي در فا ۳ هه # یدید[ ردق 


ایس وال و انش حکیم بپاس ۱ پکسر با ویای تعناني و اف و دم سبیي ( ۳ اور اهل هدد از 4 تن 


) ۸۶ ( 





21 ار رو ای ارت نود 


(بمچم و اف و فا را وکاف 3 ون خمی و دسر مجم‌ول دال هندی 2 سکون پای عداني ( ت بیاس ‌ 


اسنهامان دق همزه و ضم سیر منهدی و فذ نی تا های ختي و الفب و میم و الف و 


ره 


پرسرام م۱ بهذم نان درسي ری ر و فاج سین و و اف و مچم ۳ + 2 ن دبا شارف 
دانند‌کن آپن ستی دانالی در پدارته و پرمان و جزآن بسان میمانسا باشند و بیشئر برش 
سحده 


ِ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بهبمت سرایند اجکری بنست و دوخ و تواب و عقاب و دپگر نون اپ ۳ کی سرا دیستشا 


3 
[تما - دوم درس ی ۹ اد دال و ر و کسر سین ۱۳ و بای ! اعنانی) و جز ایزد "حون طوسدست 
نانک و عالم را مود سد‌بود انکارند جنالجه آدمي‌زاه در غنودگي خیالی پیکرها را تماشاني شوث 
و هزاران عم و شاد‌ی اندوزد ایس بهداری را بدانسان شمارنن - یلک قر خشد له نور بگوناگون اعنبار 


دگرگون نامپا برگرفت » تس 





سسیت از سس اس تسس همست 


درس بزی علم از شش جیز سخی رود - برمة - ایسر رت کیان - سدجدده - بل # و هر 





شش را ی آغار دانند و اخسنجی ر ی اجام دز ۷ برمه )۳ بعلم پا و سکون را و فلج مجم مشدن ‌ 
۱ (۴) ۱ ۹ 

هایي مکدوب ) د ادار بیمال - وجود و عم را عچن ات کویند و ظهحنان راحت و انرا انند کوبند 

( بفاع همزه و نون و نون خفي و فلج دال ) و دران #چون جز اییی سه چی برنگدارند * اگیان ( بقلم 


۰ ۰ ً ۳ ۰۱۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ . ۰ ۳1 
همزه و گسر اف فارسمي منهدد و پاي عدانی و الف و فاج ذون ) خلاف پیشپدیای اثرا وجودی ۲*۰ 


حِ 





س‌ ست له نس ریسم س 
شذاسند - و اورا دو فقوت انگرند - چیپ سکت ( بکسربا و جیم مشدد فاری و های خعي و 


سس سب سم 


سکون بای ععذافي ر فلع بای فارسي وسی ر اف و اسرثای فوفاني) نيرري پدبد آرردن - ر آررسکت 
و ی 4 
( بمزه و الف و فاح واو و مج را و فام ذون ) فوت بوشیدگیی ي شناهانی * سنبند: ( بعلم 3 


۳ ‌ 





۰ ۰ ۰ ۰ تس ۰ 
ون خعی و فلج یا و ون خفي و فلج دال و های خفی ) یرنه اگیان یا نخستیی * بهید ( بکسر با 


سس 


و های خفي و سکون پا ی عناني و دال ) جدا بودن اپذپا از پکدیگر * ۳۵ 


گویند افیا با نخسنین قوت مایا نام گیرد (بمیم و الف ویای تعتانی ر الف) و با درم ابدیا 





(۱) [ت ] اشتهامان ۱ (۴)[ک ] دردنیا ۱ (ع) [وض ] پیدانش ۱ (عر) همچنین 


درگ ] * [ : ] و خود و علم را + [ض ] و جود علم را | 


۰ 


۱ 9 


۳ 


) ۸۱ ( 


" ۹۹ ی ( | )یس 





هم ال .۱0 ۳ گویذد ۱ ی و سکون ۳ اعتاني و ۳ و سکون را) و در . بی فدور راد 
زرابد #۷ و ۳ بیپمال ۱ [ با پیوذد اید را مد خوازدد ۱ 9 جوم و کون با ي عتاني ۱ فح واو اه ) و 
جیواتما نیز گویذد » دانش برد »نشج خها آید و گرد تقصای بر دای کدر با دنشیزن # و ؟ روهم که ریا 


و 
یگ داددد جیو بیش ازان نبوی * رنزد اینان کسم زا مکت نشده است و پیش جوف, که آن بسیار اپری 


و( داش ۳ 


اگیان سه عرض داره - ست ( بعلع سین و سکوی تای فوفانی ) دانش و خوشحالی ر 
آسودگي و ماندل آن ازو ید رل آید - (ج ) بقلم ۳ و سکون جوم ) خواهش و عم ر شادی و مدّل 0 ارو 


جوز تم دم تای ووو نی و کون ئَ ) شنم و بیدانشی و 3 ن‌آسانی و آلجه بدان صاذن آرو آ بل » 








اپسر با رج سس نام کیرد و نماپش آفریخش ارو چهره بر[فروزد - وباسمت بشیی - و پرورش آفردده 
پدو باز ؟ دد - و را دم م‌ادیو - او روط اشیله ر بلق دیغوله نيسبی نشانه # و ساسلک آفرینش بدبیی سه 


عرض صورت کیرد و همه نمایش‌لی دبود اکیان * چون پیشینیان عذاصر را بدجکازم واددد تیک هرد 


م۳۰( 


که #چشم در نیاید و آثرا ابلچی کر ته زامند (بفثم همزه و بای فارسی و نون خفي ر کسر جبم فارری 


و سکون پای تحنانی و کسر کاف و سکون را و فلع تای فوفانی ) - دربی حال تم بیشتر باشد * درم 





سذپول (بسکون سب و ضم تای فوقاني وهای خفي وسکون وار و ام) نه ابلچنیی - و آنر پنچی کرت 
خواندد - بافزونیی ي (ج پیداپش‌گیرد و بزيادتهي رج آکاس دام یابل * آواز : عرض ۳1 شمارند ۰ یز بدیی 
ملاحظه باد صورت بست * و اآررا دو عرض بود - سبد و سپرش * راز افزایش سمت آتش 
بل یل کشمی و آنرا سرگ عرض باشد - دو مدکور و سچوم روب # و 1 9 ست و (ج آب ظاعر شد - و 
و اورا چم رعرض - - سه گذشته وچپارم رس * و از فراوانیع ثم خالث اوح ی بدست گرفت - و اعرض 

بخجکازم بدو لسدت ۵ هید - جمار پیش و بنچم کذده * 
گوینذد 1 رآکاس سامعه و از با امسه و | ز آتش باصر و ار آب قایقه و از زمی شامه +#برگیی 


۳ مر .و ۰ ۳0 ۱ : وا ی ۱ و ۱ 
سمتی دباي کیرد # و آپی ۰ ۳ داسند ( و ۳ داني 


گویائی یدید آمد - آز باکگ ات ( ببا و الف و سکون کات ) * و از باه فوت دست ظاهر 





( ۱) [ د ] بئيني + [ شک ] نعيدي | ( ۳ ) [ ه ] وابس ؟ | (۳) [ت ] خرد ۱ 
() [ ی ] اورا اا 


( ۸۲ ) 
‌ ِ) ۰ ۰ ی "۰۰ ۳ ۳۹ 7 ۰ 4 ٩‏ .۸ ۰ 
شد - اثرا بان دام درد ( بیا و ادف و کسر ون ) ِ و از اش وت یا ۳ [ذ ۱ و باه خواددی 
۰ 
) بضم ههرة و بای تس و کون سدیی و فذع نای ض‌ های خفی ۱ # در هر بلج رج غعالسب ‌ 
۳ ر 7 ور نامند * و بسیار دانش اندوزان هددی‌بوم بدبی گرونف ۷ 

و ار غاب سامت جوشره لطیف ردیل [مل - آ ۱ وا انته‌کرن گویذد ( ج «هر و دون خعی 
جر آدل و امن تفتترن: کت یلد گرد < جت ت نام گیرد رد ( نت ات | وارسی و فلع دای فوفادیع 
۱ ( - و چون رج افراپبش ِپ#ِ" و ی جمهوه ٍِ ص‌ تن ) بعلم مدم و دون ( 8 
خفي ) - و بزیادتمی تم نظر بر خود |وکذد و عاریتها بشود منسوب گرداند اهذکار گویند ( بقلم همزه 

رت سس ۱ ع) . ۱ ۱ 
از جچی رت بغایکٌ دج 3 باق نا کیرد ‌ برآن ( بعام اي دارسي و و الف 


فلع نون ) با اسمت در دش و «بني ۳۳ ِ «هزه و دال والف ۹ ذون ) بادٍر ِِ 








نوی ) پاد راه براز - بیان ( بکسربا ویای سس و الف و تم نون ) باه تمام بدن * دهایندری 
و انه‌کرن و پذم باد را که شانزده چیز باشد لنگ‌سرپر نامند ( بکسر لام و نون خفی وفع کات 
فارسي و سیی و کسر را و سکون ياي اعناني و فلج ر ) * و سوچهمسریر نیز گویند * برخم انقه‌کرن را 
باعتبار بده و می و هلاحظهً چمت و آهنکر دو پندارند و اجزاي اورا هفده برشمارند * 

2 / اذری بدن را در هر جاند ار ابت کنند و از تطافت بدنگذای <س ورنیاید #۷ هذکام 
مکت به نیسنتی گراید + سپس چاندارب بدداني کیرد ۰ هملي لنگ‌سریرها را وازی و آثرا سیر با 
خوادفد ( بکسر ها و فقم را و نون مشدی و نم کات فاسي و را و با وهاي خفي) ۶ ر آنچه بس 
ازبی هسنی یابد اي ررحانی بیگر داندل ۷ 

پیدایش ستم‌ول‌سربر+دین روش برگذ ارند - هریگ از پدي سوچپم را در خش برسازدد و 


۰ [ 0 ۰ سب 
ارأن 3 9 ر چمار جهار کرد اذذد تِ نف اکلس‌سوچمم را با چمار حصک دیگر از باق و آتش و 


آب و خالت رم ببوند یابد آکاس‌سنمول هسنی ری و # وبا اصف باد یف بک خش از 





) [ ض ] بالی و عراب موادق آن ۷ ( ۳ ) [ ک ] باه ۱ (۳) در[ وف ] بیست | 
( ۲ ) در [ ض ] دپست ۱ ( ۵ ) [ ک ] پاچ را از آکاس و آذش و آب و خاك ال ۱ 


۳ 


۳ 


۳ 


) ۸۳ ( 

آککس و آتش و آب و خالت جمع گردد باد سفپول بدید‌آید با نصف آنش‌چهپار حصا آکاس و آب 
و خالك برآمیزند آنش سنمول صورت بنده + و همچنیی حال آب و خاك * و برخم 5 آککس 
و بان 93 سبح آمیزش آتش و آب و خالك پبدانی کیرد و آتش و آب و خالك بش دی 
اون انتظام یادن * و هر سة را در خش برساززن و رلی بلک ح ان را بعال دارده و ۹۹ هر کدام 
۳ گردانند و بسن پیش آمیزش پابد و آتش وآب و خالك سنپول وجود گر و از پنم عداه‌رسد,ول 
بافزرایع بکی ازان اعراض سه‌کانه چ‌بارده لفق و ساکنان آجا بدید‌آیند * 

گویند جانورب طراز هستي گیرد - همگي سنپول‌سریر برشناسنه - آنرا برات نامند (بکسر با 
و و الف و فلع تای فوقانرع هدد‌ي ) * 

نیست شدن عالم بدی گونه برگذارند - زمین در آب و آب در آتش و آتش در باه کني نشین 
نيه‌تي گرد و بای در آکلس و آکاس ور مایا بفقاب ابو در شود + و اگیان ۴ لوازم | زد نمود سه‌بود 
برخیزه* و آنرا سه پابه برنهند - دپنندن ( بقلم دال و سکون بای عتاني ر فتح نون و نون خفي و 
کسز دال و ناج دون ) جون یکسروز هرن گربه که همان روز برهملست بیشنر آفربذش ر نيستي 
درگیرن - پراکرت ( بفتم باي فارسي و را و الف و کسر کاف ور وفقم ناي فوقاني ) همه 
هستی یاننها باگیان در شونه - آتنتلك (بهمزه و الف و کسر تاي فوقانی و نون خفی و کسرتاي 
فوقانی ر نتم اف ) اکیانی انجام پذیرد و دانش ولا فروغ بخشد * ر قدم او فان اف موی 
و وگ ر جر بعبار نجاشد - و اگیان بکارکرد دایم‌مي ر ۵ مسا عِ ع شناسندکان آکلادل * و ۳ سیگ چدز پیشیی 
بییغولة نیسئی نشیند ه 


تا 


در چپار اههياي مطالب یی فن گذارش یابد - نخستیی در احول برمه - 

دوم در دور کردن دگرگونگي ۹4 در پیکرها و معانبیست - سیوم در بیان آلجه بدو مکت سرالچام کیرد ۳ 
چهارم در چگونگیی مکست * 

ق اذش منشان هذدي بوم بید را بر سه بخش ساخنهة اذف ۱ کرمکانت (بعام اف و سگون ر 

و مجم و کف و الف و نون < خعی 2 دالِ هندیي ( گوناگون کارکرد درآن 2 آذر 0 ذامدن 

( بضم باي‌فارسی و سکون واو و فقم را وبا و کسر میم و سکون ياي لعتانی و میم و الف و نون 

۳ سیی و الف جذاله لخر ازان ذکاشنه آءد در سیومبی دانش * درم گیانکانن و ابری را 

اترمیمانسا خوانند ( بد بضم همزه و فنیم 3 تاي فوفانیع 0 و فلج ( و ای ره بددانات مشهور * سدوم 


ایاسنا ۱ بصم همزه و ن ارسي ر اف و فلم سیوی ر دون و الف ( و آنرا سذکرکی میمانسا گویفد 





( ۱ ) [ وک ] اسنهرل ! 


) ۸۴ ( 


اندیشید توحه نمودن - و امروز این پس ناندید * گویند شناخت بیدانت سزاوار هر کس 
رم ۳ 2 و ً 2 من 2 2 ۰ ۵ سل 7 : ۳ تن ‌ 
زباشه و ایری ۳ رت گفتار بر گوش دراه وله - جوداي ار باید که تن 0 قددم 2 غیر فدیم و اشده 


آزرده‌دل شود زتارشادي و عم دجود و ده مکت رو رزافزون # 
۷ سانی 3 


گدارندٌ ۳ آکبی داسنان حکد م کیل ) بعلم ۳ و کسر اي فدرسي و فلج (م ) # بر خ براندد 
که این گروه بایزه ! عون نکر( ایند - و لعقیق ۳ ۹4 آفربنند: نگویند و آفریذش از پرکرت دانذده و 
عالم را فدیم برشما زد # و آلچه اب تیستی بوشد آذرا معدرم نیندارند - گوپند معلول بعلت 
درشود بسار, ن ٩‏ تشودن بفافنیضیف: بت و با را * و بافعال اخدیاری گروند ۳ یت و بپیشست و 
باداش نیز * و مکت را ۳۷ نت رٍ برگذ(رذد * و یرمان بر سة گونه دانذد * آتما را اعتبار نکذند- 
دشییه و تمتدل ر موجسب علم ۳ * کال و دسا را جوه ر نینگارند ۰ از جدبش آفتاب برشمارند * و 
در کلب ابی گروه #جاي بدارته مت آررنه ( بفتم تاي فوفانيي ر فم تاي فوفانیی مشد ) - و 
بیست و پفم برگوینه و از چپار نوع برنگذرد - پرکرت (بفتم بای فارسي و را و کسرکاف و سکون ر 
و سرتاي فوقاني ) علت شود و معلول نگردد * درم پرکرت‌بهرت ( بکسر با و «کون کف و کسر را 
و تلي وتانی ) برخ ر ءلت و جوفی ر| معلول و آن هفت گونه بود - | میت (بعام میم و ها و 
دو تاي فوفانی تسین مفنوح و اني مضموم مشده ) - ۲ اهنکار (بفتم هنزه وها ونور خفی 


ی 


و سکون را( #۷ و کرت ۱ رکسر پا و سکون اف و سر را و سکون ای فرثانی ( معلول شود ۹ و 


شانزده بیرون نبود - بازده اندري ( بکسر هنزه و نون خعي و کسردال و را و سکون ياي اعناني ) 
۰ ۰ ‌ ۱ ۰ ۰ ۳ ۵ ۰ > اه ِ 

پذم عذصر * چهارم نه پرکرت نه بکرت - نه علمت باشد نه معاول و آن پرکه بود (بضم باي فارهی و 

سکون را و و فتم اف و هاي خفی ) * 
0 ۱ 0( 3۳۳ 

آئما* قسم اول جوهر قدبم و همه حا پید‌ایش (؟) پگ داندد و جداوزد سث و رج و نم ۷ 

چمارم فسم‌را بردر گونه داندد- ایزد چون هنتی و دانش( عی ازگار ند - دوم نعس‌ناطقه و اور همه‌جا 

و فدیم آذدیشند و فراوان برگد‌ارند * از پبوند لخ‌سنیی پا چپاره هسلی و نیسنی چمره برافروزد * 


گویذد پرکرت کور است - هی م"نبیند ونداند لیکی آمد رشد نماید و آنما را بمب هپا شمارند » چون 








( ۱) [ 5 ] ایمان ۱ ( ۲ ) *چنین در[ كض ] + [ 8 ] جاو بدانش و یک ۱ 


۱9 


۳ ۰ 


دق 


۵ 


سس 


۰ 


2 


( ۸۵ ) 
۱( 
هر در باهم پیرندد هنکامة بیدانی و فرر شدان گرمي بدیرد * بهنام پرلی آی سه عرص ب ابر باشند ۰ 
چرن زمان پیدایش در رسد ست غابه کند و مرنمت پدید آید و لخست آف بده اورادنند و برای هر 
آدم حدا| کانه سود # ۳ ۳ + نیز خ وانفه (بضم ۲ ۳ #شددوهاي خعی ) * جوهر پند ارند و ورد 
هشت چیز [مده - دهرم ‌ ات یا - ید زا کت (بغام با و کون پاي لعتاني 7 
۳ اف ارسي ) آگبي از از "#چیع دنج و افسردگوی دل ازان رد رگ (بفتم همزه ) نقیض 

اپیسرچ ۱ بعلم همزه و کسر باي‌عنادي سکونر باي عذانیع اني وضم: سدري و سکونن ر[ و دام جوم ) 
نیرری شگرف ۱ ر گدازش نعس دید آید و آجه در دید رورش و دشوار باشد پیدا سازد و ۳۹ وه 
ار در پانلجل مدکور. انپسرج بح و لون و صجولن ث عناني و ضم ۱ سکون را ر نام جیم ) 
زم ابص چنیی باشد * چپار بوتی از افزولعی سمت پیدایش گرد و چبار دیگر از واه یع تم * و از مپتت 
اهذکار طرا از همم 1 ي کیرد ۰ جوهر است اناگوی وچیزها را (خود نسدت وشن ه در مپدت اگو: ست 
عاامب باشد بیگ کرت اهنکار نام یابد ( بعلم او سکونن پای لصز ‏ ني ۲ کسر کف و سکون را و 5 سر تاي 
فوقاني ) * و اگر نم زیاده شود بهواداهنکار گویند ( ( بصم 13 هي خعی و سکون رار و تاي دوتاني 
و اف و کسر دال ) * و اگر رج بیشتر گرده تبجس اهنکار خوانند ( بعلم تاي فرفانی و سکون. ياي 
اعتاني و ۳ جیم و سکون سدر ) ۷ ار تخستیی ة ۳ اهنکار پاز ده اندری یدید آید . ش: ش گیان‌اندری- 
پذي رمندري چذانیه گدارش دافت « واز درم بب نی‌ماثر - سبد - سپرش - روپ - رس - گذیه « 

همانا ايیر گروه جوهر میدانند و ازتی پنع عناصر بنج6.» طرار هسنی گرفت * از سبی آکاس - 
از سپرش باه - از روپ آتش ِ از رس آب - از گنده خالای #۶ و ۳ گذدارش #بداني گرفت که «عوسی 
چیز مدکور از ج ثم علت اند و از رهگدر معلول - و شانزد؛ چیز بازده اندري ر پذم عناصر تذها معلول « 
وا ین شمارند رنه معلول » گویند حواس بنجگانه بدیرای دریادت گردند و مري سود 
رزیانر! برشناسد * واهنکار بفعل یا ترک آن خود را قرار دهد و مپشت جزم بیک ازان دو کند » و دبگر 
پیدايش از بنچگانه آخشیم صورت گیرد » چرن تت دیگر انجاد نمیکند بنابرار علمت نشمرند « 

عذصری مخلوفات شش دوع دانند- سرگ لرک (بضم سشی و سکونٍ را و اف فارسی ‌ ضم (م 
و سکون واو رکاف ) علوي عالم - بافزرنین سمت پیدانیي گیرد - مرت لوف ( بکسر میم و سکون را و ضم 
۳ فوقاني ( جا ی که آد‌مبان بسر برزد بزیاد نمی ي لج چمره برافروزد ۰ باتال لولگ ) ببای فارسی 
و الف و تاي فوقالي و الف و ثم ام ) زیر زمیی بافزایش تم هستي بذبرد > دیرثه ( بکسر "جبول 


دال ر سکوی یی حناني و فثم واو و تاي فوقاني و هاي مکتوب ) بفزوايي ست موجود گرده « 








۰ ۵چنی . لمست 
۱) [ ش ] افزون شدن | ( ۲) *چیین در خها ۱ 


( ۸۷ ) 
از سترگ یرو خوپشتن را به‌پیکرها درآورند و بشگرف صورنها برایند - و ار صفاي گوهر پیکر اصلی 





تعناني قدعی نعوس ۹ در طوقهٌ برد هما پسر برند ‌ پر جاپئی ) بقنم بای فا رسی و راو الف 


و 


و ججْم و اف و فا بای وارسی و سر تاي فوقانیی سدق و فلم بای تعناني ( ب,اچایت دام 
و پوت بزف است و طبقهٌ حداکانة مد‌و منسوب و آنان ر‌ 5 درالجا بخگاه ۵اردد بددری نام برخواندد 8 


عالم - طبقٌ خاص بدو ۳ - گروه که ورانجا باشند بدیی نام لختصاص گیرند - پیثر 


۳ 
( بفتع بای‌نارسي و کسر يايتعناني وسکون تای‌فوقاني و فثع را ) عقید هندی حکیم آنست که 
جون نیاکان هر کس ره دیکوکاری فروشوند بپشلدی ی بذک« ها پر فد ور طدقهٌ علذین ب کم دل برگیرند ۳ 

از دیوئپا هرکة ورالجا باشد آثرا ۱ دش د نام سراپند کاندهرب بل( بکاف تا ۳ و اف و نون خفي ۱ 


و فتیم دال و هاي خفي وفام را وبا ) گوبنه طبقه ایست که دران رامشگران فدمي نفوس 


ح‌ 


گرو: - ‌ بذکاه وارند نیایشگران کبیر پاسبان شمال ج راجعس ۱ بر و الف و سّ حدر دارمسي و هاي 


۳ مس 


خعی ر فلع سیی ) طبقه است که دراجا قفوم راچبس هی‌باشنه که بدنفسان ای گروه اند‌و 


جان‌شكري مردم نمایند - پیساچه ( بفتم باي فارسي و سکون باي‌تعتاني و سب ر الف و فتم جیم ۱۵ 
فارسي و هاي خفي ) بدییی نام گروهم ازی طایعه اند بیدگوهمی و آشفته‌رانی ررشداس دزی 
از رلجپس ر اینان را طبقةٌ جداکانه است و از هرب شرف داستانها برگدارند * 

ترجنع ( بکسر تاي فوه نی وکین زا و 9 جح تال ارو ین ی چبرگیی 
رج بيداني گیرد ۲ آثرا پلم فسم برسازند - و بقلح باي فار. سي و ضم شجنٍ منقوط ) چا دابان 
شهری مف ۳ بکسر میم و سکون ر اف 1 ) چارپایان *عراني + پکهه ( بغلم * ۲۰ 
فارسی و کسرکاف مشده و های خعفي ) پرندها » سري هرپ ر بعام سذی و کسر زا و سک 
ياي اسناني و دسر سین و سکون را و نم باي فارسي ) گوناگون مار و ابي نت ب ستهاور ( بسکون 
سر و نتم تاي فوفاني و هاي خفي و الف و فام وار و را ) ستنیا + مانکه ( بمیم و اف تیخ 
دون و م کات مشدد وهای خفي ) آدمي بافزرليي رج * و بسهار بدیی تقسیم گروند و عقید؟ 
آن دارند * هنم نيستيي آفربنش به پنم عنصر درشوند و آخضدجان در پم نی‌ماتر درآیند و اینبا ۲۵ 


ور اهذکار پرده‌نشیی گردند و او در خلوتکدا مهست نشیند و ای در صفونگاه پرکرت نیان شود » 


( ۸۷ ) 
رن را بر سه گونه دانند ۰ آدهیاتملت ( بیمزه و الف رکسر دا مشدد و هاي خفي ر 
ياي اعناني ر الف 4 داي فوفاني و میم و فحِ کاب ) درد درراي و نکوهید: خوی 
نعساني ۰ آد‌دبی ۱ بپمزه و الف و کسر دال ر های خفی و فلع دال و سکون ياي احنانی ۲ ۳۹1 


واو و فقع کاف ) آسیبی که از دیوتها رسد * آد:‌بهوتلک ( برسزه و الف و کسردال و هاي خفی نتم 





ف‌ 


۳ٍِ 





(بعد ح با ز دون خعي و ف1 ی و هاي خی 1 آنیه سرمايةُ بایستگ ۶ بسن داطفعة شده و از مکی 


سس 


م 


تاي فرثاني و نم کاف ) ت را ایزد داند « ۳-3 وبفتم ار و سکون باي تعتاني 


سس کف و ر و تاي فرقاني و نام اف ) | ر بيه‌انشي یارده اندری ر و|و| ربی,مال ادکار ۳ وهعیپنا 


۰ ۲1۱ 
) بعد م دال ر های حعی و کسر جیم 0 و و و های خمی و دون و اف ( در گرو اعمال شدن 


س‌ اِ ۳( ۳ 
و ۳ ر مقصد انعاشد ن‌ِ* گویذد براي آنکة 9 همت یک باشد و امیاب علوي مفا م دردد 
۳۱ 
اگر خستیری بدشل:ه رح سازق و بدیکسان نيل‌اندیفی وررش ذماید ص.ل هزار 7 در 


عاام با 9 خواهش آید - سپس بدین ِ خراعش کزن * و ٍِ ده منوذثر و در عذص 


بعلوی عالم باشد ۳ ۷ هر که خانه‌وار زمیی بجرهس دهد ده کلپ در بهشت باشد 
) بعلم اف 2 سخون (م 2 فلج بای فارسی ( ر آن چهپار حگ اسیت - و هرکة هرار کاو خیر اند 
یلت‌کرور و ج جپار۵: هزار تب در مینو بسر برد و یس‌از آمدرشن بسیار جداذیه عي پرگرت و پرکة مق 


دید او بيداتي گرد و دانش وال یلد آیل * آن ۳ مکست بو و [: ر آمد‌وشد دازمانن ه 


اری گروه دیزجون پیات دو سه‌ریر برگدار دل ‌ مگ لنگ سریر و آن هرزد ه جیز است - آن بارده 


اددریي و بذج تی‌ماتر و مردت و |عدکار * دیگر ستپول‌سربر و صردن عبارت ازان است که میان 


مطالب این گروه در شصت تنتر گذارش یابد ( بعئم تاي فوفاني و نون و سکون تاي فوقانيی 


و فا را ) * ماندد ادهیای سر سخری و(ننل *# تخست در آنکة پرکرت و پرکة طراز «سی داردد - دوم 


در ایدکه برکرت یکرست ‌ و برکة حجد است از برکرت ی چبازم در نجودن کارچ 29 کارن ٍ پم 


پرکرت برای نلیچهگریي دیگرانست ‌ ششم هر کار که هسلی گرد 0 سدق عرض نباشن ۹ هعلم 





-_<ِ ۰۰ 


( ۱ ) [ ک ] دچهنا - و اعراب موافق آن ا ( ۲ ) [ ۶ ] کاعرراي ا (۳) [ ضته ] منونرا 


( ۸۸ ) 
۱ ۱ ر ۱ 


داناني ‌ برکرت از آمدوشد با ارساند روزس +0 یپیکر #جا باشد براي بودن ۹ ۳ 
است ورده آن نیز نیستی گراي آرد - هم در آنکه کندده برکرت است 4 پرکه و در بذج احوال پام لیس 7 


7 ٍِ م7 ۰ 0 ۳ 9 > 4 
این با ‌ | مدا - را ۷ دویخة . ابم‌دویس - بر آزان در پاددچل فد اید # و ددست و هست در بیان ناپدید 


۰ 2 ۰ 2 ۰ ‌» سر 
شدی بیسمت ور ششست وت از فودمبای یارده اندری و 5۵22 دبرری مینست * و ده در بیان ده‌دسدمت ۵9 


۳ نت ۰۰ ۰۱ ۳۹ ‌ ۰ ۰٩‏ ۰ یم 
۱ 9 نای فوفانی و سکون شچري مدقوط و دسر نای فوفانیع هن ( د‌سست مه باز اشدة برلی 








س‌ن سس 
ی ۰ ۰ ب ۳3 
پرکرت دانش افزاین و برکة ر از خود حد | کزد او ۲ وجه همسسی سازد ۲ همواره بدو موجه ناشد ‏ 





اپادان تشت ( بضم همه و باي ون و دال و الف و فاح نوی ) بدیی شناسائي که ار تذیا 


(۳) ۱ 
پرکرت ارب برنکشاید و نا اوسرد 4 همه دست ندهد رهگراي مقصد نگردد * کل‌تشت ( بکاف 


و الف و (م ( بدیی سگالش که همه خواهش از سپری شدی رصان برفراز پبدادی برآید یس 5 از 





م۵4 بردارد و ددو رزوی آرد # بيافي‌نشت ( بعلع با و های خعیي و الف و کسر کات اسي و فا 
ياي تعناني ) چنان اندیشد که زءانه بر بسیا بگذرد وکاری برزکشاید گرهکشائیع مقصود 


9 ۳( 
بدخت وابسنه ۵ اند 9 همهپرگوته دل بدو نید * پارتشت بت (بباي فارسی والف و را ) دوست 


آن را برده‌اند و چیزت ازان بدست نیامده بدیی ورزش دل ازان برکند « سپارتشت 

( بضم سین و باي فارسی و الف ورا ) هرچه نزد او باشد دل بدر نه بندد بدیی پسیي که 

بات را نشاید و سلطان نت و دزد بحیله برگیرد ۰ 0 ‌ ببای دارمي و الف و را 
و بای داردي و الف ورا) احد. «عسیي ی لفات دهرد ازد د ددد ری تصور که ادربار حود هم بندم به‌نیسنی گراید و 

جدین جبزها ات ۳ اتیمانتة وه نشست بت ( بغلم همزه وضم دون و تب ی فوقانیع ع مشدن و میم 
و الف ر دون خی رل و های ۳ آ[هنگ دل از همگی ۹ برگرفتی که بینگم 

ی اندوه آوث ۷ ابا ت 0 كِِِ هنن و فنم تاي فوقالیی ی مشدد و میم والف و ُون خعی 
ژ‌ فلج 5 هاي خفي ) گذشنس ۱ ر تملع ۵( هیز جان زارعي دیگران * 


و هنشت آخدر در هشت 13 7 بکسر سین و دالر مشدی و های خفي ( ۷ اوه سمله (بضم 


ی راو و و فلع ها) آنکه چبزب بر خواند از ز فررع 5 رد فراوان چیز درد بای ب 9 
۲ تا 
) بهلم سجی و سکون با و نم دال ) ی آذکه به‌بسنان شذابن بشنودِ العاظ [؟ بيی دست دهد ۰ 





۳ 


۳ ۵ 





) [ ك ] بالش ۱ (۲)[ش تك ] هم ۱ (۳)[ض ] بیمت ۰ (۴) [ض ] که خیر با ارم 
ی ی ( ۱ ) در [ضف] نیست ‏ (۷) [ 5 ] لفظ آگهي + [ض] الهي ۱ 


۱ 


۳۰ 


۳ 


۸٩ (‏ ) 
ال ات ی ِ ۱ 9 ۱ ۳ 
ادهچد یرل 5 ( شمر؟ و د ال و های تور و فاح بای "عدالی و ون ) بر شفاخحت حقایق دادا اید * 
۹( ۱ ( ‌ 


مرت پرایت سده (بعم سجن و کسر ها و توت مت و ایا و فام بای فارسی و را و الف وفام 





ح ی 





بای فارسی و کسر تای فوثانی ( از دعای ماحبد/ بد‌انش رسد ب* دان سف؟ ( بدال و الف و فلع 


اون ( رد (رفندن عوی را خدمت ند با حپر بدو دهد ور خواهش دانایی ذماید و کامباب [ یل * 
دم 
* پانجل + 


اب شگرف دانش حم ب*مچل برروی کار آورن : ي فارسی و تاي اي ر نون 


1 


بیمال را تدارش دماین - ان و دانش ۳ ات رد و و آفر؛ بدن ن بذج س‌ماتر ر ود 
۷ اهذکار از مدمت د(ذد و از بیکرت اهخکار « جون ست عالسسب شون باچ ان ظاهر ردیل آید 


و 2 #جس اهنکار جون (ج افزرژی کیرد بط کرم‌اندری ‌ ظور بندد و از چدٍ چدرگیی سرت 2 تس 


هسلی بدپرد * و سوچممسربر ر فذایدیر بدد‌ارند * و جون دیگر پپکر بٍ رگیرد از نو هسئنی یابد چند‌انکة 


مکت رری دهد * و آن یه جوف بد‌ست دیاید ( بضم *جمول حدم و سکون واو و اف فارسي ) و آن 


سس 


سس نن تي 
۴ ظِ ۰ ۳ ۹ ۳ ۰ و۳9 ۰ ۰٩‏ ۰ 
خلاصهة مصمون اون دلاریز دانش # جت (بکسر جیم فارس و دای فوفالیي مشلی ) چوهر مر 3 


ات تن ی نا 4 ری ری ۲1 ه م2 0 


) 9 ون و شم را و سکونی وار ز ناج دال ر هاي خعی ) صِ ُردش سنردن و آرامش‌گزبری شدن « 
جیگ آن هدام اننظام گیر۱ د ۸٩‏ پایي خواهش از رفدار ئ راد * و آذرا اسداب ژَ رگد‌اودهاند ۷ اخثر مد ودسرل 


بو که خسدهدلان طاسب ۲ مرهح [صماو و گردد # گویند ۸5 مرکت ر دلگ بجوند سس و 1 سس عرض بميم 


حالت دست دهد - آنرا بذیم بهوم نامند (بضم با ر های خعی و سکون رار و میم) * چهپت (بکسر ججم 


فارسی و های خفی و سکون بلي فارسی ر تاي فوفاني ) از فراوالیی رج دل #کجا آرامش نگیرد ب« 








موق ؛ ضمٍ «یم و سخون وار و فا دال هندي و های خعی ) از فزوليي ثم 4 2 مقصد آرامید: 


۳ 


کرد د #۷ بج.رت (بکسر با ۲ جدم ۲ و های خلی رد و سکون داي فب ك تای نوقانی) 1 


س‌ 





۳۳ م ۱ 4 ۰ 5 ۰ ۰ ۹ ۱ 
7 لس چن 


ری نیروه دل‌ سست اوخد ۳ 2 رجا ۹۹ دل بددن ببای دبگر ذررد # درد تن و ضم ر ۳ دال 


۳ 


)۳۱ 


ادبی زمادل # جیگ در س حالت "خسییی کبدر رو دهد * دویخد ۸۵ حالت اکست مس ادهرم / مدرزلگه ب 





( ۱ ) [ ک ش ف , ] بضم سین ۱ (۲) [ ک ش ] نماید ‏ 


) ٩۶ ( 


و در دوم اگیار را و در سیوم ابیراگ و انیسرج را ودر چمازم دهرم و گدان و بیرا گك و اییسرج را - ودر :*جم 


۲۱( 


1 72 ۰ 8 ۰ 
نیلک و دل سکرد؛ گردد و (ٍرت در گو اسرد یی رود ت و آن 5 دو ذونة ‌ ولشستی ( بکسر اف و (م 


و سکون ری منقوط و فایم نای هوفالیی هنذی ) چدیش در نکودید: کارها - افاشت (بقام همزه ) در 


ی 





شایسنگیا # و د ردام باندیشه نیکوکاری و دد؟ رداری برپذم و گوذه باشد - درهان : ر ی / بفلم بای دارسی 


م 


ِ ۳ 


رفزولیی ی ست ۳ رسبل ۰ بپرج 39 مر و فا بای ‌ ی و سکولن ۳7 ۳ گ نزن سکوری یی دی‌واز ی 


مر 








مقر نامند زیت سبرن و سکرن نون و فلع شب منقوط و باي ی (یکسر با و تم نف کاف 
سکون (م و فاج ینار ی لت در یگ از ست و ثم طرار هسني کیرد و # ندرا | (بکسر نون و فلع دال ۱۶ 


ِ 


ده نیستی ی گرا راب * و دیگر اتف 


نن 


اب‌دار را رای [ذست ۸5 مس از بذودل حاهن حواس بارمازد * سمرت ره سچری و کسر میم و سکون 


۰ ۰ عم 
هلق و ر و اف) حالت خواب از تمچيرگي بیداپش ۹ ای 





7/ 


درم و سوم و چپارم بیت رود و در حالت چم اول و خامس ذابود شود و دوامت مکمث روی دهد * 


او کسر تای فوقادیع «ددی ) خاطو رفده باز آرد از دراواثعی سیت جمرا کشادد * در حالت چهپارم 


ی 


اگرچه اپ ولا سعادت !جز بخت‌وری وايزدي عنذابت فراهم نشود یکی 1 :.ف‌نگاهان ۱۵ 


1 زمونکار در دز ۲۵ "۳ با با ت ۳۳ ایاسنا / ات و سکول بای استاني تن 


. 1) ۳( 


به ‌ِ 
‌ ۲1 ۰ ۲ فیس | ۰ 
بتار و فام سک ) سرمایک عم و درد *# و آن بر ۳ 5 بوی نوا 7۳ همه ۳ یاو دال دق 


ی 





و بای داز ی و الف) زد (نستیی جدزها جنالجه نج ری س تیا (بعام #مر و سخون سچری و گنه ار و ۳ 


۲ ۹ ع) 


تاي‌فوفانی و الف) خود را ی چیزی که درو نیست تیا ۳ من ( بر و الف + ۳ ( 





سس ‌ ربعم شهمرد و س ۴ ۲ ۳ خعي و کسرنین ظ وسکون بای رن و دام 


ی 


سیر) بجم درر شدن کرم (بمایم دوف وسکون ر و دام موم ) درم ادهرم ت برالگ (بد‌و را اکعسند رن کسور 


ی 


و نان فارسی و الف وکاف) باداش کرم * آسی ( بهمزه و الف و نم هیر و پای‌تحثانی) ادیش ۲۵ 


ددذر م اد هرم 2 ببس ز دایدید شلد آن رری ۵ ود لد 





( ۱ ) در [ ك ] بیست | ([ ۲ ( «مچنین در [ لت شف | 1 #۴ ۱ ض ] اگر شک نام دارد از افزوایغ سمث | 
(۳) [ض ] بفقم ۱ ( ) [ ف‌اش‌کد ] کاف فارسي ۱ 


۳ 


۳0 


) ٩۱ ( 


: 2 و ۱ 7 
رسیدکان ای رن جدان کدارش دمایدد اژ (هرنه گوي پادکرد ۱ بدیی روط تکوهید کی ۱ 


کب 
ِ نی سدی 


در نيسني 5 راید و راهزن دگ تیغولهٌ تابوه درشوند ت‌ د ها و ( پکسر را و بای اعتاني و اف 


5 من ی ۳ 1 
و کون وهای ات تم ‌ تیا ) ِِ 0 و دسر نای ادلی و َ تعثانی و اف 





۳ ص‌ 


ح‌ 


ع‌ 


ام دال ( دراموی دردایست با کار - آاسو ی ( بهمزه و اف ۲ فا (م ۲ وسر سچری رن و فاعم بای 


رنه - پهرامت درسری ( بعلی با و های خعی 9 اف و دون خعي ۳ فوفاد 


چ‌ 


ي د "ح 


سس 








دال و سکوی ر و فاعم سیون و دون ) ۳ نداد - (تدده وم کنو ) ب#ام همزا و (م و سکوری دا و فلع دال 


۳ ۰4 ۰ ۲ 
ر های ختي و ضم باي رنه 7 های خد ی ر سکون اور دوز موم و نم کاف و ضم ای فوفادیی 


مشدی و فلج واو ) دل‌ سست دجاسدن ۳ ۳۷ ازان بدي حال ٍ ادوسئ‌ندو ) مج هرد و دون 
ك ۳ 


س‌ن 
و واو و سکون سین و کسر دای بوننی و های خفي و دو.نای وفانی اول معدوح و ناني منشدن 


سس ینس 


و آذرا سرمایهٌ مقصون نکاشنی #۷ 


سیوم بیرج (بکسر با و سکون باي تعناني و را و فلج جیم ) بعراران شوق جست‌وجو 


0 " ۰ ۰۱ م2 4 ۱ ۳۲( 
جمارم سر سح / بسکون 07 و بت و ۳ و سر نای فوتانی ( دزی 5و ادل و جن داي ان 


کارکرد ور تن بیش و اشده رمانی نخذوق * 
هت 
ستاني و ( خواهان آسودگیی ۳9 ي بودن * 


ك 


ششم کرنا ۱ بفتم هن و ضم / و دون و اف ) از دپدٍ درف و عم صرد م زد ازرده‌دل 


ب 


د و بر دور 


ا عح 9 ی کمارد رد 


سس 


هفتم مدتا ( بضم میم وکسر دال و تلي فوفاني و الف) خوش‌حال شدن از ذیکوژیی دیگران * 





۱ (۳ ۱ ۲ ۴ 
فارسی پر فروی و های خفي بو یکسو شدن ۱ ر آزارنده نکوهجده اذدرز ذیل درد - دل بد 


ذکرد ؛ بهگوهش نددازی * 





اس بدا مت متصنی میت ۳[ 


( )1 ک ] و باي فارسي و اف الخ | ( ۲) ض ] نا + در دیگر لسخها با گر ( ۳)[ ۵ ] نکوهیده داند ) 


) ٩۹۲ ( 


4۳۳ ت. دا رب 


بارس 0 


شناساني و نی و اي هت دل ده : 





بود ۳۹ آخرای باه آزکت 2 ۲ دمم برگرفد 44 آرد و «جز ایزد بجم‌مال زرشکددول ٍ 


جِ 


دوازد هم ابیباس ربا همزد و بای مشدد وهای خمي و لي و 


سین ) دجوستة بشناسانی رک جدد ان در آمیزد ۹ خوی او شود # 
در کدس آچری در ایس ایاسنا بیراگ ح اب,رپلس پکییا آورند # و بذج دارش حجد|کا٩۸‏ 


تس مه 72+-«_-"۰ ۰ ِ" ۲ ی " 
راید تب سد‌هاه ۳ سمرت ۰ سماق ٩‏ ت برکیا # و چهار عاب+حده کویة ادد - مبدری- کرذا- مرل نا- ۳ نت 


و درس رامه همه پکیعا کی رد آمل ۴ 


1 : 1 و 
و دربی امّبی‌زار ج جح بر د وگوذه بوق - سنیردیات ) بقلح سین و نون خعي و فلج باي 





فارسي وسکون را و که ر اف فارسی ر بای اعنانی و الف و تن تای فوفانی ) خاطر هرجاگراي 


ر بجگر ربددد و بایه باه دردورد دید بایردی بدا ر آرام کیرد # و ۳ رگیات ‌ بقاح همره ( دردن آن 


۰ هِِ-_ ."۱" ض : ۰ ۳ ۰ 
خیالی صورت نیز از پیش برخیزد و در اادیش؟ ایزد ب#چون فرو شود * اول پرسه گونه باشد - 








گراهیه سمایت ( بعام کاب فاره‌ی و را و الف و کسر ها و تح بای تعناني و های مکنوب و داح ۱ 


حِ 


سچیی و عمجم و الف و فاع با ی فاری و کسر تاي فوقانی وع شدد ) دلبسنگيی بیکی از او بدح‌کازو « 
وپاعنیار سوچمم و سئرپول بر دوگونه بود - پسدیی ۳ 0 زامن ( پکسر با و فاع‌نای فوقانی و سکون 
را و کات رالف و م نون و فل‌کاف فارسي رز ین ۲ نای فوقانی ) - و پیشدن را بچارانگت (بکسر با وجیم 
دارسي و الف و راو الف ) * بترکانگت بر دو گونه باشد - سباک ( بفتم سین و کسر با و نتم تای 


فوقاني ر سکون را و فقع کاف ) اگر در خیال لفظ و معني هردر باشد - نرنرک ( بکسر نوی رسکوي ۲۰ 





پا ی وت تای فوتانی و تن ر ٌِ کاف ) بت مضمون در اندیشه ندود * و «چارازگت 





دار دار 7۳ رت سذن ۳۹ ین »1 ۳ 


تین 








وحن سس سس و سس 


) ٩۳ ( 


و هر در قمم را سانند ( بسیی ر الف فلع تون و تون خفي و دال ) ۶ سیوم گرهترساپت ( بقلم 
اقب فارسي و را و کسر ها و سکوی تاي فو نی و کسررا وم ر میم و الف و فلع باي فارسي 
وان فوفانیع مشده # درس مر ند دسستب از همه باردارد رن انا يکي بد‌پرد # و آن 
نیز بقید رمان و مکلن در نام پیشین یابد و هر دو را اس رنف هم و سکون سبن و کسر مر جم 
+ وتاي فوقاني و الف ) * و اسنپرگیات بر دو گونه بوی - نخست بهوبز بهرپرني ربفتم با وهاي خفي 
و فاح وار ر بای درسي و و فتي بای فوفافی ۶ مشد ویای سناني ) # پرکرت ۳ از نما با رنشداسد 
با | عداصر ۲ اندری حد([ دداند + اگر برکرت ر آنما اند آذ ۳ پرکرت‌لی امن ( بفنع با ي اي 
و را ر کر کاف و راو اي فوفاني و نثع ام و ياي عناني ) + و فیس و اندري را آتما شمرد 
بدیه گویند ( بسر با و دال و سکون یای تستاني وها ) د درم آپای پرتي (بضم همزه ر باي 
بط ارسي و الف و نام بای لعتاني و بای دارسي و ر و کسر تايي بوثاني ژ فا بای لعتاني ) از 
بید اراخنی رد روشری‌سنارگی بقلارري آن دوازده چیز شناساي آنما آید اسان مقصد عشرت 
گزیند و درلت مکت روي دهد « 
و خد‌اوزد جوف نا حالث دون - لخسنیی آن؟ه را نی درست و قد م مم اسکوار با 





۶ خفي و فام میم و کات و سکون ۲ باي فارسي رو يف + درم مده یملق ( ین 
میم و ضم دال و هاي خفي وش با وهای خعي و کون وار و کسرمیم رفلم کاف ) بگدازش نهس 
۲ کارکرد يلك چنان زنگ از آئینةٌ دل بزواید که آنچه بخاطر دبگرء پرئو. اندازد دریابه و آنچه 
دیگران از ۳۹4 دیا ند دزد بهبیده « سپوم پرکیا جوت ) بقاح باي ناردي و را و کسرکاب فارسی 
مشدد و پاي حناني ر الفب و ضم جیم و سکون وار و کسرتای فوفانی) از اختمذدي و جست و جوي 
۰ جنت بز ۳ ۲ چيرهدسني رو یر و دور و نزدبلك در دید و شنود و جزآن 
یکسان سدث گیرند و بر آفریدن و ذابود ساخشسی توانا ؟ کرد ج چپارم اعرانت بهاونن ۱ ام #مزه و 
دسر تاي وقاني دم اف و راو آلف ر نون خفي و فام ,اي فوقاني و با و هاي خفی ر الف 

د نام واو و کسر تون و فلم باي ی انانیی ء, مشدد ( آجه سس برو بيدائي گرد ۷ 
۳ گوبند از هشست چیز جک سنپرابات فراهم آید ۳۳ بمنایی اجزا ای دوازه ۵ چیز 


۲ که 9 خارجي شمرند و 1 ۳ هاگ 9 خوانند ( بعام همزه و سکون شیر منقعیط و فام تاي 





( ۱ ) [ ض ] باکنه - و بیان اعراب موافق آن # [ُ و ف) ] ساننده - و در بیان اعراب سانند ۱ 
( ۲) [ كت ] و کسر با | ار هتوب ایا انیت همه ی 


٩۶ (‏ ) 
فوفالعي هندی و فلع همزه و نون خعي رب نارسي ) ه چم ( بقام جیم و میم ) « نیم ( پکسم ذون 
و فقم ياي تعتاني و میم ) * آسن ( بیمزه و الف و فت سیر و نون ) * پراذایام ( بفقم باي فارسي 
و ر اف و نون و الف و باي"عناني والف و میم ) * پرتباهار ( بفلم باي فارسي و کسر را ر تأعي 
فوقانیی مشده و ياي تعتاني ر الف ر ها و اف و نام را ) + دهارنا (بفتم دال رهاي خفي 
و و ۳ را و ذرن و الف ) * دهیان | ( بکسر دال و هاي خفي وياي حتانيي ر الف ر فام 


ارم 


تس 9 7 بوذ - اهنسا (بفتي همزه و کسر ها و نون خفي و سیر و الف) بکشتن و آزردن 
نیارد - چون بدی خوگر شود دشه‌نان بدوستي گاید ۰ ۱ سلي بعاح ی تمتر اي فوفااي مشده 
و فلع ياي نحتاني ) براست‌گفناري خوکند و ازدن پزخربن او ۷۳ گرد ق # د * استبی ( بعد همزه 
۲ کون سیری و کسر تاي فوقاني و در ياي‌تستانيي اول ساکین دوم مفتوح ) ناستدن مال افزون از 
آلجه دستوریست. کايدگنجهاي لم در آساین او درل # بره‌مچر چرج (بفلم با و سکون ه را ر هاي خفي 
و فاح مچم و جیم فا سی و سکون را و داح چیم ) | ز پدوند رن بر کذاره زید از دم گيراي ار بید‌انشان چراغ 
بیش برافروزند ‏ ایرگره ( بعدم همزه و بای دارسي و کسرر ر فلع نش فارسی مشدی و فلع را و ها ) 
ار اسباب دنيوي هیچ با فد اور و آنرا سرمایهٌ هر گونه غم شمرد کدشته و آینده برو آشکارا گردد * 
نیم پچگونه بود - سوچ ) بهام 5 ر سکون واز و لام ج م فارسی ) پالک داشتین درزن 

و بیرون و از آمپزة مردم پرهیزد و از خوپشذی سیرآنه ور می پیز شود و خروهني سوق ؛ بار آورث 
یواست نان رري دهد ۶ سنتوکه ( سیر و نون خهي و غم ثاي فوفاني رو سکون واو و فلج 
کاب وهای خمي ) با ر آمدن تون بیلی و خورسند بودن بد می کودار شگرف . فشاط نت 
دهد و ۹ دنیوی را قدر نمازد * تم ) بعلم تای فوقانی رباي فارسي ) کدارش جان و تن 
ر پدبرفآن گرمی ر سردي رگرسنگی و تشنگي و خموشی تا هرپذم کلیس از لوحهٌ یر سترده آید - 
رچیزهای دوردست و پوشیده و بس خرد را به‌بیند و بپر پیکر که خواهد برآید « سوادهياي ۱ بضم 
سین و واو و الف و کسردال مشدد ر هاي خفی و یای‌تحتاني و الف و فا ينعي ) خواند 
ین نام‌پاو باد کرد د ایزدی صعات و بد اجه مکمث فراهم آید - و ار بر خواندن واناگی دباشد همواره 

لفظ اوأنکار( بم همزه؟ و سکون راو و ی و نون خای و کف و الف و را ) برزبان راند - دیونها و 


دیشر زرا ۱ اي بدر آمیزند و بيارريي ار هست برگمارند ۶ ایسر پری دهان ( پکسر همزه و سکون پای 





( ۱ ) [ د ] سمادة ارنه ‏ و بیان اعراب موافق آن ۱ ( ۲ ) *مچنین در[ ۵ ش ] «[ ک ]۲ پیدائی « 
[ ف ] خواهش او به بد پيررمني نگردد ه ((۳) [ ض ت ] برایه ) (۳) [ ض ] «چارة ۱ 


٩ (‏ )[ ض ش 5 ] روزي ا ( ٩‏ ) [ ک ] توانا نباشد ۱ 


۳۵ 


) ٩۰ ( 


, عنانی ی هچ و ام را ربای فارسی و را و کسر نون و فثم دال و هاي خفی ر الف و فثم 
تون ) وج همت وا از ارکرد رضامندعي اپزدی ول « - گوذاگون شداسادی بدست نند و بر همکي مرانسیما 
آکبي رري دهد » 

2 ۱ 88 : 

0 همه سپرده بح معبر * و هر کدام ر وس دبگر و دام حد|کانه بول # و سردی و رمی ر کرسنگی و 
نشنگي آزار کمذر رساژن ن ق المنه وران هدد‌رستان دنه‌سکری ی معاملهک زینان باراد تعلق را نچز بدان شمارة 

بر ثمط دپگر برگذارند ۷ رافم نامک و به‌پارت و دل 5 حیرت آندوخنن است آدمی حگونه اپ 


۲ ۰ 72 ۰ هگ 2 ۱ ۳ ۱ 
پراایام پاي‌بند گردانید دم بسلسلهٌ اختبارپوک ( بضر م باي نارسي ر سکونٍ وار و فلع 





را و کاف) + و آن کشیدس باه است بدرون از ر ره بیذ ی بای طربق - به نرانکشت دست راست روزنةٌ 


ف‌ 


چپ بيني بربندد و از سوراخ راست آهسته آهسته بررني هوا را بدرون درکشن * کندیک ( بضم 
کاف و ذون خفي ۳ فلع با و های خعي ۳ فلع یاف ( ناشن دروني انعاس و کشدفه تا 
باندازء توانائیي و هر دو روزنه بابرام و 0 دست راست بربنده + و ریاضنگرا ان ابری بوم چندان 
پاس انماس نمایند که در دوازه رده سال یک نعس بر آورند #4 ربچک ۱ پکسر را رو سکون باي اعناني 
۵ و فتم جیم فارسي ر اف ) گذاشتیی کشیده بادها پایه بپایه بآهستگي بهنرنکشت شاف راست 
فرر گیرد و بنصر از روزنهٌ ادن تب مجمل آنکه از راست برگیرد و از چمب بگدارد « 
و ازین سه ار یلک پرانایام بالجام رسد * گوینده نفسی که از راز بینی پرآید از شانزده انگشت 
بر نگدرد - و برح برانکة ازدوازده 3 آزپری کارکرد گس آرامش پذیرد و و2 دانش ری آورد * داٍن مه 
باورعي شفاسای آزم‌ونکار فرادست نیاید ۶ و دربن هنم گوشت و گرم‌دارو و ترش و نمکی خورن - 


۰ 


: صک 


و بان > از شیر و برنم بسر برد - و گرد زن نگرده و گرنه مغز بشولبدگی گرابد و مالبخولیا بار آورد « 
۲ #9 ب ی ۲ ۳ 
اذپا بجررن ده دایدل - همه حججز _وحراهش در بش ط ردیل دي داسدل 4 
دهارنا خاطر را ۱ پکیا بای‌بند ساخشی - اف سینه‌نا تِ مزنوان تا س‌ ردان با دیگر پیکرها ۳1 


دهیان نا گسمتن توجه ار آنچه پیش‌نماه دل است - جز نش دانند: و دانش ر آن 


۳ چیز همه از خاطر برخیزد * 





( ۱) [ ک ] انبري ! ( ۲ ) [ ۶ ] واه و را و دم کاف ا (۳)[ ک ] کشیدن ؟ ۱ 
()[ شک ] همه چیز ٍ حواس بیدا گیرد ا ( ه ) در[ * ض ] نیست با 


( 1 ) [ ض ه ]۲ نس ٩‏ +[ ت ] نقش داداده دانش و لچه همه ال * [ ش ] ودادش و جز آن ۱ 


) ۱ ( 


۱ ۱ ) ة 
همان دادلد! و داش نیز و نيسني ؟ راید نت درس هنگام مرس سید ,کیات بااجام رسث, 





و سرآغاز اسنیرگیات شود چندانکه ولا دانش رری دهد و جرگ چبره برافروزه - و ای حالت را 
سمال٩‏ نامذه ۷ 

اول و دوم این هشت چیز باب لخم «ر زکدن کشت پذبر افکندان - «یوم و چهام بسان 
آغار رسقی - پنچم را گل اندیشدی - شش م و هعلم و هشئم ۳ میوه انگرند * و سه پسیی را ۵ 
سفچم نامند ( بغد سدن و نون خفي فلج جیم و سکرن میم ) * دربن زمان از آدمی شگرف کارها 
بدید آید و بینندگان ر ۷۹ فرو گرد * و نیروی کارکرد را ( اییسرج نامند ( بعلم همزه و در بای 
لعناني اخسنیی مکسور و ناني ساکر و ضم سییی_ و سکون را و جدم ) هشت گرنه بارگذارند - انما 
) بفلم همزه و کسر ون و چم اف ( هرا خواهد جدان ریزه گرد ۸ ی الماس باساني 
اف مهما ( بای میم و کسر ها و مدم و الف ) چنان دراز شود که دصت بماه رساند + لگپما ۱۰ 
) بعلم زم ور #ف فارسي و هاي خعي و میم و الف ) چنان سبلک گرد ک بدستآویز شعاع 
۱ ۲ بر شه 3 ۶ ( بغام اي( و ۱۳۳ هر گران خون را نمودار 
گرداند ه ور برخ نامها تجای چمارم پراپت آررند ( بعلم باي فارسي و را و الف و فلج باي تاربیي 
و کسر زد ي‌فوقاني) هرچه خواهد بدر بیوندد * براکامی (بعلم بای فارسی و راو الف و کف و الف 
‌ سر میم و فم ياي‌تحناني) بزمین فررشود و ار جاي دیگر برآیه چنانچه در آب ه ابسثر زبس رهمزه ۱۵ 
و سکون باي‌تستاني و - ر سین و ضم نلي فوفاني 6 مشدد و فم واو) آفربدن ونیست ساختی* بسئو 
(بعنم ؛ و که سین رضم تای فرفانیی ی مشود و فلج واو) آخش+جان و اجه ِ هسئی یاننه 
تسا نی گرد زد 7ب ( یات و الف و میم و الف و تلم با و سچری و کمرياي 
تعناني دِ م ای فوفانیع مشددی و فلع خیم واو ) هر خواهش که کذد ردائی یابل ‏ 

اگرچه در دبد عاد تیان رسم آلون ايي نان درر نماید لچکري شناسای نیرنگیع قدرت دادار ۲۰۶ 
بیممال بشگعت درنشود * 5 

مطالب اب شرف دانش در یلگ ادهياي گدارش بافذه لیکی در چپار چرن - 


نخستین در حقیقت جول ۰ دوم در اسباب آن - سیوم در نيرنگي اییسرج - چبارم در مکت * 





) [ كت ]۲ دانده دانش ا ( ۲ ) [ ك ] عبرت ! (۳) [ش‌ک ] کارکرد آثرا ۱ 
() [ ک‌ش ] کاما بساذو || ( ۵ ) [ کش ] و الف و کسرتاي فوةانیع مشده و فنم واو ۱ 


۰ 


۳۰ 


۵ 


4_ سس 


) ٩۷ ( 


صْ 


# جبیی * 
دا ین( ۴) ۳ 

برارند؟ ایس طرز بدیع حکیم جن (بکصر جیم وفتم‌نون) و او را ارن ( بغتم همزه و راي مشدد و 

سکون نون ) و ارهنت ( بهلم همه و کسر را و فلع ها و نون خفي و نام تاي نوقاني ) ذیز خوانند * 
بایزد #جون بسان مجمالسا و سانکه و بافعال احنياري و تواب و عقاب و دوزخ و بس هت گروند * ودر 
سرت لف بیست و شش طدقه «جپت پسدري بسه بایه برگذارند - دوازد: 6 - پل 4 و در اخیر 
سرآمد گزیدکان ۳ ۳ * و اجسام را مرکب از اجزلي ابفجزیی ی انگرند * هر چپار آخشیم را 
یک گونه اجزا اندیشنه ۳ ی هر عنصر را جدا بار گوبند * ر عالم را بملاحظةّ (جزا قدیم انکارند و 
باعتبار صورت حادث * چوی پنج چیز نراهم آید اشیا طراز هستي‌گبرد - نیت ( بکسر نون و فقع بای 
لستاني و سکون تلي فوثاني ) نيرري علت - کال ( بکاف و ااف و لام ) زمان خاص - سبپاو ( بضم 
سین و فیم با و هاي خی ر الف و راو ) خامیت علت - آنما نفس ناطقه - پورب کرت (بضم باي ۱ 
فارسی و سکون راو و را و فلع با و کسرکاف و سکون ر[ و فلع تای فوقاني ) مج خوب‌رداري 
و تباه‌اريي پیشیی دب زان : # برخم وانشوران هذد آفریدن از ایزه بیهمال دانند - گروه از کال و 
بعضی از پورب کرت - و جمی از سبهار * و چفیی پندارند همگي عالمیان بعدم در نشوند و در تندباه 
نيسلي از هر نوی دی سایه‌نشدن هسدي باشند - و ازانپا باز از "7 نو هنکامپا بدید‌آید « ۱ 
ای طایعه بیش از دو پدارته نگدارند - پرمان - پرمهو * تستشن برفر 4 بود - پرنحه ) بفتم 
باي‌نارسي و سکون را و نام ناي فوفاني و جیم فارسي ر هاي خفي ) دای که بوسیلث پذي حرس 
ظاهري و مس و آتما فرادسمت آیف . و نیای 9 دانش را ایزان نام خواند - پررکس ( بعنم بای 

فارسي و ضم ر و سکون وار و کاف و سین ) عم که ب, حواس ؛م رسد * 

پرنچه بر دوگونه بود *# اول سانووارهرت ( بسپی و الف و اون خمی و دو واو اول مکسور 

۳ با ی معئوحم رالف ور ۳ ۳ ۳ کاب ) آن حراس پاجگازه و رن چهرة برادروزد و در 


دای وفاني و دسر نی قارسیه 


۳۹9 ۰ #وري بر آید و آنوا مت‌گیان گویذه ) 1 ع دم و ِ 
- یک 


ياي‌تعتاني و الف رفلع نون ) * و این دانش بر و گرزه ود 
دیگرآنچه بدستآویز می پیدا شود * و ايمی گروه ای را داخل حواس پنجانه نشمرند + و هرکدام 
ازیری دو چپار کونه باشد - اوگرد ( بعلم همزه و زار ر کات فارسيع مشدی و را و ها ) شذاسا شدن بدی 


۰ ‌ 1 5 ۰ ۰ ۰ 3 و 
دمودار ۵5 ادم اسست یا اسمیا لیکیی معت آثرا ندادن - ایها ( بکسر همرزي و سکون اي اعقانی و ها 


آنکه از حواس + بحجزم تت ۷ 





( ۱ ) [ ک ] ؛رازندة ۱ ( ۲ ) [ک‌ش] ورن بفنیم واو ال ۱ (۳) [تك] نیاری « [5] نیای ۱ (۴) اين جمله 
تارلفاظ بدان ذ نام خواند در[دض] نیست !| (ه) [قض] سانر رادرک « [ت] ساثرابرك ۱ () [ه] صنف ‏ 


) ۹۸ ( 


ياي تعفاني ) شخپص نمودن آن - ۵اهرنا ( ( پدال و الفب و هاي خفي در قل ر | و نون و الف ) 
بادکرد آن مشخعس و در خیال ماندن - پارمار 4 ( بدای بارمي و الف و سکون را و مجم و الف 
و سکون را و ۲ و ي فوقاني ر های خعی و فام کاف ) شخاسانیی ده از فروغ 0 ناطقه بدست 
افتد و درمکت ۳ آید * و آن بر در گونه بون - بعل ( پکسر با و فثع کاف و لام ) برخ داند و بعض 
زد اذل - سل (بفتم سّ و اف ر لام ) همه‌دان - او را کل کیان ناسند ( بکسر»جهول اف و سکون 
اي اعنانی و ام )۰ بل بر دوگونه بوذ - اود؛ او گرا ۳ بهام همه و واو و کس ردال و هاي خفي 
وق کات فاوسه ی د پاي‌عناني و الف و فلع نوی ) هر جچه ردگ‌دار پيدائي گدرد و از دور و نزدیک 
تفاوت دباشد - منهیرج گیان ( بعلم چم و ذون و سکون ها و دج باي دارسی ۳ سکون ر ر فا جوم 
و وار) احوال دل برخواند و ررهاي دروني آشکزا شود * 
ترفن برپم کوذه بو - سمرن ( بضم ‏ و دج مذم و را وذون ) آنجه ناو‌یده بعاط ر گذرد ِ 
پرزی‌ب‌گیان ‏ زبفتم بای فارسي ورا و کسر ناي فوقاني ر نم ياي تعتاني ر کسر با ر هاي‌خفي 
۰ سور # نمی 0 و اي اعناني و الف و فلع نون ( آنجه 1 نت ان دی ص‌ باق آرد ۰ 
ترلث ( بغتم تاي فوفاني و سکون را و فنم کانت) آگبي ار نسبت استلزا(مي ۵ آزمان, ( بفتم همزه و 
ضم نون و میم و الف و فلع نون ) علم فياسي وآن از یلک چیز تا ده انتظام‌گیرد و تفصیابا برگویند - 
تن ) بعلم سدري و سکو با و ت دال ) داش 45٩‏ ات "خن گویذدة سب خشم ر خواهش و 
راستهیی و درست‌گوی ریبد [ید * 
و پرمیو شش گونه دانند و هربلگ را جوهر فدیم انگارند - فراهم آمده از اجزاي مقداري نشمرفد 
و چم ذه دور آید و همه جا ندانند + تست نما جوهریست اطیف - داذش بدو ایسند - او با تن 
پسان | فرع جوا" ع #خاده و کدددد و بدپرندة نبکی و ددی وشدارند - و ِ بدو سم واندد - پراتما - 


جیرات ۷ اول منحصر ایزد ر چپار معت او را اتدات کنند - اننت کیان( بعنم همزه و دون ولون خفي 


و فن‌ناي فوه ي ( داش جزئیات 0 درس ۱ بعلم دال و سکون ر و فلع ورن و ذون ) دانأئیي 





یت - انفت‌بیرج (بسر با و سکوی ياي أعتاني و فثم را و جیم ) سنگ نیرر - انذت سکه 
و بارتار نگروند لیک پندارند که آدمي از شايسته‌کرداري ههه‌دان گردد و آلچه ار بکار دیس 


۱ بسسسجتت اه تن کت 





( ۱) [ « فت‌ش ] کیول گیان بخلاف بیان اعراب ۱ ( ۴ ) [ تض ] سکل ۱( ۳) [ک] برتیره گیان « 
ان من برتیبه گیان ۱ ( ۶) [*] آثما | ( ۵ ) در [:] نیست ۱ ( ) ۶+چنین در [دگکش] * و در [ک ] 


بفتم همزد و هردو نوی خی الیخ- وهمچنین در دو چاي دیگر + [ض] انت‌گیان. و بیان اعراب موافق آن ! 


۳۰ 


۳۵ 


۳۵ 


۹٩ (‏ ) 
: ۹ س‌ 
باي فار‌ي و کون را ر کسر *جپول میم و سکون باي لعتانی وضم سین و سکون را) * در شش 
ارة ۸ خن حال آن در پیشجری دفتر گد|ری: من سرت و چپار کس چدی پیدانی گیرذد و ۵ سدوم 
۱ ۹ ۱ وس 
۳ چ,ارم پید اپش با الجام بل یر # خست ین بوره آو‌نانهه ( بمره و الف و وس ر دال و اوي و الف 
و فاح اي وانی و هی خ2 ی) آخری را نام مم‌اوبر( بعد ح و ها و الف و کمرر و2 سکون اي 
۳9 مرج ان ار جدم رفلع ی )رخاف نان تن 
و ب رجیوانما بجدل قسممتی رود #۷ تتفي ج جون روذفة و عجر رو ودل۷ ژل 0۳ و ۵ - لاني 


۰ 


صاحمسب بف دس چون عداصر چهپارکانه و ددادات * و آن د وگوذه بو [ دج ؛ بنظر ور آدد و آذحه از بس 


خردی دبده شود * هریلی از ی چیز را جاددار و خدارند (امسه دانفه «بٍ خداوند دو چون 
۰ ی ۰ 4 ۲ ۰ 

جمار جون ملس و زذجور که با آن سه باص ده نیز با [و # ات جون ادعي # و اس بر دو فسم است 

) ۳ ( 


م‌دار ر جزآن چون ورق- ر نیای دران هم بر گوید + چو اول و پطجم بردو گونه است همگي جانور 


از هعت ژگیل‌ری و هر کی بدو طور - لِ برجاپن "۳ بای «ارسي و سکون / و چیم و ال و سکون بای 


ص 


| فارسي و کسر تاي فرفاني ) خداوند شش فوت - تی‌گرنتی - غذا پذیرفتی - حواس‌پذیر دی - 


۱ : ِ ۲ ۶ ۱ ات وتات ۱ ی 
س ار 3 
چپار فقوت بو ۳ معددی شد‌ری ‌ کرنتن دس - #کوا س ذیرومدد شن ‌ قوت كِ آو دی و فرو رثن 


تمس ۱ وکا و نا حاسهة و چبار با 2 و بد ار ر له ی بذ قوت شمرند - جمار دفشد 


‌ ۹ 


ی 


گوباني ۶ ۱ نز ین ۷ 
و جچنان تحت چون ده جیز در نس فراهم آید آنوا زنده خواندد ورذه مرده * و هریگ پران 
نامنه ( بعلم باي فارس سین ور و الف وذون ) بلج حواس - صن - گوبائي - ۷ بان - نس برآوردن - 


۳۹ زندگي ۰ « ی ای ده تاو تن تیب و سکون بای تعتانی و واو و تای 
۱ دّ ) بن 


۳ ( بون و الف و ض‌ ردسرتانی وسکون بلي اعتاني ۲ 0 ۷ بکسرتا ی «وتاني ی ر 
0 ۳ ۳ ۳ ِ | ۷ ) 
و فلج جیم ونون خهي و فلع جیم ) * دیوله نوراني جوهروست - خوهش ايزدي + زادی طراز 


ی 


هسی گرد - پیکر اینان گوزشت وا" خوان ندارد - شوخگن نبود و از انعاس بوی خوش آید - رلجور 


ور 


(۱)[ ش ] پیدایش و اجام ۱ ( ۴ )[ت ] نشدی ۱ (۳)[ :] من واره [ ش ] دارد جزآن 
چون ورق و نائي ۱ (ع() [ک] مغذی | (ه ) درژک] نیست ۱ ( ٩‏ ) در[ ض ] نیست !| 


) ۱۲۶۶ ( 

نگردند و كين‌ساي طرارت برنائي نبرد - هرچه بخاطرآرند پيداني پذدیرد و بهزارار پیکربرآیند - ر چیار 
انگشت از زمبی بلند خرامش کندد * و ای گروه بر چهار گونه اثد - | بو هون پت (بعام با ر هاي خعي 
و فاع راو و نون و بای فارسی ی فوفانی ) - این گرره ببفت زمین ته بنه گرایند و زمین 
که مردم باشند زرفای آن یلک لاک و «هشناد هزار جوجی پندارند - یلگ هزار از فراز و ههچنان از پایان 
کل اشنه در میان 0 گس طابهه باشد - و ایف. ۱ و گوذة انل و هریلگ ۳ در فرمانروا - پگ شمالي ط رف را 9 
کارگیا و دیگر جفربي 3 * رنگ و رری و پرشش ر خررش و نشست و و9 هرکدام ۳ 7 
برگذارند - گویند عمر این گروه از ده هزار کم و یلک ساگر زیاده نبود و زاس تري همه اینارا دانند * 

۲ وثثر نتر(بکسر راو ر تون خفی و تای فوفاني و را) در هزار جوجی با( صد از پانیر گداشنه بسربرند و 

در بنگه آدمیان نیز گذار نمایند - و شانزده گونه اند و هر طایفه را در سلطذت - وعمر از ده هزار سال 

کم و اریل پلوپم زیاده نبود * ۳ جوتکي امي (بضم جیم و سکون زار و کسر تاي فوقاني ر کاف و سکون ٩۰‏ 
پاي عتانی ) هفت صد و نود جوجی بلند از زمجن هموار منز اینان - و تا یکصد و ده ۳ 
مننهاي بورت * پل گوذه باشند - نخستیی سکارها ی [فداب ده جوجی از کواکب بلندتر اخنگار 

ار - سیوم ماب هشناه چوجر رفیعتر | نیر اعظم ۱ چهارم ِ رکان منازل بیست و هشنکانه- چم 
(بفتم فارسي و را و ها ) ببلنديي چپار جوجی از منازل و هشناه و هشت برشمرند - ازان میان 

پذ عمده عطارد و زهره و مشتري و مریخ و هرکدم بسه جوجن از دیگرء بلذدتر» و زندگیي 

هر پني از هشتم حصٌ پلوپم کم و ار پلوپم و یلگ للك سال افزون نبود * ۶ ویمانلک (بفتم واو و سکون 
پای تحتاني و میم و الف و کسرنون و فم کاف ) وط که ایس طبقه بر فور همه - در قسم واننن ‏ 
نخستیی کلپویپی (بفتم وف و سکون (م و ضم باي یی و «کون راو و بدر بای فارسیی معئوح و 
ذون مشدی ) منزاگه اینان درازده طیثه در بهشت - بهریی فرمانرراژ جداکانه است و چاررا دو 
نگ شین و دریی ده سلطنت ده چیز فروغ‌افزا - فرماذررای دادگر - زیر شایسته - دانشور ۲ 
مهراندوز - همزبانان دوسندار - سلاحداران - نگاهبانان - رت هعت لشکر فیل اسب ارابه ابه کاو 
پیادکان شمشیربار- نغمه‌سرایان - آرایندکان اصول رعایا - گذارندکان اخبار کذآسان ۶ گویند یلک ر ندم 





راج کسرء کم جایگه این گرره و(ابایه + ۳ درم کلپاتیت (بفنم کاب و سکن (م و باي فارسي و 
الف و کسر تاي فوقانيی سکونٍ باي اعناني 2 فا ناي برتاني ) با عیر نپردازند و از زدوستي 2 
ی ۳ ددي و فرمانپدیری بر کذاره زیند - و :جر یادکرد ايزدي نپردازند * و فرارتم ازان درازده ۲۵ 
آرامکاه و ِ بربالي یکدیگر چا وارند و پچ دیگر بهتابة رری در پانیی دو با یک درمیان * همئی 


بناه اینان چپارده طبفه بدیی صورت « 





( [2] جنوبي را وزرگ ا(۲) [ت‌ش] وصد ! (۳) در ره] نیست ۱ (۰) در [ش آنیست ۱ (۵) [2] دفدر | 


۲ 


) ۱:۱ ( 

عالم را سه طبقه انکارند - منیهء‌برلی (بفتم دم وفم ذرن و في اف مشدد وهاي خفي 

و فم ۰ لم وگن واو و ترصن جوجی از پایان زمه یف تا تهصد فراز - دنگاه ۰ مردم شخاسدن ‏ کید 
ری در درازا ا پگ را راج است و همعنان ۵ بپدا - آران ك و پم للی جوجیی . آدمیان پسر برئد * 
2 ایری پاتال‌ک (بباي نارسي والف وناي فوفاني و الف و سکون لام ) نبصد جوجن کم هت 
راج زمذیی * دوم ر دو چندانِ تخسنجی ي داندد و در هرزمیی بلتک راج ادزوده آید حذالیده هدیم هعت 
راج باشد چیزع کم ی رلک (ب ض ضم سین و سکون ر و فلج کاف ۳ رسی ) ءاوي عالم - هعیس راج 
برخم کم * باشند‌کان اپری خداوندان ن ی حس * ازان جمله در بیست و شش طبقه کرو ویمانف ۱ 

ننک و بهوشمت عبارت ازایی طبقات - به ایکواری رل د رن اب آن درآیند ۲ شادي اندوز ذف - هش طید 
ویمانگ در پني راج ! بسر برند و چپار در ششمیی راج - و چبارده طبقهٌ سم دوم در پلت راج * راج 


کو دز خر 


مس اف | گویذد که هرکاه آهنیی وم ر که ده و نم سیر اثبري باشد به دشیب ندارند در شش ماو 
ورشش روز و دوازده گهتي در تن باشد ب ؟ ویند بر فوا ربیست و شش طبقه مدکور ٍس از چل و 
هشت کرود گرد قطعه ایس بای رمانا - بدرارای ۹ و پاچ ری جوجی و همیی بدا بیری 
هشست جوجی - چون سه کرود و پل حصژ از شش تن ۳ بالاثر شدابنه رن جای مکت 
پباشد و آنجا رد م دیما ی ذور در شدای بایزد #جون در شوذی » 

#مز دیوته از پلوبم کم و از ساگر زیاده نباشد * طبقات دیوته چپارکانه تا در طبقه وپمانكك را 
هعت دوست قاری باشد و در سچوم و چپارم شش و در بجم و ششم بفم و در هولم و هشلم چپار 
و از نهم نا درازدهم سه و از سیزدهم نا بیست و بکم در و از بیست و دوم تا بیست و ششم یک لچکی 
هر کدام نبروی نمودن گوناگون بیکر دارند «ٍ گویند همگی دیونها آرزومذد غد| باشنه رو لیک نه از اه 
ده , بخواهش کامیاب گردوذد # ده رکر ازبری گروة عمر ده هزار سال باشد پس از یلک روز غدا خواهد . 
و پس از گدشتیی مد 3 ۹ آدميي تندرست جپهل ونه نعس زد یکبار نس برآر د- و هرکر آزبی 
گروه عمر افزون بود 8 یلک ساگر از سه روز کم و 1 ۵ افزون ۳4 خورش پرد‌ازد و از چمهار *بري ۳ 

" زر ۷ ۶۱ ۷ 7 ( ۸ ) ۱ 

هزده گبتی یک نفس برآون - وآنکه پک سائر بیش بزید پس از یلك هزار سال بغدا بردازه 
پس از پانزده روز نفس براره ۰ و آن کس را که عمر ازببی آفزون باشد برابرهر ساگریلگ هزار سال 


افزون شود تا #خورش رری آورد و ههمچنیی پانزده بانزده روز اجبت مرت نمس کشیدن افزوده گردد » 


۳۵ و رای ای گروه آزکه هي دیون دا دو طوعهٌ قسم جبپارم د مباشرت بسن آدمیان بماشدن ایک 








(1)۱ ۶ ] در چهل + [ش ت] ازان در چپ ۱ ( ۲) [ ۶ ] که درا (۳) [ ش ۲ یلورما نام ۱ 
ایس (ه ) [ اک ] سه ساگر ۱ (۰۱) 1 وش ] نه یکبار ۱ ( ۷) [] و آنکه 


) ۱۶۷ ( 


سح 


آبستی نشوند و سچوم و چپارم به پیوسئری و قوت (مسه و چم و شم بدیدن و هعدم و هشلم شون 
آوازها - چپار دیگر مدش بخیال - و چم‌بارده طدقکٌ سم دوم ازدری بالگ # بددارئد که ادمیي بق دیرری 
کردار بای بایه رسد * و از هر گرو_ه شگرف داستانما نگشته اند - بانه ک از بسیار بسفد نمود * 

منکه بر دو گونه بر گذارند - سنیا ( بهاح سجن و #سر نون مشده و بای احتاني ر الف ) 
رید از - اسنیا 0 همه )4 دی کویدد ۵ , کوشت و خون و آب دش ۹ دمي !4 دید آید و زیایة از 
دو کی رید * و 1 ۳۷ باشد * ای طایوه مین ر دو سم دت و هر قسم در یک باشد - 
اخست آنکه در و کی‌مکی را بازار گرم بود و بشایسنه‌ءاری ونکوهیده‌کرداری سعادت و شقارت (ندرزند - 
و پادرز توب فطع بزر مدری بدو گوا این #۷ 

و عدد: داردد که ور شش ره که مدت آن در پیشجی دفدر نکشنه آمد دوازده رت 
پدیدآید (بفتم جیم فارسي و کاف مشدد و را و فتم راو و سکون را و کسر تاي فوقاني) سي‌ردر هزار 
ملكك در تصرف او - و سي و در فرماذررا حکم‌پدير - هشفاد و چمار اک فیل وبه همین‌شماره اسپ 
و عرابه زبر دسمت او - چم‌ارده هزار وزبر و نود وسه کرور پیاده رهشناد هزار حکیم سه اک توربردار و 
پفم لک چراع آفروز - سیگ کرور خذیاگر- شصت و چپار هزار زن نکحي و رلک ای و بیست و هشت هزار 
رن پرسدار - شانزده هزار کی جواهر - نوزد؟ هزار ای ۲5 و بدست هزار ۱ ار دیگر کاذ ی بدر گراید - شادرده هزار 
وایمت ملجیم در فلمرز او باشن (بقام میم و نک و سکون ای استاني و دام جیم فارسیی ۱۳۹ 
و های خه ص طایعهٌ که زه بر آنیی ی او باشند - سي و دو هزار شهربزرف - شانزده هزار "خت‌جای ۳ 


, ط ِ هه ۰ 4 ً 
سي و دش ترور ۶ +خوع شولان - س‌رصل و شصمتی خامگي # و فراوان صرعایی 3و دودسدل # و درس 


دورد لخسنیی ایشا راچه بهرت پور آدنانه * برخ ازینم۲ بمدی> ودب به بپشت خرامذی و طايعهُ بدوزخج * 
گویذد نه نی دیگر پیدانی گیرند باسم پاسدیو ( ببا و الف و فم سب و کسر *#جمول دال و سکورن 
پاي بستاني و تنم واو ) و آن وا شکو ۸۵ است که یمه چکرورت داشنه باشد- و رای آن دارند ۲ 
1 بزرکان صورت بدوز خ خ خراه‌ند و کش را از گروة بر شمرند + و گویند 3 ان دبگر بدید آیذد که 
ذصفب پاسدیو در سطوت باشند و آذها را بادیو زامدی (بعنم با و سکون (م ) * وبر همه ای کروه نپرنخپکر 
که گفنه شود چیره و از ساکدان ایری سرزمیی بس نوشده اند , 

دیگر زمینی است بس درا - مردم آاجا ار بر درخت پوشش سازند و خورش مبواً عرائی 
با ۳ نگ آزاری زمدی که پسان ذدات ری بوی * خوش رو و بسخد ید خو باشدد 5 از یک کروة تا سة کروة 


ه‌ ۵ فر ى 8 ۳ 
درازای بالای «ر کد‌ام ۷ یک پسر و و خدر بزاید سرس نود ردد‌کی بسدرد و اذر حکلیه گویذف ۱ دصم 


۳ 


۳۵ 





( ۱ ) در [ ش ] «پست || (۲)[ ض ه ] اسنیا ۱ 


) ۱۶۳ ( 

پیوند رناشوني نمایدد و سا! ل آیشان از رلی پاویم تا سه پلویم- ج حنا 3 چنان بر گدارند ۳۹۹ هرکه نکوکار ندو و 

خیر نکدد پس از مردن بدبن روا در آید و نج 1 را دربابد و بار تایف بر دوش نباشد +« 
ناری ( بذون و الف و سم راو بر ات و ون پای( داي ) نیما ن دبونه بگوناگون پیکر برآیند 
و در بسهارت احوال آنباز ولیکی بصورئهبای هولناک - و هموارن غم وه و اندوهگیی * و درشش نمجن 
۵ ۸5 دوزخ بایها آلجا دشن میدهند طبش دمایدن - وبدردناکی و جان آزاری بسر برنف از بدذاني یکدیگررا 
گزند رساذذد + گروة ببون بت تا سه طبقه گذاره دندد و مالش این بدگوهران نمایند * قد باشندکان 
تخسند طبقه از سه دست کم راز هي و يلك دست ر شش انگشت افزون نبوه » وزندگي از ده هزار 
سال کم و از یلگ ساگرزیاد: ذباشد * و در دوم طبقه در چندان فامتپای لخستین و بر همپی ررش 
در هر طدقه افزایش رود و رند نی ۵ دوم 1 3 ساگر تا سی و وبومیان طدفک سوم را کمدر از سة ساگر 
۶ و زباده از همست نبجود و در چپارم از هعت ساکر تا ده و در ! چم تا هعده و در شنم تا بیست و درو 

و در هعذم تا سي و سه * 
ترجذم دیگر جانوران ۳ بر سه کوذه # پگ آذکه در آب بسر برد - دوم آنگه بر رری زمصی - 
سچوم آذ4ه ۵ هوا * لخستجی پذی‌گونه باشد 1 ی ی آدمی و فیل 2 اسب و چز آن بول- 
دوم گوناگون 7 - سبوم سنگ‌پشت - چپارم کراه - جانوردست طناب آسا چپار گز و افزون - خودرا 
۱ ببای نیل و جزآن در #عجد و ببرون شدن نگدارد ۰ ِِ درک * دوم سة سم - چپار بایه جون کاو - و 
آنکه بسینه ررد چون مار - و بدر دست خرامش کند چون راسو- سوم برچپار نوع بود -دو را در بناه 
آدمی کداره بود و پرار از موي بود چون کبونر و آنکه از پوست باشد چون شپی. ز درک دیگر در نزهنگه 
دیوته پرواز کنند و هربک را گوناگرن‌طرزن» نهاده اند و فراوان احوال برنكاشته- ۳ اول از دوگري تا 
يكک‌پورب (بضم بای دارسي ‌ سکون راو فذح ۳ اوبا) وآن هفناد کررراکف و بلجاه و شش 8 زار کرور سال 
۶ است * 5 درم و سیوم ۵ مذل اخستچی لچکری قمه م #رم ازسه پلولم 7 بای دیست و سم 9 ر 
شما ره معیی و ب« ؟ ویدد عمر پلگ 1 اگر سوچم عذاصر داشد دو *بری و زمبی استرول از بیست 
و دو هزار سال نگذ رد د و آب از هی هزار سال و آتش از سه رو ز وباد از سه هرا رسال لد و سای دو 
س را درازده سال و سه حس را چبل و له روز و چهار حس را شش ماه و از بذ *ج آندري ذرجلي 
آدم سه پلرپم و دبونه و نارزی ب«ي و سه ساگرو ازبی در نگذرد * 

۳۵ گرفتن هر چم ار ابدان یکدیگر أآ رامش جای حجان پیت و چپار بر شمرند و او را دریدم! چانش 
ررد باد آتش آب خالكت - سنني ماحب «! خداودد شا خدیو چبار بح - چپار بایه که 


۱ ما رس و 
۱ ر شکم زا ؛ باشد * ابد ان دوزخ دی ده قسم بپوئپث وندر جونکي ویمانک ادم دیوده # پس از فروشدن 





(۱) [ ۶ ] عمزده ۱ (۲)[ ش ] یکی ۱ (۳) [ ک ] بگذرد | (۴) [ش] بدر ء[ک] نثر جونكي ۱ 


) ۱۰۶ ( 


ح‌ 


بیک از ینم جا خرامد آدم چانور پذی حاسه آب زمین رستني # و ادمي در بیست و دو جا 


ر پیم 
آم‌دوشد نماید و چون بباه پا آتش در آید دیگر پیکر آدمي نگبرد * و ابدان دوزخي را در دوجا 
چالش ررد اد‌ي و جاذور پا دس‌دار که از شکم‌زاده باشن - و جکایبه بسیار نباشد و هرگز به 
برشت ذروند * و اهل طدقک هعدم دوزخ در آدمي هم ده در آیزد و هر سه قسم ون پذم حاسه داز 
و در هربیست و چهار در آیند و روند + حاسبان ايین گرره صد هزار را لکس ۲ 
سکون اف و فلع ک عوام للی ؟ وبند - و ده‌الگ را د پردوت عنم بای قاری سی و ر و پای احناني 
و سکون واو و تلم تای‌فوتانی) و ۵ بربوت را کرت خواذدد (بضم "جول کاف و سکون واو ‌ نم تبی 
فوفانیی هندي) که ايري و آن کرور گوبند - و صد کرور را ارب (یفتم همزد وسکون را و فتم با ) و ده ارب را 
یف کرد رب ( نك اف و های خني و سخون / و فلع با ی و 5۵ 0 ر # بک رب (بکسربا و و فدح 


ِ 


من 


۱ 


*جول را وسکور ۳ ۲ فلم جیم ) پدم لیز گویذد (بعام نیک و سکزن دال و فلج نب 1 


0 9 5 ۰ ۰ ۰ ۰ مس لیم 
ردم سبکه باشد ( بعدم سر و دوب ختي و فاع اب و های خعی) و ده سنکه 2 سمدر ۳ ۴ 
لی 1 


«وعدتی روزه ۳1 ح ار نف رت نود و له ش بار ۲ موهای دپار دی #9 5 وتان دادی ۷ 
۹ دیگرقسمت نیدبرد و از ر جذین اج جاش ر و4 در ۱1 را و بهنا وزرفای ۳ چپارکروه باشنل پر سخخت. ۱9| 
و بعل از کدشنی هر صن سال یک جرو ار اجزای سمل کورط ر آزان حاه برآورد ۳ رما :۹ آن جاه خالی 
شود پلوپم باشد ( بقلع بای‌فارسي رضم لام و سکون وار و فقح بای فارسی و سکون میم ) * و هرکاه ده 
سمدر از پلوبم درد بب ساکر کدرد ت 

دوم آکاس چون خن از حال خسنین پرمیو کدارده‌آمد اکذون مجمل ز پنم قسم دیگر 


مجخودسد « جوهردست اطیف قددم 2 رجا را و راگرفته ۵ و[ دش و جان ندارد # سچوم کل - جوهریست ۲۰ 


پیش یآ تیک همه جا ددود - همه بنکر آدمي [ در گرفنه ۱ چمارم بدگل (بضم بای ‌فارسیي و سکون 
دای فوتالین و فلج بت «ارسي و سکویی لام ) چپارکونه بوذ - اگر فسمت نجدبرد و با دیگو- نه پجوسنه 
ت ۰ ۰۰ ۰ بو ِ" 

آذرا پرمان خوانند (بعنم باي‌فارسی و سکوی را و میم و الف و فم ذون) و هباذرا_ چوی بغیر پیونده 


بت بس گویند (بفلحر ف 2 ون ر فك "جهول دال و سکون بای اعتاني و سین) * جون چند 


پردیس فراهم آیند دیس خوانند (بکسر دال ۳ بای اعتاني ۳ و چدد دیس بکجا شده ۵ 


۰ ۱ ۰ ۰ 7 2 9 9 ۰ 
بر شمردد و درو بح حد همیسه با ل رنگ و بو و باخم و دو از هشت ی ۱۳ گرانی سبکی 


۳ بر نی ی سح ات کی خی تیصو سر 
( ۱) [ش] دارد ۱ ( ۳ ) [:] شین مدوط | (۳) [ش] بعتم با و کسر کاف ۱ (۴ ) [ت] و فتم با | 


( ۱۰۵ ) 
سخنی نرمي گرمي سز‌ي چری و نقیض آن - پچم دهرساسنکای (بقق دال و هاي ختی و سکون 


را و میم و آلف و سکونٍ سیی و فثع تاي فوفانی ر اف و اف و فتع ياي احنانی ) جرهریمعت 


بدستآویز آر نفس, ناطقه ومی و پتعل بآًساني در جنبش در آیند چنافچء آب ماهي را - شنم 


ادهرماستکای ( بفام مرو ) جوهرد دسا سکون و آرزمش 1 پاور * در برحم نام از ده جبز بر گذارنه 


‌ 


۳ 


و آنرا نه تت خوانند » جیو ( بکسر جیم و سکون يايحناني و وار ) جاندار + اج و (بفتم همزه ) 
جزان - مازند آکاس و کال * پنی (بضم بای نارسی و کسر نون ره و نام یا ي نعقاني ) ۰ باپ 
( بدو باي فارسی میان الف ) ار یو فراراد پتعل یا آتما دي و غم و آسایش و نم آید و 
لین پیوستن را کرم خوانند ( بقلم کاب و سکو را و میم ) - و پرکرت نیز ببرگذارند ( بقلم بای 
فارسي و سکون را و کسر کاف و سکوین را و فنم تای فوقاني ) * هرچه مایهٌ نیکی شود پ خوانند 
و بدي‌آور را پاپ * و کرم بر هشنگونه برد - گياناوزي ( به‌سر اف نارسی و یای لعتاني ر ااف 
و نون و الف و فلع واو وسکون را و کسر ون و سکوي یبای عنانی ( تلا که پیوند او هرطچگرنه دانش را 
که گفته آمد بپوشد » درساورني ( بفتم دال و سکورن را وسین و اف و نام زار و «کون را و کسرنون 
و سکون ياي تعناني ) دانش بام حواس درپوشد « بیدنی ( بکسر مجپول با ر سکوی ياي عتاني ۳ 
فنم دال و کسر نون و 7 ياي نعتاني ) پیوند بتک ائیست که بیارری آ نفس شادي و غم 
ازدوزد ۰ موهني ) بضم م مجیول میم و سکون واو و نم ها و که ذون ۲ سکون یلید عدانی ) پیوسنگیي 
اجزائیست یم بان نيكک را بن ازگارد و برعکس +۶ آیه ( بهمزه و الف و خِ وس اعتانی ي و سکون ها) 
پیوستی اجزا که پایداریي چاندار بدرست ۶ نام ( بذون و الف و فنم میم ) فراهم شدن چیزهائم که 
9 پیداثیی انراع و اصاف و افرادست ۶ گوتر ( بضم کف فارسي و کون واو وناي مشدد فوقاني 
۲ فثم را ) گرد آمدن اجزائیست که‌بآن نفس پيكرهاي بزرگان و فررمایکان برگیرن * انترای ( بقلم 
همز؟ و سکون نون و فلم تای فوفانی و را و الف و نم بای تعنانی ) بهم آمدن اجزانیست که باو 
آدمی‌زاد دست از کارها باردارد و خوردن ننواند و بزن پیوستن دل نیارد و در بازرکانی سول 
برندارد وبه #خشش و ریات نپردازد * اسر ( بهمزن والف وسکوی سین و را و سم وار) نکوهیده کارهاي 
پاجکانه جان آزاری دررخ‌گونی دزدی ناپارسانيی و فزرني ۶ سذور ۱ بقلم سین ر دون خعي 
ونم واو و ر[) نان پنع چیزباز آمدی و بنده (بغنم با ونوي خفي و نتم دال وهای خفی ) پیوستن 
بتکاپا با نفس ه فرجرا ( بکسر نون و سکون را و فام جدم و را و آلف ) پایه بابه کسیج ان پیوسدری 
اج جزا بگدازش ثی * موکه ( ۱ بضم میم وسکین واو و اف و های خفي ) گمستي اجز و آنرا مکت 


نامند وب دانش وکارکرد دست ندهد - چنالچه آنش در بنگاه لدگت و کور انتاد - هریک تواناني ۱ 





(؛) [ ك ] اخیر است ! (۳) [ ۶ ] خردهای ‏ 


3 


بدر شدن نداشت - کور لنگ را برورش گرذت - بدیدبانیع آن و رفثار ایس بسلامت حاث رسیدند * 


!1( 
گویذد سسرگ حیز ۳ فراهم زبایل اپری شگرنت کر بساعان درسل 5 شناجیی ایزد ۳ دریانت رهدمای 


که ستایش ور نگوهش وزدن و صندل اندردن از پعدیگر باز نشذاسد - همیشگی در نکوکاری - و ای سه 
بغرمان بل یر؛ کي و پرسداري سرکشدن و ازان دانش چپره برفررزد و ار سرماية بیرگ شود و او اسر را 
به نیستی‌سرا برن و ازو سرآنماز سنور شود و ار مردم را برپافت دارد - بگدازش نس وت پردازه * و آنرا 
دوارد رگرنه دانذد - أخوردن در زمان معیی - پیشتر تا يكك‌سال #عورش نپرداخه و چند تانه ماه" 
درس هنکام ر شش افزون ق دل : دشمل - اذدگ خوردن و افژون از پم خانه بژوهش خورددی رکدل و حون 
نیاید تا روز دپگر بشکیدد و از ب چیز خودرا بار دارو د شیر چغرات ررغن ز رد روغی کذین شیربنی ِ 
کمن قزر تابش آفتاب- بنفیمد: ریگ آرمسش گزیذل و در سردی به بر هنگی سازد و دست و پارا 
درهم کشیده بسرس نشیند * گویند بدیی شش چیز فراوان روز باید تا کار بالجام رسد * بسیار 
بداکامي (فنخد # 

و چارگري گناهان بر جرمی شگرف کردار فرار پافنه * بعرمان پر رفن - ججو میت مرتاضان کردن - 
بری کناببا برخواندن - سر چیب فروبردن - گوبند از دو کهبتی کم نباشد : برخم باستانیان را تا دوازده 
سال وست داده - هردو دوست فروهشنه بر(پسند و خویشتی رل از جنبش باز دارد « بدیی شش چبز 
زود بر فراركاميابي پرآید * 

مین نامهای اینان چپل و پنع ۶ ازان دوازده را انگ گویذه ( بفتم همزه و نوی خفي و ضم 
کات ناره‌ي ) البي کناب بر شمارند - آچارانگ (بیمزه و الف رجیم فارسي رالف و را ) در 

3 007 ۱ ی سا ی 

مان و بود ریاضت کعشاری # سکرتاانگ ۱ بضم سجن و سکون کات و کسر ر و تاي درقانی و الف ) درو 
شرح سحصد و شصت آنبن خد‌اطلبان ررزکار و حجناي هربک #۷ ش آرکت ) بسکون سیری 
و ۴ دای رثانی و های خعي و الف و نون ( درو ار یلک ثا ده برگذ ارد " اند آلحه در عالم علوی 
2 سفلي یکیست بر شمرده و فهچدان تا ده + سمواباانگ ۱ بقلم ی و سکون مچم و واو و الف 
و بای دناني و الف ) درفجا زیاده از ده تا یک کرور آررده گوناگون حقایی دکاشنه # بهگود ببگوتی انگ 
/ بقلم ! با ر هاي ختیي ر سکویٍ داب دارسي و فلع | وار و کسر ثا و سکون بای عنانی ( درو سي و 
شش هزار سوال گونم از مهو پردیده و باس پایبه» نیانادهرمکنا ( بکسر دون و یایعتاني و الف 


و تاي فوقانی و اان و ده دال و های خهی و نی ۶ اتکی و میم وه ك کاف و که و های 


مه 


۲۳۰ 


۲ 





(۱) [ « ] بدوری دیادت « [ ض ] بدور بینی دریافت !| ( ۲) [ ك ش ] کر؟ ۲ ۰۱) [ض ] درون ۱ 


(۶) [ ۶ ] برکشد و آن دانش !| (ه) [ اضف ] در ماند بون ۱۱ 


ب‌ 
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تمد 


مب 


ت 


۳۵ 


( ۱۳۷ ) 
و الف و فثع سیری و سکون اف و 1۵ ح دال و شین منقوطه و الف) درو گذارش مرن ۵ فروهیده مرث 
که بم‌اد یو تا انت گدهدش اک (بفتم همه و سکون ۱ دون و فا نای‌فوفانی و نم اف ب فارس ی 
و دال هندي و های خفی ر نم دال و شپری مذقوطه و اف در بیان کرو 5 بسعادت مکت جاریل 
دولت اندوخننن * ات بو رورای‌انگ ) بقلم همه و سم دوس و فاح تای‌فوفانية مشدی و ضم ( و سکون راز 
و فل واررالف وفتم بای تحناز بي) سعادنمنداسه که بشايسته کرداري در بیست و ششمیی طبقةٌ بپشت 
جلی دارند * پرس‌نبپاکرن‌انگ (بعتم بای‌فارسی و را رسکون مهن و فقح نون وکسر با و ياي‌ثعتاني 
و الف و فنم کاف وسکون را و فنم نون ) دربن ۳ دهای گوناگون سرمای‌ده نیک و بد گذارد:اند « 
بپالی سته‌انگ ( بدو با لخستد ن مکسور و ثاني فارسی و ااف وفع اف و سکون سیی و تم تای 
نوثاني و های مککوب ( پیشیی دامه نان که باداش نیک و بد برگرفته ح راب ۲ اپسیی تمو و اذل # 
چادپوربه‌انگ ( بعد ۳ ۳ فم 3 ع دال غم بای فازه‌ي و سکون وار و فا را و با 
و های خفي ) درو هکي مطالب جانیان و گوناگوی اندیشها و کردارها * و آن بیست و چپارتی 
بدیی مضمون ایزدی خواهش بر گذارند و حالشینا ن اینان فراهم آورد: داب برساز رد # داز ِ [ 
آباانگی گویند ۱ بضم همه و بای و قار سه ی و اف ) برخم "جملات اخستیی ۱ اسفار بر اردءاذد و لخزر 
مقاصد دیگر افزوده + و چپار کناب را مول‌سوتر نامند ( (بضم انق و ۳ وار و ام وم سین و سکوي 
وار و دای تای فوفافي و را) درر گدارش آداب پیر و استاد درز دردوز و رززی ر گدارش نع و ایزدی 
پرستش و آنین تصئیف * و شش را چهید گرنق نذه گویند (بکسر جیم فا سي وهای خعی و سکون ياي 
بعنانی و دال رثلم اف فارسی ورا و نوی خفي ر فلم تاي فوناني و های خفي ) درو چاردگریی 
گنای # و دور با بقلم بای نارسي و کند ر بای اعناني ‌ ون مشدی و الف) - درو تشر اعمضا 
وج وذگیء بی۵ابشر جانور و آچه در هنکام میتی عذصري پیرند بکر ررد و دیگر امور * و یک را 
نندی‌سوتر خوانند ( بعلع نون و نون خقي و کسر دال و سکون بای لعتاني ضم سین و سکون راو 
۲ نم تای فرفانی و را ) در (خحکانه دانش که گد ارد؛ امل * 
مجردگزین ار روش را جني گوپند ( بعد > ات 2 دسر تای اوناني و سکون بایاعتاني - 

۳ بکسر سیی ۲ نتم کاف ره و های خفی ( پژوهند و ۹1 دم دربن را ذرف - کوش سک 
( بفتم کاف فارسي و کسر نوی وسکون ياي‌آعناني و فتم سب ) رباشت‌کيش که شش ماه پیوسته 
نفش نی / در تنگناي خراهشی دار - اگر پلگ روز خورد در ررز بهرهیزی و بشهر و جغرات 
۳:۹ 2 شيرپنيی وست نیالاید تذبا 1۴ بخده در آب گرم انداخنه اخثر بخورد و زیاه از بکجا 


پژوهش خوردنی ننماید و شبها نیایش؛ذان بروز آررد و هر شب پانصه بار جببةٌ پرستاری بساید 








(۱) [ * ف ] دریوزهٌ روزي ه [ ش ] درپوزة ری ۱ (۲) با کدازش ۱ 


) ۱۰۸ ( 

۲ ۳ هنگام کناب ب‌گوني برخواند - پرر رلک ) بغنم بای فارسي درا ر وار و سکون 1 رفلع تاي‌فوناني 

ر اف) او نیز بدانسان است لیکی پیر وت ار جداري ر كراگيي برانوردان ای بادية هولذاک 
نامزی فرماید نا روز بروز ديدباني کردار اینان نماید و تی‌آسان و ناکننده را سزای درخور دهد - سنهور 

( بسکون سیی و فلم تاي‌نوفاني و هاي خفي و کسر واو و فثج ر ) یاور پیشیی است سرابان را 
رهبري کند و درماندکانر! دستگیر آیه - رتنادهلك (بفلم را و تاي‌فراني و نوي خفي زالف ه 
ر کسر دال و هاي خغی و فلی اقب ) - پنیاس نیز گویند [ وی باي نارسی و کسر نون و 
بای تعتانی و الف و فام سیی ) - چانیکه کار اوفند برای خدا! چلاکی نماید و بدالجا شنافنه چار‌گر آید 
و جان براي آچارج آمای؛ دارد و از لیاس او نیز خردار بود و تبصل آویز تجودگزینان بدو بارگرده 
اپادهياي ( بضم همه و باي فارسي ر الف رکسردال و هاي خفي و ياي تعناني و الف و فتع 
یای‌استاني ) نزویک بمرتبة آچارج است ر آگبي طلبان تصعیم الفاظ ۳۹ کذب و مقاصد از ۱۰ 
پیش او کنند - ایفها هیچ با خود جز پوشيدني که گذارش یابد ناه ندارند * آچارج ( بهمزه و الف و 
چیم نارسی و الف و کسر را و فنم جیهم ) خوشخو شکره‌افزا شیرد گو گرانبار خردمند مپربان دل- 
مقامه آئیس خوبش را بدلیل ناسا باشد و بر عزادم هم گروه دیگر دانا و بر ابطل آن توانا و هیچ 
کناه برر جپول نبود - بار عمخواريي آیری «خکامه بردرش ار و رونق‌افزانیی آذبن خویش پیش‌نهاد - 
پارجه و کفاي زیاده برالجه نیازمندست ناه دار تا بژرهند کان این راه هدگام احنیاج برگیرند + ۵| 
گندهر ) بقلم اف فارسي و سکون نون و قلح دال و هاي خعفی و نام را ) بانديشهآبا‌ي و 
خوب‌کرد اري بپایة وااي آگبی رسد و بر هشنگونه خارق عادت که در پانلجل گذارده آمد توانا شود - 


او جانشیی ورن اسحت #۴ جی ۱ بقل جدذم و دون ( ازان مراب کدشنه مود همدانی دایق - او را 





جر نکر دز گوبند ) سر داي فوقانی ۴ سکون باي لعتاني و را 2 تم اي فوثانی 2 هاي خمی 
۱ نون خفی و نتم کاف و را ) خوش‌رري گزیدخو باشد - انعاس او عطرامیز و کلماتٍ او ۲۷۰ 
حکمت آمود - کوشت و حون او سقید ۰ خوردن و اخلاجا شنافنی اورا کس نه بیذد + بيماري و عرق و 
چک بقدسی پیکر او راه نپابد - مو و ناخ او دراز شود - "خی چذان طرازد که هر شنوا انارد 
که بزبان ار مي‌سراید - در هر زمین که باشد مار و کزدم رو دیگر آزاررسانان ناپدید گردند- افزونی و کمیی 
بارای نشود - آوبزش و وبا و خشك سال روي ندهد - در هنم خرامش درختای نيايشگري نمایند - 
بسیار نفوس ندمي بپاسپانیع او خدمت گزینند - گوبند روج قدسي او در تنگذاي شم بدا پیکر ۲۵ 
تعلّق خاص گیرد - و ب رخاف عامه مروم بسه‌گونه شناسائی روفی افزاید- از حواس و مي شناسا آین 
و مضمون کلب بیدانی بذیرد - آلچه رنگ‌دار باشد دور و نزدیک ر| دربایه - و پس از زادن و رباضت 


کشیدن بر ضمایر ج,آنیان آکاه کردد و بولا بای همداني رسد - هر بیست و چبارتی که اخت گفته‌من 


۱ 


۵0 


( ۱۳۱ 
یی صفتها حال ایشای بود « تجروگزینان یی طایفه با زی نزدبهی نکنند و جائٌ که آوار او بگوش 
رسد نررند - و گوشت و میوا و شيريني خورند و خوردنی در خانةٌ خود نپزند و در غیر هنگام 
به بناه یی رفته بایستند و بکلمةً دهرملبه از خود اي خشند ( بفتع دال و هاي خفي و سکون ر 
و فلع میم ولام و آلف و فلع با و های خفي) یعنی هره نيكوئي کند سود بیند- وب زبان خواهش 
ِ ی ۱ ۱ مب 

هرچه آررد روزواره از خوردذيي بخنه برگیرند و شیر و روف و برنم بکجا بغذا نبرند و بذری مقید ناشده 
یشاب فرو برند- واززی ۱۳ که کبس ‌برای ایس گروه پا بسجدب همکي دروبشان پخته پا ار خانه" داریک 
برآورد: پا ار نشیم ببلا شدافنه پا تفل در واکرد: پا خردده آورده نیدپرند - و «جز آب گرم ذیاشامنن 
و شیما تخوردن و پوشیدن نپردازند و چراغ نیفروزند و در خانه که باشند آتش نکنند و افتاده بر ندارند 
و بچز عضو آلوده بر ذشویند و از آز و حشم پکسو زیذد و گرد دررغگوني و جان آزاري و دزدی نگردند 
و هیچ ۹ از دنبا با خود ندارند #جز پوشش ناگدران - آن در غیر زمسنان سه چادر از پلک نگ 
پرسازند و دیگر برووش افکدده حمابل رار اذدازند و سپوم برفراز سر برهده انکذند - و در زم‌سنان پشمینة 
خاص افزایند - و نیز پارچة بی راز پبناني يلك و نیم بدست و کسرت چپار نه کرد" با حون دارند بپنکام 
خواندن فر(پیش دهی نهند و دو طرف آنر| بشکافهای گوش بند کنند تا جانور نه درآید و آزار نیابد و 
آ ۰ و کناب از آب وهی نیلایند * ر نیز دهرم‌دچه بدست برگیرند (بقنم دال وهای خنتي و سکون 
را و فلس میم وضم دال و فثم جیم وهای خفي) پرچم آسا ریشهای پشمییی بپارچة سقرلاتب پیوندند 
و آنرا تسیک بر دنل - جون بیوسکة بر خالک تشدنندد لخشست بامستگي بدو دست زمبی 
بروبنه تا جاندار بزبر نماند * وبزرگای ای گروه که اخفم شمرده آمد برای فرش کی پشمینه اندازند 
و بگوناگوی روزه داري و تيكوكاري روزکار را آباد دارند * در هر شش ماه موي سررا بدست ر ناخ 

بر چینند * و در سنکلاج و خارزار پا برهنه کردند و موسم بارش سیر کندد # 

و تعلق‌مذشان ایس روش را سراک گوبذه ( بغئع سیی و را و الفب و فلج واو ر کاتف) + تست 
بدوازده چیز پودازند - هگناه را نیازارند و درمیای دروغها از پاچگونه پرهبزند و آنرا دررغ بزگ 
شمرذف - شپادت دروع - امانت - دررغ در زمیی - دررغ در سنایش و نکوهش - دررغ در او * 
و بمیانت دست نیالیند و بزی دیگرب نظرنکنند و اسباب دنیم را اندازة معیي گرفته ناه دارند و 
افزون زار بدست اگر اف خیرات دهفد ۶ و در سفرها مقدار صسافت مقرر سازند و هر روز مقدار خورش 
۳ ۹4 برای خوك کار بددند ۳۳ نمایند * (جاذیکه سلي بسوزد و با دزد کشند نروذد # و دو سبة 


گپري شبانه‌روز قرار دق از همه دل بر کذند و بمیداً فیای ذوجهة دددل # ‌ هنکام حواب فرار دهند ۹4 








( ,) [ک ] سبزي | (۲) [ وت ] ببرند « [ ش ] برد ۱ (۳) [ ك ] رشتياي ۱ 
(ع) [ نی ] گوهي ۱ ( ۵ )[ ک ] بقپن ۱ 


۱۱۶ ( 


دبگر تور ند و فش خواهشم سترده بعخوند * و دز اشنمین و چدردسی و پورنماسي و امارس در 
هوشمت بر 3 تخورند اه دیاشامدد ۲ روز افطار لخسنیی درریش و سپر دندل و هر روز و شمسا ی 
مقررات مذکوره را بیاد آررند و خود ر[ بپلی حساب کشند و نیز اسم شايسنگي بر گرره دل‌بسته 
ون ادد که همواره کناب بشنود و خر کذد و سایش نیکوکارا ران خوی ار بود و ببجدعي <معکس زبان 
زیالایدل خاءه فرمانروای وقست - و کد‌خدانی با کمو بررش کند - وهمواه از بدی بیمنالی باشن - و بررش ۵ 
هر سرزمین زیست نماید- و چنان خانه بر گزیند که بر علانیه نباشد که همه کس را بدان راه بوذ و نه 
آنچذان پفپان که کس بدان پی‌نبرد و زباده ار دو سه درنگذا رد و نیک همسایها بر گزیند و بانیکوان 
آمیزش کند - در پرستازیی مادر و پدر کوشش نمایذ - - واز شهرو ملک کة 9 آین دوری گزیند # 
و خر را باندازة دخل اساس برند و لیاس زا موافق آن سازو* و همواره بد واندن اي ناسا پردازك 
از آزادحال پرهیزد - خوردني از رفت در نگدراند- و پرستش و بیدایش مال وپیوند آنرا هنچار ناه ۱۰ 
۵ د و در بزرگداشمت مهمان و جليی و بیمار نم بر گمارف - - و خودرای و عاشقی سشنِ خو نداشن 
۶ درستدار هنر بود 2 سب هنکام و بزمینی که بانیی خود نیارد بود سعر نگریند و ده شناسانیع خویش 
و عذجم بآ ویزه زواویزد - عمیت و از خویشاوندان بود و عافدت‌بجن و زرف ناه باشد و حقی نیکوئیي نگه دارد 
و جذان شست و برخاست نمابد ده مردم دوست دارنه و شرمکین و مپربان‌دل و نیک ‌معضر ببوق 
و بکارساری دبگران کوشش کند و بر دررلی دشمدان حبردست آید ۲ تعرهان بلیجکازم حس ا ۱۵ 
بقرهان خرن گذارد و آلچه هر دو گرد تملتي 2 تجرد ی جرا ون آن نگردند گوشت و شراب و شهد 
و مسکه و آنیون و برو ف‌ و بخ و ژاله ۳ ین زیر زهج ن پرررش باین و مبوژٌ که نام او معلوم نباشد و آنجه 
درژن او دادمای ربزه ریزه بود ر شب خوردن اخنیار نکند * 

آئیی جبی بر دوگونه است سوبتانبر( بضم بای 2 نس *جهول وار و سکون بای عناني 
و تای فوفاني و آلف و ون خفي و فنم با و را)- دکنبر( بعسر وال هخدي رو از کب تارسي و نون ۲۰۶ 
خهي و فام با و را ) * گرود پسبن برهفه بسر برند هیچ نپوشند ر نزد ایذان در زد پیکر کت زشوق * 
گویند جون کی بای والای‌مکت رسد نا فروشدی دست از خذورش بار کل # در بسیارب مور با پیشیی 


گروه که گذارده آمد يكتاني دارند - ارآ ازیی در طایفه دوچار نشد + و احوال ایذان سر بسته 





نگارش بافته * و بخستیی گرره به سیورا مشهور ( بکسر *جهول مین و سکون بای عتاني و فام وار 
و ر| و های مکئوب ) * جون بدانشورای او آه‌بزه داشت لخن داستان بسيربي کد ارش‌گردمت * و از ۲۵ 
۵ دود باز در فراخداي هندوستان دادش و و دار ۵ برس و أ برس گرو؛ ات و از کم بینشی یک رگ ر ر 


(۱) [ ك ] گروه واهشته + [ش ] و دلبسته ۱ (۴۲) [ ک ] درون نگذرد ۱ (۳) همچنین درزش] + 


[ ض ] و آزاد حال بزید +  [‏ ] و آزاد حال پرهیزد + [ت] از دوحال پرهیزد ۱ (۴) [ ك ] تیمارم 


۰ 


۳۰ 


( ۱۱۱ ) 
نکوهیده برشمرد * کشی را که برهمی فا م پرسنند ای گروه دوز ی بنده بخدارند * برهس در دهن 
پیل و فد ی رفدری شایسته داند ازانکه چدپی گروه فراییش آ ید * از حق‌پزرهی گینی خد‌اوند 
فررغ غم صلم دل لخز تیرگیی روزکار بزدوده - گروهاگروه مردم ازان نفرت بر کنر شده در سرا راجام بزم 
اس پسر برنل # 
بو ِ 
یدرد آرند؟ آپی طرز هوشمنه‌ي را 7 زامند ( بضم با ودال مشده و های خمي ) و او را 
فراران نام برگدارند - یی شاکس (بشییٍ منقوط و الف و رن فم چم و کسر نون ) و عام شاکمونيی 
گویند + و عقید؛ٌ آن دارند که او به فیروی شاپسته‌اري بپایة ولاي آگبی "۷ و همه دا شده 
دولت مکت اندوخت # پدر ار راجة بتفافتاین مرزبان بپار ‌ بکسر سجری ۲ ضم دال و وهای 
خفی و سکون واو د نم دال و سکون نوی ) - مادر را مایا نام + ازراه ناف بزاد و شگرف روشنق 
درگرذدت و زمیی !جنبش درآمد و آب گنک از باا فروراخت- و همان دم هفت کام برگرفت و دلویز 
سخزان بشيوازباايی برگذاره و کشت واپسیی پیکری پبوند می است * اخدرشناسان چذان باز 
نمودند که چون از زندگوع ی او بیست و نه سال و هفت روز سپری شود بر آورنگ فرمان‌رواني برنشیند 
و بآهنگ وارستگی برخیزد و تازه آثیز برنپد * در همان سال‌مه از آمیزه دل برگرفت وراه را 
سپرد * در بناری و راج‌گر و در دیگر پرسکشگدها تخت بسر برد و جپان نوردیده به کشمیر در آمد * 
بمیار هندي‌نزاد و امل بنادر و کشیر و تبت و خطا باو گرویدند * و دریی سال چام اون 
ار فررشدنِ او دو هزار و یصه و شصت و دو سال سپری یل« هس گیر ق اشستا ۰ خدیو خارق 
عاد ات بود + صد ر بیست سال زندکاني کرد * فاری و عرب دانش‌آندوز اب آنهس و بخشي ی گویذد 
۲ در تدت امه * روز ریست 5ه در هندوستان ازینان کمثر نان دهند مگر در بو و دهذاسری و ان 
و سیوم بار که در رکاب شاهذشاه بعرصهٌ ولکشای کشمیر رفنه شد پجمی چند ازیی کیش دریافت 
لیکی دانشمنش دو چار نشد » و آلچه حافظ ابرو و بناکنی نگاشته بنظر در نیامد * براهمه اررا یم 
اوتار : برگن ارند یکی بررزش مشهور نگرایند و آذرا ازو ندانند * 
ایزد (#چوی را از پیوند تن بات انکارند * و چون سانکه میمانسا جیی آفریذش ازو ندانذد * 

جپان را س آغا و الجام 3 بدد ارند و چدان بر سرایند که همگ ی عالم در شر ۵ به نیسدی گراید ۲ 
در اد دیگر مانند اون هسني گیرف * و بیاداش نیلک و بد و بدرزخ وبپشت گروند * دانش را عرض 
نفس ناطقه شمرند « تجردکزینان او سر تراشند- چرم و جامةً سرخ پوشد و بشست وشوي خویش 


بسیار پرد ازد * و هرچه !خورداه دهد سر بار ددارف و مرده ر کِشئهٌ خو| انکاشئه خوردن آن رو انگارد ۷ 





(۱) [ا كت ] و پسپن نيكوئي » [ ض ] آنش پیکری + [ ش ] وابسین پیکر !| 


) ۱۱۲ ( 

و بزن نزدبکي نکند و جاندار نکشد * و رسنی را جاندار دانسنه از کندن و بریدن دست باز کش * 
همست در شش چیز بر بددد فرونشاندن هشم - بژوهش حرد - خیر نشراسته - آبیی ابزدی پرسنش ۱ 
دلبري در خوبشنگدازي - هموار؟ با خدا بودن * سرمایهٌ نيکي سه‌چیز بر گویذد آبي - طمعی - 
_یحسدی » و دوازده را خانه خوبکرداري و تباهکاری داننه - پنم حواس - پنم مدرک آن > موی - 
دیوشن * و ابر را دوازده آیقی نامند (بپمزة و الف و یای‌تعتاني و سکون تاي ووقا ني ۲ فثم نون )* 0 

و از چار چیز ست کنند و جای پدارته آرج‌سني گویند (بهمزه و الف و سکو ر 
و نتم جی و سین و کسر تای فوفانیی مشده و فقم یای تعتاني اه خسن 1 بضم دال و نتم 
اف مشدی و های خفی) * و آثر پنچگونه انگ رف - وگیان (بکسر واو و بت فارسوع ۶ منشده و پای 
بعتاني و الف و نون ) رعمي دانش ۰ وبدنا (بسر وار و سکون بای تعتاني و فاج دال و نون 
و اف ) ببادافراه نيعي و بد‌ي رسیدی - سنگنیا ( بفتم سین و نون خفي و کسر اف نارسي و ۱۰ 
نوی و یای اعناني ۱/9۹ یزها ‏ سنسکار ۱ بفتم سین و نون خقی و فد سین و اف 
و الف و را) فراهم آمدن دهرم و ادهرم و برحم چذیی بر گدارند که چون هر زمان همه چیز به نيسلي 


گراید و 41 دیگر یدید م ي‌آبد آلیجه ۵ یافنه شود که ایس همانست آنرا بدیس نام خواندد - روب 


( بضم را و سکون واو و بای فارسي ) پنجانه آخشيم و آآچه ازیذبا چپره برافروزد و ازس رو که هر 


بلج غم آور بآن نام روشنای * درم سمدي ( بقلم سی و سکون میم و فثع دال و بایعناني ) آنچه ۱۵ 
ار خواهش و خشم پيداني کیره و به نيروي آن بر گوید مذم و آن از مس است سیوم ماف 


( بمیم و الف و فقم را و سکون کف فارسی ) خوي شدن آنکه عالم در هرآنن به نیسنی گراید 


ع 2 
و 1 دیگر بدیه مي آید + چپارم نروده ( بکسر نون و ضم را و سکون راو و دال و هاي خعی ( 
مکت گویند * ده چبز باید تا بدیی بایه رسد- اول خیر کردن * دوم برهیز از نکوهيدگی و چا آوردن 
شایسته‌کاری یعنی از ده چیز خود را باز دارند کشت و آزردن و ستدن ناداد* و آلودن داي عصمت ۰ب 
و گفتی , دروخ و نگرهش نیک و ۳ و هرزة درانی و ادیش تباه و آمیزش خااف آنبٍی 


۴ ) 
و کرد هی جچیر چب۳ کمارنل نیایش سم 9 و آسنان ِ بزرگ‌داشمت دمستا ‌ دیدن 9 


دیگران - آفریی نیکوکاران - ردگراي نیکونی ساخه وی بدلویز ز کفیا ر- بکام و ناکام مردم را را بر خوب‌کرد ازی 
داشتی - آمزش پرسناري * سیوم از سنایش ونکوهش بشادي و غم نگرائیدی + چهارم نشسئی بطرز 


خاص * باجم درآوزدن پیکر در پرستن ۵ که ایفان آنرا چیتی ي گویند ( بفتم جیم فارسي و سکون ۲۵ 








(۱) 1 كت ۲ خی ر خوامنن * [ ض ] خیر و چیز خواساین ۱ (۲) [ش ض ] وبوده ۱ (۳) [ك ۲ 
سنکهینا - و اعراب موافق آن !| () [ض ] جسنن خوشی ه [ه ] جسفن ۱ (ه) [ك ] دیدن 
کتپ - آفرین نیکو کاران بدلاویز گفتار - ردگرای ال | 


۲ 


11۳ ( 

ياي [عناني و کسر تای فوفانی و فنم یای لعتاني ) ه ششم شناسا شدس اشیا جنالچه هست *» 
هعنم در هشت جیبز جوف 1 در باامجل گد ارده آمد نیو دمودن » هشدم پل چبز در خود بدید 
آوردن - فرمود پیر را براسفي ر درستي عقیدت کردن - یاه داشتن و کردن آن - گداختی جان و تن 
درتاپوي سخت - همگی صور از حهُ دل برستردن - بجز دادار بیپمال اندیشه در نیارردن * نیم 
سررشته آگبی را دوتائی !خشیدن حنالیهه نگسلد * دهم آغاز دانش که بدر مکت روی دهد * 

پرمان نزث ری کرو: پراچه و آنما « و در چیز را سرصایعٌ علم شمرذف - بگ آنجو بحواس 
بدست آید - درم آلچه باستدلل چپرن کشاید » اول برچهپارگونه بود - آنچه بحولس پنجگانه 
معلوم گرد پا به مي شناخنه شود یا علم بعلم اشیا پا بریاشت * چنان شود که پوشیده و دا 
یکسادی کیرد * 

8 ۱ در مت فباس و کدارش هیذت بسا سخنان باریلك کفنهانی * 

و ای گرود بر چپارگونه باشند * خستیی ویبپایدک ( بفتم واو و سکوی ياي تعتانی و با 
ر های خفی رالف و کسر کاف هاي خنی وفع کاف ) - ایس گروه براي هربی از عناصر چهارکانه 
چون نیای اجزاي لابجزي دیگر داننه لیکن عسوس +عس بصر انرند * ر نزد ایفان در چپز 
طراز هسنی درد - دانش و اشیا - پم «عواس در یافده ن‌ * دوم سوتراننلک ِ) بعلم سب 
و سکوری وار وکسر تاي فوقانی درا و اف و نون خفي رکسر تاي فوقانی ر فلع کاب ) اشبا را مدرلت 
بقیاس پدندارند * سبوم جوکاچار ( بضم جیم و سکون راو ز اف فارسی و الف و جیم فارسی ر الف 
و ر[) - جز دانش موجود ندانند و اشیا را نیرنگیی او برشناسند * چپارم مادمییک ( بمیم رالف 
و سر دال مشدد و هاي خفي وفتع ياي آحتاني ر کسرميم رفنم اف مان اقا رای 
گویذد ( بضم سیی و سکون ون مشده ) - بمست و نیست جزم نکنند * 

فراوان نام در هرررش برد | خخهاند و در مطالب موری و معلوی دگرگونگی رفله # و سة 
عام را معتبر دانذد - علم استدلل - عام انتظام - عام رونوردعي معنوی مالک * 

# تاسنزي #۶ 

چاربالل برهمن است ناشناسا که ايیي‌فی را بنام ار خوانند* براهمه ابی طایفه را ناستلگ گوینه 
( بنون و الف و سکون سین و کسر تاي فوفانی ر فتم کاف ) * بیرون از عنامر چپارکانه هست نه 
بندارند و بجز حواس رازه سرمایهٌ عم زشناسند * بایزد و جرد ات نگروند و دانسئری را باعندال 
باز گدارند * بم‌نشت زد (بشان ردان آدمی است حنالچه خواهد نة در فرمانِ دیگر و دوز 


آنگه بفرمان دیگر بسر برده شود * گویذد همگي مردم را تگاپو ار چمار چیز بر نگدرد - جمح مال و زن 





( ۱) [ 8 | موجودات اا 


( ۱۱۴ ) 
ر ایکنامی و نیکوکاری * از علوم آنچه بانتظام نشاء ظاهر بکار آید اعتبار کنند و آی دانش دادگري 


ی حود ۲ باه کار کداشنه « 


2 کم بید 
۷ تهاره پن دا 
(بعلح همزه و ثای فوفافیء ع #ددي وهاي خفی ر الف و فج را و سکون ها و کضز با و دال 
مشده و ياي آحتاني و الف ) هزده گرزه شناسئی ۰ چون لخن رفتار نه‌کانة اي دبار گذارش 
پات برخ قراردادهای برهمس که هرشش طائفهة تخستیی بپذیرند مي‌نوبسد و چمیز ار آبي ر 
شاد اب میگرداند ۷ 
گوینه بپاة والي دانش آنکس رسد که بآی شماره دانش اندرزد - بزرفای آن رسیده کام دل 
0 





برگیرد ‌# لیررررس ک‌بید ) بضم ر و سکوی کاب ارس ی و ۴ جن ی و سکوی باي حناني 
و دال ) * دوم ججربید ( بفتم چیم ابل رضم جیم درم و سکون را )۶ سیوم سام بید ( بسین و الف 


سس 


و ان ( #۴ چمارم برس درل (بعلم هم 3 تای فوفانی و های خفی وسکون ۳ فلج ۷ و سکونٍ نون ( # 





ایس چهار را البي کناب بر شمرند چذالچه لخت گذارده آمد * در هربک چپار چیز گذارش 
یانته « بده ( بهسربا و دال وهای خفی ) - آاچه کردنیست * ارنهراد ( بفثم همزه و سکون را و فم 
تای فوقانی و ۳ خفی و راو و ااف و نام دال ) - سداپش و باداش آن * منثر ( بغلم میم 
و نون خفی و سکو تای فوفاني و فام ر| ) - (فسونها و دعاها که در هر کار سودسند آید « نامديي 
( بذون و الف و فلع میم و کسردال و سکون یای تعتاني وهای خفي و نتم بای‌تعتاني ) ۱ 
نام برگ کارها * و نیز در هر کدام از سه چیز گویند. - کرم ( بفتم کاف ور( و سکون میم ) -گزیده 
کردارهاي صوري ماگ » آپاسنا ( بضم همزه و بای فارسي و الف و فقم سین و نون و الف ) - دل 
بىبداً فیاش بستن * گیان ( بسرکاف فارسي ر ياي تعقاني و الف و نون ) - ولا شناسالي » 
پذچم پران ( بضم | باي نارس ورا و الفب و فلع دون ) هز۵ه کناب بزف را بدیس نام خوانند « 
دشوارپاب آن چهار پیشیی را بروشٌ نز ي برگدارد * و درهریک از بام چبز سخی رود - پیداثي عالم ‏ 
نیست شدن آن - ِ گوناوی دود‌مانها - بیان بیان حال چم‌ارده ۳ بعلم میم و تب و فیعر 


۲ 


س در نتفر برحیرد و بار ۳۷ بدرش ی برد رذی؟ 9 هفتاه و یکبار ۲2 


جپارجگ هت و هر ج چبار جگ حرمل و سه ی و بیست هزار سال * و همعنان حال چهارده [ندر 


بطفیل برگذارند ( یکسر همزه و نوی خفی و «کون دال و فثع ر! - گویند در عمر برهما چپارده 





(۱) همچنین ور ا-خها | ( ۳) [ ۶ ش ض ف ۱] دودمانها « [ ک ] داناگپها ۷ 





) ۱۱۵ ( 


دبونه برعلوي ۳ ی بس از ۳ صان ررانی کند ) و رورا 4 بدسثآوبز 1 بلیی بایه 


۱ ٩ 


‌ 


مت 


ان پر ن - سسسی ۱ بقلم سشن و سکون ۳ نامب و ۲ سجيي و ک بای تعنانی ( ك 


حدانی ) # بهاگوت ) بعلم 1 و هاي خعی ۳ و تم کاف نیس و فلع ناي فوتانی ( +4 





برهم وت (قي با وا رهاي خعی رفلم میم وبا و سکوي باي تعتانی رٍ فنج وار و سگون را 
و فلع ناي فوفانی ) * برهمانة ( بغتم با و سکویی را ر ها ختی و 22 و الف و دون خعی 
و ف1 م دال هندي ) * برهم ( بعذ م ود هاي خفي و میم ) * بای ( ببا و لف و فم ياي 
تعتانی ) * بامی ( ببا و اف و دنم میم و لون ) * بشی ( به‌سو با و سکوی شیی در منقوطه و غم 
نوی) » باراه ( ببا و الف و را و الف و فتم ها) * اگی [ بقلم همزه و سکون کاف فارسي و کسر 
فون ) * ناردي ( بنون و الف و فد فقم را و کسر دال و سکون ياي ۳ (بفتم باي فارسی 

و سکون دال و فد م میم ) * لنگ ( بکه رام و نون ختي و تم کاب فارسي ) *کورم (بفتم ان 
و سکون واو و را و فا میم ) سکن (بسکویر سین ز فلیم. کاف ذون خفی و فد ع دال ) * + گرز 


( عنم کاب فاری دض / ۱و راي هددی ) * همه از فررع 9 ح>د م بیای ۹ 


آپ 7 ی ( بضم همزه و فتم باي نارسي ) - هزده کناب دیگر که دیریاب پیشیی نامها 


ال 





۳ 


برکشاید * وبرخ تازه بر گذارند * نامپا - سنمت کمار ( بغة ع سیی ونون و سکون تاي فوقانی ر ضم کاف 


و عمجم و الفب دفم ر ( ‌ اما ی نام سور ( بقلم سچ و سکوین واو و ر ( نا فراعم رده روشناس 


ناردي ( بخون و الف دثعِ / 2 کسر دال ی 1 ي عتاني ) - و بت م پران هم بود * #+چنیی 


۲۵ 


بر دپگر که نکاشنه آید # همانا در آپ پران گدارش چیزی است که در پران نبوده - پس آنجه 


در آپ‌پران مدکور شود ار ر[ بنام تخستیی خواننه * نارسنکه (بنون و الف و فقم را رن 





و دون خمي ۲ تن کاب بارسي و هاي خمي ( ۷ شجود هرم ‌ بکسر #جهول شد ن مثوطه و 
اي نعتاني ۳ زار و دال و هي خني و سکوي را و ۳ میم ) * مراب ( بقلم ِ و سگرن 


و فلع ام ) * مانو ( بمیم زاف ی # شری منقوطه و ۳۹ ث# 


۳ 





۱۱ ) [ک ] مقس ( بفتم میم و سکوری تلی فوقاني وکسر سین ) | ( ۲ ) همچنین در[ ک ] + [ : ش ۵] 
و برخ نازها برگذرند نامها ه [ض ف ۱] و برخ نامها برگذارند ۱۱ ( ۳ ) [ک] کپل ( بفتع کاف و"سر بای 


دارسي و لام ) !| 


( ۱۱۹ ) 
ِ ِ ۱ تست 
و نتم را ) - ارشنس ی و سکون وار و فلع ش دن منقوطه و نون و سچیی ) * دارن 
( با و الف و خر و فقم نون ) * با ( بفلم با و سکون ر و میم و هاي خفی و الف و 
سکون نون و فلع دال هندي ) * ای ( باف و اف و سرام و سکون بای اعناني ) _ الک نیز 
رید( کات رالف و کمرام و کف و الف ) ۵ ماهیسر( میم و الف و کسر‌ها و سکوب ياي 
تسناني و ضم سچیی ی ) * ناند ( بذوی والف ولو خني و سکون دال ) * شانب ( بشدن 9 


منقوطه و اف و اون خی و فلع 8 ۱ ۷ آدتی ۱ مره و الف ر کسر دال و تای فوذادی و فم 





فان ستني ) » پزامي ( ِ باي ارعي و الف و را و الف و 5 سپ و سکون را و تن 


۳ 
کورم ) بعنم ۳ ‌ سکون واو و را رتم چم ,( 3 


شم دهرم‌شاستر ( بفلم دال و هاي خفي و سکون [ و فلج میم و شین منقوطة و الف ۱ 


و سکون سجن و 3 تاي موناني و ) دانش که درو کارکره نیکوتاري باشه * آنرا نیز از بید برگرفنه 


آن نیز بدآن شماره باشل # و سسگ ججز عمل؟ٌ آذری کدایا ‌ تارکرد هر چپار کرود در ایزی پرسنش 


سکون کافب سیر ۳ نون و فلع ینس 1 و مر تب باي عتاني ) *# اثر( بقلم 


ی 


/ 


۱ رم ۳ ۱ ۱ تیه مر 
و اف ( ت | شیا ۱ ۳ 9۳۵ و دج« منقوطه و دون و اف ( # گونم ۱ اس 0 دارسی 


‌ 


و سکون واو و فتع تای فوفاني و میم ) * پراشر( بياي فارسي ورا رالف و فام شیر منقوطه و را ) * 





سفکه کیت ر بقلم سین و نون خفی و فآم اف ر های خفي و کسر ام وف وهای خفی ۲۰ 
و فبم تاي فوفانی) * بشن (پکسر با و سکون شدی ملقوطه وضم نوی ) * هاریت ( بها ر الف و تس 

را و سکون پای تعناني ۲ فلع تاي فوقاني ) » بششته ۱ بغام با و کم ر شین مفقوطه و سکون دیگر 
شد بر مت و فدج ( نای فوقانوع هندی و هاي خعی ) * جم ( بفتم جیم و میم ) ه شاتاتپ 

) بیان فقوطه و الف و ۳ ت ي فوقانی و الف ر فام تای وثانی و بای فارسی ) * سرت 

( بهمزه و آلف و داح باي نارسی ر سکون شش ر فلم تاي فرانی و نون خعی ر‌ دام ) ۶ ۲۵ 


تیار ن ( باف و الف و کسر تای فونانی ر بای سنانی و الف 9 فلج باي لعتانی و نون ۰ 





( ۱) [ ک ] اوسنس - بدو سین | ( ۲) [ ک] مهاند - و اعراب موانق آن ۱ ( ۴ ) در[ ک ] نیست | 
(ع۳) در[ و ] نیست + [ ک ] آشن - و اعراب موافق آن | (ه) [ک ] آستینپ | 


۳ 


۳ 


) ۱۱۷ ( 


برهسپت ( بکسر با و را و تس ها 2 سکون ۳9 دح باي نارسی ر ت: تاي فوثانی ) * برخ 


کی افت اند - یا که با 4 0 
دری دبگر افزرد و ر با 2 باي عنانی 2 الف وف سین ) - دچه 


یب 


) بغنع دال و جوم فارسیي منتشطن ر های خعی ( ‌ 

راما ۲ و1 رم 

ر‌ مپای هرد اب سمرت ‌ ایا ددز بران | با ب انگرا ۱ بقع ظه رل و دون خعی و دسر اف 
فارمي و را ر الف ) * جابال ( اجیم و الف وبا و الف و کسرلم ) ۶ ناچکت ( بنون رالف ر 
۳ کسر جیم فارسی و اف و نم تای دوفانی ) # سکنن ( بسکون سب و فتم کاب ر سکون نون 
و فلع دال ) * لوکانش ( بفنم لام وسکون راو و اف فارسی و الف و سکون کاف و کسر شین 


۰ سِ‌ِ تست 


تا 
۴ هم س 4و ۰ ۳ ص پ 
مدغوطه ( # شب ۱ بادام کاب و شذری مدقوطه لش و باي دارسی ( ت بیاس ) بکسر با و یا 


۳ ۱ ۹ (۱) سن 


۳ 








" م 0۰ بل ۰۰ ۲ و و ۵ ۰ ۳۹ ی ( ۲۳۲ قوس ِ 
و مجم و الف و تج را ) # شنرز ( بقلج شذن منقوطه و تاي فوفانی و سکوین را و ضم زاي مفقوطه )* 





زنلک ( بعئم زاي منقوطه و نون ر کاب ) * وباگپر ( بکسر واو و بای تعتانی و الف و سکون اف 


۱ اه بِ_ 0 ۲ ‌ 








۱ ۱ مت ی و س ِ ت‌ 
فارسي وعکون نون و فلع جیم و (م )* بودهاین ( بعنع با و طم واو و فلع دال مشده ر هاي خفي 


و الف و فثم باي اعذاني و ون ) * کناد ( بعئم کاب و ون و الف و نم دال ) * بشوامثر ( بکسر 





پا سکرن شیی منفوکه زور والت و مریم وین اي فوقانیی مشدد و فثم را ) * سمنت ( بضم 
سدری و دام مبم و سکون نون و فم تای فوتاای ۹ 
هعدم شعشا ( بکسر شیی منقوطه و سکون تاف و شین منقوطه و ااف) - گذارش شار چر حروفی * 
هشئم بت نع کال و سکوري (م و فلم باي داري ) - کنابیست در بیان دهگونه ارکرد 
از آغازر زناشونی تا آنکه بور زذار بربزده زان ددخداني - دپوسکری با زن - ما سیوم از بارور شدن 


۰ ۷ ۳ ۰ ۰« ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ نب 
۳ بدحح ما شنم ۱ هشلم ‌ رادن ۳ نام دادن ‌ دمودن با وداب ‌ چشانودنٍ علم - سر نراشیدن ی 


۳ 
زذار دادن * در هریک آزٍی قِ ودمت ادسونی خاص بکار برند و کردارهاي کزبن بجیا آرنب #۷ 
نوم بیاکرن ) ور ور بای اعدانی و الف رفم اف و سکون را و فلع ون ) - علمم اس - از "عو 


۲ ,۰ ۲۳۱) , ۲ : س ۱ 
ر مرف و اشتقاق و لش باز ید و آنیری ترکیبس معردات ازو ردست آید * کی حدررف / 
۱ ۱ یس ۳ بی ۰ 
آپلچاه و ده برگد ار" بر سه فهم - چپارده سر( بضم دی و سکون را ) هم حرب اذد و هم اعراب وب 


( ۱ [ ک ] بسکون سین و نوی خفي و تاي ال | (۲ ) [ک ] کسر | (۳) در [ ک ] لبست لا 


( ۱۱۸ ) 
همز؟ معسور و ياي تعتانیی سای ۰ [ همزاً مضموم - آر همزا مضموم و واو ساکن - ز راي مکسور - 
ری رای مکسور و ياي تعتانیی ساکی - ل (م مکسور - لی ۶ مکسور و بای اعانیی ساکی - ای 
همزه بکسر مجپول و باي لعنانی تب ای هیر مفنوح و همز؟ دبگر مکسور و پاي لعنانیی 


دیس سس 


سار ‌ او همم بضم مجرول و واو ساکري ‌ او ۷ معنوح و ۵۵" 1 تن | دیگر و واژ ساخري #۷ رسي 





و سه را مج گوپذد ([پکسر با و نون خعیي نام چبم و سکون نوی ) - سب آمیزش سربگذارش ۳ 
درنیایه - کا کات معئو - که کاف معلوح و های خفی 3 کاب فارسیی ی مقلوح - مگ کات 
فاردمي معلوح ۲ های خعي - ن حرفیست بخون نزدیک و از کا ۲ دبيني بید‌ایش کیرد ‌ ج جیم 
وارسوع ۳ - جح جدم فارسمی معلوح وهای ختي ِْ جیی ستلوم - جر جیم معلوح وهای 
خعی - س بای دیاز ء وق مفلوج و دون , خفي 33 دای فودانیی هخدیی معئوح نای فوفانیع 
هندی و های خفی 3 دال هذدي معلوح - ده دال هندعی مفئوح و های خعي - ن نون غلیظ ۱۰ 
معئوح - ت تا ی فوفانيي معلوح - لب دای فوفالیی معدوح و های خفي - ۵ دال معلوح - ۵ دال 
معلوح و های خعي - ن دون معلوح ب بای فارسی معلوح - ده با ی فارسی معذوح و های 
خعی ب با ی ی معنوح بر ی معلوح وهای خه - میی م7 معلوح و ذون خنی با ِِ 


ی ياي تعتانیع مفتوح - ر رای ی ل لام مفتوح - و وار مفلوح - ش شین منتوطة ِ_ِ_ 

خ خای معلوح - س سپی مفئوح - » های معذوح # و بنج حرف دیگر است - ذام بک ۳ ۱ 

۱ تک همزه و ضم دون و سجن مشده و واو و الف)- چون کن (کاف معلوح و نو خفي ) * دیگر 
که ۳ تور با و ۲ سشس و سکون ( و کاب فارسي ر های خعی - چنانچه که ( کاب 

معلوح رهاي ماکن) ۶ دیگر جربا سول ( که <دم و سکون ها وبا و الفب و م ّ جهول م موم و سکون 


2 ۰۰ ۰ ۳" 
چمارم کچ کذبماکرت ( بقع اب ارسي و جدم و اف و لون خعي و با و های ختی و الف ۲۶ 





رکسر کاف و را و تای فوفاني ) - حرف است سای نزدیای بها- مان کلمة در آید * بنچم ارده‌بزد 
) نی و سکون را و اج دال ر هاي خفي و کسر با و نون خفی و فم دال ) - حرفیست ساک 
بسان شنه - بوی از دون خعی با |و * 

ایدهت گذارش بجر ر در حرف هندی - آلچه بعبارت توانست درآررد برنوشت » 
جذدب ازان سم که مر[ یارای گفثار آن دجوق بخشانه برگدارد * و بلج پسیی با لین بيامیزند «ٍ وم 
ر هر حرف ؛چهارد؛ سر صورت گیرد و دریی هنکام چارد: سرر چهارده ماتر حوانند ( بمیم و الفب 
و فلع نای فوفانی و را ) * و در عرت عام دو انداخنه بدوازده زبان زد - و در نکارش هر کدام جد| 


گردد و هیچ حرف پیوسنه بدیگرب بنوبسند ۶ کویند هر جرف از چپار جال بیرون نباشد - اگر اعراه 


) ۱۱۹ ( 


بدر تبود آذرا بجی گویند - و اگر تذبا اعراب باشد _پٍ کشش آنرا رهسو نامند ( بفتم را و ها 


و سکون سیر و فلع وار ) و آنکه یک کشش حرف عت سای بدو افزاینن - و اگردو شود دبرگه 
گوبند ( بکسر مجهولٍ دال و سکوی باي تعناني و را و اف فارسي رهايي خفی ) - و اگر افزون 
از در کشش بوه آذرا پات سرایند (بضم باي فارسی و (م و نم تاي وفانی ) * 
۵ هشت نت # - مبان سیند ِ رن 7 . میان دندان - بینی - کام - لسسبا - 


نوشده شد * ریشد ازانکة 
بدیری ز بان 0۳ آشنا شوه جدان میدانست که مب لغت عرب بیپ رت باشد - اکذون جنان بیدانی 
گردمت که هددی[ زا ان فراران کوشش بچا آورد»‌اند و کار را اسنوار پرساخنة ٩‏ 
دهم نرکت ( بکسر نون و فم ر و سکون کاف وفتم تای فوفانی ) درو شرح شمارا آنچه ازر 
دید برگودد ۰ ۱ 
بارهم جوتلت / بضم ججم و سکون راو و فلم تای فوفاني و اف ) * درو گفتار (اجم 
و شگرف کارت آن * 
دوازدهم چپند ربعتع تزا بارسيی ر هاي خفی و ونر خعی سکونٍ دال ) * بیان 
مراب عور و مدار چ اشعار ۱ 
۳9 ر نکن دج را انگ کویند ( بقل همزه و نود ختي وفع کاب فارسي ) يعني چون 
ای شش چيز پیدانی کدرث بیدر( شناسا گردذد 
سپزد شم راتسا هر سة ۳ آنکه کدارش باومت # 
چماردهم اد # لیذ حال او در عوم گدارد: آمل * 
پسیار برانند همین چبارده چیز بای والي آگپي رساند وبدیارا چهارده پفدارند - برخ 
چهار دیگر انزایند « 


پانزد هم آد بل ( بیمزه و الف و ممِ ياي دعتاني و سکون را )- شناسادیع اءضا و نکاهداشت 


۹ 





تندرسدیي و در یانت گوناگون رلجوري و چاراٌ ای * از لخستیی بید برگرفنه * 
شانزدهم دهنربیه ( بفثع دال و های خفی و ضم نون و سکون رز ) - دانائيي تيراندازي و گوناگون 
سلاح #۷ از بید دوم برآورده ادل * 


۲ هفد‌هم گاندهرب ( باف فارسی و الفب و نون خفي و فلمر دال و هاي خهي و سکور / 


ی 


و فلع با ) - موسیثی دانش از کقشی و نواخسص و اصول نمودن ۶ از بیكِ سچوم برد اشده‌اند » 


هژدهم ارته ساستر ( بفتم همزه و سکون را و فقم تاي فوقاني و هاي خفي رو سیر والف 





رب <ش ۲ درشرح شماره ازان بید ء [ ه ] آنچه ازان بند برگویند ۱ 


( ۱۲۰ ) 
و سییی و : فا دای فوثانی و را ) بیان رش ش مال : فراهم آرردن و سود اندوخنی * از بید ۰ چبارم برگر وده * 
2 ین چپار 7 ۱ آپ بید بل گوپذد ) بضم «مرد رو فلع باي نارهي * 
در فراخنای هندرستان فراوار دانش است و گذارش آن بکالبد گفت در نکنچد و لیکی 


کر آزان بر میگدارد و ارمخانیع برزوهند کان ماد میگرداند - بو که ق ام بشکفد و تشتگي افراید * 


0 
( بفلم کاف و سکویی را و فأح میم و دو با لخست مکسور درم فارسي و الف و فلع کاف ) - 
شرف علم است حیرت‌افزایي * شناسند کان هندی بوم را درد دگرگونگی رود * آنجه بآ می زاد 


بیش آید بارگوید که کد ام کارکرد پیشجی ولادت بدبی روز دشانده استا و چارة لکوشدله 
امور یلگ بیل یلک بر گداردة # و 1 بر چمارگو ذه بو - 

افش در بیان [ذکه دد ام کردار او را در یگ از پذی ز۵ مردم ۹ عالم ازان برنگذه *| 
پدید آرد و از چه کرکرد پیکر مرد یا زن برژبره * کبتری چون بپارسانی زید دردبگر زاه 
طراز برهمن یابد * وهر بیس که برای ناعبانی برد جان سبنجي درباره کهنری شود « 
جوی سودر ام _ و سود دهد و خواهش زبان دیااید بییکر بیس در آید * و ماجییه هرگاه 
خدست برهمس کدد و از خانه او عدا سازد حذد [ذکة فرو شود ط راز سودر کیرد * و هر برهصی 
که پيشةٌ کهفری برگیرن دیگر بار ک,تري گرده - و همچنب کپثري بیس ور ببس سودر ۱۵ 
و سودر ملبچه شود « و نیز هرکه خی ر کشناجی برستاند با فرش رده با کاومپش بتصدق بدیرد يا 
در پرسکشگاه دیجمت خیر بکبرد در دبگر زاد از مردی بزني گراید * و شر زن ۳ ملبیر در ی 
بثری‌فرایی ( بفلع با رکسر دال مشدد و را و سکون ياي تحقاني و فتم نون و ا و الف و کسر 
یای حنانی و نون ) صورت نارابی بیند و بافسونپای خاص نيايشگري نماید در دبگر وادت زن 
مرد و ملجو برههری شود * ( و این معددیست در شمالیع کود بالاثر از هردوار * ( گویذد هرکرأ ذات ۲۰ 
مشیعص ذباشد طالع ان دلسست آر دد و ملاحظه کئدد مریم در کجاستی - هرحا که باشن صاحب 
آن حادة ذات ت سائل کوبد 2 ی هعئم خانة مرب ذات پجشجی وادت پرسدده - : رهرد و و مشتري 
برهمیی - [فتاب و مریم کرلری - ۹ بیس - زحل سودر- وراس ذنب مابییر 

دوم نبزن؟ وع اعمال در میت 2 گوناگو نجوري * طبیب از طبیعت گوید و ای از کارکرد 
هندي حکیم بيماري را سه فسم برسازث ِ لش را دارو چاره کذد و بر رآ [د ار ۲ 


بشناسائی هر فسم فشانبا برگد ارده # و آنرا سد‌گونه ساخنهاند - داذسنه کردن در بیداری - ندذسته 








(۱) [ وش ف ] کشناجن . ( بکسرکاف و جیم ) - وبیان این لفط بیاید ۱۱ (۲) [ک ] مسئله م 
[ و ] مصله ‏ [ ش ] مثلنه + [ ف ۱ ] مصله ۱۱ 


) ۱۲۱ ( 

کردن دران 92 آ(عه در خواب کخد * بوماری دو نپدیرد 1 ر اخستبی - و رز 1 ز درمجن - و آنکه ۱ 

تشر از دارو بنندرستي گراید و بار از سر کبرف ۱ زر سجومیری + بیمارک دل ۲ بٍ" شخاشدد و راچوریی 

بو از سپو ور خظا * دفترها دربری فری فکاشنهازد و خاطر از طبیب وایرداخنه * جندب می دوپسد 
و راشف میناید « 

9 درد سر ازان شون که (در و صادر را درشلی کته باشد + جاره آدست که صورت کشب ( بعلم 
اف و شد ری مقوطهٌ مشد ر بای ارعی ) و پیکر ادت ( بفلم همزه و کسر دال و تای وانی ۲ 
بریلگ ۳۹ لو اجه طلا برسارد - لخستیی ۳ بدر دپونبا انارند و بسچ ر ماد ر * نیا رمند آن دوهدل * 

ديوانگی از نانرمانی پدر و مادر برخیزد * و چا آن چاندراییی نمایه ( بچیم فارسي ر اف 
۳ دون خعي ‌ دال ساکری و را و الف که ربای اعناني وفتم نون ) * ابمچنین باشد که ردز رل يت 


۰ 


لومه خورد و ۵ و دچنیری نا یلگ ماه یعرلک افراید ۲ سپس یلک یلک ئم سار د تا باز بولی شمه رسد 


و بر ۵و د وله 1 صورت ثت ساخنه ۳ ۳3۳ ما کاو تصدن دماین # 


تسه 


صرع ازای است که بفرمود] خداوند زهر «خورد کس داده باشد * علاج همان درصورت و یلک 
کاو و لت زمین ر سي و در سیر کنجن و افسون مهادیو برخواند * 

درد چشم زانکه بزن دبگرب نگریسنه داشل # علاج چاذدرایی » 
۵( نابينئی از جان‌شکرت مادر - وبسیار سال ۵ دوز خ ماند * چاره پراجاپتی ۱ بعنم بای 
فارسي درا ر الف و چیم و الف و فاعم بای فارسی در # تای فوفانیع مشده ر للم یای 
اعتاني ) * و آن پنچگونه - يلك کار خیر کردن - یلك تولچه طلا دادن - د۵وازد؛ برهمی را سپر 
گردانیدن - ده ه هزار بار کنچن و ررغن زرد و شهد و شکر درهم آمبخته بان ش انداخش - و پلک جوجری 
با برهخه بمعجد شنافنی * یک ازینپا با چذ را خیر کذد حددانکت سي بار شود * و نیز از چپار 
تولجه طا كشتي سازي و از نقره تبر آن و ار مس شش چچپه * و اگر آزان است که از فرموده مادر 


و پدر بجرون رفدة بو علاج صورت کشب و ادوت ۵5 گارده امل - از دو تولحه طلا دم نداشل ب 


ی 


سس 


7 7 ۳ ۱ 
کنئي زانکه خواهررا کزند جانيی رسانید؛ است * جاره چپار تولچه طلا را کار و دو تولچه 
نقره را سم و دو سب ماشه مس ر ی و آوند ررئیی براي شیر خیر کند و هفت روز شیر جغرات 
۳۵ درو شکم ازانکه طعام هدیس يا دررغ‌گو خورده باشد * علاج سه روز از خوردن پرهبزد و درازد؛ 


توچه نقره: بردهد « 





(۱)[ک ] عمدر | (۲) [ ک ] و ده ماشه را کوهان | 


) ۱۲۲ ( 

و کسر مجمول دال و هاي خعي و سکون باي لعتاني رضم نون ) اد کاو از عسل دیسا 
اوه : از کوزه پر عسل که در هر کدام یک میی و زبع درآید - و در پیش بک تولحه طل 
«خیال ده ۳ دارند - و چپار سپر نباث زبان انکاشنه برنهند - رسي ۲ وت بجاي دندان - و مروارید 
بچای در چشم - و در چوب عود برای دو شاخ - و دو کیله برای در گوش - وازاره جو در پسنان - و سه 
سه نیشکر برای هرچهار پا - و ِشمیذمٌ سفید بربلای‌کوزه اندازند بجای پوست - و چذ از ذابه که ۵ 
گیاهیست خاص برفراز آن کل ارذد - سك از ذقره سازند - از یل سیر مس و ربع کوهان - و دم 
۰ ز ابرپندم بدرازایي سی انگشست و یازا رده انگشلی پزهای ابردشمیی بدو آواخنه باشد - و دو بارچهٌ سرخ 
در گردن - و در سیر هر کدام از هعت عله ترده کذخد » و روتبن ظرف بیش گذارند و کوزةً دیگر برعسل 
نزه آن بر نهند و آذرا گوسالة او خیال کنند- و من آوث پر از کچ - و افسونپا خوانده نیایشگری 
نمایند و خیر بر دهدد * ۱ ۰ 

پپعحیت ( ۵ ) (۹( 

لنگی ارانست که برهمی را بپا آررده باشد * دو اسپ از يلك تولچه طلا بردهد و صد و هشت 
برهمی را سیر کند * 

تپ از بیگناه کشت کتریست - صدبار افسون مپادیو سیزده برهمی برخوانند وآب بر صورت 
س‌ادپو |فشادده #۶ 

)۷ 

کبیررگ از جان‌شکری بره برخیزد * ار چهار تولچه طا گل نیلوذر سازند و ادسون و هوم ۱۵ 
بکار برد 1 بیرهمن یی نبکوکار خیر نمایند * 

انتبار ازانکه بیگناه زن خود را به بان خانگ نيسني فرسئا 5 باشد * چاه کشناچی ( بکسر 
کف و سکون شین منقوطه و نون و الف ر کسر جیم و فا دون ) - پوست آهو ی کندن و برو دود 
کلچو سازند و صد تولچه طلا و زیاده برر گذارند و افسونها و هومسپا چا آرند * و گرفتی این خیرر 
نکوهیده بندارند * ۲۰ 

تفگیي نفس ازانست که ای خیر یایک ۱ 9 خیر بزگ يا چیز در کرکببت گرفته 
باشل *# عل ج کار‌یش آهفیی ؛ سم و شاخپا بسرب بر نن و فشقه از سنگ برکشند و از کل تنیر 
حمایل برساززد و ۹ بشميفةٌ برو گذارند و چمار ف طلا و سه و نیم مس ماش * و گیرند»را فشقه 


ار انگشت برکشنی * سناننده را نیکو ذشمرند » 





2 
(۱) [ک ] دهین ۱۱ ( ۲) [ ک ] سي و دو سبرمیوة ۱ ( ۳) [ ک ف ] ابريشم‌ي | (۴) [ ک] سي | 
(ه) [ ک] بناخن ۱ ( ۷ ) [ ک] اسپ + [ ۵ ] دوا اسپم * در دیگر نس وو اسپم | ( ۷) [ ه ش ض د ] 
کهبررک و [ک ] کهت روک « و معنیع کهق‌روگ سل و دق ات ۱ (۸) [ 5 د ] اینسار + [ش] انذبار « 


[ک ] اثتبار ٍ و معنیع انبار ورم است || (۱) [ ه ش د ] درگپرنه * [ک ض] برگیره !| 


ف 


ف‌ 


سه 





( ۱۲۳۳ ) 
سذگر هنی ی ازانکه خادی کس را یغمای ساخنه باشد ٩‏ چاره خان و ناگذران ۳ دادن و هعنگونة 


و بقدر توانائي زر * 
سیوم آنهه از ددام کارکرث درزند دمي شود واه بدان مناسسس ات * ۳ که شوی او زنده 
بان فر پیشیی زاد از نزاد برف بود همراه بيکانة بر آید و در فرر شدن او خوث را خاکسنر گر داند * 
علاج از رباشت فرر شود با خوبشتن را در برفسنان اندازد و ب تن با | گرد #۷ 
زِ و که سرخی دجیخل * در پیشیی زمان رن ي خردان همسایکان برسم عاوت ۵ خانة 
او ببازیي آمدند و بدرشت خونی راند * چاره گلین ‌ ارآب صو چاه پر سازد و یک سپاری 


و یک ماشه طل درو اندازد و اخوشدونیها انداید و پبرهمی دهد - بلج پا هعمت با نم با بارد: جنس 
مپوة خر انرا +خوراند ۷ 

۳۹ از آندست 5 در سابق مرد یا زن فرزندان مردام با بح ۹ از بیضهة براید فروخئة باشد یا 
از _ب‌فرزند‌ي تفربی دیگران کرد: * علاج در رن دک در دریا مرد و زن در بک جادر بآب درشوند 
و ی برشویدده و افسون خاصس خواند: نپایشگری مپهادیو نمایند و یا زده برهمی ر یک یک مپر 
پردهند و کاو بشرایط خیرکنند و دو تواجه طا صورت کندمپ و ادت و بامی ساخنه ببرهسی 
دهند و صد و هشت غل‌انشان بیفت جنس پرسازند و پارچه و نارگیل و گوناگون میوه و گل 
زعفران و صندل برنپند ۶ و هریک را بزي شایسته دهد و هربنس را که آخر ممابپارت است بشنود « 

زد که فوزفدر ع بزاید بمیرد * رسم هند‌وستان است هر فرند._ که در منزل مول با اشلیا 
شود با در آخر جیشنا از خانه بیرون اندازند و مرده باشد ( و از مول بص نکوهید: دانند) در پیشیی 
ولادت جفیی کرد ؟ باشد *# چاه [ذکة چبار تواحه طلا را کای بر سازند ِ ترلسة نقره را 1 و در دم 
چواهر آویزند و در گلو روذبیی زنگله و یلک تولحه طاً ر کوسالة کنذد و نیم تولجه ذقره را سم او # 

زره که جز دخنر نزاید در پیشیی زاه ( ر اخوت‌آرئي شوی را بنظر در لیأورد * علاج 
شاخمهای گلو سفید را از چپار تولچه طا برگیرد و از چپار تولچه نقره سمپا بیرلید و بلک سیر و ربع 
مس را کوهان سازد و از دو نبم سبر روئبری آرد کند و خیر دهد و صد برهمی را سیر گرداند و ده 
ماشه و دو سرخ / صورت ایزد بیهمال بسارد و افسونا خوانده خیر کند و بنجاه برهمی را "خورانی * 
ره ۳۹ جز یلک پسر نراید کوساله ر از مادر جدا کرده باشد * علاج یلک کار شهردار گزیل» 


( ۵9 ۲ : 
با ده تولچه طلا خیر کند * 





( ۱ ) بعنی بدهغمي و !#چش ۱ (۳) [8 ] پدودنگاه | (۳) [ش ف] زز که هردررندب 
که بزاید بمپرد !| ( ۴ ) [ ك ] و چهار تولچه نقرةٍ را چهار سم | ( ۵) [ ک ] دو اا 


( ۱۲۶ ) 
ره که پسر بزاید به‌پرد و دختر بزبد در پیشجن ولادت جاندارای کشته باشد - و برخ گوپذد به 
بزما گززد ه جاني رسانیده * علاج رورا چدرای و رلک کار خیر کند و بجاه برهمی را سپر کدد ۰ 
1 :۹ آبستنی تا شادرده سال 14 در پیشیی زاد باررر سني شلد # علاج خیر هرن # 
ك داه شدن ازانست که در پیشیی ولادت از کرفرمی شوی بیکانه کزیده باشه و برای او 


سوخنه * حچارد 3 ر در خانهةٌ سویر باشد بمفزل بپس سانده و مربه مرئبه بان درهه آید و در ۵ 


پرستاري او فروشود * 

۳ شناختی آنکه یی باداذاه عدل مره است يا نس هر ِ را طالع مسئله بر گیرند - اگر در 
طالع با چم با بازدهم ۳ از آفداب دمن و زحل و راس دنب باشد ۳۳۳ مزاج زن و آن خاص زحل 
و ادن بادافرا: زن برشهرذ رل ورنه از مرك * و اگر هر دو باشد ند دح هر دو * 

چبارم در توانگري و تهیدسلي و مانند آن * هرکه در گزیی هفام چون خسرف و کسرت ۱۰ 
خیرات کدد مالذار و «خي شون و هرکة دران وتا در + بزف پرسئش چاها خاصه" اپابای ند 
زندگيی سپرد فراوان مال پابد و لیکی مال‌دوست و زفت شود * هرکه ترس گرسنگي و حاضر 
شدن خوردني آراز فقیر شذود و همه را بدر دهد بس خواسته یابد و کشاده‌دست آید * وهرکه ازبی 
سه وجه *عررم نپیدست و کم ماه بود * علاج در هر یکی از گروه بحچکانه که باشد نيكوکاريي آن 
ررش را پیشه ساره و نیز در کرکویت هنم خسوف و کسوف طل اگرچه یک ماشه باشد خیر کند ۱۵ 
و بزه‌ژری فرو برد * 

در هر یی از چهپارگونه سببپا و نشانپا و چارها نکاشنه‌اند و دفترها پرداخته * برای عبرت 


اذد_ک از بسیار نوشفه[ ید #۴ 
و 
س سر ‌ 
۱ بضم سچری و فثم ر ( علم است بس شرف ( چد وذگء و بینيی بر سوانم روزار ۳۰ 
آبی دهد ۰ روانیی دم از شکات بينی بر سه‌گونهة باشن - لخ‌سئییی آنکه از روزذ ی چب پیشدر باشد * 
( بفتی جیم فارسي و نوی خفي رفثم دل وه سکون را و نون ی والف و کسرر[ و سکون باي تعتانيي < 


دوم نگ از راستی جاذس افزایش ۷ و آنرا بذگا نامند ۱ هر بای دارسيی و نو خی ۲ فلع 


ی 








( ۱ ) [ ک ] به ثیرها | (۲) درک ] لیست + [ش ف ض ] سال کشد در پيشيین ولادت از کم‌فهم‌ي 
شوي بیگانة الم . چنالچه بیایه ۱۱ . (ع) #*چنین در[ ه د] * [ ک ] خیرهرن کهرب + داه الیز » در 
[ ش ض ک ف ] نیست + و بعتمل کة گربهةداه درست باشد ‏ (۳) [ش ف] مثلثه !۱ 


ره ) واو در[ ش ] ذبست !| (۱) [ ش ف ض ] باشند ا 


۰ 


۲۰ 


) ۱۲۵ ( 


کاف فارسی لام و آلف ) و سورجناري نیز گویند ( بضم سین و سکون وار و فلع را و سکون جیم ) * 
و سخوم آنکه از هرد برابر رود و آذر سکپمنا کوپند ( بضم سجی و سکون کاب و هاي ختي فنم 
میم و نون و الف ) و سنيپوناري نیز گویند ( بفتع سین و نون خهي و ضم با و های خعي ‏ 
و سکونن واو ) * آثرا نامزق مپادبو نامددل *# 

آزمونکرا, دید؛ور شکاف بينيرا برنرانگشت زیرکرده افزوني ررانيي و برابري برشناسند 
و بیشغرزمان دوک ۴7 دو دجم ری باشد + سیوم ‌ زما ۵ که سی ر شش حرف گر گفته باشند 
) بضم کف داسي و سکون را ) حرف پیوسته بعرف من ما + از پروا تا سه تذه روالیی 
چندرناري بود و سپس بدان شماره سورجذاري و ههچنیی تا اجام ماه * و برخ مدار برهفنه 
هند - یلگ شنبجه سه‌شنده دمجشنبه شنبه آغاز از سورچذاري شود ۳ دو شنده چهار شنبه جمعه از 
چندرناري * و گریت بربودن آفتاب در بروج #* در حمل ابندا از سورجذاری شود * در دور از 


رن ۱ 
چدد,داری و یی ئ سال بو بر گردد ۶ جوم بر درنگ ماه ادسان ) ؟) در بروج #۴ و هر گرو_۵ را 


.راي آنست در دگرگونگیی فرارداه گزند روزار بدو رسد » اگر دو سه روز بیپم باشد شورش پیکار 


برخیزی » اک تا ده روز بزن آسییی رس * و اگر تا پانزده روز بيماريي بزرگ آرم‌گسل آید ء اکر بلت 
ماه برادر او نقد زندگي بسپرد * و اگریلك شبانه روز سورجذاري در افزایش بود پس ار بلك سال 
پیمانة هسنيي ار لبریز گردد + و **چنیی اگر ده روز و سه ررزایمی شورش باشد:بشمارة روزها چون 
ساایان سپري شود او را سعر راپسبری پیش آید * ار یکماه باشد بیلک ماو درگذ رد و اگو چددرناری 
بلی شیانه‌روز باشه پس از یلک سال بیمار شود وهمچنیی بقدر ایام چوی سال بگدرد بيماري روی دهد - 
و اگرپپرسته يلك ماه شوه مال تلف گرده * و اگر ده روز سکهمنا باشد در زمان تحوبل آفتاب 
قالب‌نبي کند « و اگر چفدرناري درین مدت باشد نشای پریشانی دل و بيماري بود « اگراز تعویل 
آفتاب تا سیزده روز چندرناری‌در جذبش بود نشان بیمارپها باشد * و چو برج عقرب پرتو اندازد دریا 
پل روز چندرناري در چالش بود پس از هزده سال رخت هسلي بربندد * و در بر 3 سنبا؛ پس 
از پانزده سال * و همه برانند اگر در برآم‌دن آفناب سورجناری باشد یا چفدرناري و در فروشدن عکس 


آن نیکرئی بردهد - ورنه نکوهیدگی بار آورد + و اگردر چبار گبري چندرناری دگرگون رود نان 


. لیکیپاست * 


( ۱ ) این جملة در |[ ک ] ایست * [ ش ف اض ] چون ماه از پروا تاسه نقه ررانی ال + [ د ] حرنی 
مد ء چون از یروا الم ۱ ( ۲) این جمله در[ ک گ ] ذیست * [ : ] جو ق در یک ماو رنسان در 
بریج « [ ه ] جوق در یک مان ایسقادن در بریج ۰ [ ش ] جوق بر درنگ ماو ایسان ه [ ف ۱ ] جوق 
بر درنگ ماو |پشان در بروج ا! 


) ۱۲۰ ( 

باتتبار احوال ساعات و ایام بروج و کواکسب و اطوارایس سه حال احکام مختلف از غم وشادي 
و دیگر سوانم روزکار خیر دهد * هریلك سورجذاری و چند‌ذاري بلیمخش بود - هرکدام نامرد بیک 
از عناصر بفجگانه * در دنم گبري بیست پل باه - سي پل آنش - چپل پل آب - بنجاه پل 
خالی - ده بل آاس * و برخم چنبن برگدارنف ِ بذج بل آکاس - ده باه - بانزده آتش - بیسمت 
آب - بیست و پذم خاك * و هگی بت گهري و ربج باشد * و چون اس گردش بسر آید آغاز ۵ 
از خاکی شود پس آبی آتشی بادي آکاسی ‏ ر بعضی چنان ناشته اند يكك یلک گپري خاکي 
آبی آنشی بادی آکامی رود * و شناسائیی هرکدام از روش نفس اندوزند - اگر بلندي‌گرایست 
آتشبی - و اگربپپناست و آن از چپار انگشت نگذرد بادي - و اگربذشیب رود آبی تا دوازده 
انگشت خرامش شود - و اگر رفتار برابر شکاف باشد نه بلند و نه پیست و چست و راست و آن 
| هشب انگشت اکاسی ۷ ۱ ۰ 

2 نیز از حال آدمي دانش بدست آوفند - در آرامش زمینی براید و در خواهش ممستنان ات 
و دررن‌دردي آبيی شمرند - ودر خشمکينی رز در حالز که نیک ۳۹۳ را بهبدي برگبرد آتشجری - و در 
آرامی بادي - و در بادکرد ايزدمي صفات و تبي بودن درون از انديشة غیر آکاسي * 

و نیز روز يکشنبه بدرآزای یک انگشت و در دوشنبه و ههچنیی تا شذبه بطول هفت انگشت 
شاخص بر سطم مسئویي اپسناده کنن و اندازة سایه برگیرند ۹ برض چند انگشت است + بران دوازده ۱۵ 
افزود: جموع ۳ پم فسست کنند * اگر هیچ نمانه آکاسي دانند - و اگرا یک ماند بادي - و در آتشی- 
رسه آبی - و چپارخاني * 

و نیز بهر در فرانگشت هردو سوراخ گوش بگیرنه و #خنصر و بذصر هر دو دست دهی بریندند 
و هردو وسطي شکان‌اي بيفير[ فررگیرند ر بپردر سبابه دنبالً هودر چشم زیرکرده نظر درمیان در ابو 
اندازذد + فطرةٌ درانجا بدیدآیه + اگر چپارگوشه و برنگ گداخنه از خاکي پندارند * و اگر بشکل ت ۳۰ 
ماه بود و يسفيدي گراید و سختي و سروي ازر دربانته شود آبي انگرند « و اگرگرد روش سخت 
سیاه بود و درو خالهاي رنارنگ باددي گویند * و اگرسه‌گونة نوراني آنشیی شمرند * و اگر فطرة 
پیدائی نگدرد آکسي دامن * 

تعلیم - شش - دیدن پیر و مرشد و ۳ رفشن پیش بمت - درشهر و خانة درآمدن و دیگر 
مراتب نقل وتحویل و بقول سفر به بیگانه دیار - و بطور جمی خرید و فریخت - و چاراً گوناگون سموم ۲۵ 


۱ س 2 (۳( 
و دفح تحوسات دای ِ مرانسبا درسنی" برگرفتی د ارو 2 دای اردعرا و اعمال کیمیا و دردار جف 








(۱) [ وض د ) نيكي « درک ] نپست ا ( ۲) [ ۶ ] به ۳(۱) [ ه ش ك ] جرک + [ د ] جوگ * 


[ ض ] خوب ا 


0 


توت | 


( ۱۲۷ ) 
و دیگر جمالي کرد - در هنگه چندرناري گزیده داننه - و پیش ملک رفتی و بجنگ شنانتن 
درسورجداري * در چند‌ناری ازرچپ آغار نبره کنند و در سورجناری از راست * و نیز پاسبانی 
اعضا در طرف ررائيي دم بیشتر نمایند * و در کشودن وایت و در لا خود سیر نمودن بقول و خوردن 
و مجامعت و فسل وبزندان فرستادی و باز داشقن از کار و خلل انداختن در مسبت دیگر 
و جزآن از جاليی کارها در سورچذاري شاپسته بود * و در سکپمنا بهیچ کار نپردازند * در آبی و خکی 
جمالي کردارها ؛جای آرند و در آتشی و هراني ارهاي دپرپا گزیننه * و در آکاسي هیچ چیز 
فیگو تدانذد * و درهنگم رفن هرجانست که روان بیشتر باشد نخ‌ستیی آی قدم بردارند * و اگربزرگرا 
دریابد پا کس که ازو خواهد بهرة برگیرد و در ایسناه و نشسست چنان کوشش نماید که آنکس 
جانب رران باشد - و بدسکل و قرض‌خواه و مانند آن بجانب نارران بازگداره * گویند بالاسو و برابر 
«چند رناري باز گرود - و نشیب و پس با سورجناري - پس این دو گروه باید که درای حالت در بک 


ازیری‌جاها باشند تا کار برآید ۳ 





پاسع پرسندکان * اگرپژوهش‌نمایند که مولود پسر خواهد بود یا دخترباید که حال در شکاف 
بيني خویش را درپابه که کدام بیشتر رواني دارد * اگر پرسنده بدانموست بمزد؟ً پسرخوش رفنت 
گرداند * و اگرنه از دختر بازگوید * و اگر برابر باشد نوید توآمان بخشد * و اگر حال چنیی بود که 
در آنناي پرسش یی بیشتر بعرکت درآید به نيستيي آن هستي برگذارد * و گرر 2 را راي آنست 
اگر پژوهنده بسوي چندرناري باشد نشان دخنر بود - و اگر سورجفاري از پسر - و سکیمنا خذئی « 
لخثر جدان برگذ ارند آبي و خاکی از پسر گوید - آتشی و بای از دخثر - ااسی از نیستیي » 
و اگر از خوانشن و خواناندن و کدخداتي و نوکر شدن و گرنتن و ملازمت بزرگان و خرید و فررخمت 
پرسش رود در آبي زود بمراور شود - و در خاکي دبرتر - و در هوائی اندگ شود - و در آنشی 
پس از سودمندی زیان کشد - و در آاسي هیم فایده نه بینه * و اگر از باران پرسند در زميني 
و ان بارش بول یکین دردرم بیشتر کشت 2 کار را سپراب سارد ۲ و دربادي ابر فراهم آید 2 دجارد 
و در آتشی اندکگ ترارش کند + و اگر از کشنه بار پرسند در ابی و زمینی *حصول بر دهد لیکی 
در پسیی فراران - و در بای میانه - و در آتفی بشرار نیسنی بسوزد - و در آاسي نپعنه 
حال بود * چون از بیمار پرسش رود اگر چندرناري باشد و پرسنده از طرف سورجذاري با 
عکس رچوررا روزکار ری گردد ۳ اگر در طرت چندرناري رزد تددرست شود ۳ 2 اگر از جانست 
سورجذاري پرسند بيماري بدرازي کنشد لیکن ببي یابه ۶ و برخه در حال نفس نظر اندازند - ۳ 


هذگام کشیدی است و آنرا نفس زنده گوبند نشان زندگي بود و اگر در زملي برآه‌دی باشد و آن 





(۳) [ ک ش ض د ] بهبچ چیز نپردازند ۱ (۲) [ ک ] برعکس ‏ 


) ۱۲۸ | 


نس ر | مرثه خوائند روزکار-پری شود + و در هدگی بزوهشا ملا حطق ایس حال رود * مارگزدن: 
و جی‌گرفته و کفنارخورده از بیمار شمرند * 
و چون از آمدن لشکر بیگانه پیسش رود اگر چندراري باشد و پرسنده همان سو نشان آمد بود - 
و اگر طرف سورجذاری پیرسذد نیاید * برخ ویند اگر زم‌پذ آبي بوذ نیاید و در آتشي ر بادي 
در وسل - در آسي هیچ برنگدارد ۷ و اگر از آویزه و زین باز پرسند چذدرناری از بسچ کوید 
و سورجذاری از پیشیی * و اخق برگذارنه که اگر خاکي باشد سترگ پیکار روی دهد و بسیار کس 
زخمی گردد - و در آتشي و بادی و آکاسی هردو سو را زبان رسد - و آبی ی صایم برسراید + 
و اگراز حال خود و خصم بازپرسه اگر خاکي برد جنگ شود و فراران کس زخمی گرده - و در 
آتفي پرسنده فیروزمند آیه - و باد‌ی شکست برگذارد - و در آکاسی کار او دران ذبره سپری گردث ۲ 
و در آبي باشتي گراید * و اگر پردش در آویزش بومي و بیگانه باشد در چادرناري تسین را 
فيررزي و در سورجذاري پسییرا * و برخه گویند اگر سوال کننده جانب چبب باشه و.چندرناري 
در حرف‌ای نام هرکه جفت باشد فلع باب » و اگر بسوی راست باشد و سورچناري خد‌اوند طاق 
نصرت یابده - و در یکسان حررف و سائل بطرف روا داشد پیش ‌گفنه فیروزمند - و اگر بسوي 
ناروان پس گذارد: 

و اگر از غایب آگيي جوبد در آبی زود بیابد - و درخاکی همانجا بنگاه سازد - و در بادي 
ازانجا بجاي دیگر شناننه باشد - و آتشی نشان فررشدن - و در آکاسی نهفنه حال * و اگر در دل یک 
ار موالید کیره خاکي از رستني گوید - و آبی و بادي از جاندار - آتشی جمادي ر کانی برگذارد - 
در آکاسی آکّبی یابد که هیچ در دل نگرفنة * 

ای داسنانیست بس شرفت موی بسخد نموده آید 

هگ 

( بهمزه و الف و فتع کاف فارسی و میم ) - درر گدارش گوناگور انسون » در اندوخترن سود 
و برانندن زیانزدگی و افزایش آگبی و وااپايگی و چاروگریي گوناگون بيماري و افزونی مال 
و دشس‌شکفی و دوست‌نوازي و عالکیری و جمان‌آررني و جزآن * 


منقوطه و ضمه کاف و فا نون ) شکرف عامم است - بدو از احوال جانوران بر 


( بعلم شبن 
سواذع روزار آکّبی پذیرند « از گوبانی و خموشی و جنبش و آرامش و نشاط و غمکینی و جرآن 
ار حال و آیذن؛ باز گدارند * و دانایان آذریمهجی شداخمتی درس اباد بوم پٍس فراوان* وخ در شکارکاه 


دو سار باهم نشسته زمزمه داشتند * کپنی خداوند از شناسند: پرسش *رمود * بعزض همایون رسانید 


1۵ 


۳۰ 


۳ 


( ۱۲۹ ) 
اگر اوه ایغان برگدار م باور نیعند - در نزدیکی *+جورل و ماله عدر خون میگد ارف . دور نیسمث که در 
نت حا شام [ ر سرخی رید داش * جون پزرهش رفذت گنته بیدا کرفت ۷« 
دانش‌مخشان هذدرستان بیشنر بدست آویز بلج چیز از نهفته حال برگویند - فجوم - سر - شکی - 
افسون - یو ( بکسر کات و سکون ياي تعتانی و نم راو و سکون (م - و آن سوت میوش 
9 گوناگون فال زدن درو ) * 
# سامن‌رت # 
( بسیی و الف و ضم میم و کسر دال ورا و فتم کاف ) - از چكونگيي اعضا و جستمي آن 
۲ رنگارنگ خطوط و خالها فراوان احوال بر گذ‌ارند - و بیشتر همعنان برآیل * 
# گاری # 

۰ (بکاف نارسی و الف و شم ر و فتم دال هندي ) دانش است - دران از حال مارو کزدم و آذچه 
از گززد آن رهانیي بخشد سخی برسر ایند ۷ اخواندن افسونپا و گدارش دسسب نامه و سناش آن 
حافر سازد ه شگفت آنه کی مارب خاس بدست آوزد و السونهابرخوانده برهیف رز زاین 
و چون زهر آن کار کند از هوش بار ماند « سپس از هرچه پرسند باس گوید و راست برآید + راي 
هندي حکیم آنست که درددر کلجگ در نهفته‌گوئی ازر راست‌تر نباشد * و از گذارد؟ او چندین 

۵ نامه دربن مردم * ۰ 

* ندرجال * 
( بکسرهمزه و نون خقی و سکون دال و فلع ر| و جیم و الف و (م ) دانش نیرلجات و طلسمات 


و اعمال نيزدسليی + نادرهکاری ۳1 بکالبد کفیا ر ورنگذ اجن #۴ 


۲۰ ۱ بعام را و سچی و دسر با و دال مشده ر بای اعتاني و الف ) علماست در کشا ن سیماب 


و زر 2 سم و سا 3 مراذدل 1 - و اکسیر ازو سرالجام بایل ‌# 


* رلنپرچیا * 
۱ بعلم ر 2 سکون ای فودادی 2 فلع دورن 2 بای فاره و کسر ر و سکون بای عداني و فلع 
۱ نی تب ۱ ۳ ۹ رز ۱ 
جیم فارسیی مشدی و های خعي و الف ) علی است در شذاخت جواهر و کوناگون سنگریزه و | 


۵ پیدایش و خامیت و ارج و جزآن برکوبد * 





(۱) [ ت ] آگم !| 


(۱۳۰ ) 
ِ کام ساستر 
( بعاف و الف و فذ میم ) دانشی است در پیوستی مر و زن * هشناد و چپار گونه 

برگذارند و هرکدام را سود و زبان برگوپند ه 

ل ساهنی ۷ 
ایزد برشمرند * و فرم معذ 2 الط 5 رچوا گونه دانند - خست شگت ( بفلم هدر منقوطه و سکون 

۱ ( 

کاب ارسي و کهر تای فوتانی ( ۷ بد ان رهنمون و موضوع ۳۹ خواسنی #۷ دوم احینا ۱ بقلم (م 
و فارسیی ۳۳ و های خمی و دون و الف ۱ ِ مرعذیء یی آن خواسکری ط 9 ۳1 ۱ بعام 


ِ ۷۹ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 





چهارم بنچنا ( بکسر با و نون و فلع جیم و نودر و الف ) چیز کوید و معنیع دیگر که بدو 
جند‌ان بیونی نیست «خواهد جنالچه زن پرسنار ۳ بظاب شوهر روانه ساخت * چون 
بخلونگاه او شعافیی بو در آرخخت و در رفن عذر برگفضت جورن رفنة بیخام آورد از سواث بيشاني 
و فلورب :۹ در صندل و سرمه و رنگ یک ۳ رفخة بو از جعست حال آ*بي نت * در باچ 
دعسل شافیه بوذدی حه سرمة ۳ دماندل۷ و . بو بر بدن تدست # یلد رن گفتار وی ازان 
آگبی دهد و درد دل سراید * 
و برجم را از دوم برشمرذد و بدالجه وظ پجرایة کیرد و بنارگی گراید بگزین روش بیان 

کردة اذد و شگرف تعصیلی بیان بردماده ‌# ره حمله ۱ دجهتا از معانی و بیان و بیع ‌# 

1 ۰7 ۴ ۳۳ ۹ » ی ۶ 

و از ی درو ۳ پابد | نون و سکون راو ور را و سکون سیر ) نه چیز که 
و و فلج 5 و سکون سیر ) - دوسدیع مرد و زن و آن 7 و تجران فوأپیش رن + درم 
ایتک ۲ 9 ۱ 2 هگ ۰ 2 .۰ ۸ 2 .۰ 
هایس ) پا و اف و کسر سین و فلج يايي تعدانی ) کوذا کون حددن ۲ گویخل از دفرکونگوع بدا 


و گفتار و کارکرد و لباس پدید آید ه بر سه‌گونه باشد - سمت ( بکسر سیر و میم و نقع تای فوفاني) 


ور رخسار و چشم ولب لخن تغبرررد * وهست ( بکسر وار و فثم هاو کسر سب و فثع ۲۵ 


تای‌فوتانی ) فدر ده وا شود + اپیست ( ب#م همزا و باي فارسی و ها و کسر سجن و فلع 


تایي دوقانی ) خندء که آواز هم واشنه باشد * سیوم رن رس "۲ بای و و ضم / 2 دام نون ) 





(۱) [ ك ] صع ا (۲) [ ك د ] بنازکي « در دیگر نسم بتازگي !| 


ی 


۰ 


۳۵ 


) ۱۳۱ ( 


اندرش که از فرزشدن دوست يا ار دست رفتن مال بهم رسد + چپارم راودر ( بفتم را و ضم همزه 


و سکون واو 2 دال 2 فثم را ( خشمداکی ‌ پلجم ویر ( پکسر واو و سکون بای ستاني و ر ( حوشدلی 





که در هنم بخشش و میرافزئی ر آریزش روی دهد * ششم ی ( بفتم با و های خفی 
و باي تعنانی و الف و فقم نون و کاف) بیمناکی * هفتم ##چه ( بدر بای معسور و های خفی 
۲ نثعِ چم فارسی ر های خفی ) ذعرت ار چپزها * هشنتم ابیت ) بقع همزه و سکونٍ دال. و غم 
با و های خعی و فلع نای فرتانی ) از دی جیزی بشگفت‌زار افکادری * نهم ات ۱ بسچ و الف 
‌ نون خعی رو سس تای‌فوفانی) آرامش که از دانش دهم رسد و دوست و دشمی یکسان نسبئی گیرند ه 

و هرکدام ر گونا گون برساخدة زد و داوبژ دستانا برکد ارده ۷ 

و نیز درب شرف علم احوال مرد و زنی فنکاشنه « هنکمم عشق گرم دارند جنالحجه بیشئر در 
توران و ایران پبوند عاشقي میان دو مر باشد و بپندوسنان و حجار در مرن وزن بود ایک ناري را 
بزن دل بسوزد و هندي را بمرد وزی * هندي حکیم زن را نایکا گوبه ( بنون و الف و کسر 
یای تعناني و کاف و الف ) - و آنرا سه‌گونة ادخ « سردا ۱ بکسر سیی و واو و بای مشدی و الف ۱ 
پارسائپست در کر شو دوسني * از شرمگینی براست و چپ نگه نکنه و جز بدنبالهٌ چشم 
ننگرد جنالجه نگرپستری آوزا دس دمدر بی برد * خند؟ او از اسب برنگدرت و دندان پیدانی نگیرد ۷ 
سخی کم گوبد و بلند فسراید * #خشم بیشتر نگراپه و اگر راه یابد از دل بیرو نشتابد و بچشم و رنگ 
پیدانی برنگدرد » پرکیا ) بقلم باي فارسي و ر و کسر کف و پای اعتاني و الف ) بیگانه را 
بهبخفکاری دوست دارد * و اگر شودار است پروت‌ها کویند ( بقلم باي دارسي و را و سکون واو و دال 


هندی ۲ هاي خفي و الف ) - ورنه کفکا خواند ( بعلم کاف و دون مشدد و کاف و الف ) # و اس 





تقسیم در بسياري رود * سامانیا ۱ بسدچیی و الف رم و الف و ۳ دون و بای اعتاني و الف ( 
از کس نبود و در بند مال باشد * 

و سوپا سه فسم * نها ( بضم میم و سکون اف فارسي و دال و هاي خفي رالف ) - آننه 
از خوردسالی ‏ ناشناسايي پا بیرور می‌نید و سرآغار شورش جواني می‌شود و لخن بر نبرنگيي 


<وبی آ که پاش یا له و از پیوند شوی گریزان # و هدام :۹ عذوده بود (ظر برو اند ازد ۲ از اندیشٌ 

(۴) 9 9 ۱ ۱ ی 7 ۱ 

اذکة سخری درارد خودرا خوابیده وادماید و 1 هراس چبرادیي دعدون ٍ بسا از هشت‌سالگی 
سل سس‌سست بت ی 

5( دوازدهسالگی باشد و 35 بهزده کشفه * مدهیا ( بعلم میم و مسر دال مشدد و های خعی و باي 

۹ عر) 


‌ 


ه ۱ ار ۱ م۸ ی 
حدانی ۲ الف ) شرمئینی و خواهش شو هر دو برابر درو + ۵ر 2 جر برگوید لبکری شو*‌خاطب 











( ۱ ) همچنین در [ه] + [ ک ف ض‌د ش ] و هذدی را بمرد ففط ۱ (۴) [ ک ف ض د ] تن ۱۱ 


(۳) [ كت ] خواهش شوهر هر دو برابر دارد !| (۳) [ ك د ] چشم ۱ 


( ۱۳۲ ) 
ددود » و از ی و دو سال برنگدرف ك پرکلیا ۱ بعام بای دارسی و سکون را و کاب دارسی و سکون 
(م و با ر های خفی ر اف ) خواهش و زبرکیی خود را دلذشییی شوهر سازه و بدانشم‌نشی دل او 
بشعین + تا بدجاه و در سال کشد * 
و هر دو "۳ پسیی بر سهگونه # دشیرا ۳ ات و ها ي خفی و سکویر بای لعنانی ور 
ا( 
و الف ) چون شو نت آمپزد 3 رشک بخ شم در شود تیک در ستایشر پرستاري افزاید و بدیی ۵ 


حرفی بر زبان آورن که ۳ ر[ بشرم ۳ حنااچه برگوید شکشت آنکه شما بیدار بوده آید و چشم 


ی 








مس سر خ و شما باد‌نیموده اید و دمن برهمزده * نهد را ادهیرا ) از هر دو [ *جخبه باشد ) ذعس 
بر کشد که ازان کی دهد * 
بر کفنار را بدان هلچار برگد ار * و یز #9 بر دوگوذه داش - حت ۱ ۱ 9 "جهول ججم 1 
و کون بای تعناني و شیر مفقوطه و تاي فوفاني هندي ر هاي خفي و الف ) آنکه شوی از 
میان زذان اورا بسیار دوست ی #۷ کنشنها ‌ بعلم کاف و کسر ون و سکون شیر ما مقوطه و ای 
فرقا هندیي و های خفي والف ) آذکه شوی را بدو مدل کم بود * 
و بر ۹ بمچگونه باشد کیتا ) بضم م اف دارسی و سکون بای فارسی و ای بوثاني ر الف) حن 
خویش را بیوشد و بدکاری گذشنه و حال آیذده بارداني پنپان گرداند و شایسته *عملپا بر سراید ۱۵ 
جنانعه ناخ دست بیکانه رسیده باشد و گوید من دربن خوابگاه نمي باشم - گربه بآهنگت موش 
برگ*#جوشد - 1 در ن تکادو گزند رساند * و بدگد‌ها ۱ ۲ "جبرل واو و سکون بای نعتاني و فنعٍ 
دال و سکون تالف بارسي و دالی و ها و الف ) بدلآویز گفتار توانا باشد و بر شگرف دردار نبرومند ۷ 
لجهنا ( بفتع ام و کسر چیم فارس مشده و هاي خفي و تاي فوقانی و الف ) درسقيي خویش 
پر ما نازه رات ند ارد + کلتا ( ید بضم ما و فلج (م و تاي فوفانیی ي هددی و الف ) بسیار را ۲۰ 
دوست دارد و هریگ را بروش دل‌شاد دارد و زر لخواهد ۶ انسنیانا ( بغنم همزه ر فم دون و فلج سچی 
ویای تعتاني و الف و نون رالف ) از بیم خطرناكي بوعدکاه نرود و ازانکه او خواهد آمف و تخواهد 
یافت اند‌رهنالی شود * : 
و نیز ون را هشت‌گونه برسازند - پروکیت بهرنکا (بضم باي فارسي را و سکون واو و کسرکاف 
و هاي خقي َ نتم تاي فوفانی و فلج با ر هاي خفي و کون را و کسر تای دوفاني و کاف ۶۵ 
و الف) شوی در سغر باشذ و او از دس یناب پا در سکالش رفئی و او از بیمنکی آرام کسرل # 


و "2 ۳ 0 14 0۳ 
و درح ان ر حل | قسم گردانذد و نه کون شمرذد د کهذدتا ( بعنم کف و های خعی و لون یشان 





( ۱ ) [ ۶ ه ] در نشوو ۱۱ (۲) [ ۶ د ] بر روي روز اندازد !۱ (۳) الفاظ ازدوری در[ ة د ] نیست ۱ 


3 


۳ 


۲ 


( ۱۳۳ ) 
و کسردال هددي رتاي فوقالي و آلف ) دوست او بدیگر درآمیزن و او در پهي وتاب * کلهانت تا 


( بعة م کافب و سکوون ام و ها و الف و نون خفي و نتم تاي فوفاني و دسر را و تاي فوفانی ر الف ) 





مخسنیری مکسور درمچیی دارسی دس و نتم و (م و سکوی با و دال و های خعی و الف ( آنکه 


بوعد که دوست رسد و ددایل # [زک ‌ ۳ ۳ و سکون اي فوتانی و یاف و اف ( آذکه از بیامدن 


. 


آذکه ۱ ردشی ۹ دل‌وسمت کفئة بپشیمانی ی ۵ شود و بچاردگریی آن ۵ ی بردمل # بیراجدها ‌ بدو با 


۳۳3 پ#ِ« 
۵وسمت بننگنای غم ۵ رسازی و باعمي پرژوهل 1 باس‌لک و ۱ بدا و الفی و ان ری و سکونٍ کاف و فایم 


سجن و جیم مشدی و الفب ( 1 ردوید آمدن ووسمتا شادمان و در پیرابش بزم وصال » سوادهبن 2 
۱ بضم سجن و دار و الف و کسر دال و هاي خفي ر سئون ياي تعتاني و ثم نون و باي نارسي 
و کم رتای فوتانی و کات و الف ) آنکه دوست وان او بیرون نداشد * ابهسارک ( بعد همزه 

۳ و هاي ختي و سیر و الف و کمر را و کاف و الف ) آنکه بار را پیش خود طلبد یا خود 
نزن او شنابل » 

و نیززن را سه فسم سازند - آنما ( بضم همزه و تاي فوفانیی مشده و میم و الف ) با آنکه شو راه 
دوستي نسپون او در معدت بدداب اوهما ۱ بقلم همزه و دال و های خعي ر میم و الف ) سین 
۳ مذهما ) بعلم مجم ر نسردال مشده ر های خعي ر مجم ر الف ) زن و شو که بکجمد ي 2 
درسنی فراپیش گیرند و کاه دوني و بینگی 

و نیز زری را چپار فسم ساخته اند - بدمنی ) بقلم باي دارسی و سکون دال و کسر میم و ذون 
و سکون ياي تعناني ) «خوبي و نازکي بیپمتا ر در خوش‌خوی و باندبالئی بیهمال * اعضای او 








(بفتم سین و نون خقي و کسر رکف و و نون و ياي اعناني 1 دریه و کوذادفد - هموارة 
با شو در آویزد و تددخولي دماین * هستنيی ي " بعد 9 و کون سین رو ناي برض از مر دون 
و سکون پاي اعناني ) در صورت و سهرد تست 7 
و از هریک فراوان برگذارده اند ویک یک زر آنچه از مردان درشور برد رانمود: ه 
مان ( بمیم و الف و فتع نون ) - سرگرانیی زن از بدکردارعي شوست * آنرا بر چپارگونه 
وانند - ۸4 ۱ بفنمج دم و ضم کاب درسي و های خه خعي ) بکمتر دادهی و (به‌گري از در مرن > 


یت زو تسس 


۳ ۱ بفد ع عمجم و کر ردال مشده ۲ هایي خفی و نم بای "عناني ( باجیر رلج دور شون 9 





( ۱) [ ض ] بسپر ] ( ۲[ ك ض ] دوست !ا 


( ۱۳۴ ) 
۷ اف ثارسی را ) بفراوان منت از نازش درگذرد * رسا بیاس ( بغتم را و سین.و الف 
و با ری خهی ر الف و فلع سجن ) آنکه جاره نیدیرد » 
مرن را تایلک گویند (بذون و الف و کسر باي‌تحتاني و فتم کاف) - آذرا نیز درخور نایا نامیا 





ببررن از هددی کیش (جود ت آیت ) بضصم همرک و فدم بای درسی و کسر ناي فرتاني ( ‌ رن 8 





دیگر دا پارسائی برآاید م بيايلك ( بفتم با و سکوی ياي تعتاني ر فتم شین منقوطه ر 
کسر همزه و سکون ياي بعناني و فلم کاف ) - گرفتار فلحشه باشد * 

ر ه رکدام برچپارگونه بود - انکول ( بفتع همزه و فم نون و کاف و سکوي واو و فقح لام ) - 
جز بیک نپردازد * دچن ۱ دسر جدم فارسیی مشده وهای خفی و فاح نون - بسیار 
رن اندرزد و همهرا از بعته‌كاري دل بدست آررد « دهشت ( بسردال ر هاي خفي ر سکون شین ۱۶ 


۳ ۹ ۰ »» وه ۰ 2 ۲ « ِ ۱ ِ ! 
مدفوطه ۲ دام تایي فوفادیع هددی ) - زن از سرکردانی او را از پیش حود راد و او در چاپلرسي 2 


لبه‌گري افزاید « شّه ( بفتم شیی منقوطه و تاي فوقانی هندي ر هاي خفی ) - احیله‌ستالی و 
ففاق‌اندوزي دل آن بدست آورد * 

در گذارش داستای عاشق حال نایکا و نایک ناه دارند و بسا نارکیها برگذارند * سکبي ( بفلم 
سین و کسر کاف وهاي خفي و «کون باي سناني ) - همیشگی پرستار که نایکا ر| بدو اعنماه ۵) 
باشد + از کقنار و خدمت ار آسایش بپند - هزرل کذد و !خنداند - و از هنگام جد برنگدره - 
زپور بپوشانه و دستیار پیرایش شود + بدلریز گفتار از زی و شوگراني بردارد در درستي برافزایه - 
و از اندرزگونی و خیرسکالوع هر دو دست باز نداد و پیغام برگدارد # و ار زن اسمت دوني گویخد 
) بقم دال و سکون واو و کسرتاي فرفانی و سکون ياي حتاني ) * و اگرمرد است دوت ( بضم 
دال و سکوي واو و فدع تای فوفانی ) - دانای رموز وصل و «جران باشد و آثبی دوسني ر دشه‌في ۲۶ 
نیکو داند * 

و دربین ف روش نشست و خاست ذايكك و نایک را بگوناگوی طرز برگدارده اند و بسا دلاویز 
فاستانپا آورده - هرکرا دل خواهد نامپای ای برخواند و کام دل برگیرد * 

منگیت و 
یفنم سین و نون خی ر کمر کات فارسی و سکون ياي تعتاني و نتم تای فوتانی ) - ۲۵ 


انش گوناگوی نغمه و سازو ررش رقص و جزآن * مطالب آنرا در هفت ادههای برگدارند * 





5 9 سس سس سس سست سس ۳ "۳ 
ری سر (دهپای ( بصم سچزی و ر ( ۳ بیان اراز * آن ‏ بر دوگوذة بر شمراد - اداهومستی 





1) | ض. ] #حبت :| 


۱ ) ([ ک ] ب5 ز 


۱۰ 


9 


۰ 


ِ 


( ۱۳۵ ) 
( بعلم همره و دورن و اف و فلع ها تاي فوفانی ) ۰ آرای سپ ند سا # آثرا یکی و قدبم وادید *# 
ر آدمي هرکاة در سوراخ کرش را بانگشت بربنده صدا دریابد - و اورا آن نام باشد + و برهما 


۰ ۰ ۸ ۰ ‌ ۰ 72 ۹ / ا( 
انگارزف + جون این شداساني خو کرد و سهٍ میاجی شذوف مت روي دهد + آهت ( بهمزه 





و الف و فلم ها و ای ارنای ( آوازس کة پسپست بدید آید + آنرا بسان کوبانی عرض هو 
ندارنه - و ازکونتن و کندی پيدائي گیرد ۶ چنای برسیند که درهریر ارشعم و گلوو ترک 

۱ ۱ ۳ ۳ ۳( ۱ ۱ 
بیست ر در رگ نهاد؟ دست فدرت است « ازناف سرآغاز چالش باه شود ۶ و باندازة سعنی 
ر نی بر حوردن آن آواز بر جرد # و گویذد ۵ بمجم و ششم و هرزدهم ۳ نوزدهم 92 # و آ 
هزده را هعت لخت ساخته بدیی تفصیل - سرج )۳ بغم سین و سکون را و جیم ) - و آنرا از آواز 
طاوس برداشنه اند * و از چهارم رگیبه پدید آید ( ۳ را و سکون کات نارسی و های ختي 
و فنم با ر های خفي ) - و آنرا از فریاد پپیهه برواشته اند ( جانوربمت سار آسا- در موسم بارش 
بذاله درآیه ) * و این را از هفتم تادهم رسی + اندهار ( بفتم کاف فارسي و الف و نوی خفي و فام 
دال و های خی و الف و سکون ر| ) - و آذرا از فغان بزنر گرفنه اند * از تم ۳ سیزن هم رفدار 
او باشد * مدهم ( بعثم میم و کسر دال مشدد و ها و سکون میم ) - و آنرا از صوت کلنگ بر شناختنه 
اند * از سیزدهم تا شانزدهم ررد + پذچم ( بفتم بای فارسي و نوی خفي ر کسر جیم فارسی 
و سکون مچم ) - از زمزمة کوپل بری‌اشنه اند ( و آن پرنده(یست سیدفام و خوشنما و خوشگو و دم 
او ۵رازدر از س ار) * از هعده م اننظام گدرد ۱ دهیوت ( بعد م دال و های خعي و سکون باي اعتاني 
و فدم رار ر ای فوداني ) - آواز رزق * از هشتم نا بیست و دوم خرامش کند « نکهاد ( بکسر ون 
ور فنم کاف و های خفي و الف و سکون دال ) - از خررش فیل بر گرفنه * ۱ ر بیسمت و دوم نا سیوم 
فسم دیکر * و ایری هر هعت 1۹۹ سرآغاز از هرسه فسم شود - بس نک‌با در مرتبٌ سوم از بدست 
و در برنگدرد * 

هرنغنه که هرهنت سر دران فراهم آید آنرا سنپورن گوبند ( بقیم سین و نون خی 
۲ ۳ باي فارسي و سکون راو ر فلم ر و سکون نون ) * و اگر شش باشد اول ناگزیر- آذرا کهاتو گوبند 
) قتی اف و «ای خفي و الف و فد ح دالٍ هندی و سکون واو ) * خد‌اوذد پنچ را ۱ ارب خوانخد 
) بفتم همزه و سکونی واو و فد تم دال هندی ۲ سکونٍ با ) 0 درو نج یز ناگزیره و هیچ زومه کمذر زین 

سرانجام دیابن تیک در ذان که آوا نیست خاص از در هم هسيی بدبرد ۷ 


دوم دوم راگ ببیکای | ادمپای ( برز ر الف و نیم کاف فارسي و کسر هردر با و سکون پای 


عنانی و کاف و الف و کسر پاي تحنانی ا در رن رنگ مقام و شعده * سرآغاز آن از مهادیو 





(۱)[ ک ض ] بضم همزه و الف ۱۱ ( ۲ ) در [ ۶ ] نبست | (۳) [ ک ] رسد + ز د ] برسد !| 


) ۱۳۹ ( 





"۰ ۰ ۳ ب» ۰ ۰۰ 1 ‌ِ_ 72 
و پاربی داندل #۶ اخسنچری را بلج دهری بوذ و از هرب نغمهٌ بدیف ادل بدیری تعصیل ۱ سربراگ 





ی ۱ 8 ِ ان ۱ 


خفي و ای فوفانی) * بهپرنو ( بعلع با ر های خقی و سکون بای حناني و فثم را و نوی خقي 


۲ فلج واو ) # بلچم ( ببای دارمی و نوی خي و دنم جیم فارسی و مبم ) * میگعه ( بکسر "جهول میم 
و سکون ياي تعناني و اف دارسی و های خفي ) ۶ نت‌نرابن ( بفقم نوی و سکوی تلی فوفاني ‏ 
هندي و فقم نون ورا و الف و کسر یای تعتاني و نتم نوی ) پاربتي بر سراید + 

هرشش ننمه ر| بپندي زبان راگ گوبند ( برا و الف و کاف فارسي ) و اصل انگرند « 

۳( 1 ۱ ۱ س 

و هرکدام را فراران شاخ * و سریراگ ر[ سفپورن دانئك ( بقع سییی و نون خفي ر فم بای فاري 
و سکویي واو و فلج ر و دون ) * و بیج رکهبه زا هشئم آید - پس گاندهار تا دهم - مهم از سیزدهم 
درنگدرد - دهیوت تا بجست و کم رود - اکپاد هم بک بروك - و شمعنیی در همگي مرانب ۳۲ 
دگرگونگي ررد * 

اول را مالوی ر میم و آلف وفلع (م و کسر وا ر سکون یای تعناني ) * ترورني 
( بکسر تای فوفاني و غم را و سکون واو و فام واو دیگر و کسر ون و کون یای اعناني ) * گوري 
ربعم کف فاسي و سکون وار و کسررا و سکون یای عتاني ) * کيداري ( به‌سر کات »جپول 
و سکو یای تحعتاني و دال و الف و کسررا و سکویی بای تحتاني) ه مد‌ماووی ‏ (بفتم میم و کسر ۱۵ 
دا مشده و های خفی و میم و الف و فقتم دال و کسر واو و سکون بای تحتاني ) * بهاري ( بکسر 
با و ها و الف وکسو را وسکوي یای لعناني ) *« 

درم را ديسي ( به‌سردال و سکونن پلی حتاني و کسر سین و مکون یای تعتاني ) « ديوگري 
( به‌سر جپول دال و سکون یای لعناني و فقح زاو و کسر اف فارسي ور[ و سکون یلی عنانی ) * 
بيرتي ( بفتم با وسکوی یای تحناني و ر[ و الف و کسرتای فوقانيي هندي و سکون یای تحناني ) + ۲۰ 
توةی ( بضم مجپول تاي فوتانی هندي و سکون وار و کسر دال هندي و سکوي یای تعتاني ) « 
للنا ( بدر ام نخستین مفتوح و اني نب تای فوقاني و الف ) ۶ هندولی ( بکسرها و نون 
خفي و ضم *جهول دال و سکون واو و کسر (م و سکون بای اعناني ) * 

سچوم / ماه ‌ بقلم میم وکسر دالمشده و های‌خعي و میم و اآلف و فلج دال ) ۶ بهيروي 
بفتم با وهای خفي ر سون يلي تعناني و فقم را و کسرواو و سکوری یای تحتاني ) * بنالی ۲۵ 


) یم ها و تون خفي و کافب دارسي و (لف و کسر لام و سکون باي عناني ( 3 برائکا ۱ بقل با و ر 





(۱) [ ض ] بنسنت - و اعراب موافق آن | ( ۲) [ : ] بر سرائید | 


(۳) [ ۶ ] فراوان شاخ و شش شش زبانزه روزگار لا ( )71 ض ] ساکن ۱ 


۱۰ 


۱9 


۳۰ و الف و دام دم و سکون کاف ) لت‌هه‌یر ) بعام دون و سکون دای فوقانیی هددی و دام ها 


( ۱۳۷ ) 
و الف و نِ دای ف دوقالوع هندی و کف و اف ( ‌# سددوی ( بکسر سب 2 سکوی لون و فام دال 


۳ بای نان گرا ۱ رح : ب# 
4 ر سکون يلي عنانی ) * پدرئیا ( بضم بای فارسی رفاع نون و سکون را و کسر کاف 


۱ روا اه 2 ۳ و1 
چبارم را ببهاس ( بدو با خستی مکسور و دوهی فاص ی 


ای ۳ ۱ 
بهر د ی ( تا ی با و های خفي و سکون ر و بای دارسي و اف ۲ ۳ (م ر سکون یبای 


اي« قرف رف رن دون و وت ( بقع را و کون دال هندي 








مت تست و و وی 


سیر و ,| و سکور دای دعنذا رب همد ۱ ۱ 
2 ژك دای اي ( بد"*"جچري ( بعلم بای دارسي و سکون دال هندی وهای 


خفي فلع میم و نون خفي ر فلج جیم و کسر را وسکون یای حناني 7۹ 


وت سس ش 
سح هس جوم وس سنوی 


:چم را ملار(بقلح‌ميم و لام ر الف و سکون را ) * سورتمي ( بضم "جپول سین و سکون واو و را 


و 0۳ فوقانیع هدد‌ي و های خه ر سکون پاي اعنانی 1 #۷ آساوري ‌ )م5 و الف و ۳ 


6 


لب 


ي د شم 


‌ 


و 2 سا" 


ها 


مینست ۳[ 


حداني ) ۰ کلیان ( تم کات و ۳ مشدد و ۳۹ تعتانی , ر الف و ۳ نون ) * اهيري 





( بفتم همزه و کسر ها و سکون یای تعتاني و کسر را و سکون یای تعانی ) * سدهنات ( بض 


س 





مر 


و دسرمیم و سکون بای حثاني و فثم را ) * 


۲ ( ۳ 
کررش هربی پلچ بلج بر گدارند و فراوان دگرگونگی ررد ‌# بر ح +بجای بسدت و پلسچم 
و میگه مالکوسک ( بمیم و الف و ۳ (م و ض "جپول کاب ر سکون راو و فنم سین زر کاف ) 


سر۳) 
و عندیل و ر نون خفي و 2 م *"جبول دال هندي و سکون واو و (م ) و دیبک ر بکسردال 


( ۱) [ض ] ارهپري - و اعراب موافق و ری (۲) [ ] وطایق بعش بسفت ۱ 
( ۳( [ ف ] هدذول کوس ۱ بکسر ها و نون + 2 و صم م چپول دال هندي و سکون وا و لام و ضم *جرول 
کاف و سکون واو و فقیم مین و گاف ) بنق ( بکسربا و نون خفي و ضم جمول دال هندی ) ٩‏ | 


( ۱۳۸ ) 
ره 


فرع برگویذد ایختر دران اختلاف رود * و برخ بجلی درم و سوم و چمارم و پلجم سد؟ بهچرین 
(بضم سدی و لح دال مشدد و هاي خفی ( و هندرل در ۳ ۳ ۱ بکسر *جهول دال و سکون باي 


اعناني و سیی و کاف و الف و را ) و سددنانی رح خواندث * 





و هر نغمه‌سرانی ر دو کونه بر شمارند - پکی ر مرف دامند ( بمجم و الف و دام را و سکون 9 

بارسي ( گدارد ؟ٌ دبونها و رکهیسران بوشمرند * در هه بوم درو و رگونگی ذرود + مج ذغمه شمارند «ٍ ۵ 
شناسفدکان آن در نز دکین فراوان* و آن ششرا با ۳ فسم ازبن درد + خر ازان میگدارد - 
در ۲ ( بضم #چپول سییی و سکون واو و فنم‌را و «کون ججم ربای فارسیي و سکون را و کاف 
و اف و سکون سچیی ) * پا تلیسر بعلم باي فا ردي د دون خعی ۲ سکون حدم و دای مرثاني 
و اف و "جمول ف سکون بای ستاني ‌ ضم تا و سکون را ۷ وت هن سجن 





و ِ( ۳ ی بت جیم اي و "ول خعی و کون دال و فنم ر كت نارسي 


و سکون را و کاف و الف و سکون سپی ) * راگ کدم کدم ( برا و اف و سکون کاف ارسی و فلع کف 








و دال و سکون مچم ) * جهومر ( بضم جیم و های خفي و سکو واو و میم و را و الف ) « سورتني 
۱ بضم سیی وسکون را وفع واو و سکون را فتم تای فوقاني و کسرنون و سکوی ياي عناني ) * 

درم ر ديسي گویذد ( بکسر وال و سکونر یای اعتاني و سر سین و کون بای عنانی ) * ۱۵ 
و ۳ ذغمه است خاص یک‌هجا حنال کت سم رااج۵ن هر ید ید ‌ بضم دال و های خفي و سکون را و !و فام 
باي دارسي سخون دال ) - ۵ ر دار اخلافة آگره و گوالیار و باري و آن نواحيی * پیشتر دربی دبار 


(۳( 
رم بزف سرائی # چون مانسنگ را راچه و والیا ر کامووا شد بد‌سنیاری نایکبخشو و "و و بهدو 


که از نادره کارا روزکار بودنك طر ر عام‌پسنل خاص‌گزیی برآورد * چون او در گدشت بخشو و مچپو را 

در دولت سلطا #حمود گجراني ررز! بر هبار شد و آن رزش برفراز رداني برآمن » و 
دهرید فراهم‌آمده از چپار فقر مسع - و برابرک الفاظ و حررف درای ناگزیر نجید * در 

برزگیی عشق و #گرفکرت دل گذارش یاب » و آنچه در دک گویند بزباردرآوري چنه ناسنه ( بکسر 

جیم ف رسي و نون خعيی و «کونر دال ) - و آن بسه فقره یا انش فراهم آید + بیشتر دران بناگري ر 


و آنمه بزبان تلنگی و کرنانگ سررد آراید دهرو گویفد ( بغنم "دال رهای خفی و فم رو سکون وار)* 


( ۱) [ ش ] سده بهیرنو | () همچنین در لحخها !| ( ۳) [ ۶ ) "چهو و بهنو » 
[ كک ] مفچو و بهبهو - و ور سطر و ) ملچهو + [ د ) *چهو و بهنور » [ ش ] چهو و بهونک از تادرة کاران چ 
[ ض ] چهو و بهونکه از نادرهکارای !۱ (ع) ی ) مسنچیع را (ه ) همچنین در 


[ هش ] » در[ ک ] نیست » [ ف ] در آورد‌ي * [ د ] در اودی !| (۱) [ ض ] بضم ۱ 


( ۱۳۹ ) 
درآن ناز و نیاز بر گدارند « و آنچه در بناله سرایند بنگلا خوانند ( بغتم با ر نون خه ي و فم اف 
دارسی رام والف ) * و آنچه در جونپور چتلا گویند ( بضم جو نارمي و سکو ای فوفانی 
هندي وت و (م و الف ) * و آلچه بدءلي بخوازند فول و و ترانه نامند #* روش است از جمنرر 


دهلوی ب‌ّ زبانیع ای و تدار برروی 6 ر آورد ۲ از صوت ۲ نش دارمی و هددی بر گر وه 


حِ 





9 رت افزا شد ۰ آلعه در م‌درا بسرود آرند پشی‌بد ( ار و سکون شیری مفقوطه و ذون و بای 


ر سفد ۳ ۳ دام بود * درو بسا افسون »بر و معبری # و آجه وت ترهت #چاري 7 
( بعنع (م و سکون ها و جیم بارسی و الف و سر را و سکون بای نعتاني ) - و آن گذارد؟ بدیایت - 
از شوش عشق برسراید * و آنچه در لپاور و نواحی آن سرایند چیند ( بفلم جیم فارسي ر هاي 
۳ خفي ر ون خقي و دال ) * و آذرا که در گچرات بنوا در آرند جكري نام پابد ( ۳ جهٍ و سکوی 
کاب و کسر ر[ و سکون ياي اعناني ) * و آلچه در زم‌آررژی رستابش ي کند‌اوران ٍ رنه | بفتم 
کاف و سگوی ۳ و فلج کاف و های خمي ) ا سا ره گوبند * و آن نیز | ر چهار و * شش فراهم شود 
و بگوناگون زبان پرسرایذد * 
و جزآچه گذارش پادمت فرلوان طرز دپگر ای چوی سارنگ بسیی و الف و فام را 
۵ و لون خبفي و سکور کاب نارسي ) - پوربي ) بضم بای فارسي و سکوین زار و را و ذسربا و سکون 
باي عتاني ) - دهناسري ( بفة دال و هاي خفي و نون ر اف و فلع سین و ذسر را و سکون 
پای اعتانيی ِ رامکلي ( پرا و اف و سکون مجم و نم اف و او ۳ و سکون باي عتاني ) - 
کرائی دی ( 0 م کاف زرا ر الف و7۳ 2 ی باي عناني ) - خدیو تفت انرا سکهرانی برگوید 
( بک سین و بکوین تن داسي و هاي ختي و را و اف و بر شب و سکون ياي لعتانی ) - 
۳۰ سس بضم سب و سکون راز و فم ",ول ون واو) - دیسکال و دال و سکون اي 
عتاني و سیر و افب و الف و سخون لم ) - دیساک ( بکسر دال و سکون پا ي اعتاني و سب 
ر الف و کاب ) * 
سچوم سیوم پرکبرکادهیای (بفتم باي دارسيی و را و کسر اب 2 سکوی ياي اعناني 2 ۳ / 
و لون و کاقب و الف ) - در چگوا ى الاپ ) بدنم همزه و (م ر الف و فاع باي 0 ) * 
۵ نثرخوانی باشد * و آن بر دوگونه بود - یک رای الاب - نان آن نغمةٌ که بزبان روزکار اب! و تصرف کویند 


درو باشن # و دیگر روپ الاب .۳ دازا ی منظوم ۹5 بان کف ن آن دارث درو دٍ رگد(رند » 








( ۱ ) [ ک ] بهمزبانیع ثقار برروی ال ۱۱ ( ۲ ) [ ض ] كالي # [ گ ] کامي ۱ (۳) در[ ک ] نیست ‏ 
() [ ش ی ] شش و هشت | ۱[ ض ] پرکیسارن - و آعراب موافق آن ! 


) ۱۴۰ ( 








رورش بسن دیت ( بکسو ۳۹ داسي ۳ سکونٍ باي اعتاني ر اي فوقانی ) - ماظومیست که در 
نغمه سرایند * از شش فراهم آید - سر - برن ی ان بان بد ( بقل بای 
فارسی و سکون دال ) نام ممدوح - تذا ( بهسر تاي فوفانی و نون و الف ) آئهن تی‌تنا گفتن و 
فقرات ۱۵ کردن . پایی ) ببای فاردی و الف و دای فوقالیی هدد ) ن‌تداماداست از سه حرفتب ۵ 





بت ۳۹ 9 با م2 ۰ 

و فا (م ) - و اثر ضرب گویند #۷ افر شش باشی 2 گویند ( پکسو جم.ول میم و سکونن بای 
و 1 ۰ ۷ ۲ اه 72 : رت 

و فاح دون خعی رو فدم دال و کسر نون و سکون بای تعدنی ) # و اگر در نبود دیینی گویند ( بکسر 


ى 


‌ 


دال 3 سکون بای عداني و دج بای دارسي و کسر دون و سکون پاي "عدانی # و اگر رگ ددود ی 


ی 


چپار نبود تاراريي ( بتاي فوفاني و الف ر راو الف و فثع وار و کسر لم و سکون ياي آحناني ) * 








ول در چبن برنیهعررزن * 


۲2 








*جم تل‌ادهياي ( بناي فوفانی و الف ولم ) - دران چونی ور چندگيي ضرب ۱۵ 


ششم وادياادهياي ( بوار و الف و کسردال مشود و باي استاني و یی 





سازها ۶ و آن چپارگونة بود - تست ( بدو تاي فوفانی ارل مفتوح و انی ساکی ) آاچه بتار نواخنه 
شود « بنت ( بِ با ) پوست گرفنه بنوا درآرند « وین ۱ بقج اف دارسی و هاي خقی و سکرن 
ذون ) آزکه مت پیوسنن در صلسب آواز دهد ۷ سکهر ۱ بضم سچری و کسر تاف و هایي خفی ۰ 
و سکون را ) آ له بنعس سرایند * و هرکد ام را فراوان افسام # حخذدب ازبیی برگدارد ‌ 

ار نخستیی فسم جننر( بفتم جیم و نوی خفي و فتم ناي فوفانی و ر[) - چوه بدرازیي 
یک گز تهی‌میان سازند و ببردو سر در نیم دو کدر پیوندند « بااسو شانزده چوب‌باره بارگدارزد 


و پنم تار آهفیی از فراز آن گذارند - بپردو طرف استوار سازند ء و مدارپستی و بلندي و دگرگونیی 





آهنگ بگرد آمدن چوب‌پارها گراید * بن ( پکسر با و سکون پاي تعذانی و نون ) - جنترآسا لیگ ۲۵ 
۱ سس لیس ۱ س‌ 
سه نار دارن * کدر ( بکسر کاب و دام (ون مشدد و سکون ر ) بیي‌صانا لیکی جوب ۳ درازدر و سة 


است لیکی چوب‌پارها ندارد * آنبرتي ۱ بعلم همزه و نون خني و سکون با و کسر را و.تاي دوثاني 


9 


۰ 


چس 


( ۱۴۱ ) 
و سکون ياي تحناني ) - چوب آن ار سربین خروترو خرن کدو نه جانب با ویک تار آهفین - 


و هملی پردها سب نعیر درو نواخفه شود* رباب - شش‌نار ررد؛ برآن بندند و بعض دوازده برخم «راد: * 





سرمخدل ( بفنم سيري و سکون را و فنم میم و نوی خفي و فثم دال هندي و سکون لام )- قانون آسا + 
بیست ویک نار دارد بعصر از آهس و برخر از رن طایوک از رود* * سارنگی ( بسچی و الف و فلع را 
و نون خفی و ۴ کاب فاردی و سکون باي عتاني ) خردثر از ریاب - بسان بچی بر نوازند * 
پذات ر بباي فاسي نون و الف و اف ) - و آنوا سربنتان هم گوبند ( بضم س و سکون را 
ر فلج با و تاي فوفاني و الف و نون ) - چوه بدرازک کمان را لخن خم داده زق از روده بران 
بندنه و کاس چوبین سرنگون بر در طرف او گذارند - و آنرا حچکآسا بنوا درآرند لین بدست 
چسب خرد دون برگیرند و در نوازش بکار دارند « آدهتي ( بفتم همزه و دال و هاي خفي و کسر 
بای فوقانیع هندی و سکون بای عناني ) یک کدو و دو نار *« کنگی ( بکسر داف و نوی خهمی 


/ فنم اف نارسی و را و هاي مکدوب ) - بی آسا یکی دو دار روده دارن و کدوها خردتر * 


جیم ) سطبر چوب را اهلبلجی شعل سازند و تهبی میان گردانند - درازا یک گزو پري چنانچه اگر 
۰ 7 #۳ ی 3 
آن‌ر| بووست در گبرزد #۷ در اطرافب آن دوالبای چرس ادن اخلة جون ذقاره بردشدن و چپار جوب باره 


از بک ددست کوته‌تر در کرد سرچب بگدارند #۷ پمني و بلندیی آهنگ بر پچ دادن آن # 


آوچ ( بهمزه و آلف و ضم راو و سکون جیم ) از چوبم میان هي برسازنه - گونيی در خرد طیل بار از 


پابان بیم پیوسته و هر دو رو بپوست درگیرند و برپسمان استوار گردانند * دهل - و آن معروف * 


دمته ( بفتم دال هندي ر های خفي ر نم دال مشده هندي ر های خفي ) - و آن, دهل‌مانند 
لیکی بغایت خرد « اردهاوج ( بفتع همزه و سین را ودال و های خفي و الف و نتم وار 
سسیته سسر(ع) 

و سکون جیم ) نیمه آرچ * دف - مشهور * خنجر بقلم خای فوفاليي و ذوي خفي و فنم جیم 
و سکون را ) خرد دفی‌است جلاجل دار - برابرسر کوزة باشد و 

قسم سیوم * تال ( بدا و الف و سکونٍ (م ) چعن از ررثیی ساززد بسا پیالة پین لب * 
1 (بفتم کاف و سکون تاي فوقانيي هندي و هاي خفي و تای فوقاني و الف و سکوي 
ام ) خردماهی آسا - چپارنا چوببی و سنگیی برسازند و 
( ۱ ) ۵مچنین در [ ش ک ف ض ] ۶ [ ۶ هگ ] ادهونی - و اعراب مواذق آن ۱ (۲) [ ف ض ] 


کنپکها گرهٍ - و اعراب موافق آن ۱ (۳) [ : ] چرم + [ ک ش ] چره‌ي ۱ (۶) [ک دف ض ] 
خنچری - و در[ د ک ] املاً مواذق آن ا (ه ) [ ض ف ] که بال » و در[ ف] اعراب موافق آن ا 


) ۱۴۲ | 


دوه ۰ب س( | ات ۱ 1 
سم چمارم * شپنا- بعار‌ی سرزا گویند « مشک - دو ذی بارژ که بقاعیه سور|خپا ۵ ارد 





تحت سن 
بدو بیونددل *#و در فاره‌ی زبان دوع اذجان کوددی * مرای ( بضم مچم و سکون رآ و نت از و سکوري ياي 
بعناني ) ني‌آسا ۰ اپنت ( بضم همزه و فا باي فارسي ر نون خفي و سکون کاف ) ی است 


میانه خالي بدرارای بکف گز و مبازیٌ آن بالا سوراخم کننه و دران باریف نی برگذارنه ۰ 








بت موی 


هعام درنجااد‌هیای ( بکسر نون و سکون ز و کسر ناي فوفانی و بای عنانی و اآلف ) 8 


جون لخر دم و ساز کدارش یات انهک از گروه خوانخد کان می‌سراید # سرایندکان 
نقش قدیم را که در هیچ بوی دگرگون نشود بیکار گوپنه ( بقتی با و سکون پاي نعنانی و یاف 
و الف و را ) * آموزندان ی طرز را سپکار خوانند ( بفم سین رسکون ها و اف و الف و را )۶ *۱ 
کلاآنت ( بعام اف و (م و الف و لبم همزة و نون خمی ر تای فوفانی ) - : زیان زد د روزکار » 
+جای همزه واو بیشتر * دهر ید سرایدد * 
ها دهی ( بعلم آدال هندی و های خفي و الف و دسر دال هندی و هایي خعی 
و سکون پای تعناني ) ذخمه سازان بکجای *# مر دهده و کنگره را نوازند - بیشتر» در زمکاه 
ستايش راد. مردان گویذد و عرص پچکار را گرم ع ع دپگر بکشند * قوال اززی گروه اند لیکیی بیشتر طرر ۱۵ 
دهلی و جونپور تشه * بدان روش فارسی شعر خوائند * : 
۳1۹ هرکیه ( بضم ما ۲ سکن ر وکسر اف ۲ فلع یای اعناني و هاي مکذوب ) * مردان 


ساز هی ۹ آوچ گویند نوارند و زنای تال نگه دارنه * و خذیاگری نیز نمایند » در باسنان سار 


کرکه ی و اکذون دهر رد و مساندن رن َ بسهار زنا ل‌ این گروار نکورونی بیرایهٌ هفرپردانی 


گردد * ۰ ۳ 


‌ 


سح 2 


دف ی * پیشتر زنان دهادهی دف و دهل نوازند و دهرید و سودله که برای کدخدانی 
تولد دش رددند بای مت حواددد ن درد ر در محانل عورات حاضر شدب و امروز ۱ 


مجااس مر دان نغمه‌سرانی گنه ۷ 





سیزده‌تالی * مردان ایشان دفپای بزگ با خود دارند و زنان سیزده تال بیکپا زدن بآوا 
درآرند - در بر بند هر در دست و در بر بند آرنم ر در بربند کلف و در بر بند هر دو شانه و بی ۵ ۲۳ 


بر سیده و دو ۵و بانکشتای <(۶ دسست) # پیشدر در دیارپ رات و مالوه باشند # 





(۱) [ ك ] چگ ؟ ! 


) ۱۴۳ ( 


3 5 سا ۵ ۱ 3 9 - 6 
درو ۱ نت ! دون و سکون داي فوقانیی هددی و عم واو و های مکدوب ( ۰ شکرف رفامی 


نمایند و گوناگون اصول آورند و مه سرایند * پکباوج و رباب و تال نوازند * 





رنان پوشانید» ببازی در آورند و سفایش کشی ر نشست و خاست اورا برگذارند « 





بهکدچه ( بعام با و های خعی و دام کف دارسی و کسر تای فوثانی رو نم پاي اعداني 
۲ های مکدوب ) * سررد اینان بسان گدشنه جک بدصورت گوناگون رد م برآیند ۲ شرف تقلرد‌ها 


برری کار آید * و بسا هنکامن آرایند ۷ 





۰ یی ۷ تن ۰ و۰ ۰ 9 ِ 
بهدویه ) بلام 8 و هایي حنیي و دوزي حخیي و 3 واو و پای "عدالمي ملق و هاي مکدوب ( ۷ 
۰ ۹ رِ ۰ م72 _ ۲ ۱ ۰ ۰ ۲ ۳ ۷ ۰ ‌ 


گویند نشسته و ایستاده گوناگو اصول آورند و نخمه سرایند و شگرفکاری نمایند « 





5 


سِ 


با و هاي خفی و الف و نون پذهان و دال هذدي ) * دهل و تال نوازند و نغمه 
سرایخد و نشادد سردم و ۴ جانوران دماین # و رثامی دردنل و در اصول همگی |عضیا -چدیش در آرذه # 
و آب از راه بيفني بدهن فرستند و آهنین بخ از دهی بشئم در کنند و چندگونه غْلّه را فروبرند 

۵ ویک یک را بیرون آررند و دیگر شگرفیها برسازند * 
ی 





۰ ۰ ۰ ث ِ" ۰ ضة ۰۰ م2 ۰ 1 ۹ ۰ 
یکهاوچ و ساب و تال نوازدد و ردان لعمه‌سرایدل و ردص کندن « کیان حدیو اثرا ۳ در حوادد 





) بعام کاف و نون خقیي ر سکوین جبم فارسی و دسر نو و سکون باي تعثانی ) ۰ 
ى ۳۳ 1 ی 
زمرت ‌ بهلم ذون و سکون داي فوقانیی هندی ( رسی‌بازی کنخد و شگرفت معلغها زددد 


۰ و تال و دهل بخوازند * 





ت ۱ سِ 
>« ۲ م9 8 ۱ ۳ م ۰ ۲ ۰ 
روزانه بصورتها براینه چناچه برنا به بیعر کین‌سال براید * خروپزرهان دورپاب را در فاط 


اندازدد ٍ 





م7 هو مه نً ۰ ۰ ۰ ۰ م مم م2 ۰ 9 
بازیگر * بدیزدسی شگرف کارها یدید ارد و بذیروی افسوی بیدش(ا درون کرداند جنااحه 
۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
۳۵ گران سذگ بر درش او دخدخل 5 جدان نگرند ۹ بک ر یداد بدد ساخدهة با عال حودش راید #۴ 


و شگرفیی ۳1 واسدان بگد‌ارش ور نگنچن - و هریک بطرز خاصس نغمه برسرایند * 





( ۱) در[ ك ] نیست ا ‏ (۲) [ شك ] پیر ‏ (۳) [ تك ] بردوش آوره - بیدندها چذان نگرند 


که سنگ را بند بند ساخته و باز بچاي خویش یابنه | 


) ۱۴۶ ( 


* آئّی اکهاره « 


( بعلم همزه و کاف وهای خفی و الف و نج را و سکون های مکئوب ) - نشاط بزص 
است * در شبستان بزرکان ای مرز پیراسنه گرده * چنذد دررنی پرسنار را ساز و نخمه درآموزند * 
چمارزن نکورو برقاصي در آپند و شگرفی امول چپره برافروزد * دیگر چپار بسرایندگی پردازند « 
ر چپار بدان نمط تال نوازنه « و در پکهاوج و دو آپنک بکار دارند ریک یک ریاب دکین و بین ور ۵ 
جنتر بنوازه * و جز چراغهاي جشی دو زي چراغ بدست گرفته نزد اینار در گرد باشنه و خة 
برافزابند + بیشتر آنست که گروه نئود نله دارند و کنیزای خردسال را بیاموزند + و که آن طايقه 
داهان خودرا آموخنه رد بزرکان ن و کام دل پرگیرند ۷ 
گینی حذیو را ارانچه در سنگیت و جزآن گدارش پات فواوان آگپی - و آنچه جهانیانا 
سرمایةٌ گران خواب دیهیم خدا را دستمایةٌ سنگ بیداری * ۱۰ 
۴ گِ ساستر 
) بقلم ی فارسي 2 سکون جوم ( دانش فبل #۴ از ِِ طبيعي و گوذاگون خاصمدت 
و نگهداشت و تندرستي ور اسباب ر عامات بيماري و چاردگريي آن برگوید * 
سالهوتر * 
( بسییی و الف و کسر(م و ضم ۵ ورن ار داي اي ور ۲ عی اس از مان ۱8 
اسب بد انسان باز گوید ۴ ۱ ۱ 
باسنی چد 
( ببا ر لف و سکون سب و ضم تاي فوفاني و ۳ کاب ) دانشی که ار ساختري خانه 


‌ 


برد ارد و هرگونه ر خاصرت برتویسدف # 
۳ 0 ۴ ۳ 


) بهم سچیری و سکون واو و فا باي فارسیي ( از آماده ساخنی گوناگون حوردنیي و خواص 
هر کد ام کدارش دهد ۲ 


ت راج‌لیت # 
ی ۳ ۹ ۲ 9۰ ت ۰ ۰۰ ٍُِ‌ 


فرمان‌رراني * جنالچه پپشوانیع معذوي ملک برادست که خودر از اسیب خواهش و خشم نک ۲۵ 





(۱) 1[ ک ش ف ] رباب دکهن ؟ *[#ض ] رباب وکهن [ با گهن ؟ ] * [ د] رباب و دهولك » در 
[ گ ] نیست !۱ 


۰ 


4 


) ۱۴۵ ( 


دارد همان طور کارکیانیع ج اد صورت ولو باز گردف + و سثف شورشهای خواهش ئة باد‌شاهان [ 


از با دراد ازد ده کون بردٌذارند شکار - قمار - خواب ‌ آهو پژشثی ب آمپز 7 زدان و ش گفتی - ردص 
کردن - را خنیاگران بودن - بایه لجمودن - نذا کش 


گرنت مال - هذکام لطف غد) 


ن * و سر آمد آشوبپاي خشم هشت بو - 
ی شدن - راز آشکارا کرذن ِ نوک چم در تیارردن - زبان بدشنام 
آلودن - بدي هبش ۳ در جان‌شكري و جزآن - عیب مردم بر ملا انداختس « 
وز ای آنست بدست آویز خردپرسناری از گزند خواهش و خشم برکناره زیند 
و بدیی هزده چیز دست نیلایند * اگر یکیارگی دست ازان نیارند بارکشید از اندار : نگدرانذد * 
گوبند ۳3 خدااندیش آکاددل داد‌گر باشد - بخشنده و ؛خشاینده - نیکی‌شناس - قدردان - 
خوش"خت - آشنارر و فروتن - انديشة جهان‌کشالی روزافرون - و رعیت‌را از گزند نویسنده و دزد 
و رهزن و دیگر بدکاران ن‌هياني کند - و اندارة سردم و جرم برشخاسد - وان دول و بردبار بوق - 
راست‌گوبای درست‌یاب را بجاسوسي برگذارد - دشم را خرد نشارد و ار چاروگری نغنود - مال 
و چاه بغرور در نیندازه - پاردستان و بدکر را مال گرفته ببارگاه خود راه ندهد » فرمانروا بباغبان 
ماند - آ"چه او تا بکار بندد او درمردم‌زاد بجاي آررد * ار خاربی را از میان بکنارن 

دارد و چمی‌زار بشایستگی ابد و دستآلود بیررای نشود * فرمانده شورافزای بگوهرر 


ماک باز دارث و زا ساحبت ورللتانم (ا زان بالگ شود و دی ر بدسکلان بدان راد یایند ۰ 7 پزر| 


درختان پرشاخ و بگ ( در هرچند گام پیرايش کند - کارکیا بزرکان دولت را که بار و یاور فراوان 
بهم رسانیده باشند لخت ار هم پراگنده کند * و نیز او نزارلنر بابياري تنوسنه گرداند - 
اورنگت ذشیی کم‌مایکان سپاه را ذبرر بخشد « 

و فرمان‌فرسا یک از فروهیده مردم را که ایزدپرست و خوشخو و دید؛ور و جدکار و مردانه 
و مزاج شناس روزگار و فسیرنیم خداوند و شیوازبای باشد برگیرد و ارهاي دینی و دنياوي را 
براژگونی و همزبانی ار سرانجام دهد * و اگر در خود نيروي کارکرد نیابد فراهم آرردن براگندگیهای 
روزگار بدو باز گدارد # و در بزف کارها کنکش را به بسپار مرد م زکزل جه گ اذری کار عقبدت ۳ 
فراخیی حوصله و مردانگی و دوربینی است * فراهم آمدن ایس چهار گوهر بوبپا دریک کس بس 
دشوار * اگرچه خر از بپشیذیان جز ین مردم راز درمیان تاد » اند باذدیشة آنکةه تخاب گفنه آذان 
بکارکرد گرایذد لیکی بسیاب این ره 7 نیارسنند ناه داشت و در فراوان (ج درافتان: خاصهة 


خدرلی دل ۳۹4 از حرف سرانیع بیدلان و نادرسنان 2 تادبیخان 2 بد ازدیشای ری دهل جارز آن بس 





رب [ ۶ ] بارة » [ ش ] پارا (ا ( ۲ ) در [ ک ] نیست !| (۳) | ک ] و سر بزرگ ال » 
[ ش ض ] و نیز او بزرگ | 


) ۱۴۹ ( 

دشوار * فرماندهان باسانی هشت یا چار فروهبده مرو را که بخوهاي گذارد؛ باشند 
بد‌سئوری برگرفی و یکرا ازان میان در بلندپايگي افزودت + و از هریکی جداکانه بدید ملکي 
و مالي پزرهش رف و سپس فراهم آ ورد" کدارن‌ها پوسیز و گنرد" را نام ندرا » 

و نیز گینی حدیو را ار پرستار خیراندیش و اخثرشناس زرف‌بین ر پزشک سعادت‌سال 
ناگزیره به نيرري کاراگي دوستان فراهم آرد و گزبی سپاه اندوزد - و گنچینه بر آماید * و فلمرو ا 
لپیری لخت ساخنه بدادگران هشپارخرام بسپاره و یکدیگر! شایسته پیرند بر دهد * و بر 
دژابادي و ساخت آن همست برگمارن - و در خبرگيري ژرف‌نگمي بکار رود * ر با همسر خویش ره 
آفني و دوستی برگیرد و از زپردهست باچ سثاند * و با تواناثر از خود به بخته‌كاري در لشکر او 
شورش درئي برانگیزد و اگر ننواند بیشکش بر دهد « و تا تواند باویزة هی کس بر نياید » چون 
گزبر نراد بکشاده‌پيشاني و شکعنه دی به پیکار بر آید و بای داسوی را بلند گرداند * فرمان‌رر ار 
که بقلم‌رو بیوسته باشد اگرچه (به گذارد دشمی اندیشد - و دومیی را درسندار انکارد و سپومبی را 
از دوسنتي و دشمني بر کذاره داند * ر درملک دیگرء «خکام درو درآید # 

همعنان همه کار بردازان سلطذت. دسئورها نوشته اند و را" نیکرزی باز دم ود" و فراران 
د(وبز گفذار سیراب برگد‌ارده ۷ و همگیی ان باکيي و ندرداني ر پردلي و كمرخشه‌ي و کم‌گوني و 
چدکاري و حخپرا نديشی بار بار کردد * 

* پیهار « 

( بکسربا و ضم يايي تعتاني و ها و الف ر را ) داوری‌دانش + نزد کارآگپا هندی‌بوم 
گوذاگون خصوست از هرزده بر نگدرد »ِ هر کدام را دروش 9 بر گدارد: - رام خراهیي - طلب 
امانت - شناخد ن ملٍ خود - آریزش دو انداز - باز خوستن #خشیده - گفت و گوي دوکر و آفا در 
ماهواة ( و کرایه‌دش از گونة داندد ) - خلاف کردن کشاورز در دست‌امزدِ جهانبانی 
فروشند: پا خرنده خواهد باز گرداند - تاوان خواسنس از چوپان - اخنلاف در حدرد زمب - شورش 
دشنام - آوبزةً زدن - دعوعي دزدی - خرخشة خوی ۰ آوبز؟ً زنا - جنگ زن و شور - در افدادن ورئه - 
نزاع فمارباران * : 

فرمان روای دادگر را باید که خاورروبه پرسش جا اسای نهد * و اپ برف کر را بر خود 
گیرد و اگرخود همیشه نکواذد رسید بیک از دانایان بیبراس جد‌کار سپارث # 

مدعي | بادي گویند ( ببا و الف و کسردال و سکون ياي ثعتاني ) و مدعی الیه را 


(۱) [ ک ف اض ] بدیه + [ ش ] به دید # [ و ] نهدیه ‏ نقطه ء [ و ] بنمدید ۱ ( ۲ ) [ ۵ ] 
فصل برگذارد | (۳) [ ۶ ] موژدور اا 


۰ 


۱۵ 


۳۵ 


۲۰ 


۲9 


) ۱۴۷ ( 





پرت بادی ( عم بای فارسي و سکون رو کسرتای فوقاني ) * پیر فرترت و کم از درزده‌ساله و 
مسست و دیوانة و بیمار و مشغول کار ساطنت و ززن لر‌خویشاونه و زن بزرگ‌نزاه و خداوند سرتک 
بپرسش‌جا نرود و فروهدد: مر رفنه باز پرسد - ورزه باراد حضور آورند # 

آآچه بادی گوید برنویسند و سال ر ماه و ررزر نام هر در تا نیاکان سهپشته و بسهازب 
خصرمیات بقلم درآند » سپس پادج پرتبادي بدانسای نزن ودر هر در فنگوي بر برند ‏ 
ازان پس از بادی خظ و گواه بازخواهند * گواه از چپار کمتر نباشد و نز برخ ازسه - و اگربراستی 
و درسي ررشناس بود یک نیز بسند اوفنده * و کم از بخ ساله و پر خرف دیاید * و و شودر 
جز شودر را سودمند نیاید - و گواهیع پیشهور جز در هه‌کار ررائي نیابد * و کور و لنگ و کرو بیمار 
و مست و دیوانه و قمارباز و کنند؟ بزگف گذاهان و گرسنه و تشذه و خشمناك و دزد و آنرا که 
بکشنیی برذد نشنوند * و از زن جز در حق زن * و از دوست و دشمی و انباز نیدیرند + باید که در 
همگي آویزه از خشک لبي 2 لسب‌گزي تیسیدن کنجاي ده و دگرگونگیي "ان و زگ جُ 
پی بسقصود برد * و شرایط گراهي در همه خصومتها ناگزیر مگر در یازدهم تا چهاردهم ۷ 

و اگر نوشنه و گواه نباشد بدورژینی و حزم آندوزی آچه در پابد بکارکره در آورد + و اگر بدان 
نیز کار برنیاید بمدعی و نزد برخ بجگ از دو هرکرا خواعد سوگذد دهد * آثرا هشت‌گونه بر گذارزد - 

نعست آننه آر شخص‌ا برکشیده فرد آورند و الهي نیایش نموده انسونها برخوانند 
ر بازبروشنه * اگرپلة اربه بلنددي گراید حق با ار باشد و برابوي و فررتري از دررغ‌رنی باز گوید « 
برخ نامپا برسرایند که برابر نماند * و ای جز به برهمی ند #۷ 

دوم آنکه هفت پا نه مندل کشند بدرريي شانزده انگشت از پعدیگر * سپس غسل دهند و 

بدانسان پرشتش و افسون بکار برند * پس ازان هردر دست بسبوس شالي بمالد و همست سبز برگ 
پیبل بر دست گیره و خام ریسمان بران هقت بار بربنده و آهنیی بارچةٌ بوزنی سه سیر و سه یک 
چنان گرم کنند که سرخ گردد و بران برگپا برنهند و آن افروخنهر! بدست گرفنه روا شود چنانسه 
هر کام او در یک ازان دوایر اوفند * در پسپی آهی از دست برانکند * اگر نشان سوخنگي نداشنه باشد 
راست‌گو * ۲ اگر در میانه از دست اوفند از سر چالش نماید « 
سبوم آنکة و آب تا ناف ایسناد» کذند ر خاوررربه باب در شود * و از کماه که درازیی آن 


ی 3 . 
مد و شش انگشت باشد تيرني ه آهنیی پیکان اندازند * و در نند باه روبروی آن بیندازد « 





( ۱ ) [ک] مسة پشت ۱ ( ۳ ) این جمله در [ک] نیست +[ ۵ ] پر خوف ‏ ( ۳) [ ک ] و چهاردهم !۱ 


(۴) [ ک ] تزیبه | (ه) #مچنین در [ک ش] ۰ [4] و درنند باد درو بروي آن نباشد + [و] اندازد 


و درثند پاد روبروي آن نباشد + [ض ف ۱ ] و درتند باد روبروي آن به بردی پندارنه > در [گ] نیست| 


) ۱۴۶۸ | 

و تیزرو بآوردن تیر فرسنند * از آغار تپراندازی تا آمدن ار (گر سر بآب فروبرده نفص نکه داره 
نشان راستی انگارند * و ای خاص بیس است * 

۳7 آنکه هعت جو از زهر هلاهل دعوم بسنث و پاچ در گربکهم 2 چمار در برکها و شش 
ور سرن و هفت در هیمدت ر شش در سي برابر آن روض کار برآمیزند و امسونها خواند؛ دورد 
آن دهند * باید که روی خورند: بسوي جنوب باشد و روی خوراننده بخاور با شمال * اگرتا زماه ۵ 
که پانصد دستلگ زنند تاثیر ننند ار راسلی برگوید - و اورا دارو بدهند تا گزند نرسد * 
مخصوص شُودر باشد * 

پنجم آنکه بت را غسل داده پرستش نماینه و بران آب افسونما خوانده سه کف !ورد 
دهد ۰ اگر در جمار ۵ روز آسذیر درسد از راستی سرایل * 

ششم آنکه برزیم سانبير در گلبی آرند اندازند و تمام شب نگاه دارند و سپس افسونها ۱۰ 
خوانند * او را خاور روبه داشته بخورانند و پس ازان بربگ پیپل یا بهوج پتر آب ده اندازد * 
ار نشان خون پيداني کیرد پا کنار ده آماسن با پارزه درآید از دروعددی کدارد * 

هفتم آنکه ظرف گلیی یا کاني که در درازا و پهفا شانزده انگشت و ژفا چپارو ررض کار 
با کنجن بوزی چپل دام درای انداخته سخت جوشانند و يلك ماشه طا که پنم سرخ باشد دران 
روف گرم اندازنه » اگر بدو انگشت بر آدره و نسوزد راست‌گو بود * ۳ 

هشتم آنکه از نقره صورت دهرم برسازند و از شيشه یا آهی پیکر ادهرم یا بر پارچةٌ سفید پا 
بپوجپتر بر نوبسند و برسپاه ادهرم و آنرا در کوز؟ آب‌نارسهده (ندازند و گوینه که یک ازان ۵و را 
برآر » اگر منقوش نيعوكاري برآید نشال راستي باشد * و هر چپار طایفه را گوهرافروز راسني شود * 

چون در یلت روز بالچام رسد ضاصی گرفته بگدارد * تا تخستیی دعوی بالجام رسد بدیگس 
نپرد از * چون دعوی بثبوت پیرنده حق !خداوند رماند و همان قدر جرمانه گیرد * و اگر دررع ۲۶ 
برآید دو چندان * 

چون لخق از دعوي و گواه و سوگند راپرداخت اکنون برخ از ررش داورعي آن هیزده‌گونه 
حصومت می نذارد ۰ ۱ 

اگر وام ه گرر باشد و گفت و گو در کمي و افزرنی سود بود برهس از صد روپیه در رویبه 
و كهفري را سه و بیسر چپار و شودر را پچ وهانند * و در گر ازان شماره ررییه چپارریک باشد ۲۵ 
هرچند فرار زیاده بود * در ان خشکی‌دران مقدار تأده روپیه روا دارند - در سفر دربا ار بیست و پم 


بر نگذرد * و اگر سود قرار یافته باشد و ده برابرآن روزار کدشنه زیاده از دهبیست خواهش 





(۱) [ ک ] یکورٍپیه ا 


۱ ۵ 


) ۱۴۶٩ ( 

۱ ۳۳ (۱) ۳ 
نررد * و در عله بلج برابر * و اگر وام‌دار خستومند نیایل بسده و شپود و نفرس حق بمرکز نشاند « 

و اگره دستوري بزر امانت سردا کند و بپذام پژوهش در دادن درنگ رود نيمه سود 
بدهاننه * اگر انکار کند و نوشته و گواه نشود داور شخص را نهانی فرماید که امانت بدر سپارد و پس 
از چندگه بطلسب بازداه ه اگر همان روش پیش گیرد متیر( زوردهاند ره بسرگند پردازد ‏ 
و اگردزد برد یا بسوزد یا آب برد یا بناراج رود عوض نیابد ه و اگردست خیانت کشاده باشد آنرا 
بدهانند و مثل آ جرمانة گیرد 

و اگرمال خون بشناسد چوی بثبوت رسد آنر( رایگن بگیرد و او زر از فروشند: باز ستاند « 
و اگر آنرا پنباني یا باندلک بها يا از کسی که بخدارندي آن نسزد هرچه درخور داند جرمانه 
برستاند * و اگر دزد بنماید ار را چرم نکند و جرمانه از دزد طلمب دارد * 

گر انبازان باهم در ارنتند و فرارداد.» درمیان باشد و بثبوت پیونده بای کر کرده آید - 
ورذه سود و زیان باندازة مال هرکدام فرار کیرد * و اگر به از مال انبازی ضایع کنه اگرهٍ رضاي 
او برده یا کار کرده بانباز تاوان دهد * و اگردریی صورت فایده کند از دهم #خش افزون بدیگر 
ندهانند ه و اگریی خیانت کند از شریکی بر آید و سود حاکم سناند * و اگر انبازب را بپاسبانی 
گذارند و از _‌پررائیی ار چیز گم شود و یا گزند» رسد تاوای از و گیرند * 

آگردر خشمناكي یا بيماري يا غمزدگي با از ترسندي يا بآئی رشوت یا بطریق طیبت 
بشید باشد گرد‌اندن رو بود و همچنیی بخشید؟ خوردسال و مست و ی - ورنه باز نگردد و اگر 
بچشمداشت تواني یا بعوض داده باشد دعگونه باز نیارد گرفست # 

اگر ماهوارن و مزدوري و ر ۳ گرفته باشد پیوند کحیجنی ننواند + و اگربگسلاند دیبیست 
جرمانه ستاند « و اگرنگرفته باشد مقدار مقرري جرم کنند * و اگرنوکرمال خداوند گم کند تاوان 
دمد » و در تاراج عوض نگیرند * 

" هرکه باج بدستور نگذارد همگی مال برستانند و از قلهرو برآرند « 

و اگر مشقري همان روز باز گرداند نواند * و در روز درم بیستم بخش بها بدر باز گذارد و در 

سیوم دهم و در افرون ازبی باز ننردد * و داه یکماه - علام نا پانزده روز - غله تا دب - چواهر تا هفت - 


چپارپابان نا پنم - کار شیردار تا سه - آهی تا یک‌روز برگرده - مگرشرط در میلی شده باشد + و در 


۵ فروشنده نیز اینچنیی لیگ خرنده فزرده میداد فروشنده کم‌کرد: برستاند « 
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و اکراز_هپروئیی چوبان چاروا گم شود یا بنيستي گراید یا گزند رسد نارای ستانند » 
و ار کشت که نزدیاک دیه و شهر باشد بخورد تضمین نبود ۶ دور زراعت از خردآباد چپارصه 
دست و از میانه هشتصد و ازبزگ یلگ هزار و ششصد « و اگراز بخبريي نگاهبار شرد 
بپاي خورده تاران دهد - و اگرنه خداوند چاروا ه و در اومیش و شنرو خرهشت ماشه نقره - و در 
کاو نیمه آن - و در گوسفند ربزنصمف او جرمانه بو » و اگر چاروا نشسنه بخورد دو چندان - و در ۵ 
فیل و اسپ و وان آزاه کرده ه پس از فروشدن برهس بیازده روز و کهشری سیزده ر بیس شانزده 
و شودر سی و یلك هشت با چپاریا یک نر کار را با چند ماده‌کار داغ خاص کرده رهائی دهند * 
کاب که راده پاشد و چاروان حد| اوئاده اگر زراعمت خورند تاوان نبود + و فرق حکم زراعمت دارد ۵ 

و اگر آویزة در حدود (فدد در غیر موسم بارش بدان وا » خداوندان هر بوم در انجام 

مرز خویش انشت و سنگ ر سعال ریزه و موي و |سلخوان و مانند آن که دیر پا باشد زیر زمی *۱ 
میکنند و که بدرخت نشاه از هم جد| میسازند » حانم بپدید آوردن آر حق بر فراز پیدائی 
ب رآود و گواد چاریا هشت يا ده از کشاورزان و سپاهان و صبادان * گراهان را جام سرخ پوشانند 
و کلوخ بر سر نپنف و فلاده از کل سرخ‌فام در گردن افکنند و چنان سرایند که اگر دردغ گفنه شود 
همه نیکیها نابود گردد ۶ و اگر گواه و نشان نبود هرچه راي حائم فرار گیرد ۰ 

تم را سهرنه ساخته ان - ال آنله میب ویر کرهش راوید - درم نک رز ۵ 
و ایما برگذارد - سیوم آنکه بمادر یا خواهر و ماذند آن ناسزاگوی کند » در دوی نخستير اگر سانل 
عالي 7 گویف دوازده و نیم دام جرم کیرد و در برابر نیمه ر درعالي بسافل چپاریکف * و در سیوم 
بیست و پنم اگردر همسرلن بود یا برهمی كبتري را ر در عکس پجاه ۶ اگربیس برهس ر 
هفتاه ول و درعکس دوازده و نیم * اگرشودربه برهس مد دام ر در ععس شش ررح * اگر 
بیس عتري را پنجاء و در عکس درازد: و نیم » و ههچنیی شودر و بیس * و اگر بدیونه یا پادشاه *۲ 
يا برهسی که هر چپار بید خوانده باشد بدشنام برآلاید پانصد و چپل دام جرمانه گیرند ه و اگر به 
همگي مردم محله نکوهش کند نیمه آن « و اگر بهمه باشندة شهر چاریک ۶ 

دس ر[ چیارگونه کویند - ول آنعه بانداخشی خاك یا کل یا پلید کی را بیاارد - درم 
آنکه بمشت و چوب و جزآن بیمنالگ گرداند - سیوم آنکة بد‌ست و پا و مانند آن بزند - چپارم 
آنکه بعربة زخمیی سازد « ور لخسنیی پنم دام جرم برگیرند مگر در لجاست ده اگرهر در برابر ۲۵ 
باشند و در سافل بعالی در چندان برستانند و در عس نیمه * ور در درم اگر ترسانیدن پدست و 
جزآن باشد پنم دام و در همسران یازده و در عالي با سافل و عکس آن بپیشیی دستور * و در سیوم 


( ۱) [ک] پردازد ۱ ۰ (۴) [: ] بهرچه ۱ (۳)[ 5 گ ] هفتاد فقط ا ‏ (ع) [ک] بخشت و 


۰ 
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) ۱۵۱ ( 

اگر آماس کند يا عضوی بدرد آیف در برابر دوبست و هفتاد دام جرمانه برستاننه و در سافل 
بعالي دست یا پا بهرچة زد: باشد ببرنه یا جرمانة درخور ستانند و در كپتري با بره در چفدان 
و در بیس با بره ده چپل و در شودر با برهصی ده هشناه و در بیس بكپثري یا شودر به بیس 
دة بیست بریر و در شودر بکيتري ده چبل و در برهمس با کپتري نیمه و با بیس چپاریک و با شودر 
هشت‌یک و در كپثري با بیس نیمه ر با شودر چاريك * و در چپارم در برابر اگر پوست بریده شود 
پنچار دام و اگرگرشت هم بیست تولچه طا برگیرنه و اگر باسفخوان نیز گزند رسد از قامرو بر آررند « 
و در سافل بعالي دو چندان و در عکس نیمه * و اگر کار بمداوا کشد خرج دارو و روزمر زد و زاه تا 
به شدن بر زننده باشد * و در گوسفند و آهو و مانند آن اگر نیقی شده باشد هشت دام 
بار سنانند * و اگر از اررفته بهاي آن اخداوند باز دهد و صد وبیست و پذم دام جرمانه + و اگر 
کشنه دو برابر آن و و در اسپ و شنرو کار درچندان * و در رستفیا, که خد‌اوند ۳ 

قیمت بصاحب بریدارد و ده دام جرمانه * اگر ک‌بها بود هشت دام ه 

و اگرافزون از صد تولچه طلا یا نقره یا گزید: کلم که بدیی بها باشد پا ون از شصت ر شش 
می ودو ثلت غله با پسر یک از اعیان پا زر ار را بدزدد سزاوار کشتی شود * ر در کمتر از صد 
و بیشتر از پخجاه تولحه دست ببرند ۶ و اگر چاه یا کمتر ازلن باشد بازده برابر آی جرمانه بار ستانند « 
و در له نیز اگر کمتر از بود همی سیاست روت » و در همه صورت مقدار دزدیده بخداوند رسانند « 
۲ اگر نتواند کدارد در برابر آن پرسناری فرمایند + و در دیگر صورت فراخور دزدیده زدن و بخد کردن 
و جرمانه گرفتن براي داور با گردد * 

و اگر سافل عالي را کشنه باشد ار را نیز جان شکرند * و در برهمی برهس را همگي مال 
بر گیرند و سر تراشنب و داغ بر ناصیه نهند و از قلمرر برآورند * و در برهمی كپتري را هزار ماد: کاو 
و یلگ نر جرم کنند * و دربرهسس بیس را صد ماد" کار ر یلك نرء ودر برهمی شودر را ده ماده 
کار و یک نر» و در كهثري و بیس بهمییی روش * و در شودر شودر ر[ پانصد ماد: کاو و یلگ در * 
و اگر خون بثبوت نرسه درشهر یا دیه پا مجله شده باشد هل آن کشفده را پیدا کنند پا بدالعه 
راي دادگر قرار گیره جرم دهند « 

و آمیزة زیی و مرد بیگانه بر سه‌گونه دانند - لخست آنكه در خلوت سخ کنند و بخندند - 
دوم آنکه بخانة او ارمغاني فرستد - سیوم آنکه باهم بنشینند و درآميزند * و در درم بهرچه راي حاکم 


قرار گیرد جرم کنند ه و سیوم بردوگونه باشد - دختر و جزآن - و اول بالت چماع بکارت رفته باشد 





( ۱ ) [ک ] خداوند دیها دار * [ ء دٍ ش ] خداوده و بهادار + [ف!] خداوند بهاردار » [گ] خداواد بهان ار ۱۱ 


( ۴ ) [ : ] افزون آن ۱ ۱ (۳) 1 ] نبود | 


( ۱۵۲ ) 
با بانشت و چوب و مالند آن - درم پرده‌نشیی یا کوچه‌گرد * در هر یک از چپار صورت برضاي زن 
باشد یا ذه و هرکدام ازیی هشتگانه در میان دو برابر باشد * دربکر گر هرکدام زان وجوه برضامندي 
دست داده و هر دو برابر گرفت و گیر نرود ر دخت‌ا خواهي نخواهي بزنيي ار دهند * در صورت 
انگشت دریبست دام جرمانه سنانند * و اگر رضا نبود در جماع مرد را بکشند و زی ببارپرس 
ور نیاید * و در انگشت و مانند آن انگشتا ببرند و ششصد دام جرمانه سنانند ۶ و برهمی‌را جز ه 
اخراج و کیفر نبود * و ار مرد در ذات کلانثر باشد او را بزني دهند اگرچة ناررفي بود لیگی در 
نارضائی جرمانه برگیرند + و در غیر دخت اگرهردو برابر باشند وزی مستوزه بود و رضامند از مرن 
دویست و هفتاه دام جرمانه بار خواهند و در -هرضائی پانصد و چرل دام * و در کوچه‌گرد 
رضامند دویست و بلجای دام ورنه بانصد دام * و اگر مرد کلاذثر باشد در جمیع صور دویست و پلیجاه 
دام جرم طلبند » و اگرسافل باشد در همه موربکشند و گوش و بینیع زن ببرند و ۰ 
و پس از كخدائي اگر بریی از عیوب ناشایسته آهي یانت اگرازو خودرا گذراند زی را 
بدو آویزش رسد و از پر زن جرمانة گیرند « و اگر یی | نموده‌اند و دیگب را تجای او سپرده 
هر دو ر[ بار بد‌هاند * و چون مرد بزبارت‌گريي معابد برآید و ازوعده بگذره زر تا هشت سال در 


خانه بهرگونه که باشد بگذراند و و اگر اجپت داناني و کست علوم و جاء و مال رفنه بون شش 


0 


سال اناظار برد * و در سفر پژوهش زن دیگر نا سه‌سال + و چون اس مدت سپري شود ار براي 
ارفات گذار خود از خانة شوهر برآید می‌سزد # و چوی شوهر از سفر باز آیذه و خواهد که بواسطةٌ 
برآمدن تری ار جوید نقواند + اگرزن پاس آی مدت نداشته برآمده باشده شوهر اگر تک او گیرد 
تواند ۶ اگر شوهر را بيماري رری دهد و زن ازو خبر نگیرد شوهر بای جیمت ننواند هنگام تندرستی 
۱ ی (ع۴) ۱ 
ترلت او گنف لیکیی اگر خواهد تا سه ماه باو کت ۲ دکحدل و اه ۵اشنه باشن پاز سداند و سپس بدو 
1 ۱ ۱ ۱ ۱ (8) 
پردازد * در کیش برهمی طلق نیامده است لیکی شوهر خوبش ر از نرديکی و دیدن برگیرد و با ای *۲ 
همه وقت کفاف سرالجام فماید * و زی نئواند که شوهر دیگر گزبند * اگر ار شوهر بزک 
گناهای سر زذه یا امراض #سري بهم رساند زی اگر ازو پرهیزد گفجائي دارد * و اگر از هرچبار نوم 
س 8 
رن داشنه باشد پایة هر یلك ناه دارد + در کار عبادت ر حظ بدنی چون ررغی مالیدن و زبر کردن 
با وجود پسرهيي یک از خوبشان و فزدبتان را حصه نرسد مگر زی را که برابر پسر گیرد « ۲۵ 
و اگر هر در نباشد بد‌خثرب که کد‌خد[ نشده باشد » و اگر این هم نشود بمادر فرار گپرد ۰ و اگر 





(۱) [ ك ض ف ۱ ] میاه (, ( ۲  [)‏ ] باشد یا نة || (۳) [ ك ] در دیگره [ ض ف ۱] و دیگر اا 
(۴) (ث] داده ! (۵) زک ش] تا این | (۱ ) [ف ۱] دربر کردن * در دیگر سخها زیر کردن ؟ ۱ 


ف 


۰ 


۹ 


( ۱۰۳ ) 
او هم نباشد پدر خاوندی کند * و اگر ار هم نبود برادر گرد آورد - ورنه پسر برادر * و اگر ار نیز نباشد 
خویشاوند ارس دیگر بگیرند * و اگر از اینان کس نباشد اوسناد - ورنه کس که 1 یکجا خوانده باشن * 
ر گرنه باد‌شاه ستاند * 
هر که تما دول باخنه باشد او را اخراج کذند * و اگر گرو ندعد بزور بدعانند + و هرچه برد 
دییک بحاکم باز گرد و در بای واه دنم ۷ 
و در هریک ای هرزده‌گونه آربزش فراوان مسایل و گوناگون اختاف برگذارده اند - خر 


آزان برگفنه آمد دِ 


۳ از مراتب شناسائی گدارده آمد اند > از کردار می‌نوبسد + 
در کیش برهس انست که پس از فروغ آذبي مردم‌زاد کرلمي زندگيرا چهار بخش برسازند 





بخست برهم‌چاري ( بعلیم با و را و سکون ۵ و قح مجم و <یم فارسي و ۱ 
سکون ياي اعناني ) * در کیش برهمی زنار را اصل دی شمرند و هر سه فوم تخستیی را او نام 
شایسنگی دباشد * برههیی ر در هشت‌سالگيی #۷ اگر این رت گزید: از دست رود ۲ شانرده سالگی 
هنکام آن * و کخري را در بازده‌سالگي 0 بیست و در * وبیس را از دوازدهسالگي تا بیست 
و چپار « شودر را سزاوار ندانند « پس نازیر آننه هررطایفه آنرا ار هنام نگذ‌اند * و ازو سرآغاز 
ایس حالت شود ورنه از دب بیرون بددارند * ۱ 

برهسی از پدر و استاد برگبرد و آن دوي دیگر از برهمی * و آنرا جز برهمی نریسد یکی برهمی را 
اول بار پدر با اوستاد رپسیده سرانجام نماید ورد خوده و پسر شاگرد دیز بربسد روا باشد * سه تار 
بدرازیي نود و شش مشب تکجا کرده برتابند و آن تافنه را سه نو کرده باز برتابند « رپسمان ز تاری 
فواهم آید ۶ آنرا سه تو ساخته ه تابش هردرطرف بکره استوار گردانند * آنرا زنار گویند م 
بردورش چب نهاده زیر دست راست گدرانند * و درس حال درازي از دوش ۳ فر اندشت دست 
راست بود - و هموارة حمایل آوبعنه باشد # برهی بخ تا در پوشد در دویي دیگر سهتا # و بر ربسمان 
پذبه خاص برهسی شمارند و كنري از پشم و بیس از سس برسازد * و نیز درین حالت دوال از 


ر ۱) در[ ک ] نبست ۱ ( ۲) [ ك ] از باي دادة دو نیم | (۳) [ دض ف ۱ ] سر انگشت ۱ 


) ۱۵ ( 


سح 2 ۰ 
آهوی سکاه و کبلری رت اهوی دیگر رنگ رس از بز 2 و دیز دی وت ردسماه از 


علف خاص که بپندی زبان مون گویذد در کمر بند‌ند* 
و سپس ايثري آموزند ( بتاب ی احناني و تای فوفاني و کسرر 

و سکون بای عتانيِ ) - لفظ چفد است در تذاگری آفتاب - بسان کلمه بر شمرند * و نیز عصا 
رپس برهمی را دهند ودری دیگرر( زدیگر چوپ « 

از خاده پدر آید و نزد اوسکاه خانة گزیذد و حروف‌شناس گرد و آغار رن دمای * 
بخست بیب که بدر خصوص باشه و پس ازان سه بیدٍ دبگر و پند *# چون حکیم بیاس بهد را 
چپارگونه برساخت هر قسی را بیک از شاکردان آموخت - پس نزاد و شاگردان ار اول آنرا برخوانذد « 
و در پروا و اشلمیی و چنرده‌ي 2 بورنهاي ی و سب و شب اشنمیی ر شب 
چنردسي و هنکام ناییدائرع آفتاب بید تخوانند لیک بآنکه گفته آرد بردازند * 

هکم فضای حاجمت رنار را بگرش راست آویزد و روزانه رو بسوی شمال کند و بجذوب در شسب * 
پل بارباب آن جارا بشوید و هربار خست بل بيامیزه و سپس دست چپ ر ده بار بدان 
نمظ شست و شو دهد و هعت بار هر دو وست را و سه بار بهمان طرز هر دو با را * و در پیشاب 
یکبار عضو خصوص بسا پیش بشوید و سه بار دست چپ ویک یک بار هر در دست و هر 
دو پا * از آغار ای حالت تا شانزده‌ساگي ابن ۳ ناه دارد * و چون ازب بگذرد ده‌بیست 
گرد داذد * سپس زین جای خوروبه با شمال ور خی دشیدد و هر دو زا زانو ایسداده دارد و دست 
در میان کرده سه کف آب خورد * اگربرهسی است آن قدر آب که بسینه آید و کهقری تا حلقوم 
و بیس تا رن زبان ۳۳ بعد ازان مسواک که دوازده انشکت دراز باشد کاربذدی و هر روز نازه بکار برد« 

و او ر بیش از چار داي دون - لدگوتی ۱ بعنح لام و نوی خفی و 3 و بارمی 
و سکون واو و کسر تاي موقانی سکونٍ بای نعتاني ) و آن ؛جز دوجای بودیدنی در نپوشد * 
و خرد لنگ بر فوار آن و چادر نادوخته بر دوش - .2 برسره پیش از برآمدن آفتاب بفسل 
برد ازد #۷ رثار و رپسمان مولچ و لنگوتی با وی باشد لخعسی بدست راست بخ آب بر دارد 
و چنان برسر اید امید که آجه از مر نکودیده ام سرزده باشد دور گردد * و آن آب را اندازه 


بدین طرز نیت آفاز سل کذه # سپس هنگي بدن را بگل انداید * اگر دریا باشد سه غوطه خورد 


۳ 


ورده سه بار آب بر جود ریزد و همه بدن را ددست مالد * دعد ازان دام خف| د برگورث و یه بار در کف ۲ 





( ۱ ) درژ هگ ] نیست ۲(۱) همچنین درك ] ه [ ه اف ] لیکن بآ شش آنکه که گفته شد بردازند « 
[ گ ] لیکن بان شش که گفنه شه بردازند « [ هش ] لیکن بان شش آنکه گفنه آید بی ازند ۱ 
ر ۳) [ كت ] موقانیع هندي !| 


73 


۳۰ 


( ۱۵۵ ) 
راست آب گرفنه اندلگ اندگ بنوشد و افسون خواندن برآغازد و تا الجام آن اندلگ اندك آب 
پر سر اندازد # وبعد ازان بو انگشمت سور بینی دزد و رری خوق را بآب اوکزل: انسو_ه 
دبگر برخواند و سه مرتبهٌ دبگر فوطه خورد با آب بر خود افکند * و هر دو دست تر کرد: و هفت 
هعت بار بر پیشانی و سیذهء و هر در دوش قطرةً چند برساند و بپر دو دست آب برگرفته هشت 
مرتده بسوی آفناب اندازد و ادسون خاص برخواند و سه بار اندک اندک آب (خورد * و سیه 
که ور پاتنجل گذاروه آمد بجاي آرد * این را غسل نامند ه گزیی غسل بدین ترنیب - 
- کولاب - حاه - خانه # و سپس بوشجدني وایوشد * اگر از پرسناران رام داش بعرض ناصرة 

دی # و اگر از کش دواز ده جا فشقه برکشد - بیشانی - سید ناف - راسئا ر چپای ی او - 
دوش راست و چپ - در نرما گوش - کمر- تاک سر- حلاوم * از گل گدگ گزیدهتر دانند و از 
رععران و جزآن نیز برسازند *# و شودز جز دایر؟ | ان بر پیشانی نکن ۶« بعن ازان عصا بر دست 
گبرد و منک ی چره‌بن حمایل کند * و سپس مشغول باعمال سندهیا شود ( بعلم سس ر تولیر ختی 
و کسردال و هاي خفي و باي ۳ و الف ) * و آن خواندن آفسون چند و افشاندن آب 
و خوردن 2۳ # و بعد ۳ زان ان ش آفروخنس و بعضی چیز سوخئس * و ایس را هوم هوم گویند 
( بضم مجپول ها و سکون وار و میم ) * 

: و چون ازینپا وا پردازد پیش اسفاد شنابه و هرن بید و خدمنگریي ار سعادت اندرزد *« 
و نیم‌روز بار بازدف تفارة بغسل و دیگر امین 5دشنه مشغول شود و برخ افزاید » و پس از فراغ 
بل ریوزه شناد * از سه خانه با پاچ با هت پزوهش ذمایث و ار خانهةٌ شود ر پرهبزد * و بقدر کفاف ۱ 
پدته گرفته پیش استاد برد و برخصت غذا سازد * تخست افسون برخواند و برخر 6 
آرد + در هنکام خوردن خاموی گزیند و باز بخواندن مشغول شود * چون چراغ‌افرززي نزدیک گردد 
بسندهیا و هوم پردازد و سپس بخواندن * و چون باه از شب بگدرد بر زه‌یر بغنود و بسفر از 
خاشای پا بوست ثیر و آهو و جزآن برسازد * از گوشت و شهد و پان و خوشبو درري جربد * 
و موی سر ذرشیده کاکل نگاه دارد وموی دیگر جاها بعال گن‌ارث # و سره لکشد و روعن نمالف 
و ازنغمه و قاصي و فماربازي کنارن گزیذد و چاندار نکشد و از پیواد زن یکسو زید و جز پس‌خوردة 
استاف تورث » و از دروغ؟ ونی و خشم و از طمع و از برهبزد ۶ و ببدی کس کس اگرچهة راست باشد 
زبان نبالاید و بشايسته‌كاري رزکار خویش آباد دارد * و قبلهٌ توجه مشرق پا شمال داند * و بزمان 
برآمدن و فروشدن بآفتاب فك ٍ برخ چپل و هشت سل بربی نمط گدرانه - هربید در دوازده 
شا آموزند - و ار در یذ پنم سل و حمعی نا شداسانیع بردها * جرق همواره بدیی س‌ ندکاني 


نماینه و در آرزوي 0 پرلجها درشوند ۶ 


) ۱۵۹ ( 

دوم کارهسته ۱ بات تارسيی و الف و سکون را 2 فام ها 2 حون مرن 2 فثم تاي دوثاني 
و هاي خفي ) حالة است که کارهاي دنیم بدا رو براه شود * ر خدارند آنرا گرهسته نامذد 
( بکسرکاف فارسي و سکون ر[ و نتم ها و سکون سین و فتم تاي فوقاني و هاي خفي ) * چون 
شناسائی بیدا آید و اگر کشش در رسد و دل از همه سرد کردد خود چه بپثر که سعادت جاوید 
اختصاص گیر د - ورنه پیش استاد نیایشگره ی دماید و ازو دسئوري گرفته بخانه پدر آید * «جز زثار 0 
همه ر دور کذد و بفعسل و برخم کار بردازد * و شمارة مراب شسلی بسان خورد سال برهم چاریست ۷ 
ار برهمی است دسکار بندد و چادرب بدرازای هشت دست و فا در بسان لنگ بر بذد؛ - بک 
طرف از میان در پا گدارد؛ پس پشت بهمان لنگ آویزه و جانسب دیگر را از پیش برداشته بهمان 
بند کند * و دیگر جادرب بلج دست طو و عرض دو بر درش گبرد ۷ دربلیچ دوخنه نیز رو 
باشد ۰ و دیگران ۳ لباس بخار برند ۰ و با ئیذر 45 کفنه آید کد‌خد| شود ۰ 1 

و افسونیا 2 بجا آره + و یک بدست چوم از پیپل پا پلاس بدست آرند و تا ۱ 
هوم در سوزنده * مانند آن چوه دیگر برگرفته بدای آتش رسانده ناه دارند * و در هنگام دیگر ت‌ 
آن چوب را باتش بسوزند و از سرباز چوه دیکربسای تخست باتش رساند: ناه دارن تا زمان 
اگی‌هوتر ابفچنین بجاي آرد ( بنج همزه و سکون اف فارسي و کسر نون و ضم "جپول ها و سکون 
واو و ای دوثانی و فنج را ) » آن هو است خاص + از چرب یبیل بدست آویز ۳۹ چوب ۱ 
دیگر و رپسمان بزور دسبت آتش برآرند و در سه کل آوند گرد آ آتش را اندازند + و از یک سپرو 
ربع آرد برنم صورت سنگ‌پشت برسازند و هر سه را دریک بخش بخته بروض اندایند و لختی ازان 
بیاد دبونها در هرسه آنش افکدند و مانده بجرهمی خورانند + یک حصٌ آتش ۳ نگهباني گنل * 
در ایام زنه‌گي بدان آتش هرروز هوم نمایند * ار جو و شالي و ررض زرد و شبرو گندم هرچه 
ام رسد بذام یوتبا باتش آندازد و در هر بانزد؟ روز یکبار در پروا بساری اخسنیی بجا آردت # جوی از ۲۰ 
کنخداتی چپهار روز بگدرد 8۳ ودک اور بدر جو| 1 خود سازه هنم اگی‌هوثر شود #۷ 

آدمی زاد جز شودر و ابچه دردرم حالت * چوی چپار گري از شب ماند بیدار شود 
و بر بستر در باد کرد ابزدی کدرازد # و روز خود ر هشت !خش برابر کرد: زماده را آباد سازد « 
۳ حون آفداب پرئو دهد بدان دور چشم ر جلاي دازه بهشد + سس باتش - آب - طلا - 
فرمان رواثر دادگر - برهمی - کاو - روش زرد - نظر اندازد » و اگر ای هشت چیز نبود بروي در ۲۵ 


(0 


۰ ۴ ۳ ِ ۲1 * وه ۲1 ۰ ۰ 
دست خویش بدگرد * و به دهی‌شونی پردازد و سندهبا «جا ارد * در درم بدانش آموزي نشیذن 





( ۱) [ ک ] گذرانده + [ دف ۱ ] گذارنده | (۲) [ ۶ ش ] گردان آتش را + اين جمله در[ ك ] نیست » 
[ ه ] گرد آن آتش اندازده و [ف ] گرد آن آذش ندازند | 


ب‌ 


۹ 


) ۱۵۷ ( 

و در پژرهش معانيي بید و دیگر دانشپا ت6پونماید ه درسب سیرم نزه حاکم شود و "در كارسازي 
کوشش کند * در چهارم کار و بار خانٌ خود برسارد + و در پفچم که سرآغاز نیمروز است تس " برشوید 
و سندهیا گدارد * و بهر در دست آب گرفنه نثار دیونها و رکپیسران و نیاکان کند - و آنرا تربن 
گوبند ( بعلم داي درفاني و سکون را و نم باي فارسي و نون ) * و افسون برخواند « در ششم 
در بزرگدداشت بشی و م‌ادیو و سورچ و درگ وگتیس نیایشگریپا نماید * و آنر| دیرپوجا گویند ( بکسر 

"جپول دال و سکوي ياي (عناني و رار رضم باي فارسي و سکون وار و جیم و الف ) - پرسنش 
اي داذدن حنالجه بسيرابي گدارده آدن » در هفتم اف 1 ر خورش خود 4 ودونا باتش اندارد 
و هوم کند + پس ازان اتمت پوجا ( بعئم همزه ودر تای فوقاني ول معسور و انی ساکی ) * چشم 
بر راه گرسفه دارد و چون بدید آید گرامي واشده سر گرد اند * پس ازان خود «خورد بردازد * و ایس 
کارکردر( بیسودیوپوجا ( بقنعٍ با و سکون پاي اعتاني و سجن و ِ راو و کسر *جهرل دال و سکون 
ياي اعتانی و فا نم واو ) * غدای برهس چذیی سرالجام یابد + چو کشاورز کشت و کار خویش نماید 
و درویشان اخوشه‌چینی کام دل برگبرنه سپس برهمی درار جست‌رجو کند » آنچهبدست ارنتد 
برگبرد *# و اگر بای خرسند‌ی ذیار د گزید 1 ز فوم خویش برسناند *# و اگر بایی بسدد شود برهه رن دیگر 

پا کهتری با بیس آلچه ری خواعش دهند برداره » و اگر بای نیز دل ننید بدر: 3 اینان 
رود * و اگر بدبن سر فرو نیارد کشت و کار کند * و ازان نکوهیده‌تر بازراني # و برهمی را افزون از 
دوازد؛ روزه ررزی نگاهداشتی روا نبود و دیگرانرا فراوان جنالحه گد رده آمل * و در هشتم داستانپاي 
پیشییی بزرگان بنیوشد و بسندهیا و هوم بااجام رساند « اگر گرسنه شود باز خوردنی بکار برد + سپس 
بدیدن خردنامپا و خواندی کارکره پیشینیان تا یک پپر بگذرانه * پس زان بغنود * ايیی است 
سرمایة آباديي شبانررزي + و آنچه در خسوف و کسوف و گزین روزها بجا آرند بس فراوان « 
کپتري و بیس برخ کارکرد کم سازن و بکردار خاص خود که گفنه آید نیز پردازد * 
سپوم حالت بان‌پرسته ( ببا و الف و فام ون وبای فارسي و را و سکون سه ن د نم 
تای فوقانی و های خفی ) * و خدارند آنرا نیز گویذه » و آن شودر را سزاوار نود * 
چون پیری در رسد یا پور او فرزند شود از فردغ آگبي خانه را به پسر یا خویشاوند 

سپرده دست از همه بار دارد * و از شپر بپررن شده راه محرا فراپیش کیرد * و روا بود که درانجا 
اب برسازن ر از صوري مستلدات دل برگرفته در گدازش نفس ور سراجام زاد راه واپسی سعری 
تگپوکنه ۵ زن ار از دوسنداري همرهي گزیند بپذیرد و آسنیی -نیفشانه لیکی خویشتی را از 


تن 0 اج 


( ۱) [ : ]۲ آویزه ۱ 


) ۱۵۸ ( 


ارب درخث و پوست آن برسازد و لنگوتي ار آبفنه نیژ روا داشنه اند > ربموي ور ناخدی 
گزند_ع نرساند * بامداد و نیمء‌روز و شامگه بلی‌شونی و سذدهبا پردازد * و مبع و شام بسان گرهسنه 
هوم کند لیکیی بشست وشو سه برابر آن شمان نکاه دارد جنالحه هرجا او ده بار می‌شست 
ای سی بار مي‌شوید * و همواره سربگریبان فرو برد و بدالچه در پانتجل گذارش یاننه سرگرم 
باشد و در نيرنگيي نفس ناطقه ژرف‌نگبي بکار رود + و به بیدخوانی نیز آباديي ررزکار طلبد * و ۵ 
جز بشب نغنود و زمبی فرش را خوابگاه سازد * در چهار ماه تابستان مبان پنج آنش سربرد - 
از هر چپار طرف آتش افروزه و از جانب بالا آنتاب در افررزش بود * و در چپارماه بارش از چبار 
چوب نشیم بلفد بر سازد تا سیلاب گزند فرساند و از جنبش او جانوران ربزه آزار نهشند و پذاش 
ازجپت ریزش ابر نکند * و در چپارماه زمسنان همگی شب در آب سرد بگذراند * و همواره روز 
چاندراین گیرد و جز بشب لخورد « و آزرق یکساله ذخیره کردن روا بو و ازکس نستاند * از غله و ۱۰ 
مبو عرائي که افتاده باشد برگیرن و غدا سازد و بخنه نخورد + و اگر نرم سازد روا بود + چون 
فیابد از با ن‌پرهسنه دیگر دریوز؟ ره نمایه ورنه بشهرآید و اگزیر غدا برجوبد لیکی بدانجا نماند * 

و اگر چنیی نیارد زیست دست از خورش باز داشنه بسوی مشرق با شمال چنان رود 
۳ عنصري بیوند بکسلد یا در آنش یا در آب در افدد و بنيسني سرا شود یا از کوه بپایان اوفند و 
نقد زندگي بسپرد * و پاداش آن برشت انکارند * و تا تیان نگزیند مکت نیابد + و آنکة برخ را ۱۵ 
مکت برگذ ارند ازانست که در بیشیی ولادت تیان رسیدی * 

چهارم سنیاس ( بفتم سی و کسرنون مشده وياي تعناني رالف و فتم سیی ) ۰ 
شگرف حالته است - ریافت‌گري ازو برنگذره * و چوی بشايستلي گراید مت چپره برافروزد » 
حدیو آنر سنیامی کوبند ( بعلم دج و کمر نوی مشدد ر باي احناني و الف و کسر سیی ‌ سکون 
ياي اعتاني ) * ۳۰ 

بس | ر اجام سیومین حالت و خوگر شدن بافسردگي صوري ات اخست از استاد 
وستوري بستاند و از زی دوري گزیند و مري سرو رش و بروت ۳ و دست از همه باز دارد 
لیکی رهنما فدرني و آندگ پوشش بردهه و برخ بسداند + بخواند نپردازد و همئگی ۳ در 
معنوی پرستش بربنده * تفا به بیابان بسربرو ر هربامداه و فیمه‌ررز و شامگاه بذن‌شونی پردازد 
و در پاکیزگی بیشتر کوشد « و کارکردی که در پاننجل گذارش یانته و بطرز که خاص ارست ۵ 
بجاي آرد + و سندهیا کند و پس ازان ار یک تا دوازده هزار بار لفظ او که سرآغاز بید است 


بر زدان راد * و جون چپارم گپري از روز ماند بشپ شنابد و سه با بنم با هعمت خادٌ برهمیی رفقه 








(۱) 1 : هک ] اوان ۶ [ ض ف ۱ ] ارن * [ شش ] اوم | 


) ۱۵۹ ( 


۳ ایرد برگوید و از هر خانه جزیک کف دست نسنازل * ار بر کف سرت او بگدارن ورد پا 9 


زمب اندازند بدهی بر دارد پا در پارچهٌ فراهم آرد و بدریا شسته غذا سازد * و بجا شتابد که 
از بخ : خوردنی و افروخنن آتش نشاد نبود +« و از شودر و ملبیه برهیزد * قق زودس 
ندهد انتظار نبرد # پس از خوردنی ی چشم بر سربيفي پا پيشاني بسنه لت بمراقبه رود + سرو پا 
برهنه چالش نماید و بکجا نایستد * چون بناگزیر در شپر یا در دیه گذاره اوفتد در تستیی بیش 
از سه ررز و در پسچی آفزرن از یلک نماند * و در موسم بارش بکییا نشیند ۰ و بدی آنجس زندگي 
بسر برد * و بر را ! ور آخسنیی و درمبی حالث نیز ت دهن ۰ 

و لخن چفیی برگذارند که اخستیی حالت از بیست و بن سال نگذرد و بپمیی شماره هرکدام 
ازان سه حالث دیگر * و دومن حالت هر چپار گرره را فرادست آید و ارلین و سیومجی جز شودررا . 
پیش آیه و چپارمی خاص برهمس باشد * 

۱ هي پرسش * 

حکبم هندي‌را رای آنست که جوباي ایزدی رضامندی را ار خود چبز بسکااش 

پرسناری جد[ کدد و آذرا شش طایعهٌ ارلبری از ن گروه یرون از چهار نداندد - (خسی ۱ 
ن ایسر پوچا س 

( بکسر همزه و سکون ياي تعتاني رو م سین و فلع را رضم باي دارسي و سکرن دار 
وج و الفت ) # چون نزد ابنان ایرد #چون بعنصري پیکر تعلّق گیرد و غبار بر دام کبریا 
ننشیند در آغاز کار ار طلا و جزآن گوناگون صورت بدا خیال برسازند + بایه بابه خاط راز منال‌پرسنی 
وا پرداخنه ۳ نيرنگيی در شود * و آن بشانزده جیز انجام کیرد # پس از عسل و سندهیا 
و هوم رو خاور یا شمال چهارزانو برنشیند و آب و آخت برنم بر دارد و فشاند بدان اندیشه که شررع 
در ايزي پرستش می نه‌اید + و سپس کلش‌بوجا کذد ( بعلم اف و (م و شیر مخقوطه ) آب 
کوزه ر( که دربی عبادت بکار خواهد داشت بطرزء خاص نیايش نمایه + پس ههبج 
بچا آرد بفنم شیی منفوطه و ذون ر خفي و نام کاف وهای خفی ) سعدل مپرٌ را 5 عنام پرستش 
درو آب انداخله بر ب میریزد بزرگد اشمت لماید » از گدشت ۳ گپنتایوجا: ) بقئع اف اس و 
هاي خفي و لور پنپان و تای فوقانیی هندي ر الف ) - ناقوس رآ بصندل انداید و اعزاز نمای » 
چون اینپا بجای آرد قدر بر كت افشانه و چذای سکالد که خواهدش قدرم آن قدسي پیکر میکند « 
و ای اول شانزده چیز است * دوم + دوم یل قبول ملئمس - لوحهٌ از ات و جزآن برنپد و آنرا جاي 
(۱) [ ه ه ] نبروي دهد ه در دیگر نسخها روي دهد ( يعني سنباس ) ۱ ( ۲) [ ک ] هنگام برداشتن 
و در آب ‏ [ ف ۱ ] هنگام پرستش در ذات انداخنه | (۳) [ تك ] تنزیل ء [ د ۲ تفچپل ؟ ۱ 


( ۱۹۶ ) 
ت ان تفن سیوم آب راغتی در آرند بخیال آنکه قدمرنجه " فرموده اند و پا شویذد * 
زسم ری دیار است که بزرکان را در 9 قدوم با شویدد « چپارم سه دار آب انداخشی یک نیت 
9 آن بدیع‌پبکر * و اس نیز در بزر گمنشان ایس دیار رسم است که پیش از طعام آمدهاي 
ِ رف را چذیی کندد * پنجم مندل کل 3 نی و برلج در آب کرده بران صورت ننار نمایند * 
ششم آن پیکر را در ظرف که بود ب رگرفته ؛جلی دیگربرنهند و بدست راست سفید مهرة پر از آب 


برگیرند و بدست جبس ادوس نواخنه آب را بران پیکر افشانند و بر شویخن * دتم اورا بپارچة 





خشکگ ساخنه بران لوحه بنشانند و لیاس‌ای فاخره باددارة نیرو بوشاذخد * هشئم ز زنار بر بددند * 





یت 


دم بصندل دوازده جا آن بیکر را. فشقه کشند + دهم دهم گل با برف سبز برو اندازده * بازوهم ور 
خوشبو کردن * دوازدهم ررض کار چراغ اذررخنی ۰ سیزد هم باندازة درس خوردنیها پیش آن 
نمتال برستره نیادن + سپس لرش‌کوبان بمردم تخش کردن * چباردهم نمسکار | (بفتم نون و چم 
و سکون سین و کاف و الف و فلع ۱ ) - و آن ین نبایشگریست + بدل و زبان ثذاگري نماید و 
بهمگی بدن بر زمیی افتادن عصاآسا * و چفییی افنادن را | دفقوت گویند ( ی دال هددی و ذون 
خفي ر فلع دال هذدی و سکون دار و فذم تاي فرثاني ) - یا چنین برزمیی اندازد ده هشت 
عضو او خاک رسد - در زائو - در دست - پيشاني - بيني - رخسار؟ راست و چپ * و آنرا 
شاشنا انگ نامند ( بشیی منقوطه ر الف وشیی مفقوطه و تای نوقانی هندي و الف و فتم همزه 
و نون خعي و نیم تافب دارسي ۰ گروهاگروه در نیایشگرک ب زرف مردم یکی از دو ! بکار برند 
پانزدهم چنه برگرد آن صورت گشنی * شانزدهم ایسناده بانیی بندکان پدرود کرد * 

و در هر یکی انسونها بکار رود و خصوصیات :جا آید * و برخ پنع چیز را از نهم تا سپزدهم 
اگزیر پرستش شمرند * وبعضی افزون از شانزده بکاربرند + و هر رز جز سنياسي و شودر در سه 
وفت ابی نیايش بجا آورد * 

و پرستش شش گونه باشد 1 در دل * دوم آفتاب دمت آرد ز بادکرد ابي کرداند و 
سیوم آتش‌را ذریةٌ ايزدي توجه برسازد * چهارم آب را حراب عباوت کند « بلجم فطع زمیی 
پای ساخنه بپرسنش بردازد * شنم پیکر بت ,| دسئماية نیایش گرداند + و رسیدکان ايزدي را 
نیز تمنال برسازند و بزرگداشت رن را سرصایةٌ کارسازی بر شمرذد * درم م 


# چگ * 


) بعلم جدم و سکون اف داسی و فلع دون ( تَ ازبی خوشفود یی دیوذها فرادسمت آید 


ی 


۲ ۰ 


۳۵ 





(۱) [ دك ] گوناگون ! ( ۲ ) [ ک ] و چنین افتادن که هشت عضواو ..... آنوا شاشتانگ 


ز بغبر الف ) امند » [ د ] ثا چفین ان | 


ف 


۳۰ 


) ۱۱۱ ( 


و آی سرمایهٌ رضامندي ايزدی گردد « ۷ نیز گوبند ( بجیم و الن و سکون اف فارسي ) * 
از سه‌گونه بیرو نباشد * بات جگی ( پبای دارسی و الف و کاف ) بفام دیونها هوم کردن 
و چیز دادن پیش از خوردن * و آن نیز گوناگون بود * جپ جک ( بعلم جیم و سکون بای 
«رتی ) و ۳ برخواندن افسونهاست و البي ذاما # و ایس ۵ بسان خستیی همه روزه بعقدیم رسد » 
بده جک ( بکسر با و دال ر هاي خفي ) - و ایس نیز فراول‌گونه باشد * در ه رکدام شگرف شرایط 
و گفجینها بخرج رود و بسا جانداررا بشکرنه * یک ازلن آشومیده‌جگی ( بفتم همزه و سکون شین 
منقوطه و فقم واو و کسر *#جپول میم و سکوی ياي عتاني ِ نیم دال رهاي خفی ) * آنرا فرمان روایان 
بلذداقبال :جا آرند + و چون ناگزیر او فراهم آید اسپ سفیدفامر! که گوش راست سیاه بود 
اوسونها خواند: فراپبش دارند و بعالم‌گيري چالش رود و در کمثر زماه بر همگی کيني چيرهدسني 
یابه و کارکياي هر کشور فرصان پذبرفده از فپررزی سداه گرد ند * و جنان برگد ارند هر که صد بار این 
روش بکاربرد فرمانروای علوي عالم گرده * وبسا کس را چنییی برسرایند و شکرف داستانها 
برگویند ۷ اگر بدا شماره نرسد اور در [نچا گزبس ذشیصی بدست افدد * دیگر راجسوی‌جگن 
( بر ر آلف و فلم جیم رضم سین و سکون راز و فلج ياي اعتاني ) * یک از شرابط ار آنست که 
همگي آورنگت‌نشینان گیپان دران ولا جشی فراهم آیند و هر یکی بخدمم نامرد شود و پرسناري 
آن بزم جزباینان نرسه ه هر که در باراییی هنگم فراهم آره فرمان‌فرماي جیان بلا کردد * 
و بسپار اب سرماية سعادت بدست آورده ۶« 
۱ و ایس را افسام فراوان لیکنی درب شرفناست بپمی در بسفد نمود < سچوم 
* دای ۶« 

( بدال و الف و نون ) نقد و جفس بارزومندان دادن * فراوان روش درس سعادت‌اندوزی 
بکار برند و بگوناگون طرز زاد واپسیی سفر سرااجام یابد لیکی شانزدهر! بزرگ برشمرند ٍ تخست - 
لاهان ( بضم تاي فوقانی و ام و الف ) خود را بزر و سیم و دیگرنفایس برکشد + درم هر‌گربه دان 
( بکسر‌ها و فقم را و نون مشدد و نتم اف فارسي و سو ر( و فقم با و هاي خفي ) * ازطا پیکر 
برهما سارند چنانچه چپار رري نمودار شوه و در هرکدام در چشم و در گوش و ده وبيني 
بدیدار بود ۳ وست داشنه باشد ربافی چون پیکر آدمبان #۷ درازا هعئای و دو انکشت 
رپپنا چپل ر هشت * ارسي و سه تولچه و چپار ماشه کمتر و از سه هزار و چپارصد و ده تولچه افزون 
نیاشد * و آنرا بزیورها آراسته افسوذا بکار برند * سپوم برهما انده‌ان ( بعنم با و سکون را و هاي 
خفي ر »یم ر اف رفتم همزن و نون خفي و نام دال هندي ) بیضه‌آسا صورة از طلا سازند 


یکی دو باره باشد * چجون هر در پیوندند بدان شکل دمایل + از شصرت و شش تولعه و شمیتا 


) ۱۹۲ ( 


ماشه کمترو از سه هزار و سبصد ور سي و سه تولچه و چهار ماشه افزون نبود * درطول و عرض از 
دوازد» انگشت کمثر و از صد درازتر نباشه * چهارم کلپنردان ( بعلم کف و سکون (م و فلع بای 


۳ 


فارسی و تای فوفانی و فم را ) * نام درخق است که در چپارده چیز که ار دربا برآمده گذارش 


ن ۱ 


هِ ۰ ۳ ‌ رد ۷ ۲ ۱ 
و در افزرنی ی( ۳ مه چم کوسهسرد ان ( .بصم "جمولِ کاقب درسي و سکون واو 2۳ 0 


ِ ۳ ۰ ۰ ٩ 
و ها و سکون بو ۱7 و فج ر ) هزار ماده کاو و یک در ر باذف از ق سدک95 2 از طلا و سدم از دغرو‎ ۳ 





و گوهان بمس بگیرنف و زنگوله و فطاس در گردن آویزند و سرواریك ددم بجوادنی * شنم هردیه کام دهییدان 

( بکسر ها و فنم ۳ نو مشدد و باي عناني ر هاي خعي و کاف و الف و فنم میم و کسر 
5 ۰ نی 

"جمول دال و های خعي و سکورن بای عدانی و ضم نون ) # ار طلا صورت کاو و وساله برسازند ۷ 





ری که ۱ وی و بط 
شم هردباش ود ان ۱ پکسر ها و رْ و "ون ی و باي تعدادیع 9 و الف و دس رش مدقوطة 


و ددم واو ) اس از طل سازنی #۴ از ده تواحه کم و از ست هزار ور سیصد و سسی رو سه نولحه و حهار ماشه 
ی ۷ 





۱ ۳ سس ۱ تسس " ۱ ۳ .۰ 
ریای: دود هشیم هرنیا شورنهد آن )‌ تن 2 ر دا ر تن "ون مسنمف‌ ۵ و بای حدادیی حعي 


وزن آماده گردد - چپار غاطک و چپاریا هشت سپ باو باشد * از ده تولچه کم و از شش هزار ۱۵ 
(۱) ۱ 


رد ی 7۷۷ مه پم ۰ ب : همم ٩‏ 





۳ ۳7 ۱ " و ۳ 
و های خعی # گردو_ه از طلا 1 چپار فیل میکشیده باشل ‏ ب از شانزده نواجه و هشت ماشه 





کم نبود و در آفزرني پیشین‌سا + دهم پف‌انئل‌دان ( بقلم باي فارسي و نوی خفي و فام 
یازدهم دهرادان ( بعلم دال و هاي خعي و را و الف ) * زمجی آسا سطح از طا ببرسازند و بران کوة 


۰ ِ ۳ و ۰[ هه ۳ 


۰ ۹ ۳ ۳ ۳ ِ 2 ۵ ۰ و 4 
تولحه زیاده نباشد * درازدهم وشوچکردای ( بکسر دار و سکون شین اوه زان وار و چیم 


۱ ۱ (۳), ۲ 9 
فارسي و سکول کاف و فنح را ) * بسان چثر فردور کل هشت‌برگي ازطا راست کنند « و آن بر 
نش 
چهار وزن باشد - اول از سه هار و مرصت 9 و سه نواچه و چپار ماشه - دوم نیمه آن - سیوم ۲۵ 


چپار یک - چهارم از شصت ر شش تواجه و هشت ماشه * سپزدهم کلپ لا دان ( بقلم کاف 


و سکون (م و دام بای ارمي و (م و دای فوفانی و الف ( 2 نالی نا - دود از زر مانب ساززد 4 


۳۳ 








(۱)[ک ] دور (۲)[ك ک ض ] چتره [ هد ] خبرء[ ش ] خپر نقطلٌ اني (چپرو) ۷ 


۲ 0 


( ۱۱۳ ) 
از شانزد: تواچه و از سه هزار و سیصد و سی تواچه رچپار ماشه زیاده نبود ۰ چپاردهم سپت ساگرد ان 
( بقلم سین ر سکون بای فارسی و فلع تای فوفانی و سین و الف و ننم اف دارسی و را ) # 
ور هدت دریا از طلا پرسازدد * از بیست و سه زد تولحه و چپار ماش کم ندود و در ادزرديی «م‌سنک 
پوشدی * و درازا و بینای هرکدام بیست و يت انگشت پا نیمه آن + دربای اول بنمک پر سازند - 


دوم پبشیر - سچوم بریسن زرد - چمارم بئند سیاه - بنیز «جغرات ۰ شم تسیک بت - هقدم باب کنگ ۰ 





سنوی 


بانزدهم رتن‌دهجی‌دان ( بعم ر و سکون نای ۳ فنمِ دورن و کم ر "جبول دال و های خعي 





و سکون پای ب اعنانی ۲ نم نون ) * از جواهر پیکر کاو و گوساله برسازند ۰ شانزدهم مهابهوتگمستد ان 
بت میم و ها ر الف وم با و های خفی و سکون دار و فلع ای فوفانی و داب فارسی و های 
خعی و نم دای فوفانیع هددی ) * صورت از طلاست که ۳ او بعیل ماند و ویک ربادمی » و این ددکر 
گذیس کوبند | ز شانزده تولچه و هشت ماشه دم و از سة هزار و سیصد 9 تولحه و چمار ماشه 
آفزون نبود * 
و در برخم اما عهر از لخ‌ستیی از صد و شصت و شش تواحة و هت ماش کم و ار 


هشاصد و سی و سه تولحه و چپار صاشه افژون نباشد * و دبگر ثمطها برگد ارند ت و در مصرف دز 





دگرگونگي برسرآیند *# برخم جز به اجاریا ندهند - و او بدیگران نز بخش کند ۳ همزد و جیم 
دیگر نیز بردهدد ۶ 

و برای هرکدام ازبی خیرات رسمهپا بچا آرند * اگرچه وقت معین نباشد لیکی بهذم 
خسرف و کسوف و حوبل آفتاب تجدی و بعصر اوفات دیگر بس معندر داندل # و هر یک ء را 
شگرف داستانها و نثايم برگدارند - چنالچه در لخستیی اگر از طا برسنجد صد کرور کاپ ۵ بپشمت 

۳۱ ۱ ۲ مد 
عالم فراپیش رود * چون باز پیکر انسي گیرد بزرگ فرمانررا کردد * چهارم 
شرادة 3 
۱ 2 3 ۰ 2 کد باش ۱ 3 : وم ش 1 3 
۳ دوم در نله آماون ك #۷ موم شانرزد: دنه ماه کوار # چپارم در رسدش جا بدام 


( | ) در [ ة ه ] نیست ! ( ۲) [ ک ] الزایش !۱ (۳) **چنین در[ و ک گ ] » 


ش هد ض ] ماو کوار از ثذه فروشده آغازن || 


) ۱۷۴۶ ( 


۲ آنن جنانست - بنام سه پدر با سه زي اینان و همچنیی سه پدر مادر با مه هم خوابة 
اینان نقد و جنس خام و #خنه ببرهمنان دهند * هر چپار گرو: ای را بجای آرد * 
چون این چهار را که لخن گدارد» آمد از پوجا لت و دان و شراده بکار برد ايزدي 
پرستش نموده باشد و ٍ اینپا بالجام نرسد * 
* اودار * 0 
( بقلم همزه و وار و تای فوقاني و الف و فتم را ) * گویند ایزد چون به به‌دید 
که سود آن بآفرید؛ بازکردد عاقٌ خاص بعنصري پیکر گیرد * و بسیار دانش‌اندوزان هندي‌نزاه 


بمدیری گروذد #۴ و آنرا پورن‌ارتار گویند ) بضم *جمول بای نارسي ر سکون واو و فخم ۲ و دون ( # 





و آذکة در برخم موجودات پرذو از فروع فدرت اندازد و شرف نیرو بخشد آثرا انش اوتار دامدن 
) بعتیم همزه و نون خعي ۲ فلج شین مدقوطه ) » آن بشمارة در نیاید ید ۳ 
و لیر[ گویند در همگي چپار چگ ده بار بدانسای جلودگري فرماید و تا امروز ه تی پدیدآمد » 
۷ مچه اونار * 
(بفتم میم وجیم فارسیي مشده و هاي خفي ) * ایزد بیمال به پیکر ماهي بررآمد * 
گویذد بیلک دراو پایان دی بشهر بهدرارني در ست‌جگ مای پپاگی تنه اکادسي راجه می که 
دراک سال دست از همه افشانده ر یافت‌گری مبکرد * بر کنار درياي کرت صا( ن‌شوثی داشت * ناکاه ۱۵ 
ماه بر دست او درآمد و کفت مر ناه دار ه یک شبانه‌روزدر دست بود * چون بالید بسبوٌ 
درآورد # و از افزوایع بالش ام درانداحت * جوی از گنچائیی او درگدشت در حاه کرد و سپس در 
بزگ کولاهٍ در انکند و ازانجا بدرياي گنگ رسانید * چون آذرا فروگرفت بدرياي شور جا داد « 
چون او بر آمود راجه دریافت که نبرنگی کیست - به نيايشگري در آمد و جوبای آگپی شد + 
پاسمخ شندف که دادار بيهمالم - بدییی جانور پیوستم برای رستکاریی تو و چند گزیك‌کان ه پس از ۲۰ 
هت روز س خواهد شد و جهان را آب فرو کیرد # در فلا کش ی با برخ شایستکان د گرزعي 
اس‌ای ایزدی و 9 داروها بهشیی و آثرا بدیی شاخ ی از م راتتنی ی پیودد "خش * هعده 
لک و بیست و هشست هزار سال آب طوفانی بود - سپس روی در نقاب ناد «* 
* س‌ اوثار * 
۱ بضم *جمول کاب و سکون واو ور[ و فاح میم ) « درست‌جگ ماه کانک شکلبچه تئه درادسي ۲۵ 


جما نا دزن در 7 سنگ‌پشی جلوه فرمود ۰ گویذد دیودا درآن شل دل که ار دریای یر روضیآسا 





(۱) [ک ] که فیرنگ است | (۲) [ ش ] پرلر - و درحاشیه نوشنه که برلو بفتع اول و سکون را 
و لام مثقی بمعني قیاست آمدة - لیکن پرلي *حبي است « در دیگرنسغ و [ گ ] پرتر ؟ | 


9 


۱ ۰ 


۱ 


۰ خفي ) زهر جانگزا » امرت ( بقلم همزة و سکون میم و کسررا و سکوی ثای فوقانی ) آب زندكانی » 


۳9 


( ۱۸۵ ) 
آب حیات ی کشزن + دما که بدا مسهة ی 4 درل 
تشز ۶ ی چوهٍ ده بدا مسکهة بر آورئد مددر که بزرگنریی کوهپاست بکار داشتنده 
کود از گرانی بدریا فروشدب و رذع فراوان سید * ایزد بدان پیکر درآمد و آن کوه را بدوش 
برگرفدت #۷ درو زا ِ دل برگرفتند ِ 
ارسي 2 داي #0 2 کممه تفا نکر ۶ ف ن اعتاني و دونر خعي ( ‌ دیا 0 ری 


میرن و سرمايهُ عشرت تن تن ه کرستبه‌می ۱ بعني کاف وه ضم هم و 


۳ 
فص 








از اندارة ۳ ببرون * پارجانک‌برچه ( ببای فاسي و الف ور[ و جیم و الف و فلم تای 
فوفانی ر اف وت ۱ و سکون را و فلع جیم فارسي و های خفي ) بوال*جب درخت که گلهای 
او پزمردگي نه بیفد ر بوی خوش او روزگار را درگرفته * برخ گویند هرچه خواهفد ازو برگیرنه « 
#۳ کل بر نیز خوانند ( تچ کاف ر سکون للم و فق بای فازسی و کسربا و سکون را و فتم 


تا نکن ۳ ی ی نی ۷ دنت یرل وهای خفي و 


شمرد و شانزده بگفتق ۰ چندرمای ماه عالمفروز * ک‌دهین ( بکف ر الف ومیم و فتم دال 
زاشای خفي و سکون ياي عناني و نون ) نادره ایب * هرچه خواهش رفقء از پستان بیرون 
س‌ ستاد ‏ * ایرایت ۳( بفتم همزه و سکون پای لعناني ور ر الف و تلم باي فارسي و کسر تاي 
فوفادی ) سعید فیل چهار دند ان * سنکه ) بعلم سین تون خعي 2 فلع کات و های حف ( 





رنبها ( بفتم ر| ر نوی خفي وفتم با وهای خفي و الف ) زر خوشرری تیکت‌خو. آس 
( بفلم همزه ۳۹ مشدد ) اسپ هفت سر ه سارنگ دهنک ( بسین ر آلف و فلح را و نون 
خفی ریاف نزيسي ر فلع دال وهای خعي در ضم نون و سخونٍ کاف ) کما 4 - لیر او بببر درري 
رسد و خطا نرفد * 
پس از پید‌ایش ابي گران‌مایه جواه ر کورم بزبر زمیی در شد و هنوز زنده پندارند * 
* باراه اودار * 
( ببا و الف ررا والف وها) خولث * در ست جگ ماه کانلگ تنه پرنماسي در شهر 





(۱ )[ ک ] مندراچل | ۱ 


) ۱۹4٩ ( 


برمهاورت نزویلك تیمکهار و اوده ای جلودخاص شین * یی از گروة دیت هرذاکس نام ( بعیم ها 
ر کسررا و نون و الف زر سکون کاف و سین ) روزکارب. دراز در رن در و تون ایزد بیهمل 
بسر برد * روز آن ات مقدس در ببکرب نمودار آمده * از خواهش باز پرسید * ازی دلاویز گفنار 
ببالید و بسپار جائوران جانگزارا برشرد و از گزند آنها رستگاري طلبید و فرمان‌روائی همگي عالم 
در خواست * دراندکگ زمافة کامروا آمد ر حکوست عالم علوی از اندر گرفته ببک از خویشاوندان ه 
سپرد * و دیون و برمبا نزد بشری شفافنه چاره برجسنند * چون دران خواهش گزذد بارا: فراموش 
کرده بود پاسز پافت که من بدان صورت پدید آمده نقش هسنی او را خواهم سترد + در اندلی 
زماه بدان تمثال جلوه فرمود و به پاتال درشده بلختگاه ار شتافت و بخرابةً نبسنی روان گردانبد « 
و آنرا نزدیک سوزون نشان دهند * جهان باثه ی پیش به نیکان برآسود و اندر کامیاب فرمان‌روائیع 


عالم بالا شل ۶ 


‌ 


۱ 

1 ظهور او هزار سال بوف »۶ 

ئ» نرسنگه اوبار ِ 

( بغقی نون و سکون را و کسر سین و نون خفي ر اف فارسي وهای خفي ) * پیکرء 
بود از سر تا کمر شیرآعا و بایان آدي‌رش + در ست جگ ماو بیساکه شکلبچه تنه چنردمیي در شهر ۱ 
هرن‌پور که بهفدون زبان‌زد روزار بود نزد دار الخافة آگره پيدائی گرفت ۶ چنان برگذ‌ارند هری‌کشپ ۱۵ 
( بکسر ها و فلج را و تون مشدد و کاف و کسر شبن منقرطه ر باي فارسي ) از کرو دیت 
سالهای دراز در گدازش ذفس وت بسربرد تا آنکه ایزد بیپمال بصورفة برآمد؛ آرزوي او را پرسید ۰ 
تخسنیی ءرضد اشت که خواهش آنست ٩ه‏ مرف موی (ع در روز شود ده شب و باه از یکان یکان جان‌شکر 
طلبید و سپس فرمانروائی شیب و بلا را خواسنار شد * خواسنه پدیرائی بافت * دبونم روي 
در پرسداري نادند و عالم از نکوهید کان بر آمون ۷ بزرکان ایدان بمیالجوع برهما از بشی حارةٌ کار ۰ 
حسدند و خواهش یی گرو؟ بدپرفنه شد # گوپند و را فرزاداست بود پرهااد؛ نام ) بعتم باي فارسي 
و سکون را و ها و لام و الف و سکون دال وهای خفي) «بآئهی دبوتها ایزددی پرستش مود وبرخاف 
پدر راه حق سپرن» * هرچند گوناگون آزار کرد اورا ازان روش باز نیارست آورد * شامی از جای پرورد کار 
پرسپد * او در همه جا نشان داد و برای ف‌مانیدس شارت بسئوه نمود که وربفجا هم ظ) ور اوست * 
ار از بيدانشي شمشی بآن حواله کرد * از نبرنگ کاریی آسمای از سقوی پیکر مذکور پدید آمد و او را ۲۵ 
بدرید دران هنگام 5 برزخیست ان شب و روز * و بپیدانوع پیکر اخنراعي کار او سپری شد * گویذد 


1 ت‌ (۱ ‌ » ۰ ۰ ۲1 ۰ ۰ ۰ 


مت مت سوم 





(۱) [ ک ض ] برفده !۱ 


ت 


0 


۳ 


! ۵ 


) ۱۷۷ ( 


جپون‌مکت در خواست ( بکسر مج 





۰ س‌ 
ِ <م و سکون بای عدانی ‌ فلع واو و سکون دون و دم دم 
: نا # ۳ ۳ ) - و آن جاوبد رندگي است که دام آلاي وابستگی نیاید ر پای‌بند 


۱ ۹ ۳ ۰ 


7 بامی اودار * 


/ با ر الخت و فلج میم وسکون نوی ) آدم کوته باا ه در جگ نرتیا ماه بهادو شکلبچه 
7 ۳ 1 
ِِ دوادسی ی در شهر سون+۵(| 0 0 ,د۵ در خانه کشب سس براچ بوی . رهمای ۳ 
ادت آن دوباوة ابداع براد * هزار سال کامروائی درد ۷ از کرو دیت بل دام ی یه برای سلطنت 
سب لب ریاضئا شید دادار کامبکش بصورت پرآمله خواهش اور ۳ #» وستف فرمادد‌هي 
یامت * و اور نگ‌نشینان دیوتها را ایل ساخنه همچنان فا ای باز کات * و گوناگون جک 
بجا آورد یکی آلچه دربن روشپا برای دیونپا ایثار کننه بکر نبن * دیوتها بوسیلةٌ برهما برافکندن 
او را از بشی الماس نمودند * او از اجام کار آگپی داده آرام بشید + دران سال مهجهرةٌ صورت 
بر[ افروخت * چجون ۳ سولود ‏ کدر ۳ کی در آمد بمقدضایي وسم و عادت بدبسنان حکیم بردواج 
برنشاندند ٍ بهمراهمی آموزکار در چگن ار که نزد کرکوبت آغاز نهاده بود حاضو شد و متیر راجگ 
رو ازر خواهش درسد # او کذومس برابر یلم تا خونش از لو حا *حواهم ت او برآشفعت ت‌ از چون من 
ولا شکوق بزرگ‌دولته چرا چفین کمتر چیز پژرش رود « پس از درازيي سضی چون راجه 
پدیرفت او لخستیی فدم بچنان پپناور گردانیه که طبقَةٌ زمین و طیقة پاتل را فرر گرذت - و فدم 


دیگررا چذان فراخ ساخت ۸5 طقهٌ بلا را پر کرد * راجه در عوض سیوم تدم خویش را بسنه بسپرد * 
ازافجا که نیکوئی در نهاد بود اورا ازان چیر؟ ی باز د اشذه بایالت پانال نامزد شد * 
و پرشرام اونار *« 

۱ پقنی بای فارسی و سکون را و نم شین منقوطه و را و الف و میم ) * آدمي پیگر در 
انم ی برهس از شکم زین او ریک در جگ نرثیا تب بیساکة شکلعه ترنها در موضع رنکدة دزد 
دارااخلافة آگره بیدائی ۳۹۷ * کارت‌وبرج نام _ دست و پاق در وم دیت بهرمان‌روائی 
ذشست * و از بهد‌سلوع خود بسئوه بود_ع تا آنکة دست از همه باز داشنة در کوة کیلاس 


برباشت گری در آمد ت مهاد‌یو اور بر نواخنة هزار دست بر داد و +خواهش او حدپوع هر سب ۱ ول 


ی 


بدر باز گردید * در آزار دیوتها درازدسنی نمود *بد‌انسان (لجام کار او در خواستنی * پدیرش یافت * 
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گویذه جمدگی از مظاهر مپادپو است و رینک از ادت مادر دبوتها * ازو پنم پهرشد - بنجمیی 





 [ ) ۱ (‏ د ] مرنج || (۲) [ ت ] پاز گشت ۱ (۳) یا جمدگني ۱ 


) ۱۷۸ ( 

بوز او پرشرام #۷ پیش مهادیو در تور کیلاس اد ب آموزی کرد *# و از او جمگی در جر 
برسدش نمود. * کارت‌وبر ج روز عشرت شکار داشمت # گناره بر راوبهٌ آن شد و ار کرسنگي 
و تشنگی برجست * آلچه پادشاه را درخور باشد از خوردنی و پوشیدنی و گوناگوی جواهر و نفایس 
در بیش حضور آورد * راجه بشگعت افناد و گفستی دست بدین زیابم 8 از حقوشت کار اي 
«بخشي * او گفت [ندر فرمانروای علوی عالم کار کام‌دهیی سپرد: - آلچه مبخواهم سرالچام مي یال * 
راجه را آز درگرفت ر خواهش آن کاو نمود * او باس داد که سپ فرمان [ندر خواهش ننوان پدیرفت 
و بشکوه دنبوی نئوان بدست آور ب بخشم در شد و بییکار درآمد چندانکه لشکرها فراهم آورد 
و آوبزشها نمون کار از پیش نورد * آخر شب پنهاني آمد - جمدگی را از هم گذرانید و از کار نشا 4 
دیادت # , زک پسر خود برشرام را طلدد اشکه رسوم مسافران ملک تقدس بجا آور ۵ و خودرا باین 
خویش بسوخت و آن فرزنه را بکیی‌توزی برگماشت * پرشرام به ذیروی فدرت ابداعي به پیکار راجه 
رفت * بیست و یکبار عرضهٌ نبرد آراسته گشت * آخربی بار راچه فالب‌تبی کرد و سلطنت 
بدیوتها بار گردید * زرهای عالم فراهم آورده در جگی خیرات نمود و سپس دست از همه باز داشته 
ِیغولهٌ تفهانی برگزید ب 

حهان پندارند که هنوز زندکاني دارد و در کوز مپخدر از زمدن کوک نشان دهنی * 

3 رام اودار ۶« ۵ ۱ 

جذان بر سرایند که راون نام از رو راکس بدو پشت به برما میرسف * خدیو د؛ سر 
و بیست دست بو * بکوا کبس ده هزار سال برپافتگري برنشست و سرها یی پس از دیگرب 
دری راه برافشاند - آرزو آنکه فرمانررائی هرسه لوف یابد » فدسی ذات به پیکر در آمده خواهش 
پذبرفت * دیوتها از فرمان‌پذیری بستوه آمدند * به پیشیی ررش بر افکذس او را در خواستند * 
پدیرفته آمد و الجام کار برام نامزد شد تا آنکه در جگ ترتیا ماه چیت شکل؛چه تنه نومیر در ۲۰ 
شهر اوده از شکم کوشای ۳ راجه جسرت بزاه + سرآغاز آمّبي فنوی شناسانی اندوخت و دست 
از همه بار داشنه دشت‌نوردي پیش کُرذت و بزیارنگریی پرستش‌جاها زندگي را پیرایة دیگر 
بست + فرمان‌رراي جهان گشت و راونر! بگو نيستي فرسناد » بازده هزار سال اورنگ‌ذشیی بود 
و شاپسنه آئینپا برنپاد * 

# کش اودار # ۳ 

( پسر کاب و سکون شییی منقوطه و نون ) * پیشتر ازیی بچپار هزر سال و کسر 

آگرسیی جادون مرزبانی داشت و منبره لخناه + کنس پور ار چيرادستي یات و پدر را از کار 


بار داشده پِ_- سنیگري برکشود و نیز جراسند: ر سپس‌پال و دیگر فرمان ررایان قوم دیست 


تس 


سا 


۳ 


) ۱4۸٩ |( 


سنم از اندازه بردند * مج برنچ در شد - پیکر کار گرفته با برمپا نزد بشی شتافت ر به برانداختس 
ایهان خواهش دمو # بدد رفده آمیل و به کنر ری حواله شل * گویند | خدرشناسان بکدس آئبي 
د اد ند 45 درب نزديکي یک بر آید و ار ار سپری گرداند + او جان‌شکری نوزادکان فراپیش نماد « 
و خون چندیی طفل بیگذاد رخته آمد تا آنکه ديركي خواهر ار را به بسدیو جادون کدخدائي 
کردذد * درب هنم آوا شنود که هشنمیی ره او آنرا جان پشکرن ۰ هر در را بزندان در نشاذد 
و هر پسر که زائید بنیسئی‌سرا فرسناد. * در سرآغاز داچگ ماد بپادون کشیبچه تنه اشتمین 
در شهر منهرا نزدیک دارالخلافة آگرة چپرة هسفی بر افروخت و غفلت بر پاسبانان چیره شد « 
زاچیرها کشاد و ورها واگردید * دوباوه خی آمن که آذروی آب جون در خانهٌ ند اهیر همی 
زمان دخفر سل و مردم را خواب برده - برو مرا آلجا دار و آن دجدمت را برگیر * بسدیو چوی 
رري بدان کار نپاد دربا پایاب کشت و فرموده بجا آمه ه لخعست در ن‌سالگي کذس را از هم 
گدرانید و اگرسیی را اربند رمائي دادة بر مسند فرمان‌رواثي نشانه » و بدیگر ستمکاران آوپزشها 
دموده برانداخت #* 

صل ین ۲ پاچ سال زند اني کرد # شادرده هزار و مد و هشت زن داشت و از هر یک 
ده پسر و بک دخدر ردید آمد - و هرکد ام جنان مپدانست که همئگی شب با او بود * 

* بوده اونار #۶ 
۳ (۳) 

در کلچگ ماه بیساکه شعلبچه تته ستمبی در شهر مکنا خان راجه سدهودهی نزاه راچندر 
از شعم مایا بزاد * گوپند چون جکنها بسیار شد و فراوان جانور بعشتی رفت بشی خواست که 
۳ در شده آئین بیدها و حگنها ر[ نموهش نماید * ازین رو دران سال بر فراز بیدائی برآمد + 

و صد سال زندکانی کرد چنالیه لخق حال از گذارد: آمد « 
۷ کلکی اودار سّ 

بعلم کافب و سکوی ل(م و کسر اف و سکون ياي اعناني # در آخر کلجگ ماو بیسا 3/۹ 
شکل بچه تذه دوس در شهر سنبل از خانةٌ بننی‌جی برهس ۳ زنب ار جسووني بزاید و صد 
سال بزید * 


گویند ررزکار آید که فرمان رواله دادگر دماند و بداري فزرني گیرد و غله گرا ی ی بدیرد و 


( ۱) در[ وه گ ] دیست ۱ ( )1 ک گ ض ] محذا + [ ف ] مدا + [ش ] مکها ( مگدها ؟ ) ب 


[ ۶ د ] گیا !| (۳) 1 كت ] سدهودن + [ ض ش ف ] سدودهن !۱ (ع) [ 3 ) ماگه » 
[ ش ] بهاکه ‏ [ ف اض ] پهاگن ۱ (ه ) [ ک ] جسودها + [ ش ] جسودلي » [ د ] جسودي « 


! گ ) ارجسردني ۶ [ ف ۱ ] ادجبو ولي 1 


( ۱۷۰ ) 
عمر‌ها کوتاه گودد * بیش ازسي سال نزیند و مرگ فراران شود * ایزد بیرمال براي چاردگزینی 
بدان (نسي موت برآید و جهانر بدادگري آباد گرداند « 
برخه چهارده دیگر افزرده اوتار را بیست و چپار برگذارند * و در احوال هر بی نامپا پرواخته 
اند و شگرف واسنانا برگد‌ارد: ِ 
گوناگون مردم پیکر ایذان از زر و سیم و جزآن برساخنه عراب پرسنش گردانند لیکن جین 
و بوگ! بپورن‌اوثار نگرایژد ۷ 
ٍ تایلک » 
شراب - خون - مني 3 بزار - بول - آنچه از ده و بيني و گوش و چم براید 5 کری 2 
مو- ناخ جدا شده - (ستخوان جاندار که خوردني آن روا نبود - ی حیض‌دار و نوزاي بمدت که 
گذارد« آید - جانور مره - ناخوردني - کناس - خر- سگت - خولی - غبارء که از خرو بز ومیش 
و جاروب برخیزد - خاک که ار دامی افشانند - کنند؛ پنم گناه بزرگ - آنکه با آنها بساید - زاغ - 
سرخ - موش - خواجه سر - دود آدم سوخته - گذر- میاه - ماهي‌گیر- بایگر - خمار- چاه - 
دباغ - رنگریز- چرم‌گر- رو‌گره 
2 بالی‌ساز و 
دانش - ریات - پرانایام - صندهیا - تابش آفتاب و ماء - آتش - آب - باه خاك - خاکستر - 
سرشف - غلَةٌ خوورو - سای درخت - پشت و پاي کاو - قلبه - جاروب -.ترشي - شورابه - دهی 
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اسب ر بز - خوردن برخم چیزها - کدشنی زمانه - شیر - چغرات - رون کار - بول و سرکیی او * 


بات شدن 

نفس را دانش ور باشت بالک سازد « دررنه جچون از ناروا خورش برآلاید از برانایام 
و سخد‌هیا و له خوردو پاکی پدبرد * شراب‌خوار پشیشة گداخنه + چوی از براز و بول و خون و مانذی 
آن بدن آلود: گردد از ناف بایان #خالك و آب از آایش برآیه و بالاتر بخاک و آب و فسل دندان 
و چشم بشستن و فسل کردن ویک شبانه‌روز خوردن و نیاشامیدی و سپس پف چیز کار «خورد *« 
رهگذرها و آبها که ار سای چفدال ناپالک شده باشد بشعاع خور و ماه و باه پاك شود « و اگر جاست 
جانورب در جاه اوفند شصت کوزة آب برآورند - و در 5ولاب صد سدو- و طعهٌ دریار ت * از روعی 
آلوده نجاست را برآورند و بآتش گرم سازند « و شیر پالی نگرده - مگر سای چندال افتاده باشد 


بجوشیدن طپارت پابل + بخبه برگ فند سیاه علة پس از دور کران آمجیزم بپاشیدس خق آب باکیزه 


(۱) [ ک فاض ] دام !( ۲) [ ۶ ] ترش ۰ [ ه ] رستني ه در[ ك گ ] نبست ۱( ۳۲) [ ک ] بسیل | 


۳۰ 


۱9 


۳۰ 


۲۵ 


) ۱۷۱ ( 

۲ ۱ ۱ 1 مه )+ (۲۳) او 
گردد * رز و سیم و سنگ و رسننی) و ربسمان و اجه از زب رزمچ بدید آید و بوع آوندها باب بات 
گردد * و اگر شمردها بررضن دابالت و مانند آلود؛ گردزن باب گرم چ بارجهة یآب و باد * جوبیی 
ظررف بسبائیدن چندال بميچ چیز پات نگرده و بسودن شودر و رسید چیزهای ناپاث بتراشیدی « 
و چوب و اس وان و شاخ «مچنیی * و سنکین پس از شستی هفت روز خاک دارند * غربال 
غله‌افشان برست آهو و جزآن هاون دسته باب باشیدن * مرا از جام که نابا ک رسیده بئراشنه 
و آب افشاندی بٍ ولج آود باتش تعدی * و زمج دوگ ۵ ازبخها - رفث و روب . آتش 
افروخش - قلبه راندن - گ‌شتیی ن‌ ت دراز - رسیدن پشت یا بای کار بآنجا - آب افشاندن - کندن - 
بسرگییی کار اندود » اگر بی «ردني 2۵ مس او رسد پا موئٌ با مس 8 کر م درو افند بعاکستر و آب 
پاک شود ۶ آچه از برآمد؟ دهی زیفان و چشم و گوش و عرق خود آلوده گردد يا موي و ناخن 
جد! شده را بساید تعست بشوید - سپس خاک پاک مالد و باز شست و شوکند چندانکه چرم 
و بوی او رود * آب ده دببني و گوش و چم دبر او از ناف با خیزد و دمت برسد پیشیی 
روش بچا آورد و بس سل کند - و بایان ناف و دو دست بم‌مان شستی بالگ شود * آلودٌ شراب 
منيی و خون حپض و نعاس و برازو بول را بآب بشوید سپس خاک ماد و باربآب شسمت و شو دهد 
اگر تا ناف آلوده باشد + و اگر از گذشته بعد از آب درم روغ‌کار بمالف و پس‌شیر آن و بعد ازان جغرات 
کاو و بسرگیس آن‌انداید ر پس ازان بشاشةٌ کار خویشتی را شوید وسه کف آب دریا بذوشد * کرباذر 
و رنگریز و دباغ و جلاد و صیاد و ماهي‌گبر و روفن‌گرو خوک خانگي مساس شود به تنبا آب پاک 
گرده * و اکر با حاپض وان و گناس و کنندة بزرگ گناه یریش و خرو گربه و زاغ و مرغ 
۲ موش و خواجه‌سرا برساید با دون آدم ۷ خنذه و گرد خر سکت و بز و میش رسد با پوشش بآب در 
شود و شست و شو نماید و بآفتاب نگرد و افسوذای او بخواند * و در مماس چرد ب سا وان آدم با جاما 
غسل کند و گرنه بشویه و سه کف آب خورد و بافتاب نظر کند و بکار دست وساند + و آلود؛ خون 
جانور حال بآب و خاک بدینسای پاک گردد ورنه آن پچ چیز کار نیز باید « و جائم که آفتاب پدید 
دباشد با تش‌ناه اند‌ازد * و ابریشم رپشمییی اگر بچیزه رسد که درمساس ان آن عسل ناگزبر شود بیاد و شعاع 
باکگ گرده اگر چیزه باو نرسیده باشد ورنه شستی نیز باید * اش بعد از چم ار روز پاک شود #۶« 
اکر بای ۲ نایاکرع چیزء نید[ نباشد بهرچه گزبرن سرث م گوید بگرایند با آب افشاننن ج 


فراران تفصیل دربن باب نکاشنه اند #۶ 


* ناروا پوشش * 


نیلگوة که ابریشمیی و پشمین نبود جز شودر را نکوهید: باشد لیکن زن برهس در شب 








ر , ) در[ ك گ ] نپست !| () [ض ف اک ] بأپ پاکیزه پاک گرد !| 


) ۱۷۲ ۱ 


( ]) ۰ 
: ۱ رع ۵ 1 ك ۱ 
۲ 4 رب 
زن هر سه قفوم درزي کزیند ۶ 


آدم - کاو - اسپ - خریس - ماکیان - طوطي - شاک - کبوتر - بوم - کرگس - بوفلمون - 
کروانک - سارس - پپییه - مرفابي - غوک - مار - راسو و دیگر جانوران پیوسته‌انگشت - و شهپری ۵ 
جادور مر بز و سرخاب و بکئلة - کوشت فاق - بلج سم ماه : رزهو * پترچنا ۱ سنکارا ۷ راجیو» 
بارهي - جانوران گوشت خوار- شتر - فیل - کرگدن - بوزینه - گوناگور کرم - آنچه مسني آرد - 
شیر شتر - شیر اسپ و شیر دیگر ۳۹ ناشکاننها - شیر بز - شیر میش - شیر جانور »حرائي - شیر 
آدم کان‌سال ر[ - شیر ده روز اول زائیدن کار - شیر کار که گوساله‌اش مره باشد تا دیگر زانیدی - 
سبر- پیاز - ززوک - سپستان - له که از ناپاک زمیی" روبد - غلةٌ پلی آدمي رسیده - دست‌کردة *۱ 
حایض - از خانه فاحشه و دزد و درودگر و رباخوار و آهنگر و صیقل‌گر و ززگر و کذر و جواهه 
ر دباخ و چرم‌گر و خذپاگر و رثاس و فروشندة سلاحها و سگیان و خمار و طبیب و جراح و صیان 
و خواچه‌سرا - و خیر- و خوردنیي کخنل؟ٌ بای گناد بزگ - و طعای که برای دیوتها زخنه باشنه - 
پس‌خورد خوردفیع مانمزده تاهنگام سوگواري - و خوردنوع نابارسا زری - و پنیر و مانند آر که از 
شر برسازذف - آلجه بررغی و آب خته باشد و شب برو بگدرد - و آلجه از ديرماندگی نرزش شود - ۱۵ 
خوردنیی که درو موی با کرم افناده باشد - خوردایی که ٍ پنج کر بخورند چه پیش از طعام پخچ 


جیز ر نازیر دانند چذالیجه کفن۸ آید ِ« 


۷ آئین کنری و خوردن * 
هر بار پیش از بخنی اگر بخانه است همه زمیی آذرا با برخ از دیوار بسرگی کاو و گل ۲۰ 
بران‌ایند و اگر عراست آنقدر زمین که مصاام و آوند حوردای جای گرد * غیر از پرنده دیگب 
ورانسجا نیایه » و ار غسل کرد: دهوني به بخدق و سر پوشد و بدینسان خورش بااجام رساند * اگر 
کاغد بارجة پا ناشسته بارچه با دیگر چیز دران اندود: زمیی ارفند آن خورش تیاه کودف * از سر عسل 


دزم رارسا از سرنو رای مصایم خودني رتاو سرجام دهد * پزنده کدپانو ای 





( ۱) [ : ] پنهاني ( ( ۲ ) بعني از لیلگون | ( ۳) با بنهرچنا ۱ (۴) [ 6 ] بارهی ( مار ماهی ؟ ) « 
[ ش ] بات بارسي » [ د] ماری +[ ف اض ] باری م و نامهاي این پنم ماهي ور [ ک گ ] نیست ‏ 
ره ) [ تضفا ] شبر ۱ (.۱ ) [ اتفاض ] سم شکافنها ۱ ۷) در[ ك ش ف ۱ ض] لفظ را نیست ( 


۳ 


۲۵ 


) ۱۷۳ ( 


يا برهمی *خصوص با خود با خوبشاوند + وهرکه اگی‌هوتری باشه بیک دست خودنیی خود 
بپزد پا تن او # ۱ 

و پیش از خوردن باید که یی نشسنگه را بدانسان انداینه و فرش برو نشینند مگر آنکه 
مندلي باشد با تب چوبییی پبشجی آسا برهده شود :د 

سپس بنم کار ناگزبر شمرند - لخ بید خواندن - و برای گذشنکان آب افشانس - و قدرب 
طعام پیش بت آوردن ۰ وبدام دیرها برزمیی انداختن - وبدرریش دادن * ارل خوردسالان 
پس خویشاوندان کام برگیرند - بعد آزان خود خورد و با کس هم کاسة نشوی اگرچه خوردسال ماش * 
و جز پزنده: دیگب خوردنی دران الجهن نیارو * اگر ناگبانی دست او بیکی رسد یا از دیگران بدو 
هر خوردنیی که در دست داشنه باشد در اندازد و از سر نو غسل کرده بخوردنی آوردن شتابد مگر 
آذکة زر باشد که اور دست و پا شسشی بسند آید * پزدده از همه رایس بخورش پردازد * و در آب 
خوردن نیز هرکس را جداکانه آوند_ء باشد * 

پیشار رسم آن بود که برهمی از خانةً برهمی و كهتري و بیس خورد و کهتری نیز از خانةٌ 
یر شودر تناول نمودت و همچنیی بیس - و دربن دور کلبگ هر کدام ازخانة غیرجذس خورن « 
ر بیشتر ظررف خوردنی از بگ درخت سازند و از زر و سیم و برزم و ررئین نیز - و از مسین 
و گلبس و سنگیی پرهبززد * و ُمچنیی در آرند شکسده خوردن و در بل درخمت برو یبیل و آکگ 
نکوهیده شمرند * و در روز با شب دو بار نیکو دداددن ۷ 

* لین روزه * 

فراوان‌گونه باشد لیکی چیز برگذاره ۰ نخست اینکه در شبانررزی لخورند و نیاشامند 
شعل بچه بیساکه که نرسنگة پیدانی گرفنه - و روز ذرتیا شکلبچر بیساکه که روز زادن پرشرام 
است - و نومین شملچه چیت روز تولد رام - و روز ولادت کش استمییی کشیبچه در دون ۰ 


و برخم دربن ایام ار غله تغپا پرهیزند و طایعة تعصیل بر ذیده * درم شب بخوردني پردازند * 
س«جوم 
بنوشند * پذچم در همگي‌شسب و روز اخواهش خود لخورند- اگربک بران داره بیش ازیکبار نپردازند « 


جز آب و مبوه و شیربکر نبرند * چپارم شبانررزن بکبار #خورش رز آرند و دران میان آب 


و نون ) و آن بر پنم‌گونه م غره پگ لقمه بکار بین ر هرررز یک افزاید تا پانزده روز - سپس بداری ذمط 








( ۱ ) #مچنین در[ ك ] * در دیگر نسخ اگن‌هوثر | ( ۲) این جمله در [ ك ] نپست !۱ 


(۳) [ک ] در ماهة | (۲۶) [ ؛ گ ش ] ساون * [ ۵ ] سانون !! 


) ۱۷۶ ( 


رکه #۷ یا یف بانرد» 1 -کورث تن 1 بکف رلک دم سازد ۳ بانزدهم بیک لقمه سل 9 بعن 
( ۱ ) 

ارایي ؛ یک یک ریای» کدی و برخه خم ب(جای آیس حند رن برگداوند هر نیمه‌روز سیگ لفمد خورن و بجزآن 

وست دیللایل * با هر نوم؛روز هشب لقمه -کورد 5 جمار بامداد "ورد و چهار شبادکه # با دویست 


چ ۱ 


دچوسدة نک و لیه‌روز و شام نن‌شونی کدد ت هعنم دوازده روز حدزب «خورذد و دجاشاسدن # هشئم در ۵ 
تخورند و سهة شبانروز هدیچ اخعورژد #۷ نم 3 شیآنروز زیاد: بر یک کف دسست لعورند - و سة ررز در 

۵ هه 2 ۰ شا 4 ۰ ۰ ۰ ,۰( ۳) ها با 

سا بدیری روش کرایدد ۶ :3 سنیگ نیب دروز | ریک "کوراند همان کف‌ار پدبرند و سک ید نروز هیچ خورند * 
دهم سهة شبانروز جز آب گرم درون نفرستند - و سه شبانروز تذما شیر گرم بکار برند - و سه شبانروز 


روف زرد گرم - و سه شبانروز آتش افروزند و از روز که با گرم آید دهی خود را واداشته آذرا ۱ 


درکشند * پار دهم در بانزده روز سه شبادررز جز برف اتتورند و سه شیانروز جز انجیر هندی غد! 
دسازدد - و سه شباذروز بلکم نیلوذر بسند کنند - و سة شبانروز بر بیرل - و سه شبانروز آب علعر 
ی آذوا دابه خواندد #۷ دوازدهم در هعنه شش روز ببی 1 ر بلج حیز ز کار بسدد کننن - بول - سرگیی 
شیر - چخرات - روغی - و آب * هعذم روز از همه خودر بازدارند * 
در هر ۳ روزه مت مدس لوبیا عسل فند سپا: ۳ - و بزمیی خواب کنند - و ۱۵ 
( ۳ ) 


ن ننراشند - و روزاده تفن دیگر دیگ وکاریا پردازند » 
# شمارة گناهان ۶ 
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ارس افزون از بلج ندوذ و جاربدیر ذشمرزد - برهمری کشئیي بمادر مج امر ی کردن ۰ 

شراب خوردن برهمی ر كهتري و ببس لیک شودر را کناه نبود ( و برخی شراب را سه‌گونه گویفد - از 
۰ 9 تب ‌ * : ۱ ) ۳۴ ( 

و کیثری و ببس را لخسنیی+) -د: ماشه طلا وزدیدن - و يلك سال بیک ازیی‌چپار بدکاره بسر بردن * 
دوم دررع در سس - و شارت بگر بیش راد‌شاه بردن - و دروفی ساح4 ن اوسنان * هر سه 

۱ 5 ۰ 2 ۰ ۳ ۰ . «۰ 

به‌برهسی کشدن نزدیلک ۶ زنا بهمشیره و باکره و حااخور و چرم‌گر و رنگریز و نود و ماهيگ برو ببیل ۲۵ 
(۱) [ ۶ ] براي !| (۲) [ ش ] پذیرنه + [ ع ] بریزي ه [ ک ] برپزند * [ ی ف ۱ ] پرهیزند « 
[ ه ] بسربرد | (۳)[ک ] صلهی » لفظ سولهي در هیچ فرهنگ مندرج نیست و بحثمل که مراد از 
سولهه بهگو باشد که بپان آن در ذهایس اللغات نوشته است | (۶) [ ش ] بدکار ۱۱ 


۳ 


۲ ۵ 


) ۱۷۵ ( 


۰ 
وزن دوست وزن پسربهان درم * فراموش گردانیدن بید و کم کرفان آن - و گواهیی دروغ - و کشدن 
خویشان - و خوردن حرام دما نله سیوم * خدادمت در امانت - آدميی و اسب و جواهر و نقرد و 

زمییی دردیدن بمنابٌ طلادردی * 


بتت (۱ 
سوم 6 و کشت - و بدبگر زنان زذا کردن - و دزدیدانر اشیای دبگر - - و کشلی ۳ کذری زر دس 


و شور - و حادو کردن - و مردم آزاري - و باج سندن - و و( و قواد؛ ۲ مشاطه بوذن - و شعار لولی 
گزیدن و آنرا دستمايهٌ رندگي گرد‌انیدن - و از پرستارک اوستاد و پدر و مادر نشستی - و افزرني در 
سوك ناد چه گدارش یافت - و بازرگانیع برد و کتري ( و اگر ناگزپر شود ار سودای روغس - نملت 
شیرینی - خوردفیع لخد - کلین - سنگ - چاندار - سرخ پارجه - آلیه از سی ساخنه باشند - 
کنان - پشمینه - میوه- دارو - سلاح - زهر - گوشت - خوشیو - شیر - شهد - جغرات - شراب - نیل - 
(ک - کاه - آب - چرمپنه - بپرهیزد ) - و سه‌کانه وام برنگداردن * از دیوتها و آن‌جگی کردن است ؛ از 
پیران و آن بید خواندن بود * و از نیاکان تولید مثل - و رثار بپنگم نه بستی - و با دسنگاه #خویشان 
نپرداخنی - و پسر و زن رباغ و چاه و کواب فروخشس - و رسني از زمین کندن هٍ تقریب - و خاص 
برای حون خوردني کدی ِ و گرویدهای خلاف کیش خواددن - و نوکری ک ۵ وان برهمیی - و فد خد| 
شدن برادر خوره پیش از بزرف ۶ یدیا ر بکاو کش ری برابر شمرذد #۷ 

سس ۳( 

نش دوررنی دمودن - [علام کردن برهمی آززدن - شراب و بول و براز ۳ ۹ 


( ۵) ۱ سك« من : ۱ 


و جزآن - و بازرانی پیشین چیزها ی ضرور- و دروغ گفتن - و نوکر شودر شدن * 

ششم ریز جانوران چون مورچه کشنیی - و از دس باده‌پیما یا از آرند ار خوردن * 

هفتم دزدیدن مجود و کل و همه د و سراسیمگی در بزف کارها ۴ 

و هرگونه باداش نکاشنه اند تا بدای کارکرد از وبال ره هاني یابند چنالحه گوبذد هر که 
برهمی را جان بشکرث به بدن آهو پا مگ با شنر پا خوک دراید * چون پیکر انساني گیرد بیماربپا 
روی دهد و در "مت رنجوربا ند زذد؟ ی دربازد * چاه آنست که کوشت و پوست خود را آخت 
لییری باتش وراند ازد - با د وازث* سال درك خانمان نماید و کاس سر آدمي گرفنه بد‌ریوزه‌گری برآید 


و گوجه بکوحه و در بدر زشت کارت خویش برگوید گر بنادانستگي دود ورد بخشست و چهار سال #۷ 





(۸) [ گ ] کشئن زن با كهثري و بیس الم ا ( ۲ ) يعذي و از نپاگان و آن تولیه فرزن مثل 
نیاعان باشد + [ ک ] ازنیاگان فقط | (۳) [ ك ش ض ف ۱ ] نوشیدن + [ : گ د ] بوئیدن « 


( عم ) [ و ک هد ف ! ] نیله گاو » [ ش ] نبل گاو | ۰۱ [ ۵ ] کوتهپاي ۱ 


( ۱۷۹ ) 
#۴ زاسنوده کردار درزنی ۴ 

اگرچه فراران برگذارند لیکسی دوارده را نکوهیده‌تر شمرند - کررده ( بضمم اف و را و سکون 

وار و دال و های خفی ) ۳ خشم شدن * لوبة ) بضم (م ر سکون واو و فلم با ر های 

خفی ) خواهش ناهأجار چاه و مال * دویکه ( بضم دال و کسر مجمول راو و سکون ياي تعتانی 
۳ ۳۰ خفي ) بهخواهي مردم * راگ (برا و الف وفتم کاف فارسي ) درستي موري ‏ 

لدات * مان ( بسیم و الف وفتم نوی ) خود را بهتر از مردم دانست * موه ( بضم مجیول میم 

سکونٍ وار رز ۲ ) بيداشي * مد مد ( بعا ال ر دال ) مسليي ي باده و مال و جراني ر سرداری 

ر دانانی » شوك ( بضم *جهول شجنس مره و سگرن وارر ۲ کاف ) از رفشن مال و آبرو 


۰ ۶ مه ۰ تب سح ۰" ۳ 4 ۰4 9 رد : 





خويشتبيني ۰ بهی ( بفتم با و های خفی و بای عناني ) ذرسیدن چز از خدا * هرکة ( بعلم 
ها و سکون ر و دام کاف و های خعی ( از خوبیی حود و دیق دشمیی خوشدل شن ۷ 
يپ ین نکن ايزدي شناخت آنكه تخست خود را ازی دوازده باز دارند 


و برخم نکاشنه ۳ ۳ نکوهید: کردار بده باز گرد #۷ آنچه بدل گزند رساند از سة ۵) 


تسس 


بر نگدرق - ادیش خواسدهسدانوع دیکران و چزآن . سکلش بدی یل دانسکری برگزید کان اپزف #۷ 
و ناستون چوار حج یز بدیی شماره - بزور سندن مال کسان - آزردن بیگناه . ۳ بزری بیکانه 1 
زباني جرم چهار- تلم گوئی - ناراستگداري - بدعي مردم گفتس سخفان پریشان گداردن * 
ایزی 3 توانا ازیی ده چیز بار داراد و بسرچشه مقصود رساناد * 
# بزرلب پرسنشکها * ۰« 
اگرچه زرص‌نگبان دوربین حقيقي سعادت فراهم آرردن ؟ رامي خوها انگرند و جز صفونکه 
دل پرستش‌جای ايیزی نشمارند لیکی ررحاني پزشکان ار نبض‌شناسی مردم‌زاه برخم جاها را 


بدان نام روشنلس گرد انود؛ اند و غذود کان ععلت را از خواب برآورد: هخکاسن خداجوئی گرم ساخنه 


و 


س تآریز دریانت نیا سرانچام دادهاند و رذم سفرها سرمایةٌ کشایش کار اناشته ۰ آنرا 
بر چهارگونه گذارند - ۳۵ 


رحس سسسسسسی 


کسید ی دیو ( بغلعر دال و سکون پایي عناني و تنم واو ) مذسوب دق برمها و بش : 
و مهادیو * و مپبن ابی بیست و هشت دربا بدیی ترتیب - گنک ( بدلم کاف فارسی و نون 


7 ۳ 2777 ۰ ۰ ۱ ۰ 


0 


۰ 


4 


) ۱۷۷ ( 


و سکون ياي اعناني ) * چینا ( با ح جوم ر سکون میم ونون و الف ) * نربدا ( ( بعنم ون و سکوري 
و و دال و الف ) * بپاسا ( بکسر با ر بای فارسي ر الف و سین و الف ) مشپور به بیاد « 
بِستا ( ببسربا وفتم تاي فوفايي و سکون سب و تاي فوقاني و الف ) به ببت روشناس ۰ 
کوشكي ۱ بفم اف و سکونٍ راو و نتم شین مفقوطه و کسر ات2 سکون ياي نعتانی ) رودیست 
نزد رمنّاس پذجاب و برخ در نواحی گذهی شرفي‌دیار نشان میدهند » نندارتي ( بغم نوی 
و اون خهی و دال و الف ر فنج وار و دسر تلي فوقانی و سکون بای نعناني) « چندربیاا ( بقلم جیم 


دارسي 3 نون خفي ۳ فام دال و سکون را و فد با و های خعی ر الف ر کف و الف ) به چناب 





زفانزدٍ روزکار ‏ سریو ( بفنم سین و را و مم ياي حناني و سکونٍ وار ) به سراو مشپور * سنيرتي 
( بعلم سبی ‌ کسرتاي تودتیی مشدی و فنم ياي اعتاني و واو و دسرتای فوفانی و سکون بای 
تعتاني ) * تابی ( بناي فوقاني ر الف و کسر بای فارسی و سئون ياي تعتانی ) به تپني 
نامور - برهانپور پرساحل او ۶ پارارتي ( بباي فارسی ر الف ورا و الف و فتع واو و کسر 
تاي فوقاني و سکون بای آحاني ) * پاسارتي ( بباي نازسي و اف رسیم والف و فتم وا 
ر کسر ناي فوفاني و سکون يلي لعناني ) گوني ( بصم اف تارسي و سکون ار و فج میم و کسر 
تای فوقاني و سکونٍ اي بعنانی ) ذ زرف زد درار؟ + کندکي ۲ بعلم تب تارسي و نون خی و فلع 
دال هندی و کسر کات و سکونٍ ای اسناني ( سلطان پور صوبه اوده برساحدل او ۷ باهد| ( بیا 


و الف رضم ها و دال و الف ) * دیوک ( بکسر #جپول دال و سکون ياي اعتاني و کسر واو 


۰ رکاف والف ) + گوداوری ( بضم کاف فارسی ر سکون راز و دال و الف و نع وار و کسر را 


و سکون پای لین ) - بان‌گنگ نیز گوینه ی ن دمن بر ساحل او # تامربرزی ۱ بدای فوثانی 
و الف فلع میم و را و فنج باي دای و نی را و کسر نون و سکون بای اعناني ) در اتصای 
دک - مررارید ازو بدید آید * چرمنونی ) بعنج جيمٍ فارسی و سکون زا و فام مچم و دون و واو 
و کسر تاي فوفاني و سکون ياي عنانی ) * اورنا ‏ بضم همزه ر سکون راو و را ر نون و الف ) 
نزه بنارس * ارارتي ( بکسر همزه و را ی و کسر تاي فوفاني ر سکون باي نعتانی) 
مشهور به راوي - لاور برساحل او * ستدرو ( بفتم سیین و تاي فوقاني ر فم دالٍ مشدد و را 


0 ۱ كِ ۳ ۳ 
و سکون واو ) مشم‌ور به سئلي - لوپانه بر کدار آن بهيم‌رنهيی ۱ ۷ و هاي خعیي و سکون پاي 





۵ عتانی و فنم میم و را و کسرتاي فوفانی و هاي خفي و سکون باي لعناني ) و ار را ببیما نیز 


: ۰ ۰ ۰ ۰ ۳" ۰ ۳2 
(۱) همچنین در [ وک دش‌گ] + و در[فاص] الفاظ نون دوارکا و نام درباي ذدن کي لیست - و جمله سلطانیور 
صوبکٌ اودة بر ساحل او پس از ای نام گومفي نوشته - و **چدین هست اا (۲) [ک ف اض] )دم ری ۲ 


و اعراب موادق آن !۱ 


) ۱۷۸ ( 


6 ودذد - در دذبن ۰ برنه‌سونا ( به بعنم بعئم باي تاسي ۴ سکون ر و فلع نون و های مکئوب وفم "جول 


سیر و سکون وار و نون و الف) * وجرا ( بقلم واو و نون خفي و فلع جیم و را و الف ) در دکین « 
آجمیا ۱۱ برهمزه و الف و نم جیم فاسی و کسر میم و بای تعنانیی مشود و الف ) » برخم سنده را 
نیز شمرند لیکی بای بایه نباشه « ۱ 

و هرکدام از دریاها را یک ازان دپوتها مذسوب داشته خامپنها برگدارند * و برخم جاهارا ۵ 
که برکنار ایری رودبارهاست بزرکتر دانند چنالچه فصبهٌ سورون که بر کذار کنکاست - دوازدهم ماو اکن 
خل انبوه کرد آبند * 

و چند شهرها را از دیو شمرنه - 

کاشي به بذارس زبانزد ررزار * ازشهرتا پنم کروه از چارسو پرسنش‌جا دانند + اگرچه 

همگي سل زبارنگري رود لبکی در سیورات از دوردسنها فراوان مردم ۳ آیند » و براي فررشدن ۱۰ 
گزیی تریس جاها بندارند + کویند مکت بن باشل - یک ترا ) بسین و الف زغم م (م 
و سکون واو و کسر کاف و فتم باي حناني ) * ازهشی پایها گدشنه بمقام یاس جاي کیرد ( بفتم 
کاف و سکوی یای تحتانيي و لام و الف و سب ) * گویند چوی آدمی بنيكوكاري ببپشت 
خرامد باز بدنیر گذاره نماید و پس ای چندین دور چون بدان مقام رسد ازالجا بازفرود نبایه « آنرا 

نیز مکمک شمارند * درم سارربيي ( بسیی و الف و فم ر و سکوین رار و کسر باي فارسی و فام ياي ۱ 
اعتاني ) * چوی بعفصری صورت ایزی برآید با نگردد * سدوم ساميبي ( بسیی و الف و کسر 
میم و سکونٍ بای تعتاني و کسربای فارسي رد دنم پای لعتاني ) بخيرري خوب‌کرداري پس ۱ 


ج 1 سم و من ۲ ۹ 27 .۰ ۱ س 72 و 
کسیختی آخشجچی پیوند در خدست‌کزینان اي دراید و بازگشت نباشد * چپارم سایم ( بسهٍ 


یک 
و الف و ضم بایي بعتاني ز ی جدم مشدد ( از هملی مذازل گدشنه بمکث ی جاوید 


ِ 


سرع‌ادفت آندوزد ‌# و ره ری بذارس ر چپار فسم ساحدة ادل # ۵و -عش ر خاصمدرت آذسیی جون چانور ۲۰ 





اجودهیا ( اب ‌ فم "جهپولٍ و و سکون راو و سب ر هاي خفی وياي 
تعنانی و الف ) به اون: شور # از مشرق نا چهل کروه معبد شمرند و از شمال نا جنوب بیست‌کروه * 
در نم شکلبچه ماو حبت هذکامةٌ پرسش فراهم اب « 

اونتکا (بفتم همزه و وار و نون خفي و کسرتای نوفانی و کاف و الف ) آچی ۶« ۲۵ 
از هر سو سي و در کرو پرسنشگه پندارند * و درسیورات بس جوم شود * 

انتي (بفتم اف و الف و نو خفي و کسر تاي فوفاني و سکوس یای آعتاني ) در دیار 


(۱) [ ف ۱ ض ] سالوكي لاس ۰ و اعراب موافق آن !| ( ۲ ) [ 5 ۵ ] بهشت ۱۱ 


) ۱۷۹ ( 

دکهن * و از هر طرف بیست کروه عبادت‌جا انگارند * هر س‌شنبه که هشتم ماه هندي اوند فراوان 

کس بزيانگري فراهم آید « 

۰ 
یز , بقلم میم ر سکون تاي فوقاني ر های ختي ورا و الف ) * در جهل و هشت 
کروة آن پرستش رود * پیش ازانکه زادگاد کش شود بدر نیایش داشتند * در بیست و سیوم ماه 
5 بهادون و پانزدهم مان کانک انبوث برافزاید « : 

درار ( بضم دال ورار و الف و ثلثم رار کات و الف ) چیل کروه در طول و ببست کروة 


در عرض بززگ پندارند * و ررزديرالي جهانیلن رر بطواف آرند » 





مایا ( بمیم و الف و ياي تعتانی و الف ) مشهور به هردوار ( بفتم ها و سکوني را و ضم 
دال و وار و الف و را ) بر کنار دربای کنگت * تا هروه کروة پدرازا پرسنشگاه باشد * دهم ماه چیت 
۰ فراوان مردم گرد آیند * 


یه( ۲:۱ 
و ادن هعنکانه شهپررا هعت پری نامند * 








۱ 
پیاگ ( بفتع بای فارسي و ياي بعتاني و الف ر کاف فارسي ) امررزبه الپاباس 





روشناش # و از هرطرف تا دس کروه نبایشگاه داننی ‏ گویذد ۹5 آدمی بر خواهش و بل درو شود 
در دیگر زاه کاسیاب این * و نزد ای گرو: هر که خود را بکشد بزیانزدگیع _ گراید مگر وربفجا 
۱ فراوان تواب [ند‌وزث ئٍ و ای ر همگی سال بزرگ داشت نمایدد لک سك مه بپشی ۶ 
نگرکونت ) بعای دون کات قاس رس و سکور را و ضم *چپونر کاف و سکون ی 
۳( 

۰ ۰فوالی ء هندی ) بهشت کروه در هر طرف ازر دانند * ۳ مان کنوارو چبت بعساب شکل بچه 
فراوان مردم فراهم آیند ۶ 

و کشمیر را نیز ازبی‌گونه برشمرند و بم‌ادبر منسوب سازند و چندیی جاهای آنرا اعتبار افزون 

فسم درم معابد آسرا ( بهمزه و الف و ضم سین و فلج را ) و آن پرستش‌جاها را نسبت 

به دیت دهند ( #9 ری و کسریای عتالي و 1 نای فوفاني ) ۰ ان ۳ دربهار امور 


۳۵ ۱ و سکون را و فلع اف و های خفی ) معابد رئییسران ( بنج 


ر و کسر کاف و های خمی و سکون پای اعتاني 2 ضم سیري و ر[ ) * طابعةٌ از آدمیان که بذیروی 





( ۱)[ ۶ دگ ] هفت لوپري ه در دیگرنسغ هفت پري ! ( ۲ ) [ دک ش د ] ماگه ه [ ت ] بیساکه « 
ز ف اض ] پهاگن !۱ (1)۳ ف ض ۱ ] کدوار اروجهت ؟ ( ( ع ) بیان ابن در آئین ژپوهار بیاید ‏ 


)۱۸۰ ( 


زانها نیمکار ( بکسرنون و سکون ياي آعتانی و میم و اف و هاي خفي و الف ورا ) * پهکر 
‌ س‌ 0 ِ 0 
س ۱ بر تیه ۲۱ 1 3۳ 
تن 37۳۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قسم چهارم مانکه ( بمچٍم و الف و ضم نون و سکون اف , هایي خی ) مفسوب بمردم‌زاه 9 
5 بذیروی شایسنه‌اری اگرچه بپابهٌ سبومیی نرسیده اند لیی از دیگر مردم برثری یاننه * و این 
نیز فراران باشد * ازان میان کرکییت ( بضم اف و سکون را ر کاب ر هاي خفي و باي عناي 
و برای طواف هرکدام آثیز چند فرار داده و گوناگون نثايم برگدارند * 
۷ ان کد‌خدالی ‌#ِ 
.. ۰ / ۲( ۳ ۰ و ۶۰ 3 1 
حداای ( * بر خر با دیر بزرکان بدله رده واماق ر بای حود آورد و هدعاسة فراهم ای ۰ ۳ 
جد ورنه برادر ورنه یک از خویشان ورنه مادربريي مردم برگوبد فان دختربفلاني دادم * و او دران ۵) 
۱ ۱ (۳) ۱ 
(ع )۴‏ ۳ (9) (۹) 
از شوهر بود - و مرد عنی نباشد * و از هر سو پیمان بربندند که پرص - دق - کوله شکم - ناسور مبال - 
د|ماد / 3 بمویل و هر دو ر قشق برکشد # و ۵ س؟ آوزد براج و حغرات و شل بافسونها دمدل5 
هربیک فرزدد ر گرففه رد بخاور کذد و برههیی |فسوتیا برخواند # و در دستش هر دو برلچ و بذج بلج 
فوفل برنپد + سپس برده را دور گرد انند و هرکدام بر یکدیگر آلچه در دسمت دارند نثار نمایند * پس 


برهمری هر دو دست زن / بدو ب- سرد د‌اشده افسون بکار برد و شمعذان بر عکس * پس ازان 





( , ) ۸مچنین در[ » ] + [ در دیگرنسخ ] کاف ورا ) خوشاب * بدري ال !۱ ( ۲ ) [ ک ] يا ۱ 
رس ) همچنین در [ هش د] * [ کي ] فوار یابه که دخنر خوردثر از شوفر بود و مرد عني نبود « 
[ ف ض ۱ ] قراریابه که مادرش پسر زائیده باشد و دخفر ر از شهررا از شوهر بود و برو عیش نبود (؟) | 
(ع) [ هوک ] عني ه [ه ] عني « [ش] عبذن ؟ | ( ۵ ) [ف اض ] کود !| (« ) [ه]مدال _دنقطه ب 
[ ش ] میال ‏ [ ف اد ض ] منال * در[ ک ] یست !| 


۱۵ 


۲ ۰ 


۲۳۵ 


( ۱۸۱ ) 
ریما خا بر هردو بذد و پدر دختر دست اور گرفته بدر سپارد و چذان برگوید در سه چیز پیوسته 
هر دو بکرد آن هفت بار فردند * پیوند زناشوي بانجام رسه - و پیشتر ازبی کارکرد برگشتس 
ازیی پیوند ررا بود + 
دیو ( بفتم دال و سکون باي بعنانی و فد ع دار ) * در هنم جگی همه چیز خیر کنند 
و دختر نیز به ۳۳۹ وهند # پیوند بای طرز فرار برد و دیتربائیی پیش ااجام دایل * 
آرش ( بهمزه و الف و و سکون را و فلج نز ین مدقوطه ) « یک ماده کاو و یک نر کاو برگرفته 
فرار کدخدائی وهد * 
عداني ( زن ور مرد بکجای 1 بدییی پیونل نامزد گرداننن # 
آسر ( بیبزه و الف و ضم سهن و فلج را ) * فراوان زر بارلیای دختر داده بعروسي برگیرند * 
کاندهرب ( بکاف فارسي و اس زاون خی و فلج دال و های خفي و فلج را وبا ) * سب 
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اي ۳ ره و زن ([ جوش خرتي سر برزند و تفه زناشونی قرار دهند * 


ن_ 


بان حویش آورد و جعت حون گرا # 


پیشاچ ۱ بعثم با ی ناربی و سکوین با ي اعتاني ۲ شبن منقوطه و الف و نم جیم دارسي ) 
زه را بخواب پا بدمستي پا «خیری چیرددست آدد و ازز آمیزش بدان پپوند اختصاص کیرد 1 

و در همه جا دگرگونگي در سرآغار پیوند است و الجام برهمان رتیرژ پیشین * چپار نخستیی 
برهمی را ررا و جز دومین همه را گنجائي + پنچم بیس و شودر را ررا * شنم و هفتم برای کهتری « 
و هشنم هرچپار را نکوهوده شمرند * 

و در برهمی‌کیش حرف کابیی نرود و طلق ررائي ندارد » و درپیشین جکها آئین چنان 
بود که برهمی دختر هرچپار گرنة و سه فرم دیگر دخثر برهس بر خود حرام دانستی « و همچنیی 
هر عالي و سافل * و دربن دوز کلجگ فشن از مار کرد خوبش را اخواهد بلکه هر فسم ازیی 
چهارگونه شاج در شاخ شده‌اند و هر شعبه او خود را خواستکاری کند * 

برهمی اگرچه فراوانست لیکی ف گزیده نززان هعت رکهپسر - نت ) بعلم کات و شین 


مذقوطهٌ مشده و بای باسي ) * اثر ( بعنم همزا و سکون تای‌فوقانی و کنر # بپرد واج ۱ بفنم 





( ۱) [ ش ] راکهش - و اعراب موافق آن ا (۲) [:] با بمسئی ۱ 
( ۳ ) [ ك ] هت گزیدءتر و او هفت رکهبسر || 


) ۱۸۲ ( 

با و هاي خفي و نثم را ر کسر دال و واو و اف و فا چیم ) * بشوامتر ۱ و سکون شین 
منقوطه و واو و الف و کسر میم و سکون تای فوفاني و فلج را * گوتم ( بای کلب فارسی و سکون 
واو وفع تای فوقانی و میم ) * آنگرا ‏ بفنم همزه و نون خفي و کسر کاف فارسي ر را و الف ) * 
پلستيی ( بضم بای فارسي و فلم (م و سکون سین و کسر تای فوقاني و فلم یا ي لعناني ) * 
و هر یک فراوان شعبه * هرگاه درمیان درده‌ان یه بزرگیی صوري و معنوي فراهم آرو و ای چنه ه 
برنیه نسل اور بنام ار خوانفد * و نژاد هريلك را کل نامند ( بضم کاف و سکون ام ) * و گوتر نیز 
گوپند ( بضم کاف نارسی و سکوم واو و فقم تای فوتاني و سئوي را ) * و آئی چنانست اگرپسر 
و دخنر از بک گوثر باشد هرچند بسیار پشت درمیان آید کدخدانيی حرام دانند و هرگاه کل دیگر 
باشد کدخدائی بآن حال شمرند * و در کپتری و بیس ر شودر مدار کدخدائی بر پررهت * 
و هر گرو 2 برهمریي خاص از هعت قوم دارد * و اگر دختر و پسر را از یلک کل بررهت بود ناروا ۱۰ 
پندارند * و چون پیوند زناشوئی شود زر از گوتر خود برآمده بکوتر شو در اید « 

در سرآغاز یی نسیت سلسله پدران زن و شوهر و مادران ایشان را شماره نمایند * اگر در 
هر مرتبهٌ بلجم بحساب یه از دو سلسله باهم رسند +چگونه کدخدائی روا نبود * و نبز اگر در 
دو ساسلهٌ بدری در سرنبگ از مرانسب یکنانی پدید آید نیز 1 نگبرد * احلیاج پشماردٌ دو سلسلة 
مادري نیفتد ه و اگر در دو سلصلهٌ پدری نز در مبان آید در هشیم مرتبه کدخدائی ررائی بدبرد * ۱۵ 
۳ اگردر هر دو سلسله پدر زه درمیان_آید (؟ ) در پاية ششم خویشیی ذو صورت گبرد + و همچنیی 
اگر در هر دو سلسلهٌ مادری در ششم جای بهم بجوندند * 

تا برادر کل کدخد! فشود خورد برادر را روا نباشد * 

بپتر آنست که دخثر از هشت‌ساله کمثر نباشد و از ده گذراندی ناسنوده دانند * و مرد 
بیست و پذع ساله باید و زیاده از بٌجاه سال را بکد‌خدائی سزاوار ندانند * و غیر از فرمان‌فرمای ۲۰ 
جهان را افزون ازیک زی روا نداشنه اند مگر آنکه زي اول بیمار یا نازاینده باشد با هر فرزند که ازو 
شود نزبه * دربی صورت تا ده زین توان کرد - و اگر دهم زین نیز عیب‌ناک برآید دیگر بدان کار 
نپردازد * اگرزن چنانچه باید باشد و خواهد که ز دیگر بگیرد سیوم حصة مال خود را بآ زي ال 
بد‌هد * 

پیشتر رسم چنان بود که دخنران راجپارا چون*+خواسنند کد خد بعنند جشف می آراستند ۲۵ 
ر همسران فراهم آوزف» و آن دختر درا جشن مي آمد هرکرا مي بسندید حلقة مروارید و کل 

( ۱ ) العاظ درص رآغاز این نسبت ال ث در ششم جاي بهم پبوندنه در[ ک گ ] یست ۱( ۲) [ ض ف | ] 


چوت . و بقبهٌ عبارت این نسخها معنی !۱ (۳) ابن چمله در[ ش ] دپست ۴(۱) در[ د ] نیست !| 


0 


۰ 


سس 


۳ ۵ 


) ۱۸۳ ( 

در گردان. ار مي‌انداخت * و ایی رسم را سینبر گویند ( بضم سب ۳ نم ياي بعتاني و نوی خني 
و ففم با و را ) * 

چون زن از حبض باك شود که روز چبارم است نا درازده روز دیگر که احتمال علرق است 
گر مجامعت کند مرد را غسل ناگزیر شمرنه + و درغیرایی ایام چنین نباشه و دست و پا شستن 
بسند دانند * و پیوستی بنکم سرخيي نکوهید: بود * و زین درب روزها از کج خانه بیرون نشود و 
دست +خوردنی و پوشهدذیع مرذم نرسانف و در بخئی‌جا در نیاید که ناپاکرع او بدانپا نرسد * 

س الب سنگار ن 

۱ بکسر سب نون خني 2 کافب ناردي و الف و را ) آراستیی + مرد بدوازده چیز آراید - 
ریش پیراستن - تیی شستیی - قشقه کشیدن - خوشبو و روض مالیدی - زربن حلقة بگوش درآوردن - 
جامه بوشیدن ( بذد جانب چب سازنه ) - مکت بسن ( بضم میم و کاف و فثم تای فوثانیی 
هندی * زربنه ایست بدسنار بیوزدند ) - شمشیر بخود داشنی - جمدهر و مانذد وان فیک 2 
انگشتري بدست کردن - بگف تنبول خوردن - موزه یا پافزار پرشیدن * و زر بشانزوه چیز - غسل 
کرون - تیل مالیدن - موي سربافتن - تارگ بزیور آراستی - چندن اندودن - لباس پوشیدن ( ر آن 
گوناگون باشد * برخم را آستییی تا انشتان و چندرا تا آرزج » و بیشتر جامهٌ پیشوار ب دامی 
بود - آنرا انگیا نامند * بفتم همزه و نوی خفي وسکون کاف فارسی وياي تعتاني و الف و 
بجای تنبار لهنک > بعنم لام و سکون ۵ و نون خفي و کاف فارسي و الف ؛ ر آن لنل است لیکن 
در طرف او دوخنه و نیعه برسر آن # و بچندیی ررش برسازند * و برخی دنقیا پرش باشند؛ بعنم دال 
هندی و نون خفي و سکون دال هندی و بای تعناني و الف؛ دراز چادریست » بر بلای لهنگا بندند 
و بخ ازان بر سر کشید: طرف دیگر بکمر پیوندند * ر ای 5۹ پوشیدنی ناگزیر بوذ * و ثروت‌مندان 
بر بلای ايی دیگر لباسپا بر خود آرایند * و لخل #حجر و ازار نیز پوشند ) - و فشقه کشیدن و 
بسا باشد که بمروارید و زرینه آرایند - درده را سرمه‌آسا بکر بستری - گوشوار آونختی - بیفی بززینه 
و مرواربه پیراستن - زیور بگلو بستی - حمایل ازگل با مروارید آونختیی - دست نگربی کردن - 
کمربند که زنگواهای خورد مرصع باو پیوسته باشد بکمر #چیدن - پا بزرینه آراستن - پان خوردن - 
عشوافررشي ۲ کاراگبي ۷ 

* زز ه 
این فراوان بود + لخن ازان برمیگذارد * مپس پهول ( بهسرسیین و سکون ياي عناني و 


سکور سیین رضم بای فارسي و های خفي و سکون واو ر لام ) بسان گل صدبرگ - زیمب‌افزای سره 





( ۱) [ ك ] و ابن سمرپوشیدنی ب 


) ۱۸۴ ( 

ماگ ( بمیم و الف و نون خنی ر تال دای ) د ر کشادگره عي موی سربازدارند و حس افزایه « 
کون بلادر ( بخ بضم م کف و سکون واو و ای فوفانیع هندی 0 و لام و الف و: فلع ام دال و سکون 7 
بپيشانی بندند - خداوند ۰ بل کنگره سك درار * سس ۱ ۱ ۳ سچری و سکونٍ اي عناني و ها 
و را و الف ) هعت‌سلساه و زیاده - ازر صروارید ۳ کل منلظم 5 رد اذذد و چنان بر بلاي پیشانی آویزند 
که رو را در پوشد - بیشتر درجشی کدخدائي و تولد فرزند بکاربرند * تیک ( بهسر‌تلي فرفانیی ه 
هندي و سکوی ياي عتاني ر اف و الف ) #عراب‌آسا جبیی‌آراي * بندلی ( بکسربا و نون 
خفي و فم دال و کسرٍ(م و سکون باي نعتاني) خوردتر از مهر- پیشانی را مزب سازد * کپنتلا (بضم 
اف و هاي خفي و نون پنبان ر کسر تاي فوقاني هندي و ام و الف ) مخررطي ی 
کرنی پهول ( بغنم کاف و سکون را و نون د ضم باي فارسي ر هاي خفيي ر سکون دار و (م ) بصورت 
کل ملربیل - حسی‌انزاي گوش * درنچه ( بضم دال و سکون, را رفتم با وجیم فارسي و هاي -۱ 
معتوب ) حلقا کوش * پیپل بت ی ( بکسر باي این و سئون ياي تسقاني و فقم باي نارسي 

و سکوین ام و ننع باي فارسی و ک ر مجبول ناي فوفاني و سکون ياي اعنانی ) "عرابی شکل - 

و در هر گوش از هت تا نه آریزند * بالی ( ببا و آلف و کسر ام و سکون یا ی احنانی ) حلقة ایست - 
مروارید در گوش کشند * چنپکلی ۱ بام تن فارسي ر نون خفي وباي فارسي و الف و نم 
کاف و کسر لام و سکونٍ ياي لعتاني ) خوردتر از گل سرخ - در بناگرش داستان حسی خواند * ۱۵ 
مور بپنور ( بضم مجپول میم و سکون واو و را و فلم با و هاي پخپان و نوی خهي و فثم راو و را ) 

طار س شک - فورافروز ؟ وش * بیسر( بکسر *چپول با و سکون ياي حنني و ام سیری و سکویي را ) 
پارچهٌ طلائیست پهی - بر سربلاي آن مرارندي بکار رود و در سر دیگر ون تا کشند و بدان 
مرواريد‌ي آریزند و بنار طلا ببینی پیوند دهند » پیرلی ( بضم باي فارسی و هاي خفی و سکون 
وار و کسرلم و سکوی باي تحناني ) غفچه‌آسا ساق او ببینی پیرندند ۶ لرنگ ( بفتم لام و سکوی واو ۲۰ 
رنوي خفی و کاف فارسی ) شکل فرنفل‌پیدر - بینی آراید و ننه ( بفتم نوی و تاي فوقانی 
مشده وهای خفي ) زربن حلقه ایست - یافوت میال در مررارید و جزآن درر - بسوراخ بینی 
درکشخل # گلوبذد بذي پا هعت بارچه طل بصورت کل در ابریشم کشیده بگلو بخدند * هار ( بها 

و اف و فتم را ) آربزة گلو است - مروارید را در رشته کشند با چند گل زربن « هانس ( بها و الف 

و نون خفی و سین ) طوق * کذگن ( بقلم کاف و نون خفي و کاب فارسی و سکون ون ) دسئوانه * ۲۵ 





(۱) [ ض ] سپهوا - و اعراب موافق آن ۱( ۲) [ ک ش ]با !| (۳) [ ک‌گ:ه ] گل فقط + [ : ] مکربل » 
اش ] منکریل !۱ (ع) #مچنین در نسخ | 


۰ 


) ۱۸۵ ( 


رس تست تست 


7 7 سب 
جوب (بعلع جیم و کسر *جهول راو و سکوي باي لعتاني ) پفی‌تا زربی جوبابربشم درکشیده 


بپبر دو دسست بربندند # جور ( بصم جيم فارسی و سکوی واو و ر ( بر بلاي بذد دسست باز دارند ۰ 





۳ ۳ 2 ۳ نی 
۰ ۰ " ۰ ۳ ۰ ۷ ۰ ۰ 
پاهو ۱ بیا و الف و ۳ هب ۴ کون وار ) ار دز چوررش لیکی خر دونه * چوریس ( بضم جيم دارسی 





فراهم آید ‏ بازوبند - گوناگور برسازند » تا (بناي فوقانیع هندی و الف ودال هندی ) 
حلقه ایست میان دبی - در بازو کشنده * انگونهی ) بعلم همزه و لون خعی ‌ 2 کاب ی 





سازند * ۳۳4 کتک ‌ بضم جیم دارسی و های خعي و هکون دال و را د فلع کاف و های یغمان 
و نو خفي و كسرتاي فوفانین هندي و اف و الف ) زنگولهاي طلا بزرین تارها در آورده بکدر 
در پ#چند » کت میکلا ( بقلم اف و كسرتاي فوفانیی هندی و کسر#جهول میم و سکون بای 
تعتاني رفتم اف رهاي خفي و ام و الف ) ززهی و زینت‌افزا * جیهر ( بکسر 

"جهولِ جیم و سکونٍ باي تعفاني و فتم ها و سکوری را ) سه زین حلقهٌ ساق آرا - دا نیا چورا ( بضم 


جیم دارسي ‌ سکون راو و را و الف ) و آن دو بارجهٌ میان کار(زتی > چون بمم پپوندند حلقة کرده 


سس اه ت‌ 


را 


نون و سکودر پای اعتاني ) تخستی ی آسا لیکی بنقش چند افزاید - سیوم مسورهي ( بعئم میم 
ضم سیی ر سکون راو و کسر را وهای خفي و سکون باي آعناني ) بسان دومیی بدگرگونگی 
نقوش + پایل ( ببای فارسی و الف و کسر پای تعتاني و سکون (م ) خاخال « گهونگهرر ( بضم 
کاف فارسي ر هاي خفي رسکون واو ونور خفي ِ اف فارسي و هاي خفي و غم را و سکون واو ) 
ززان رنگولبای خوره - در هر پا ششتا را در ابربشم کشیده ار ججهر و ۳ بربدد‌ند + بانگ 


۳2 





بچپود ( بکسربا و ۳ تا نی و هاي خعي و تلم واو و هاي مکنوب ۱ چون نیمه زنگلة - 
نگننه ۱ 1 انوت ( بفتم همزه رگ و او و نا ووفان ۶ هددی ) 
۱ مایا زوس ۱۵ * او 2 ون نون و ح ود و يب 2 ي : 
ثر انگشت پا را زید مت بل ب# 

تن حهگوید » 0۳ و «خربرد‌ازی بحای رسیل ۹1 در یک ۷۳۳ طلا دست‌مزد ق ت_ اند * 


و گینی خداونن در ۵ ر کدام تا زه نمطها بدید آورد * و برای شناسانی ۳۹ رآ بتصویر در آرن # 


( ۱۸ ) 
کارپردازان موصع کار #۷ 
در دیگر کشورها گوها ساخته بلاك استوار گردانفد و دری موز به کندن سرانجام یابه ( بضم 
کف ونر خفی و فلع دال و سکون نوی ) ۰ طلا را چذان پاک و نرم سازند که داستان طلای 
دست‌افشار بوریز باور انتد « 

و ساخت آنست که از بک ماشة طلا تار به بم‌خا نیم انگشی و دراز | هشت برکشند ۰ 
پس ازان در #خش خاکستر سرگیی کار صعرائی و یک حصه نمکف سانبهربهم آمبخنه ثارها بدان 
برآلایند * سپس در پارچةٌ آبفنه بدجبده بگل اندایند * بپشکر از ده تواجة ریاده نکنند و چپار سپر 
سرگذی کاو را برافروزند و چندان دران گذارند که بیعسر * اگر کم آایش باشد در سة آتش بعیار 
کاسل رسد ورنه همان دارو مالیده سة آنش دیگر بکار دارند # و بسیار آنست که در سة دارو و سه 
آتش سرانجام گیرد * درب هفنکام باكساخنه در گلدیی پیاله باب لیمو و مانند آن بجوشانند و ۰ 
پس ازای صاف کرده به نی در پاچند ر ازانجا مرتده بمرتبه برآورده و برافروخنه در مرمع بآهنیی قلم 
بکار بنده و چنان پیونده که بروزاران از هم فریزد * لخست زپور ساده برسازند و جاجا خزینه 
بنشاندس جواهر بگذارنه و اس خزایی بلاک آموده اند ک ازان طلا برفراز آن گدارند و بر جواهر نشانند 
۲ برآمدگجهای (لی ر( بدراشند و آثرا ورن کنند * پس ازان نت را بمیل بر فراز الک بنشاننه و بعد 
آزان بعولادی خامه آثر تراشید» صاف سازدل * د 

دست‌مرد ای سعربرداز برسر نوچه شصت و چهار دام * 
* زرنشان * 
هنرپوان است که نقره و سنگ یشم و بلور و جز آفرا بطرحها کنده بطل برآماید « برنقره 
و فواه تارهای طلا نشاند و یشم و جزآنرا بکندن و آمودن آرایش !خشد * در فولاد و سنگ اگریک ‏ 
توله بکار برد یک و نجم دست‌مزد گیرد * و اگر بردندان فبل ر ماهي و کچکزه ۱ شاج کرت یا نقره ۲۰ 
در یلك تولحه همان قدر طلا برسخانن #۶ 
* کوننگ؟ 
ای ی تس یا (۳) 
بر فواد و جزان خوردتر از دندانپای سوهان ذشان کدد و بزربی و سیمییی نار نقشها برنشانه * 
در تولحه طلا صد دام سداند و در نقره شصت * و ارکرد او بهشتر دور اساحیم داشد ۶ 
ی میا کار س ۳۵ 
پیاله ر مراحی و انگشتري و جزان از طلا و نقره را نقاشي کند و بس گزیده مینای 


۰ ۰ ۳ ۰ ۰ سح 
رنگارنگ ر حد| حد| بر ساید و هر رنگ ر بجای مناسب بر نشانی و باتش برد # ۵و سه بار چنیی 


(۱) [ ه ش ] گدازند که بیفشرد | (۲) [ض ف ۱ ] بر فشانه !۱ (ع۳)[ ک ] برسازد ۱ 


( ۱۸۷ ) 
کر #چای آورد ۷ بر تولحه ط شاذزی ه دام و بر نشره هعت مزدوري یابل ۶ 


3 سادیکار 7 


رن ر جزآن ر از طا و دشرة سرالچام یماید » ار یک تولحه طل پاچ و نوم دام 
و در نقره در * 
۳ # شبکه‌کار 3 


نی ( [ ) 
# منبت کار ۶« 


۳۹ 
در زمجیی زرینه ساده بیکرت یا نقش جدان پردازد که از سطم بالا آید * پارنم در تو لو طلا 
۵ دام و در نقره چهپار ۶ 


( ۲۳ 
* جرم‌کر * 


بر زپور و آرند بسان اس دادبای زر و سپمجی را گزیی پیوند دهد + در یک تواحه طا 
دانه یک روییه بستاند و در نقره نجم اد 
زریس و سیمیی ثارها کشید: بند شمشیر و کارد و جزآن بیافه * در تولحه طلا بیست و چپار 
۵ دام و در نقره شادرده مزد کیرد 
۷ سواد کار ۷ 
سود را سانیده در نقشیای زر این هاده بررآماین - سچس بسوهان زمین اورا هموار گرداذد ۰ 
و سواد آنست که طلا و نقره و مس و سرب و گوگن را باندازه بيامیزد » و بر چفدگونه باشه - در 
دزن قسم پر طلا ساره * در سس تواحة سوا۵ دو رودیه برسدادن - و در میانه یک - و در زبون نیم 
۰ و در نقره چنمهٌ آن » 
* زرکوب * 


۱ (۴ ) ۱ 
طلا و نقرور| ورق برسازند * 


ِ ظ ی اب ی 
ی ِ )1 نم 
( ۱ )*مچنین در[ ت ] و درعپاث اللغات «و در[ ه ش دض] منبط ۱ ( ۲ ) [ه گ] حرم + [ت‌ش] خرم * 


[ض] چرم # [ دفا ] جوم + و این لفظ در هدیم لغت منهرج نیست ۱ (۳) [دفض|] زرین سادو از ( ع ) [ 8 ] 


ورق ورق ! ( ۵ ) [ک] صنعت‌گران » در دیگر لس صنعت‌وران ( بوزن پیشكوران ) | ( ٩‏ ) [ 8 ] عیارها گرفنه | 


( ۱۸۸ ) 
۴ آئین هیام ولادت # 

چون فرزند چبر هسني برافروزه پدر بآب سین خویشنی را شوبد و برخ پرسلش دیونها 
و شراد: بجا آرد و بزریی انگشفری عسل وروی آمجخفه بدهی نوزاه رساند ‏ سپس دایه ناف 
بیرد * بهچرد بریدن آن دوداوه و همه ال خانه نابالت گر دند # درس حال از هوم کردن و دیو برستیدن 
و خواندن کیتری و از بسیار کارکره دست باز کشند "و بيادکرد باطفي بسند رود « اگردر خانة ‏ ه 
برهمیی شود اوه و خوپشان چهار پشت تاده روز آلوده باشند و نزدیکان بذم‌پشتی بشش و شش‌پشتي 
تا چپار - هفنمی سة + و آنکه در هشئم پابه خوبش باشه یک شبانه‌روز و ۵ر نم چهپار پپر 
بدیی ر ش‌ گرایذن * در همییی بایه بنری‌شونی برآید * و بیشتر برانند ۹ برهم تا هفت‌یشنه 
خوپش ده روز داص‌آلوده باشند - و کهنری دوازده روز - و بیس و شودر خاص پانزده - و عامه 
شودر سی روز * و بیکانکن از آهمیزش و خوردنیی آنم دوری گزیژند * و ای حالت ر سوتلت نامند ۱۰ 
( بضم سیر و سکوري وا وفع تاي فوقاني و مکون اف ) * فرمال‌روا و پرستارو طبيب و باررچي 
و معمار و دیگر کرپردازانی سلطذت را ایس حال روی ندهد * ششم روز برخ نجایشا بدرگاز ایزه‌ی 
نمایذه و شاطما برسازدد * و مادر با فرزند خود را بشوید * 

چون زمان سونک بالجام رسد روز دیگر نام بر نهنه و بنگرند که در رانچةّ طالع ماه درکدام 
برچ و منزل است * سرآغاز نام از حرنه که بدر منسوب باشد بکندد و نام بیش از چپار حرف ۱۵ 
نکوهیده برشمرند * ماه چپارم در برابر آفتاب آورند و پیش ازان ار خانه برنیارند * بلجم ماه بذاگوش 
راست سوراخ کنند * و ششم ماه اگر بسر باشد گوناکون خوردني گرداگر ‌ِ ار حیندد - ره مبل 
نباید خر بچشانند - ورده در بجم پا هعنم * چون یلگ ‌ساله شود با سیوم سال موي تراشند و برخ 
در پفچم و طایفة در هفتم و گروش در هشتم سال نیز بکنند و جشف برآرایند و سال پایین بدپستان 
داش آذدرزی فرسئذد و هنکامکٌ نشاط برسازئد ‌ ۳۰ 

و زمان وادت پاس داشنه در هرسال بدان هنگم بزم بپپرایند + ر هرسل که سپری شود 
کر ۵ بریسمان زذدد * چون ۳ رثار رسد بت + و در هی مراذب بر اعمال بچا آرند 
و شرت کارها دماین * 

3 شمارد لیوهار ِ 

( بعنم ای فوفاني ر بای تعتاني خفي و واوو ها و الف و را ) چند روز جید را بدرخور ۲۵ 

ملاحظه گزیده برشمرند و چشي آراینه و آن را بدان نام بر خوادده * برخ ازان برمینوبصد * 
(۱) [ ف ش اض ] گرد انند ‏ ( ۲) [ كت ] بربندده + و درموی سر نراشیدن و غله جشاندن 


و درهمگي مراب ای / 


۳۰ 


۲۳۵ 





۱۸٩ ( 





۱ له سس ات 


فوقانیع هذدعی م0 و های ۳ و الف ۳1 ر دال ( راب نان ۷ نورات ۱ بت دون 


ی 


و سکون واو و ر و الف و نج دای درتانی ( از سرآغاز سال ۳ ۸ شب بپرسش و نیادن ش بیشلر 


پردازذه و از دوردسنما بنیایش درک به‌نگرکویت و جاها در در که بو مدسوب است رودن # سري ‏ چسیی 


[پکسررسین زر[ سکن ياي تحتاني رفقم بای ثارسي ر نوم خفي نتم جیم نارسي رکسر 


ى‌ 


عمجم و سکون یی تعنانی و ون ختي ( نده وت 4 اد اشمیی ۱ بعلع مره و فم دن و سخون 


واو ار و اف نب ۶ الف و کت هه و ار شجری مغ وط۸ و ی خردانی ع هخدی و من 


ی 





میم و فد فقم نون ژر ار و که هر ثم و ۳۷ اي نی , 2 نون ختي ( دهم - تولد رام * چردس 
( بقلم جيم فارسي رز سکون زاو و فنم دال و سکون سپ ) تنه چپاردهم ه پونمامي ۱ بضم بای 
فازسي و سکون راو و فلع را و سکو دون و میم و آلف و کسر سیرن و سکون ياي ثعتاني ) تنه 
پانزدهم * و ) بعلم باي دارسي و سکون 7 روار و الف ) که تعساب شکل بحه شانزده ۳ 
شود و بشما کرش تخستیی # و بطظور که آغار ماه از کرش بچه گیرند ایس روز را بدا ماه دوم 
که ماه پیساکه است دانفه * پس بررش این گروه جشی در اول کرشیبچه باشد که پیش 


از شکل بچه بوده و بهمیی طرز در همگی عجدها که در کرش :عه است مان هر در کروا بدوريي بکها: 
۳ ۱ 


۳ 0 7 ۳ 7 ۰ مه 6 ِ وا ۰ ۳ ۰ م وه 
سیوم از شک بچه - تولد پرشرام * سپتمي ( بغتح سین و سکوب بای فارسي و فقم تای فوقاني و 


کسر میم و سکون بای اعتاني ) تشه » هعلم ۷ سس ( بعد ع جبم فدرسي و فم نای فونادي و 
سکو را و وم دال و کسر سین و ی پای احتاني ) نده ۷ اردهم - مواف ٩‏ نرسنگه 5 امایس 
( بعام همزه و مجم و الف و فثم وار و سچی ) نم 5 ۱ 

و سه ور ماه جیشته - چترنبي ( بعنم جیم فارسي و سکون تای فوفاني و را و دسر تای 
فوقاني و های خفي و سکون یای تعتان ني ) نده چهارم * نومین ( ( بقنم نون و سکون وار و و 
میم و سکون اي لجبناني و نود خفي ) ننه نهم * دسمیی ( بغتم دال و سکون سین و کسر میم و 


سکوی یای اعنانی و نو خفي ( تنه دهم * و ای روز را دسپرد خوانند ( بنج دال و سپی و سکون 





ها و را و های مکئوب * 





( ۱ ) [فاش] از چهارم کرشن بچه گوبند این سکروز بیدار ماه دوم که ماو پیساکه است از شکل دانند م [ش ) 


از کرش +چه گویند این روژرا ابند)ء ماو اج ۱۱ ( ۲ ) [ بدش و دٍسي | (۳) ذکر این نیوهار ور [وگ] ندست !| 


ز ۲1 
و بهمیی شماره در مرا اسازه ۰ - هشدم یا زدهم نده * و برخ پانزدهم هم امنبار کدد *« 

و سل در ساه ساون - پورنماسی * انزدهم شکل اه #برههیی را دٍِ گر جشف‌امرت درهئی 
سل و او بزران را ۳ بدست راست بر بنده ( بقلم را و کسر کات و هلی ختی ۳ 
ی ي تسناني ) ریسمالیست از( ردشم و جرا را - و برخم #جواهر و مروارید بر آرایند ۰ و نده : پفچم از 
شکلعه * 9 

در مان ماد ون پلچ - چهارم - بذچم - ششم - دوازدهم - بیست و سیرم * و پهپی را م 
کرشیی دانند * و بر ور هشلم ساونن بدد‌ازدل * 

و دو در ماه آسون » پیشیی آسا ۹ سب معلبر دانند و نده دهم را نیز دسپره نامند ه و در 
کنب اپنان دسپره آنست که پیشتر ناشته آمد و ان را *جی‌دسمبن گوپند ( بهسربا و فتم جیم و 
ياي اعناني و فلج دال و سیي و دسر میم و سکودر ياي اعتاني و نون خفي ) * و درس ررز در *۱ 
بزرگداشت اسپان و آرایش آن کوشش رود و جو سبز کرده را بر سر نیند + همگي پيشه وران 
دست‌افزارهای خون را نیایش کنذد * رو بس بزرل شمرنن * بدسبدت کپنری بپطرین حجشنباست * 
شراد؛ کنات هم گویذد + و آن در دانزد: رز کشی اه از ماه آسونست باتفاتی لیه کی نزد طایغهٌ ۸5 
آغاز ماه را کشی!بجه دانند یکماه پیشتر از سپبري شده * ردرس پانزده ده بررج نیاکان و جزآن 


۹ [وت نمایخن از دون و جنس حداعه خداروه امرل # ۱ 





و در ماو کاتلک شش * پررا معتبر دانند و بلراج گویند ( بفلم با و سکون ل(م و را و الف و 
ججم ) * درشص روز حود را و کاران و کارمیشانر! آرايش «خشفد * ر درم و نهم_ و یازدهم و دوازدهم را 
تفن کرفرن مرذد و ند کیام این مان ویو ايوالي باشد ی و دربن لیز دگرگونگيی روف و (طور شکل بعه 
ی نمط است که کفنه آمد و بروش کرش یج پانزدهم مارگ‌سر دانند و ای روز حجسنه را در 
پانزدهم کش بچ+ ماد کانک کنند * مانند شب برات چراغ افروززد * و از بیست ونیم سر آغاز ۲۰ 
شوی # و دربن شرت وا رباخی / گرید؛ برشمرند و بسا شگرف آثار بدیی نسبت دهند 4و و 
بیس را بم‌در بن عجد‌ها باشد * 

و سه در ماا مارگ‌سر - - هفتم از شکل‌بچه و هشنم ونهم از کشی‌بچه * درس در نیز 

پیشیی اخئلاف * 

و درماه پیس هشتم شعلبچه را بزرگ وارند » ۵( 





(۱) [ گ ] بازدهم !| ( ۴ ) [ک د ] راكهي - و موافق آن و ۶مچنین در لغات !۱ (۳) [آش ض ۲ 
و دو در ماو آسون از آغاز ماه معثبر داننده || 


۱۰ 


۲۰ 


۲ 


۱٩۱ (‏ ) 
ك و 72 ۳ ی ۷ ۰ و" ‌" ۰ » ۰۱ ِ ۰ 
بسشت گویند ( بقلم با و عیی ونون خفي و فتم ناي فوقاني ) * و رذگارنگ عبیر بر بکدیگر پاشند 
و نغمه سرایند * این سرآغاز بهار هندوستانست * اگرچه در مردم اعتبار ای بسیار است لیکیی در 
کی ناما هعلم , بیشدر بزرگی د اد: اذل ۶ 
۱ ([۱) تج ۳ 


چشری ر بزرگربن حشدها بر شمرند # و بدست و نم همجیی مراک روز ر شب ر مذبیک داندد و شب را 





سپورات نامند * وبرخ در چپاردهم کشیبچه اعنبار کنند و بای ررش پیش ازبی بیلت ماه 
در چماردهم کش ی اچه ی سپورات شود * و سس ببیداري گدرانند و شگفت انرها برسراینك * 

و نیز دانایان هندوستان پم روز را در هر ماه بزرگ پندارند و شادکامي بجا آرند - اشلمیی - 
چودس - پورنما‌سي - اماس - سنکرانت ( بفلع سین و نوی خفي و فتم کاف را و الف و نون 
خفي ر کسر تای فوفاني ) ررزب که نیر اعظم از برچ به برچ در آید * 

در بزرگداشت گوناگون جشی شگرف داستانها گدارش رود و دلاریز افسانها گویند * 

۱ ۰ این هنیام ذرو شدی #۶ 

چون نزدیک بواپسبی نفس رسد از چارپاني بزمیی آرند و موي سر بسترند مگر زن 
شوهر دار را و آن بشوینه * و برهمشان برو افسونها خوانند و خیرات نمایخد * پس زب / بسرگییی 
کاو اندوده برو سبز کاه بکسترند و او را بران خوابانند سر بشال و پا «جفوب و رو بآسمان * اگر درا 
یا کولاب نزویک بود تا ناف در آب برنشانند * چون نزدیکثر شود در دهان او آب گنگت و طلا و لعل 
و الماس و مروارید اندازنه و کاو خیرات کننده و برف نازیو را که بس بزرگد‌اشت نمایند بر سینه 
یقت زا کل ناس فشقه بر کشند * 

جون پیوندٍ جان بگسلن پسر خورد و برادر و شاگرد و دوسث سر و ریش براشند * و برخم 
در دهم روز ؛جا آرند * مرد را دهوئی بسته در چادر به ##بچند و زن شودار بدستور زندگي لباس 
ور پوشاننه * و بکنار آب برند و ازچوب پلاس انبارت برسازند و او را دران بررنشانند * و بر رس 
کاو افسون خنوادده در ده اد ازند و در چنهم ۲ بيني و گوش و جزآن اندلی اندلی ط۳ بگدارند #۷ 
۳ آنگه پسر آتش در دهد ورنه خورد برادر و گرذده کلای * زنان هر قدر که باشند خود را آراسه 
کشاده بیشانی بهم آغوشیع او خاکستر گردند # خواسنهداران بعود و صفدل آنش افروزند ۰ 





(۱) [ وف ] بازدهم ۶ [ دش ] پانزيهم + [ک ] شانزدهم ۱ (۲) [ش ض ] خااص !ا 


) ۱۹۲ ( 


پنچگونه باشند - ندست ازبس آگبيی جاربررن شود و هواخواهان او را باتش سپارند « درم پای 


درستی داشته شگفنه‌دل بکورژ آتشیی درآید « سیوم از شرم نکوهش خویشتس را بآآتش دردهد * 
چهارم رسم و عادت پنداشته تن بدان در زند * باجم خویشان به خواهش او بآآتش دراندازند ۰ 

اگر سنیاسی رخت هسنی بربددد و یا خورد‌سال که دندان برنباررده تاک سپارند یا 
بآب سردهند * و آأنکه بدید نگرود و غیر مقید بکارکرنر یکی ازان چپار گروه و دزدییشه و شوهرکش و 
بیان و باده‌بیما را باتش نسوزند » 

و اگرمرده بدست نیاید تی ازپوست آهو و نی و آرد و برک پلاس وسر از نارگل برسازند 
و افسونها خوانده آنرا بسوزانخد * 

و آبستی را تا بار نهادس ازسوختی باز دارند * و اگر در سغر فروشود زنان بهمراهیی جامه یا 
آلجه نشان ار دارد خود را بسوزاننده * و طايعةٌ زنان که خویشان بسوخشی نگدارند پا خرد رهذمونی 
کند که سوخد 


ربائیست چنان بای کامي بزیند 5 جان دادن آسان نماید * 


ن‌ رچِ خ 

و همان ریز سوختی کنار آب روند ر موي سرراکرده و زنار را واژگوی بسته همه قوم و هر که 
باشنائی رفته باشد تن بشوینه و در کف کدجن کنار درپا برنهپند * در سبززاب بایستند و آشنایان 
مانم زدکان را تصوعت‌گری نموده اخانه برند * خوردان پیش پیش و بزرگان پس پس روند * و چون 


بدر خانه رسند از بر درخت نینب اند ک خورده بدرون شوند « 

چپارم روز برهمی و بجم كپثري و نهم بیس و دهم شودر آتش دهنده بدان جایگاه رود و برخم 
کارکرد بچای آرد و خاکستر با ریزه اسلخوا که مانده فراهم آرث و بآب گنگ سردهد » و اگر دور باشد 
در آوند کرده بزمیی حرا فرو برند و بیفگم برآورند و در خربطة چرم آهو کرده بدان دیار رساذخد 
و برش کارها بچا آید * 

و در برهس همگي دردمان نا ده روز بسئر از علف ساخنه بر زمی خواب کنند و جزفرستادة 
مردم یا از بازار خریده لخورند * و تا ده روز هرکه آتش داده باشد لخن شيربرنم بخته به نیت 
تفومندک بلس نو بدهند # گویند چون عنصری بدن خاک گردف نفس ناطقه به ۵ دیگر اطیف 
برگیرد و آنرا پریت نامدد ( بکدر بای نارسي سس مجپول / و سکون ياي تحتاني و فنِ تاي 
نوفانی ( + و عقید؟ آن دارند که نا ایری بدن با اورست ببپبشت رود و در ده روز آبن بدن اننظام 
پابد و سپس بر کار کرد چا آید و آن بدن یز بارگذ‌ارد و بد_ه دیکر که سزاوار بشت باشد برگیره 
و بسیار اعمال بدقدیم رسد و #ر بوشضتي ۵ریابد * و در دیگر گروا باند ارو مدت سوتف ‏ 


2 خم اعمال بر« رهه‌ی و دی رأن در بازدهم 2 دوازد هم نیز بجای آرند » 


( ۱) [ ض ] رود بار !۲ 


۲ ۰ 


۲ ۵ 


( ۱۹۲ ) 
اگر در خاذه نمیرد و در میان ۵ روز خبر آید دربابي اند از ده روز هرچه باشه ناپی 
باشند * و اگر بیرون از ده روز آکبي رسد تا سه روز نابالك باشند و پسر هر وقت که بشنود نا ده 
رز ابا ک باشده + و اگر پیش از زثار دادن باشد و دندان بر آوردن و «عت‌ماهه نا پکروز بغسل 
کردن پاک شوند ه وزیاده ارب تا دوسالءرا پس از شبانه‌رور پاك گردنه « ر از سرتراشي 
0 یام زثار سه شپانه‌روز ز ز‌ داپاني باشد * و ور دخثر تا دهسالکی بغسل تثها پاک شود - و ازالجا 
تا ایام خواسناري که پیش از کدخدائي نامزد میعفند یک روز - و اگر خواستاري شده باشد سه 


روز قوم پدر ر فوم شوهر ناپالت شوند * 
5 هی نی مردن شادسنه « 
گزیی تربن ررشپای فروشدن پم پرشمرند قاتا از خورد و آشام با ر گیرد ۳ ده نيستي 


گراید # سرگیی ی کار ر سائیده لعاف و بسدر سازند و قدرع آدند ش از جانب با درن‌هند - آهسته 


۰ 


آهاسته از ناک 3 ئ موی سر رسد و او دل پر ل پشطان بارخ ايزدی بسنه فروشود # بعشاد:‌پيشاني 
حوق ۱ را در برف‌زار اندازی رد و ذقد حیات بسپاره * و در افصای رعکاله حام که کگنگ هزار شعت ش ده 
بدربای شور میریزد - دشمی نفس امارن بدریا در " و بشمار؟ گناهان خوبش به نیایشگریی دادار 
بیهمال پردازد چندانکه نهنان رسیده در ربابند + در الپاباس جا که گنگ ر جون بهم آیند - بدشنه 

۱9 یز نود ر از ی حد | سازد ِ هرکدام ر اس گدارزش نمادشن . 
1 رانچا ۹ شم‌رسنان نفل د راب و پیابان داستان سخگلاخ بول حرد حقیفت پزره ا: ر آمیز؟ آن 
بر تن میداشت - ناکاه بسرنوشث اسالي 1 ۳ خموشی ببهنکامةٌ ۰ افناه 


ب 


5 


از آمد ۳ ای فراخناي برنکارن و این # / بیاد کرد نیوا دورف ری هد ۶ 
۳ آدم > 
گویند از علوي عالم بلغزش که رفت بسراندیپ افتاد - همخوابة او بجده ر عزرائیل بسیستان 
و مار بسپاهان و طاوّس بپندوسنان * افسانه‌طرازا رازان این داسنان را بسيرابي برنکاشنه ور درهندي 
ناما که حال چندیی لک سال برسراید اثر ازان بدبد_ذ » 


# هوشنگ ‌ 


۳۵ 
نبیر کیوسرث پسر سیامک - جاذشین بززشگ ناگ شد و ارنگ فرمانررائي بداد و دهش 








( ۱ ) [4] خواص دو !ا ( ۲ ) [ ف‌ای ] سامان | 


) ۱٩۹۶ ( 


را 


برآاست » نخستیی نام دارري برر گفه اند * بیند آمد و گوهررنيوئي برین داد« نام جاردان‌خرد 
از بزگ آکبی ار برگوید * 

حافظ در استطاله گوبد چون مأمون بر خراسان چیرددهست آمد سران هر سو ارمغاني بدرکاه 
فرسدادند * مرز ار کابل فروهیده مر ۲ نام ر ی پیغام‌گداری فرسناه و در دیایش‌نامسه 
حذان برناشت 5 شگرف بحیه که درامی در ازو نشای ندهند روانةٌ درا وا گردانجدم * خلیعه وه 
از وی اي دستور خود دوضصل را به پزوهش برگماشت ِ جذان پاسیخ یات تومای سناش ص 
خم اسئة * گفنزد با تو حیست و اس بایه از کچا ست * کشت خرد روش و تدبیر درست و رهنموذ 
راست - و جند قاشکا ن آمي برخوا اند که همگدان در شکعدمت ماندند * دران هنگام 5 خلرهه بسيي پیکار 
عم رن برادر خوبش در سرداشمت و که و مه اورا ازان بازداشت راز بدوبان درمیان نهاد و او 
ببیان روشی رفن عراق د ۳ نبرد دلنشچی نت # تپ ۳ بستگیپا آمد + ماأموی ۱۰ 


سس 


ابا 


ی 


8 

ی چیزه بسناند لک چون کتاب نی که زاد؟ خرد دوربیی هوشنگ است در 
مداد من نشان و هکل جون آن و با ر کشوده آید دنس آورد* دم 5 راست و رملی ۷ او بدیرفذت جو 
مدای برگرفتند او فرانمود که در فان جاذسب شپر نزدیک بم‌مان درحمث بز ‌ سذگ است - آذرا 

۱ دز ی ۳ م 2۰ ۱ 
برد‌ارند و ابری قدر بکارند 5 خانهٌ بدید‌ایه - گوناگون صذدوق و فراوان کلا درو و دست بدو نیالایند ۱۵ 

رم سح ر 2 ۳ 
که زمان برگرفای رد درسیث۵؟ - در فلان دج حجانل صددوگر اس جر ببکر - ادرا برد اشدهة اورذد ۹4 آن زامٌ 
وا آلحاست ٍ کار کهانٍ 0 فرسزان و کُفنه سب کم و کاست ردیل آمن ‏ و برخ ازا ن‌ ون 
فوضصل بدازری ربان آمد #۷ 1 ۳ نیا رجن ش دوبان گرامي دوت رگن اشست ۹۲ درجم باچام سل ید 
۷ س_ لد 


هندیان را از تزادر او داندد ۶ 


چمشینی #۶ 
بر طهمورشٍ دیوید ‌# چون بایزدی سردوشمت بي «پر دشمت ناامي کشی او را گداره 
بزاباسدان تاه شادزده سال ۵ و کابل بسر برد و کورنک مرزیان آ مسا رداصاد‌ی برگرذت و نیفته 


میداشست 3 جون بر ز بازا افداق شد ٍ او را بهذد‌وسنان دد رود کرد 7 آسدی ازان شب جدان برگوید و ۳ 





( ۱) [شف اض] دارائي !| ( ۲ ) [8] ذوبان * [ ک ] دوپان * [شف اض] دوبان !| ( ۳ ) [ ک] همان 
نامه سثایش الیخ ۱ (۶) [ ه ] چندب » [ ش ] چندان ( ۵ ) در[ ۶ ]نیست !| ( 1 ) [ ک ] این قدر 


چا بکاونه خانه لیخ | (۷) [5] از بس که ذوبان گراه‌ي اج | () [ف اض ] فردوسي * در [ش‌ک] نیست لا 


( ۱۹۵ ) 
شب نبرة ِ_ ری زد سخاه 0 ال ِ دود كِ زک ماد ز 


چدان یره کش که از لب خررش * زبس تیرگی(ا ابر بگوش چد 


2 جدا با سپاهیگری در ی رت ‌# 2 جون نزدیک سل ۹ آشکارا گردد از ره بنکاله 


ان 
گرفت #۷ دران ره ددسسی پژوهدد کان ضییبا اوندان ۶ 
9 3 ۳ ك‌‌ ی 
نِ سرد اس ؛ تازي تن جدل بار دهد امن جنانجه اسدی بر گوید ۶ نظم 1 


همان سال فك کشورسنان * ز بابل بیامد بکاپلستان * 
بم‌خد وسنان خواست برد سپاه * که فد دم بدان بوم هرچند اه ۶ 
۳۹ کر شاس ت 
۳ 
۱۰ ابر اثرط + آمهن بهذد‌وسدان و شگرف آویزشهای او گر شاسب نامه برگدارد # 
# اسنندپار روئین تری * 

پس رگشناسپ بی لپراسپ » فرمان پدر پذیرفته بررائيي دی زردشت برآمد « بکوشش ار 
جپانیان بدان کیش گر ریدند * و پاس صبعت نامه فربدون دافشته بررش خوبش گذاندت « 
فردرسي چذان برسراید نظم « 

۱۵ بشد گردش نبغ زن پور شاد بگرِ همه کشوران با سیاه ۶« 

بروم ان در 9 * ز دریا رتاربکي اندر کدشمت بو 

# نریمان بری گرشاسپ انرط- سام پور نریمان - زال پسر سام - فرامرز پور وسنم - 
بهمی بن (سفندپار « 

چوی اخغرشناسان گرشاسپ را از باد‌شاهیی بهس و بر تسس ۲ خاندان ي و دیران 
۲۰ ساخنی زابلستان و کشت فرزندای رستم و برآدران گرشاسب و فرزنهان ار از دخمه و سوخن 
نعشهاي اینان آکاهي بخشوده بودند او فرزندانِ خود ر وصیت کرده بود که دخمهٌ اور و اواد او را در 
نني هند برسازند * چون گرشاسپ عنصری پیوند گسبشت نعش اورا نریمان بدانجا برد * چون 
نریمان رخت هستی بریست ۳ ش اور سام بان معموره رسانید * و چون سام را | بیمانهٌ زندگي پر گشت 
زال اورا بدان شهر برد * و چون رسدم فوت شه فراصرز را بقنوج آرن * و چون بهس بر زال و فرامرز 
۵ چیرهدست آمد و فرامرز دران آویزه فروشد زابلستان را خراب کرد + و بقنوج آمد و یا ش‌ آن دخمة 


۰ ۰ .۰۱ ۲1 م2 ۰ : 2 ِ 1 ۰ 





(۱) وش ] گيني ۱ (۲) همچنین ور سخوا ۱ (۳) [ ض ] گذشت ! (۴ ) [ ؛ د ] ثابوت ! 


( ۱۹۷ ) 
تیف ستنگ درنجا گذاشته بو - ازانجمله جام جيا‌نماي گبخسرر که در هنگام پدررد کردن این 
جهان برستم داده بود - و نود می الماس از گرشاسپ * و هرکدام ازیشان برخ از يعوکربباي خویش 
بر لوحم ناشته چنان خواهش نموده بود که دخمٌ اینانر! گزند» نرساند # بهمی از دید آن پيش‌بيني 
و پیشکش بدرازنای عم در شد و دسمت ازان سکالش باز کشید ۶ ۱ 
همانا که فرامرز دو بار بای ملک آمد چه رسنم در هدکای که با برزر آریزش داشمت و بارري او 
۱ رن آنوتن یادمت پا تبخ‌سرو میگفت که اگر امشپ پور مین فرامرز از هند برسد چاروٌ برزو تواند کرد - 
۲ ناکپاني رسیٍدن و کار ساخنی او ۴ 
اسکندر ری * 
چون ازایران و توران پرداخت و مرو و هرات و سمرقند آباد گردانید از راه فزنیی بهند آمد 
و نزن بمجاب با فور هندی که از فدوج بآویزة او پر آمل: دون ذبرد آرای شده بعریب کاری چبر:د‌ست 
گردید ه ازانجا رو #جزیرةٌ براهمه برآررد ‏ کارآکیان آن سرزمبی عرضه داشتند که اگر بسيي شهربار 
برگرفنی خواسته و کلاست ما همه تهيد‌سنانيم ۶ ابیات < 
۱ بر ما شفاسانی و دانش اسمت* ز داش دل ماپر از رامش است #۶ 
۳ فرش پوشيدني آسمان * در دیده برد نا کي آید رما ۶ 
اگر دانش‌اندوزی و حق‌پزوهی است ؛جوبائي بدینسان نیایند ء سکندر سپادرا گداشته با چفد 
نزد اینای شتانت * انصای‌ر بارکا دیگر زدند و اچس رازگوئی فراهمآد و اورا بسا گفتار و کردار ایس 
۳ بسخد آمد + فرمود که هرچه خواهش کندد رراتي پابی * پاسیخ دادند جز جاوید زندگی 
در سراپای خاطر نیست * برگذارد که ایس آرزو از آفرید؛ بر نیاید 4 گفنند هرکاه بر خدیو عالم 
نایایدارک روزکار بیداست اپ شمه نگدو در چان آزاری چراست * لخر سر بگریبان افرتن 


فرو برده نیرنگ‌سازعي تقدیر برگدت اد 


ام خی ترسا ني نامیا دیده شد چون ریات اسکذفر کي بو ساحل ۵ بای هدد برافر آخده 


1 آ ترای« ۱ نا ۱ 
آمی از جزبرة برهمان ااهي پانته بسیع کشایش در سر کرفت ۶ کاراکاهی فرستاده برگذاردند س 


گینی شهربار دادگر بهوسفه صوت رزم‌افروزی و کام‌روالوع توگوش‌افروز ماست لیکی چه خرسند کند مرد-ر 
که همگی ونیا بسند نیاید - شکو: صوري و نيروي تفوسددي نیذدرخنه ایم تا درخور پرخاش مر آزمای 
خویش شماري ۱ و همدیگو را در چبزهاي جپان انباز بنداشنه بدالجه گرسنگی شکسنه آدد توانگری 


1 ره ۱ و ۱ ۳ 
میکفیم - کین پوشش خلعت گرانمایة ماست - پردگیان ما برای دلفريبي گروکان آراستری نباشذد 


و سس مس 


( ۱ ) [ ک‌افض ] پر آرامش است | ( ۲ ) [ ک] جز از آفربننده بر نياید ۱ (۳) [ ض‌ف۱] ای گيقي‌پناه 


شهریار ال | (۶ ) [شف اض] کهن ! 


۲ 


۳ 


۰ 


- ص 


۲۵ 


) ۱۹۷ ( 

و جز مادرآود را زیور خوبي ر داربائي نشمارزی * از کلبه بیش از دو چیز لخواهیم ۱ در زندگي بناه 
و پس از مردن مار + با دشاه براي باس بزرگي داربم زه دادبزرهی و ».عدلت کستری - پاداش را 
بچه خریده آید در مرزت به نکوهید:؟ رداري ۲ جرم‌اندبشی نیست * چیان‌دا ر بیدارمفز از ۵(ویز 

کفیتا نار گیرا شین و بران گروه «خشیده دست |[ زان سئالش بازکشین > 

و جدا آن برنوشمت از سکنذدر دید یم سرگرره برهمخان بارها نیوشیده شد که بیس زمانیان رندگي 

نمي‌کنند * از تازگی ی شگشفت مي انکیزد و بارهستي برذه‌ي ي‌تابه» اي دبدیم ازیی پیام‌گداری هم؟ ی اندرز 
و آاهي تو اجره - آلچه گذارش نمودید (؟ راز راسد مي فروش دارد و از رزي دانستگي برفراز بيداني 
بر م ي‌آید پس زرد آکا: ساز که عیار اپ ررش گرفنه اگر روزک ر سازکاری دماید از انصاف ندرزی و 


حق‌پزژوهي ص نیز آيي۳ر نو باشم * دیدیم چنی گدارش فموذ که از زرف‌ناهی بود آنکه گذارن؟ ما 


براستي باور ند‌اشدی و ناگرویده از پیشکه شراهاختي - بسا خراب‌کردار هفکامه کشت برآراید - اکنون 
بدانستگي بکشت صی بکراي * برهمی هیربه - شوش خواهش نی ۵ ندهد - باندارة نیازه‌ندی 
خرسند شد هن در آزمندي بر خود نکشاید + خوردنیی ما ۳ نیست 4٩‏ از چار آخشيچ بدشواري بذستکتا 
آید - زمبیی ۳۱ خود مي‌دهد ۰ بر سعرٌ ما ندد رسفیع دشس جا نداره * ازبی رو بيماري و 
بزشلگ‌پژره‌ي نداریم - و جاوید بهي شادي انروز ماست * از يكت‌دیگرمّت دستياري نپذيرم » ما 
برهمنان را در همگي چیزها برابریست - ناتوربيني را چه گنجاست * در زمی که تم سزرگی 
و خودآرائی نررید تهپید‌ستیی «مگنان ستگ دولت‌مندي است * دادده نداریم که کردار ما درخور 
بازپرس نیست * کيشهاي گوناگوی نپسنديم که آنرا از فزونيي بدکرداري و فراوانیی گناه برمی‌آرند * 
بجر ز طبع‌پرسناری ۵ [ از هرچه طبیعت بار دارد بدان ری دل نباوربم + جعاي دنيابزره‌ي 

بر خود نه پسندیم که 1 برس دنا و تدٍر 5 روز ناكامي دنبالهگززی ۷ بیکاری را نایسندیده و نکوهید: 
اناریم * خود را از عشرت زناشونی بناتواننی نرسانیم * همه چیز در دست ماست چون فروهشتٌ 
ماست + گرمی از خورشید م ي‌سنانيم - تری از شبنم * تشنگی ی بدریا فرو می‌نشانيم * (جز زمبی 

خواباه نگزیفی- آرزو عفودن ,مارا بغارت نیرد - و آندیشه را بر ما چپره نسازد * بر هه‌سران خویش بیندار 
نمیفرمائیم - از هه کس آرزوي خدمست ندارم مگر از تن خویش که بدن را | پرستار رران دانستءایم » 
برای کاخ افرازي سنگهارا بآتش نمي‌شکنجم که در گوهاي زمی بانداز؟ کنجائي سر يرجم رو 
از آسیب باد و شورش عبار دوف ون نریم که ورالجا رسنگرنريم ازني‌بست خانه * بیش‌بها جامه 


در برنکشیم - حیاک: خود را ببیف مي پوشیم و اگر است خواهي بآزرم * پردگیان ما رنيزد؛ آرایش 


(۱) [ وف ه ف ۱ ] آگاهش؟ ۱ (۴) #مچنین در [ ک ] » [:ش‌ش ف ۱ ] برهمن مي‌زید بسرو زندگی 


بکشاکش ال ۱ (۳) [هد] نشکانته ٍ [ک ] بشکادنه + [ش ف اض] شکافقه ۱۱ (۴ ) [ ک ] آزپرداز !۱ 


) ۱۹۸ ( 

نشوذه - خدا آفریده را که تواند پیراست - و پس از آراستی سودمندي نیست * با گناه از خواهش 
تر بزن نگرائيم و پايدارعي مردم‌زاد در نظر ۶ آرزم برنارائيم و به نروی شايسته‌اري غبار شررش 
فرونشسنه داریم و و در بذد طالع‌ياوري بود؛ در کردني تی بواماندگي در ندهیم « و بر مرد‌کان خود 
چون برستش‌خانبا کاخ آرئی نکذیم + شا فرمان گذارید بر کساه که در خواهش بر خود کشود: 
دارند و بصوری توانگري مي‌ساززد * گزند طاعون نرسد که داي آسمان بزشت کاری بر نیلائدم « همواره 
به نيرنگیی روزکار سازش رود - ایس رهگذرتموز و دي نیازارد - و از بایست ای در هنگام آزادزندگي نمائيم « 
به چ بازي و تماشاي فیل و اسپ ررتامي دل‌تبره نگردیم * و چون برن آمیزتِ نیم خواهش 
رود دید کردارنامع‌تان ازلی بار دارد - و کارکرد شما که سزاوار خندیدی است یاه آورد" زار میگرییم * 
و آراستگیع دنیا ما را بنماشاي دیگر خوش میدارد که درس رنگیر کارخانه آسمان بدرخشان ستارها 
گوناگوی جلوه کند - درياي آسمان‌رنگ که اخوبیی هرچه‌تمامفر زمین را چوی همشیره در آغوش دارد و 
رف ص‌آوري ماهیان که ازموج درپابار جست‌وخیز مي‌زنند دیده شاد كامي مي‌اند‌وزيم - گشت 
محرا و بوی رنرنگ گلها و سای درخت‌زار و آب چشمها بصد روش مارا خرم میدارد - و نذمه‌سرائيي 
جانوران خوآهنگ از همگي سازهاي بزم دولت‌ران بنیازدارد * اینست تماشااه ما که ازان 
بهره گرفتی دشخوار - و از پیش‌طاقي خاطر سترده داثتی گذاا * براي باراني بغراب و كشتي درا 
برنشکادیم * بتابش حسی دیگرای دل ما سوخذه نگرده * و چرب‌زباني و عبارت‌طرازي نیندرزبم « 
ذروتمندعي سخنوران نناطراز دریی دیار غاز اعنباربر رو ندارد که شیوةٌ اه گروه دون‌همت چون خود‌ي‌را 
بخد اني سنکودن اسمت و امنتادِ سرد را بگناه آمودن روشنی خدا۵ای را بکن‌ارهای نکوهیده یره 
مي‌سازند » هان شما وار ون ختست رین مردم که طاعت‌تان گناه است و زندکانی وبال که 

شهربار چذیی پاسخ داد اگر واگفنٌ شما فروغ از راستی با خود دارد چنذان مي‌انکارم که تنها 
برهمنای خلعت مردمي در بر دارند - و همچیی گرو؛ را جواهوری‌تی پنداشته آید » یکبارگی طبیعت 
ر کام ثاروا داشکی پا خد! بودنست پا حسد برد بدادار :*چون 0 و بالجمله ای چیزها بدانش خویش 
از ديوانگي مي‌شمارم نه فرزانگی تاره * دیدیم ما دربن ""جي‌سرای رخت (نامت نینداخنه 
آیم - رايرماني رباط را بکاشانگي بر نگرفته وبدوربيني رهگدري بوده سبکبار گناه بزاد ربوم خویش شناب 
داریم * و ای گفتار نه خودرا بخدائيي وانمودن است - لیکی چون تیرداخترار سعادتدشسی خويهاي 
خدای جا آفربی را سرمایة رسناري نگردانيم - و هرآنکه از فلارزيي بخت بیدار نکوهیدگیها فررهشته 
پی‌سپر تيکي اسمت ه خداست لیگ بدست آویز دوستیع آن يکتاي بیهمال بر همگنان سربلندی 
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دار * شهربار ما چنان برگذ‌ارد همانا خودر| سعادت‌پیرا #بخوانی که بئوشه از دنیا ۳9 
گزید؟ که در(اجا آمدرشد بهرولیان و افزونی حال بومیان پیدا نیست - و از بذگپرستی و بوم‌دوستی 
آثر سنود: مهدانید ه راستگي و نپید‌سلیع ناکزپر نه" سزاوار سنودن است بل یز نواذا بدیی ررش 
با افراه نگوهیده کردار شما سرانجام دهد * کار آنست که با سرمایة امرانی به پرهيزاري زندکانی 
سپرده‌آید - ورنه جز نابينثي و هیدستی چ #نبي برنیفروزد * آن نمي‌بیند تا بار ماند و ایی‌ندارد تا 
بدست آرد # ماکه بچندیی دستآویز عپش گذار. ی و عشرت‌گزبني دست از همه باز کشیده رشنه دشوار 
زندگي دوتا داربم شایسته‌تر باشیم بگزید, باداش ۶« 
بر گویند که چون بر فور چيرگي یافت چذان شنفت که در پابان هند فرمانرواث است 
کید نام - و بسا نیکی دارد # سیصد سال است که بشايستگي میگدراند » نامه بیم و امید بدو فرسنای + 


۰ 


برخواند و باس اد که از اقبال شهریار آکهمي ۵ارم و درات دیدار را سرماية «خنوری مجدارم لیک 
از سا اخوردگي کم نیرست * اگر پوزش پدیرفنه آید چهارگرامي کوهررا که خلاصةٌ زندگيي می است 
بارمغانی میفرستم - دوخل هوشمند پارساگوهر در نکوروئی کم‌همنا - حکیی در فميرشناسي کم‌همال - 
پزشیی مسبعاوم - شگرف ساغر که «خوردن [بي نگر دی * سکندر پذیرفته بلیناسرا با ارآاهی چذه براي 
آوردن فرستاد « آن گرامي جواهر با جمل فیل 5 ازان سهة سفید بود با بسپاری تنسوفات دیگر ببارگاه 


۵ 


آورد * نخست با زمودن هندی حکیم پرد اخت + قدح روش آموده نزه ار فرسناد » دانا سوز نف چند 
درا فرربرد: باز کردانید * سوزنا بگداز داده هر ساخنة باز نزد ار بردند * آن کارآکد آنرا آئینه 
ساخنة باز فرستاه * او بطشت آبآمود: انداخنةه روانه کرد * دانشور آثینه ر[ مشربه ساخته بران طشت 
پراب نماد + اورنگ‌نشیی اورا پر خالگ کرده باز گردانید « از دید اي بغم در شد - و بنکوهش خود 
در آرخت - و باز گرد انید * شریار بشگفت افتاد * روز دبگر الجم دانش‌مفشان برآراست وبه‌شایش 
۰ از برنشست + سپس آن بینش‌سوار را بار دادنه و نوازشپا رفت ۰ خوشره کشاد:پيشاني بلخدبالا 
توانا تیی * بخاطر آورد که اگر باچفیی ید ین ولا و تیزمی دربادت و نبريي دل فراهم آید یکانٌ 
روزگار باشد * او سواد پيشانی برخواند؛ سبابه ر گرن رو گرن‌انید و بسر بيلي نهاد * چون پزرهش 
رفت عرضهداشت بس؟ نش شاهی فرا رسیدم و ازبی نمودار چذان برگذاردم چذالچه ببني بر رر یکیست 
می نیز در روزگار يانگي دارم و سپس فرمان شد که بستگیپای دینه یکیک برکشاید * پاسغ داد خسرو 
۵ آفاق فراوانی دانش خویش برگذاره چناچه کاسه لبریز است دل شاهي اززگوناگور هفر مالمال 
و گنجايش چیز دیگرنداره - و می چنان گذاردم که چون سوزنها دروجا گرفت تواند بود دیگره انشها در 
۱ ) لفظ ما در[ ش ف اد ض ] نیست ۱۱( ۲ ) [ : ] جانگاهي !! ( ۳) لفظ نه در[ت ف اض] نیست (۱ 
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و 
خاطر ورآید * و از گره ساختی شهرباررا سالش آن بود که صافي سیر بسا روغفی آرند نبود که 
چیز دیگر درو جا گیرد بل مانند آهنین گوئ است * و از آئينه‌سازي بدان آگیي رفت هرچند فواه 
سییت باشد جنان ررشني بدیرث ئه بهکرها درو نمودار گرد * و از ائینه بطشست فرو بردن تب »مر و 
فزونیع دانش فرا گرفام » و بمشربه ساخثی باس دادم آنچه بآب قرو مي‌شود بندبیر بر فراز نشیند - 
دانش بسیار نیز #چجست و جوی سخشت توان بددست آورد و کوتاه زندگي را دراز وان نموه + 
و خاک آمودن جنان بر گدارد که ااجام کار فررشدن و بخحات پیوسنی است * ای جواب نداشت 
برخموشیدم * اسکندر بر درئينی و دانشدزژوهیی او یگ شد - و بر زبان آورن سود که از 
هندرستان اندرختم دیدار توبوه * ب‌منشيني و دمسازی خود گرفت - و هنم بیرین شدس از 
«خدوسنان دسئوری یافت +« 
و آن سه گوهر دیگر نیز با زمايش بروند - و درستعپار برآمد * 
برخم داستان فور را پس ازسرگدشت کید واگویفه و چذان سرایفد که آوبزه بدوردسنیها 
گربخت - و فلمرو او بدیگر سپودهآمد ۶« 
مانی پیکرنگار ۷ 

از چبرددستی خود را پیغمبر وانمود - و نامه برساخت که از آسمان فرود آهده - و آنگة عجسوي از آمدن 
فارقایطا آمّبي داد مذم ۶ شاپوربی اردشیر باکت اورا پذیرفت - و در کمتر زماه ناسرگيي گفتار برري ۱۵ 
روز افناد * خواست که ور رهگرای نیسنتی گرد اند * «عباهاري راة گریز فراپیش کرت جندکه 
بکشیر بود - ازانجا بهند آمد - و هنکامه خت‌گرمي پذیرفت - و بخنا و چیی رذت » بيشتربشرقي 
زمیری بسر میبرد تا آنکه درب تکاپو بکوه رسید - و غاس شئرف می‌یادت بروش که کس پی 
ذبرد ۴ یکساله آذوق رواجا کشید * روز ۴ باران خویش درمیان آورد 5 مرا بر فراز آسمان طاحد اشفه 
اند - همانا سال آاجا خواهم بو - از نایدید بودن مس اندوهم تخاطر را: مدهید - و از پرسفخش ایزدی ۲۰ 
و نیکوکاریي دوست باز نکشیده * چون یک سال سپریي گردف نزد فلان کول بک دو در آمنه چش ۳ 
راه دارید * پیش ازیی بنماني پيکرگري آموخته بود ر طرار يكناني گرفنه + چون بدان کود برآمد 
شگرف صورتها برناشت * به ارننگ زبانزه روزگار - و ارژنگ نیز گوینه * و هنکای که گذارده بود آن 
کناب در وست بیرون آمد * نظارگیان اعبرت در شدند * چنان گذارد کار زمینیان نیست که 
شکتکگی (مایدن » ار چرخ بران آوردهام ناشن آسمانیان * و آذرا بر بیغه‌بری خویش دلیل برساخت ۲۵ 
و ساده‌لوحان کوتادبین را بفریفت ۶ بران شد که بهرام گوربمی هرمز ببی اردشیر را بفریبه » کار نیارست 


ساخری - و گرامیي رندگی ر درس تداه خواهش و.باخت « 
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او پسر یزوجرد بزهکار است * از ساسانیای * از[نجا که مستیی دنیا بوالعجب خیالپا در سر 
فررریزد او را در گرمي کاميابي انديشه جم‌ان‌نوردي کالبوه کرد « میربرست از درد؛ بهم اسفندیار 
جانشین خود ساخت و خود بائپز 5 کس نشناسد بپند آمد * و دران نواحی گرزه نیز بود - 
جباف ازربستوه « هرچند ازنادران ارپرداز بجان‌شکريب ار همت مي‌گماشنند اجز جای خویش 
نکاشت * بهرام ازیی آکبي بالجا شد و به نیروی بازو آذرا بخاکدان ذیستی برنشاند * فرمان‌ررای 
هندوستان او را نواخت * در همان نزدیکی غنیی چبرهدست به پیکار ار برخاست * چاره جز 
باج‌گذاري ندید - بهرام ازلی باز داشته باربزةٌ ار در شد و فیروزمنه آمد ه انسرخدیو او را بدامادی 
برگرفت * و چون از بزف نیاکان او آکاه شد براس در افتاده - با فراوای خواسته بدیار خونش 
پدرود کرد * گوبند درازده هزار نغمه‌سرای هندی با خود برد * و ازر شگرف د(ستانها برگذارند » 

* حکیم برزریه * 

نوشیرران همواره: در جست وجوي ادْبي بسر برد و دل سش‌پذیر و "خن دلپدیر پزرهش 
فمود » برهمز دانش‌مذش را بسروفت او گذاره افتاد و خلوتد؟ رازگرئي فررغ گردت ‏ پرش 
روت ربانزد روزکار است در کهسار هندرستان داروها روید که بدان مرده زندگي یابل *« پاسخ واد گذ ارده 
طراز راسني دارد لپکیی از کوه دانا مبخواهند و از دارر داذش و از مرده نادان * و گوناگون دانائیی 
این دیار و سودمنديي آنرا برگفت + و ازان کلیله دسنه را بشمرب و خةه ثناگری ار برخواند و گفت 
فرماندهان هندوستان آن دستور العملل جهانباني نهفنه دارند ر بپرکس نه نمایند» شهربار پایه‌شناس را 
خراهشگری آن ناشعیبا ساخت » بکارداران فرمود شناسادل ژرف‌بینش *بخواهم که با تنومندي 
نيرري دل داشته باشد و با نذون دانش زبان‌شذاسي با او * برزوبه را بدیی گزیده خوها آراسته یانتند 
۲ میار آن برگرفنه آمد * فراران زر بدو بسیرد تا بآ نیری بازرکانی بدان دپار شنابد و پژرهش :خده‌کاران 
ور انجام خواهش بکار برد و آنرا با دیگر جکمت‌ناسا بباراه آون + او بپند آمد ر دکان سوی! 
بر آراست و خویشتی را نادان نموده خواستگار شناسائی شد ۰ بدین ررش برازداران مرزبان هند 
پیوند یک جپنی استوار گردایند و بدان دستمایه آن مجموم هوشمندي را با دیگر نفایس بل رکه 


والا بر * کینی خداوند او را نوارش فرصسوقة کامپاب خراهش ساخت * 
# مین تاسم * 


عم‌زان حیاج مشپوره درزمان عبد الماک سند برگرنت چنالچه لختی.ازار گذارده آمده 


۲۰۲ 
* امیرناسرالدین مبکتگین » 
پدر سلطان محمود غزنوی * پس از بپرام گور هبیم یک از ملک بپندرستان نیامد » ار در 
سال دیصد ر شصت و هعمت جری لشعر بر هند کشید و آویزشها کرده بغزنیی باز کشت ه 
۶ امیر سلطان معمود غزنوي *: 
دوازده بار بهند آمو -لخستین در سل سبصد و نود و پسبی در چپارصد و هزدهم «تعصب پیشکنی ه 
آهند را دار اعرب رانموده آن سادهلوج را بریختی آب ناموس و خون بیگذاهان و رنتی مال نیکوان 
پرنگجته ‌» ۱ 
سّ سلطان مسعود ن 
پور ار » در سال چپارصد ر بیست ر شش ببند آمد 6 
# سلطان ابراهیم ابن ماطان سین ‌ ۱۰ 
گرچه بسا از هندوستا درحوز تصرف اراك سلطان #عمود بود اما کسم بهند نیامد بدین 
تفصبل - »حول بی سلطان محمود - مودود بی مسعرد مسعود بین مودود - ساطان علي بی مسعود 
بر محمود - سلطان عبد الرشید بین حمو۵ - فرخ‌زاه بی مسعود * و چون زمانه ادسر فرمان‌دهی 
تاک ابراهیم بری مسعود بن سلطان #حمود نراد با سلچرفیان آفنی نموه و آهنگ هند پیش 
گرفت و چند بار آمد * ۱ 
ساطان مسعود بر ابراهیم > 
او نیز چند بار ب‌ندوستان آمد و اخق کام دل بردردت » 
* بهرام شاه بی مسعود بی ابراشیم * 
حدیقه حکدم سناني و کلیله دمن نصر الله مستوفيی بذام ارست ۶ بدیی عرص ۳۳۹ 
گدار" ذمود 5 ۱ ۳۰ 
خسرو شاه بری بهرام‌شاه # 
چون پدر گرامي را روزگار بسر آمد او سريرآراي شد * دریی هنم علاه الدیی حسیی غوري 
۹ نید نی میت غزنین خراب کرده بهپندوستان آمد ۰ سلطان غیاث (لدین سام و سلطان 
شباب الدین برادرزادهای علاء الدیی تفن که غزنبی و آن حدرد بایشان داده بود به نهرنگ‌ساري 
خسرو شاه را از مللگ هندوست ان بدست آورده بزندان برنشاندند و درالجا روزکار ار سپري شد و دواست ۳ 


محمودیان بالجام رسیك # و برحم جخان ذکاشنه اند که خسرو شاه در دار السلطنت (هور بر اونگ ۲ 
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ز ۲۶۳ 
فرماندهي آمد * چون درگذشت پسرش خسرر و جانشییی شن و غوربان خسرو ملک را بدست 
آورد؛ زنداني گرد انهدند چدد‌ان5ه زند؟ ی بسر آمد 5 
#۴ سلطا معز الدیری محین سام ‌* 
سلطا شپاب الدرٍ سام نوز خواننه » عء الدیر حمي غوري بعد ازگرفتی غزنیی غیاث الذیس و 
0 شباب الدین را در بخد ه و چون ف یر زنداي قرو ویو از الدین مسندآرای شدل رن هر 
در ر رهاد ی داده با خود میداشت * چون او در آریز؟ عراق تالسب‌تبي کرد غباث لدین بسلطنت‌گذاری 
برذشست *. و شپاب الذر ن دران هنگام چند بار برند آمد و کشنن پذهورا و کشوان هددرستان دران 
زمای شذ * وذطسی الدییی غلام خود را در دهلي عکومت کته چون پیمانة زندگیع غیاث الذیي 
لجریز کشت شاب الدین مسخن فرسا دباي برآراست و ناما نک را پابه افزرد « ازان میان 
۱۰ بناج الدیی یدوز حکومت مکران وی که از توابع هند است ازاني داشمت ۶ 
اد ساظان فط الدین ابیت * 
از بندکان سلطان معز الدین است * بمروانگي ر داد مردي نامور بود + سلطان مرزبانیی دهلی را 
بدر بازگداشت * در واییت هند دست‌برد‌هاي نمایان کرد و شرف کارها ازو پدید آمد چم 
* مللی ناسر اادین قباحه » 
۱ او نیز از علامازن معزالدبی است *جون خداوند ار درگدشت ٍِِ س چ4 و ملنان و دپارسذد چیره آ مد« 
۳۹ سلطان شمی الدبر ن ایلتمش ِ 
برخ اور از بندکان شپاب الذیسی برشمرند و چند از قطسی الدین اییکت *.پس از فرو شدن 
قطب الدین ایبک چون پور ار آرام شاء بهریز نبود مرزباني بدر بازگردید » 
اد سلظان غیادث الدین بلبن 
1 از غلامان شمس الذین است * از توران بب‌ذدوستان آوردند « خطاب الغ‌خاني داشت - 
سپس بعرم‌آن‌دهي رسدل عچ 
*# سلطان معمن ! سلطان مات شاه سلچوتی » 
بگذارش برخم در پایان زندگي از آریزة برادران وا پرداخت - بهندوستان آمد و بسیار را جان 
۳۳۹ سنگیی ۹ هزار می بود- بدست ساطای انتاد و هفدیان پیغام گذاردند که آنرا بازدهند - 


9 همترازری آن مرواریه ‏ تا آیل * پديرني زیاوت چه 








(۱) درک ] نیست » [ ف اغن ] سوزان * [ ۵ ] سواران ۱۱ ( ۲ ) همچنین در[ هش د] « 


[ ک ف اض ] التعش اا رم ) همچنین در[ ه ] « [ ك ] به هزارمن + [ ش ] بقم ده هزارم 


[ د ] بت که ده هزار م [ ض اف ] بتم که دو هزار | ۱ 


( ۲۰۶ ) 
# سلطان جلال الدین منکبرنی 
۱( ۱ ۱ ۱ ۱ 7 
چون ساطان مد خوارزم شاه ازسپاه قاآن بزگ چنگیز خان #جزیرً آبسئون گراخت جال‌الدین 
قاآن نود و فیروزمند آمد + و قاآن بزگف خود بچارگری برخاست ۰ او ناب ذیاورد: بپندوسنان 
شل # [ بزرگ‌اشکوه ۳ کذار آبهاي کل اربی رانك و بار آوبزشها روک ود « جون کار از فپرر برگذشت 0 
سواره چثر برگرفته برودبار سند زه و آن درياي طوفان جوش ر[ گذاره شذد و در برابر غنیم فرود آمد 
ازوبه آن بشگفت درشد و آفرینها کرد * شبانررزهر(نجا بسربرد « باجاه کس از تشکریار بدو پیرسفند * 
آنگ» جوبد‌ستیا پریده برگرو 2 از اهل هید شبجت‌ون برد و فراران عذدومتا برگرفدت ۴۲ ور کمتر زما 4 
وه هزار سوار فراهم آمد » سلطان شمس الدیی ایلتمش فرمان‌فرماي هندوستان بدرار آندیشه در شد ۱۰ 
۳( ت ‏ ت کاض 

و بکارزار ول نیارست نهاد * او نزدیک دوسال در هند پیکار مي‌کرد ر بربسیار آبادجا چیرادست 

و برجم جدان کدارند جوزی هزار کس با سلظان بنهم سل بدهلي رو نهان و کارآگی نزد سلطان 
شمس لین ایلتمش فرستاده خواهش جا نمود ه او از دربيني پذیرا نشد * فرسناد؛ را بآثین 
بخنه کاران مسموم گرد انید» و تنسوفات فرسناده بایران زهگر شاخست # ۱ 

#0 رمی تولون ت 

۰ ۱ ۱ 9۹ ۰ ام هس س‌ 

از بزف امیران چنگیز خان است * پس از سرگدتشتر سلطان جلال الدییی بهندوستان 
آمل و نان بر گرفت # نامر اادی قباعة حاکم ۳1 مرز ی خزانه بکشاه ۲ دل سهان رت آورد : 
به نيروي هست ر مردانگي چاروگر شد * 
از سپاد خوارزم است * بسن آمد ‏ نامر الدیی فباچه بآریز؛ ار رفت و ناوردگاه را بفروغ 
رادمردي ررشی ساخت م خاجي را نقد زندگي يذماي شد « 

* طاهر * 

ِ « ۰ 2 ۰ 7 ۸ ۱ 
انل‌بشة هخدوسنان لور الیو ساخت ملکت فرادش از جاننت ساطان حکوست #هور داشست + وم 


ی نی 
از ک‌هسنی و _بانفانی شب بدهلی ررانه شد و شهر به یغما رفت ‏ 





(۱) [ كت ف ۱دض ۲ حمود ا| ر۲) [ت ف اض ] ذنبال !| (1)۳ ک ۲ فزاق | 


( ۷۲۰۵ ) 
3 منکویه ۴ 
ازامراي هلاگر خان است * در زمان سلطان علاء الدین مسعردشاه به‌آچه آمد * سلطان 
پگ بکار او رهگراي شه * چون بکنار آب بیاه رسید او بخراسان بار گردید » 
پیش از آمدی منعوبه بیلگ سال انز سپاه چنگیز خان به بذگاله در آمد و بطغان خان که 
ی ۲ شاه حا 
ز چادب سلطان عاء الدییي مسعو‌شاه حاکم بو کارزار رفت و باشني گرانید ۹ 
۴ در زان سلطان نامر الدین *ععمو شاه سدان ۰ مغل بل بنجاي در آمي و بار گنت #۷ 
* ساري نویر ه 


۳ ۱ ۳ 4 
پا گران اشگر بسند امد ن ساطان ناصر الدبی الخ خان / بدان بو نامرد گرد انید 2 حون نیز 


از بي رون شد ر مخالف با گروید » 


# نیمور نولیی 6 


در عپث «لاگوخان با فرارای عپاه رو بهند آورد وبا قدرخان ور سلطان غهاث | ادیین بلبی درمیان 
لهور و دیبالپور سخت آویزش رفنت و آن نوبارً سعادت شرت راپمی فوشید « مودانه خردبزره 
دانش‌دوسی بود و دربار آعفب و هدایا بمصلیالدین شب سعدي بشیراز فرسناد: خواهش 
آمدن نمود * اگرچه آمدن او صورت نه بست لیکس سفینةٌ بدست خود نکاشنه فرسناد * و دربن 
سااعه میر خسرٍ در بند فتاه چنالچه اخل ازي سرگذشت در تصید؛ برسرابد + سپس تا هشت 
سال شیر بیکانه نیامد ۶ 
# عبن له خان #۶ 
نواسمٌ هلاگو خان * از راه ابل بسیي هندوستان کرد « ساطان جالالّیی بچار‌گري برخاست 
و درسرزمین بگرام ستک آربزة رري داد و او بآشتي باز گردید » و الفر نواسهٌ چنگیز خان و بسیار 
سران بخد‌منگریی سلطان دل نپاده سلطان اورا بدامادي برگرفت «» 
در سرآغاز لت نشینیع سلطان قلاء الدین اخ توراني سپاه از دریایي سذد برگدشت « 


سلطان الغ خان و ظفر خان را با بسیار بآویزه فرستاه و شکست بر مغل افتاد و اخق دستگیر 


از 


گشتند وبسیا را خون خاک »دخت * 
# صلن‌ی *# 
از الرس مغل #۷ در همان نزديکي بسذد آمل و سپوسنان بررزت ۳ سلطان ظفر خان را 


نامزد. کرد و در ازدکا فرص چیرادست آمد و آذرا دوستگیر ساخنه بباراه فرسناد * 1 


( ۲۰۷ ) 
۳ قنلغ خواجه * 
در همان سال با فراوان سپاه از آب سند برگذشت و کوچ در کرچ بدهلي رسید + و چون 
سانش دیگر داشت دست بداراچ نمي‌کشود سلطان علاء الدپی به پپکار برآمد و غذیم ر 
بر شکست و تا هزده کررد از پي مبرانه * آمر از تنگت‌چشمي همراهي نکردند * غنیم برگشته گرر 
گرفت - هرچند استوار پیمان درمپان آمد نپذیرفته بکارزار فرو شد 6 ِ 
طرغی توبان اد 
درای هنگام که سلطای علاء الدین چتور را گرو گرفته بود قابو دانسته با لشکر گرای بهند آمد * 
سلطان پس ار دشایش آن ۳ باریزة ار تیزدسي نود و طرفي بپني گررهی دهلي گذرهاي 
درباي جون را برگرنت * سلطان از شپربیرون شده دران نزديفيی حصار برساخت و پس از 
پیکار طرفي ناام باز گودید » ۳ 
۳ علی بیلت و تراگ ن 
از فرزندان چنگیز خا * با سي هزار سوار از دامنه کوه به امررهه درآمدند +« سلطان 


علاء الدیی سپاه برگماشت « پس از سخت آربزشها هردو بدست افتادند و دیگوای مالش بسا یانتند « 


کیت مخل * 
سال دیر با لشکر گرا رسید و در کارزار دستگیر شد ‏ ۵ 


و دیگر سال سی هزار مغل از راه کوه سوالک درآمد ِ سلظان کی لشکرب نامزد فرموذ ۰ 
گذرها برگرفته بکارابي بر بسنند # در بازکشت بسهار تالب‌نبي کرد و برحم گرفتار شد ‌ 
# افدالمنه چ 
" ۳ ( ۳ 
در زمان عائي با سپاه مغل آمد و در آویزداه جان بسپرد * بعد ازلن بهازش اي دیار 
برنخاستنند 5 ۰۲ 
اد خواچه رشین ِ 
جامع رشيدي را سلطان *عمد خدابنده نزد سلطان لذطب الدین پور ساطان علاء لدیی 
به پيغام‌گذاري فرستاد و پیوند دوستي استوار گردانید > 
* صاحبفرانی * 
چون فرمان‌روائیی دهلي بسلطان #جمود نبیر سلطان فیروز رسید و دستوري بملو خان ۲۵ 
سررشفة تدردانی و کارشناسیي از دست رت و جهپانداری از ررنق افداد * درس هنکام رایات ولا 








عر 


(,) [ كت ش ض ] نرباک ۱ (1)۲[ ض ] بنازش !ا 


( ۲۰۷ ) 
سین چناع۸ خر گذارد: آمد # ۴ آنگه چنبی ملگ آباد دن سرحصتا آمده دوث گزین عد دم نداشت - 
از وط دوستی باز گرد‌ردند + 
ای داسنان در اخسئیی دفدر بسیرابی نکاشنه آمن « 
0 نت جه‌انبانی ب 
چون نابش گوهر شاهنشاي نزدیک رسید پس از ناکامیی چند بهدد آمل جنالجه ات 
نگرش پدیرفت 5 
و هزاران ایزی سپاس که بدادگري و پایه‌شناسیی گیهان خدبو هندوسنان «ذکامةٌ نیکوان 
هفت کشور است ر هرکدام بگوناگون زرش کام دل برمبگیرد « 
چنالیه حسد موز ابو داي صعیس نم «جزي -خواجه فطب این ارشي 
شیغ عرافي ي - شیز سعدي - میر حسیذ ي - مب سید علیع همداني - و چز آن * 
# ۳ هنن #۶ ۱ 
۱ / ۱ ی ( ۲ ۲ ق 
ازجا که دربرزدگراابي بزد‌کان اسست و دوسبوي ای گروة در سرشمت بکدارش برخم ازینان 
۱0 که زادبود پا خوابکاه در ۳۳ " _ رام ود نت ب نت بنه مصایةٌ بد‌پراثیع ۵ لا #ز 
رن برگیرد * 
آولبا جدع راي است - آنر از ولي بمعفيي نزديگي برگرفنه‌اند + هدانا معنوي فرب 
۲۰ بای عاشقی [ ند یشند رس فخ‌یخی د۳ س يب .شود ۳ 
گیزید: آنکه شناساي دادار بجهمل باشد * و! ای ت- نگرایف # مر حبرت فروگرفتة 1 
( ۳ 
۳ امکان ر با آنتاب وجوب جچه نسمبت تون غیرمننهی چه پیوند - و و 
۵ هزارنتنه آربزش فيرززي کذد و دس از دستان‌سرائيي او نخنود » و ایس بایةٌ وال بايزدي نانید و 
رهذمونیی بخ ی بدست اوفند لپکی کاه بدم گیرای ميانجي شود و ان سب او * بسن را آربمی 


خوانند - زان حال ارس قرنی و برخم برگوبد * 





(۱) [ لض] سر !۱ . (۲) [ ک] وجود ( 


) ۲۰۸ ( 


و خستین را صاحب کشف (لمعچوب دوازد: سلسله برگذارد ( و ازان دو را ناس پندارد ) - 


( ۱ ) عاسبیان ( ۲ ) قصاران ( ۳) طبعوریان (۴ ) چنید 
( ۵ ) ثوریان ٩(‏ ) سهلیان . (۷۲) حکیه‌یان ۰ (۸) خرازیان 
)٩(‏ خفیعیان ) بط ( سیاربان ) ۱۱ ( حلولیان ۱ ) حلاجیان 


نخ‌سفیی گرود را سرچشمةٌ - نت الله حارث بي اسد *عاسبي * بصریست * ِ ظاهر ه 
و باطی اندوخنه بود و نشیب و فراز رل آزه و میدانست * اوسنان وامث بود و خد اون تصادیفی * سال 
دوبست و چهل وس هجري در بغداد رخث هسئی بربست » و ازان‌زو که «موارن مار وزتا خرنش 
درس‌مشگا میگرفت بدبی دام برخوانند 1 
دومیی به حمدون پور احمد ب عمار قصار گروند « کنیت ابو صالم * پیش وري دانش 
و با ابو حدص ۹ مي بون + بایةٌ کمال پات * جهانیان زبان بیغاره پرر کشوده مید‌اشتنی * 
سالٍ بو و هفناه و یک در نیشاپور واپسجی سعر نمود * 

سیومین به طیفور بی عیسیی بسطامي نيايشگري نمایند » کنیت بایزید + بزگ نیا گ‌ او 
سروشان نام مجوس بود * از بزرکان بسطام در عذفوان شناساني فنوی علم اندوخت و بپاية اجنهاه 
برآمد * سپس از رسي دانش برگدشمت و بوال مرتبهٌ آکپی رسبیل * با اجمد خهروبه و ابو حوصی ۵ ۱ 
و بعیوی معاذ همسربود و شقیق بلخي را دربانته ه سال دریست ر شصت و بک و بگذارش 
دوبست رو سي و چهار بعالم علوي شنافت * 

چهار‌جن بر چنید بعدادهي # دخدت ابو (لشاسم و تسس فواربري و زجاج و خزا از است ۳ 
بدر او آیگینة فروخنش و خود خز بافل #۷ نیاان او از ذیهاود و زاه و بالش او در بغداه * ارسري 
ستقطي و حارث عاسبي و ِ_ِ_ فصاب ۳ حیرشت اند وخمت و خراز و رردم و نوري و شبلي ۰" 
و بسیارب برگزید کي حق بوی نسبت درست کنند * شین ابو جعفر حداه گوید اگر عقل مرد 
بونسی بصورت حئید آمد ی * سال دویست و نود و هعت با «شت با نه رخت هسني بریست + 

پنجمیی از آبشخور نوري سیراب‌دل : دام او احمد ری *عمن و گویند عم ی ۳۳ ۰ 

۱ (۳) ِ_ ی ِ 

دیدن بود * از همسران جفید بندارند چکیی خر نیزدر « در سال دویست و نود و پم با دویسسب 


و هشناد ر شش زان سپچي سرا ( درگذشت * 





(۱)[ک ] را ۱ (۲۳)[ ك ] وا ا ۱ (۳)[ش ] لغوي ۱ 


ی 


۳۵ 


) ۲۰۹ ( 


ششرر ن بسپل بر عدد ال دستري باز 6 رد ۷ شاگرد در لفون ان نت ر از رااپابکان ایس 
بق؛ تا را اسمت و از افران جنیل + هتیان سال عمر یات و در عم دویسمت و شناد و سب 
نندگي بسر آمد # 


۰ 


هعده‌پی بعرل ان 1۶ ي حکیم ترمدي بار کشت دمایدد * کذیس ابو عبد الم » با ابو نراب 


تصذیف و خرن عادت ازو ۷ 


هشیمیی رو بابو سعیل خراز دارزد 7 نم او احمد ای عجسیی * بغدادیست * * بدوسنیع صوفیان 
بمصر رفت و در مک جاور شل و موزدد وزیي وی # و شاکرد د من ۳ ور "رای است * و با 
3 لذون مصریي و سقطي و ابو عبید بسري ۳ حاني عبت داشت و سعادنها 
ا(دوخت * چپارمد تصنیف برنوشت * و ذاشناسندکان او را کار یخن اشنی * در سال دوبست 
و هشتاد و شش از عالم بشد* خواجه عبد ال انصاري گوید که هبي کس از مشایز به ازروي نشفاسم 
در علم توحید * 

نپمیی دربوزه از ابو عبه الله *عمد بی خفیف کفند * پدر ار شيرازي است * شاگرد شیم ابر 
طاامس * خداوند علم صوزت و معنیي بوخ ه خزرج بغدادي و رودم ر دید« و با کنادی ر پوسف بر 
حسیی رازي و ابر حسبس مالکي و ابو حسیین مزین و ابو حسیی درآچ و بسیاب بزرکان را دریانته 
بود * و فراران تصدیف دارد * و در سال سدصنل و سي ویک خوات واپسی نمود * 
دهمیی بابر العباس سياري باز گردذد # دام فاسم ۷ ن خمتااو و احمد رن سیار « مروزیسری  «‏ 


شاکرد (بو بکر راسليی #۷ علوم ظاهر و باطری اددوخت و واابابلي در کردار بدست آورد در سل 


سیصد و چبل ۳ ۳ ربز کشت # 


تست 


۳۷ س ری ۹ ۳ استا # از (عاب حسبن بن ۳۳ بعدادی * 


و او عیر حسسچی مخصور مور »#۶ 
و برس در زبان طدر برکشایدد بد 





زر جنیدیان مدکور ح‌ِ# 
( ۱ ) حبیبیان ( ۲ ) طیعوریان (۳) کرخیان ( ۶ ) سقطیان 


( ۱) پعني ابوبک رکتانی ۱۱ (۲) [] حلمان + [کض ] ابوحلمان + [ ف ۱ ] ابوحلیمان * [ش ] ابو حکمان ۱ 


) ۲۱۰ | 


( ۵ ) جنیدیان ( ٩‏ ) کازرونیان ( ۷ ) طوسیان ( ۸ ) فردوسیان 
٩ (‏ ) سهروردیان ( ۱۶ ) زیدیان ( ۱۱ ) عیاضیان ( ۱۲ ) ادهمیان . 
( ۱۳ ) هبیریان ( ۱۴ ) چشنیان 


گوبند حضرت امیر المومنین علی را چپار خلیفه بود - حسن - حسون - کمیل - حس 


کِ 
۱ ۱ 1 
بصری # سرحشیگ سلاتیل حسی بصری و وانند # و او دو خلیعه ۵‌آندمسی ‌ یس *جمی ۱ ر 


لخست ازور جوش معرفت زدند ) - دیگر عبد الواحد بی زبه ( بنيم بسن ازر سیراب‌دل شدند ) * 
مادر حسي بصری 1 کنیزان ام سلمة است # 0 عمر خطاب بر نهاد ۷ پنیم مادند بوذ * در 
سرآغاز آکّبي گوهر افروخنم * از روشی‌سنارگی راد نجرد گزید و خوبشتی را در ربافشت‌گري بداخت 
و فرببیي معذوي اندوخت * هرهفته وعظ برگفة ر جلس آراسة * چوی رابعه حاضر نش 
بدان نپرداخت + گفتند از نیام‌دن پبرزه چرا دست ازان بارکشي کفت غدای که بغیان آماد: 
باشد بکار مورا نیاید * 
اول «عبیب *جمي نسدت ودرست کنند * او از مالداران بود * روزکار بربا گدراند_ عم » 
ار سپروردي لخ چشم بیذش کشوده شد * ار حسی بصري راه یات + و فرارار مردم ازو سعادت 
اذد وخدذف * روب حسی بصري از چارشا حجاج بگر+اخمت و بصومعهٌ حبیب در رسید * سرهنکان 
ازو پرسیدند حسی جاست ۰ گفت درون صومعه * چوی پژوهش رثت ار را نیاننند * حبیب را 
سرزنش کردذف ۲ کفنند هرچه حجاج بشما میکذف درخورست + کی صی جز راست تکونه 
ام - اگر شما ندیدید جرم ی چیست + باز در شده زرف‌نگي بکار بردنه + خشمناک باز گشتند 
و طذیزگویان رفدخل * حسی بیرون آمد و کدت ای حدیب *جب حق اوستاث ناهداشتی * کت 
اي اوستاد از راست‌گوئی رهالی يانتي - اگر دروخ گفقع هر دو هلاک شدام + شب اورا در خانة 
تاربک سوزل از دست افناد * از عیب ررشني بدرخشین * دست ؛چشم نپاد و گشت ۸ _ 2 
مري سوزن جز ؛چراغ دادم جست * ۱ 
سیوم فیض از معروف كرخي برگیرند * گویند پدر او ترسا بود + پیش امام رضا کیش برگردانیه 
و بدرباني سربلند‌ی یاس ۰ و دارد طائي زسید و ريافت‌گري با آورد و به نیروی 
درست‌نيني و راست‌کرداری پیشوا گشت * سري سقطي ر بسیاب ازر فیض برگرنتنه » سال 
دویست هجري بعلوي عالم شنافت * و دریی هنم کبر و ترسا و یود برو کرد آمدند و هریک خواست 


بانتپی خود بدو برد ازد - صورت دیس * همانا در نزهنگه صلیم کل حا داشست عچه 


9 


۲ ۰ 


۳ 


یب هت رت 
(۱) [ت ] تجریه ۱ (۲) [ ف اض ] میشدم م [ ک ] میگفتم - میشدیم ۱ 


) ۲۱۱ ( 


چهارم سري سقطي ر «ربي رود * کنیت ابو العسی * از بززگ کارآگیان گزب‌کردار است * 
جنید ر بسپاس رسیدکا اوستاد + از افران حارث معاسبي و ار و شاگرد معررفب فرخی * 
سبایش او از 9 سس 99 بجررن * سال دریست و بلجاه و سه | ز خاکدان ونیا دس برجید ۶ 
۳ ششم باپو (س سجن ی شهرباگرن * پدرش ۱ ز ان زردشني بیرون شد و طرز اسام پیش گرفت « 
ه ازشیم ابو علی فيررزآبادي فیض اندوخت و بسیارت بزرگان را دریافت و دانش ظاهرو باطن بدست 
آورد #۷ سال چپارصد و بیسمت و شش از آشوبکاه دنیا رهادی بات ۷ 
هفتم را سرآغاز عاء الذین طوسي است + ار بشیز نجم الدیی کبرول عقد برادري داشت ۰ 
هشتم بشیر ذ چم الدین کبریی نیایش نماینده * کذیت ابو الچناي و نام احمد خيوفي 
و اقب کبروي * از شیم اسمعیل قصري و عمار پاسر و ررزببان فیضیا برگرفت و در شناسائی صورت 
۰ | و ۳ بای والا پات * شیم مجن الدی بغدادی ب شیخ سعل لدیس نز - شیم رفي ال د 
ی (2 - بابا کمال چندی : ی سیف ال« باخرزي - و بسپار اولبا از دم گيراي او جاوید 


سعادت اندوخنند + سال ششصد و هرد پشمشپر درگدشت * 
_ ۳۳ 


۹ ۱ سب : ۳( ۱ 


۵ کید * فراوان تصنیف ازر بادکار - آداب المریدیی ازوست * سال بانصد ر شصت و سک تجري 
بعلوی هرا شنافت * ۱ 
قهم بت عدل الوا حد بو زید ۵ اققدا کنند ۶ 
دِ یازدهم بعضیل بوی عیاض گرایند # کذیث ابو ءلي ۷ کون است - و نزد سرخ بخاری و 
جزآن * میان مرو و باورد بای درویشان بسر برد و راه ۳ نیلت‌سرشآی ی بیدار شد و بگزین 
۲۰ کارکرد سعادت اندوخت * سل صد و هشناه و هعت رو از جپان درکشید *# 


و ۱ ۱ ۱ 

درازدهم |براهچم ال هم بلخی ر پدشرو دددنل # کندت ابو اسحق ‌ نیا کان او سریي د|شندل ‌» 
و ابو پوسف نسولی عبت داشت ِ فیرش نوات عشي ر سام فد و ۷ سل 
هل و شصت و بف با دو بشا شام درگشمت ره 


2 سیم بیغ ۳ بصریي رسخل #۶ 
چهاردهم بابو اسعق شامی ی پیوندند ۰ او ات یج و دیدوردست * چون شون باصده 


( ۱ ) درنسفها خچندي ‏ و مرنشعات الانس جندی ! مر ان رن او ان 


( ۲۱۲ 
س‌‌ ۱ ۱ 
حشت رسید خواجه ابو احمد ابدال ۹4 مقدم منمایمخ جلنه‌مثا ات از ری تربیت یافت * و سپس 
پسر ار »حمد چراغ رات برافروخت* و بعد ازوخواچه سمعاني خواهرزادة او ارآکبی پیش گردمت» 
پس‌ازان پور او خواجه مودود چشنی وااپایکی بات * و پسر ار خواجه احمد نیز بس ت شل + 
همانا هر دو شماره را گزسی دست آوبزت بیدا نبیست * هر گزیدة که در کاهش نمس دو فذون 
۳ ۲ ۰ .2 ۲1 ۰ مق 72 ۰ 2٩‏ 
و پرستش ایزد بیپمل خی تازگي پدید آورد و معذوي فرزندان یک پس از دیگب چراغ آکبي ۵ 
* فادری ۲« 
س‌ بل ۲ : س‌ ۲ وج 
بشوم *عی الدبس عبف لقادر جيلي پبریی نمایند سید حسينی است و جیبل د 2۵ است 
نزدیف بغداد و برخ کباني بذارند « در سمي و حفیی علوم یکانةٌ زمان بود * از ابو سعید مبارلت 
خرفه پوشید و #چمهار واسطه بشبلی مپرسف * بزرکی حال و شکرفیی کرامات ار جپان ر فرو کرفدة + + 


نبازمند ان خواجه اجه پسوی ب در خردالي از باب ارسلان ۹ از کارا کیان ترلک اي 


نظر یادت * و چون درگذشت از خواجه پوسف همدانی کمال اندوخت + ترکان اورا انا یسوی 


مه 


خواننل - دا در نوزی پدر | ست. و اولجا ر بدآن نامدن * بفرموو ة خواچد بغرکسنان بار گردید و ۲۵ 


شدند - مخصور اتا - سعید انا - سلهمان تا - حکبم انا * ر*«ي معموره ایسمت از ترکسدان - مولد و 


مذشاً شبیر درانجاست » 


ح‌ 
* دالشینی‌ی. # 

از خواجهة بهاء الدین نقشبنه جاربد درات یافنند * نام او معمن ان مجرن خاری + از ۲۰ 
خواجه ی بایا وی نظر برگردت و تعایم آواب طریشت بظاهر از امیر کلال خلیعه او + خواجه 
سماسي خواجه علي راميئفي را که بعزیزان زبانزه ررزار بارها نزه قصر هند‌ران میفرمودند که ازیی خالک 
بوی مردست می‌آید زود| قصر عارفان شود ئ‌ روزست از ان امیر کلال بدان فصر گدشنند و فرصوددل 
که آن نکیت افزوني گرفت - همانا آن مرد بزاد » چون پژوهش رفت از ولادت خواجه سه روز 
کلشده بوث پدر بزرگوار دزد باب برد ۴ فرصودذل که ما اس ر بعرزندی برگوفنه ایم 9 رو بیاران کرد؛ ۳۵ 


۱ 
گفتند همانست که مابوي ار شفوده بودیم که پيشواي جهان گردد « امپ ر کال را فرصودند از فرزند 
99۰ 999999:»؟»؟!ك؛»«:) <<« ,ح«حس« ۳۳۲۳۲۲۳ 
( ۱) [ ء ک ف اض ] شمیده | ۱ 


ف 


۳ 


۳9 


) ۲۱۳ ( 

سِ 5 ۱ ۹ ۲ 
مص بهاه الدیی پرررزش و مبربانيی دریخ نداري ۶ فرمایش کاربسنه آمد + وچون اج کار بلندی کراي 
شد فرصودند همت شما بلندپرواز است - بد ریوزه‌گری دیگر دلبا دسنوریست * ازس رر خدمت 
کم نت رفندل و «خصی اذدوخنند و از خلیا ۱ ۳ در بهر؟ برگرفتنه # و از یاورعی روحانیت حوا<۸ 
عصن اخالن #جدراني بکار رسید‌ند » و فیض‌پديري در معنی از خضر بو * و ارادت و عبت از 
خواجه پوسف همدانی # حواجهة پوسف چهار خلیعه داشمی _ حواجه عدل 11 برفی ۹ خواجه 
حسس اندقي - خواجه احمد يسري - خواجه عبد اخالق جدراني ۶ و خواچه یوسف از 


ح‌ 
و او از دو جا فیض پدیرفت - یک از پدر خود امام باثر و او از پدر خود امام زیی العابدیی و او از 


پافدت - جدید و شیر ابو (لعسی خرفانی و ایشان از بایزید بسطامی ۶ او از امام جععر صادق * 


و او از ابا بکر ۶ 
گویند خواجه بهاء لین را ام و کنیز لبود + چون پرسش رفت فرمود بندگیي با خوا جکي 
راست نهایده ۶+ یگ برسید 5 سلسلک شما بکیا مپرسل * فرصودند کسم از ساسله بچاد نمیرسنل »د 
شسبا دوشدبه سچوم ربیع الاول هعنصن و نوث و بک ار بار عنصري سبکدوش گشست # 
همانا داستان سلاسل حال مداهب چپارکانه دارد + هرکه پابةٌ اجنهاد گرفنمت پیشرویر 
درخور شد * و چپارگونه بودن آن «خنگي نگیرد * 
همان بیث رکه ازیس "خی خامه بازگفنه بگذارش ارلياي ايز‌ي رحمت دریوزه کند ه 
بشما لفظ اولیا چپل و هشت تن از هزاران برگرفت و دستمايةٌ سعادت‌پزوهي خوبش گردانید ۰ 
* نلخ بابا رئری * 
۰ ۰ ۱ ۱ ( ۰ ۰ ۳ .۰ 
دریافت و جپان نورویده بهند باز گردید ه بسیار گداردة ار پدیرفنند و برخ از درازعمري گفتهاي 
و سنایشگر او ‌# 
خواجه معيري الدی حسی حشم ‌# 
پور عباث الدیی جصی #۷ از سادات حسپنیع حسلی است ‌# در سال بانصد و ۳ و هی 


( ۲۱۴ ) 
ب سچر از وار سجسنان بزاد # ۵ر بازز دوسالگ ی در آن‌جباني شه و ابراهیم فهندزی ر که از 
البي ربردکان بود بر نظر اناد و برق راسوخنگي در خرص وابسفئي» ۱ در زد و در < جساجوي رهنه‌ون 
سل # هر #ررن 45 دیپزع است از نیشایور یت خواجة عدمان حشدی رسیك و بریاضت‌گری 
و بسپارب بزرکان مبض اددوحت *# و س۲ سا :۹ معز الدپی سام دهلی برگرفت بانجا رسرث و ۵۵ 
برگرفتند روز شذدبه ششم ماو رجمت سال ششصد و سی و سدة بملک تفس خرامش فرمود * در 


دامنگ کپسار آی خواب. شد و امرز زباتاه خورد و بزگ ه 


* شیج علي غزنوی" مجوبري * 
و سس 
کذیت ابو اس » #9 ار عذمان بر ابو عليي جلابي # از رسوم بر کذارن زیسنی و بایة رلاي ۰ 
العضل بس جمبه ن خئلی ای # خوابگاه در لاهور :« 7 
د- ایس ۶ <«*ن زجانی 
فراوان آکيی داشت * خواجه معیی ۵ر #هور ۷ حیت او رسد * خوابگاه ورانجاست ۱ 
۳ ي سس سس 
* شیخ بها* لین زکربا * 
بو وحده ۳ ۱ ِ ین کمال الدیری عا ی ود ربشي 3 سل بااصد و شصب و وک 
در توران و اپران نم [دد وخت ِ در بغداد بشدحخ شاب الدی سپروردی ارادت آورد و بای 
خلافت یافت » و با شییز فرید د شکرگني فراون دوستی داشت و روزکارب باهم بودند « شیغ عرافی و ۲۰ 
مر ح سيفی ازو فیضص پرگرفتند #۷ هفنم ما صعر ششصد ۴ تصیری و بذج نوراني بدرسته رامق سر دبهپر 
بدست شیخ صدر الدیی بور ار درون فرسناد * برخوانه و جان بسپرد و از چار کي خاذه آراز بلنه 
شد که دوست بدوست بیوست * خواباه در ملنان * 
* فطب الدین بخنیارکاکی ‌# 
اب کمال الدییي ا حمل موسیی * از اش فرغانة ای * از پدر خورد ماند ه و نظر از خضر ۲ 
برگرفت و جویانیی رهنمون کا لیوه داشست که خواجه معیی الدیری بارش گذاره کون و در 


هزده‌سانگي ازو ارادت یافت + خلافت برگرفت و سفر گزین # در بغداد و جزآن از بسیار اولیا فیض 


‌ 


( ۲۱۵ ) 
اندرخت + باآرزوي دیدار پیر بپند آمد و بکچندی بشیی بهاء الدبن رگرب پیرست + در زمان 
فرصان روانوع شمس الدین ایلتم ش بدهلي آمد *# خواجة بدیدن او بذ‌الیجا رسید و پس از چذدب 
را گداشته باز گردید * او فراوان فیض بعالمیان رسانید + بامداد چپارشنبه چپاردهم ربیع الول سال 


شنصن و سي ر سه رخت هسنی بریست ه خوابگاه ۵ دهلي است ربارنگاه 5 و مه * 


* شیخ فردد الدی گنر شکر * 

پبور جمال الدین ول از نز زدِ فرخ شاه کابلي است + راد د بو ار فصدهٌ ۳۹۳ بملتان 
نزدیلک * د۵ر سس رآغاز برنائي برسي دانش سرگرم بود * و در ملدان خواجه نطس را دریادمت و 
بدها ي همراه آمد و بارادت کم دل برگرذت * و برخم برانند که همراه نیامد و از راه دسنوری گرفنه 
بقندهار و سیسنان شنافت و باند‌وخلر, ن داناني پردا خمت - سپس بدهلي [ ۹ ارادت اددرخت ه 
اورا سخت آویزشا با نمس رفمث و فیروزمند آمد * خواجه فطس الدین هدام که رخت هستي 
و ای 9 لین ناگوري ر‌ شوخ بدر الدینر عزنوی ر بسا بزرکان دران الجمی بودند ۴ 
فرمودند خرقه و جزآن که از پیر رسید: بود ۳ بسپارند * شی از فصبهٌ هانسي بدی. ن آگي 
بدهلي آمد و امانت برگرفنه باز گردبد * و فراران کس ازو بپره برداشت * روز شنبه بنجم محرم 
ششصد و شصت ر هشت در من پلجاب که دران ررزگار باجود‌هی نامزد بود جهان ناپایدار را بد رود 
کرد + و همالجا خوابکه شد « 

ِ شیخ سدر الدین ی عارفا *# 

پور شیع بهاء الدی * پیش بدر بپایه کمال برآمد + نخر الدیس عرافي ر میر حسيفي سادات 

از نیز فیض برگرفتند » در سال هعنصد و نه در ملنان رهگراي سفر واپ پسی شد هر خواب همانجا ه 
# نظام الدی اولیا « 

نام مد - پور احمد دانیال * از غزنیین ببداون آمد وشیز در ششصد و سي ر در درانجا بزاد + 
لخة رسی علوم اندوخته ار را نظام بععاث و معفل‌شی میگفتند + دربيست‌سالگي باجودهن 
رفته از شیم فرید گنم شکر ارادت اندرخت و کلید کنچبنة معنی بدست آورد * و سپس برهنه‌ونیي 
مردم بدهلی فرستادند و بسا کس ازر بواللپايگي سید چنالچه شیم نصیر الدییی تن بت نی زیت ۳ 
میر خسرو - شیم ۶ العق - شیع اخي سراچ در بذکاله - شوخ وجبهة الدیی پوسف در چذدیوی - 
شیز یعقوب و شیی کمال در مسالود - مولانا غباث در دهار - مولانا مغیمت ۵ر ان ۱ شدی حسام در 








[۳ 


(۱) [اك ش دض ف۱] جلال ۱ (۲) [ ش ض ف ۱] سلیمان ۷ (۳ ) [ ۶ ] کهدووال + نقطه + 
[ ك ] کهنووال » [ ش ] کهنوال ۰ [ د ] کیوتوال ه [ ف ۱] کهنولوال !| 


( ۲۱۹ ) 
گجرات ّ شخ برهان الدین عردسنا ۳ شیم ۶ب - خواجه حسی در دبس ِ چاشت چپارشنبه هزدهم 


ربیح الاخر هعنصد و بیست در بذج از چپان رفت + خوابکه در دعلي ِ 
# فیخ ر ۷ رکن الدین ت 

پور شیم صدر الدین عارفا # جانشیی بزی نیاگ است + جون سلطان ثطس الدین 
بشوی نظام الذین اولیا سرگران بوث شیم را از ملنان طلب داشت که در هنکامهٌ او شکسئر رود * چون 8 
او نزدیک د«لي رسیل شجیخ نظام بد برد شل # نطب لدیی شیم ر دريافدة برسید که از مردم شهر در 
پیشوا رفتی که تيزدسنيی نمود * گنت بهتربی روزکار ماه وبدیی دلاریز گفتار سلطان را از سرگرانی 
برآورد # خوابگه ملدان عد 

* شیم چلال الدین تبريزي » ۱ 

مرید شجخ سعزف تیریزیست * پبس از سعر گزیدان او در خدمت شیم شاب الدبمی سپروردي ۱۰ 
افناد و از شگرف ‌برستاري بخلافت رسید * و بخواجه فطب الدبن و شه باه الدبن زکریا فراوان 
درستي داشستی ب# شیم دجم الدین صغریل ی شیم [لاسلام دی ی بود بکد ر او برخاست و ا: ر ناتوابيني 
ناپارسا زف را بای داشت که شیی را دام آلود تهست ردان * و ار دم گیرای شیم باه اندبری زکریا 


ناد‌رستیی گفتار پیدائی گرفت * ازالجا به بنکاله شنافت * خرابه او در بندر دیوحل * 


شویخ صوا صوثی ی بدهفی و 8 
زادکاه او اوده: + شگرت وارستگي داشت و «جز ایزد نپرداخنی * چنان برگذارند که خواجة 
فطب الدیییی و او با گروهاگروه مردم بدست مخل گرفنار شدنه * گرسنگی . و تشنگی اپیی مردم را 
کالیوه ساخت * درس هنگام خواجه به نيروي يزداني ببر تف گرم کا> از زنبیل بیرون آررد: میداد 
۱ مبني از شکسته کوزة خودرا همه سپراب گردانید * ازان‌باز خواجه را را کی ر او را بدهذی بدهنی برگفتند ۳ 
خواباه کینیل * ۳۰ 
» ۷ ‌» 
از مپبن وارستکان است * از رسمپا بر کناره زیسی و پیوسه در خرابات نشسی * خواجه 
فطب الدین ارشي برای او خرفه فرسناد و او برگر فدم باتش انداخت * برذده پیش حواجهة فطب 
الدبی زبایر بیغاره برکشاد + فرمود که برو آنرا باز خواه تا حقیقت کار بر نو پیداتی گیرف * او چون 
درخواست خواجه کرک گفت بر ازلی آتشکاه جی برگیر لیکی از آن خود ۶ چون در نگریست آن ۲۵ 


حرفه ر با جدلدیی دلق دریافت و شمسا ر گردید #۴ خوابکاه کر مانکیور * 


مس ۱0 نیت 


(۳ 


یت سس مس ۳ 


(۱)[ * ] رکن الدین ابو الفاع !| ( ۲ ) [ ك ] بو که !۱ ( ۳) [ه ۲ کوی !! 


۳۰ 


۳۵ 


) ۲۱۷ ( 


۰ شم نظام این ابو الوید » 
۷ حود شوخ عدل الواحد بسن #زن شاب (لدر ن اخمد غزنویي 3 ارادت آداره ( در 
زمان شمس الدین ایلئمش دود و حواجة قطس لدی ارشی و شوخ نظام الذیی اولجا دیدار اور دس 


سس 


فرخ مد انسنند ِ 
۲ ْ ‌ سِ 
#۴ تام جیب الدین کحم # 
ی شیم بسدفر آلدیی فردوسوع سمرفندی که خلدعة شام سیف الدپن باخرزیست و او 
خلیفة نت "جم الدپیی کدرین آسمی ‌ٍ ارجا بدعلي [ مد روزکار رهنماي مردم ون و همادجا 


آسود # و برخم برانکه او و 9 عماد للبن طوسی مسریف و خاینهٌ شوم رذن الدین فردرسی اند ۰ 


)۱( ی 
ت فاي ي حمید الدین ری ۴ 


‌ لي سس 
سه سال بقضاي ناگور پرداخت * خی اندیشهٌ 4 اي دام دل تس * از همه واپردا خته 
دیعد‌ا۵ شل ربیخ شاب الدیر 


اللدی ۲ پجوئف دستي گزید و سر کرد بدهلي آمن ت شب جم رمصان ششصل و جپل و جپاز 


ح رثجوري بعالم تین شدافت + خوابگاه دهلي 


۳ ( 


ٍ لیخ حمیی الدین دیر وال ۳ ناگورري 1 


پور شیع احمد * در سراغار جواني بس ور و خواستدار بود * در پزوهش حن دست 


۱ ۰ 7 ۳ 
از همه باز کشید و بریاغفمت‌ ری بای همست افشرد * و در خدمت خواجه معیی الدیس طیاسان 


ری رتیت ۳ 
ارادت بر دوش گرفت ۴ بیایه و سید + و سلطان اقینت برخواددند # بیست و ذپیم ربیع لاخر 
شصنل و هعنای و سه در ناگور دساط زندگی نورد ید» اف و < خوابگا: و مالیجا شد 5 

#۴ شهج جیب الددی مئوکل دِ 
۱ د شیر فرید (لدیی گنس شکر است * شیر نظام الدیی اولبا میگسی حی ‏ 
بودر ر مریده تجح کر انش جع جی حصام ادییی ارجا مد چون از 
سم ۰ ۳ 1 ۹ ۱ ِ " ۰ 2 
بداون با رزوی رت گنم شکر آمدم در دهلي شوم "جوب الددی را دریافتم و فیضا برگرفدم ۱ 
نوم رمضان ششصد و شصت دل از جهان برگرفت + خوابگه دهلی ‌ 


زاد‌ربوم عزنه + در خواب بخواجه قطب الدیی ارشی ارات آورد و دسبت از همه 





( ۳ ) اپ لفظ فقط در[ 8 ۵ ] موجووست !| 


( ۲۱۸ ) 
باز کشید: بجوبائمي پیر فدم‌فرسا گشت + و دردهلي بکام دل رسید و خافت یافت * فافی 
حمیل لدین ۰ شیم فردد الدیی که ج شکر - و مبار عزنوی - مولانا مج لین جرجااي 3 شیم 
ضیاء اد ری دهلوي و دیگر بزرکان ازو بر و 6 رفئند * در کبن‌سالگي که تیارست حنیید از شود نغمة 


جوشیدب و جواذانه #۳« ت پرسیددد که با حدد ری تاندومند‌ی دی ح هون برقص در شود 


گفت شیخ کچاست و موه ۳ حر ۳9 رن اس و ۱ 
* شیع بدر الدین باس * 
پور مرکا ج‌ الدیر «خاری و برجم برانکة سر ی ابس (سعن دهلوی است. « زلدبوم 


آو دهايی # رسمی داش صفت * و جون متکلات ۳ دپار نکشود [هخگ بخارا نمود * در 


اجودهس بصعرت کذ شکر بستگیا دشایش یاو و ارات آور ۵ و +خوپشتی کد از ی برنشست + و 
شیم بعلادمی و دامادی بردوا خمت * و همادعا خوابگاه شد ِ ۱۰ 


نام مود #۷ راد کاا اودة مردل و خلدعه شیم نظام لدین اولیاست 4 هرزدهم رمضان 


۲ ۰ ۹ و بپبِ۱۹ 
هفنصد و پلجاه ر هعمت از جهان کداشندی درکدشست وه 


۱ کذدت ابو عليی قاندر ۶ وارسته زیسن * در یک از نکاشنهای خود چفیی میگدارد که چپل‌ساله ۱۵ 
بدهلی ۱ ی آمدم و بزیارت‌گریی خواجه فطب الدیی سعادت اندوختم و مولنا وجیه الدین پایلی 
و مولانا صدر الدین ۲ صولانا فخر الدیی راوله و صولادا ناصر ده و سول(ذا عبر ال د دوتبادي و مولانا 
نجیب الدبنی سمرئندهي و مولانا فظب الدی مکي و مولانا احمد نیشن و دیگر دانشوران زر 
دستوریغ درس و فلویي دادند و بیست سال دربن کار بسر بردم + ذاکاب ايزدي کشش در ربود * 
رهملی دانش‌نامپا بآب جون سردادم و سفرگزیدم * و در ررم شمس الدر ن ثبريزي ر موانا جال ۲۰ 
لین رمی را ۵ ریافدم # را و دساار و در ران کذاب بمی دادند و در دی ش ایخان همه را بآب 
دادم * سپس بپانیبت [مده عزلمت گزیدم و خواباه او درانجاست ۹" 
ت شخ احمی چٍ 
زادبوم فهرواله که امررزبه پدن زبآنزد روزار ه بقاغي تمه لد ناگوري اراد دت آورد و بوالا بای 
خلاامت برآمد ۰ و شب بهاء الدیی زفربا با دشوارپسفدعي خوبش اورا بس ستودی « خوابگاه بداین ۵ وم 
* مخ چلال + 


‌ تس 
پور سپ *عمود بر سید حلال بخاري - *خدوم حهپادیان ز زتان‌زدر روز کار و شمب‌برات هفئصن 
ی س‌ 


( ۲۱۹ ) 
ر هوتث بزاه + مربل پر خود است و از شیم 1 ۳ الدین اپو الفثم سهروردیي خلافث یافت + 
گوبند جهان‌نوردی پیش گرنت « امام يانعي و بسیار را دریات * و در دهلي شدز نصیر الدین 
چراغ دهلوي ر دید و در خانواد چشت خایفه ار کشت * چهپارشنبه عید قربان هفنصد و هشتاد 
و پذع آخشچي پیکر برانداخت * و خوابکه اجه ملنان * 


0 ت شبد « شرف مدبري 


ح‌ 
پوراحيي بی اسرئیل که سرآمد چشتیان بود * از گذیم شکر فیض برگرفت » او از 
خورد‌ي‌باز در کهسار رباضت کر و بآرزوی دیدن شیم 9۳ با یفن برلدر خود شیع جلال 
الدین حمد بدهلي آمد * شیم در گذشته بود * و برخ برانکه دریانت و بفرسود؛ ار پیش نجیب 
الذبی فرارسي رفت ر ارادت آورد ر خاافت یانت * شیر شمس الدین مظفر بلخي و شیم جال 
۰ لین آودهي که جمال فقال نیز خواننه ازو خلانت دارند « و فراران تصذیف ازو یادکار - ازای میا 
معتوبات او در سرشکنی نفس آزمون دارد « خوابکه بیار م 
۹ شخ جبال هانسوی * 
از نزاد ابو حنوعه کوفی است * «خطاب و فنویی برد اخن * دست ازان باز داشنه از شیم فرید 
گنس تک اروت برگرفت و باذدپایه شد * و هرکرا شیم خلادت‌نامهة داد نزه او فرستا» و از 
۵ پذیرفتگیی او روائی یاف و اگر نپدبرفتی شیغ را بر زان رفف پاروکرد؟ جمال فرید ننواند بردوخت # 
خوابگه مانسي ۷ 
چٍ شاه مار ۶ 
لقب بدیع الدیی ه که و مه هندي‌بوم بدر گرود و والپایگی او برگذاره گویند مرید شیر 
درل طبعورعي بسطامي اسستا ‏ # هرگز حامیٌ ار شوخگیی هی وبا خلق نیامدخزر * هر روز 
۰ ورشنبه در خلونگه او کشاده گشتر و فراوان حاجدخواه فراهم آم * و آئین چنان بود که چون نت 
از آمدن بار ماند_ء داستان برسرانید > دران میا جویندکان را باس [ماده شدٍ و ه رکه جواب 
خود شنید ی نیایش کنان برخاسش * و شگری داسنانها ازو برگدارند # و سلسلهٌ مداریة را او سرآغاز ۳ 
خوابگاه مک‌پور * ۱ 
...و هرسال روز فرو شدی او گررهاگروه مردم از دوردستبا بدانجا رسند و هریک رنگانگ علم با 
9 خو د برده نپایشا با آورد # تافي شراب ۱ لین در زمان سلطان ابراهیم شرني بدو آواختی 2 شرصه‌اری 


اندوخد ۶« 





(۱) [ ک ش د ف اض ] در پزشکی !| 


) ۲۲۰ ( 


دك شوخ ور فطب عالم 4 

پورشیع علء احق * اصملي نام ري شیع نور الدی احمد بی عدراسعد است » زادگاه (هوره 
مرید و خلیعهٌ پدر بزرگوار خود است 4؛ او خلافت از شیم اخي سراج داشت #۶ اخ بسر ایافی 
رسید و در سوخنگی ولاپايگي اندرخت چذافچه معتوبات و لخت رسایل او از درون باز گوید « شیم 
حسام الدین "مانک‌پوري خلیهه اورست + در هشنصه و «شست رهگُراي علوی عالم شد + خوابکه 
بخدوه ‏ 

اد بای اسسق ون ت 

زاد‌جا دهلي ۰ مریل حاجي شیم *دمل کیمی است + او «عند واسطة بچذدین برسد ۰ 
شیم احمد کپنو چنان برگداره که همراه او بدعلي شدم - که بنگاه خود را بمی رانموه و گشت 
دردوازده‌سالگی بدریوزه گر د لها برآمدم درا واستگی پیش ؟ گرفدم و از بسپار بزرکان فیض گرث آوردم - 
و در معرب دی بر کیم از ی مسید حا | دل برداشنم و خلافت اندوخنم * 
و در زه رصان ن سلطان *حمل بدهلی ی باز گردید و فراران بزر؟ گداشت او بجا آورد # و خواچه معد ی الدین 


اور موب فرمود 45 در کپدو نت گزیند و هدچنان کرد ۶ 


۲ لب جمال الدیی * در دای ي سال هفنصد ر سي و هی بزاد و [ ز بزگ زادهاي 
الجاست * مربد و خليعة بابا اسعق مغربی * اف او ذصیر الدین # ۱ ر ذبرنگیی اي «پهر در طوفان 


باه از بنگاه خود جدا شد هپس ۳ بخدمری بایا (سن مغربي سعادث اذدوخت و دانش 
توق 3 معنوی گرد آورد # و در زمان سلطان امد گجراتي بگجرات ردت و خورد و بزرا پدیرفنه 
به نيايشگري برخاسننه * سپس سر ی ر *جم نمود و بس بزرکان را دریافت ه خوابکه سركهي 
احمد‌آباد ۶ ۱ 


+ 
ی شخ صدر ا(دین 1 


یور سدف حمل کبیر بی سرخل دوز خاری ۹۲ براجو فدال زبانزد روزکار ه مریل و خلیعع پدر 


خود است و از برادر خود * دوم جمانجان و شوم رگری الدییی ابو العلع نیز حلافت یافت ۰ و سلطان 
فیروز اوا فراوان بزرگ داشتی ه در هشتصد و شش واپسیس خواب نمود * 


ث م 
ی شخ علاء الدن عمی # 


۲ 


۲۳ ۵ 


نبیر شیم فردد اد کل شکر بور شا بدر آلدین سلیمانی #۶ پبس کزید: و پسندید؛ روش 





(۱) [ ؛ ] کيم‌ي » ( ك ] کذه‌ني + [ ش ض ] کدومي !| 


۱ ۶ 


و 


۲ ۰ 


( ۲۲۱ ) 
برد « در ايزدشناسي والاباپگی اندرخت * چون درگذشت ساطان *حید تغلق گنبد برساخت * 
سین محین کیسودراژ ‌ 

رید و خلیفةٌ شیم نصیر الدیس چراغ دهلي است * صوری و معذوي اي اندرخف * 
بفرمو ؟ نف از داي بدکي آمد و که و مم پذپرفتند ۰ سل هشنصد و بیست و بلج از تنگناي 
دنها بیرو شد ه خواپکاه کلبرکه * 

# فطپ عالم ب 

کنیت اپ مد - لقمب برهان الذاین * پوز شاه محمد بی سید جلال مخدرم جهانیان * در 
هفتصد و نود بزان « مرید و خليفةّ پدر بزرگوار خود و از شپم احمد کنو نیز خلافت داره * در زمان 
ساطان رل که پدو واسطةٌ یور سلطان مظفر است بعرمووو پدر بکجرات آمد و بزرگوع صورت و 
معخي یادت * هر هشنصه و بلجاي و هممتب رخت هسني بر بست + خواپگه بنوة احمدایاد « 
اور! بازد: پسر برد » 

شاه عالم ن‌ 

یام سید مبرل : پور فظب عالم # شمیا بپیست ‏ هم خیقعده هشذصد و هفده: پزاد + ار 
پدر خود ارادت یافت و خلافت برگرفت + بولا پابةٌ وایمی برآمد و شگرف خارق عادتها ازو 
بر گرد + بهستم جمادي لثانی هشتصد و هشناد ریزکار پسر آمد * خرابکه رسول آباد احمدآباد » 

‌» بخ تیلب الدین ‌ 

پور شیع برهان الدین پی شجح جمال هانسوی * مرید و خلينة شیغ نظام ارلیا اسمتیه * بمرثم 

نیامبخی و ارطتنج هیچ سنوی +*سادان معمن حوي +2 هانسي رفده بيهلي آررد # خواپگاه دانمي« 
- شخ علی هرز #۴ 3 ۱ 

پور موانا احند مهايبي # بر صورت ومعني ثفاسا مد و حئایق را بررش شییع تفس بر 

مريي برگذ‌ارد » فراوان رام آگبي ازو یاد کار * پیشئوب فرو رفده بود # 
* سین معمن جونيوري * 
پور سید بذ؛ اربسي است * از فراران روحانیه فیض برگرنته و برهوری رمعلوي علم چهراد بت ۶ 


از شوريدگي دعوعي م‌دوبه کرد و بسهارب مردم برر فرربدند * بسا خارق ازر برگذارند * و سرچشمة 


و۷ مپدویه او * از جولپور بکچرات شد و سلطان تون کلان به یایش برخاسشه * و از تنگ‌چنده‌یع 


زسانهان بپند نپارست بود و بازش ایران نمود * در فره ورگذشت و همالجا آسود » 


( ۲۲۲ ) 
مد فامی خان ن 
پرسف نام » زادبوم ظفر[باد * مرید و خلیعه شیم حهیی طاار که اقسب ري کمال اعدق 
است ومرید حاجي حامد شد که خليفٌ شیم حسام لذی مانكپوري است * و عام ظاهرو باطی 
اند وخت * در او در زندگی خلفاي خود را بدو حواله کرد: بود و ۳ فرو شدن بر خود عبد العزیزرا 


بدر بسپرد * بانردهم صفر نهصد از آشوبکاه کینی بر کذار شد »# ۵ 
۵ 1 (]) سب (۲) ۱ 
# میرسید علی قوام * 


زادربوم سوانة * مرید و خلیعه شیم بهاء الدپی جونیورت شظاری است * و برخم گویفد از شییٍ 
و 7 : ۳ 2 
قاصا شطاری فیض برکرفت و جثد برازند که اور یا همه خانواه‌ها درسمتث هدن است * در 
د- اضیی *عمود ك ۱ ۰ ۱ 
۲ (۳۴) ۳ (۵) ۱ ۲ خن 
پور شيع جالنده بر *عمد جراني * در بیرپور بزاد * مرید بدر خود است و خرثة خافت 
از شا عالم داشتی #۴ عشقش اور کوار لک بوث و بسا دلسوز «خنان ازر برثراوپ # ار بازده‌سالگي 
فررع آکبي برگردمت و شگفت داستانپا ازر برسراینه * و دران سال که جنت‌آشياني بر بیادر 
کجراتي جیرد دسمتک آمد سیم بجع ااخر آنجهاني بل # خوابگا: بجروور ۶ 
( ۷ ۲ 
# شیخ مودود لاري * ۵۱ 
مرید بابا نظام ابدال است * نزد مولانا عبد الغفور اري اخق رسی دانش اندوخت » 
و از فراوان دلها دربوز‌گري مبنمود + و مراب عياني و بياني نیکر میدانست و بر غرایب علوم 
خواب درگرفت #۷ خوابگ: بافی‌بت ت 


بن 


في 
ِ طخ حاجی عرل الوفاب خاری »1 ۰ ۳ 


شیم جلل بخاري را در پسربود - #خدرم جهانیان از سید عمود است و او از نزاد سید 
احمد » مرید وشاگرد سید صدرالدیی بخاري » از ظاهرو باط آکاه + در نوصد و سي و در نقد زندگي 


بسپرد # خوابکا: دهلي # 








(۱) 1 5 ] اسیرا ۰ (۲) در[ ش‌ف اش ] ثیست ۱ ۰ (۳) [ ک ف اض ] قاضي + [د] فاضل !ا 
(ع) [: ] چاننلده ؟ » [ ك ش ] جالنده ء [ ف اض ] جابلنه» [ د ] چاند !ا( ۵ ) [ ک ] شیرپور « 


[ض ف ۱] وزیرپور ا| (٩)[ش‏ ] محمد مودون !۱ 


۳۰ 


۲۳ ۵ 


) ۲۲۳۳ ( 


* شب عبد الرزای * 


۱ ؛ م۰ 7 (۱) 
راد که جهدی انه * مریل و خلیعة شاه معمن حسی ات + فرززد یی حسس طاهر و 


۱ دکست ري دادش دل‌ متا آورد و ازان فرانرت شل۲ ی بمقصود برد ‌ در نمصد و جپل و ده 


رخت هسني بربست * خوابگاه جهنج انم ۹ 
» شیخ عبن القدوس * 
خود را از نژاه ابر حنیفه برشرد » مرید شیر صمد بی شیز عارف ب شیز احمد 
عبد العق است * دانش موري و معنوي اندرخت و در ایزشناسي وااپایه شد * فراوان 
حقایق ازو برگوینه * جنت‌آشياني با برخی کارآگهان براوية او در شد و ((چمن آ*ٌبي کرمي 
پدپرفل #۷ سال نصد و بجا: بصاط زندکي درنوشت * در گنگویة نزد دهلي خوابکاه / 


۴ نف اپراهیم کل 


پور معیین الدین ی عید القادر حسيني * زادجا ايرچ * مربد شیم بیاء لین قادریی شظاري » 
ار هر دانش فراوان برد داشست و در گزید» کرداری کم‌همنا # چهان نوردیده « در زان سلطان سکذدر 
لودي بدهلي آمل * شخ عدد نله دهلوي و مبان ادن و صولانا عبد القادر ان دیگر کارآگهان 
ناسور به بزرگیی او گرائیدند ه در ف,صد و پنجاه و سه یا هشت جان سجي بارسپرد * خوابکاه دهلی «* 


6+ 


۷ شخ امان ۷ 

دام عبد الملک پور عبد الخعور « مربد شیم عم حسصی * باشارس پیر از شیغ مین 
مودود اري گوناگون ور ربیع (خر نبصد و بنجاه و هشت دل از زندگی 
برگردت + خوابکاه پانی‌بت 4 ۱ 

۰ شیخ جمال * 

پسر شیخ جمرد # زاد که د«رسو # مریدٍ پدر خود #۷ بیشدر خلوت در کذرت ۵اشد ه خوابگه 
در دهرسو #۶ 

اکنون الجام این داستان بیادکرد خضر و الیاس سزارار میداند و دربوزوگريي جاريدنامي 
مپکند * 

ت خضر تَ 
۰ 


۱ 0 ( ۳ ) 1 ۲ 
نام او بلیان مت پور کلیان بسن والغ سس عاپبر ب شام بری |ردکشن 1 سام تس دوحج # و «رخم 





(۱)[ تك ش ف اض ] شبن طاهر فقط ۱ (۲) [ ک ش ] صابولي | (۳) [ ۶ ] غایر م [ ک ] عار » 


[ ش ف اض ] عامر * و در چند سب نامه غابر و در ثوریت عابر | 


) ۲۲۴ ( 

نام از کلیان بین ملکان و بعضی ملکان بن بلیان بن کلیان بری سمعان بر سام بی فوح برگذارند * کنیت 

او العباس + و خضر؛جهة آن خوانند که بر پوسقیی سفید نشست - ازخجستگی پاي ار سبز شد ۰ 

در در فردخيي شهراز در زمانٍ موسیي بزاد و لزده بر در زمان ابراهپم و پیش گررهم بکستر مدت ۱ 
از بعنت ابراهیم و بگذارزش یل پس از فراوان مرت 4 و ی علاء الدوله در عروه چنان برگذارد 

که فراوان پیوند زناشوئي کند و ازو فرزندان پدید آید و نامپا برنید و کس او را پي نبرد - صد سل ۵ 
و هفت ماه است ترلگ همه گرفته و ازو فرزندان نمانده * و بعذوان دلالي خرید و فروخث نماید و سود 
اندوزد ر وام گبرث و گرو کدارد و از کيمپاگري [کاه و برگنج‌اي عالم شیاسا و بايزدي فرمایش در کار 
بندکای خرچ کند و براي خود هرگز کار نه بنده * از نغمه خوشوقت شود و برقص آید و بسا هفکام 
شبانرزن مدهرش باشد + و پیشئر ازٍی بیزار سال از سر برنائي گرفتق و ازان پس در هر صد و 
بیست سال * و هم شیغ گوید که امسال هام تارگي است و از زسان هجرت نا امروز هفت ۱۶ 
نوبمت تازگی پذیرفته » و با نطب و ابدال عیت دارد و نیایش کفد * گوبند که در مدینه روز 
شتربانان با یکدیگر آویزة سنگ داشتند » سنگ‌پارچة برس خضر رسپن و بشکست و سره" زه 

و آماسید- تا سه ماه رنجوري کشید * و در پیغبري او خلاف رود - بسیار بدان گروند * و دران 


پژوهش ذر القرنیی بآب حیات رسید و دراززندگي یافت * و برخم گویند الباس و خضرهردر آب 


* الباس * 


بی سام بی نوج عم » چد خضر + و چلل نام پدر او پاسیی برسرایفد و لدز نسي وجزآن 
پرگوبند و بعض نسست او را چنان برگذارند که ۳ یتعاس ان عیزار ن هارزن صوسوي + در 
بیخبری او نیز خلاف دارند * ور تطب و ابدال و خضر پیش ار بسان شاکرد نيايشگري کنند « 
درازفامت بزرگ اهر کم گوي بسیاراندیشه - فرارای رثار و هیبت بدر - برحقایق اشیا آکاه » گویند ۲۰ 
بیاوری دی موسیی برانگیخنه آمد ر برهنمونیع باشندکان بعلبک نامزد گردید * و چون اندرزگذاریی 
او سودمند نیامد رهائي خوه از ارساز حقيقي درخواست * پذيرائي گرنست * روز با البسع 
بی (خطوب بسا رفنه بود » آتشبی اسپی با سار و پیرایه نمودارشد + الیسچ را بچانشينيي خویش 


گواشنه پرفراز آن پرآمد و از نظرها دایدیب کت ۶ 





ر ۱) كت ش ض ] بهزير سال در هرپانصه مسال ازسر ال ( ۲) [:] با قطب ابدال !| ( ۳) [ت ] بر سر 
پاي خضررسیه و بشکست و زود آماسید | (ع) [: د] نسي بضم نون و فنم سین و يلي مشده ه [ف!] 
سني » [ش‌ض] نسبقي » در [ت] نیست!!  (‏ ) در توریت #فعاس ۱ (:) [د] عزارد بن هاروي برایر موسبغ (| 


۰ 


9 


2۳ 


( ۲۲۵ ) 
بس شگرفیبا ازمی دو کس برگذارنه * بیشتر نخستیر بخشک زمیی چالش نماید و گم‌شدکرا 


براه دارد و بسیی بساحلپا* و بعضی برعکس سرایدد + و هریک را ۵ ده گزید: مرد پارر « ر هر در فراوان 


سال زنده باشند ر #عبت دارند * و برخ کارا مان ببسدوي ای در نگرایدد + و از الیلس قبض و از 


خضر بسط خو(هند ب 


ايزدي سپاس 


کة تفر حال هند‌وسنان کدارد: آمد و اند ک گفت د کرد اینان بروش‌بياني گدارش دافت * 
چون وت تفگي داشمت و دل انسردگيی نه دلیل اپغان برنوشت و نهة عکمت پوذان و 
فارس برسخت - نه و؟ رگون کفتارهاي هندی برنکاشت و نه آبچه یرام خاط رابن حبرانِ اجمي 
آفربنش می‌کندمت اخامه درآورد + اکردل از سیاهکاری اوراق و بر خواندن رسميی نقوش افسرد: 
نگردد ر زمانه فرصت اخشد و بياوري برنشیند لخست هندي دانش» را گزبی ترتیی برنید 
ر یک یک را بفارسي ر يونانی برسنچی و نمط چند از رسیدهای خاطر انصاف‌گرا بر نویسد 
و قدر ازپسند و ناپسند. دل دشوارگزی برگرید « : 

پیشتر ازانکه از روستاکد؟ خویش بیرون شده بقدسي آستان شاهشاهي که شهرستار ح‌شناسی 
ای رود و بدانایان هر کیش برآمیزد هموارد در پب تین ۳ دادار کامبخش #حیستی 
بني دررهید: مر ۵ شایسنه‌خو روزی گرداند - شرخاسای عياني حکمست ه دادای بياني دانش فّ 
صافی - متکلم شداسادل - اطاقیی وااعمت #۷ زان »بخواست که هرکدام ار درربينی و ايزدشناسي 
حقر پای‌بند وایافنغ خود نداند و همیشه خودرا ن.مت‌نداة ناداني داشده ور جسلر ۳ فراخ 
برزند ی دران اتچمی حفیشت بزوعی گروبدهای هربک راز روش‌بیافی برآید - آنگه آنبی 
استدلال برگدارد و زاق 0 مغااطه و برهان از جرآن باز شفاخده آید بو که از خارزا زار 5 ل شک دگرگونگی 
بگلشی بكرنگي خرامش رود » چوی از تجرد بوابسنگي آمه خاطر هوس‌پیمارا پفي آرزر بچارده 
کشید و هندی‌نزاد افزایش کرفت #ٍ بیشنب ر دیدم واژون کام بر میدارند و در راه ک ردی 


( ۳ ) 
طعره زنان میشناینن و هر گرو: برد دود تدددل؟ حون کرم بیله در فرار ده <ویش فرو هه وال و گم ان 


(۱) [ش‌ض] آن‌فقط | (۴) [ش] درجست جوي کامگام دراخ لیخ | (۳) [ک‌شد] ظفره ؟+ [ضی] طنزا 


( ۲۲۹ ) 
رسیدی بدیگرب ده برد؛ چون روباه: ررش حود آرایند # و از تفع حوصله نزوبک وت که دیوانءوار 
از بند بدردی برآید و تاروبود هستی بگساد ود نااه اخثر !ختمند‌ی بدرخشید و عاطفت 
ب ۰ ‌" ۰ سس 5 ت / 2 ۳ : ۲ 9 
کشورخد‌ای بدستگیری برخاست ه» خن ار پندار برآمده بنزهنگه صلم کل آرامش برگرفت » 
امد که *#چستگیی آیی خدیو خداشناسان آن الجمی فرادست آید و دیرضص آرزو بگلگونه 
رراني چپره برافروزد * * ابیات ‏ ۵ 
خد اودث | دلم ۳ چام بکته‌ای ۰ بمعرج بفیدم را بذمای ِ 
.م ۱۱ ) 
برحمت بازکی کلجينةٌ جود ۶ دروذم خوان بشادروان مشصود * 


کرم را شعنة بازار گوي کی * عذایت را دلبل کارسن کی « 


(۱) [ دض ] خود اا 


) ۲۲۷ 


ش. سب 
دشر« جم 
در دلاو یز گفتار شاهنشامی 
ب » 
خادمه و یلاب از احوا 2 ۳ 


چون چذد» آلينهاي مقس بسپاس‌گذاریی خوش ر ارمنانی دیگرلن نتارش یات 
شایسته چنان دید که لخة قدسي کلمات انسرخدیو صورت و معفی نوپسد تا گفت و کردار ار بر دور 
و نزدیک پیدائی گبرد * 

میفرمودند آفرید: را با آفریننده پبرند_» است که بگفت درنگنجد » 

میفرمودند هرچیز را خامیة است که ازو جدا نگردد و دل‌را آوخننی نائزر و خود را 
بدرستد ارو یک بر بفدد و اساس غم و شادي بران نید ۶ و هرکه از ررشی‌سنارگي دل از همه راپردازد 


(۱ 1 
بايزهي عبت که #چو بود پي برد: آید » 





( ۱ ) [ ک ] پی برد داله که هسقي‌هاي آذریدگان جز آن الب !| 


) ۲۲۸ ( 

میعرمود ند هسنیع آفریدکان جز آن پپوندِ خاص نبود * هرکة شناسا آید بوالپايکي رسد * 

میدرمودند ه رکه بپاسبانیي آن فدسی اننساب خوگر شود هیچ شغل ازان باز ندارد 5 

میفرمودند هفدي زذان آب از درب ر ول ر چاه خود آرند و بسا چند کوزه ر بر یراد 
برسم گدارند و با همسران سخ‌سرا و گرم‌رفغار باشند « نشیسب و فراز وردند # جون دل را بنگاهداشت 
سبوها دیدبانیست گزذ نرسد ه مردان در پیوند خداوند چگونه ازینار کمتر باشند * 

میفرمودند هرگاه معنوي پیوندٍ مچرد اي چنیر استوار باشد پیوستگیع نفس ناطقه ر 
با ایزد بیهمل 5 توائد گرست ت 

مچعرموددف از هدءپزرهی بدربوزه گویی ناحسق تکایو شود * ازانکه هرچیز / بضد ان برشناسند 

اور نیز بس درست دار * 

میفرمودند خرد نپذیرد که بخردي بدانستگی بر خاف ایزدی فرسان زرد لهکی بر 
بسباري کتب نگروند و ذات زبان را حرف‌سرا ندانفه و لخق را در فراگرفتن دگرگونگي , 

میعرصود ذل ریزش فیض ایزدي بر هءگنان یکسان است یکی خر 1 ۳ نرسيدگي 
و برخ از _ه اسنعدادي کامروا نشوذه چذافچه لخق کردار کوزدگر از راسنيي ان گفتار برگوبد *« 

مپعر مودذل .موری برسلش که آنرا نو آتیی لبي برگویند جپت بیدارعي غنود کانست 
ورنه ایزدی نیایش از دل براید نت 

مجعرصود ند تخسنیی بای بندگي آنست که هنکام ناملایم پيشانی ر بشکذم حیی ندهد 
و آثرا دای داروی پزشک اندپشید: بشگفته‌رنی درکشل چه 

میفرمودند _ٍصورت را بخواب و بیداری نتوان دید لبکر از چبرادستيي خیال نمودار گرود- 
همان؛ خدارا #خواب دیدن ازان‌گونه باشد * 

میفرمووند بیشتر دادارپرستان خواهش‌ررائی فراپیش دارند نه ايزدپرسني « 

میعرمودند از سعیدک موی سپاه امپد مي‌انزاید هرگاه چفیسی رن که کت دور شود 
په نیرنگیع ع تقدپر بزدوده آید بو که تيرندای زدایش یاب ی فروغ دبگر گرد * 

میفرمودند طايفة برانکه آدمي بر خلاف رضاي | ین رود و سرمایة ستکاری بازکشت 
ازان طوز نکوهیده و آکا«یل شناسد که کس نیارد سر ار فرمان تافت و ازان گذ‌ارش, پزشکلن داروي 
وتوران اند شدفه اند ۶ 


مهفرمودند هرکس ایزد #چوی را باندازژ حال خوبش بذای برخوانه ورنه برنشان را 
فام کجاست ۶ 








(:) [ ک ] بشناسائي ! ( ۲ ) [ د ] زمدپووهی ! (۳) [ ك ] نارسيد‌گي ۱( ) [ ك ش د ] بقن # 


4 


۳ 


۳ ۵ 


| ۲۲۹ ) 
میعرمود‌ند نسمیه بزدودن اشنباه است و آن درندسی ذات راه نیابد #۶ 
میعره‌ودند در معال بو ن خلا - اپ | همه گفت و گو ندارد ِ ایزد توانا همه فرو گرفته » 
میع رمود‌ند آلجه عالمیان ذبف و بد و خهر و شر برشمارند همه بپرنگیي ی ايز‌ي عدایت است 
‌ دکرگونگي از مردم برخپزد * 
9 میفرسودزد 4 از شیطان دانسنی به ایزد بیپمال انباز گرفتی است - ار راهزن ارست 
رازدگیی او از کیست #۶ 
میدرمود‌ند د اسان شیطان باسدانی رموز اسرست ‏ - کر پارا که بايزدي خواهش درو اد 


ان 


مپعرم‌وددد برزگر ر درث خد اطلبي داي دل گرفدت ۰ پبر ازو دوس کیی کو دربافده 
مه 8۱ ۰ رگ ۰ ری اه ِ‌ ۰ ۰ ۰ س‌ 
ی ون دران |دد‌ینه فرورفدة دول خویشئی را شا خ‌دار بخ اشنة برگذدت شاخ 1 ر رن شدن با ز مجدارد ۶ 
رهخمون ازو بک‌انديشيی د یاونه بایه باه فراترت بردٍ ره 
0 بردريي سرد مزاد بقودرز حرد ات ۳ شادسدة آنکه بر زنگ‌زداني کوشش رود 
و ازفرمانپبريي" او سر نقابد » 
۰ ۰ 4 ۰ ۰ 72 ‌" ۰ ۰ ۰ مم 
میفرسودند آدمی مربد خرد خود است #۶ اگر گزیی نابش دارد ,خود پیشواست ور اگر 
۱ ز۳) ۱ ۱ 
۵ ور بند شاپسته‌تر می‌ندرزد هم خود رهنمامت بد 
5 ۱ ۲ ۲ س‌ 
میفرمودند سنایش عقلبزرهی رو هرهش نقلید ازان روش در که "عجت نیازمند آیه - اگر 
تقلید شایسته بود پیغمبرا پيروي نیاکان خود کرد » 
میفرمودند بسا بیمار خر بدستان‌سراني خویشنی را تنومنه وانمایند لیکی معنوی پزشکان 
۳ 1 
از نقش بش لین برشداسند 9 
.۳ میفرمودند چذانکه ی از ناسازکاري رجور کردد «#چذان خرد بیمار شود * شناسائی برانتد 
( ۴ ) 
‌ دارو بدیرت 
میو مره رلجورعي حرد 1 «جچ درماه مد از آمپزا ثیکوان تبود ِ 
مچعرمودند شذاسانیع مردم‌زاد کار است بس دشوار - از زهر کس نیاید ۶« 


مپفرمودند نفس با آن گزید دکي از هسفشینیی طببعت برزگ او برایه و آن گوهر تابناگ 


۵ خابپرش گردد * 


زر ,) [و]مدار شیطان « كت ] مداربرشیطان !| ( ۲ ) يعني خره !| (۳) [ش ف اض] اندوزد يعني‌گزین 





نابش را ء [د] زیه * [ت] اندازد + در [] خوانده نمي‌شود !| ( ۴ ) [ش ف اض] اءا * در [ه] صاف نهست ۱ 


( ۲۳۰ ) 
مچعرصودنف از د تبرگیع ء بیش کار دل را که سرمایهٌ بم-روز! یست واهلند و در نفرببي که 
جارنزاریست نگپو رود * 
میفرهودذف آدمي ۳ دل‌گرنفگی از همنشهی خوی او برگپرد و فراران نيکي و بدي ه 
خواهش بدر رسد ۶ ۱ 
میعرمود اد [۵م ی در سرآغاز آکبي هر زمان برنگ برآید - اه در سورسر دشاط آندوزد و که 
بماتم‌کده دللنگ نشیند * چوی بینش بواانيی گراید اندوه و شادی کناره گیرد « 
میفرمودند بسپا به بخداريي خیال و نقالي خارزار خوبشنی‌را پیرو عقل آندیشنه - 
چوی نیلك نگرپسته آید پرامون آن نگشنه اند ۶ه 
میعرمود ند برخه ساده لوحان تقاود برسمت گدارش باسنان را ات خرد کزینند و جاوبد 
زیاس اذدوزند * 
میعرصود ند کونا ک وم کردار و کفنار از خرد و آز و خشم یدید آمد ر از پرده‌نشینیع انصاف 
زان دگرگون نخس بشورش کید » 
میفرصودوند چون از خواب 5 نمونة نیسکی ی است برخیزد پشکر ان دازه زندگی در آبادیي 
اذد‌یشه و سکودگیع ع کردار کوشش نماید #۶ 
میفرمودند خاطر چنان *+خواهد راسنی و درستیع که در پیشگه بیخش همگنان شایستگی 
دارد همدوش کردار شود #۶ 


میعرصود ند تست در آراستری ود کوشش رود ر سپس بدا نش‌آندرزي رد آورث بو :۹ 


٩ ۳ ۲ ۲ 2*٩ ۰‏ مُِ ۳۹ ۰ 
چراغ اي برافروزد د رل دگرگونگی فرونشیند ۶ 


ی 


مبع رود ذی ادسوس ۹ در سرا ۱ یز ر رناني گرامی ز یک ی ي بشايسنگي زگ مس « امین [ینده 
بگز بدگي اجامد ۶ 

میفرمودند خلاف عادت دل عامه پشکرد و دانا ی‌گزیده دلیل نیدبرد ۶« 

میفرمودند اگرچه کامرواثیی صورت و معذ ی در ايزدي نهایش نماده ان لیکی بهریزی 
فرزندان بخست رضامندي نباکان است #* 

میفرمود ند افسوس که جذت آشبان ی زود بعلوی عالم شنادنند و گزی پرسناریي از ما نیامد ید 

میفرمودند غهپاي رم ازادست که پیش از هفکم و افزون از روزي *«خواهند * 


میفر مود ذد ( و متاطب شاهراده بود ) گزپریس گس ی برادر شماست گرامي داریدش *# 





ی 


۳۰ 


۲ ۵ 





٩ [ )۱ (‏ ] خيالي ۱ ( ۲) حرف بر هط در [ 5 ] موجودست | (۳) [ تك ] کشند ۱ 
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) ۲۳۱ ( 

میفرمودند حکیم میرزا یادگار بء است از جذتآشياني - اگر او راه ناسپاسیي سپرد مارا 
چز مهربانی دسزد ۷ 

میعرصوی زد برجم د(وران دستلوری عواسئنل ۹1 ۳ گرفنه کار آن شورش‌گراي بااجام 
رسانذد * بدان دل ندادیم و آن را از قدرد اني دور انگشتيم - هم آی گزبی بادکار از گززد رهائی یانت 
ر هم "خلص جان‌سپار را پاسبانی شد «» 

مچفرمو‌ند همه را کار با خود است - از چیرهدسنی از و خشم بدیگران درآربزه » 

میعر مود ذد سزارار دل‌بستکان دذیی آنست که به بیش سرگرم باشند نا به بیکاری نگوهش رود 


۳ +خواهش ذابایست در نیعدد » 


میفرمودند بسيي آن برد که گدیه از قلمرو برافند - بسا کس را فراوان خواسته داده آمد و از 


۱۰ رلجورک آز سوومنذد نیعنای عد 


میعرمودند جز خیر فالب هستي نگیرث و هدیم افریده بدکوهش نسرد ۶ 
کر هه و مت و۳ ۱ س 0 ی 
میعرمسودند خواهش از جچون حودي بپست در "جد و ازان رر سزاوار نبود بیاد میدهد با 
آموزش میکند * 


میعرمودند پيري درد شناختی بود و "چارنکیی دشستن نه موی زنخ فروهشتشی و خرفه را 


میعرمودذد رهدمونی مراد 3 نمانی است نه مردل گرد آوری #۶ 
«پفرمودند مرید کردن بايزهي بندگي آکاه ساخثن است فه بک را پرسنار خویش گردانیدن « 
میعره‌ودفد پیشتر مردم را بزور در کیش خود می آرردیم و آذرا مسلماني ميشه‌رديم * چون 


۰ 
۶ 


آگبي افزرد بشرمندگي درشديم - خوه مسلمان ناشده دیگب زا بران داشتی ناسزا * و آنچه بزور 


۲۰ میگیرند کی نام دینداری گبرد * 


۲ ۵ 





میفرمودند کم آزار ی و خيرسالي سرمایهٌ درلت افزرنی ۲ عمرافزئی است * گوسپذد با آنکة 
در سال رت دو «جه بیش دد هل بس |ژجوة و سک را بسارززني کم سس 

میفرمووند شگفت ازانکه برهنه‌اني برنشیننه و برهزني برخیزند * 

میفرمودند کار آنست‌که در مردم بوده از نابایست برکناره زید ورنه عزات‌گزيفي تر آسانی است » 


میفرمودند اگرچه دانش تفپا را کمال شمرده اند لپکیي تا بکارکرد نرسد طراز کزبدگی نگیرد 


۵ ۰ 1 ۵ ی 
بل فروذر ار ناداني شمردل ت 


ر ۱) [ د ] بباه ۱ 


۲۳۲ ( 


مرچفرهود زد آدمي از کم‌بيني بهشفرب ی حول در زبان حویش بوخل ۱ بد‌یگران حه رسرل ۷ 
7 (۱) 


میعرسود ذد آدمي 1 ز نابینادی کرد خویش نییند و در بند 0 خود باشد * اگو گرب بقصد 
کدوثر چنگل آلاید آزرد؛ ۷ و اگر موش ر برگیرث شادماني کزل - آن پرنده چه خدست کرد و این 
ب+عارن کدام ره زاهنچاری ردت 9 

میفرموونه نخستین کام این راه دراز آنکه آز و خشم را عذان گسبینه ندارد و گونیای بایست ه 
گرفنه ۳ کردار بران نهد #۶ 

میعره‌ود ذد جون فررغ خرد دابش دهد پیدانی 39 آچه آدمي از آن خود میداد - 
عاریکفی بیش دیست ۶« 

مچفرصوذد در بنگاه با گردة و کنینرلی و دیگر جانوران انیاریست و هر کدام از تباسالي 
خانه خویش انگارد اد ۱۰ 

میعرم‌ودند بیشتر از نایسند آمیزند‌کان پرهیزند و اخوشنودعی ایزد‌ی پرامن دل نگردد * 

میفرمودند مارا یمه کس آشئی فراییش بایه کر فت * اکرراه رضامندیی ايزدي می سپرند 
خود آو بزه بایدان داسنوده باشد - ورنه بیمار داداني اند سزاوار مربانی و 

میعرصود‌ند پیشتور که در کار خویش سر آمد شود فیض ایزدوی با اوست - 

۱ 

بزرگداشت او اي پرسدش #۶ ۱۵ 

میفره‌ودند خواب و خور براي آنست که نيروي جسنجوي ايزدي رضا فراهم آید - ببچان 
آدمي 1 بيدانشي مقصود بخدارد بد 

میعرم‌ود‌ند اکرجة عدودن تنومندی آرد بپکری زندتانيی مهبی شش ۳ 
بپغر که به بیداری بگذرد * 

مچفرمودذد دورد سئم ذه بیند و سح یع روزکار را بادافراه اددیشن بد ۲۰ 

مهعرصودند خرد مدد عم روزی ضورد - از بزده و وکر بذد برگبرد ند 

میفرمردند سعادتمند آنکه گوش شنوا و چم بینا داشته باشد همچنانکه از یه برز 
حق داران کور راه بد فیانه نپدیرد ؟ ۶ 

میفرمودند خورد‌ساان نوره سای چمی‌زار هسئی اند - باینان گرائیدن بدادار جان آفرین روي 


آوردن اسست ره 2 








(۱) [ت ] ثنه ۱ (۲) [ ش ] ازما برنه حق و آزان کور داده بد قباده نپذیرد » [ف اض] از پایة برند 
حق داران کور راغ ده قدانه نیذپرد + [ د ] از ما سرمد حق هوش و ازان کور ده به قباله جدیرد * در [4] 
خوانده ثمي شود - و در [ ك ] نیست !| 


( ۲۳۳ ) 
درل 
بفرمودند نقد که دران ايزري نام نارش بانته آنرا بلصدق دادن بس نگرهیده بود ۶ 
( ۳ 
چعرمودند ۵ ر نیایشگربها آن مج اند یه از سودمندعي ۹۹ درو بشه شرصند کی ء وع ابر باشد 
بر ناد زید ۶ 
میعرمودزد آذکه ابزدبزرهی را در خلاف خرن نعس وانسنه اند هیانا بیشترب بدین 
۵ ررش مشایش یافنة ورده دسا کس ر کامرراني نب دنل 3 
میعرمودند جبا ن صورت دمونهٌ عم معنی ۹ حنالحه دران هرچه بسپارند بار خواهند 
دربن نیز باددازو ۹ رد کردار چویند #۷ 
میورمود‌ذد در بندپدپری نظر پر سال و ذروت نجعئد * جورد و تبدست را از دیگران در 
حق‌دبونی بار ددادد #۶ 
۰ میعرصود ند پیخمبر امي‌بودند - باید که گرویدکان 4 کی از فوزا ند آن خود را بدانسان قرار دهند ۶« 
میفرمودند چون اساسٍ شاعر بر ناراس تک اریست در پیشکه خاطر پذپرفتگی نیابد * 
میفرمودند بازیگر بدست و پا اصول آورد و شاعر بزبان « 
میعرم‌ودند هرکه شعر دیرب گزین تصمیی مچکدد با (جا *+خواند باه او و خوبشلسی وانماین #۶« 
میهرمودذد وک از خد اجویان یک بسیارخواری ۵رمادد ه دود * یک راک رسیل # د زرف آون 
۵ از کدو بدر داد که او را هر روز برآموده بخورش برد و خر ار کذار سائیده فشقه بر کش و دعاژ 
بغلطاندازي او درآموخسی * بکمثر فرصت راجوريي ار چارد پذیرفت 6 
میهر مودند کاشکر از خوانند‌تان «جي علوم جددیس [ لاف برش ‌ سید و از دراوان 
دگرگونگوع تفاسیر و احادیرت بشگفتزار نیعناد_ # 
میفرمودند دلاوپز سخنان حکست چندان دلرباست که از همه باز میدارد و بزور از شنود آن 
۲۰ خود را بر کذاره سید ارم مباد| تاتزیر رمک از دست رود سس 
ِ_ِِ اخئلاف از 3 درنگدرث - زارسادیي دریافت 5 آمیز؟ دشمفان دوت لها 1 
میف مودند اش در خواندن و نامه ساختی جز فررهید؛ والادانش را دسنوري نبود نا 
فرومایکان بکامرواثیی حویش د(سناذا برلساخد و سادهلوحان کونا‌بی هر ذرفدد ر بارش زد رات ز 
۳ میعد موث‌ذل شفاسادوع ساخگي اکرجه بس دشوار لیکس چون کویدد گذنار را پر سلچذی پیدادي کیرد ۷ 





(۱ ) [ ش ض ] بصدفه ۱ ۱ ( ۲) [ ه د ] از ۱ 


) ۲۳۶ ( 

حنيقي بزرگی رضامندعي ایزدیست از دگرگونگیی کیش و مدهب دل برنیاساید و ازموری شکوه در 
مال بکدام دلخرشی کشوركشائي فراپیش نود بو که صاحبدل فرا رسد ر خاطر از کشایش باز رهد » 

میعره‌ودند دران سال که بیست بسر آمد اتخفر بد ررني (ماره پرداخمت و از تهپید‌سنیی زاد 
واپسیی راد شکرت درد داعصس دل درگرفت ۶« 

میفرمودند درریش آنرری آب راری عجره درآمد ر راد آمد شد بر بست * چوی پژرهش ه 
رت پاسخ داد نیایشگری خاص فواپیش گرفته ام- تا عبد ال خان مرزبان توزان فرو نشود برنيایم 
ر کس را بخود راه ندهم # جنان گفنه شد اگردعا پدیراست در بم‌بود ما بربدد و ازیی بیان دسمت 
خواهش باز کش :« 

میفرمودند اگر در یک نیریی جهانباني درپابيم در زمان اي گران باررا بردرش او نهاده 
کذاره گزيذيم ن 

میفرمودند اگر بیدادب از مس ررد بیازش خویش برخیزم تا بفرزندان و خویشان 

ر دیگران چه رسد ۶« ۱ 

میفرمودند دادار کام‌بخش بسا گزدیی ۵ بما درسپرد - هیچ دل بسامان آن نگرائید + همانا 
از چیرگی ايزدي ترس ديگربیم درنگذجی 

میفرسودند هرکه از ما دستوري ترک دنیا خواهد بكشاده پيشاني خواهش پذيرنتگي یابد ۰ ۱۵ 
اگردل از جهان نادان‌فریب برگرفته باشد او را ازان باز داشتی پس نکوهیده - و اگراز خودفررشی 
چنبی وامبنماید پاداش خویش یابد » 

میفرسودند هرگاه در بیماري ی که پیداست و پزشک آن فراوای چه خطاها نرفنه ر نمیرود 
در رلجوری نفس که ناپدید و چارژ آن نایاب چه‌سان مدارا بذیرف ع 

میفرمودند ايزدي عنایت بود که ما را گزیر دستور بدست نیفناد ورنه دریافتهای ۲۰ 
خاطر را ازو دانسنندء « 
میفرصودند روز که ایزد کون زندگي تخواسته باشد ما نیز چاه نسکالیم - 
میفرمودند هموا ار دادار بیهمال دربوزه میررد اگر انديشه و کردار می پذيرائي نیابه 
زندگي برگیر تا نف نفس نارفامندی زیفزلید ه : 

میعرمودند کشایش ار بیاورث اپزد باز بسله است و دیوستن بعروهید: ردشباس نشان و ۲ 


آن ه بسا کس را از نایافت آن گوهر استعداه خاکب‌اندرد « 








(۱) [ ش ض ] بهتان م [ د ] نهان ۶ در[ 5 ] خواد: نمي شود » در[ ك ] این جمله نیست (ا 


) ۲۳۵ ( 
۳ 

میمرمودند شخ از بارهستي دل شود آمده سول + داکاه مین خواب و بیداری شرفت 
دمایش شل و خاطر از بآرزمش گرائید ۷ 

میدرمودند هر که بادل اخلاص‌گزیی یا درونیم صافي آئیر ما گزیند هرآئینه از صورت 
معني کام دل برگیرد اه 

0 میدرصودند سرصایهٌ ریانکا بی خویشنییبینی و زاهنجارخواهي است ۶ 
میعرصود ند سعاد ت طایعةٌ که بیارکه فرماند‌هان والاشکوه ره سخیی دارذد و جزنیکودی ر خیراند‌پشی 

بر نگذا رنه خویشنیبینی و غرض آر نی نبوه خاصه هنکام خشناکي اگر دلاریز گفتار نتوانند 
دامن ی برسایند ۰ 


بلحتث خورشید والا را بعرمان‌روایان ءذابتم است خاص و ازیی رو نيايشگری بدر نمایند 


۰ 


۲ اش پرستش برشمرند و کوتاابین ببدگمانی درانتد ه 
میفرمودند عامه اخیال نفع چگونه خواستهداران سیم‌درون را بزرگ دارند » راز نابيناي 
در احترام ای جشمک نور کوتبي ررد و شنت نبا بجغاره رد برکشایند ۱ اگر خرد رز آفة نرسید سر 
و لفس ر چر از یاه ردت چه 
میفرمودند آذکة پیشترء موی سر سعید می شود از ادست که پیش از ریش ور بروت است «» 
۱ سیعرصودند در تراغ ی‌نافوس و بآوا داشتری بوق هنکام پرسنش از هندیان گزیس ي پاستر زشمفودیم * 
همانا دست‌مایه تیان و ۵ تجمعي بر سازذی به 
میفرمودند هنگام ینش ابر چون رزشنيی در باختر پدید آید هوا صاف گردد * هبانا فررغ 
سر چشمة تاریکی از روشذائی هر سو برگوید :ه 
میفرمودند آنکة در احمدی کیش میراث بد‌خثر کم دهند با آنءه از کمنیروئی بانززي 
۰ سزاوار است ازانسمت که او بخانة شو رود و صال به بیکانه رسد »5 
میفرمودند گوشت |سنخوان‌پبوست ازان لت افزاید که خلاصهٌ غذ| بدر رسد ه 
میفرصودند سال که میود بسبار دهد آلچذان شاداب و شیربی نبود ه همانا دستمایٌ شادابي 
ر شيربني فرارای اخش مي‌شود * 
میغرمودند گذارد؟ باستان که درفلان نیایش‌جا آسماني آتش بود باورنکنند و گزاف برشمرند 
۵ و ندانند هرگه آئینه یا سنگت سور ج‌کرانت در برابر آفتاب دارند آنش درگیرد * 


میعرمود زد کروهاگرون جانداران / در هشرت نررمادگي هنکام است معیی ‌ آدمي‌زاد 





( 101 ] خیال ۱ ( ۲) [ ۶ ] «خت » در[ و ] نیست ! 


) ۲۳۹ ( 

از آرزوی همواره شيفتة آی * هدانا درب افزایش ايزدي به‌دید اسنوارک پیرند درستي است 
ر اساس درلت‌سرای تعلق برو * 

میفرمودند خوردن مرده فارراست ۰ از مزاج‌برگشتگی باشد » 

میفرمودند خوردن آدموع کشنه باداش خوارک ارست #۶ 

مپفرمود‌ند هر ایزدی کشنه که سبب بیدا نبود حرمت از برای بزرگداشتی اوست ۶ 8 

مه رود د هون ایک جان د ار * برهیز از خورش کرامی داشتری اوست 3۶ 

میفرصودند از خوبرو نکوهیده صورت پدید آمدن شکدت نداشد - بل ار آدمی جانور 
دیگر بزاید دور نبود - همانا مصوزا از یله برد اشده کار فرماید و چنالچه در خبال جای گبرد ز(نید: 
بدان صورت برآید ود 

میفرمودند اگر مرد زن را دوست‌تر دارد او +خدوبشتی پرسفي افند - دخثر بزاید * و اگر ۱۰ 
دوسنیع زر افزاید شو قیال او بهشتر گذرد - پمر بدید آدد #۶ 

تانب آنکة در ازد رزنامپا گدارش یافنه که دشمی را #1 نباید شه‌رد آن خواهند 
جون درسليی و دشمنی از ذیرنگیی ایزدی تقدپر است پس دشهی از مان ندیده داداربی آید #۶ 

میعرصوددند بسا شاگرد از اوستاد برگذراند و آررا بدر جز نیایش و نهازمند‌ی نرسنل #* 

میعر مود ند در پرستش‌جای هر کیش خارق عاد 27 حذد جرا برافروزد * همادا وابسنگیی ۵ ۱ 
دلا چنیی کارگر است و گرنه حق با یی بیش نباشد * 

میفرمودند "خشش (مانمت‌گن ار پست و از وام دیربی سبکباری ود 

میفرمودند همانا زذار بستی ازانست که در باسنان ربسمان بگردن آربخنه به نیایش 
می‌بردا خنند و پس آمدکان از دی شمرند عد 

مچقره‌ودند در هذد کس بدعوِ بیعه‌بری براخاست * ازانست که دعوي خدائی بیش ۲۰ 
می‌رزد * 

میفرمودند آنکه گویند ناني نیک‌ذات است یا بدگوهر آن »جخواهند که یک از دودسان 
اربه بزرگیع صوري و معفوي رسید: باشد یا بشپر و پيشة زبانزد روزکاره چنان #خاطر پرتو می‌اندازه 
که نیک‌سرشت آبادکردار تواند بود * 

میعرمود‌ند برخم گویذد دوسنیع سداننده افزون‌تر از بخشنده است لیکی بخاطر میرسد ۵ 


۳ 
از دهنده ذاتي است - تا شایسته نداند ندهد و از گیرنده ب+خشش پدید آید « 








(۱) [ ش ] زاینده | 


( ۲۳۲ ) 
سرمای ناميدي دست از تگپو بارنشند بخاطر همایوري میرسد 45 در فراهم ۳ یی در ناور ذشا 
تعلق و فرد| ررز واپسچی د ادسنه ک رکرد امروز بدان نیند ازد 
مچعرمودند هندي حکیم وید در گرد آوریت تيكوكاري هموارد مرف در پیش چشم دارد و نکیه 
بخاط ری ین ای امش شایستم ۳۷۳۲ بکار بنده * 
میعر مود ند "جب است که در زمان بهذمبر ما تعسیر قرار نگرفنمت ۳ دارازي واه نجاف * 
میفرمو۵‌زل در ۹ ور ص‌ الایمان اگر اضافه مصدر بسویي فاعل نباید جنالجه میر و 
۰ شریف بدای رهاني جست پرهیزیدی و دامی درچیدس ازو سزاوار مردمي نبود - پس خموشیدی 
مولانا سعد الدیی ازان پاس گنجائي نداشت 
میفرصود‌ند آنکه باستانیان گویند مت درس بلاها بر بیغه‌براندست سپس بر اولیا و پایه بایه 
بنیکوان فرارسد مرا باور نیعند ۰ شایسنان آن ۵ رکان جگوزه بدیی شکنجر در شونف * جمعر رسمیدانشان 
/ 1 2 ۰ ۰ ۰ و و ۰ 4 
بعرش همایوزی رسانید‌ند 1 زمون ابي ات # کبنی خدارند ۵ر شکعت ماد که ازمایش از دانای بوشیلده 
۵ و آشکار! چگونه سراوار »ه 
میفرمودند هر گرو ۵ آننای ررش خود را نیک شمارد و در حقیقت فیکو آن بود * اگر از 
رابستگان است براسني و درستی و گرد‌آوريي ناگزیر وفت بسربن - اگر از وارسنکان بآریزژ خوینش 
و آشا و دیگران زندگي نماید و تعرس از آفریی بار نشناسد عد 
وه مود‌ند وعشی 1 آدکه امامی ي رغاس 7 سندیي سود سازث ۹1 بدد ارند ۹1 ۳ حون امام 
میعرمود‌ند هر که پرشش خود را بفرومایگان و بازیگران و مخرگان دهد گوبا بدیذسان برآمدن 
حوق ر کچرل ساخنی ات ۷ 
و۳ میعرمود‌ند اناییای آثرا سرت ۹4 آگبي باه | راز مصذف افزون ثر باشد ی ورن سخی گر زرط ید+ست 


7 رب خود ,| وانمودن است # 


(۱) [ش د ] نکشد + در دیگر لسخها کشد | ( ۲) [ 9 ۵ ] نباشه + [ ک ش ف اض ] باشد ۱ 


) ۲۳۸ ( 

میفرمودند همانا داستان فریسب‌کاریی سکندر با فور هندی فردغ راستی ندارد » بزگ‌کرد؟ 
ايزوي این راه نسپرد خاصه زماه که فرر شدن نزدیلک پندارد * 

میفرمودند باید که پس از هر غزل خواجه حافظ رباعیی عمر خیام برنوبسند ورنه خواندی 
آن حکم شراب _ب گرک دارب ۶ 

۱ مچفرمودند مردم نام بزرکان بر فرزندان نبند - اگرچه سکالش تفارل میرود لیکی از ادب 

درر * شگفت آذکه فقها ۸ بتناسم نگروند بیشکر کوشش کنخد و اهل هذد که برو گروند بپرهپزند * 

میفرمودند از مردم بس شئفت آید که خوردسالن را که از بار فرایض سبلگ‌دوش‌اند سذت 
خننه ناگزیر شمرند * 

میفرمودند اگر سرمای حرمت خوك بيعزتي باشد بایستة شیرو مانند آی حال بود.»* 

میفرمود‌ند نکفپن رسم است باستاني * ورنه رهگرای نبسني چکونه بار کشد - همان طور که 
آمده بوق باز گردد »#۶ ۱ 

سفنت قلیم خان دفتر در پیشگاه حضور آرره و عرضداشت نام ای خلاصة الملكگ 
نپادهام - امید که پدیرانی یابد + فرمودند ۸5 ای نام سزاوار صوبه و سرکار است یا قصبه - همان بپنر 


که حقيقة (امالگ برگویند * فلیم خان کاردانیی خوبش گذارش می‌نمود * برخی دگرگون میگفنند * 


هار مپان از ربافي سح رت * او ازان خموشیده بدچی آریخعت تن بر زیان گوهربار رفست 
۶ ددست 3۶ تو کار زمبی ر دکو ساخنی # که با آسمان نیز پرداخني 
رون رم آکّبی آراسته بود * بکی از سرایندکان همایبو *عمل ای بیت برخوانه + " ه بیت #ب 


مسییا پار و خضرش رهذما و همعنان پوسف # فغانی آفتاب بدییی اعزاز می آید 
4 زبای گوهربار رت اگر بجای آفتاب ميی شپسوار می بر خوانهد سزارار باشد * کا رآ ان لبربز 
روز رباعیی ملا طالسبا صفاهانی که در مرئدهٌ حکیم ابو القلع ر تهنیت آمدن حکیم همام 
گفنه بوذ بعرض هماپون رسید ۶ ۶ رباعي ۲ 
مهر دو برادرم که دمساز آمد # او سل بسعر دس ز سفر بازآمد 
او رفمت و بدذبالة او »مر بردت * وس آمن و هم رفدهام بار آمد 
و رفت رز رفتفش مرا عمر برفت ه 


۵ 


۰ ا 


۱9 


۲ ۶ 


۳ ۵ 


( ۲۳۹ ) 
میعرصوونل خواهش از هرس نکوهیده خامه از رالفطرنان عالی هت چه ای گروه جز بناگزیر 
دست نیاایند - بس ازینها خواسیی آبرري خویش و اینان رتختی است « 
میفرمودند دگرگونیی اسء‌هاد دسته‌ابهٌ پایندگیع مودم‌زاد است « 
میعرمودند کامهٌ حق آنست که هرکرا بگوش رسد بدل در آید - در پذیرائی گزیر نماند * 
0 میعرمودنه سخت رلجوري خوردان لخزر از تناس اي دهد * 
میخرمود ند آنکه ساري کب برگوید که برخم عصيان‌گراي . باسنای بصورت بوزنه و خک 
بر آمدند باور ارنند » 
میفرمودند اگر چذین اندیشه روه پیوب چنه برساخته نفوس را بدان پیوند دهد و ازان 
برنگدرد مس اکوهیده بود ورنه نیرنگ‌ساز تقدیر گر در جماد و رستني و جاندار پایه پایه پیوند دهد 
و بوااپايگي رساذف چه شکعمت و 
میفرمودند برخم باستان برگوید باد افرا هریک بعند پیکر برآید و کیفر هر زمان بدانسان تی 
[ماد و گردف . تائید ایس کنند ۶ 
میفرمودند چراغ افزوختس بیاد آفتاب درساختی است + هرکرا آفتاب فروشده باشد اگر 
بدر نسازد چه کند ‏ 
 . . .‏ میفرمودند سیادررئی درد از دورک نور و ناخلفیی اوست * 
میفرمودند چون زمان رفن نزدیک شود ختق فرر رفنگي رو دهد - به پیوستی زمان نیز 
غشي آورد * همانا اشارت میرید جان دادن و باز ستدن بايزدي نیرر باز گرده » 
میفرمودند گوش دیدبان آوز است - هرکاه گوینده کر باشد از آهنگ اونند * 
میفرمودزد اگرجه ازبن رهگدر که دزد ور آغاز آگبي و در کپس‌سالي مورت کیرد بدتر 
۰ از زنا است لیکی ازب‌رو که خداوند اب نکوهید» کار خود را و دیگب ر دامن آلود عصیان می‌سازد 
سخت زر باشد *# 
میعره‌ود زد مرون ؟ خود زا دخمهگاه جانوران ساخشس سزاوار نبود # 
میفرمودنه جان‌شکریي بگناه خیرسگالیی اوست. و اورا بايزدي رحمت پیوستن است ه 
میفرصود ند جال‌شکری آثر سزد که جان دهد و هرکه بفرمان حرد بددن کار پردازد آن دیز 
۵ بیزدان بازگردد * - 
۱ 1 ف اض ] نادر نقطه + [د] ادر ء [ش] باور ٍ در[ ک ] نیست ۱ ( ۲ ) [ت] هرکة _هفرمان 


خرد بدین کار پردازد بدو نبز آن باز گردد !ا 


( ۲۴۶۰ ) 
میفرصودند آنکه با رجود دختربعمزاد: مپراث رسد اگر فرو شده را ازپدر رسیذه باشد گنجایش 
دارد ورنه چکونه سزاوار بود * 
میفرمودنف شپر آنست که گوناگون پیشخور ورانجا باشد پا آن‌بایه انبرش که آرای معددل 
بشب از آباد‌ی درنگدرد #۶ 
میفرمود‌ند دربا آنکه همه ساله رود * 
میفرمودند ملکپا بدریا یا بکوه یا به بیابان پا بزبار از هم جدا گردد * 
میفرمووند بندوق در سردسیر چون کابل و کشمپر بخ سطبر باید ساخت تا خشکي ۲ 
سردی نبارد شکافت وه 
میفرمود‌ند اعتدال بان بذسبت آسپا و کشني دگرگون است لیکی زبانزد روزکار آنکه چراغ 
فرولشینل ۶ ۱۰ 
میفرمودند تعبیر از عالم تفاول است - ازبی‌رو قرار آنست که خواب جز بداناي نیک‌سکال 
برنگدارند تا ال نیکو برزند # 
میفرمودند بلاغت آن باشد که سخر باندازة نیوشند» رود و بسهار معني را باندگ عبارت 
چذان برگذارد که در فوگرنتی رفج نرد - و نصاحت آنه در گذارش زبای کم نشود م 
میفرمودند یک گفتار از »وزیا ءصر و حسین منصور پدید, آمذ - خودببني ر خدانگري ۱۵ 
از هم جدا ساخت *# ۱ 
میفرم‌ودند کرامت استقامت احوال است * 
میفرمودند از دانشو درازمرک کرگس و کوتاه زندگیي باز پژوهش نمودند * باس داد 
تخسنیی چانور نیازان و پسی بشکرد ۶ 
میفرمودند هرگه باز را که خورش جز جانور نباشد م‌زندگي دراه باشد آدمي‌زاد را که ۲۰ 
با ماد گرع فراوان خوردني از گوشت نشکیبه حال چگونه بود :* ۱ 
میفرمودند همانا در حال بودن چاندار کم‌آزار و حرام شدن آزارنده جانور انديشة سرایت 
رقده باشد *# ۲ 
میفرمودند زبان آموزي از همنشيني برخیزد ورنه بیمار لب‌بسنگي بازمانند » 
اش هرفن جون آزصون ردت بزبان سب زد اي کدارش ذمود زد و۸ دربن را خموشیي ۳ و۳ 
تا بیکانکای را چگونه کشاده آمد ؟ «* ۱ 





( ۱) [ ک ] احوال خود || ( ۴ ) این جمله در[ و د ک ] پست ۱ ۰ (۳) [ ش ] بابه پا !۷ 


۳ 


۲ ۵ 


) ۲۴۱ ( 

میعرمود ند درده بابزدي بان (فراه نفریی فرایبش گیرد پدبرش داب # و آزثري زرف‌کداري 
یک را که دعاي بد کرده بودند آرامش یادت « 

میعرمودند تا شوره درمیان آرردیم ی نک در آب نیز یدید آمد ب 

چوی بهند آمدیم مارا دل بفیل شد « بخاطر رسید توجه بدیین شرف نیرو نوید آن میدهد 
که بر همگنان چبرگی شود »« 

میعرمودژدل ادمي بئوشت خوردن چفان خوگر اسث که اگر دردمند نشدی هرآئینه بخرد 
تیزدسی نمودی :3 

مجفرمودند کاشک پیکر ی جفان تفومذد بو که کام گوشت خواران بو آم بت و اجان‌شکری 
دیرب براخاسته - با چون خقه بخورد ایذان جدا کرد بجای آن دیگر برسنم « 

میفرمودنه کاش فیل خوردن ررا برد تا یی بدل چندیی جانورشد ه 

میعرمود‌ند اگر دشوارزندگي بخاطر یامد مردمر ار گوشت خوردن باز داشدم * و آنکه خود 
بيكبارگي نمیگذاريم ازانست که بسیار کام ناکام خواهفد گذ‌اشت و به تذگذای غم کالیود خواهند شذ « 

میفرمودند ار سرآغاز آکهی هرکاه جاثوب براي خورش آماده ساختی فرمودیم چندان 
مزه برنداد و داخواه نیامد * آنرا رهنموی جلن‌پرری دانست و دست از خوردن جاندار بازکشید » 

مپعرمودند مردم ‏ باید که هر سال ماه وایت گوشت "ورند تا سپاس البی بچا آین 
و سال بگزبدگی گدرد * 

میفرمودنه قصاب و ماهیگیر و مانند آن جز جان‌شكري پيشه ندارنه - بنگه اینان از دیگر 
مردم جدا باشد و از آمپزنده تاوای گیرند * 

میفرمودند بازرگاه ر وفت فرا رسدده بود و چپار #صو از بر مال آوبزه ور سر گرفتند چ همه ر 
باندرز رهنمونی کرد و برگفت ارراه دوربینی بخش برابر کردهام و هر کدام را یوش از خانه برگذ‌اشته - 
چون رخت ازین چپان بربندم هر یکه ازان خود برگیرد + چون وصیت بجاي آمد یکی زر یافت 
و دیگر غله و آن دو کاغز و اسنخولن * از ناي‌میدگيی سربشورش برداشنند » فرمان‌رواي هندرسنان 
سالباهی گفت (ستخوان اشارت بد‌انست که جان‌داران از یی و کاغذ بآنکه وام او از دیگرب * چون 
شماره رفت هر چپار بخش برابر آمد :* ۱ 

میفرمودند حس مباح 
و مردم | سراسيمگي ورگرفت + او شگفته و آرمیده بود * چوی پژودش رفت نویه رسناري برداد « 


هم توب 
(+) [ ك ض ] حسن سیاح ا 


با بسیاس دريانوردي داشت ه ناکاه آشوب طوفان برخاست 





) ۲۴۲ ( 

چون بساحل رسیدند همگنان بن‌ففه‌دانیع ار گرریدند * همانا از آكيي که اپزدي خواهش دگرگون 
نشود بشورش نوفت - و گذارش مود و رهانیي بدیی سکالش بود که اگر بسپلاب فذا درشوند که دا 
برگیرد ورذه سادء‌لوحان به نیایشگری برخپزند #۶ 

مفرمودذد «لي تبدیل خاررا ( ؟ ) میکمت در بای نی دیدم که از بالا در ی پيداني 
داشت سرو چشم و دست جدا جدا و ازپائیی یک نی - کد خدا بود زرگري میکرد * 

میفرمودند دران سال که بیرم خان دسئوري حجاز یات نزدیک سکندره ماده هو را 
حبده کرت * زنده «چه از شکم او پرآمد ۰ خود کوشت از |سلخوان جد( ساخنه پوزرا سیر میکردم * 
چیز بدستم رسید - پذداشتم که ربزه استخواذ است * چون پژرهش رثمت در جر ار پیکا_ ۵ نمودار 
شد * همانا در خوردي تب باو رسیده» بو * بایزی بلس گزند سر ۳ نرسید و از تغومندي 
و آبسنی بازنداشمت 9 

مهفرمودند موش ببضهّ در بر گرفته بپشت *دخوابد * دیگران دم او گرفته بسوراخ کشند» 
و نیز دم خود ر| تاب داده بشيشه فرو برد وخشخاش و جزآن برکشد * و ازینسان شگرفکاری موش فراوان * 

میعر سود ند کف ار دهی باز کرده یازش کند بگیرد ورذه هرچند خواهد نکشاید - چون 
گرففار گردف بآوا نشود * 


۱ ق و ۰ 3 نم 
مودرم‌ودند سنگت رمنگ (؟)بدان جدا شود که «خسنیی باب نگدازد و پسی گداخنه شود ۶« 


۱۰ 


۱ 


میفرسودند روز در شکارکاه آهو 2 خانگی‌با دشنی آریزه داشت + چابکدستی‌صحرائی 


سل رمث وله شث # برحم نظارگیان نشج برخواددند تن ع‌ 4 کس تدیدیم 45 آهو (دوید گبرث ت 
جذان گفنه شد که آهو در فرس عبب ر گویذد یعنی آفرا پنکایو و کوشش بدست نیارند ۶ 
میفرمودند خورد ر کدخدا کردن ناخوشنودءی اپزدیست جه هرالععه ازشی کار کون 
میخواهند بس دور و چندیی گزند نزديلک - و در أیذ که زن شوي دبگر نکند بس دشوار » 
9 
میعرصود ذف یره زناشوی در بیکانکان گزینه باشد نا بيکنئي "خوبمی رسد و در خویشان 
میعرصودند آنبعه خويشی 9 عم و مانخد آن در احمدي کیش روا داشنه اند همانا 


در سرآغاز باشد که آن چون زمان پیدایش آدم » 





(۱)[:] خاورا+ [ د] حارا ۱ ( ۲) [ ۶ د ] ملیباره رك ] بلیسا یا بلیا » [ش] ملیسا »[ف اض ] بلیا از 
(س) همچنین و رنصغها !| (۰) [6] سنک و منک + [ف | د] سنلگ مسناگ + [ش)] سنک وسنک + درژت] نیست ! 


ی 


و۳ 


سس سس 


۳۵ 


) ۲۴۳ ( 

مپف رود ند نزديکیي زن بخراهش طبیعت بس ناسرا ه هبگي سکالش آن رود که سرچشمهٌ 
هستي در کوی ار انباشته نیاید # ۱ 

میفرمودند چنالچه با زي خورد نزديغي کردر خودر در نارضائی البي انداختی است «هچنان 
با زال که از زادی گذشنه باشد - و بیشتر از پلجاه: و پنم ساله نگذرد « 

میفرمودند نزديعي بآبستی خوشنودي دادارنبوه - نطفه ناچیز گرده و جا.ف بنيستي 
گراید و باشد گزند به بار و بارور نیز رساند * 

میفرصودذد بهنم سرخي نیز از پپوستی زن بپرهیزند که برخم ناخوشیای پیشبی با اوست #* 

مپفرمودند زیاده ازیک زن پزرهش کردن درخون خوبش تکپو نمودن است « ار سترون 
برآید یا فرزند او نپاید گنجئي دارد #۶ 

میفرمودند اگر پپش ازیی دانسنم از فلمر ر خود کس را بعرم‌سرا ذباوردم که ر عبت بای 
فرزندی دارد :9 

میعرصو3 ند زان هندوستان جان سبه بهارا بس کمارر ساخنه اند * 

میفرمودند در هندوسنان رسی است باستان که زن پس از فررشدن شوهر هرچند بناکامی 
داشته باشد خودرا بآتش اندازه و جان گرامی خودرا بکشاده پيشاني دربازد و آنرا سرمایغ رسناريي 
شوهر داند » شگفت از همت مردان که بدست‌آویز زن رهائیی خویش برجویذد » 

میفرصودند فرمان‌رواژ نعمفی است بص ولا * شایسنگیع هر کار در کارکرد او * سپاس گذاریي 
آن بر خداوند او دادگري و فدردانیست و دیگران را فرمانپذبري و نبايشگري نه 

میفرصودذد دیدن فران‌دهان از ایزدی پرسذش داشنه اند + اور بزیان روزکار ظل له خواززد * 
هرآئبذه دیدار ار سر مایکٌ یادکرد ایزدیست و سایه از خداوند باز کوید * 

میعرصو3 نك جهانباني عنایته است نف که بعراران کس 9 او بارگردد ‌ نیکوئیهای و ار سنکن 
باینان گرابد * 

میفره ود نف کار که از بندگان آید حدبو عالم را خود نباید پرداخت - خطاي دبکران ازر 
چاره بذپرد و لخزش اور( که درسمتا ساخمت # 

۳ چفرصود ن بادشاهي پایه‌شناسی است و بادد از ۳ لطف و قپر آماده ساخس تس 

میفرصودند پابه‌شناسي بپرابة سعادتپزرهی و دست‌مسمایهٌ کامروانیست هه 

میفرمودند آنده گویند فدم بادشاهان ایمنی و آسودگي آررد طراز راسني دارد * هرکا: جماد 


و رسئگی خاصینا برد هد از گزیده آدم جح دور خاصمه ۹۹ کردار او پاسبانيي جمادیان باشد ء 


( ۲۴۴ ) 
ای قفا کف لفکیی ۲ دست اززگرا با خشم سنک‌سر تدود: اندازه ‏ دای هیک بری ی‌سلییل ۶ 
ی ردع ر ی ( 0 ردرجای ریب .جرد بر ج 
مچفرصودند هرکة در بذم و امید راه رید دی و دنبای او آباد گرده #۴ گزندها از فروگداشت 
یدید آید # 
میعرصود ذد بیکاري سر نکوهیدگیا آسیمکا # ی سعادث پرزوه آذگه هذر آموزد و بدارکرد آن 0 
بردازد - و ناگزیر داروشکان آنکه از ديدباني نخنوند ۶ب 
میعرصودذف حشم دادگر چون اطف او سرمایهٌ چهان آبادی ۳ 
میفرصود‌ند هدیچ کس ر سگم رو تست خاعره باد‌شاه ر ۹ پاسبانِ جپان اسستا ۶ 
میفرمودند پرستش فرماندهان دادگري و جمآن آرائی است و عبات وارستکان در گدازش 
جان و نن ۰ ههگي شورش ازانست که سردم ناگزبر خودش واهشنه بدیگر کارکرد پردازند ۶« ۱۰ 
میفرمودند پادشاه از چپار چیز بر کناره زید - شکارافزوني ر بازیی هميشگي و مستی شبانررزي 
میفرصود ند اگرچه در شکار فراوان سلکی سکالش رود همانا دتررسس آذسری ۹ جان‌شکری 
بهنجاری شود * 
مپفر مود ند دررغ از همه ناخوش و از بادشاهان نگوهپد‌تر * ایس گرو را سایةٌ خدا گویذد و۱ 
و سادگ راسمتا باشد ۶ 
میفرمووذد داروغگان دیدبانی نمایند تا هبچ یلک بخواهش از بیشهٌ خود درنگدرد * 
برخواند * گذارنده را لت مالش داد * فرصود هرکاه شاگردپیشه بعلم اوفدل بسا کار از روائي باز ماند ۶ 

. میفرمودند پادشاه با نزدیکای خود خنده و بازي خوگر نشود * ۳۰ 
معره مودند باد‌شاه همواره در دج ملک‌گيري باشد ورنه همسایکان چبرادسنی سر پرآرند لد 
میفرمودند پادشاه در نگهبانی مال و جان و ناموس ر دیس مردم تفرفه نهد - گمراهان آز و 
مجعرمودند هر ۹1 بادشاهان ر بشایه‌نگی دراگ نکخد همانا بدکوهش پا هرزه درآید » و۳ 

و ۱ ح‌ 
میفرمووزد سخی بادشاهان حکم در دارد - هر کوش را آویزه نسزد به 


چا شششششسبسببببسط۳ ۰ سس 


) ۲۶۵ ( 


راز 


له (اعمد - سرافجام یات گني‌نامة شاهنشاهي کرنامةٌ آگاهي نبرست دفتر دانالي مجمل ارتام 
جبان آرائي لوح تعلیم دبستای آداب ستع دارو گیر ارباب الباب دستور العمل باراه خلافت مفشور 
لادب دیوان عدل و رافدت + گوناگون رم بر کشید و فراوان کوشش بکار رت تا این نوش‌داروی 
مزاج عالم تریان مسهومان عشرت و غم سرآغاز شد * تیره شبها به بامداه آمد و دراز روزها بشام گرائید 
که این کان ۱ کلبل سعاوت ابدي و ۳ دربای آورنگ سلطثت سرمدي بر ملا افناد * چذدی آرپبزش 
فطرت را با طبیعت روی داد - چه آفت و خیز مین می و دل حیرت آورد تا این نقد چست و جوي 
سپلچی سرا حاهل تگاپوي سراب ۵ریانما شمرد! آمل یایشا بدرا ايزدي برده شب و دریوزها 
از پیشکه حضرت نور نمود تا ای تعوید بازوي خرد‌مندان و افو جادوی دانشبسندان تشون دول 
ناشنه در پیکر حرني جان ربخنه آمل ۶« * بت » 
چه مایه رن کشیدم ز عشق تا ای کار+ باب دیده و خوی جگر گرفته فرار « 
هیپات هیپات - راتبه خوار فیض اپزهي که با فروغ حقیقشت کپس ببوند است چرا از رنج‌کشي 
و محنت پژوهي ربا( گردد و چگونه ازجال‌گنی و جکرپااگي بر لوح بیای نار * شکرفکاریت 
افبال شاهنشاهي و نیرنگ‌سازیی دو لت جاوبد‌طراز است که چنین تسش بر زبان رفثت و بدبی نمط 
نام وال سرانجام بادست * آن فدلکٌ توعین زیلی‌اندیشان ر بشگیفکار. ِ درست‌همني و شایسنکیع 
راستکرداري گنچور گنچیز دانش و بینش گردانیدنه و عردم خلوت‌سراي فرب راه دادند - آن 


)۲( 5 ۱ ۰ ۱ ۱ 





( ۱ ) سرالجام ؟ | (۲)  [‏ ] پر از خرد ۱ 


) ۲۴۹ ( 

بسوی آگپی‌طلبان و منشور از صفوتگاه تقدس براي سعادت‌پژوهان آررد و نوازش ولا کرده ايمی 
سعادت‌گراي عقیدت‌سرشت را نیرری سوادخوانی و دريانتگی !خشید ر از عموم مرگزيني رخصت 
فرمود تا لخن زان باندازژ شناسائي بر فراز باني برآرد و اخوان‌سلاريي فبض ابزدي چپره برافروزه 
دور و نزدیک ر خویش و بیکانه 3 ازان بردارند و گروهاگرون مردم دل را بفررغ حقیقت نورآمود 
گرد انذف ٍ شکر ایزد را که بدی گزسی کرد ارآبان اند‌دشک عالم صورت الدپام پات و حبا ن معني 
مذدظم شد ۶ 2 ۷ باعيی ۴ 

ای شمح که بزم هومت خرکاه اثروخت * از پرئو دوات شرخشاه اذروخت * 

هم نابینا ازر عصتا کرد بدسست + هم بینا را چراغ در راه افررخت * 
همست را گلبیی اقبال شگشت و طرب را روز جشی‌آمد - چشم کروز بافته باز شد و شب سوگوار کدشت * 


‌ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ َ ی و ۰ 2 ۰ 
بسا حفایق کوني د اي و ِ_ دقیدی و تن #رخم کین نرقدد داز نارش یافت 


که اخلاص خالس نام اوست تاره ار خرد افراخنه شد و وم فائی که سپاسگداري باشد برفراز 
ااجام برآمد ژِ ت نظم ِ 


بسرسپزیی شاه ررشن‌ضمیر * به نیرری فرهنگ فرمانپذدیر 
یک سرو پیراستم در چس « که با یاد ار مي خورند انجمی 
با وجود آمد شد چفدیی فافله‌سالار خردم‌ندی و فراهم آمدن فرهنگ‌نامای دبستان دانش‌پسندی 
اسروز عپار کوهر خرد برمیگیرند و گرا سنجي زا ترازوي دیگر - و سلطان عقل بر سربر فرصان رراني 
ی‌آراینه و جم‌انباني را آثبفن تازه + درب هنکام عرص نذار و ایثار فراخ باید کرد + و نران شادکامی 
و زمزم اميابي ر باندآوا: زه گردانیف نه چون فردوسیی پیست‌فظرت در سبک‌سری خواهش در شد 
و برد آزرم را در گت و گوي داد و سئد برگرفشت + او سر فررش بو - با نمید‌انسسی - 
بدل آنرا سنگ‌پارجه چند اندیشیده چون پآ زرمان بازار در دشادش افزایش زیان‌زد؛ کشت * 
با را دیما و وزن را سه‌رزن ساخمت * این ماساز فذون احسان شاهنشاهي سپاس جلایل آاي 
اور دربن اقداتدامه میگدارد و دج رنگیه وي رت ح ان آفرین ها ۳ را مپخویسد لد ۶ بدت # 
این ناسه زا گر بزر گفلم * بعسر یا گوهسسرب سعلمی ۶ 
همانا ۵۶ عشقم برس کار داشمت * جچوص کم‌زیان عشق بسیارداشت سّ 
ار سي سال زحمت کشید ف نهرزن (بد و مس هعت سال *عدست بردم اجهت آفربن جارید * 


او درلباس نظم ئه ثالب معین دارد ر#خته‌گری کرد و مس در *دراي سب «رري ن ر جواهر آبدار 


1 ۵ 


و 


( ۲۴۷ ) 
در سلک عریر درآرردم » وی 
فلم را "وی دول آغشنه ام * که نثرب کم از نظم نفوشنه ام * 
آزان نثر را پابه برثر فیند * که ناسفنه گوهر گران‌تر ق‌هدل > 
خد ابنده را با زرپرسنار چه سبت و سپاس‌گذار را با کلسرا چه مناسبت * اور! غرض پرده برچشم 
ظاهربییی فرو هشت 5 دران کارسغان هدرمندی توفع صاه از بزرکان زمان کرد * اگر دید معامله‌بیی‌ر 
آفة درسیدی چنان بیراهه نرفق و سخر بغرض نگذ‌ارد و گوهر واافطرتی دستمایه گرنت » بیت « 
جچون عرض آمد هر پوشیده شین + صد حجاب از دول بسوی دیده شد 
عیٍب خود یک ذرن چشم کور ار « مي‌نه بیند گرچه هست او عیب‌جو 
صد حکایت بشنود مدهوش نس * در نیاید نکن در گوش حسرص ۳ 
فظع نظر ازانکه ۳ چارسوی شناساني بزر و سچم ردزکار سب ن دلهذیر ندوان بدست آورد 
۲ جواهر گرانبها پاسنگ : زر تقواند شد ار دران "خی‌طرازی و نفنه‌سئي ی ۵ ر خاود ناه خود کوشید: 
گر مي فرزا ند دیربقای خوشعوی چوارمرد کداشست * دولامندان +خمت‌ابیید ار ۱ فررغ بدشد 
و دانش‌گزیذان حشیفلمنش را پاوری کراست کند - سادءلوحان , سعادتپزوه را بسود و زیا ن روزکار 
آشذا سازد و گوناگون مردم عضبنا ک حسد (اچ ر| اخلاصدارو چشاند - بیدلان ر مردانئی آورد - 
روبه‌منشان را گرد شیر و اغال نهنگ دهد - ننگ‌مید‌اذان کوجک‌دل را کشاددرو و بزرگ بسیي 
گرد اند و صاحبان همت ر| نیرو ببااند و بر فراز والپايگي سرباندي بخشد +« هرچند در ظاهر خدمتن 
براي بزرکان جمان بنقد دم رسازجد در معنیع شرح جواهر دانانعي خود را چارسوی شناساتي برف + 
اگرزبربار هوا و هوس نبودء و خرد خورده‌دان را بناراج خواهش +جا نداشه اورا از شکر این 


۱ 4 ۱۳ 
بزف عطای ایزدی کچ فرصت بود» نا از جهانیان چشم عسین و احسان داش - بل اگر رشحعٌ 


۰ انصاب در سر بو و قدر کاردانی داشفه هراأئینه فیر این نعدءةٌ معنوی هدیهٌ صوری اندرخنة 


2: 


بدرگاه ولا برد که ذکر گرامي سرمایهٌ ظهور بای گوهر او و پاد کار برسم آرمغاني بایندکان 
آبی‌جوی گذاشت م 

و له العمد که به نیرری توفیق ابزدي و باور اخت خداداد گوهرآمای ای نکاربس‌نامه 
در مت پذيری ۲ سنایش‌شخوی که بسیار سرد م ۵( زند ان آن تخیل فرو شدند دول را ب؟ نی 


نداد: اس و فطرت را پایمال خواهش نکرده ده در حخیال ۷ وسعت ابا طبیمت او جه جای 


‌ ۰ ۲1 ۰ ۵۵ )۱ ۴ ۰ ِ ۰ 
جپان جمان فطرت ‌# در مداع دددوی آرزوگرفته شد که فطرت ۳ ددارل و همت بزف بر سم ددست ‏ 4 





2 


( ۲10۱ ارز ۱ ( 10۳ ک‌ض ] شعنه ۱ ( ۳ ) [ ی ] شب - گذاشف | (۴) بعفی آنحه یا هر6ه ۱۱ 


) ۲۴۸ ( 


بیکانه داند که بوی خرادت کن او رسیده و اجنبي شناسد که صپرفیی کاردان است. * پرند 
(۱) 
چيبني ر با مخ سوی تاب حه رجودد آبدار مصری / ۴ آهی‌پارة و‌جوهر جه دس مس #۶ گوهو 


م ین ( ۳ ) 
بجپمدای حغشت بخرف زر( ۳ ددبوی جون فروشف دولت حاویل ر دسخمی ی‌لعبان سمياي زوك زرال 


‌‌ 


چرا بازدهد - خاصه درب هنکم که از ذیرنگی زمانه و شکرخندگیي روزکار جواهر گرانبپا سنگریزة سراچةٌ 
افبال باشد و باطي حقیق تآمود از لوامع هي روشني پذیرفته برفراز شادماني آرامش‌گزی بود * 
اگر از کالا(ی دست فرسودِ چهار بازار صورت نهی‌دست بودب و زمانه از بدخوني و غني آراني 
دذیارا به برستاري اب کس نفرسکاد. آن آرزو پذرامون خاطر نکش و جذدء ن بيبعاملگي بر خود 
نیسندیدی * بلکه نظ ر لخسنیی حمد اپزدیست که بوسپلة ذکارش سنوده کردار شاهنشاهی 
بفقدبم رسد ه و ملحظهٌ ثانوی طبیعت از نقصان بشری آذدست که بزرکان آیند: و دانش پذ‌بران 
حال از دریای بیکرلی جواهر دار برداشته خانة کردار خود را آبادان گردانند + اگرهمست بلنه 
داشنی از غرفهٌ علپای توحید پایان شرلت نیام لیف چه نوان کرد * همان "خی است که 
بيشواي اد ان باسدان مولوعی معذویي میگودد + بدمت ب 
جوذکه جعت احوانبم ای شم * لازم آیل مشرکانه دم زدن 

اگر انديشةٌ اپ ناشتاي مب وجود و سراب‌گرث نجم روز 4 :۳ هرکس نعرمد دادم ایدقدر دریابه 
و خاطرذشه هنگنان گرد که تکایوی سعادت مذشان خرد [ مود از دو چیز نگدرد و نقد چست جوی 
واانگاهان شتا بران نیفزاید - نخستیی فراهم آوران رضامندی ایزدی و در نزهنگاه نشاة 
تسي گزیی منز ل اساس نهادن و آن سرمايةٌ زندگیع جاوبد ر پيرايهٌ نشاط پابنده‌است * توطی گزیذان 
آن بوم هرگز بنهانخانة نيستي نگرایند و تفدرستان آن روي راجوری نبینند ر تنومند‌ان آن ناتوانی 

نشخاسدد و برومند آن آن پژمردگی - توانگریي بدرریشیی درود و نانوانبینی راد دنیابد * و آن جز 
ماني و فراهم آ ور دنر چهار خوي گرمي و پرهیزیدن از هشت خصات نکوهیده که فرهنگ ناسا 
زان پراست بدست نیاید » دوم نيعناميي #۳ جي سر که بزند 5انيي درازو عمر دوم از تعبیر زود ه 
اکرچه اپ نیز ازان دستمایگ بیش س رانجام پابه و به (یروي آن خوی سئوده بدست آید لیگ ی بهشفرب 


بزبان د۵(سا و دوست کشاده بار گرد و بدرایکٌ باطری و اندپشه درست ناگزیر ندوف #ٍ خوشا بخنمند 25 


۳ 


حقبقت زود بدالچه الجس نشاط برسازند و خر دل بخرسندی ناد عشرت اندوزند آنست ۵ 





ر۱) درنسخها نخع ۱۹ (۲) [:] سمياهي ه [ ش ] سیمای » [ د ] سیمای + در[ ک ] نیست | 
(۳) [ د ]۲ به بپابان | (ع) ناشناسای ٩‏ ۱ ( ه) در سخها حیا ؟ !| 


۱ 


ِ 


۱9 


(۲۴۹ ) 
که نیک #مچي و خوب‌کرداری را اجست ر جوي سخت و بارريي اتبال از آشوب خودبينی و ورطهٌ ربا 
بر کناره دارند و دل در فرمان پذبری سلطان خرد و رضامندیي ایزن بسنه از وان خلق و آنری 
مردم یکسو زیند - و بازرکانان ی مصادلوج سود که از همر گران‌مایه بردارند و فایدة که از دوادو نییان 
بپلعنی‌زی ز؟ ر پایدار ر اسم م جمیل باشد #۶ 
فومای یا چارچس مووت و معني ر دربادا انجسی تجرد ر تعلق که از فراخوع حرصاه 
ر کشایش عرص آکاهي بر غوامض این دو ای بوالحجب فرارسند به نيروي ايزدي تائید 
باردو علم بر درش فطرت بر نیند و بتای فرالهی سبکبار برد چالش _ندایند - وکارو بار ای 
شد را که را دمرد آن رالاهمت یک بکی را سرالچام بسزا کمثر توانند کرد برهنموئیی بخست خداداد 
چنیی گزید: سامان اننظام بابد که عقل اول در شگفت ماند و آسان فیرنگ کار +عیرت اوفند و سرمایةٌ 
سود و زیان صوري و معذوي بدست آید و دریک زمان بدیی در آذییمختلف بزم سور آراسته گرده 
چنالچه از ناصيهٌ رای احوال برافروزند چپرة دولمت برافرازندة ود ۰ اقبال زمان مسعود ما ( ۵5 
امروز آسمان را بم ار میگردانند و ستاره را به بلندی او سهر میفرسایند * بیت و 
فر وغاخش شبسنان هد |کبر شاه ه چراغ بار گِ درات تم خانی 
دل از خیال ار بالد و زبان بذک رار نازد ) چه تابش ظهور دارد و پرتر پيد‌اني میدهد * ایزد تعالیي 
آن يکذاي ملک آکبي را بقا بخشد و برجهپانیان تیان ۳ جاربد فرسند * آن فرمان‌رراي صورت 
و معني بفررغ عقل خداداد و شجچراغ همت گرای‌سنگ چنینن دو ملک بیکران آباد دارد رچنان 
به هشیاري و آادلي خرامش فرماید که دید*دران واانکه هر فشاه بدیگو اي نئوانخد برد وهر 
کدام آن کوهر جهان افریز شناسائي ر( خاص خود انکارد * ازان‌باز که سررشتة سخی‌سرائی و دست آویز 


کارپرد‌ازي دزه‌چان است و شاه راه نامه‌ویهیي ررانی دارد بدی شایسلی و بابرجانی آیوی دو 


۲ انباز فراوال جنگ در یک ات ندسی فراهم له ذشان رن هدن 5 جح کرش دیس و دنیا ۱ مذبع 


7 


مرهم‌بند ناسور ختمله‌دان ۷ کنرت ِِِ موري کرد دور در تادخیانی دل وحدت‌گزیی ندواند 

انگیعی و فرط ایزدپرستی و یکدادلی باد تعرفه در هنکامة ظاهر نه وزاند - هم ثید ظاهر دارد و هم 

اطلاق باطی ۶ ابپات ۰ 
از لوح جبینش بینند پاک‌بینان * نو ر خد ای‌بینسی فر خدای‌داني 


هم لخت راست وارث هم ناج راست رالی * هم دهر راست مالک هم ملک راست باني 





( +) [ض د ] توائي و آگاهي سبک‌بار | 


( ۲۵۰ ) 
ناگزیر همت آنست که سنر سنجان گوهرآما بناشتی مذافسب والي چفی ین بارکه هستي گرش 
و گردن ایام را بیارایند و کذار و دامس روزکار را زدسبا و زیت بخشند * با یند کاس فوافل وحود ارمغاني 
سرانچام یابه و جوپندکان دور دست را شناسانی بدست اوفنل * اگرحة آسمان بنگیوی خویش 
بعشو؟ً دسمت و زبان ازان باز گوید و دست بدست گرداند و لیکی از نبرنگیی زمانه حوادث بدان راه پابد 
و بسا باشد که سررشتها گسبخته گردد لیکن چون ازانارنامپاي حیرت افزا دنترها برسازند و برصفایم . 9 
روزکار برنوپسند هرآئبنه دست انقلاب کمن بدان رسد و سالاي دراز نشان پابداری کیرد » بنائر که بر بایة 
نیکوکاري نپاده آید فراز اپوانش بکنگرة هفلم بام بپوندد و بنیاد که بران قاعدةٌ سعادت اتفاق 
اوفذل بگردش دورها وبرانی بدان را یادف عد + بیرت ه 
جزاي حسسری عمل بچی ۹۹ روزکار هدوز ‌ خراب می گنل با رکه کسریل را ۶ 
پیداست که از اررنگ‌نشینان والشکوه باستاني جز نامپاي کارآگیان آن دوز بادگار نمانده ۱۶ 
و بجز داستانهای گوظرین سخ ری هرایانِ نیک‌سکال نشاذ نیست * و از سال‌خوردگي کزند نيسني 
نیابد * از بلندپایگیی آل بوبه جر ز ندایپم خامٌ صابي و ميلبي خبر نمي‌دهد و از مکار ۳ ملوفک 
عزده بغیبر ز نوادر رردکی ۲ عدصری و عتبی بر هو ازی بل ۷ نظم ۷ 
بسا کاخا که حمودش بنا کرد * که از رفعت همی بامه مرا کرد 
نه بيني زان همه یک خشت برجای * بنای عنصری مانده است برپای 3 
ی 7 آیری طلسم هوشمندی و افسون خردپزوهی دریابد و ای رقم خیال و جادوی حال را بر شخاسد 
اینقدر اند که مرا آنديشه آنست که از در باب ولای شاهنشاهی دور و نزدیک ر| [کاه گرن اند 
و اساس دولت جاوید را گزس بنیادب نید * بطفیل آی نرنده را ازیس خزآیس ايزدي راتبه مقرز 
گردد و بپرة دراران از خوان افضال برد ارد # * (بیات * 
بای ام نامور دیرباز # ب بس‌رو 1 او ر دراز ۰ 
بذامش ازان ان کردم ایری نامه را * که ف کدد زد ش او خامه را 
و اگر از ذبرنگوع خودبینی بدبی یز ناه نیفتد و ای بیس ج دسي برر بوشیده مائل ای مایه 
شناسانی خود بدست اوفند و ای قدر سرمهٌ بيناني سر | چام باب که دس تآویز خاطر خامدپرداز 
و وجم هست خبرسگال سعادت‌پزوهی عموم مردم و دولت‌افزائیی جمهور عالم است « فخستیی ‏ 
(۱)[ هش ] عنبي + [ ث ] *سجدي » [ س ] عيشي + [ض ] عيسي ۱ (۲) [ : ] همي دامة 


نفعاه و [ ش ] همی نامه ( پا نا مه ) « [ک ] همة با مة سرا ء [ ف ۱ ] بمه پایة مرا + [ ش ] همه پابه 
درا ء [ د ] ببام چرخ جا ۱ (۳) [ک ] هرکه + در دیگر سخها هریاد | 


۱9 


۳۰ 


۲0 


( ۲۵۱ ) 
ازس کارنامکٌ آکهي شفاسای نیک و دل گردند و۸ بمیار ۳[ تدم جست و جو در شناخت آن 
فرسود: شد و کاب بردساخنند 4 و #ن ۳ نیاد ج تيكواري و بدکاری را ۹ این ابا لنامة ملامال 
ازوست دریابد ۰ از پی نس ردمت و رب خاده بشداسد و از دیگر چپارطان زندگي برسازد - 
و از ببررزي ر شادی که پیش آید چون از کدشنکان نشاه نبیند بخود تنائي راد ندهد * واگر 
عم گرد خاطر برآیه چون از نظایر آن در اسلاف اثرب پدید نباشد خود را دست فرسود آن نگرداند 
و پپوسته در نیرنگت‌سازپپای روزکار بر نطع آبي نشسنه بدیایش و نیازه‌ندی دادار بیٍمال گراین 
و از عاجزی ۲ درماند گم تذومندان کدشنه شناساي نیرری دست ۰ در ث بر عمال شود * من کنگ زبان 
شوریدهدل - سودای خاطر کجا و سامان ست‌گذاري و نکنه‌پیرانی کجا - هستي‌دشمنان خمول گزبن را 
با حرف گد اران و بادسرایان کذرت چه نسیت - شکنند‌کان نرج کالی خویش را با آرایندان کاسد 
مداع چه مداسبت ۶ + فرد * 
منم که روي دام در شکست کار خود است * و گرنه گیرو مسلمان رواج مي‌طلبند « 

مه شگرفکارت روزکار را چه ویسد و نیرنگ‌سازی سپپر را چگوذه پردازد + در عنهوان آمبي پاد 
ي در تنگداي عم بسر برد و جاهای ي شریف و زمانبای حجررنم کسیز نن #مجوند عنصری درپوزه 
کرد * ناکاه علافة خاطر مرا کشا کشار ن بدبستان دانشپزرهي برد و دران شورش دل که مردم را 
بآرارگی + برد مرا رري در جمعیت آمد - ۳9 رسمي کشون دی و بسپار مرانسبت شداسانی 
در پیشگر دل بيداني کرت و رعوند شگرف جپر؟ پندار اثریخت + بقلاوزی سعادت از نشتهاي 

پیشینیان دل‌نشیی آمد که آدمی ی از سه حال بهرون نباشد - ۳1 زا به بدگوهري و بداچي 
تعبیر دمایند و آن در پوستنٍ عرد م افنادن و آهوی ایخان فا اند اختی اسمت * دوم درم سعادت!«يچي 
و نیب‌اندبشی که خد اوند آنوا مد خواننه - از کشادزوئیی آمّبيی و فراخ‌داسفیی دریانت 
عالمیان ر به نيکوني باد کدن ۶ سیوم- والاهمتی و باندپايگي و آزان بمردم هام اشارت رود * 
ماحس آن ارسترگ‌آهنگي مردم را باد دکند تا به نیکی و بدي چه رسف - غهرب بشهرستان خاطر 

او را" ان - هموارن در مید‌انگة سیر خونش بینش‌سواري کذد و بعید,ای خود رسجد: +عا چاره‌گزيني 
نشیند و پص ازان به‌نیکونیای حقیقی صفونکدءٌ باطر را بیاراید - شاید که بدست آویز 1 برفراز اطلاق 
منزل گیرد ر کامیاب درلت جاوبد گرده * چون از نرد آگبي | شس خش حربف اي دلفریب 
برخواند قدربب آزان عخودن برخاست و (ي در بزژوهش آورد - دست از همه باز داشنه بکهبن 


خویش دشمنانه نشست و بنکاشتی نام عیوب خویش آماده کی * چون فد این راه هولفالی 





( | ) [ د ] ساحث ( (۲) [ د ) رعائي ! (۳) [ ک ] از کشادة‌روئي و آگمی فراخ و ایمذیع درپادت !| 


( ۲۵۲ ) 
سپرد: آمد بردهاي تو بر توبر پیشگه بیش آراخنند * و چنان شد که یک کام برداشکری ذمی‌پارست 
و غیر از ناخوشوع چفد که در عنفوان حدال برشمرد خویشئی را پاکداصسی می اندیشید + ازانچا که 
به نيرنگيي این بوقلم‌ون فدرت آگهي بود رازدٌ دی نقس نیامد * ناگزیرراپس رفت و دران آخستین 
منزل نابود فرود آمد و عیب‌نوبسی بني نوع خوبش را اَیذهٌ رونماي آهوهاي خود گردانبد ‏ 
بسیا خوهای نکوهید: را آکاه شد * و دران کشاخش ررحانی ر نفساني و آشوب دررني و بررنی از ۵ 
گوشة انزوا برآمده بدرگه همایور رسید و ستارة بختمندي بر آفق مراد تابش داد * ازوفور توجه 
گیپان خدیو کشایشها رو آررد و برمدارج صورت و معنی چیرندسلی یات * گفجوری گنچينة 
حقیقت کرامت شد و امین مقالیه مقال گردانیدنه چنانچه در خانمهٌ دفتر اول و دوم مجبل ناشته 
شد * ول خالي کرده آمد و پندنامة #معریر رفت * در کالبد گفت جاذ بردمید « و بسیار زمان در 
سامان دا که روائیی آن در نظر حقیقتبژرر سلطان خرد بسنف‌یده باشد دل سرگردانی داشت + ازالحه ۱۰ 
در کهن نامه بنظر در آمده بود پيراية فزرنيي پرپشانی شد + صبح۵_6 بردراه حضرت نور دربوز؟ 
ضیا میکرد و پیداثیع اي طلسم دشوارکشا می‌طلبید - و ازالجا که بخت یارر و دل بیدار بود فروغ 
ثیراقبال پرتو انداخت و آی معناي بدیع کشاده گشت رپیدا آمد که روزی در گر معدلت سلطاني 
و خدمت‌گزينيي بندکای سپاس‌گذار است چناچه نبذب ازبن در مباديي آخریی دفترگذارش 
یات * و شگفت‌تر آنکه هرچند آهنگ تجرد که با گوهرم سرشته اند زمان زمان جوش دیگر میزد ۱۵ 
انديشةٌ افزایش بزرگیی صورت نیز در بالنش بود - بسرااجام شايستگيي غذا ومایةٌ تنومندي که سعادت 
هرکار بدو باز گرده از گوناگون اسجاب دست باز کشیده در کار سپاهگری جد افزرد و چون تعلقیان 
دام ی آلود ۹ بسیي تقدس پیرامون را نگردث شب از روز جدا نشذاخنه بر در اننظار نشست * 
نجا که ایس پيشه را سرماية زندگي و پیریٌ تحصیل کمال حقيقي دریانت هي آهنگ آی 
داشت 45 فروع ندبهر را با امعانن شمشیر پیوند داده کار چدد پردازد و روش‌نازه بظهور آورد که درشناسان ۲۰ 
آزموده بشگفت مانند و خواننف کان باستانی نامه #عیرت درشوند تا سپاسگداری ای حرف 
خردگزبن نموده باشد و لوازم کار بیش گرفنه بجا[ مده + نعس نعس این آرزو افزایش می‌یانت و 
از نارساليي وقفت بر زبان نمي آورد * از خانقاه و مدرسه ببارگاه سلظنت آمده بود * ظاهرپرستان را 
چیز که بخاطر نمي‌رسید انديشةٌ ضمیر بود و چذان از ناصيةٌ احوال برهبخواند که اگر ای درکشوده 
راز دل بیرون فرسند فسوس گبرند و زبان طنز کشایند ه ازاجا که باط نورآگبیی کشورخد| مرآت ۲ 


‌ ۰ ۷ ۰ 2 ۰ 7 م7 
حقایق و جام جوان‌نماست؛ ‏ عرض حال و گفت ر گوي سفارش مس کني‌گزی ‏ یاوررا در 





(۱) [ : ] گرد !! 


‌ 


۱۵ 


( ۲۵۲ ) 
برکشیدن و بزگ ساخشی توجه فرمود و ببلند‌پایگیی اعنبار اختصاص بخشید و مرنبگ والای سپاهيگري 
فراعت فرمود * ررزب چند در هنامةٌ دانشوران رشک افزای همگنان آمد و از دیرباز آمرل از می 
*جمعای حسد آراپند ه از بدایع آنکة م درگرد آهنگرخانه درچست و جوی شمشیر و روزگار بد‌ست 
کارپرداز فا م مچدهد - پژوهنده در صیقل‌گري سنان و زمانه. در سرتیزیی نولگ خاسه تا آنکه فرمان 
مقدس بناشتن گرام ی احوال شرف نعان یادت * #عیرانوع گوناگون فروشد * ازانچا که دسته‌ایهٌ ایکا 
نداشت و دل را بدی‌گونه «خی‌سرائی میل نبود نزدیک شد که عجز خود را وانموده باز ایستد 
و خویششن را ازی کار ستگ بر کناره گیرد * و ازیی رر که غيي‌داني گيني خداوند دلذشین بود 
و دربرابر نوازش خدم گزیده بایست کرد ياراي آن نشد که ازان فرموده سرتابد * لخة بربی 
اند‌يشه افناد که شه ریار دید"ور جدکاری و فراوان 5 وشش مس و ستذوریي اشرف برادران در نظر دارد 
تا آلچه بنگپوی شگرف فراهم آورد آن. سخی‌سني گوهر ما (نقظام شایسته بخشد وایی شغل ستف 
در ااجام آورد # زماه نس اس دم کی را بکشایش معنوي چشم کشا._ی و با خود سرائید 
که فرمایش شا هخشاه ي افسون سبخری سراد ی كت داش ادروزيی اسمت * از نیت ۰ درست و هت 
عالی اد الدش نت و شادی بدس خدمت رو آورد » بیشئر اعنماد بران بود که بنوفیق؛خشیي 
ايزدي در جهع احرال هست کبارن و هیولاه بران بيكرندسي سرانجام بخشد - مدحت‌سراي 
بارا خلافنت دان شآراي درلت همایون سردفتر سخر‌گداران روزار پيشواي نظم‌گستران هفرپرداز 
شیم (بو الفیض نيفي کة برادر مهیی و پایة برتري دارد نظر عاطفت خواهل فرمود و بپپرابة 
آن سکری یداه دست بادیي تازه حسص صورت خواهد گردت ئ# 
هذوز از دفترل‌سنیی نيمٌبرري کار نیامده بود که زمانه چفان نيرنگی نمود و آن آزاه خاطر 
دان شآمود سفرراپسیر پیش گرفت و سراپاي دل را شگرف اندوق رري آوره * چون بطلسم الطاف 
شاهنشاهي از آهنگ آرارگيی بشهر خدم.ت رسید نوازش‌اي گوناگون مرهم‌بذد ناسور دررنی فرمود‌ند و 
بهمان شخل برف اهتمام بلیخ رفشست ‏ # ررشنی پد؛ مت که تشورخداي را درب فرمايش خیال 
چیست و نظر ولاي ار کجا انتاده + برهمای تخل روي دل آررد و به نیایش ايزدي روگرا شد » درد 
تیید‌ستی و جای غم‌آمود و افزرنیی تعلّق یکطرف که جهان‌جهای کامرائبی‌صورت بچاروگريي آن نتواند 
درآمد و عالم‌عالم مرادیابهی مللگ ظاهر دراي آ ناسور ننواند کرد مف و جزر دریای دل که دران 
بسیج آدمي‌زاه کار نقوانه کرد و در خلرتد؛ تجرد و هنکامة تعلّن بهبم طور ننوار بازداشت تعاونباي 
سترگ اي دوحال شگرف چگونه نوپسد و انبازت این دورضع بدیع بکدام نهر برگوید * تخسنیی دريابازي 


وفوار«جوشي . و تراوش باراني و رپزش شبنمي از صفوتعد؟ ضمیر پدید آرد ر هزار داسنان نو برطرزه و 


( ۲۵۴ ) 
چندیی آسمان بدایع برافرازه و همذشجی خود را بر فراز حقیقت جا دهد و بصدرزشينيي معمل 
همایون دانش اختصاص بخشد » اردرمین نشای سنگ‌خارائي و آثار خشتي و آئین کلوخي , 
ریزش خالی یره از همان جش آکهی آشکارا شده جر عبرت افروزد - الکنی و ناسزاگونيی وآب‌سراتي 
و هرزهدراني زمان زمان با ثیی لو ره ظپور خرامد و حضيض‌گراني و آرزري مف‌نشینیی 
سفلگان از خصایص آن * و با ای تبا«حالي و سرگرداني زجر -هيارري و تفپائي زمان زما 6 
چوش دیگربرمیزه « با آنکه سرشت زمانه برانست که پیوند يک‌چرتي کمتر سرانجام دهد 
ر همواره سلسلکٌ درستي از هم بگسلاند راست‌کوئی و مداهنه‌شناسيي صس پاور روزگار آمد « دوسنان 
بابيي و آشنایان قديمي دا از اختلاط برچیدند * بار تعلْق بر درش کشیلی وراه گربود شتانتس 
ر طریق خطرناک سپردن نی تنها کجا به نم راه رسد و کی بسنزلگاه شتابد ه و برباش فدس خرامیدن 
لگ دو دوس خداتی که در معطسال سردمي بدست آمده بود برهمة مصیبنها چبرهدسنی ندود + + 
و شگفت‌تر آنكه با چندیی دست‌انزار وحشت‌زدگي ر آربزش دروني و بررني دست 
ازان نکاشتی باز نمهداشت و فتو در عزیمت راه نمی‌یانت ر نعس نعس همت را نیرری دیگر 
پدید آمد و این جنگ شرف افزایش مینمود و کشاکش ظاهر و باط مي‌انزرد تاآنكه نود 
حقیقت تابش فرمود و گوه بسته کشایش یافت و غرایب آثار نفس قدسي گیبار‌خدیر بنازاي 
خاطرنشیی آمد و دل و دیده را نورب بدیع فررگرفت ه و ناشتگ خرد,پزرهان باستاني خر حقیقت ۱۵ 
خویش را آشکارا کرد و بربن خراب‌دل «بچی گرا بخشود « گذارد دانش پزرهان پیشین آندسي که 
قافل‌ساثر ملك تقدس را چيرود‌ستي بر خواص و عرام باشد و نزهتگاه باطی و ظاه راز پرتو عاطفت 
آن يكناي جبان آگبي آبادي پذیرد و اركياي صورت را که براي فظم و نسق پراگندگي‌اي جهان از 
هزاران خلایق برمیکشند اگرچه همگي آدمیان در سطوت فرمان او باشند لیکی برظواهر ایذان حکم ررد 
و درون دلها راه نيابه - و دیگر یکتایان مالك آگپي جز بربواطی صافي دست تسلط برنشایند چنانچه ۲۰ 
اطرار عموم ارجا ۳ رز اصعیا ازان آكبي #خشد * و دانش‌پزرهان سنمي و دکانآ رایان روزکار چیز دردلِ 
عامه کار‌ننوانند ساخت و تاثیر انعاس شان جز بران خرابه بدید تفت و ازالجا که اررنگ‌نشیی زمان 
مارا فرمانرراي مللت معني نیز گردانید: اذل ین ندسی در من کم زبان باور خوچمدان چنچي 
نيرنگ‌سازي بظهور آورد واز حضیضکاه بیدانشی بر فرازجاي حقیقت رسانید مه » ابیات * 
بفرخ‌نالي و فيررزمندي » سضی‌را دادم از درلت بلندي ۹ 


طراز آفریهی بسنم فلم را * زدم بر نام شاهنشه رفم را 





( ۱ ) يعني جزر دردای دل !| ۱ (۲) يعني دل !| 


ب 


۵ 


۳ 


( ۲۵۵ ) 
تخد خی #يارريي نائید آساني در فراهم آرردن احوال این دولت جاربدطراز اهثمام رفنت 
2 کوشنش بررٍن از زسم و عادت بکار برد تا آنکه بیشتر احوال زمان خویش ن۴رش یافت * در بسمیار 
سوانم خود درمیان معامله؛ بون و از غوامض و خفایای سلطنت تا بسایر امور چه رسد آگپی بر 
کمال داشت * ازاجا که وسواس سخی گریبان خاطر گرفته برد و بر حافظك خود اعتماد نمیکرد از بزرگان 
دولت و نولیان واذشکوه و دیگر تدیمانٍ هوشمدل پرسشیای »*ختلف نبود و بتقربرهاي متذوع ایتفا 
نکرده بنگشتن آن اسندعا نمود و در هر سااعه زیاده اربیستِ مره فروهید؛ احتباطگزی نوشتها 
برگرفت * از اخنلافهای سنرگ که ازبینند ان سوانم بگوش رسید بشگفت‌:ار افتاد و دشواریهای دس 
رو آورد * روزکار کهنگي نپذ: فنه - کارپردازان وقایع ر سوانم حاضر- وماحب معامله بررمسفد آموزكاري 
و می چشم بینش کشاده نظارگي چفدین اختلاف روی آور د » بمیاس اقبال روزافزون بچار‌گريي آن 
پاي همت انشره و در سرانجام آن بدرپوز؟ دل نشست * کارسیسته کشایش یانست ر سرگردانی 
رري در آرامش آورد « به [معان نظر و امل گزیس آنچه بیشتر بیلک طرز اتفاق داشتند برگرفته 
نشاط افزود * و چام که گذ‌ارند کار "خرن اخنلاف داشنند کار را بر پایةً هوشندي و راست‌گوئی و 
حزم‌انديشی گداشت و دل بدیی آئین اخث برآسود « و سالهٌ که از هردر طرف گزید: مردم بودند 
يا خالف آگییع خویش بکوش رسید آنرا بموفب عرض همایوی رسانید: خاطر را فارغ گردانید ه 
از برکات درلت روزافزوی و همت‌افزاثی شامذشاه دانشانوز و بلفدپايگيي اخلاص پزوهنده و يارريي 
بخمت بیدار کامیاب خواهش آمب و برفراز مقصود برشد 0 
چون ازيي کربوة دشوارمبور بعانیت گذشت کتاپ سنگ انقظام یادت - لیکی چون 

دربن منزل هولناک در ترتیسع سوانم چفدیی باريک‌بيني نرفته بود و سال‌مه‌ها سراجام شایسته 
نداشت بار ازنو آهنگ «خس بساز درآرد و نوشتی را از سرگرفت و رثم بسیار کشید خاصه در تواریز 
البي مساعی جمیله بظرور آمد * ازلنجا که ررشنان ابداع در تائید بودند اي کارنیز بآساني گرائید 
و نگ علاحده چپر ظپور برافروخت * و چون از کشایش عيبي ام طرح نوبگوش هوش درآمد آن 
کپ دلق پیشیی را برکشیده ولا خلعت تازببافی همبت در پوشانید و به لیرری دادار خر آفرسن 
یی شگرف کار دشوارنما نیز رو در انجام آورد و گوناگور نشاط چهر بختمندي را افررزش داد * 

ر چون [ رنه کيتي جای بودن آکاددل نیست خایبه که دم‌سازان سعادت‌اندرز در نقاب 
خفا و از نامسپاسان کارنشناس هنکامپا دل از رنگینی این‌بساط مزوربرگرفنه هر روز آخرس ایام شمرد. 


و جز بدالچه در سفر واپسیی بکار آید نپرداختت ه بدیی تباحالي بسرعت راه رفث و کارهای شمرده 





( ۱ ) يعني پادشاه ۱ ( ۴ ) [ د ] تازوبادت ۱ (۳) [ ی ] بزور ا! 


) ۲9۹ ( 

و توا اننظام نیافتم * و چوی بسرنوشت آسياني مان در زندگي یافت بار چپارم کار از سر گرنت 
و رر در اهنمام نها * اگرچه عنفوان تکایو درب هنم آن بود که نقش فرارهاي نکرهیده سترده آید 
و رابط سضی شادابي گیرد لیمی ناسرانجامیی آی اسور دیگر بنظر درآمد و پیریه (ماح پات » 
ر چون نوسفر و غمزده و هباور بود دربن مرتبه اندوه فراران درگرفت که با چندیی درادو و با چه 

مایه احنیاط چندین لغزش ردت و چنین خطاها نمودار شد حال چگونه خواهد بود و کار بکجا ه 
خواهد | اجامید » بار پاچم ديدباني آغاز باه و از عففوان نامع نکدهای تازه بر رفت * اگرچه 
همگي مساعیی مشکور برای هموار ساختن آن مقاصد و انتظام دادن آن مطالب بود لیکی ازااچا 
که "ت‌سرایان دیددور نظم( نمکدان نثر شمارند در آرردن ابیات مناسب که بدین ساژ سخي هم‌آهنگ 
باشد نیز مقصود بود کوشش فراران رفمت و سقردان و درآوردن بسپارشد - و فطح نظر ازان گروهاگرو: 
فنارار « حقیقت آنست که آدمی زاد دردید عیب خود و فرزند خویش چشم پوشیده دارد - هرچند ۱۰ 
کوشش نماید عیبپای ار به نرخ هنر برگیرد * می که بدشننیع خود و دوسنيي جپانیان خو کرد: ام 
در دید این معني سرمه نذوانسنم ساخمث و سبل بيناني را علاج نیارسنم اندیشید لیکی ازین کار 
بنجکانه آرازژ طرز تازو جهان را فررگرفدت * برخ [خوان زمان به پیریی و گرر2 بخیانت هنم 
فشاط برساختند و نظم و نثررا دران لبای‌پوشي درآوردن گرفتند * انديشة آن داشت که مرتبةٌ 
ششم نیز خاطر وسوسة‌آمود را خن خاليی گرد‌اند و آْ درربيني و.مشکل‌پسندی بکار برد لیکسن ۱۵ 
افزرنیی طاسب کشورخدا فرمت آن نداد * ناگزیر همان نش پاچمیی را به پیشار نظر آورد و بای 
سعادت جاوید اندرخت ۶ # ابیات * 
در ده هرحرف جهاه نپان + عرص هرلفظ جهان در جهان 
هر دراین زبور *ردو سراست * گرنشناسي ترغرامت کراست ۳۰ 


۳ 


امید که بمیاس درستیی نیت و شایستنگیع آن کاب که پیش‌نهاه ضمیر سپاس‌گذار بود 
بد‌لکش آئیثر دی الجام داید و خاطر وسوسه[مود لخن ازان ش‌ بار ماند * با عزیمق درسمت 2 همق 
شگرف در عرض هفت سال از آدم تا گوهر مقدس شاهنشاهي جمل رفمزد؟ کلک عفیق شد و از 
٩ ۹ ۰ ۳۹ ۰‏ , ۰ رد ۱ 
آغاز بدیدار شدن حضرت شاهنشاهی برفراز هسنی تا اسررر که سال البی بجل و دو رسیده ر قمری 


بهزارر شش احوال پنچاه و پذی‌سالة آن توثیل اتبال حسی الجام گرفت و اخته خاطرازان باز ستف ۲۵ 





(۱+) 1« ] فناوار » [ ش ] سا از * [ د ] قبادار ء [ ض ] فناد از و و عزین گرب که قنادار بمعنی 
عیپ‌گیر درست باشد || 


ر ۲۵۷ ) 
سبک‌درش کشت » * ابیات * 
۳۹ نیک باشد پادشار! ۰ گیر خیزد بجای کل گیارا 
فراخیها و تنگییای اطراف * ز رای پادشاه خود زذد اف 
امین که بنارش احوال صد و بیست‌سالهٌ کشورخدا که چهار نری باشد چهار دفثر انجام تن 
* ویاهکات برای آگبي‌طلبان انصاف‌گوهر اننظام گیرن - و آثبنهای مقس شاهنشاهي را آخری 
دفدر آندیشیده بدیی پني دفتر اجام اکبرنامه در خیال آورد * بیاوریی کارساز تعقین سه دنتر 
بااچام رسید و بسا رازهای اي کفنه شد و گنجینهای حقیقت «خنه آمی ب ابیات « 
سخنم زدردن حکمت |[ کاه * از بر خزانه‌خانم شاه 
تا بو5ه مرا بدانش و داد + که گه بضمیر شه دهد یاه 
۰ 9 که ا‌مقاع اخلاص * گردد بقبول بندگيی خاص 
ایزد بو ۳ حا دهادش ۷ مقبولیی حود عطا دهادشی 
بادش بمقام ارجنندي » از سک نام تو بلندي 
از نام تو او جستهرر باد * وبی بنده خجسته‌نام ازوباه 
گر زمانة نیرنگ‌ساز مپلن +خشد و روزکر بوفلمون فرصت دهد آن در دفتر را نیز بدش 
۵ زرم بپایان برو و نام اعمل را سعادت‌آمود گرداند * د اگرنه دیگران را توفینی رهنمائی گرده 
و #خت پاور آید که سال بسال احوال انس دوات ابدفریی بهمتق عالي و کوشش فراران و فهم 
درست 9 ولا و خاطر آزاد ناشته خانهٌ دبی و دنیا آباد گردانند و سرابستان صورت و معني را 
شاداب سازند + و ابی ذرا بادبة حيراني را بیاد آررند و درای سعادت‌نامة خود منت برم نهذد 
که سررشتهٌ ایی سلسلءٌ جارید‌طراز را بر روی کار آوره و این «خی‌سرانيی را بدست داد - و گر پسند 
۰ خاطر نياید ر خواهند که بذو آثبن با زبان روزگار ازسر آغازند سرمایة سوانم درلت ابدی را میا 
ساخنه باشه ۶« ان 





( ۱) ایزد بدرتوای شاه جا دهاد اورا يعني منام را ۱ 


) ۲۵۸ ( 


راقم شگرفنامه را چنان در سر بود که انموذجم از حال آباي قدسي و لخل از نیرنگی اطوازر 
خود نوشته رسالهٌ جداانه سرانجام دهد و مایةٌ عبرت دید؛رران دورپاب گرداند لیس شغل گوناگون 
حاصه نوش ۳ کناب آکهي مرا از همه با داشت * درس انذا پیام آرای فيبي چذان گدارش نمود 
که یکجا روزگار تاب این ندارد که فپرست جراید شگرف اطوار بر فرا تعریر شقابد - سزارار رفت آنست 
که لخن ازان دربی افبالنامه برگوید و در چند چا تبذ گذارده گزید؛ پفد» نکرد * بدیی نوید قدسي ‏ ۵ 
برخ ازان برنوشت ر دل خالي کرد ۶ 

ارانجا که نسب‌سرا شدن از تمي‌دسني باستخخوان نیاکان بازرانی نمودن و کالای نادانی 
ببازار آوردن است و از شوردده‌مخزی بهذر دیگران نازش کردن و آهوی خوبش نادیدی ل+خواست 
ازان شطر برطرازد و ادسانهژداری کذد * دربن بادية دپولاخ پابند سلسلة ؛جام نرسد و آبیاری 
اننساب صوری در نزهنگاه معفوی بکار نیاید * + ابپات * ۱۰ 

چونادانان ذه در بذد پدرباش ه پدر بگدار فرزند هنرباش 


ف‌ 


۱9 


۳ ۰ 


۳۵ 


( ۲۵۹ ) 
در ار روزکار نسب را باجمه و فزاد و دات و امنا ل آن تعبه ر نمایدد و آنرا به كِ* 2 


سافل پای‌بند کردانند ب هشو ر آکاددل داند که ای بدان باز گرده که از آبای میانیی ار یک بعزوني 


ذروت ظاهر یا بشداسانیع حفیرغت چیرندسلی پافده و بدام با لب پا حرفة با مسکری شرت تن ؟ رفدة 


رگرنه عامه که مردم‌زاد را از فرزندان آدم صفی شمرند و بگفت‌وگوی داستان‌گذاران دل نهاده احتمار 
دیگر راد ندهند * پر ظاهر که درب معامله از دوري"راه از پا انداززد و بدان مُوهر گرامی اعتبار 
نگیرند *# پس چرا سعادت تزی بوداردل بدیی افسادة خواب رود و بران تکیه زده از حقیشت بزرهی 
دست بار گیرد * پسر نوح را از ایزدشناسی پدر چه سود و ابراهبم خایل را ازبت‌پرستیي اصل 
کد ام زبان ِ # ددرت ۰ 

پند عشق شو و ترف ذشمب کری جامي * که درب را؛ فلان بن فلان چین نیست 
لیگ بسرنوشت آسماني در رسه‌یان صورت‌برست افناد وبا طايغهٌ برآمبخته 5 اسب را بر حسب 
گزینند + ناگزیر تم ازان برگوید و ماید؛ٌ براي ایس گروه گسترد * 

شمارژ آبای گرام واستان دراز است * چگونه گرامي انفاس را بذابایست وفنت بفروشد « 
برخم در لباس ولایمت و گرر ۵ در علوم ز تن و طایفه در رت عمارت و حهی در معاماه‌کداری و 
طبقهٌ در آجرد و تذباني پسر برده ائد * ار دیرکاه من یمری وطنگیر ان رانزادان پیداردل بو * 
شیم موم ۳ پنجسیی جد را در مبادي حال ميدگی 7 خلق رو دان .- نرلت خانمان نموده غربت 
گزید و «,مرهوي علم و عمل معمور و چپان را بیای عبرت درنوشت ۰ در مان ناسعه در این ربل 
که نزهنک ش است از سیوسنان بسرنوشت آسمانی عزات گزید و از بیوند دوسنیی خداکیشان حقیقت‌پزره 
کد‌خد! شد * اگرچه از محر( بمدینه آمد لیکی از تجرد بتعلق فشتافت * بر همان ۳ اگيي بونه 
انعاس گرام ی ر در آریزش حویش بکر برس و زند کانیی_‌بدل را در پیراسنی تن بوقامون 
مصروف گردانود # فرزندان و نباپر سعاد ت آمود پدرو آدیر او بودة خرسندي داشندد و داش 
عيانيی و بیانی می اند وخنند # ِ 

در عخعوان مان ی خضر ر آرزری دددن برحم اولباي هددل و رفان بدپار حجاز و دیدن 
الوی حوث بسفر درآورد # ۳ حخد از خویشان و دوستان بصوب هدل آمد 4 بشهر ناگور مر سین 
بعیای بخاری ۹ ی که جالشه وی دارم جهانیاس بودند و از وایت معذوی بپرژٌ وافر داشندد و شم 
عبد الرزاق قادري ۳۳ (ار اراد گراميي آسو اولبای بزرگ سیف عبد | ِ جیلی) و شیغ پوس 


۲ رهنمالیع خلق بسر بر و جهالیان از #ارد او 3 خپرها برگرفق * از نرم‌خوزی و ۵ لجوذیی ۳۹ 


( ۲۷۸۰ ) 
بزرکان کارآکاه و از خالت دامنگیر بنگه روزکارخورد؛ آن رهگرای غربت نوط گزید * 
درش گرفت + به نیرری دم گرا در چپارسااگی لوامع آگهی پرتو انداخمت و روشنانیع روزافزون 


جهر سعادت افریخت * در نه‌سالگي سرمایة سنی بیدا کرد و در چبارده‌سالکگی علوم مند‌اولة 


اندوخمت * و در هر علم # باد کرفشت #۷ اگرچة عدایت ايزدي قافله‌سلار آن بیدار+خست بود 
و بکوی بسیارب بزرکان د۵ردوزه فرصودب بکی در مارمست شد عظی بیشتر بسر بردوبت و تشخگی 
باطری از آموزش ار افزود. * شم نرلت‌ذزاد است * صد و بیست سال عمر پافت * در زمان 
ساطذشت سکندر لودی دران شهر وی کب خود ساخت ر در خدست شیم سار ناگوری باية رلای 
شناخت بدست آورد * شیم در توران ر ابرار دانش اکنساب فرموده بود * 

القصه شجم خضربصوب سژی بازگردین - هي آذد‌یشه آن بود که برخ نزدیکان ر ازان بلاد | 
رخت بای دیار آورد * روزگار او در سفر سپري شد * و در حدود ناگور فحط ستگ افناد * وباي عام 
ذعرت الکبخعت * عیر از 3 همه ر ررزکار سپري ی ۷« پدر بزرگوار را هموار" »زیت جهن گردي 
از خاطر نورآگین سر بر زب و دیدن بزرگان هر سرزمیی_ر دربزة فیض ايزدي نمودن برجوشید 
اجکی کدبانوی خاند ار ۳9 رخصت ه‌یداد و سر کشی در خاطر سعادنمنش نبود * دربن دشاکش 
باط بمازمت شی فیافیی بخاري فدس سر پیرستند و شورش دل افزایش گرنت * آن پیر ۱۵ 
نوراني را آغار آگبي نظر یکانه بر بندة ايزدي اناد و روشنیی دل و سعادت جاوید روزی شد « 
دربوزة ارادت و گزیدنی روش معیی نمود * پاسع یامت درس نزديعي بک برفراز هدایت برمي آرند 
و برهنماليي جویندکاس آگمي نامزد میکنند - عبید الله نام داره و گرامي نقب او خواجه احرار خواهد 
پول « انفظام ان هگم دمادد و ان او برگزیزد # خواجه دران هنکام آبامپای عرص تکایو بودند و 
در جست‌وجوی جادداروی حقیشت دوادر داشننده * چون رت کار رسید بدان باه وال سرافرازی ۲۶ 
بات و تلقیس خداپزوهی ازو برگرفت * گمنامی ر خلوت ار فرمود: اند و سه‌نعیدی بهِشه او مقرر 
شد * در سعنان خواجهة هرچا که بدروبش تعبیر میرود ابر یکانةٌ آفاق را #خواهند ه فریب جپل 
سال در دیار خطا بسر برد و در دشمت و کود عششرت تنهاني (ددوخمتی * مه و بیست سال عمر گرامی 
رسیده بود و آذار گرمیع دررني #مچدان افزایش داشت * شیر پدر پزرگوار دران مصر ولادت عفد 
از خد‌انیان سعادت پذیر داستان حقوشکت میکدت ۲ دسا نکات دلفروز بوفراز ظپور مدرسجد # ناک وب 


خن اش ۱۲ 1 ی 
اواز ۱ ۵ بگوش رسیف و بارفهة البي بدرخشید * هرچدد انديشه رفت نشان نیادنند « روز دیگر 
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بناپوي "خمث و جست‌ رجوی بسیار ررش شد که در خانة کال آن بزف معذوی عزلت‌کزیس است « 
از ور آرادت ار زمارله ول برآسود و خاطر هرزهگرا باز آمد # پیوسنه چپار ماه سعادت مي ‌افزودند 
‌ بنظ ‏ اکسیر او ررزافزون عپارت میگرفنند ۰ دران نزديکی سفر مالک تقدس بدید آمد و دل ر 
بگوناگو حقایق برآمود و برهنمانی جویندکان حقبقت (شارت رت و خوشدلي ر فارشبالي 

رخمت بربسننن 9 
دران نزديکي زاو ؟ دردمان, عصمت که ریت پدربززگوار فرمودست زین خاکدان ننائي 
رو در پوشید * و حادنة مالدیو فثرت انداخت * پدر بزرگوار بای تجرد بسوی درپای شور کام هت 
برداشت * و هي بسجچ آن بود که ازان راه چباردیوار محمور؟ عالم پیموده آید و از گروهاگرو: مردم 
بخش فیض برگرفته شود * و در احمد‌آباه گجرات بولا تعاریر پیرستند - و دانشهاي تازه آگبي آون 
و در هر فن بزرگ سند عالي بدست آمد * در آئبس مالک رشانعي و ابوحنیفه ر حنبل و امامیه 
گوناگون دریانت اصولا ر فروعا بپم آوردند و بدپوي سخت بای اجنهاد رو نمود * اگرچه بانتضاي 
نیاکان بزرگ بروش ابو حنیفه اننساب داشتند لیس همواره کردار را بصوطه آرایش داد و از نقلید 
پر کذاره بند‌گیی دلیل کرد و آلجه نس را دشوار آید برگرفق و از سعاو تمنشي و رزش‌ستارگی 
از علم ظاهر بعفایق معنوي گذاره شد و نزهنگه صررت رهنماي ملک حقینت گشت + اسالیب 
تصوف و اشراق بر خواندند و فرلوای کناب نظرو له دیده شد خامه حقایق شیم ابر عربي و شیر 
اب فارش و شیم صدر الدیي تونبوی * و بسپاس عاب عياني ربياني ار اي اند | خنژن 
و نصوتهاي -اندازو رو داد و روشهاي بوالمجب ررشني افزرد * و از جابل نم البي آنکه بمازست 
خطیب ابو الفضل کاززوني شرف اختصاص یافتند ه او از قدرداني و آدم‌شناسي بفرزندي برگرفت 
و بآموزکاریی گوناگون دانش هسمت برگماشت و مرانمب تجرید و بسیار غوامض شفا و اشارات و 
وفایق تذکره و جسطي ر تدکار فرمودند و سرابسنای حکمت را طرارته دیگر پدیدآمد و زهاب بینش 
را روان ای دیگرافزود * آن فررهبده مرد خردبژوه بسعي فرمان‌روایان گچرات از شپراز بدیی دیار آمد 
و بستای شناسائي را فررف تازه افزره * از گروهاگروه دانشوران روزکار دریوز؟ آگبي کرده بود لیی در 
۹ جقیقیم عقلي شاکرد موانا جال دی دراني است ه جناب مراري نخست نزد والد خود 
ارایل مقدمات را اندوخت و پس ازلن در شیراز در درس مولنا محي ادن اشکبار و خواج4 حسس 
ار ال بدانش آموزي برنشست * و ایی در بزگ ازسرآمد تمذ؛ سید شریف جرچاني اند ۰ 


و لخة در دبستان موانا همام الدیی گلباري که بر طوالع حاشيةٌ مفید دارد آمد و رفت نمود و چراغ 





(۱) [ه ] ناله ۱ (۲) [ ش د] حقبقي و عقلي | 


۲۹۲ [( 

دریافت افروخمت و از بت رهنموني او را كشايشهاي غریسبت رو دا۵ و کنسب حکمت را بمغز رسود: 
مطالب آنرا بشیوازیانی آرایش داد جزالعه تصانیف او بران دلالت کند و *عمدت برگوید * و 
همدران مدینهٌ فبض پدر بزرگوار را بیع عمر توي ۹1 از اکابر ارنياي زمانه بود سعادث ملازممت رو 
داد و آن گوهر شبب‌افروز دسنگاه عیارمندی هام یافنه [ تن بزر مدشی و سب مرک داناي ۲ بطرز 
کبر وه تلقیی ف # و بسیارسه باسنانيی سلاسل را از ر شظاربه و طبعوربه و جشنیه و سپروردبه دریافده 0 
فیض‌پذی رآمدند * و هم دران شپرمباک بهمذشینی شیم بوسف که از هوشیاران سرسست و ربود کل 
آکاددل بود رسیدند و سرمایة دیگ رآگپي اندرخنند * همواره مستهاک درباي شهود بو و هرگز اد_م 
از آداب عدودیت از دست نرفد * از برتات کرامي عبت در آرزی آن شدند که نقوش علمي از 
ساحت ضمهر سنرد؛ [دل و دست از رسمیات باز داشنه جر جبال مطلق گردند + آن خرانای رموز 
صفونکد دل شناسا شده از عزیمت باز داشت و بر زیان گوهرآصود گذارش نمود که سفر درا را در ۱۶ 
بسته اند - بصوب دار اأخلافة آگره کام طلمب باید زد - اگر در(اجا کار نکشاید قدم بصوب توران و ایران 
باید برداشت و هرجا که شارت رود و فرمان دررسد رحل (فامت انداخت و علم رسي طیا بان 
احوال خود گردانید * ۱ 

بدیٍس اشارت همایون فر اردی بي‌شمت سال چپار صد ر شصمت و بنج جالي مطابق چپار 
شخیه شم مدرم نرصد و للچاه در مصر ۳۳ دار اخلانة کر حرسا نله عما پکر؟ نزرل صعوذي ۱9 
فرمودند * درا معمورةً دولت بضیی اب مجذرب که بر مفایم قلوب و خفاياي قبور آگبی داشت 
اتفاق عبت افتاد # ايشان ازان مسني شهاری آمده فرسودند فرمان ايزد‌ي چنان اسث که درس 
شهر افبال نونف اوفند و ترکف گردش نماید و گزبی نوید‌ها رسانیدند و خاطر سفرگرا را آرامش 
بخشیدند * بر ساحل دریای چجون در جوار مبر رفیع (لذیی صعوک ی فروث آمدند ۰ و از ردان 
فرش که با عم و عمل آراستگي داشت نسیت تاهل رو دا۵ * و بدان موزبای مه آشنائي بدرستي ۲۰ 
کشید + و آن دانای حقیقتآمود مقدم ای نوباوة شناساني را مغتذم شمرده بکرم خولي و کشاده 
پيشانی پیش آمد * چون اسباب تررت فرلوان داشت چذان خواهش فرصود که بدان لباس درآیند * 
از رهنمونیع ستاره و پاورت توفیق نپذیرفتند و آستانهٌ تول خداینِ هت _ب‌نیاز برگزید؛ بمرافة 
دررنی و مباحثة بررني پای سعادت انشردند * میر از سادات بزرگ حسنيي حسيني اند * لخق 
حال نیاکان ار در مصنفات شیم سخاري مذکور ۶ اگرچه رطذاه یشان تربة ایگ شیراز است از ۲۵ 


دیرباز سیر حچار نمایند و همواره کجذ دربی دو جا بسر برند و هذکامهٌ افاشت و استغاشت گرم 





(۱)[ «ض د ) کبروبه + [ ک ] کبردبه + [ ش ] کردبه با کروبة | 
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دارند * اگرچه معقول ومفقول را در پیش نباکان قدسي‌نباد اندیخت لیکی بنامف موانا جلال الدین 
دواني چلان دیگر یادی + و هر جردرة و آذو 2 ع(وم شلي از ش سدع *«خاریي مصبری ناهری تلمین 
شیخ اب جر عسقاني برگرست * و چون در نمصد و پلجاو میسنت بمنزلاه ندسي کشید رالد 
بزرگوار ملنزم زر خود شد * همواره بشست رشوي باط و پاکیزه داشلي گوهر ظاهرهنت کماشت 
و بکارساز حقيقي رري نیاز آررد * ر بدرس گوناگور علوم اتغال فرمود و گفنگوی باستاني را رربرش 
حال گردانید و خواهش رز تیان ازدهارش 9 ۰ از اهل ارایبت کر ۵ احنیاطگزا سعاد ت آمود اگر 
معلوم +رسم اخاص آوردب أخثم پذییرفته و قدر دربایست برگرفت و دیگر مردم را معدوری گفة و 
دست بدان نیالود * بکمتر فرصت نشستگه ار پناء دانشوران و جای بازگشت بزگ و کوچلت 
آمد * از حسد ااجمنپا برباختند و ار درستي خلوتبا بیاراستند - نه از لخسنیی اندوه راه پافق و نه از 
پسیی شادی * شیر خان و سلیم خان و دیگربززان درمثام آن شدند که از وجود سلطاني ی چیزی بگیرند 
و دیول درخور قرار پابی # ارالجا یه «ست پلذد بود در نظرعالي داشمثك سر باز زد و یر ادزایش 

مذزلت کشت * ۱ 
چون رهنماگیع مردم در نهاد سرشده بودند و از درکه ايزدي فرمان راست گذاری داشت و 


رل فرمودس وین ياه مردم سرزنش کرد * ظاهرپرسنان خوبشش دوست رني‌زده 


گشف و اندیشهای ناسزا ذمود * چون ب يچ هنکامه آررني ي درسویداي ضمهر نبود عزیمت معرکه‌گبری 
۲ دکاند اري پیرامون خاطر نگشلی ذه در حق‌سرا ي و نکوهش بث‌کاران افیف رفث و نه بچاره‌سكاليي 

رمید ان فستقا رح نوجه برگماشن + و با ی معلي ایزد بیپه‌ال دوسنانٍ حفیشت مذش 
۲ فرزذه اي سبعادت‌گزین کرامست فره ود * اگرچه هموارن در گفت‌وگوي عله ی گرامي اوفات گذارش 
یافتم ایک در زمانر افغانان دانشهاي حفبقی ی کمثر به بیان آمداب # و چون ماع رابات عالیي 

چهانباني جنتآشياني بنازگي هندوبیتان را فروغ دیگر #خشيد چند نوراني و ايراني بدبسنان 
آر شناساي رموز انفسي ر آفافي پیوستند و انجمن داناني را رونق دیگر پدید آمد و تشنان 
خشل‌سال تمیز را مبرز آببا ببریز شد و ردسپارای اندیشه‌گرا در نزهنگه آرامش جا گرفتنه * هذوز 
هنکاسه گرمي نپدیرفنه بو که چشمزخي سید ر هیمو دست + چيرگي برکشاد ذیکان روزکار بو 
خسمول در شد‌ند وس زاکام ی پیش گرفتنل * پدر بزرگو ار ازنیرری دل در همان زاره عزلت نبات‌پاني 

فرصود * از تائید ایزدی هپیو کاردید کان فرسناد: معدرث خواست و از سعارت ش‌ ۹ حخ‌سکل بسیارء 


از تنگناي غم بنزهتاه شادی درآمدند » ۱ 


) ۲4۴ ( 

اخسنیی در سال جلوس شاهنشاهی بر اررزگ خلافت چنالچه سپند بر دولت افروزند و دنع 
مین الکمال انارند فعطسال سترگ پدید آمد ر گرد تفره بافدي کرفت * آن معموره خراب شد 
۱ غیر ار خانة چنه اثر نماند * وباي عام بسرباريي آن شورش -هاندازه بر جهانیان آسیب 
رسانید ه دراکثر با «ندوسنان ای تنگ‌دسلی و جان‌گزانی بود * آن پر روش ضمپر در همان زاویک 
قدسی پاي همت افشرد و گرد فتوب بران صفوتعده نه نشست * راقم شگرفنامه درای هنگم در سال ‏ ۵ 
پمچم بو رو نیر آي چخان بر پیش‌طاق بپنش مي ندمت 45 شرح آن در کاب گفت در نکنجن 
و ۱ ۳ درآید به تنگنای شذواثیی زمانیان درنشود * و بیس سااعه نرلک بعاطر دارد و آکپیی دید"وران 
دیگر معاضد آن * سخنیی روزار خاندانپا برانعفد و گروهاگروه مردم فروشدند + درا کاشانه هفتاه کس 
ازف‌کور و اناث خورد بزف ماند! باشخد * اخوان روزکار از فراخوع حال و نشاط درربشان حیرت افزرد 
وکیمیاگری و سحرطرازی گمان برد » گاه یک سیرغله بیم رسید» و آنرا بدیگپای سفالی جوشانی ۱۳ 
و آب تفسیده بدیی مردم فسمت یافق * و شگفت‌تر آنکه غم روزی دران منزل نبود و بجز انديشة 
پرستش ايزدي چبز بخاطر راه نیانق و جز محاسبهٌ نفساني و مطالعهٌ اسفار حقیقت شغل دیگر 

۲ (1) 
نبوو تا آنکه رحست ایزی بر همگنان تافث و رخاي ستر چهر؟ةً شادماني برافروخت و ماه 
رایت شاهفشاهی پرتو انداخمت و جهان را بمعدلت روزافزوی روشنانیی خاص بشید * بارکه خرد در 
بانش در آمد و كااي آگهي را بهاي بزگ نهادند - فذون حکمت و انواع دانش درمیان شد - بيانهاي ۱۵ 
تاردرو و راست‌ديدهاي بلند و دريافتباي گزیده بيدائي گرفت و گوناگور مردم از خیذة عقل فواید 
بیکران برداشتند + و خلوتعد؛ آن نوراني‌سرشت #جیع دانایان هفت کشور آمد و خر بلندي‌گرا 
شد * حسدهای افسرده برافروخت و اتوانبپنیی بدگوهران افزايش پافت + او بر آئیی خویش 
سرگرم بوده راه رسم نسپرد و بر ار ب#خواست نشسنه راه ذربایست نشناف - و سردم کم کذار و 
کرتا‌بب اب شده ره افقر! سپرونه * بیشتر بگرره مپدریه پیوند داد و از گفتار پریشای داستانبا ۲۰ 
پرداختی * ساده‌لوحان روزکارر| برآفالجد_» و بخبال تباه بدلآزاري نکادر مود » سکي دستآوپیز 
اینان سالعةٌ شیغ عاني ات ۹۶ ۱ 

گریش در هند باشند که میر سبد محید جولهوري را مد موعود شمرند و درا مبالخة 
نمایند - با علم و عمل و تهذیب اخاق چندبی نصوص را فراموش کرده دربن مذهب غور نماید « 
ردر زمان سلیم خان شین علائي نام جواسف با راسنگرع ظاهر و باطی بدین ورطه اناد * و دران مصر ۲۵ 


سعادت لخستیی بمناسبت انزرا و اختهار تجرد بدیدن پدر بزرگوار آمد + فتفه‌اندوزان بهانه‌جور 
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زبان هرزا‌سراد ی واشف و سرمایه کدمت وگو یدید آمد # علمای زما ن که ذادانان دانش‌فرورش و زهرگیای 
نوش‌نما ند بکیی ار برخاستند ربه سبخ: خرن پیوند عنصريي ار هفامپا آراستذد و سجلها درست 
کردند ه در بزرگوا ر بدیشان موافقت نخمود ر عقل و نقل را" اند اینان نیانت ۰ در پیشکه 
مرزیان هخدوستان معرکه آراستند و بانديشه تباه ۰ خویش راه کوشش سپردند » مسندآرای حکومت 
دانش‌مذشان روزکار فراهم آورد و در جسنچوی حکم شرعي تکاپ نمود « پدر بزرگوار را نیز دران الجمی 
طلبد‌اشنند » چون سخی ازیشان پرسید بر خاف حرف"سریان جااطلب پاسج دادند * ازای رو زکمر 
کب پسنه بدیی آئیس منم گرد‌انیدند و در چنین معامله که رجود مهدي از حیز آحان ابارت 
محض عداه چندان کرشش نمودند که کار ار سپری شد * و برخ بدگوهران آئین شیعه را مکنون 
ضمیر بدداشخة 9 نکوهش سیردثف و ندانستند که شداساتي دیگر است و بديراني در« 2 

خاصه درس هنگم یک از سادات عراق را که یکانه زمانه بود و علم را با عمل مقرون داش و گفت 
را با کردار يکتائي اخشیدی دام یآلود تهمت گردانیدند و از توجه شاهنشاهي دست بدامی او نميي 
رسیف * روز در معفل همایون کدارش دموددف ۸5 پیش مار میر روا نیست - ه رکله گواهیرع ع او سرد‌ود 
باشد اقندا را حکونه سزاوار بود * و رواید چند از حنه ی نامپای باستاذ ی باسنشپاد آورد ند که اشرا 
عراق را شهادت نقرار شنود * و کار بر میر دشوار شد * چون رابطةٌ اخوت داشت حقیقت را باز 
نمود * پدر بزرگو ار بسا سخنان هوش افزا فرصوده تسلي دادند و بر کفنگوی بد‌سکاان دلیرتر گردانیدند ۷ 
و پاسم آن نقل چذای بر زبان گرهرآمرد گذشت که معفی آی ررایت نفهمیده‌اند - آنچ در کنب 
زیری باب نقل آوردند عران عرب مراد است نه عران جم - چندیی جا بدیر‌معني تصری رنته « 


و نیز نمیز نکرده اند در میان (شرف (شراف ر اشرافت جه در مرانب باداش فرساپذیران رآ بر 


حنفي 
چهار گونه ساخته اند - نخستیی آشرف شرافت یعنی حکما و علما و سادات و اتقیا کون نوم فان 0 
عبارت آز(مرا و کشاورزان و امثال آن باشد - سیوم یت و آنرا در محترفه و ال بازار ممحصر دانند - 
چپارم ادانی که بیایة ایشان نرسند مادثث پاچیان و هرزه کرد آن *# و هر یک را بادافراه جداکانه نکاشته 
ادل تا ینام نيکرتي حسان سلوکف رود و کیشر بدکاریي هرکد(م جگونه بو # و العق اگر هر بف کندد: را 
یکسان مالش نمایند پای از شادراه معدلت یکسو کرده باشند * میر ازس آگپی ببالید و گوناگون 
نشاط اندرخت و از برای پاکدامنی خود و ناشناسائی حال بدگوهرلی نشلگ شیم بنظر همایون درآورد ه 
آن خیووروبا هرزوسرا در گو حيراني انتادند * چو معلوم شد که از کجا برگرننه افروزينة حسد 


ساختند * و مثل اب یاوریپا چندبار بر ملا افناد و سرمایةٌ شورش ناشناسندکان کشت + سجعار لاه 


‌ | ) 1 ک ] از خبر آحای ۱ 


) ۲۹۷ ( 

با آنعه گروهاگروه سردم اتفاق دارند درین که هیچ کیشی نه آنچنار است که یک امر خاف واقع ندارد 
و له ابمچنیی همه بطلان آ مود با ار ن معنی اگو یگ | ز شذاسانی ی ۵ر مسئل د ر خلاف ۳ خویش 
تعسیی نماید بسرآن نرسند و بکین او برخیزند « پس از درازي "خی ازان نموهش باز بتشیع منسوب 
گرد‌انیدند لیگري از حمایت اي بدگو را بجوسته ؟ رث ‏ مساري بررو نشسف و نشویرزد" پایمال م گشتم 
و از بدگوهري و نابینانيی عدرد ث نگرفتم و برهمان بدستلی حیله اندوخن, تاانکة ده رنگوي زمانة و بوالعجبیی 

روزگار نقش شگرت ی آورد و تفر ی وه سنگف جر عبرت افروخت # 
سال چماردهم ای مطابق رصد و هغناه و هفت «الي پدر بزرگوار 11 گوشة انزوا برآمد و 
«خنههای عربسیا رو ۷۳ #۷ خر ازان برئویسد و عبرت نام برگو: رل # اگرچة هموار* رنبورخاذه حسل 
شورش داشت و مارسوراج در جوش و شمب چراغ دوستي بیفررغ و نیکان روزار دل در بدي بسنه 
ردر بيكادگي با زگرد" بودند جنالچه ایماه گدارزش یافت لپکری درس ي هنکام که بای داذش بلندی بدبرفت 
و بزرکان زار در پا افشروند و هذکامةٌ مروم گرمي پدبرفت و پدر بزرگوار ب رآئی خوبش خوهاي 
فکوهید؛ برشهرس و دوسنان و لیکخواهان را ازان بار و اش علم‌ای زسانة و مضایخ روزکار :۹ ذات ححجرزم 
ر مرآت عیوب خود دانسی به تباسکليی ر چاره اندوزی نشسئند و خود ر بومار بوچ اندیشپای تیاه 
پافنند و با خود درمیان آوردند که اگر [اموذج دلدشیی شم‌ریار عدالمت زره گردف کب اعنبارهای مارا 
چه آبرو خواهد ماند و انچام کار برکدام حال نکوهیده فرار یابد « پایمال غم و اندوه شده بکیی‌توزی نشستند 
و به بهتان‌سرائي گام فراج برداشتند و بدستال‌گذاري و حیله ندوزي بسیارء نزدیکان عتبةٌ همایون را 


۰ب .۳ ۰ ۰ ۰ م2 بو ۳ 1 ظ_ ۳۹ 0 1 ۰ 
بگفتارهای ۳ ٍ بودذف + بعضی بد‌گوهر را باعصب دیفی فروخده بشورش ۳۳ اد 


جرش 0۹ ۹ ش ب* دربن هتم آ آن گروا یه سیب درسمت پپوند دزتر شدند ۸ 
۳۳ بزم همایون بکیی آرا نی ذشست * تجاوسر شدان آزر م و ۵ بونزاد ان ناپارساگوهر: تابر بافنند * 
پدر بزرگوار بمنزل دوس ك نشریف برده بودند و سص سعات همراهی د(شم * ]رت رعرنت فرش 
فرورافز! نیز دران الجمی حاضر شد و حرف‌سراني پیش گرفت* مرا مستی دانش ر شباب در ید : 
از مدرسه بمعامله‌چا کام برنداشته در +صرفه‌گونياي ار مرا زبان برکشودند و سخس ۱ بجائی رسانید 
5ه او *#جالت رفت و نظارگیان -عیرت فروشدند * آزان ۳۳۰ بیدانشی فیت گباشت و آ 
گسسته‌امید را تیزتر گردانید * و پدر بزرگوار از ازکید اینان فارغ‌دل و میی در مستیی آمّبي ب#خبر« نخستبی 


آن دیدن دنیاپرست با بجن سالوسیان هوشیار+عقگداری و دی سآراای دشسملة الجمنا ساخئئنل و درون 


( )[ ه] آگمي ! ( ۲ ) [ د ] رسانیدم ۱ 
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آززم‌مندان را شجون کرده بسپارب بدییغوله حای نيسنی فرسنادند بٍ ۵ رکه خد‌بو امنیر ( خیرسگالی 
ر لیات !#چي معاملكً کیش ودانش رداه را بکروش نیکوظاهر گذاشته باشد و خود طیلسان بتوجبي 
بر دوش گرفته حنی؟ ویان راسنیمذ دش را بازار کاسد باشد و دیوکباران دانش ناراست‌رو و بزرکان دوات 
باآن مشق حیله یاور باشند و تعصّب را روزبازار * جاي آنست که خاندانها برارفتد و ناموسها تمام 
تیاه گردث * در چذجیی هام ۳۹ بدگوهران نباه کار ب»نيکونيی نام بر د‌اشنه مصانند غرید ۹ بدرشیزگی 
فروشدد و غرزری برآید و دنباداران هآززي در چيرددسني و تنگ چشمای دل‌کور یکرربین ودوستدارای هوا خواه 

دورد‌ست و راست‌گداران کي گزین و هدکامةٌ کشش سدلگدینان گرم‌وزن بایکدیگر الجم نمی 
بر ساخننه و بیمان دل آزاري نازه گردانیدنه * یک از دورو بان دون له ر هاروت نییان افسو‌نیرنگ | 
۹1 از رربا‌باری در دان شک پدر بزرگواربه‌نیکوی خزیده بود و باآن ؟ رو داراست بکررنی و بکناني داشست 
پید! کردند و افسون خد|آزاری و افسادهٌ بيپوشي برخوانده نبم شب فرستادند * آن شعبده‌کار نیرنگ‌ساز 
دزان تاریلی شب با دل لرزان و چشی گریان و رنگ شکسده و روش ۵ م بخلونکد مپچج برادر شدافمت 
و طلسمات بدکاري آن سادء‌لوج را پآرام ساخت و آن نشناس مکر و فی را از چابرد + خلاصةٌ 
ی آذکه بزرگان زمان از ز دیرکاه دشمنی ی دارذد و کم‌عیاران سپس سب آزرمي - امروز قابو پافنه 
شجوم نموده اند * بسیپار از اریاب عمایم را شپود و برخ ر مدعي فرار داد: براي تشخیص 
معفریات ببپانهای شایسته الگیخنه + همه دانده که ای ینوت را دربن بارکاه مقدس جگونه "عل 
اعنبار است وبراي گرم‌بازاريي ك چه سرافراز مردم را از مپان برداشتند و چه ستمارياي زبردست 

نمودند ۶ درس ۵ ر خلوت ایشا داش * در نیم شرب مر اي دا و مس برنابانة بشما رسانیدم - 
مباد| روز شود و کار از علاج گذرث * اکخون راي آنست که همیری زمان شخ را یه آذکه کس آکعي یابل 
بگوشة برند و روز چفد برکذاره باشند تا درستان فراهم آیذد و حفیشت حال بعرض «مایون رسد » 
آ نیکذات را واهمة فور گرفمت و بصد بیتابي بخلونکد؟ شیم رفث و ماجرا گدارش نمود * فرمودند هرچند 
دشمنان چيرودستي دارند ایزد بیمال آگله و پادشاه مادل بر سر دانایای هفت کشور حاضر* اگر مشتی 
گرده دین و دیاذت را بل مسفیع حسل آزرم داشته باشل درست‌پمانی برچای خود است 
و برسش ز در نجسنه اند + و نیز اگ رسرنرشت ايزدي بر 1 9 نرفده است اگرهمه برا انذد آسید نئوانند 
سانید و تباهکاری نیارده باخت و هیجکونه گزندع پما رسد # و اگر موجن آن جهانآفرین "رن 
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چو عفل رود بود ر غم‌افزیده حقبفت‌طرازي ر ادسانه‌سرني و سورانگيزي را سوگواری دانسته حربه 
برکشاد که کار معامله دیگر است و داسنان تصوف دیگر - اگرنمیرریه میی خویشتی را همییی زمان 
قصنل میکلم - دیگر شما دانید - ی خود بارس روز ناکامیي ر نهبیدم * از پیوند پدری و عاطت ابوت 
پدیرای خواهش شددل ۷ پعر مود و آن پبر نورانی مري نیز بیدار شدم ۷ 
ناگزیر دران شب تاربک سه تن پیاده برآمدند نه رهبرست معیی و نه رفتار را پلی اسنوار * 
پدر بزرگوار در تماشاي نیرنگی تن بوده خموشي داشت*ر میا می ر برادر که در کار ملک و شغل 
معامله دران «خکام نادان‌تر گمان نداشت گفت‌وگو شد و ور پذاه‌جا سخ رفت - هرکرا او بیدا 
میساخب مس ناخی مپزد م و رکه مصی برشمود م او دست رد می فشاند لد قطیه * 
دشمنان دست کب برآوردند * دوسنی م‌ربان دمی! یابم 
یک جهان آدمي شدیي. بذم * مردم درمیان مي باب 
ناکزیر با هزاران تکایو بان یک از مردم که حقرشت‌مدشوی ار یقبی برادرم بود و مري ناشدای 
ای وجود و زیان ان کار عذصری با زار ترکیمب را کما_ه هرد در رسیده شد + اور از دیدن این بزرگانر 
آسوده‌روزگار دل ازجا رفت و از برآمدن پشیمان شد و بر روي در ماند * ناگزیر جا برای بودن 
اخنیا کرد * ۳ دران شوریده مکان رفنه شد پریشان‌تر از خاطر او بود - شکرف حال پیش آمد و طرفه 
اندره سراپاي دل گرفت * مپین برادر من درمن آراشت باوجود فرارای شناساني غاط رفت و تو 
بدان کم اخنلاط ی درست اندیشیدی - اکلون چا ار چیست رو را اندپشه کدام و آسابش تر ییا توان 
برگرفدت * چذای پاسم دادم هفوز هيي ذرفنه است - برگشته بزاریهٌ خود باید شت و مرا ذایب 


س_ گرد انید - امید که طیلسان زسانبان برد اشنه آید و کار فرو بسخه کشود:ه گردگ ۶ پدر آفریی نمودة 


بدیی ستی گروید و برافر بر همان آنیی سر باز زد ر گشت آزیرن سرگدشت نرا خبرت نیست و از 


مكراندوزيي و هاروت‌منشي این مردم آگهي نداري - ازهی رادي بگذر - سر در راه بگو * باآنکه بادية 
آزصون نه پیموده بود ر سود و زياي مردم برنگرفته بالقاي البي یی را خاطر آرروه گذارش نمود چفای 
برپیشکه باطس پرتو عي افتد که اگر کاردشوار نشود همانا پاوري تواند نمود لیکس هنم سخت گيری 
بس دشوار کة ‌ مباني نماید *# جون زمانه تکي داشمت و خاطر پربشانی بصوب او کام برد اشته آمل - 
باباه‌پاثي وگ ارهاي لزج خرامش میشد و از شگرفکارک روزکار عبرت مي‌اندوخت + عروٌ وثقای 
توئل از دست رفته - راد بيدلي پیش گرفنه - عالم را جویای خود انگشته - ام بدشواری برداشته 


میشد و نفس بشت‌جاني میزد ر غریب دل‌نگراني و نزدیکیی روز رستاخیز بدگوهران روبرو > 
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(۱) بعني فیضی ۱۱( ۲ ) يعني بکسرکاف دارسي « [د] در گزرهاي فراخ خرامش !۱ ( ۳) بعنی ابوالمضل ۱ 
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مب صادق بر در ار رسیده شد * از ی گرم خوئی پیش کردت و شایسته خلونکد؟ معین 

گردانید وعمای گوذاگون لعز بر کذاره شد * درب آرام که پس از دو روز آبي آمل که تعسید:دلان 
حسد پردة آزر م براشله مکنون خاطر خب تآگین خود را برملا انداختند و بائین #خفکارای روبادباز 
صباح آن شب ببوقف عرض همایو رسانیدند و خاطر اقدس را مشوش ساختند » از باراد خلانت 
فرما شد که مهدات ملک و مال ه استصواب ایشان صوربت نمی‌پابد - ابر خود کار مدهب و ملت 
است - اجام آی خاص بدیشان باز میگردد -در کل عداات طلبند و بدانچه شرت غرا فرماید 
و اکابر ررزگار فرار دهنه بعمل آورنده * چارشان شاه‌نشاهي / برآغالید: بطاسب فرسنادند و چون 
بر حقبقت کار هي داشندد در بید! ساخشی کوششها نمودند * بد کاران شرارت‌اندیش را همراه ساخنند * 
چوی خانه نیافنند گفتار سب فررخ را درست (ندیشیده خانه‌ر| گرد گرفتذن و شیز ابو الغیر برادر را دران 
منزل یافنه بعتبٌ اقبال برونه ربصد آب و تاب داستان پنپان شدن را باز نمودند و آنرا حجت سنا 
ب‌آزرم اندیشيدند « از بدایع تائیدات آساني ازای جوم بد‌گویان پزمان‌طراز وطرز هرزوسرائي شهریار 
دیددور شناسانی بدیرفمت و باس داد که ایوی «مه سخت‌گیری در کارد روبنشه گوشه‌نشییی و دانش‌مذفر 
ریافت‌کیش چراست و چندیی آربزش بیپوده براي چه مي‌کنند - شیم هموارن بسیر میررد و 
اکنون بنماشا رفنه باشد - آن خورد‌سال را براي چه آورده‌اند و منزل چر فررق کرده‌اند « در ساعت آن 
خورد‌سال را رها کردند و از گرد خانه برخاسننده * نسیم عافيتي بدا سرمنزل آمده + ازالجا که 
فد ناکامی در راه بوذ و واهمةه چیرهدستی داشت و خبرهای خذلف نقیش آن میرسبد باور 
نداشنه در اخنفا کوشیدند #ِ بد‌گوهران فرومایة حجلات زده درس خیال افتاونن آسروز که و خانمان 
شدء اند چارة ای کار باید ساخمث و سیهدرونان تیرنرای را باید گماشت تا بهر جائ که نشان یابند 
ا زهم کدرانند مبادا ار حال آگبي یافنه خودرا بعفبهٌ همایون رسانند و هنکامة داد را بهررغ دانشن 
خویش بیارایند » پاسز شاهنشاهي ر[ پنبان کرده سخنان رحشت افزای دهشت‌انگیز از زیان مقدی 
ور میا انداختند و آشنایان ساد؛‌لوج ر دوسنان روزکار را بجم می انزودند ‌ دست آوبزهاي رنگیی 
بر می‌بافتند و مردم در اندشةٌ دراز مي‌انتادند و دست ازياوریي خیل با داشتند * هفتة چور 
سك شد صاحب خانه نیز از دست رفده را بآزبمي گرفت ۲ ملازمان او آئین آشنائي بو گرد انودند #۷ 
مقل زپردست راهنه آمد و خاطر سراسیمه را یقین شد که آن حکایت نخمتین ام ندارد ر پادشا 
در پژوهش ۱ تفر در ت6اپو و جستجو است - هانا ماحسب خانه گرفته برمي‌سپارد + اندر 
بولحجب سراپای خاطر گرفث و اندیشه ستف در دل راه یادت + گفتم از ماجرای دربار خود 


این قدر دانم که حکایت فخست راسقي دارد و کرنه برادر را رها نمي‌کردند و مرام از کرد خانه 


) ۲۷۰ ( 

بر نمی خاستند * اپ همه سخنی ۹1 بخاطر میرسد ظاهرا نباشد - هرگاه در زمان ایمنی هرزهگرني 
بگرش میرسید گزیده مردم فریب‌زده بکیر بره‌ي‌خاسننه - امررز اگررمثل خدیو خانه دربیمزار 

فد چه دور بشد - و اگردرمقامگرفت‌وگیر ميشد تذبرب» در سلرک ظاهرننرنمت ‏ رم در 

کار نمی نمود - همانا افسانه‌سازیی تبااسکان بد گوهر او | کالیوه ساخنه است و مردم را برس داشنه 

تا از دید خوی نکوهیده منزل اورا بهلیم و او| اران بار خاطر برآریم » خر بعال آمده بچارنسجچي ه 
رو آورديم و دشوارثر از شمب اول سیااروزی پدید آمد و دژم روزکاری رر نمود * برای شناسائيي اخستیی 

و داستای حال می تحسیی نمودند و مرا مستشار و موتمی اندیشهدنه و از خوردسالگی چشم پوشیده 
عپد بستند که دیگر خلاف رای نشود #۶ 

چون شام در آمد با دل هزاراجش و مغزی شوریده و سبنه زخم‌اندوز و خاطر گران‌بار غم 

ازان غمکد؟ وحشت افزا پا بیرون نپادیم نه پارب در نظر و نه پاي اسنوار و نه پنادجال پیدا ر نه زمانه ۱۶ 
آرامیده + ناه درا دیولاخ ظلم تآمود برق بدرخشید ر نشاط چپره افروخت +* یک از تلامده را 
منزل بدیدار شد و ان دوم آسابش گرفنه آمد * هرچند خانة او تنگ‌تر از دل او بو و دل ار سپا؛‌تر 

از شب تخسقبی لبکی قدرب برآسوديم و از سزگردانيي یه سروبی باز آمدیم و در اجام کار و زاو 
خمول فکر در دوادر شد ر رایها بسکالش کام فراخ برواشت * چون آسایش‌جا پدید نیامد و اطمینان 

رر ذیاررد پاسخ آراست حال بپتربی دوسنان درون وان شاگردان و "کم نرنن مریدان در همی چند ۱۵ 
روز بوتو ظهپور انداخمت - اکفون ملاح دید وت آنست که ازین شهر پرنفان ۹ وبال خانة دانش 

۲ گنک کمال است رخت بیرون کشچم و ازییی آشنایان دور و دوسنان نابابرجا که بای وفاداريي 
ایشان برباد بهار است و رخت پایداری بر سیل تندرو بر کناره شریم - باشد کنم خلوة پدید آید و 
بیکانة سعادت آمود بزنپار خود گیره - درافچا بر حل خدیو روزکار شناسائي بدست اوفتد و اندازة 
لطف و قپر گرفته آید - اگر کنبائي داشثه باشد با برخ از نیک اندیشان انصاف‌طراز در میان ۲۰ 
آورد؛ و و سای از مر زمانه نموده آید - اگر رت باوري نماید و زمانه بخنياري دهد 
بازرجرع تخیر شود ررژه نراخنای عالم را تنگ نساخقه اند - هرمرغ را سر شاخ و کن آشیا ذ 
هت و برات افامت دايمي بدیی مصر نکل تشامده - در حواوع شهر فلان امیر رخعص مت اقطاع یافته 
فررد آمده - خل نور راسني از روزناءچة احول ار خوانده مي‌شرد ر بوي #سبتین ازر بمشام عقل 
ووراندیش مپرسن - اکنون دست از همه بازداشده بدر بیاه می بربم باشن که خر دران جای ء نشان ۲۰ 
آسایشی پافنه شود - اکرچه آشنائیی دنیاداران را مدا و بات نباشد اینقدر همست که او را 


آمیزش دیگربدان مودم نمي‌شود » برادر گرامي نغیر لباس نموده قدم در راد نهاد و بدان صوب سرعت 


) ۲۷۱ ( 


نموه * ار از آگبي شادماني اندوخت و بکشاده پيشاي مشدم ر| مغدذم شمرد و ازانجا که روزبا زار 
بیم بود نرکیع چند را همراه آورد که در راه گزندی نرسد و پاي‌بند پزوهندکان بد‌گوهر نگردیم * در نیم 
شب نامیدی آن نیزدست آکلهدل رسید و نوبد آسودگي رسانید و پیام آر(مش آود « بیمان زمان 
لباس گرد انده قدم در راه نپاد: آمن ۲ بطریق محخرلنن بواق او رسیلد 5 شرل # بمشاشدر سترگ و خدمقی 
گزیرن بجا آورد و آرامش بزف مزد] سعادت داد ه ده روز بدان سرمنزل آرامیدگی بود و از عربده‌ناگیع 
روزکار در پذاه که يعبارگي پريشانيي سخت‌تر ازانچه رری داد" بود از آسمان تقدیر فرو بارید * همانا آن 
مرد را بدربار طلبد‌اشنند و ازان باده که دومی مد بیپرش شد در کر ایس ساد؛ه لوح نیز کردند و 
۵ ه و وی « 94 ت۰۵« ۱۰ م2 ۱ 
مدهوش‌نر از خستیی کشت * ورن | شداد ي بيکبارريی دروردید ۲ 2 
يارجا رمه ره شد « ا مق زير بس مختنم شم * ازانجا که در 
ساخت 4 چون مردم بخواب ورشدند به‌قصد که نامعیی کام حسرت برداشنه آمل ه هرچذد این ۸ 
بکار رفست 1 بجا آمد آرامک ۵ پدید نیامه * ناچار با دی پر آشوب و خاطر غم‌آمود بدان 
توئل آسایش گرفتند و ازان پراگندگي برکنا شدذد ۳ برادر آنکه برآمدن 1 تنجا بعکم واههة بوف 
۵ ده بعرمان حرث + هرحند گدارش رت که بوقامونيي احرال او رهنمو_ 4 است رورش و اخنلاف 
اوضاع‌پرستاران دلیل است پیدا سودمند نیاید - هرچند علاممات كراني افزایش داشت چارة دیگر 
بنستا نمي آمد * چون آن سبلگ‌سر کوتاهعقل درازسود| دید که این فباحت‌نافممان متنبه 
نمي‌شوند و خیم او را خالی نمي‌سازند ررزررشی هه آننه صلاح‌گونة زند و حرف آشنائي بر زبا 
۱ ۱ ی ۱ 
راند کوچ نمود و زربندکان خیمه بار کرده روانه شدند * ما سه کس دران صحرا که نزریلی او نتخاس 
۷۰ آراسته بودند نشسته ماندیمء و شگرف حالثم پدید آمد نه چاي بودن نه راي رفتی ونه برد درمیان- 
از هر طرف آشنایاس دورر و دشمنان صدرنگ و نادیدکان نوت و عء بدگدا رای نابایدار در تگاپو 
و ما در دشت ناه برخاک ببچارگي نشسته با روزگارب دزم و ی ۲۴ پراگفد: بدرازنای اندو 
در شدیم ِ بهر حال برخاستیی و جا کام بر اششیی ناگزبر نمود # دران هدام بدسکلان راه سپرد یم 0 
۱ ۰ ۰ ۰ 1 ۳ و ۰۱ 
حراست اببی درد5 بر چشم مردم وررهنمت # بيارري و باسیادیی اپزدی ازان بنمکاه پرامده ۳ وحشت خاند 
۵ همراهی و دمسازعي همگفان پم سیل اه نپاده از نکوهش بیکانان و خیرباد آشنایان رسنکر- بباعچة 


اتفاق افتاف و بذا ۵ ررکي لمود * بیریی رفده باز آمد و دل را نوت ستف ردی داد * ناک پذیل کی 





ر۱) [ ش ض ] باز کرده اا ( ۲)[ک ] و روی پراگنده !| 


( ۲۷۲۲ ) 
که جذد از پزرهنه‌کان ذافرجام گذاره دارذف » از تکایو بسنوه آمده زمانی آسایش گزیده آمد *با دل 
یتخت و حال دیگرگون کشسی نزویک سود :۹ قالسب ,ی گرد و رل زندگی سپرده آید آن 
سعادت‌سرشمت بگوناگون مپربانيي دل فقه را بارآورد و از راه نیکوئی بان خود برد و بخمخوارگي ه 
برنشست + اگرچه گرامي برادر ازان نکوه‌یده حال بیروی نشد و زمان زمان رنگت دگرگون شدء لیکن 
مرا بر خاف آن مسرت افزود و آثار درستی از ناصیگٌ احوال آن لابه‌گر برخواندی * پدر بزرگوار خود 
با یزه بیپسال بسود! بر ذطع آدّبي حرامش فرصولا و نیرنگیی تقدپر را نماشیا کردع لخفر از شمسا 
گذشته بود که خداوند او بدل‌دهی آمد و زبان پیغاره درا کرد که باایجود مثل می درستی ارادت‌گزین 
درب شورشگاه بسر برده مپشد - دای از می جرا برگرفنه بودیف * و آلبعه بخاطر نمیرسید ای برگزیده ۱۰ 
مرد بول » پاسیخ کذ ارم که درس طوفان دشه‌ن امي از همه اشخایا ِ پکرنگ و هواخواهان یکدل درري 
جسته آید مبادا ازیی رهگذر آزار بدیشان برسد * لخت بشگفتگی درآمد و گفت اگر گوشةٌ مرا خوش 
دورگنل اند‌يشه بکار مجرود #۷ نمپان خاذبای امس ۳ دشان وان # آثار دوسني از کفتار او پدید امد * 


خواهش اورا پذبرفنه #خمول جاي گزیده فرود آمدیم + جنالچه دل »بخواست صعونگه بدست ناه * 


0 


ازان سرمفزل نامهاي حقیقت طراز بسعادت‌منشان ازصاف گزبری و آشفایان راستياندوز ارسال یانت 
ر هریک شناساي حال شد و #چاره‌گری درآمد و اعراق را اطه‌یفان رو داد * 

یلک ماه و کسرء دران آرامش‌جا بسر برده مجشد و آن برادر گرامي ار آکره بغثم‌پور شنافت 
تا دران اردوي بززگ پیوسته چار‌گرابان دل‌سوز را گرم‌تر گرد اند * صبحی آن تهام‌مهر دوراندیش با هزاران 
۵رد و عم آعد و پیام روزکار سخت آورث ۱ - همانا یک از بزرکان درل و آق‌سقالوي بارکاه خلادت از 
آگهی ۵ (سدانن‌طراز جاسد آن بد گوهر بشورش در شد و سبه آنکهة آثین نيازمندهي پیش کبرث و آداب ۳۰ 
بندگي بسپرد «خدیو عالم بدرشتي پیش آمد ور تذدی نمود که مئر درراً سپ ر آخر مي‌شود و لوز 
رساخیز نزدیک که دربی درلت بدکاران شورید:مغز فراغتها دارند و مردم نیک سرگرداني - ای چه 
ای است که بجا می آبد و چه ناسپاسيی است که رو میدهد * آن بردبار آزرم دوست بر فیکولوی 
ار بخشوده گدارش فرمود کرا ميگوئي و ازبی کس چه مبخوادهي - خواب ديد؟ پا بمغز هوشمندي 
شوليدگی راه یافه » چوی نام برد حضرت بر کي گرائی ار آشفتند و برزبان آردند هی تابر رفت ی 


1 ۰ 2 ۰۱ ۳ 


( ۱) در اکثر لخه اغران | رم ) همچنین ور لسخها » ور وبگ رکنب آق‌سقال | 


ف 


0 


( ۲۷۲۳ ) 
با آنکه میدانم که شیم در فلای جاست ( و نشان ايیی خلوت دادند) دیده و دانسته تغافل میرود و هریگ 
را بپاسخ فرو می ي‌نشاذم - تو نادانسنه مدخررشی و با از اندازه بیرون مي‌بيی - مباج کس رود 
رشییم را حاضر گرداند و هفکامةٌ علما فراهم آید * برادر گرامي همان زمان ای شورش شفید: شباشب 


خود را بایلغار رسانید * وب آکهوع مردم باربا ین پیش برلباس دیگر برآمد: رای ي شدیم ۲ آشفنگيي 


دشوارثر از همه پر ناکامي شورش در باط افزود * اگرچه لخة روش شد که مره وم تا چا همراه اند و 
با شهریار دادگر چه گدارش نموده اند و نغیمب‌دان را چگونه برحال آگبي است لیکی پريشانی سخت‌تر 
شوش دررن آورن * تج آكبي یقن آن مردم دران باه سرآررژی گرفنه آمل * ۳۷ آفتاب و تاریکیپای 
بدگوهر و جوم مساللک شهر و هنامةٌ پزوهندکان نافرجام و پاور ناپدید و بارژنداز نایافت فلم چوبین ر 
چه پارا که قدرء ازان حال گذارد و هرگاه زدان فصیح ر الکني رر دهد ای شکافنهربان را دام نیرو ۰ 
ناگزپر با سراسيمگيي گوناگور بخرابة رو آورده شد * لح از شورش شهرو دید8 دشمفان برآسوديم « 
ازانجا 5 نوازش گیهان خدیو بنا رگي معلوم شد بود رایپا بران فرار رفت که اسپء چند سامان 
نوده آید و ازیی خرابه بدان ! اثبال شنافنه شود و برخت اه هاني که راست‌بازی دیری در 
میان است رفنه آید - باشد که ای غوغا فرو نشیند و پادشاه دسمت بخشایش برکشاید * ناگزیر بای 
بخنکان سامان راه نموده شب تیره‌تر از درون حسد‌سکلان و درازتر از افسانهای بیموده‌سرایان براه 
در آمدیم » با خام‌کاربهاي فلوز و کي‌رويهاي ار در نورگاه سعری بذان تیرة جا رسیده شد * آن ناشذاسا 
اگرچه از جا ناخزید اما چندان داستان بیم برخوانده که بگفعت ور نیاید و از را مبرباني وتان 
آورد که اکذون وفمت گدشنه است و خی تن قدر آزرد؛ - بت ازین آمدن ميشد گزند 
نمی رسید و بآساني کار دشوارساخنه میشد دربن نزديکی دیبء نشان دارم - ررن چند دران خمول‌کاه 
بای بسر برد تا خاطر مقدس شاهنشاهی ی بذوازش گراید * در ردول نشانده روانة آن صوب گردانید * 


بگوناگون (ند وه ۷ عوشي 


دست داد * چون بد‌الجا ً همانا کشاورزی که به آمید ۹ فرستاد: بود 


ور نواصیع ما یافته طلبداشت - ازانجا که تنگیی رفت بود بچ ۱9 شد « و درکمترزماسنه پدید 
آمد که ای فریه مذسوب بیک از سا یی‌دلان شورید:مغز است * او از ساده‌لوحي پل‌بفنجا فرستاده * 
بصد بيتابي و اندوهناتي خود را ازان مرحله بیرون اندا خقیم و رهبرء ناشفاسا گرفته بدیی ازدار اخلانة 
آگره و که بري آهنائي ازانجا 5 ی آمد 7 نوردبم + آن روز سه کرود بیراهه شتافته بدا »زیم ت‌گه 
پیوسنیم * آن نیعرخصال نا بظهور آون لیکی بیدا شد که ورانجا نیز یک از باطل‌ستیزان 


۹4۹ تاوکار د ارد و در چند که بدپچی موب گدر مي مار * وست ازان ۱ بار داشنه (چم شیر با ۵ نرززد 


ر ۲۷۶ ) 
رد شم ر گننديم و «حرب بدارا بخلازة آگره درآمده زاریة درستق بدست آورده شد * و تخت درس 
خاکدا نامرادي و خواباه دراموشي و دیوسار نااهلي و تنگذای کم‌بينی دم آسایش گرفته آمد لیکس 
زماه نگدشنه بود که ازان خیرهرر بان خد|آزار و کام‌گذاران سه‌آزرم نام بر زبان رفت * همانا که در 
هس‌ايگي چنین ناراستی آشفته‌رای و شوریده کار پریشان‌مغز میباشد * ساحمت ضمیر را عم نازه 
بر گرفت و سرگردانیع شگرف رو آورد * ازاأچا که قدم از تگاپو و سر از آهنگ شبگیرو کوش از بانگ درای ه 
و چم ازستان ببخوابي فرسوده شده برد بوالعجب درد دل را فرو گرنت و گر‌بار غی پیش کار دل 
آمد ه ناگزیر در فکرهای دیگ اندیشه برآمد « و خدیر خانه نیز برپيدائي جا گام هست برداشت ه 
دو روز بدبی کشاکش دررزي بسر بردیم و هر زمان را واپسجن انفاس دانسته روزگار سپري 
ميشد تا آنه سعادت‌منش بخاطر مقذس آن پیر نورانی گذشت و بکوشش صاحب خانه و جساجوی 
سخت ار پیدا گشت و هزاران مزد؛ مانیت آررن » ور ساعت بدان صفونگاه رفته شد و از شگفنگیی *۱ 
دل و کشادگیی پیشانیي خدیو خانه کوناگون مصرت رو داد * نسیم كاميابي ب رگلبی آمال وزید و 
آٍ دیگربرروی کار آمد * اگرچه از ارباب یقین نبود از سعادت بر فراوان داشت - در گسفاء‌ي 
بنیعنامی میزیست و در کم‌مابتي توانگری می‌نمود و در تنلسني کشادگي و با پيري برناني 
از ناصیهٌ حال او مي‌تابید خلوة دل‌گزبی بدست افناد * باز از سر نامه‌نويسي بنیاه شد و 
چار «گراني بیش آمد * ۱9 
در ماه درین آسایش‌جا افامث شد و در مقصود کشایش یافت * خیرسکلان حق‌بسيچ 
بياوري برخاستند و کاردانان بخت‌بیدار بمددکاري کمر بستند * لخسنبن بسخنان مپرافزای 
درستي و بگفتار دالویز آشنالي فتنه‌سازان حیله‌اندوز و کمعباران زاسنچید:کار را چاره فرمودند - پس 
زان داستان نیعوئی شی را در پیشگه خلافنت رسانیدنه و بطرز دلکشا و تن عاطفت افز| عرضداشتند * 
ارنگ‌نشجن اقبال آر! بمقتضای دربینی و قدرشناسي پاخپای مپرآمرد گدارش نمود و از راد *۲ 
مردمي ور بززرگي طلب داشت * چون مرا سر بتعلّق فرر نیام همرهي نگزیدم و آن پیر نوراني 
با مپیی برادر روی نیا بدرگاه همایوی آرب * بگوناگون نوازش پاد‌شاهانه پايغ رلا یانت * يكبارگي 
رنبورخان ناسپاسان خموثیك * عالم برهم‌خورده آرام گرفت و هنکامث درس و خلوتاد تقدس را آئین 
بستند و زمانه ین نیکوان پیش آورد * + رباعی * 
ای شب نكني آن همه پرخاش که دوش * راز دل من مکن چنان فاش که درش. .۰ ۲۵ 
دیدی چسه دراز بود درشیفته شبمم * هان ای شب وصل آلچنان باش که دوش 


۰ 


0 


۳ 


) ۲۷۵ ( 

همدران نزديکي پر بززگرار بهطاف حضرت دهلي توجه فرمود و مرا با بر مستفیدان 
»حفل ندسي همراه گرفت » ازان سال که رحل اقامت بدارالخانه انداخت درای زاويگ نوراني چندان 
پنماشای عالم عاری بود که نوبت نگه کردن بدایع سفلي نمیرسید ۰ يكبارگي این خواهش گریبان 
دل را برگرفت و دای هست برکشاه » مر که بجز نسبت طیفی بذوت پيوندهاي معذوي برد 
به پگانه نوازش اختصاص داده بارکشای راز گشتند « 

و اجمالي ایس تفصیل آنست درلوامع سعری که دل بآسای پیوسته برد و برنطع نیایشگری 
و نیازمندی میرنت در »یار خواب و بيداري خواجه نطب الدین ارشي ور شیم نظام الذی اولبا 
نمودار گشتند و بسیار بزرگان را الجمی شد و بزم مصالعت آراسته آمد - اکنور بعذرخواهي بر سر 
تربت اینان رفنه مي‌شود و دران سرزمین اخه بائبی ایشان پرداخته آید * پدر بزرگوار بر طبز نیاکان 
سعادت فرچام حفظ ظاهر میعرمود وباستماع اغاني و ذیرنگیع (برینشم نمی پرداخت و وجث و سماع که 
درمیان صوفیه شیوع دارد نه‌ي‌پسندید و خدارندان آن طرز را طعذه زد و همواره بر زبان گوهرآ مود 
گذشر بر تقدیر برابری غفي و فقیر و ستایش و نگوهش و خاک و طلا که از شرایظ روائیی اي کار 
است سبکسریی نتلوب با خود دارد و لخزشگاه آکاودان شمردب و پرهیز +خت فرموف. و کذارة 
گرفقی و دوسنان را آزان باز داشتم + همانا دربی شمب این غنودان شبسنان آکبي که بدیی کردار سفر 
واپسیر نموده اند از درستی نیت و راستيي کردار چنیی پژرهش فرمودند ر دل ای پیر ایزدپرست ر 
ربودند » دران سفر سعادت بر بسهارب از خفنگان آن گل‌زه‌یی عبور انتاد و نورها در دل تابید و 
فیضپا رسید - ( اگر 7 کشت [ بنعصیل دویسد جانیان افسانه پذد‌ارند و ببدگياني دای آاي 
مصیان آیند ) تا آنکه مر[ از زاب تجرد ببارکه تعلّق بردند و در درات کشاده آمد پای واای اعتبار 
یادت * حال مدهوشان حرص و رهزد ان حسد کالیوه شد و مر( دل بدرد آمد و بر پراگندگی اینان 
خاطر بخشود * با ایزد بیپمال پیمان درست بست وبا خود قرارداه که زيانكاري اي نابینایان که 
چراغ _نوررنشان ی‌نشان اند از رست خاطر درست‌کار برخیزد ودر برابرآن تجز نيكرئي بدل راه نیابد» 
۳۳۹ توفیق ايزدي برب انديشة چيرددسنيی پافت و مر اه دیگر بدید آمد و همت را نيروي 
تازه ه مروم از تباهكاري عشرت گزیدند و دم آسایش برگرنتند * پدر بزرگوار باندرزگوئي برنشست 
و بآزرم‌ستيزي و كي‌گرائي و ناحق‌گولي ر نارسانی موم گدارش نموه و در سزای بدکاران اهنمام 
فرموی ۶ لختم در افشاي آن راز سرسته کشیده عذان بود و از پاسغ آن ولي‌نعست شرمندگي داشت « 
آخرالمر ناگزیرسرگدشت خویش بموقف عرض رسانید و جوش درون اورا چاروگر شد ه صد گرد خاطر 
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( ۲۷۹ ) 
انقصة بطولها چون رایات همایون در ۵ارالسلطفة اهور :جهت مصام ملعي ترثف فرمود و 
خاطر از جدائیی آن بیر حثتیت سراسپمگي داشت در سال سي و درم البي مطابق نمصد و نود 
و پنم هالي القماس مقدم گرامي نمود * آی شناساي انفس و آفاق را آرزو پذیرنته بیست ور 
سیوم خوردادماه البي سال سي و دوم موانق شنبه ششم رجب سال مذکور سای عاطفت بربی 
کثر تآراي وحدت‌گزبی اندا خت و بگوناگون نوارش سربلندی اخشید * هموارد در کوش انزوا خرسندی ۵ 
فزرد» و دست از همه باز داشته بآوارنوبسیی روزکار خود و پيراية نفس ابو البدابع روز گذرانید» » 
اکرچة بعلوم ظاهر کمثر پرداخف لیکی همواره در دات و صعفات ایزدی خی فره‌ود و 
عبرت را پایه برگرفته ۳۷ کنارژ آزادوي نشستی و دای رستکاری گرفق تا آنکه مزاج ندسي بعق از 
امتدال آخشيجي دگرگونگي بدپرفت * هرچئد از قسم رلچوری بسپارشدفی ای بار ازسفر واپنین 
آمْبي پدیرفتند و ای شوریده ر طاجداشنه "فان هوش افزا بر زدان رفث و لوازم وداع بظمهور آمد * ۱۶ 
چون همه در پرده "خس میرفت و دل در صس گان بر؟ رازدار گرد‌انیده بودند بس خو دل فرر خورد 
و خوبشتی را بصد بيتابي فدرب نگهداشت و بنفس گيراي آن پشواي ملک تقدس لح آرامید « 
و پس از هشت روز در کمال آبي و عین ظهور بیست و چام امرد ادماه نی هفدهم ذیقعده هزار 
و یک برپاض قدس خرامیدند ه نیر سپیر شناساي در حجاب شد و دی عقل ایزدشناس 
تاریک گشت - پشت دانش درناني گرفت ۰ دانائي را ررزار سپري آمه - مشذری رف از سر ۵ 
نهاد - عطارد قلم در شکست ه قطی » 
۱ رت آنکة فیلسرف چهان بود بر جمان * ذرهای آسمان معاني کشود؛ بود 
سب او ینبم و مرد؛دل اند افربای او » کر آدم فبایل و عیسای دود؛ بود 


چذالسه لغخة در جای خود گذارد: آمد * 


۳ چون برخم از حال گرامیع نیاان خود را ناشث اختی از خود میگوید و دل خالي مپکند ۲۰ 
و خی را اد میدهد و زبان را بندع میکشاید "۳ ۱ مر ۰ 

نفس قدسیی مرا با بدین عنصری در سال چپارسد و هفتاد و سة جالي مطابی شب ۳ 
شم مسرم نبصد و پاجاه و هشت هلالي از مشیم بشري بنزمتگه دنیا خرامش شد « دریک 


سال و کضر شيوازياني کرامت فرمودند و در پنم‌سالگي آاهيهاي غیر متعارف رو آزد و 
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دراچه سواد کشارند * و در هعتسالي حزاین ۳ بزرکوار را گنچور آمد و ین ۲ معاني را 


۳ (1( 
پاس‌دار امن سل و ما ر بر سر گني نشست » و شگعت‌تر آزکه از گردش ۳ بوتلمری ۷ 


۲ تلم مکنسبي ور رسوم زماني دل‌زده و خواهش‌رمیده و طبح در گریز برد * بیشتر اوفات 
کمثر می ف,-ید ۰ پدر بر نمط خویش افسون اي ومید و در ه رف مخنصر تالیف فرمود: 
بیاه داد و مرا اگرچه هوش افو ( دبستان ع م چبز دلنشیی ندامد. - اه مطلقا در نیافش 
و زماه اشتباهها پیش‌راه گرفق و زبان یارری نکر که آنرا برگوید - حجاب اللنيی می‌آررد 
یا تنومندعي سح ن‌گذ‌اری زداشت » دران اتجسی بگردة افناد و به دکرهش خود سیف * درس 
انا مرا بیک از وی ۲ کونيی علافَهٌ خاطر بدید آمد ر دل ازان كم‌بيني و کوبوی شناخت با ماند * 
روف چند بربیی نگدشنه بود که هه زبااي و «مخشینیی ار چویای مدرسه گرد انید و تس سرتاب 
رمید: را بدانجا فرود آوردند و 7 ذیرنگیع [قدیر د کبارگی مرا ربودند و دیگرت آوردند « ۰ رباعيی ۰ 
در دیر شدم ما حضرب آرردند # يعني ز شراب ساعر آوردند 
کیفیت آن مرا زخود #خود کرد * بردند مرا و دیگر آردند 
حقایق حکمی و دقایق دبسنانيی برثو ظپور انداخت و کنای که بذظر از فیامد بود ررشی تر 
ار خوانده نمایش داد * اگرچه موعبق خاص بود که ارعرش نقدس نزرل صعودی فرمود لیکس 
انفاس ‌ رام هگ پدر بزرگوار و بیاث دادن نقاوهای هر علم و ناکسسنه شدن ری ستلینله پارري سنف 
نمود و گزبٍن (سباب کشایش کشت + ده سال دیگر بر واكويهٌ خویش ور فاد مردم شپ از روز ذشناخت 
و گرسنگيی از سبري فرق نیارست کرد و خلوت را از عبت متمیز نتوانست گردانید و یارای 
جد| کردن عم از شادي نداشت * غیر از نسبت شهودی و رابِطهُ علمی ون کم رون ۶ 
آشنایان طبیعت ازینعه در ررز و سه ررز سپري ميشد و غدا دارر ۳ و دعس دانش‌اندوز را 
بدر میل نمي‌شد بعیرت در مي افناد ند و اعلشاد مي افزردند 9 پاسخ مي‌داد که استبعاد از الف 
و عادت برخاسته - بیمار را طبیعت او بمعارضه مرض چدُونة از خوردن دست باز میدارد و هیچ کس 
را شگعت نمي آید - گر توجه معنوي بفراموشي ببره چرا کج نماید * اکثر منداوات ا: ر بسیار 
گفتی و شفودن از بر گست ر مطالب وا از 5ب ارراق بغازه بٍ صعیٌ دل آوردذد 1 پیشنر ازانکه کشایش 
پابد و از حصوت بیدانشی بر ادج شناس‌انی برخوانند ستذان بر پیشینیان می‌بانت مردم 
خورد‌سا! یر وربافنه سر باز میزدند و خاطر بشورید و دلِ نا آزمون بر جوشید_ * ین ای 


( ۳۶ ) 
حال حاشیه خ واچه وا بر مطول آوردزد * آلبیه بر ما و میر میگفت و برخم دوستان مسوا 





(۱) [ک ض] بای * [د] پا ۱( ۲) [ش‌ض] در آمد: ۱ (۳) يعني اعثرنش ۱۱( ) يعني ابو الفضل ۱ 


( ۲۷۸ ) 
کرو درانجا یانته شد و حيراني‌افزاي نظارگیان آمد و دست ازان انکار باز واشتنه و بنظر دیگر 
دیدن گرفتند و رون نایامت برآرردند و در شناسائي کشادند « در نخستیی هنگام تدریس حاشية 
بر اصف‌انی بنظر ورآمد که از نصفب بیشفر یرک خورد: بو * موم از اسنعاده ناا‌یده + کرمزده 
دور ساختم و کاغذ سفید پیوند دادم ۶ در نورسنان سعري باندگ تأمل مبداً و منتهاي هر کدام دریانته 
باندارٌ آن مسود ؟ مربوط نکاشته به بیاض برد * وریی‌اننا آن کتاب درست پدید آمد و چوي مقابله 
شد دو سه جا غیر باامرادف و سه چهار جا ایراد بالمتقارب شده بود * همگنان بشگعتزار افداددد ۶ 
هرچند آی نسبت فوادي افزود فروغ دیگر باطس افروختة * در بيست‌سالگي نرب اطاق 
سید و دل از ای پیوند برگرفت ر سراسیمکی نخستین رو آررد « ر آراستلی فنون با نوباد8 جواني 
شورش افزا و دا داعبه فراخ و جام جپهان نماي دانش و بینش در دست طنطنةٌ جنون باز بگوش 
رسیدن گرفدت 9 از همه بار داشتی آربرش نمود *# دران زدیا شاهذشاه آورنگت‌نشین فرهنگ را 
مرا یاد فرمود و از گوشهُ خمول برگرنت چنالچه اختق در خواتيم و برخم بنقاریست آورده نيايشتري 
نمود * ابأجا نقد مرا عیار گرفتند و گران‌سلجي را بازار پدید آمد * و زمانیان بنظر دیگر نگربستذد و چه 
گفنگوها رو داد و چه نصرتا چبه افروخت * 
امروز که آخر ال جمل د درم ۳ است باز دل بچوند گسانل و شوش نو در باطی 
با فشرد 9 * بت * 
مر دل می نخمة داژد نداند * آزاد کنندش که نه مرغ ثفس است اب 
زمیدانم که کار بکجا خوادد الجامید و در کدام بار انداز سعر وایسیی خواهد شد لیکن از اعارهستي 
تا حال تواثر آاي ان مرا در کذف حمایت خود گرفته ای # گرانبار امد است 45 آخرپی 
نفس در رضامندي مصروف گردد و سبلگدرش خودر با راماه جاو ید رساند * 
و ازافجا که شمارة نعم ايزدي یک گونه سپاس گذاري است لخفی زان مي‌نویسد و دل را نیرو اخشد « 
تخست نعدتم که در خوه یانت نزاد بزگ برد -بو که تردامفيي ای کس را بپكيي نیاک 
چاره شود و گزبی مداوا علاج شورش دررني آید چذالچه درد را بدارو و آتش را بآب و گرم را بسرد 
و عاشق ر بد‌بدار جد 
دوم سعادت ررزکار و ایمنیی زمان * هرگاه بزرگان باستاني بمعدلت بیگانگان تفاخر نمایند می 


اگر به نیرري پاد‌شاه صورت و معني نارش کذم ‌ | شکعسی ذماید ۶ 


( ۱ ) [ د] دو ورق ( !۱( ۳ ) [ت ] کرمک خو رد * در دپگر خن ودر سخهای ماثر الامراء ریگ خورده ۱ 


( ۳) در چند اسخه نوباوة | 


۲ 


۳ ۵ 


( ۲۷۹ ) 
چهارم شریف الطرفییی 3 از پدر ار کدارش دمود # ازان دردهان ععمت <6 دویسد ۶ مکارم 
رجال را فراهم داشت و همواره وق گرامي بستوده اعمال آرایش داد * آزرم را با نيرري دل مج 
کرده بود و کروار را بگفتار پیوند #جهني داده * 


وس سس 
"۳ 
۰ 


۳ ض‌ 


ب‌ 


ششم امتداد ملازمت ایس در کرامي ذات فدسي - حصارء بود از آفنهاي دروني د بربي 
و بناش از حوادث انهمي و آفانی ۷ 
هفتم بسیاری ِ ۲ نوش‌داروی تنهرسنيی 
۳ هشتم منزل شایسته » 
نهم بيغمي ار روزي و خرسندی بعال ‏ 
دهم شوق روزا زره رضاجودیع والدی #۶ 
یازدهم ماطفت پدر بیش از حوصلهٌ رزگار بعذایتای گوناگون نواخته و بابو البائی دردهمان 


و( | خدصاص داه ع :د 





۱۵ دوازدهم نیازمندعي درک ايزدي ۷ 


سیزد‌هم دربوزة زاوبه‌نشینان حق‌گزی و خردپزوهان درست‌عبار * 





۱ 4 

چهاردهم وفیق بردرام #۶ 
از بسیار واسوخت ت 
هعدهم همکشیدان سعادت افزا ۶ 
۳ . ۳ ۳ ۱ 
هنهم عشق صوری که شورش خاندانها و زمبی‌لرز بایسنا باشد مرا رهبر منزگه کمال آمد - 
۲ ۱ ً ‌ ۷ ۰ ٍ ۰ ؟ بد 7 ۰ زب 

نوزد هم ملازمت گیپان خد‌یو 2 و(د_ دیگر بوذ و سعان_ل دازه ِ 

۳ بیستم بر آمدن از رعودمت بمیامسصی ملازمت کينی خدارند با 


سس 


۳ 
۹ یر ده ی مر ی ده ۱ 





ر۱) [ ش ض د ] عبت ۱ ( ۲ ) [ د ] بایسندپها | 


) ۲۸۰ ( 

به نیکلن هرطایفه آشتي نمود و آخر بدانر| عذر پذیرفته طرح مصالعت انداخت * الله تعالي از 
لوامع آمبي شش بدي دور سازن ت 

بیست و درم ارادت خدیو خداآکاهان ۶ 

بیست و سیوم برگرفتن و اعنبار خشودن ارنگ‌نشیی فرهنگ‌آرا -به این موم و 
ناپوي من * 

بیست و چهارم برادران دان شآمود سعادتگزبن رضاچوی نیکوکار ب* 
از جن برادر خود چه کوید که باآن کملات موري و معذوي ب رفاي مین ف وی ارو 
دمدداشت و خوو را رنف ۵ اجودوع ی کرد* سرکردگی ر پامرد بود و نیک‌انديشی ر وست‌امرد * 
و در تصاندف خود چنان مي‌سراید ۸5 مرا توادادرع سپاس نیست جذاله در تصیدة فخربة مپدرماید ۱ 

* فصیده * 

جائیهه از بلندی و پستی "خی رود * از آسمان سرآمد و از خاک کمترم 
با ابنچنیی پدر که نوشتم مکارمش * در فضل مفلخر زگرامي برادرم 
بر هاری علم و عقل ابو الفعضصل کز دمش * دارد زمازسم معز معاني معطر م 
صد‌سالی ره مین مس و اوست در کمال » در عم کر ازو در سه سال فزون‌ترم 
در جنمم داعبا نشود اب ۷ گر از درخت کل درد شاخ عرعرم ۱۵ 
ولادت او در سال چپارصده وشصت رنه جلالي مطابق نبصد و بنجا: و چپار*جری است * حمدت 
اررا بکدام زبان نوپسد ه لخن دربن نامه ناشته و درد دل بیررن داده و اتشکدا باب بیان فرو نشانده 
و سیلاب را بذد شکسته ر ناشکیبانی را پایمرد شده ۰ تصانیف او که ترازري کوبائی و بينايي است 
و مرغزار مر فان و اسذان‌زن مدحت‌سنی کنذد و خبر کمال او گویذد و یا شمایل او نمایدد د 

دیگر شیم ابو البرکات « رات او در شب هشتم مپر ماه جلاي سا چپارصد و هفتاد و بذي ۳۰ 
موافق شب «غدهم 2 نبصد ر شصت ری * اگرچه بای ولای آمبي نیند‌رخته لیکی بهر؟ 
فراوان دارد و در معامله‌دانی و شمضیرآرثی و کارشناسی از پیش‌فدمان شمارند » و در نیکذاني ۲ 
درربش پرستيی و خيرستلي تا ات دار ۶ 

دیگر شین ابو الخیر: + ولادت او در روز آبان دهم اسفند ارم سال چباره ابي معاضد درشنبه 
بیست ور درم جه‌ادي لارل سال نوصد ر شصت و مقلم هالي * مارم اخلاق ر شرارف ارصاف ۲۵ 





( ۱ ) بعني درخت گل پعفي ابو الفضل ۱ (۲) [ه ] نیسان | 


( ۲۸۱ ) 
ور ۲ اف ابوالهکارم * رادت او در شسب اررمزد غر اردي بپشت سال ۲( ور ‌ مطابق 
دوشنبه بیست رم شوال نیصد و هفتاد و شش * اگرچه در مبادک حال لتق بشورش در شد 
تن کبرای بر بزرگوار او را برجادة درستي ر هجار آورد و بسیار از معقول و منقول پیش آن 
داناي رموز انقسي و آفافی ی گذرانید # زر بیش تدکرة حکمای پپشیی امیر فنم ان شهرازی تلمف 
۵ لمود * بدل راه دارد * امین که بساحل مقصود کامپاب گردد ۹ 
دیگر شی ابو تراب + وادت ار روزرشی هزدهم بیمی‌ماه ساي بیست و پفجم البي موق جمعه 
بیست و سوم ذی العچه ز رصن و هشتاد و هشت قمری + اگرچه والدة اودیگر است لیکی سعادت 
دربار دارد و بکسب کملات مشغول # 
دیگر شیم ء ابو حامل * ولادت او ررز خورداه ی ماه سالِ سي و هشت ۳ موافق دوشندة 
ور زیت لاخر هزار و در 9۶ 
دیگر شیم م ابو راشد * وادت او روز اسفندارمن بنجم بمومس ماه لبي سال سس و هنمتا مطابقی 
دوشفده ی جمادي لول سال مد کور #د 
اپری دو ذودباوة خاندان سعادت اگرچه از قما اند لیکی آثار اصالت از جبین اپشان بیداست * 
و آن پیر نورافي از مقدم ایشان خبر داده نام مقور گردانید: بود * پیشتر ازظپور آنبا رخت هستي 
۵ بربست ۶ امید که از انفاس گراسی ار دولت همنشیی نيک‌روزي گردد تا نيكوتيباي گوناگو 
فراام آدل بد ۱ 
گرچه برادر نخستیی رخت هستي بریست و عالم را در غم انداخت امید که دیگر نونبااس 
بروسند را ۵ر 9 کامراني و سعاوت درجياني دراز عمر گرداناه رٍ خیرات صوري ر معذوی سربلندی 
(کشاد عه ۱ 
۰ بیست و پنجم پیوند کد‌خدائي بخاندان آززم شد ربدودمای دانش و خاندان اعتبار پذیرشت » 
کاشای ظاهر را رون ونفس کچ گرا را مپار بدید آمد و هندی رايرززي ر کشميري ی خاط ر کشننی #۴ 
و ۳ کرام رامي فرزند سعادت ف: | زا روزی کشت * وادت او در شسب رس بِ" د بماه 
سال شاذرد هم آمي موافق شسب دوششدده دوازدم شعبان ارصد و هعنال و نسم ۷ پدر۱ وگ وار اورا 
بعبد ۳ موسوم گردانیدند #۷ اگرچه هندوسنانی نراد است اما مشرب برناني دارد و داش 
۵ مي اندرزد راز سود و زیان روزار فراران هي تدرخته ز انار نيات؛خني درنامية اتف ون 


والاقدر او را بکوکههای خود مننسب گردانید * 





( ۱ ) یعنی پیوند پذیرفت * [ د ] خاندان بیذش اعثپار | 


) ۲۸۲ [ 


بدعت و شعتنم دیدار نبیر ۷ سب انپران سي ام امرد |دمانر ابي سال سي و شش اس 
مطابنی ههد سیون ۵ ی 0323 نیصد و نود و ۵ هلالي در ساعثت سعادت افزا فرزن نیکاختر ردید 
آهد و مذایت ايزدي رد آرد 1 گینی خدارند آن نونبال سرابستان سعادت را بشوتی نام ناد « 
امید که بعلابل کملات دینی و دنیوی فایز گردف و بسعادت جاوید دشاط ند‌رزد به 

۳99۷ و هشقم دوستیی مطالعة کنب اخاق « 0 
بپست رنهم آگهي یافتی از نفس ناطقه * سالهاي درازبمقدمات بياني و عياني طلبار 
بون و با صاحبان اب در زرش آمپزش بسیار شد و دلایل ذرفي و شهودي رو اکنسابي و نظری بنظر 
در آمد * راه شجپه بسنگی زیافت و خاطر آرام زگردت # پمیامی عقجدت ای گرد کشودذل و دلنشچن 
آمد که نفس ناطقه اطیفه ایست ربانی سراي بدن - اراست تعلقم خاص بای پیکر عنصري » 

سيام آنمه از پارساگرهري شود بزرگا صورت مرا ار گفتار حق باززنداشت و دانش و ۱۰ 
بینش‌آندرزی را رهز ایامد - و بجم گزند مالي ر چاني ر ناموسي تعرفه درب عزبمت نینداخت 
و رفتار آبکردار جويباري کرد * 

سي ویکم _یه‌میلی دل باعنبارات دنها * 

سي و دوم توفین نگاشتن این گرا‌ي نامه ه اگرچه عنوای ایس کتاب البي محمدت ابزدیست 
که بزبار فیرنگیی افبال ررزادزون مي‌سراید و سپاس نعمت‌رسيدگي بر زبان فلم مي‌گذاره ليکن هرگونه ۱۵ 
امّبي ر چشمه‌ساری است و گررهاگرود دانش را معدن - جد پیشکان کارگرا را رهذمون و هزل سرایان 
خند؛فررش را ازو نصیبه - خوردان را سرمايةٌ نشاط و جوانان را اسباب رعونت - پیرای تجارب 
روزکاران بکجا یابند و #خشند کان زر و سم عالم ان مردحیي را ازان شخاسخد - گوهر بيداتي ر وزنگه 
خرم - گياي آزادي ر[ زمین پرورده - هبم سعادت را رز ببرکاراه هفر- رف درياي گرد رآفرینش - 
نامو سآرابان سعادث نهاد رورش ازو آموزند و دب‌داران ح قاروا بدیدبانیع نامه اعمال عشرت آندوزند - ۲۰ 
بازیکانان هر مناع آتی سوق برگیرند و جان‌نناران عرص کند ارري لوح هم ت آموني ازو برخوانند 1 
تری‌گدازان نفسآرا آئین نپکواری ازور بردارند و اخلاص‌طرازاني بتناور ازو ذخایر-همنبیی فراهم 
آورند - و آرامش‌گزینان نزهنگاه حقیغت بیاوری آن کامیاب خواهش گردند #* ۱ + ابیات * 

یی نام ساخنم پرشگفت * که هر دانش زر توان برژرفت 
چنان گفتم اپ نامه نغزر| * که روش کند خواندنش مغزر ۳ 
ازین نعمتهای گوناکون مزد؛ آن مپرسد و دل ساسعه‌افررز مي‌شود که خانمةٌ کار بر نبکوئی 


شود و ابدی سعاه‌ت باوری دماین ۷ 


) ۲۸۳ ( 

اگرچه ۷و مبارک (مروز سورد اغداه و عبرت‌نامه جپانیان است و هنگامدهای مپرر کین 

ازر در شورش ایزدپرستان حقیقت پزوه ابرالوحدة گوبند ویانه بند؟ دادار بیهمال شمارند- و کندارران 
عرص د(رزي ابو ام دام نهند و از یکنایان هسني دشهن اندیشنده - و خرد هموارن بابو الفذرني 
بسراید و از گزیده مردم ای دردمان عالي شناسد » در دفاتر عوام که آشواخانة هنمبزي است 
برخم به پرسناریی دنی, نسبت دهند و از فرورفتکان ای گرداب پندارند - و طایعة از منهمکانِ کدر و 
(اعاد انگرند و از نموهش و سرززش (لجمنها برسازند »ه + بیت *» 

صد داستان بو *جب آید بروي کار * حیرلی شوند گردرسه حرف رفم کذم 

و له امد که از مرائب از تماشاي شگرنكاريي روزکارببرون نمي‌شود و بر نکوهندکان و مدحت‌سریان 
از خيرسکالي بیرون نه‌ي‌رود و زبان و دل را بنفربی و آفربی نم يآابد ۶ + ابیات « 


شخاسند؛ گر( دیسستا شورید:مغز ۷ دجج‌رط و شساسل ز دین‌ار نز » 


هر ابو از مردم گوهري * چودور از مه و تابش از مشنري » 


اک ۲ کبري تصدیف ابو الفنلی 


نی 


علامی! فهامی 


4 + 


3 ست اسماي جفرافبه 25 در حادل دوم ین اکبري 


مل کور واست ع- 


سسور<هج بو 
صفییر 

۲۱۵ - ۱۷۸ - ۲ ُ  نیجآ‎ )۱( 

(برخیس امد هه له ۹26 -اشهه ند - ۷۸ 
ابرقوه # از فارس ‏ .مه . ۵ | آچه موم م. ۲۰۳ - ۲۰۵ - ۲۱۹ 
ابرری * از بلاد ررم فا 5 ۶۵ آچیی . ع 
ابر ۰ از بلاد سطنطنیه. .ه ۰ ۴۹ | حساء * از بعرشی ‏ .. و مر لس 
اتصتیتی. مد ۰ ۱ ۲۹۴-۴۵ | حمدآباد گچرات ه ‏ .. . ۲س جب وم 
آباه * از عراق .همه مه .. ۳۵ آخر بلاد مد * ازیمی استا .. مب حس 
ایو طیم * ازصعید .مه مه م. ۳۷ | آخرابکربن و اس 
ابواد. .. ۰ ب.. .. ۴۷ | اخفر درا بر ند م6 
آبه و هي [ود # از جبل 2 ۴1 اخلاط ‏ از ازمینیهو ۳ می عع 
آبهر« از باه الجبل .مه .. «ع | اخسیکت + فصبه فرفانه ۵ع 
ابیون * از خراسان   ..‏ .. سعر | اخمیم * از صعید. .. ۳۰ 
انل بر ِ ۰ ]۲ آذریانجان ۰ 
ال بعر ۰ ۰۰ ۱ ۷ | اذرعات * از دمشق ۰ ۳۸ 
الاو ۱ از هند 0 ه و سس انه * از ارس .مه .. و ا سم 
ای بناس + .. ۳۷ زان ۱ *ع - عع - ۵ ع 
اچییره .. .۰.۰ ۲۱-۳۲ | اربل * از اعمال موصل ۴۰ 
لبیاتی. ه ۵ 2 ۲۱۸ | آربونه » از انداس يا خارچه عنها ۴۳ 
اجووهیا ۶ از هن .. .۰ ۱۷۸۰۳۳ آرجان * از خوزسنان وس 


) ۲۸۷ 


صرو 
ارارزي ۳ نج ۵ 8 ۱۷۴ 
ارترن کلوران ۳ ۰  .‏ ۶ 
ارجاورت 2 0 1 ۲۲ 
ارجپش * از ارمیذیه 9 بر ۱8 
اردبیل * از آذربادجان و جع 
ات ند ند ۵ - ۸ 
اردو جر جزیره ۳ " ۴۶۷ 
ارزنجان 1 2 تا ۰ عع 
ارزن الررم * از ارمینيه وج ۰ عرع 
ارزند روم * یا ارزندون ِ عع 


آرکه. مم . .. ِ 2 


آرم * ذات العماد گویزد از یس اسشا .. ۳۶ 


ارمشت * از صعید 1 ۳۳ 
ارمیه * از آذربا+جان زد ا9اعز: 
اربله ۳ ئ و عم 
ازق + ازنت 7 9 ۶۷ 


اسافل درياي مصر « ار لس وس 


آسبانیت ه ازباه استچاب .  .,‏ ۵ع 
و _ ۱ 

استر بای ‌ از مازندران 2 |۳۴ 

آس ۰ ۰۰ و ۰ ۱۷۹ 


آسروشنه * سس وراعد ماوراء النپر ۶۶ وع 


اسفرایی - وهی المپرچان * از خراسان 1 
سعیچاب + از شاش ِ اع 


۰ اسکلکند + از طخارسنان ون وج ی 


لسعندریه ه ارمصر .  ..‏ م. ام عم 


استا « سذاو # از صعیل 


اسوان 3 ۹ 


اسیوط # از صعید و 


آشدلیه # از اند لس 
اش ۳۳ ۳۳ 
اشمولدن + از صعید 


امظخر 


مد حم 
۳ 

4ع 

ا۳ 

فزافز 

۳ 

۳۹ 

۴ 

۳۷ 

۳۷ - ۵ 
۱۹۳ - ۶۱ - ۳۸ - ۵ 


اطراباس * از شام ۳ 
اطراباس مخغرب و مر عس 
امینیع « ۳ 
اغرجه.. .. ۴ 
اتتات ند ره 13 
افریئیه ۶ ۰ ۳۸ - ۳۹ - +0 
آنسرس ۵ 
انم سس الصقالبه » ۷ 
اثامی بلاه برفانیا ۶۷ 
افامي بلاه يرقاهي عع 
افامي شمال برطانیا صغریل ۴۷ 
آنچا کرسان ۶ از بلغار بع 
افریطش چزیره ۳۹ 
آق سراي + افصرا + انسرا + ازروم   .‏ ععع 
آق شهر * از روم عرع 
تك ۳ ۰ ا۳ 


اکورد4 * از بلان ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ عرع 


اکره * ازهند - ۳۲ - ۳۳ - وب - ویر - وی 


لاکک * از باه مراي ‏ . .. ۴۶۷ 
الاررت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ر 


/ ۲ 
اپاباس * ازهند - ۲۲ - ۱۳۶۰۳۳ - ۱۷ - و 
المالیق هط 2 ب ۴ 
المریه + ار انداس "۳ شم یب 26 


الموت ه از جبل ۰ ۶۱ 
النجه و ۳۱ 
الپنیح ۰ ۳۲ 
|ماسیه * مس آلروم ۳ ۹ 
امالطو * امانطو ‏ .مر ار مس 
آمد * ازدیار گر .. مهم .. *ع 


امرکومت ۱ هن ۷ ی ۳۲ 


امروهه ,. .. ۲ - ۲۰*۰ 
هل * فصبهٌ طبرستان ۹ .۶ 
امناپاه # از پلچاب ‏ م ۱ ۳۷ 
انیار + از عراق :2 ۰ ۳۵ 
انباله + از هند ۳ ۵ ۳۷ 
اندراب + از خراسان ۳ ۴۶۲ 
اند رکهنن ی 2 ۳۳۰ 
اندلس 9 
ازصدا + انصبا * از صعید 9 ۰ . ا۳ 
(نطایره « از تغور روم .۳۹۵۵-۵-۰ 
انظزخت اد 4 ماع 


انودو جریر؟ ‌# | و5 ۰ ۰ ۰ ۷ 





میج 
اوانیطس خلیم . .. 9 - ۳۰ 
آوجان # از آذربا+چان فد ۳ 
اون عست ۷ از مغرب 0 1 ا۳ 
ودمیه ار .. ۲ 


اوده * از هذد ۳۳ ۰ ۱۹۱ - ۱۷۷-۱۷۸ - 


۲ 1٩ - ۲۱۸ - ۲۷ 

ارفی ِ ِ ی ی 8۶ 
اورثا. . . . ِ ِ ۰ ۱۷۷ 
ارزننه + ازبلاد تی و ۰ 4اع 


اش . ., ۷ - ۲۱۶ - ۲۱۹ - ۲۱۷ 


ارفپانوس ۲ - ۳۹ - ۳۰۶ - ۳۸ - ۷ع 
اراق . ۷ع 
ارنتک س 
آود + آبة ۷ ۳ ۰ اع 


اربله + پا روبله ۳ سم 


اهرن "ي کهذی ۳ 0 یر جهن 
اهواز * از خوزسنان ۰ ۳۸ ۲ع 
اباس * از ارم ۹ ۲ 
ایثنیه + مدينة الععما » پونان وم 


ایران - ۴٩-۱۷ - ٩-۴‏ ج۵ - وه - اس - 


۲۲۱ - ۲ ۱۴ - ۲۳۴ ۰ ۲۷ 


ار کش 2 جی بان 
ایسیا ‏ . ,. ۳ 0 "1 0۰ 
ایک شیراز 4 7 ۳۹۲ 
الق * از «خارا .. 0 ۰ عع 


ابوان کسرول ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۳9 


) ۲۸۸ ( 


صفي 

رب ) 
باب اابواب ۶ از اران ۶ - 4ع| 
باب |اعدید ۳ 3 ۰ عع 
باب سکندرونه * از شام 1 نم ۳۵ 
بابل » از عراق وس - 9۵| 


باچه * از افریقیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 


باخرز ۲۱۱ - ۲۱۷ 
بادعیس #۷ از خراسان ۰ ۰ ۰ ۰ | ۳ 


بارام ۳ ۳ ِ و تام 


بارین کهنق تب ۶ ۲۱ 
باررس 0 ۵ ۲۶ 
باري ِ تِ ۰ ۰ ۳۸ 
باطق 9 2 ۶۷ 
باغ دمت * از هندوسنان جدط 0 ۳ 


بادد * از کرمان 4 ۴۳ 
باکویه * از شروانی . .. ۰ عاع 
بامیان ‌ِ 1 9 ۴۶۲ 
بان گنک و ب ۱۷۷ 
باورك ی ۰ |ا۲ 


باهدا 1 ی ۳ ۱/۷۷ 


بیاسا * بیان 3 ۷۷| 
بیل ۳۰ 
پکستا اد ِ ۷۷| 
بقل ۲ 
بنوة | حمدآباه " ۰ ۲۲۱ 


بجاره #۷ از مغرب ۰ ۰ ۰ ۷ 


صقر 
چاه # از بلاد ترک اسر ار ۷ع 
مر #۷ از بربر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 


+عر اتل ۳ ۳ ۶۷ 


بجر اازق - ۶۷ 
عر الخزر 4 ۰ | 
جر ارفیانوس ٩‏ - ۳۸ - ۴۶۷ 
"جر «حربی * از عرسی 1 ۳۲ 
بعر بخطس - ۴۶۷ 
کر روم 5 ۰ ۶۳ 
بر فارس 4 ۰ ۳۵ 
هر مانوس 3 ۶۷ 
بحر معط ۳ "۳ ۰ ۶۷ 


کارا - 6۴ - ۲۱۱ - ۸۲۱۲ ۰ ۲۱۷ - ۲۱۸ - ام - 


۳۳ 

بدآون ۵ - ۲۱۷ ۲۱۸۰ 
بد-خشان ۳ ۲ - عرع 
بدری 4 ِ ۰ ۱۸| 
برابر ه از بلاد زنم و و ۲۹ 
بربر. .. 4 ۰ . +و 


بردان * از عراق بر دجله ۳۵ 


بردعه * از اران 4 ۰ عع 
برس برت * از ار ِ ۳۹ 


برشلونه ب از بلاد فرن ۳ .۰ سرع 
برفه * از مغرب ان نا ۳۶ 


برنیانیظس اه ِ ۰ عع 


بررٍجرد * زد جرد * از همدان ِ +« 


) ۲۸۹ ( 


صمعیع 


بول سپر * از کرصان 9 ۰ ۳۷ 


بردال + از بلاد فرن ِ ۰ اع 
برشان ۳ 8 اع 
برطانیا مغریی ی ۳ ۴۷ 
برطانیا کبریل ۳ ما ی ۷ع 
برقانیا 4 و ۰ ۶۷ 
برکة ۳ ِ ۴۷ 
برمم‌آورت ۳ #۷ ۰ ٩٩۱‏ | 
بری * ازهند‌رسنان. .. .. .. بس 
برنیانطبس ِ 7 ۶۷ 
برهانپور ۳۹ 83 2 
برهمارکیدبس جتو ۳ 
برهمان چجزیره ۳ : و ۹۳ 
برهماورت ۰.۰ ۲۲ - ۹۹| 
برس ی ما 3 0 
بسا + از فارس ٍِ ۳ وج ۸ 
بست * از گرم‌سپر فندهار در ساحل هیرمند - 
۳۹ 
۶ 
تن 7 ۳ ی ۳*۵ 
بسطام * از فوسس ۱۵ ۳۱ 
دسطه ۳ ۳ وی ۵ 828۰ 
سکره از مغرب ۳ 
بصره ۵ ۰ | ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۱۳ - ۲۱۱ 
بصریی * فاعد؟ٌ حوران رم 
بطلیوس + از اندلس 4 9ع 
بط مره * بط * از حجار ۳۳ 


صفییع 
بعلبک * از د‌مشق 


بعدآن 


۲۲۶ - ۵ 

۳ 4 +۳ 
بفداه * از عراق - ۱۷ - ۲۰۸۰۳۵ - ۲۱۱۰۲۰۵ - 
۲ - ۲۱۴ - ۲۱۷ 


بفراس * از شام 1 6 .۰ ۲ ۲ 


بعشور #* از خراسان و تن |۴۶ 
بعبلی. .. ۳ ۳۱۳ 
پگرام ‏ ی ., ۷ ۲59۰ 
بگپره ‌# ریت مظفرنگر 2 ۳۷ 


بلار * و هي بلغار از ساحل بعر ائل - . ۷ع 
بلاساغون ِ ۳ و ۲ ع 
"جر ه بلنچر ۰ 9 و :۳۳۹ 


بل 


تم * فاعده خراسانی - ۳ - (عر - باه ۲ - ۸ج - 


۲۱۹ - ۱۱ 

بذد 4 و 2 ود 2۶ 
بلدرد * از سودان. . .. 2 ۳۲ 
بلرغدامس ی هلق. نع یی ۳9 
بلزم * بارم 2 9 2 
بلغار... .. ِ ۰ ٩‏ - ۷اع| 
بلقاء " عم 
بلنلن . .. . .. ۸ 
بلنچر » دار الملکگ خر .. 4ع 
بلنسیه * ار اندلس مریمب ۱69 
پلوچستان .. م. ‏ ... .. 0۸ 
بلور 1 ِ ۴۶۲ 
بم * از کرمان وس - اس 


بذارس * از هند . .. 
بخاسا درب ۰ ۰ 


لین مد مد 


باجپیر [ بلجهیر ] * از ابلستان 


۹ ۳۹ ۰ ۰ 9 

بندنه قلعه [ خلعهٌ نذدنه ؟ ۲ 

بدد قده 
بمدلب 


بنطس . . . .. 


۲ ۲۹۶ | 


صغیع 


۱۷۸ - ۱۱۱ - ۳۲ - ۳ ۰ 


۲۲ 

4 

۴۳ 

مر .. لس 
۴۹ 

۳۱-۲۰ 


۳ - اع - ۷ع 


- ۲۱۹ 
بنگله - ۳۲ - ۵۸ . ۱۳۵۹ ۰ ۴۰۵ ۰ ۲۱۵ 


دون جزیره ِ" 
ژ بظلمات 

۳ نزدیک 

بوزجان 3 از خراسان 


۳ قب ‌طنطندع 


مه 


بوشنگ و و 
بونه * از ادریقیه 

پپار . .. " 
مت 

بهدراسو کهنک وس 
بمدرارتي "۷" 
رام * برچ .. 
پهرتکهنی 4 
بهکر * مذصوره 
بهنسا * از اج است 
بیریک 


جهورلوف 


ف 


۰ م۵ 


۳۷ 
۴۷ 

۳۶۷ 
ا 
۴۹ 

۴۱ 
۳۹۰ 
ا!ا - ۲۱۹ 
۱۷۳ 

۳۰ 

۹۴ 

۳۳ 

۲۱ - ۲۰-۹ 


۳ 


ا۲ 


مومت 9 ۰ ۰ 
بمره + از هندوستان 
بهیلسه # از هدنل ۰ هه 
ما ۰ 
بهیم‌رهيی ۰۰ 


بیاه 


ددمتا المقدس # از فلسطیی 


بیراذه ۷ 


بجرپور * شجریور * وزبرپور. . .. 


ببررت 2۰ ۰ ۰ 

(چرون * از مکران ۱ 
بوزه * از شمال انداس 

بیسان ٩‏ 
بپس بالخ 


و 


بادال "۲ ۰ 


پاارتي . .. 
پارجاثر ۰ 6 6۵ ۰ 
پاسارتی ‏ .. 

بابي متا ۵ ۰ 


باپل هه ۰ 6۵ 


میم 
۳۷ 
۳۷ 
۳۳ 
۱۷۷ 
۰ ۱۷۷ 
۴ 
۷ - ۲۰۵ 
۳۴ 
۲۱ 
۲۲۲ 
۳۹ 
۳۲ 
4 
۳۵ 
۰ با 
۳۸ 
۶ 
عع 
ی ۳ 


۰۲۱۸ ۲۲۲ - س ۲ 


۲۱۸ ۳۷ 


) ۲۹۱ ( 


۳ 
پکی #«جاب ۰۰ ۰ ۰ ۲۱۵ 


پقی گجرات » نهرراله .. .. ۲۱۸۰۳۲ 


بدنه 2 ۰ ۰ ۳۳ 
پرسررر * فرب دیره غازیخان مه مر ۲۷ 
پرشاور * از هندوستان ی ۳ 
برنه سونا و 9 ۰ ۱۷۸ 
بلنگان 9 3 .. ۲ ۶۲ 
پخدرا + پندره * از بنگاه .. .. ۳۲ - ۳۰ 
بچاب - ۳۷ - ۱۴۶۲ - ۱۷۷ - ۱۹4 - ۲۰۵ 
بوربي * از پلجاب ۳ ِ ۳۷ 
بهکر 2 ۳ 2 ۰ ۱۸ 


پهکر دیسب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸ 


بباگ » الپاباس ۰۰ ۰۰ ۰ ۷۹ | 


تاپی ت ۰ ۹ ۳ ۱۷۷ 
ناد( ۰ از مغرب ۳ ۳4 ۰ ۳۶ 


داشکید ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0۵ 


نامر برني ‌ٍِ" 9 1 
تانبر پرن ۳ .۰ ۳ 
نانیسر + شف نهانپسر و ۳ 
تاذه * از ساحل بر هدد وه ۳۱ 
ذاهرت سفاوي » از افریقیه ۳/۹ ۳۶ 
تاهرت علیا + از مغرب ۰ ۳ 


ب 


تیت ۰۰ ۱ 


تبریز + ۹ ۰ ۰ ۱۷ ۲ - ۴۲۱۸ 


نبردد؟ 0 7/۳ 


نیولوگ ۰ ه بِ ۰ ۰ ۰ ۰ !۳ 


+ 4 


سس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۷ 


ماب " "۳ ی اس 


ترشپز .. ِ ۰۰ ۰ ۴۶۱ 
ترمد #برج«عون ‏ .. ۶0 - ۲۰۹ 
نرهمت ۰۰ ۵ نج ۰فن. ۱۳8 
سدر. .. 


۲۰۹ ۵ 


تطلره تطیله هعر - با ع 


نعز » حصی نعز . .. و مه ؟۳ 
تفلیس + از گرجسنان 2 قیفر ۰ ۱۶۴ 
تعداباه * 9 9 9 ۰ ۳۳ 
کر مر ه ‏ ب ظ 
تکریت ‏ .. م ‏ مم مر جع 
تکدناباه تن هن ۰۰ و ۳۹ 
تا مه ار ی مد ی موی ,۲۱ 
تلمسان * از مذغرب 5 و وه کا۳ 
تلنکانه ۰۰ ۰۰ ۰ 0۸ 
تنکت + فصده ناشکند اسب ۰ ۵ع 
تنیس * از جزایر دبار مصر   ..  ..‏ عس 
نوران * 6 - ٩ ۰ ۲۷ ۰ ٩‏ ۱۳۱۰ - ۱94 ۰ ۲*۳ - 

۵ - ۲۱۴ - ۲۳۴ 
نوزر + از افریقبه ۳ 4 ۳۴ 
دولی جزبره ۰۰ 4 ۰ ۴۶۷ 
۹ 6 ۴۲ 


دون ۰ ۰ 


نونس * از افربقیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 


تهانبسر ِ "۳ ۰ ۲۲ 
نیز و قصیهٌ مکران کذار دربا ۰ ۰ ۰ ۰ 
(هما۶ #۷ از شام ۰ ۰ ۰ ۰ 

(ج ) 
خابل 
چاجرم * بین نیشاپورر جرجان 
جالق ه جالقان * از میران. .. 
جام » از نراحی نیشاپور 
چبال فامرون ۰. ۰۰ 
چپل ‏ .. 


جبله * از یمس ۰۰ 

دی # از خوزستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
جر دوع ۹ 

۶ سس 

جذه » از حجار 


چربه جریر؟ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
چرجان اکن 
چرجرایا #۷ از عراق ۰ ۰ ۰ ۰ 


2 ۱ 
جرش + فصبهٌ عمای کنار وربا 
جر م ی از بد حشان ۰ ۰ ۰ ۰ 
جرمی * دار الملک خیش را 
چرون 9 1 


جردل ۰ 6 


جزیر ابی عمر* از جزبرد . .. 


(۲۹۴ ۱ 


۳ 


جزایر اردوجرد * رردجرد 

جزبره آثربطش * در #حر ررم 
جزابر انودو * الوة 

جزیره ارال 

چزیره برهمان 

جزایر بودن 

چزایر رای 

جزبره جربه * از مخرب 

جزایر خالدات "۳ 


جزبره دهلک * ازیس ‏ . .. 


م ۳۹ 


۴۷ 
۳۹ 
۴۷ 
۳ 


9 
۷ 


۲ ۵ - ۲ 


۳ 


جزبره راج * رنع * در دربای اخضر است ۳۰ 


جزیره سبالیا ی 

جزایر سعدا ۳ 
جزیره سواضی * از مخرب 

جزبره سولي 0 
جزیرد شامس * در بر روم .. 
جزبره طوقلابس ه از حجار . .. 
جردمه طیررفیای ۰۰ ۰۰ 
جزبره فبرس * در حر روم 

جزیره قذبله * از مغرب 

چزبره کلمة + از هند 


جزبرة (مسری * از هند - معدن ال 


جزبره مادونه * از مغرب 
جزبر: مابرنه * في اسر ررم 
جزیر؛ مپراج + از هذد 

جزیر؟ همریا.  .‏ .. ۰۰ 


۴۳ 


۳۰ 


۳۹ ۰ 


۳ 


۳۹ - ۹ 


۳۹ 


ٍِِ 


مگ 


کل 


) ۲۹۳ ( 


جزیرا خضرا ۸ ۰ ۳۵ 
جربر؟ رردس * روم .. ۰۰ ۶ - ۳٩‏ 
جزیرا سرداذبه + جزیره بردانبه یعنی کورسبک « 

در جر ررم - ۳۹ 
جزیره سقطره ۰۰ ۰۰ ۰ ۳۵ 
جزیر؟ سقوطره ۷ 4 و 9 


جزن سري » از حجاز 


در ۰ ۶ 
حجزیره سیاه کون « ای بعر الشزر ی 
ار سم 
جزیره ساب ,, ۳۹ 
۳٩۹ ۰ ۰‏ 
رو صقلده ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
چزبر؟ طبایا ۵ ۵ ۰ ۵ ۰ 


۰ ۴۳ 
جزبره فادس ۰ ۰ و ۰ 
۳٩۹ ..‏ 
جزبره فدرس .. «ه ۰۰ 
و ظاه | ح؛|د نولی و (صعری 
چرایر #رنی # طاهر( جزایر 
۱ کرده است - ۶۷ 
رب کیس ) * از سر فارس . سم 
جزبره فیس ( معرب 1 ) # از #عر فارس ۳ 
۰ ۳۳ 
زپره ار« از عر نارس .. 
چرد 
۰ ۳۹ - ۶۳ 
چزیره مایرقة و 
۳٩ ۰‏ 
هزیر بایسة # ازعر روم . 
۳ ۳ ۰ . ۲ ع 
۱ 2 ۰ ۲۲ 
جکدیس ۰ ۰ ۰ ۵ 
٩ ۰ ۰‏ ع 
حالثه ۰ ۰ ۰ 6 
۱ ۰ ۰ ۳۵ 
حول 6۵ 6۵ ۱ 
ته از ( 1 
جایقیه » قاعدة الجالقه از انداس 
مکونت ۰ ه ۸ ۰ 13 ۰ ۲۴ ۰ ۲۲ 
- ر ۰ 6 


هه ۱ 
۱ 14 6۵ 6 


جمسنا ( چون ) 


جمود سب ۰ ۰ 


حنابی # مور بد کید ابه ند ی 


حذل 5 از هون 
جند * از ترکستان 
جدد: # جذود 
جدولقف .. 
جدوه از فرنع 
جوز زر بسن 
جوزجان 

حتوسجیی ۰۰ 


چون ( جمنا ) . 


۱۷۷ ۰ ۰ 


۷ - ۱۸ - ؟۲ ۰ ۲۱ 


ی .ان 


۲۳ ۰ 6 


۲۱۱ - ۳۶ ۰ ۰ 


۰ ۶ 
۰ ۲۱ 
۰ ۳ع 
و ۸ 
۰ ۲ ع 
۳۸ 


۲۱۸ - ۲۰۹ - ۱۹۳ - ۹ 


نپور * از هدند - ۳۲ - ۱۳۹ - ۱۳۴۲ - 
جون ,ور ۴ چپودپور * از هدن - ۳۲ - ۱۳۹ 


وس ۰ ۰ 


)جهر # از هنن 


جمام 6 ۰ 

جماجپانه 
نب 

ججان ۰۰ 

.ون ۰ ۰ 


۱ - ۲۲۲ 
۰ ع 

۳۷ 

هر :. ام 


۷ ۲۲۳ 
۰ ۳۹- ۶۵| 
۳ - ۴۶۵ - ۴۷ 
۳۳ 
۲۱۴۰۲ 
هِ« ۳۹۵ 
۰ ۳۷ 


) ۲۹۶ ( 


صف ۸ 


۳۰۹ 


جدور ۰ ۰ 4 و هه ۵ 


چرتاول ه از هند ۳۷ 


چرمنوئی ۳ ۰۰ ۱۷۷ 
چشتا , ۰.۰ ۲ + ۲۱۳ - ۲۱۶ * ٩‏ ۲ 
جناب .. 8 ۱۷۷ 
جذدرباکا ۰۰ ۱۷۷ 


۰ ۰ ج ۰ ۳ ‌ 
جدد‌دوت #۷ حدیوت + .۰ 


۳۷ 
جددپری ِ ۵ | ۲۳ 
جرستا 5 از هند ۳۳۷ 
ج‌عه و مزع سع 


چبری - 6- ۳۸۳۳-۳۱-۳۶ - ۴۶۵ - ات 


۵ - ۳۰۰ 
چبنایشی ۰۰ ۳۳ 
(ح ) 
حاجی پور بدنه ۳۳ 


۴۳ 


خیش ۰ ۰۰ ۰ ۴9۹ 
حیشه ۳ ۷ - ۲٩‏ 
حجاز تج ۷ ۰ ۳۳ - ۵۴ ۰ ۱۳۱ ۰ ۲۱۳ 


حجر + ز حجاز و ۰۰ ۲۷ - ۳۵ 


حدینه ‏ علي ۱ تعرات *ع 
حدیذه + علی الد حلة ِ_ ۰ 


حران ۶ ار مصر مدع - ۴۲ 


حسابة ۵ هه و ۰ ۰ ۰ 4 ۰ 


م۳ 
حدصس ابري عماره 0 ار دارس ۹ ۰ ۳۵ 


حخضصن ارو سمدان ۰ 9 ۰ ۰ ۰۰ ۳۳۸ 


حصی الظاق * مر سجستان ۴۳ 


دص بعد‌آن #۴ از دم +۳ 


ره 6 6۵۵ ۰ 


حصیی دملوا ۸ و ۳۹ 


۰ ۰ 6 6 


حصی کیعا * جزبره فرات ِ ۴۳ 


۰ 6۵ 6 


حصری مبدی .۰ از خوزسدان ۳ ۳۵ 


حضرموت 3 ۵ * ۰ ۳۱ 
حل + حاه ۳ و «ِ۰ت_ت_۰م۳ 
حاسا ۰۰ 1 ۰۰ ۹٩‏ - ۲ع 
حلوان + می عراق و فبل مس اجبال .. ۳۵ 
حله * از عراق 0 2 ۳۵ 


حلی ابر یعقوب * از پم 2 بو 


۴۳ 


ن" و هه 4 ۰ 


حمص ٩‏ از شام و ۳٩‏ 
حوران > 6 ۰ ۰ 6 ۰ ۳۸ 
رخ ) 
خاجو + ازشمال جر ۰ و :۴ 


خالدان * از مکران .۰ و و ۰ ۰ 


۳۳ ۰ 


خان بالخ. * فاعد خیا. . م. ع 
ا۳ 


| سم - 


ِ« * و 


خالجو #. از چجی : 3 وه "ا 


۰۵ ۰ # * ۰ 


خبیص ه از درمبان وه ۳ 


خی 9۹ ۳ ۳عر ه وع - اعر - <«م - : | 1 
خئل ۰ ۰ ۱ و چ * ۰ ۰ 


خفلان # از ماوراء المپرد : مم _ م. 


۳ ۳ 
۴۵ - ۳ 


) ۲۹۵ ( 


صد یم 
۰0 


9 ۶٩ - ٩۵ هو‎ 


حجند و پر کنار حون مب ., ۴ 
خراسان- ۳ - ۳۹ - ۴۱ - ۶۲ - ۴۳ - (۶٩‏ - 9۳ ) - 

۰ ۲۰۵ - ۲۶۵ - ۳۰۸ 
خرفان مب م ی .ام 
خزر .مب م. ع- بع - ۴۷ - وع 
خضرا جزبرة ۰ + ۰ ۳۹ 
خضرآباد * از هن ., 0 و ام 
خظ استوا ., 5 +« ۳۹ 


بخلیه ۳ 0 ِ بر سم 
خذسا » از چجن ۰ ۰ و و ۰ ۳۸ 
یخدسار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۰ ۰ ۸ ۳ 


خذکره 4 نب ۰ عرع 
خوار + از جبل - ۱ ۰۰ ۰۰ ۴ 


ب‌ ۰ 


خوارزم 9 م ر. ۶ - ۶۸ - ۲*۶ 


خواش * از خشک‌رود سیستبان ی ان 


حوشاب ۰ ۰ ۳۳۷ ۳ ۸ ۱ 
خوافند * از فرعایه نا ۵0 


وی # از آذربااچان ۰ ۰ ۴۳ 


بخوزساسان وه 

خیبر * از حجاز 0 2 و 

خبره + از عراق 0 3 و ۳۸ 

خیوان #.از من ایشا مب .. ۳ 
( ۵ ).. 


دار و ۶ ۱ و ۶ ۰ ۳۸ 


صمفیع 
دارااجرد ۳ ۹ ۰ ۳ 
دامغان و ۵ 4 ۳۱ 
دانبه * از انداس سیر - و ع 
دت‌لک ِ" 1 ِ هت ۷ 
دجله ۱ 


چا ۱ ۵ - +ع| 
۵رارز ۰ ۰۰ 4 بو ۱۷ 
درعه * از سمغرب ۰ و ا۳ 
درجان * ماوراءالنهر .. 9 ۰ ۶ 


درفنم ت شهپر ذوبة ۰ ٩‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 


درياي آب شیرس 1-۹ 4 ۰ ۸ 
دریای باب: ۵ ۳ ۰ ۱۸ 
درباي خزر .۰ , 3 ۰ ۴۶۷ 
درباي رن 2 ُ- ِِ ۱/۸ 
دریای شچر ۰ ۳ 7 4 ۱:۸۰ 
درباي شیر نهشکر 0 ۳ ۰« .۱۰۵ 
دربایي پلزم ِ_ ی ما۳۲ 


دریای کرت مار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۱۷۴ 
دربای ماستب ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱/۸ 
دسکره + مي العراق ۰. ۰ ۳۸ 
دشمت * از اصعیان .ب . ., و اع 
دشمت بای ۰۰ نج 4 
دک (دکفي ) ۵۴ ۱۳۸۰ ۱۴۴۰ - ۱۹۳۴ - ۱۷۷ ۰ 

۸ - ۱۷۹ - ۲۱۹ ۲۱ 
دلمو * از هند 1 موم ۲ م. ۳۳ 
دمشق َ 6 


۲۶۹ -۳۸ - ۵ 


۰۰ ۱ ی 
دملول حصري ۰۵ ۵ وه -< ۰ ۰ ۳ و ؟ ۳ 


) ۲۹۰ ( 


صلم 
دا » بءني ونباوزد ۶« از کرمان ۰ ۳۸ 
دمپاط + از مصر .. هو وه ۳۶ 
۵ دداوند ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۸ - اع 
۵ دباودف # از جبل ی ۹ ۰ | ۶ 


وند‌انقان * مرو شاتجمان تا من ع 


دزفله 2 ۰۰ ,وی لژ ۳ 
دوارکا ۰۰ ۰ ۰ ۱۷۷ - ۱۷٩‏ 
دررای * از اعمال اهواز . ۰ ۴۲ 
دوراله * از هدد ی ۰۰ و ۳۷ 
دوکم ۳ ِ ۳۳ 
دولم تآباد * از هند . . سس - ۲۱۸ 
دها * وهنا .. ما وه ۳۸ 
وهار ۳ ۰۰ ۰۰ ۰ ۲۱۵ 
دهرسو 2 ی ٍ» و ۲۳ ۲ 
دهلف جزیرط ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳ 


دهلی ۳4- ۵۸ - ۱۳۹ - ۱۴۲ - ۳۰۳ - عه ۲ - 


و ۲ ۱۵ ۲ ۱ ۱ ۱۷ ۲۱۲ 


۲۲۳ ۰ ۲۲۳ - ۲۲۱ ۰۲۲۶ - ۹ 


دهنسری مه ۰ ۱۱۱ 
دپار بکر .ه ۰۰ ۶۲ 
دیار ربیعه سا از یز 
دیدالپور .. 0 ِ" ۲*۵ 
دیبل * از سند ۳۷ 
دیسوههة بت 0 ۳ و ۳۳۷ 


دیفپنه ؟ * از هندرسنان .۰ . ۰ ۰ ۵ 6 ۳۳۷ 


دیا 


‌ِ«««‌«ه ۰ ۵ ۵۰ ۰ 6 ‌ | 


6 . 
دیلمان * از (صعپان ‏ .۰ 


دیدور * از جبل 
دیودخد #۷ از هدن 
دیوکا ۵ ۰ 


#۵ تخل ۰ ۰ 


راکسی رود ۵ ‌ 


رامنی و 


رامچندی 3 


راری ۰ 6 
رباط (میر 
زونه 


رجهک ۰.۰ 


رساتل ۰ 


رسولآباد احمد‌آباد 


رشجد ۰ از سراحل مصم 


رعة * روز" * ورعه 


رقان 9۰ 


ات 


مهم 

۰۰ ۰ اع 
1 ۳ ۱ ول 
۰ ۳۷ 
بت ۰ ۱۷۷ 
ان وج ان 
۵ ۵:۵۰ ۴۱ 
و ۳۷ 
0 +۳ 
5 ۰ ۲۲ 
تقو من 22 ۳۶۱ 
1 ۰ ۳۵ 
3 ۳۱ 
ی دنه ۳ 
۳۳ 

ت۵ ۳۹ 

و سع 
ث * - ۲۱ 
0 "۳ 
0 ۲۱ 
۱ ۲۲۱ 
۰ ۳۴ 
۱ ۳۷ 
5 ۰ . ۵ع 


) ۲۹۷ ( 


صوییو 
س ۵ 
رفه * از مصر قزر 
رز و ی .. . . ۳ 
رمله ۳۴ 
رمیک‌کهذن 0 0 ۲ 
رنگذه این ون ۰ ۰ ۰ ۰۵ ۰ ۰ ۱۳-۹ 


(ریر ی ِ 9 29 
ررثب جزیرد . ۴ - ۳٩‏ 


خی 9 90 - 9ع| 


روم - ۲۷ ۰ ۳۴ - ۳۹ - ع۴ - ۵ - 4ع( - ۶۷ - 
و - ۵۶ - ۱۹۵ - ۱۹۹ ۲۱۸۰ 


ررمک ٩‏ ۰ ۴ ۲ 
رومیهة - فاعل؟* الداب ۰.۰ .۰ ۳ 
رومده کبریل 3 ۴۶ 
رویله + یا اویله ... ۳۳ 
رهنان ۰ - ۷۷ ۱ 


رهنف ۰ از هدد ۹ و فا ۳۳۷ 


ري « از جبل ۴۱ - ۲*۹ 
ریاسه ه« ۳ 9 .۰ ۳۷ 
۰ ۳۹۹ 


ربل 
( ز) 


زابلستان - ۴۶۲ - ۱۹۴ - ۹۵| 
زامب » مس اعمال آسررشنه ۴۴ 
۳ 


زرلج + قفصبه ندیم سیسنان ۰۰ ۰ ۰ ۳۹ 
۳ 


عاوه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ 


زقبة 1 
ر#خشر * از خوارزم 
زلجان * از جبل 
زوزن * از فوهسنان 


زوبله * از مذرب 


صمفیر 


۴۶۲ ۰ ۰۰ ۰۰ 


و م. ام 

۳۴ - ۳۱ - ۳۶-۲۹ - ۷ 
۲ ۱۴ - ۰ 

۳ بش .2 
"۳ ۹ عم 


زیلع 3 
) 
ساحل +حر ارفیادوس 


ساد‌هوره # از هدن 


۳۹ ۰ ۰ ۰۰ 5 


س ) 
* از مغرب ۲٩‏ 


ساربه + ساری * از مازندران و .ما اعع 


نا ام 


ساموا ه از عراق 


سامس #۴ شامس 


۰۰ ۰ ۶۳( - ۵ع 
*ع 
۴۲ 


سامسوی از سواحل ردم ۰۰ ۰ ۴۳۲۱ 


ساره + از جبل 
سپا 


سبالیا جزیره 


۵ 6 ۵ ۰ ۰ ۰ ۳۴ 
۳ ۰ اع 
مو 


بِ سع 


سپده # از مغرب ., ۰۰ ۰ ۳۹ 
سبزوار.. .۰.۰ ۰ ۴ 
سدقه ۱ ۱ ۳۸ 
سپارسو ۳۰ 
سپاهان ( اصعهان ) .. . .. ۰ ۹۳| 
ستدرو ۰ ِِ ۱۷۷ 


«چستان 

سجاماسه #۴ از مغرب 
سیر 
۱ 

سراو 

نا 

سردانیه جریره 

سرساي 

دید ددچی 

سرفسطة #۷ از شرق اندلس 
سرنگونت 

هرولچ #۷ از هدد 

سرهئد ۰ ۰ ۰۰ 


سربر اللان * قردب باب (اپواب 


) ۲۹۸ ( 


صدم 


۱۷۷ 


۲۱۴ 2 ۷ 


۳ - ۱۴ ۲ 
ع 
۳۹ 


۲۰ - ٩ 


دش یز 


ع۳ 
۴۱ 

۳۹ 

۱۷۹ - ۲ 
۴۳ 

۴۶۵ - ۴۳ 
۳۳۰ 

۳۱ 

۳9 

۲۶ - ٩ 
۳۹ 

۳۲ 

۳۹ 

۳۹ 

۴4 


صمعییع 
نی # از یم ۰.۰ 2 ۳۰ 
سریر + سراو ۱۷۷ 


سطیف * از افربتیه ... و وی عم 


سعرت * از دیار ربیعه ... ... .. ۴۳ 


سعاله الهدد # از هد ی ‌ | ۳ 


سعاله * از زج - در جذوب خط اسئوا ۰۰ ۳۹ 


سعیدون ۷ از هند ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷" 
همه ۳-۳ ۰ ۰۰ ۰۰ 0 
نی > جنس ۰۰ ی 
سقطرة جر بر؟ ۰ ۰۰ و ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۳9 


سقطیسله .. ,.. 3 ی ۵ع 


بی > طره جر برد ۰ هه #- ۳۳ 
سکل ٩‏ - ۲۶ 
سکذد‌رونه 3 ی 0 ۳۹ 


سکپلس 0 ِ ی و 9ع 


سکدْل؛ بربست 8 3 ۲۰ 
سبلا # از مغرب و جروت دا ۳۳۸ 
سلایه + سلامرط 3 4 ی انا 
سلطانیور ۷ - ۱۷۷ 
ساطان کوت * ِ ۳ اس 


ساطانیه + از جبل هب ۰۰ ِ | ع۴ 


سلیاس ۴ از آذربابجان ۰ ۰ ۳ 


سس 


سماتي ۳ 
سمرقذد ۴۴ - ۴۵ - ۱۹4 - ۲۱۷ - ۱۸ 
سمعان ۳ 
سمنان * فاعدةٌ نوس اع - ۲۱۳ 


) ۲۹۹ ( 


مسمت ۳ 
سمنچان 4 از طغارستان ‏ ار ۲ع 
سمندان ...۰ . 2 ۰۰ ...۳ 
سمیر کود ۷9 
سیر م * فریب اصفمان نس : ۱2 
سمیساط * از شام 0 2 1 ۳۹ 
سخارکانو * از هنده .. 4 5 ۳۲ 
سنام ه از هندوستان .. . ..  ..‏ هس 
سناو # اشنا ری یی یی ی اس 
سندل * هندوستان .. - ۱۹۹ 


سنپت (سونپت) * تا ابلجا هند است . . ۳۷ 


سنفریه + سنئره * از مغرب ۹ ی 9ع 
سنبار پ از دیار ربیعة 0 ۴ 


سخد ( سدده ) - ۳۲ - ۶۲ - ۵۶ ۵۸۰ - ۳۹| - 


- ۲۰ - ۲۰۵ - ۲۰۴۶۰ ۲۰۳ - ۷۶۱ 2 ۸ 


۳۵۹ 
سندابل * از چین است . .. تفج ۳۱ 
سندان * فیدک * ازچیی  ..‏ .. ۱س 


سئوب زد از سواحل روم 2 0 ۳:۹ 


۰ ۰ ۰ 
سواکری جزدرة + از مغرب 9 ۰ ۳ 


سوالک ۹۳ - 1 ۵ ۲۹ 


۴۲۲۱۲۰ ۵ ۰۰ ۰۰ سواده‎ 
. ۳*۰ - ۹٩ 

سود ان 

سودره * از «خدوسنان ... 0 ۲۲۰ 


سوران * سوزان * سواران ۰ ۰ ۲۳ ۲ 
سورت + از هند ۰۰ ۰۰ 3 !۳ 


۰ ۶۵ 
ور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


م۳۹ 
«ورزن ۷ - ۷۸| 


و ین رون 9 "۳ عاس - ۸ ۲ 
سوفارة * از چپ و ز ا۳ 


سوتجو + ازچهن شمالی  ..‏ .. ۵ع 


ب‌ 


سوي جزیرن نک 
سوم‌کهن .رم .. من 1 
سومنات بن 3 ۳ 
سون‌بهدرا. .. ِ ۰ ۱۷۷ 
سودیت ‏ .. ۳ ۰ ۰ ۳۷ 


سودلیه۸ * از شام "1 ح ۳۹ 
سپارنپور * از هذد .. ان ۰ ۳۷ 
سپر * از یس 7 9 ۶ 
سپرود * از جبل - ۲۱-۶۶ - ۲۱۱ ۰ ۲۱۶ - 


۲۱۹ - ۳۱۷ ۰. ۷ 


سیالکویت ۰ ۰ ِ_" ۰ ۰ ۰ ۳ 


سیاه کوه جزیره 0 ِ ۰ عاع 
حون و فا ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴ 


سیراف - و بقال شیلاب # از فارس . ... . ۳۵ 


سپرجا ۰ از کرمان . .. ۰۰ . ۳۹ 


سیرهند (سرهنه). . , ك 23 ۳۹ 


سیسنان ۷ - ۱1۹۳ - ۲۱۵ - ۲۵٩‏ 
سیلاب جزیره 1 ِ_ ۰ ۲۳ 
سبلی * از چپیی .۰ ۶ ۳۹۰ 
سیدیز * کذارژ عر فارس ۳۵ 


سپواس * از روم ۰ ۰ ۰ ی 


سدوستان "۳ ۳ 
(ش) 

شایور » از فارس 

اش 

شاکدیب 


شالم‌لدیبت ۳۹ 


) ۳۶۶ ( 


صلشیء ۳۹ 


۳۵ 


شام عس - ۳۵ - وس - «ع - ۲ع( - ۴۳ - ۵۰ - ۲۱۱ 


شامس جزیر: » شامش . 
شاوکت * از شاش. . 

شاه آیاد ِ از هند‌وستان 

شایب + شلب * از انلس .. 
شبام + قصیگ حضرصوت 

شرجة 3 از بمی 

شرمقان 

شرران 

سنج 

شغربکاس 3 از شام ۰ ۰ ۰ ۰ 
شلم ِِ از بلاد طراز 2 
شماخي ۷ از شروان ی هد 
۵ ۰" اط 

شمکور * شمکوره * از اران 
شدیری ۰ از اندلاس ۹ 

شنت یافر ه علی حد الندلس 


شوشدئر + از فارس 


(۶۵ - ۳۹ 


۵ 
۳ 
۴۵ 
دش 
۳۵ 
+ 
۴۳ 


مهن 


شومان * صغانیان .. 2 ی ۳ع 


شهرزور * از بلاه جبل ۳ +ع 
شپرسیز . ... 2 1 2 ۱۶۴ 
شپرسنان # از حدود خراسان .۰ . و سعر 
شهر تعاس 0 5 و ۵ع 


شپ, والد * مدینه ولید - از اندلس .. ۵ع 
شون » شنچو و 3 ا۳ 
شهراز ‏ ۷ ۰ ۰۳۵ ۰۲۵ ۰۲۶۹ ۰۲۲۴ ۲۹۲ 
ثپرپور. .. ۰۰ ۵۵ ۲۲۰۳۰ 
شیرگیر ‏ .. 0 7 مس 


۰ 


یر ۰۰ 9 هم ٩‏ - ۲ع 
شیلا + یا شبلا 0 0 2 | ۳ 


شپلاب « سیراف ‏ ... 1 و ۵ 
( ص ) 

صاری کرمان * از بلغار و تیک ۷ 

ار * #بخار * از عمان 1 ب ۳9 

صرای * قاعد؟ بلاد برکة 5 ۰ ۴۶۷ 


صرحد # از دمشق 2 تا ۳ ۳۸ 


مرصر» از عراق 2 ۳۱ 
معده + از یس ات بر سم 
ج ۰ ۰ ۳۱ - ۳۳ - ۳۷ - ۳۸ 


صعین اعلي 0 ما 
صفانیان » از بلاه ماوراء الثهر ‏ .۰ ۰ ۴۳ - ۳ 
صعافس * از افریقبه 2 ۰ ۳۸ 
صقالده 0 2 9 ۷ - ۵ ع 


مثجي * فریب !عربنطس 


صقلاب و از بلاد ررم است 
مقلیه جزیره 

صقلیه ررم 

ملت * ازاردن 

صلغات * و هو فرم ... 
صنعا » دار الملکف یمی 


) ۳۶۱ ( 


صفیع 


- ۷ 


صوداق + صوداد * بر کنار +عر بنطس .. 


صور + از سواحل دمشق 

ص‌جون * از قنسری 

میدا + از سواحل دمشق 

میمره * از بلاد الجبل ... 
(ط ) 

طالقان * از رودبار فزربی 

طالقان * از خراسان ۰. 

طامانیس . 

طانانیس . 

طانیه . مه ... 

طایقا * از طخارستان 

طایف * از حچاز .. 

طبایا جزیره 

طیرسدان 

طبرقه . 


- ۶ 


۴+ 
۴۹ 


۴ 
۴۲ 
۴۷ 
۴۷ 
۴۷ 
۴۲ 
۳ 
۴۹ 
۴۷ 
۶۱ 
۴۳ 


مرو 
طبربه # از اردن ۳۵ 
طبس كيليي ۰ از خوامان د.. ...وس 


طبس مسینان ۴ از خراسان ۰ ۰ ۰۰ ۳ 


طخارستان 


طرابزون 


۴۲ - ۳ع| 
۰ 6 6 ۵۵۰ عرع 7 ۳۱ 


طراز * می حد بلاد الثرک .. .. 4ع 


طرسوس ۷ اهب بان 8 
طرطوشه * از شرق انداس ‏ .. .. سحبع 
طرکونه * از اندلس مه همع 
طرنو » ص بلاد الاواق ۰ ۶۷ 
طرة هی یا اد فا 
طلمیذا * از مغرب ع 
طلیطله + از اندلس . ۳۹ 
طمغاج + یعنی بلاد خنا ‌" : ۴۳ 


طنجه ‏ قصبهٌ ار فاس است - از مغرب ‏ ۸س 


طواریس ه از ؛خارا 


طرس ۰ از خراسان 


طوفالبس جزیرد 
عر رن 


طیسبت * از خوزسنان 


طیررفای جزیره 


طیعه 


ظعار * از پدن 


ظفرآباد 
ظلمات ِ 


۴ 
۶۱ - ۰۲۶۹ ۲۱۱ - ۲۱۷ 
ام اس 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 


۳ 


تس 
۰ ۲۲۲ 


4 4 6 ه ۹ ۳۷ 


) ۳۰۲ ( 


یو 


 ع‎ ( 

عاذه * از جزیر؟ ع گ 3 ۳ 
عبادان و کناره بحر فارس 4 9 
عدن ی فصن هه 3 ۲ 
عراق سم - و - ۳۸ - ع - 6٩‏ - 9۴| - 
م۲۰ - عره ۲ - ۳۶۷ - | ۲ * ۲۱۵ - ۲۲۵ 

عرفبه .م ‏ ۰ ۰ ۰۴6۹ ۲۲۴-۱۱۱ ۲۲۱ 
عرفه * از ساحل شام و و ع 
۶ - ۰۲۱۳ ۲۹۳ 
عسکر مکعرم « از خوزسنان. مه مه ۳۵ 
عقیه * از مصر 1 ۰ فد ۳ 
عکاً ه از سواحل شام 1 ۳۵ 


عکپر( + از عراقی .. ۰.۰ ۰۰ ۳۵ 


عسقلان 3 [ز : دلستپی 


علاقي ی اد اس - ۲۲ 
علایا + از بلاد ررم ۰ 3 ۰ عع 
منان » ازفارس ...مر .. ع -اص - ۵ 
عمای * |ز جلقاء ی 2 ۵ ۳۸۳۰ 


عموره * از انلس .۰ ع ان ۷ 
عموربه « از بلاد روم .. و مه ۴۶6 
عید اب " 0 سم 
مین الشمص * ازمصر . .. .. ۳۸ 
مینناب ه می جند فنسرین .۰ .. ۳ 
عپی حاره + عیی چاره .. هه ۰.. ۳۲۸ 
عیون اسفرس .. ۰.۰ و مه ۴۳ 
(ع) 


عارییور » از هاف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۳۳ 


مفیر 


عانه - معدن الدهمت * از بلاد سودان م.  ۲٩‏ 


گجدوان .. مه مه ور .ما 
فداسس ه از جرید .. .2۸ 
فرناطه * از اندلس .. . م. .. ۳٩‏ 
گرارند یه جر 3 9 ۳۱۰ 


غزنه + غزنیی 4 - ۳۸ - ۱۹۹ - ۲۰۲ - ۲*۳ - 


۲۱۸ ۰ ۲۱۷ - ۲۱۵ -۲ ۱۴ - ۶۴ 

فزه + در حد فلسظیی مد .یا ام 
غور یا 2 ٩۳۳‏ ۲ 

رف ) 

فاراب * از بلاده تیف ون ۰ ت۹6 ۳۱۰ 
فارس ۸ ۰ ۲۷ - ۳۳ - ۳۵ - ۳۹ - ۳۸ - ۶٩‏ - 
۳۱۳ 

فارمه مه .۰ « ۲۱۳ 
فارمیاب اه دوه عا 
فارهان ای ده هت یم یی ۳ 
فارپاب * مدينة الجوزجان .. ۰ ۲ 
فاس * از مغرب ۶ - ۳۸ 
فامیه ه از شهزر ِ" ۳۳۲ 


فاعپور + از هند زا کر 
فرات و ,۵ - جع - عر 


فراوة #۴ از خراسان و 7 تج ۰۰ | ع 
فربر * از <+عوی ۰ 2 ۰ ۳ 
فرنده * فوربه * از اندلس ی ۰ ۶۷ 
فرجسنان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی 


فرضة الروم ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ 4 


#۳ 
فرع * از حجاز 
فرعانة 


فرمل ب از هندوستان ۰ . 
هرن 

فرنگت 

فره . . 

قسطاط ۰ از مصر 

فلسطین 

فلهات + یا فلپات « از یس 
غم اصلم * ازعراق 

فید + از حجار 

فیروزآباد * ار فازس 


و و 


نادس جزیره 


فادسیه + از عراق 


ماع ‌# مان مان و حصرصوت 


فاعدة جزیر؟ صقلیه * يعخي پلرم . 


ای 

فالیقلا + از ارمینبه .. 
فامرون ۰ ۰ ۰ »« 
قاهره * القاهره ۰ ۰ ۰ 
فایی * از خراسان ۰ ۰ 
قبا » از فرغانه ۵ ۰ ۰ 


(۳:۳ 


شم 
۴۷ 

2۱ بب‎ 
۲ ۱۴ - ۵ 
۳٩ 

- ع 
9 - 0۰ 
۳۲۱ 

۳۷ 
عم - ۳۸ 
۳۱ 

۳ 

۳۱۲ 


۳۱۳ - ۲۱۱ ۵ 


۳۴ 


۳۳ 


ا۳ 


+ 
تک‎ 
۲ ٩۳ ۰ 


ا۴ 


قبة الارض 

برس جزیرد ‏ .. 

تبره و از اندلس 

قبط .. 5 

قالخ 2 ۰۰ ۰ 
فراد* .. ِ ۰۰ ۰۰ 
فراقروم + فراقوم * کوق از ترکسنان 
ثرص * از صعید اعلیی ۰۰ 

فرطبه * دار الملک اندلس 

قرفر * فرفز * می بلاد ((ص ۰ . 
فرقوب * از اهواز- و فیل از عراق .. 
فرژیسیا * از مصر 

ترم . 

فرماسپیری .۰ ۰ ۰ ۰ 


4 


فرمیسین - و هي کرمان‌شاه » از جبل .. 


فززشی ۰ ۰ 
گرد ل ن فسطایون 


 رع‎ | 


۴۲ 
۶۷ 
۳۹ 


۳ ۵ 


۴ 
۴۲ 
۴۹ 
ا۳ 
۳9 
۳ 
۴۶۷ 
۳۸ 
۰« 


۴۲ 
۳ 
۴ 


ها 


فسطنطنیه 

فشمیر .. ۰۰ 

فصر اب هبیره 4 ی 
قصر احمد * از افریقیه ۰۰ 

نصر شیر یس ۰ از آذربابجان 


- ۴۶ 


۵ 
۴ 
۶۹ 
۳۳ 
و 
۳۶۴ 
۳ 


) ۳۰۴ ( 


قصر هندوان 
قصبر 

فطیب + از "رین 
بد 6 


ففوط * از صعید اعلیي 


ول ۰ 


فلع بندنه [ نندنه ] . 
قلعٌ کالفچر + از هند .. 


قلعٌ گلیر 


قلیات و با فلپات # از یس 


و 
فم + از جبل 
قذبله چزیره 


قندهار * از هند 


فنسرین * از شام 


قنوج # از دهد .۰ 


فنوسس 


وهسنان ۰ ۰ و ۰ ۰ 


قهندز 


و روان * از افریقیه 


قبس در ۰ معرب کپس 


تیساربه * از شام ۰ 


«خصر ۳۹۹ 


صفیوع صفی و 

رک ) 
۳ کابل * زابلسنان ۶۱ - ۵۸ - ۱۹ - ۲۰۵ - 
ت م۳ ۵( - +ع۲ 
۹ ۱ ۳۲ کاپلستان ص۳1 
اس | کاث » از خوارزم عع 
۲ یب ۳ | کاززون * از فارسش مه مه ده وس 
ار اس عس | کاسان ه بلدة وراه الشاش ۷ 
هس | کاشان * از جبل 2 اع 
۳۳ کشی 9 ۰۰ ۰۰ ۱۷۳۸ 
۳۷ کاشغر * از قواعد ترکسنان ‌ِ بع 
۳۱ کالرپور * از هند 2 ۳۳ 
اع | کللچر مهم مه .۰ ۳ ۳ 
نید ون ود ۳ کبس .. ۰ ۰۰ ۶۵ 
وس - ۵۸ - ۲۵ کچور - و کلار * از دپلم .. .. | ع۴ 
و ۳۰۲۰۳ | کچ ید ۵ دا ۰۶ ۲ 
پم لس - 9۵ - ۹4| کقاوال ی مرو و ای وا ۳۸ 
۴ کرت‌ماا دریا ‏ .. ۱ عر ٩‏ | 
۷ کرج ه ازجبل .. مه ». ۱ 
عرع کر چ ابي دلف * از جبل عم 
۱ | کرش + از سواحل بعر الازق - ۶0 
و ... ۰۰ ۲۱۴ | کگ * |[ بلقاء .. . -,ه عم 


۳ کرگهند 9 ی ه‌ ۰ ی ۰ ۲ 
۳ کرکییت .. ۰۰ ۰۰ ِ ۰ ۸۶| 


۶ | کرمان وم مه ۰ ۰۳۳ ۳۹ ۳۸ - اع 


کرصارن شاه ۰ ۵۰ ۰ ۰ 
کرناک و" سای 06 ۵ ۰ 


۰ ۰ ۹ عرع ۳ 


. 1۳۸ ۰ ۸ ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ 


کرنال * از هذه . . 
کرون * گردکوه 
کرو بچه دپ 


کرویز * از بد‌خشان 


) ۳۰۰ ( 


یو 
۳۷ 
۳ 
۸ 
۲ 
۳۲ 


۳ ۰ ۰ 


کش - شپرسبزه از بدخشان .. 


کشانیه * از سخد سمرفزد 0 


کشئوار ۳۹۳ 
کن‌دیییا ۰ ۰ 


کشمپر . 


کفا + فرضة القرم 
کفرتونا مر 

..  . کفرطاب‎ 

کلار * از دیلم , . 

کلانور 2 

کلبرکة . 

کلسوته 

کلگ 


ز هد 


4 
7 
۴۴ 
دی 
ع 


۱۸ 


۰ ۱۷۹۰ ۱۱۱-9٩ - ۵۸ ۰ ۶۲ - ۶ 


و 5 +ع۳ 


7 6 6 
و 0۵ 7 و و 


۴۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۶۱ 
۳۷ 
۳ 
4 
۴۷ 
ض 
۳۳ 


۳۲۰۱ 
۷ - ۳۰ 


میرم 
۰ ۰ ۳۴ 
کذارد سر ررم * از مذرب .. .. 
۳ ۳۲ 
ددجهادمت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 
۵۰ ۲۰ ۲ 
کدیله ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
4 هدفه ۳۲۶ 
کر کهن ی من مب 
۳۸ 
کوبا * کوتابا از بلاد روس * یا کوبان از مرو 
کوتم * از گیلان ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ 7 
۳٩‏ - 
گودت کرور ۰ . ۰ 9 
کورسیکا ۰ ۰ ی 
کوزیي جریره ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۳ 


۵ 
ی 


۳۹ 


کوزه * نا (یذیع) هد استت را رن وه 
کرشکي ۰۰ هه ۵ ۰۰ ۰ ۱ 0 

#ر یرم عرات ۵ - | ِ 
کوفه * عاي سعدت ی العرات ۳ 
کون 
هت هر و ی ۰ 
کول * از هند وسنان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

ز پلاد هنده  ..‏ .. . اس 

کولم * کوبم + کوکم * از بلاد : 


۰ ۲۶ 
کوه قاف ۰۰ ۰۰ ۰۰ 


|۷۷ ۰ 


۷۸ ۰ 


و .. ۳۱ 
کوه هماله ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
1 6 ۰ هه ۴ 
کهنوار # کشوار ۰ . ۰ ۰ ۰ 


کهوتوال 6 ۵ 6 6 .۰ ۵6 6 ۱ 
دیت‌سمال ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 


کینپل * از هذد ۰ ۰ ۰ ۰ 
کی * از مکران .۰ . و ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ :۰ 


کیراده * از هند , . ۰ ۰ ۰ ۰ 6 


۲۱۹ ۰۳۷ ۰ 
۳4 
۳۷ 


۱۷۸ - ۱۹۸ - ۰۷ 


این بر ند جنبد ود بند 2۵ ۳۳ 


کيبي جم نم نب سس حت ۱۳ 


گییست منت 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱ 
گچرات ۴ - ۵۸ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۲ ۰ ۲۱۹ - 
۰ ۰ ۲۲۳۲ - ۲۲۲ 


مین قه خفن ها و نق. ۵ ۲۷۳۷ 


موه 


۷ 


تن . ید مد ند بد. نب ۱ 
کرگنع ضغریل * از خوارزم .. .. .. ۴۴ 
گرگذيم کبرین « دار الملک خوارزم ۱ 
کرمشتی بيي وم هن رد جع ۳۶ 
کلبار 4 مر ند ۳۷۱۲ 
گلیر فلعة ۵ 0 

۰۰ ۲۰۵ 
قنو. . وج ۵۵:. ۱۷۷۰ 
گنک ماین .ی ور هه 9 - ۲۶ 
گنگ * گنگ ۱۷۴۶ - ۱۷۹ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱٩۳‏ 
کنگ و * کذار بعر مشرق ارچیی ۳۶-۱۸ 
گنگویه ‏ مر وم ار سم 
گوالپار * از هند ۳۲ - ۱۳۸ 
گودادري ۰ و هه وه ۱۷۷ 
گومتي ود فد وود و ۱ 


گومیدکدبب اه :2 


طنيرم 
گیلانی ..  ..‏ .. 6( - ع- سع - ۲۱۲ 


رل ) 
(ذفیه + از شام ون نو هد ۱ ۳ 


ار جزیرا ‏ ... ۳ - ۲۲۲ - ۲۲۳ 


(سری جریر؟ سس هه ۰۰ ۰۰۰ مگ 


(شمجا * گیلان ۳ مق بخ :۴ 


(هور ۱۷۷۲ - ۲*۲ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲*۵ - 6 ۲ - ۲۲۰۶ 
لعسا 2 1 ۰ # ۳۳۰ 


لک‌خو # از هند ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۳۳ 


لک‌نوئیع بنگا اجه ی :تابن 
لمطه و پسمین لوا + از مغرب .مه ... ۳۱ 
لمغان ه از کاپلستان مه میم یی مر ع 
لنبردیه * از بلاه فرنم مه .مه .. 64 
لنچرنه ه انجویه .. 


۹۹ 


و مه مه ا۳ 
وا و وه ٩‏ - ۲۳ ۰ ۲۳ 
لوییه .ره ۰.. 0 .ید اه و # 
لودهیانه * از هندوسنان مه مهم ۳۷ ۰ ۱۱۷۷ 
لورسناي   ..‏ مه میم میم وم ع 


اور و مه وه و 
( م) 

ماچپی واره * از مددوسنان ما ما ام 

ماچیی شم 

ماوونه چزیرا ...مره مه مر جس 


۱۳۹ - ۹ 


۵۶ +۴٩ - ۴ 


مارب * از یم و آن شپر سبا اسب ... ۶س 
مارد: 3 از اندلس ۰۰ ۰ +۰ 


ماردیی * از دپار ربیعه 


بر وس 
۶ و 8 ۰ ۰ و م ۰۰ ۳ 


) ۳۰۷ ( 


مدیر 
ماریي گرمیان ۰ ماری وا مب وی ۷اع 
ماژواز فا موه میا میم 9۸ 
مازعا 1 ۳ و موب وع 
ماژندران مه مب مه مه مب اع 
مافدوئیه * از قسطنطنیه .. ... ... عع 


ماکسچی # از جزیرة 1 7 و #۶ 
مالفه *« از اندلی ۰ 6 ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۹ 9 ۳۹ 


مالونتا 1۹ .۰ ۰۰۰ ۰۰ ۱9 ف ۳ 


مالود و +۰ 
مالی #۷ از هرابت ۳ 0 وچ ۱۳۱۱ 


۲ |06 - ۱۴۶۲ 2 ۲ 


ملچوه از چیی .مه .. موم .. بم 
مارعه ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۳۹ 
مانکپور ٍ از هب . 


اتید وم و ان 


۲ ۰ ۲۱۷۲ + ۰۲۲۳۶ ۲۲۲ 
۳ 
ماوراء الهر   ..‏ ب. ‏ ۶۲ - ماع - عرعر - ۵ع 
ماهم مه پم مه مب وه مه ۳۷ 
ماهوره * هر در جانبپ پر هم ۰ ۳۲ 
مایا - هردوار و مه هه ۱۷۹ 
مایرفه جزیره * از روم ., ۰ ۰۳۹ ۴۶۳ 
مایه هم 4 ورق.. 228 ۱۳۳ 
منپره .۰ ۱۳۹-۲۲ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۱۷۹ 
علاط قیمه ۵۸ نهد نفد .۱۳۵ 
مداپی کسریي * از قبلها اپوان کیسرین ۳۵ - ۹۶| 
مد‌دیس . , ۰۰ ۰« 
مدینمٌ پریسا. مه مهم .. ۰ ۳۰ 


مدینه بلد * از دپار ربیعه.. .هه .. *ع 


مدینة اچوزجای .مه مم .مه م. ۶۳ 
مدینٌ سالم * از اندلس .. مه م. ۶۳ 
مدینهٌ سرت + از مغرب ,. .مه مه ۳۲۶ 
مدینةٌ طبرقه * از جزیر .. .مه .. ۳ع 
مدینة الطیب + ازیس  ..‏ .. .۰ ۳۱ 
مدیم طیبه ‏ از حچار 2 ۲ - ۲ ۲ 
مدینة الفر ج + از انداس ۰ ۰ ۳ 
مذینه رلید * از اندلس . . ۳ » ۳۵ 
مراغه * از آذربانجان ِ ۱ هت بت بت ۰ ۳ 
مراکش * از مذرب و خر فرع ند ۳ 
مرباط * میا حضرصوت و عمان .. .. ۳۶ 
مرو ری مب ی من ی ی ها 
مَرسیة + از اندلس .. 


ی 


۳ - ۶۵| 
۰ ۳ - ۲۱۱ 
مراب وی و سجن بو ص: بحدخ: ۳۱۰ 
مرغزا ه مازفا + بعیره ایست فریب آبسگون ۶۵ 
مرئلة #* هرقله مم مه مم مم .. ۶۷ 
مرند * از آذرباججان و ی ۱39 
وی ی جی جز ۲۱۱۳۵ 
مرو الروف * مشهور بمرعاب وت ۰2 ۱21 
مروشاتجان * از خراسان .. ۴۱ - ۴۲ 
مرشت .هه خی و 7 0۸ 
مزنان * از جد خراسان  ..  ..‏ .. ۶۱ 
مسینانی , . هب 9 ۰ ۳۰۱۰ 
مشبله * مسیله - سبیطله + از افریقیه ۳۶ 


مشقه * از باه مقالبه بر کذار دریا. .. ۴۶۴۷ 


) ۳۰۸ ( 


صي و 

مشید * مشيف و نوفان +بم ملصل است ‏ ۴۶۱ 
مصر ... ۸ ۳۲ - عم - ۳۸-۳۷ - «ع - ٩ع‏ - 
۰ ۰ ۲۰۸ - ۳۰۹ - ۲۴۶۶ 

مصیصه # از اری.. ,مه مه ... ۳۹ 
فطتیای بی مد مت و اج ۸۷ 
معبر » از هخد ۱ ۳۳ 


معلی هسب ا۳ - ۳۲ 


کین مرن 4 2 1 8 .۳۲ 
معرة النعمان * از شام نو 6 ۰:۵ ۳ 
معرو قتو. نج .جنه: ۵ داهن ۳۲۰ 
معلا + از یم ۳۹ ق ود نن. ۲ 


مغراره » مغراوة ۰ ۰ هه ۰ ۰ " ۳۸ 


مغرب ۰۳۰۰۷۲ ۱ - ۳۳ - ع۳ - ۳۷ - ۳۸ - 
۳9 - ۲ع - ۵ پع - ٩ع‏ - ۳۲۰ 
مقابض طام‌انیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۷ 


مقابض طانانبهس 3 ۳ ۹ ۳ 9۸ 
مقد‌شو 6 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩‏ ۳ 
متررفجی ۰۵ ۰ ۰ 6 9 ۵ ۰ کر 
مکتا * مکنا ه ما + مئد‌ها م کیا ... ۱۹۹ 
مکران ۰۰ ۰ ۰ 


مکی‌پور ۰ . ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳3 


۲ ۳۶ ۲ ۶۳۳ - ۷ ۰. ۳ ۰ ۰ 


مک معظمه .. ی ۲ - و ۰ ۱۸ 


ملازجرد * از ارمپنیه بو .. ع 


ماع 


۵ 6 6 ۰ رل ۰ 6 ۵ هه ۳ 


ملآن . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۴ 


ددو 
ملنان * مولنان - اس - سب( عله ۲ - 


۲۱۹ - ۲۱۵ - ۴ 


ملیبار + یعنیي معسبر ۰ .۰۰ ۰ 6 ۳۳ 
ملبچمویس . . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه ۰ ۳ 


ملیطیه ف از شام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۳۹ 


مذبی * از اشم 6 ۵:9۰ هر۵:" ۰2۰ ۳٩‏ 
منبع ثررمپران + یعفی نپرسند .. .۰ ۴۲ 
مخنصف معمورا مه مه مه م. ۶۷ 
شنگار مه نق. هه نی اج ۶ 
منقّر - دارالملک جدید8 مالوه * از هند .. ۳۲ 


منسالیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳ 


منصوو - یمفی بهکرء از سند .. ..۰ ۳۲ 
مش + از مصر مه رم مه م.. ۳۸ 
منعلوط + از صعید .مه ..  ..‏ .. ۳۷ 
منگلور و من مین مب ۳۷ 
ی 


ملیر ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ 


مَدیة و از معید ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸ 


۲۱٩ -۳ 


مورجای م,. ۰.۰ و مه وه ۳/۸ 
موش + از ارمینیه .. 
موصل ۶ از جزیر؟ .. ۳ ور +ع 
موضع برنیانیطس .. مه .۰ 
موقای * حد اران ۰. ...تلور ۳ 


مولنان » تفت ۰ ۰ 2 ۰ ۰ شف ملنان 


) ۳۰٩ ( 


مپادل متسد فصرتی خی تاش و - گنس ۲۰۰ 
مایم ۹ عم ند ۰ تن ماه ۲۳:۵ 


*جم * از یس ۳ تب ۰ ز, ۳۳۳ 
م‌دیه * از افريقيه تقی. ود ان ۵ ۳۰ 


مپراج جزیره * از هند مه ۳9 اان. ۳۳ 


مپران نهر یه و اه ۳ .: 


مپرجان ِ- 2 .۰ ۰۰۰ .۰ ۴6۱ 
مپر لک ۰.۰ .۰ ۰.۰ ۰.۰ .۰ | ۲ 


مپرد 7 وا و ۳ خر 
مپری * از خنا ۰۰ .۰ .۰ .۰ 9 
مهذدر کود .. ی 


مي‌یندر و ۰ ۰ ۰ رل ۰۰۰ ۰ ۰ ۳۰ 


میانارقین + از دیار بکر وید موی وان ۱۳۰ 
میانه * از آذربایجان 9۹ ۳۳۳ 


میلینم * ميانم - یعنی میانه که کدشت ۴۳ 
میمند» اصل از زابلستار في‌العال از قندهار ۳4 
( ن ) 
ناباس « از اردن و سنته ید ی ۳ 
اپلوس مه مه مه مه مه مب ۴۷ 


زاصره * از فلسطیی مج - تفت رت سوة: ۳/۸۰ 
فاگ گهلق . ... مه مه مه مب ]۲ 
ناگور .. .. ۲۱۵ - ۲۱۷ ۰ ۴۱۸ - ۲۹۹ 
نچران ه ازیمی . .. مه ...مه .. ۴ 
نچپرم ه ازفارس ... .. .. ۰. ۲۳ 


صفیر 
تخاس .. ار 
تچران ه از اران .. ۴۰ ۰ ۴۵ ۰. شف نشوي 
نخشب + رو یسی نسف عع - ۲۰۸ - ۲۹۹ 


دل دمهة ۰ ۰ 6 ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۰ » ۰ ۳۳ 


ربلد مهم مه مه مج ۰۰ ۱۹۷ ۱۷۷ 
ترور « از هن ی مه مه مه مت ۳۳ 
سا * از خراسانی مه مم مه م.. ۶ 
نشوي - و هي تجوان * ازاران ‏ .. ... ۶۵ 
تضرانان. نت هه و نیرسن من ۲۶۸ 
نصیبیی « از دیار ربیعه .. .. .. ع 
نطنز * از جیل شفق اق. یر ان 2 
لعمانه * از عراقی ... .. ... ».. ۳۵ 
نکداباث شوو ج و وه میتی ۳۳ 

۲ * - 5٩ 
۲۸٩ - ۹ 
۱۷۷ نندارني باه ن. نری. 2 جو:‎ 
ثندثه قلعه  مه مه مم مر م. ام‎ 
نوا - لمطه ه از مغربا .. ... مم مه ا۳۲‎ 
7۵+ نوبند‌جان * از فارس ون ۰۵ لت‎ 
۳ تون ون و۰ ق. فاقه ح  مد‎ 
نوشهره از عراق .۰ .. .. .. هه *ع‎ 
۶۵ .. .. نوقاب - توفات ۶ از بله روم‎ 
۱ع‎ ...  ... نوقان « به‌مشید ملصل است‎ 
۳۱.۰. رقان ه نوفان مشپ دیستا وه‎ 
نبارند - ماه البصیه * از چبل ی تخظ‎ 


) ۳۱۶ ( 


ضوع 
هتور ه از هن .. ی 2 3 
نهر الملک * از عراق .. .. ... ... ۳۵ 
نپرراله * نهلوان - پآ گجرات ... ۷۱ - ۳ ۲۱۸ 
لیشاپور. ... 
نیمکپار 
( و 


۲ ۱۴ - ۲۰۸۰ ۴۳ - ۴۱ 
۲۰ - 9 


1۸۰ - ۵ 


واسط ه از عراق ... ۳۵ - ۲۰۵ 
رخش * از ماورءالنهر ۳ع - ۵ع| 
ررن لک قا ۳ 5 . بت 2 ۷ 
ورترپور ۰۰ ۰ ۲۷۲۲ 
ولوالج + از طخارستا ن وود ان 2۳ 


ولید ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰۰۰ ۰ 6 6:۵ 


ولجر[ 

ویمه * قصبهة دنباوند ۰.۰ 

 : ( 
۲۲۱ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۲۵ - ۷ 


۱۷۸ ۰ 


عم ان ها ۶ 


هانمی * از هند 
هماخ « از دیار بکر ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 


هناور ۱ ! ۰ ۵ ۰۰۰ ۵ 6 ‌ و ۰ 4 


۱۷٩ ۰ ۰ ۰. ۷ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۰۰۰ #ردرار‎ 


هرفله + از روم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . ۰ 


هرکهنت .. مه .. 
هرموز * از کرمان مه .مه 
شرنپور 

هو و ی و 
هزاراسسی * از خوارزم 

هزاره * از هن ... 

هشترخان خن ی وت 
هت بري 

هلاود » موی خنل 

هلدار .. هه 


هماجل ۰ ۰ ۰ 6 ۰ ۰ 6 6 
هماله کوا ده مه مه ۰ 


همدان ۰ 6۵ 


همرپا جزیرا .. .. 
هندوسنان ۰ 0۰ 


هدرن ِ 


هوسم ۰ از گپلان و ۰۰ 


هیدت بور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


هیت ۰ ار شام علي الفرات 


۰ 


هرمن 6 ۵ 6 ۰ 


۴۷ - ٩ 


۳ 


۱۱۱ 4 


۳ 


۴ 


1۷۹ 


۴۲ 


۳ 


0۱۳ - ۲۱۲ - ۳۰۷ ۰۱۳۸ ۰ 


همدان * ماه البصرة ۰۰ ۰۰ 


*ع 


۱۳۱ 
۱4 ۰ 
۴) 
۳۷ ۰ 
۳4۵ 
۳4 


هیدل » هیکل زهره - از شمال اندلس سع 


6۵-۶ 


۲۴ ۰ ٩ 


یافا » از فلسطجی 
پابسه چزیرهد .. 
یزد * از فاری ۱ 
2 


‌ 


) ۳۱۱ ( 


( ی ) یمامه * از حچار ۰ ۰ 


۴ | یس 
9 | بنجو + دار الملک چین 


وه ۳۵ بنغی درت * از ترکسنان 


۵ ۷۲ - ۱۳ ۲ پومان 


توعد 

۳۲ 

۶۹ - ۳۱ ۰ ۴ 
۳۳ 


۴۶۵ ۰۰ 


( ۳۱۲ ) 
ق‌بزست اصطلا حات هند‌ی که در حلد دو م 


از آئیس اکبری ملکو رست 0 


سسسو << 4( »سس 
صفییر صفییم 
آبه 3 ت ۰ تفت ۳ آسرا یف ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۱۷۹ 
آیستنب ۰ ۰ ۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ | | آسی ۰ ه‌ #۹ ۰۰۰ ۹ ۶ - ۵ ٩‏ 


آنی. چیه چم هدع من ۹ ] ای یی مب عبر بو بد. مب ۱۸ 
آتبا ع وا 4زا ۱۷ ۸ - | آکاس ‏ ۱۲۰۸ ۰ ۰۷۹ ۹ ۰ ۸-۷۸ 


۱۳۰۷ - |۳۵ ۰ | ۴ ۰ ۵ |۱۳ ۰ ۵9 - ۹۸ ۰ ٩۷ - ٩۳ ۸۵ 


آچار انگت ۰ ۰ .۰.۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۹ آکس و و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۷۲ 


آچارچ ۳ ۸ | ام ی نف ات ۳۸ 
آدتی ۱۱۹۰ | آگفی .. 0۳ 
آدنانیه ۰ | آلسي ی نی سا 
آده بپوتک ۱ ِ ۷ | آندني .. + عر| 
آده دیک ۱ ۷ | آوچ ۴۱ - ۱۴۲ 
آدهیاترلک ۰ ۸۷ | آهتا من .۰ و ۰ ۰۰ ۱۳۵ 
آدملک ۰ و 9۰ آهئلی ۰ ۵ . ٩‏ ۷ 
اج ستي ۲ | آیتی ۱۲ 
آردرا -. ۱ ۰ ۱۲ | آیوگو 0 0۵ 
آرش ۰ ۱۸۱ آیه 7 ۱۰۵ 
آرکه وم مهم مه مب وه ۹ | ابادهت بشهدو .. ۷ 
آسارری ‏ .۰.۰ ۰ : ۰ ۱۳۷ اب .۰ 0۰ 


اسر تست 9 ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ |۱۸ ۱ (بدیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۸۱ - ۸۸ - ۰ 5 


ابپار .. 


, ,  تجمب‎ 


(بهسارکا .. 
ببنریس 
بیس 

ابی اک 

آپا انگ 
ایادان‌تشت 
ایاد: سامان 


آباسکدشاانگ 


) ۳۱۳ ( 


لیم 


۷ ۸ - ۷۷ ۰ 


۸۳ - ۱ 
|۴۴ - ۴۱ 


۰ 5 ۰ ه ۷۳ 


ابورگه رن خی تن 
ابهیست 2 ۳ 
اپییا .. 

انث پوچا .. 


اثر 9 
اثر ۵ 6 ۰ 6 ۵ ۰ 


اترابهادر ید اب فا 


اتراپیائنی ۰۰۰ 9۰۰ 


راکهار 

اتمیبانسا.  ..‏ .. 
آنکا.. .. 

اتکرانت بهارني . 

اننا و 


اتمانبه تست 
اتنتابهاو 


آثهرین 
ارب بید 
انهاره بدیا 
اجوي 
اجیر 
اچارپا 


سس 


(چها 
اچهر ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ 
اچپواس ۰ 
انا ید و 


آدان ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ هه 


۷* - ٩٩ ۰ 1۸ - ۷ ۰ 


۱۳ ۰۰ 


) ۳۱۶ ( 


آداهرن و ۰ ۷۳ ارهدت 9 .0 در مس ان و ۰ 7 9 


۳ 


ات ند له مه تفت وه ۰ ۰ یه نی قم مگ مس که 09| 
اددعمت ِ_ِ افیف هر ۰ ۱۳ ای برت !4 تو شش ۷ 
اوقضا. مه مه مه ۱۱۷۰۱۲۳۰۱۳۱ | استیامای مس من میم مج 
اده : شوت ۳ استپول _ ۳۳ ات ۱:۳۳ 


ادهثي ۶ ادهوتي .مه .. مه اقا | لسلیی ی ام ی من عو 


ه‌ 


ادهرم ۸ - ۸٩ - ۸۵ - ۷۷ - ۷۶ - ۷۴ - ۰٩‏ - اسر وه مه مر مر .۰ ۳4-۰۵ 

۶ ۱۴۸۰۱۱۲ | متام مر رمع 
ادهرماستکاي 3 و مه مه ۵*] اسموای کارن و 3 3 ا۷ 
اش سب رنه ت مت تسش ۱۳۳ اسذرگیات ..  ..‏ .. ۳-9۲ - اه 


ادهياي ۷4 - ۸۳۰۷۹ - ۸۷ - ۹4 - ۱۳ - | استیا مه . ۴۵ 


۳ | اسوگااشتمیی و مه مب ۰ ۱۸۹ 
ادهیوا .. .. .. ۰۰ ۰۰ ۱۳۲ | اشتانگ‌جک ۰ ٩۳‏ 
اذهین وی مه مه بت ۰۰ ۷۹ | اشتمین * نی ۰۱۹۹-۱۵۴-۱۱۶ ۱9۱-۱۷۳ 
اوهیی‌سفه. مه هد مر ۸ هلگ ی رن ره 


آدیس من من ۷۱۰۷۳ | لفیا مر مر رتسم 


انا هم بر اه ۸ سفق کارا ا اشنا یو ن. من اف ۲ 


ارب ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۳۶| اشنی ۰۰ ۰ ۰ ۵ ۰۰ ,۳ 


اربث .۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ُِِ اشوسیده چگی ۳ ۹۱ ۱ ۱ 
ره م. مه ۰4۴ ۹۵ ۷۹۰۹۹۰ | سیم ار مر عرص 
ارتفرا مم میم مد ۰ ۱۱8 [ کلشت 


ارتپاست . مه مب .. ۰۰ ۷۹ ] هان 


1 
۰ ۴۴| 
ارنه‌ساسثر ۰ ۰۰ ۵ ر ۰ ۰ ۰ ۰ ٩‏ ۱ اکبای 2 ۱ و 5 ۳۳۷ "0 


اردهاوچج ۳۹۳ ۰ 6 -‌ و هت م و ۰ ۰ ۰ | ۱۶| آگری 0 9 يم .. ۵ 6 6 ۳ ۰ ۱ ۱ 
ارد‌دبند تن ۰ ۰۰ ۵ و رب وه و و۰ ۱۱/۸ آگ‌هوتر ۰ ۰ ۰ و ۰ ۷۷ - ۱۷۳ 


اره 2 0 3 ی 269 ۱ اکپان ۱ ی « ۱ ۸9-۰۸۳۲ ۳ 9 


)۳۱۵ ( 


میم 


(آب 


۰۰ و را من من |۳٩‏ 
لاس ی رن رن لب 
البد:بپوم کنو . . 1 نی 9۰ 
اماوس ۳۹۱ 
امرحت وم اه و و ما ی نی 99| 
ان . . ۳ هه فد ۰ نید 9 


اناهت ۹ موی وم ۳۶ | 


اندراي ۳ ِ .. ۶۵| 
اذمت‌روراي انگ  ..‏ ۰۷| 
ازست‌گد:دشاانگ .. .. ۵ 5۷7 
اننمانبه‌تشتی ان سم 0 
اذنه‌کرن 4 و  .‏ ۸۳ 
ااجل ۳ ۰ 
اندر .. ۰ ۱۱۴-۵۳۰۰ ۱۹۸-۱۹4 
اادرچال .. .۰۰ 1۲۹ 
(تدری ۵ - ۷۷ ۰ ۷۸ ۸۴-۰ - ۸۵ - ۸۷ ۸۸ - 

|۰۳ - ۳ 


اندهکار ۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ ۷۸ 


اندج ۰ ۰ 0 ۱ ۵ هه ۵ ٩‏ 


انراد‌ها ۰ 4 ِ- ۰ ۱۲ 


۳ در ی ۳ یه ۱۲۲ 


مي و 
انش اوتار ۰ و . ۰ ۰ و ۰ ۱۹ 
انا وی 7 مج و ۷ 


|۳۶ ۰ 


۵ 


11٩ ۰ ۷۷ 


۱۸۲ ۰ 1۲۱۷ - ۷ 


النش‌بیرج مه هم مر مر ٩۸‏ 
اننشدرسی  ٩۸ ۰ ۳ ..  ..‏ 
| ددت‌سکه و وه سدح 
انذت‌گیان .. قش ی که 
انن ِ_ وج «نه. ۸ 
ائونتگا مه مر هه ۰ ۱۸۵ 
کیت مد بو و ی 2 
انوئي بثريکی . . و مه م. ‏ ۷۴ 
ایسر چ . .. .. 
| دیونیابپاو ود 6 4 
اواتکار یی ی ی من ره 
زر .. .مه ۰۰ ۱!-ع - | 
ارده کیان ۳۹ ۷ وس ۸ 
ارب , . ق ند و ۰ ۳۵| 
اررت ۵ نه. نژ تفت الو. 8 


اور سکمت .۰ ۳ ی ۰۰ ۸ 


اورذهو ِ 


اوگر 


ارم + اون 


لي 
آولاسنلة 


اریو 


ایراست 


ایسراپاسنا 


اپسر پوجا .. 


ایکگر 
ایخدر 
ايندري 
ایا 


اییسر ج 


باد 


بادسنپول 


و 


۸۱ - ۰ 
٩۳ - ۶ ۳ 
و‎ 

۵۵ ۰ 

۸۹ 

۸۹ 

۸۲ 

۵۱۷ ۰ 3 


9٩ - ٩۰ - ۵ 


۸۲ - ۸۱ - ۷۳ ۰ ۴ 


ی و ۳ 


پاراه 


باراه اوثار ۰ ۰ 
بارتلک 
باست 


باسلک‌سی| 


بپاکگ ۳ 
بدا کساسته‌انگا ۰ 


صمیع 
۷ - ۶۷| 
۱٩ - ۵‏ 
۹۵ 
۰۰ ۷ 


۴۴ 


۹ ۹ ۳۳ 
2 ۰ و ۸۱ 
‌ ۳ هت ۷۵ 
۸۶ | 

! ۲۳ - ۰۵ 

۱۹۷ 

۸۲ ۰. 


| 9 ۸ - ۷ 


۱/۵ ۰ ۵ .(# ۰ 


۱۸۵ ۰ 
|۱۵ - ۳ 

۰۰ و و من 
۷ 

۹۵ ۰۰ 
۳۷ «۰ 

۷۸ ۰۷۹ - ٩۸ ۰ 1۷ - ۴ 


۳۱ ۰ 
۸۶ 
۹ ۰ ۰ 6۰ 8 6 


٩۰ - ۷۸ ۰ ٩ 


پپرلید‌ها .مه .. .۰.۰ ۳۳| 
بیریشا مه مم .۰ 0۰ 
بتاندا ه بلنا . .مه .. .. عل 
بات ۰ ۴۶| 


بمارازگتیا مهم مهم مه م..  ٩۳‏ 


ود ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 5 ۵ ۵ ۱۸۹ 
بچ,ی‌سکت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بوو - ٩ - ٩‏ - ۹۹-۹۸۷ ۰ ۷4 - ۸۳ - 


۱۱۱ - ۵ 


ول 5 ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 


بدیچگی ۰.۰ 1 ۱۹۱ 


بویا ۱ ۴ - ۱/٩‏ 
بدپایثت . . دک و ۳۹| 
بل یب ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ هه ِ 6 9۳ 


بوالک 4 ۳۹ ۰ ‌ّ۵.‌۰ ۵9۵ 


بقگوجر 6 ٩‏ ۰ ۰ 3 رکف ۰ ۰ 32 





پرکها ۵ 6 ۰ ۰ 


ني 


برمه 2 


برن ۰ ۵ ۰ ۰ 
پرچه ۰ 4 


برهسپت 
برهم . . 


۸۳ ۰ ۰۰ 


۱۳۹ ۰۰ 
0۶ 5 ۵ "۶ 


۱۸۰ - ۷ 


۰. ‌-‌ٍ 


۷ 


۰ +ع 


۰ ۰ ۶۸| 
- ط 
۵۶ - ۷۵ 
0۹ 

۱۱۷ - 


۱۱99۵-۵-._«.« 


پرهما ۵ ۷ ۰۱۳ ۷۶ - ۷۵ ۷۲ ۱ 


- ۱۷ - ۱۹۹ - ۱۳۵ ۰ ۱۱۴ - ۸۱ ۰ ۳ 


برهماانقد ان ۰.۰ 


جر همانن ی 
برهم!یورت .۰ 
برهم‌چاري . 


+رشم چر ج , ۰.۰ 


۱۷۸ - ۱۹٩ - ۸ 
۹۲ 

۱۱ ۰ ۱۱۵ ۰ 
| ۰ 

|۵4 - ۳ 


٩99 ۰۶ ۹۰ 


برهسی ۰۱۲۱-۱۲۶ ۱۲۳,۱۲۲ ,۱۲۴ - ۱۴۷ - 


ر ۳۱۸ ) 


صب و 
۸ ۰ ۱۵۶ ۱۵۱ ۱۵۳ - ۵۶| - 1۵4 - 
۷ - ۱۵۹-۱۵۸ - ۱۹۴۶ - ۱۹۹ ۰ |۱۷ - 
۳ ۶ ۱۷۴۶ - ۱۷۵ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۱ - ۱۸۳ - 


1۹۲ - |٩۱ - ۹۴ - ۸ 


بهرام ۰ ۰ ۰ ۰ 0۰ ۰.۰ ۷ 
بهرگه ۰۰۰ ۰۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ ۱۸ ۱ 


هنت 3 


۰ ۷ - ۷۷ ۰ ۷۸ 
بشائا . 2 1 1 ی ۱۳۰ 
بششده دی .شید یه نید ۱ 
پشی ۵ - ۰۰۸۷ ۷۴۶ ۰ ۰۷۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۵۷ - 
۷ .۰ ۹۷| - ۱۹۹ ۰ ۱۷۲۱ 

بشی پل موم مه مهم ۰۰ ۱۳۹ 
۷ - ۱۸۲ 
بکرت ۵ ۹ ۳3 و ۷۴ 
نع یه به هم :2 ۰:۵۰ ٩۸۰‏ 
بکه .مه .۰ ۰۰ ك ۰ ٩۵‏ | 
بکپرب 


‌ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۵ 6 ۶ | 


بلراج ۵ ظ 6 ۰۰۰ ۰ ۰ ۱ 
1٩ - ۸‏ 


بوده اوتار ‏ .. 
بودهپایی 1 


بهاني 


بهادون ۳۹ 


بهمت) ۳ 
بهرانمت درس 
بهربلي .. 


بهردراج ۰ ۰ 


۳۳ ۰ ۰ ح7 ۳ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ 


| ۵ - ۷ ۰ ۰ 


موه مه م۰ ۳ 
هه ۰3۵ ۱۳۹ 

۵8۷ .. 

| ۷۶۰ ۲ ۰ 
۱۹٩ .. 

۰۰ ۰ ۰ ۱۱۷ 
وا مه موی 9۷ 
۱٩۹۰ - ۷۲۳‏ 

۳۹ 

۰ " ۳ ۷9 
۰۰ ۰۰ ۸۸ 
ره | 
۰۰ ۵ - ۱۱۷ 

۱۴۳ 

۰ شم نیم 1۸۰ 
٩ - ۸‏ - ۷ ۰ ۷۶ 

۳۰ 

۱۷۷ - ۹ ۰۰ ۱ 


۸ - ۸ 


۰ ۰۰ وه 9 


۱۳۷ ۰ ۰ # 9 


۱۸۱ ۰ ۰۰ ۰۰ 


) ۳۱۹٩ ( 


صفیو 


۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


|۰۳ ۰ 


ب قح ,ما ٩۲‏ 


| ۵۳۶ - ۱۱۷ » |۱۵ - ۸۶ - ۳ 


۱۳ » ۰ ۰ ۵ ‌ ۰ 


2 6 و 6 ۳ 


مشیع 


بیه ۱۲ - ۰۷ ۸۳ ۱۱۹۰ ۱۳۶۰۱۱۹۰۰ - ۱۵۴ 


- |۷۳ - ۱۹۹ - ۱۵۸ ۰ |۵۷ ۰ 60 


:#رج ۰۰ 


1٩۲ - 


۸۷ - ۸۶ ۰ ۸۳ - ۹ 


1 
۰۵ 


۵0 ۵ 


۱۳۹ ۵ ۰ ۰ ۰ 


]*۷ . ٩۲ ۰ ٩۶ ۰ ۸۵ 


۱9 


بیس - ۵۶6 ۰ ۵۵ - ۱۲۶ ۱۲۴۶ - ۴۸| - ۵۰| 


| ٩۳ ۰ ۱ 


- |۷۳ - |۷۲ » |۳۷ - | ۵۴ - 


۱۹۲ - ۱۹۰۱۸۸۰۱۸۲۰۱۸۱ - ۱۷۵ 2 ۴ 


بیساکة ۰ ۰ 


۱۷۳ ۰ 
۱۴ 


۸۹ ۵ 
۹۸ 


۷۸ - ۸ 


|۴۶ - ۱۴۶۱ - ۰ 


9۷ ِ ۰۰۰ 


بیپار تن 3 .۰ ۶4| 


نات ۰: ِ ۰ ی ۶۵| 
پائال . ... . ۰۱۷ ۱۷ - ۱۸۹ 
پانل لک ۵ - ۱*۱ 
پاللچل - ٩۲‏ - ۵ - ۸۸ - 9 - ۱۶۷ - ۱۳ | 


| 9۸ ۰. | 9 


بای 9 0 موی  .‏ ۳۶| 


پارمارتبک ۰ ۵ ۰ ۱ ۰۰۰ 0 ۰ ۵6 ۰ و ۰ ۹۸ 
بای ۹ ۳۳ با ۱ ٍ۷۷ 


پافتانیر ید ند نت اد ۱ 


باي 0 6 نید ام و ۸۲ 
بابل ۵ ی ۳۹ ۰۰ ۳ ۱۸۵ 


دتا .0 .۰ ۰۰ .۰ و ۱۳۳۴ 


پنگل مه میم مه .. ۹۴ - ۱۰۵ 


چم 6 6 - 2 ۰ ۰ 1 ۲ ۳ ۰۰ 0۳ 


. صفییم 

فد کي ون 3 ۵ - ۱۶ 
پدارئه عرا - ۷٩‏ - ۷۱ - ۷۹-۷۸-۷۹ - ۸۶ - 
٩۷ - ۸٩ ۰ ۶‏ - ۱۱۲ 
۴ - ۱۱۵ 

پدمدنی ۵ و ناجیه 2۳ 
نار یه جق. ی یر ی یت ۷ 
پزهملچري . مر مم مه .. ۱۳۷ 
تراتنت: .هه 3 تقد ید3 نت ۹۹ 
پرآتما. ی مه مب م. 9۸۰4۵ 
پرزجاپغي و ۳ ۷ - 1۳۱ 
تاکن , نهد مد هن یه ید ۲3 
پراکامي مه يم مهم مه .. 99 
تواکرنکت: مخ یه مه ملعم .2۷ 
پراکرت تشمت یی ت. ,2۳۲ 
پراگبپاو یر وم سم ی ما٩‏ 
پران ۰.۰ ۷۵- ۸۲ - ۹۹ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۷ 
٩۵ ۰ ۶ ۰‏ - ۵۵| - ۷۰| 


ت‌‌ 
پراتسعرت ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۷۹ 


پرهانل مب . مب مم .۰ ۳ 
پرت‌باد يپ . ۳ ۰ هی نورد ۱۳۷ 


ی 
۷ ۰ ۱1۱۳ - شب پرتماچه 


) ۳۲۱ ( 


صعیر 


ف 


پرتگها یی ری ام ام ار ۷۲ 


ی 


پرتو... مه مر( ما - ۵ ۷ 
پرنهچه 

پرتهکنو . 
پرنهم کلیگی ۰ .۰ و ن خ ۰ ۰ م8 


ب, له 
۰ 6 ۶ - ۷۷ - ۷۹ - شف براعه 


۷۸ - ۹۹ - ٩۸ - ۷۷ - ۷۷ - ۳ 


پرذیاهار ه ۰ ۰ ۰ ۰ ه ۰ ۶ - 9 ۵٩‏ 


پرنیبیکیان .۰ . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 9۸ 


برجایت ود 2 ۹۹ ۳۹ 99 


پردهنسابپاو . . ۰۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۰۰ 1۷ 


بردس » و" .۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ | 


پرسده ۳9 ۳۹ بت دج ین ۷:2 


پرسرام ۵ و ۰ 0۰۰ ۰ ۰ ۰ یط 
پرس بنپاکرن‌انگت ۰ ۰ ۱.۰۰ ۰ ۰ 3 ۱۷ 


پرشرام 1 ۹ ۰ ۷۸ - ۱۷۳ - ۸۹| 


پرشرام اونار ۳ و ۰ ۱۷ 


پرششت ۳ ۰.۰ .تفت .ٍپِ۷ 


ی 


۱*۵ - ٩۳ - ٩۲ - ۸۸ - ۸۷ - ۸۷ - ۸۶ برکرت‎ 


پرکرتبکرت ۹ 9 .۰ ۰.۰ ۸۳۴ 
بردرتلي 0۳ 
برذرن ۰۰ 0 2 ۷/۰ 


۸۸ - ۸۷ - ۶ 


ت۳۳ 


برکیا 3 و وه مب ٩۳  ....‏ 


صفييم 


#راي و و ۰۰ ۰۷ ۸۵ - ۴۶| 
پرماد هن مت کته نس سح ۷۰ 
پرمان ٩۳‏ - ع۷ - ۷۷ - ۸ - 6 - ۷ - ۷۷ - 

٩۷ - ۸٩ - ۸۶ ۰ ۸۴ - ۷۹-۸‏ - ۱۴۶ - ۱۱۳ 
پرمان‌برت ق بر 2 رید .مین ۰ 8 
پرمیو .. - ٩۸‏ - ۶ | 


بر دی 


سب 


۳ ار 2 ۷ 
پروا ۰۰ ۱۲۵ ۰ ۱۵۴ - ۱۵4 - ۱۸۹ ۰۱۹۴ ۱۹۱ 
برود‌ها قر یه 39۰:: ر۰ ۱۳ 
پرررت ۰۰ ۵ - ٩‏ - * ۷ 
پررتک 


پروک.ت اب رنکا ۰ ۰ ۱۳۲ 


| ۰۸ ۰ 


٩۸ - ٩۷ ۰ 


پروهت ما ۰۰ ۰ ۱۱۲۳ 
برهار و ۳ 22 ۳ 9۷ 
بریمت بِ 7 ِ 2 ۲۹۲۰ 
بردتبهاو .. ۳۳ " ۷۰ 
پربنن . ۰. 
پرینیبمار ِ و 4 بو وه 


پرخچپا .. ی و ۷۶ 


۷ ۰ ۰ ۹ - ۷۸ ۰ ۷۷ ۰ ۳ 


رو ۰ ۰ 9 6 ه ۵ 6۵ ۶ ۱ 
#رترجن ۳ 


بش 36۰ ۰ 


فف‌ 
یکپه ..ه 


۰ 2 ۸۷ 
۸٩ - ۲ ۰‏ 
پکپاوج ۹99 ۰ ۰ | ۴۶| - ۶۳| عع | 


بل ۰ ۰.۰ ۰ ۹ 8 ۰ ها 


صعير 
بات ۱۸ 
باسني :هد ۱۸۲ 
پلوبم ۰ ۱۰۱ - ۱*۳ - عه | 
بسن : و۱۰ 
3 ۴۱ 
پنی‌تالبسر 3 ۱۳۸ 
بذلانگل‌دان ۲ 
چی کرت ۸۱ 
پنرس ۱۲ 
بذرگیا ۱ م۳ 
یکلا ۱ عم | 
پنوار ۷ 
پي . . ۳ 
بدیاس ۱۸ 
پوجا ۹۴ 
بورب سج - حج ‏ | 
پورب کرت ۰ ۷ 
پورب‌میمادسا ۱۳ 
پوربابهادر شع ۳ 
بوباپهالگني ۳ 
پورباکهال‌ها . . 1 
:ی ۳۹ 
بورگ ۹ 
پورن اوثار ۶ - ۱۷ 
ود سین ۶ ۱۵۴ ۰ ۱۱۵ - ۱۸۹ - 


1٩۹۱ - ۶ 


ناسس 


صشییو 


9 
۷*۶ - ۵ ۳ 
| ۴ 

| ۸۶ - ۸ 

۸۹ 

۸۹ 

۱۸۱ 


۷۷ - ۷ 


۷۸ 


[ 


۶ - ۱۴۶۱ - ۱۴۲ - ۱۳ - عرع| 


۶۰| 
۷۸ 
۳۹ 
ات _ ۹ 


1ِّ 


۴ - ۸۵ - ۱۰۵ - حع| 


- ۱۹۷ - ۱۹۹ ۰ ۱۹۵ - ۱۷۴۶ - ۱۳ ۰ ۱۲۵ ۵ 


ترانه ‏ .. 
ترپن ‌ 
ترتبا 

ترجام 

تک 


| ۶ ۰ 1۸۹ - ۱۷۹٩ - ۸ 


|۳۹ ۰ 

۱۷ 

۱۷۳ ۰ ۱۱۸ ۰ ۷ 
| *۳ - ۹9-۷ ۰ 


٩۸ - ۷۳ - 1٩ - ۴ 


)۳۲۳ ( 


صعیر 
دی 3 ۰ ۰ ۰ هط ۰ ۰ ۹" ۳ ۱ 
نري ۱ ۷ 


دننه‌متش ۸۸ 
لا ۰ 6 6 ۸ 
ثلاد آن 0 ۳ ۰ | ۷ | 


نم ۷ - ۸۱ ۰ ۸۲ - ۸۶ - ۸۵ - |۷٩ - ٩۶ - ۸٩‏ 
زا ۳ ِ ۶ع| 
تلور .. .مه .. ۸۷۰۷۹۰۰ ۰ ۸۸ 
تي‌ندا . . 2 2 5 یر ۳ 
۸٩ - ۸۷ - ۸۱ - ۸۵ ۰ ۶‏ 


تولجه یم مم مر مر 99 


نوئور ت ۳ و - ۷ 
تهالی 0 3 نس ۰ ۳ ع| | 


تیچس اهنکار ۵ - ۸٩‏ 

تبرتپنکر ۱ ۲ ۱۸ 

تپوهار ۱ ۱۳۸ 
( ت ) 

تاد ۰ ۰ ه ۰ با ۱۵ 


چگ‌ترتیا ‏ .. 
حئلیه 


م۳۹ 


۷ - ۷۳ - ۴ 


ی ی 


۹۵ ۰۰ 


|۳٩ ۰ 


۱ ٩۸ - ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ 


|۰۶ - ۲ 


چگی ۱۹۶ - ۱۷۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۱۷۵ - ۱۸۱ 


ن‌ 


۷۳ - ۶ 
۳ 
|۶۸ - ٩۷ ۰ ۰۰ 


|۴۶ - ۰ 


جوف ٩۲ ۰٩۱۰۸۹‏ ۰۹۳۰ ۹۹ - ۱۱۳ - ۱۳۹ 
جوگاچار و 0 ۹ ۰ ۳ | 


جولج ۰ ۰ ۰ ۰۰ 1 


خوسته ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۱/۱۵ 


جیباسول ۰ ِ 4 ۰ 1۸| 


جهوه را ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ ۱۳۸ 


چپشها .. ۲ ۲۰ ۱۳۲ 
جهن ۳۹ بخ ۳ 0 ۷ 
چجی اه ۱ ۱ ۳۱ ۱۷۳۰۰ 
جیو .. ِ 1 ۶ - ۸۱ - ۰۵| 


حیواآتما ۵ - 9 - 9۸-۸۱ - 99 


چیونمکت ات ی ۰۰۰ ۰ ۰ ۷ | 


(چ) 
جادیوبه‌انگ 3 ۹ ۷ ۱ 


چارآشرم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ به [د ۳ 


چاربا کب مه هه ی ۰ ۱۳ 


چاندرابس ۱ ۱۳۴۶ - 19۰۸ - ۱۷۳ 
حاندال ۳ و ۰ 9۹ 
ىم ام ای نا 
یک 4 بن. ال ال ۲ 
چدرنبيی ۳ ۳ ره ۱۸9۰ 
چترد‌سی ‏ ۱۵۴۰۱۱۶ - ۱۹ ۱۷۳۰ - ۱۸۹ 
چدرنگ و : ه ۷۴ 
چدرني 4 "" 4 دج ۳ ۳ 


رن 

سك 2 7 تفت ۰۰ 
چکیرکپا 

چذد 

چنپاملی 
چندال ۰ 
چند راوت 
چندرپرکس 
جذلر مان ۰ 
چندرناري 
چوپ ۳ 
جوا [۹ 

چودس 

چور َ» 
چورا . 
ورس 
چوهان 
جچ+مت ۰۰ 
چهدري 

جهدر کهذدکا 

چپل ۰ 

جهدد 

جهید کرنفه 


دک 
#7ي 


صهیرع 

۳۲۹ 7 7 
۳ 

۱ 


۷/۵ 


۱۳۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


و ۰.۰ ۸۶| 
0 - ۱۷۶ - ۱۷۱ 


۷ و 0۷ 


۱ ۵ 6 6۵ 


۱۲ ۸ ۰ ۱۲۷ - ۲۲۷ - |۱۳ ۵ - ۶ 


/۷ ۶ ۰ ۳ 

۱ ۵۶ 

| ٩۱ - ۹ 

۱۵ 

۱۵ 

۱۸۵ 9 

ی ۱ 91 

9 2 2 ۹ 
عر - شف کهتری 

1۸۵ ۰ 74 
۷۳ - ۶ 

۱۳۹ - ۹ 

خن وع:. و ۱۱5۷ 


۱۱ 


حس 


واه و 


رک 


) ۳۲۵ ( 


صفییر 
(ر ج ) 
۱ ۰ 
3 ۱ ۴۱ 
( د ) 
ذ ۰ ۱۷۴ 
۹۱ 
۰ ۸۹ 


۳ ام ۹۸ 


ید 17 

وت 

۷۸ - ۷۹ ۰ ۵ 

| ۸ 

|۰۵ . ۱ 

۸۰ 

9 و‎ ِ 
۱۸٩ - ۷ 

49 - ۸ 

یر + 


۸۳۶ - ٩۹ ۰ ۱۸ - ۷۷۱ - ۲ 
۱۸٩ - ۹ 


9 * ۰ ۹ ۰ ۰ 


۷۳ - ۶ ۰ : 


|۱۲ - ۷ - ۹٩ - ۷٩۸ - ۹۷ . ۵ 


7 ۵۲ 
هب ۲ 
۰۰ ۷ 


صرو 


۸ 

درادسی . . ۳ | ۳۷۷ 
دوت ‏ .. ۳۴ 
دزی ۳ ۰ ۳۶| 
دوج 8 
درزراس مه 8 اج ۱1 
دون + دوبک ۵ ۵ به 


۱۷۹ - ۹-۸۸۰۷ ۰5۹ - 1۸ - ۷  هکیود‎ 


دهارنا خ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 5 ٩‏ 
س__ 

وهع, دا ِ" سس 1 ۷۷ 

دهراد آن ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳-3۶ 

|۴۲ - ۸ ..  دیرهد‎ 


دهرم 1۸ - ۷۰-۷۹ - ۷۶ ۰ ۷۷ - ۸۵ - 9۶ - 


|۶۸ ۰ ۲۳ 

دهرم‌ذجه .. 9 ٍِِ ۰ ]*٩‏ 
دهرم‌شاستر ۰ ۱۹ 
دهرملابه 1 » 4 ۵ ۳۰۳ 
۵«,ماستهاي 1 ۱۵ 
دهرو ۹ ۳ ۰ ۱۳۸ 
دهشتشا ‏ مه ۰۰ ۳۳۴ 
دهل هس ِ ۰ | ع| 
دی 2 ۰۰ # ۸ 
ده * ده ۰ ۲ - ۱۳۹ 
دهناسریي نی ۰۰ 1 ۰ ۱۳۹ 
دهنثثر ۱1 
دهخربید # ۵ ۰۰ ۰ 1٩‏ 
دهنشهها ‏ . . , ی 2 ۰ ۳| 


ف‌ 


دیوالی 


دیوپوجا 


) ۳۲۹ ( 


صعی 

۷۵ 
٩۵ - ۶ 
۳۲ ۰ 
۳۲ ۰ 
۱۳۲۹ - ۰۵ 
۱۳۷ ۰ 


ی ۱۳ 


۱۷٩ ۰ ۱۷۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۷ 


۱۱٩ ۰ ۷ 
| "۶ ۰ 
۱۳۹۵ ۰.۰ 
۳۸ ۰ 
۱۳٩ ۰ 
|۳۸ ۰ ۹ 
۷۴ 


ا؟«۱۹ 


|۵۷ ۰ 


« ۱0 - ۱*۳ - ۱*۱ - ۹9 - ۸٩ - ۸۵ دیون‎ 


- |۴۶ - ۱۱۰ ۱ - ۱۵۷ - ۱۵4 - ۶ 


- ۱۷۳ ۱۷۲۰۱۹۸۰ ۱۹۷ - ۱۹۹ - ۵ 


دیور 
دیوگری 


د #رهره 


|۸۸ - ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ ۰. ۵ 


۱۷ 
|۳۰ ۰ 
۳ ۱۰ ۵ 





شفي 
(۵) 
گنیر . !۱ 
دنذوت ف ی ۲۶ 
دددیا_, ۱۳ 
درندهنیي .. ۳ ۰ ۸۵| 
دهادهی . ... 9 ۰ ۶۲ 
دهد و .۰ ۱۱ - ۱۴۲ 
( ر) 
رائهور و ۳ 4 ۵۷ 
تا ید ۰ 89 


راجاپلي ... .. م. ۱۸۱۰۰ 


راجا چدشثر . ۰ ۰ ۰ 9۹ 
راجا رکه ۰ 91 
رجا سذانگی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰۰ 9۹ 
راجا سگر ۵۷ 


رجا مپتوانگ اس ار رن وه 
راجپوت » بوگوجر- بیالی - پرهار - پذوار - 
تونور - جادون - جارژجه - جفوهه - چندراوت - 
چوهان - دیوزا - رانهور - سولذكهي - سوذگوا - 
سبسودیا -گچهواهه - گ#بجی - گهلوت - فربان - 


هاد! ِ ۵٩4‏ ۰ ۵۷ 
راجسوي چکن 4 ۰ ۰ ۱۱ 
راج"بت ون ۳ ِ ۰ عع | 
زلچپس » راکس * راکش * ریش .۰ ۸٩‏ - 
۶۸ - ۱۸۱ 


نع جع مه نب مه مد 2۳ 


۳ 

را گت . 

رااگ لاپ 

را گ‌ببیکای ادهیای , . 
راگ‌کدم . .. 
راگة مم . مه 
رم‌اوثار .. . ۰۰ 
رام کا 
رام نومچی ۰۰ ۰۰ 
راودر .. ۰۰ 

اه یتنس 


رتنادهک ۰ ۰ ۰ ۰ 
رنی‌پرچهیا 


ریی دهدیدان ۰۰ 


۸٩ - ۸ - ۸۵ - ۸۶ ۸۲ - ۸۱ ۷ ۱ 
6۵ ۵ ِ 


رس .۰.۰ ۹9-۹۸-۰۱۷۰ - ۸۱-۷۷ - ۸۵ 


رسابپلس 

رس‌بدیا 

رکهي ۰ راکهي: ۰ 
رکهیسر ۰. 

رگبهة .. 

رب‌بید 

رنجها 6۵ 6۵ 

رنگت ‌ ۰ ۰ ۰۰۰ 


روب ۷ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ ۸۱ - ۸۵ - ۱۱۲ 
2 ۰ ۰ 


روپ لاپ پٍِ 


یرو 

9*۶ - ۸ ۰۰ 
۱۷۱ - 

۳٩ ۰ 2 

|۳۵ ۰ 

۱۳۸ 

۷٩ ۰ 5 

۱۹۸ ۰ 

۱۳۹ ۰ 

۱۹ ۰ 
۱۳۱ 

|۶۶ - ۱۴۳ - ۱ 
۱۸ 

|۳۹ ۰ ۰ 
| ٩۳ ۰ 


|۳۶ ۰ ۰۰ 
۱۳۹ 

]9* ۰ هك‎ 
۱۸۱ - ۱۷٩ ۰. ۷ 
۱۳۰۹ - ۵ 

| عا|‎ - ٩۳ ۰ 9۵ 
۱0 

1۷ 


۱۳۹ 





۱9 


۹9 


( ز ) 


۱۷ 


( س ) 
۳۴۸ 
۷۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۴! 
۱۷۸ 
۷ 
9۸ 


۰۱ - ۱۰۳۴ - ع* | 


۱۳۱ 
۱۱۴ - ٩۳ - ۵ 


۱۳۹ 


1 ۷ 1 ۵ 
۰ ی 6 ۰ 0۵ 
سامچپيی 5 ۸ ۷ ل توا 7 6 ۰ ۰ 9 ۰ 9 0 ۱ 


سالیت ۰.۰ 2 ۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ | ۱۳ سئی‌ان‌انگت ۳ ۰۰ .۰ و ۷ | 
سالگ ۳ ۰ ۰ و۰۰ ۰ ۰ ۳۴ 5 ۱۹ سنم‌اور ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۸۷ 
ی و ۰ ج ۱۱۱۶ سئپتلهایک مهم مر و ٩۸‏ 


اذل 2 ۰۰ 4 ۰ ۰ ۵ ۵ 3۳ سور ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۸ | 


سائووارهرک ‏ مه مه مه 1۷ | سپئول وم مه ۳۰۱ - 9۲ 


ساوتري ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۷ سنمپول‌سربر ِ 2 ۲ - ۸۷ 


ار ی د کی ود و ۱ ای 
سباد هت ّ ۰ ۱۷۸ سود ۱ 3 ِ .۰. _ ۱۷۷ 
شاک وه < 5 ۳ شش ۰ سد ۰ 2 ِ ِ» مت ۸۰ 
سییپاو رم مه ۰۰ 4 1۷ سی‌ها ‏ .. 2 ی 7 ۱ - ٩۳‏ 
هار ی ی میم ی ٩۲‏ | سدهانت ‏ ی مر رب ۲ب 
سدل عر - ٩۸ - ۸۵ -۸۱ - ۷۸ - ۷۵ - ٩4۸‏ سد»بهیرنون 0 ۰۰ ۰۰ ۰ ۳۸| 
سبف‌سد؛ 0 ۰ ,2 ۰ ۸۸ سد‌هناری 2 با ۰ ۷ - ۱۳۸ 
و مد و دج ی ی ی ند رن 5 
سپارتشگ م. مه ۰۰ ۰.۰ ۸۸ سر ۰ ۱۱۷ - ۱۲۴ - ۲۹| - ۱۳۵ - +ع| 
سوت رکه "۳ 1 9 ۰ ]| سر[ ۰ و2 ۷ .۱۳۹9:۵2۵۰ 
سیت‌ساگردان ۰ . ۰ ۰۰ ۰ ۱۳ سراد‌هیای ِ 1 ۰۰ ۰ ۳۶| 


ای و ۰۰ ۱۸۹ شزا یی صد ج. تن ۱ 


*جهي سئو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ سربدان 2 و ۵ خ |۱۳ 
سپرش 2 ۷ - 1۸ - ۷۷ ۰ ۸۱ - ۸9 سرب نوبع‌شر ۳۹۹ ۰ ۱۳۸ 
ست ۰. ۰۸۱۰۷ ۰۸۲ ۸۶ - ۸۵ - ۸9 9 سربیي »... مه مم. ‏ ۰۰ ۴ - الا 


ست چگ ۰ ۰۰ ۷۶ | - ۱۷۱۵ - ٩ ٩‏ | تا 500 / ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۰ ۱۳۹۵ 


رو 6 ۰ ۰ ۰۰ بِ_ ۰۰ ۰ ۰ 1 سرسداي ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ .۰ ۷ 


‌ 


یماد 
سمان ۵ 


) ۳۲۹ ( 


صمییر 

۷۶ ۰ 
۱۱۹۵ ۰.۰ 

۷ - ۳ 

] ۶۱ ۰-٩۷ - ۵ 
|| ۰ 


۷۸ - ٩۷ - ۰ 


۷۰ - ٩٩ - ٩۸ - ۷ 


ای ۱۱۶ 

۵ - ۱۲۷ 
و .. | 
۳۹ 


1۱ ۳ ۶ 
۲ ۰۰ ۰ 


۳ 


صعحجه 
یت ود فا بت ۲ 
سمدی 9 3 #- ۰ اى_" ۱۳۲ 
سمرت وی تم ها ۱ ۱ ۲۱ 
سبریت ۰ ۷ ۱ 
سمرین . ۹۸ 
سمخت : ۱۷ 
سموای ۰ ۷۹ - ۷۷ - ۷۷ - ۷۸ 


سموایاانگت ۰.۰ نج و ۰۰ ای ۱ 


سموای کار باه ۳ ۷ 
سس ۰.۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳| 
سخائن ۲ 1 
سخددد5 ۸ 
سدیه ۰ ۰۰ ۳ 
سنبموناري ۳ 


٩1۶ و‎ 


سدپورن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۱۳۹۵ ت ۱۳۹ 
مرت قبار: ه‌ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰ ۵ ۱ ۰ ۱۷ | 


سلچم 7 ۳ هت ۹۹ 
سنچی عه - ٩۹‏ - ۹۸۰۷ ۰ ۹۹ ۰ ۷۸۰-۷۴ 
سج‌پریپا .. من تن تیا ۷0 
سندوي ۰ . ... ۰۰ ۰ 6 ۱۳۷ 
سنوعیا . . ۵۵ - 04 - 0۷ - ۰-۱۵۸ 

۳ 15 ۰ ۱۷ 
سلسرگااو نیا مهم مه ٩۹4‏ 


سنسکار ۰ ۵ .۰۰ ۸ ۰ ۸۸ - ۱۱۲ 


) ۳۳۰ 


میم 
سفشي. ... ع ۰ ۰۹۰ -٩۱‏ شفب شنشي 
تک رانسگا:. دمو. 4و بای سنا ۰ :۱ ۱۹ 
سنکرک ین میمانسا اه ۸۳ 
شکع: ند ره ی تن تن ۱۳۳ 
۱۰۶ - ۵ | 


سککهلک‌مشا... میم مه همم ۱۱۹ 
سنکیا ... .. سس عرا - به - ۸ - ۹۵ ۰ ۷۸ 
سنگ ۰ ۸۳| 
سنگارری ۰ 7 و 0 ۳ 
سیگرل ‏ ... " 9 2 ۱ ۷ 
سنگرهفنی نع 3 ود ی ۱۳۵۳( 
شا مر مه مر ی ۱۱۳ 


سئگه_... ۳ ِ" ۳ ۸ 


|۴۶ - ۶ 


سنددن ۱ ۰ هه ه هه ۰ ۰ 6۵۰ ‌ 
سدوز و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | 2 ۳ 
ستیا ۱ بر ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 


سنیاس ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱9۸ 


1٩۳ - ۳ 


دیزی چیه ای یا زا 
سوادهیی پنکا ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ 6 ۱۳۳ 


سوب ۰۰ اه ۰ ۰ ۰ عرعر | 


سوت ۰ ۰ ۵ ۵ ۰ ۹ 9 


سوج 
۳۳۰ 
سوچ,مسرتر 
سودر 
سور 
سوربيی 1 
سور ي 

تج بدسي 
سورح‌بر؟ سس 
سور ج‌سدهایت 
سورجناري 
سولنیي 
سولهي 

۲ 

سوم‌بنسي .. 
سونگرا 

سوهلة 

سوهو 9 


سوپدادر ۰ ۰ ۲ 


4 
سم رایمت ابر ایمت‌سد؟ , . 


سپکار 


سپس ول 


صغیل 

۷ 

۲۱۳ ۶ ۰۰ 
19۲ - ۸ 

1۴ 

وه ۰ ۰۱ ۳۳ 


۸٩ - ۲ 


۰ ۵۴ - ۵۵ - ۱۲۶ - ۱۲۴ - شف شودر 


118 
۳۷ 

| ۵۷ - 

4 

۳۸ 


۷ 


|۲۸ - ۱۲۳۷ ۰ |۳۷ - ۵ 


۷ 


۱۷۶ 


۰۰ ۰۰ گ 


مر 4 


2۸ 


۴ 


|۳٩ ۰ 4 


۱ - 1۳۲ 
۰ 11*۴ 
ش 


۱۳ 


ور مه ۸۴ 


)۳۲۱ ( 

مقر صتجع 

سپذبر ‏ ,, ۳ ۰ ۱۸۳ شودر ۵۴۶ - ۱۴۷ ۰ ۱۴۶۸ - ۱۵۶ - ۱۵۱ ۰ ۱۵۳ - 
۱٩۱ ۰ ۱۷۸ - ۳ 1‏ ۴ - ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۷ - ۱۵۹ - *۱۷ ۰ 
سیسودیا ‏ ,. ِ ۵۷ | ۷ - ۱۷۳ - ۷۶| ۰ ۱۷۵ ۰ ۰1۸۱ ۱۸۲ - 
سور ۷ :۳ ۰ || ۸ - 1٩۲ - ۱۲٩۱‏ - شف سودر 
سپهرا ‏ .. 7 ۰ ۸۶ | شولک .. 2 ۱۷۹ 
(ش) شو 0 #4 ر 2 2:۰ 9 

شانانپ .. ۳۹ 5 ۰ 4 | شهندا ه سنا ۰۰ ۰۰ ۰ ۱۴۲ 


شاشداانگ .. ۰ ۰ ۰ ۰ و شچودهرم 9 ./." ۷9 ات 9 ۱1 


شاکمونی ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰۰ | ۱ فوال تِِِ ِِ ِ ۰ ۱۳۴۶۲ 


شانب . .. ۹ 3 ۰ ۱۱۹ | قول و تراذب... . ... 8 .۰.۵۶ ۱۳ 


شنه ِ "۳  ..‏ عس| کاتللگک . ... ده ۰ 9*۰ 
شراده .. ۱۷۳ ۰ ۱۹۶ - ۱۷۲ - ۱۸۸ ۰ ۱۹۶ | کانیاین .۰.۰ ِ ۰ ۷ - ۱۱۷ 
شررن ِ ۰۰ ۳ ۷*۰ | کار .. 2 ۷ ۸۷ 
شکت جوم "۳ 3 ۳ ۷۸ کارن ۰۰ ۰۰ ۰۰ | ۷ ۰ ۸۷ 
شکر بی مه مب ۰۰ ۰ ٩‏ | کل وم ۰۷۷ ۹۸ ۸۶۰۷۸۹۹ - ٩۷‏ - 
شکشا ۹ 09 ر ۱۷ ۱*۳۴ - ۱۵ 
شکل بحه | - ۱۹۹ ۰ ۱۷۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - | کل‌نشمت . .. ۰ ۰ ۸۸ 

- ۱۷۸ ۱۷۹۰ ۰ ۱۹ - ۱۹۱ کالي * کالک مه نی تشن یه ۱9 
شکی 4 بر ۱۲۹۰۱۲۸ | لو میم مس ی و 
شکت ‏ .۰ 7 ۵۵ ۱۳۳ کمدهیی. مه .. ۰۷ ۵۴ - ۱۹۵ - ۱۹۸ 
شنشی   ..‏ ۹۹ ۷۱ - ۷۸ - شف سنشي کام‌ساسدو ...۰ . ِ ۰۰ ...ِ_ت"ت"؟«۳ 
شنکه‌یوجا ۰ _ و ۰ ۵۹ | کامودی و ٩‏ مه .۰ ۱۳۷ 


۳۹ 
شدد 6 ۵ 0۵ 0۵ 6 6 4۵ ۵ 
۱ جع سٍ__ ۲ ۹ ‌ ي ۲ ۷9 


)۳۳۲ ( 


 يمص‎ 
۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱۸۵ 


۳۶ | 6۵ 


|۶۲ - ۹ 


۷ خ: ۱9۷۸ 29 


| ۶ - ۵ 
۸٩ - ۸۵ - ۲ 
۱۳۰ 

۱۳ 

99 م‎ 
٩۲ - ۱ 

۱۸ ۰ 
۳۶ ۶ 
۷۹ 


/۱۸۱ ۰ ۱۳۳ - ۱۳۱ ۰ ۱1۱۷ - 1 


۳۹ 

کشی ۱۱۱ - ۱۳۹ - ۱(۳- ۱۵۵ - ۱۹۹ - ۱۱۷۳ 
۳ 

کشناج, ۰ ۱۴۰ ۱۳۲ 
کی اوناور ۱۸ 
کش یپچه ... ۰۱۷۳۱۹۹ ۱۸۹ - ۱۹ - 1٩۱‏ 
کل تفه دم ۱۸۴ 
کلاآنت ه کارت مه مر .. 1۶۳ 
کلپ .. ۷ - 1۱۷ - ٩۴‏ ) 
کلدانیت و 4۰ 
کلپ برکه ۵ ۹ ‌ ۰ ۱4۵ 
کلپنردان ۳ ۹۲ 
کلب‌ناداری .. ۹ رل 
کلپوپپن ۱ ور ما 
کلیا و ۳ و سم 1 
کلحگی ۰ ۰۱۳۹ ۱۹۹ ۱۷۳ - ۱۸۱ 
اش‌پوجا ۰ ۱۵۹ 
کلشست 9۰ 
کلمي ارتار ۰. ۹۹ 
کلپانت رتا ۰ . ۳۳ 
کلیان ۳۷ 
کلیس ۰. ۸ - ٩‏ 9۶ 
کمارل‌بهست ۷۷ 
گناد . 1 ۰ - ۷۷ - ۷ ۱ 
کذاکت ۱۰ 
کنده ۸ 
کنبپک 3 3 ..."9۵ 


) ۳۳۳ ( 


ری ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۳۳| کینذبرلی 9 و ۰ ۰ ۰ ۰ ی 


چلیی بت مه .. ۰۰ ۱۳۳ | گهنقتا یی ری ار ار لصا 


کذدن ۵ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۱۹ #بجی 2۸ 


کذر ۵ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۳۶ کببروگ شرع 9۰ 9 "۳ ۱۳ 
کشا ود ۰ ۱۳۲ کیداری ۳ ی 2 ۱۳۹ 


کرک 9 یج 8 ۶ ۱۳۱ مرتنیه ‏ .. ۳ ۰ ع | 


کلگر. یی من ۱۴۴۰۱ | کی ری ی ۱۳۷ 


کنش ۰ ۰ ۰ ۰ 6 ف ۷۳۴( کول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹( 


۳ 
عدیان ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ کیولاانوئی ۰.6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳۷ 


کوار ۰۰ ۰ ۰ ۰ و" ۹۳ کبول‌بثربکی ۰ ۰ ۰ ۲ زٍُ۷ 
کویت 2 9 ِ ۶ | کیل‌گیان #۷ کیول‌گیان ۵ 2 ۸ 
کوت‌بلادر .همم مه .. ۸۴| رگ ) 


کورم ۳ ۶ ۰ 1۱9 - ۱1۱ - ۹۵| کارهسنته _ . . 9 _. .0۹ 
رماوتار ۹ ِ ح ۰ ۷۶ | کاذدهار 9 ۵ .۰ ۳۰| 
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